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خلاص الاخبار 


DDD‏ زر 


حمد بیحد وثذای بیعد مرخالقی را سزاست که صفات ذات اومبر است ازشريك زیر | که او 
جل‌جلاله بقدرت کاملة خود جمیم‌مکنونات را بمقتضای ان فی‌خلقالسموات و الارضلایات 
لاو لی الا بصار بفحوای‌سنر بهمم آ یاتنا فی‌الافاگ وا فی انفسهي از کتم عدم بعرصهُ وجود در آورده 
همچنانکه هفت | سمان ازبوستان‌قدرتش گیاهی‌وهفت زمین ازمیدان‌جلالتش‌غباریست شعر: 

ایعقل نبرده سوی عرفان تو راه ایعقل نشد ز سر ذاتت آگاء 
وصلوات‌نامعدورو سلام نامحددد بر صاحب‌عنقبت دنی‌فتد لی فکان قاب قوسین اوادنی وبرقاالة 
مقائله کنت نبياو آدم بینالماء و لطهن **آ فرب ش‌طفیا ,دورازش** آفربننده | فرین‌خوا نش بادشاه 
ممالكلولا#غرض | فرینش لولاك» خصوصابرمروج احکام قر آن مبین حافظشرع متبن مقتدای 
و ی ی ۱ 
المسلیءلی القبلتین‌ابی الحسنین‌علی بنا بیطاالب امیر اامقمنین ¥ وبراولاد اواحد عشر ائمتنا و 
ائمةالمؤمنين علیهم السللم. 
مصطفی باعث وجود همه مرتضی له سجود همه 

شفیم‌الوری‌خواجهُحشرونشر** امام الهدی صدر دیوان حشر #کلیمی‌که چرخ نهم طور اوست 
همه نورها برتو نور اوست ٩‏ شبی بر نشسست ازفلك در گنشت+ بتمکین وجا از شلات ادر کنعات 
چنان گرم‌درتیه‌اسبش براند 8 کهدر سدره‌جیریل ازاو بازماند صلوات‌ال‌علیهم‌من الان| لی‌بومآلدین. 
ان ی مخفی )دا که علم بهم رسائیدن بر,برخجی از الخوال ابتدای خلقنت 
عالم توت عیام از کتم عم برعرصة وجود باعث زبادتی توت تک و بی‌همتائی. و لامکانی 


مقدمه کتاب کب 

از خالق سمو. ن وارضین‌میباشدنابراین‌بندۂ فقی ر کثرالتقصیرالمفتقرالی ر به الغفور)لسیدمحمد(۱) 
مهدی بر.ا لسید محمد جعفر ا لمو سوی عفی الله عن جر | مهما لفضله را بخاطر سد 5ة تألیفی 
فراهم آو رده که محتوی‌بر نبذی‌ازاحوال ابتدای‌خلقتعالم که مستفاد ازاخبارائمه‌طاهرین بوتا 
از قصص‌انساه ومسب ز اتر خسارشس خانم ا لبان ر اپور وسایر مع‌جزات ائمه طاهرین ولخدا تعدو احد 
الى القائم المهدی صلوات‌اله علیه اجمه‌ین و برخی ازسایر اخبار واحادیث مرویه مشتمله‌بروعظ 
و نصایح هم چنانکه درابواببتفصیلمن کورخواهد شد که برجمیم خوانند گان نافع و ازاومستفیض 
اشن بل که بسیب طلب مخقرت ایشان مستوجب غفران ایزدی باشد وچون اخبار عرببه رانقل 
نمودن و بعدترجمه کردن قدری بطول میانجامید فلهذا | کتفابترجمه نمود که جمیع اخوان‌مومنین 
ازاو بپره‌هند شو ندیس ونا وفضله تر تیب‌داده این‌مجموعهرفیعه ومو لفه‌منیفهر | به‌قدمه‌وهشتادو 
هشت باب وخاتمه ومسمی گردانیدم بخلاصةالاخبار وا‌الموفق و والمعن . 

مقدمه دران شناختن ر اسان خودراباب اول درصفت | فریزش عالم و کیفیت خلت ی ان ر 

در آن‌پنج فصلاست فصل او ل در ببان‌خلق کردن‌حق‌تعالی‌عالم‌را درسش‌رور ودر بباناول | نچیری 
که خلق کرده‌است‌پیش ازهمة مخلوقات‌فصل‌دوم درببان‌صفت وخلقت عرش و کرسی ولوح‌وقلم 
فصل سیم درصفت سمان وزمین وعجایبات آنپا فصل‌چهار مدرصفت دنیا وخلقت أن وابتداه 
خلقت آن‌فصل بنجم وسقت ماک و امتاق و سشیع| ںان باب‌دوم در بیان قصة أ دم 1۷ 
باب‌سو م در بیان قصه نوح 4 باب چهار مدر بیان قصه شر معطلة و قصر مشید باب نج‌در بیان 
قصة اصحاب اخدود باب‌ششم در بیان‌قصة عزیر باب‌هفتم در بیان اصحاب ایکه باب‌هشتم‌در 
بیان قصة چاد رس باب نھم در بیانقصۂ خضر با موسی ا باب‌ذهي در بيان‌قصة الباس ا 
باب‌یاز دهم در بیان‌قصۀ حضرت هود 1 باب دو ازدهم در بیان‌قصةه حضرت صالح ا باب 
سیز دهم در بیان قصة حضرت :ونس کا باب‌چهار دهم در بیان فص حضرت آدر س ی باب 
پا نزدهيم در بیان‌قصة ز کرباو بحبی 18 و ذ کر قتل ایشانست و ذکر احسوال پخت النصر 
باب شا نز دهم دربیان‌قصة ابوب 188 باب هفدهم دربیان قصةٌ حضرت ابراهیم 18 پاب‌هیجدهم 
در ان قصه حضرت‌بعةوب ویوسف 16 باب نوزدهمدربیان قصهٌ حضرت‌موسی وهرون بافرعون 
ملعون راب لیستم درذ کر قصه حضرت داود 188 باب بیست و بکمدد بیان فصه حضرت.-لیمان 306 
باب پیست‌و دو هدر بیان فص حصرت عبسی ۳۳۴ باب بیست و سیم در بيان فصه حصرت لوط ¥ 
باب بيست و چهارمدر بیان قصهاصحاب کف والرقیم است باب بیست و پنجم دربیان قصه اصحاب 
انطا کیه‌وقصة طرماح وقصۀ‌غارنبی وحکابت کشته شدن مرحب ملعون دردست امرالمومنن ۳۲ 
باب دیست و د" ششم‌در بیان فصذ ۱ بلعم باعور باب بيست و هفتم در مان قصه سهپر سبا باب بیست هشتم داز 

٩سدر‏ صفحة ۴۱ تم و فابع الایام جلد محر م تا لبف‌مر حوم حاح‌میر ز اعلی و اعظ بر جر یمق لفمر ا از اهل تبر ټر نو شته است( نار ) 


ببانقصة پیغعبر | خرالزمانوذ کراحوال | نسیدالمرسلین وخاتم لین است‌ودر آن‌هشتمقال‌است 
مقال‌اول درذکر آفریدن خدای‌تعالی نور حضرت محمد 94 است مقال‌دوم در ذکر سیب 
تزوج نمودن عبداله پدر حضرتر سول راو آمنه خواتون بنت‌وهب مار آ نحضرت رامقال سیم 
در ذکر احوال‌حمل‌جناب‌رسالتمآبو بعض کراماتی که در آن‌باب‌ظاهر شده‌مقال‌چهار مدر ذ کر 
ولادت باسعادت آتحضرت ووقو عبعضی معجزات باهره درا نز مان‌مقال پنجم درذ کر اسامی‌نامی 
اتان است مقال‌ششم شم در ذکر بعصی ۳ احوال نضربن کنانه که پدرفریش ات مقا ل‌هفتم در 
بان بعضی ازمعجزات بدن شریف | نحضرتست مقال هشتم در ذکر سایر معجزات | نحضرتست 
باب بیست و نهم در ذکر فضایل ومءج-زات حضرت اميرالمؤمنين وسيد الوصيين و امام المتقين 
ءلی‌بن اببطالب ا باب سی |مدریبان‌معجزاتامامدوم امامحسن 166 باب‌سی و یکم‌در بیان بعضی 
ازمعجزات‌امام سیم امامحسین 188 بابس ودوم دربیانبعضی ازمعجزات‌امام‌چپارم علی‌بن‌الحسین 
زین العابدین ا باب‌سی و سوم دریان بعضی از معجزات اهام پنجم امام محمد باقر ا باب 
سی و چهارمدریبان بعضی ازمعجزات امام‌ششم امام‌جعفر صادق 166 باب سیو پنجم درذ کر بعضی 
ازمعجزات امام‌هفتم امام موسی کاظم 68 باب‌سی و ششم درییان بعضی ازمعجزات امام هشتم امام 
رضا 188 باب سی و هفتم دربیان‌بعضی ازمعجزات امام نیم امام‌محمد نقی ا باب‌سی و هشتم‌در 
بیان بعضی از معجزات اهام رهم امامعلی النقی ۳ باب سی و نهم دربیان بعضی ار معجزات امام 
بازرهم امامحسن‌عسکری 8 باب چهلم در بیان بعضی از معجزآت‌امام دوازدهم امام قائ صاحب | لعصر 
مپدی‌الامة صلواتالتعليهم وعلى ‏ بائ‌الطیبین الطاهرین من‌الان الى بوم‌الدین روحیله الفداه و 
جسمیلهالوفاه باب‌چهل و یکم در بیان صفت بپشت وذ کر اوصاف ومدایح اهل نو نعمتهای ابدی 
آ نست باب چهل ودوم درییان اوصاف جپنم و اوصاف اهل انست باب‌چهل و سیم در ببان‌صفت 
صورونفخۀ آن باب چهل و چهارم‌دربیان صفت روزفیامت واحوال آن‌یاب چهل و پنجم در بان 
ترازوی اعمال و پران شدن نامه‌ها باب‌چهل‌و شدذم در صفت خلقت و ار پل صراط و 
گذشتن از ان باب‌چهل وهفتم دربعضی ازاخبار غریبه وحکایات عجیبةٌ لطیفه که هريك از آنها 
تقویت دهنده دل ضعیفان و آرام بخش قلوب مظلومان وانیس دلپای شکسته وزنگ زدای آینة 
دل‌مافلها پس مولف حقهر از گلپای رنگارنگ این گلستان کلدستة برای برادران ایمانی وخلان 
دینی بسته که‌باستشمام روایح | نها مشام‌عقاید تفوبت‌یافته باغوای‌شیطان الین گمراءنشوندچنانکه 
غرض‌اصلی نیز A‏ سب ورسل‌این است باب‌چهل و هدتم درذ کرفضیلت عدالتو 
خوبی | تخصلت درنزد خدایتمالی ومذمت ظلم و عدی ودر آن دوفصل است‌فصل اول درفضیلت 
عدالت فصل دوم درمذهت ظلم باب‌چهل و هم درفضیلت,عبادن هصرع وخوف از . خدایتمالی 


باب پنجاهام درفضیلت عفت وپرهیز کاری باب بنجاهو یکم در فضیلت تو کل نمودن بخدایتمالی 
باب پنجاه ودوم در اخلاص و خلوص نیت باب پنجاهو سیم در صبر کردن و فضیلت آن‌باب 
پنجاه وچهارم دربیان رضابقضا دادن فضیات آن باب پنجاه و بنجم درییان شکروحمدوفضیلت 
ذکر خدای‌تعالی کردن باب‌پنجاه وششم در ذکر حیا وشرم است باب پنجاه وهفتم دریبان 
امانت ودیانت باب بنجاهو هشتم در بیان وفا کردن بعید پاپ‌پنجاه‌و نهم در فضیلت مواخاه بین 
الممنین باب شصتم در بیان فضیلت و ئواب‌فضای‌حاجت بر ادر موعن باپشصت و رکم درییان ئو اب 
تصدق‌نمودن وفضیلت پوشانیدن‌برهنة مومنی وئواب سیر کردن گر سنه باب صت ودوم درییان 
فضیلت‌دعا کردن برادرانمژمن باب شصت و سیم درفضیلت, ثواب سلا دادن با پ شصت و چهار در 
مذمت شراب‌خوردن وعقاب آن‌باپ‌شصتو پنجم؛ درمنمت زناکردن وعقاب آن باب شصت‌و 
ششم در مذمت لواطکردن وعقاب آن باب‌شصت و هفتم درمذمت فحثن دادن وعذاب آن باب 
شصت وهشتم درمدمت ناامیدیوون از رحمت‌حق تعالی باب شصت و نهم در مدهت غیبت کردنو 
عقاب آن‌یاب هفتاذم در بیان ربا خوردن ومدمت وعقاب آن باپ‌هفتاد و یکم دریبان مذمت 
ترك نمودن حج‌الاسلام که نگناه کبیره است‌بای‌هفتاد ودوم درییان‌ترك نمودن ز کوةوعقابو 
نواب دادن باپ‌هفتادو سیم در بیانمنمت ترك صلوة وعقاب آن‌باب‌هفتادوچهارم در مدمت 
فطع رحم نمودن باب‌هفتادو پنجم در سانعزت در فضیلت نیکی پروالدین باب‌هفتاد وششم در 
بیان اسلام وایمان و ئواب‌ومر تة آن وتاب گفتن لاالهالااله باپ‌هفتا دو هفتم درییان توبه کردن 
وفضیلت وئواب آن وعقاب برترك آن باب‌هفتادو هشتم در بیانحق رعایت ضیف وئواب آن و 
فضیلت آن‌وعقاب ترك نمودن آن وییانحسن تواضع نمودن برضیف وغبر ان اب‌جفتادو نهم 
درییان بعضی ازعلامات و 1 ثارظپور صاحب‌الامر عجل‌اندفر جه وبرخیاز نشانبای‌خروج! نحض ر نست 
ودرا ندومقالاست‌مقال‌اول درییان احوال دجال‌بدسکال ازاول تولد تا خر خروج وا نمشتمل 
است برهفت فصل‌فصلاول دریبان تولددجالاست فصل‌دومدربیان‌رفتن‌تمیم داری‌بجزیره دجال 
فصل سیم دربیان ارصاف‌حماردجال‌بدمال فصل‌چهارم درییان‌علامات خروجدجافصل پنجم 
درییانسحرها ومکرهائی که ازا نملعون صادرخواهدشدفصلششم درییانخروجدجال فصل هفتم 
درییان نز ول‌عیسی ا از | سمان‌مقال‌دوم دریبانظهور صاحب‌الامر ی است‌ودر | نچهار بحثاست 
بحت‌اول دربیان ظپورو کیفیت‌ظهورروزظپورومکان ظبور | نحضرت‌است‌بحث‌دوم در فرستادن 
آ نحضرت احمد نام را بجنگ دجال بح سیم خروج سفیانی است بحث‌چهارم درذ کر ظهور 
حضر تستوز کراحوالات‌و گذارشات زمان#صاحب‌الامر عاس ت که بعدازظپور | نحضرت زمانه بچه‌طور 
و چگونه خواهد گذشت که بامن وعدل وصلاحو گررش افلاك‌ميياشدباپ هشتادم دریبان فضیلت امت 


بالات در بیان‌شناختن ا نسان نفس خو در | 


بو ننن ی که 1 ر امتها است برجمیع امتبای ساير بیغمبران جنانکه ون رت افضل جمیم 

نیغمبران بلکه افشل ازجمیغ موجودات است تفر بع رانا قرا ناه کان مي ۳۹۳ 
است پاب‌هشتاد و يکي دربیان کیفیت‌صلوات فرستادن برحضرت پیغمبر اض الزمان وئواب | نست 
پاب‌هشتادودوم دربیان تقسیر حروف‌مقطعه که‌ررادایل‌سوره‌های‌قر 1 iir‏ 
سیم دربیان تسیر سور کوثرباب‌هشتاد وچهارم درییان فضيات متعه کردن وئواب آن‌ومنمت 
ترك کرون 1 نست با بات اخبار واحادثائمة هدی سا( نء يم باب هشتاد و پنجم در کرفضیات 
مجامعت وععانقه ودستبازی وبوسه نمودن باحلیلة خود وثواب آن وئوابءسل‌کردنبمداز آن 
باب‌هشدا دوششم درییانفضیلت سل روز جمعه‌وئواب 01 وفضیات آنروز پاب‌هشتاد وهفتم در 
بیان حقوق شوهربرزن خودو ببانحقوق‌زن‌برشوهرخود تفر یع درییان ثوآب‌حامله‌بودن‌زنو تواب 
ایام حملو ئواب و ضع‌حملاو وئواب‌ایام شبردادناوست باب‌هشتاد و هشتم دربیان فضیلت واحوال 
مرده‌شدن طفل نابالغ وطفل شیرخوار وطفل ناتمام‌زادکه از شکم مادرسةط شدهء‌باشد اذاطفال 
هؤمن و کافرخاتمه دریبان‌فضیات صمت وسکوت واجتناب کردن از بسیارگوئی وییفایده خوانی 


وژاژخوانی EIT‏ نمودن 
المقدمة - در بیان‌شناختن انسان نفی‌خودرا 


بدانکه انسان که‌اشرف‌مخلوقات اسب‌مر کیست ازدوچیز وجود ومپیقو بعبارةاخری‌بعنی‌از 
نوروظلمت که ضدهمند و نقیضص یکدیگر ندوهریگیرا ازایندو چیزمیلیومقتضاگی امتکهمخالف 
هم اندمثل‌اصل‌ایشان‌واما وجود ونور بس‌هميشه مایل‌برطاءعت وداعی برفرمانبرداری الپی است 
ومعرض ورو گردان از معاصی خداست چنانکه مپیت وظلمت همیشه مایل برمعصیت وداعی بر 
افر فرمانی خدای‌عز وجل است پسجمیم خیرات وحسنات که ازانسان‌صادر وجمیم‌طاعات‌وعبادات 
از آدغواقم میشور بهکم وجود وبمیل وبمقتضای نور است که جزه ریا تسان عو خښ شر ورو 
معاضی و اعمال قبیحه وافعال قنیءه که ازانسان ناشی وصادر میباشد بواسطه همین مپية وظلمت 
استکه جزء ضعیف انسانست وبدانکه وجه ووذیر وجود ونور مذکور عقل استکه همیشه حکم 
ایشان موافق‌وطابق یکدیگرند برهرچه که وجووحاکمست عقل نیزبر آن حاکمت‌وبالمکن 
یعنیوبرهرچه‌عقل‌خاکم است‌وجودنیز بر أ نحا ک ومایلاست وعقل که‌وزیروجوداست‌همیشه‌برطاعت 
ونخبرداعی‌و از معصیت‌ناهی اس چنان که خو دوجود که‌سلطانست‌چنن است‌چنانکه‌وا نستی‌و اماوجهو 
وزیرفيية کهظللنتمحضاست نفساستوهمچنین‌حکماین‌نفی همیشه‌برمنیت ونافرمانن ومیصیت 
اسف.متل حنکم مپية. که سلطان تفس اماره است پس حکم ومیل هردو نیز مطابق هم E‏ 
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چنانکه درغقل روجوددانستی‌پس انسان مالك عقل وصاحب اختیار درجمیم اعفال حسنه‌وافعال 
قیرح تور نیک جوب و صواب دید عقلکه‌وزبر وجوداست مایل‌خیر ۷ 
وتارك معاصی ومنب, تست واصلا بر شرور قبایح میلی ورغبتی نداشته باشد وبحکم مپیه ویمیل 
نفس که وزیر مپية است هميشه مایل برشرور وراغب برمعاصی‌است واصلابر خیرات ومبراتمیلی 
ور اا باه ور آ که شش هه ا بت واو کے ای اا اف کات دا 
وزشتیهامگر وقتیکه نفس طعیف باشد ومپية مغلوبگردد نزدعقل ومقهور باشدپیش وجودواین 
نیز حاصل نمیشود هگر بردادن رباضات شدیده ومشقات عظیمه براو که بسبب این ریاضات و 
مشقات‌نفس راتابععةل ومپية را مطیم جو نک اد کم هه ابر سدق بر شتسه غا اة 
ووزآبن دقت بزمی‌کرده اینشی بنضی مطملته وحلعگراعی‌امیناثر ادربرهبلماید وتاآمیسرهود 
ای قضی گنه یود اشخان اب بر طاعت و ران اا و اق فیک و 
برمتابهت وبیروی‌عقل که هميشه مطمئن است برحکم عقل وتابع است برفرمان‌اودراجزاءاعمال 
حسنه وامتناع از ایقاع افعال قبیحه وبدانکه این مرتبه مرتبه چپاره‌ست از مراتب نفس زیراکه 
نفس‌راهفت‌مرتبه استکه همة اين مراتب ماهية ون‌اشی از ماهية است‌وامامر تبه اول‌نفی نفس 
اماره است زیراکه اول حصول نفس وظپور آن وطبیه‌ی خورش بنفس اماره استکه عین‌منیتو 
خود بینی است ونافرمانی واین‌هم عین‌ماهیتوظلمت است واین‌هم عین‌منیت ونافرمانی است و 
امامر تبه ثانیه ازمراتب نفس نفس‌لوامه‌است زیرا که‌انن نفس ملامت ومذعت مینماید صاحب‌خود 
رابرفعل طاعت بمقتضای طبیعت‌خود ونبی‌منبکند از آن‌وملامی میکند صاحبش راورفعل معصیت 
بمقتضای طبیعت او بعش افعال قاب و بسبب نمودن اوبعضی از اعمال خبررا وامامر تبهٌثالله از 
ا کی ھی باس وا کا اتمرال ی کاو باس رووس راید 
وعبادت ۰ خیرېس هلېم میشود براوحب طاعت وبغض معصیت وامامر تبۀ رابعه مطمئنه اسټ ووجه 
ا مذکور گردید دامامر تبهخاهسه ازمراتب نفس نفس راضیه یزرا 2۳ نفس‌وقتی که 
مطمتن‌شد واطمینانراتحصی ل کرد بسبب طاعت‌الهی وبسبب‌افعال خیر چنانکه شأن نفس مطمئنه 
بو دیس بعدا زاین ر آضی‌میشود نفس بر هر چیزیکه‌در بارءاو ازقضا و قد الهی‌صادروو افم‌میباشد و اصلاهیچ 
وقتی‌ازاوقات رفاهیتو باازاوقات شدت وعسر برا وتفاوت‌نمیکندوا ماهر نبه سادسه ازمر اتب نف نفس 
مرضیه‌است زیراکه نفس وقتیکه‌راضی شد بامرالہی وبقضا وبقدراومستقیم شدور اضی‌شدن‌خورش 
درجنمیم اوقات پس خدایتعالی ازاوراضی‌میگرددواین شخص مر طیه یعنی‌پسندیده‌شدءخدایتعالی است 
و امامر تبڈسا بعه از م انب نف نفس کامله‌است‌زیرا که اینمرتبه نهایت کمال‌نفس ناطقه است کهشخص 


کلف وعاقل و بصیروقتبکه بمقتضایذاتی‌وجود وبحکم اصلی نور خودبجمیم اوامر ونواهی‌جناب 


ور 
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عقل کالعدم گرد ید دراینوقت نفس ‌رقتولطاؤت بهم اھ مشابه‌بعقل مہا شد #۳ اخت‌بعنی 
خو اهر عقل‌میناهند بسیب کثرت شباهت‌بعل وهمچنین ات حالم پت ووجود که‌ضدهم| نددرطیعت 
وافعال داحکام گاهی بسبب‌تبعیت اوبروجوداخت‌میگردد و بدانکه نفس‌همیشه‌استمداو کننده‌است 
ازشرورومفاسد وعقل‌استمداد کننده‌است از خبرات و <سنات‌وهم‌چنین حالوجود ومپیت واکراه 
اگرنفس د رکسب شرور استمراریافت عقل مغلوب گرددو نفس غالب شوددرابنوقت عقلاین شخص 
NEE‏ ار 
نور ندر فضل‌شناختن | نسان نفس خو تاه تکفا ی نی نامه ری کو کا 
خود است چنانکه حضرت امیرالمؤمنین علی‌بن ابیطااب 186 میفرمایدمی عرف نفسه فقدعر فر به 
بعنی هر که بشناخت نفس‌خودرا پس‌بتحقیق که شناخت پرورد گار خودراپس‌بنابراین هرعاقلی‌را 
ناچاراست ازندبروتفکر درنفس‌خودتاازاین‌بی بهبیهمتانیو بیمثلی ویگانگی‌خالق خودبردتابقدر 
معرفت‌خودر اه‌بند کی نیم ده بسرمنزل سعادت ابد ی توا ند سیدو برمحافلعالیه‌مقر بن‌ر بو بت لایقو بر 
سرخوان نعمر نگار نك بدیهایشان جلیس‌تواندبوروهر کسکه ندك بصیرتی‌داردوتأمل‌در مضمون‌این 
آ کریمه‌نمایدکه فرموده و لقدخلقنالانسان من سلالة م طبن ثم جعلناه نطفة فی قر ار مکین ثم 
خلقنا ا لنطفةعلقهفخلقنا | لعلقةمضغه فخلهنا! لمضغة‌عظا ما قکسو نا! لعظام لحماً ثم انشا ناهخلقا 
آخر فتبار ك الل4 احسن | لخا لقهن‌یعنی بدرستیکه آ فربدیم | دم رااز خلاصه ونفاوبرون شده‌از گلو 
مراداز ا دمآ دم ابولبشراست که ازطین مخلوق‌شده وبعضی ازمفسرین گفته‌اندکه مرادازطین آدم 
است‌زیرا که‌وی‌از گل مخلوق شدموسلاله نطفهمطی راو یعنی بیافر یدیم ! دمیا نراازمنی که سلاله وببرون 
شهاگن اااي باشد پس گردانيديم آن‌نطفه‌را پارمخون بسته‌بس گردانيديم آن‌خون‌بسته 

راهقدار گو شتی که خواییده شده پس ساختیم آن‌گو شت باره را استخوانها س بو شانیديم ان 
استخوانها را کوفتی ,س يافريديم افریدن درشکم مادر بعنی روح در ان دهدیم تازنده شد 
بعداز ‏ نکه درمرتبه‌جمادیه‌معمور بوده تااورابصورت | نسان‌در أ وردیم بعد از خردج ازشکم‌مادر 

اورا دندان‌وحس‌وحر کت‌دادیم وازمقام شیرخوار گی بتدریج تربیت فرمودیم بغذاهای‌گوناگون 

و یم رأتب‌جوانی‌وقوت‌قواهای بدنی‌رسانيديم ورفته‌رفته این‌قواهاراضیف‌وناتوان نموده مر تبۀپیری 

رسانیدیمپس‌بزر گست عظمتوحکمت وقدرت خداکه نیکوترین تقدیر کننده گانست چه‌انسانرا 

از مر تبه‌بائنو نزول کهمر تبه نطفه‌است بحدانسانی که چامعجمیع کمالات‌علوی وسفلیاسترسانیده 

چناکهمیالمزمننعلیبن ییطالب 38 فرموده) نز عم نك جر م صغیر و فيك نطو ی! لعا لمالا گبر و 

چنانکه بتقدیر ات‌عقل سلیم مع لوم وهویداست که «دن انسان ورک و ظلمانی وسفلی ومر کز 
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طلب وروح‌نورانی ومجردوءلوی‌طلیستوحال | آنکه میأن‌این‌دوضد چون‌شیروشکربنو ی 1 هیزش 
داده که بی‌هم تتوانز بست, بازازاین‌هر تبه بالاترصنعی که بعقول‌سلیمه ظاهرو باهرنموده | نستکه‌بدن 
تیان کی بر اجزاه کیک یھ یگ تام وال حون سسکا 
ایوا اش و بادراباخاك جمع نمودهععجونی بوجود أ ورده که‌اشرفازجمیم عنصریات گردانیده 
چنانکه‌فرموده‌و لقد کررمنابنی ]دم پس ازاین تر کیب دلیل‌ظاهراست بر کمال قدرت وجلالعظمت 
صانم‌یچون و بیمثللاشريك که انسانر | ازمر ا:ب‌هفت گانه بمرتبهُ انسانی رسانیده که‌اول‌سلاله‌روم 
نطفه‌سی علقه چپارممشنه پنجمعظام‌ششم لحوم‌وبعد ازاین ثش‌جسمانی درمرتبة هفتم روح رادر 
اس ان‌وهريكازایشان مرتبۀ دارند درغالم‌خودشان که محتاجند بترییت پرورد گارخودکه 
غیرازاو کسی دیگر ازاحوال ايشان اطلاعی نداردچنانکه ازحضرت رسول مق منقولست که 
چون‌نطفه وررحم‌مادر 1 یدحق‌سبحانه وتعالی‌جل‌عظمته وس یا :انا هزات 
نطفه‌میگذار رو بعداز آن‌استخوان‌هیرویانداورا بعداز ان فرشتهرا میفر ستدتانفخ‌روح‌میکنددر آن 
ا آن عیفرماید که تارازی ومدت عمر او و کردار سعادت وشقاون اورا هینوسد اشست که 
فرموده‌اند که) لمعیدسعید فی بطن امه وا لشغی شی فی بطن امهو نیز از اهل‌بیت عصمت منقو لست 
که حقتعالی ملاتکه را میفرماید که چندین صورت ازصورتها میآورد دربیش‌رویاونگاه‌میدارد 
هرکدام‌را قبول‌می کند مصور بان میگ دا تس هر کسی را که دیده تضیرت قاسم وصاحب 
تفکر وقدبر در آفاق وانفس است میداند که صانع او چه صاحب جلال وعظمت ا ری 
کامله استپس‌از ان مرتبه ترقی میکند میداند که این‌همه نعم‌تېای‌ظاهریه وباطنیه که با نپاادراك 
حسن وقبح‌اشیاء وتمیز خیروشر سدهدکه تعدد آنها اززبانها دور از آن صانم یمثللازوالستو 
میفېمد که صاحب‌این جللال‌نمیشود الا و اجب الوجود که وجودش‌زوال‌ندارداذلیت وابدیوعدم‌را باو 
راء‌نیست‌بلکه جمیم‌ممکناتبقدرت‌او از کتم‌عدم بعرصٌ وجود آمده پس‌ایمزیزانساف دا رکه کی 
رواست مثل‌این‌صانم‌جلیل وقباررا راه‌نافرمانی‌پیمودهومخالف-ورزیده خودرا بعذاب‌اليم اخروی 
بتلی گردانی‌بدانکه ازاهلبیعصمت‌علیهمالسلل‌منقو لست که نفوس‌وارواح غیریکدیگر ندچنانکه 
درکلام مجید ربانی ذ کرنفس‌فرمو دمواراد؛ روح نموده قوله تعالی|لله یتو فیالانفس حین‌مو تها 
بعنی‌خدا قبض‌میکند جج نفوس‌راهنگام مردن ایشان‌وازابن عبای‌منقولس ت که دربدن آدمی 
نفس‌وروح‌هردوهست نفس 1 نست که عقل تمیزش‌بان متعلق‌است که ماد؛عقلاست وروح | آنستکه 
نف وحر کت بآن‌قائم است‌هر گاه‌بندة بخواب‌رفت حق‌تعالی قبض‌نفس اومیکند وروح ابحال خود 
وامیگذارد پس‌زوال روح مستلزم زوالنفس است‌بدون‌عکس 


۳۹ در فصل‌شناختن | نسان نفس خو در ! 


وابن‌عباس از امام‌محمد باقر ی روایت میکن که ا نحضرت فرمود که هیچ کس بخواب 


نمیرود مگر که‌نفس اوباآسمان عرو جم کن دورو حدر بدن‌میماندومیان‌روحو نفس‌شعاعی‌پیدا میشود 
چون افتاب بس‌اگراذن الهیتعلق میگردبقیض ارواح‌روحاجابت نفی‌میکندواگر اراد اومتءلق 
شود ببقای روح نفس اجابت روح‌میکند وهرگاه که نفس نائم ملاحظهُ ملکوت‌سموات میکند 
آنچه درخواب هی سرد تاو یلو تفسیر دارد واگر ا نچه‌میان امان وزمین است مشاهده‌می‌کنداز 
تخیلات‌شیطانست وصلاحبت تأویل نداردواماباتفاق مفسرین مراداز نفس ورژية مذکوره‌ارواح 
استلکناگرچه بالذات‌نفس وروح یکی اعت اما بافعال وصفات مختلفه برای نفس حاصل‌شده 
چنانکه اگر برقاعدۂ عهدقدیم که درالست برنکم کرده ثابت وهستةربوده ومتابه‌ی بدن‌که مایل 
سفلی است نکر ده بایمان‌و ایقان‌باقی بوده‌اور املقب‌بلةب نفس‌مطمثنه کر ده‌اندچنا نکه‌حق‌تعالی‌فر موده 
که‌باایتها لتفی | لمطمثنة ارجعی ا لى ر بكر اضية مر ضية وا گر چنانچه‌بر عهدقدیم باشد ودر یشتر 
اوقات ميل بوطن کهعالم‌علویست کندوا گراحیانامیل بسفلی کندو چیز بکه‌موجب نقص باشدور خاطر 
او خطور کند ومتذکر عد الپی شود آ نروح‌را نفس ملهمه خوانند چنانکه حق‌تعالی میفرماید 
و نفی‌و ماسو بهافا لهمهافحور هاو تقو بهاو ا گر روح کهدر بعضی‌اوقات‌متابمت‌بدن کندوعپدازلی 
فراموش کندو چون متذ کر شودپشیمان گردد باز رجو ع بافعالو احوال‌مناسب‌خود کند] نرا نةس لوامه 
گویندچنانکه‌حقتعالی‌باآن‌قسم‌باد نمودهو لااقسم بالافس اللو اهةوا گر موز باه یکبار گی‌عهدالپی‌را 
فراموش‌نموده تابع بدن‌شدوزبردستشیطان گرد,دبلکه او نایب اوشد | نروح رانفس‌اماره خوانند 
چنانکه‌حق‌تعالی فرقوده که انا لنفی لامارة با لسوء الامار حمر بی و بدانکه‌ارواح بعدا زمفارقت از 
بدن‌مقامات‌دار ندچناننکه‌روایت‌شده که‌ارواح‌چو ن‌ازاجسادمفارقت کننداورامش‌هقام و مسکن است 
ارواح| ناء واولباهمقام‌جنة عدن‌است وارواح علماراجنات الفردوسوارواح سعدارامأوی‌درعلین 
است‌و ارواح شرداه درجنان‌طیران مینمایند درهر جاکه خواهندوررهروقتیکه میل‌میکنندهیایندو 
قندیلها که درزیرعرش حق‌تعالی معلق‌است ازطلاء احمر وارواح گناه‌کاران درهوا معلقند تاروز 
قیامت وارواح منافقانو کافران درجسدهای ايشان درقبورم‌عذبند تاروزقيامت و از حضرت امام 
چعفر صادق علیه) للام مرویستکه ارواح درهوا بهم هیر مسك دیکدیگررا میشناسندوازیکدیگر 
سژال میکنند پس روحی از قفس قالب‌بدن خلاصی یابدوقصد عالم علوی‌کند وارداح بیکدیگر 
میگویندکه بگذاریدش که ازهول عظیم خلاصی یافته‌است بعداز ان ازاو سوال کنند از کسانیکه 
دردنبا گذاشته بودندکه‌چه شد حال فلان وفلان اگ ر کویند که‌دردنیا مانده امیدوارند که باشات 
ملحق‌شوند وا گر گویند که مرده‌اند دانند که دردر کات هاویه فرورفته‌اند 

و از اهل پیت عصمت ع مرویستکه‌عرض تمودندبجناپ باسعادت که جماعت عامه‌میگویند که 
ارواحراجناب حق تعالی درحوصلة طایر خضراکه درزیرعرش است جمم‌میکنند حضرت فرمود 


$ 


در بیان صفت ] فرینش عالم -- 
نه چنانست که میگویند ارواح مؤمنین اشرف اذا تندکه ایشان را درحوصله مرغی‌قراردهندبلکه 
قتعا ی ارو اح را چون ازاین ۽ بدن مفارقت کنند در قوالب ممّل این‌ابدان واخل نماید و وران 


قو ااب مور نک وما شاهرن ویس هند ماران ۰ 


باب اول- در صفت فر بنش عالمست ودر آن ج فصل است : 
فمل اول 


بدانکه حق‌تعالی عالم را خل ق کرددرشش‌روزچنانکه میفرماید وهو الذی‌خلقلسموات 
والارض فى ستة ایام یعنی‌پرورد کارتو | نست که | فرید | سمانهاازمین راوهرچهد ر آنها است‌در 
شش روز بدانکه اول‌چیزیکه‌حق‌تعالی 1 افرید جوهری‌بود اززبرجد سبزوبزر کی | نراکس ندانست 
بجزخدابس نظردر ان انداخت ازهیبت حق‌تعالی اب شد وموج بر آوردو جوشیدوازوی‌بخاری 
خاست مانند دودیودرهواباستادومیلرزید وحق‌تعالی‌اورا هفت‌پار,‌ساخت‌وازهر باه آ سمانی 
ی بقدرت خود ومعلقبداشت بی‌ستونوضخامت هر | سمانی بانصد سال راه‌بود و آن کف ی که 
از آن‌جوهربیداشده بود هفت باره‌گردانید وازهرباره زمینیبافرید درزیریکدیگربداشت چون 
این‌هفت‌زمین‌را ببافرید بعد از آن فرشتة بیافر بد ودرزیرهفت طبقهُ زمین‌در آهد ودراین‌هفت‌طبقه 
زمین را در گردن گرفت ودس ‌ازمشرق‌در | وردودستی از مغرب‌ونگاءمدارد تاردزقیامت ویاهای 
فرشته درهوامعلق‌ماند س‌آیزدتعالی باقو تی | فریداندرفر دوس پس فرمانوا ر که‌تا آن‌یاقوترا بزیربای 
۱ | نفرشته نہاد ندتابای فرشته بر باقون‌قرار گرفت» بز ر گی آن‌یاقوت‌راکسی ندا ندس‌یاقوت‌درهو ایماند 
پس‌حقتعالی گاوی‌بیافرید که چندین‌هزاردست وپای‌داشت ومرویستکه اوچپل هزار قوامی است 
وبزرگی | نگاو بغایتیاست که‌شاخهای آن از | سمان گذشته ات باهای‌وی از تحت‌الثری‌د رگذشته 
پس‌حق‌تعالی فرمود که | ن‌یاقوتر ادرمیان‌شاخهای گاو نېا ند بروایتی در بالا ی کوهاناونهادهباقوت بر 
گاوقرار گرفتبزرگی| | نگاورا کسی‌نداندیجز حقتعالیو باهای گاو ورهوامعلق‌بماند؟ نگ ءسنگی 
بیافریدبمقدارهفت | سمان وهفت زمین وقرارگاه گاو کردانید آنگاه ماهی بوسوسة ابلیس لعین 
میخواست که بجنبد و آ نچه که برشت ویست بیندازد خدای تعالی‌جانوری سافرید تا دربینی‌وی 
رفت ودردماغ وی قرا ر گرفت ماهی‌بنالید فرمانبرسید که‌بیرون آی‌ببرون آ مد ودربرابروی‌ایستاد 
تا که اگر خواهد عزم جنبسدن کند بدماغ وی رود ماهی بسیب خوف این ساکن شد و بباید 
دانستکه حق تعالی در روز یکشنبه آسمانها و زمینها را بیآفرید و در روز دوشنبه آفتاب و 


خاهتاپ و ستار گان را افرید و در روز سه شنبه بپشت ودوزخ را ببافربد ودر روز چپارشنبه 


۲ب دریبان صت عرشو کرسی 
خلقان وجملۀ اشیاء را فرید ودررززینج شنبه | بارا بیافریدودرباهارا براند وچشمه‌هاروانکرد 
واشچار وائمار بیافرید ودر روز جمعه فرشتگانرا بیآفرید دجوهر آدم ی راوفرزندان اورا هم 
روزجمعه خلق کرد رهم درروز جمعه بود که امر کرد که فرشتگان هفت ا سمان وزمین‌وروح و 
جمله أشياء دم لل را سجده کردند وهم درجمعه بود امرفرمود بفرشتگان‌تاتخغت آدم‌رابر گرفتند 
وببهشت اور دند تاعجایبهای بپشت رابدید وحق‌تعالی‌قادراستکه دريك‌طرفةالعین‌صدهزارچندین 
بیآفریند- اما نکته دراینکه بصبر آفرید آنستکه بندگان در کارها شتاب نکنند چنا نکه حضر ت 
رسول صلی الله عليه و آله فر مو د كه العجلة من‌الشیطان و التأنی من الرحمن یعنی عجله 
از شیطان وتأنی از رحمن ودرقر آن است که ان الانسان کان عجولا یعنی بدرستی که انسان 
میباشد بسیارشتاب‌کننده وازضحاك روایت شد که چون حقتمالی زمین را بیآفرید در روی اب 
متحرك بود تا کوهپارا آفربدومیخ‌زمین ساخت‌چنانکه در ای شریعو فرمود وا لجبالاو تاد! و کوه 
قاف کوهی‌استکه دور عالم را دارد وحقتعالی باوقسم یاد نموده و انرا از زمرد سبزخلق‌کرده و 
کنارهای آسمان‌بر ‏ نست وسبز یآ سمان از | نست‌وپاره‌های زمرد که درمیان‌مردمانست‌از | ستو 
از و هب بن منیه منقولستکه ذوالقرنین چون‌بکوه قاف رسید درپیرامون | نکوههای کوچك‌دید 
ازم وکلان آنکو بر سید که این چه‌کوه است گفتند کوه‌قاف گفت این کوهپای خورددرحوالی‌این 
کوه چیست گفند رگهای زمیناست وهیچ شهری وق نیت الاکه رگیاز آن متصل‌است بان 
کوه چون‌ارادۂ حقتعالی‌تعلق گیرد برزلزلۀ زمین مارا امرمیفرماید تا رگ | نرا بحر کت در | وريم 
ذوالقرنین گفت مرا ازعظمت خدایتعالی چیزی خبر دهید گفتند کمترین چیزی که دالست بر 
عظمت شأن او سبحانه | نستکه درعقب ما زمینی هستکه هريك از طول و عرض آن پانصد سال 
راهست و آنزمین از برفست واگر شدت برودت آن نمی‌بود همه مردمان زمین از گرمی | تش 
دورح میسوختند . 
فصل دوم درصفت عرش و کر سی‌است و لوح وفلم و حجابهانی که در بالای عرش‌است 
از ابعباس از محاهد منقولستکه لوح محفوظ بکدانه درسفیداستکه‌طول اناز | سمان 
تازمین‌وعرض آن ازمشرق‌تامفرب و کنارهای! ان‌ازیاقوت سرخ است وبروایت مقاتل‌لوح در کنار 
فرشته‌است بائین‌عرش و هرو بستکه لو ح وقلم نامروملكاست كەحقتعالى ! نر امخفیات‌علوم خودرا 
برایشان گفته‌وایشانرابرعلوم عيب اطلاع‌داده ودرتفسیر اهام خسن عسکری 7۳ مد کور است که 
لوح محفوظ دوطرف‌دارد بکطرف برجانب راست ویکی‌برطرف چپ‌هر گاه حقتعالی‌ازاده‌نماید 
وحیءیکند میکائیلرا او بجبرئیل مبرساند دجبرئیل بانبیاء مبر‌ساند ومرویستکه حق‌تعالی هرروز 
سیصد وشصت‌بار بر ان‌لوح نظر میفرماید برای احیا واموات واعزاز و اذلال وغبر آن مرویستکه 


در بیان صفت‌عرش و کر دی ۱ -۳- 


درلوح هفت خط نوشته‌روخط ونیم از برای‌احوال دنیااز ابتداء تاانتهاوچپارخط ونیم از برای 
احوال قیامت ازنشر وحشر وبعث تاوفت رسیدن بپشتی ببپشت ودوزخی بدوزخ ودر روایبت 

دیگر لوح محفوظ ازیکدانه ورسفیداست بالای‌وی هفتصدساله راه است وپپنای وی‌سی‌ساله راه 
است پس‌حقتعالی فرمانداد که ] کتب علمی‌فی خلقی . یعنی بنویس علم‌من‌درخلق من آ نچه‌باشدتا 
روز فیامت اول چیزیکه درلوح محفوظ نوشته شد آن‌بود بسم الله الرحه‌ن الر حیم‌ان‌من اسلم 
بقضا نی و صبر علی بلائی و شکر علی نعمانی کتبته صد تاو حعاته بو م۱ لقیمه مع الصدبتن و 
من ام برض بقضائی ومن لم بشکرعلی نعمانی فلیطلب ر بآسوای یعنی بتحقیق که‌هر که‌راضی 
شد بقضای من‌وصب کرد بربلای من وشکر کرد برنعمتهای من پس‌نوشتم اورا صدیق و گردانیدم 
من‌آورا درقیامت ازصدیقان وهر که‌راضی‌نشد بقضایمن وصبر نکر د بربلای من وشکر نکرد 7 
نعمتهای من پس بایدطلب کند پروردگاری عبر ازمن ودربعضی ازتفاسیر معتبره هذ کوراست از 
ابن‌عباس روایت‌شده که حق‌تعالی اوح محفوظ را ازيك درسفید افریده است درازای ان‌پانصد 
سأله‌راء است‌هرر وز حقتعالی سیصدو شصت باردر آن‌لوح‌نظر کند آ نچه‌خواهدمحو کندو | نچه‌خواهد 
بگذارد بحسب مص لت اشخاص‌مثل آن که حقتعالیاجلی بر ای‌بنده نوشته باشد چون آن‌بنده دعا 
کند باصدقه بدهد یاطاعتی کند ومصلت او | نستکه‌مدت عمراوزادرازتراز | نگرداند پس آنست 
مگنوبه رامحوفرماید وبجای آن زیاده برای آن‌نویسد اینست تفسریمحو! الله مایشاء ویثبت 
وعندهام الکتاب ومنقولست که‌قلم بر لوح‌محفوظ چپارصدسال میگردیدتااین نوشتکهلا لها لاالله 
محمدر سول الله علیو لی الله بس‌قلم بر لوح‌جار یشدونوشت‌هرچه که‌خواهدشدتاروزقیامت‌حتی 
جنبیدن برگ‌درختان وحرکتگیاهان چون‌لوح آن نوشته‌رابرخود دیده درنشاط آهد که‌نیست 
مثل‌من کهعلم حقتعالی برمن نوشته شده‌است ومیدانم علم‌اولین و آخرین را حقتعالیخطاب کرد 
بقلم ایقلم بنوس که یمو !الله ما یشاءو ثت‌یعنی محومیکند خدایتعالی‌ازاینپا | نچه‌راکه میخواهد 
وثبت میکند برجای او هرچه راکه میخواهد و از اهلبیت‌علیپم السلام رواب بتست که عرش ظرف 
است بر جمیع مخلوقات یعنی عرش محیطست برسایر موجودات و کرسی محیط است برعرش و 
هرچه‌بر آن‌محیطست ولهذاچونعل خدای‌تعالی برسایر موجودات احاطه دارد در کلام مجیدتعبر 
کرس سی نمودہ دفرهوده وسع کر سیه العموات و الارض چنانکه از حصرت امام‌بحق ق ناطق 
امام جعفر صادق 38 سئوال کردند که مراد در این کرسی چ چیست که ( وسع کرسیه السموات 
والارض) فرمود که علمیعنی‌علم اومحیط است بر آسمانها وزمینهاهمچنین از (الرحمن‌علی‌العرش 
استوی ) سئوال کردند فرمود استوی عندعلمه کلشیء ء فلیس شیی ء عندهاقر بامن شیی» بعنی 
بکسانست‌نزد علم ارهمگی‌مخلوقات چنانکه نزد او هیچ چیز نزدیکتر از چیز دیگر نیست و 
در روایت آمده که حقتعالی عرشو کرسی را ازنور خلق کرده ودر روایت دیگر آمده که از نور 


۳ب در بیان صفت عرشو کر سی 
حضرت امام حسن ل | فریده چنانچه بتفصیل مذکور میشود و بز ر گی کرسی چنانستکه هفت 
اسمان وزهين در جنب اد چو ن‌حلقه‌استکه دربیابان‌افتاره‌باشدودر رو ایت د یکر آمده که عرش‌از 
جوهر سبزاست‌ومایین قائمفتاقاتمادیگر چندانستکه‌مر غ سریم‌السیری بدویست سال‌قطم نتواند 
کردودر روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق ¥8 ببشت صد هزار سال قطم نتواند کرد 
و در رو ایت‌دیگر آمده که عرش ر اهجده هزار کنگره است واز کنگرغتا کنگرهجده هرارفندیل 
| ویخته وهرقندیلی‌چندان‌بزر گستکه‌هفت | سمان‌وزمین‌در آن‌میگجدو در خبر آمده که‌حقتعالی 
عرش را افر ید و خطاب بجمیم‌مالالکه کردکه | نرابردارید وبردوش‌حاملان عرش‌نبید جبرئیل يك 
طرف بگرفت و گفت سبحان ال ومیکائیل گوشه دیگر بگرفت و گفت الحمد له واسرافیل جانب 
دیگر گرفت گفت لالهالالله وعزرائیل‌طرف دبگررا گرفت و گفت‌اله! کیر عرش را برداشته‌بردوش 
حمله نادند چون گرانیعرش بردوش حمله رسیدگفتندلاحول ولاقوةالابا‌لعلیالعظیم گرانی‌بر 
ایشان سانشد س‌هر بند مومن که یکمرتبه‌این کلماتر ابگوید ثواب‌حملةٌ عرش و جملهملاکه 
را درنامة اعمالاو بنوسند و گرانی دنیاوعقبی بروی سبك گردد دمستفرق نعم الپی شود وحمله 
عرش‌چهار ند وهريك ازایشان چهارروی‌دار ند بکی‌ازپیش وبکی ازپس ویکی ازراست ویکی از 
چپواما بیان صورت ایشان یکی بصورت آدمی ویکی بصورت شیر ویکی بصورت‌گاو وبکی 
بصورت خروس چنانکه بتفصیل ذکر اوصاف ملاکه درفصل پنجم مذکور میگردد و بعضی از 
جهال‌بودن ملاشکه را بصورت حیوانات انکار واستبعاد نموده غلطست زیرا که‌همین صورت‌چپار 
رافقها ومجتهدین در کتب اخباردر بسیار جایه۱ ذ کر نموده‌اند از | نجمله مجتهد برقانی‌حاجی‌ملا 
محمدتقی درکتاب خود مجالس المتقین ذکرکرده نیز درا نکتاب مذکور استکه انس‌بن‌مالك " 
گفتکه من سوال کردم از رسولخدا تلو ازعظمت عرش‌فرمود که من ازجبرئیل همین سوال‌را 
کردم واو گفتکه من‌ازمیکائیل‌پرسیدم‌واو گفتکه من‌ازلوح محفوظ واو گفتکه من ازعل اله فرمود 
عرش مراسیصد وشصت‌هزار صحرا ودرهرصحرائی شصت‌هزار عالم ودرهرعالمی شصت‌ه ار برابر 
آدمیان وجنیانستکه هيچيك از ساکنان هرعالم نمیدانند که بحقتعالی آدمی‌را آفریده است یا 
نه ودرمیان‌عرش‌الهی صدهزار قندیل | و بخته که‌هفت‌طبقات | سمانها وزمینها و جهنم وهشت بپشت 
دريك قندیل | نهابگنجد وهمۀاین‌قنادیل‌مملوازخلق‌است وهیچکس‌اطلاع با نہاندارد اما عرش 
باین‌عظمت دووقت بلرزه میا ید یکی‌وقت سح رکه اشرف اوقاتست واجابت دعا در | نوقت‌استکه 
هؤمن درنماز است‌ویاباستففار مشغول‌است وخداوند ایشان‌را درقر ان یادنموده وفرموره است 
و بالاسحار هم یہ تغفر ونر از جبر تیل‌پر سیدند کهاجابترعادرچه‌وقت‌است گفتکه اینقدر میدانم که 
رقت سحر که‌مومن درنماز است باستخفار ورعا مشغولاست عرش الپی‌بلرزه درمیا بد دد بم وقتے . که 


در بیان حجب که‌ذر بالای سما نهاست س2۵- 


طفل‌یتيم راکسی بگریه در هیآورد زیراکة جناب اقدس الهی‌امرفرموده به نیکوئی و احسان در 
حى اتام چنانکه‌فرموده‌و اذاخذ نامیثاق بنی | سر الیل لا تعبدو نالا له و با لوا لدیی احساناو ذی 
القر بی وا لیتامی‌و المسا کین د در یه دیگر فرموده و اما ليتيم فلاتقهر عن النبی ویو قال 
اذا بکی| ليتیم اهتز | لعر ش بعنی‌وقتبکهيتيم بگر بدعرش‌بلرزهور آ یدودر کشاف | ورده کهخدایتعالی 
جمیم فرشتگان‌را میفرماید ۳ صبح و شام ازرویاحلال و اکرام و اعزاز و احترام برحمله عرش 
سلام مبکنند واینحملعرشازاهل هفت | سمان خاشم‌تر ند و اهل سمان هفتم از ششم خائف‌تر 
و هم‌چنن تا سمان‌اول و از محاهدمنقولستکه ميان ملائکه د عرش‌الپی هفتاد هزار حجابست 
و جمیم‌فرشتگان درس‌این‌حجابها بتسییح مشفول اند و این‌حاملان یکی تسبیح میکند ویکی 
دعای‌کند و یکی مناجات میکند برای شیعبان علی‌بن ابیطالب ا بدلیل قو له تعا لی‌الذین 
بحملون. العرش ومن حو له بسبحون بحمدر بهم ویومنون له و یستففرون للذین آمنوار بنا 
وسعت كلشىء رحمة و علماً فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم 
بعنی آ نانکه بر مپدارند عرش را و آنانکه دراطراف عرش اند تسبیح و تنزیه میکنند بستایش 
پردرد گارخود و تصدیق‌میکنند وایمان میور ند بربوبیت و احدیت او و طلب آمرزش میکنند 
برای | نانکه ایمان ‏ ورده‌اند ومیگویند پروردگار ما فرا رسید بهمه چیزازروی بخشش و دانش 
یعنیعلم تو بهمه چیز رسیده پس بیامرز آنانکه توبه کرده‌ازشركگومعاصی‌دورشدند وپیروی‌کردند 
راه ترا و نگهدار ایشانرا ازعذاب آتش‌دوزخ. 

آورده اند که چون حقتعالیعرش رابیافرید بخواطرفرشتگان‌رسید که | یاازعرشبزر گتر 
چیزی‌باشد حقتعالی‌ماری ببافر ید تا عرش بگرد دم خوددر آ ورد و هنوز زیاو آمد اورا هزار 
پایست وهفتاد هزارروی ودرهرروئی هفتادهزار دهان و در هردهان هفتاد هزار زبان‌رهرزبانی 
هفتاد هزارافت تسبیح خدایتعالی میکند و نواب آن از برای‌شیعیان ال محمداست دربعضی از 
تفاسیرمعتبره مذ ور استکه ابن‌عباس فرموده که در راست عرش دریای چند است مقابل هفت 
آسمان ومقابل هفت زمین جبرئیل هروقت سحردروی فرورود و نوربر نوراو ییفزاید وجمال بر 
جمال اوافزون گردد وبعداز ان پرخودرا بیفشاند بېرقطر که از براوبچکد هزارفرشته بیآفریند 
هرروز هفتاد هزار دربیت‌المعمورشوند و هفتاد هزاردر خانه کعبه تا بروز قیامت نوبت خروج 
بایشان نرسد . 
جو هر دربیان حجبی‌استکه دربالای | سمانها است از حضرت امیرالممین 368 پرسیدند 

از کیفیت حجبی که بربالای | سمانها است‌فرمور که هفتادحجابستکه عظمت هر حجاب و ما بین 
هردوحجاي مسافت بانصد سال‌راه‌است و حاجهان ودربانان هرحجابی‌هفتادهزارملك‌اند که قوت 


سا ات در بیان حجب 


هرملکی‌باقوت جن دانس‌برابراست دیگرحجابهای دبگرهستکه‌گندگی هرحجابی هفتاد هزار 
سال‌راماست بعد از آن‌دیگر سرادفات جلالو آن هفتاد هزارسرا برده استکه درهر سرا پر دة هفتاد 
هزارملك است ومابن‌هردوسرابرده مسافت بانصدسال است بعداز آن‌سرادقات عزت‌است دیگر 
سرادقات کبریاه است دیگرسرادق‌عظمت است دیگرسرادق قدس است دبگر سرادق جبروتست 
دیکرسرادق فخر است دیگرسرادق نورأبیش است دیگرسرادق وحدانیت است و آن هفتاد هزار 
سال است بعداز ان حجاب اعلی‌است و حضرت کلامش را تمام فرموده و ساکت شدند بعد از آن 
عمر گفت که بافی‌نباشم بر ای‌روزی که‌تر ادر | ندیده‌باشم‌رو| بت شده‌که ملکی‌در کنار عرش طواف 
مینمود از خدایتعالی خواستکه میخواهم عظمت عرش‌را بدانم خطاب رسید که وجود تو اند کست 
پروبال‌تواند کست‌عرض‌نمود که من هزارپردارمو درازی هربری هزارسال راه است خطاب رسید 
که این‌وصف تو درجنب عرش‌من بکقطره نیست تو بااین پراندك نتوانی‌رسید و عرش جوهری 
است از نورمحمد که متحداست بااو نورعلی وفاطمه وحسن و حسان ۳ خلق شده و بعدد خلایق 
بایپا دارد وسعت‌میان‌دو بایه‌را خداو ند اعلاداند نملك عرض نمودالهی‌فوتم بده خداوند فرمود 
بخواه عرض کرد الپی‌صدهزار پرو بال میخو اهم درمیان هربرم صدهزارسال رامودر هر روزی از 
آن‌بمقدارهرپری ازمن مرا مملت‌ده خداونداعلی فرمود دادم | نقدر که تواز ما خواستی آنگاه 
| نملك دویست هزارسال ازاین‌بایه بآن‌پایه‌نرسیدا نگاه اقراربمجزخود نمود و این تسبیح بگفت 
سبحان‌می لاغاية لعظمته آنگاه خداوند اعلی‌دیگر باره اورا قوت داد و بيست هزار سال دیگر 
پرید ازاین‌بایه بآنباية دبگرنرسید خجل‌شده فروماندو پر)نکه عرش‌بااین عظمت سه چیزاورا 
بلرزه درا ورد یکی‌دروقت استغفارو توبهٌ دم ونالۀ تائبان مومنان دروقت سحرگاهان دوم ناله 
وري یتیمان سیم دروقت‌طلاق‌دادن عفیفان پس‌ازاین جبت بود که جناب امم حسین ل رعایت 
احوال یتیمان مینمود گفته اند که چندین اسب خود راکشت بجہت تسلی خاطر تیم برای علاج 
مرض یتبم چنانتکه درسخاوت | نحضرتمذ کورخواهدشد انشاءاله‌تعالی درباب سی و یکم انصاف 
ایشیعیان که هم چنن بزر گواری را ان‌گروه شقاوت اثراز خدا بیخر بیجرم و جنابت 
خیانت نمایندو بر بتیمان‌اومثل‌سیدسجادعلیل | نستم نمایند که نمودند وباسیلی جور رخسارسکينة 
صفبرة او رانیلگون‌سازند و با اهالی او آن نوع سلوك‌کنندکه کردند پاداش انمه نیکی ها 
این‌همه‌جفا وجورهابود که‌بعمل آوردند بدانکه رنجش قلب مؤمن بد ترین اعمال سیثه است 
احتراز از آن لازم است. 


در آسمان‌و ز مین و عجایببنها -۱۷- 


فصل ا ذر صفت [ سمان ور میی و عجایب) نها است 


بدا نکه حقتعالی این‌هفت | سمان‌ر| از دود آ نجوهر بیآفر ید چنانکه مذ کور شد و اسمان 
اول از زبرجد سبزاست ونام وی ابلونست بفولی برفیافرشتگان این | سمان هميشه درسجودندو 
سبح ایشان اینستکه‌سبحان الله ذیاله‌لك و الملکوت ومبتر ایشان فرشته استکه نام او 
اسمعیل است وهم دراین ا سمان فرشته استکه اورا رعد خوانند وغریدن !مان ازاوستو بعضی 
گفته‌اندکه رعد صدای تازیانةٌ استکه | نفر شته برابر میزند و بر قآ تشی‌استکه‌ازدهن آن تازیانه 
برون‌میآید وا سمان دوم ازتقرة خام‌است ونام‌وی نعونی‌است و بروایتی اقلوم و فرشتگان وی 
حمله رز ود وتسبیحارشان‌اینستکه سبحان‌ذی العز و الجبروت و نام مپترایشان کر کاب است 
واو نشسته‌است يك‌نيمة اوبرف‌است وبك‌نیمه از 1 :نو آسمان یم زباقوت سرخ است و روایتی 
از آهن‌ونا‌وی محقوم است و بقولی قبدوم و فرشتگان او همگی در قیام و اسمان چپارم از در 
سفیداست وناموی دیلول وبروایتی‌ماعون وفرشتگان وی جمله‌سرها دربیشافکنده اند و تسبیح 
ایشانسبحان الملكالقدوس ربالملائکةوالروح و آسمان پنجم از زرسرخ است وبروایتی‌از 
نقره است و نام وی مائن و بقولی دلو و فرشتگان او سر ها بر داشته تسبیح ایشان سبحان 
الخالق) لباریء و آسمان ششم از زمرد سبز است و بقولی از زرسرخ و نام وی تاحبراست و 
بروایتی‌برماز و سییح فرشتگان دیسبحاناللهو بحمده عددذخلقه و مدد کلماته و آسمان هفتم 
ازیافون سرخ است‌ونام‌وی‌ابوشا استو بقولی‌زا کیه وفرشتگان | ان‌را کرو بیان گویند وعددایشانرا 
کسی‌نداندالاخدای‌تعالی‌وهريكرابصورتی‌وهیثتی | فریده که یکدیگررانمیمنند وهر گزبایکدیگر 
حرف‌نمیزنند ازترس خدایتعالی وهميشه در کریه اند بنوعی که اگرخلایق آواز ایشانرا بشنوند 
همه بیپوش وییجان شوند وازا سمان‌هفتم ناعرش‌الپی‌هفتاد حجاب‌است میان هرحجابی‌صحرا ها 
دبیابانها ومسافت | نرا خدا می‌داند وحضرترسول رار فرمود که در شب معراج صدای کرية 
ایشان‌را شنیدم گفتم ایجبرئیل ابشان کپستند و گریهُ ایشان از برای چیستگفت ایشان‌کرو بیانند 
و برعصیان امت تومیگریند وبدانکه عجایات بسیاراست مثل‌ستار گان و افتاب وماهتاب وبعضی 
خوردو بعضی‌بزر گ وسيردرهريك بر خلاف یکدیگر استمثل‌اینکه مامدرهریکماه تمام | سمان‌را 
که آن‌دوازده برحسب‌سبرمی کند دعطاردوزهرمو آفتاب‌ررهردوازده‌سال وزحل درسی‌وشش سال 
وزمین بدین فراخی فتاب صدوشصت برابر زمین است وچون‌از زمین تافلك آفتاب چپار هزار 
ساله راه است چنین‌خورد مینماید ودرتندروی بایدتامل کرد که باوجود این عظمت وبزرگی‌در 
اندك‌ساعتی‌قرص زرین او اززمین بیرون‌ميآید و از | نجاست‌قول مشپوری که روزي جبرئیل نزد 


س۷۸- در آ سمانو ز مین و عجایب‌اینها 


یفم لت | مدحضرت ازاو بر سید که ایجبر یلو قت زهال‌شده جبرئیلعرض کردلانعم بعنی نه ری 

حضرتفرموداینچه بو هلان گفتی گف از 7 نوقتی که کف" م لاناوق ی که گفتم نعم قاب پا سار 
ارفته ودیگر ازعجایب آسمان آ نکه در آسمان هفتم دربائی آفریده معلق درهوا که عمق | ندریا 
بانصد‌سال راه‌است وفرشته آفریده که چون بربا خبزد دربای بان عظمتی اب تا کعب او باشد و 
همیشه 1 نفرشته نسبیح میکند و | و امرزش امت سیدالمرسلین محمدعر بی ایو رامیطل داز حقتعالی 
زهی‌بزر گواری‌محمد و ال محمد و بدانکه زمین اولرا مسکن ادمیان گردانیده و ذمین‌دوم را 
جای‌باد روزبکه برای‌هلاك قوم عاد باورا فرمان رفت بةدرسوراخ سوزنی بادببرون آمد و همه 
راهلاك کرد وزمین سیمخلقی‌را | فریده که روی‌ایشان برروی دمیان مانده گوشهای‌ایشان بگوش 
گاووباهای ایشان چونبای گوسفند وموهای ایشان‌چون‌موی‌بزوهیج يك ارایشان‌بخداعاصی نشده 
اندوچون‌مارا روذباشد ایشانراشب‌است‌وبرعکس وزمین ادسنگ کبریت است و در زمین چپارم 
مارانند ماتند مناری و کژدمان در دم ایشان آویخته و در زمین پنجم کژدم هريك مانند شتران و 
دمپابقدر نیزه ودردم هريك ایشان‌سیص‌دوشصت مله زهر فریده که‌اکر قطرء از آن دردربای‌دنیا 
افتدهمه‌تلخ‌شودو از گند آن‌همه ایشان بیجان گردند و اینبارا برای عذاب منافقانآفریده زهین 
ششم‌مسکن شیاطین است ودرزمین‌هفتم خلقی آفربده که بغبرازحقتعالی کسی‌دیگر باحوال ایشان 
مطلع‌نیست وورعجایبات زمین تفکر باید کرو که چه گونه حقتعالی | نرا بسط داده و فرش‌نمودهو 
فراخ گسترانیده که بندگان در آن تعيش نمایند و کوههارا اوتاد ومیخهاگردانيده که ساکن‌شوند 
تا که اهلش هلاك نشوند وچه طور ا بہای لطیف وشیرین ازسنگهای سخت برون | ورده و هاش 
قضاچه گلهای رنگار نك از يك‌فنجان‌زمین بر صفحُخاك برون | ورد که ایشانرا هرورقی‌دفتر بست 
معرفت کرد کار وچه‌گیاهپای مختلف‌الامزجه که هر كرا معرفتیو فایده وحکمتی‌است جنانکه 
یکی‌شیرین‌ویکی‌تلخ دیکی بیمارمیکند و یکی‌صحیح هی کند و یکی زندگانی نکاه میدارد و 
بکی‌زندگانی‌تباه می‌کند و یکی‌صفراء میآورد و کی سوداء میآورد ویکی دفع صفراء می کند 
ویکی کر مست ویکی‌سرد بکی‌خشك ویکی‌نرم یک ی خواب‌میآورد یکی برطرف می‌کندویکی 
شادی ویکیغم‌فزا است و بعضی‌قوتو بعضی‌قوت انسان وباوجود این که‌مبدا نشوو نماء انپا یکی 
استکه همه‌ازيك‌خاك‌و | بست و عجایب زمین بسیاراست وحکمت خدا ببشمارو ازتعداد | نسر 
بیرون‌نتوان درون وبدانکه مین هفت‌طبقه است و این‌هفت طبقه چنانکه امامجعفرصادق 70 
فرموده درپشت ماهی‌است وماهی‌در أ بست وان دربالای‌سنکاستوسنک در بالای گاو واملس 
است و کاو درثری است بعد از آن سائل سئوال نمود که ثری‌درچه چبز است حضرت فرمود که 
هیهات‌عندف لك ظل علم! اهاماء بعنیدر ابنجا تمام‌شدعلمعلماء و کسی‌ار | نجا خبر ندارو و بدانکه 


در صفت د نیاو خلقت و آ فر يدناو لد 
کاو زمین‌با ان بزرگی‌وبا آن قوت و توانائی که همه زمین هفت و ماهی و آیوسنلشر را رواشته 
است در بیش بش ضعیف وعاجز و نانوانبت‌چنانکه‌ مرو بستکه‌چون‌شبطان ازور گاه کیریای خداوندی 
محروم دمردودشد بزمین‌در آمد, وچون کارش وسوسه بود چنانکه در آسمان بادم و حوا ا 
وسوسه نمود دررمین هم خواستکه و سوسه‌نماید و کارشیطانی‌ازاو بروز تماید آ مد بنزد گاو رمین 
و گفت ای‌حیوان چونست احوالت از این بارگران گا و گفت چهکنم چه چاره سازم | نملعون از 
آن وسوسه‌وشیطنت گفتکه خود را حرکت ده تا این که از این بار گران برهی خداو ند عزو جا 
دیگری‌را خلق می کند وبارترا براو حملمی کند پس گاد بسخن | نملعون‌فریفته شده راتک 
خودرا بجنباند خداوند اعلی‌بقدرت کامله خود شخ فرموده واهر کرد که تابریشت او نشست 
ونیش‌خوورا بآنگاو فرد بردگاو با | نقدرت وقوت و توانائی از آن بِشهٌ ضعیف امان خواست و 
استغفار کرد خداو ندعالم امر نمود,شهرا تا برابر آن گاو بارستاد هروقیتکه شیطان‌با بد که و سوسه 
او نمایدیشه‌بر ن‌حمله‌نماید گاو ازخه ف‌اوقرار گردوحر کت نکند. 
فصل جپار م در صفت د نیاو خلقت و ۲ فر بدن اوو بعضی از عجابب آن 
از آدمی‌و غير ه 
رو ایتست از رسولخدا لو که موسی‌بن عمران سئوال کرد اذپرورد گارمن جل جلاله 
وعم نواله و عظم شانه که ای پرورد گارمن میخواهم بدانم که ابتدای دنیا کی بودو زمان آدم و 
چگونگی‌دنبا بچه وجه گذشته پس‌وحی کرد حقتعالی که ای موسی‌سئوال کردی از من چیز ی که 
پوشیده ومخفی‌است وبغیرازمن کسی‌رانیزبر آن اطلاع نیست ونبوده پس موسی ا مناجات کرد 
که‌ای پرورد گارمن دوست‌دارم که بدانم این‌را س‌حق فرمود که ای موسی آفریدم دنیا را صد 
هزارسال‌ودومرتبه خراب‌شده بنجاه هزارسال‌بس اراد من تعلق گرفت بعمارت‌او بس‌تعمیر کردم 
پنجاء‌هز ار سال‌دیگر بقدرت‌خود | فریدم دردنیا خلقی‌برهیثت و صورت‌گاو پس‌روزی من خوردند 
وعبادت‌غعرمن کرد ند بس بنجاه هزارسالدیکر بمیر انیدم ابشائر | دريك‌ساعت س متنفسی نماند از 
ایشان‌درردی زمین پس‌اراده من و مشبت هن برخرابی دنیا تعلق‌گزفت د پنجاه هزارسال دیگر 
خراب‌بود دیگر باره ابتداء‌کردم در عمارت آن س بنجاه هزارسال دیگر آبادان بود بسن خلق 
کردم در دیا دریائی راو آندریا بنجاه هزار سال دیگر بود وهیج چیز در ونیا نبود که احتباج 
داشته‌باشد که بکدم !بيا شامدیس‌جانوری راخلق کردم‌واورا بدان‌دریا مسلط ساختمو آ تجانور 
بقدرت‌من 1 ندریای بی‌پایان عظیم را یکنفی کشیدکه قطرۂ از آن نماند پس خلقکردم خلقی‌را 
کوچك تراززنبورو بزرگتراز پشه پس ایشان‌را مسلط گردانیدم براین جانور پس خوردند | نرا 


- ۲ در صفت ملا نکه مقر بین وا بلیس 
ونابود وفانی‌ساختند پس پنجاء هزارسال دیگرخراب بود و در این هدت دنیا نیستان‌بود که هیچ 
جای | نخالی‌نبود و کاسه بشترا دران خلق کرد‌ومن اینپارا روزی‌ایشان فرار دادم بخوردند و 
از آن‌نی‌هاباقی نماند پس‌بعداز آ ن‌هلاك‌شدنددر يك‌ساعت رنجاه‌هزارسال‌دیگر خراب بود وعمارت 
نمودم پنجاء هزارسال‌دیگر آ بادان‌بود پس آ فریدم سی‌نوع آ دم بعدازنوع دبگر که درمیانة هريك 
هزارسال‌بود که مجموع‌سی‌هزآرسال‌باشد وجون ددراشان در گذشت وهمه فانی‌شدند و شرت 
کل‌نفسذائقة الموت‌را چشیدند بعد از ان در دنبا بقدرن کامله خود پنجاه هزارشهر ناکردم از 
نقره ودرهرشهرصد هزاراصرمر تب‌ساختم ازطلاء آحمر یس بر کردم | نشپرها وقصرها را از خردل 
که شیرین تراز عسل و سفید تر آزبرف ہس مرغ کوری را آفریدم 2 گردانیدم روری 1 آنرا هزار 
سال بکدانه از آنغر دل پس خورد ا نہارا تااخرشد و در روایتی واقعشد, که چون ا نمرغ را 
آفریدم وباو خطاب کردم که عمرتوچندانستکه این‌خردلها 1 خر شود | آنمرغ‌گاه بودی که خردلی 
بدو نص ف کردی د زیاده گفته‌اند القصه چون اخرشد ا نمرغ فنا شد پس دیگرباره ونیا خراب شد 
پنجاء هزارسال بعداز ان | بادان‌کرده این دنبا را پدرت آدم دادم و ابتدای تعمیراینهرةبه روز 
جمعه‌بود وآت‌نمازظرر باقی مخلوقات‌را آ فریدم بنبراز ادم که پدر تو است هیچ چیز خلق نکردم 
وسبب خاق‌کردن آدم ظبور وجود با جود محمد است و آل اطپار او صلوات اله علییم اجمعین 
بدا نکه خداو ندعالمراسه دشمن ۰ هسه تک ی ابلس دوم نہاکه نرك بند گی‌خدا ھ ی کنندسیم د نیا است 
وازاینجااستکه گفته‌اند(الدنیاحرامءلی اهل‌الاخرةوالاخرةحرامعلی اهلالدنیاوهماحرامان علی‌اهل 
ا( و در حد رع هذ کوراستکه اول کسی‌را که‌بدوزخ اندازند دنیاباشد بصورت عجوزَء اورا برابر 
دوزخ ورند و سرنگون بدوزخ اندازند و بعدازان دوستان اورا ودرشرح نېج البلاغه مذ کور 
استکه حقتعالی جمع می‌کند | نچه در دنیا است از ذهب و فضه بعنی زر و نقره و مبگرداند 
اورا مل مبال بعد از ان می فرمایدکه این فتنة بنی ادم است و فربب دهندة اوست بعد از ان 
میراند او را بجپنم . 
فصل نجم در صفت مللانکهٌ مقر ینو | بلیس لعین است 
از ابن عباس نقاست که حضرت رسول 9982 فرمود که درشبعراج جبرئیل ا را دیدم 
ششصدبال‌دا شت‌وابن الشهاب ازرسول التقلین لژ روایت کرده که‌فرمود جبرئیل‌را فتم خواهم ترا 
بدان‌صورت که‌حقتعالی ترا بدان‌خلق‌فر موده سیم جبر تیل‌درشب‌هرتاب برها بگشاددر نمام روی زمن 
رافرا گرفت‌هن بیپوش‌شدم‌چون بپوش آمدم گفت‌ایمحمدازخلقت من‌تعجب مبکنی و ببپوش میشوی 
اگر خلفتاسرافیلراببینی که وواذده‌جناحداردهرجناح آن ازمغرب‌تامشرق‌است و گوشه از گوشهای 


در صفت ملائکة مقر بمی‌وابلیس -۲۱- 
عرش بردوش اواست وهردوقدم او در زمین هفتم قرار گرفته وسراو از عرش برین گذشته ترا چه 
حاات دست‌دهد و باوجود بجپة عظمت وجلالت حقتعالی‌بروجپی خودراحقیرمیسازد که کمتر از 
رغی‌هیگردد که کوچکتر از گنجشك باشد و عزرائیل‌که یکی از ملاْکة مقربین است در آسمان 
چپارماست بر کر سی‌نشسته‌است وپایپا فراکشیده یکیای در کناردبگرولوحی دربیش روی خود 
گذاشته ودر ان‌لوح‌مینگرد ودرجانبراست اوفرشتگان است بامرخالق برواز کنند و از بشت 
طبقهای نوربرای نثاروصله و بوبهای خوش برداشته پیش مؤمن حاضر شوند وجان وبرا باعزازو 
! درام تمام از وی‌بستانند وا گرازاهل عذاب باشند باپلاسپای سیاه بروند و بر بالن او بنشینند و 
گویندایجان خبیث ببرون ای وبسخط خداگرفتار شوت بدانكەملائكەرابەضىدوبال و برخی‌بیشتر 
است‌قوله‌تعالی او لی اجنحةمثنی و ثلاث ور باع یزیدفیا لخلق مایشاء بعنی‌ملاگکه.صاحبان‌بالهای 
متعدد نددووسه وجپارزیاده میکند خدای تعالی در آفربدن خودهرچه میخواهد بعنی بر اجنحة 
ملاکه‌میافزاید تا از چپارزیاده میشودتفاو ت‌اجنحایشان بجیت‌مر اتبایشاناست‌و در نهج) لبلاغه 
مذ کوراست ۾ بعضی‌مللا؟ که شش بال‌دارند ودردوی أن > سد خود بج,دءازدو بدوی دیگرطران 
میکنندرویدیگررابروی‌خورفرو گذاشته نديجهة حیاو خوف و خشیت‌حق تعالیو از اثمه‌علیهم السلام 
منقولست که حاملان عرش ظاهرامروز چپاراست هریکی از ايشان هشت چشم دار ندوهرچشمی 
برابردنیا یکی‌ازایشان‌بصورت دم است‌که دایم روزی‌ازبرای فرزندان آ دم ازخدایتعالی‌میخواهد 
و یکی بصورت شیری که روزی از برای درنده میخواهد و یکی بصورت گاو که روزی از برای 
چپاربایان میطلبدویکی بصورت‌خروس که روزیاز برای مرغان‌مبخواهد و چپارفرشتة دبگرزیاد 
شود قالاله تعالی و بحملعرش, بك فو قهم یق مثذ ثم نيه واماعرش‌باطن‌مرادعلم استونیزحاملان 
اوهستند چہار ازاولین‌چپاراز | خرین | نچهار که‌ازاولین‌اندنوححوابراهیم‌وموسی وعیسی 168 بورند 
که‌سایرپیفمبران که پیش از پیفمبرها بود ندبرشرایم‌ایشان بودندواستفادعلو‌ازایشان‌میکردندو آن 
چپار | خرین محمدوعلی و حسن و حسین‌علیم السلام| ند که‌باقیائمه‌استفاد؛ُعلم ازایشان کرده‌اندومروج 
شرع نب ی تا بوده‌اندو از حضرتر سول4منقو لست که پایپای حملفعرش‌در طبقةٌ | خرین رمین 
قرا رگرفته وسرهای‌ایشان از | سمانهاد رگذشته ودستهای‌ایشان ازاطراف‌بیرون‌رفته‌واز گوش تا دوش 
اشان‌هفتاد هزارساله راه‌است ودرخضوع وخشوع وازغابت خشیت و خوف‌سردرپیش انداخته‌اند 
اصلاچشم ببالا نمیکنند و نیز ازوه ب‌بن‌منیه‌مرویس ت که در حوالی‌عرش‌هفتادهزارملکند که مشغولند 
باین‌طریق که‌دستهای‌خودبر گرد نپای‌خود انداخته‌اند وبرفم‌صوت‌تهلیل‌او میکنندودرمیان طبقات 
| سمان‌چندمامکه‌هستند که عدداشانراجز خدا کسی‌نداندتسبیحو تهلیلو تکیرو تحمیدمیگو بندو 
در نهج لبلاغهمذ کورستکه بعضی از ملاکه‌همیشه‌ساجدند ر کو ع نمی‌کنندو اینمر تبمقر باناحدیت 


۳۳ در صفت ملا لاتكۀمقر بين و بی‌و ا بلس 


تسس سوت سس سس سس سا توس س ا 


است وبعضی‌درر کو اند که‌هر گزقبا‌نمیکنندو, عضید گر رصفز د کانند که‌از صفوف خودشان زایل 
نمیشوندواینهاحافین‌من حولالعر شندوجمعید یگر: نسب ح کنند گانندواینپاهزارصفند که عقب‌حافین 
من‌حونا[عر شندایستادهانددستهابروی بکدیگر نهاده وهر یکی بلغتی تسبح اوسبحانه‌مینمایند کل 
در تفسیر خو داز بیغمی لک روایت کرده کهحقتعالی رادر | سمان‌هفتم‌فر شتگانی‌هست که‌در سجود 
اندازانزمان که‌ایشانر| | فر یدم‌تاروزقيامت گوشتهای دوش‌وهردو بپلوی ایشان میلرزداززخوف خدا 
هیقطر از چشم ایشان‌جدا نمیشودمگر که‌فر شتذٌاز آن فریده میشودو چون‌روزقیامت-ر از سجده بر 
دار ند گویندبار خدایانیر ستیدیم تراچنانکه‌حق پر سیدن‌تست‌ویکی از ملاکه حفظه | ندروم‌لکندم و کل 
برهر آدم‌قوله‌تعالی اذ یتلقی! لمتلقیانءعن | ليمین و عن | لشما ل قعید ما بلفظ من قو لالا لد به ر قیب‌عتید 
یعنی‌باد کنا بمح مد اتو که چون‌فرا گیر ندروف رت که گر ند؛‌اعمالندیکی از طرف ر است‌ود یگری از 
طرف چپ‌نشسته‌یعنی ایشان‌ملازم انسا تندو اصلاجدانمیشوندازایشان پس‌ببرون نیفکند | دمی‌ازدهن 
حرفی‌رامگر نزديكاونگهبانی است‌مپیایمنی | ومی‌هرچه‌تکلم‌می کند مینوی ددر نامه اعمالاومروی 
استکه حفظه‌چپار فر شته‌اند که‌وو برروزمو کلاند ودو برشب - واز حضرت‌امیرالمومنین 08[ مرویست 
کهرسولخد هط فرمود که بدرستی جای نشستن این دو فرشته برهردو دندان پیش تراست که 
یکی‌برراست ویکی‌بررچپ است‌وزبان توقلم‌ایشانست و آب‌دهن تو مدادایشان- و درحدیت دیگر 
| همده که پاك گردا نیدد ندانهای‌خوررا بطعامهای‌حللالزیر! که رهنهامحل‌سکون | ندو فرشتۀ است که 
نگپبانو نو بسندءاعمال‌شما ندوهداد ایشان آب‌دهن شماست. و از حضرت‌امام حسن 06 مرویست 
که‌این‌دوفرشته از بنده‌دورنمیشوند مگروقت‌قضای حاجت درخاوت - ازانسبن‌مالكاز آ تحضر 
رو ایتست که‌چون بند از بن د گانممن‌فوت‌شود آن‌وفرشته کوبندبار خدایاقیض رو حفلان‌بنده مومن 
کرد مابکجا روبم‌وبچه امرمشفول شویم خطاب] که اسان ؛ وزهین مملواست ازفرشتگان و 
آدمیان و پریان و همه بعبادت من مشغولند شما نیز ز بسرفبر . انمومن روید بتسییح و تولیل و 
تکییرمن اشتغال نمائید وثو ابآ زرا درنامه اعمال او نوبسید تا روز فیامت واس بابویه بشندمعتیر 


روات ک ده که از حضرت میالموه‌نین 6 پرسدنداز قدرت‌خداو ند عالمبان بعد ازحمد و ثنای 
الپی‌فر مود که‌خداو تدءالمیان راملکی‌چنداستکه! گر یکی از ایشان بز مین ببایدزمین گنجایش اونداشته 
با دار عظمت‌جنه و بباری‌بالهای‌آو و بعضی از ملاتکه‌هستند که| گرجن و انس‌خواهند که اورا وصف 
نمایندعاجزمیشو ندبسبب دوری‌مفاصاش و حسن‌تر کیب صورتش‌چگونه وصف‌توان نمود ملکی‌را 
که‌از میانفرودستش تان مه گوشش‌هفتصدسال راه باشدو بعضی از ایشان‌هست که‌افق آ سمان‌را برمیکند 
وسد هي ماید بيك بال از بالهای خود قطع نظرازبزر گی بدنش و بعضی از ایشان آسمانها تاکمر 


اوست و بعضی‌هستند که درروی هوا ایستاده و رمینها تا زانوی اوست وبعضی هت که اکرجهیم 


درصفتملاتكمفربین ااا 
| بهای‌عالم بگودانگشتابماماو بریزد گتجایش‌دار ده بعضی دیگرهس ت که اگر کشتیهای عالمرادر آب 
دید؛او جاری‌ساز ندسالپای سیار جاری خواهد کرد ید(فتبارك اله اح سن الخالقین) بسایعز یزور قدرت 
خداتدبر کرده‌و از اوغافل‌مباشو بعضی‌هستکه ا گر ببنداز ند کوهم‌ارا دربالای برهای اوهراینه همه 
رامیگرداندبسدراثبات صانع و وجود حق عزوجل وببان قدرت و کمال وبی‌همتائی و بگانگی 
واجب‌الوجودهمین اثار لو قه وچنین‌موجوداتمذ کوره وچنن مصنوعاتءسطوره‌با ببانو تفصیل 
کافیددلیل و اضحو بر هان‌قاطماستکه احدی‌رادر ان‌شکی وشه‌نیست پس‌ازاینجوت استکه جناب 
امبرالمزمنین چ درجواب‌سائلی کهژال از انبات‌صانع نمودفر مود ندا لیعر ة تدلعلی | لبعیر و الر و له 
تدل‌علی | لحمير و ] ار القدم تدل على المسیر فی‌هیکل علوی بهذه اللطافة و مر کز سفلی 
بهذه الکثافه كيف لايدل على اللطیف الخبيرو نبز فرموده اند بصنع الله یعتدل عليه و 
بالعقول یعتقد معر فته و بالتفکر ثبت حجته معروف بالدلالات مشهور بالبینات - ونیزامام 
جعفرصادق ا درجواب سائل از اثبات صانعفرهود صل السائل ما الد لیلعلی اثبات‌صانع 
العالم قال علیهالملام لقیت حصنا مز لها املس لافرحة فیها ولاخلل ظاهره من فضةمايعة 
و باطنه می ذهب مایع انفلق منه طاوس وغراب و نسر فعلمت ان للخلق صانعا بس جون 
معرفت صانع بچون بهم‌رسانیدی بدانکه اوراشیبپیو نظیری نیست نه درذاتش ونه درفعاش س 
در هم اینہا بی‌نظیروبی‌همتا ویگانه است پس قریب است در بعدش بعید است درقربش فو ق کل 
شیی»استو گفته نمیشود که چیزی‌درتحت | نستو تحت کلشی- و لابقال‌فو قه‌شییء امام کل‌شییء 
ولایعال‌شییءخلفه و خلف کلشیی.و لایةال‌شبی ءامامهد اخل فی الاشیاءلا کشی ءفی شییء سبحان 
من هو کذاو لاهکذ اغیره بس‌غیرازخدا واجب الوجود عبراینصفات مذکوره نیست و بلکه همه 
اینپا مختص ذات‌مقدس اوست جل‌جلاله وعظم شأنه و لااله غعره و دیگراز ملائکهُ مقرب منکرو 
نکبرند وایشان را اهر کرده که چون بنده‌را درقبر گذارند اگرمؤمن باشد بصورت نیکونزد وی 
روند و گویند پرورد گار تو کیست واز پیغمبرو امام وفبله و کتاب پرسش کنندودرایی دو سه قول 
گفته‌اند یکی | نکه جان‌درتن | یدتاناف وبجواب ایشان مشغول شود واین قول اکثرعلما است و 
روایت دیگر انتکه روح دربرابرقالب بایسند بی‌جواب گوید پس جواب ید که بخواب همچه 
خواب‌عروسان درحجلۀ داماد س گورروضه شود براو پس اگر کافربامنافق باشد بپیاتی سر‌مناك 
دشاو ایند و ش‌ازدهن و چشمپای یشان برون | اید وگرزهای ا تشين دردست دا ته باشند و 
ازاوستوالکنندوبانایشانبندشود س ؟ مر ز 5 تشین برسرایشان فرزد 0 ور ند و گورایشان پرازا: دس 
شود ودری اژده د بروی‌بگشایندودیگر از ملا ه‌حفظه‌اند واحوال ايشان دربعض, جاها بیان 
خواهدشد و از حضر ت رسالت‌بناه علاط مروی1.. که صدوشصت فرشته درسرهر بنده هو کلند و 
عاهات, بلیات و شرشطان‌را از اورفع میکنند چنا: که‌یگس از کاسة عسل منم کرده شود و اگريك 


۲۴ ۱ در بیان قصه ] دم(ع) 


أحطه ددم بانف خود گذاشت شود سر م سباطء ن‌اورا ار داد و دبگر معا( ی‌نورده فرشته آفریده که 


اینهان‌را زبانیةٌ دوزخ خوانندیور :کی هة ت م زارد ہت برطرفزاستاوست وهفت هزاربررطرف‌چپ 
و برهردستی‌ههت‌هر زار کفو و برهر کف‌ه: زارانگشت و برهر انگشت‌ازدهائی است بر سرهر اژدهاماری 
استکه ورازی‌اورا خدامی‌داندهر کهرا ازاهل‌دوزخ‌بگی ندهةتادسال درز ندانبماندچون‌ایشان‌را 
امرشود بدوزخرو نداز رس[ تش‌نتوانستند رفت حقته‌الی‌جبر تیل‌را فرمود که‌دربیشانی 1 انپا نوس 
لا ل الله محمدر سول ] له علی و لى لاه جون نوشته شد ايشان داخل دوزخ شدند و ا آ تس کرد 
اشمان نمبگرد,دو نیز از حضرت‌رسالت مآب ا مرو ستکه خدا را فرشته استکه اورا هزار 
سراست و برهرسری هزاررو و برهرروتی هزاردهن و مشغول تسبیح حق‌باشد حقتعالی‌باو خطاب 
فرمود که مرا بندگان باشد که تسبیح وتهلیل ایشان بیش‌از تسبیح ونهلیلتست گفت بارخدایا چه 
میگویندگفت میگویند سبحانالل4 کماسبح الله شییء و که‌ای<بل(4ان‌بسیح و کماهواهله و 
کماینبفی لکرم وجهه وعز جلاله و الحم‌دلله کماحمدالله شییءو کمایی اللهان بحمدو کما 
هو اهله و کما ینبفی لکرم وجهه و ءز حجلاله و لاا لله کماهلل) لله‌شئی و کما بحب اللهان 
هللو کماهواهله و کماینبفی لکرمو جهه وعز جلاله والله! کبر کما کبر الله شثی‌و کمایحب 
الله ان بکیر و کماهو اهله و کماینبفی لکرم وجهه وعزجلاله سمحانالله‌وال<مدلله و لا له 
ال و الله! کبر علی عدد کل نعمه انعم بها علی وءلی کل احد من خلقه ممن کان او یکون 
الی‌بوم القیمه . 

تتمیم تتمیم بدانکه | لشیطان کلب‌علی باب الله یمنع على عبادا لله على شبطان سگ ی‌است‌دردر خدا 
کم میکند بنده های‌خدارا از خدا 1 ورده‌اند که ابلیس بصورت‌بری‌بیش حضرت سلیمان ۳( اهن 
ا ن گفت که بااعت‌کليم ا چه خواهی کرد گەت <بدنبارا بردل ایشان اندازم و گفت با امت. 
روح‌اله چه خواهی کرد گفتکه نگذارم اشان راتا ک4 رتخذدونالھین من دون الله | آ که بر گردند 
فرمودکه‌باامت‌محمد َو چه‌چیزخواهی کرد گفت بگذار م ایشان‌راتا | نکه درهم و دینار پیش 
ایشان مرغوب‌تر باشد ازشهادت(لالهالااله) سلیمانگفت (اعوزبانه‌منت) پسابلیس غابب‌شد . 

باب دوم در بیان قصة آدم عليه السلام 

بدانکه حفتعالی‌در بیان اصلوشرافت وفضیات دم که‌شرافتاوموجب‌افتخاراولاواوست 
میفرماید بر ملاگکة مقریین انی‌جاعل فی‌الارض خليفة قالو! اتجعل فیها من بتسد فیها و 
یسفك الدهاء و نحن نسبح بحمد لو نقدس لك قال‌انی اعلم مالا تعلمون یعنی ایمحمد بار 
کن که چونگفتپروروگا رتوم‌رفرشتگان‌رابدرستی که من ن گر دانندمامو 1 ندومن افەو 


در بیان قصه آدمع ۴ 
نایبی از طرف من در رداج دين و حق ومحو کردن باطل ملانکه گفتند از روی تعجب که 
آیا میافرینی در زمین کسی را که فار کند در آن د بریزد خونها را ومائیم که تسبیح میکنیم 
بحمد تو و تقدیس میگنيم برای و - -رمود برورد ار بدرستیکه من یدنه از مصلحتپا 
آنچه‌که شما نمیدانید واما سرگفتن ملائکه این قول را ونشبت فساد و خون ریزی بر ابناه 
آ رم ا: ستکه حمما! یار بیش بایشان خبرداده‌بود ونا نکه ازاینعبای وع,دالهبنمسمودروایشستکه 
حقتمالی یش از | فربنش | دم کا فرشتها را خبرداد که من‌درزمین خليفهٌ خواهم آ فریدکه‌فرزندان 
او در زمین فساد کنند وخون‌بناحق ریزندجواب فرمود که یاجب مالانعلموناز ! نجمله‌اظهار 
ابلیس که بروعجب وعدم اتقیاد که درخواطر داشت وظاهر نمیکرد دخلق انبیاء وائمه هدی‌وسایر 
اولیاء از صلب] دم ا واز حضرت‌امام جعفرصادق ا مرو بست‌که‌فرشتگان از حفتعالیدرخواست 
کردند که خلیفه ازجنس ایشان باشد و گفتندکه ما طاعت تونمائیم وتسییح کنیم چون درجواب 
سوال خود(ا: نی‌اعلم مالاتعلمو ن)شندند که رتبة ایشان ندارند ازسژال خود منفعل شدندناه‌بعرش 
الهی برد :دو باستغفارمشغول شد‌ند دقتیکه ادم از کتم ءلم دم بصح. رای و جودنیاد داز بوشت برزمین 
آمد خطاب باو رسد که ای | دم درزمین خانه اکن تاعاصیان و گناهکار ان اولادتو ناه آورده 
بصیقل استغفار زنك از این ن وجان‌بزدایندچنانکه فرشتگان‌پناه بعرش | ورده‌باستغفارمشغولند 
چون خانه تمام شد عاصیان وخطاکاران سروپای برهنه ژولیده موی غبار آلوده متوجه | نشده 
بتضر ع وزاری مشغول‌ميشدند وبسبب آن آمرزیده میشدند حقتعالی خطاب بفرشتگان‌کرد که 
این ازجملا حکمتها و مصلحتپا استکه در آفر ,دان میدانستم وشماراه بان ذمی‌بر ::د اماخلفت 
وآفرینش | !دم ¥ بدانکه حقتعالی فر مانداد جیر گیل را که‌برو و ازرویزمن‌يك قبضه‌خاث بر گراز 
1 نجاکه امروز خان کعبه است جبرئیل برفت وزمین در زیر قدم او میلرزید گفت یاجبرتیل چه 
خواهی بردگفت ازتو یه خاك زمین اورا بخدا سوگندداد که ازمن‌خاك برمگی ر که‌میترسم که 
حفتعالی ازمن خلقی بیافر بند که بروی عاصی‌شوند و بدانب برمن ملاعت آید جبرئیل ¥ 
بر گشت وگفت خداوندا توءالم‌اسراری زمین مرا بتوسوگند داد اگر فرمائی دیگر باره میروم 
حقتعالی میکائبل رافرستاد بآدردن‌خاك آن‌نیز بطریق جبرئیل خاك نیادرد واسرافیل‌نیز همین 
عذر شنید وخاك‌نیاررد پس‌عزرائیل را فرمانداد باززمین اورا قسم دادءزرائیلگفت حقتعالی‌نمن 
امر فرموده توقسم میدهی من‌ترك امرنمیکنم بجپة فسم تو چونخاك را برداشت حقتعالی فرمود 
ای‌عزرائیل چراخلاف س وگندزمین کردی گفت ازترس 7 توحقتعالی فرمود که جان‌خلاین بر توحواله 
کردم که قبض کنی عزرائیل چ گت خداو ندا بعداز آن همه دشمن من‌میشوند حقتعالی فرمود 
هریکی رابسیبی بکرم تاخلق بدان سیب تورادشمن نگیرند نگاه فرمان آمدکه کل دم 168 


سرش پس‌گلرا عززائیل سرشتبعداز آفرشتابررافرمود تاچہل ر رور ز پارچذابربرسر آن‌بداشت 


سا در بیان‌قصه آدمع 
ودراین‌چهل‌روز برا نخاك ببارید و بپیچ وجه سایه ازسر آن برنداشت تا! نکه آ نخاك گل‌شدر 
چسبان گشتو بسرحد استعداد صورت رسید بعداز ان آن‌را بصورت انسان مصور گردا نیدوروح 
را دراودمید بجپة ‏ نکه او گندم گون‌بود اوراادم‌نام نهاد چه ادم بمعنی گندم گو نس تواوراخلیفة 
روی زمين گردانید وياد داد باواسمارا چنانکه فرموده وعلم آدم سماءکله ائم عر ضهمغلی 
المللاتکه الابه چون !دم 108۴ بخود بجنبید عطسه کرد كفت الحمدله و در آموخت آدم‌را يعنى 
بالپام‌همه‌نامپای مخلوقات راازعلوی وسفلیاز ابن عباس وسعیدین جر فرهماراتستکه حن حق 
تعالی همه نامپای‌موجودات حتی‌راحتی و کاسه ونیم کاسه جمیم‌صفتهارا | نچەمتە لق است‌بدین 
ودنیا بعد از آن عرض فرمود مسمیات اسمارا بر فرشتگان‌پس فرمود ای‌فرشتگان خبردهیدمرا 
بناماینپا که برشما هعروض شده | گر هستید راست گوبان بانکه شماسزاوارترید بغلافت وچون 
شما باو جود دیدن مسمیات علم بنامهای انا ندار ید چه‌جای | نکه بدانیدراست‌ان‌را بس‌چگونه 
لابق تر بخلافت باشید وبتدییر و امارت زمین سزاوار تر ودر اخبار آمده که چون حقتعالی 
خواستکه فضیلت ادم ل رابفر شتکان نماید امر فرمودتامنبر ی بر آعمان هفتم نپادندو بر بالای 
آنکرسی ازنور نادند فرشتگان نزو | نمنبر حاضر آمدند و دمرا امرفرموده بر بالای‌منبررفت 
وبه‌داز آن عرض نامای ایشان فرمود برملائکه وفرمود مراخبر دهید که هريك از آن ناما چه 
چیز ندو ایشان سجزو قصورخودمهء‌ترف شدند وبطریق اعتذارقا لوا سبحاناك لاعلم لا الاماعلمتتا 
انك انت العلیم الحکیم وچون فرشتگان اظہار عجز کردند خطاب کرد با اد از جمت اظہار 
فضیلت وشرافت او بر ملانکه قال یا آدمانبثهم باسماتهم الایه‌یعنی فرمود ای دم خبر ده این 
ملانکه را که دربای منبر تونشسته‌اند بنامپای 1 ن اشیاء که عرص بایشان کرده بودم پس ا بسا نپنگام 
آرم ا خبرداد ملانکه رابنامهای ان اشیاء چنانچه اسم هرچه ومنافع و مضار هريك را اعلام 
ابشانکرو فرموو حفتعالی‌ملاتکه را بروجه تنبیه که آبانگفتم مرشمارابتحقیق که من‌میدانم | نچه 
پوشیده است ازاحوال آسمانها و زمینپا ومیدانم | نچه‌ظاهر میکنیداز گفتار د کردارو | نچه‌بودید 
که‌میوشیدید ازاعتقاد وافضلیتبغیرخود- آوردها ندکه چون !دم جمیم اسماء اشیاه رابرملاشکه 
اعلام کر دوملاتکه‌اقرار بعجز نموده بافضلیت | دم ا اعتراف‌نمودند حقتمالی‌بجهة اعزازواکرام آدم 
ی امر کرد بایشان تامنبراو را گرفتند ودرهفت آ سمان گردانیدند در عرض صد سال تا عجایب 
همه آسمانپارا بدیدوبهداز ان اسبی‌ازمشاك آفر بدواورادو بالداد ازدرومرجان أ دم 1084 رافرمود 
تاسو ارشد ودرا سمانها میگر د ید وبفرشتگان سلام‌میداد که السلام عليك ور حمةالله و بر کانه 
وا بشان‌درجوابمیگفتندعليك) للام و ر حمةال(هو ی 
کرد که ایآ دم سلام وتحیت من برتوباد ذفرزنسدان صالح تو تاروز قيامت وبجهة تعظيم | 


در بیان قصه آدمع ¥ 


فر شتگانر ابسجو و دم 19۴ امر کردچنانکه‌میفرمابدو اذقلناللملاتكةاسجدو الادمفسجدو لیس 
بس‌ملای‌که‌همه سجده کر دندبا آدم مگر ابلیس پس‌معلوم‌شد که اهر کرون سچدء آ دم یود نعظیم 
است نه‌سجدهعبادت بغیر حقتهالی سز او ار نمست چون| بلس از سچدهابا کر رحةتعالی‌اور ا(عنت کر دویر ااز 
صف‌مالاکه‌رور گر دانیدوهمه‌ملاتکه‌اور العنت کر دندو آدر گەت بب رشت ر وو از <میع (ذاتاو متلدد 
شوچنانکه‌فرموده‌ آ۵ماسکی افت وز وجك ] لجنةالایه بعنی گتيم از محض لطف و کرم خودای | دم 
سا کن‌شوتووجفت‌تو در بهشتو بخوریدازمیوه‌های انو نزويك‌هشو بدومخوربداز | ندر خ ت ک4درخت 
گندماستکه اکر نزدبک‌این‌درخت‌شویدپس باشیداز ستمکاران بر نسپای‌خووازاین‌عباس مرو ستکه 
چون ادم ا ببپشت در آمدجپت تنہائی ملول#دحقتمالی خواب‌را باوغالب‌نمود بخواب‌رفت بعد 
از ان‌استخوا: نی ازپپلوی آ دم 188 جدا کرد وحوارا از آن ب افرید باصورت‌تمام حسمن وسیرتی‌مالا 
کلام وحلهای ببشت دراو پوشانید واورا بانواع زینتهایباراست چون! دم ا بیدار شدو | نصورن 
را مشاهده کرد باو انس گرفت ومحبت تمام باوپیدا کرد واز انستکه بپلوی چپ مردان را هفت 
استخوانست وبهلوی راست هشت‌ونزو بعضی | نستکه حقتعالی ازباقی کل آدم آفریدچنانکه از 
امام محمد باقر #[ مروبستکه روایت استخوان پپلوی چپ آدم ازعامه است ومعتبر نیست و 
بعداز آن امرفرمود که دربپشت سا کن‌شوید ومذهب حق‌اینستکه چون‌حق‌تعالی دم رادربهشت 
بسریرعزت نشاند وتاج کرامت بسراونهاد وجامفبزر گواری وشو ک-‌دراو پوشانیدوءلمان‌وولدان 
دربيش او درمقام خدمت گذاری تعیین‌فرمودوحوران رادرملازمت اومقرر نمود ابلیس‌برادحسد 
برد واندیشه میکردکه چون آدم را از این منصب معزول سازد چون حقتعالی اورا از خوردن 
گندم هنع فرمود فرصت يافته دردهن مارشد وازوی درخواست نمود که هرا بادم برسان بدست 
باری‌طاوس اورا ببپشت برد ودر برا بر آدم وحوا بایستاد واغازگر به وزاری وصرع وبی‌فراری 
کرد ایشان اورا نشناخته گفتند چرا گریه میکنیگفت بزوال نءعمت‌ودولت ازشماگفتند علاج این 
چه‌باشد گفت خوردن‌میوه درخت گندم که موجب‌خلود وجاددانیاست اشاره‌بدرخت گندم نمور 
گفتند مارا از ان نبی کرده است چگونه از ان بخوریم گفت این نه | ندرختت وسو کندیاد کرد 
دراین امر نيك خواه شماام وازمحض دولت خواهی‌شمااین دلالت می‌کنم چون‌این گمان نداشتند 
که کسی بنام خدا دروغ سو گند خورد بنابراین فربب خوردند وبخوردن میوه هشغول شدند 
فاز لهما! لشیطان عنها فاخرجهما مماکانافیه پس بلغزاندقدم | دموحوارا شیطان از ! ندرختو 
بیرون کزد ایشان‌را از | نچه در آ نبودندازانواع نعمتها ومرتبهٌ دوات‌س آدم بحواگفت‌ییاازبپشت 
بیرون رویم که وقت معزولی مااست وبد)نکه بیرون‌کردن ادم وحوارا ازبپشت‌جهة عقوبت نبور 
پلکه‌مصلحت وحکمت اوبود سبحانه که تقاضا مبکرد که ازبهشت بدار تکلیف که دار ونیا است 


س ات در بیان قصه دمع 


رسند ومشقت وبلیه بکشندتاموجب زیادتی‌ومر تمه درجه ایشان‌باشد چنانکه بجهة مصلحتی‌غنی 
رافقیر وفقیررا غنی وصحیح راسقیم ی ذرداند و نیز با ید د انستکه بیرون آمدن ادم ا از بهشت 
ضروری بود اگرچه چه نمیخورد زبراکه او برای‌خلافت زمین افریده شده بوږ بدلیل قوله تعالی 
نی جاعلفى الارضخليفة لکن خروح او از برشت اگرینخوردن گندم بو هشقت ومحذت او 
کمترمیبود چنانکه آوردهءازدکه‌چون اد رحرا ¥ گندم راخوردندلشگر بلاوعم روی بایشان 
نپادفی‌الحال تاج شرف ازسرایشان‌درافتاد وحلهای‌برشت ازبدن‌ایشان فروربخ ت غلمان وحوران 
ورضوانکه‌درملازمت‌ایشان بودند فرارنمودند وایشان برهنه وییکس ماندند ازخجاات‌برهنگی 
دربس‌درختان پنهان ميشدند وعاقبت ببرك‌درخت انجیر خوورا پوشانیدند وچون‌حکم شد کهاز 
جنت بیرون‌روندپس دست‌حوارا گرفته خواستکه از جنت بیرونارو ندکلمة بسم لها لر حمس الر حیم 
برزبان راند جبرئیل ا گفت‌ای | دم کلمةٌ بزر گوار برزبان راندی ساعتی باش شایدکه حقتعالی 
ببرکت این‌برشما ببخشاید خطاب رسید که ای‌جبرئیل بگذار تابیرون روند اگرمن امروز براو 
رحمت کنم بريك کس رحمت کرده باشم میخواهم که فرداکه آدم روی ببوشت ا ورد هزار هزار 
عاصی ازفرزندان همراه داشته باشد آنگاه برایشان رحمت کنم تا سعترحمت هن آشکار گردد 
بس بجپة همین ایشان‌را از بپشت‌بیرون کرد دقلنااهبطوا بعضکم بعض عدو الایه و گفتم ای ادم 
وحوا فرود آ گید از بشت بدنیا که برخی را دشمن باشند چه ابلیس وذریه او دشمن آدم وذر 
اویند وبرعکس ا ورده‌اندکه چون ادم وحوا از بوشت بزهین امدنزد حکم شد که اوم دست‌از 
حوابردارد وهردو از یکدیگرمفارقت کنیدهر يك بجای‌ریگر رویدیس آدم 188 بکوه‌سراندیب‌افتاد 
وحوا کا ساحل دریای هند درموضهی که اورا جده گویند , بس دم 88 دو يست سال برسر کوه 
سراندیب هیگریست ازجهت ترك مندوبی که از اوصادر ”ده بودبد) نکه بادلة واضحه وبراهین 
قاطعه ثابت شده که‌انبیاه ممصومند ازاول عمر تا! خرعمرپس این نبی‌تنزبهی‌استکه بمعنی‌ترك‌اولی 
وترك‌هندو بست نهنپ ی تحر یم ی که موجب‌عقاب وعذابآخروی‌باشدچنا نکه ازاحار بث صحیحه‌معلوم 
استاز ابن عباس‌روا یستکه‌ه رگاه | دم ترك‌مندوب خودرا ذ کر کردی بیپوش شدی ودراین‌حال 
چندان باران‌حسرت از ابردیده برزمین ندامت باریدی که دوجوی پدید اهدی شبی آدم را از 
بسیاری گربه وزاری‌بیپوشی دست‌دادجبرئیل 18 | مدسر | دم رادردامن‌خود گرفته | دم 16 حوارا 
درخواب‌دید که در کنار دریا می گرددو گوید ایدوست‌من آدم زمونس من‌چگونه برهنه بیداری یا 
درخواب | دم 8ا خواستکه جوابش‌دهد :پوش آمده فغان‌دزاری‌بر گر فت‌چنانکه از درد بخروشید 
جبرئیل 156 بناله در امد ومناجات کرد که‌الهی‌بدین دوغریب فرومانده رحم فرماخطاب آم که 


ایجبرئیل! دمر | شارت ده که‌شبفراق بسر آمده ومام‌هر اد ازشرق بدر آمد ودرروایت آمده‌ار 


در بیان‌قصه دم(ع) -۲۵- 
اهل یت کا ودراکثر کتب مخالفین نیز مذکور استکه حفتعالی دم‌را بعد از آفریدن با سمان 
برد و برساق‌عرش صورت‌چندد ید برهیئت‌خود نام هر يكرا بر بالای‌س سراو نوشته گفت خداوندا فيل 
ازمن‌بصورت‌من‌خلقی | فریدژ فرمودنه گفت پس اینبا کیستند خطاب | مد که‌فرز ندان‌توواگر غرض 
من‌وجود ایشان نبودی تورا هرگزنیافریدمی ادم ا عرض کرد ,س اینپا گراهی ترین بندگانند 
حقتعالی فر مود بلی‌این نامهاراباد گر که‌دروقت درماند گی بفرباد تورسند | دم ل نامپای‌ایشان‌رایاد 
گرفت‌چنانکه‌حقتمالی‌از آن‌بادمی‌دهد فتلقی آ دم من ر به کامات فتاب‌علیه) نه‌هو التو اب لر حیم 
بعنی فرابیش گرفتوقبول کرد | دم کلمات‌بابر کات‌وعظمات را که آن‌نامهای آ لعبا است‌پس قبول‌نمود 
حقتعالی توبهُاورا | ورده‌اند که چون وفت تو به‌رسید جبرئیل گفت باا دم مگران نامپا که برساق 
عرش نوشته بود فراموش کردی چون اینسخن شنید دست برداشته متوجه قاضی الحاجات شد و 
گفت ت با رخدایابحقمحمدوعلی وفاطمه‌وحسن‌وح-ین 16 توب مراقبول بفرها تبردعای او برهدف 
اجابت‌رسید وبا دم قبول‌شد پس خطاب‌شد که یا حوابسراندیب روتانسل تو در عالم پرا کنده 
شود او هم با نجانب رف ت روری جبرئیل اد هفت باره آهن ببأورد وسندان و مطرقه 
وانبروتیشه ورد وبآدم داد وپاره آهنی دیگر آورد و ادم ادم را آهنگری بیاموخت آدم ۳9 باتش 
محتاج‌شدفرمان آمدکه ایجبر ئبلذرة! تش‌ازمالكبستانو نزو ادم رېس‌جبرئیل ذرة 1 نش ازدوزخ 
گرفته بخدمت | دم 19۴ برد ادم دست دراز کرد که اتش بستاند رستش بسوخت انرا افکندبرزمین 
آ مدهفت‌طبقه‌زمین‌راسوراخ کرد بدورح‌رسیدس فرمان | مد از حضرت پردرد گار که سنك بردار 
وبر آهن‌زن 11 نش ازآن ببرون ! بدکه از تابش آن تا قبامت درسنك آ تش‌خواهدبود ان چنان 
کرد آتش‌از آن ببرون | مد جبرتیل | دم ا را آهنگری و درودگری آموخت تاالات رز گری 
ازچوبو اهن بساخت و جبرئیل از بپشت فردوس جفتی گاد جهة | رم بیاورد و قول دیگر نست 
که يك‌جفت کاو ازعن‌البقر ببرون آمدند وا نچشمه بگاوان‌منسوب‌است پس‌جب رئیل گفت ای آدم 
برخیزو برز گری‌کن تا ازدست رنج‌خود خوری پس‌جبرئیل گندم از بپشت بیرون ورد وبرزمین 
افشاند ا ترا ادم بدرو پددخورد کردو بر بادداد ودای کرده‌وخیر کرد د این درهفت ساعت ازروز 
واقعشد ,س زمین بآدم گەت که ای آدم معذورم دار که مرادربیری یافتی| گرعنفوان جوانی بود 
ترا زورطعام‌می‌دادم خواست‌تانان <وردجبرئیل ا گفت صبر کن تا فتاب فرو رود تا از جمله 
روزه‌داران‌باشیچون | فتاب‌فر وشد نان پیش | درد روره گشودند حوا از حصه‌خود نصفی گذاشت‌از 
برای‌فردا ازا نستکهز نان ناقص العقلند ودراعتقادسست پس آدم کا درزمین سراندیب قرارگرفت 
وحوأییست نو ,-وبره ایتی‌جرل‌نوبت | بستن‌شدوورهربطن پسری ورختری‌بود و درکتب سیراهل 
سنت | ور ده‌ند که | دمدختر باك بطر! بر دبگرمیداوووختری که‌باقابیل‌زاده بوداقلیمانام‌داشت‌در 


۳ در بیان‌قصه ]دم (ع) 


غایت‌حسن وجمال‌بووو | نکه‌با هابیل‌زاده بود البوزنام بووچندان حسن و جمال نداشت چون 
بحدبلو غ‌رسیدا دم ا الیوزرا بقابیل و اقلیمارابپابیل نامزونمود قاییل(۱)ازاین حکم‌امتناع؟ رده 
گفت خواهرمن بهتراست دررحم بامن آمده و اوبمن‌اولی‌است | دم ا فرمود حکم البی بدین 
نېج صدو ریافته مرادراین اختبارنیست قابیل گفت ای پدرتوهابیل‌را ازمن دوست ترمیداری أ نکه 
خوبتراست باو میدهی دم 06 گفت اگرسخن مرا باورنداری‌قربانی کنید قربانی‌هر که قبول‌شود 
اقلیما ازاوباشد هابیل گوسفندرا ربودبر؛ فربپی‌بود بغایت دوست داشت برس ر کوهی نہاد و نیت 
کرداگرقر بانی‌من‌قبول نگرددترك اقلیماکنم وقابیل‌ساحب زرع بود دستڈگندم خشك ضعیف کم 
دأنه بیاورد کنار آن‌نباد باخود گف ت که | گرقربانی من قبول‌نگرددد ست از خواهرخو دندارمپس اتش 
سفیدمداز | سمان گوسفندرابخورد وملتفت قربانی قابیل نشد چنانکه حقتعالی درمود واتدل 
علیهم نبا ابنی آدم بالحق اذقر باقر باناً فتقبل من‌احدهما ولم بتقبل می‌الاخر _یعنی بخوان 
ای‌محمد بإ برامت خود و خبرده‌از ان دوبسر دم ازروی راستی که چون قربانی کردند 
قبول کرده شد.از یکی ومقبول نیفتاد ازدیگری در | نروز گارچنان بود که کسی که قربانی کردی 
اگرقبول‌شدی اتش ان راسوختی‌واگر نهبحال‌خورما ندی‌ورسواشدیوازامت محمد تلف اینحدتم 
بر طرف‌شدو کارا یشان بقيامت‌ماند که‌دردنیامخفی باشدتارسوانشوندیس‌قابیلر 1 تش غضب‌هشتعل‌شدم 
دودحسد دید بصبرت‌آوراتبره گردانیدو کمر بقتل‌برادرخود بست‌ودر کمین انتقام نشست تاروزی که 
هابیل رکفت که ای‌هاییل من ترا خواهم کشت زیراکه تو خواهرمرا بزنی گرفته و قر بانی توقبول 
افتاده و من رسواشدم هاییل‌گفت ای‌برادراگرتو وست برمن درازکنی من حق حرمت برادری 
نگاهدارء واز گناه‌محترزباشم وتواز جمله‌گناه کارانددوزخیان وستم کاران‌باشیوجزای ستمکاران 
جزردزخ نبست‌وفابیل کشتن بر ادررا دردل خود جای‌داد اما نمی‌دانست‌اوراچون کشد دراندیشه 
بود که ابلیسعلیه‌اللعنةماری بردست گرفته پیش‌اوسنك‌برداشته برسر | نمار زد وبکشت قابیل‌این 
فعل‌را ازاویادگرفت دانست که برادررا چنین‌بایدکشت‌روزی دم ی اراده زبارت بيت المعمور 
کرد قابیل‌فرصت یافت بسررمه‌رفت هاییل‌را دیددرخواب بورسنگی برداشتهبز سرهاییل زوچنانکه 
مفزش پر بشان‌شدهرویست که‌ها ییل‌درز بردر خت‌بیدخوابیده بورودر ؟ ار نروز گارهیچ درختی‌ازدرخت 
بیدبیشتر بارنیاوردی و از آن خوبتر نبودی ازشوی آ نخونکه پای ان وافع شد دیگربار نیاورد 
وفابیل‌باین‌سبب‌بیدرعاصیو بخدا کافر شد | نگاه ندانست که برجنازء ازچه کند در چیزی پیچید 
برپشت گرفت وروی‌به‌بیابان نبادچپل‌روذاورا دريشت وبهرطرف میرفت و نمیدانست چه‌چاره ۳ 
آخر الامرروزی‌دید که زاغی‌بمنقارو چنگال خود کو دی‌می‌کندو زاعد یکر هر ده آورددر آ نجا نپادو 


<١‏ در همه کتب آسما نی‌از قیل تور اقو | نجیل‌وز او رو گر آن<ر ام بو دن خو اهر آن نر بر !د ر ان از خلفت آدم تا قیامت : او شته شد ہے 
شرح فضبهر جوع دو د به تا لیفات‌علامه مجلسي‌وغره . ناشر 


در بیان‌قصه هابیل و قالیل ۱۳ 
خاكدر خاكدراآ ن‌ریخت‌تا 0 ن‌راع‌بوث سیده گر دیدفابیل‌نیز بهمان‌طور عمل‌نموده ودرمیان‌فو)در آمداما آوم 
ها اززبارت حرم‌مراجعت‌نمودفرز ندان‌همه‌باستقبال وی‌رفتندمگرهابیل و آ دم 1 هابیلرابسیار 
دوست داشت که جوانی بود روی چون ماه و کیسوی سیاه حق تعالی اورا صورتی بدر منبردل 
پذیر ارزانی داشته‌بود وهیچ بك ازاولاد | دم 8 بجمال و کمال اونبودند*پیش‌روی‌توهمه‌صورت 
بردیوار ند نه‌چنین‌صورت معنی که توداری‌دار ند**وهنوز شیث‌علی‌نبینا و 08 متولد نشده‌بود زیرا 
که اجمل اولاد اوشیث بود که‌لمعة نورمحمدءً# ازبشر؛اولامع‌بود وازجبین اوساطم‌پس‌هاییل 
نست‌بزمان‌خود اجمل برادران‌بودپسآ دم ل هاییل‌را ندید وجستجوکرد ازهر کس که‌خبرویرا 
گرفت نشان‌ندادی و گفتندی کهروزی چندشده که پیدانیست ندانیم بکجارفته بچه کارمشغولست 
آ دم کا هفت‌شبانه‌روزدر کوموصحر امیگردیدشب‌هشتم درو اقعه‌ریدکه‌ها بیل‌درجائی ایستادهمیگوید 
که یاابتاءالغیات آ دم ¥ ازهول ‏ نخواب بیدار شدوخروشد ر گرفت بیپوش شدچون بخود | مدد ند که 
جبر ئیل‌بر بالین‌او نشسته گفت ای‌برادرازهابیل‌چه‌خبرداری که الحال اورا درخواب دیدم که چون 
مظلومان استغانه میکر د وچون ببچار گان دادرس میطلبید جبرئیلگفت‌با آ د‌بزر کستهزد ودر 
اینمصیبی بدانکه قابیل‌اورابکشت واوفريادمیکرد واو بفریاد اونمبرسید | کنون‌همان‌فر باداوست 
که اززمین ظاهرمیشود وفردای‌قيامت نیزفریاد کنان عرص قيامت خواهد آمد فرباد و گربه‌ازسر 
گرفت و گفت ای برادرخاك اورا بمن بنما جبرئیل آدمرا برسرقبر هاییلآورد خاك ازوی دور 
کردهابیل رادید سر کوفته وتماماعضای‌او بخون | لوده‌روی‌برومی‌مالیدومینالیدو چندان بگر یس ت که 
فرشتگان‌هفت | سمان‌بگریه‌در | مدندو گفتندبار خدایا آ دهدوسه‌روزی‌از گزیستن‌فارغشده‌بودا کنون 
باز گربان وماراطاقت گر بستن‌او نیست‌خطاب آمد کهیا ا رمدراینمصیبت‌مزدصابران‌بی نهابتاست‌وما 
حکم کردیم که نصفعذاب‌دوزقابیلر ا باشدتنهاچون‌قابیلدانست که ,درا زفعلاومخبرشد,‌خواست 
بجائی‌رود که ازشرمندگی پدربازرهد فرمان هد که پدرت فطع رحم نکرد توقطع‌رحم کردی‌پس 
فرمان‌شدبزمن که بگیرتاسینه‌بزمین فروشد خطاب | مد که‌ایزمین بگبراین‌ملعون‌هر دودر آتابحلقوم 
بز مین فرو شدفاییل گفتخداو ندا از بدرم شنیدم که در ساق عرش نوشته بودلا) لها لاا لله محمذر سو ل الله 
علی و ای الله بارخدایا بعزت‌محمد وعلی که مرا برزمین فرومبرحق‌تعالی فرمود که ایزمین اورا 
بیرو نا نداززمین اور ابیرون| نداخت‌چنانچه بر کنا ر کو‌قاف برزمین | مد آ نگامحق تعالی‌فر شتفرستاد 
تاحر به بردست گر فته بر اسی نشسته اورابدان‌حربه میکشت دیگرزنده‌میشدوروزی‌هفتاد بارچنان 
است تاروزفيامت پش ادم وحواعليمماالسلام دوسال بر سرقبرهابیلنشستندومیگر پستندروزی دم 
عرص کرد بارخدایا اگر فاسل هابیلر| کشت خون هاببل کجاشد ندا امد که برزمین فرو شد آ دم 
گفت لست برزمن‌باد که‌خون فرزند مرا بخوردچون‌زهن اینسخن‌را از آدم‌شنبدفی‌الحال آ نخون 
را بیرون انداخت وناغایت خون‌هیچکس را نخورد ادم 108 د نگر یاره بسر اندیب بازرفت وا نحا 


اا لیمیا 


۳ات در بیان‌قصه آدم ع 


میبود پس آ دم‌فرزندان‌راببکدیگرمیداد وایشان‌هيچ‌نمرد نمیکرډ ندتاپانصدو بیست‌ه زارفرزندزاده 


جمعشدند درمدت‌هزارسال‌روزی‌فرزندان دم نزداو أ هدند ماراچیزی‌باید که بدان‌خریدوفروخت 
کنیم | دم گفت بر درختان‌بر گیرید ابشان‌گفتند که زودیوسیده شود وباقی نماند س ادم ازحق 
تعالی درخواست جبرگیل مد ومشتی زرسرخ ومشتی‌زرسفیدنقره‌ییاورد وبا دم‌داد گفتایجبرئیل 
این‌دوهشت زرونقره‌بس نباشد فرزندان‌مرا وایشان‌را کفات‌نیست ازحق‌تعالی بجبر یل ند مد که 
ای‌جبرئیل این زروسیم را بر کوه افشان تاایشان اندك‌اندك از ان بیردن آورند وهن بر کت دهم 
بر آن‌تاقیامت‌هیچکس از آن‌محروم نماند ]ور دهاند کهبسضی از نسل | ادم که‌فرز ندان‌قابیل‌بودند 
بسر جد هند رفته اغاز بت‌پرستیٍ و نافرمانی کردند آ دم ل را از آن خیرداده شد بجانب ابشان 
آمده منع کرد همنوع_ تشدند از آ دم معجزه خواستند سنگی برسرراه ایشان‌بود گفتندا کرد ر کلام 
خودصادقی‌ازاین‌سنك آب‌بیرون اور آدم 388 سربائی‌بدان‌سناکزده اب از ان‌جاریشد معجزمدیگر 
طلییدندپس آدم 196 اشاره‌بدرختی کروهازجای‌خودح ر کت کردهزمینرادرهم بشکافتتانزد دم 388 
آمد معجزهمدیگر آن‌بور که‌سبا عفر زندان | دم‌میخوردندبرایشان مسلط بورندحضرتدعا کرد آ ومیزاد 
بر ایشان‌مسلط گردیدندتاروزقيامت‌این‌معجز جزءباقیست‌ریکی از ممجزه‌های | دماین بودکهتخم میافشاند 
فی‌الفور سبز میشدومیر سیدومیدرو بدندیس‌روزی‌ببه‌ارشدوروی‌بفرز ندأن | ورد که‌مرامیو ° ارزواست 
چون‌میوه بهشت‌تجسس کنیدتا که چنان‌میوم‌بهم‌رسانیدبعضی ازفرزندان بطلب‌میوم‌شدندشیث بر بالین 
اونشست | دم کت ای‌شیث برس رکوه‌رو ودعاکن شاید ببر کت دعای توحق‌تعالی مارا هيوه بشت 
کرامت کند شیث گفت پدرشما چرا دعانمیکنی آدم 109 گفت من‌ازخدا شرم دارم زیرا که ازمن 
زلت بوجود امد شیث روبکوه‌نهاد جبر ئیل‌رادید که باحوری‌میاً بدو طبقی‌دردست‌دارد اززرسرخ 
ددر آن‌طبق ده گونه‌طعام وهيو بېشت نېاده بود چون‌به وآناروسیب ونار نج‌وترنج وخربزه دانگور 
وامردد وانجیروزیتون واین حوری نقاب برروی‌کشیده بود چون دم 88 بدان حوری‌نگا هکرد 
جبرئیل عرض کرد ایآ دم حق‌تعالی این‌حوری‌را بتوفرستاده که این‌را بمةدشیث در آوری‌وقولی 
آنستکه جوری‌هیوه نزدآ دم رسانیده باز گشت امااصح آنستکها دم ا حوریرا بعقد شیث در 
آوردو] نحوری‌عر بیز بان‌بود وازشتوحوری هرفرز ندی که‌بوجودمیا مدعر بیز بان‌بود وحصرت 
بېترین كاينات محم دمصەلفى 4 از شیشواز آ‌حوری استپس آدم و از[ آن‌میوه‌هابخوردبضی را 
بفوزندان داد هر که از1" نمیوه بخورد عالم و فاضل شد آدم 8 شیث را بفرزندان خود خلیفه 
گردانید وازدنیا رحلت نمود پس جبرئیل 80 فرزندان آدم را سم نمود تاآورا بشستند وحنوط 
کرد وگل ودفن کردند دوسال برسرقبر او بنشستند بعد از آن متفرق شدند 
شیث 186 عالم ترين هم فرزندان دم ا بود حق تعالی او را پیغمبری داد کناب فرستاد 
تا یره وخویشان را شریعت أ موخت 


درقصة لوح علیهالسلام ۲ 
باب‌سیم‌در قصة نوح على نبینا و آله وعلیه! لسلم 


واوازانبیاه مرسل است واورا شیخلا نیباه گویند و آزار اوازسایرپینمبران بیشتراست چون ازعمر 
اوچہارسدسال گذشت پیغمبری‌باو نازل شداوربلاهایعظیم برش | مدو نه صدو پنجاء‌سال‌خلق‌رادعوت 
کرد ویکدم ذبان اوازدعوی‌تسکن‌نمیبافت -آورده‌اند که حق‌تعالی‌اورا | وازی‌داده‌بود که‌هرگاه 
آوازدعوت کردی هر که امتاوبود آوازاوشنیدی هرروزبامداد از کوفه ندا کردی‌حق‌تعالی ندای 
اورا بخلق‌مشرق دمغرب‌شنوانیدی وهم‌درخاوت ایشانرا نصیحت کردی دایشان‌سنكو چوب بروی 
زدندی واستخوانهایمبار کش‌درهم شکستی و گاه‌بودی که‌چندان‌سنك‌بروی‌زدندی که‌درمیان‌سنك 
بنهان‌شدی قوم‌بگمان اينکه کشته‌شد خواطرجمع گردیدی وازسراود ر گذشتند شب‌جبرئیل 108 
بیامدی وسنگهاازروی‌اودور کردیو پرو بااش‌رابراومالیدی‌وهمه‌جراحتهای‌وی‌در ست‌شده‌صباح‌باز 
درمیداندعوت‌قوم در آ هده گفتی که ابقوم بگوئیدلا) له الا )له تارستگارشوید: بازاعضای اورابسنك 
جفامجروح کردندی و آ نحضرترضا بقضاداده دصبر کردی‌چهمیدا نست که بلیعطیه است | وروءا ند 
که چون خلایق را دعوت کردی بعضی انگشتها در گوش کردندی که | واز وی را نشنوند وبضی 
جامه در کشیدند وبعضی‌درزبرزمینهارفتندی قوله‌تعالیانی دعوت قومی لیلاو نهار ! فلم بز دهم 
دعالی الافراراً - الایه 

آورده‌اند که کود کانر! در گردن گرفتندی و آدردند نوحرا نمو دندی‌ومیگفتنداینمر ددیوانه 
است‌هر گززحرف‌اینر| گوش‌نگیریدو فرمان‌نبریدکه پدران‌مااوراجفا کردندومانیز بطریقایشان‌برویم 
شمانیزباید که‌فرمان‌نبرید وازاهانت اوخودرامعاف‌نداریدمم و یستکه روزی مردی پسرخودرا بر 
دوش گرفته‌نزد نوح 08 مد ووصیت کر دکه‌باونگروی وفرمان‌نبری که‌وی‌دیوانه‌است وور آ زاراو 
اهمال‌ننمای‌پسر گفت‌ای‌پدرشاید که‌پیش از آ نکه‌اینوصیت بجا آ درم مرك‌مر اور بابدو ازدولتایذاء او 
محروم‌مانم مراسنگی ده ا نمردسنگی بان ناخلف‌داده واو بجانب نوح 18 انداخت سرمبار کش 
شکست وخون بررخسارهمایونش فروریخت نوح 168 | نخونرا پاك کرده‌فرمود رب انی مغلوب 
اخصر دبىدازايزموتامرشداىنوحكتىبساز اي تا فرمود نج دنت كدت اچكون 
بسازد وحی آمد که بسازچون‌سینفمرغ ازابیعبداله کا مرویست که حقتعالی اراد :هلاك قو منوج 
فرمود ورحمپای زنان‌ایشان‌را عقیم کرد مدت‌چپل‌سالازایشانفرز ندبوجود نیامدوراینمدت‌اطفال 
ایشان‌بالخ‌شدند وایشان‌نیزمت بعت آ باه کردندپس نوح 188 بساختن کشتی‌مشغول شدوقولی آ نستکه 
جبرئیل 166 از مورد بپشت بیاورد و گفت اینرابرزمین‌فروبر چون‌بنشاندورمدت‌چیل‌سال‌درخت‌شد 


م 5 در قصه نوح علیه! لعلام 


بالای اوهزارودو بست ذرع پهنای آوصدذرع بس‌جبرئیل ا آمدکه حقتعالی میفرمای که کشتی 
بساز نوح‌گفت یاجبرئیل چگونه‌کشتی بسازم گفت این درخترا بیفکن وتخته‌کن تامن‌ترا تعلم 
نمایم نوح درخت را بريد و تخته کرد چون تخته‌اول جدا شد نام أ دم ا دراو نوشته بود وتخته 
روم که جداشدنام‌شیت 188 دراومرقوم بود وتخته‌سيم نام اد وهمچنین تاصدوبیست وچپارهزار 
تخته جدا وبرهریکی اسمی ازاسماء انبیابود وتخته آخرین نام حضرت رساات‌ناه لا در آن 
نوشته بود جبرئیل کا میگفت ونوح 18۴ تختها را جوم وصل می کرد ومیخ میزد تا کشتی تمام شل 
مردمان باومی‌گذشتند ومیگفنند نوح خانه میسازد برای‌زمستان تاازسرما متأذی نشود دیگری 
میگفت که نهان خانه میسازد وجمعی میگفتن د که میخواهد بااین درهوا برود و بعضی میگفتند 
که این هرد دیوانه است برزمین خشك کشتی میسازد واراین عباس نقل استکه نوح 108 کشتی 
را درمدت ددسال بساخت طول آن‌سیصدزر ع دعرض آن صدوپنجاه‌زرع وبقولی‌سیصدوسه‌زرع و 
گفته‌اندکه هزار درد یست‌زر ع چون ان تختها تمام‌شد از برای بوشآ نکشتی دوازدهتخته‌دیگر 
احتیاح بود جبرئیل #8[ گفت کسی‌را بفرست تادومیان رود نیل‌درختی افتاده بیاورد وگو بندآن 
درخت درختی‌استکه‌عصای‌موسی 8 از آن‌بوده که | دم ¥ از بپشت آ ورده بود نوح 8 فرزندان 
خودرا بگفت هیچ کس جابت نکرد جبرئیل گفت عاجرا بگوتاآن درخترا که دررددنیلاست 
بیاورد وبگو که ترا ازطعام سیرمی کنم آوردهانر که عاج‌درتمام عمرخود سیر نخورده‌بود ودر 
هیج‌خانه نگنجیده‌بود برفت و آن درخترا | ورد نوح 18 سه‌فرص نان چون دربيش اد نهادعاج 
خندید و گفت ای نوح اگر من روزی دو هزار من نان و طعام بخورم سیر نمیشوم گفت بگو 
بسم‌الله الرحمن الرحیم وبخور ناسیرشوی عاج بس الله بگفت و بخوردن‌نان مشغول‌شد چون‌دو 
قرص‌ونيم بخورد سیرشد بقدرت خدایتعالی وببر کت بسم‌اله نوح 3 از آ ندرخت‌دوازم‌تخته‌جدا 
ردو تخته‌ادل‌نام‌نامی حضرتامبرالمومنین ¥¥¥ و نام فاطمه‌علیپماسللام نوشته بودو بردو ماما حسن ا 
وبرسیم امامحسین ا وبرچپارم امام‌زین‌العابدین 188 وبرپنجم امام محمدبافر 108 وبرششم امام 
جعفر صادق ل و برهفتم امام موسی کاظم 88 دبرهشتم امام‌رضا چ وبرنيم امام محمدتقی 87 و 
بر دهم امام علی‌النقی ¥ و بریازدهم امامحسن‌العسکری ¥ ویر دوازدهم آمام‌میدی 1۳۴ نوح ¥ 
گفت ایج ئىل این دوازده تن بیغمی انند گفت نه اینیا اهل‌ست محمد مصطفی‌اند که بیغمیر خر 
الزمان #8 باشد چنانکه ای نوح این کشتی توبی این دوانده تخته تمام نشد دین اسلام که دين 
محمد است بیدوستی این دوازده‌تن تمام نشود و اینکه شیعیان على ۲۳۲ گویند مید نستکه 
مثل اهل بیتی کمثل سفینة نو ح من ر کب‌فیها نجی ومی تخاف عنهاغرگ وبدانکه کشتی‌را درست 
نموده وا نراسه‌طبقه گردانید وبقیراندوره دبحکمالمی از هر حیوان و طیورزوجی‌جمم کردطبورر ادر 


تب( 


در قصه درقصه نوح عليه للام س۲۵- 


طبقفعلیا وبپایهرا درطبقسفلی و آدمیان واطعمه وامتعه‌را دروسطی قرارداد مرو یستکه حقتعالی 

نو را وعده داد که ابتدای طوفان اب از تنوری که حوا ساخته برجوشد و ببرون ‏ ید وان 
تنوری بود از سنك‌که بان نان پختی بمیراث بنوح کا رسیده بود ونوح منتظر اینحالت بود و 
فوله‌تعالی حتی اذاجاء امر نا و فارالتنور مرویستکه آن‌تنورمیسوخت ناگا آب‌از ان‌برجوشید 
ودرا نروز نوح #۲ کشتی‌را میتراشیدآورده) زر که چون جبرئیل € بامر حقتعالی گفت که ای 
نوح‌ازهرجانوری دپرنده جفتی در کشتی کن تانسل ایشان منقطم‌نشود نو ح گفت ایجبرئیل‌بعضی 
ازجانوران‌درمشرقند وبعضی درمغربندوپرندگان‌درهوا ایشان‌را چگونه جمم کنيم جبرئیل‌پربافر 
خودرا باز کرد برس نوران وطبور را در کوفه جمع کرده حتی‌بیل وبشه ازهر کدام جفتی‌ور 
کشتی آورد مگرخوك وموش نوح کل ازجمیم دانبا و تخمها در کشتی ا ورده - وایمان نیاورد 
بانوح مگراندکی ازمردمان که زوجۀ مسلمةٌ اوبود وسه پسرکه سام وحام ویافت دزنان ایشان 
وهفتاد و نه‌نفرازاهل ایمان‌بود نوح ا ایشان‌را در کشتی نشانده‌و سر پوشی که ترتیب‌داده‌بودبالای 
کشتی پوشیده وبسران خودراگف ت که بازنان غلوت‌نکنند حام مخالفت کرد بازن‌خود مقاربت 
کرد نوح ا دعا کرد که بارخدایا نطفه‌اوراتفرده حقتعالی نطفة اورا دررحم‌مادرسیا م گردانید 
وهرفرزند که‌ازاوبوجود آمدسیاء‌بود وهمه امل‌هند وحبشه وزنگبار ازاولاداوبند وعرب وروم و 
اصناف عم ولدسامندترگوچین و یاجوج وماجوج فرزندان‌بافتندیس چون آب جوشبدن گرفت و 
از آسمان فرود آمدن اغا ز کرد حقتعالی خطاب کردبنوح وقال ار کبو! یعنی‌بکشتی سوارشوید 

وبنامخدا گوباباشید چه‌درخبر آمده که چون خواستند کشتی بر و د دس له گفتندی‌روانشدی‌وچون 
خواستندی که بایستد باز سم اله گفتندی باژاستاد پس نوح‌بدین وجه تسمیه گفتی کشتی میبرد 
ایشان‌را درمیان موجهاکه ازغایت بزرگی وعظمت مانندکوهها بود وا واز داد نوح پسر خودرا 
بعنی کنعان واود ر کنا رکشتی ایستاده بود پدر گفت ایبسرك من سوارشو درکتی‌باماباش ومباش 
باتاگروند کان‌منفو لمت که نوح ادرامسلمان میدانست پس‌دراول طوفان بادازراء شفقت گفتکه 
باماسوارشو تاغرق‌نشوی وحال اينکه این بسرمنافق بوږ باپدراظبار اسلام کردی وباکافران در 
کیش ایشان متفق‌بود وگفت درجواب پدر که زودبر گردم پناءبرم بکوه‌که مراتگاء دارد ازغرق 
شدن_نوح 08 گفت نگامدارنده نیست امروزازامرخدا درائنله این مکالمه حایل شدموج میان 
پسروپدرش‌پس گشتازجملفغرقشد گان و ابو الفتو حدر تفسیر خود آورده که‌ار باب‌حدیثآ ورده‌اند 
که این ن گفتگوتاچهل‌روز میان‌پدر وبسربود که آب اززمین بیرون میآهد واز آسمان فرومیریخت 
ودرهوامعلق میایستاد و بعدازچمل‌روزهردو آب بہم‌ هیر سید و کنعان‌غرقشد وهمفعالمرا آب گرفت 
وبرسرکوههای چېل گزایستاد همفعالم خراب‌شد هیچ کافری درروی‌زمین‌نماند بعداز آن‌امرالبی 
دررسید که‌یاارض) بلعی‌ماءك و یاسماءاقلعی یی نی گفته شد ازجانب خداکه ایزمین فروبر! ب 


۳ در قصه نوح‌علیهالسلام 


خودرا که‌ییرون داد وای سمان بازگیر آبی‌را که فروریختۂ د کم کرده‌شد آب برروی‌زمینوقرار 
گرفت کشتی بر کوه ه جودی ونرد ز بعضی آ نستکه مدت طوفان شش ماه بود ونوج #۴ دردهم ماه 
رجب در کشتی نشست ودردهم محر بیرون آمد پس در کشتی نجاست آدمی‌وحیوانات جمع‌شده 
بود وبوی بدمی‌کرد نوح ا بخدای عزو جل‌بنالید جبرئیل کا امد گفت ای‌نوح‌دست برپیشانی 
قیل‌بمال نوح چنان کر د جفتی‌خو ك از بینی‌فیل ببرون | مدند دهربلیدی که‌در کشتی بو د بخوزو ند 
ابلیس علبهاللعنةدست بر پیشانی خو ك‌مالیدجفتی‌موش از بینی خوكت‌در | مدندو کشتی راسو ر اخ‌میکر وند 
نو حگفت ایملمون‌چراچنین کردی‌درحالجبرئیل 863 گفت‌ای‌نوح دست برپیشانی‌شیر بمال‌نوح 188 
چنان کر د جفتی گر به آزیینی‌شیر بیرون آمدند و آن‌موشانر بگرفتند وچوں از محرم ده‌روز برفت 
ازحق‌تعالی ندا آمدکه ایزمین اب خودرا فروبر وایآسمان آب خوورا فروبرو آب خودرا چنان 
کشیدند که بکقطره آب‌نماند[ورده ند که‌چون کشتی بزهین حجاذر سیدهفت‌بار بگروخانة کعبه 
طواف کرد روبسوی شام‌نهاد هرجاکه درجهان کوهی بود همه سربر اورده که کشتی بر آن قرار 
گیرد و کوه جودی سرفرو برده‌گفت تا آن کوهپای عظیمه باشندکشتی کی برمن قرار گرد پس‌از 
حصرت حقتعالی فرمان آمد که " کشتی بر کوه جودی قرار گیرد چه او فروتنی کرد فرمان | مد که 
ای‌نوح از کشتی فرود 1 ی فرود 0 هده مر غ خانگی‌را ثرهود برو ببین 1 ب‌چقدر برروی زمین مانده 
است عر غرفت و بچریدنمشفول‌شد وبا نگشت‌حقتمالی قوت بربدن‌را ازاو گرفت تاپرهوا نتواند 
پرید بس‌نوح ل کبوتررا فرستاد کبوتر بیامد تا نجاکه‌بای اوسرخ است در آب‌مانده بود نوح‌را 
خبرداد نوح ی دعاکرد حقتعالی اورامونس خلق‌گردانیدا نگاه نو حگفت الپی باقی آب را از 
روی زمین برطرفگر دان حقتعالی جبرئیلرافرمانداپابر ذمین‌زد هفت‌دریایدید ا مدا آب‌هابدریا 
فرورفت روی‌زمین خشك‌شد ساز ذشتی بیرون آ مدند ازحقتعالی ندا امد ؟ ای نح از چوب‌این 
کشتی عباوت کاھ ی بساز س ازچوب‌ها مسجدبساخت ودرا نجا مشغول عباوت شدندآن هشتاد 
کس که بااوبودند درپائین کوه جودی‌دهی بناکردند وباندك‌روز گاری همه‌بمردند و ازایشان‌اصلا 
کسی‌باقی نماند واین‌خلایق از پسران نوح بهم‌رسیدندچنانکه قبل‌ازاین گفته‌شدور زينة المجالس 
مسطور استکه از معجزء نوح | نستکه چون از کشتی بیرون آمده طعمه ایشان | خرشده بود نوح 
فرمود تابار‌ريك جم ع کردند 15 دعا کرد گندم‌شد واشجار درزمین نصب کرد فی‌الفور سبز 
شد و بار آورد - آورده‌اندکه نو قنکه نوح 19 از کشتی بیرون آمده درکوه جودی قرارگرفت 
مردمان که در کشتی همراه بورند | نجا دهی بنا کردند هرچند نوح 30 فرمود که پراکنده شوید 
وا بادانی کنید نشنیدند شبی بخواب رفتند چون صباح سر از خواب برداشتند شتند هیچکدام زبان 
بکدیگر نمیفهمدند پرا کنده شدند پس‌بنابراین ازیکدیگر جدا شدند واختلاف زبانها ازا نجا 


قصه بثر معطله و قصر مشید ۳۷ 

بهم‌ر سیداز بو جعفر بن‌بابویه‌قمی در کتاب‌شواهدالنبوة | ورده‌اند که‌نوح‌را دوهز آرو با نصدسال‌عمر 
بود چوں وقتوفاتش‌رسید ملك‌الموت درمحل قبض‌روح اوپرسید که‌ایشیخ الا ییاه دنيارا چگونه 
بافتی گەت مانند خانه که دودرداشته باشدکه ازیکی در آمدم وازدیگری بیرون‌شدم و نوح کا 
بسیار گررست وسببگرية اوازاین شدکه روزی ازسك‌مجروح مبتلائی بگذشت وصورت | نسك 
درنظراوقبیح آ مد نوح گفت چه‌زشت است روی‌از آن بر گرفت سك بامرالهی بزبان در آ مد گفت 
ای‌نوح ربان نخاه دارکه توخود برخود صورت نیکو وپوست اجرا تمووء انكس که مرا پوست 
سك پوشانیده میتواند که‌این لباس‌را ازمن بستاند ولباس آدمی بپوشاند چنانکه سگی‌را اززمر 
آدمیان ذ کرمی کندچون‌سكکاصحاب کف یقو لو ن ثلثةرا بعهم کلبهم سك اصحاب کف روزیچنده 
بی‌مردم گرذت و مرد مش دو گاه صورت | دمیان بسگی‌دهد کما الال تعالی کمثل| لکلب ان تحمل 
عليه بلمث بعد ان سك گفت اینوح! تکس که نش را عیب کرد نقاش‌را عب کرده بس نوح چنان 
متأثرش که چندسال برخود بگریست چون‌ابربپاران ودیگرسبب نوحة نوح‌راچیزدیگر کفتهاند 
که روزی شیطان باو گفت که من‌حق تورانمیتوانم بجاآورد زیراکه توبيك ساعت این قدر مردم 
را هلاك کرده وبجینم فرستادء ومن میبایست مدت فدیدی سعی بکنم که این‌قدر مردم‌را بجهنم 
بفرستم پس بسبب این‌سخن مدتهاگریست و بدانکه دونفر از انبیاه نیز گریستند چندان که مثل 


ایشان کسی نگریست و نېايكىيعقوب 1 بود ودیگری‌شهیب ا ۱ 
باب‌چهارم در بيان قصه بثر معطلة و قصر مشید 


چنانکه‌حقتعالی در سورحج‌فرموده‌فکایی من قرية اهلکناها و هی‌ظالمةفهی خاو یعلی 
عروشها و بثرمعطلة و قصرمشید أ ورده‌اند که بعدازیوشعبن‌نون کالوت ابنابوقبابپیفمبری | هده 
بنی‌اسرا ئیل را پندمیداد تاعبادت پرورد کار می کر دند وبعد ازمدتی کالو ت در گذشی وییغمیری 
درمیان بنی‌اسرا ثیل نبود که ایشانرا بخدایتعالی بخواند مردم دست بفساد در آورده آازمعصیت 
کردند حقتعالی‌ایشان‌را ببلای طاعون گر فتارفرمود هفتاد هزا رکس ازمیان بنی‌اسرائیل جداشده 
برفتند تابشهررسیدند گفتند امشب اینجامنزل کنیم فردا داخل‌شهرشویم تاازطاعون برهیم‌حقتعالی 
عزرائیلر! امرفرمود تادر نشب جان آن هفتاد هزار کس را بگرفت وایشان باجمیع چپارپایان 
بمردند پس چپار هزار کس دیگر از بنی اسرائیل جدا شدند وبسوی یمن رفتند باخود گفتند که 
زمین هموار پيداکنيم وشهربناکنيم پس‌بزهین‌صنعا رسیدند پنجاه فرسخ درازی وسی‌فرسخ‌بهنای 
آنبود واز, یکجانب کوهی بود وجانب دیگردریا ولیکن در آ نجا آب‌نبود پس‌چاهی‌بکندند وباب 
رسیدندا بی ازا نچاء ببرون | مدودرهوا شد ربپروادی وصحرا شاخ شاخ قرود امد تاهمه زمين 


ما قعهبئرمعطلة و قصرهشید |__| 
سیراب‌شد بنی‌|سرائیل خدارا شکر کردند بس‌از آن بناها بر آوردند وشپرصنمارا ساختند وتخم 
کاشتند وهرجائی که خم میافکندند اب رودی با نجا مینهاد و کشت سیراپ میشد تامدت هفتصد 
سال بر مد ودراین مدت هیچ کس ازایغان نمرد هرروزباه‌داد دور کعت نمازهیکردند شبانگاه 
دور کمت وعبادت ایشان بیش ازاین‌نبود آ نگاه‌بر سر | نچاء‌گنبدی ساختند ازچوب | بنوسو بندهای 
زرین‌بر وروند بعداز آن بمعصیت مشغول‌شدند خمرخوردند دلپوولعب آغاز کرد ند روزی‌شیطان 
آمد ازایشان برسیدکه‌کی‌را مییرستید گفتند خداراگفت خدارا میبینید گفتندنه گفت من خدار| 
بشما بنمایم گفتند بنما گفت فردا بامدادجامهای نیکودر بوشید وبوی خوش باخوددارید و بصح | 
در آئید تاخدای خود را ببینید ردز دیگر ابلیس درصحرا تختی بنهاد از اهن وفولاد ویکی از 
سك بچگان خود را بر آن خت نشانده و بتی برمتال جانوری بر آن تخت نباد پس| آنگروه 
آمدند و انملعون شیاطین‌راگفت تاان تخترا درهوا معلق‌داشتند چون ! ن‌بدیدند همه یکباره 
سجدم کردند و بحقتمالی عاصی‌شدند ‏ نگاه همه‌بت‌پرست شدند ودر کوچه ومحله بتخانهاساختند 
بعداز ان حنظله را پیغمبری داده برسرایشان فرستاد ایشان را دعوت کند حنظله آمد وگفت ای 
بنیاسرائیل ازبت بر گر دید وحقتعالی‌را عبادت‌کنید که این‌راه‌شما باطلسی‌گفتند ماخدارا دیدیم 
ابنك هريك مارا خدائی‌داده‌است حنظله هرچه نصیحت کرد سودی‌نداد گفت حقتعالی شماراعذاب 
میفرستد وشماطاقت نیاورید قبول نکردند ومردی درمیان ایشان بود ونام اوطیفوربن‌طغیانوی 
بود واورا دوازده هزار غلام بود و گنجپا وملك‌بیشمار داشت ردزی قوم راگفت بروید وحنظله 
را بیاوریث تالورا بکشم پس اورا طلب‌کردند حنظله مد وفرناد کردکه ای‌قوم فرداشمارا عذاب 
خواهدرسید وهمه بمرك مفاجات خواهید مرد وایشان‌مر گرا فراموش کرده بودند چون صباح 
برخاستند بضیرا لقمه دردهن وبعضی‌را سخن ناتمام جان‌میدادند پس خلقی بسی‌اربمردندپس 
بنزدطیفوربن طفیانوس 1 مدند و گفتند مرك مفاجات بما آمده و ا نراکوشك عظیمی بود که‌ور آن 
دوازده برج ساخته بودند وهربرجی هزارغلام ایستاده بودند باسلاحهای تمام گذت هرگاء مرك 
بیاید باااحرب کنید چون قبلاز آن شنیده‌بور که عذاب‌نازل میشود فرموده بوو تا گنبدی‌از اهن 
وفولاد وارزیربر ا ورده بودند وتختی در آن‌گنبد نهاده ودرا نوقت‌طعامی بسیاروشمعی‌بیشماردر 
آن گنبد بود واورا محکم کردندگفت اکنون مرك بیاید بامن چه‌تواند کرد پس درمیان گنبد ور 
آمده شخصی‌دید ناهد ت تمام ایستاده ازاوبترسید وپرسیدکیستی گفت ملك اموت پس جان‌اورا 
باددازده هزار غلام‌قیض کرد و آب از آ نچاء ایستاده خشك شد روزی حنظله امد وگفت ای قوم 
معجرزء مرا دیدید | کنون ایمان بیاوربد تااین‌عذاب ازشما برخیزد گفتند این‌عذاب از شومي‌توبما 
رسید پس‌آورا گرفتند وبکشتند س ماری ازدریاامده! انگروه را بدم خو د جمع کر د وردردی از 


قصه اصحاب دود ۴ 


| نچاء در | مدهمه بدانکوه که بود ند هللا کشد‌ند ودراكثرتفاسير آمده و بثر معطلة وقصر مشید 
واین چاه در پایان کوهیست مشهور بحضرموت وقصرمشید درقلة! نکوه واقعشده ودرلباب گفته 
که بناکنندة | نقصرعاد انیس ت که آن را منظ رگویند ودر اشهر روایات وارد شده که چون نمود 
هلاك شدند صالح‌باچهارهزار کس بدیاریمن آمد دربعضی ازمنازل | نولابت‌موت براو حاضر آمد 

و آن منزلرا حضرموت نام نهادند بعضی بر | تندکه در آنجاکه موت حاضرشد برصالح ودر آنجا 
متوفی‌شد ‏ نجا بلدء‌ساختند وبرسر | نچاء قرا ر گرفتند وقصرمشید ساختند وایشان بعدازمدتیبت 
برستی آغاز کردند وازدین‌پدران‌باز گشتند وحنظلة‌بن صفوان‌را که پیغمبر ایشان‌بوردر بازار کشتند 
بخواری وزاری تمام وحقتمالی بجة این ایشان‌را مستأصل‌ساخت وچاه‌ایشان وقصرایشان خالی 
ماند وبكکس ازایشان نماندکه از ! نچاء اب کشد ودرقصر بنشیند ودر تفسیر آمده که پادشاهی 
کافر وزیرمسلمان خودرا ضب‌کرد خواستبکشد دزیر باچپارهزار کس ازاهلسلام‌بگربختند 
ود رکوہ حضرموت که‌هوای خوش داشت منزل‌ساختند هرچند چاه می‌کندند آب تلخ‌بیرون‌میامد 
یکی ازرجالالغیب بدیشان بگذشت وموضعی جپهة‌چاه نشان‌داد چون بکندند ا بیبغایتلطافت 
وشبرین ببرون | مد ایشان چامراکشاده ساختند وازپائن تابالارا بغشتهای‌زر ونقره بر آوردند 
ویپرستش پرورد گار مشفول گردبدند بعدازمدتی شیطان بصورت زنی آمد زنانرا دلالت‌کرد که 
دروقت غایب‌شدن شوهران‌بسحق مشغول شدند ودیگرباره بشکل مردییری برمردان ظاهر شده 
بوقت دوری اززنان بوطی‌بهايم داشت وچون این‌عمل‌فبیح میانشان پدیدآ مد حقتعالی حنظلبن 
صفوان‌را بدیشان بپیغمبری فرستاد بدو نگرریدند اب چاه ایشان بزمین فرورفت ودروقت ایمان 
آوردن پیغمبردعاکرد اب باز آمد ودیگر باره] اغاز نافرمانی کردند وتگذیب اونمودند حقتعالی 
بان بیغمیرخبرداد که بعدازهفت سال وهفت‌ماه وهفت‌روز وهفت‌ساءت عذاب برایشان خواهم 
فرستاد واشان فصری بنا کردند بخشتهای زرو نقره وبیاقوت وجواهر مرصع‌گردانیدند ودرعایت 
استحکام ساختند وچون وعد عذاب رسید دران فصر رفتند ودرها بستند جبرئیل کا فرود آمد 
ایشان‌را باقصر بزمین فروبرده اکنون چاه برجا ودود سیاء وتعفن از آنجا برون میآید ودر آن 
تاحیه ناله هلاك شوند کان‌را میشنوند . 


باب‌پنجم در بیان قصه‌اصحاب اخدوذاست 


قالاله‌تعالی قتل اصحاب الاخدوه بعنی‌هلاك‌شدندصاحبان‌شکافها که درزمین از ا: ش‌بود 
النار ذات) لو قود 1 نشی که صاحب زبانه بود اذهم علیهاقعود وقتی که بودند درکنار آ س 
نشستگان برای القله اهل ایمان دران بی جماعتی که گودها درزممن‌کندند ویر از! اتش کردند 


لا قصه‌اصحاب اخدود 


جةعذاب کر دن مومنین و قصهاصحاباخدود بطریقی که هسام در صحیح خو د اورده باسناو از 
بیغمبر 8۶ که جماءتی‌مشرك ازاصحاب دوانوس بمنی‌بود در آ نزمان کاهنی بود بغایت‌ساحر که 
مدارملك او بود زیرا که اووزیر آن‌بادشاه‌بود ینید و أنوس وبسیار جبار وستم‌کاربود ودربعضی‌از 
کتب تواریخ دوانوس نام بود وچون آ نوزیر پیرشد وبمرض مبتلاشد بعرض ملك رسانیدکه هن 
ببرشد‌ام ومرض‌کلی بمن‌راه یافته صنلاح | نستکه پسری قابل وعاقل بمن‌سیاری تاا نچه دانسته‌ام 
بوی تعلیم دهم که بعدازمن خافی باشد که امور هلك بوی نظام بذيرد ملك‌را بسند | همده بروفق 
مدعای اوپسری بدوسپرد وا نساحرازروی اهتمام بتعلیم اوپرداخت ودرره گذر پسرصومعهراهبی 
بود روزی آنبسررا بخواطر رسیدکه درصومعه در اید وراهب‌را بییند بدییر وی در آمده دیدکه 
مناجات‌مکند ومیگوید باعزیز باعزیز | یاچه‌چیزاست که مراازعذاب‌توبرهاندو بعزت‌ت و که‌جسم‌من 
دررضای‌تو گداخته‌شد بسرازاحوال و اقوای‌وی‌متعجب‌شده‌طر بق رها نیت را بسندیدهوخدارا پرستیده 
وهرروز که تزد راهب شدی وصحبت داشتی وبرون آمدی چون درپیش ساحرمیرفت اورامیزد و 
آزارمیکر دکه‌چرا دیرمیائی پسرشکایت حالیرا به‌راهب‌عرض کرد راهب‌باوفرمودا گرساحرتورا 
بگویدکه چرادیر امدی بگواهل‌خانه مرانگاه‌داشتند وا گراهل‌خانه گویندبگوراهب‌نگامداشت 
القصه پسردرخدمت راهب مردعاقل ومستجاب‌الدعوه گشت‌قضاراروزی اژدهائی برسرراه آمده و 
راه | مدوشد برمردم‌بسته‌چون‌پیش | مدباخود گفت امروزحقةت راهب دبطلان ساحربرمن‌ظاهر 
میشود پس‌سنگیبرداشته گفت بارخدایا اگرراهب‌نزدتوا زساحرددست‌نراستاژدهارابکش و سنك 
را نرد اوانداخت وبرسراو آمده کشته شد ودر روایتی آمده که اسم‌اعظم براوخوانده دست براو 
مالیدگفت ازراء بر گرداژدها برفت دیگرباره شیری برسرراه او امد چون‌سخن بگوش اوگفت 
برفتو کورو کر وصاحب مرا شدیده‌را شفامیدادچون‌خبر اود رشہرمنتشرشد ار باب‌حاجات‌روی 
بدر گاه | نجوان | وروند این‌خبر به راهب‌رسید راهبگفت ایجوان توببلاقی مبتلاخواهی‌شد باید 
که صبر کنی ومرا بدست دشمن‌ندهی پس‌حاجب مك نابینابود نزد او آمده طلب‌دعا کردجوان 
گفت شفادهنده خدااست راگرمتابت‌من‌میکنی خداچشم توراروشنکندحاجب قبول کردجوان 
تلقین شپادت گفت فی‌الحال چشم اوروشن‌شد نز رملك آ هده ملكرا ازان تعجب | مد گفت چشم 
توچگونه روشن شد کفت مر اخدایتعالی صحت داو کفت مر امیگوئی کفت نه گفت‌مگر بغر ازمن خدائی 
هس گفت خدایرور د گارمن‌وتست, | فریدگارهر چیز ملك ازس رحیات کفت این تلقین‌رااز که‌داری 
تامنهم‌بوی بگروم حاجب بطمع اساام اوقصفجوانرا گفت ملكاوراطلبید وکفت بمن‌رسیده که تو 
بیمارراشفامیدهیاو گفتخداشفامیدهد گفتمگرغیر از من خدائی‌هست گف ت بلی پرورد کار من‌وتوو 
جمیع‌خلایق خدای بحق‌است دو انوس‌اوراشکنجه کشید وعذاب‌بسیارداداوراتابراحوالر اهب‌مطلم 


قصة اصحاتاخدود بات 


شدراهب راحاضر کرده گفت ازدین‌خود بر گرد ومراپرستش کن راهب‌قبول‌نکردپساوراپاره پاره 
کر دندوحکم کرد تاجوان رادردریاانداز ندجوان گفت بارخداباشرایشان‌راازمن‌دور کن‌فیالحال 
بادی بر خاست و گماشتگان دوانوس‌رابدر باانداخت وهمه‌غرقشدند واوبسلامت بساحل آمد خبر 
بملك‌رسیدگروهی‌راگفتکه اوراب رکوهی بلند برده بزیراندازند بسر کوه رسیدند بادی بر آمده 
راید از کوهدرافکند خبر بملك‌رسید بازحکم کرد تا اش برافروزندو اورادر اش اندازند 
چون !تش افروخت جوان دعاکرد دیگران بسوختند واو سالم تنپا بماندگفت ای‌ملك ایمان 
ییاور مك گفت تااو را ازدار در آویختند وترباران‌کردند هیچ تبری براو کار نکرد جوانگفت 
ایملك ایمان بیاور با نخدائیکه این‌همه انار قدرت ازاودیدی‌ملك عنادورزیدهه گفتکه‌ورزیردار 
۰ نش افر وختند آتش سالا رفته جوان را نسوخت باز جوان بملك گفت ایمان ساور ملك گفت 
يغام مگر قتل ترا جوان‌کفت اگر مراد تو قتل منست مرا ازدرختی بیاویز وتیری ازکیش 
برون اوردهبگو بسم‌اللەرب‌هذا!الغلام بنام خداخدای اینجوان وبیفکن تابرمن! ید چنن کرد 
تبربر آ نجوان آمده شربت شپادت چشید حضار مجلس بیکباره گفتند)منا برب‌هذا ) لفلام مرا 
گفتند ايملك رسیدی با نچه از اد ترسیدی ملك پیشتر ور غضب سد فرمود تا سر راهپا حفره‌ها 
کندند ودر آنها 11 نش افروختندکه هر که ایمان ۲ ورده درآ تش اندازند بس‌مالازمان بفرموده‌او 
عمل نمودند تازنی مومنة‌با کودك سه ماهه برلب خندق آورده زن‌بسبب کودك‌خود از لب‌خندق 
میگریخت‌طفل سه‌ماهه بسخن‌در آمده مادر راگفتکه‌صبر کن‌براینکه توبرحقیدرروایت دیگر 
گفته‌اند که فی ایمادر داخل شودراین اتش وباك مدارکه آتش جهنم ازاین سخت‌تراست زن 
چون بشنید این رابذوق تمام‌خود را درا تش‌انداخت اا انكورك آ ورده‌اندکه چون سرومادر 
در آتش آمدند حقتعالی بادی فرستادتابزیر آن‌حفره‌هاور امد و1 تشپارا ازاخدود | وردپراکندہ 
ساخت وشملة از آن‌بر بادشاه و تختش افتاده برخی‌دیگربرلشکریان افتاد همفرا بسوخت 0 نزن‌و 
کودك‌ودیگره ژمنان که‌مانده بود ند بش ر رفتندو باغت‌تمام بعباوت حضرت‌عزت مشفول شدندو گویند 
طول آ ن‌اخدودچپل کر بودوعرض آن‌دوازده گز ودربضی‌از کتب‌تواریخ مسطوراستکهروایتستکه 
درز مان خلافت‌عمر بعضی از اهل‌بادبه از بوادی‌بمن برچ بی‌جوانی‌مصلوب‌دیدند كه‌يكر ست‌برز نخدان 
بود وهر گاه دست اورااز آ نموضم دورمیکردند باز بموضم خودمی‌رفت وایشان ازاین قصه‌متعجب 
شده‌صورت‌واقعه را بعرض عمر رسانیدند عمر این‌امر مبهم را از کهب‌الاخبار استفسارنمو د کمب 
_قصۀ دونواس وصلب پسررا واحوال اصحاب اخدودچنانچه مسطورشد بیان نمود وبعداز آن‌عمر 
گفتکه | نجوان‌را ازچوب فر و گرفته دفن نمودند. 


-۴۲- قصعز بر عليه لعلام 
باب ششم در بیان‌قصه عزیرعلیه السلاماست 


آورده‌اندکه چون بخت نصرییت‌المقدس را خرابکردعزیر بدراز گوشی‌سوارشده پارچة 
انجبر ورسله کرده وباره‌شرء انگور همراه برداشته ببیت‌المقدس رسید خرابی آن‌را ملاحظه کرد 
مرده‌های آن‌را مشاهده نمود ازروی‌تعجب‌نه‌ازروی انکار اورابخاطررسید که آیاحقتعالی چگونه 
اینمرده‌هارا ز ندم‌خواهدنمورچنانچه‌حقتعالی از آن‌خبرمی‌دهدقو له تعالی او کالذی مر علی قرية 
وهی خاو به علی‌عروشها ق انی بحیی هذ م الله بعدمو تها یعنی‌ماندیديم _: بدیده بصبرت‌مانند 
آنکسکه‌گذشت بدهی مراد عزیراستکه بییت‌المقدس بگذشت درحالتبکه آن ده افتاده بودبر 
سقفهلی‌خود کفت‌چگو نفر ند گر داند خدا آهل‌این‌دمراس ازمردن‌فاما ته) لزه مالعام س بمیر أنید 
امال د الو انرب رازن ود ادرابپمان‌صورتو شکل که‌بوداول گویند 
وقت‌چاشت‌بمیرانددر آ نروز که‌اوراز نده گردانید هنوز | فتاب غروب‌نکرده .بود پس‌عزیرزنده شده 
چشم میمالیدفرشتۂبحکمالہی گفت‌قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت‌ماخعامفانظر 
الى طعاەك و شر ابك لم بتسنه گفت آ نفرشته که بلکه درنك تو دراینجا صد سالست بس‌نگاه کن 
سوی طعام خود انجیر که درسله گذاشته بودی وبنگربرشراب خود یعنی‌شیرة الکو که که درخيك 
دار ی که‌هیچمتفیر نشدمو) نظرالی حمار ند و لنحعلك ه للناس ودیگر بنگربسویدراز گوش 
خود که استخوانبای آن مانده و باقی اعضای او متفرق شده واين کار را از برای آن کردیم که 
بگردانيمترانشانه وعبرتی اذبرای‌مردمان که منکرحشربودند وانظر الى العظام کیف ننشزها 
ثم نکسوها لحما ونظ رکن‌بسوی استخوانهای حمار خود تابیینی که چگونه بقدرت کاملۀ خود 
بعضی را بابعضی م رکب میسازم داز زمین برداشته بسربالای یکدیگر وصل میکنم پس میپوشم 
ان استخوانهارا گوشتی اجزاه آن‌مجتم‌شده بصورت بدن‌دراز گوش‌ظاهر گشت وجان بجسدش 
در آمد فی‌الحال زنده گشت وبرجسته نعره ه زدن غاز نه ودفلما تبین لەقا ل اعام ا ناله علی کلشیی۰ 
قدیر پس! نگاه روشن‌شد عزیرراقدرت خدایتعالی وزنده کردنبطریق‌معاینه کفت میدانم حالا 
بعیان چنانکه دانسته بود قبل از این باستدلال مرو یمت که چون عزیر برحمار خود نشست 
مراجعت کرده خود بفده خود دبوارها وخانپای ان برخلاف عغادت نود بدرسرای‌خود آمد ودر 
بزدکنی زکی درحین رفتن بیست ساله بود صدوییسی ساله شده بود ونایینا آواز داد گفت 
کیست که در میزند عزير گفت کبه این سرای عزیر است گفت بلی وبگریست گفت ای مرد 
توچه کسی که عزیر را میشناسی با نکه صد سالست که‌گم شدہ ونام او را کسی نمیبرد گفت 
منم‌عزیرحقتعالی مراصدسال بمیراندااکنون زنده گردانید بشکل وهیات اول که داشتم عجوزه گفت 


در بیان قصةعز بر علیه! للام ۲ 
علامتی در این‌باب بمن‌بنماناصدق‌قول‌توبمن‌روشن گردد عزیر دعاکرد تاهردوچشم اوردشن‌شدی 
وچون چشم گشاد هیثت وصفت اوبدیداورا بشناخت و کفت گواهی میدهم که تو عزیری پس‌نزد 
نی اسر ائیل أ هد وایشان را ازاینصورت خبرداد ایشان تعجب کرده شتافتندو تزوعزیز | مدند بسرش 
صددهجده‌ساله بودو بر گشته گت عزیر رامیان‌دو کتف خالی‌بو دچون ستارئدرخشان] ترایمن‌بنما 
عزیرجامه برداشت | نخال‌را بدان‌حال بدیدجازم شدکه پدراواست بنی‌اسرائیل‌گفتند دروقتیکه 
بخت نصر همه توریقر| جمم کرده بسوخت‌هیچ نسخهٌاز آن‌نمانده حقتعالی فرشته را فرستادتاظرفی 
آب آورد وبعزیرداد گفت این آب رایباشام چون بخورد تورية تمام درحفظ اوشدواوسبحانه‌ایترا 
معجزءّاو گردانیده بوذا کنون‌درمیان مايك‌تورية مانده است‌که یکی ازیدران ماانرا از بخت نصر 
پنهان کرده| گر توعز بری‌توریقر اازظبر قلب‌بخوان‌ومابدین‌تور بقمطابق میسازيم | گرموافق باشدتوعزیری 
چون چنین کردندیکحرف زیادو کم نداشت‌پس‌دانستندکه اوعزیراست ودرخبراستکه‌توریقهزار 
سوره بوددهرسوره‌هزار | بهوهر آ بُمقدارسورءبقرمو از حضر ت‌امیرالمومنن 195 مرویستکهوقتبکه 
عزیرازمیان قوم‌خودبرون‌رفت بنجاه‌ساله بودوزن‌او حامله‌بودچون حقتعالی اورابعدازمردن زنده 
کردوباهل خود مراجت کرد پسرش صدساله بود وخودش پنجاه‌ساله [وردما زر که اسبران که 
بدست بخت نصر گرفتار شده‌بورندهفت‌ه زارپیفمبرزاده بودندودانیال‌مهتر و صاحب‌وحیوالهام بود 
وتعبرخواب نیکودانستی نزد دانیال آمده زاری کردند که در دست این ظالم مانده‌ایم دعاکن که 
حقتعالی مارا نجات‌دهددانیال دعا فرمود ایشان امین گفتند روزدیگرایشان‌نزد بخت‌النصر آمدند 
بخت‌النصر گفت درخواب نردبان‌هفت پاي ديدم وبیرپایه رسنی‌پیچیده وبپررسنی‌میخی‌زدمدانبال 
سرد ر گوشاونهاده گەت هفت سال وهفت ماه و هفت روز زهفت ساعت دیگر مسخ خواهی‌شد 
دباز آدمیشوی‌این‌بگف-وازیش وی‌بهرون آهد و آن‌لشگرهريك یک ی‌ازبنی| سرائگیل رابه بندکی 
گرفته بودندچون آن‌تاریخ بگذشت روزی بخت‌النصر درتخت نشسته‌بود بادی‌سرخازهوا آمده 
ودر گوش اوچیزی گت بخت‌نصر درحال عقاب‌شده ودرهواپران وناپدیدشدازهیبتاو احوال‌اورا 
تتوانست پرسید بعدازچند روز دیگر درهوا در آمد برمثال پشه وبرتغت خود نشست و آدمی 
شد دانیال بازنزديك او امد وازشرم ذرروی‌دانیال‌تتوانست نظ رکردبعداز ان ندیمان‌وحاجبان 
در آمدند وبغبرازدانیال کسی برحال اومطلم‌نشد شب دیگربخت نصردرخواب‌دیدکه‌سراودرهوا 
میرود وتن‌وی درجامانده دانیالراطلب کرد وا نخواب رابوی‌گفت دانیال گفت تراییش ازسه‌روز 
زنده گانی نمانده گفت‌هرابچه چیزهااك کنند گفت بشمشبر بخت‌النصرکفت خویشتن‌را نگاه دارم 
تااین‌بلا ازمن بر گر ددانگاه بقرمود تادو ازده هزارسرهنگ گر 3 کو شك وسرای از توبت داد ندو 
آیشان‌را گفت که هر که‌را درشب‌به‌بینید بکشیدا گرمنم باشم دوشب‌پاس‌داشتندشب‌سیم با خررسید 


PP‏ در بیان قصةاصحاب اینکه 


بخت النصر راخواب نمیبرد گفت مبادا که این پاس داران من غافل باشند و دشمن در اید ومرا 
هلاك کند آهسته آهسته از کوشك بیرون امد یکی اورادبدشمشیری‌بزد واورا هلاك کردچون 
روزشد اورا کشته بافتند ولشکربان بهم برا مدندو دانیالاز بابل آمده :4 .مت لمقدسرفت باتمامی 
بنی‌اسرائیل که اسیربودند بعبادت الهی مشغول شدند 


باب‌هفتم در بیان قصه اصحاب! بکهاست 


| وایکه بیش‌بود نزدىك مدان یور | ناشجارواثمار بسیاربورحقته‌الی‌در باب یشان‌میفرمایدو ازاحوال‌ایشان 
خر هبدهد کذب‌اصحاب الایکها لمر سلبن یی" نکذیب کردند باران‌ایکه بیغمیر انر آیعنی‌شعیب 
وانییاه سابقه‌رابدروغ نسبت‌داد ندمنقولستکهایشان‌چهارد,ه زار بور ندوشعیب هر چند نصیحت‌ایشان 
میدارقبول نکرد ندقولتعالیاذقال لهم شعیب الا تتقون بعنیبارکن بامحمدچونگفتایشانراشعیب که 
ایقوم نمیتر سیدازعذاب‌الهی که بدوشرك میا وريدانی لکمر سول !مین فا نقو !الله و اطیعون و مااسئلکم 
علیه من اجر ان اجر ی‌الاعلی رب لها لمین پس‌شعیب ایشانرا گفت اوفوا الکیل و لاتکو نوا من 
لمخسر بن و ز نوا بالقسطاس!! مستةبم و لاتبخسوالناس‌اشیا نهم ولاتعثوافی الارض مفسدين 
و اتقو !| لذی‌خلقکمو | لجبلة الاو لیر القصه‌قبول‌قول‌او نکرده میگفتند که توجادو گری توتیر مل 
ما دمی‌پس‌تفضیل توبرماچیست معلوم‌شد که دروغ‌کوئی اگر راست میگوئی خدارا بگوتاپاره 
آسمان برسرمااففکند ومارابدان‌هااك کندشعیب ل گفت‌برورد گارمن‌عالمست با نچه‌شما میکنید 
ودروقت مقررعذاب‌برشما خواهد فرستاد آو رده نی که‌قوم‌شعیب‌درانکارو استکبار بو ند حقتعالی 
هفت‌شبانه روز افتابی گر و عرارت درنپات‌شدت بر ایشان گماشت بمنابة که آب‌چشمهای ابشان 
بجوش آ مد ودرخانهایشان بنوعی‌حر ارتغالبٍ آمد که بیتاب شده رو به‌بيشه نهاد ندوهر يك در بای 
درختی افتادند وازتا ب گرما ببطاقت شدند که‌ناگاه ابری‌سیاه از | سمان پدید آمد بادخنكاز ان 
وژیدن گرفت اصحاب ایکه خوشحال شدند یکدیگر را آواز دادندکه بيائید درسایة این ابر 
آسایش گيريم چون‌ایشان درزیرابرجمعشدند | تشی از آن‌ییردن آمده همه رابسوخت قوله‌تعالی 
فکذ بو ه‌فاخذ هم عذ اب‌بوم) لظلة وظلة درلفت‌سابه‌بانست آنذابر سیاء بود بشکل سایبان برسر 
ایشان وگویند عذاب‌یوم ظله آن‌بود که حق‌تعالی‌هفت شبانه روز گرمارا بدیشان گماشت تانفس 
ایشان را بگرفت پس درا نولایت کوهی‌بود اورا ام کردتا از جای خود برخاست و چرن سایبان 
برهوا باستاد ودر زیر آن‌هوای خوش وابىخنك , بدید | مد یکی ازا نبا بداتجارقت سابه‌وید با 
راحت ودر بیرامن ¿ آن چشمه‌های آب سرد ودرختان پرمیوه زمانی استراحت کرد واب ووه 
بخورد وچندان که توانست برگرفت وبخانه امد اهلییت ودوستان خود ۱۰ خبرداد وایشان نیز 


در بيان قصة چا دەرس ۴2 
برفتندو سیبی از آن برراشتند بس تمام اهل دهبا براین راف شد رنآ کک و در بایانکوه 
جمعشدند چنانچههیچکس در | نولایت نمانده | نگاه درزیر | ندرخت پناه آوردند , انگ بر 
سرایشان فرود مده همه‌راهلاك کرد ازقتادموغره‌منقولست که حقتعالی شعیب را بدان دو گروه 
فرستاد یکی‌اهل‌مدین‌ویکی اصحاب‌ایکه زاهل‌مدین بصیحجبر یل 06[ هلا‌شدند واصحاب‌ایکه 

بعذای‌ظله و اله‌اعلم 


باب هشتم در بیان قصه چاه رس 


واین گروه طفیان‌خودرا. بحدیینهایت رسانیده بودند گویند رس‌چاهی است درتهامه یا در 

| ذربایجان‌یاورا نطا کیه که صاحب‌یاسن‌بعنی‌حبیب‌نجاررا در ان کشتند و گويندقريةٌ بوودرولایت 
یمن واصحاب | ن‌ازبقایایقومنمودبودند پیغمبری ازایشان‌مبعوت شداوراکشتندو دربعضی ازتفاسیر 
| ورده که‌ایشان ا صحاب حنظلة بن صفوان نبی بود ندخدایتعالی ایشانر|بطبرعظیمی‌مبتاا کروچنان‌طبری 
کهدر آن‌بورهرلونیازالوان ومینامیدند | نېاراعنقابرایطولعنةشوميبود | نطرهميشەساکز درجبل 
ایشا ن کهقلح‌بارمسمینگفتند ونازل میشد بر کو کان ایشان و میربود ایشانرا وقتیکه ناياب میشد 
براوصید و باین سیپ نامیدس شدآن بطر مغرب‌یضی‌غریب میا ید پس حنظله وعا نمود س صاعقه 
امد و آن‌طیررا بسوخت پسقوم‌حنظله‌را بکشتند پس‌خدایتعالی‌ایشانراهلاك‌نمود د دربعضی از 
تفاسیرمذ کور است که بعد از قتل او گوشت اورا بخوردند ویاقومی بودندکه شجرة صنوبر را 
میپرستیدند چنانچه از حضرت امیر الممنین 188 منقولست که گفت ایشان‌گروهی. بودندکه 
در خت صنو بررا هس ست دند و ن‌ورخت راشامورختان‌میگفتندو | نرا بافث‌بن نوح کشته بودبکنار 
چشمة که نرا | دشاب گفتندی و حقتعالی آن‌را بدا طوفان‌نوح 18 برای نوح کشاده بود وایشانرا 
اصحاب رس از ن‌خوانندفساد درزهین کر د زدو | بشانقبلازسليمان 188 بودندو دوازده درخت در 
حوالی! نچشمه بودوهیج‌شهری | باد تراز ان نبود و اهل آن‌نسبت ببلاد دیگربیشتر بودند د قریا 
درحوالی آن‌بود همه آ بادان وبزرگترین‌قریها اسفندآ باد بو د که مسکن ملكایشان بوږ که نام آن 
تر کون‌بن فار نوب‌بن باددی بن سندبن نمرود بود و این درخت در این ده بود هريك از آیشان 
از این درخت شاخ هاگرفته درمنزن خود نشانیده و آن را میپرستبدند واب | نچشمه بر خودو 
حبوانات خود حرام کرده بودند و مب‌گفتند که این حبوءة خدایان ما است تشایدکه | نرا کم کنیم 
er‏ پرتی ا و بانواع حال و جواهروجامپای‌فاخرو 
گاو و گوسفندبسیار اورده نزداوقربانی کردندو | تش‌افروخته‌همه‌راسوختندوچون‌دوداو بپوابر | مد 
ایشان بسجده‌در افتاد ندو گریه‌وزاریم کرد ندو میگفتندابخدابان‌ماازماراضی شدیدشیطان بیامدی 


۴ در بیان قصه‌خضر بامو سی‌ع 
درختراجنبانیدی‌وازساق‌درخت آ وازی دادی بطریق کو د کان که‌ای بندگان من‌از شما راضی‌شدم 
ایشان خوشحال شد | نروذبلهوولمب مشغولوخمرخوردندیوبرسرهرراهاین‌عملکردندی چون 
ایشانرا مدتی‌بدین منوال گذشت حقتعالی‌برایشان پیغمبری فرستاد ازفرزندان‌ببودا ابن یعقوب و 
مدت‌مدیدایشان‌رادعوت‌میکر داجا بت‌نکرد نددر کفروعصیان‌فزود ند آن‌پیغمبر گفت با رخدایاتوعالمی 
که‌ایشان‌نافرمانی ازحدبرد ند از پرستش ایند رخت باز نمیگردند ایندرخت‌راخشك گردان‌حقتعالی 
آ ندرخت‌راخش ك گردانیدایشان از آ نحالت پریشان‌شدندو گفتگوئی‌درمیان ایشان‌افتاد بدو فرقه 
شدند گر وهی گفتند که از سحراینمرداست که‌پیغمبر خدای ‏ سمان‌است خواست که‌شمارابطاعت‌خود 
آورداین‌سحررا کر تاخشك شدجمعی گفتنداین بجة | نست که‌خدایان‌شمابرشما خشم کردند زیرا 
که اینمرد آ نپارا وشنام‌میدهد وشما مزاحم آن نمیشوید پس‌همه‌بکشتن آن پیغمبراتفاق کردندتا 
رضایمعبوران‌خوررا حاصل کنندیس تزديك | نچشمه‌چاهی بکندند و آن‌یغمبررابدا نجا کردند و 
بت‌پهنیکه‌ازسنك‌تراشيده بودند برسر آ نچاه نېاده گفتندکه ناله وفریاداین‌را بمعبودان دیگرخبر 
کنیدتااز ماخشنودشوند بعداز آن‌حق‌تعالی بجبرئیل فرمود که کثرت‌نعمت وحلممن‌این‌بند گان را 
کافر نعمت ومغرو ر گردانیده وسالها است که بعبادت‌غبرمشخولندبعزت و جلالم که‌ایشانراعبرت خلایق 
گردانم پس چون نو بت‌عیدایشانر سیدبعادت‌خودبعید گاه رفتند وقربانی کرده‌بسجد؛ درختان و لپوو 
لمب مشغولشدند حق‌تعالی بادسرخ برایشان‌فرستاد ایشان‌از بادبربکدیگرر یختند پس‌زمین‌را اهر 
کردکه اززیرایشان‌سنك کبربت‌شده وابرسیاه بر سرایشان بایستاد و آتش برایشان‌بارانید و همه 
مثلارزیر گداختند والهاعلم بالسواپ . 
باب نهم در بیان قصه خضر با مو سی علیهماا لسلام 

اماقصه حضرت‌خضر 7۳ بدا که حضرت خضر سم |وارمیای| بن‌ملکا است و خضرلقب اوست 
چه هرجا که‌می‌نشست‌زمین‌ازیمن‌قدم‌اوسبزمیشد خضردر ایام سلطنت فریدون بود مقدمةٌ لشکر 
ذوالقر نین بودودرایاموسی عدرمجمع البحرین‌بسرهیبردو آن موضعی‌است کهوریای‌روموفاری بهم 
میرسددرجانب‌مشرق زمیی‌ودرتفاسیرمن کور است که چون‌موسی 188 بعدازهلاك شدن فرعون و 
قبطیان‌قوم‌خودراجمع کرد وخطبة بلیغ‌ادافرمودبروجهی که فغان‌از مستمعان‌مجلس بر ا مدمردمان 
متحر گشته گفتدد یا کلیم المهیچکس باشد درروی زمین از توداناتر باشدموسی 188 فرمود نمیدانم 
|امادرخواطرش‌خطور کرد که درعرصةٌ زمین از من‌عالمتری نخواهدبودفی الحال‌جبرئیل مد و گفت 
یاموسیحق‌تعالی‌سلام میرساند ومیفرمایدکه چرانگفتی که خدا دانا تراست‌بانکه عالمتراز من 
باشدموسی‌روی‌بمناجات | ورد گفت خداوندا در روی زمین بندة ازمن عالمتر هست خاب آمد 


در بیان قصا‌خضر بامو سی ع ۴۷ات 

که بسیار بندگان دارم که ازتوعالمتر ندیکی از آنها خضر است که اورا بعلم‌خاص خوداختصاص 
دادهام موس ی گفت بارخدایا مرادستوری ده‌تامن اورا ببینم وازاوتملیم بگیم‌حقتعالیاورادستوری 
دادموسی گفت بارخدایا اورادر کجايابم ندار سید که درهجمع البح رین صخر استوعلامة آن‌صخرء 
| نستکه‌چون‌ماهی‌بریان کرده که درسفره‌راشته‌باشی بر آن‌نهی زنده میشود وبراه دریا روان‌شود 
ودرعقب آ نماهی روان‌شوکه | نماهی ترابان‌بنده‌میرساند پس‌موسی 3 بوشع‌بن‌نون که یکی از 
خواص اوبود رفیق‌ساخته‌تپية اسباب فرمود وروی براه | وردندموسی گفت میروم تابرسم بمنزلاو 
وبپیج‌وجه روی‌ازسفر برنمیتابمپس‌بوشم نانی‌چندوماهی‌بریان کرده برداشتو باتفاق‌موسی‌روانشد 
وچونرسیدند بمجمع البحرین | نجابرصخره که بر کنارچشمة بود تشستندموسی‌درخواب‌شدیوشم 
در چشمحیات و ضوساخت‌وقطرء آب‌وضوی‌وی‌بردهان ماهی‌چکید فی‌الحال زنده‌شد دروی‌بدریا 
ناد وهرجاکه | نماهی‌عیرفت آب‌بر بالارتفم‌شدی وزمین خشگمیگردیدیوشم متحیرگشته‌باخود 
خیال‌این‌حال میکرد دراین‌اتنا موسی ازخواب‌ییدارشد وتجسی‌نکرده روی‌براء اورد ندوازجېة 
تعجیل سفرژ ماهی‌خود فراموش کردندیوشع نیزاز حیرت‌متذ کراین نشد که بموسی بگویدکه‌ماهی 
زنده شد وروی بدریا نهاد و آنروز وا نشب برفتند تاروز دیگر چاشت گاهی موسی‌بیوشع گفت 
که بیاور طعام چاشت‌را بخوریم که بسیار گرسنه‌ايم یوشم چون سفره‌پبش آوردقصة ماهی‌ببادش 
آمد ۰ بموسی تقریر کرد موسیگفت ای‌یوشم آن‌ماهی محم مدعای مابود وحقتعالی خبرداده 
که آنماهی با نکس که میطلبيم راه خواهد نمود پس باز گشتند بنشانهای قدم خود تابدانموضع 
رسیدند که‌ماهی بدریادر آمده بودراهی‌دید ندگشارهوخشك بدان‌در آمد ندورسیدندبمکان‌خضر 78۴ 
واورادیدندتکیه کرده وجامه بر سرخود کشيده موسی 88 براوسلام کرد خضر سرخودرا از جامه 
بیرون کرد و كفتعليكالسلام‌یا نبی الله لبن اسر الیل موسی گفت چگونه دانستی که من‌نبی‌بنی 
اسرائیلم گفت | آنک سکه ترابمن‌راهنموداحوال ترابمن اعلا‌فرمود پس‌بنشستند واحوال سخن در 
پبوستند مرغی | مد ومنقار بر آب‌زدوقطرةبرداشته وبرخجودمالید وبرفت خض رگفت ایموسی دانی 
که‌این‌چه رمز بورگفت نه خضرگفت جہانیان درعلم بنی‌اسرائیل عاچز ند وبنی‌اسرائیل درعلم‌تو 
و تودرعلم‌من‌وعلم‌من‌وتو وبنی‌اسرائیل وجهانیان‌نسبت بعلم البی مقدار این‌قطره‌است ازدربا ودر 
اخباردیگرمذ کوراستکه ‏ نمر غقطر ازدریاب ر گر فتهد بجانبکهانداخت‌وقطر#بجانبشرقوقطر : 
بحانب مخربوقطرغدردر باخضر € گفت که این رمز أ نستکه بیغمبری ازمکه‌ظاهر خواهدشد که 
آن پیغمبراعلم جمیم خلایق خواهد بورازمشرق‌تامغرب و اوراوصی ویس عمی‌خواهدبود که‌علم‌شمانسبت 
بعلم اومثلاین قطرء است‌ازدر یاموسی ¥ گفت‌ایخضر آمدهام که پیروی تراکنموآ نچه ترا آموخته 
تعلیم بعضی از ! نپا بمن دهی‌خضر گفت توبامن‌صبر وشکیبائی نتوانی کرد زیراکهآ نچه من‌میکنم 


PA‏ در بیان قصه خضر بامو سی نع 


تووجه حکمتآترا ندانی موس یگفت انشاءالذصبر خواهم کرد خضر گفت ایموسی‌پساگرییروی 
خواهی کرد ه رآ نچه منکر باشد تراووجه آن‌ندانی‌ازمن‌مپرس تامن آن‌را بتوباز گویم‌موسی‌قبول 
کرده‌وروی براه أ وروند ویوشع ازعقب‌ایشان می‌رفت تارسیدند بساحل دریا وبکشتی در آمده 
روانه شدند پس خضرتبری بر گرفت و کشتی‌را سوراخ کرد موسی گفت ایخضر آیاسوراخج کردی 
کشتی‌را تاغرق‌شوند مردمان بدرستبکه کار عجیبی کردی خضر گفت‌نگفتم که‌بامن‌صبر نتوانی کرد 
آورده‌اندکه موسی نگاء کرداز | نجاکه خضر سوراخ کرده آب‌بکشتی درنمبآمد دانست‌که این 
معجزء استعذرخواهی کرد که این‌مرتبه ازاین‌بی‌صبری‌ازمن‌در گذر که فراموش کردم خضر اورا 
معذورداشته از کشتی بیرون آمدند وبرفتند تابدهی رسیدندوجمعی ازپسران در دور آن ده‌بازی 
میکردندودرمیان‌ایشان پسرپا کیزز یباطلعتی بلندقامتی‌سبزخط بود خضراوراطلبیده دریس‌دیواری 
برد وبکشت‌موسی 0 گفت ایخضر کشتی جوان رابناحق این‌چه امرقییح‌بودکه کردی ازضحاك 
مرویست که اوپسربالغ بودومادرو پدر اودررنج بود ندو از د کلبی جو انی‌بود باقوت یت 
بدرومادر آمدی‌وایشان سو گندخورده که‌اونکر دەدازایی این کعپ ازرسولخدا ټاو مرویستکه 

پسری بود کافر وبروایت ابن عباس نابالغ بود وخضر 08 بامرخدا اورا بکشت القصه خضر گفت 
ایموسی نگفتم که‌توهمراء من‌صبر نتوانی کرد موسی‌بازمعذرت خواستا | گرمن‌بعداز توچیزی‌صادر 
شودومنسۋال كنم انرا دیگربامن مصاحبت مکن پس مدندبدهی که انرا انطاکیه گویندواهل 
آنده چون‌شب‌بر آمد دروازه‌هاراستند وازبرای‌هیچکس در نگشارندوایشان‌وقت‌نمازشام بود که 
بدا نجار سید‌ند در برردی ایشان‌باز نکردند وطعام طلیید ند ندادند تاصباح در بر ون‌ماندند وصباح 
گرسنه‌روی‌براه نادند درحوالی آن‌ده دیواری بود میل‌کرده که بیفتد خضر بتعمیر آن‌قيام نمود 
موسی گفت ابخضرمردماین‌دهدر بروی‌مانگشاد ندو طعام نداد ندسربچیست که ماتعمیرعمارت‌ایشان 
کنیم ازوهب مرویستکه ورازای | ندیوار سیصد گز بود گفت اینست میانماوتوجدالی مرو یستکه 
ازموسی‌پررسیدند که‌از سختیهای‌دنیااز جورفرعون وغیره برتوکدام وشوارتر بودگفت اينکه خضر 
کفت‌هذافر اق نی و بیناك‌خضر کا گفتایموسی | نچه‌توبر آن‌مطلم نبوری آن‌بورکه آن‌کد- 
ازجمعی‌ملاحان که | | نہاده پرادر بود ندپنییمارواز کارماندموپنج‌دیگر ملاحانی که بآ ن کارمیکردند 
روجه‌مميشت‌بهم میرسانیدندپس پادشاهی که جمی ع کشتیہاراغصب‌میکردخواستم بحکم‌خدا | نرا 
معیوب‌سازمتاازایشان‌نگیر ندومعاش‌ایشان‌از ان‌بگذرد واماکشتن آن‌پسر آن‌بودکه مادر وېدر 
اومو من بود نده ترسیدم که‌از جپت‌محبت ودوستی که‌پدرومادررابافرزند است بکفرانجامد وایشان 
نیر بسبب‌طغیانو نافرمانی کافر گر دندیس‌اراده کر دم کهحقتعالی‌عوض آن‌بهتراز آن‌ازروی‌با کیز گی 
وتر ك گناه‌بدهد وازا بی عباس‌مرویست که حقتعالی بجهة آن‌پسردختری بایشان‌دادوپیفمبری اورا 


در بیان قصه الیاس علیه! للام 4 

عقد کرده هفتاد د یغمبر از نسل او بېم رسید واما آ ندیوار که راست‌کردم از دو کودك یتیم بودکه 
دراین‌شهر بودند ودرزیراین‌دیوار گنجی بودو پدرایشان‌مردصالحی بودپس خوا ست افرید گار آن‌بود 
که‌یتیمان بالغ‌شده گنج خودراصاحب شو ند وا نچه کردم بفرمان‌خدا کردم نه‌برای واندیشُخود 
س‌بکدیگرر | وداع کرده وعفارقت نمودند . 


باب‌دهم در بیان قصفا لیاس(ع) است 


بدانکه الیاس پسریس یامیشاین فتحاص بود چون حزقبل که ازخلفای‌موسی 108 بوروفات 
کرد فتنهای‌عظیم درمیان بنی‌اسرائیل پیداشد ودر آ نز مان‌پادشاهی بو دنام اوواجب دراولمسلمان 
بود ودراواخر باغوای زن‌خود که ازبیل نام‌داشت دین‌خود گذاشته بت‌برست‌شد ورعابا نیزالتفات 
باو کرده ازدین بر گشتند وبه پرتیدن بعل مشغول شدند واوبتی‌بود ازطلا وچپارروی داشت و 
مجوف‌بود و آنرا چپارصدخادم بود وایشان بترا خدامیدانستند وخادمان اوراپینمبران شیطان 
مینامیدند #شیطان درشکم اومبرفتی ومردم‌را اغوی مینمودی داین‌بادشاه هر گاه‌جائی‌رفتی ذن‌او 
بشکل مردان‌بجای اانشستی واینزن هفت شوهررا بتلبیس کشته‌بود وهفتاد ,سرازشوهران | ورده 
بود وعابدی درجوار ن‌پادشاه باغی‌داشت که حاصل | نرا سرمایفممیشت کرده وعبادت‌نمودی‌این 
زن‌طمع بدان‌باغ کرده اتفاقاروزی‌پادشاء‌غایب‌بو دا نعابدرا بتهمت اینکه‌پاوشاه‌راشنام‌داده بگرفت 
وبقتل رسانید وباغ اورابتصرف خود در آورد چون شوهرش از ابنقصه خبردارشد عتاب کرد که 
عنقریب ازشومی این حون ناحق بادشاهی‌ما ازدست‌ما بیرون خواهد رفت بس‌حقتعالی الیای‌را 
بایشان فرستاد فرمود که بآن‌پادشاه‌بگوکه من‌انتقام پارسارا ازتومیکشم و بجپت‌ار تدادوظلم‌تورا 
وزنت‌رابکشم دراینباغ‌يفکنم بروجپی که هیچکس رحمینکند وشماراوفن‌نکنندتاسباع شمارا 
بخورد الیاس‌بيامد و آن‌بیغام‌داد بارشاء برادخشم گرفت و و گفت تودردعوی نبوت کاذبی دما دربت 
پرستیدن درراه صواییم ودیگر باره الیاس آغاز دعوت کرد که بارخدایا ویرا مبتلاگردان ببلا؟ 
تابان مشغول‌شود حقتعالی پسراورا بیمار گردانید واوبهبسرمشغول‌شد والیاس روبکوه شام نهاد 
ودر آنجا بعبادت مشغول‌شد پادشاه مضطرب‌شده نزدبتان آمد هرچند وعاکرد اثری‌ظاهر نشدپیش 
بعل مدآ نجا نیزاثرشفا نیافت بخادمان گفت‌مگر بعل ازما ذرغضب‌شده که اجابت‌دعای‌مانمکند 
بشام‌روید وازخدایانی که‌در | نجایندطلب شفاکنید آ نا نیزمهم روانشد اما چون خادمان بدامن 
کومرسیدند که الیاس ی در | نجابودالیاس ا خبردارشد بیرون آمد وایشانرا دعوت کردهو گفت 
بپادشاه بگوئید که بعبادت خدا مشغول شود تاحق تعالی بسراورا شفا دهد پس پادشاه را چون 
اعلام کردند گفت چرا نزدمن نیاوردیدکه من مدتیست درتجسس أویم و کمرهاا کت اورا برمیان 


هت در بیان قصفا لیاس(ع) 
بسته‌ام گفتند ایملك چون بدامن کوه رسیدیم‌چندان‌خوف وهول‌برماغلبه کرد که مجال‌سخن کردن 
نداشتیم ملكلشکربا نجافرستاوه رچند تجسس کردند اورا نیافتند باز گشتند ملك گفت اورابحیله 
باید د بدت آورو بنجاه‌نفرفرستاد که بروند واظپارایمان کنند برفتند واورا بدست | وروند الیاس 
دعاکر د که‌خداو ند گر ایشان کیددار ندهمه‌راهلاك گردان درساعت | نشی‌در آمد وهمه‌رابسوزانید 
ملك پنجاه نفردیگرفرستاد ایشان‌نیز بسوختند همچنین‌تاهزار کس‌هللاك‌شدند مرویست که پازشاهرا 
وزیری‌بود مسلمان وصالح واسلام‌خود نهان‌میداشت‌ملكاورابجانب الباس‌فرستاد تاالیاس‌رابحیله 
بدام | ورد دزیر نزديك کوه‌رسید آ وازداد الیاس ل آوازآ شناشنید ببرون آمد واورادربر گرفت و 
هردوبگربه‌درافتادند وزیرگفت‌ای‌الیاساگر صلاح‌باشد بانوباشم واگرنه‌باز گردم دحی ا مدبالیاس 
که مصلحت ا نستکه اوباتوباشد وازا نکوه ببرون آ مده جلایو ط ن نمود درائتای راه‌رفتن بخانه 
زنی رسیدند متی نام که مادر يونس پیغمبر بور ودر آن نزدیکی پدر یونس فوت شده بود چون 
الیاس‌را بدید بالوانس گرفت ومدتی‌باهم بودند وبعداز آن‌الیاس از آ نجابرون آمده وبمقام خود 
رفت و گفت بارخدایا من‌ازدست این کافر بتنك | مده‌ام یافیض روحمن کن یاهفت‌سال‌ایشانرا مبتلا 
گردان تحط حتتعالی‌فرمو که‌هفت سال بسیاراس ت گفت پنجسال خطاب آمدکههنوزبسیاراست گفت 
سه‌سال پس‌حقتعالی باران‌را ازایشان باز گرفت الباس 8 گفت روزی‌من از کجاباشد خدافرمود 
که من‌روزی‌بتوبرسانم القصه‌مردم از گرسنگی هلاك‌شدند تادرسال | خرالیاس درمیان‌قوم‌در آمده 
گفتایقوم قحطی ازح دگذشت بریگانگی حقتعالی اقراررکنید و ازسراعتقاد ایمان | وریدتاازعذاب 
ایمن باشید ایشان قبول نکردند الیاس گفت اگرمیخواهید که بطلان دین شما وحقیقت دين هن 
برشما ظاهر گردد بتانرا حاضر کنید و نزد ایشان‌دعاکنید بامدن‌باران اگراجابت شماشود ازدین 
خود برمگردید وا گردعای‌من‌مستجاب‌شودتابم‌من‌شوید همه‌براین قراردادند بتہارا! راسته حاضر 
کردند وازایشان باران‌خواستند اجابت‌نشد الیاس‌دعا کرد فی‌الحال‌باران ]مد همه‌از عهدبر گشتند 
ودرانکارافزودند الیاس آزمیان‌قوم ببرون | مد و صورت‌شبری یااسبی‌باشتری بیش‌وی مدسوارشد 
والیسع‌را خلیفُخود گردانید وحقتعالی‌آورام و کل‌بدربا کرد هم‌چنانکه خضررا ب‌بیابان‌ودرعرفات 
باهم ملاقات میکنند ودررمضان باهم‌درییتالمقدش افطارمیکنند وجمعی ازصلحای امت‌ایثانرا 
می‌بینند وچون الیاس ل ازمیان قوم بیردن آ مد خدایتعالی دشمنی‌بر آن‌ملك‌مسلط ساخت اورا 
بازنش بکشت ودر آن‌باغ| نداخت‌سبا ع‌جمع شدندا یشان رآخورد ند بعداز آن| لیسم‌درمیان‌قوم آمده 

ایشانرا دعوت میکرد بعضی‌بوی ایمان آوردند و بعصی نه 


دربيانقصةهود(ع( اھ 
باب یازدهم در بیان قصهود (ع) 


بدانکه‌هود پسرعبداله‌بن ریاح‌بن جلوس‌بنعادبن عو بن‌سام‌بن‌نوح 06 استوقیبلعادمردهی 
بو دند بلندبالا وازایشان درا نزمان درروی زمین‌قببلة عظیم تر نبود ومال بسیار داشتند وعمردراز 
که هفت‌صد سال باشد ودر مبان ایشان کسی نمرد وهیچکس نمیدانست که مرك چوئست ودر 
پرستش بت اوقات‌یگنرا نید ند دچرن‌هود ا بدعوت فوم‌عادیان‌مبعون‌شد چنانچه‌حقتمالی‌فرمود 
والی‌عاد اخاهم هودا قال باقوم اعبدو الله مالکم ماله غبره یعنی‌فرستادیم بسوی عادیان 
برادرنسبی ایشاتراکه ان هود 186 بود گفت ایقوم بپرستید خدا راکه نیست مرشمارا هیچ معبود 
بجز او اشان‌جواب دادن دکه ياهو دماجتتنابيينة یعنی‌ایهود نیاوردی برما گواهی وماترك‌نميکنيم 
خدایان خودرا بقول‌تو ونيستيم ماکه ایمان اورم بتومارا ازعذاب مترسان اکر راست میگوتی 
عذابی که وعدء میدهی بیاور آن‌را که مارا از آن اندیشه تیت هود ا دعا فرمود قحط درمیان 
ایشان افتاد ازهفت قبیله که هرقییله هفتصدهزار کس بود ند هفتده تن ایمان | وردند وباقی بر کفر 
خود مصربودند هودبنالید که‌بارخدایا ایشان ایمان نمیآورند فرمان آمدکه توبافوم | خودا آنانکه 
ایمان آوروند از میانشان بیرون روید هود آن هفده تن را برداشته بسر کوهی بر آورد و آنجا 
بنشانید بازیمیان قوم در | مدهگفت ایقوم ازخدا بترسید و باوایمان | ورید واگر نه‌حشتغالی شما 
را بەباد هلاك هلاك تواند کرد گفتند بارچگونه مارا هلاك تواندکرد وحال! نکه هیچ‌پادی نتواندهارا 
جنبانید مرویستکه حقتعالی در زیر رمین هفتم بادی| فریدم که | نرا ر, بح العقيم خوانند امر د 
بمیکانیل ¥ تامقدار سرسوزنی ازا ن رها کرد باد اززیرزمین هفتم زمینپارا درهم دریده پروی 
زمین آمد قوم‌هودرا بانازانویزهان فروبرده دست در گردن یکدیگردر ‏ وروند اول بادخنك نرم 
نرم مده ابشان‌گفتند ابپود خدای توبادی ازبرای‌ما فرستاو تاخنك * شویم هودگفت صر کنیدکه 
قول خدای‌من دروغ نبست پس مرتبه مرتبه قوی‌شد وایشانرا درربود وهفت‌شبانه‌روز در کوه و 
دشت ایشان‌را بریکدیگرمیزد فوله‌تعالی‌سخر ها علیهم‌سبع لیال و ثمانیه !بام حموماً س‌روز 
هتم شذست دراستخوانهای ایشان‌افتاد وازپای در | مدند وهرسنك وکلوخی که دران صحرابود 
برایشان آهد ودرزیر آ نپا بنهان‌شدند دمدت یکسال‌جان ازایشان برداشته و ناله‌ایشان‌هیا مدو بعد 
از آن‌هود ا چپار صدسال بماند وخلایق بسیار ازا نجماعی مومنان بیداشدند و بمدازهود ¥ 
ابلیس لعان‌ایشان‌را وسوسه کرد که خدای‌نادبدمرا چرا می‌پرستید درصحرا سنگی عظیم بباور ید 
-ووربالای" نب ی‌بسازید و اوراخدمت کنیدتاشماراشفیح باشدبخدای‌تعالی آنگا ءبکومرفتندوسنگی 
عظیمبیاوردندودر آ نوادی‌نهارند وپایهای نقره‌بر آن‌ترتیپ‌دادند وبربالای آن‌تختة ازنقره بساختند 


هم _ _دریان فصاصالح پیخمبر(ع) 

وبربالای آن بت‌گنبدی ساختند ودرزیر آن فرشها افکندند و بپرستش آن قیام نمودند حقتمالی 
شرا امر کرد همچنانکه همه‌میدیدندو | وازاو میشنیدند آن گنبدرا سوراخ کرده ان بترا باان 
تخته برداشته وبآسمان برد قوم متحیرشدند وترك بت‌پرستی نکردند وبتها تراشیدن غاز کروند 
صالح پینمبر 1 برایشان مبعون‌شد چنانکه مذ کورمیشود انشاءاله . 


باب دو ازدهم در بيان‌قصة صالح بیغمبر (ع) 


بدانکه صالح پیفمبررا خدایتعالی مبعون گردانید بقوم مود بچنانکه در کلام مجید خود 
فرموده‌والی ثمو د/خاهم‌صا لحاقا ل باق وم اعبدواالله ما لکم من! له غبر هر صالح به پنج پشت‌بنمودین 
عادبن آ دمبن سامبن نوح 188۴ مبررسد وچون قوم خود را دعوت نمودا ایشان بجبه بسیاری عذر و 
زیادتی مال و توانگری تکذیب صالحکردند و گفتندآ یتی بذماکه ید ان استدلال‌کنيم برسالت تو 
صالح فرمود چه میطلیید ایشان اشاره بسنگ ی کرد ند دگفتند ایصالح برای ما ازاین سنك شتری 
ببرون ادر مانند شتر بختی بسیارمو وآ بستنی‌صالحگفت ت | گرخدایهق این‌نوع معجزه بدعلی‌من 
بشما بنماید بوحدانیت اواقرار واعتراف مینمائید و آنشتررا نخواهی+ کشت واگر بکشیدبعذاب 
خداگرفتار گردیدگفتند آری و بدین سوگندهای غلاظ رشداد خوردند حقتمالی ندا کرد بصالح 
که ایصالح دعا کن تاماشتری‌که ایشان خواهند ازاین سنك ببرونآوریم که چپار هزار سالست 
این شترا در اینجا خلق‌کرده ایم صالح دست نیاز بدر گاه بینیاز برداشت دعا تمود فی‌الحال 
آنسنك ت شکافنه شد ناقه بیردن امد با نطری که ايشان خواسته بودند و در همانساعت بچه ازاو 
متولد شدا نگروه دست انکار از آستین استکبار بیرون آورده ایمان نیاوردند و آنشتر درمیان 
چراگاه ایشان بچرید و آب چشمه را همه يكروز خوردی وبمقدار | نشیر دادی ويكروز دیگر 
گرد | نچشمه نگشتی وبروایتی مدت سی‌سال ناقه بابچة خود درمیان ایشان بود وشکل عجیب و 
هیکت غریب داشت چنانکه کسائی درصفت وی آورده که طول جنه اوصد گز بود وحقدار درازی 
هرقائمه ازقوائم اوپنجاه گز بود واین ناقه درتابستان چون بظیروادی برای علف خوردن مشفول 
شدی مجموع چپار بایان نمود از مهابت خلقت او گریخته بطن وادی قرار گرفتند از شدت 
حرارت مضرت بایشان رسیدی وزمستان ناقه دراندرون وادی ماوی ساخته رواب ایشان‌پشت 
وادی میرفتند و حکمت در اینجا امتحان و بتلایآنقوم بود تاایشان بتنكآمده همگی همت 
برعقرناقه وقتل اومصروف گردانیدند صالح بعداز | نمعجزه فرمود که ابقوم قد جا نکم پینقمن ر بکم 
تا آخر اه پس مردم از شیر آن منتفع گردیدند و پر و روغن ساختندی د زر وسیم وجامه از 


در بیان قصه مسالح پیفمبر(ع) چم 

او بهم رسانبدند تابمر تبة صاحب مال‌شدند که هیچ کس راکاسۀ سفالین نبود همه ظرفهای‌زردسیم 
داشتند چپار صد سال بدین منوال‌گذشت و جمعیت نافرانی پپش گرفتند و س رکش ی کردند 
تا نکه در صد | نشدند که ناقه‌رابکشند صالح هر چند نصیحت‌نمود وایشان‌را ازعذابخدایتمالی 
ترسانید فایده نداد ودروادی جپاات‌افتاده بفرمان ابلیس پرتلییس عبادت اصنام‌میکردندو کشتن 
ناقهراباخود قراردادند چنانکه حقتعالی میفرماید فعقر و اا لناقة وعتو اعن امرر بهم‌س‌ب ی کردند 
ناقه را وبکشتند و سر کشی نمودند از فرمان پرورد گار خود براين واقعه‌که قدارین سالف را 
براین داشتندکه اورا بکشد و از کعب الاخبار مروستکه سبب‌کشتن ناقه | نبو که پادشاه‌لمود 
زنی‌بود ملکانام چون جمعی بصالح ایمان وردند و آنزن‌را بگذاشتند وی درغضب‌شد زنی‌را که 
نام قطامه‌بود ومعشوقة قداربن‌سالف بود وزنی دبگ رکه ام اوقبال بود رمحبوبة مصداع ایشانرا 
طلیید و گفت تاباقدار و مصداع مجلسی بیارالید ودر اثناء شراب خوردن ایشانرا برخود ترغیب 
نمائید وچون فصدمباشرت نماد بگوئید این آمرصورت نگیرد تاناقه صالح‌را پی‌نکنید ایشان 
بفرموده عمل کرد ند پس باین وسیله قدار ومصداع‌را برقتل ناقة داشتند اول قدار تیری آنداخت 
هردوساق‌را برهم ددخت ومصداعازعقب در آمده تی بر کشید واورا پی کرد ناقه بیفتادو آوازی 
بلند بر کشید بچة او | وازمادرشنید دریافت که مادررا کشتند بربالای‌کوه آمد سهبار بانگزد کو, 
شکافته‌شد وفرورفت صالح گفت ایقوم‌حرمة خدارا فر و گذاشتید مستعدعذاب باشید ایشان‌بطریق 
استپزاء گفتند این‌عذاب کی نازلشود گفت عنقریب برسد ایشان ناقهرا روزچپارشنبه کشتند صالح 
گفت وعدم عذاب روز دیگراست وعلامات اين | نستکه فردا پنجشنبه است روهای‌شما زردشود 
وجمعه‌سرخ وشنبه‌سیاه پس‌آزمیان‌قوم ببرون‌رفت ایشان روزبنجشنبه ازخواب بیدارشدندرویهای 
خودرا زرد یافتند رانستندکه صالح راست‌گفته درقبر شدند وهرچند درطلب اوشتافتندکه اورا 
بدست | ورند وبکشند نیافتند چون روزجمعه‌شد روهای خودراسرخ یافتند بقین‌ایشان زیاد‌شده 
دروزشنبه روهای خودرا هم چون فبرسیاه دیدند بس باهم شستند و کفن برخود راست کر دند 
وحتوط مالیدند وحنوط صبزومشك بود وازمقاتل منقولستکه هریكرا جراحتی بدست پیداشد 
بقدرنخودی روزاول زرد وروزدوم سرخ وروزسیم سیاه وروزچپارم شکافته شد القصه باسمان 
میتگریستتد تاعذاب خدا از کدام جہت نازل خواهدشد روزچاشتشد آوازی از آسمان بر آمد 
کنهر که دردنیابود بشنید و ازهول او بر ز ید ودلهای ثمود ازهیبت وسطوتآن باز شدبس‌همه 
ییکباره هلاك شدند وورعقبآن صاعقة از آسمان| مد وهمه را بسوخت مر و یستکه صالحبعداز 
هلاك نمود بمکه‌آمده عبادت میکرد تامتوفی شد ودرزاد المسافرین آورده که در آنسه روز 
که وعدث عذاب بود وحیات داشتند درخانهای خود ساکن‌شدند قبرهاکندند ومنتظرعذاب‌شدند 


ت در بیان قصة‌حضرت‌یو نس ع 
وچون روزچپار ما فتاب طالع‌شد وعذاب نیامد ازمنازل خود برو ن هدند وبك بكرا میخواندند 
که ناگاه جبرئیل ا برصورت اصلی خود بایش بزمین وسرش بر اسمان ویرها گستر ده‌ازمشرق 
تامفرب وافق‌را پوشیده نمود ا نحال را مشاهده نمودند بقبرها در | مدند جبرئیل 8 نمرژ زد که 
موتوا عليكم ناه همه بیکباره مردند وزلزله درخانهای ابشان افتاد سقفپا برایشان فرود آمد 
ودروسیط ورد که جفتعال ی بدان صیحه هلاك کرد ایشان‌را که از قوم ثمود بودند مگر آ نانکه 
بصالح ایمان1 ورده‌بود ند . 


باب‌سیز دهم در بیانقصه حضرت یو نس(ع) است 

بدانکه یونس‌بن متی‌را خدایتعالی باهل نینوی فرستاد مدتی ایشان‌را دعوت کرد وایشان 
اباکرده ایمان‌نیاوردند یونس شکایت ایشان‌را بخدا کرد گفت الهی‌قوم مراتکذیب کردندحقتعالی 
فرمود ای :ونس قو خودرا خبرده که اگر امروز تاسه‌روز دیگر ایمان نیاوردند عذاب فر ود اید 
یونس‌ایشانرا خبرداده وازمیان قوم‌بیرون رفت ودرشکاف کوهی پنهان‌شد چنانچه حقتعالی‌فرموده 
وذا لنون)ذذهب مغاضباً یعنی یاد کن يونس را چون بیرون رفت خشمناك وازابن عباس 
مرویستکه يونس وقومش درزمین فلسطین بود ند پس وقتی که رفت ودر کزه پنپان شد گمان کرد 
که روزی اوباومیرسد وباوتنك نمیشود چنانچه حقتعالی فرموده فظن ان‌لی نقدر علیه بعنی گمان 
برد که تنك نمی کنیم براوتکلیف ومشقت را درعیون اخبار الرضا (ع) مرویمت که ظن بمعنی 
بقین است وقدربمعنی‌تنگی روزی پس‌معنی | نستکه بونس بیقین‌میدانست که ماروزی بدوخواهيم 
داد وتنك‌نخواهيم کرد هرجاکه رود وامابعضی ازمفسرین تفسیر کرده‌اند یعنی که یونس گمان‌برد 
که ماقادرنيستيم براخذ اوعاجز ازعقویت واين مذهب کفر وزندقه است وموجب کفر انبیاه است 
نعو بال از این اقوال فاسده که این موافق مذهب بعضی از اشاعره است و مرویستکه چون 
یونس ازمیان قوم بیرون رفت بکنا ر دربارسید و در کشتی نشست دربا بموج دراهد و تزديك 
بآن رسیدکه‌کشتی غرق شود اهل کشتی گفتند در میان مابنده گریشته يابندة عاصی است وعادت 
آن روزگار آن‌بود که درچنین حالتی فرعه میزدند بنام هر کس‌برميآمد بدریا میانداختندیونس 
گفت همانا بندم گر بخته‌منم مرا به‌در بااندازبدگفتند معاذانه توسیمای صالحان‌داری مابی‌قرعه‌این 
کارنکنيم س‌قرعه زدند بنام يونس ببرون | مد پس‌سههر تبه ایکا رواقع‌شد بونس برخاسته کا 
کشتی آ آمدتاخودرا به‌وریا اندازد ماهی‌ییامد دهن باز کرد گفتند مناسب نیستکه اورا طعمه‌عاهی 
کردانیم پس وی را بکنار دیگر بردندا تماهی ازا نجا بر گشت وبآن موضعا امد دهن باز کرد 
الحاصل بپرطرف که میرفت ماهی‌ميامد ودهان میکشاد بس یونس سپرتوکل برسر کشیذوخودرا 


در بیان قصةحضرت يو نس‌ع ۵ھ 
دردریا انداخت فی‌الفور ماهی اورا فروبرد حقتعالی بآنماهی الهام کرد که مااین بندمرا طعمه‌تو 
نگردانیدیم باید که‌پوستاورانخراشی وچون مادرتربیت او کنی‌بس‌ماهیدیگربيامد و آن‌ماهی‌را 
فروبرد تاسه‌ماهی یکدیگررا فروبردند ودراکثرتفاسیرمذ کوراست که یونس تاچپل‌روز درشکم 
ماهی‌بماند وهفت‌روز وسه‌روز نیز گفته‌اند وحقتعالی شک‌ماهی‌را چون | بگینه گردانید تاجمیع 
عجایب دریارا مي‌دیدپس | نماهی‌بونس‌ر| درهفت‌دریا گردانید وچون‌بقفردریارسید | وازتسبیحات 
حیوانات راشنید یو نس‌در نسبیح موافقتا,شان کردقو له تعالی فنادی فیا لظ لمات‌ان لا لهالا نت 
سبحا نكانی کنت منا لظا لمین بس‌ندا کردیو نس‌درتاریکیهای‌درباوشکم‌هاهی‌درشیهاو گفت‌نیست 
پرورد گاری مستحق عبادت مگرتو و سزیه میکنم ترا بدرستی که من بودم از ستمکاران برنفس 
خود بجهةترك ادلی که آن‌عدم‌توقف باشد درمیان‌قوم تااذن‌خروج ازتوصادرشوداز ئواب آنحروم 
شدم پس‌اجابت فرمود حقتعالیدعای یونس‌را چنان که فرموده فاستجبناله و نجیناه من‌الغم و 
کذ لك ننجی المو‌منبن بس او را از شکم ماهی بیرون آورد و از زندان دریا رها فرمود واز 
پینمبر و مرویستکه هیچ اندوهناك این‌دعانکند مگرحقتعالی اندوه اورابفرج مبدل‌گرداند 
القصه روزسیم که وعدء عذاب بود ازحقتعالی بمالك‌دوزخ خطاب رسید که مقدارشعیری ازسموم 
دوزخ باین‌قوم فرست مالك‌فرمان الهی‌بجا آ ورد وسموم دوزخ‌بصورت‌ابرسیاه یادودغلیظ وشراره 
آتش‌گرد شهرنینوی‌را فرو گرفت‌چون‌قوم یونس‌بامداد علامت‌عذاب‌رادیدند ترسان وهراسان‌روی 
بیادشاه خودنهادند وچارة این امررا طلب کردند واومردی بود عاقل‌فرمود که بونسرا طلب‌کنید 
چندانکه‌طلییدند اورانیاقتتدپادشاه گفت | گریونس نیست‌خدایاو که‌مارا باودعوت هی کردباقیست 
ودانا وشنوا و طلب مابجهة نبو که بوی ایمان !وريم شاید عذاب ازما دفع شود اکنون که رفته 
است بیائید که جمله بسحرا رویم و بدر گاه حق توجه نموده وعجز وشکستی پیشآریم تاشاید 
برما رحم کند پس پادشاه سروپای برهنه پلاسی درپوشید و رعایا و شکریان نیز همان صورت 
روی بصحرا نهادند وزن و مردکوچك وبزرك خروش و فریاد بر گرفتند و کودکان را ازمادرها 
جدا کر دند ونیتهای صادفه پیشآوردند و آواز بر داشتند که بارخدایا ایمان آوردیم با نچه يونس 
بمااورد واول ذی‌الحجه تادهم محرم براینوجه مینالیدند ودراین چپل‌رود برافغان وناله‌وزاری 
وییقراری بیفزودند ددردمندی وبیچار گی خورعرض مینمودند پادشاه روی‌برخاك نهاده‌می گفت 
بارخدایا مایونسرا هیخو استیم دردفع این عذاب وسيلة خود سازیم اکنون بشومی کناه‌ما ببردن 
رف مابدر گاه تو دایم خودرا بتوسپرده‌ايم وتصدیق تمام بوحدانیت تو کرده‌ایم خدایایر_ حمت 
واسعةٌ خود بقدرت کامله‌ات وبعزت وجاه و منزلت یونس که این عذاب را ازما برداری - قومی 


اھ در بیان قصة حضرت‌بو نیع 

می گفتند خدایا :ونس میگف که خدا هبفر ماید ند گانر | بخربد و از اد کنید مابند گان‌تو ایم‌ها 
را بکرم خود | زاد گردان و گروهی دیگر هینال‌دند که خداوندا يونس مارا خبر داده بود که تو 
که خداوند مائی فرمودم که بچار گان را دستگری‌کنی ماییچاره ودرمانده شدیم فطل وکره 
خود مارا دستگیری‌کن وبعضی بعرض میر‌سانیدندکه ای‌پرورد گار مایونس ازقول تومیفرمود که 
هر که برشما ستم کند ازاو درگترید خدایا بگناه بسیارما برخود ستم کرده‌ايم ازگناه‌ما در گذر 
وعفوفرما و بدین گونه ادا می‌فرمودندکه خدایایونس بما گفت که پرورد گار من فرموده که‌سائلان 
را رد مکنید و محروم مسازید ما سائلان 5 بدر گاه توا مده‌ايم مارا ردمکن ومحروم 
مفرما بس‌صدق نیتشان ایشان‌را بر آن داشتکه حقی‌که برذمهٌ بکدیگر داشتند رد آن نمودند تا 
بمرتباکه مروی سنگیرا ازمال غیر برداشته بود بر در خانۀٌ خود نهاده بود بر کند و بصاحبش 
رسانید - بیری در میان ابشان از بقیهُ علمای ایشان بود گفت چون این کلمات را بگوئید 
یاحی‌یاقیوم یاحی‌حین لاحی یامحیی الموتی یاحی لالهالاانت عذاب از شما دفم شود این 
کلمات‌را باخلاص بزبان جاری کردند عذاب برحمت مبدل‌شد وهر گاه کسانی که تمام عمر خود 
را صرف کف کرده باشند باين کلمات متوسل شوند دعای ايشان مستجاب میشود بلاشبهه اگر 
بنده مومن این نامپارا ازسرصدق بخواند حاجات‌دین ودنیای اوباجایت مقرون گردد القصه‌روز 
چېلم که جمعه بود وعاشورا اثر مناجات ایشان ظبورنموده برات نجات ازدیوان قاضی الحاجات 
توشته شده ظلمات سحاب مرتفع شد ابر رحمت برسر ایشان کسترده شد القصه بونس چېلردز 
درشکم ماهی‌بماند و کلملااله الاالل4 انت سبحانك انی کنت منالظالمین بز بان راند حق 
تعالی امر کرد بماهی تا بکنار وربا مده یونسرا از دهن بکنار وریا انداخت قوله تصالی 
فنبل ناه با لعراء وهو سقیم پس افکندیم اورا بزمین هموا رکه خالی بود از درخت و گیاء و کوه 

وحال ۱ | نکه‌او ییماربودیعنی بوست ازورضەچون کوش سرح نود و انتا عليه شجرة هی بقطین و 
روياتیدیم بربالای سراودرختی از کدو تابرگهای آن اورا سایه افکند ازحرارت فتاب اورانگاه 

داشت ودر بعضی تفاسیر آمده که خاصیت درخ تکدو انستکه مگس گرد او نمیگردد از 
پیغمبر 997 پرسیدند چونستکه کدورا بسیار دوست داری قرمود ازاینجپت که درخت برادرم 
یوس است ارابی عباس مرویستکه چون بونس از شکم ماهی بیرون !هد بر مین میطیید و 
میلرزید حقتعالی بز كوھىرا امر کردهیاهد بستان دردهن اومیگذارد اومیمکید تاوقتی (ه‌بوست 
وی محکم کشت و گوشت او بحاات اول بر گردید روزی بصحرا رفته بود چون باز آمد دید 
درخت کدوخشك شده بود دلتنك‌شد خطاب امد که ای یونس برای درخت کدو که خشك شده 
ول تنك میشوی برای صد هزار نفس که هلاك مش‌دند وتاك نمءشدی اگر من هزارگناء کار را 


در کر قصه‌ادر دس ع 0¥ 


بیامرزم‌دوستردارم که یکی‌را عقوبت نمایم بروبنزد قوم که‌عذاب را از ایشان برداشتم‌ودر ارزوی 
دیدار تواند دازهرطرف ازتو نشان میجویند بس متوجه ایشان شد قولهتعالیو ار سلناه الى مأة 
الف او یزیدون یعنی فرستادیم اورا دیگر باره بسوی صدهزارکس پاپیشتر که صدو پیست‌هزار 
بودند و بقولی صد وسی‌هزار بروایتی صد وهفتاد هزار الصه‌چون خبر رسید یونس بشهر نینوی 
رسید ملك بساجمیع گروه باستقبال :ونس درون آمدند وامنوا) ومته:اهم الى حین سس ایمان 
وردند و بگرویدند و ایمان را مجدد گردانیدند بر دست یونس پس برخورداری دادیم ایشان 
را ازمنافع ولذات واعمار واموال تا انقضای اجل ودر اخبار آمده که هیچ‌گروهی چون عذاب 
برایشان نازلشد نجات نیافتند الاقوم یونس. 


باب چهاردهم درد کر اصه ادر بی‌علیه) لسلام است 


وادریس پسر مپلائیل است ونام وی‌اخنوخ بود چون‌بسیار درس داد اورا ادریس گفتند و 
علم نجوم از آ ثار اوست روزیعزرائیل(ع) بزبارت او آمدبصورت آدمی‌ادریس‌اورا نشناخت‌در 
پیش او گوسفندی در صحرا میچرانید گفت ای ادریس با تا این گوسفندرا بکشیم ادریس گفت 
گوسفند از دیگری است بمال عبر نتوان دست دراز کرد عزرائیل پیش میش رفت ادریس گفت 
رفتن توبرفتن آدمی نمیماند مراخبرده که توکیستی گفت من عزرائیم گفت بزیارت آمده یاقیش 
روح گفت بزیارت آمده‌ام‌ادریس گفت آرزودارم طراقبض روح کنی وازحقتعالی درخواهی‌تامر! 
زنده گرداند از حقتعالی فرمان آمدکه بکن آنچه میخواهد پس عزرائیل جان‌اورابگرفت و 
حقتعالی اورا زنده گردانید پس ادریس گفت ارزو آنست آسمانها وبل صراط ودوزخ رابینم 
حقتعالی فرمود بعزرائیل تا او را در آسمانها برده تا آسمانهارا سیرکرده انگاه از بل صراط 
بگذرانید وبدوزخ رسانیدگفت‌هرا آرزوی دبدن‌بیشت است‌عزرائیلگفت چون ببپشت میروی 
برون نمیا ئی ادریس ا فسم خورد که برون میأیم چون ازدوزخ گذشته ببپشت رسیدند وسر 
بپشت نمودندردای خودرا بررسردرختی گذاشت یرون آمد بعداز آن گفت‌ای‌عزرا ثیل‌ردای خود 
را فراموش کردهامرخصت ده بردارم چون داخل شد ببپشت گفت حقتعالی فرموده که بنده‌گان 
را بمیرانم تازنده‌فرمايم داز دوزخ بگذرانم وببپشت برسانم این‌همه برمن واقم‌شد روا نیستکه 
بیرون آبم از برشت حفتالی گفت راست میگوید واو مقام خود یافته وقولی دبگر آنستکه با 
طوافین عرش طوف میکند . 

القصه چون ادریس آ نها بمان.د فرزندان او در قراق او هی گر بستند ابلیس لعین آمده 
ایشان را گفت اکر خواهید شمارا تسکینی حاصل شود صورتی‌بسازبد ازچوب باازسنات برشبیه 
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بدر پس صورتی ساختند مانند ادریس وهر روز بیام‌دندی و او را زبارت کردن‌دی کم کم بت 
پرستی اغاز کررند ودنیاچندان اباد شد که هیچ‌جای اوخراب نبود وهیج بیابان نداشت وچپار 
صد سال بدین صفت بگذشت بعداز آن حقتعالی هود بیغمبررا بدرشان فرستاد وقصهٌ او از بیش 


مذکور گردید. 
باب‌پا نز دهم در بیان‌قصة ز کر باو یحیی(ع)است 

بدانکه ز کریاپسرآذربوده وازانبیاه بنی‌اسرائیل ازاولاد رجعیم بن‌سلیمان‌بن‌داودچون بنود 
سالگی رسیده‌بود وزن‌اورا فرزندی نمیشد وبقولی صدوبیست‌وهشت ساله بود روزی درمحراب 
طاعت‌طلب نمودچنانچه حق‌تعالی خبر می‌دهد کاخ نادی ر به زد)ء خفیاً وچون بخداو زد خود 
بنهانیتضر ع نمودچه اخفاء دردعا باجات مقرون‌تراست بجهت! نکه‌ازربادوراست و گوبندخفای 
آن‌بجهة آنبود که ازبنی‌اعمام خود شرم می‌داشتکه‌در ان سنا زخداطاب‌فرز ندی کند ودعای او 
این‌بود که قال‌ربانی‌و هنا لعظم‌منی و اشتعلالر آس شیباو لم کن بدعائكرب‌شقیا یعنی گفت 
ای پرورد گار من بدرستی که سست شد مرا استخوان که ستون بدنست اذهن وسفید کشت موی 
سرم از بیری ونبودم بخواندن تو ای‌پرورد گار بی بره و نااهید یعنی هر گاه دعا کرده‌ام باجابت 
ر سردم ومرامحروم‌نگردانیدة وانی خفت الموالی من ودانی تا خر آیه رضیایعنی بدرستیکه 
من می‌ترسم‌از اولیائی که وارت من‌باشند ازینی‌اعمام که تر کة مرا درموضعی که غبررضای‌توباشد 
صرف کنند بعد آزمن وزن من نازاینده است پس ببخش مرا از نزد خود فرزندی که اولی باشد 
تر که من وولی عد دمتولی امورمن باشد و دوستی از دوستان تو ومیراث برد از اولاد بعقوب 
بن تامان وبگردان فرزند مرا ای افر.دگار من شابسته وبسندیده که از اقوال وافعال او راضی 
باشی آوردهانر که ز کریا بعد ازدعا سربسجده نهاد وتضرع مینمودمنادی ندا داد که‌یا ز کر پا 
انانبشرك بغلام اسمه‌یحیی لم نجعل له من‌قبل سمیا ای زکریا بشارت می‌دهم ترایپسری‌که‌نام 
او بحبی است نیافریدم مر اوراییش ازاین‌همنامی یعنی هیچکس بیش از این نام برده نشده واین 
موجب مزیت شرف است‌ونزد بعضی هسمی بمعنی هثل است یعنی‌هیچ کس پیش ازاو بصورت و 
هیثت او خلق نکرده‌ام باعتبار آ نکه هیچ کس از زن عاقر در وجود نیامده با از حیثیت این‌که 
هیچکس مثل او نبود بوفور علم و کثرت حکءت و فضیلت و از ابی عبدا له 16۴ روایتستکه م 
چنانکه یحیی‌راهم اسمی‌نبورحضرت‌امام‌حسین 8É‏ را نیزهم اسمی نبود یعنی پیش ازاوهیچکس 
نام او نبود و اسمان برهیچکس گربه نکرد مگر بریحیی 10 وامام حسین چ که چپل صباح 
وشام برهردد بگریست پر سیدند که ایا گرية آسمان بچه طریق بود فرمود که دروقت طلوع د 
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غروب سرخ میبود زیاده از حد معتاد وقانل بحبی 08 ولدالزنا بود وقاتل امامحسین 106 نیز واد 
الزنا بود القصه چون ز کریا بشارت فرزند شنید ازروی تءجب نه بروجه استبعاد از قدرت الهی 
فرمود قوله‌تعالی‌قال ربا نی بکون لی غلامو کانتاهر اتی عاقر وقد بلغت هنالکبر عتیایعنی گفت 
ای‌برورد گارمن چگونه باشد مرا پسری وحال آنکه زن من‌ایشاع که خالة مریم باشد نازاینده 
است ومتحقیق رسیده‌ام از غایة پیری بضعف و ناتوانی قوی وسایر اءضاقال کذ لك قالر بك‌هو 
علی‌هین و قدخلفتك می قبل و لم تك شیثا بعنی گت فرشتةٌ بامررخدای‌تعالی درجواب او که‌ای 
زکربا امر چنین استکه هم در پیری فرزند موعود وجود خواهد یافت و گت پروردگار تو این 
کار که آفریین فرزند است دراین‌سن برمن | سانست بدرستی که آفریدم ترا پیش از بحیی وحال 
آنکه‌نبودی چیزیاز پیجعفر کا منقولستکه‌یحیی بعد از این بشارت: بینج سال متولد شد القصه 
زکریا ازاینحال مسرور شد اماندانستکه عنقریب وجودخواهد گرفت یامدتی‌دیگر بظپور خواهد 
رسید وباین جېت قو له تعالی رباجعل‌لی ية قال آبنك الاتعلم الناس ثلث لیال سو با گفت‌ای 
پرورد گار من بنما مراعلامتی که بدان این واقعه معلوم شود فرمود خدایتمالی که نشانۀ توبراین 
آنستکه سخن نتوانی گفت بامررمان سه شبانه روز وحال | نکه صحیح وتن درست باشی القصه 
بعداز اينبشارتقرافة زبور میفرمود وبتسبیح مشفول شد ناگاء بيك بار زبان‌او بسته شدواصلا 
سخن نتوانست بگوید ومردمان منتظ بودند که ز کربا بیرون آ ید ونماز گذار ند فخرج علی 
قومه‌می المحر اب فاوحیالیهم آن‌سبحوا بکرة وعشیا بس‌بیرون امد بر گروه ازمصلای خود 
چون‌مردمان بر حال اووعدم قدرت تکلم او وقوف یافتندیس اشاره کرد زکریا بگروه‌خود که‌نماز 
کذارید یاتسیح گوئید خداو ند خود ۱ دربامداد وشبان گاه دبعداز سه‌شبانه روز که بدین‌منوال 
گذشتی کر با بحال | مد ویحیی بعد از انقضْاء مدت حمل متوادشد ودر کود کی بلاس میبوشید 
وبا اخیار بعبادت مشخول بود تاوقتیکه‌وحی‌بدورسیدو از حقتعالی خطاب مستطاب باد رسید که 
بایحیی خذا لکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا یعنی ای بحیی فرا کی رکتاب تورية رابقوتی که 
بتودادیم بر اخن آن وعمل کن بران ودادیم بحیی‌راحکمت که ان نور یه 2 بوددرسن‌سه‌سالکی 
اینعباس گویدکه معنی | نستکه اورا پیغمبری دادیم درحالت سه سالگی‌وجناناً می لدناو کو 
و کان تقیا بعنی ورحمت وعطوفت‌ازییش خود دادیم براو که‌بجرت آن‌مردم را بطاعة بخواند واز 
مععتیت دور گرداند و گویند هرادبحنانکمال خوف وخشیت‌ونهایت ترس ادبود ودایم اوباطهارت 
وعمل پا کیزه بود وترسنده‌وپرهیز کارترازجمیعخلق بود و بر آبوالدیه‌و لم یکی جبا رآعصیایمنی 
وبودنیکو کار بریدرومادر خود ومپر بان وفرمان‌بردار ایشان ونبود سر کش وعاصی‌امرپرورد کار 
خودرا و سلام‌علیه یو مو لدو بوم يموت و یوم یبعث حیا یعنی وسلام ازمابریحییاست‌روزی که 
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متولد شد و روزی که میمیرد وروزی که برانگیشته شود و شود ومراد بسلام نزول رحمت وتحیت أو 

سبحانه است مرویستکه حق‌تعالی بمرتبهٌ خوف وخشیت بیحیی داده بو که چون احوال قیامت 
شنیدی فی‌الحال دلش بی ارام کشتی ومرغ روحش در اضطراب افتادی وازلبای‌ها بپلاس قناعت 
کردی‌وازطعامپا بنان‌خشك اکتفا نمودی ودرچپارسالکی توربه راحفظ نموده‌بودودرده‌سالگی 
بر جملهٌ احکام واقف شده با چنن مرتبه چندان گریسته بود که گوشت و بوست از رخسار 
هبار کش فروریخته بود وهمین رك وپی واستخوان مانده بود مادرش از سرشفةت دوباره‌بشمینه 
برهمر چشم آونهاده بود وهر لحظه اورا برداشتی وبیفشردی وباز بجای خود نهادی روزی زکریا 
عرض کرد دایافرزندی ازتو خواستم که سرورسینه وراحت جان من باشد واين فرزندسروراز 
سین مابردوداغ‌رنج دزحمت برجان وجگر مانهاد ودیگرتحمل گریه ونالهٌ اونداريم خطاب‌رسید 
که توفرزند ولی‌ازمن‌طلییدی نمیدانی که صفت اولیا اینست بنای محبت ما برضربت مپر است 
وغذای محبت ماشربت زهر - القصه خوف او بمرتبه بود که درهرمجلسی که او حاضربود. ز کریا 
از عقوبت‌الهی نگفتی وجز شرح 1 ثار رحمت‌نامتناهی بر زبان نراندی روزی ز کربا ربالایمنبر 
براطراف وجوانب نگریست بحبی‌را ندید ویحیی خود را درپس ستونی پنهان کرده‌بود و کلیمی 
بر خودبیچیده ز کریا ا سخن ازوعید الهی افکند و گفت در دوزخ‌کوهی استکه‌نام‌اوغضبانست 
وهی چ کس از آنجا نگذرد مگر بگریستن ازترس‌حقتمالی بحبی ا چون‌این کلمه شنید نعره زد 
وبرجست وکلیم ازدوش بیفکند وقدم ازهس‌جد برون نهاد دفریاد میکردکه ای‌وای برکسی که 
غضبان جای اوباشد و ان کوه‌غضبان مأوای‌او وازشهر ببرون رفت ومضمون کلام‌امبرالمژمنن ا 
است (خواهی که شود قطره بدربا واصل ** بگذر زتنعمی که داری ایدل ٭ از بحرتو قطره‌ایست 
دریای‌محیط * زنهار که‌ازخویش نگردی غافل) زکریا ازمنبر فرود آمده بخانهرفت ومادریحیی 
راگفت که من ندانستم پسرت در مسجد است شمه ازوعید ربانی بیان کردم وی سروبای برهنه 
ازمسجد رفت شنیدم که بصحرارفت بیاتا ازبی اوبرویم مبادا از بی‌خودی درچاء افتد پس مادر 
دپدر ازعقب اوروان شدند وسه‌شبانه روز در کوه وصحراقدم میزدند هیچ اثری ازیحیی ندیدند 
صباح روز چپارم بشبانی رسیدند گفتند از بحبی خبرداری گفت من اورا ندیده‌ام اماسه‌شب است 
که ازاین کوه ناله میا ید که گوسفندان من‌ازچرا بازمانده‌اند و گوش‌بر آن ناله میدارند و آب از 
دیده میبارند ز کریا گفت نالا بحیی‌است پس‌پدر ومادر روی‌در آن‌طرف نها ند ومادر زودتررسید 
بحیی رادید در کوش بسجده‌افتاده وچندان گریسته که سجده گاه اواز! ب چشم او گل‌شده مادرش 
بنشست‌سراورا در کنار نہاد بحبی ¥ بنداشت که ملكالمو تست بقبض روح اهمده گفت ای‌عزرائیل 
پدرومادریری دارمچندان‌امانمده‌ازایشان حلیت طلبم مادرش درخروش امد گفت ایجان مادر 
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منم مادر تو بحبی ا دیده باز کرده ومادر رادید برجست وخواست بگریزد مادرش در خروش 
آ هده وپستان بدستگرفته گفت‌بحرمة شیر ی که‌از این پستان خوردة که‌بامن بخانه ای‌دراینحالت 
زکریانیز رسیه وبمبالفةبسیار بحیی 3 را بخانهبرو وسه‌شبانه‌روز بوږ که طعام نخورده بود اش 
عدس پختند یحیی از آن‌مقداری تناول‌کرده میل خواب نموده درخواب دید که شخصی‌اوراکفت 
که ای‌بحیی مگر غضبان‌را فراموش کردی که آش عدص سیر بخوردی وبخفتی ببدارشد و بر جست 
وروی بصحرا نهاد آری‌بلامتوجه‌ار باب ولاومحنت نامزراصحاب محبت‌ووفااست‌هر که راحقتعالی 
دوست دارد اورا بیشتر مبتلا میسازد وبمحبت ممتحن گرداند 
هر که‌در این بزمهقرب‌تراست جام بلا بیشترش می‌دهند 
ودوستی حق‌سبحانه دتعالی بحیی‌را از ايه معلومست وقتی که مژدء مبرهد ز کریا را بوجود او 
قوله تعالی ان الله یبش ك بیحیی مصدفاً بکلمة من اللهو سید آو حصو ر آو نبيآمن الصالحین بدرستی 
که خدای‌تعالی مژده‌می‌دهد ترا بوجود فرزند ی که نام‌اویحبی‌است‌وبیحبی‌هسمی‌شد بجهة آنکه 
دین‌بدرش یانام پدرش را باو زندم کند درحالتی که باور کننده است آن فرزند وایمان آور نده 
بکلمة توحبد که از جاتب خدا بان مأمورند و بعضی گغته‌اند که مراد از کلمه‌کلمة کن اس ت که 
بآن‌موجود شده درحالتی که مپتر قوم خود باشد درعلم وحلم و کثرت عبادت وتقوی وذهد ودر 
حالتی که باز دارنده باشدنفس خودرا ازجمیع مناهی وملاهی‌مرو یست که درسه‌سالگیبمجمع 
کود کان رسیدی که بازیمى کر دند ویرا ترعیب میکردند ببازی میگفت مارا برای‌بازی‌تبافریده 
اندو )زاین عباس مرویستکه حصو رکسی است که بهیچ زنی نرسیده باشد ویحیی بجهه‌اشتفال او 
بعبادت وامور آخرت متزوج نشد درحالتی که پیفمبری باورسیده باشد از صالحین که زکریا و 
آباء اوبودند پس‌محبت ودوستی اوییش‌خدایتمالی ازاین آب‌به‌صراحت معلوم گردید کهخدایتمالی 
او را بچه مرتبه تعریف و مدح نموده و از اوصاف حمید؛ او ذکر فرموده و بچه مرتبه او را 
ببلا ومحنتمبتلاگردانیده است از جمله محنتهای | نجناب | نکه اوراشپیدکردند. 
اما سب قحل و شهیدشدن 7 نجناب و سیپ‌قدل ز کر یا(ع) آ نکه‌پادشاه‌ازفانزازنی‌بود از شوهر 
دبگرش‌دختری مانده بود بغایت جمیله وخودزن ببرشده‌بود ومیخواست که دختر خودرا بشوهر 
خوررهدملك دراین باب‌بایحیی مشورت کرد بحیی فرمور که آنندختر برتوحرامست ملك ترك 
دختر کردمو آ نزن فاجرء از انْسخن بر تجیدصیر کر وتاملك روزیهست‌شدهو سخودافتاره آ نملعونه 
دختر رابباراست ودرنزد ملك‌بجلوه در اورده ملک قصد وی کرده آنملعونه کف ت که این‌صورت 
میسر نشودتایحیی رابکشی که شیر بهای من‌قتلحییاست‌پس‌ملك بقتل‌یحیی‌امر کرد یکی ازمقربان 
ملكگفت‌اول پدرش‌رابابد کشت تابر کشندم پسردعای‌بدنکند ملك گفت‌چنین باشد پس جمعی از 
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ملاعین بخان زکریا در آمدند وز کرباوبحیی‌درنمازبودند یحییرا ازبپلوی‌پدر کشیدند وبر بستند 
وقصد ز کریا کردند وی. بگر بخت گر وهی ازعقب وی روان شدند چون باونزديك‌شدند ز کربا 
بدرختی‌اشاره کرد کهدر | نموضم بورورخت شکافته شدوز کر یابدرون آن‌در | مدابلیس‌ملعون گوشه 
ردایذ کربارابگرفت‌وبرون درخت‌بداشت درخت فراهم | مدو کفار دررسیدند ابلیس رآبرصورت 
بری‌دیدندازاو برسیدند که بدین‌صورت کسی درش مارفت کیا رفت‌ابلیس‌دلالت کرد که دردرون 
این‌در خت‌شدو گوشة روا بدیشان‌نمور گفتندای براورایچه تدیر ازمیان این‌درخت‌برون اوریم 
گفت اورا چرا بیرون می اورید گفتند تااو را بکشیم گفت همانجا نیزاورا میتوان‌هلاك کرد پس 
ایشان‌را تعلیم کرد که‌ارءٌ دوسررا بساختند ویرسر درخت نهاده خواستند که بدو نیم کنند ازعالم 
غیب ندای‌لاریبی رسید که ایز کربا مبادا که آهیکشی‌وناله کنی که نامت ازجریده صابران محو 
وچون اثر اره ببرسر زکربا رسیدگفت خدایا هزار شک رکه خون مرا بر س رکوه محبت تو 
میریزىد آنکه صبر کرد تا بدونیمش کردند نظم 

رسمی که‌هیج | ءنگو سدو جان‌دهند ما در ميان مردم عالم گذاشتم 

و اما کیفیت قتل بحیی (ع) آ نکه جمعی که‌بحبی را گر فته بود ند اور ,در گاه ملك برد ندفرمان 
داد که‌در بیرون‌اورابکشنده سراوراییاور نددراینوقت زبانحال‌یحیی‌بدین‌مقال‌مترنم‌بود ‏ نظم 

من و کویش نمیاندیشم از تيغ هلاك اینجا ‏ هوایش‌زند گی بخشاست‌ازمردنچه‌باك‌اینجا 
دلاچون رم کوییر ر داری بگذر از راحت که مرهم‌نیش‌الماس است برداهای‌چاك‌اینجا 

القصه آن کافران بیر حم سر مبارك یحبیرادرطشتی بر یدند بجت آ نکه‌علمای‌ایشان گفته‌بوو ند 
۱ گر حون بحبی برزهین‌ریزدتاقبامت گیاه نرویدپس أ ن خو نرا درچاهی‌ریختند آن‌خو ن درچاه‌بجوش 
| مدو وازیاز ان‌خون مبآمد که دختران‌بز نی نشایند. بسخدایتعالی بخ النصررابرایشان گماشت 
تاهفتاد هزار کس از گروه بنی اسرائیل بکشت بعداز ان خون یحیی درچاه ازجوش فرو نشست 
ابن‌عباس از پیغمبر 88 روایت کرده که | نحضرت فرمود که بجهت قتل بحیی‌بن ز کریا هفتاد 
هزار کس کشتيم برای‌فرزند توحسین 4 هزار بارهفتاد هزار خواهیم کشت 

و اماقصة بحت | انصر حنا نجه درفص‌من کور است | آنست که ملکی دربابل بودنام وی 
رحامین گودرز روزی زنی را دید درنپایت جمال‌باومیل کرده وا نزن‌را بی نکاح بخوددعوت نموده 
بااومقاربت نمود | نزن‌حامله شد و پسری‌ازاو دروجود امد اورا درخرقةٌ ببچیده بیاورد ودرمیان 
پای‌بتی‌نهاد که نام او نصر بود و آن‌بت اززمان‌نوح‌مانده بود و آنراهیچکس عبادت نمیکرد | نزن 
گفت‌این‌خدای بی‌دولتانست اوراپیش‌این‌خدا بنہم تا چه‌شود انرا بنهاد وبرفت حق‌تعالی سکی 
بر کماشت‌تاییامدو بستان‌خودرادردهن او نباد واوراشیر داد واورابر گردانید وحدن اورا بز بان باك 
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کردو اورا راست بخوابانید و برفت تایکسال‌اوراچنن‌شرمیدادوچون ماوران خدمت‌اومیکردی 
کاهی‌مادراوییآمدی واورادیدی وبرفتی بعدازیکسال روزیآمد که به بینم اوراکه میپرورد دید 
که‌سگی امد اورا شیرداد وحدت‌اورا با کرد و برفت مادررا موش دراین سریست اورا 
برداشتو بخانهآ ورد واوراکیکورش‌نام نهادوچون بزرك شد مرد‌اورا بخت‌النصرمیگفتندالقصه 
آن‌پسرده‌ساله شدقوی‌هیکل شدوسرخروو گربه‌چشم و برسروی‌هیج‌موی نبودو بريك‌پالنك‌بود بااین 
همه :چ کودك باوی درنیامدی چون مادرش ان زور وقوت ازدی بدیدگفت ای پسرهیچ نیست 
که نفقه خود کنیم خیزو بدشت رووهیزم بیاوروبفروش تا مارا نفقه باشد پس هرروزبگفتۀ مادر 
عل کردچون»مراو بدوازده رسیدفرمان آمد بارمیای پیغمبر 08 که از بیت‌المقدس‌بزمین بابل 
رد و خود و فرزندان خود را از دشمن بازخر ر از وی امان خواه ارمیا گفت بار خدایا او را 
بچه بشناسم جبرئیل € اورا نشان داد چون ارمیا بزمین بابل آمد و بردرشپر کودکی دبدکه 
بشتة هیزمی بدر شر گذاشته ارمیا اورا بدان نشانپا بشناخت گفت‌ای پسرتراچه نام است‌گفت 
بخت النصر گفت ای پسرترا مزده باد بپادشاهی ولبکن‌میخواهم که گروقت‌ببنی‌اسرائیل‌دست‌یابی 
مراوفرزندان‌مر | امان دی گفت قبول کردم گفت مراخطی‌ده گفت نتوانم نوشت ارهبا گفت آ خر 
نشانی‌بمن‌ده ارمیا دوات وقلم و کاغذ بدو داد و بخت‌النصرنشانی بر کاغذرقم کرد وبوی‌داد ارمیا 
| تخطرا گرفته روی به‌ییت‌المقدس نهادوبنی اسرائیل‌راگفت ایقوم | نکس که هلاکت‌شما دردست 
او است نزدیکست که بحدبلو غ بر سدستم برخود مکنیدو بخدایعز و جل‌عاصی نشوید که‌شماطاقت 
او نخواهیدداشت‌اها چون ارمیا ا بصومعة خودشده بعبادت مشغول شد بنی‌اسرائیل هیمان‌فساد 
میکرد ندچون بخت النصر سی‌ساله‌شد بخدمت‌سلطان مشغول‌شد و اوراهمت بر ان‌داشت که خط و 
حساب‌بیاموزدروزی نزدوز زیرسلطان‌بیآمد که مراعملیده که‌نانی‌بدست | ورم‌وزیر گفت چیز نوشتن 
دانی گەت بل ی کاغذی برداشت و وبر 1 ن چیزی‌نوشت ودیر پسند پسندید گفت چه عملی‌خواهی گفت زندان 
بانی‌س‌منشوربوی دادند در | نوقت پنج‌هزار کس درزندان بودند و عادت ان ملك چنان بود که 
هرروز زندانیانرابامو کلان‌بدشت فرستادندی‌وهربك‌پشته هیزمی آوروند و بدودرهم فروختند 
یکدرم بسلطان‌رادندی ویکدرم برخودنفقه کردندی روزی بخت‌النصراز آن‌چیزی برداشته خرج 
مهمان‌نمودیو چون‌بدیوان‌رفت که حساب‌دهدزر کم آمده وزیررابد آ مده دواتی‌حوالةبخت النصر 
کردوسراوراشکستاه نزد مادر آمده گفت اگرمن کاری نکنم که جپانیان ازاو عبرت گبرند هرد 
نباش پس بز ندان | مدوز ندانیان‌را گفت‌مر اباشماحدیثی‌هست چندین‌سال‌است که شمابدین محنت 
گرفتارید اگر تدبیری‌کنم که شما را خلاصی پیدا شود همه ملازم من باشید همه قبول کرد ند 
ودستوپای‌اورا بوسیدندو گفتندا ثرفرمائی‌ما فرزندان و مال خود را برای تویياوريم مال بسیار 
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بجهة اویباوردندو او سلاح‌پنج‌هزار کس خرید دشب عیدی‌بود که زندانیان‌را ازبندرهائی‌داده‌سلاح 
در پوشانیدوهر چن د کس رابدرخانیکی از بزر کان فرستاد که‌شه‌شیرها کشید. بایستدچون صبح‌شود 
هر که سرازخانه ببرون کند گردنش بزنند وهیچ محابا نکنند وخود باجماعتی ازخواص درمیان 
شپر هد ورل ببرحم ازخشم بربود مادررا گفته بودکه امشب نزد من‌نیائی که هیچ کس را محابا 
نخواهم کرد مادر را قرار نگرفته پیش‌وی آمده و گفت ایفرزند چندین خشم تباید مبادا اسیبی 
بتوبر سدشه‌شبرک‌حواله مادرش کرده و سراورا ازتن‌برداشت نظم 

برحمی بین که این جفاکیش ازکن نگذاشت مادر خویش 
این حرام زاده اینست بروردء شير سك چنان است 
پس‌عردم دانستندکه‌اوباکسی محابانکندچون‌صبح‌بدمید ومردم‌ازخانها رون مدند همه 
را بکشتند چون‌روز چاشت‌گاه رسید ده‌هزارمردکشته شده بود پس آن پنجهزا رکس با تیغهای, 
کشیده بدرسرای سلطان رفتند بربام آمده گفت ای‌بخت اللصراگر ترامطلب ملکست بتو دادم 
گفت مرا مدعای | نست که کین‌خودرا ازوزیربستا نم گفت بااوهرچه خواهی‌بکن | نگاه بدرسرای 
وزير آمده‌وزیررا ازخانهببرون | ورد بت رساند آنگایهر رخ که درشپربابل بود همهرا جمم 
کر ده‌بباران‌خو ددأدو گو بنددوازده هر آررختر نود ندبدوازده‌هز ارمر درآدو همه راملازم خو د گر وا درف 
روزدیگر بدرسرای‌ملك آمده‌اورز] ادازدادندکه بیرون آی‌سلطان‌امان خواسته‌ببرون آمده وغاشية 
بخت‌النصررابردوش نهاده درجلواو افتاده ومیگفت تخل 
ما جان بتمنای تو درییم نادیم چون تيغ کشیدی سرتسلیم نهادیم 
پکان توچون ازدل‌مجرو ج کشیدیم صد بوسه برآن از پی‌تعظیم. نپادیم 
پس‌ملکرا باو تسلیم نمود و ملك بابل گفت که هرجاکه لشکر میفرستی مرا بفرست تا 
ملك ازبرایتومسخ رکنم پس‌اورا بالشکرعظيم باطراف وجوانب‌فرستادتاهلكع ب‌وءجموتر کستان 
وهندو ستان مسخر کردانید | نگاه گفت که هیچولایت دبگرمانده که در تصرف مانبامده باشد گفت 
سهولایت‌است یکی‌شام‌وبکی‌مصرویکی‌مفرببزهین امالشکربشام بردن‌برملوك شوم‌است زیراکه 
جای‌سغمر انست و بخت‌النصر سو گند خورد که تاشام‌ر| نگرم متوجه‌جای‌ریگر نشوم‌وهشتاد هزار 
لشکرجمع کرده روی‌بشام نپادخبر به بیت‌المقدس رسیدکه بخت التصرمیآید ارمیا 08 از صومعه 
برون | مدو گفت‌ای بنی اسرائیلعذاب خداناز لشد بدانیدکه خدا این بختالنصررا ازخشم ‏ فریده 
وبرهیچکس رح نخواهد کرد ازخدا بترسید وتوبه کنید شاید که خدایتعالی این‌بلارا از شمادفم 
کند بنی اسرائیل بترسیدند و توبه کردند و بعبادت کردن و توربه خواندن مشغول شدند چون 
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بی اسرائیلچنان کر د ند بخت‌النصر به‌بیت‌المقدس‌رسید وبنی‌اسرائیل‌بمسجدور | مدندوروی‌برخاك 
نپاد ند وزاری‌کردند حقتعالی دعای ایشانرا اجابت نمود لشکر بخت‌النصر را ترسی در ول امد 
منزم کشته بخت‌النصر باز گشته ببابل مدبنشست چون بخت‌النصرباز گشت بازبنی‌اسرائیل بفساد 
وعصیان مشغول‌شدندحق‌تعالی بحیی‌وز کر بارابهبیغمبری‌فرستاو بطریقی که‌من کورشدو چونز کریا 
و بحیی شید شد ند دیکرباربخت‌النصر بعداز | نکه دهسال‌لشکر جمع کر ده‌بو دروی‌ یت المقدس‌نهاد 
ا درده‌اندکه سلیمان ل درختی نشانده‌بود چنانکه هرروزبنوعی‌میوه | وردبنیاسرائیل‌میخورد ند 
وسلیمان 8[ فرموده بود كە نشانھلاكبنىاسرائیل | نستکه بعوض‌میوه خارا زرد ودرا نسالچنین 
شد ارمیادانست که وعدم‌هلاك بنی‌اسرائیلاست‌خانهُ خودرا برداشته نزربخت النصر آمدو | تخطر | 
که در کودکی ازاو گرفته بود بوی نمود بخت‌النصر ایشان‌را امان‌داد درخبر آمده که اگر ارهیا 
ازمیان بنی‌اسرائیل ببرون‌نیامدی حق‌تعالی ایشانرا عذاب نکردی امابواسطهعضیتفسادایشان 
بلابرایشان نازلشد القصه‌بختالنصر ببیت‌المقدس در اهمده هفتادهزار ازینی اسر اثیلرابقتل‌رسانید 
و کتابپای ایشانر | بسوخت وورروابت اهمده که چون‌بخت النصر بر سید که این چیست گفتندبیفمبری 
درمیان بنی‌اسرائیل‌بود که نامش‌بحیی بود هم‌پیفمبر بود وهم‌پیغمبرزاده اورابکشتند وخون‌اورا در 
آنچاه ریختند بسبب دخترزن بادشام که بادشاء میخواست اورابتصرف در آورد زن بادشاه گفت 
| کرمیخواهی که اینسورت واقعشودباید که‌یحیی‌رابکشی زیراکه اوفرموده‌بوددخترزن‌بز نی‌نشاید 
پس بفرمود تالورابکشتند بخت‌النصر گفت من ازاین‌جهودان‌چندان بکشم که این خون ازجوش 
درافتد پس‌چون هفتاد هزار کس‌را بکشت آن‌خون ازجوش بازایستاد وبخت‌النصر بفرمود تا ان 
جواهر وزینتپا وحللها وقندیلها وچراغ‌دانها و کوزها وابریقهای زرین وسیمین که ان هعتادهزار 
کوزه وابریق‌بود وفرشهابر گرفتند وورخزانه سلیمانی‌بگشادند وبتاراج‌بردند ودر | نخزانه گویند 
مروارید بود هردانه برابربیضة شترمرغ میان‌تبی که‌لشکرسلیمان #8 از ان آب میخوروند ودر" 
خبر امده‌که هفتادهزارشتر اززروسیم وجواهر وفرشهای‌نفیسه بار کردند وبناهای بنی‌اسرائیلرا 
خراب کردند وبقیهُ بنی‌اسرائیل هفتادهزار کس ازمردوزن واطفال‌بورند بخت‌النصر باسیری بشهر 
بابل آ ورد و بعصی دیگربراکنده شده به‌بیابانها و کوهپارفتند وورمیان اسیران بخت‌النصر جمعی 
یغمبرزاد گان‌بودند که ازایشان یکی‌حضرت دانیال‌بود ویکی عزیر که قصه عزیر پیش گذشت واما 
قصة را نیال من کور خواهدشد 
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وایوب پسرموجر بن رارخ‌بن عیص‌بناسحق 186 ومادرش ازادلادلوط 988 حق‌تعالی‌اورامال 


۳ در بیان قصه‌حضرتابوب ع 


بسیارد ده آزوهب‌بن‌منیه مروبستکه‌ازمردم | نروزگار هیچکس توا نگرترنبود ازایوب و تمام‌سواد 
شام وسپال وجبل‌درتصرف‌او بود واورا گاوو گوسفند وشترواسب‌واسترو باغات‌مملوازاصنافاشجار 
از حدمتجاوز بود بانصدجفت گاو از کشت‌وزراعت‌داشت برهرجفتی غلامی ازخود مو کل کرده‌بود 
وچپارصدغلام شبان وساربان‌داشت باهرغلامی‌زن‌وفرزند دنجمل‌بسیاروزن اورحیمه‌بنت‌افراهيم 
ابن بوسف 29 بودوازاوهفت دخترداشت ودوازده‌پسرهمه درحسن‌وخلق بمرتبه کمال‌رسيده ودر 
عفت وصلاحیت زهمه بیش بود و بدرو یشان‌مشفق و مهر بان‌وهمه‌مال خودراوفف‌بتیمان وفقیران کرده 
و سیارشا کر نعمت وپاکیزه سبرت ومدن‌هشتادسال درفراخی نعمت وصحت‌بدن سر نر ده بود ودر 
مدت شب‌وروز بطاعت وعبادت گذرانیده ومراسم‌طاعات کماینبغی بتقدیم رسانیده واصلاقصوروفتور 
دروظایف عبادات اوراه نیافته روزی جبرئیل آمده گفت ای ايوب مدتی شدکه درنعمت وراحت 
میگذرانی حالاحکم‌شد که احوال تومنقلب گردد و نعمت‌بمحنته وتوانگری بدرویشی وتندرستی 
به‌بیماری مبدل‌شود ايوب گفت چون‌رضایدوست‌چنین‌است باك‌نیست وهرچه ازاو ! ید که‌مطلوب 
اواست بغایت‌نیکووزیبااست ‏ شعر 

بیکان | بدار که | پدزدست‌دوست برعاشقان سوخته باران رحمت است 

آری لشکر نعمت چون‌هجوم کند در گاهبیگانگان‌طلیدتافرود آبدسپاه محنت چونغلو کند 
زاوها شنابان‌جویدتانزول کند ودر بعضی‌از کتب‌سماوی‌مسطوراست که ابفرزند اد‌ندانکه ‏ سمان 
خزانۀ‌فرشتگانستو برش خزانثحوروغلمان و سینهای احرار ومحبان‌مخزن اسراروالماست ودلهای 
دوست مأمن اندوه وعم وهن دل‌شکستهرا دوست میدارم پس‌ای‌درو یش شکسته‌باش‌ومدهوش‌واز 
تنگدستی مخراش ومخروش ودربعضی‌روایات | هده که‌ابلیس لعبن‌هرچندخواست که‌ایوب‌را وسوسه 
کندو نوعی‌نماید که درو ظایف‌طاعتاو خللی پیدا شود نتوا نست گفت با رخداباتر هیچ بندءعا بدترو شاک ر تر 
ازابوب نیست ظن‌هن | نس ت که کثرتعبادت و شکراو بجهة آ نست که در عافیت و و سعت عیشست ندار سید 
که اوبنده‌ایست پسندیده | گرفزاربار در کورء ابتلایش بگدازيم برمحت‌اعتبارتمام عیارهیا ید پس 
حقتعالی جہة | نکه‌برابلیس وتمام‌عالم ظاهرشود جبرئیل & باوفرستاد تااوراخبردهدایوب‌تو کل 
برحضرت عزت کرده ورضاداده منتظر بلابود تاروزی‌نماز بامداد گذارده‌بود ویشت‌بمحراب عباوت 
بازداده وحاضراننمجلس را موعظه‌نمودی که‌نا کاء‌فر بادی ازور مسجدبر | مدومیتر شبان‌ازدردر | هده 
و گفت یانبی اله سیلیعظیم در کومدر آمدوتمامی‌رمه‌هارا بدرباراند ممتر شباناندراینحرف بودکه‌یکی 
از سار بانان دررسید که یانبیاله‌سمو می‌بیداشد که | گرد ر کوهزدی‌صحراسوختی‌وا گر بردر یاوزیدی 
| بش‌پرا کنده‌نمودی برشتران‌زده همه‌راهلاك کرد باغبان‌پیامدجامه‌باره کردفریاد کرد که‌ای‌پیفمبر 
خدا صاعقه پدید امد وتمام زراعات وباغاترا بسوزانید ايوب ا اینسخنان‌میشنید وذ کزحقتعالی 


در بیان قصه ایوب(ع) ۷ب 
بزبان میراندکه مربی‌فرزندان در امد سنك‌برسینه‌زنان دنوحه کنان که‌ای‌پیفمبرخد! بازده‌بسرتو 
بخانۀ بر ادرمپمترمهمانی بود ندسقف‌خانه بر سرایشان‌فرود | مدبعضی‌را لقمه‌دردهن وجمعی رادست در 
کاسه‌همه اف را گرفتوغبار فتابر چہر حبات‌همه نشست لشکر گربه‌و حر یف ناله خواست که‌ناله برایوب 
استبلایافته اورادرور طهٌییصبری‌اندازدايوب 168 خودرا دریافته ونگاه‌داشته وبسجده‌ورافتادو گفت 
اگرم هیچ نباشد نه بدنیا نه بعقبی چون‌تودارم‌همه‌دارم‌و گرم‌هیچ نباشد 
چون مال ومنال.درمعرص فناوزوال افتاد انواع‌بیماری وبلاروی بوی وروند وتماماعضای 
وی‌متألم شده بغیراددل وزبان هیچعضوی بسلامت‌نماند وزبان‌حال ايوب بدین‌مقال‌مترنم بود 
ايغم تو جسم را جانان دیگر هرزمانی تازه و ایمان دیگر 
و ! نحدیث که ازدهب‌نقل کرده‌اند که ابلیس در خواست‌نمود که مرابرمال‌وفرزندانو جسداو 
مسلط گردان تاحقیقت حال وی‌ظاهر گردد حقتعالی ابلیس‌را بروی مسلط گردانید تامال اوفانی 
ساخته بانواع مرض مبتلاگردانید بنوعی که چپار هزار کرم در بدن اوافتاد ومردم سه‌سال نفرت 
کردند بجبة کثرت عفونت وچرك وخون که ازاعضای‌اومیرفت‌سخنیاست درغایت‌ضعف ور کا کت 
چه‌از جملهٌ بدیهیات است که‌هر گز حقتعالی ابلیس‌را که دشمنترین‌دشمنانست برا نبیاههسلط نگرداند 
و کدام‌عاقل‌تواند تجویز کرد که حفتعالی نقض‌غر ض‌ خود کهار سال|نبیاءاست بر ای‌هدایت‌بند گان کند 
وایشانرا بمرضی‌ممتحن‌سازد که طبایم از آن رمیده‌شود ومتنفرگردیده‌باشد وبجوت آن باخلایق 
وامتان مجالست نتوانند کرد بلکه براوسبحانه تعالی واجبست که هرچه ازعیوب ومتنفرات باشد 
ایشان‌را نگاهداردتابندگان بصحبت‌ایشان مایلشده‌راه نجات یابند چنانکه‌در کتب‌کلامیه بدلایل 
عقلیه‌مبرهن وظاهراست وهم چنیناست حال‌امام ووصی‌بیغمبر باید که از جمیم‌عیوب‌بدنی‌هبررآومنزه 
باشندچنانکه‌دلایلالامامة که برایاثبات امامت امير المونین علی بنا ببطالب ا ۶ بطال امامت خلفاي 
تلثه نوشتهام مشروحا میاں وواضح گردید و یر دراحقاف | ورده که روایت از گفتار بود است و 
حقیقت مرض ایوب | نستکه حق‌تعالی اقسام امراض‌شدید که سبب‌نفرت‌مردمان‌نبود برا وگماشت 
بجپة امتحان نه‌باستدعای شیطان چنانکه زعم بعضی‌است ودرمدت‌بیماری اوخلافست وهب گوید 
سه‌سال‌بوده و نزد کعب هجده‌سال وروایت اکثرمفسرین وابن‌عباس هفت‌سال ووراکثر اخبار آمده 
که درمدت بیماری اوسه کس بیشترنزد او "مد وشدنکرد دو کپل‌ويك‌جوان اتفاقاً روزی‌بیآمدند 
ویرا بسیاررنجور یافتند بابکدیگر گفتند همانا ازایوب چیزیعظیم واقم‌شده که حقتعالی بر اورحم 
تمیکند آ نجوان گفت که شمانمیدانید اوپیغمبرخداست وبر گزیدخالق‌ارض و سمااست‌واودوستان 
خودرابجہةامتحان بانواعمصیبت گرفتارمی نمایدتاصرایشان‌را برمردم ظاهر نمایدنه بجهت‌عصیت 
وخطیئت پس ویرا اول‌بکثرت نعمت امتحان‌نموده وبعد از آن به‌بلیت امتحان‌فرمووتاشکروصبر 


تا ۱ در بیان قصابوب(ع) 
اورا درحاات وسءعت و نعمت وشدت‌ومحدت بمردم‌نماید پس‌ازخدا بترسید وا نچه‌منهب‌یپو داست 
نگوئید وبه پیغمبران خدا تپمت مگوئید چون ايوب اینسخن بشنید دست بدعا برداشت و 
فت بارخ دايا توئی‌عالم اسر والخفیا که من‌هر گزشب‌خواب‌نکرده ام که سیر بوده‌باشم‌ودراطراف 
ر من گر سنه بوده باشد که با نپا طعام ندادمبا باشم وهر گز راهن نبوشیدهام با نکه دانسته 

شم که مردمان برهنه باندمگر که اول ا,شان را پوشانیدهام وا گر دوهرد درحصورمن‌خصومت 
۳ دندی ویکی ازروی قپروغطب‌سوگند خوردی من کفارة | نسو گندرا دادمی وه ر گزدرحضرت 
توعصیان نورزیدهام اگرغرض من دراینها رضای توبوده است وامتثال امرتونه بجهةغرض‌دیگردر 
اینقول تصدیق‌هن کن وعلامتبکه شاهدباشد برقول هن‌بنما بس‌جبر ئیل‌نازل‌شد گفت‌ایابوبزمان 
محات بسر امد دعاکن تاازدارالكفای رحمت الپی‌شفا بتوبرسد ابوب ا دست برداشت وطلب 
شفانمود و گفت‌چنانکه حق‌تهالی‌ذر موده‌وا بو باذنادیر به‌ا نی مسنی | لضر و انت‌ار حم‌الر احمین 
بعنی با کن ایمحم دا ایوب‌را چون‌بخواندپرورد گارخودرا که بدرستیکهر سیدهر ار نج و سختی 
و نوی بخشدده‌برین بخشندگان اگر گویندحق‌تعالی درحق ایوب 3096 فرمود که نا وجد ناه صا بر ) 
س | به انی مسنی‌الضر منافی آن باشد چه شکایت از رنج نشان بی صبری است جواب گوئيم 
ازچند وجه (اول) | نکه مردم زبان طعن براو گشودند ونسبت خطیئت بدودادند چنانکه گذشت 
اوتاب آن نیاورده این‌دعا فرمود نه بجپة بی‌تابی ازییماری (دوم) نکه ازشماتت شیطان رنجی 
عظیم باور سید که‌نزد وی آمد وازروی‌فرح#شادی گفت‌ای‌ایوب‌دیدی که‌چندین سالعباوت خدا کردی 
وترا بان بلاه‌بتل(ساخت! گریکسجده بمن کنی ترا از این بلایرهانم وهرمدعا که‌داری بر ارم‌ایوب 
ازر نج سخن ابلیس بشکایت آمد نه ازرنج بیماری وازحسن بصری منقولست که هرچند بیماری 
اشتداد میبافتایوب برصبر وشکرمیافزود ورحیمه زوجه او درخدمت گذاریاودقيَةُ فرو گذاشت 
نمیکرد ابلیس چندین که خواست‌بحیله وتلبیسی‌دربنیان صبراورخنه‌اندازدنتوانست بس | نملعون 
بااتباع خود دراین‌باب مشور تکرده گفتند که توپیشوای مائی وما | نچه دانیم اذاسباب ضلالت و 
مکروحبله از توتعلیم گرفته‌ايم گفتند! نچه | دم‌را بان‌فر بب‌دادی چه‌بود گفت بوسیل زن وی حوا 
گفتند اینجانیزبازن ایوب‌چنان‌سلوك کن گفت مراراه صواب‌نمودید پس‌نزد رحیمه | مددید که‌در 
سرای ايوب چبزی می‌بخت گفت باامقاله شوهرت کجااست گەت سماراست ومدت مدید است که 
اثرشفا باونمیرسد ومن ازاین سبب پریشانم وعلاج درد اونميدانم چون دید که رحیمه‌اظهارغ و 
غصه‌نمود گفت ترایادنمیا ید که هال وفرزندان وجمال‌همه‌رفتند وهرروز روز گار توتباه‌میشودواز 
این‌فبیل سخنان تلخ باومیگفت تاانکهرحیمه بگربه در | مدیس‌ابلیس گفت ۰ این گوسفندرابستان 
وبنام‌من‌قربان کن تاخدا ویراعافیت‌رهد وهمهٌییماربهای اوذایل گردد رحیمه | نگوسفندرابرداشت 


در بیان قصه‌ایوبع -4- 


ونزد ابوب ا آ مد و گفت بانبی‌اله تا کی براین محذت بسربری واین مردی آ مده معالجه مرض 
نومیکند وقصهرا باز گفته‌ایوب گفت که ای‌ناقس العقل | ن شیطانس ت که دشمن‌خدااست ومیخواهد 
ترا کافر گرداند ابلیس دید که تیرتلبیس اوبرسنك ندات امد برصورت مردی صاحب‌جمال به‌زی 
پادشاهان براسبی نشسته نزورحیمه مد واوراگفت حال‌شوهرت چو نس ت گفت بفاية رنجوراست 
گفت مرا میشناء ی کفت نه گفت من‌خدای‌زمينم و آن‌تلف‌مال وفرزندان دبیماری من‌بوی‌کردهام 
مرا گذاشته وخدای! سمان‌رامیبرستدا گر هرا بکسجده کندهمةالم ورنج‌ازاو بردارم‌ومالوفرزندان 
ویراباوبازدهم گفت یمشورت شوه ر کار نکنم گفت اگر کارنکنی بایوب‌بگ و کهك‌بارچیزی خورد 
واول آآن‌بس الم و 1ج خر خر آن‌الحمدله نگوید تاازاو خشنودشوم وو براشفادهم رحیمه نزدایوب کا آمد 
وصورت باز گفت ایوب را براوخشم گرفته گفت امروز همه‌روز باابلیس دشمن‌خدا درسخن‌بوده 
و گوش بسخن اودادة بخداسو گند اگراوسبحانه مرا اذاین‌ییماری شفادهدتراصدچوب‌بزنم ازنزد 
٣ن‏ برد ودیگرنزد من‌هیا چون‌رحیمه نزدایوب نمیاهد وی‌تنهابماند وهیچکس نبود که ازبرای او 
چبزی بزد و ابی مپیاسازد وبیماریرستی کند روی برزمین ناد و گفت رب‌آنی مسنی الضر واین 
وجه (سیم)است برمقالاو براینقول(چپارم)اینکه گفته‌اند بجهةشدت‌بیماری‌چنان ضعیف‌شدهبور که 
بفرض نمازقیام نمیتوانست‌نمود پس ازجهت‌سستی بقیام عبادت باینسخن‌زبان کشود (پنجم) | نکه 
بیش بعضی ايوب ا ازغایةبیچار گی وییچیزی‌زنش گیسوی خودرابرید و بفروخت و از برای‌اوقوتی 
خرید ایوب‌براین‌مطلم شده | وازرب‌انی مسنی‌الضر بر اورد(ششم) اينکه درحقایق‌سلمی‌ازحضرت 
امام جعفر صادق 1886 نقل کرده که چہل روز بایوب ا وحی نیامد این شکایت کرد بجپةآن 
(هفتم)| نکه گفته‌اند هرگاه بیواسطة ملکی وبیواسطة بشری ازبارگاه الهی این اواز میآمدکه 
ای بینمار چگونة اسوب بذوق وشوق این پرسش‌کوه بلارا بجان آسان مینمود و بآن بیماری 
حشنودبود ودرسحر | نروز که بتحفة این‌خطاب سرافرازنشد فرباد بر آورد که ربا نی‌مسنیالضر 
(هشتم) اینکه در کتاب لطایف مذ کوراست که جبرئیل ل پیش وی آمدکه چرا خاموش نشستة 
گفت چکنم غیر ازصبرجبر ئی لکفت بلادرخزانة حق‌بسیاراست وتوطاقت آن نداری ازحق‌تعالی 
عافیی بطلب ایوب‌زبان باین گفتار کشود وحقتعالی بجهةاین اورا دستورداد تادعاکرد واوسبحانه 
اجابت‌نمود نهیم در روایت آمده که درزمان بیماری ايوب ل ازاطراف عالم‌ميامدند وازاودعا 
درخواست میکردند وشفامیبافتند ویراگفتند چراخود دعالمیکنی گفت مراحیا میا ید که درمدت 
هشتاوسالبنعمتر اح ت گذرانیده باشم| کنون که چندروزاست درمحنت‌باشمر فعا نر ابحقتعالی نمايم 

بس.«ن‌تعالی بجههاین اورا دستورداد تادعا کرد چنانچه خدای‌تعالی فرموده وایوب!ذنادیر به ۰ 
او انز ممن الضر و !دار حیم 1۱ احمیی و او سبحانه اجابت‌نمودچنانکه فرموده‌فاستجبنا له‌و کشفنا 


¥ در بیان قصها بو ب(ع) 
الى خر ايه بس اجابت کردیم دعای اورا پس بردیم ما آ نچه باو رسیده بود ازرتج و عطا کردیم 
اورا فرزندان او ومانند ایشان بعنی دوچندان ایشان باو کرامت کردیم بجپة بخشش وانعام از 
نزويك خودما وبجپةبند وتذکره برای برستند کان برها تاصبر کناد بر بلاهای ماهمچنان که ايوب 
کرد وخیریابند چنانکه اویافت آورده‌اند که چون ايوب کل دروفت شدت‌ناخوشی خواستی 
که بقضای حاجت رود رحیمه اورا دست‌گرفته بیاوردی وا نجا نشاندی ورفتی چون فارغشدی 
آ وازی‌دادی‌تاییامد واورابمحل‌خود آورد | نروز که روزشفابود برعادت خوداورابه‌بردوباز گشت 
منتظر اینکه ویر واز دهد حقتعالی همان جا بایوب وحی کر که ار کض بر جلك هذ امغتسل 
باردوشر اب یعنی‌پای برزمین‌بزن پس اززیرقدم اوبامر حق‌تعالی چشمٌ آب روانشد از آن‌غسل 
کر ء جمیع‌امراض ظاهرء ی ازاوزایلشد وباردیگر ندارسیدکه پای برذمین‌زن چنان‌ کرد چشمة 
آب دیگرظاهرشد چون] نرا بیاشامید امراض‌باطنی اوزایلشد واوراقوت وجوانیو جمال‌باز آ مد 
بروجپی که , بتر ازاول شد جبرلیل 36 حله ازبپشتآورد براوپوشانید ايوب چ برسرتلی رفته 
بنشمست چون زقت | وازدادناودیر شد رحیمه‌پریشان‌شد که مباداعارضه اورادست داده‌باشد بیآمد 
وایوبرا درا نجاندید بربالای‌پشته رفته‌نگاه کرد مردی‌را دید درحال‌جوانی ازاوپرسید که ایمرد 
بمارمر | ندیدی که بکجارفت و ادراچه‌شد ابوب ا گەت آن بیماز چهچیز تست گفت‌شوهر منست 
گفت اورابیینی میشناسیگفت چگونهنمیشناسم که مدتبااست باهم‌ميباشيم گفت‌صورت وشکل او 
بکه‌میماندگفی درجوانی بتومیماند گفت‌ایر حیمه منم شوهرتوحقتعالی برمن منت‌نهاوورنج والم 
از من برداشت بس‌دست در گر دن‌یکدیگر کردند وازغانافرح بگره یه درافتادندوهنوزدست‌در گردن 
یکدیگرداشتند که حقتعالی مال اورامضاعف باوداد ودرزوایت! مده که رحیمه‌بعدازعود جوانی 
ايوب سی وسه پسر آورد داصح | نستکه اولاد اورا زنده‌گردانید واینقول مرویست ازابی عبدالنه 
6 و ابی‌عباس روایتست که حقتعالی جمیم‌اولاد وامجاد واموال ومواشی اورامضاعف گردانید 
وابری‌سرخ وسفید بفرستاد تاملح زرین. برادبارید زدر احقاف آورده که سه‌شبانه‌روز درحوالی 
سرای ادمیبارید ودرحدیث | مده که هرقطر آب غنل وی که ازاوفردچکید م ملخ زرین‌شد ايوب 
ار بدست جمم میکرد وحی آمدکه ای ايوب من‌ترا مستخنی ساخته‌ام گفت خداوندا این بدن 
ن که محل ابتلای تست از آن جداشده این‌را بر کت دیگر است القصه چون ایوب کا سو گند 
خورده بود کهرحیمه‌را صدچوب بزند درفکر آن سو گند شد وحی آمدکه دستة از شاخ درخت 
بگ رکه صدچوب باشد ودرهم ببند دبه‌یکبار براوزن تاسو گند توراست‌باشد وضرری‌بوی نرسد 
باب هفدهم در بیان‌قصه حضر تابر اهیم علی نبینا و 47و علیه!لسلام است ۱ 
منقولستکه ابر هیم در روزگار نمرودبن کنعان متواد شد واو را عجم کیکاوس گفتندی ۶ 


در بیان‌قصة حضرت ابر هی علیه) للام ۷9- 


نمرود مردی بافوت و <2مت ونعمت فراوان وسیاه بسیاز :ود در رهن بابل که کوفه یدود اما 
چون ازهندوستان وروم ومغرب خراج آوردی چون بر نخت‌نشستی چپارصد کرسی‌زرین دردی 
وی‌بنہادندی‌و بره ر کرسی منجمی وجادو گری نشستی شبی نمرود درواقعه دیدی که کو کبیازافق 
این‌شهر طلوع کرد که ازشعشعة جمال اونور فتاب وماه پنمان‌گردید ازغابت دهشت بیدار گشته 
کاهنان و حکیمان‌مملکت‌را طلبید وتعبیرخواب ازایشان‌پرسید گفتند که دراین‌سال‌درهمین‌ولابت 
مولود مسعودی خجسته طالعی بقدرت صانم از خلوت خانۀ عدم بفضای صحرای وجود قدم‌نید 
که هلاك تو ومملکت تو دردست اوباشد وهنوز ازهستقر صاب بم‌ستود ع رحم نهپیوسته نمرود 
بفرمو د تامیان مردان وزنان تفرقه کنند وبرهرزن‌یکیازملازمان مو کل ساخته که هر کود کی که 
در آ نسال بزاید | گرپسرباشد اورابکشند تارخ‌که یکی ازمحرمان ومقربان نمرود بورشبیبازن 
خود گفت که پنہان از مردمان‌نزد من‌ ای زن پنپان نزد تارخ آمد تارخ باوی خلوت کرده بعد از 
مدتی حامله‌شد زچوت قریب بوضم حمل‌رسید ازترس نمرود ازشپر ببرون آمده بغاری رفتکه 
درحوالی | نشهر بود أ نجا ابرهیم 38۴ متولدشده ادرا درخرقه ببچیده همانجا بگذات ودرغاررا 
استوارکرده باز کشت روزدیگر با نغار امد دیدکه ابراهیم 3 انگشتان خودرامیمکید ازیکی 
شیردازدیگری عسل برون مد خوشحال‌شدم بشهررفت وهرروز یکبار مدی واورا دیدی وباز 
کشتی از حضرترسول 334 مرویستکه فرمود در کتابپ‌ای گذشته مسطور استکه حضرت 
ابرهیم لل را پدرش آزنمرود مخفی‌داشت ومادرش اورابرده درمیان تلی در کنار نهری که انرا 
احزران میسگفتند بعد از غروب آفتاب متولد شد چون برزمین آمد برخاست دست برسر وروی 
خو دکشید وشهادت بوحدانیت خداداد خود جامۀ برداشته وبرخودپوشيد چون مادرشآ نحالرا 
دید ترسید وازییش او گریخت پس نظ ر کرد بسوی | سمان وزمین و عبرتها گرفت ودره‌مان شب 
حقتعالی علم ملکوت‌سموات وارض‌را با نحضرت‌عطانمود القصه چون ابرهیم شیر ازپسان‌تربیت 
عنایی سبحانی مینوشید وروزی‌چندان میبالید که کور کی درماهی چون‌ماهی‌شد مثلالی چون 
پانزده ماهه‌شد با کودکان وجوانان پانزده‌ساله برابر کشت وچون باين مرنبه رسید مادرش‌تارخ 
را ازای‌قنیه‌مطلع ساخت تارخ بسیارخوشحال‌شده گفت اورا بخانه آورکه:رغدغه نیت مادرش 
ابرهیم‌رالزغارییرونأ ورده وقت‌نماز شام بود در آن‌دامنه گله‌ها یکاو وگوسفندوشتردیدابرهیم 18 
پرسید که اینہا چه چیز است مادر ابرهيم را خبر داد ابرهي کال کفت البته اینها را پرورنده و 
ا فرينندة هست که روزی می‌دهد و ترست کننده اینپا است ومرویمت که درزمان نمرود بعضی 
ستاره ومأمرا هیپ رستیدند وبعضی آ فتاب‌پرست‌بود ند دبرخی بت پرست‌بودند وجمعی‌پر ستش نمرود 
میبکردند ابرهیم پامادر بجانب شهرروانشد ومرتبه بجماعت مذکور رسیده بقوت نبوت مذاهب 


۷۲ در بیان قصه حضرت‌ابر هيمع 
ایشان را ردکرده بصنم قادر بیچون اقرار نمود چنانکه حق تعالی هی فرماید و خبر می دهد 
فلماجن علیها للیل را ی کو کا قال هذار بی فلما افل‌قال لا حب‌الافلین بعنی‌چون در آمدشب 
براوتاريك‌شد دید ستارۀ درخشانرا که ذهره‌بود باهشتری و نزديك بافق‌رسیده بسبه‌ضی ازستاره 
پرستان‌ رادید که براوسچد, کنند ابرهیم € گفت | نقوم‌را برسییل‌غر ض که این‌خدای‌منست‌پس آن 
هنگام ستاره فروشد گفت دوست نمیدارم هن فرور و ند گانرا چه جای اینکه عبادت کنم زیرا که 
زوال وانتقال‌مقتضی‌امکان وحدوثاست ومنافی‌الوهیت چون‌قدری‌دیگرراه برفت وشب چہاردهم 
ماه بود دیدکه طبق سیمین ماه در کنار خوان فاك دوار نمودار شد چنانکه حق تعالی فرموده 
فلما رأیالقہر بازغا قال‌هذار بی فلماافل قال لثن لم بهد نی ر بی لا کو نن فن‌الاومالضا لین 
یعنی چون ماه‌را درحالتی که بر اینده بود وابتدا بطلوع نماینده جم‌عی‌ازماه پرستان بسجده در 
افتاد ند ابرهیم گفت اینست پرورد گار من بطرقی که مذکور شد س آن وۆت که بجانب مغرب 
هبل کرد گەت اک راہ ننمادد پرورد کار ر هن برمعرفت خود بروجه لطف هر اينه باشم از گروه 
گمراهان مراد از این گفتار ارشاد قوم بود به تنبیه نمودن ایشان براینکه قمر متغبر الحالست و 
صلاحیت الوهیت‌ندارد وهر که | نراخدای خود گرد البته کمراء است وچون صبح طالم‌شد نا گام 
سپهر زرین آفتاب ازفلك چهارم سر بر آوره و زمین را بنور خود منور ساخت | فتاب پرستان 
بسجدءٌ اومشفول‌شدند فلما رآی‌الشہس بازغه قال هذاربی هذا اکیر بعنی‌دید ابرهيم ا 
افتاب را برا ینده و جهان را بنور خود تابنده گفت ازراه عرض چنانکه زع | نقوم بود که ین 
پرورد گارمنست این کوکب بزر گتراست ازجرم وبیشتر ازروشنائی پس بروجه تنبیه خصم گفت 
فلماافلت‌قال یاقوم انی بر یء مما تشر کون یعنی وقتی‌که آفتان نیزافول نمود ابرهیم ¥ گفت 
بدرستی که من بیزارم از | نچه شماانباز میگیرید . 

نکته بدانکه حضرت ابرهیم 30 اول کوکب‌را وقمررا و افتاب را خداکفتن وبعداز! نها 
بیزارشدن بجپة اثبات نمودنست برخصم مذهب ایشانرا بطریق و اضح که مجال انکار نباشدخصم 
را دوم اینکه دراثبات مطلب بخصم طریق آسان انستکه خود را از طریقی که بیگانه نتماید و 
بلکه خودرا باخصم هم مذهب نماید تاسخن او بگوش اوراه یافته باه چناننه شمعون الصفا 
درهدایت قوم‌انطا کیه‌نمود چنانکه مفصلا بعدازاین‌مذ کور خواهدشدسوم | نکه گفته‌اند که‌صدور 
این کلام از ابراهيم بروجه استدلال بوده‌باشد چه حق‌تعالی علم ضروری باو نداده بود تااحتیاج 
بنظر وفکر نباشد بیاکتساب بطریق نظر واستدلال میباشد بس او مثل انکسی بوده باشد که 
برو جه نظر استدلال کند وچون درمقدمات خطائی باشد ازا ن عدول کرده حکم بخلاف کندتاحق 
باوظاهر باشد ۰ این غلط است زیراکه علم انبیاء واوصیاء لدنیست وبفکر ونظر نیست و بطریق 


در بان‌قصه حضرت ابرهیم(ع) Nf‏ 
اکتساب واستدلال نیست زیراکه نسبت خطا بانبیاه کفراست زیراکه برانبیاه‌سپو وخطا ونسیان 
جایز نمیباشد پس چون ابرهیم 08 مذاهب قوم را باطل دید وابطال مذاهب ایشان نمود فرمود 
انی‌وجهت وجهی للذی فط رالسموات والارض حنيفاً وماانا من لمشر کون بی بدرستی 
که من‌متوجه ساختم روی‌خودرا بر آنکسی که ازقدرت خود | فرید | سمانها وزمیذهارا درحالتی 
که میل‌کننده‌ام ازهمٌاریان‌باطله وروی ورنده‌ام بدین‌توحید واسلامو نیستم من‌ازشرك آ رندگان 

آورده‌اند که چون ابرهیم 10 بشپر مد وی را بدیدن نمرود بردند آومردی بود کر به 
منظر ابرهیم بل اورا دید که بر تخت نشسته وغلامان ماه منظر و کنیزان پری پیکر گرد تخت او 
صف زده برسید که این چه کس استکه مرا بدیدن او آورده اید گفتند خدای همه است گفت این 
جماعت برحوالی تخت اوچه کسانندگفتند| فریدگان اویند ابرهیم 88 تبسم نموده گفت چگونه 
استکه این خدای ایشان دیگرانرا بپتر از خود آفریده آزر که عمابرهیم بود اورا منم نموده که 
این‌چه سخناست میگوتی مارا بجز نمرود خدائی نیست ابرهیم ا فرمود چنانکه خداخبرداده 
اذقال لابیه وقومه ماهذه التمائیل التی انتم‌لهاعا کفون یعنی آبرهیم چون پدر خودرا بعنی 
عم‌خودرا که بمنز لبدربود درترییت اوو گفت مرقوم‌خودرا که اهل‌بابل باشند چیست این‌صورتها 
که پیوسته شما بر نها مجاورید و آنها هفتاد و دو بت بودند قالو) وحدنا] باء‌نا لهاعابدیی 
یعنی‌گفتند یافته ایم ها پدران خود را هراین بتان را پرستند گان ما نیز تقلید بایشان ميکنيم 
فال لهد کب انتم و آ باق کم فی‌ضلال مبین بعنی ابراهیم گفت هر ا یه بتحقیق که شما ویدران 
شمابودیدور گمراهی ‏ ۱ شکاراقا لو |! جانا بالحق ام نت من اللاعبیں بعنی آ ورد بماسخن راست ي اتو 
ازبازی‌کنند گانی قال بل ربکہ رب‌السموات والارض,النی فطرهن واناعلی لکم من‌الشاهدین 
بعنی ابرهیم گەت که نیستم بازی‌کننده بلکه پرورد گار شما آفر بننده اسمانها وزمینها است دمن 
برآ نچه کنتم شما را ازج کون ۱ 

در اخبار آمده که زربت میتراشید و بابرهیم می‌داد که ببازار ببز و بفروش ابرهیم 208 
ریسمان در پای او بسته کشان‌کشان ببازار آوردی و میگفتی‌که میخرد خدائی راکه نمیییند و 
نمیشنود وهیچ کس رانفم وضرر ازاو نمیتوان رسید پس‌بیاوردی ونزد آزر انداختی وگفتی این‌را 
کسی نمیخرد ومردم #کابت ابره راباازر | وردندی وادابرهیم‌راسرزنش وملامت کردی‌ابرهيم کا 
جواب داد که شرم‌نداری که جمادی‌را که خود میتراشی وهیچ‌نفع وضرر ازاومتصور نیست‌ودیدن 

وشنیدن آزاومسلوب است پرستش می کنی 
آوردهاند که دمرودیان را هرسال دوجشن بود بكىرا مې ر گان گفتند ودیگری‌را نوروز 
بعداز آن روزی بجشن میرفتند ازر گفت ت ای ابرهیم فردا باما بصحرا ای تادین و آئن مارا تماشا 


NF‏ در بیان قصهٌحضرت) بر اهیم(ع) 
کنی وایشانرا قاعده چنین بو که قبل ازرفتن‌بصحرا بتانراییاراستندی وطعامهای ملون آ دردندی 
ونزديك بتان نهادندی تابر کت نها بطعامپا رسد در بازگشتن ببتخانه آمدندی و بتانرا بزبانها 
نواختندی وا نطعامپا بخوردندی و بخانهای خود باز گشتندی گفتند ای ابرهیم یقین می دأنیم 
که اگر ا داب مارا ببینی زبان ازسرزنش ماکوتاه‌کنی وبدین مادر !ئی چون‌صباح‌شد خواستند 
بصحر | روندا زرگفت ای ابرهیم برخیز یرون رویم گفت من بیمارم و اینست قول خدایتعالی که 
اخبار نموده فقال انی سقیم یعنی ابرهیم گفت من بیمارم پس قوم بصحرا رفتند بزینت تمام و 
عشرت مالاکلام ابرهیم 8۴ پنهان ازقوم خود تبری برداشت وببتخانه برفت وبتانرا بريك دیگر 
بشکست وخورد خورد ساخت و اینست قول خدایتعالی که فرمود فجعلهم جذاذا الا کبیر آلهم 
یعنی همه بتانرا خورد گرد مگربت بزرك راکه ابر برگردن وی نهاد واز بتخانه بیرون آ هد 
چون نمرودیان در آخر روز بتخانه در آمدند از آن متعجب شدندگفتند آیا این عملکه‌کرده 
و درروایتی آنستکه ابلیس بصحرا رفته چنان بخروشیدکه عيش ایشان بطیش مبدل گردید و 
کفت ای‌قوم خدایان شمارا درهم شکستند | نقوم سراسیمه گشته نمرود گفت هر کهرا کمان دارید 
بیاورید تاسیاست‌کنم یکی گفت این‌را ابرهیم کرده ابرهیم‌را حاضر کردند و گفتندکه این‌بتان‌مارا 
تی قوله تعالی ء)نت‌فعلت هذابالهتنا یاابر اهیم قال بل فعله کبیر هم هذ! یعنی گفتند 
آنگروه که ا یاتو کرد‌این‌عمل‌رابخدایان ماای‌ابرهيم گفت بلکه این بزرك کرده‌است فستلوهم ان 
کانوا ینطقون پس از آ نپا پرسبد اگرهستند نطق‌کننده وسخن گوچون اینسخن ازابرهیم بشنیدند 
گفتند ای‌ابرهیم ایشان‌سخن‌نگویند وازاین سوّالمنفعل‌شده سردرپیش افکندند ابرهیم 388 گفت 
آیاپرستش میکنید بجزخداکه اوسورنرساند بشماچیزیاگرپرستش اونکنیدوزیاننکنندشمارا 
اگرتركپرستش کنیدزشتی وناخوشی‌بادشمارا وه رآن‌چیزی که‌شمامیپرستید بجزا زخدا وبحق | یا 
درنمباً یدقیح‌عمل خودرا چون ایشان از جواب‌حجت عاجزشدند همهعتفق الکلمه گفتندبسوزانید: 
اورا تا گداخته شود وباری‌کنید خدایان خودرا بانتقام کشیدن ازوی اگرهستید نصرت‌کنندگان 
مرخدایان خودرا فائل این‌فول‌مردی‌بود از گروه‌فارس ادرقیون‌نام د بجپة‌این‌فول خدایتعالی اورا 
بزمین‌بردتاروزقيامت‌فرومیرود وحکم کرد که حظیرمدر بیش کوهی بنا کردند که چپارفر سخدرچهار 
فر سخ بو دوارتفاع آن‌دیوارصد گزا نرا از خشت بخته بنا کر دند وقریب‌بیکماه‌هیز #جمع کر دند و آن 
را پرکردند وروغن‌فراوان بر آن هیزم‌ریختند و | تش‌در آن‌زدندبعداز آن‌گفتندکه اوراچون‌توان 
در آ تش‌انداخت ابلیس‌بصورت آدمی در مده درود گرانراکفت تامنجنیقی بسازند و کسیتا! نوقت 
دردنیا منجنیق ندیده بود ونساخته‌بود ابلیس‌لعین دردوزخ دیدم‌بود که مردم‌را بمنجنیق دردوزخ 
خواهند انداخت پس‌تعلیم‌داد منجنیق‌بساختند وچپارصد رسن درحلقة منجنیق افکندند وهردو 
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مرد يكبرسن راگرفته دابراهی‌را در آن‌نياده خواستندکه در آتش اندازند فریاد از فرشتگان بر 
خاست وزهین و اسمان بخروش گر به در آ مدند مكکه گفتند بارخدایا از شرق تاغرب عالم‌همین 
يك‌بنده استکه ترا بوحدانیت مییرستدمارا دستوریده تا اورا مد کاری :مائیم خطاب درر سید که 
بنزديك وی‌روید اگرازشما مدد طلبد مدد ومع‌اون وی‌باشید اول ملد ریاح یامد وبرخلیل‌اله 
سلام کرد وحطضرت ابر هیم #8 جواب داد و که تتو کیستی که بر کان وسچار گان سلام میکنی 
گفت کهمن فرشتهام که‌موکلم برباد آمده‌ام تانرا خبردهم اگرفرمائیلشکرباد را ام رکنم تاحرارت 
آش‌را بردارند وبرخانهای نمرودیان افکنند وهمهرا بسوزانند ابرهیم فرمودنخواهم که‌حالپناه 
بملك‌منان‌نبرم دیگرملك سحاب امد وگفت ایخلیل همه ابرها محکوم بحکم مننداگر امرکنی 
بگویم تاسحاب قطر ات بر آن جمرات افشانند تاهمه فرو نشاناد ابرهیم گفت مہم خودرا بحضرت 
اوگذاشته‌ام وچشم‌امیدازاینو آن‌برداشته‌ام دبگره‌لك‌جبالدررسید وگفت ای‌بدر مات وصاحب 
خلت حکم فرماناکوههای بابل‌را برسرنمرودیان فرود اورم ابرھیم 108 گفت نمیخواهم که غار 
حق‌را درمپم‌غن مدخلی‌باشد وچون ابرهیم ازمنجنیق جدا شد باتش‌نزديك شد جبرئیل آمد و 
گفت ایخلیل هیچ احتیاجی داری گفت دارم امابتو ن‌دارم گفت بدانکس که داری بخواه ابرهیم 
گفت اوحال من بپتر می‌داند (شعر) 

ارباب حاجتیم وزبان سئوال نیست از حضرت کریم تمنا چه حاجتست 
بعداز ان خدایتعالی فرمود که ای آتش سردباش برابراهیم وسلامت‌باش برابرهیم چنانکهحقتعالی 
می‌فرمابدقلنایا نار کو نی بردآو سلامآعلی ابر اهیمعبداله: نعباس گوید | گرخدای‌تعالی نفرمودی 
وسلاماً ا ش چنان‌سردشدی که ابرهیم هلاك شدیپس : فرشتگانرا بفرمود تابازوی وی‌را گرفتند و 
آهسته اورا درمیان ۲ تش‌نهارند وحق‌تعالی درمیان ١ش‏ چشمهای آب پدید آورد پس‌ه رکهدر 
بلای‌دوست بطریق تسلیم بر آمده دربوتَهُ محبت مولای خود از سرصدق وصفا/درآید هراینه از 
کورهمحنت‌خالس وسلیم ببرون | مده برمحگ‌اهتحان‌تمامعیار آ بد(شعر) 
از خنجر دوست هر که قربان گردد شك نیست که پای تابسرجان گردد 

چون‌ابرهیم 10 برسر آتش‌رسید مرغکی‌راکه اوراعندلیب‌گویند آب میکشید وبر آتش هار یت 
چون ابرهیم 8 فرود آمد حق تعالی چشمة آبی دو آ درد درمیان آنچشمه تختی ز نپاده و 
جبرئیل‌بااو بر ن‌تخت نشستند و آن‌درختانکه سوخته بودند سبز گشتند وازچهار جانب آن‌تضی 
بنفشه‌وریاحین‌به‌دمید واودو نام ازنامپای خدا می‌دانست ابرهیم 108 دعا کرد حق‌تعالی اورا هزار 
نام بیاموخت هرسال درفصل بہار بان هزاراسم حق‌تعالی را میخواند پس خواموش میگردد تا 
سال‌دیگر واورا هز اردستان بابر سبب‌گفته‌اند نمر ود بر بالای مناری بر آمده بنگریست تاتفتیش 
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آن‌کندکه ابرهیم را چه حالتست دیدکه در ميان ۲ تش بر تختی نشسٹه ودرختان بر وی سابه 
افکنده وسبزه وریاحین دمیده گفت ای دریغ‌که رنج من همه ضایم شد فرمود سنگہای عظیم 
بباوردند ودر منجنبق نپاده بر ابرهیم همانداختند آنستگپا معلق درهوا اس‌تاد وبرهم وصل شد 
بطریق ابر وباران از آن‌هیبارید وبسبب آن تشما فرونشست ونمرود راوزیری بودنام‌ادهامانر 
آنمنار بانمرود بود س‌از! نحا آوازداد که ای ابرهیم نك خدائی است خدائی که توداری‌برای 
خدای تو ای ابرهیم ده خزینه زر وده خزبنة سیم بدهم 5 این کر اهتی که بتو داده بمن‌نیز بدهد 
ابر هیم ی فرمود که خدای من عطای بیبپا می‌دهد هامانگفت ای نمرود این‌کرامت از نستکه 
اتش فرشته‌است هر کهرا عذاب کند وهر که رانخواهد نکند ساز سخن او آتش‌برستی اختیار 
کردند چون اين بگفت ذره 1 تش بیامد درچشم اونشست ودردم‌بسوخت وخاکستر گردید ورشتة 
ازجامة اونسوخت دختر نمرود بربالا امده ابرهیم را دیدکه درمیان آتش نشسته وچشمة آب 
ببرون آمدء ودرختان سایه براوافکنده نمرود گفت ای دختر ابرهیم رادیدی‌هامانرانیزتماشاکن 
دید درمیان پیراهن خاکستر گردیده دختر گفت ای‌بدرتواین کراعت عیبینی‌چرا نمی گوئی خدای 
ابرهیم برحق است نمرود بانگ بر دختر زد که این چه‌گفتار ناصواب است دختر پپائین آمده 


1 ازداد (نظم): 
ای‌چشم‌ورخوز لف تو آرایش دیده گردیده بسی دبدهوهثل تو نهدیده 
درعشق تومشهورم وازوصلتومحردم گرگ دهن | لو دمو یوسف نه‌دریده 
ناصح سخن بوالعجیم میشنوانی خود در همه عمر نصیحت نشنیده 


و گفت ای‌ابرراهیم ایمان‌عرضه کن فرمودبگو لا/ لها )له ابر هیم خلیل الله بس‌دختر ایمان آورده 
گفت ای‌ابرهیم بروموبدرم‌را دعوت کنم چون بنزدپدر آمد گفت اورا بگیریدتاپار, پاره کنم چون 
فصدوی کردند ابری بیامد و آن‌دختر رادرر بود وبکنار کو ه قاف برد و آن‌دختر بعبادت درا نجا 
میگذراندتاروز قيامت‌چون‌مردم | نرابه‌دیدند بسیاری ایمان آ ردندوبه‌داز چپل‌رو ذاز آن‌حظبره 
ببرون آمده راشام پیش گرفت وچون بشپرخزان رسید دبدکه مردم‌همه زینتهابوشيده برسید که 
چه واقم شده گفتند امیرما دختردارد که درروی زمین مثلی ندارد وملوك اطراف بخواستگاری 

او رسل ورسائل فرستاده‌اند ابا نموده میگوید که من کسی راکه خود بسند كنم شوهر منست 
اکنون هشت‌روز است که مردم بازینت تمام بمیدان روند و آن دختر بمیدان آمده ببرایشان 
مینگریست و باز ھہ میگشت د ابرهیم رفته در گوشة بلست دختر بمب‌دان آمده باهفت 
هزار کنیز وترنجی زرین دردست داشت مرصع بدروجواهرچون نز ویک آ مد نورحضرتءصطفوی 
درجبین مبارك او مشاهده نمود آن ترنج را درکنار ابرهیم ی انداخت‌وروی بکوشك نهاده 
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زبانهالش بدنن‌مقال متر نم بود( لذت‌صدساله از يكد بدنش برداشتم#شکرله کارزورا حسرتی‌دردل 
نماند ) پس ملازمان آمده ابرهیم را برداشته بكوشك بردندهلك چون آن نور را بر روی 
او به‌دید روی‌بدختر آورد گفت ای ساره نیکو شوهری‌گزیدی ولیکن غریب وبی‌چیز است‌دختر 
گفت ای پدر مرا نظر بحسن وجمال او است نه برمال ومنال وزبانحال ابرهیم 38 بدین مقال 
هر نم بود(شعر) : 
مرا بدلق‌مرقم مبین‌وخوار مدار که‌باده نش مرهد گرچه‌در سفال‌بود 
س ساره رابابرهیم ی عقد ونکاح بست وچون يك‌چند بر امد ابرهیم قصد شام کرده ساره گەت 
هن ببتو صبر نتوانم کرد پس از بدر رخصت گرفته باتفاق روانه شدند چون بنزديك شپر حمص 
رسیدند هلك آ نجارا قاعده آن‌بود که‌ه رکس‌چیزی خوب‌داشتی اورابمنف گرفتی ابرهیم ا ساره 
را در صندوق کرد ودرصندوق را قفل نموده شاید سالم بماند چون بشهر رسید بادشاه بفرستاد 
وابرهیم را با نصندوق طلب نمود وبرسید که این‌چه چیز است گفت زنست گفت چرا درصندوق 
خوابانیدة وچه کس تست گفت خواهر منست‌یمنی دراسلام ومسلمانی پس ملك قص د کرد که‌ساره 
را از ابرهیم ی بستاند ابرهيم ابا نمود هلك أن صندوق را بحرم فرستاد و خود بحرم رفته 
قصد کرد که سارء‌را دست درازی کندیاهایش‌بماند درزمین خواست اورا ببازارد دستهایش‌خشك 
شدگفت ایزن دعاکن تامن خوب‌شوم وترانبازارم ساره دعاکرد ملك‌صحت بافت دیگرباره‌قصد 
وی کرد تاسه‌مرتبه اینواقع شد بعداز | نملك گفت ايزن از گناء من بگذر وعذر خواهی‌نموده و 
بفرمود کنیز کی بساره دادند و گفت | نملك بسارء ها اجرك یعنی‌این کنیز پای مزداست‌وابرهیم‌را 
از زندان برون آورده حلیت‌طلبید وایشان را روانه کرده س ابرهیم 188 گفت ت این‌کنیز چیست 
ساره گفت‌هااجری یعنی این پای‌مزدمنست پس بر 9 او راهاجر نام ناد وچون‌بت‌المقدس 
برمین بابل فلسطینرسیدند جبرئیل کا آمده گذ فت ای‌ابراهیم حقتعالی می‌فرماید که نظربرروی 
زمین کن تاهرجاکه چشم‌تو کار کند ما نعمت بتو ارزانی , خواهيم فرمود ابرهیم چشم شم باز کردهر 
جاکه چشم‌بود وزمین‌نرم همه درختان میوءدار پدید امد ابرهیم درا نزمین مقام‌ساختدبناها 
کرد دبعضی ازفرزندان سام‌بن‌نوح | نجابورندوهها بناکردند تاچهارصد بارچهده بهمرسید وهمه 
شریعت از ابرهیم 16 فراگرفتند گفتند پس ای ابرهیم‌مارا قبله بایدکر که روی بدو آوردء خدای 
راعبادت باید کردحقمالی جبرئیلرابفرمودتاسنکی‌ازبپشت | ورد | نجاکه بت‌المقدساست‌بنهاد 
وگفت این‌قبله‌تست دقبلة ان ی یفمبر ان که بعداز توباشند و آنسنگ راصخره گویند بعد از آن از 
_حقتعالی‌فرمان رسیدای| برهیم بنزد نمرود رو واورا دعوت کن ابرهیم بزمین بابل که کوفه است 
آمده گفت ای نمرود بخدا ایمان اور کفت مرا بخدای تو احتباج نیست ومن میخواهم که 
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ملك سمان که بدست اواست ازاوبستانم نمرود بتعلیم ابلیسلعین تابوتی بساخت وچپار کر کس 
براو تعبیه کرده و باسمان شد وچون بسیار راه‌برفت تیری بجانب | سما انداخت جبرئیل باهر 
ملك جلیل آن‌تیر را بخون ماهی ا لوده کرده بازانداخت ماهی بحق‌تعالی بنالیدکه تیر دشمن‌را 
بخون بیگناهی بیالودی حقتعالی ندا کرد ایماهی بدین زخمی‌که بتو رسید من کشتن ماهی را 
تاقیامت حرام کردم القصه چون جبرئیل ا ن‌تررا بازانداخت آن‌نابکار بر گشته گفت کار خدای 
آسمان راساختم ابرهیم گفت ای‌نمرود ازاین سخن‌باطل باز گرد وروی‌بحق اور که خدای من بر 
همه کس وهمه‌چیزقادراست ومرك‌براوروانست نمرود گفت‌ایابرهيم‌من لشکر خودراجمم‌ميکنم 
تونیزخدای خود رابگوتالشکر جمع کند تابايك‌دیگر مجادله کنيم نمرود کس‌باطر اف عالم فرستاد 
تسالشکر یامد تا مدت هفت سال وچون جمع شدند سیصد فرسخ تاسیصد فرسخ لشگر گاه او 
بود که خیمبا زده‌بودند روزی ابرهیم کا آمدگفت ای‌نمرودازخدا بترس‌وازجهل برگرد وبوی ‏ 
ایمان اور تادر آخرت هم نعمت بتو ارزانی فرماید نمرود گفت مرا به خدای تواحتیاج نیست 
ابرهیم 1 گفب خداو ندا این‌ملعون‌راسزا بده که بحرب تو آمده حقتعالی دعای اورا ۳2 
بعدوهر يك از نمرودیان پشه فرستاد چنانکه روی‌هوارافرو گرفت جپان تاريك گردید و برسرهر 
يك یش نشسته ووراندك فرصتی گوشت وپوست ایشان را تمام گردانید و آن شها را مپتری بود 
يك‌چشم و يك‌با ويك‌دست دنیمه تن ازحقتعالی در خواست که مرا بنمرود مسلط گر دان بیامدو بر 
زانوی‌نمر ود نشست‌نمرودبازن‌خود گەت بنگر که خدای آسمان اشکر مر | بدین نو ع‌چیزهاهلرك 
کرد ودست‌برد تااورا بکشد آنشه دریینی نمردد روت ودردماع وی‌میگر دید واز رح خواب 
وخور از نمرود برطرفشد پس بفرمود تاپتکی درپیش ادنهاده هرکس راکه خواستی تکلیف باو 
بکند آنپتكرا برداشته برفرق اومیزد تانسکین می‌بافت وهرچند ابرهیم 18۴ او را دعوت نمود 
قبول نکرد تا بدان خواری بجهنم واصل شد خدم وحشم وی | نچه مانده بود بابرهیم #ٍ ایمان 
آوردند و گفتند حالا مال وخزانه از تست ابرهیم فرمود مرا بمال شما احتباج نیست ومن بشام 
می‌روم ایشان گفتند مانیزهمراهيم | نیمه خزاین ودفاین‌را برداشته با ابراهیم بشام | مدندساره‌از 
ابنواقعه بسیار شادمانشد و گفت‌ایابرهیم من‌هاجررا بتوبخشیدم واوملك‌طلق‌نست,س ابرهیم 124 
پاهاجر خلوت کرد | ان نورازجبینمبارك‌ابراهيم 18 پپیشانی‌هاجر نقل نمود ساره را از اين‌رشاك 
آمده هاجررا رفت و گوش وی راسوراخ کردوحلقۀ دراو گذرانید هاجراذاول بهتر شده‌ازروی 
حسن‌وخوبی وجمال پس گفت این‌را ادبی‌دیگر باید پس اوراگرفته ختنه نمود حقتعالی بابرهیم 
ندا داد که ما این‌ختنه کردن‌را برزنان ممنه‌سنت گردانیدیم تارود قیامت بس‌ساره را رشك‌دیاده 
شد پس‌اسماعیل 15 در ډجود آمد ساره گفت ایا برشیم نمیتوانم دید که کس دیگر را از توفرزند 
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اید ومنمحروم‌باشم اورا ازاینجایبر بوادی‌غیرذی‌زرع یعنی‌صحراتی که نه آب و نه گیاءونه ‏ بادانی 
و نه‌چراگاه داشته‌باشد جبرئیل ا | مدکه ای‌ابراهيم چنان‌کن که اومیگوید ابرهیم هاجر را و 
اسماعیل را ازا نجابرشتر نشانیده و برفتند تا] نجائی که‌امروز اورا که گویند هاجرواسماغیل‌ر| 
آ نجا گذاشته متوجه‌شام‌شدبادل دردمند وخواطرمستمند ازفراق آن‌فرزند دلبندش پس چون‌هاجر 
واسماعیل درا نصحرای‌کرم بماندندتشنه شدندهاجربر کوه صفارفت بطلب اب ازاونشانی ندید 
فرود | مدد بمرتبة دیگربمروهشدا نجانىز از ثرا بی نبافت‌تاهفت هر نبه‌از صفابمروه وازمروه‌بصفا | مدو 
اسماعیل را در آ نجا خوابانیده بوداسماعیل ازشدت‌گرما پاشنه برزمین مالید اززیر پای وی 
چشمهٌ‌پدید | مدهاجر ان آب‌رابر بكوسنك‌ببست از ترس آنکه مبادا ب ناپدیدشودو گفت‌زمزمبعنی 
بایست لاجرم نچشمه مسمی بزمزم‌شدوهاجرطعام همراه داشت بیرون | ورده که‌بخوردجماعتی 
از اعراب بطلب اب و گیاه‌می‌رفتند بکوه‌صفابر | مدندویدندکه‌زنیو کودکی در | نصحر انشسته‌اند 
وچشمۀ آبی‌پیدا شده نزداو | مدند احوال‌برسیدندخبررامراوله‌الی اخره بیان کرد ایشان گفتند 
مارا رخصت ده تادراینجا هقام کنیم وهمه‌ساله‌ده‌يكك‌مال خودرا بتودهیم‌هاجر رخصت‌دادهو بعداز 
هدتی ابرهیم آرزوی‌دیدن‌فرزند کرده ازساره‌ر خصت‌طلبید گفت ساره برو بشرط ی که‌ازشتر بائان 
بائی ابرهیم 16 قبول نموده بمکه آمد وبه‌دیدار فرزند خوشحالگردید هاجرگفت پائینآی‌تا 
سرتوراشسته شانه کنم ابرهیم ¥ کفت‌شرط کرده از شتر پائین نيایم پس‌سنگی‌بیاورددرزیرقدم 
ابرهیم ل نپادابرهیم قدم بر آنسنگ گذاشت سراوراشسته اثر قدم ابرهیم ب رآنسنگ ماندودر 
همان گرما روانه شام‌شد ونوبتی دیگر به‌دیدن فرزند دابندا مد ازقضااسماعیل در | نوقت‌سیزده 
ساله بود وشکاررفته بودابراهیم برسرراه منتظر نشسته ناگاه اسماعیل‌چون ماه دوهفته ازشکار 
دررسید ابرهیم‌راچون نظر برروی دل رای اسماعیل افتاد ومحبتی دردل او پیدا شد غبرت‌الپی 
سلسله‌محبت را متحرك‌ساخته چون‌شب هشتم‌ذی| لحجةا لحر ام که آن‌راشب‌ترویه گویندابرهیمپس 
ازطی وظائف عبادت‌بطریق عادت سرببالن استراحت نهاد درخواب باو ندا دردادند که ابخلیل 
دعوی محبت مامیکنی ومپر فرزند دردل راه‌می‌دهی اکر تشن‌وصال مائیبرخیزو بدشنه‌تیزفرزند 
عزیز خودرا خون‌بریز دراه ماقر بان کن(نظم) 
خون‌ریز بودهميشه در کشور ما خونابه بود مدام در ساغر ما 
داری سرما و گنه دور از برما مادوست کشیم وتونداری سرها 

ابرهیم 1 ازهیبت این خواب بیدارشد دراندیشه بود که | بااین‌خواب رحمانیست یاشیطانی‌شب 
عرفه‌نیز همین‌واقعه رادیدعلی‌الصباح‌هاجر رافرمود برخیزوخلعت فاخربراسماعیل‌بپوشان وخانه 
چشمش را بسرمه سیا کن و گیسوی مشکینش را تاب ده که اد را بمپمانی برم هاچر بفرعوده 
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| نحضر ت عمل‌نموده و گفت ای‌جان‌مادر نمیدانم که ترا بکدام مهمانی‌میبرد که‌از گیسوان‌تو بوی 
بریشانی میشنوم : نمی‌دانم که باز مراچه دربيش است ابرهیم 68 گفت کاردی ورسنی ساور تا 
همر اه برداریم هاجر گفت کارد ورسن‌راچه میکنی ابرهیم گفت شایدقربانی باید کرد پس ابرهیم د 
اسماعیل‌ازخانه بیرون آمدند ابلیس لعن گفت وقت! نستکه‌وسیلة سازم‌وحیلة انگیزم تاخاندان 
خلترا براندازم پس‌نزوهاجر | مده گنت هیچ میدانی که خلیلاسماعیل‌رابکجا یبرد گفت بمهمانی 
دوستی ابلیس کفت!بغافل‌اور! میبرد که گلذارورخسار اد بزخم‌خنجر | بدار گلناری‌سازدهاج ر گفت 
ای‌پبر خرف شده عجب که تو شیطان نباشی چون خلیل پدر وچون اسماعیل پسر چگونه دلش 
باری دهد که اورا هلاك کند گفت ای‌هاجر ابرهیم‌خوابی دیده‌است که حقتعالی اوراواضح‌ساخته 
که‌فرزندرادررا مماقر بانی کن‌هاجر گەت چون‌فرمانالپی بر این‌قرار گر فته هرارجان‌هاجروفرز ندش 
فدای‌خلیل باد ابلیس ازهاجر نوعید شد نزو يك‌خلیل | مدمو گفت ایابراهيم این کار زاتاملی باید 
وفکری دراین باب بکن ابرهيم ها دانست که شیطانست تبراستعاذه بر کمال لاحول‌ولاقوةالا باه 
نهاد وبجانب دی‌افکند ابلیس دورنشد و گفت ای‌ابرهیم‌ن‌خوابی که دید شیطانیست ابرهیم گفت 
توشیطانی وترا بانساه دست‌نباشد ابلس گفت خر دلت پاری‌میدهد که‌بدست خودچنن‌فرز ندی را 
بکشی گفت بجلالزو الجلال که| گر مر اازمشرق تامفرب‌فرز ندباشدو فرمان‌الهی‌رارسد که‌همه‌رابدست 
خودبکش فر مان‌بجا | رموهيچ‌باك‌ندارم که‌جزرضای‌دو ست چیزدیگر نمبخواهم و چه‌خوش گفته‌است 
درضمیر مانمیگنجد بغیراز دوس تکس هردوعالم رابدشمن ده که مارادوست‌بس 
ابلیس خبیٹ‌ازوسوسۀ خلیل محروم‌ماند نزد اسمعیل ل رفتو کفت‌ایغنچۀ گلستان‌رسالت 
میچ میدان ی که پسدر ترا بکجا میرد گفت بمهسانی دوست بقربانی میرد و میگوید 
که خدای من اهر کرده که فرزندرا قربانی کنم اسمعیل گفت ای‌پیر ذلیل(بیت) . 
نتابم سر ز فرمانش بتیفم گرزند هردم مراعید | نزمان‌باشدکه قرباندرهش کردم 
ابلیس دیگر باره مبالغه آغازنه‌ود وابرهیم مقداری راه درپیش بود اسمعیل نمرژ زدکه این پیر 
گمراء مرا رنجه‌ميداررابرهيم ی گفت ای‌پسر آن‌ابلیس روسیاء است سنگی چند د رکارو ی کر 
اسمعیل سنگی چند در کاربرد متاأذی‌نشد بازاسمعیل € اورا چند سنك بینداخت‌تاسه‌مرتبهاین 
اتفاق افتاد اماچون‌بمنی‌رسیدندا برهیم 8 بنشسست‌واسمعیلرا دربيش گر فت و کاردورسن از | ستین 
يرون آ وردو گفت ایپسرتومیدانی که تحمل‌قرب‌الهی بی‌تحمل‌بلاو کر بت‌نامتناهی هیسر نشود وهن 
مدتیست که کمر مقامات ببلیات بسته‌ا اماهیچ بلائی بدین|بتلانمیر سد که درخواب‌بمن فرموده‌اند 
کهداغفراق چون توفرزندی‌بردل نالان‌نهم وترابزخم‌تیغبیدریغ قربا نکن اسمعیل ازروی‌خوشدلی 
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ایض نار گرا کا نچه‌تر | فر مووو ند چنان‌که‌حقتعا! لی‌فرمودهیا! بت فعل ما و مر ستجد نی 
ا تا 
که سرنمیکشم از خنجر بلا دارم بعشق روی توسر درسربلا 

وب 2 1 ویختن چوشمع از مج در نمیگذرم از دربلا 

ای پدر بعد از این گویند که ابراهیم برای فرمان حق پسر خودرا داده واين نیز خواهند 
گفت که‌اسمعیل درراء رضای اوسرباخت ابرهیم گفت ایسرهیچ‌وصیتی FE‏ اس مسب 
دارم‌اول | آ کور وق کشتن دست‌وبای مرامحکمبند ابراهیم ڳا گفت ای سر نزديك خدا مبروی 
وجز ع‌مینما/ ئى گەت ت أی‌پدرجز ع نمیکنم امااین‌و صیت رابجپقرو چیز کردم یکی ۱ نکه‌زخم کاردچون 
ببدن من‌رسد مبادا که دست و پای بزنم وبدین سبب نامم از جریده صابران محوشور دوم آنکه 
حرمت توبرمن‌واجبست مبادا که‌دروقت اضطراب‌دست‌وپا جامۀ توبخون| لوده‌شود وبدین چاچ 
ازجمله عاقان باشم وصیت‌دوم | نستکه دروقت‌قربان کردن روی‌هرا بخاك‌نهی که‌درایننیزذوچیز 
ملاحظه نمودهام یکی نکه حضرت عزت خواری وزاری‌بند گان‌را دوست میدارد ورویپای کرد 
1 لود را نزد اوقربی ومنزلتی‌هست‌شاید که برمن رحمت کند تام 

تاجان بحریم‌جان جانان نرسد دلرا خبری زعالم جان نرسد 
تانور من ازهستی من می‌بینی کار تو دراین راه بسامان نرسد 

ومک گر آنک پدرانرابافرزندان محبتی‌هست مبادا که ورحالت تیغ‌راندن نظرتو بر 
روی من‌افتد ومپربدری درحر کت ا ۱ مده درفرمان الپی تاخبری وافم‌شود پیت صم ۱ آنکه چون 
مادر هجر ان کشیده مر اهمراه تو نیف آغاز زاری ویبقراری خواه د کرو تواست آ۲ نست که 
باوی درختی نی و سخن سحت نگوئی که فراق فرزندان برمادران بغایت صعب میا ید وسلام 
من‌بوی رسانی وبگو ایمادر درزمینی که جوانان تازه‌روئی بینی از گل رخسارمن یاد کنی وقدم 
ازسرخاك من‌برنگیری ای بدرهم صحبتان ودوستان مکتب‌را ازمن سان برسان وبگوهرجا جمع 
شوند ازپریشانی وتنپائی‌من‌باد کنندابرهيم چ اینوصیتهارا قبول کرده بدل‌قوی دست‌وپای‌اسمعیل 
بر بسی‌خروش وفغان ازملااعلا و ملاتکه‌ار مو سما خاست قر خف گان بنظار اسای سگ ر ند 
و برحال پدر وپسر میگریستند ومی‌نٌسد چه‌بزر گوار بنده‌ایست ابرهیم که برای تواورا در اتش 
انداختند باك‌نداشت واکنون درراه توفرزند قر بان‌میکند وغم نداردخطاب‌رسید که مااوراخلعت 
خلی‌پوشانیده‌ايم وساغرمحبت نوشانیده القصه ابراهیم 108 تيغ تیزرا برحلق اسمعیل‌نهاد وهفتاد 
بار ىقى ذُره بر ایدا: براهیم کک درغضب‌شد کارد ازوست سف‌کند شدرت باری‌تعالی کاردباوی در 
سخن درا آمدکه ای پیفمبرنخداتوم ر اببریدن‌میفرمائی وخداهرااز._ریدن بازمیدارد من | آن‌میکنم که 
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خدا میخواهد و در اخیار آمده که فرشتگان دراین کار متعجب بوذند واز این واقعه متحبر و 
میگفتند آباابراهیم سخی‌تراست که‌فرزندرا درراءخدا فدامیسازد یااسمعیل جوان مردتراستکه 
برضای‌خدا جان‌درمیبازد ز بان‌حال‌خلیل‌میگفت جوانمردی مراسزد که‌فرز ندعزیزراقربان‌میسازم 
راصمعیل بزبان اشاره میفرمود که من سخی ترم که جان عزیز خودرا در راه اد میبازم و جبار 
جلیل هردورا معزدل کرده فرمود که‌من‌سخی‌ترم که تا کشته‌را بجای کشته برمیدارم و ناخواسته‌را 
ازبر ای اسمعیل فدیه‌میفرستم ایجبرتیل‌برو دفداببر وابراهیمدابگوقد صدقت الرقیا یعنی‌بدرستبکه 
خواب خود را راست‌کردی وشرظ فرمان برداری بجا آوردی جبرئیل در رسید و گوسفندی از 
بپشت بباورد و گفت حقتعالی ترا سلام میرساند و میفرماید که قربانی از تو قبول‌کردیم وجبت 
فرزند دلبند توقدیه فرستادیم بندازدست وپای وی‌بگشا وبراین گوسفند نه ودر بعضی روایات 
آمدم که آن‌قوچی بود شاخدار ودربپشت چربده‌بود وبعضی گویند! نگوس‌فندی‌بود که‌هابیل‌قربان 
کرده بود ودرمر غ زار بپشت میگردید | ورده‌اند که ابراهیم ا پوست | نگوسفند را سفره کرده 
خلق‌را بدان‌اطعاممیداد ویشم | نرا هاجررشته کلیمی‌بافتوابراهيم ی درپوشید و آ نگلیم بحضرت 
مصطفی ا رسید وبائمه چ انتقال‌یافت والحال‌باصاحب‌الامر چ است و | نسفره‌تازمان‌موسی 
بورمادرموسی #6[ اورا درصندوقیکه موسی‌را دراو کرده‌بود بیچیده ودررودنیلانداخت‌حق:تعالی 
اورا ازاب نگامداشت )لقصه‌ابراهیم ل دست‌فرزند بکشاد وپای گوسفندبه‌بنست‌و گفت ایفرزند 
جبرئیل کل سلامملكجلیل بتو | ورده ومیفرماید که ای‌اسمعیل برتیغ بلاصبر کردی درسم تسلیمو 
اطاعت بجا آوردی دست دعا بردار و هرچه مرادتست برزبان ار اسمعیل ا دست نیاز بدرگاه 
بی‌نیاز برداشته وگفت بارخدایا هريك ازامت پیغمبر | خرالزمان لت را درحالت جان دادن 
تیغ زبان بر شهادتین روان گردان وگناه او را بمن ببخش جواب آهد که ای اسمعیل مراد 
ورا بر آوریم- ازعلی‌بن‌موسی الرضا ۲۳ منقولست که چون حقتعالی اسماعیلرا فدیه فرستاد ‏ 
ابراهیم 186 رابخواطررسید که | گرفرزند خودرابدست خود قربان یکردمی ثواب بافتمی‌حقتعالی 
بوی وحی فرستاد که ایا برهیم ازجملهٌ خلایق که را دوست‌ترداری گفت محمدر | خطاب | مدکه 
اورادوست‌ترداری باخودرا ابرهیم گفت‌حقا که‌محمدرا ازخزددوست‌ترمیدارم وفرز ندان‌او نزدمن 
دوستترند ازاولاد من حقتقالی وحی فرستاد که یکی از فرزندان اورا شهید کنند در کر بلا تشنه 
و گرسته ابرهیم ا چون این را شنید قطرات عبرات ازچشمه سار چشم برصفحات رخسار فرو 
پارید خطاب‌عزت دررسید که ابرهیم گریستن توبرحسن‌بن‌علی ¥ برا بر انست که فرزند خودرا 
قربان میکردی پس ایمزیزان تأمل‌کنیدکه ثواب‌گریستن برماتم امام حسین 106 چه مقدار است 
وقدر ومنزلت | نشپید مللوم نزدحقتعالی بچهعثابه‌است‌القصهابراهیم 108 اسمعیلرابهاجز سپرده‌راه 


در بیان‌قصة حضرثا بر هيمع ۲ 


شام پیش گرفت چون سالی چندبر آمد جبرئیل آمد که ای ابرهیم حق‌تعالی میفرماید که درروی 
زمین خانة بناک ن گفت درکجا بناکنم گفت درشتر نشین وبروه رکجاکه این ایربالای سرتومیرود 
ابراهیم‌دست بدعابرداشتر ب اجعل هذ)بلدا آمناو ار زقاهله میا لثمر ات‌یعنی با رخدایابگروان 
این بلدر! بلدامن‌ازقعط ومسخ وغبر آن‌ازعذاب وروزیده اهلش‌را ازمیوه‌های گوناگون حقتعالی 
اورا اجابت‌فرموده وجبرئیل ووردائیل‌را فرمان‌دادکه ایجبرئیل برودرحوالی‌مکه دوازذه‌فر مخ 
زمین‌سنگستان‌را بحوالی شام‌بر وای‌دردائیل برو ازده‌فرسخ‌زمین حوالی‌شام‌راکه خاك‌نرم دارد 
وانواع اشجارمیوه‌دار برداشته بجای اوبنه چون‌دردائیل زمین‌شامرا حوالی‌هکه آوزد انر ابرگرد 
کعبه کردانین و آ نرا بنابراین‌طایف خوانند بعداز آن ابرهیم روزیرابمژمنان تخصیص فرمود کفرب 
روزیده‌فوله‌تعالی من آمی بالزه و الیومالاخر هرز که‌ایمان آ ورد از آ نا نکه‌ساکن اینشهر باشندىخدا 
وروز باذبسن‌قال ومن کفرفامتعه‌قلیلائم اضطرهالی عذابالنار و بشی) لمصم حقتعالی فرمود 
که من روزی میدهم مژمنانرا و کافرانرا پس‌برخوردار گردانم مؤمنان‌را ومضطر گردانم کافران‌را 
بعجز وییچارگی بکشم بسوی عذاب دوذح ودیگر عرض کرد قوله تعالی ر بنا تقبل‌منا انكانت 
المميع | لعلیم ای‌پرورد گارما.ازمایپذیر که توشنواوداناگی بگفتارو کردار ر بنا و اجعلنامملمیی 
لك وم ذر یتناامه مملمة لك وار نامناسکناو تب‌علینا | نك) نثا لتو ابا لر حیم بعنی ایخدای ما 
بگردان دین‌ثابت براسلام و گردن‌نبنده مرترا وبگردان ازفرزندان‌ما گروهی گردن‌نبنده وفرمان 
برنده مرترا وبنماماراموضعی که دران افعال‌حج بجاباید! ورد چون میقات‌احرام وعرفات‌وقوف 
وقربانی وغیر ان ازافعالحج ویذیرتوبه وباز گشت‌مارابدرستیکه توئی‌بسیار پذیر نده توبهتقصیر 
کنند گان وبخشاینده بر گناه کاران بدانکه توبه پیفمبران برسبیل خضوع وخشوعاست نه‌توبه‌از 
گناه القصه چون‌خانه تما‌شد ابراهیم #6 متوجه شام گردید و رده) ند که‌حضرت‌ابراهیم 188 
چندان گوسفند داش ت که چپارصدسك باقلادۂ زرین دربی گوسفندان وی‌مبرفتند فرشتگان گفتند 
ابرهیم از برای آن‌چندانمطیم حضرت حق است که ویر اچندین‌مالو نعمتداده‌است پاد شاءعالم خواست 
که ابرهیم‌را برایشان‌بنمایدکه طاعتوعبادت‌وی نه‌از برای‌مال و نعمت‌است‌جبرئیل کال را گفت‌برو 
مرا یادکن بآواز خوش چنانکه ابرهیم بشنود جبرئیل ببامد وبآواز خوش حق‌تعالی را بخواند 
سبحان ذی الملك و الملکوت ابرهیم کا چونشنید هفتاعضایا وا زشنیدن نام دو سعد رحر کت 
آمده فریادبر آورد که‌این کیست که‌نامدوست‌هن باین‌خوشی میبردتاجان ومنال‌خویش فدایلو کنم 


اینمطرب از کجااست کهپر گفت نامرو ست تاخان و مال بنل‌کنم برییام دوست 
دل زنده میشود بامید وفای او جان رقص میکند زییام کلام دوست 


نا نفخ صور باز نیامد بخویشتن هر کو فا مست محبت زجام دوست 


AF‏ در بیان قصه‌حضر تا بر هيمع 


ابرهی‌راست نگاه کرد شخصی‌رادید که برسربلندی ایستاده پیش‌وی دوید و گفت توبودی 
که نام دوست‌هن با اب خونی ری گات ری گفت باردیگربگو تائلٹی از گوسفندان خود بتودهم 
جبرئیل 8 یاد کرد ابراهیم فرمود بارد؛ بگریاد کن تاتلث۱ دبگردهم جیرئیل ا بازباد کرد ابراهیم 
فرمود بار دیگریاد کن دوست‌مر | جملگی گوسفندان من ترا است جبرئیل 4 یاد کرد هر لحظه 
وق وشوق‌ابرهيم ببشترمیشد وواله و بیقرارتر گرد دابراهیم گفت حمل گو نایار 
دیگرنام دو ست‌سر وحلقة بند؟ می در گوشمن کن جر تیل باروبگر باو کرد و گفت ای ابرهیم‌من 
جبرئیلم وف ستادة رب‌جلیلم مرابگو سفندان توحاجت‌نیست حق‌تعالی باستحقاق روست‌خود گرفته 
جای1 9 دارد که ' نرادوست گرد ریرا که نو دردوسی صادق ودرطاعت مخلص ودرعپد وفادار و 
درتو کل نیک و کار ودرتحمل بردباری #من‌با زمایش نزد نو مدوم | لقصه‌ابر آهیم ¥ چنان‌بود که 
بسمپمان‌طعام نخور دی‌تاهفته اورامپمان‌نبامد روزهشتم دوازده‌جوان : نیکومنظردررسردندو ابر| هیم 
راسلام‌واوند اد رام ¥ یشان ابخانه‌برو جنا نکه درحکابت لوط بیان خواهدشدس شارت‌دادند 
ابرهیم‌را باسحق‌ساره ازاین‌متعجب‌شده و کفت‌قو له تعالی یاویاتی ءالد واناء‌جوزوهذابعلی 
شیخا ان‌هذا لشی ء عجیب‌یعنی | با میزایم وحال | نکه‌منپبرم وشوهرمن پیراست و بدرستبکه‌بسیار 
عجیب است‌قا لو !| تعجبهن من اهر الله بعنی گفتند ملاتکه که‌ایساره | باتعجب‌مینمائی ازامرحقتعالی 
روایتست که حقتعالی چپار فرزند بابراهیم کرامت فرمود اسماعیلرا ازهاجر واسحق‌را ازساره 
ومدین ومداین‌اززنان دیگراما اسماعبل‌را پسری‌بودنام اوقبدارملك همهعرب شده‌بورسی گز بالای 
اوبود ملوك‌عرب همه‌تابم اوبودند وازاسحق پسری آمد ناماویعقوب وازوی دوازده‌سر پدیید | مد 
بکرا بوسف گفتند چنانچه‌قصةٌایشان بتفصیل من کور خواهدشد وازهدین‌شعیب بیغمبر پیداشدو از 
مداین ملوك‌عجم دید | مدندبس‌عمرشریف ابراهیم ی بصدو بیست‌سال‌رسید پسران‌خودر ابخواند 
اسمعین‌را ازمکه‌ومدین‌را ازتیه‌ومداین‌را ازعراقعجم واسحق‌هميشه باپدرخودبودایشانرا وصیت 
فرمود فوله‌تعالی‌و و صی بهاا بر هيم تا آخر ] به بعنی و صت فر هو داب رهم به‌پسر ن‌خود وصیت کرد 
بعقوب که پسرزاده او بود بهبسران‌خود که‌ای‌بسران‌من بدرستیکه حن‌تعالی‌بر گزیداز برای‌شمادین 
را وشمارا بر گزیدکه دین‌راراست «پاکیزه‌گردانید پس‌باید که ازدنبانروید هگر ا نکه مسلمان 
باشید اسمعیل ا عرض کرد که ای پدرحقتعالی تراپیفمبریداد وخلعت‌خلت پوشانید ومیخواهیم 
بدانیم این مرتبه از کجا وازچه یافتی فرمود بسه‌چیز حق‌سبحانه تعالی مرا دوست داشت ومرا 
خلیل کردانید اول آنکه هر گز غم روزی نخوردم که فردا چه خورم دوم آنکه‌ه رکز ییمیهمان 
وزگنا سیم هر گاهدو کار بیش امدی یکی کار دین‌ویکی کاردنیا کاردین‌را بساختمیو کاردنیا 
ر از دست گذاشتمی چون فرزندان را وصیت کرد رخصت‌داد تافرزندان بجای خود رفتند واسحق 


در بیان قصه حضرت ابر هیم(ع) هی 


باپدر بودچون| براهیم رحات‌یافت ,عنیدعوت‌حق‌را اجابت کرد بسران‌بارویگر آمدند وتعزیت 
پدرداشتند اسمعیل مراسحن‌راگفت ای‌برادرمرا باد گاری ازپدربده تا | نراباخودنگاهدارم‌اسحق 
گفت توبنده‌زادة ترا درمیرات دخلی‌نیست اسماعبل 18 ازسخن اسحق درهم شدجبرئیل ی امد 
وباسح ق کفت چرا اسماعیلرا این‌سخن گفتی که سیدولد ا دم که پیغمبر | خرالزمانست ازیشت وی 
بو جود خواهد امد و بدین سرزنش کهاسماعیل‌را کردی‌حقتعالی فرماید که‌بعزن خودم که‌خداو ندم 
حکم کردم که چون أ خرالزمان شود فرزندان اسماعیل که امت مح مدای باشندفرزندان‌تراکه 
امت پیغمبران دیگرباشندبغارت واسیری‌ببرند وبفروشند وخدمت‌فرمایند پس اسحق 166 چندان 
گریست که هردو چشمان وی ناپدید شد بعداز دوسال حق‌تعالی جبرئیل را فرستاد واسحق را 
بشارت داد که ما از پشت توچپار هزار پیفمبر بیرون آوریم که یکی اذایشان هفتاد هزار سخن 
ییواسطه ازمن بشنود اسحق شکرحقتعالی‌را بجا ورد دا زگفتة خود پشیمان بود تاازدنیا یرون 
رفت بس ای عاقل دانا وای بزرك توانا چگونه | نملاعن و معاندین تست بیغمبر آخر الزمان 
بی‌ادبی‌هامی کنن د که بیغمبر | خرالز مان‌نمی‌دانست که کتاب وایمان چیست واستدلال با به ماکنت 
تدری ماالکتاب ولاالایمان ومعنی أيه را در کتاب صواعق الصواب بتفصیل بیان نمودهام وهعنی 
یه شریفه ان نیستکه بظاهر مفپوماست وایْجا جای ببان‌ان تست پس زهی‌بزر گواری وشرافقت 
برمحمدو آل‌محمد که کسی درشأن وجلالت ورنبه بر بای | نها نرسد چهدرملاک و چه درفلك وچه 
درعرش وچهدر کرسی وچهدرانسی وچه‌درجنی ودرروایت استکه موسی 1۳ هفتاد هزارسخن 
بیواسطه د رکوہ طور ازخالق نورشنید واما محمد بای برفرازعرش جلیل‌بربساطنور دوازده 
هزارکلمه بیکام وزبان از خدای رحمن‌شنید وخطاب حضرت دررسید که چپارهزار پنبان‌دار و 
چپارهزار امترا بسپار وچپارهزارخواهی‌بگو وخواهی مگودرخبر استکه جبرئیل ازنزر ملك 
جلیل چہارصدوهشتادباربموسی آمد پیغامرسانید وچہارصدو بیست‌هزارمرتبه بمحم دا ۇت نزول 
کرده و سلام‌ملك‌علام و پیام‌ذوا لجلال‌والاکر ام آورده (ببین تعاوترہ از کجاستتابکجا)ودر 
احادیث معتبرٌ بسیار منقولستکه در تفسیر قوله تعالی و کف‌ك نریابرهيم ملگوت!لسموات 
والارض فرمودء که گشود خداوند عالم حجاب‌ها را تنظرگرد ابراهیم بسوی زهین وآ نچه در 
رمین بود وبسوی| سمانہا و نچه در | سمانها بود ربسوی عرش دا نچه درعرش بود وملاگکه که 
حامل این‌ها بودند همه را به‌دید واز برای حضرت رسول و اوصیای‌گرام! نحضرت علیپم السلام 


A‏ در بیان قصه‌حضرت یعقوبو یو مف(ع) 
باب هیچدهم در بیان قصحضر ت بعقو ب و یو سف(ع) 


آورده‌اندکه حضرت یعقوب 168 دوازده بسر داشت و بوسف را ازهمه عزیزتر داشت و 
دوستر ونظر ترییت بحال او گماشتی زیراکه او بحلیهٌ جمال آراسته بود وهم بپبرایه کمال پبراسته 
صورت حال اواز کمال معنی‌خبرمی‌داد وجمالمعنیش‌در اب صورت جلوه‌مینمود برادران‌راازاین 
جہت زنگار حسد برا ینۀ دل نشسته بود و رقم رشك و غبرت برلوح سین ایشان نقش بسته 
مرو مت که درسرای‌بهوب درختی بود هر گاه «سری وی‌راامدی از ا ندرخت شاخی بر دی 
وان بسرچون ببالیدی و قوی گردیدی بعقوب إا | نشاخ را بریده بودی و گفتی که این عصای 
ټس ت که باتو نشوونما بافته است چون بوسف متولدشد از ان درخت شاخی‌نرست وچون‌بیفت 
سالگی رسد ببدر گفت ای‌بدر بزر گوار هر يلك ازبرادرانر | عصائی اد چرا یمن نمی‌دهی‌خطاب 
ازجانب رب‌العزة دررسید که ای‌بعقوب چوب‌بخواه تابدهم یقوب ب دعا کرد حق‌تعالی جبرگیل 
را بوی فرستاد باعصائی ازچوب بپشت و گفت این را بیوسفده وان چوبی بود اززبرجد سبز 
شی بو سف 1۳ درخواب دید که آن عصار | برزمین‌زد وبر ادران‌نیزعصاهای حو درا بررمین زدند 
عصای بوسف سبزشد وبرك ورد وشاخها بکشید وعصاهای برادران برحال خودبماند بس بادی 
بر امد وعصای برادرانرا ازییخ بر کند ودردریاانداخت وعصای‌بوسف بر حال‌خود بماندبوسف 10۴ 
ازخواب بر آمد ترسان وهراسان نزديك پدرشد یعقوب ي گفت ای‌قرةالعین هن ترا چهرسیده 
بوسف ی خواب خودرا تقری ر کرده چون برادران از | نخواب خبریافتند حسدایشان متزایدشده 
باخود گفتند که این‌خواب دلالت هی کند براینکه دی‌پیشوای مردمان‌شود ماهمه‌محکوم‌وی‌شویم 
و ازوهب نقل‌استکه یوسف 19 در دوازده سالگی درشب جمعه در کنار پدر خواییده بود که 
آفتاب وماه و ستار کان ازاسمان فرود أا هدند واورا سجده کرو ند بوسف 8 از دهشت | نخواب 
بیدارشد وید رکفت یمقوب ا دانستکه اومرتبُ رفیع خواهد یافت فکرفرمود که اگر اینواقعه 
را بر برادران‌نیز بشنوند درتعهرخواب وقوف‌تمام‌دار ندهر | بنه‌قصد وی کنند گفتای‌بوسفابنخواب‌را 

ببرادران‌مگوچنانکه ر ءاخبار قال رایت احد عشر کو كبا والامی و القمر 
راأيتهم لی ساجدین قال یا بنى لاتقصص رؤباك علی اخوتك فیکیدوا لك کیدا 
القصه بعقوب ا گفت ای یوسف همچنانکه ترا بر گزید باین خواب برخواهد گزید به نبوت و 
پادشاهی و تعببرخواب_ازقتاده‌روایتستکه‌درعپدیوسف 18 تعبیرخواب‌را کسی بهترازاو نمی‌دانست 
ومرویستکه حق‌تعالی چپاردانك حسن ‏ یوسفرا ارزانی فرموده بود ورودانك دیگربنندگان 
جمیعا قسمت کر ده ابو سعید<دری ار پیعمبر را روات کرده که انحضرت ت فرمود سب 


در بیان قصه حضر ت بعقو بو بو سفع AY‏ 


معراج چو ن مر ایاسمان بردند بوسف 18۴ را دیدم باحسن عجیب ولطافتی عراب از آن هتء‌جب 
شدم بر سیدم این کیست گفتند بو سف‌اصحاب ازا نحضرت بر سیدند که بوس فرا چگونه‌ریدی فرمود 
که چون‌ماهشب‌چپارده ودرروایت آمد که حق‌تعالی صورت پیغمبران‌با دم 8 نمودی ,كرك 
را درطبقه ششم آسمان یوسف را دید تاج وفا برسرنهاده وقضیب پادشاهی بردست‌گرفته وردای 
کرامت بردوش افکنده و برطرف راست اوهفتاد هزار فرشته ایستاده وبرطرف چپ اوهفتاد هزار 
وهمه بتسبیح د تبلیل | واز برداشته و دربیش او درختی سبز بود که اورا سعادت گذتندی | دم پک 
گفت بارخدایا این کیست ندا رسید که شخصی ازفرزندان تو که همه برادران بروی <سد برند 
بجپة | نچه‌عطا خواهم کرد باو دم چ گفت بارخدایاچه‌بوی خواهی‌داد فرمودحظی‌تماماز حسن 
آدم 388 اورا دربر گرفت وگفت لاتاسف‌یا نی وا نت یو سف یعنی اندوه مخور ایسرك من که تو 
و سفی ودرحسن نادرء زمانی و يکانة دوران بسن اول کسی که اوزا بو سف نام نهاو آوم نود 
و در خبر استکه درشب تار ازنور روی یوسف چون روزبودی ومجعد موی وخوشخوی و کمان 
ابروی و شیرین سخن وزهره جبن وشرمگین وسرخ لب و باحلم وادب و فراخ چشم و کشیده 
می وسروقد کلنار خدو باريك ميان وخورد دندان وبررج راست اوخای بود سباه ودرمبان دو 
چشم او علامتی نورانی بود که بنداشتی ماه تابانست و چون بخندیدی و باسخن کردی نوری از 
دنا نهای اوبتافتی که درددبواررا روشن کردی) لقصه‌چون بوسف 8 خواب مذکوررا بدربیان 
کرد بعضی زنان برادران اوشنیدند نماز شام که برادران بخانه آمدند صورت حالرا بازنمودند 
ایشان را عروق حسد در حر کت آمده بعد یبر دفع او مشغولشدند وبا یکدیگ رگفتند که مامرد 
کارزاريم و کاردان وبا قوت و شو کت و یوسف و ابن بامین خردند و ضعیف وپدر ما در پاب 
ایشا ن کمراء‌شد چنانکه خدای‌تعالی اخبار فرموده اذقالو) لیوسف واخوه احب الی‌ابینامنا 
و نحی‌عصبه ان‌ابانا افی ضلال‌مبین یوسف پدررافریفته وخواب‌های درو غبافته فکری درباره 
اوبایدکرد تاازیدر دورافتد تاچون بدر اورا نبیند مارا دوست دارد .یکی گفت بکشید بوسفرا 
تااز بلای او برهید چنانکه حقتعالی خبرداد اقتلوایوسف او اطرحوه‌ارضاً بخل لکم و جه ا یکم 
و تکو لوا من بعده قوماً صا لحین‌ودر تفسیر آمده که‌شیطان بصورت‌پیری برایشان ظاهرشدو گت 
بوسف میخواهدکه شما را ببندگی بگیردگفتند تدییر چیست گفت اورا بکشید باببفکنید اورا 
درزمیسی که در آن درند گان بسیار باشند تاازاو خلاصی یایید بعدتوبه کنید واین‌یکی از کیدهای 
شیطانست که مردماترا وسومه می‌کند که امروز گناه کنید فردا توبه میکنید و ایشان را غافل 
میساند بس یکی از برادران گویند یپودا بود که درعقل ورای از ایشان ببشتر بود گفت نکشید 
بلکه‌اورا درچاء‌افکنید تاشاید بعضی‌ازراء گذاران اورافرا گیرند وبناحیه‌دیگربر ندبس‌همهبراين 


ساب در بیان‌فصة حضرت‌بعقوب‌ویوهدفع 

متفق‌شدندچنانکه حقتعالی فرموده قال قائل منهم لالقتاو) بوعف والاوه فى غيابة الجب 
بلتنطه بعض السيارة ان کنتم فاعلین آ ورده‌اند که روزی ٫عةوب‏ کل طعامی بخته بود درجواراو 
درویشی بوی آن‌طعام‌میشنید و کسی وی‌را از آن نصیبی نداد خطاب مد که ای یعقوب چون آن 
درویش‌را ازطعام محروم ساختی ببلاراضی‌شو و آماده باش ولقصه چون برادران نزد پدر آمدند 
گفتند فصل‌بهاراست وسبزه‌ها اززمین‌رسته چه‌شود کەیو ف‌را باما بصحرا فرستی تاروزی‌بتماشا 
بگذراند يبقوب گەت من‌بی‌بهار رخسار یوسف چون بلبل خزان دیدء خواهم شد روامداربد که 

شما در گلذارباشید ومن‌بخارهجران بوسف گرفتاربس‌فرزندان ازاذن بدرمحرومشده‌یبش‌یوسف 
آمدند وانواع بازیپا نمودند واز تماشای سبزه وصحرا باوی درمیان | وردند ۰ یوسف که نام‌تماشا. 
نید وان بازیپا بدید خواطرمبار کش بان متوجه‌شده وبابرادران بیش‌بدر امد وطلب رخصت 
نمود بعفو موب ا درفکر دور ودرازافتاد بسران گفتند ای ددر چه تأمل میکنی سیر با چیست که ما 
را بیوسف امین نداری بفرست او را باما بگذار تا کله چرانیم وبازی‌کنيم وخواطر مبارك خود 
پر یشان‌مساز که مااورانگهبانيم چنانکه حقتعالی‌ازراه‌اخبارمیفرماءدقالو) باابانامالك لاتأمنا 
على یو سف و واناله لناصحون ار سله‌معنا غدایر تع و یلعب واناله لحافظون بعقوب ¥ فرموو 
اندوهمن ازا آنستکه اورا ازنزد من بیرید وازاوغافل شوید و گرك ازر! بدرد که درا نزمین ن گرك 
درنده بسیاراست چنانکه حقتعالی فرموده قال! نی لیحز ننی ان تذ هبو | بهو اخاف انيا کله الذ لب 
وانتم عنه غافلون بعداز ان گفتند ای بدر این‌چه‌سخناست ۵ میگوئی ما گروه فوی‌هیکل‌هستيم 
وهريك‌باده شیر نرمحاربه کنيم نگذاريم که گرك بدو آزاررساند پس‌ماخااب دخاسرباشیم چنانکه 
خدایتعالی می فرماید قالو) لش اکلهالذلب و نحی‌عصبة انا اذ لخاسرون بس یعقوب. مبالفة 
فرزندانرا دید ومکالمةٌ ایشانراشنید ومیل یوسف‌را بگشت و تماشانی‌کوه وصحرا مشاھدہ۔ نموه 
دل برالم هجران نهاده بقضای ربانی رضاداد پس بفرمود تاسر وتن بوسف‌را بشستند و موریش را 
شانه کردند وجامهای خوبش در پوشانیدند وپبراهن ابراهیم که جبرئیل از بهشت | ورده بود .در 
وقت انداختن اورابا تش تعوینوار بربازویش بسته اوراببرادران سبرده وزبان قضا این‌ندا بگوش 
جپانیان میرسانید که آرایش برای شب وصال باشد امروز روز فراقست آرایش بچه کار | ید پس 
فرمود بروبد بیرون. دروازه درزیر شجرة الوداع د آن درختی بود که هر که بسفررفتی یاران وی 
اورا درا نجا وداع کردندی ر دوستان و خویشان تابدان محل به‌شایعت رفتندی پسران بفرمان 
پدر ازشهر بیرون‌رفتند ودرزیر ا ندرخت قرار گرفتند یعقوب باجامه وعمامة پشمین عم دردست. 
گرفته روی‌بدروازه ناد چون هر گزرسم نبود که بعقوب مشایعت فززندان نماید هر که | نمورت 
را مشاهده نمود تعجب‌میکرد وازسرحال وحقیقت حال بیخبر بودند چون نظریعقوب برفززندان 


در یان‌قصه حضر ت بو سفع سب 
افتاد همه آزجابرجسته وپای‌پدررابوسیدند یعقوب هیچ کدام را التفات‌نکرد یوسف‌را دربر گرفته 
وروی‌را برویش‌نهاد و گفت ای‌فرزندان مرا معذوردارید که ازاین پسربوی جدوجد: خودمیشنوم 
وازدیدنش سیر نمیشوم س گفت آی‌فرزند ار جمند و ارامیل هستمند اگر توانستی ترا بر گردن 
گرفته میبردمی اماضعیف ونحیفم ومنتظردیدارشما زنهارکه تاشبدرصعرا نمانی پس اگرامشب 
درصحرابمانیبيم آ نستکه از اتش فراق بسوزم یوسف 1888 قدخم کرده تاپشت‌پای درا ببوسد 
پدرسرمبار کش‌را برداشته وازپیشانی یوسف بوسه داد وفرمود ایقرةالءین من‌زمانی مرا در کنار 
گیر وساعتی دربغل من قراردار که کسی نداند فردا چه برسرما اید وچه نوشته‌اند ای‌بوسف‌تر| 
چهاروصیت هیکنم نو ودرخواطر نگادار اول آنکه ای‌فرز ند خدارا بپیچ‌حال فراموش‌مکن 
ودرهرحال که‌باشی ذکر آفریدگار اززبان ورلخویش ددرمدار که هیچ همنشین‌در سفروهمز بان 
درحضر برابر ذکراونیست دوم اگریبلائی مبتلاشوی یاری واستعانت ازفضل خداجو که هر که 
سررشتة تدببر ازرست بدهد اگرچنگ درحبل المتین کرم اونزند زود ازپای درآید سوم نکه 
این کلماترا بسیار بگوحمبیالله و نعم الو کیل که جدت ابراهیم را در اتش انداختند ای ن کلمه 
گفت ضررا تش نمرود ازاومندفع شد چهارم اینکه اسر مرا فراموش مکن که من‌ترا فراموش 
نمیکنم آور دهاز رکه یوسف‌را خواهری بود دنبا نام در ا نساعتکه برادران رفتند درخواب بود 
درواقعه دید که ده گرگ یوسف‌را ربودند از کنار پدر ازییم اینواقعه ازخواب در آمد وپرسید که 
یوس ف کجاست گفتند با برادران بصحرا رف گفت پدر اورا اجابت نمود گفتنداری دخترگفت آء 
قضاکار خود کرد وقدر بفراق بوسف دود از دل مابر آورد پس بتعجیل تمام روی بدروازء کنعان 
نہاده وپیاده ازعقب برایران دوید تااینکه یوسف‌را دربر گرفت وگفت ایبرادر برگردکه در این 
سفر خطر است دبعضی گفته‌اند تابزیر درخت شجرة الوداع رسید بدررا دید که ا درسخن 
است ادنیز بیای‌بوسف افتاد و گفت برادر باجان برابرچنان انگارکه من نیزیکی ازکنیزان‌توام 
مرا باخود ببر ناهرمنزلی‌که نزول‌کنی مناك | نزمین را بمژگان بروبم واگرمرا نمیبری زنهار 
که نروی واین عاجزه را بدرد فراق وسوز اشتباق سیاه‌نسازی وجگر اینضعبفه را باتش هجران 
نسوزی بوسف را سخنان خواهر بگریه درا ورد ویوسف ازگوشة زارزار میگریست ویعقوب از 
طرفی اشك حسرت میبارید و دنیا از جانبی مینالید ودر آ نمحل درهای | سمان کشوده بودند و 
فرشتگان سموات و حورالعین ایستاده ومقربان درگاه احدیت درفغان وخروشآمده زبان حکم 
ازلی میفرمود ای‌یعقوب توازمفارقت یکثببه میگوتی ازفراق چپل‌ساله خبرنداری وتقدیرپارشاه 
لم یزلی میگف ت که ای پیغمبر از غربت یوسف ومحنت او چه خبرداری پس یوسف پدر را وداع 


نموده نظم : 


هواس در بیان قصه حضرت یو سف(ع) 
میکند ‏ نمه وداع دوستان‌خویش را تازه داغی مینپد مرسینهای ریش‌را 
بس‌بوسف دست پدربزر گوار وروی خواهر نامدار خودرا بوسید وایشانرا وداع کرده بابرادران 
روی براه نهاد یعقوب آ وازداد که من‌ازاینجا بشپر نخواهم‌رفت تاشما باز اید وروییل راگفت‌تو 
ازهمه بزر گتری‌یوسف‌را بتومیسپارم زنهارکه ازحالاوغافل‌نشوی واعتماد ببرادران‌نکنی‌روییل 
قبول کرداماچون‌چندقد دور شدندیمقوب #6 | وازداد که | هسته‌روید وزوداز نظرمن‌غایب‌نشوید 
ایشان آهسته آهسته میرفتند ویعقوب برایشان مینگریست چون زدبکش که ازیدر غارب شوئد 
بعقوب آهی‌سر د ازدل پر درد بر کشید وگفت ای‌فرزندان پوسفرا باز ا رید تایکبار دیگرش‌ببینم 
وازبوستان جمالش هیوه بچینم بوسفرا نزدپدر اوردند یعقوب اورا دربر گرفت و گفت‌ای‌فرزند 
ارجمند وای !ر ام دلدردمند ازوصال‌مهر, بدر دست برداشتی و بدررا درفراق خودبگذاشتی بوسف 
پدررا تسلی داده وداع کرده روی براه آورد و چون از دیدار غایب شدند يعقوب بادل بربان و 
دید گریان | هسته | هسته قدم میزد و ببرقدمی اشكازدیده‌میبارید وبیرقدمی آ هی از سنه‌می‌کشید 
چون یعقوب مراجعت‌نمود بزیردرخت وداع رسید ازهرشاخی وازالفراق شنید دانستکه‌درپرده 
فیب‌رنگی دیگر برانگیخته ونیرنگی دیگر آمیخته 
در بیان انداختن بو سف را براذران بحاه 
مرویمت که فرزندان یعقوب مادامی که دره‌نظرپدربودند یوسف‌را 


گپی این برسر دوشش گرفتی گهی ان تنك در اغوشش گرفتی 
چه با بر دامن صحر | نهاد ند درو دست جفا کاری کشاد ند 


اورا برزمین زدند که ای فرزند راحیل چندبار تو کشیم وشربت رشك توچشيم پیاده روان ودر 
پیشایش دان یوسف بگربه در آمدکه ایبرادران چه‌گناه کردهام که بامن ابنخواری میکنیدو 
مرا پیاده می‌دوانید ایشان! غاز طعن‌کرده گفتند ای‌صاحبرژیای کاز به ماه وستارگان و اقتاب را 
درخواء‌تابف یاد تورسند یوسف گفت شمارا چه‌باشد | خریکی ازحال‌بدر براندیشید وبر کو د کی 
وضعف حال من‌رحم کنید بسخن اوالتفات ننموده طبانچه بررخسار اومیزدند واورا می‌روانیدند 
چون قدمی‌چند بدوید بندنعلش بگسیخت آزترس اخوان بای برهنه برسرخار وخاشاك میرفت 
تاپای‌مبارك اومجروح‌شد بدین‌منوال اورا می‌دوانیدند درصحرا ولکد براندام مبارکش میزدند 
تاوقتیکه | فتاب ارتفاع گرفت چون سینة بعقوب سوزناك شد تشنگی بریوسف 186 غلبه نمود 
بنوعيکه یارای سخن کردن نداشت روی بروبیلکرد که ایبرادر توازهمه بزرگتری وپدر مرا بتو 
سپرد باری‌بزر گی کن و برخردی‌من‌رحم ار روبیل‌بر گفتار اوالتفات‌نکرده طیانچه‌برروی‌مبار کش 
زد مانند بنفشه‌کبود شد نزد شمعون آمدکه مشربة مرا بده تادمی آب در کشم وخود زا ازبادية 


در بیان قصهٌ حضرت بو سفغ 4٩‏ 


عطش فرا کشم و آن هشربۀ بود که یمقوب از برای یوسف قدری آب و مقداری شیر باهم آ میخته 
بودودر | نجاریختو بشمعون سپرده و فرموده‌بودکه هنوز از لب بوسف بوی شیر میاآید و او را 
طاقت تشنگی نخواهد بود چون تشنه شود از این مشربه او را شربتی ده چون بوسف ا آب 
طلبید هرچه در مشربه بود برزمین ریخت و گفت مارا داعية | نستکه خون ازحلق توبريزيم چه 
جای آنکه آب بر لو ی‌توريزيم بوسف چون آین‌بشنید برخودبلرزید و آب ونان‌فراموش کردچون 
ادراقصد برادران معاوم ومشخص شد روی بقبل‌دعا | درد وعرض کرد که ایخداوندی که جدم را 
از اتس نمرود نجات دادی بربدر من‌رحم کن ومرا از کشتن نجات‌ده بهو د چون این مناجات 
بشنیدمحبت|خوتش‌درحر کت | مده عرق‌مروتش برجبینش نشست‌روی بیوسف کرد که ای‌برادر تاجان 
دربدن دارم نگذارم که قصد کشتن توکنند برادران چون حمایت یپودارا دیدند دست تعدی در 
آستین ادب کشیده ازسرقتل یوسف در گذشتند ورأی ایشان چنان قرار گرفت که اورا درچاهی 
انداز ند چنانکه حقتعالی میفر مابد فلماذهبو) و اجمعوا ان یجعلوه‌فی غیا بة) لجب وان چاهی 
بود در سه‌فرسخی کنمان بقولاصح وسر ا نچام تنك‌بود ‏ وته آن کشاده وعمق آن هفتاد گزو ييشتي نیز 
گفته‌اند وازجاده دورافتاده بود یوسف را برسر 0 نچاه آ وروند یوسف هرچند زاری‌میکرد وچنك 
دردامن يكيك میزد فایده نداشت هرچند از ابر دیده اشك حسرت میبارید ازدمین و فهر برادران 
کیاه نمیرست بوسف چون دانستکه از سر بیداد نمیگذرند‌گفت امان دهید تادو ر کعت نماز 
بگذارم گفتند تو نماز گذارون چه‌رانی گفت آخر نه‌پیغمبر زاد‌ام وباپدر درمحراب عبادت بسیار 
ایستاده‌ام بپودا ازبرادران درخواست کرد تایوسفرا گذاشتند دور کعت نماز بگذارد روی‌برخاك 
نہاده گفت خدایا خودرا بتو سپردم وزمام اختیار بقبضة اقتدار توباز گذاشتم وچون ازنمازفارغ 
شد برادران گفتند پیراهن ازبدن وی بیرون ارید بوسف گفت هیپات هیپات بنده را عورت پوش 
میباید ومرده بیکفن نمیشاید بگذارید اگر بمیرم یکفن‌نباشم واگرنمیر6 سترعورت هن باشد 
گفتند البته پیراهن را ببرون بایدکرد غرضشان نبو که: بیداهن را بخون ‏ لوده نزو پدر برندکه 
گواه حال ایشان باشد که گر گ یوسف‌را خورد القصه بعنف پیراهن ازبدن‌بوسف برون آوردند 
ورس در هيان سته بچاهش فرو گذاشتند همین که بوسف را بچاه آویختندگفی ت ابر ادران 
هرچه کردنی بود کردید دذهر جه خواسترد از حفا بجا آ وردید شمارا نصحت میکن پدررا نیکو 
دارید وجانب اورا فرونگذارید وچنان نکنیدکه اوراند بامن چه‌کرده‌اید اگربداند برشماخشم 
کیرد وشمارا عقوبت کند ومراطاقت آن‌نیست که بعقوبت پدردرمانید روییل آزاینسخن روی‌درهم 
کشید و کارد بزد وریسمان ببرید یوسف 8 نیمه چاه رسیده بود که رسن بریده شد یوسف گفت 


دریم که دیدار پدر ندیدم ورشته عمر؟ منقطم شد دل ازجان برداشته بالکلبه خودرا بحق سپرد 
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بس زدادررسید بجبرئیل چ که دریاب بندة مرا جبرئیل‌بيك‌پرزدن ازسدرةالمنتهی بمیان‌چارسید 
پوسفرا درهوا بگرفت و آهسته بته‌چاء رسانید یوسفمدهوش دیبپوش شده‌بود اورا برسرسنگی 

نشہا نہد خطاب رسد که ای‌جبر ئیل راهن ازبہشت باو بیوشان وشربتی ازانپار جذت بوی‌بنوشان 
وسراورا ورکنار گر وپرخودرا بجراحتهای اوبمال تابه‌شود وچون بپوش آید سلام من‌بوی‌برسان 
وبک و که دیگر غم مخور که ماترا برای تخت وجاء ونبوت افریده‌ایم نه‌ازبرای تحت چاه ومذلت 
جبرئیل 9 گفت الہی اگراجازت دهی من خودرا بصورت یعقوب بوی‌نمایم تازمانی تسلی یابد 
فر مان‌رسید که چنی نکن جبرئیل بصورت‌یعقوب بر آمده سریوسفرا در کنا رگرذت چونبہوش | هد 
سر خو درا در کنار بدردید برجست وهردو دست خودرا در گر دن روح‌آلامین در آ ورد وفرباد بر 
کش د که ایدر بز رگوار د رکجا بود ی که برادران بامن چپاکردنداب ونان ازمن باز داشتند و 
رخسار هرا بضرب‌طانچه نیلگون‌ساختند و گیسوان مرا بخاك وخون در آمیختند ورسن‌خواری 

بر ميان بسته سرنگو ن بچاه در آویختند یوسف ازاین‌سخنان میگفت وازدیوار چاه آدازنالهو اه 
مرآ مد جبرئیل میخروشید وملائکه هیگر یستند خر جبرئیل بیطاقت شده گفت من یعقوب نیستم 
من روحالامینم وفرستتادۂ رب العالمینم پس‌سلام الهی بوی رسانید واز شراب وطعام بپشت وی را 
خورانید دیبراهن خلیل که تعویذوار بود در بازوی وی استوار گردانید ا نگاه ندا رسیدکه ای 
جبرئیل دوسه‌روز درته‌چاه قرار گیر وسریوسفرا درکنار گی رکه تنهاوغریبست وازیارویاور خود 
ماندهآوردها زر که فرزندان یعقوب 60 | نشب بکنعان‌نرفتند ویعقوب همثروز درانتظاریوسف 
درشجرة الوداع نشسته بود وباخواهر یوسف سخن درپیوسته نماژشام در آمد واثری ازفرزندان 
بظپور نیامد دود ازنباد بعقوب بر آمد چون صبح شد یمقوب برپشتة که در نصحرا مشرف‌بود بر 
امد وبنشست ودختررا تز خود بنشاند ودیده برراه فرزندان نهاد و فرزندان | نشب درسر رمه 
بودند وخواب برایشان مستولی شد بپودا درخواب نمیشد فرصت یافته برسرچاه شتافت و اواز 
داد که ایبرادرمن یوسفآ با زندۂ یامرده یوسف گفت تو کیستی که ازحال‌بیچارگان میبرسی کفت 
منم بر ادرتویهودا ایبرادرحال‌توچیست یوبف گریان‌شده گفت ایبرادر چونباشد حالکسیکه‌از پدر 
جدابود ودرته چام‌ررشرف‌فوت وفنانه‌مونسی‌ونه‌غمخواری‌نه‌درروی زمین‌اززند گان نه‌درزیرزمین 
ازمرد گان بپودا ازسخن یوسف درخرد شآمده بسیار گریست بوسف وازداد که وقت‌وصیت‌است 
نەھنگام تعزیت گفت چه‌وصیت‌داری فرمود که وصیت من آ نستکه‌چون نمازشام بابرادران بخانه 
روید ازییکسی‌من براندیشید ودروقت طعام‌خوردن از گرسنگی من‌یاد | ورید وازبرهنه گی من 
فراموش مکنید واز تنهائی من بخواطر | ورید بپودا از سوز این وصبت ناله بر کشید واو مودی 
بلندا واز بود پس‌صدای اوبگوش برادران‌رسید برجستندو بر سر چاه | مدندیپووارا ملامت کرو ند 
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وسنگی پرسرچاه نپادند و راه دروازء کنعان پیش گرفته و رفتند و پیراهن یوسف بخون گوسفند 
| لوده کرده تزديك بغروب ‏ فتاب حوالی آن‌شتة که یعقوب بر آن بود رسیدند چنانکه حقتعالی 
می‌فر ماید وجاوا اباهم‌عشا. ییکون چون‌آیشان سداشدند بعقوب رخترراگفی عجب که‌بر ادران 
تباشد گفت نبکوبنگرچون درنگریست لرزه براعضای وی‌افتادگفت ای دخترترا چه میشود گفت 
ایپدر برادران میا بند امایوسف باایشان‌نیستبعقوب ل از استماع اینسخن آء سوزناك برکشيد 
و گفت‌ایشان‌را ندا ده تازودتر بر بالای‌شته‌بر آیندونیا نعره‌زدکه اولاد بعقوب زودتر بربالای پشته 
بر ایدکه بدر بزرگوار اینجا انتظار میبرد فرزندان دانستند که بدر این جاست دست برسرزده 
چون صبح کاذب گریبان چاك زدند وچون خروس بیپنگام خروش بر آوردند یعقوب 168 پرسید 
که این چه اواز است دختر از مضمون | نفرباد بایدر گفت بعقوب اینخبر بشنید ازبای درافتاد و 
بیپوش‌شد دنبا نعره‌زد که ایبرادران بشتابید که حال‌بدردیگر گون‌شد ایشان شتا کنان رسیدند 
وپدررا بدانحال بدیدند فریاد ازنباد ایشان بر آعد روبیل بدوید وسرپدر درکنار گرفت ودست 
بردهان مبار کش‌نهاد اثر نةس ندید خروشبر کشید یپودا گفت ایبرادر این چه بودکه کردید پدر 
را ضایم ساختید برادررا درچاه انداختید وزبان ملامت برخود دراز کردید پردهُ خودرا بدست 
خود بدریدید پس پدررا برداشته بخانه‌بروند بعقوب‌همچنان بیپوش بود تاصبح بدمیدچود‌چشم 
باز کرد گەت نورچشم من کو ایشان متفق گشته گفتند ای بدر مادرصحرا به‌تر انداختن ودویدن 
مشغول شدیم یوسف‌را نزدمتاع خود بنشاندیم گرگ اوراخورد وببراهن‌خون | لود بیعقوب نمود ند 
چنانکه حقتعالی‌فرموده یا!بانا انا ذهبنانستبق و تر کنا یوسف عند متاعنا فاکله الذ لب وما 
انت بم من لنا و لو کناصادقین بس یعقوب دیگر باره بپوش شد وبیفتاد وفرزندان ببالینش در 
آمده گریان دفریادکنان قطراشك ازدیدة دنیابرچپر؛ بعقوب‌افتاددیده بگشادو گفت من کجایم 
گفت در منزل کرامت خود مبان فرزندان گفت یو سف من آینجا است گفتند نه فرزندان دیگر 
هستند گفت چه حاصل یس یعقوب پیراهن یوسف را طلبید و بیوسید و باز آهی زد ببپوش 
شد وچون بہوش آمد هیج‌از آن پبراهن دریده ندید گفت عجب گر گی بوده که پوسف مرا خورده 
ومتعرض برآهنش نشده وروی بسران ناد وگفت نه چنین استکه شما هیگوئید سران ازاین 
منقعل شده روز دیگر بچراکاه رفتند وتا خود گفتند تدییری باید کرد تااندیشه از دل بدر 
بیرون رود بعضی گفتند صلاح | نستکه یوسف را ازچاه یرون اریم واعضای اورا پاره پاره کرده 
استخوان اورانزديك پدربريزيم تااین‌تیمت ازمادفع شود یپودا گفت نه‌بامن عهدکردیدکه‌یوسف 
را نکشید ایشانرا منع کرده نماز شام که بخانه آمدند پدر اشانراگفت اگر چنانست که راست 
میگوئید نگر گک که بوسف را خورده بگیرید ونزد من بیاورید تاصدق‌فول‌شما معلوم کنم ابشان 
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بصحر | رفته گر گی بگرفتند ودست ویای ویرا بسته نزد یعقوب | وردند یعقوب گفت دست وپای 
وی‌را بگشائید چون‌گشادندکفت ا یگ رگ نزدمن آی نگ رک نزدیعقوب آهد فرمود ایگ رک 
شرم نداشتی که جگ ر گوشة مرا خوردیگر کب بسخن آ هد و گفت یانبی ال بحق‌هوی‌سفید که من 
فرزند تورا نخورده‌ام بدرستی که خون‌پیغمبران و کوشتایشان برما حرام‌است ومنمظلوموغرييم 
وبرمن دروغ‌بسته‌اند یعقوب *! گفت برای‌چه باینزمین آمدء گفت بان ال مرا اینجاخویشانند 
بزیارت ایشان آمده بودم پسران تومراگرفته نزد توا وروند بعقوبگفت که این چیزیسی آراسته 
برای‌شما نفسپای‌شما پس کارمن صبراست ویاری ازخدامیخواهم) لقصه بعقوب چندان گریستکه 
چشمپای او سفید شد چنانکه در ای شریفه فرموده و )بیضت‌عیناه می‌الحزن و روایت شده که 
بعقوب‌در بیتالاحزان خود ا نقدر گریست که ملائكة آسمانها بخروش أ هدند ومیگفتندپروردگارا 
این مرد پیر را تابکی مبتلاکنی در فراق فرزندش و نیز مرویست که چون!. وهم وغم یعقوب 
بغایت‌رسید جبرئیل 186 ناز لشده یعقوبرا هنع نمور ازذ کر بوسف که یوسفرا برزبان‌نیاوردو گوشت 
نام بوسف نشنود پس‌مدتی مدید چنین‌بود تا نکه حزن ودردو الم باندرون يعقوب ال غلبه کرد 
,خیال پوسف بخواب‌رفت ودرخواب‌جمال یوسفرایدید مضطرب از خواب‌جسته‌خواست کهفر یار و ناله 
بر اورد فرمان‌من البی بخواطرش درا مدنالە‌را پس کشیدپس‌غم وهم اش هجرآن از فلبش‌متصاعد 
شدء‌چشمهای | نجناب ناییناگردید وسفیتشدا ز کثرت‌حنن‌وغم والم‌چنانکه خدایتعالی از آن‌خبر 
داده ودرروایت دیگر ملاْکة | سمانها عرص کردند که خدایا اینمرد بیررا خلاصی‌ده بااذن‌ناله‌اش 
رده ویا | نکه‌فرزند اوراباو بر سان‌خطاب سید که‌بجپةرلسوختگان محمدبان یعنی که سوختگان 
ایشان بحدیست که منم‌نتوان نمود واین سوختگی یمقوب نه با نهد اس که هنع نشود | ورده‌اند 
کهجبرئیل ¥ ناسه‌روزدرچامرفیق بو سف بېد ودر تسلی‌اومیکوشید و چون‌خوا ست که ازاومفارقت 
کند یوسف از وحشت پیکسی برخود بنالید روز چهارم کاروانی بنزديك آ نچاه امد د ایشان 
جمعی بودند که ازمدین بمصرمیرفتند پس‌وارد خودرا بسوی | نچاء فرستاد ند تاآب بیاوردوارد 
کسیرا گویند که ابا وردن کاروان باوتعلق دارد و ان‌مالك‌بن زعر خزاعی بود ازاهل‌مدین چون 
بسرچایر سید دلورا بچاه فرستاد وحی ببوسف ۳ شد که دردلونشین که این‌دلوازبراي توررچاه 
آمده پوسف دردلونشست مالك دلوخودرا گران‌دید متحیر بچاء فرونگریستآ نمامرا بدید درر 
دلوفرار گرفته پس اورا بیرون! ورده آزرفقای خودینهان‌داشت 
فر و ختی بر ادر ان یو سف بو سف ر | بدر اهم معدو ده 

آوردهاند کهیپوداراعادن‌بودی که هرروزبرسرچاه آ مدمویوسفرا | وازدادی‌طعام‌داری‌ودر 

این‌روز برسرچاه امد وهرچندآوازداد جواب‌نشنیدبس بطلب‌یوسف‌بمبان کاروان آ مد اورانزديك 
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این‌زعربافت برادرانرا خبر کرده بز مالك | مدند و گفتنداینغلام مااست وگ بختهمالك کفت باین 
جیب اورا بچند میفروشید گفتند هرچه‌میخواهی‌بده بشرطیکه اورا ازاینولایت بیرون بريد وغل 
در گر دن او نپید و نددردست وپای‌اوو اوراذرمعرض‌بیم‌در آوردند مالك گفت من‌درمی کهر اشته‌ام 
بضاعت خر بده‌ام و بامن‌درمی چند ناسره مائده گفتند هرچه‌سخواهی‌بدم بسد ست بوسف رابدست 
اودادند اورابفردختند بربپای اند ك کهآ ن هعدهدرهم بود و بعضی گویند بیست‌درهم هر برادریدو 
دزهم برداشته وازحضرت ابیعبداله ل مرویست که هجلم‌درهم بود بهودا از ان چیزی بر نداشت 
درخبر امده که روزی یوسف ور آینه نظرکرد وجمال خودرا بدید تعجب‌نمود باخودگفت اگر 
بنده میبودمی‌بهای منآزعدد متجاوزبود پس‌برسبیل امتحان ثمن‌بض را دید وبهای حسن‌خودرا 
باد تمود القصه در اول حال که مالك یوسف را بخرید بفرموده براذران خواست‌که یوسف را 
درغل و زنجیرکند یوسف چون آنزنجیر دید فغان برداشت مالك گفت ایفلام بندگان گریز 
پارا از غل وزنجیر گریزی‌نیست یوسفگفت من‌از غل و زنجیر شما نمیترسم بلکه مرا ازا نحال 
یاد مد که ملك متعال بزبانة دوزخ فرمایدکه بگیر این بندة عاصی را وغل درگردن اونه‌که 
گردن از طاعت ماپیچیدم مالك از اینحال واز این گفتار متعجب شده اهسته بدو گفت که اغلام 
مترس من‌ترا درنظر خواجه‌گان بندمیکنم چون ازاین منزل کوج کنيم بندازپای وغل از گردن تو 
برمیدارم بس درحضور برادران (ز آهن‌بند برسیمش تهادند*#بگردن طوق تسلیمش نهادند) پس 
فرزندان یعقوب‌خواطرجمع گردیده رویبکنعان‌نهادند بوسف‌دیگرباره آغاز گربه کرو مالك کفت 
ایغلام چراهیگر بی گفت ایمالك تحمل بارفراق ندارم دستوری‌ده‌تابروم‌وفروشندگان خودرا به‌بینم 
وایشانراوداع کنم مالك گفت ایغلام من‌ازایشان اثرمپرومحبت ندیدم کفتاگر آ نهارا نفرت است 
ازمن مرا بدیشان رغبت والفت است اگر ایشان مرا دوست نمیدارند من ایشانرا دوست میدارم 
نوکرمی فرما ایشانرا بگو توقف کنند مالك واز داد که ای جوانان آهسته روید که این غلام 
میخواهد حلیت از شما طلبد یوسف زنجی رکشان نزد برادران امد و گفت ایعزیزان هرچه کردید 
تحمل کردم توقع آن‌دارم که دروقت گر به بدرم را تسلی‌دهید بهر نوع که توانید مراعات او کنید 
بپودا بگربه در امد و یوسف را در کنار گرفت و گفت ابجان برادر مردانه باش و کار خود 
بخدا گذار پس یوسف را بابلای وغل برشتر افکندند وغلامی زشت‌روی وبدخوی یقلوس نام را 
براومو کل کردند و کاروان بجانب مصرروانشد وشب‌هیراندند سحر گاهی بودکه بمقابر الاسحق 
رسیدند بوسف ا درنگر بست قبرمادرخودراوید خودرا ازبالای شتردرانداخت وقطر ات‌عبرات 
چون‌باران‌نیسان برروی ارغوانر بختن گرفت و اواز دادکه ایما.ر مپربان سربردار فرزند خود 
را اسیرببین که غل‌در گردن نهاده‌اند وپلاس کپنه‌پوشانیده ددست‌رپايم برز نجیربسته بتهمت‌بندگی 


ات در بیان قص فروختن بوسفع 
مرا فروختند ودل,درم را با تش‌هجران سوختند ازقبرراحیل ضجه اواز بر آمدکه ایفرزند بسار 

گردانیدی غم مرا و افزون نمودی اندوه مرا پس صبر کن که خدا با صابرانست اما چون روز 
روشن‌شد غلامیکه موکل یوسف بود و نگا کرد یوسفرا برشتر ندید باز پس نگریسته اورا دید 
که‌برسرقبری نشسته وزارزارمیگریست وبوسف ا در | نوقت دوازده ساله‌بود آن بیرحم‌جفا کار 
ازسرقپر وغضب طبانچه برروی یوسف زد چنانکه رخسار مبارکش خراشيده وخون ا لوده شد 
و گفت خواجگان توراست میگفتند که توگریزبائی بوسف‌آذدرد بنالیدکه غلفله درملکوت‌افتاده 
فی‌الحال تندباد قبرالبی بوزید وغبار برخاست وصاعقه بی‌ابردرهوا پیداشد وخردش‌رعد هویدا 
گردید کاروانیان گفتند ماازخود دراینچندروز گناهی تازه نمی‌بینیم که موجب این عقوبت باشد 
| نفلام گفت این بشومی هنست که دراشاعت طانچه برروی اینغلام عبری زدم مالك گفت پسب 
چه بودگفت او خود را ازشتر انداخته بود میل‌گریز داشت یوسف فرمود ایمالك من‌ستیز وپای 
گریزندارم اما بخاك‌مادرم رسیدم صبروتحمل آزمن دریده‌شد بی‌اختیارخودرا آزشترانداختموغم 
دل باای گنتم اهل کاروان بگربه در | مدند و اغاززاری و صر ع کردند که ایجو ان‌عالیشان گردی 
که انگیختۂ فرونشان بوسف تا بپوا نگریست واب بجنبانید فی‌الحال بیارامید وهوا صاف‌شد 
مالك چون اینحالبدید بفرمود تاغل از گردن وبند ازپای بوسف بگشادند وجامه‌های‌نیکوبراه 
پوشانیدند وبرراحله تیزرونشانیدند امادر بعضی کتب مسطوراست که چون بواسطه‌طانچه‌یقلوس 
علام بیوسف تغییر تخر وصواعق وزلزله درعالم وزءین‌پیداشد ملشکه‌عرض کرد ندالهاچند 
هزارتازیانة بلابراینطفل بک ناه دده وررهیج يك‌تغیردرعالم ,دید نيامدبيك‌طانچه غلام این‌مه بلا 
درعالم انداختی خطاب دررسید که ایملانکه تازیانة بلاکه خود بردی زنم عبن تربیت است‌یعنی 
ازمحبوب | نچه بمحب واردشود عبن لطف و شفقتاست‌اماغیرت هحب‌نمبسندد که دست بیحرهتی 
اغیار واجنبی درمیان آید القصه مالك اورا بمصر | وردودر | نزمان‌پادشاه‌مصررپان‌بنو لیدعملیقی 
بود وزمام امورمملکت خودرا بدست تصرف قطغیر مصری با زگذاشته بود و بجهة زبادی‌مرتبهاو 
اوراعز یز میگفتندچون کارو ان بمصر امد گماشتکان عزیز بسرراه | هدند بوسف را بدیدند از لمع 
جمال او | شفته‌وحیران گشته‌باز گشتندوخبر بعزیز بروند واوزنی‌داشت‌راعیل‌نام ونام‌مشپوراوزلیخا 
بود وچون عزیز خبریوسف لل شنید بمالك‌بنزعرپیفام داد که غلام بنحاں | ورد روزدیگر مالك 
یوسف‌را بحمام‌برده‌سروتن اورابشست وجامپای قیمتی‌اوراپوشانید وبآرایشو آراستگی‌تماماورا 
ببازار ورد وجلو:جمالش شورازمصریبان بر آورد وخریداران هريك‌در بهاچیزی‌اضافه‌میکرد ند 
تابدانجار سید که‌ه سنك اوزر ونقره ومشك‌بدهند عزیزمصرقدم بیش‌نهاد واورا باین‌مبلخ‌خریده 
بخانه برد وبزلیخا گفت گرامی‌دار اینفلام کنعانیر که علامات رشد ازجبین اولایح‌است تافراگيريم 


گفتگوىزليخابايوسفاع . .. . #۷ 

ویرابفرز ندنیو از بعضی! کابر نقلستکه‌عز یز زلیخارا گفت که‌یوسفرابموضعي‌فرود آورد که‌نیکوترین 
اماکن باشد زلیخا جائی که احسن منازل باشد بهترازدرون خود نبافت پس اورادرخانۀ دل‌فردد 
آدرده اورا مأمن‌داد وگفت شعر 

رواق منظر چشم من شيانة تست کرم‌نما وفرود | که خانه خان#نست 
در بعضی روابات ا ورده‌اندکه یوسف‌هفده‌ساله شده‌بود که عزیز مصر اورا خرید وسی وسه 
ساله‌بود که ریان‌بن‌ولید ویراوزارت داد وچپل ساله بود که‌حةتعالی اورا خلعت نبوت‌در بوشانید 
وصدو بیست‌ساله بود که متوفی‌شد . 
گفتگویر لیخا با حضر ت بو سف(ع) 

القضه چون بوسف 10 بخانة عزیز درآ مدسلطان‌عشق رخت درخانهُ دل زلیخاافکند ولشكر 
محبتش متاع صبر وسکون بیفماداد هرروز جمال یوسف درخانة عزیز زیاده‌میشد وعشق زلیخا 
افزون میگشت تا نکه صورت‌حال بایوسف درهیان نهاد وبحیله گری میخواست که مرادخوداز 
یوسف حاصل کند ابن‌عباس گفته که ازجمله ان بود که باوی‌گفت چه‌موی نیکو داری بوسف ا 
درجواب گفت که اول چیزیکه در خاك ریخته شود موی خواهد بود گفت چه روی نیکو 
داری گفت احسن‌الخالقین اورا دررحم مادر نگاشته گفت ای یوسف حسن توتن مرا لافرکرده 
جواب داد که شیطان ترا براین داشتهگفت ت ای بوسف عشق توا تش در دل من زده این 1 اتش را 
بآب لطف فرونشان گفت اگر ابی برا تش توزنم در اتش دوزخ سوخته شوم گفت باندرون خانه 
رو و آبی ببارکه بغایت تشنه‌ام و غرض او آن بود که چون بخانه رود او از پس اودر اید ومراد 
خود حاصل کند بو سف £ گفت درخانه کسی رود که صاحب خانه باشد من مملو کم گفت در 
خانه بستردیبا وحریر گسترده درا نجا مراد هرا حاصل کن گفت چگونه خودرا مستوجب دورخ 
گردانم ومنزل خود را دربپشت از دست بدهم گفت ای بوسف اذاین بهانپا در گذر وبامن دران 
برده درا که کسرا د ران برده راه نیست گفت خدای من برهمه | گاء است دفت دوست بردل من 
ته تااطمینان یابم گفت عزیزاولی‌تراست گفت عزیزرا شربتی دهم تابمبرد ومن حلیلۀ تو شوم گفت 
چگونه از عذاب دوزخ رهائی یابی وچون نزد یوسف بنشینی روی از اابگردانی وچون ازاین 
تدبیرات عاجزشد شروع درحیلدیگر کرد باینوجه خانهُبساخت که اززیروبالااودرودیوارصورت 
خود یوسف نقش کرده بود « هر دو یکدیگررا تنگ دربر گرفته بودند چون تمام‌شد از بوسف 
التماس کرد که دراندرون‌رو وببین که هر گزمثل اینخانه دید یوسف بخانه‌رر | مدزلیخا ازعقب‌او 
روانشد وورهار! بست مر و یستکه ان هفت‌خانه بود گفت یش من‌ای ومراد من حاصل کن سس 
قصد یوسف کرد پناه بحضرت اله آورده قصد دفع آن کرد بمدد نبوت خود را نگاه داشتکه 
در آنحال فرشتۀ بصورت بعقوب ظاهرشد که انگشت بدندان گرفته بود چون یوسف ترا بدیداز 


-AA-‏ گفتگویز ليخا بایووسف(ع) 
۱ خانه برون‌دوید ودرروایت هده که چون‌زلیخابایوسف‌بنشست روی‌ازاو نگردانید و بجانب دیگر 

نگریست ضورت‌خود وذلیخارا دید که دست‌در گردن‌یکدیگر کرده‌اند و نظررابهرجانب‌انداخت 
همان‌ملاحظه‌نمورحتی سقف‌خانه را واز حضرت‌امامزین العابدین 08 مروبست که‌در آ نخانه بتی‌بود 
درحین خلوت زلیخا چیزی برسر اوانداخت بوسفگفت چراهم چنا ن کردی گفت تااو بر حالما 
واقف نشود نزد اوشرهنده نشوم یوسف فرمودکه پس من‌سزاوارترم از آنکه شرم دارم ازخدای 
یکنا که قباراست برعاصیان بپرتقدیر یوسف فرار کرده میل‌برون‌رفتن کرد وزلیخادرپی گرفتن او 
قصدنمود ویوسف نزدهردر که‌هیرسید قفل | ندربی کلید کشاد‌مشد تا که‌بدر آخرین زلیخاباورسید 
دست دروی‌زد وبرآهن بدستش | هده باز یس کشرد دریده‌شد ببراهن اودراین هنگام غریر رسیده 
هردورا مضطرب‌دید قوله‌تعالی و الفياسیدها لدی‌الباب بس‌عزیزدانست که صورتی روی نموده 
زلیخا پیش‌دستی کرده گفت ایعزیزنیست سزای کسیکه باهل توخواهد بدی رساند الا! نکه اورا 
درزندان کنند یاعذابی‌دردناك باورسانندچنانکه حق‌تعالی‌میفرمایدقال‌ماجز اء من اراد باهلك 
سوءآ الاان‌بسچی او عذاب الیم چون اینسخن را بوسف شنید گفت ایعزیز آین‌فتنه اززلیخا است 
و کناه ازمن نبود چنانکه حق‌تعالی میفرمایدقال‌هی راو ذتنیعن نفسی عزیز گفت‌راستی انسخن 
ازکجا معلوم کنم که کسی از اینواقعه مخبر نیست یوسف گفت دراین خانه کود کی چپار ماهه در 
کهواره است وگواه حال منست آورده اندکه اوپسرخالةٌ زلیا بود عزیز گفت کودك چپار ماهه 
چگونه‌سخن گوید یوسف گفت که‌خدای‌من‌قادراست بر آن‌عزیزاز آن کودك پر سید که‌توچهمیگوئی 
ازقدرت‌ربانی کودك‌بسخن‌در آمده گواهی‌داد باینطریق که ایعزیز اگرپیراهن یوسف ازپیش دریده 
شده زلیخا راست میگوید ویوسف دروگواست وا گر از یس دریده‌شده یوسف درخیر صادفست 
وزلیخا کاذب چون عزیز ملاحظه نمود پبراهن اعقب دریده شده‌بود پس روی بزلیخا کرده گفت 
این مکر وحیلهنست بدرستیکهمکرو کید نان عظیم است‌چنانکه‌حق‌تعالی‌ازر اه خباراعلام‌میفرماید 
و شهدشاهدمی ادلها ان کان قمیصه قدمن قبل فصدقت و هومنا لکاذ من وان کان قمصه وى 
من د بر فکذ بت و هو من ] لصادقین فلمار ای قمیصه‌قدمن د بر قال ا من کید کن ان کید کن عظیم 
از بعضی از علماء منقولست که چون نبوت و پادشاهی بریوسف قرار گرفت روزی جبرئیل ا 
نزد وی نشسته بود جوانی از خدمتکاران مطبخ وی امد نزد او جامۀ چرب پوشیده جبرئیل 
گفت ای یوسف اینجوانرا میشناسی‌گفت نه گفت این | نجوانست که درگمواره برای :و کواهی 
داد گفت پس برمن حق او ثابت است بفرمود تا جامه ازتن او کندند وخلعتی‌گران مايه براو 
پوشانیدند و اوراوزیرخود گردانید القصه‌چون صدق‌بوسف وکنب زلیخا برعزیز ظاهر شد متوجه 
یو سف‌شد گفت ازردی اعتذار ای‌بوسف ازاینسخن در گذر واین‌رازراپنپان‌دار واینست قوله‌تعالی 
بو سف اعرض‌تن‌هذا و بزلیخا گفت استغفار کن‌از گناه‌خود که‌یو سف‌را بیازردی‌داینستقوله‌تعالی 


حس صو رت بو سف ع ۹ 
و استغفر ی لذ نباك) نك کنت من|لخاطتین | ورده‌اند اگرچه عزیز باین‌فصه دل را تسکن داد اما 
سخن عشق کی‌نهان ماند . 
تتمیم دریبان‌حسن صورت بوسف 18 است بدانکه بصورت یوسف تنها زلیخا شیفته نشد 
بلکه بسیاری ازمردم فریفته وبحسن | نجناب ول‌باخته بورند چنانکهمذ کورمیشود وروابت شده 
که حسن هزار جزو است خداوند نبصد ونود ونه جزو را ببوسف 1306 داده بود ويك جزو را 
بكل مخلوقات الى قيامت سئل اعرابی عن النبى صلی الله عليه و 41 ابوسف احس ام 
آدم عايه السلام ابوك قال النبی صلی الله عليه و آله حسن بوسف ءلامة من آذم 
زیرا که خداو ند چون دم را خلق فرمود دو چیز عجیب درا دم ¥ گذاشت یکی نور عظیم در 
پیشانی او که مسجود ملائکه شد ومخدوم حوران ببشت ویکی خاتم چون زلت ازادصادرشد 
هردورا بردند نور بعرش و انگشتر بدرخت طوبی بس دم ¥ گندم کون شد چون ذربت او در 
آمدان نور در یو سف و انگشتر بسلیمان قرار گرفت بعد از آن حضرت فرمود بااعرابی برادرم 
بوسف میانه بالابود ودوجعد مسلسل واشت نه دراز که ازمبان گذشته ونه کوتاه که بکتف رسد 
رویش از روز روشن‌تر و ميان دوچشم او نقطۀ ازنور عرش بود چون ماه درشب تابان بااعرابی 
اورا دوخال بوددررخسارمتلالاه وچون تکلم کردی نوری ازدهن اوتابان‌شدی وچون‌تبسم نمودی 
شعاع ونور ازوندان اوطالم شدی وچون گرسنة باونگاه کردی سیرمیشدی و چون بآشنا نگاه 
کردی واله شدی وواله فارغ‌شدی ای‌اعرابی یوسف‌را ازعرش نیافریده بود ونه‌ازبپشت‌بلکه از 
خاك چنین صورتی آفریده اعرابی گفت از خاك چنین صورت چگونه شود آنحضرت فرمود 
لقد خلقنا الانسان من سلالة من‌طین و اعرایی مسلمان شد متحبر بآسمان نگاه میکرد د 
میخندید تاقبض روح شد ودرخبر است که حقتعالی صورت جمیم انبیارا بآدم نمود يکيك را 
ودر آسمان ششم صورت بوسف را بدید تاج وقار برسر وعصای پادشاهی دردست ردای کرامت 
بردوش برابراوهفتاد هزار ملك‌ایستاده وهم‌چنین ذرتحت اووهمه درتسبیح وتبلیل‌در پیش‌درخت 
سب ز که اورا درخت سعادت مینامیدند متحبر شده سئوال نمود ازخداوندکه می‌هذاقال و لدلء 
يو سف یحسدون علیه چنانکه مذکورشد القصه چون حکایت حضرت یوسف و زلیخا شمه در 
افواء مرد وزن افتاد بعضی اززنان بایکدیگر نشسته گفتند عجب اززلیخاکه همچون عزیزی‌دارد 
وشیفتة غلام بدرهم خرید؛ خود گردیده قوله تعالی و قال نسوة‌فی‌المدينة امرأة العزیز تراود 
فتیهاءن نفسه قدشغفهاحبا انا لب بها فی‌ضلال مبین- در کشاف آورده که از آن جملهپنج 
زن‌بودند اززنان خواص ملکه زن حاجب وزن‌ساقی وزن‌خبازوزنز ندان‌بان وزن دوانذارچون 
زلیخا ازمقال ایشان مخبرشده ایشان‌را بدعوت خودطلبید. 


۳۹ حسن صورت بوسف (ع) 
بر بدن ر نان دستهای خود را بحای‌تر نج 

و مرویست که چپل زنرا طلب کرد که آن پنج زن ازایشان بودند و برای ایشان متکاها 
ترتیب داده وچون بمجلس | مدند هر یک | تعظیم نموده بجای خود بنشاند و بعدارانعقاد مجلس 
خوانپا بیاوردند و زليخاهريك را کاردی داد تا گوشت پاتر نج بارهم کنند و مرویستکه بان زنان 
گفته‌بو د که چون بوسف ‏ بیایه. هريك پاره‌از ترنج باورهید پس‌نزد یو سف آ مه جامهای‌م رصع 
براوپوشانید وتاج مکلل برفرقش نهاد وبآراستگی‌تمام اورافر‌ود که درمجلس ای وخدمت‌کن 
بو سف بجپةذل‌بند گی اباننموده رون | مد : 

زخلوت خانه انگنج نیفته برون مد چه گلذاریشگفته 
چون زنانرا چشم برجمال یوسف افتاد بیکبار همه اشفتةٌ جمال ادشدند ازخود فراموشکردند 
ورستهای خودرا بجای‌تر نج بریدند واصلاخبردارنشدند و ازوهب منقولستکه از آن چپلتن نه 
تن‌بمروند وبعضی‌دستهای خودرا جداکرده‌بودند چون باخود | هدند گفتند این حسنحدبشر نیست 
بلکه فرشته کریمی وبزر گواراست چنانکه حقتعالی بطریق اخبارمیقرمابدفلماسمعت به‌کر هن 
ار سلتالیهی و اعتدت لهن متکثا تا آ خر آبه‌ملك کر یمو در حقایق سلمی‌مذ کوراست که حقتعالی 
بدین‌مدعیان سرزنش میکندکه مخلوقی درتعشق بدین غایت برسدکه الم قطع عضوررا احساس 
نمیکنند شما درمحبت خالق خود بایدکه از هیچ بلائی و رنجی متالم نشوید و صاحب وسیط 
باسنادخودازجابر بن عبدالهانصاری نقلمکند که حضرت رسالت‌پنا تفر مود که جبر یل 188 
برمن فرود آ مد و کفت بام حم د 5 خداترا سالام‌مبر‌ساند ومیفرماید که‌ای‌حبیبهن حسن ترا از 
نورعرش مقر ر کردیم وحسن یوسف را از نورکرسی دادیم وهیچ مخلوقی نیکوتر ازتو نیافریدیم 
| نحضرت‌راکمال بود و بوسف‌را جمال ودرمشاهدء جمال بو سف دستها بده‌شده‌ودرظرور کمال 
محمد لو زنارها قطع شد ۱ 
از حسن روی یو سف‌دست بر يده سم لست دربای دلبر هن سرها بریده بینی 

و در کتابمچالس المتقین مذکوراست که | ورده شده که بوسف ا تبسم نمودی نور از 
دندانهای او تابیدی دچون در کوچهای مصر گذشتی شعاع ازرخسارس بردرودیوارها چون نور 
فتاب‌تاییدی هر که‌نگاه باو کردی‌روی‌خوددیدی ومغز استخوان‌ساقش چون‌رشته‌درمیان بلورصافی 
نمودار وچون‌سبزی‌خوردی‌سبزی آن‌از نای کلویش | شکار ودر سفرچون بشهر نامیس ر سیدهستقبللن 
چون‌روی اورا دیدند پرسیدند ترا که اف بد فرمود خداوند همه ایمان آوردند با نخدائی که این 
صورت‌را ‏ فریده وایشان بت‌پرست‌بودفد و چون‌بشپر بنان رسیدند خلق | نشهرچنان محو ا نجمال 
شدند که بت‌بصورت | نجمال ساخته دوهوارنفر صورت برست شدند بلی‌بکصورت است جمعی‌را 


در بیان‌قصة حضرت بو سفع ۰ 


مومن میکند وجمعی را کافرو نظراینستکه رسولخدا جلاف ر موده که نظر برروی نیکوعباد تست 
و ذرجای دیگرفرموده که نظر برروی نبکو کفاره چہل گناه‌است ۰ 
مدهوش مدن امبر عسقلان 

وبدانکه‌چون خبر ورود بوسف 8 را بامبر عسقلان رسانیدند که با کاروان غلام عبری 
هست که چنان صورتی موجود نشده بادوازده هزار مرد جنگی بسر کارو ان مد دید در مدمه 
کاروان ابرسفید برشترسواری سایه انداخته چون نظر :مود ردی بوسف را دید همه در | نجمال 
متحیر شدند تااینکه همه سباء ازجمال او از اسبان افتادند و مدهوش شدند وتاسه روز پیپوش 
ماندند و ایشان را طاقت نقندکه دست بجنبانند تا کاروان گذشت مجملا رسولخدا تفه فرمود 
در شأن بوس ف که ان یوسف فیاللیل کان قمر وفیالنھار کان شمسا وفی السحر کوب واز 
رسولخدا 3 پرسیدند ازوجه اختصاص.حسن بوسف فرمود که روز قرعه قرع حسن وجمال 
ینام بو سف بر امد واین خبر هنتشرشد تاعاشه بشنید از | نحضرت پرسید که <سن وجمال شما 
راهست یایوسف را فرمود هو اصب- وانااملح و بدانکه براهل معرفت مخفی نیست که برده از 
جمال بوسف 38 برداشتند تاهمه کس حسن اورا | شکار بسند وازجمال محمد ی بر نداشته 
زیرا که بسیاری تاب دیدن حسن وجمال محمدی نداشتند بلی محبوبرا دربرده ابرا ند وی 
نورانیت جمال‌محمدی چ دراحوال | نحضرت بیان خواهدشد انشاء‌له که جمال بوسفی قطره 
ایست درجذب دریای محمدی القصه چون زلیخا حيرت و آشفتگی زنانرا بدیدگفت این آن‌بندة 
کنعانیست که شما مر | در دوستی آن ملامت میکردید اکنون دانستید که حق باهنست اگر مراد 
مرا حاصل نکند هر ينه او را درزندان‌کنم قوله تعالی قالت فذلکن الذی لمتننی فيه و لقد 
راودته عن نفسه فاستعصم و لئ لم يفعل_ ما امره لیسجنن و لیکو نا من الصاغرین 
وچون يوسف ا این‌را اززلیخا بشنید روی از نمجلس برتافت وزنان ازعقب وی ببرون آمدند 
که ویرا دربابز لیخانصیحت‌کنند ملامت کنندگان ز لبخاهر يكادرابخوددعوت‌نمودندیوسف ا 
ازملاقات ایشان‌بتنگآمده گفت پرورد کارا زندان نزدمن دوست‌تراست‌از | نچه مرابآن‌میخوانند 
حقتعالی دعای اورا اجابت نموده چنانکه میفرمایدقال‌ربالسجن احب‌الی ممایدعو ننی اليه 
و الا تصرف‌عنی کیدهی اصب‌الیهن وا کن منالجاهلین فاستجاب له ر به فصرف عنه کیدهی 
انه‌هوالسمیع العلیم پس بعد از نومیدی او زنان به زلیخاگفتندکه صلاح| نستکه دو سه روزی 
اورا بزندان فرستی تاشاید بسبب ریاضت رام شود زلیخا اینسخن را قبولکرده نزد عزیزگفتاز 
اینفلام کنعانی بدنام شدءام وطبع مرا از خدمت او نفرنی حاصل آهده صلاح! نستکه اورا نقید و 
بند زنجیرگرفتارکرده در زندان‌کنی تامردم گمان برندکه اوگناه کار است ومن ازملامت او و 


۰۲ در بیان قصه‌ حضر ت بو سفع 


سرزنش بازرهم عزیزرا اینسخن قبول افتاد حکم کرد بآن پس‌زلیخاآهنگررا بخواند و گفت بند 
گرانبساز تابردست وہای اینفلام‌عبری‌نيم وچند روز ادرا درزندان کوش مالی دهم اهنگر راکه 
نظر بروست وبای‌یوسف ل افتاد كفت اى ملك اینملك سرت طاقت بند گران ندارد وقوت رنج 
زندانمان نبارو زلبخا بانگ بروی‌زد که توبرزندانی ر حم کنی س آناهنگر بندوز نجار تر مب 
داد بردست ویای وی نپاد زلیخا بفرمود تا نر | بدان بند وزنچیر برستوری نشانده در کوچه و 
بازار مصر بگردانند وندا زنندکه هر که در حرم مالك خود راد خیانت داشته باشد سزای او 
اینست و زلیخا خود جامه کېنه بوشیده که مردم اورا نشناسند وبر سرراه بوسف بایستاد تااوچه 
خواهد گفت بوسف #6 بنالید و گفت‌الپی ازسر کار | گاهی ازغم پدربناله وافغانم وازجفای‌برادران 
درغربت سر گردان با وجود این گرفتار بند و زندان جز استعاات بحضرت تو چاره نمیدانم 
جبرئیل چک آمد و گفت ای‌یوسف حق‌تعالی میفرماید که ازبند وزندان غی‌مخور وازجفای اغیار 
اندوهگن‌مباش چه‌نزولورزاديةٌ زندان‌موجب ریاحین‌خلد ورضوان خواهدبود زیرا که گل احمر 
درتنگنای غنچه‌نکرت جان‌برور کسب‌میکند ومشثازفرازبستگی نافه شمامه عطر کستر می‌بابد 
اما ای‌یوسف زلیخاآ مده وبرره گذر تونشسته تانظاره کندکه چگونه جزع خواهی‌کرد وکرا از 
برای خلاصی‌خود شفیم خواهی‌ساخت زینپار که روی‌ترش‌نکنی و گره برابرو نزنی خندان باش 
وتبسم‌کنان خود را چنان میدارکه از زندان بگلستان م میب ند تفن زندان را برت و گلستان کنم 
چون بوسف‌را بجانب بازاربردند فریب‌بصدهزار مرد وزن نظار. بیرون | مدند مردان سنك بر 
سینه‌زنان و زنان موی کنان و مويه گویان خروش برا وردند بعضی گفتند که مظلومست و بیچاره 
وبرخی گفتند که محروم‌است و آواره جمعی‌میزاربدند که آء ازاین غریب‌کنمانی وقومی مینالیدند 
که دریغ از اء بن اسبر زندانی و گروهی فرباد میکردند که این چه ببر <میست مرو پستکه چون 
بوسف #6 برابر زلیخا رسید زنان منادی زده باو که اینخواری برتراست ازغضب پرورد گاری و 
این نافرمانی خوش‌تراست ازعصیان ملك‌منان ورسیدن باتش سوزان وپوشیدن لباس قطران پس 
بقدرت آلبی بادآن آ وازرا بگوش زلیخا رسانید وهیچکس دبگرنشنید چون این بگفت وزلیضا 
بشنید برخود پیچیده وبرخاست وبخانه‌رفت پیفام‌فرستاد بزندانبانکه اینغلام را درجای تنك و 
تاريك بازدار وازطعام وشراب بروی‌تنك گرچون‌بوسف 0 را بزندان بردند دوجوان دیگرراکه 
یکی‌ساقی ملك ریان بود ویکی خباز او بزندان | وردند چون بوسف کا درز ندانشد تعېد حال 
زندانیان کروی وجستجوی احوال ایشان نمودی بعیارت‌ ب ماران شتافتی ومعالجة ابشان‌نمودی 
وجامة دریده ایشان دوختی چون اهل زندانر | دل‌تنك‌یافتی گفتی خوش‌باشید وصب ر کنید که دا 
شمارا مزد دهاد بفرج دنبا وثواب عقبی ایشان خوش ول شدندی و گفتندیکه رحمةاله عليك تو 


درییان قصة حضرت یوضع ۷۳ 
چهر با و ننکوروثی بسزندانبان گفت بگوکه‌چه‌کسی واز کدام قبي له گفت انا بو سف بن بعقوب 
صفی الله بی اسحق ذییح الله بی ۲بر هیم خلیلاللهعامل‌زندان گفت ایپیفمبر زادمو الا گرتوانستمی 
نرا رها کردم اکنون در خدهت تو تقصر نخواهم کرد بس همه رود زندانیان نزد وی امدی ۳ 


حدیث وی شنیدی وباو اظہار محبتکردی ومحنت زندان ازایشان برطرف کشتی یوسف فرمود 
ای باران درمحبت من غلو نکنید که هر که بامن محبت ورزد ازوی محذت یافتمی عمۀ من مرا 
دوست می‌داشت و میخواست که مرا نزد خودنگه دارد کمری که ازابراهیم 18 مبرات باو رسیده 
بود درخواب بمیان من بست و مرا بتهمت دزدی بکسال نگاه داشت چه درشر ع ما سزای دزد 
اینست وبدر مرا دوست میداشت درمحنت برادران افتادم وزلیخا بمن‌محبت درزیدببند وزندان 
گرفتارشدم گفتند مابتوالةت گرفته‌ايم وبی تو زندگانی نتوانیم کرد پس ایشان بایوسف مجالست 
کرده از سخنان او مستفید ميشدند و اگر خوابی می‌دیدند تعببر میفرمود و موافق میافتاد شبی 
ان دو هرد زندانی که با یوسف بز ندان | ورده بووند خواب ها دیدند و گویند هريك خواب را 
برخود بربستند و هیچکدام خواب ندیده بودند اما بروجه امتحان ساقی بیوسف گفت من در 
خواب دیدم که درباغی يك‌درخت انگوربود براوسه خوشه‌بود وبیاله که ملاریان واشت بدست 
من‌بود واز آن میافشردم برای شراب ودیگرطباخ‌بود و گفت من درخواب دیدم که ازمطبخ ملك 
سه‌سفره نان برسر گرفتم و مرغان نانها را میخوردند و میربودند یوسف 1 بعد ازاظیار معجزة 
نبوت فرمود ای‌ساتی توبر اهر خود خواهی‌شد وای‌طباج تو ب‌دازسه‌روزدیگر بدار آو و بخته خواهی 

شد و هدتپا بردار اویخته خواهی بود و مرغان کله سر ترا خواهند خورد ایشان گفتند دروغ 
کفتیم خوابی ندیده بودیم یاخواب بر عکس گفتيم بوسف ل گفت که قتا چنانست که تعبیررفت 
درحدیت آمده که خواب‌را بر پرمرغی بسته‌اند که مادام که تعبیر ان نکرده باشند میپرد و چون 
تعبیر کنند بیفتد برزمین یعنی‌چنان شود که تعبیر کرده باشند وخواب جزویست ازچرلوشش‌جزه 
پیغمبری پس باید خوابی‌که می بینی جز بخداوند عقل نگوئی - مروبستکه چون سه روز شد 
گماشتگان ملك | هدند وایشان‌را آززندان بیرون بردند یوسف بساقی گفت یاد کن مرانزدمربی 
خود یعنی یبگناهی مرا بعرض سلطان برسان تامرا از اینمحنت بازرهاند واینمعنی قبول نموده 
بس هلك بفرمود تاطباخ‌را بردار کردند که خیانت ازاوثابت شده بود وساقی را بپمان میم خود 
امرفرمود چون يو سف ¥ ترك مندوب کرده متوسل بمخلوق شد درنجات خود جبریل ب 
نازلشد ویوسف را بگوشة زندان برده وبرخود را برزمین زد اول‌شکافته‌شدکرمی بیرون آمد و 
برك سبزی بردهن گرفتهگفت ای‌یوسف ترا پرورد گارعالم سلام میرساند ومیگوید شرم نداشتی 
اذمن که استعانت بملك مصربردی که من درزیر زمین ازاحوال کرمی عافل نیستم- بعزت دجلال 


۴ پیام خوذراباعر ابی‌دادن 
من که بجبة این ترا هغت‌سال بزندان بدارم یوسف از اینسخن متأثرشدگفت ای جبرئیل‌خدا از 
من راضی باشد گفت آری گفت چون چنین است اکر هفتاد سال در زندان باشم باك ندارم 
وازا بیعبدالله ا مرویستکه جبرئیل چ گفت‌ای‌بوس ف که تراحسنی چنین‌داد فرمود پرورد گار 
من گفت محبت ترا درول پد رکه افکندگفت خداوندکار هن گفت ازچاه تراکه نجات داد گفت 
پرورد گار من گفت کید زنان‌را ازتو که منع کرد گفت خدای من گفت طفلرا در گپواره که‌بسخن 
آورد از برای‌گواهی گفت خداوندکار من گفت‌حقتعالی می‌فرمابدکه پس چهچیزترا بداشت که 
حاجت خودرا بمخلوق عرض کردی بجپة این‌ترا هفت‌سال درزندان بازدارم چون یوسف این‌را 
بشنید چندان گریه کرد که نپایت | نرا خدا می‌داندالقصه‌چون ساقی بمرتبة تقرب‌رسید وازساغر 
جاه زرولت وهنزلت سرخوش گردید اززندانیان غافل‌شد ومدت هفت‌سال دیگریوسف درزندان 
بماند ودر اینمدت شب وروز میگریست تابحدی‌که زندانیان بتنك | مدندگفتند ای یوسف روز 
گریه کن وشب خاموش باش تامارا | سایشی‌باشد زلیخارا ازاینعنی خبردادند بفرمود تاموضعی 
خالی کردند و دریچۀ برشارع عام‌گذاشتند و حکم کرد تایوسف را پیش روزنه نشاندند تامگر 
مشغول مردم شده گر به نکند قضارا روزنه برجانب کنعان واقعشده بود چونشب شدی یوسف در 
پیش آن پنجره نشستی و آغاز گربه کردی وهربادی که از طرف کنعان وزیدی بزبانحال از احوال 
بعقوب پرسیدی وهرنسیمی که بطرف کنعان رفتی پیغام دردخود فرستادی شبی نشسته‌بود ودیده 
انتظار برراه نپاده دید که‌اعرابی شتر سواری ازدور براه بادبه میرود وشتر سر ازاو در کشید و 
بطرف زندان متوجه‌شد وهرچند اعرابی اورا میزد ومپارا ورا میکشید تمکین نمیکرد اعرابی 
بتنگ آمده پیاده شد وشتر زمام از دست او کشید بجانب زندان امد و در پیش روزنه ایستاده 
بزبان فصیح سلام کرد و گفت‌ای‌سبزء چمن‌خوبی‌وای‌گل‌گلین یمقوبی‌از کنعان بمصر آمده‌بودم و 
ازمصر بکنعان میروم بدان پیر محنت‌زده پیفامی‌داری چون ذکر کنمان ونام پدرشنید خروش و 
فرباد برداشت ناگاه اعرابی رسید وعصای خوورا کشیده خواست که برشترزند زمین اورابگرفت 
تانیمة ساق اعرابی فروماند یوسف او راآواز دادکه بااخا العرب زمانی باش تاباتو سخن گویم 
اعرابی‌گوید که گفتم زمین مراگرفته بجای دیگر نتوانم رفت هرچه میخواهی بپرس بوسف 306 
گفت از کجا میائی گفت از کنعان گفت شترتو از کدام چراگاه چریده گفت از چراگاء ال یمقوب 
و آب ازچشمه سار کنعان نوشیده یوسف فرمود که درزمین کنعان هیچ‌درختی‌دانی که اورادوازده 
شاخ یکی ازا نشاخ‌ها جداشده واکنون چندسالست که بیخ آن درفراق شاخ خودمیناند اعرایی 
گفی اینسورت حال بعقوب‌است که دوازده پسرداشت ویکی ازدوازده پسرغایب‌شد واومدتیست 
کهررفراق‌فرزند خود گر یانست و برسر چپارراه خانهُ ساخته وبیت‌الاحزان نام نهاده هر که‌از ان 


پیام خودرا باعرابی‌دادن -02- 
راه میگذرد حال گم شد؛خودمیپرسد و کسی‌اذنام دنشان اوخبرنمی‌دهد بوسف #6 فرمودازاینجا 
عزم کجاداری گفت ببادیهٌ میروم که متاع هناسیست واز آ نجا بکنعان روم یوسف ا گەت دراین 
معامله چندسود طمع داری گفت صددرهم بوسف 9۴ گەت باقوتی بتودهم که بیست هزار درهم 
بگرند از اینجا ب رگرد یمان بر دران بت الاحزان درای وبگو اییتمبر خدا من رسولم 
ازعریبان ومپجوران وزندانیان درا نو قت که دردت‌بفایت رسیده‌باشد مارا بدعا کی‌باد کن اعرابی 
گفت چه‌نام‌داری گفت دستوری‌نیست که نام خودرا بگویم اما درروی من‌نگاه کن وصفت شکل 
من برورق دل‌ثبت‌نما وحرف بحرف ازصورت روی من برصفحة خیال‌خودت‌رفم‌زندازاین‌علامات 
آن‌بیرصاحب کر امات‌را خبر نما وا گرخالی که بررخساراست داشته‌ام خبربرسد بگو که | نمظلوم 
محروم گفت که آن نقطةٌ خال درره گنر آب دید بسیلانرفت ای اعرابی چون بمحنت خانه‌بعقوب 
رسی‌چندان صبر کن که پاسی‌ازشب‌بگذرد وغوغای‌هردم فرونشیند ویعقوب 10 ازورد خودفارغ 
شود بدرکلبۀ ابروو بگوا لمالام‌عليك ایهاا لمغموم من الغریبا لمهموم ای‌اعرابی‌بیا این‌باقوت 
رابستانوازیمقوب 188 نیزهروعاکه خواهی درخواه اعرابی‌گفت ایجوان‌چگونه پیش ايم که زمین 
مرا گرفته بوسف فرمود اندیشهُزدن شترازدل‌بیرون کن‌تازمن ترارهاکند زیراکه اومرا ازحالات 
مکروب بیت‌الاحزان خبرداده اعرابی گفت اززدن شتردرگذشتم فی‌الحال پایش اززمین بر امده 
نزد یوسف 16 دوید وهم ازشعاع رویش‌نشانها که‌میبایست به‌دید ویاقوت ازدست مبارکش گرفت 
بوسف ل ازعقب‌اومینگریست وزارزار میگریست پس اعرابی بکنعان آمده صبر کردتامقداری 
ازشب رفت بدر بیت‌الاحزان اهده كفت السلام‌عليك یانبی‌الله یعقوب‌رااز آن ندا راحتی رسید 
برجست وازخانه بیرون‌دوید گفت چه‌کسی وا زکجامیائی بس‌اعرابی تمام قصه باز گفت یعقوب 
چون حکایت استماع نمود فریاد بر آورده و گفت تورسول‌غریبانی من‌نیزدرفراق غریبان مبتلایم 
ای‌اعرابی مرده دادی که ازاو بوی وصال هیاید وروح جان افزا بدماغ جان هن مبرسد وخبری 
که نسیم بپجت و سرور بردل وزید پس‌مژد گانی چه میخوآهی‌گفت یانبی‌النه | نچه مقصود منست 
ازاو گر فته‌ام از توتوقع دعا دارم گفت الپی سکرات‌مزك براین‌بندء اسان‌گردان شتر بسخن آمده 
گفت یانبیاله سبب این‌پیفام من‌بوده‌ام من اعرابی‌را بزندان ره‌نمودهاع من‌نیز ازتوطمع دعا دارم 
بعقوب فرمود الهی این‌شتررا ازشتر بپشت بگردان اعرابی گفت ای‌بندژ خداا نغریب ذندانی‌رانیز 
دعاکن کفت‌بارخدایا اورا از بندوزندان خلاصیده پس اثردعایبعقوب ببوسف رسیدهمدت‌محنت‌او 
بسر آمدآوردم) نی که ملكربان خوابی هولناك‌دید بامداد تمامی‌حکما ومعبرانرا طلبیدو گفت 
من‌درخواب دیدم که هفت گاو فربه از جوی‌خشك‌بیرون آ مدند وهفت گاو لاغر ایشانرا خوردند و 
آشکم اشان هیچ‌بزر گ‌نشد وهفت خوشه گندم سبزدیدم که باهفتخو ش4 کندم خشك بچیدند و 


تا در بیان قصة حضرت بوسفع 
خوشهای خشك | نخوشهای سبز را پوشانیدند ودانهای اینها ریختند خواب مرا تعبیرکنید ایشان 
بفکرغوطه خوردند که | یا اینمشکل‌را که کشابد ساقی را ازحال یوسف یاو امد پس گفت من‌شما 
راخبردهم بتعببراینخواب مرا بز ندان‌رخصت‌دهید که جوانی در آ نجااست که تعبیررا نیکوی‌داند 
ملك فرمان‌داد ساقی بزندان در آمده گفت ای‌بوسف چنین خواب‌را تعبیرچیست که همه معبر ان 
درتعبیر وتأویل اینخواب عاجزشنه‌اند یوسف ل گفت باید هفت‌سال زراعت بکنید وبسیاری‌از 
آ نهارا درویده و | نچه زیاد از قدر ضروری باشد باخوشه‌اش درجای بگذارید تاازبرف و آفات 
باران درامان‌باشدکه ازعقب این‌هفت‌سال‌فراخی هفت‌سال قحط وتنگی خواهدشد تا | نچه‌ذخیره 
کرده باشید سبب‌معاش شماباشد که‌بعد از آن‌هفت‌سال تنگی خواهد فراخی‌شد چون‌ساقی‌اینخبر 
بملكرسانید ملكرا پسندیده امد خواست بگوش خود اززبان بوسف ا بشنود کسی را بطلب 
اوفرستاد یوس ف گفت که‌ملك‌را اعلام کنیدکه حال | نز نانرا که درمجلس زلیخا بودند تحقیق‌نما که 
دستهای خود را چرا بربدند و مطلب یوسف نبودکه بیگناهی خودرا ظاهر سازد تادرحق اوبد 
گمان نشوند چون اینخبر بملك رسید بفرمود تازنانرا حاضر کردند د زلیخا را نیز بمجلس در 
آوردند وازایشان پرسیدکه سبب دست بربدن شماچه‌بود ایشان | نچه گذشته بودکما ینبغی‌بیان 
کردند وزلیخا نیزبجزراستی چاره ندیدگفت ایملك یوسف پاك‌است وییگناه ومن اورامراودت 
کر دم و آرزویوصال اونمودم واومعصوم‌است ملك‌بیوسف پیغام‌فرستاد که زنان‌بگناه خودمعترف 
شدند وبرعصمت تو گواهی دادند بسرون ای تاایشانرا درحضور توعقوبت کنم بوسف گفت هلك را 
اعلام نمائیدکه غرض منعقوبت ایشان نیست بلکه دراین‌خواست من | نستکه برعزیز ظاهر باشد 
که من خیانت درحرماونکرده‌ام خبر بملكرسید ازسخنان اوخوشحال‌شده شوق لقای اومستولی 
شدهگفت یوسف #6 را نزد من | رید تا او را از خواص گردانم و مپمات خود را بوی‌گذارم 
آورده‌اند که ملك ریان هفتاد حاجب را باهفتاد مر کب راسته باتاج ولباس ملو کانه بزندان 
فرستاد و بتعظیم تمام یوسف‌را اززندان بیاوردندرو ایتست که دروقت‌بیرونآمدن یوسف‌زندانیان 
ہایہای بگریستند بوسف ایشانرا تسلی‌داده بحمام‌رفته دسروتن‌را شسته خلءت‌ملک‌را درپوشيده 
ومتوجه بارگام‌شد ودرخدمت ملك تحیت‌بجا! ورد ملك اورا احترام نموده در کنار گرفت‌باعزاز 
واکرام تمام برتخت خود بنشاند واولبعرسی سخن گفتند بعداز آن بعبری وازوهی منقولست که 
ملك‌هفتاد زباز می‌دانست بهرزبان که بایوسف 16 تکلم نمود یوسف جواب اورابازداد بعداز آن 
گەت ای‌یوسب میخواهم که تعییرخواب‌را ازتوبشنوم گفت ایملك اول‌بگويم که توبچه‌نوع خواب 
دیدی آ نگاه تعبیر او کنم توهفت گاوفربه‌دیدی سفید وروشن روی‌که رودنیل‌راپشکافتند واز | نجا 
بیرون | هدند پستانها پرازشیر تور آ نهامینگریستی وازحسن ایشان تعجب‌میکردی‌ناگامدبدی که 


در بیان قص حضرت بوسفع -۱۰۷- 
آب‌نیل برزمین فروشد وزمین بدیدآمد وازمیان گل هفت گاولاغربر اعد شکمها پس‌رفته وهر 
يت‌وندان و بنجه داشتند چون دندان وبنجة سگان و خرطومپا داشتند س بر گاوان فربه حمله 
کردند وایشانرا بدریدند و بخوردند و استخوانهای ایشانرا شکستند ومغز استخوانها بمکیدند 
وتواز آن تمجب میکردی پس هغت خوشه گندم سبز وتازه از زمین بر امد وهفت دیگر سیاء و 
خشك همه از یکموضم تو ازروی تعجب گفتی چگونه دریکجا هت خو شه سبز وهفت سياه و 


سا تا 


خشك بر اید بعد از آن بادی بر آمده وخوشهای سیاه وخشك‌را برخوشهای سبز وترزد و آتش 
ازا نپا بر امد وا نخوشهای‌سبزرا بسوخت بس‌ازوحشت وخوف‌اینواقعه از خواب بیدارشدی‌ملك 
ازاینصورت متعجب ومتحیر فروماند کفت والله چنن‌است که توگفتی ومرا بعضی‌فراموش شده‌بود 
اکنون که ت و گفتی بخواطرم رسد بعداز آن تعبیر | نز | بطر بقیکه من کورشد تقریر کرد ملك گفت 
ایصدیق روز گاررای صواب‌دیدار تودراین‌باب‌چیست تابدان‌عمل‌نمايم بوسف 186 فرمود که‌ایملك 
صلاح | نستکه بقرمائی هر گندم و جوکه در مملکت توهست جمع کنی و آنچه درخزینه داری 
خرج زراعت کنی و چو ن درویدن آن رسد بفرمائی تابدروند وبا خوشه در انبار کنند تااز افت 
ایمن باشد تادانه بر برای | دهیان باشد و کاه ازبرای چپارپایان درزمان قحط چپارپایان نیز در 
معرض تلف نب‌شندودراین هفت‌سال | نچه حاصل شود هرسال پنج یك1 نرا ازبرای قوت مردم بر 
داری و باقی را ذخیره کنی تا در | نسالهای قحط مردم از اطراف واکناف عال ایند و آن غله که 
ذخیره کرده باشی بفردشی وخزینهرا مملوازسیم وزرسازیملك چون این سخنان از یوسف‌بشنید 
گفت ای بوسف توامروز نزد من‌موتمن ومحتشمی هرچه میخواهی ازعنازل وغبره ازمن بخواه تا 
بروفق‌مدعای توساخته‌شود بوسف ا گفت مرابردفاین وخزاین حاکم‌ساز تاهمهر | صرف‌م زار ع 
کنم وضبط نمایم . 
تعویض نمودن ملك‌ریان دفاین وفذخایر خودرا بر حضرت بوسف (ع) 

آوردها ند که ملك بعدازیکسال تختی اززرسرخ مرصم بانواع جواهرجهة یوسف مقرر 
فرمود وتاج مکلل برسروی نهاد و کلیدهای خزاین بوی‌سیرد وجامه خاص خود براوپوشانید و 
شمشیرخاص خود حمایل او کرد وقبهُ ازاستبرق بربالای سراوزد وبلندی اوسی گز بود و بپنای‌او 
ده گز وسی‌بستربرسر اوافکند یوسف 366 رابر آن بنشاند وامرا وسلاطین خودرا برخدمتگذاری 
اونصب فرمود خود درخانه‌نشسته زمام بادشاهی بکف کفایت اوبازداد و آخر عزیزرا عزل کرده 
مهمات وی نیز بعبده یوسف 18 کرد پس دراندك زمانی عزیزدر گذشت ازابن عباس‌مرویستکه 
حضرت رساات‌پناه تن فرمود رحم‌الله اخی یوسف اگریوسف ازملك التماس نمیکرد پرحال 
اینمنصب بدوقرارمیگرفت چون‌التماس کرد بعدازیکسال باین‌منصبرسید) لقصه‌مهمات ملك پیش 


۸ در بیان قصاحضرت یو سف(ع) 
گرفته حکم کردتامردم بزراعت اشتفال نمودند و هفت سال از غله هرقد رکه حاصل میشد بقدر 
کفایت بمردم می‌داد وبافی را ضبط مینمود و درشب اول سالهای فحط امر کرد تا درنصف شب 
طعامپا مپیا ساخت چون نیمه ازشب‌بگذشت ملك ازخواب بیدارشد و گفت ازخوردنی هرچه 
مقدورشود حاضر کنید که بغایت گرسنه‌ام یوسف بفرمود تاطعامپا حاضر کردند ملك گفت‌دراینشب 
چه دانستیدکه من گرسنه خواهم شد یوسف گفت که امشب اول سالهای قحطیست داز علامات 
قحطی یکی آنستکه مردمان میل بطعام بیشتر کنند و برخلای عادث طعام خورند ملك ازعلم 
بوسف 16 بسیار متعجب‌شد و از حضر ت امام‌رضا کچ منقولس ت که چون سالپای قحطی‌در آمد 
اهل مصر روی بیوسف لل | وروند سال اول بنقودیکه داشتند غله ابتیاع نمودند ودرسال دوم 
بحلی وزیوروظلا و آلات ودرسال‌سیم بفلام و کنیز ودرسال چپارم بدواب ومواشی‌ودرسال‌پنجم 
باملا واسباب ودرسال ششم بفرزندان ودرسال هفتم همه خط بندگی باودادند پس یوسف را 
ملکی وخزانهٌ حاصل‌شد که درتصورهیچکس درنیامده ویوسف؟ صورت حال بعرض‌ملك رسانید 
ملك فرمود همه بنده تواند و اختار باتو است یوسف درحضور ملك همه را زاو کرد و اموال 
وضیاع و عقار هر چه گرفته بود بایشان داد چون ملك این احسان از او مشاهده نمود دگفت 
اشهد انلااله الاالله و حده لاشر يك له و اشهد انك‌عبده ور سو له وحکمت درا ین آن بود 
که مصربان یوسف‌را دروقت خربدوفروخت بصورت بنده گی دیده‌بودند قدرت ازلی همه‌راطوق 
بنذ کی در گر دن ایشان‌نپاد تا کسی‌را دربارء آوسخن‌بیادبانه‌نرسد]وردها ند که درسالهای‌فحط 
اثرقحطی بکنعان زمین رسید کار براولاد بعقوب 18 تنك‌شد گفتند ای پدر درشپر مصرملکیست 
کهقحط زده‌گانرا مینوازد اگرفرمائی برویم وطعامی جهة گرسنگان کذعان بياوریم بعقوب‌اجازت 
داده فرمود ابن یامن‌را که فراق یوسفرا بان تسلی می‌داد جہةخدمت خود بازداشت وده فرزند 
دیگرراهريك‌باشتری دربضاعتی از پشم‌رنك کردهو کشاکهو پنبه‌روانه‌ساخت ویکشترد یگرازابن امین 
باخودبردند و بخدمت یوسف | مده یوسف در نظر اول ایشان‌را بشناخت واشان اورانشناختند چه 
درایام‌طفولیت ادرا گذاشته‌بودند ودرتخت‌پادشاهی‌نشسته ودرلباس‌ملوکی‌فرورفته‌و گویند درپس 
برده باایشان‌سخن گفت وحکما گفته‌اند کهحکمترر نشناختن برادران آ ن‌بود که‌ایشان‌عصیان کرده 
بودند ومعصیت‌دیدغعاصی را تاريك‌میگرداندیوسف‌فر مود که شماچه کسانید گفتند جماعت شبانیم و 
قحطرسیدہ | مد مایم تامارا نوازشی‌بکنی یوسف‌فرمود که مباداشماجاسوسان‌باشي که باین‌صورت 
آمده‌باشید که کیفیت مملکت‌مرا تحقیق‌نموده اعاریراخبر کنیدو فتنه‌انگیز ید گفتند معاذالنه باملك 
همه پسریکپدريم که آن‌یعقوبس ت گفت پدر شماچندفرز نددارد گفتند دوازده‌سرداشت‌یکیر | درصغر 
سن‌گرك خورد ویکی‌راکه ازمادر اوبود پدربرای خدمت خود نگاه داشت وصلمه‌فر بملاژمت 


بمهما نخا نه بر دن‌بو سف( ع) بر ادر انرا ۰۵ 
آمده‌ايم یوس ف گفت تا آن‌برادر دیگرنیاید صدق کلام شما معلوم‌نمیشود بکی‌ازشما اینجابایستد 
وباقی بروید وادرا اینمرتبه همراه خود بیاورید ایشان قرعه‌زدند بنام شمعون | مدشمعون بایستاد 
پوسف فرمود تا بضاعت گرفته درعوض گندم بدادند و بضاعتها را فرمود تاینهان از ايشان درمیان 
بارهای ایشان گذاشتند تا شاید بسبب آن باز گردند و ابن يامین را بیاورند چون ایشان باز 
گشته بخدمت بدر آمدند بدر ازاحوال ملك برسید که چگونه بود ابشان گفتند ای بدر ماوصف 
احسان و کرم آن نتوانیم کرو که با ما چه قدر التفات فرمود یعقوب ا فرمود شمعون کجا است 
گفتند اورا بگرونگاه داشته که ابن‌یامن‌را همراه ببریم دیگر بماگندم نخواهدداد پس ابن‌يامین 
راهمراء ببریم تاگندم وريم یعقوبگفت شمارا چگونه‌امن‌سازمبراو که ببرادر اونیز امین‌ساختم 
و خر انرا ند‌دم اورابخدا میسیارم که بهتربن حافظانست چون بارهابگشودند بضاعتهای خودرا 
درمبان بارها وبدند گفتند ای‌بدر چنین و چنن‌است و این نیکوتی دیگراست که ملك بما کرده‌است 
القصه بعدازسو گند غلاظ و شدادابن‌بامی,-راهمراه‌برادران کرده روانۀ مصر ساخت ووصت کرد که 
ایفرزندان همه ازيك‌دروازه بشهرمصرداخل نشوید ناگاه چشم بدی بشمابرسد چول نزد یوسف 
رسیدند بر تخت نشسته و برقع انداخته‌بوو پرسید که‌چه کسانید گفتند کنعانيانيم و برادرخودرا همراه 
آورده‌ايم ازپدر تعهد کرده که تقصیری درمحافظات اونکنيم 
بمع‌ما نحا نه بر دن بو سف(ع)بر ادر ان را 
پوسف بنشستن ايشان امرفرمود بعداز ان ایشانر! بمهمانخانة منقش بنقوش بدیعه‌بروند که 
همه | نخانه مذهب ومصور بصورت‌بعقوب واولادیعقوب وواقعات درمیانبر ادران مثل | نکه‌صورت 
شمعون که کارد بدست راست و بدست چپ گیسوی یوسف بقصد قتل گرفته ومثل صورت رویبیل 
که‌پناه بزیردامن اوبرده‌به‌دافعه مشغول ومثل‌صورت‌چاه وبرهنه یوسفرا بچاء افکندن وبازبرون 
آدردن وزنجبر در گردن‌افکندن وبمالك‌فروختنوسایراحوال وبرخی‌منقوش وبرخی‌بعبری‌نوشته 
اول کسبکه باین احوال‌متفطن‌شد روبیل‌بوربه‌برادران گفت که بصورتهانگاه کنید که‌همه‌ییاناحوال 
مااست نسبت بیوسف چون برادران نگاه کرزدند خجلت وخشیت بردلا نا مستولی‌شد بحدیکه 
از گفتار و طعام خوردن‌بازماندندیس خوانسالارسبب | ناستفسار نمود گفتندما راب ادرمفقودالاثری‌بود 
که فراموش‌ماشده‌بود و اقعات اورادراینجانوشته وثبت‌شده‌دیدیم‌مارا فراق التپاب گرفته مارا قوت 
اکل‌طعام نماند التمای‌نمودند که مارا ازاینخانه برون‌بر ندعرض احوال‌بیوسف کردند ومقر رکرد 
که ایشانرا بمهمانخانه دیگر برید و بفرمود تاش خوان اراسته پیش ایشان آورده و فرمودکه 
هردو برادر که ازيك مادر وپدرید باهم طعام خورید وهر کس بريك خوان نشسته ابن‌بامین تنها 
ماند بگریه در امد ومیگرپست تاببپوش‌شد بو سف #۴ در مو د تا گلاب | وردند و بروی‌رد ندبپوش 


KI‏ بمهما نخا نه بر دن بو سف(ع) بر اذران‌ر ا 
آمد پوسف گفت ای جوان کنعانی ترا چه شد گفت ايملك هرا برادری بود بوسف نام اکنون 
بیادم | مد که الحال| گرمیبورمن نیزدریکخوان‌باوی‌مینشستم پس‌بفرمود تاخوانر! برداشته درعقب 
پرده‌بردنده آوراطلبیدو نقاب بسته د ست بطعام‌در از کرده ابن‌بامین‌راچون‌نظر بدست یوسف‌افتادبگر یه 
در آمد بازیرسید که این چگونه‌است گفت ایملك‌چه‌ماننداسترست‌توبدست بر ادرم‌بوسف که اورا 
انگشتان‌موزونو بردست‌خالی‌داشت یو سف ا فرمودطعام بخورهر گاء خداخو استه‌روی‌اور اخواهی 
دید پس‌بعد ازفراغ‌ازطعام امر کرد تاا بن‌بامین بجای‌خودرفتو بابز ادران‌نشست یو سف بترجمان گفت 
ببرس که برادرترا چگونه گرك خورد گفت برادران اورا ازپدر خواستند بصحرا بردند شبانگاه 
پیراهن خون ا لود باز اوردندگفتند اوراگرك خورد و ان پیراهن بامنست یوسف 08 کفت‌بیار 
تایییم ازبغل بیرون ورد بوسف نگاه‌کردگفت این بخون | دمی نمیماند بلکه خون بزغاله است 
این‌بامین جواب نگفت برادران گفتند ایم‌لك هفتاد سال گذشته است از اینواقعه دراینمدت خون 
بیاگ‌حال نمیماندیوسف گفت چگونه کرك خورده‌است ادرا و راهن ندریده س بوسف شجاعت 
برادرانراذ کر نمو د که شنیده‌ادرخترا ازر یشه‌میکنید وشتر راازدو بدن»یگی یدو بنعرشمااهل‌شهر 
بیپوش‌میشو ندو حاملات سقط مینمایند با و جود این صفات چکو نه گذاشتیدبر ادرشمارا گر ك‌بخور دبس 
همه‌سروربیش أففکنده خجل‌شده از ترس‌اعضایایشان بلرزه | مدابن‌بامیندء بارهتمنانمود که‌اورابخانة 
منقش ومصوربوقایم اولاد بعقوب فرستد | نجناب اجابت نمود خادمی باتفاق اوروانه‌شدچون‌ابن 
امین داخل‌خانه‌شد محاذی‌صورن‌و سف‌شده بنشست | غاز گریه‌نمود گربه‌اش بلندشد بو سف بسر 
خودافراشیم گفت برونزد ع‌خود | نچه‌پرسد بعبرانی جواببده| گرب سیدتوکیستی بگوپسریوسفم 
اماعود بگیر که کشف این‌سرنکند که وقت‌نشده چوافراشيم نزدابن‌يامین | مدوسژالوجواب‌هزبور 
و افعشد افراشیم ‏ ت غممخور که من فرزند بوسقم ابن‌بامین اورادر آغوش‌گرفته نو سبك میگفت 
قبول کردم ازتوبوی‌یوسف‌میا بد | کنون یوسف کجاست گفت‌همانست که باتونشسته بودتکلم میکرد 
گفت اوعزیزعصر بود گفت نه‌همان بو سف بود بدرمن وبرادر گمشده‌تست گفت مرا نزو او ببر گفت 
اذن‌بطليم انگا | فراشیم نزد پدر | مد عر ضگذشته‌نمور یو سف‌اذن‌دخولدادچون‌ابن‌بامین بخلوت 
داخلشد یوسف برقع ازرخساربرداشت اورا در کنار گرفت کماقال الله تعا لمی اوی‌الیه اخاه‌قال 
انی انااخوك فلالبتشی بماګانو ایعملون ابن‌یامین‌درست بصورتش‌نظر کرد بشناخت نعره کشید 
افتاد ومدهوش‌شد بوسف فرمود گلابو کافور برسراوریختند بوش | مدخواست که‌بارو گرازشادی 
نعره کشد بوسف‌منم‌نمود گفت که وقت‌بیطاقتی نیست زینهار برادرانت ندانندکه‌هنوزاذن‌الهی‌نیست 
دراظهار بروتزد برادرانت تااز کارما | گاءنشوند آ نگه یوسف‌فرمودای‌برادراهتمام پدررادرشأن‌تو 
دانسته‌ام اگرترا بی‌بهانه بازدارم غم پدرزیاد‌شود اگرمصلحت‌دانی وسیل برانگیزموبامرشنیم‌ترا 


بمهمانخانه‌بردن‌یوسفع بر اذران‌دا .. ر ۱۱92 
متهم‌سازم تابجپت آن نزد من‌بمانی ابن‌بامین قبول‌نموده‌بوسف‌بفرمود تارخت‌خواب بجهةبرادران 
آ وردند ابن‌یامین‌رانزدخود طلییده خوابانید وروزدیگرملازمانراحک کرد تاکارسازی کنعانیان 
کنند بفرمود تا کیلی که ازطلایاازز برجدبود دربارابن‌بامن به‌پنهان نهادند وایشانر| اجازت‌رفتن 
نمود چون ازشپر برونرفتند جمعی‌ازملازمان بوسف‌ازعقب کاروان برسیدند و گفتندای کاروانیان 
شمادزدانیدفرز ندان‌یعقوب گفتند چه‌چیز گم کرده‌اید گفتند مشربملك که‌پیمانا غله‌بود هر که | نرا 
بیاورد بکخر وارغله باومیدهیم فرزندان بعقون گفتند که وال مامردمان اهینیم ومی‌بینید که‌رهن 
شترانرا بسته‌ایم که ازذراعت مردم نخورند وایشانراشریعت‌این‌بود که هر که‌دزدی‌بکند تایکسال 
اورا ببندگی کارفرمایدپس ملازمان‌ایشانراباز گردانیده بدر گاهملك‌حاضر کردند و بارهای‌ایشانرا 
گشودندپیمانه‌را ازبارابن‌یامین‌برون ورد ندیوسف 18 فرمودای کنعانیاناینچه‌عملیست نمیگفتید 
که ماپیغمیرزاده‌ايم پس‌برادران یوسف سردرپرش انداختند وزبان تعرض بابن‌یامین دراز کرد ند 
که ای‌پسرراحیلاین‌چه‌فعل‌قبیح‌بو دکه‌کردی و آبروی ماراریختی وهتك حرمت‌مانمودی‌ وگفتند 
ابملك ا گراین‌دزدی کرده‌باشد ددرنیست برادری داشت که اونیزدژوی کرده‌بود درخانۀ عمفخود 
و کمری که ازاسحق باومبرات بوددزدید وان چنان‌بور که عمه اورادوست میداشت وور طفولیت 
یوسفرا اوتربیت‌میداد بعد ازشش‌سال یعقوب اورا نزد خورطلیید وخواهرش ابا نمود که من‌تاب 
مفارقت یوشفرا ندارم و یعقوب مبالفه مینمود بنابر ان عمه‌اش به پنپانی کمر را در میان یوسف 
بسته واورا بتهمت‌دزدی‌گرفته یکسال دیگرنزد خود نگاه داشت القصه چون! نصاعرانزدیوسف 
د دند وان جامی بود کهآ نرا جام گیتی نما میگفتند وبآن فال «بدیدند بوسف دست بر آن زد 
وگفت میدانیدکه این طاس چه میگویدگفتند نه‌گفت میگوید دواذده برادر بوده‌اید یك برادر 
را فردخته اید ابن یامن برجست که ایملك از این طای معلوم کن که برادر من زنده است يانه 
یوسف دست‌برصاعزد و گفت میگویدز نده‌است پس‌ابن‌یامین‌را بکسان خودسپرد برادران‌هرچند 
درخلاص او کوشیدند بجائی‌نرسیدروییلر | تش‌خشم شعله‌زدن گرفت وموهای اندام اوبرخاست 
گفت ایملك‌برادرمرابگذار واگرنه‌نعرء‌میکشم‌هرزن‌حامله که دراینشهر باشد بار نہد یوسف دید 
که روبیل‌درغضب‌است سەر کوچك خودرا گفت برودست بریشت‌بای روبیل فرود ار چون دست 
او بریشت‌بای رو یلرسید شعلۀغضب !وفرونشست روی‌ببراد ر کرد که شمامرا مس کردید گفتند نه 
گفت بخدا که‌رر اینشهرو لدی ازا ولاد بعقوب‌هست‌چه‌هر گاءیکی ازایشان‌را خشمغالب‌شدیچو نیکی 
از آلبمقوب‌اورامس میکردی تسکی‌میبافتددر معالم ۹1 تنز یل آور ده که روبیل باردیگردرغضب 
دا هنك تخت یوسف کرده بوسف بر جسته‌و از تخت‌فرود امد وأورا درربود و برسردست در آورد 


وبرزمین ناد وفرمود ای کنعانان شما بزور خود مفرورید می‌بندارید که هم شما برور ازییش 


-۱۱۲- نامه فوشتن یعقو ب(ع) بسوی‌مصر 


میرود وچون‌دیدند که بزورازیش نمیرود بتضرع وزاری بر آمدندکه اورا پدر پیریست ودرفراق 
برادر او گریانو نالان‌است و بعداز برادراوخاطرخودراباوتسلی‌میداد مارایکی‌بعوض اورانگامدار 
چنانکه حقتعالی ازراهاخبارفرموده (فخذاحدنا مکانه) بوسف گفت هرگز این‌نوع ظلمی‌نمیکنم 
که دیگری‌رابجای دیگری‌فراگیرم چون‌دیدند که فاید‌نمیدهد ابن‌يامین ازبرادران صلاح‌دی که 
درشپرمصربماند وایشان بروند تاحکم بدر چه‌شود س‌برادران بخدمت بدر آمده بموقف‌عرض 
رسانیدندیعقوب‌قبول ننمود گفت‌این مکریست که‌شما کردها یدوچون‌عاوت‌اله‌جار بست‌بر | نکه‌هر گاء 
محنت بنهایت رسد فرج‌روی‌نماید یعقوب روی‌به‌بیتاحزان‌خود نموده صاحب کشاف نقل کرده که 
حضرتر سالت ہنامز از جبرئیل € پرسید که شدت‌حزن واندوه‌یعقوب‌بچه‌مرتبه‌بود درمفارقت 
یوسف جبرئیل 10 گفت هفتادبرابر ماور فرزند مرده ازابتدای زمان فراق بوسف تاوقت وصال 
که مدت چہل سال بوداشك چشم یعقوب از گر به‌خشك‌نشد وپشت اواز بارفراق‌خم شده هرد و چشمپای 
اوسفید شد القصه بعقوب بدر گاه بی‌نبار بنالید د گفت کس ببکسان اوست وجاره بچار گان او 
بسوزسینه و آء وناله حال‌خودرا به‌پرورد کار خودعرض‌مینمورحق‌تعالی وحی‌فرستادکه‌ای‌بعقوي ‏ 
بعزت وجلال من که اگریوسف وابن‌يامین هردو مرده بودند بدین ناله که کردی من ایشانر| زنده 
میکردم وبتو میرسانیدم و در حدیث هو ثق آمدم که وحی فرستاد که ای بعقوب روزی درویشی 
بدرسرای رای توامد وطلب‌چیزی کرد باو ندادی وم زازهمەخلقان یغمبرانرادوسترمیدارم چون ین 
فراق توبوصال مبدل کرد پس‌یعقوب بفرموده قبا ود. کشف نلیه‌شد 
نامه نوشتن یعقوب(ع) بموی‌مصر 

مرو یستکه بعقوب ا نام نوشت بیوسف که ایملاک‌ما اهل‌بیتی‌هستيم که همیشه بلاراهو کل 
ماگردانیده‌اند مرا بسری‌بود دوست‌ترین‌همة فرزندان بمن‌برادران اورا بمحرا بردند وپیراهن 
خون ا لوده اورا بن نمودند که گرك او را بخورد ومن در فراق او چندان‌گریسته‌ام که چشمم 
سفیدشده واورا برادری بود ابن‌بامین که من‌بوی تسلی داشتم اورا بدزدی گرفتة مانه ازخاندانیم 
کهازماوزوی‌بوجود ید ا گرفرزندم بمن‌فرستادی‌فبپا والاترا دعای‌بد کنم پس‌نامه‌را بفرزندان داد 
و باردیگر با ند بضاعتی بمصر فر ستادچون بنزد یو سف | مدند گفتندا يمك گرسنگیو بینوائی‌مار از حد 
گذشت واندك بضاعتی | ورده‌ایم که بیج نمیارزداما توقم | ن‌داریم که‌مار اطعامیو افر بدهیو برماترحم 
نمائی اینستةول‌حقتعالی که فرموده ازراه‌اخبار فلمادخلو) علیه‌قالو! ابهاالعز یز سنا واهلنا 
الضر و جثنا ببضاء»ه مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان‌الله بج-زی المتصدفین 
انگاه نامه یعقوب‌را بر گوشة تخت گذاشتند یوسف چون نام يدر را بخواندگریه‌بروی‌غلبه کرد ر 


در بیان قصه حضر ت بو سف‌ع ۴۳ات 


ضبط خود نتوانست نمود روی برادران کرده فرمود با دیدید که چه کروید بایو سف وبرادر او 
این بگفت وبرقع ازروی برداشت ایشان چون جمال اورا مشاهده نمودند گفتند تویوسفی گفت 
آری‌منم یوسف واینست بر ادرمن‌قو له تعا لی هل علمتم مافعلتم پیو سف و اخیه‌اذا نتم جاهلون 
قالو!ائنك لانت بو سف‌قال انایو سف وهدا اخی قدمن الله‌علینا انه من‌یتق و یصبر فانالله 
لایضیع اجرالمحسنین برادران چون‌بوسترابشناختند روی‌بتختا! ورده خواستندکه پای‌یوسف 
را ببوسند بوسف الا ازتخت فرود امده ایشانرا ور کنار گرفت برادران گفتند شکرمرخدایرا که 
ترا برگز ید وبه بادشاهی رسانید وما گناه کارانیم وعملهای بدی کرده‌ايم بوسف ل فرمود که من 
هر کز گناہ شمارابروی‌شمانیاورم خداشمارابیامرزد واینست قو له تعا لی قا لو اتالله لقد ۲ ثر ك الله 
علیناوان کنا لخاطدین قا ل لا ثر نب علیکم) لیو م بغفر الله لکم و هو ار حمالراحمیں چونیر سف ع 
برادرانر| بنوازش بزر گانه نواخت بکاریدر دل فکار پرداخت و گفت ببرید این یرادن مرا و آن 
پبراهن خلیل 08 بود که جبرئیل ع ازباژوی وی درقعرچاه کشاده بوی پوشانیده بود چون‌امرشد 
که مرده برسانند جبرئیلع ناز لشده گفت که این بر اهنی استکه نوی برشت ازاومیا ید بکنعان 
پفرست تأپدر برچشم مالیده روشن شود بوسف کچل فرمود ببرید این پیرآهن‌را وبرروی بعقوب 
افکنید تاییناشود وجمیم مردم واهلبیت خودرا برداشته نزد من اتید واینست قول خدای تعالی 
که میفرمساید اذهبو ابقمیصی‌هذ افا لقوه علی وجه ابی‌بات بصیر اوا تو نی باهلکم اجمەین 
آورد‌اندکه پپوداگفت ایبرادرمن پیراهن خون | لود ترا پیش‌پدربردم امراین)براهن‌را نیزحواله 
من‌فرما شاید تدارك آن بشودیوسف ا پیراهن بوی‌داد واسباب‌راه جمةبدر ومتعلقان‌مپیاساخته 
ببرادران تسلیم کرد که دویست راحله بامایحتاج‌سفر بایشان‌داد وبیردا بکاروان نه‌ایستاد سروپای 
برهنه بسرعت‌تمام روی‌بکنعان‌نهادچون ازعمارات‌مصربفضای صحرارسید بادصبادستوری‌خواسته 
بوی پیراهن یوسف‌را بمشام یعقوب رسانید یعقوب بحاضران گفت که بوی بوسف هن میاید اگر 
چه شما مر اببری ونقصان عقل نسبت‌مبکنید ایشان گفتند نوهنور ازراه صواب دور افتادم القصه 
بپودا سروبای برهنه بکنعان رسید و نزريك پدر اهده درحالتی که بدرنابینابوویس بیراهن‌را بر 
روی پدرش افکند فی‌الحال یعقوب بیناشدو درمجمع آورده که پیری اونیز بجوانی امد اینست 
فوله تعالی فلماان‌جاء) لبشیر) لقیه على و جهه فار تدپصیر ‏ د بعضی درتفسبر این آیه گفته اندکه 
بعقوب‌را کنیز کی بود فرزندی داشت نام اوبشبرهمزاد ابن‌يامین چون مادر این کنیز بتعهدرضاع 
ابن‌يامین مقررشد فرزندوی بشبررا بفروخت که شاید ببترخدمت ابن‌یامین نماید قلب مادر بشیر 
بسوخت‌درف, آق‌فرز ندش ناله بخدانمود که) لها کمافرق نبيك بینی و بین و لدی فرق بینه و بینو لده 
تابداند که فراق فرزند چونست دعای این سوخته خرق حجب سمادیه نموده بپدف اجابت 


۱۴ات در بیان قصه حضر ت یو سفع 
مقرون‌شد پس‌هاتفی | وازداد ايکنيزك اضطراب مک ن که بعقوب پیغمبررا بهمین ترك اولی‌بفراق 
اعز اولاد اومبتلا نمودم و تاترا بوصال فرزندت مسرور نکنم فرزند اورا بوی نرسانم قضارا این 
بشبرررشهرمصر بملازهت یوسف قرا رگرفت معتمد او گردید وهیچکدام ازاحوال یکدیگرمطلم 
نبودند امایوسف درهمان شب یاهمان روز جبرئیل نازلشدباخطاب رسید که پیراهن‌خودرا نرد 
یعقوب بفرست جهة اینکه حزن یعقوب بنهایت رسید چنانکه گذشت که از ذکر یوسف بزبانش 
نیز ممنوع‌شد لپذابامرالهی جبرئیل نازلشد وبیعقوب گفت که متوسل شود بانوار خمسه همین که 
باسم حسین ا ر سید باجابت مقرون‌شد وخدای تعالی بوسف‌را امرنمود که پیراهنش را پپدرش 
فرستد پس‌بوسف(ع) همان‌بشیررا طلیید ببراهن‌را باوداد پس بشبرپیراهن‌را آورده نزديك کنعان 
رسید نسیم پیراهن خورده بوی یوسف را بیعقوب رسانید بعقوب (ع) فرمود انی لاجدریح 
یوسف‌لولا آن‌تفندون چون‌بشیرنزد کنعان رسید دید کنی زکی‌رخت میشوید وان مادرش بود که 
رخت بعقوب می‌شست ازاوسژال نمود که خانه بعقوب کجاست گفت اوچند سااست که مبتلااست 
بقراق یوسف بشیر گفت من بشیریوسفم برسالت نزد یعقوب میروم! نکنیزك سربرداشت گفت‌الها 
ملکا وعده فررمودی که بشیرمرا ب یش آزیوسف بمن برسانی بشیرهن‌پیدا نیست گفت بشیرتوکیست 
قصه‌را بیان نمو د گفت ایمادرمن بشیرتوام خداوند خلف وعده ننماید پس کنيزك شکرالهی نمود 
دست بگر دن فر ز ندخو ددر اورده مدهو ش‌شدچون بپوش | مدراه‌نشان‌داد بشیر بخدهت بعقوبرات 
بمجرد وصول پیرآهن‌را برروی یعقوب انداخت‌بیناشد و بشیرمژده‌داد بیعقوب که‌یوسف‌تو درتخت 
بادشاهی نشسته پس‌فرح یعقوب زیاده‌شد مق لف و پر که‌هرچه‌درزمان‌امی‌سابقه‌واقم‌شده درزمان 
امت محم دزا نیز طابق‌النعل بالنعل‌شده از | نجمله بشیرخبر یوسف را بیعقوب در آورده‌وامابشیر 
خبراهلبیترا ازشام شوم‌باهل‌مدینه در آوردالقصه پس‌هر که بایمقوب کل قرابتی‌داشت ازمردوزن 
متوجه مصرشدند وچون یعقوب بااولاد وسایرآقرباه بنزديك مصررسیدند یوسف 19 باملك‌ریان 
كفت هرابدریست که پیغمبرخداست امروز باجمیم اهلییت واقربای خود از کنمان میرسد توقم 
انستکه باستقبال بیرون !ئی ملك ریان با چہار هزارنفر از خواص خود بازینت تمام وش وکت 
مالاکلام سوارشد ویوسف با کابر واشراف مصرامر کرد که ایشان نیزبآراستگی تمام باستقبال او 
سرون‌رو ند ویعقوب بافرز ندان بربالای‌تلی بر أ مده ترچ انکر کار ت‌هشغو لشد:دجبرئیل ع 
آمد وگفت ای‌یعقوب ازتجمل وکو کبةٌ این لشکر تعجب میکنی بربالا نگ رکه جنود ملتّکه از 
زمین تافلك صف کشیده‌اند و بشادی تومسروراند س‌بوسف بعد از مشاهده بدر ازمر کب فرود 
آمد یعقوب نیزییاده‌شد بوسف خواست سلام کند جبر یل کفت بگذار تاپدر برتوسلام کند چون 
چشم بعقوب بر جمال یوسف افتاد گفت لسالام عليك با مذ هب الا حز آن وجه سلام کزدن یعقوب 


بدریان قصه بو سف( ع) ۵ 
یوسف‌را ازچند وجه است یکی | نکه میان سلام کننده وجواب دهنده صدجزو رحمت است‌نود 
ونه جزو آن پرسلام کننده است‌وچون یعقوب بسیار الم مفارقت کشیده بود انن ثواب‌مراورا باشد 
ودیگر ا نکه یمقوب ا درطلب یوسف بود پس یمقوب طالب بود ویوسف مطلوب لاجرم طالب 
بسلام کردن سزاوارنراست دیگر ! نکه بواسطهٌ عظمت و شوکت وپادشاهی اوالقصه هردودست 

درگردن یکدیگر در آورده های‌های بگربستند . 
جوان‌شدن ز لیخا ببر کتدذعای حضرت بو سفع 

و در خبر است که وقتیکه خبر استقبال یوسف و آمدن یعقوب منتشرشد زلیخا پبرشده بور 
ونابینا گشته ودرغم یوسف‌ضعیف و نزارشده وجمعیت‌خاطر وشو کت اد بفقروفاقه‌مبدل کشته‌بکسی 
شفاعت کرد تادست اورا گرفته برسرراه یوسف برد وبنشاند چون کوکبه یوسف را دید واز داد 
که من‌بوی یوسفرا میشنوم مراپیش اوببرید نزداوبردند یوسف ا چون زلیخاراندیدعنان کشید 
بجهت حرمة وی فرمود ایزلیخا چو: نی گفت چنین که می د بینی گفت کجا رفت ماات گفت درعر ص 
تلف آمده گفت جمالت چه شد گفت درفراق توزایل‌شد گفت چشمت را چه شد گفت در سباری 
گریه ازفراق تو نایینا شدگفت ازمحبت آیا چیزی مانده گفت هرروز که میگذرد مضاعف میشود 
جبرئیل ی نازلشد و گفت ای یوسف اکنون وقت آن رسیده که مرهم برجراحت زلیخا نپی دعا 
کن تاحقتعالی چشم اورا روشن گرداند وجوان گردد بوسف 186 دعا کرد فی‌الحال چشم زلیخا 
روشن‌شد وجوان کدی وجمال اوعود کرد زیاده از ا آنکه اول‌داشت یوسف ع اورا بعقد خوددر 
آ ورد دوسر ازاومتولد شد القصه بوسف ل نزديك مصرموضعی داشت که قصری رفیم درآ نا 

بناکرده بود درا نجا فرود امد دیگر باره بدررا در کنار گرفت و برادرزادگان و خاله‌اش‌رانوازش 
نمود و بعداز ان‌ایشانر| بمصردر آوردمرویستکه آل‌بعقوب چون بمصر آمدند هفتاروسه کس‌بودند. 
"وقتی که باموسی ببرون رفتند مردان ايشان ششصد هزار و پانصدکس بودند وزنان و کود کان 
دویست هزار و فاصلۀ میان | نها چپارصد سال بود آوردمانر که چون بمصر در آمدند ایشانرا 
درمنزل خود فرود آدرد وپدر وخالهرا بربالای تخت نشانید ایشان جپه تعظيم بوسف ا بسجده 
درافتادند و برادران نیز بسجده درافتادند یوسف مسرورشده گفت ایبدر این تأویل خواب‌منست 
که پیش ازاین ديدم ومرویستکه بوسف تخت شاهی را درمیان میدان مصربرد وجملۀ اهل مصر 
ازمرد وزن حاضربودند یوسف برسریر بنشست وباپدر گفت اینهمه بند گان وپرستاران‌منندهمه‌را 
درایام سابق خریدهام وامروزجمة کرامت دیدارتوهمه‌را | زادکردم درخبراست اینقصه‌راجبرئیل 
برسولخدا ایت تقری کرد | نحضرت از کرم یوسف تعجب فرمود جبرئیل گفت آن نورت دیگر 
که نازلشد که‌حقتعالی تراسلام میرساند که زاین تعجب‌میکنی بعزت وجلال من که‌فردای‌قبامت‌ترا 


تا بت در ببادقصة حضرت بو سف( ع) 


جندان اذن شفاعت دهم که گوئی حسبی حسبی ودر زسشت المجالس آورده اند که معجزه بوسف 
یکی | نبود که چون بدعوت‌قابوس قیام نمود دعاکرد که هر گیاه ودرختی که قريب بتختملك بود 
حریرملون شد ودیگر گواهی دادن طفل بود چنانکه گذشت ودیگرجوان گشتن زلیخااست و 
دیگر ‏ نبو د که طفل نابینا نزو او آوروند یوسف نقاب ازروی خود برداشت چون لمعهٌنور جمال 
او برروی ن‌طفل‌افتاد چشمش ف ی الفورر و شن‌شد ومعجزه دیگر ازاوعلم تعبیر بود ودر کتاب‌جامم 
اللطایف | ورده‌اندکه چون بیست وچپارسال ازاین واقعه بگذشت یعقوب را وفات دررسید واز 
ائمه ئ مرویستکهیشوب ا صدوچہل وشش‌سال عمرداشت چون وفات کرد بوسف اوراز مین 
شام | ورده در ست المقدس دفن گرد و باز بمصر أ مده ودر بعضی تفاسیر | هده که چون ست و س+ 
سال اژوفات بعقون تما بر امد یوسف درواقعه دید که بدرش اورا گفت که ای بوسف مشتاق‌لقای 
توام بشتاب تاسه‌روز دبگر نزد من ای چون ازخواب‌بردارشد برادرانرا طلب‌کرده وصیتهانمرن 
بہو دارا ولیعید ساخته فرزندان بدوسبرد و بروضه وصال‌انتقام یافت نله واناالیه راجعون, اورا 
دررودنمل دفن کرد ند درصندوفی ازرخام وسبب ا نبو و که مردم نزاع کر دند وهر محله میخواست 
که قبر او نزديك باشد س قرار بان دادندکه او را دررود تیل دفن کننداب از او گنرد و یمه 
محل‌ها رسد وبرکت اویپمه‌جا برسد درو ایت‌شد که حضرت یوسف‌را دربپشت نگاه دارند تا 
]لایش‌ملك‌دنیا بالکلیه زایل‌گردد . 

آنمیم بدانکه درمادربوسف گا اقوال چندهست یکی نکه خالةٌ بوسف لیا استکه‌بعداز 
موت راحیل ام بوسف او را بنکاح بعقوب آوروند و از آفسیر کبیر کشف الاخبار ازحسن بصری 
منقولستکه خدای‌تعالی راحیل امیوسف را زنده فرمود ازقبرش در آمد حتی. آانکه سجده نمود 
بیوسف تحقیقا للرژبا خلاصه برادران با ابوین همه بسجده افتادند و بدانکه یعقوب از یوسف 
استفسار احوال وی نمودکه اخبار سر گذشت خودرا بکند چون یعقوب حدیث خواب را شنید 
گفت ببرادران چرا گفتی تاترا اذبت چنین نمایند بوسف گفت ای‌بدر از کار ایشان مپرس ازفضل 
خدا پپرس و نیز واردشده استکه‌چون‌دید برادران حاضر ند حکایت چامرانگفت که‌مبادا خجالت 
بکشند چون دید که زلیخا حاضر است حکایت وخول زندانرا نگفت تا زلیخا خجلت نکشد 
بلکه همانخروج اززندان را ونعمتهای پی‌درپی خدارا ذکر نمود وعذر برادران خواست و گناه 
ایشان‌را حواله بشیطان نمودهم‌چنانکه خداو ندفر موده من بعد ان نز غ) لشیطان بینی و لین اخو د 
ی‌افسدالشیطان‌بینی و بین اخوتی. 


در بیان آصۀ حضرت‌موسی ع -۱۱۷- 


باب و ردهم در بیان قصه حصرت موسی و هارونع بافر عو ن‌ملعون 


روایتستکه مصعب‌ین‌ربان ازدنباببرون‌رفت وسروی ولید بیادشاهی نشست بفرمودتازمین 
مصرراهفت بلوك گردند وهربلوکی را هفتاد باره‌بناکردند و کشت وزرع میکردند وخراج می- 
دارند تاسصد سال بر امد و فرمود تاگنبدی بر اوردند هفتصدگز بلندی آن و سقف و فرش و 
اندرون‌های! ن ازسنك مقناطیس کردند و ی ازاهن وفولاد ساختند ورش خو درا بمردارید 
وجواهرهرصع ساخت وبربالای تخت نشست أ تخت را درمیان گند مع لق به داشتاد وخلایق‌را 
فرمود که در اید وبرمن سجده کنید همه فرمان بجای | وردند وگفت‌اکنون ازبت برستی دست 
بدارید و مرا پرستشکنید که من خدای شماام چون این بگفت رود نیل از هیبت اینسخن باز 
ایستاد خلایق گفتند اگرراست میگوتی که خدائی رودنیل‌را روان کن لشکرراگفت تاسوارشوند 
هفتصد هزار جمم‌شدند فرعون با ان لشکر برون رفتند چون يك‌فرسخ راه رفتند صدهزارلشکر 
را گفت اینجا بایستید و همچنین تا هفت فرسخ برفت چونکسی باوی نماند بوادی فرود امد و 
بغاری‌رفت وازفتراك اسب‌بلاس‌سیاه وغلی‌درازدر گردن‌خودافکند وسر بسجده‌نهاوو گفت‌خداو ندا 
مرامعلومست که توخدای‌برحقی ومن برباطلم ولیکن من‌دنبارا باخرت بر گزیدم مانندابلیس‌تو 
مرا درد نیابده که‌من آ خرت‌:میخواهم فرعون دراین مناجات‌بود که مردی بردرغار امد و آوازداد 
فرعون گفت چه چه کسی گفت‌مردی|ام ستم ر سیده گفت این جاچه‌جای دادخواستن است گفت‌در این‌وفت 
هرا این واقع‌شد فرعون گفت چه‌خواهیگفت‌چه گر ئى درحق ده که از امررخدای روی سچد 
حال | انکه خداوند اورا بر گزیده و بزرك گردانیده‌باشد وهیچ ازوی‌دریغ نداشته‌باشد گات 
اورا دراین رودنیل غرق باید کرد واو جبرئیل ا بود گفت مرا فتوی ده گفت این‌جا قلم ودوات 
ندارم جبرئیل گفت من دارم پس دوات و قلم و کاغذ بوی داد پس فرعون بخط دمپر خود فتوق 
بجبر ئیل‌داده «جبرئیل در | نرو ز که اورا دررددنیل غر قکرد بفتوای خودش بود اما فرعون‌چون 
دنیا طلبید واز اخرت روی بگردانید لاجرم هرچه مطلب دنیوی اوبود حقتعالی حاصل میکرد 
| لقصه‌چون فرعون دنباطلیید واز اخرت روی بگردانید چون ازغارببرون آمد رودنیل‌روانشده 
بود هرد چون اورا از آن دیدند بیرستش اوقیام نمودند پس فرعون در کوشك خود در آهد بر 
تخت نشست و کوشك او در اینموضم بود که | امروز عن‌الشمس گویند و | نچشمه ایستکه اب او 
روعنی استکه هر علت را دواست فرعون را نچشمه چپار ستول بربای کرده وبرهرستونی نیزة 
زرنی تعبیه‌نمود رازان نیزه‌ها روعن ببرون میامد و هرد از آن منتفع ميشدند و پرستش آن 
ملعون میکردند و نمردود ازل وابد از خود پرستی بازنماند تاسزاوار عذاب الیم وعقاب عظیم 


-۱۱۸- در بیان‌فصه حضرت‌موسیع _ 
گردیده ازراه آب بامرملك وهاب وفتوای‌ناصواب‌خود بعذاب| تش‌جحیم گرفتارشدچنانکه مفصلا 
تحر بر خواهدشد شعر 

صدشکر که‌ماز خود پر ستی رستیم بایادنو ازخمار و هستی رستیم 
دیدیم که نیست میشود هستی‌ما گشتيم فنا زننك هستی رستیم 

آورده‌اند که فرعون درخواب دیده‌بود که ازبیت‌المقدساتشی شعله کشیده همه خانپای مصررا 
بس وخ تو بنی‌اسرائیل‌راضرری‌نر سیدفرعون ازاین‌خواب‌هر اسان گشتهو کاهنان را بخوا ندو این خواب 
رابرایشان‌خواندایشان گفتند که‌بسری‌از بنی اسرائیل‌شود که هلاك‌توبردستاو باشدفرعون‌قابله‌هار | 
برزنان‌حاملهایشان گماشته م وکل گردانیدتاهر پسر بکه متولدمیشداورامکشتندوهردختر یکه‌میشد 
زندهمیگذاشتندچنانکه‌حقتعالی اخبارمیفرماید (وانجیناکم‌من ال فرعون‌بسومونک سوهالعذاب 
یذ بحونابناء کم ویستحیون‌نساه کم وفی ذلکم بلامن‌ربکم عظیم)جهة تذ کبر نعءت‌خود به‌بنی‌اسرائیل 
میفرماید که یاد کنید ای‌بنی اسرائیل وقتی‌را که‌رهانیدیم‌شمارا یعنی‌اجدادشمارا ازمتعلقان فرعون 
که ست مبرسانیدند شمارا ببدترین‌عذابی ومیکشتندپسران‌شمارا وباقی‌میگذاشتند دختران‌شمارا 
نا نپارابندگان خووسازند دوراین قتل‌پسران وخدعت فرمودن دختران وامر کردن همه شمارا 

بر کارهای سخت محنتی و آزمایشی بود شمارا ازپرورد کارشماکه بزر گست آورده‌اند که کاهنان 
فرعون‌را خبرداده بورند که ان بسری که زوال توبدست اوخواهدشد ازیشت‌عمران دروجود اید 
بنابراین‌فرعون عمرانرانمیگذاشت که بخانه‌خود رودبجهة خوف آنکه مبادابازن خود خلوث کند 
وازاوبسری متولدشود شبی فرعون در کوشك خسبیده وعمران نزد اودرخواب‌بودچون ازخواب 
بیدارشد دید که زن اوحاضربور متعجب شده گفت چگونه اینجا آمدی با نکه درها بسته‌بود و 
پاسبانپا بردر ان نشسته گفت بخودی خود اینجا نیامده‌ام عمران دانست‌که این ازجانب‌حقتعالی 
است پس بربالین فرعون بااو خلوت‌کرده و فرشتة که او را آورده بود بازبخانۀ خود برد وچون 
حامله‌شد اورا از نظر غمازان پوشید تاوضع حمل اورسید چون مو سی 386 ولادت یافت مادرش 
اورابتنوری گذاشت خواهر او که‌خاله موسی‌بود ازاین معنی بیخبر ا تش درتنور نهاد تانان به‌پزو 
وقتبکه زبانه: ش از تنور برون مبرفت کسان فرعون در رسیدند و همه را ج سس کردند مادر 
موسی‌را بدست | ورد ازپسر او اثری نیافتند بسرتغور رفتند آتش عظیمی از آن تنور ببرون آمد 
دیعد ازتفحص چمیع مواضع تخانه فرعونرا خبردادند که خبرغلط بعرض رسانیده‌بودند فرعون 
خوشحال‌شد چون مأدرموسی : بسرتنور | مد وزبانه آتش‌را دید ا نش درنهادش افتاد چون درتنور 
نگاء کرد دید مو سی ¥8 بات نش باری میکند دانست که در آن سریست او را از سور برون 
آورده درکنار گرفت هاتفی ازگوشة خانه آواز داد که اورا درتابوتی گذار ودرقر گر ودررود 


در بیان قصه حضرت‌موسیع ت۱۹ 

نیل‌اندازتاقدرت‌مارابه‌بینی‌مادرموسی بطلب‌درود گرمبرفت فرشته بصورت درود گری‌دید و گویند 
که اوجبرئیل ل بود وتابوتی بساخت وقولدیگراینکه بنجاری ازقبطیان که خویش فرعون بور 
گفت تاصندوقی که پنج‌شبربود بتراشید وان خرییل‌بن صوریا بود که ابنعم فرعون‌بود صندوقی 
بتراشید وبوی‌داد و گفت‌باین‌صندوق‌چه‌میکنی گفت بان کاردارم | نمبالغهمیکرد بالضروره نضو است 
که دروغ گوید اظپار | نصورت کرد درود گرهمراه | نزن‌برفت وررخانهُ اورانشان کرد وبر گردید 
که مو کلان فرعون‌را خبردار کند زبانش بسته‌شد پسبسرودست اشاره هیکرد و کسی تمیفهمید 
گفتند دیوانه شده است اورایزدند واز یش بر | ندند چون بد کان بر سرد زبانش کشوده شد دیگر 
باره برفت زبانش بسته‌شد وچشمش کورشد دیگرباره اورابد کان‌بردند باخود اندیشه کرد که‌این 
همان‌مولوداست که مطلوب‌فرءونست پس‌باخود قرار کرد که‌حق‌زبان وچشم مرابمن‌دهد من‌بوی 
ایمان !ورم حقتعالی‌چون‌صدق اورادانست‌زبان وچشم اوراعودداد پس‌بیاه‌د بسرای مادرموسی و 
اینحالر اباو گفت وبموسی‌ایمان آ ورد ومومن آلفرعون‌اواست‌پس‌اورامادرموسی‌درصندوق گذاشت 
درقر گرفت وبردراوقفلی‌زده ودررددنیل انداخت جوئی ازرودنیل جدا شده‌بود ودرقصرفرعون 
مروت فرعون بازن‌خود | سيه بر کنار حوض نسته‌بود | نصندوق‌را بدیدند ازان متعجب‌شده | نرا 
بگرفتند وسرآنرا بکشودندکودکی ماه ردی وسیاه‌موی وخوش منظر بنظر ایشان در آمدحیران 
بماندند آزفتاده مرو ستکه درچشمپای موسی ملاحتی‌بود هر که اورادیدی‌دوست داشتی فرعون 
و آسیه چون چشم او را دیدند محبت زیاد شد در دل ایشان چنانکه حق تعالی خبرمیدهد که 
والقيت عليك محبة‌منی و لتصنع علی عینی ومادرموسی خواهرموسیرا که کریمه نام‌داشت و اصح 
آ نست که کلوم نام داشت فرستاد که برد همراه این تابوت که کجامیرودچون صندوق بباغ فرعون 
در آمداو نیز خو درادرباغع انداخت‌دبد که‌چون‌ان تابوت‌را بگشادند وموسی را بیرون ورد ند اسیه 
بفرعون فت قر ةعین لى و لكلا تلتلوهعسی ان‌ینفعنا او نتخذه و لدآو هملایشعر ون یعنی گفت 
این بچهروشنی چشم‌منست وتومکش اوراشاید نفعی‌برساندبمافرا گیریماورابفرزنمی‌زیراکه‌فرعون 
را پسری نبود و حال | نکه ایشان نمیدانستند اورده اند که فرعونرا دختری بود که علت پیسی 
داشت و اهل کتاب گفته بودند که فلان روز از رود بحری بصورت انسان خردسال بافت شود 
واین‌علت‌باب‌دهن اوزایل‌شود پس‌در | نروزمقررفرعون وا سیهدرخترومحرمان‌وی بر کناررودئیل 
آمده انتظار میبروندکه ناگاءآ نصندوق‌پیداشد فرعون ملازمانرا بفرمود تا نرابگیندوییاورند 
فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان‌فرعون وهامان و جنودهماکانو! خاطئین 
- پس فراگرفتند موسی‌راکسان فرعون تاباشدکه فرعونیانرا دشمن گردد واندوهی بزرك یعنی تا 
غایت اواین‌باشد که بسبب اوغرق‌شوندبدرستیکه‌فرعون وهامان که وزیراوبودو لشگرهای‌ایشان 


۹ در بیان قصة حضرت‌موسی(ع)__ 
بودند خطاکاران یعنی از جپة ترس‌که نود هزار پسر کشتند وبعد از آن اورا پسر خود گرفتند 
و ترییت گردند تاهمه راغرق کرد القصه فرعون دغدغه کرد که مبادا این آن مسولود 
باشد که اهل نجوم خبرداده‌اند | سیه گفت دست ازطفل‌بدارو بگذار تادخترخودرا بواسطاوعلاج 
کنیم بس قدری آب دهن موسی 8#: را برموضع ان دختر مالیدند فی‌الحال زایل شد آسیه کفت 
قرةعینلیولك یعنی این نورچشم است برمن وتو باسیه گفتند که اورا چه‌نام مینهی گفت موسی و 
بلغتایشان(مو) آ ب‌بود و(سا) چوب‌چون‌اورادرمیان | بو چوب‌بافتند ن‌نام نپاد ندالقصه‌فرعون گفت 
دایه طلب‌کنید تااین کود کرا شبر دهد هر کس که میآوردند شیر نمیگرفت و انگشت مسبحه را 
میمکید کلثوم گفت که من کسیرا بیاورم شاید شیر او را بگرد چنانکه حق تعالی ازراء اخبار 
میفر ماید فقا ات هل اد لکم على ا هل بیت یکفلو نه لکم و هم له ناصحون بعنی گفت | با دلالت کنم 
بر اهل‌خانواده که ازروی‌شفةت کفیل اینفرزندشود و آناهل‌بیت مرانرا نیکوخواهان‌باشندگفتند 
برو بیاور کلثوم مادر موسی رابیاورد و درا نحال موسی‌کنار فرعون بود وگریه میکرد فرعون 
اورا بازی وتسلی‌میدادچون اورا در کنارمادرنهادند بوی‌مادربمشام موسی رسید بوی متوجه‌شد 
وستانش‌راگرفت فرعون گفت تو کیستی این‌طفل به‌بستان تومیل میکند گفت زنیام خوشبوی و 
شیرمن بغاات با کست و بجهة این هیچ‌طفلی نباشد که بمستان من‌میل نکند فرعون بفرمود تااجرت 
اورا مقرر کردندموسی‌را بدوسپرد و گفت اورا بخانه خود بر وهفتۀ یکروز در نزدما | رمادرموسی 
اورا دربر گرفت خوشحال وشادمان وبخانة خود آورد روزی موسی‌را نزد فرعون بردند فرعون 
اورا در کنار گرفت مینگریست پس‌دست راز کرد وببکدست‌ریش‌فرعون که مرصع‌بود بدروباقوت 
وجواهر بگرفت و بلست دیگربقوت هرچه‌تمامتربود برروی اوزد وازریش اوقدری‌بر کندفرعون 
درخشم شده گفت من‌این‌را میکشم که‌این‌همان‌طفلست ت که ملك‌من بدست اوخراب‌میشود | سیه گفت 
آن‌ازینیاسرائیل خواهدبود واین‌طفل | | نچه کردازره وی‌نادانی کرد | گر خواهی بدا نی و امتحان کنی 
بکن هرچه‌میخواهی پس‌بفرمود تاطشتی‌پراز اتش ویکی‌را پرازیاقوت بیاوردند و کفت‌درپیش‌او 
بنپید اگردست ساقوت دراز کند گنه کاراست وا گربر اش گنه کارنیست موسی خواست که دست 
بباقوت دراز کند جبر تثیل‌دست اورایجانب اتش برد و | تش‌برداشته دردهن‌آنداخت‌دهن او سوخت 
وبگریست | سیه گفت دیدی‌که بنادانی بود | نچه‌کرده پساز آن لکنتی برزبان موسی ا بماند 
القصه موسی چون‌بزرك‌شد اهل‌مصر اوراحرمت میداشتند روزی وقت قبلوله بیرون | مد وخلق 
از گرما درخانها خفته‌بودند قبطی یکی ازینی‌اسرائیل‌را گرفته بود وبی کارفرموده واين قبطی از 
سپه‌سالاران فرعون بود وبعضی گویند خباز فرعون‌بود موسی گفت اورا رها کن قبول‌ن‌گردموسی 
برسینه آن‌قبطی زدیفتاد وبمردقولهتعالی (فوکزه موسی‌فقضی علیه) گت این کاراز کردارشیطانست 
بدرستیکه شیطان دشمنی است کمراء کننده که روشن است دشمنی اوچنایکه حقتعالی‌میفرماید 
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قال ھذ امن عمل) لشیطان انه لکم عدو مصل‌مبین بس چون | نقبطی کشته‌شد و کسی‌در آ نجانبود 
مگر آن بنیاسرائبلی بس‌موسی گفت کاری افتادموسی برفت‌یاران‌قبطی ببامدند اورادیدندکه‌افتاده 
برداشتند ودفن کردند روزدبگر موسی بجائی رفت‌دید همان شخص بنی‌اسرائیلی باقیطی درجدل 
بود موسی قصداو کرد او بترسید گفت ایموسی اراده‌داری که بکشی مرا هم‌چنانکه‌بکشتی نفسی 
را دیروز و نمیخواهی از این فعل مگر آنکه باشی گردن کش درزمین و نمیخواهیآنکه باشی 
از مصلحان‌قوله‌تعالی) تر ید ان تقتلنی کماقتلت نفساً بالامس آن تر ید الاآن‌نگون‌جبار افیالارض 
وماترید ان‌تکون هن المصلحیی موسی 368 چون اینسخن بشنید دست کوتاه کرد قبطی‌دید که 
موسی انکار قول سبطی نکرد دانست که خباز فرعون را او کشته خبر بفرعون رسانید فرعون 
باار کان ولت مشورت کرده مهم برقتل موسی قرار گرفت خرییل که مژمن ال فرعون 
بود ازاین خبر یافت موسی را از این معنی خبر داد دموسی کک همان دم بی‌زاد وراحله وبی 
رفیق ازشپر بیرون رفت و منتظر ان شدکه‌کسی ازپی اورفته اورا خواهندگرفت پس مناجات 
کردو گفت ای‌پرورد گارمن نجات‌دهمرااز گروه ستمکاران فو لە تعالی رب نجنی من | لقو ما لظا لمین 
ودر موضح آورده که جبرئیل اورا خبر داد که ایموسی حکم الپی چنن شده که بمدین روی 
بس اورا برسر راه آورده متوجه مدین شد وازمصر تامدین هشت روز راءاست ورامرا بلدنبود 
ومرویست که برسر سه‌راه سید اوسط ‏ نرا اختبار کرد وبر توکل میرفت وبغبر از گیاه خوردنی 
دیگر نداشت روزهشتم برسر اب مدین رسید جمعی‌را دید برسر اب ایستاده مواشی خودرا اب 
میدادند ودرمابن ایشان دوزنرا دید که گله‌خودرا بازمیداشتند که برسر اب نیاید وباگوسفندان 
دبگرملحق نشود موسی از آنجاکه شفقت انیبامرامیباشد درپیش رفت وبطریق نلطف پرسید که 
چراگوسفندان خودرا از اب سبراب نمیکنید واز خوردن آب بازمیدارید ایشان گفتند تاشبانان 
گوسفندان خودرا سیراب نکنند وباز نگروانند ما گوسفندان خود رااب ندهیم زیرا که زیادی 
آبی که از گوسفندان ایشان‌ميماند گوسفندان مامیخورند وبجپة | نکه ماراقوت | ب کشیدن‌نیست 
ومدد کاری نداریم وپدرما مرد کېن سالیست وایشان دختران شعیب پیغه‌بر بودند بزد کتررا نام 
صفورا و کوچك‌را صفیرچون موسی 86 برحالت ایشان مطلم‌شد نزو شبانان امده گفت‌چرا این 
دوعاجزرا انتظارمیدهید ایشان ازرری تعرض‌گفتند ماایشانراآب‌نميدهيم توبااین دلوبگیرو آب 
ده موسی ازغیرت وحمیت دین فراپیش آمده چون‌نظرایشان‌برمیان دوابروی‌موسی افتاد ازترس 
بریکجانب‌رفته بنظاره ایستادندموسی 86 یامد ودلوبکه ده‌تن‌میکشیدند اوتنها کشید وباوجود 
آنکه هشت شبانه روز بود که طعام نخورده بود وپای اومجروح شده گوسفندان ایشانرا سیراب 
نموده و بعضی گفته‌اند که موسی ازدختران شعیب پرسید که هیچ‌جای چاه دیگرهست گفتند اری 


-۱۲۲- در بیان قصة حضر تمو سی ع 
چاهی‌هست متروكوسنگی گران برسراوهست موسی‌برسرچامرفت وسنگ ی که چپل‌تن بر گرفتند 
اوتنہا از نجا برگرفت وچپل‌گام بینداخت واز آن‌چاء آب بر کشید وبروایتی | نس ت که‌دلوورسن 
نبود بایشان گفت‌هیچ اب دار بد گفتنداند کی‌درمشك‌هست | نر ۱ گر فته دروهان‌مضمضه کرده درچاه 
ریخت آب برسرچاء مده گوسفندان سیراب‌شدند وموسی 106 بسایه درختی رفته بنشست و گفت 
ای پروردگار من بدرستیکه من کرسنه‌ام مرا نچیزی راکه بفرستی بسوی من ازنیکو یعنی از 
خوردنی از کم وبیش من‌محتاجم وازتوم.طلبم هرچه‌که باشد قوله تعالی (رب‌انی‌لماانزات‌الیهن 
خبرفقیر) ازاما‌محمدباقر یچ مرویست که | نگاه گفت که به‌نم خرمامحتاجم اماد ختران شیب پا 
چون‌دراین‌روز زودتر بخانه | مدند پدرازسبب آن‌پر سیدایشان‌قصه‌رابتمامیعرض کردندشهیب ا 
دختر بزرگتر راگفت برو آنمرد را بماور تااور| مزد دهم پس صفورا نرد موسی اقلا | مد و گفت 
پدر من ترا میطلبد تامزدبتورهد موسی بجپةزبارت‌شعیب و ا شنائی اجابت نموده‌ودرراهمیرفتند 
موسی فرمود ای‌دختر تواز عقب من آی ومرا دلالت کن براه ومراد او آن بود که مبادا بادی‌بوزد 
ودامن جام اوبردارد ناگاء نظرموسی براوافتد چون نزدشعیب أ مد شعیبازموسی 16 قصخود 
را برسید موسی ۳۴ از حانو لادت" تا | تزمانرا باز گفت شعدب‌دانست که ازاهل‌بیت نبو تست گفت 
متر که رهائی یافتی از گروه ستمکاران زیراکه فرعون را برولایت‌شعیب دست رسی نبود پس 
فرمود تاطعامی‌حاضر کرد ند موسی ¥ از خوردن آن‌ابانموده گفت‌من | خرترابدنیانفروشمو کاری 
برای خدا کرده‌ام نه‌برای‌جزا شعیب گفت اینطعام نه‌برای‌مزد کار تست بلکه عادت‌ما | نست که‌هر که 
بمنزل‌مارسد اورابطریق ضیافت‌طعام‌ميدهيم موسی طعام‌راتناول نموده پس‌صفورابهپدر گفت‌ای‌پدر 
بمزدبگیرموسی ۲0۲ را برای شبانی بدرستیکه بهترین‌مزدورانست وتوانا وباامانت ودیانت‌شعیب 
گفت توقوت وامانت اورا از کجادانستی صفورا صورت‌سناك ازچاه‌برداشتن ولو کشیدن‌ودرراه 
پیش‌افتادن‌را بیدر تقریر نمود شعیب ل بموسی گفت من‌اراده‌دارم که یکی‌ازاین‌دودختررا بتودهم 
بصداق | نکه‌اجاره‌دهی نفس‌خودرا بمن تااجیرهن‌باشی هشت‌سال پساگر تمام کنی‌ده‌سال ر ابطریق 
کر مکار کرده‌باشی موسی‌قبول‌نموده شعیب‌صفورارا بوی‌عقدنمود پس‌موسی گفت ایشعیب چون‌هرا 
بشبانی نصب‌نمودی عءصائی بمن‌ده تا گوسفندان ترابرانم وسباع‌را بان‌دفم‌نمايم بدختر گەت برو 
درخانه‌چندعصاهست یکی‌را بیاوربموسیده دختر برفت وعصائی‌از | نخانه برداشت وییاوردشعیب 
گفت این‌عصارابگذار ودیگری‌را بیاورپس‌چون‌بردوبنهاد وخواست‌تادیگریبر گیردبازهمانعصا 
بدست او آمد تاسه‌باراینداقعه‌شد درنوبت‌سیم دختر گفت بخداسوکند که من‌عمدآعصارانمیگیرم 
اماهربار این‌عصابدست من‌میاآید شعیب گفت این‌را بموسی‌ده که شایسته این‌عصا اوست مرو یست 
ازعکرمه! نعصای | دم 76 بود که ازبپشت همراه خود ببرون | ورده‌بود چون وفات‌نمود چیرئیل 
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بیامد این عصارا بشعیب داد که بموسی‌ده ودر کثاق آورد که نزو شعیب عصاهای انبماه جمم 
شده بود ودر شب موسی راگفت که دراینخانه برو وه رکدام عصاها راکه خواهی بردار موسی 
دراندرون خانه رفت نعصا راکه آدم از بپشت همراه آورده بود برداشت شعیب چون مکفوف 

بود ا نرا بستد و مس کرد دانست که عصای آدم است گفت او را بنه و یکی دیگر بردار موسی 
هفت‌نوبت با نخانه رفت همان عصا بدست او امد شعیب دانستکه شاستة آنست آنرا باو داد و 
گفت ای موسی چون بفرق الطرفین رسی دوراء پدیدا ید دست چپ برو اگرچه بدست راست 
گیاء بسیار دارد اما در مرغ زار اژرهائی عظیم استکه مرد را باچپار پا فرو برد موسی چون 
آنجا رسید گوسفندان میل بجانب راست نمودند و هی دویدند و هرچند موسی خواستکه باز 
گرداند نتوانست پس بالضروره بر اثر آنها برفت و مرغزاری دیدکه‌گیاه بسیار درآن رسته بود 
گوسفندان مشفول چرا شدند موسی بجهةآنکه تعب بسیار باورسیده بودآ نجا بخفت و عصارا 
برزمین کوفته بود آژدها یامد و قصد گوسفندان کرد عصا جانوری شد وبااژدها درا ویخت واورا 
بکشت موسی ازخواب بیدارشد عصاخون | لود بود واژدهاکشته شادمان شد وشعیب‌را بآن‌خبر 
داد شعیب رختررا گفت شوهرتو پیغمبری خواهدبود که اورا دراین‌عصا نشانی باشد شعیب چون 
دانستکه موسی عظیم القدر است خواستکه درح اواحسانی‌کندگفت ایموسی هرچه امسال از 
این گوسفندان ابلق بوجود اید بتوبخشیدم حقتعالی وحی‌کرد بموسی که این عصارا بآبی زنکه 
گو سفندان از ان بباشامند موسی چنان کرد گو سفندان اب | شامیدند در | نسال همه گو سفندان 
ابلق زائیدند شیب دانستکه آن‌ردزی ویست حقتعالی بوی داده لقصه‌موسی 8 ده‌سال بشبانی 
اشتغال نموده وچون هدت ده‌سال منقضی شده ده‌سال دیگر بعداز ان نزد شعیب مانده ودرجیبل 
سالگی باجازه شعیب متوجه مصر کشت بجپت زیارت پدر و مادر وبرادر وخواهر وزن خوررا 
نیز همر آمداشت و گوسفندانرا نبزهمر اءببرد ودرشب تار ی که | نشب جمعه‌بود وهوادرغات‌سردی 
و تاریکی بود و برف میبارید نزديك وادی ایمن راه‌راگم کردند وزنش را وضع حمل رسید و 
گوسفندان ازباد و برف متفرق شدند موسی 08و آتش زنه برداشت وچندانکه برسنك زدآتش 
بیرون نیامد موسی آ نسنك را از دست بینداخت سنك بزبان آمده‌گفت یا موسی مراآتش جز 
بفرمان خدا رون تمیاید وامثب‌همة تشبا فرونشانده موسی در کار خود حیران ماندکه‌نا گاه 
ازجانب کوه آتشی بیدا شد موسی بکسان خود گفت درنگگ کنید تامن تشی دید ام شاید که 
بیاورم برای‌شما تا گرم‌شوید چون‌موسی ¥ متوجه آن آتش شد ونزوباگ سید دید | زه ت سید که 
سرتاپای درختی‌را فرو گرفته وبعضی گویند درخت زیتون‌بود وجمعی بر آ نند که درخت افاربود 
ودرحوالی اتش هیچکس نبود متحرشد . 


-۱۲۴- قصةحضرت موسی(ع) 


رفتن حضرت‌موسیع بجانب وادی ایمن 

آورده‌اند که انجاکه موسی 40 صفورا گذاشته بود تاکوه طور سیصد فرسخ راه بود 
موسی بسه قدم در | نجا رسید ددسته از خار .و خسك برسر عصا بسته بآن | : نش داشت ان آتش 
خودرا بالا کشید برسر درخت موسی ¥ ازا نحال واز رو نی وسبری درخت متعجب بود که 
نا کا ءندار سید که ای‌موسی عنم پرورد گار توآورده] ند که‌چون بموسی ا ندا ر سید باخود گفت 
که ایا ندا کننده و سخن گوینده که باشد آواز امد انی انار بك یعنی منم برورد گار تو شیطان 
بوسوسه در آمدکه حضرت خیال فرمایدکه شاید این کلام ابلیس باشد حضرت موسیگفت من 
میدانم که این کلام خدااست چراکه اورا ازجمیع جپات اوجن اعضا میشنوم مرو یستکه چون 
بنز رد شجرمرسید درختی سبزدید که اززیرو بالای او آ تشی‌سفید برافروخته‌بود وازملاکه‌شنرد 
که زبان بتسبیح کشوده بود ند ونوری عم از | نجا باسمان تتق سته نه سبزی درخت | تش‌رافرو 
مینشاند ونه اتش سبزی درخت را متغیر میسازد پس بیپوش شده وافتاد حق‌تعالی دل اورا قوی 
گردانید تاازمشاهده عجایب وغرایپ بی‌تاب نشود بعداز آن ندا دررسید که ایموسی بیرون کن 
نە لان خودرا بدرستی که تورسیده بوادی مقدسی اهل‌اشاره گفته‌اند که مراد | نس ت که فکردنبارا 
ازدل ببرون‌کن ویادلخودرا ازاهل وولد وفکرایشان فار غ کن رباعی 

درحضرت اوچه گفت باید لبيك اینجانه سلام رسم‌باشد نهعليك 
این‌وادی طوراست نکه‌دار ادب این‌ارض‌مقدس است‌فاخلم نعليك 

رچون موسی 196 خلم نعلین کرد وقدم‌خودرا مستقرساخت بازندار سید که ای‌موسی‌هن بر گزیدم 
تورا برای دعوت مردمان براه حق گوش فرادار وبشنوهر | نچه وحی میکنم بتو بدرستی که منم 
خدای بحق کھ نیست خدائی بجز من پس مرا پرستش‌کن ویپای دار نمازرا برای یاد کردن من 
بعداز آن ندا رسیدکه ای موسی چیستکه در دست داریگفت عصای منست آوردهان که آن 
چوب درخت بهشت‌بود وطول ادده گز بقدر قدموسی و بروایتی چېل زرع وسزآن دوشاخ‌بود 
و نامش علیق‌بود القصه گفت عصای منستکه بر آن‌تکیه میکنم چون مانده شوم وفردمیریز برك 
را ازدرخت بدان عصا برای‌گوسفندان خود و مرا دراین عصا حاجتهای دیگراست ازابن عباس 
مرویستکه منافم دیگر ازا نصا نکه دراه باموسی چ سخن گفتی وانیس وی بودی وازسباع 
وهوام اورانگاه‌داشتی درخواب وییداری وبایشمناوحرب کردی دچون درخواب‌میبورمحافظت 
رمه‌مینمودوبرسرهرچاهی که‌رسیدی تنهاوریسمان شدی بقدر درازی‌چاه وسراودلوشدی وچون 
برزمین‌زدی درخت سایه‌دار شدی وهرمیوء که مرغوب ومطلوب موسی بود باراوردی و درشب 
تبره چون شمع و چراغ نور دادی ددروفت مسافرت زاد ومتاع خود را بر آن نهادی‌وبردوش 
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افکندی وچون‌ناتوانشدی بروی نشستی ودرزیروی | نچوب اسب شدی رهوارواکرطعام‌نداشتی 
چون برزمین زدی هرچه خواستی بظپور آمدی القصه حقتعالی باوخطاب فرمود که ییفکن از 
دست این عصارا چون بیفکند اژدهای عظيم شده بپرجانب میشتافت ]و ردماند که اولماری‌بود 
زرد وین عصا بعد از آن بتدر یج بزرك شد تابقدر شتر بختی‌گردیده بچپار قائمه ورفتن آغاز 
کرد مبان کنار های دهن اوهفتاد گز باچپل گز ودردهن اودندانپا بغایت بزر ک ودو چشم آوچون 
دوجراغ در خشيد وهريك ازموی گردن اومانند نیز چون موسی وی‌را بدید ترسانشده روی 
بگریزنباد حق‌تعالی نداداد که ای‌موسی بگیروی‌را ومترس که همان عصا میشود آورده رکه 
چون اینخطاب بموسی رسید روی باژدها نباد و دست خود را در دهان دی کرد ولحیین اورا 
گرفته همان عصاشد وچون اژدها بحالت اول عود کرد بازبموسی ندا ا مد که دستخودرا برهم نه 
ددربغل درون‌ببر و ببرون | ورچون‌چنین کرد ازدست موسی چندان‌نور ساطع گشت وروشنیلامع 
شدکه شب تاريك چونروذ روشن گردید و باز بگریبانزد بحالت اول شدآوروه اندکه هرگاه 
موسی ا درروز اظبار این معجزه کردی نور آن بر فتاب غلبه کردی وروشنی چشم از آنخیره 
شدی بس‌حق‌تعالی اورامنصب‌نبوت‌داد واین‌معجزه‌هارا باو کرامت فرمود و گفت‌باو که بروبسوی 
فرعون واو را دعوت کن ببرستش من که اوطاغی ویاغی شده و ازحد در گذشته ودعوی الوهیت 
میکند چون موسی باین امرعظیم مأمورشد باخود اندیشید که من باینلکنتز؛ ان وعدم ناصرو 
معاون بافرعون ولشکر اوچگونه مقادمت توانم کرد پس گفت ای‌پرورد گارمن کشاده گردان‌سینة 
مرا تاوحی تو دران گنحد واز هر سختی دلتنك نشود واسانگردان برای من امرمرا که تبلیغ 
رسالت باشد وبگشاکره از زبان‌من تافیم کند سخن مرا و اینست قول خدایتعالی که می فرماید 
رب اشرح لی‌صدری ویسرلی امری واحللءقدة من لسا نی بفقهو اقولی وبعدازاین‌سوالات 
وتضرعات استدعاکرد ازبرای خودش وزیری‌را و گفت بگردان برای من یعنی مقررفرما وزیری 
دیاری رهنده از کسان من که هرون برادر من باشد ومحکم گردان بوی پشت‌مرا «انباز گردان 
اورا در کارمن چنانچه حقتعالی می‌فره‌ایدواجعل‌لی وذ یر امن اهلی‌هرون‌اخی اشددبه ازری 
و اشر که فی‌امر ی 
مرو بستکه هرون بزر گتر بود ازموسی ¥ بسه‌سال وفوت‌شد سه‌سال پیشتر ازموسی‌ودر 
این‌هنگام هرون‌درمصر بودپسحقتعالیدعای موسی‌را اجابت‌فرمود وفرهود بتحقیق ویقین که‌راده 
شدی | نچه طلبیدی ازمقصود ومطلوب خود ای‌موسی ومرتبة ترا بلندگردانيم چنانچه حق‌تعالی 
می‌فرماید (قداوتیت سؤلك یاموسی) برو تو و برادر توهرون بامعجزهائی که بتو عطاکرده‌ام که 
7انعصا بود وید بیضا وطوفان د جراد وقمل و ضفادع ودم وقحط وشکافتن دربا وسستی مکنید 
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وتقصير منمسائید در رسانیدن پیفام من و دغوت کردن ایشان بسوی من و اینست قوله تعالی 
اذهب‌انت و اخول بایانی ولاتنیا فیذ کری 
آورده) ند که موسی‌برسراهل وعیال‌خود نرفت وراه مصرییش گرفت زیرا که حقتعالی اهر 
برفتن مصرفرمود موسی ی عرض کرد خداونداعیال من در آن‌بیابان تنهااست‌ندا آ مدکه‌ای‌موسی 
ما ازبهروی حوری فرستاديم تاوی‌را قابلی‌کند گفت خداوندا گوسفندان من در آ نصحرا مانده‌اند 
حقتعالی فرمود ما گر گان‌را فرستادیم تاشبانی کنند وحقتعالی بپرون وحی کرد که برادرترامنصب 
نبوت‌ور ساات‌داده‌ايم وترانیز بااوشریك کردانیدم اومتوجه | نصو بست‌باید که‌باستقبال‌وی‌بیرون‌روی 
پس‌هرون‌باستقبالوی‌بیرون‌رفت ویکدیگررا درب ر گرفتند موسی‌احوال خودباز گفت هرون گفت 
کیفیت خواب‌خودرانیز وباز ایشانرا ندادررسیدکه بروید بجانب فرعون وسخن گوئید بااوبطور 
نرمی ومدارا بدا نکه سبب‌اینکه فرعون بی‌اسرائیل را بیند گی گر فته بود ] نبو رکه چون قوب 
بااولاد خود بمصر مده همانجا قرار گرفتند و نسل ایشان بسیارشد ویعقوب ویوسف بابرادران 
در گذشتند وبدار اخرت رفتند وملك ریان فرعون زمان یوسف‌بود وبسرش مصعب بمرد ولید که 
فرعون زمان موسی بود برتخت سلطنت نشست و زبان بلاف و گزاف انار بکمالاعلی بگشاد 
بنی‌اسرائیل دعوی اوراقبول نکردند گفت پدرشما درم خريدء مابود وشما بنده‌زاد گان‌مائید پس 
ایشانرا ببند گی گرفت7 آورده) ند که فرعود‌چهار صدسال عمرداشت ودراینمدت ویرا تبی عارض 
نشده بود و گویند هرچپل‌روز یکباراورا قضای‌حاجت‌شدی واورا سعال و آب‌بینی نبودی واگر 
نادرأ واقع شدی از قوم پنهان‌کردی وبیشتر غذای اوموبز بودی چونطفیان اد بحد نپایت رسید 
حق‌تعالی موسی و هارو نرا بدوفرستاد تااورا ازطفیان وسر کشی ودعوی ربوبیت منم‌نمایند پس 
هر دو بمصر ور مدند وهدت‌هدید بردرسرای فرعون‌هقام کرد ند حاجبان در گاه نمىگذاشتند که‌با 
فرعون‌لاقات کنند و کسی‌را یارای ان نبو د که سخن ایشانرا بفرعون رساند وایشان‌درنهایت‌فقر 
ودرویشی‌بودند وجامۀ کېنه پوشیده و در خبر استکه‌موسی کا جام‌پشمینه پوشیده‌بود و کلاه‌نمد 
برسر گذاشته ورسنیازموبافته و برمیان‌بسته ونعلن‌درپا کرده وعصابدست گرفته وهرون‌نیزهمچنین 
بعدا زمدت‌متمادی روزی سحره‌فرعون بتقریبی‌نام ایشانرا نزد فرعون مذ کور ساختند براین وجه 
که‌عجب‌حالتیستکه مدنی‌است دومردبردراینسرا مقر کرده‌اند ومیگویند که مارسول‌خدائيم و خدا 
مارا نزد فرعون وقوم اوفرستاده تابوحدانیت‌خدا ونبوت‌ما ایمان آورند تابع ماشوند فرعونگفت 
که این چه سخن است بجد میگویند باهزل گفتند هزل نیست اکنون که میآدیم گفتند فرعونرا 
بگوئید که مارسولان‌خدائيم مارا رامده تاپیغام خدا برسانیم فرعون‌چون این‌سخن بشنید برخود 
بلرزید و رویش متفیر شدهگف تا نپا را پیاورید تابیینم چه‌کسانند چون ایشان در آمدند و نزد 
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فرعون ایستاز ند فرعون روی‌بموسی کرده گفت چه کسی موسی آغاز دعوت کرد و گفت کهایفرعون 
بدرستیکه مافرستاده شده‌ايم از نزدپرورد گارعالمیان بسوی‌تو وقوم‌تو واینست‌قول‌خدای‌تعالی که 
میفرمایدقال‌موسی !افر عونا نی ر سو ل من ر ب العا لمین فرعون گفت‌این‌رابروجه‌حقیقت میگوتی 
موسی ا فرمود حقیق‌علی انلااقول علی الله الا لحق یعنی‌سزاواراست بر | آنکه‌نگويم برخدا 
مگ رسخن راست فرعون گفت براین‌مدعا بینه‌داری وحجتی میآوری موسی ا فرمود (قدجئتكم 
بينة من‌ربکم فارسل معی‌بنی‌اسرائیل) یعنی بتحقیق که مدم بشما بحجتی روشن ومعجز:ظاهر 
ازپرورد کارشماکه بصحت رسالت من گواه‌است و آنعصا وید بیضااست پس‌بفرست بامن فرزندان 
بعقوبرا ورست ازخدمت کاری ایشان‌بدارتابارض مقدسه که موطن | با ایشان‌بودباز گردندفرعون 
گفت | گرهستی نو که | ورد دردعوی‌خود معجزه وحجتی ازنزدپرورد گار خودیس بیاور | نرا د 
بمن‌نما اگرهستی توازراست گویان واینست قوله‌تعالی‌قال ان کنت‌جثت با یفات بها ان کنت 
من الصادقیی بس‌بیفکند موسی عصای‌خودرا ازدست‌خود پس آن‌اژرهائی شدظاهروهوبداچنانچه 
حق‌تعالی میفرماید فالقی‌عصاه فاذاهی عبان مبین ومیان لب زیرین وبالائن اوهشتادگز بود 
لب زیرین‌را برزمین‌نپاده ولب‌بالارا بر کنگره فصرروی‌بجانب تخت‌فرعون | وردوملازمان‌بار گاه 
بگریختند وفرعون نیزروی بپزیمت ناد ودر روابت آمده که فرعون بربالای تخت‌خود حدت 
کرده ودرا نروزچپل‌بار حدت واقعشد بااینکه درچبل‌روز یکبارحدث کردیددرازدحام‌خلایق 
درووت‌فرار بیست‌و بنجم زار نفراز آدهی هلا کشدند فرعون نعره‌میزد که ایموسی سو گندميدهم ترا 
بآ نخدائیکه‌فر ستاداوئی که‌نصای خودر ابگیر تامن‌بتوایمان | ورموبنیاسرائیلراباتو گذارم‌موسی‌سر 
اژدهارابگرفت‌همانعصاشد فرعون بخودباز | مده‌برسریر خود بنشست‌و گفت‌هیج معجز #دبگرداری 
موسی ا گەت اری پس‌دست خودرا در گریبان کرد وبرون آورد پس‌بود دست‌اوسفید درغایت 
کمال‌مرنگرندگان‌را چنانچه‌حق‌تعالیعیفرمایدو نز ع یدہ فاذاهی بیضاءللناظربن بصحت‌پیوسته 
که موسی گندم گون‌بود چون رست در گریبان کرد وببرون ‏ ورد نور اوبمرتبۀ بود که‌شعاع افتابر 
غلبه کرده‌بود فرعون‌چون دومعجزه ازموسی مشاهده کرد خواست که ایمان | وردهامان که‌وزیر 
وصاحب تدبر او بود برخاست و گفت ایفرعون مدتیست عالم را مسخر خود ساخته و همه ترا 
عبادت میکنند اکنون‌اینامرشنیم خواهی‌کرد پس فرعون بموسی گفت مرا مپلت‌ده تافرداایمان 
آورم موسی گفت چنین‌باشد وچون موسی ازنزد فرعون بیرون آمد حی‌تعالی بوی وحی کرد که 
فرعون‌را بگو که اگرایمان آوری این‌بادشاهی بتومسلم میدارم جد وقوت بتوباددهم چون 
موسی ٤‏ این پیغام‌را بگذارد فرعون بهامان باز کفت هامان گفت | نمرد ساحراست ا 
1 نفعل ازاوسربزند اما بكرو ز که اینقوم ترا پرستش میکنند بہمۀ ملك ونیا ارزد و گفت م 
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میتوانم ترا جوان بکنم پس گفت تاوسمه بیاورند وفرعون را بان خضاب‌داد موی اوهمه سیاء‌شد 
وفرعون باین‌فر بب‌خورد وبعداز آن گفت بزرگانی از گروه فرعون بدرستبکه‌این‌جادو کننده‌ایست 
دانا درسحرها ماهراست ومیخواهد که بیرون کند همهٌشمارا اززه‌ن‌مصر وولابت‌مصر وحکومت 
انرا به‌بنی اسر ائیل‌دهد فرعون چون اینسخن دش ند گفت شما+ #می‌گوئید ودر این کارچیست تا 
بآن‌عمل نمائیم واینست‌قو له تعا لی فال ۱ لملاء من قو مف رعو ن‌ان‌هذ! لسا حر علیم برید ان بخ رجکم 
من ارضکم فماذا تأمرون گفتند تاخیر کن مہم اورایعنی‌مہلت بخواه ازایشان و بفرست‌درشهرها 
که درحوالی مصراست گروهی‌را که‌فراهم !رند ساحرانرا که حاذقند دراین‌سحراینست قوله‌تعالی 
قالوا ارجه و اخاه و ارسل‌فی‌المدائن حاشرین یأتوك بکل سحارعليم 

مر و است که درهیج قرنی | نقدر ساحر نبود که درقرن موسی ا بود ودرخبراست که در 
قلم‌رو فرعون دو برادر بودند که درفن سحرمهارت تمام‌داشتند چون‌فرستاده‌ثرعون بایشان رسید 
مادرخودشانر | گفتند که قبر بدرمارابمابنما مادر قیریدررا بایشان‌نمود بزسرقبر بدر امدند و اواز 
دادندکه ای پدر ملك مارا طلبیده بجیة | نکه دو کس آمده‌اند بی‌اشکر وبیسلاح کار براوتنك 
کرده‌اند وایشانرا عصاتی‌است که چون‌میافکنند اژرهامیشود وهرچه پیش اوآ یدمبخوردوفرعون 
مارا بمعارضه ايشان میبرد صاحب قبر جواب ایشان‌را داد که اگرایشان درخواب‌فرومیرو ندعصا 
هماناژدها مبگردد بدانید که ان سحرنیست چرا که ساحروقتبکه درخواب‌شد سحراواثر نمکند 
چون‌حال بدانمنوال باشد هیچکسرا ازعالمیان قوءٌ معارضهٌ ایشان‌نیست ونخواهدبود دبروایت 
دیگرهشتادهزار وبقولی هفتارهزار ساحربمصر آعدند و بدر گاء‌فرعون‌جمعشدند و گفتند! یامارا 
هزدی‌باشد اگر باشیم‌ماغلبه کننده فرعون گفت ری شمارا مزدی‌باشد وبدرستیکه‌باشیدازمقربان 
واینست قوله‌تعالی‌و جاء) لسحرةفرعون قالو) ان لنالاج رآ ان کنا نحن الغا لبین قال نعم وانکم 
لمی | لمقر بین و اورده‌اند که مپتراین‌جماعت چپارتن‌بودند اين‌دو برادر که بکراسارودنام‌ویکی 
را عارود ودودیگر که يكرا حط حط ویکیرا مطفی میگفتند داين چهارتن را نبزمتری‌بودنام 
اوشمعون چون بمصر در آ مدند سارود وغاود واقعهُ سوال وجواب بدر خودرا بقوم گفتند چون 
معلوم کردند که چنان‌بود که هر گاه موسی‌درخواب‌ميشد عصا اژدهاشده باسبانی اومیکردایشانر | 
دغدغهٌ بخواطر آ مد و انرا نپان میداشتند تاوقتی که فرعون موسی‌را طلبید مقرر کرد تاساحران 
عصاور یسمانهارادرمیدان‌در | وردندواین مجمع درزمان اسکندربه‌بود خلایق باجمیع لشکر | نجا 
حاضرشدند فرعون به‌بالای تخت رفته بتفرج بنشست و آن هفتادهزار بربکطرف صف کشیدند و 
موسی وهرون بر بکجانب‌ایستاو ند بس ساحران بطریق ادب یش آمده گفتند ایموسی باانستکه 


بیفکنی عصای خودرایا | نکه‌باشيم ماافکنند گان‌ریسمان موسی فرمود که بلکه بیفکنیدشماچون 
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بیفکندند جادوئیها بر چشمپای مردم وروند جادوی بزرك چنانکه حق تعالی ثرموده که 
قا لو !يبامو سی اماان تلقی و اماان نکون نحن | لملقین فلما! لقو اسحر و) اعین | لناس و استر هبو هم 
وجاوا بسحر عظیم مرویستکه جادوگران ریسمانپای مجوف ساخته بودند وبقیر اندوده و 
چوبهای درازمیان‌تبی واندرون چوبپا وریسمانهارا پرازسیماب کردند چون‌گرمی فتاب‌بدیشان 
میافتاد زیبق بح رکت آمده| نبا بطریق مار بریکدیگر پیچیدند پس وحی فرمود خدای تعالی 
بموس ی که بیفکن عصای خودرا پس موسی بیفکند همانجا عصای خود را نگاه‌عصا اژدهاشد و 
فروبرد] نچه تذویر کرده‌بور ند بدرو غ اینست‌فول4تعالیو اوحینا الی‌موسی انالق عصاك فاذا 
هی تلقف مایأآفکون 
آورده‌اند که عصا اژرهای سیام‌شد ازشتر بختی بزرگتر باچہارقاتمه دست وباسطیر و کوتاه 
دنباله هیچ‌چیز باونمیرسید وبپرچیز که هیر سید فرومیبرد وپای برهیچ‌چیز نمینهاد مگرا نکه او 
را خرد میکرد و آوازمیب مبداد و نچه ساحران ساخته‌بورند چپارصدخردار رسن‌وچوب‌بود 
همرا فرو برد رو بنظار گان آ وردهردمان‌همه بگریختند دوازده‌هز ارمرد در آن‌انبوهی‌هالا کشدند 
وفرعون منپزم گشته وییپوش بیفتاد و آنروز اوراچپارصدبار حدث واقع‌شد ,س موسی ا عصا 
را بگرفت همان صورت اول گردید که صورت چوبی‌بود فوقعالحق و بطل‌ما کا نوا ئەملون بس 
ابت‌شد امرحق و بیدا امد راستی و باطل کشت | نچه‌بودندکه عمل‌میکروند ازسحر وجادو س 
جادو گران گفتندا گرا بن‌سحربودی‌بایستی که جادوهای‌مارا کاری نکردی‌فغلبو اهنا لك و انتلیو | 
اغ ین یعنی بس‌مغلوب‌شدند جاد وگران وسایر فرعونبان! نجاکه موسی غالبشد باز گشتند از 
انموضع خوارشد کان وجون دانستند که‌این‌صورت سحر نیست بلکه‌معجز ماست و خارقعادا تست 
بیشتراز کفر بر گشتند وافکندم‌شدند | نساحران بروهای خود درحالتبکه سجده کنندگان بودند 
مرخدایر ابو حدانیت و گفتندکه ایمان | وردیم بپرورد گارعالمیان‌واینست فوله‌تعالی و القی السحرة 
ساجدین قالو)]منا بربالعالمن رب‌مو سی وهرون 
مرو یستکه اول‌سارود وغارود وحط حط که رسای ایشان بودند ایمان ورد ندودیگر آن 
متابمت ایشان کرد ند فرعون گفت بساحران ازروی انکار که آ یا ایمان آ وردید بموسی‌پیش از آنکه 
دستوری دهم شمارا در آن‌بدرستبکه اینعمل تدبیریست که شماساخته‌اید | نرا درشپرمصرتاببرون 
بکنید ازشبراهل آ نراکه قبطیان باشند پس زودباشدکه بدانید سزا وجزایآنراکه از جانب من 
بشمارسد و آن اینست که هر آبنه ببرم دستها ویاهای شمارا خلاف یکدیگر س بردر خت کشم 
وییاویزمشماراتاهمهعبرت‌شویدو اول کس که بقتل قطم و صلب امر کرد فرعون‌بودب‌داز آن‌ساحران 
گفتند بدرستیکه ماباز گروید گانیم بسوی‌خدابرورد کار خود سس چراخواهان ان نباشیم‌مارا از 


مرك چه‌ترسانی اینست فوله‌تعالی قال فرعو ن آمنتم به‌قبل ان آذن‌لکم ان‌هذا لمکرمکر تموه 
فى | لمدینة لتخر جو امنها اهلهافسوف تعلمو ن لاقطعن ابدیکم و ار جلگم من خلافو لاصلبنکم 
اجمعین قالو] انا الی ر بنا منقلبون پس روی ازفرعون گردانیدند ومتوجه حضرت لایزال شده 
مناجات کرد ندو گفتندر بناافرغ علیناصبرآ و توفنا مسلمین یعنی‌ایبر رد گارمابر بزبرماشکیبانی 
دراین بلا تاجزع نکنیم وبمیران مارا درحالتیکه مسلمان باشیم وثابت قدم دار وعجب ازحال 
اینجماعت که‌بامداد کافر بود ند وچاشت گاه ساحرودرسحراظهار مبالفه کرده و سو گند بعزت‌فرعون 
خوردندو نمازپیشین ممن شدند و نمازشام ببهشت رسیدند | وردان د که فرعون‌بهامان گفت که‌از برای 
من‌بنائی کنیدتامن‌بر آ سمان‌روم‌وخدای | سمانرابگرم‌هامان بفرمووتامناره بلندساختند که‌هفت‌سال 
بدست یکدیگررسیدی‌هفت‌سال درعمارت | نمناره‌بودندچونبنابانمام رسید فرعونر ابخاطررسد 
که باسمان تردیکشدچون ببالای‌بنا ‏ بر امداسمان‌را بطریقی‌دید که درزهین میدید منفعل‌شده 
تبری بجانب | سمان انداخت تیرخون آلوده برگردید فرعون‌گفت از کار خدای آسمان پرداختم 
حقتعالیجبر یلا بفرستاد تاپری‌بزد ومناره‌رابیفکند کار کنان‌همه‌هلاکشد ندو خشت پزان بسوختند 
وگل کنان‌بزمین فرورفتندواز | نقوم‌یکی‌نماند ور کشا فآ ورده که پنجاههزاراستاد جمعشده بود ند 


° در بیان قصه حضرت‌موسیع 


سوای مزدوران آور ده‌اند که بعداز بیست‌سال ازاحوال ساحران بگذشت روزی اسه زن فرعون 
سرخودرا شانه‌میکر د وشانه ازدست اوافتاد و گفت للهم نكس فر عون یعنی خداوندا فرعونر | 
سرنگون اگردان دخترفرعون اینخبربرای فرعون‌برد فرعون گفت‌ای! سیه مگربخدای‌موسی ایمان 
آورد گفت چپل‌سالست که حقتعالی‌را عبادت‌ميکنم فرعون گفت ت آزدین اوبر گر و تاخانه زرین از 
برای توبسازم واگرنه بکشم آسیه‌گفت مر اخانة دربپشت‌باید نه‌درد نیا هرچند فرعون گفت‌بجائی 
نرسید آخربفرمود تاجامه ازتن آسیه کندند وچپاردست‌وبای اورابمیخ برزمین دوختند أسیه‌بحق 
تعالی بنالید رفع حجاب ازادشد تامنزل خود را دربیشت بدید وحوران وغلمانر | مشاهده نمود 
بخندید واز 1 ن درد اورا هیچا: ثری نرسید فرعون بفرهود تاچندین اسب برسر او دوانیدند که در 
زیر پای اسبان ریزه ریزه‌شد وفرعون باز برسر ستمکاری رفته پسران بنی‌اسرائیل‌را میکشت و 
دخترانرا میگذاشت وایشانرا بکارهای صعب میفرمود وموسیدعافرموده‌بس‌حقتعالی بلارامتوجه 
فرعونیان‌ساخت قوله‌تعالی‌فار سلنا علیهم) لطو فان‌والجراد والقمل والضفادع والدم آیات 
مفصللات فاستکیر وا و کانو) قوماً مجر میں بعنی‌بس فرستادیم برایشان طوفانرا رفرستادیم‌ملخ 
پرنده «غیربرنده‌را یاکنة بزر گرا یاسبوسه‌ووز غ‌بجامةٌ خوابانشان‌در آ مدند ددرطعامهای ایشان 
میافتادند برسرورومیدوید.د ودروقت‌سخن گفتن‌بدهنهای ایشان مبرفتند وهر آب که میا شاهیدند 
خون‌میشد درحالتبکه این‌اشیاء یات قدرت مابودند غیرمتصل بریکدیگرچه‌مدت‌هیان‌هردوچیز 


در بیان‌قصة حضرت‌موسیع ۱ 
یکماه‌بو د وامتداد هر آبتی بکیفته وباوجود این‌متنبه نشدند وسر کشی کردند ازفرمان‌برداری و 
بودندگروهی گنه کاران‌ودرنقل آمده که ساحران‌ایمان آوردند وفرعون وانباع اومغلوب‌باز گشته 
بکفرومعصیت خودشان همراه‌نمودند حقتعالی ابشانرا بقحط میوه وغله امتحان نموده‌هتنبه نشد ند 
موسی کک دعا کرد که بارخدایا آ یتی دیگربدیشان نمای‌ازاین معتبرترتاشاید بدان پندگیوند حق 
تعالی طوفانرا بدیشان فرستاد بروجهیکه هفت‌شبانه‌روز باران برایشان‌بارانید وبظلمت متراکم 
ماندند واب بخانهُ قطیان در امد ومردان و زنان بربای ایستاده کود کانرا دربلندیپا نشاندند و 
هرقبطی درخانه بنشستی غرقشدی وهمه لباسپا وطعامما واتاث الییت ایشان ضایم گردید واکثر 
خانهای ایشان فرود | مد و کشت وزرع ایشان تباه‌شد ودرخانهای بنی‌اسرائیل که پپلوی خانهای 
قبطیان بود قطرء آب درنیامد پس‌نزد موسی آمده بشرط ایمان وازموسی استدعای دفع آن کرده 
رفع‌شدی وایشانوفابوعده نکرده بر کفرخود اصرار نمودند حقتعالی‌ملخ‌را برایشان فرستادتاجملة 
گیاه وزرع وفوا که‌واشجار ایشانرا بعوردپس ازصحرا بخانهایایشان‌مياً مدند وهرچه‌درخانهای 
ایشان‌بود میخوردند وأمابخانهای‌بنیاسرا گیل نیا هدند وهیچ‌ضرری بدیشان‌نر سیدی ودیگر باره‌یناه 
بحضرت موسی آوردند وبسو گندهای عظیم عهد کردند که بهء‌داز رفع این بلاایمان آورند موس 
دعا کرده بلامن‌کشف‌شده وچون‌دیدند که جزئی ازمزروعات ایشان ماندم گفتند این محصول‌مار| 
بساست مصلحت‌با نستکه باین قناعت کرده دین‌خودرا ازدست‌ندهيم بس عېد بشکستند ودر کفر 
خود راسح شدند حقتعالی فمل را بدیشان‌فر ستاد ودرجامها واندامپا وطعامهای ایشان‌سافتادند 
ودر بقیفغلة ایشان افتاده همه‌را بخوردند بازبموسی 8۴ پناه أ وردند بوعدة ایمان‌موسی رعا کر د 
درحال رفع‌شدایشان گفتند برمامحقق شده که تودرفن‌سحرماهری دیگربارءلشکروزغ برایشان 
تاختند همهٌ‌سراها وخانهای ایشان پرشد وهمه کوزها وابریقها وديكوخوردنی وسفره وجامهای 
ایشان پراز وزغ شد وچون خوابیدندی درپشت وپرلوی ایشان دویدندی ددر وقت سخن گفتن 
بدهنهای ایشان رفتند بازیموسی التجا برده صر ع و زاری کردند بشرط ایمان بس موسی ¥ 
نیزدفع این بلاهارا ازایشان کرده چون‌مدت‌یکماه ازایشان رفع کرد ایمان‌نیاوردند بحقتعالی اب 
نیل‌را برایشان‌خون گردانیدچون‌قبطیان‌خوردندخون‌بود وچون‌بنی اسرائیل خوردند ا ب‌صافی بود 
بس ازتشنگی بپلاك افتار ند پسپوست درختانرا میا وروند میمکیدند دردهن ایشان خون‌میشد 

وهفت‌شبانه‌روز بدین‌منوال گذشت تا خر بتضرع وزاری نزد موسی آمده بازیشرط ایمان موسی 
دعافرمود بلارفم‌شد دیگربشرط خود دفانکردند وایمان نیآوردند وروزبروز عناد وفسادایشان 
بیشترمیشد تاهلاك ایشان نزدیکشد وحک‌الهی صادرشد که موسی باقوم خود ازمصرببرون‌رود 
فوله‌تعالی واو حینا الى موسی‌اناسر بعبادی لیلاا نکیم‌متبعون‌یعنی رحی‌نمودیم مابموسی کهور 


را ص۱۳۳ 
شببیر بند گان مارا بدرستی که شماازپی‌در آمده شدکانید یعنی‌فرعون دقوم اوازبی در ایند اما 
بشما نرسند در مختار القصص آورده که موسی همه بنی‌اسرائیل را امر کرد تاپبرایها وزیورها از 
قبطیان ببپانة عیدکه عیدما نزدیکست وميخواهيم که اهالی خودرا بدان بيآرائيم عاربت گرفتند 
ووعده فرموده که در فلان تاریخ تهية اسیاپ نموده بوقت طلوع قمر در فلان وضع گرد آ یند 
ایشان بپمین صورت و به‌ین صفت اسباب سفر بتقدیم رسانیدند چون وقت رحیل شد دروازه 
برایشان مشتبه شد معلوم نکردند بجپه آ نکه بو سف صدیقعءلی نبا و ]له و 16 دعا کرده نود 
که تابنی اسرائیل تابوت مرا ازمصر برون نبرند ازمصر رون نتوانند رفت وازآ نقوم هیچ کس 
را برمدفن یوسف 18 اطلاعی نبود موسی ا خود منادی زد که هر که مرا بصندوق بوسف 16۴ 
خبر دهد هرمراد که خواهد میدهم از تمام قوم ازءجوزه‌ای‌بغایت پیر پر سیدند | نمجوزه گفت 
من میگويم بشرط آنکه زن موسی باشم در بپشت و او را خبر داد که صندوق یوسف در فلان 
موضع در قعر دریای نیلست نرا بیرون آوردند و وقتیکه قمر میان آسمان ترسیده بود که مهم 
سازی شده روی براه نپادند و ا نشب جمعه بود و سیزدهم ماه بس روز جمعه و شب یکشنبه 
برفتند هرون دربیش لشکرمیرفت وموسی 8 ازعقب وبنی‌اسرائیل ازمیان مبرفتند وسبب! نکه 
روزاول ودوم از بی‌ایشان‌نرفتند أ بود که روزدوم خواستند که ازیی بنی‌اسرائیل بروند هرقیطی 
یکی ازاعزۂ او بربالای او نشست ودراین روز مجمع کرد وبفرستاد فرعون برشپرهائی که نزديك 
پای‌تخت بود جمع کنند لشکررا و گفت بدرستیکه گروه بنی‌اسرائیل هر | ینه گروهی اند بغایت 
اتدك واینست قوله تعالی ( فارسل فرعون فی‌المدائن حاشرین و قال ان هو لاء لشر ذمه قلیلون ) 
بدانکه فرعون ایشانرا اندك شمرد وحال آ نکه عدو ایشا ن که درسن از بیست گذشته‌بورو بشصت 
نرسیده‌بود ششصد وهفتاد هزاربودوعدد ومجموع قوم موسی اززنان و کودکان وپبران وجوانان 
هزارهزارودویست هزار کس بودند امافرعون ایشان‌رانسسبت‌خود اندك شمرد زیرا که درردایت 
آمده هزارهزار پادشاه داشت که هريك ازایشان صاحب هزار سوارمسلح‌بود ند وبروایت دیگر 
آنست که فرعون باهز ارهز ارسوار که برسرهر يك کلاء خودی‌ازطلابود درعقب موسی روانشد در 
بعضی تفاسبر و اقء‌شده که فرعون درحین‌خرو جششصدهرز ارسوار بر مقدمه‌لشگررو ان کرد و ششصد 
هزاربرمیمنه وششصدهزاربرساقیه لشکرمقررنمود وخودباخلقی‌بیشماردرقلب‌قرار کرفت‌وهنگام 
صبحوفت‌طلو ع روز چپارم به‌بنی اسر | ثبل تزویکشد ند ودر آنمحل که لشکر موسی بکناروریار سیدند 
وبدیدندآن دو گروه یکدیگررا بنی‌اسرائیل گفتند که ای‌موسی لشکرفرعون‌درر سیدو از پیش‌دریا 
بی کشتی بدست‌ایشان گر فتار خواهیم شد | کنون راه‌خلاص چگونه‌پوتيم دطریق گریز از که‌جوئیم 
موسی گفت خاطرجمغدارید که نصرت‌مارااست وحقتعالی‌مارا از ا.ان‌ نجاد‌میدهد چون‌لشکر 


در بیان قص‌حضرت‌موسی (ع) ۱ 
فرعون نزديك‌شد حقتعالی حجابی‌ازبخار درمیان ایشان بدیدکرد چنانکه بکدیگررانمیدیدند 
فرعون لشکرخودراگفت فرود | تید تا آ فتاب‌بلندشود وبخار ازمیان ایشان‌برخیزد وشتابمکنید 
کهراء خلاصی برایشان‌بسته‌است‌وبنی‌اسرائیل اضطراب‌را بمرتبفرسانیدند که‌موسی بیطاقتبدر گام 
اله تنالید ازع یداه لام مرویستکه‌موسی دست‌مناجان برداشت و گفت اکا قبل کلشیء فر جا 
ومخر ج حقتعاای وحی‌فرستاد که مادریارا محکومحک تو گردانیدیم ویرا بکنیتبخوان‌وعصا 
برآ نزن موسی‌نزد دریا آمده بعضی گوین د که آن نېر نیل‌بود که مابینایله و مصراست وبعضی گویند 
دربای قلزم که میان‌مکه ویمن است القصه‌موسی براب‌دربا آمده عصارا بدریازد و گفت یااباخالد 
مارا رامده تابرویم پس‌دریا درهم‌شکافت وچون بنی‌اسرائیل دوازده سبطبودند ومیگفتندکه ما 
همه ازیکراه نمیرویمدوازده راء‌بدید آهد و کوچپا مشبك‌شد همدیگرراهید یدند و آفتاب بته 
دریارسیده باری‌وزید وراه‌ها خشك‌شدوبنی‌اسرائیل بدربا ود آمدند وچون بمیان یربا رسیدند 
فرعو ن‌بالشکردررسیدند وا نحالرا بدید خواست که‌سفهای‌قوم‌را فریب‌دهد گفتایقوم ببینید که‌وریا ۱ 
ازهیبت‌من ولشکرمن‌شکافته‌شد هامان بخفیه‌باو گفت که توخود میدانی که‌اینصورت بدعای‌موسی 
واقعشده زینپار که بدریادرنیا که خودرا وهمه کسان خودراهلاك کنی چون‌موسی بابنی‌اسرائیل 
ازدریا عبور نمودند فرعون‌خواست که عنان‌بر تابدجبرئیل برمادیانی نشسته خودرا درییش‌فرعون 
بدریا انداخت دفرعون بر اسبی سواربود چون بوی مادیان بمشامش‌رسید عنان‌را ازدست‌فرعون 
در کشیده خودرا بدریاانداخت وچون لشکرویدند که فرعون‌بدرباراند لشگراز آن‌دوازدمراه‌فوج 
فوج بدریا ‏ مدندومیکالیل‌عقب لشکربود همه‌رابدریاراند هامان راه پیش گرفته‌بر گشت‌پس‌حکم 
الهی دررسیدکه ای‌دریا بحال‌خودباز ای پس‌بیکبار آبپا بهم‌بیوسته وجمیم*رعونیان عرق‌شد‌ند 
بنیاسرائیل بسلامت بکنار وریاقرار گرفتند | وردان د که‌چون‌فرعون‌را محقق شد که‌امیدرهائی‌ندارد 
ایمان اورد واینست‌قوله‌تعالی‌قا لآمنتانهلاالهالاالذ ی آمنت به بنو اس رائیل و انا من‌المسلمین 
بعنی گفت‌فرعون که‌ایمان | وردم‌با نکه‌نیست‌خدائی سزاوارپرستش میگر | نخدائیکه ایمان آ وردند 
۱ باوینیاسرائیل ومن‌ازجملة مسلمانانم جبرئیل! نخط که ا ن‌روزدرغار ازاو گرو فه‌بود بوی‌نمود و 
کفت‌سا شتوای توعمل‌نمو ده‌تر اهلاك کر دم و ازقعر دربا مشتی گل‌بر راشته‌دردهن فرعون‌نهاد و گفت 
۱ الان و قدعصیت‌قبل و کنت‌میا لمفمدین يعلى ایمان آوردن بچه کار ید و بتحقیق که میدانی که . 
عصیان وسر کشی کرد؛ یش ‌ازاینو بوری ازمفسدین‌چون میدانی که‌نخواهی‌زیست وعذاب‌خدا بتو 
رسیده وچون غرقشدصدائی ازوربا بر امد که اگرنه رحمت‌الپی‌شامل‌بود بنی‌اسرائیل‌هم بآن‌صد! 
ˆ ماتیشدندداآن‌نی سراي ل کنتدکهفرعونهلاه هدیم 7 نکه‌مرده‌ببينيم موسی‌فرمودبکتار | 
دربا بروید تااورابینیدچون بکناروربا | مدند دریاموج‌بر آدروهمهبطیانرابیرون ‏ وردوفرعونرا 


۱۳۴ در بیان‌قصة حضرت موسیع 
بر بالاانداخت تاهمه بنی اس راثیل اوراعیان‌دیدندو بیامدندریش‌هر صم او راببریدندو آ نمالپاکه‌باایشان 

بورچون کمروشمشیرو کاردهای‌مرصم وسایراسباب‌برداشتند وچندانکه‌هامانراطلب کرد ند نبافتند 
موسی گفت خداو ندا هامان رانمی‌بنم مگربجانب‌مصررفته‌فرمان مد که یاموسی اوراببلائی‌دیگر 
مبتلاکرده‌ایم آ نگه بنی‌اسرائبل ازراه خشك بمصررفتند هامانرا دبدندکه هردوچشم نابینا شده 
بای صای گرد و گدائی میکند وبا میزد که ازگرست؟ ی طاقتم نمانده مراباره نان‌رهید 
چون‌موسی بابنی اسرائیل بمصر آمدند بخانهای فرعونبان فرود امدند ونعمتهای اشان‌رابدست 
آورده موسی روی بمدین‌نماد بسوی‌عیال وفرزندان خویش رفت وصفورا ورا نشب تجا ی در آن 

سابان دودختر | ورده‌بود و گوسفندان سلامتهانده دختران در | نمحل‌چپار ساله‌شده‌بورند س 
اهل وعیال خودرا برداشته متوجه مصرشد نزدمادر و پدرخود به‌داز آن‌موسی بکوه طوررفته که 
باخدای خود مناجات کند چون به‌پا ی کوه‌رسید فرمان بجبرئیل آعدکه ای جبرئیل کلم مامیاید 
که باما سخ ن گوید کرسی | راسته از مشت اور تابر آن‌کرسی نشیند و باماسخن گوید جبرئیل 
کر سی‌از بشت مرصم بجواهر ورد موسی‌بر | نکوه بر امد بر | نکر سی نش ستو باحقتعالی‌مناجات 
کرد بعداز آن ازحقتعالی در خوامت که کتابی براوفرستدحکمشدآ نکه سی‌روز بایدروزه‌بداره 
وروزسیدبکم بطور رود و باحفتعالی سخن‌بگوید موسی لو سی‌روزمتصل روزه‌داشت که‌نه شب 
چبزی‌خورد و نه‌روز ورورسی ویکم بطوررفت و چون‌بوی‌دهن او بجپة روزه متغیرشده‌بود کر اهت 
واشت از | نکه باخداسخن گوید بس‌جهة أن‌رابحه مسواك بکارفرمود و به‌دندان‌مالید تابوی دهن 
او زایل نود ملائکه‌گفتند ما از تو بوی مشك میشنیدیم گفت انرا بمسواك دف ع کردم حق تعالی 
فرمود تاده روز ز دیگر روزه دار تا نرایحه عود کند وفرمود که ای" موسی ندانستۀ که بوی دهن 
روزه‌دار نزدمن بهترازبوی مشك‌است ,س موسی تا چہل‌روزرا تمام کرد که نماء ذی‌القعده بود 
وده‌روز ذیالحجه بس‌موسی گفت مرفوم خورر | حقتعالی دمن وعده ۾ کتابی فر موده که ربعت من 
باشد قوم او را گفتندکه مارانیم که خدایتعالی‌کتابی خواهد داد ولیکن ما خواهیم که | شکارا 
ببینیم ناما را يقین گردد که این کتاب حقتعالی است موسی ازبنی اسرائیل شصت ونه ن که پبران 
قوم بودند اختیار کرد یکی دیگر بابست ناهفتادتن شوند | نشب‌که بخفتند صباح‌که برخاستند 
بوشع‌بن‌نو نرا محاسن‌سفیدشده‌بود پس دروقت رفتن بمیقات برادرخود هرو نرا گفت که من بطلب 
کتاب بجانب طور مبروم وتو خلیفهُ من‌باش درمیان قوم و بصلاح ‏ ور هر کاری که شایسته صلاح 
باشد آور دما ند که بوشع‌بن‌نون دررفتن وهه‌راهی‌ابانمود موسی فرمود چرا نمبائی گفت زیرا که 
شصت ونه تن اختیار کرد تواند و من اختبار کرد خدا ام وازایشان کلمانی میشنوم که می‌دانم 
همه‌هلاك میشو ند زیر | که هیگویند تاحةتعالی را بم‌شاهده نه بينم تصدیق وول موسی نکم * دمن 
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بت یاس س ات سوت تس وین سرت ی ر 


ازاین کلمات میترسم القصه چونموسی با ان هفتاد تن بمیقات رفت سخنگفت با او پروردگار 
اوازدرخت وگوبند در آ نوقت سخن ازابر ميشنید ودرتبیان | ورده که چونسق‌نعالی خواست که 
باموسی سخن گوید بفرمود تا هفت فرسخ‌گردا گرد طوررا ظلمت فرو گرفت وچونموسی قدم در 
| نظلمت نهاد | نددفرشته که برهر ادم موکلند ازاووور گردانیدو آسمانرا بنظراوور آ دردومااکه 
درهواایستاده وعرش‌عظیم براوظاهر گشت وحقتعالی‌باوی‌سخن گفت‌و در ینا بیع آدرده که‌اورابیست 
وچپار هزار کلمه شنوانید ویرواتی هفتصد هزار و بعضی گفتها ند که اصح ا نستکه نود هزار کلمه 
بود چونموسی ازمناجات‌فار غشد ا ن‌هفتا ر کس که دربیرون حجاب ایستاده بورندگفتند ایموسی 
ماجزی ميشنيديم اھا نمی‌دانیم که کلام خالق بود بامخلوق تاهعاننه حقتعالیرا ئە بينم تصدیق ان 
نميکنيم هرچند موسی ا گفت دیدن اوسبحانه محالست قبول نمیکردند و میگفنند تو سوال 
ریت کن تا چه جواب مباید پس موسی بزبان قوم گفت ایپرورد گار من بنما بمن ذات خود را 
تانظ رکنم بسوی تواینست قوله‌تعالی قال رب‌ار نیا نظر اليك حقتعالی فرمودکه هر گزنتوانی‌دید 
مرا ولکن نظر کن بسوی‌کوه زیر که بلندترین کوهپااست بس اگرقرا ر کیرد وثابت:ماند هنگام 
فرود مدن نورمن بدانکوه پس زود باشدکه نو نیزبینی مرا واگ رکوه را قوت ان نباشد تو نیز 
قدرت دیدن من نداشته‌باشی اینست‌فوله‌تعالیو اکن | نظر ا لی | لجبل‌فاناستقرمکانه فسوقف‌آرانی 
چون تجلی کرد نور پرورد گار بانور عرش رب العالمین بمقدار سومار سوزنی ب رکوه انکوه 
پاره پاره وریزه ریزه‌شد وموسی 8 بیفتاد وبیہوش‌شدازهول! نکه مشاهده کرد اینست‌قوله‌تعالی 
فلما تجلیر به للجبل‌جعلهد کا و خر مو سی صعتا 


ودرعن‌المعانی | ورده که حقتعالی نو رخودرا از س‌هفتاد هزار حجاب بمقداردرهمی‌ظاهر 
کرد درا نساعت هر دیو | نه که درروی زمین بود باهوش امد وهر بیماری که سر ببالین داشت شفا 
یافت وعرصه زمین سرسبزی پذیرفت و آی‌های‌شورشیرین وتان درروی درافتادند و | تشکده‌ها 
فرومرد و کومرضوی ازجای‌بر کنده‌شد و بمدینه افتاد وسه کومدیگر که توروشبین وحرااست‌بمکه 
افتادند دموسی ا همچنین از صح نجشنبه رور عرفه تاشام روزجمعه اضحی بیپوش‌بود وان 
هفتاد کس همه بسوختند وهلاك شدند بس موسی 8 وقتیکه بهوش | مد گفت بر به ميکنم ترااز 
هرچه نه لایق حضرت تست باز گشتم بسوی تو از جرات نمودن برسوال روبت بدون آذن تو و 
اول از ایمان اررندگان منم واینست قوله تعالی فلما افاق هان سبحانك تبت اليك وانا 

اول‌الموهنی . 

در تبیان مذکور استکه چون نورالهی تجلی کرد از کوه ريك روانشد وتاروز قیامت در 

رمین میرود که هر گز دريك‌موضم قرارندارد وازوهب‌بن منبه روایتستک < نموسی اذحقتعالی 
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-۱۳- در بیان قصة حضرت‌موسیع 
سؤال رژبت نمود ابر را فرستاد بارعد وبرق وصاعقة تاگرد آنکوه در آمدند و فرشتگان روی 
بموسی ا آوردند تاا نکه چهارفر سخا نكومرا فرا گرفتند اول فرشتگان | سمان دیا برصورت 
گادان بموسی 88 ظاه ر شدند و زبان بتسبیح وتبلیل کشوده بآوازهای چون رعد وبرق باهیبت 
بعداز ان فرشتگان | سمان‌دوم بر صورت‌شتزان با وا زمپیب تسبیح وتهلیل مینمودندموسی بترسید 
واعضای اولرزه‌گرفت وهر سرموئی که درتن اوبود راست‌شد گفت بارخدایا ازاین پشیمانم مرا 
ازاین نجاتی ارزانی فرما بعداز آن فرشتگان آسمان سیم فرود آمدند برصورت‌کرکسان و آواز 
تسیح برداشتند بمرتب که نزديك بودکه کوهها از هیبت ایشان برهم شوند و شعلٌآ: نش از دهن 
ایشان ببرون‌یآمد پس‌فرشتگان آسمان‌چپارم فرود.آمدند باصورت عجیب وغریب وبر نكا تش 
بودندا داز تبلیل زیادء از فرشتگانآسمان سیم بود وبعداز آن ملانکه آسمان پنجم نازل شدند 

بپیبتی که موسی نتوانستکه بایشان نگاء‌کند لرز؛ عظیم باو افتاد و ] غاز گربه کرد بیشوایایشان 
کت ایموسی‌باش تاچیزی ازاین معتبرتر مشاهدہ کنی پس‌ساکنان | سمان‌ششم تزول نمودندودر 
دست هسريك درختی از اتش بود همه باواز عظیم و صورت مپیب و اين بسییح میکردند 
سبوح‌قدوش ورب العزةلایموت‌موسیبیطاقت شد کهت‌بارخدایا پسرعمران‌را دریاب کهمشرف 
بموت‌شده خداو نذا کرازاینجا بروم بسوزم واکر بایستم بمیرم پیشوای فرشتگان پیش آمدگفت 
بی‌صبری مکن که از این عجیب 7 تر خواهی دید آورده) ند که فرشتگان هر آسمان هفتاد هزار 
بودند و چون فرشتگان آسمان جم و بروایتی فرشتگان آسمان 2 عمشم فرود آمدند گفتند 
ایموسی درکوه نگرچون نگاه‌کرد هزارهزار کوه دید همه ازعقیق سرخ وهزارهزار موسی همه 
پشمینه پوشیده وعصا دردست و کلاه‌نمددرسر بانك میکردند رب ارنی انظر الیك موسی گفت 
بار خدایا غعرمن موسی هست فرمان آمدکه ای موسی آ نبمه صورت تواند که میبینی و آ نیمه از 
تواند وتو آن‌خودی و آنهمه‌ر! بخودشناسی پس مراکی توانی دید پسحقتعالی فرشتگان آسمان 
هفتم‌را امر کرد که حجاب بردارید واند کی از نورعرش بموسی بنمائید ایشان بفرموده خدااقدام 
نمودند نور بر کوه تافت پاره پاره وریزه ریزه شد وهرسنگی وهردرختی که درپیرامون! آنکوه 
بود چون غبار گردید وفرشتگان!واز سبح وتبلیل بر اوروند وحقتعالی | نسنگ که موسی_ بر 
آنخفته و ییپوش شده بود بفرمود تابلند برداشتند تاموسی از صاعقها سوخته نگردد پس اززآن 
آتش عظیمی از آسمان فرود آمد و آنبفتاد کس را بسوخت و لطف وکرم الپی شامل حال 
موسی شده بپوش باز آمد حقتعالی جهة تسلی او وتدارك اندوهی‌که درطلب رؤیت باو رسیده 
فرمود که ایموسی ازاین ممراندوهناك مباش بدرستی که من‌ترا بر گزیدم بربنی اس رأئیل‌بپیفام‌های 
من بانوییواسطةٌ ملکی پس‌فراگیر | نچه عطاکردم ازامرونهی که درتورية است وبدان عمل‌کن و 
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باش از جملةٌ شک رکنند گان براین نعمت واینست قوله تعالی قال یاموسی انى اصطنيتك‌علی 
الناس برسالاتی و بکلامی فخذما ] تیتك و کن من الشا کر ان ۱ 

آورده‌اند که حقتعالی امر کرد که ایجبرئیل بربپشت فردوس رو و دوازده لوح ار زمرد 
سبز درا نجا نپاده بر گر و بیاور وقولی آ نستکه ازارزیز بپشت گفته‌اندکه قول اصح أ آنستکه از 
ياقوت سرخ بودچون حاضرکردند فرمان | مد که بقلم ده تا به راکه برلوح محفوظ نوشته است 
برا نلوحها نویسند قلم برفتن آمد تابنوشت هزار هزار وعد وهزار هزار وعید وهزار هزار امرو 
هزار هزار نهی چون تمام شد جبرئیل | نرا با چپار صد فرشته بیاورد و بموسی داد قوله تعالی 
و كتبناله فى الالو احمی كلشىء موعظة و تفصيلالكلشى ء فخذهابقوة وأمرقومك يأخذوا 
باحمنها ساریکم دارالفاسقین بعنی نوشتیم بقلم قدرت خود برای موسی درلوح‌ها ازهرچیزی 
موعظه وبیا ن کردنی هرچیزی از اوامر ونواهی وذکر جنت ونار پس فراگرا نرا بجدتمام وعزم 
درست و بفرم‌ای گروه خود را که فرا گیر ند نیکوترین | نچه در الواحست زود باشد که بنمائيم 
شمارا ای‌بنی‌اسرائیل‌سزای فاسقان منقواستکه الواح توریه دوازده زرع‌بو د وطولوعرض‌هریکی 
دوازده زرع‌بود واحکم ان براوارقام بود چون‌نقش‌نگین از رییع منقولستکه‌چون توریقرا از 
لوح نقل کردند یکجزو ازاجزاء دوازده گانه بارهفتاد شتربود که‌درعرض یکماه نتوانستندخواند 
القصه چون موسی 19 بان لوح‌ها از کوه فرود امدآن هفتادتن‌را بدید که ازنور تجلی سوخته 
بودند موسیدعا کرد و گفت‌بارخدایا| گرخواستی اینهاراپیش ازاین هلاكکردی| کنون‌چون‌نزديك 
قوم روم گویند بزر گان ومپتران مارا هلاك کردی وتودانائی که ایشان بی‌فهمند حقتعالی بدعای 
موسی ایشان‌را زنده‌گردانید چون نگاه کردند درروی موسی نوری بود که چشمهایایشان‌خبره 
میشد موسی نقابی از کرباس برروی خود فرو گذاشت‌فی‌الحال بسوخت نقاب دیگر ازچوب‌تعبیه 
کرد بسوخت پس‌نقابی از اهن وفولادبساخت ادنیز آب‌شد وه رکه درروی‌دی‌نگاه کردی‌حیران 
بماندی وبزبان گفتی نظم 
حسن تودرحساب نیارد نقاب‌را| کی‌از کتا ن‌حجاب‌بود ماه‌تاب | 
در گلستان کوی توحسنی بنخل‌طور بیوند کرده اند گل افتابرا 

موسی گفت بارخدایا ازچه نقار. کنم که نسوزد خطاب آ مد که از خرقة دردیشان موسی از خر فه 
نقابی‌ساخت و برروی‌فرود آورد سس )۱ ن‌لوح‌ها برداشت باان هفتاد تن بمصر در آمدمنقو لستکه 
دروفت رفتن بکوه‌طو ر وعده‌داده‌بود فوم‌خو درا که چپل‌روز دیگر میأیم چون‌بنزديك طورر سید 
فوم‌را بگذاشت وارغایت اشتباقی که بکلام الہی داشت ذودتر بر بالای کوه‌رفت خطاب ایزدی در 
رسید که چد چیزترا شتابان ساخت نانعجیل کردی وپیشتر از قوم | مدی موسی گفت پرورد گارا 


۸ دران قص حضرت‌موسیع _] 
بجهة خشنودی تووذوق کلام تو وایشان نیزازعتب‌میرسند حقتعالی‌فرمود که ایموسی‌بعداز | مدن 
توقوم تو بعضی گوساله برست شدند و ما آزمایش کردیم بنی‌اسرائیل را تامخلص از منافق پیدا 
شود وبرعالمیان ظاهر گردد و گمراء گردانیدایشان‌راسامریو گو یندسامری‌راسامری گفتندزیر| که 
منسوب بقبیلة سامره‌بود وازعظمای بنی کافری از کرمان نه‌ازقوم‌بنی اسرائیل‌بلکه‌ازجمم گوساله 
پرستان بود واظبار اسلام کرده بود و گفته‌اندکه اصح! انستکه از بنیاسرائیل است و در وقتی که 
فرعون ابناء ایشان‌را میکشت اومتولد شده‌بود مادرش بعد ازتولد اورا بکنار گرفت ودر جزیرء 
رودنیل انداخت وجمعی گویند قومی ازینی اسرائیل ازفرعون فرار نموده اورا انداختند ومخبر 
نشدند و حقتعالی جبرئیل را مقررکرده بود تا او را پرورش دهد و ما کول و مشروب مپیاکند 
ناهشت‌ماه وبقولی تاهشت سال جبرئیل 0 اورا پرورش داد روزی پدر ومادرش نشسته‌بووند 
گفتند ندانیم‌حال فرزند ماچونشد جبرئیل بامرملك جلیل اورا بدرخانه رسانید و بدین‌سبب که 
جبرئیل اورا پرورده بود اورا عزیز و بزرك می‌داشتند وچون سامری جبرئیل را میشناخت‌روز 
غرق فرعون از زیر قدم اسب جبرئیل قبضةٌ ازخاك برداشت زیرا که از موسی 86 شنیده بوږ که 
خاك قدم‌اسب جبرئیل را برهرچه زنند وازازاوحاصل‌شود القصه در این وقت که موسی 0۲ 
بکوه طور رفت سامری نزد قوم آمد که موسی باهفتاد نفر هلاك شدند که نیامدند میخواهید که 
خدای موسی را بشما نمایم گفتند بلی پس سامری گوسالة ساخت چنانکه مذکور شد ,س نزد 
هرون | مد گفت قدری ببرایه ازقبطیان بعاریت گرفته باماست وم‌ارا تصرف کردن در ان روانیست 
و بنی اسر ائیل : ترا میخرند ومیفروشند حکم‌فرما تاهمه‌را جمم‌کنند وبسوزانند هرون امرفرمود 
تاهمه‌را | وردند ودرحفره ریختند وا نش درا ن زدند وسامری زر گری چالاك بود همینکه‌زرها 
را بگداختند قالبی ساخته بود | نز رگداخته‌را دران ریخت بشکل‌گوساله چیزی برون ورد و 
قدری خاك زیر سم سب جبرئیل دردرون وی‌ریخت فی‌الحال بانگی کرد سامری گفت‌هذاا لهکم 
واله موسی یعنی این خدای شمااست وخدای موسی‌پس چپارنفر قوم بنی اسزائيل که ده درایمان 
مستضعف بودند براو سجده کردند ودر مجمع البیان آورده که بنی اسرائیل ششصد هزار کی 
بودند همه گوساله‌برست شدند الادو ازده هزار که درایمان ثات‌فدم بودند الةصه چون حقتعالی 
موسی را ازاحوال قوم خبرداده بود دروقتی که بمصرمیا مدند موسی 186 بسباز غضیناك بو دات 
فوله‌تعالی و لمارجع موسی الی‌قومه غضبان) سفاچون بمیانقوم آ مد بانك وخروشایشانشنبد 
که گردا گرد ثوساله دف میزدند ورقص‌میکردند عتاب آ غاز کرده ازروی ملامت گفت اوه این 
چه‌بود که گروبد نمیسر سرت ار خشم خدا مرو بستکه چون‌سی‌روزآزرفتن موسی بکوه‌طور بگذشت 
ساهری گەت موسی وهر که‌باعوسی بودمتوفی‌شده‌آاند خدائی ازبر ای خود نصب کل د تار ست ان 


در بیان قصه‌حضرت‌مو سی ع ت۳۵ ات 
کنید پس کوسالة ساخته وایشانراترغیب‌نمود وایشان بسجدءّاودر افتادندا لقصه‌موسی پل ازغایت 
خشم وغضب‌الواحرا ازدست‌بیفکند وبعدازانداختن‌شش سبح | نچه دراو نوشته‌بودبآ سمان‌بروند و 
يك‌سبع اوامر ونواهی‌بماند اینست قوله تعالی والقی الالواح و اخذ بر أس اخیه یجره اليه 
یعنی بیفکند الواح‌را وبگرفت سربرادر خودرا ومیکشید | نرا بجانب خود موسی اگرچه می 
دانستکه هرون‌را تقصیری واقع نشده اما سراورا گرفته پیش‌خود کشید تابر بنی اسر اثبل‌ظاهر شود 
که امریعظیم ازایشان‌صادرشده که موسی اینچنین درغضب رفته و بیطاقت شده‌چون‌هرون| نحال 
را ازموسی به دید درمقام ملاطفت بر آمده کفت ایبرادر مگیر محاسن مرا و آتش غضب را بآب 
حلم فرونشان که من دراین‌باب | نچه‌نپایت سعی‌بود بجای | وردم بجائی نرسید ومعاونی‌ویاوری 
نداشتم که مرایاری‌کند بآن‌صبر ورزیدم تاتوییائی وتلافی‌این کاربکنی .پان د کی بشود آمده‌عذر 
هرون را پذیرفت وروی بسامری کرد که این چه کار بوږ که کردی اینست قوله‌تعالی‌قال فماخطبك 
یاسامر ی سامری گفت که روزغرقشدن فرعون خاك‌قدم اسب جبرئیل‌را برداشتم واین‌عمل‌بظهور 
آوردم واز حضرت امام جعفرصادق 86 منقولست ودرلباب نیزمذ کور است که موسی ¥ قصد 
کشتن سامری کرد ازحق‌تعالی وحی آمدکه مکش اوراکه صفت سخاوت براوغالبست وچون‌از 
سخاون اومردم منتفعند :س فطع حیوة ازاو نتوان داشت وچون ازفتل سامری ممنوع شد گفت 
بسامری که بیرون‌رو از میان‌ما بدرستیکه هست مرترا عقوبت درزندگانی دنبا واینکه گوئی هر 
کس راکه نزو تو اید تیست مس گردن‌هن‌ترا ومس‌نمودن تومرا یعنی ازمن دورشو تايك دگررا 
مس نکنيم اینست قوله تعالی (فان لك فی‌الحيوة ان تقول لامساس) چه حکم سبحانی و غضب 
ربانی این بود که هر که اورا مس کردی ویااو کسی‌را مس کردی هردورا تب‌گرفتی بس مردمان 
بجپه این از او متفرق شدند و ترك اختلاط او کردند و او تنها چون حیوانات وحشی در 
صحرا میگشت وهر که را ازدور میدید مبالغه میکرد که نزد من‌میا ودر بعضی تفاسیر هده که 
او لاد سامری نیز چنان بوده‌اند و در این زمان نیزهستند واین حالرا دارند القصه چون هرون 
معذرت خوات ازموسی وموسی‌را غضب فردنشاند رست بدعا برداشت و گفت رب اغفرلی و 
لاخی واد خلا فی ر حمتك وانت‌ار حم الر احمین یعنی‌ایرور+ کارهن بیامرزمرا و بر ادرمر اودر 
اورمارا در خشاش خود و تومترین بختنده گانی وایندعا بروجه مر بت وتقربر است نزدخدانه 
ازجیت اینکه ازاو وازبر ادر اوفعلی صادر شده باشد که محتاج استغفارباشند چه بدلایل واضحه 
تابت‌شد, که انبیاء مصومند از جمیع قبایح پس موسی کفت ببنی‌اسرائیل که ای‌قوم ظلہ کردید بر 
تفسهای خود توبه کنید وباز گردی- بسوی | فرید گارخود پس بکشیدنفسهای‌خودرا[وردهاند که 
چون موسی 388 ازحقتعالی طلب نو به بنی‌اسرائیل کرد فرمان آمد که ایموسی باید یکدیگر را 


۳۰ در بیاق قصه حضر تموسیع . 


بکشند تااز گناه پاك‌شوند بعدازاین‌حکم موسی فرمود تاگوساله پرستان سل‌میت کرده و کفن 

بوشیدند وبصحرا رفتند وبزانو در آمده سرها درییش انداختند وهرون بادوازده‌هزارمرد که بر 
دین ثابت وراسخ‌بورند شمشیرهاکشیدند بيامدند وبقتل ایشان مشغولشدند وحق‌تعالی تاریکی 
بداشت تاجهان تاريك شده و بشفقت درحم از کشتن خویشان بازنه‌ایستند چون خویشانواقربا 
یکدیگر را میکشتند حتی پدر پسررا وپسر پدررا تا نکه از اول روز تاغروب آفتاب ازایشان 
بکشتند بعداز آن‌موسی وهرون‌را برایشان رحم آمده بگریستند وازروی تضرع وزاری بدر گام . 
حضرت باری بنالیدند که بارخدایا بنی‌اسرائیل هلاك‌شدند این بقیه را ہما ببخش حقتعالی‌اجابت 
فر هوده تاریکی فرو نشست و چون موسی £ کشتگانرا شمرد هفتار هزار بودند غمگین شد 
حقتمالی فرمود که ایموسی کشندء ابشان محاهد است و کشته شدء ایشان شید وهمه را هشت 
خواهم برد پس موسی 366 این سخن بشنید خشنود شد آورده‌اند که حقتعالی فرموده بود که 
اگر دروقت کشتن واپس نگرند یا | هی‌کشند توبهٌ ایشان قبول‌نمیشود وبعد از کشتارحقتمالی‌اهر 
فرموده که‌ایموسی‌بنی اسرائیل را از مصربیرون‌ببر که‌مازمین‌شامرا بایشان‌داديم پس‌موسی گفت‌ایقوم 
حمکم حقتعالی چنا نست که بیبت المقدس‌رویم با گردن کشان د جبا بر یشان حرب کنیم ایشان قبول نموده 
ازمصر رون آمدند و در آثار آمده که حقتعالی دعده داده .رد که زمین مقدسه که ایلیا واریحا 
نام‌داشتند باهمه ولایت‌شامببنی اسرائیل ارزانی داردواین‌موضم دران وقت منازل جباران بود و 
ایشانرا عمالقه میگفتند مردمان‌بلندبالا وتوانابور ندبعدازمعاملۀ گوساله‌برستان‌فرمان‌الهپی‌دررسید 
که‌بارضمقدسهرو ید که‌هزارقربه‌دارد ودرهرقر یه زار باغست وجپاد کنیدباجباران‌پس‌موسی ¥ 
دوازده نقیب از لشکر اختبار کرد که هريك کفیل مهمات سبطی‌باشند ازدوازده اسباط پس باقوم 
خود نزدیكمملکت اریحا رفتند ونقبابتجسس عمالقه مشغول‌شدند پس‌یکی‌ازجباران که‌اوراعوج . 
بن‌عنق گفتندی درازای اوبقولی سی‌هزار وسیصد وسه گزبوده وباقی عادیان نیزفریب باو بوده‌اند 
و در تفسیر ابو الفتوح‌من کوراست که قداوس‌صدوسی وسه هزار وبیست وسه گز وتلثی‌بوده روزابر 
سروسینۂ او از اب رگذشته بود وازابر اب خوردی وماهی‌را ازدریاگرفتی وبآفتاب بریان‌کردیو 
بخوردی ودر ایام طوفان نوح که اب ازس رکوهہا چپارصدگز گذشته بود تابالای ساق اوبوده و 
جمعی ازفوم عادیان مرا نروز نجات بافته بودند بسیب طو ل فامت وعوجرا سه‌هزارسال‌عمر بوده 
وعن ق که مادراوبوده دختر دم ¥ هرانگشتی ازعنق سی‌گز بوده هرویست که عوج‌روزی‌بصحرا 
رفته پشتۀ هیزم که درخورد خودش بود بردوش داشت آن دوازده‌نقیب باورسیدند چون ایشان‌را 
بدید از کوتاهی ایشان تعجب کرد با نکه هریكرا چپل گز بالابود پس ایشانرا برداشته بردامن 
کرد وبیش مادر | وردفروریخت و گذت ایشان آمده‌اند بامامحار به کنندپای برایشان‌بمالم تاهلاك 


در پیانقصة حضرت‌موسیع سفند۳ 
شوند مادرش گفت روا نباشد ایشانرا بگذار تابروند و قوم خودرا خبر دهند تاباز گردند چون 
بباغپای ابشان در | مدند «رخوشه انکور را دبدند که پنج کس نتوانستند برداشت وپنج کس در 
پوست انارایشان میگنجیدند پس بلشگ رگاه | مدند موسی 10 را ازحقیقت حال خبردار کروند 
وازفوم پنپان داشتند موسی ا بادل قوی قوم را برداشته متوجه جباران شده عوج خبردارشده 
بیاهد وبلشکرموسی نگریست وبقدرلشکرموسی بار کوه بىر بك وبرسر گرفته میأورد که بلشکر 
موسی‌اندازد حقتعالی مرغی‌را فرستادتابارة الماس درمنقا ر گرفته برگرداگرد سراو ا مده‌ومنقار 
براو زده اورا سوراخ کرده | نسنگ درگردنش افتاد و هرچند خواست که ببرونکند نتوانست 
موسی 88 بیامد واورا بدانحال بدید خوشحال شده عصای خودراکه چرل گز بود وخودنءز چپل 
گز بالا داشت وجیل‌گز برجست وا نعصارا بر کعب‌عوج زد از آن زخم و گرانی منک سفتاد و 
بنی اسرائیل بکبار بر او رو آوردند و تیفپااکشيده او را پاره پاره‌کردند و سرش را بریدند. 
ودر اخبار آمد که مدت‌سه‌هزارسال ؛ستخوان بای اوپل رودنیل‌بود پس‌موسی 106 بنیاسرائیل 
را برقتل بقیة جباران بر گماشت و بادجود این معجزه فرمان نبردند و بعمل زنا مشغول شدند 
چنانکه درقصة بلعم من کور خواهدشد و اجمالا! نکه جماعة عمالقه بربلعم دخیل‌افتادند وبلعم 
ایشاتر! نفرین کرد ودرتیه سرگردان ماندند چنانکه مذکور میشود انشاءلة القصه بنی‌اسرائیل 
دربیابان ماندند و از آفاب در عذاب بودند بتضرع و زاری ازموسی درخواستند تااز حقتعالی 
استدعا کند که ایشانرا سایه کرامت فرماید ابری‌تنك که بادی‌خنك از ان‌میوزیدبرسرایشان بداشت 
چون درزیر آن‌استر احت کردند گفتندایموسی از گرمااستر احت‌حاصل‌شد اماچون‌چیزی‌نداريم که 
بان سدرمق خود کنیم ازحق‌تعالی بخواه پس حق‌تعالی امرفرمود تابجای باران ترنجیین ومرغ 
سلوی برایشان بارد اینست قوله تعالی‌و ظللنا علیهم | لغمام وانزلنا علیهمالم و السلوی‌گویند 
من چیزی بود بعریق کلیجه ودر هزه بطریق ترنجبین و سلوی ءرغی بود از گنجشك بزر گتر واز 
کبو ترخوردتر ودر تفسیر آمده کهآ نمر غہا برشاخهای گیاه‌مینشستند و با ازهای‌خوش‌میسرودند 
بس بادی برایشان میوزید و پرها میربخت وفی‌الحال بریان میشدند بی‌پرو بی‌استخوان وامر از 
حق‌تعالی چنین‌شده بود که بخورید ازاین نعمت وازبرای فردا ذخیره مسازید وایشان خلاف ان 
کرده ذخیره میساختند و ناسپاسی مینمودند وأ نچه ذخیره میساختند متعفن ميشد القصه چون 
من و سلوید! بخورد ند نشنه‌شدند وهفتادهزار کس زبان العطش العطش کشوده تزو موسی أ مدند 
واز روی عجز از موسی طلب کردند اب را روایتست قوله تعالی و اذاستعقی موسی لقومه 
فقلنااضر ب بعصاله الحچر یعنی یاد کنید آنرا که چون موسی آب خواست از ما ازبرای‌گروه 
خود بس‌گفتيم اوراکه ای موسی بزن عصای خودر! برسنگی معین و آنسنگی بود مربع‌ببزرگی 


۴۲اب در بیانقصة . حضرت‌مو سی (ع) 
سرآدمی که حق تعالی از بہشت بموسی کا فرستاده بود و گویند آنسنگی بود که رحت 
موسی‌را برداشته روان شد وا نچنان بود که‌هر گز بنیاسر ائبل‌حضرت موسی ¥ را برهنه‌ندیده 
بود ند ومیگفتندکه اندام موسی‌را عیبی است بہمین‌سبب‌خودرابکسی نمینماید حق‌تعالی خواست 
که زبان خلق‌را ازوی‌کوتاء گرداند روزی‌ازمیان بنی‌اسرائیل ببرون رفته بود وبآب اندر آمده 
لباس خود را برسرسنگی نپاده چون ازاب برون | مد خواست تاجامه دریوشد | نسنك روانزشد 
وموسی ل برائر او میدوید تادرمیان بنی‌اسرائیل در آمد واورا برهنه دیدند وایشان‌را مع لوم 
کشت که براندام موسی & عیبی نیست پس خطاب امد که ایموسی اینسنك را بردار که بکار 
تومیآید موسی 3086 | نرا همراه برداشت وگویندکه | نسنك را از طور برداشته بود و جمعی بر 
آ نند که ادم زت انرا از بهشت در آ ورده‌بود بمیراث بشعیب ال رسید وشعیب | نرا باعصا بموسی 
داده‌بود ودرتفسیر اهل یت ا امد که جون ازموسی ا آب خواستند موسی دست بدعا بر 
داشت و گفت الهی بح سیدا نبیاء و بحق سیدالاو صیاء و بحق فاطمه سیدةا لنساء و بحق 
الحص سيدالنجباء و بحق الحسين افضلالشهداء و بحقعتر تهم و خلفا لهم سادات‌الاز کیاء 
آب‌بده این بندگان تشنه جگررا حقتعالی فرمودکه عصا برسنك زن موسی ا عصا برسنك زد 
بس شکافته شد وروانشد از انسنك دوازده چشمة آب بعدد دوازده سبط بنی‌اسرائیل بدرستیکه 
دانست هريك ازمردمان یعنی هرسبطی | بشخور خودرا اینست قوله‌تعالی فا نفجرت منه انتا 
عشر ۃعیناً قدعلم کل !ناس مشر بهم ازسلیمان وراق روایتست که هر گاه ازاب مستغنی شدندی 
دیگر بار‌عصا براوزدی منقطع‌شدی وهرروز ششصدهزار سیاه‌را آب دادی غبرازعورات واطفال 
وشیوخ وحیوانات ایشان . 
آوردهاند که چون حقتعالی نعمت من و سلوی واب چشمها را بربنی اسرائیل کرامت 
فرمود ایشان ناسپاسی کرده طلب‌چیزهای دیگر کردند چنانکه حق‌تعالی میفرماید و اذقلتم با 
موسی لن نصبر علی طعام و احد فادع لا ربك بخرجلنا مماتنبتالارض من بتلها و انها 
وفومها وعدسها و بصلها یعنی یاد کنید که چون گفتید ایموسی صبر نمیتوانیم‌هر گز بريك 
طمام پس بخوان پرورد کار خودرا تاببرون ورد از برای‌ا از | نچه زمین رویاند ازتره‌های اداز 
خبار سیر وعدس د از چون این‌ناسباسیکردند حتتعالی فرمود که بابد ازاین تیه یرون رت 
بشهری ازشپرهای ارض مقدسه‌روند تابمسر و آ نچه میطلیند | نجا میسراست ودرا پند ازورهای 
ا نکه | نپفت دربود درحالتیکه سجده کنندگان باشند و کلمة استخفار ایشان حطه بودکه ایشان 
بدل آن حنطه میگفتند الحاص لکه بنی‌اسرائیل شکر حقتعالی بجا نمیا وردند و همیشه ناسباس 
بودند و کفران نعمت میک ردند و پیغمبران خود را میکشتند چون ز کریاو یحبی و شعیا 


علی نبیا و آله و علیه العلام ۴۳ 


وغبرهم و در اخبار آمد ه که روزی دربامداد هفتاد پیغمبر راکشتند وور بازارها !هده بخرید و 
فروخت مشغول شدند لپذا ببلاه جزبه و گنددهن وخواری وزاری دنیا گر فتارشدند ۲ 
تتمیم - در بیان احوال‌گارون باموسی علیه‌السلام و کیفیت هلاك شدنآ نملعون بنفر ین 
حضرت‌موسی کا 

آورده‌اند که چونموسی الواح‌را در آورد وفرمود که بنویسید تورية را پس چون نوشتند 
الواح از نظر ایشان غاب شد و فرمان آمد که ایموسی تورية را زینت ده موسی گفت الهی تو 
عالمی که من چیزی ندارم جبرئیل آمد و گفت ایموسی آن‌گیاء راکه بتو نمودم‌که گوساله را 
بان بسوزانند با گیاه دیگرجمع کن که اگر برزمینی ازمس زنی همه‌را طلاکند پس اسم‌یکی از 
آن‌گیاء نوشت و بقارون دادکه فلان گیاه بیار و یکی را نوشت بکالوب دادکه تو فلان‌گیاء را 
بيار ویکی‌را نوشت بیوشم ا داد که فلان گیاه‌بیار هرسه بطلب گیاه ازشپر برون رفتند قارون 
پیوشم گفت که | نکاغن را بمن‌ده که بینم کاغن راگرفته اسم آنگیاه را خاطر نشان نموده و کاغذ 
کالوب را نیز گرفته برا نمطلم شد و آنگیامراکه موسی آورده آ ترا بخاطر گرفته بود پس شروع 
بکیمیا گری نموده زرمیساخت د گنج مینهاد وقارون ازقوم موسی بود چنانکه حقتمالی فرموده 
ان‌قار ون کان من قو م مو سی فبفی علیهم یعنی بدرستیکه فارون از قوم موسی بود بس ستم کرد 
وتکبرنمود برقوم موسی وخواست که همه‌در تحت حکم اوباشند ازثعلبی نقلست که ویعم‌موسی 
بود ودرنزد جمعی | نستکه خواهر داده او بود وبروایت عطا واین عبای | نستکه سر خالة اوبود 
وبخوبی صورت وزیبائی طلعت مشپوربود وقرائت تورية را بتر ازهمه بنی| سرائیل‌میکردویکی 
ازجمله هفتاد کس بود که بطوررفته بودند گویند بظاهر ایمان] ورده و بباطن مانند سایر کفار ود 
حق‌تعالی خواست که اوراهمتحن سازد بس اورا بوسیلهٌ مال وجاه امتحان کرد چنانکه فرموده 
وآ یناه من الکنورما ان‌مفااحه اتنوء با اعصبه او ی) لقو ه یعنی عطا کردم او را از دنجپای 
ذخبره نپاده‌شده بدرستبکه کلیدهای آن درحین برداء تن هر آنه نج میآورد بکرو سار از 
مردمان صاحب قوة ازعطا منقولست که مراد بعصبه اینجا چہل مرد توانا استکه کلیدهای گنج 
های اور امي‌کشیدند ودر کشفالاسر ار آورده که شصتاستر کلید خزاین اورا میکشیدندو کلیدها 
را ازیوست حبوانات ساخته‌بورند تاسبك باشد . 

آنبیه بدانکه‌ازدو لت‌قارون و از کثرت‌خزائن اوتراتعجب‌نبایدزیرا که همهاینپایش خز انثخدا 
مثل نقطٌموهومست بلکه کمترو بلکه جمیم ممکنات و موجودات ازخزانُجلال‌او نم نهایستزذیرا که 
همه‌اینپاجوه, بست ازخزانةا؛ که کلمة کر باشد بس کسبکه‌خزائن اوهمان کلمه کن‌باشد چه‌چیزرا 


رم [ 05 در بیان‌اصه نقصه قارون‌وموسیع 


3 حنانکه از رحصرت مام جعفرصادق ا مرویستکه حضرت 


و هرامری که اراده نمایم ۳ موجود شو آن شئی‌موجود میشودا لقصه 
أورا منم مینمود که بمال دنیا مفرورمشوعصیان مکن اوقبول نمینمود بس روزی قارون بارایش 
هرچه تمام‌تر بمیان دوم در مد برسر استر سفیدی که زین زرین داشت نشسته وجامه ارغوانی 
بو شبده وجار هزار کس باو همین صفت سوار شده بودند و درموضح ورد ه که هزار جار به‌با 
وی بودند براستران‌سفید وزینهای زرین وجامه‌های ارغوانی ودررو اړتدیګر ازجانب راست‌او 

سبصدغاام وازجانب چپ او سیصد كنىز ز باجامه‌های دیبا بدین دیدبه بمیان قوم در ۲ مد ]و رداند 
که موسی ا بعدازغر قشدن قبطیان مذیح * دقربانی را بپرون داد بعد از ان هرقربانی که بود 
بپرون دادی تأمذبح نبادی و اتش بیامدی و نرا بسوزانیدی قارون براینحال حسد برده روزی 
بموسی گفت که رسالت بردی وم‌ذیح‌وفربانی بپرون دادی من‌بدینمعنی چون صب ر کنم‌موسی گفت 
این در دست من نیست و أبن امر بخدا تعلق دارد بهر که خواهد ی دهد س او دایم در صدح 
ایذای موسی و آنباع او بود موسی 188 بالو مدارا میفرمود جہة علاقه خویشی وهرروز طفیان 
او بشتر مبشد تاوقتیکه حکم ز کوة نازل‌شد باا نکه عشر پار بع مال بدهند موسی ل بقارون 
گفت که حق‌تعالی زکوة مال بربندگان واجب‌گردانید وز کوة‌میباید داد گفت اینکه تومیگوئی 
مبلغی عظیم میشود هن 1 نرا نميتوانم داد موسی به‌امرخدا گفت ای‌قارون از هزار دینار یکدینار 
واز هزار گوسفند بك گوسفند بده باین هم راضی نشد دجمعی را از بنی اسرائیل طلبید و گفت 
هرچه موسی‌گفت‌فرمان بردیداین زمان میخواهم که‌درمیان قوم ادرارسواکنم تادیگر کسی‌سخن 
اورا نشنود بلکه نوعی کنم که کشته شود پس زنی فاجره را طلبید و دوهمیان زربوی داد ومقرر 
کرد که فردا بمحضرخاص وعام حاضر گردد و اقرار کندکه موسی چ باوی زناکرده وروزدیگر 
موسی ا درهجمع بنی‌اسرائیل وعظ میفرمود گفت هر که زناکند اورا سنگسا رکنم فارون بر 
الای قدمش ایستاد گفت اگر تو هم باشی فرمود اگرمنهم باشم گفت بنیاسرائیل میگوبن که تو 
افلانه زن فاجره زناکردة فرمود معاذاله او را حاضرکنید او بمحفل آمده موسی 306 فرمود 
ایزن تورا سو گند م ی دهم بخدائی که دریارا بشکافت وتورية را فروفرستاد که | نچه راست است 
بگوی زنرا هبت‌الپی‌دریافت وباخود اندیشید که اگر درو غ گویم ونسبت زنابموسی دهم بعقوبت 
دنیا و آخرت گرفتار شوم د اگرا راس ت ویم واز گذشته توبه‌کنم خدا برمن رحمت‌کند و از سر 
کرد من‌در گذردپس‌سربر] ورد و گفت‌با با کلم قاردن‌دوهمیان‌زر بر شوه‌بمن‌داده که‌در باره‌توافتر| 
گویم و ینت‌هردوهمیان بامپرقارون - دچون بنیاسرائیل‌مپر فارونرا در آن‌دیدندمکرزیب ایشان 


در پیان‌قصه قارون ت۴۵ 
ظاهرشد موی ¥ بگریه‌درافتاد وروی برخاك نهاد وشکایت قارونارابحضرت عزتعرض‌کردو 
گفت الپی اگر من پیغمبر توام برای من براوغضب کن جبرئیل ل نازل شد و گفت خدای‌تعالی 
میفرماید که زمین را درفرمان تو کردم بادام رکن | نچه میخواهی پس موسی رویینی اسرائیل 
کرد فرمودای‌قوم من بقارون مبعوثم چنانکه بفرعون بودم‌هر که باقارونست باید بجای‌خودقرار 
گرد وباوی باشدهر که بامنست ازوی دور شود همه بنی اسرائیل بیکباره کناره گرفتند واز او 
فرار نمودند الادوتن که باوی بودند | ا نگاهموسی 95 خطاب رشن کرده وفرمودیاارض خذیهم 
یعنی‌ایزمین بگیرایشانرا زمین‌پاهای‌ایشان‌راتا کعبین فروبرد ایشان آغازتضرع کرده امان‌خواستند 
بجائی نر سید دیکرباره‌فرمود ایزمین‌بگرایشانرا تابمیان فرورفتند اشان بتضر ع افزورند گفتند 
ایموسی بحق قرابتی که باهم داریم که برما رحم کن موسی ا بجهة فرط غضب وشدت خشم از 
استغائۀ ایشان متأترنشد وبزمین امرکردکه‌ایزمین ایشانرا فروبرو در کترتفاسیر آمدءکه‌حضرت 
عزت باموسی 68 خطاب کرد که هفتادبار قارون ویاران آن ازتوخواتند وتو بفریاد ایشان 
ترسیدی واصلا رحم نکردی بعزت وجلال من که اکر مرا یکنوبت بخواندی اجاءت کر دم القصه 
قارون بزمین فرورفت بنی‌اسرائیل بایکدیگر گفتند که موسی دعاکرد تاقاردن وباران اوبزمین 
فردرفتند که همۀ کنوزو امتعهُ‌اوراتصرف کنند موسی‌چون بشنید این‌را ازخدای‌تعالی استدعاکردتا 
حفتءالی گنجوخانهای‌اورابزمین‌فروبر دصاحب‌تبیان آورده که‌هر روزفارون بقدرفامت‌خودباخانه 
ومال‌یزهین فرومیرودتانفخه صور با خرذمين هفتم خوآهدرسید بدانکه دراحادیث بسیارمنقول 
است که حضرت امبرالمژهنین 1088 وسایر ائمه 8 ابوبکر را فرعون این امت فرموده اند وعمر | 
هامان این امت‌وعنمان‌را قارون این امت اين نيز شواهد این‌حدیث است که | نچه‌دربنی‌اسر اتیل 
واقعشد دراین امت واقم‌ميشود چه‌بسیار شبیه است احوال | نسه‌تفر بااحوال این‌سه‌نفراگر نیکو 
تدبر نمائی زیرا که | کر فرعون بناحق دعوی خدائی کرد ابوبکر بناحق دعوی خلافت خداکرد 
این‌نیز عین‌شر کست ومعارضه‌باجناب‌مقدس‌الهی است چنانچه‌فرعون‌مکررارادءاطاعتموسی 106 
کرد و هامان مانع میشد همچنین ابوبکر اقیلونی میگفت و بحسب ظاهر اظپارپشیمانی‌میکرد 
وعمر مانم میشد چنانچه آنها بااتباع خودشان دردریای صوری غرق‌وهلاك ظاهر شدنداینهادر 
دریای کفر وضلالت عرفشدند ۰هالك ابدی شدند ووررجعت نیز غرق‌شمشيرفانم آل محمد ر اوا 
خواهند شد وحال فارون دعلمان در شاهت بایکدیگر برعاقلی بوشیده نبست از جمم کردن 
اموال وحرص درزخارف‌دنباوزینتی که میکرد ندخدمه‌واتباع خودرا اگر او قرابت‌نسبی‌بموسی 
داشت عثمان قرابت سببی بلکه نسبت ظاهری برسولخدا مت داشت واگر اوبغرین‌موسی‌فرو 
رفت بااموالش عثمان بنفرین رسول وعلی 06 کشته شد وحضرت امیرالمژمنین 8088( اول خطبه 


-۴- در بیان‌قصه قارون و و فات‌هارون (ع) 


که بعد از عود خلافت‌بآن‌حضرت خواند درا نجا فرمود که حق‌تالی فرعون وهامانوقارونرا 
هلاك کرد واگردراحوال ایشان‌تامل کنی‌وجوه دیگرازمشابیت برتو ظاهر خواهد شددر اخبار 
آمده که بءدازنزول تورية بنی‌اسرائیل سر کشی آغاز کر دندواحکام راقبول نمیکردند حقتعالی 
جبرئل‌را امر کرد که کوهی از کوههای فلسطین که آن‌را طور کفتندیمقدار لشگرگاه‌ایشانبطول 
وعرض گویند ركث فر سح دريك‌فرسخ بود بربالای ایشان بداشت بمةدارقامت هردیددرسابشان 
آند ی آفروخته‌ودر بیش ایشان‌دریائی‌عمیق دیف آ مد وچون گریز گا و ندیدندیتصر ع وزاری‌برودر 
افتاد ندنيمة روی‌برزمین‌نباد ندو نیمةٌدیگر بکوه‌مینگر یستنداز ترس | نکه‌بادا کوه‌برسرایشان فرود 
آید وازاینجا است که سجده ایشان نیمه روی وببك نیمه سچده گردند بس‌ماهم در سعدده شکر 
گاهی ييك‌روی‌سجده‌ميکنيم مرو بستکه دربنی‌اسرائیل مردی عامیل نام‌بود بانعمت: وحشمت د 
مال‌بسیار واورا برادرزاد؛ٌ‌بود درویش اوبجای‌برادرزاده هر گزنیکوئی نکردی‌واوراهیج‌فرزندی 
لبود واو منتظر بود تا کی‌مال عموی خود را صاحب مود و انءامیل درصدد آنبود که برادرزاده 
خودرا بکشد آخر خود کشته شد و بسیب آن‌در بنیا-سر ائیل فتنه وافع‌شد وچند کس کشته شدند 
آخر نزد موسی ۳ آمدندو جار ا نجستند جىر ئل آمدو گفت حقتعالی‌هیفر ماید که بکشید کاو ی 
تامعلوم شود حال گفتند بنی‌اسرائیل‌که | یا فراگرید مارا اهل‌سخریهی‌نی‌باهامسخره گی‌میکنند 
موسیکفت پناه میبرم بخدا از آنکه باشم از نادانان واینست فول خدایتعالی‌قا لوا اتتخذ ناهز وا 
قال اعوذبالزه ان ا کون من ا لجاهاین القصه بنی‌اسرائیل گفتند از حقتعالی درخواه که بیان کند 
که این گاورا جه‌صفت است موسی گف ت که حق تعالی میفرماید که آ نگاو بست نه بر ونه جوان 
گفتند رنك اوچگونه است فرمود زرد ودرغایت زردی القصه بعدازحجت بسیار تفحص نگاو 
کردند وآ نرا در دست جوانی یافتاد پرهیز کار ودر نهایت صلاحیت ومادر پیری داشت وپیوسته 
بخدمتکاری اومشئول‌بود ونام | نگاو مذهبیه بود وقیمت سوقیة | نسه‌درهم بورهر چندبنی اسرائیل 
دربها میاتزورندی وی از فروختن ابا نمودی چه مادرش از فروختن منم هینمود پس کار بجائی 
رسید که راضی شدند که پوست | آنگاورا براز زرسرخ څح کنند و باهدهند وی‌بمادرعرض کر د مادرش 
رخصت داده که انرا بینی اسرائیل فروخت بس نگاوراکشتند وعضوی‌از آن بر کشته زدند بر 
خاست وخون‌اززخم اومیرفت ونام کشندگان خودرا کفت و آن‌دو برادر بودند که اورابسبب مال 
بصحرا برده کشته بودند چون‌نام کشنده خودرا گفت فی‌الحال بیفتاد ومرد. 


دید هت مادر ان کار بی‌قبهت را بان قەت گران رسانید ودیگر آنکه تاسرزنش باشد گوساله 


معجز ههای‌مو سی (ع) -۱۳۷- 
پرستان‌رابا نکه کاوی چنین درنهایت حسن‌وغاية جمال قابل پرستش نشد با نکه‌خرق‌عادت‌ازاو 
تکملة درذ کر وفات نمودن هر ون خلیفحضرت موسی(ع) 


مرویستکه چون چہل سال موسیوبنی‌اسرائیل درتیه ماندند روزی موسی بهرون گفتبر 
خیز ازتیه بیرون دویم هردو آزئیه‌برون رفته بوستانی‌دیدند ودر آن‌حوض ابی بود ودرکنار آن 
تختی نہاده‌پس‌هرون برفت‌وبر آن‌تخت‌نشست وگفت یاموسی‌چه خوش‌جانی ات‌درحالعزرائیل 
آمده جان هرون‌رابر آنتخت قبض نمود موسی تنها برتیه بر اعد بنی‌اسرائیل گفتند هارو نراچه 
کردی موسی 186 گفت اذدنیا ببرون رفت گفتند مگرهرون را کشتی مارابنمای‌تالورا ببينيم پس 
مردم آمدند وهرون رادبدند که برتن هیچ زخمی ندارد وهرون زنده شدبامر حقتعالی و گفت 
باجل خود مرده‌ام ومرا موسی نکشته پس این ببگفت وان بوستان از نظر ایشان غایب‌شد پس 
چون به تیه آمدند موسی 36 یوشم بن نون را خليفةٌ خود گردانید و گفت ای قوم از عمر من 
بسی نمانده . ۱ 


جوهرة - درد کر معجز های حضرت‌مو سی (ع) 


درزینت المجالس منقولستکه معجز؛ موسی 388 نه‌چیز اس ت که مذکور شد ودیگر انکه 
شبی موسی بابنی‌اسرائیل ازمصر ببرون !هدند صباح که قبطیان درخانه خود از خواب‌بر خاستند 
در خانۀ هریکی یکی ودوتا مرده بودند ودیگر آنکه بعداز غرقشدن فرعون موسی ا دیا 
شم امتعه راقمشه ونقود ایشان سنك‌گردید ودیگر اينکه حوضی ازیوست ماخته‌بود 

ب کرده بود وقفلی بر آن زده بود وبدست هرون سپرده چون بنی‌اسرائیل بزنی گمان زنا 
بردی اورا بنزد هرون آوردند هرون‌قدری از ان ا بریختی وبآن زن‌دادی‌تابخوردیا گرزانبه 
بودی فی‌الحال روش سیاه شدی وهلاك گردیدی تقلست که دوخواهر بودند شیه یکدیگر که 
امتباز ایشان مشکل بودی یکیزناکرده بود چون‌اور! نزد هرون اوردند او بجای خودخواهرش 
رافرستاد خواهر نزدهرون امد بطرین معهود آب‌خورد چون از زنامبرابود اوراضرری‌نرسیدی 
باز گشته نزد خواهر آمد زانیه از شادی اینکه این بلیه از اوبر طرف شدء‌پیش خواهر آمد و 
خواهر را تنك در آغوش گرفت و بمیان ابردان او را بوسه داد وعذر خواست چون نفس 
خواهر بدان رسید فی‌الفور ذانیه سیاه گردیده هلاك شد و مضمون واله خبرالماکرین 


عیان کروید . 


-۱۴A-‏ در بیان قصه‌داود(ع) 


تسف‌در ذ کروفات نمودن حضر ت مو سی(ع)ازدارد نیا بد ار عقبی 

منقولس ت که روزی بامداد بپرون آمد دیدکه عزرائیل برابرش ایستاده گفت ایعزرائیل 
بقبض روح آمده گفت بلی‌گفت از کدام راه جان مرا خواهی‌بردگفت از راه دهن گفت بیواسمله 
باحقتعالی مناجاتکرده گفت ازراه گوش گفت بان ندای حق‌شنده‌ام گفت از راه چشم گفت بان 
نورتجلی دیده‌ام گفت از دست گفت بان الواح گرفتهام گفت ازپایگفت بآن‌بطور رفتهامعزرائیل 
گفت بار خذایا هرچه کويم کیم تو برمن حجت میگیرو ندا آمدکه ای‌موسی دوست نداری‌که 
بنزديك ما آئی ہس قدسی چند برفت باعزرائیل چند نفری دیدکه کوری میکندندپرسید که قبر 
کیست گفتند یکی ازخاصان در گاه حقتعالی پس سیبی نیاوردند وپیش‌موسیبد اشتندموسی 79 
آنرا بوئید وجان‌بحق تسلیم نمود شر 

سیب را بوئید موسی‌جان بداد با زگو آنسیب از بستان کیست 
آن جماعت که گور میکندند فرشتگان بود:دیرموسی چ نماز گذاردند واو را دقن تمودند 
آورده! ند 4۳ چونموسی یوشم راخلیفه گروانید گفت چون‌من ازدنیایبرون‌میروم توبنی‌اسرائیل 
را اذتبه ببردن بر که مدت چپل سال گذشت واکنون حقتعالی‌ایشان رافر جمی‌دهد انکه بوشع 
بنی‌اسرائیل رابشام برد عمالقه خبردار شدند حق‌تعالی‌بلعم‌را بلعنت گرفتار کرده‌بود واز کرامات 
بازداشته بود بسبب دعای موسی 108 پس عمالقه بحرب بیرون آمدند وحربی‌عظیم ودعوائی‌بسیار 
راقع‌شد وا تروز آرینه بون بنی‌اسر | تیل گفتند آی‌بوشم امروز روز به‌نیمه‌رسید ومارافتحی‌نشدو 
فردا رذز شنبه است وخون‌ریزی جایزنیست دعا کن تاحق‌تعالی مارا نصرت دهد یوشم‌دست‌بدعا 
برداشت وایشان آمین‌گفتند حق‌تعالی بادی را برعمالقه وزانید که سنك ریزهارا برمی‌داشت و 
برروی کافران میزد همه ردی بگریز نهادند وبنی‌اسرائیل ازعقب در آمده اکثرایشان رابکشتند 
وولایت ایشان را هتصرف شدند وبعد ازموسی کل پنجاه سال زند گانی کرد وبعالم بقاء رحلت 
فرمود آنگاه حق تعالی ابن بوقیا را پیفه‌بری داد چن‌انکه در قصة بثر معطله مذکور شد 
واله اعلم بالصواب. 
باب بیس مم درذ کرقصه داود علی نیناو آ لهو چ است 


آوردها زد که داود ¥ درزمان طالوت بود وطالوت بادشاهی‌بود که‌درزمان بیغمبری‌بوشع 
بود و گفته‌اند که بقولاصح شموئیل بامر خدای‌تعالی‌پارشاه شد وقصهُ او ا نس ت که حقتعالی‌خبر 
میدهد الم‌ترالی‌الملاء من بنی اسر اثیل هن بعدموسی اذقا لو النبی لهم) بعث لناملکانقاتل فی 
سبیل اللهیعنی آ باندیدی آی‌سنندم سی دیدی ودانستی جمعی رااز بزر گان از جماعت‌بتی اسر ائیل 


در بیان‌قصً حضرت داودع -۱۳4- 
بعنی از فرزندان یعقوب بعداز وفات موسی زمانیکه گفتند مرپیغمبر خودشانرا که ان بوشم بود 
یااشموئیل که حقتعالی اورا بعداز الیسم ببنی‌اسراثیل فرستاد بپرتقدیر گفتند باو که بحکم خدا 
بغایت ظالم و کافر پس این پیغمبر گفت که ! با «یچتواند بود که اگرفرض کرده شود برشما کارزار 
کردن بادشمن دین | نکه کارزارنکنید ایا ست قوله‌تعالی قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال 
الا تقاتلو! قالوا و مالا الا نقاتل فی سبل الله و قد اخر جنا من دیارنا و ابنائنا جواب 
گفتند که چیست مارا بعنی‌چه غرض‌باشد مارا | نکه مقانله نکنیم درراه خدا وحال‌نکه ببرون 
کرده شدءایم ازه‌ساکن خود وا سران دود جەجالوت و اعوان او از «سران ملوك ورو‌سای 
ایشان چپارصد و چپل تن گرفته بود وچندین گروه‌را ازمنازل ابشان بیرون کرده بود از اینجهت 

ی‌اسر؛ئیل در حرب او هبالغه داشتند پس | نینگام که نوشته شل وفرض کشت بدیشان کار زار 
کردن بادشمنان س بر گشتند واعراض نمودند وفرمان نبردند مگراند کی ازاشان که سبصد و 
سىز ده س نوو ال بعدر اهل يدر وخدا دازا ات ستمکاران که از جہاد تخلف کروند ست 
قوله‌تعالی فلما کتب علیهمالقتال تو لواالا قلیلا منهم و الله علیم بالظالمین وچون آن پیغمبر 
برایشان حجت گرفت ازحقتمالی استدعا نمود که بادشاهی برایشان تعیین فرماید حقتعالی‌ارفی 
پراز روغن وعصائی بوی داده وفرستاد وفرمود که هر که بمنزل تواید واین روغن بجوش‌اید و 
این‌عصا بقاهت او بر ابر باشد اویرابشان بادشاه باشد يوشم بااشموئىل اخنان را بقوم رسانید 
وهر دك از بزر گان بی‌اسر ائیل بخانه او ترود آغاز گروند برای ھچ کس روعن بجوش نماد و 
عصا بافامت او برابر نشد تا مردی سقا یادباغی که شاول نام داشت و بواسطهُ درازی قامت اورا 
پیغمبرایشان بایشان بدرستبکه خدایتعالی برانگیخت برای‌شما طالوت‌را پادشاء وفرمانفرما واو 
ازفرزندان ابن يامین بن بعقوب بود در جواب‌ان بنی اسرائیلگفتندکه چگونه باشد و ازکجا 
سزاو ار باشدمرطالوت‌را پادشاهی کردن برماوحال | نکه‌ماسزاوارتريم ازاوزیرا که ازسبطیهودائيم 
پادشاهی ازاو بارث داريم وصاحب مال وجاهيم وطالوت ازسبط ابن يامین است ودر آن سبط 
نه‌نیو بست ونه مملکت داری و باوجود این مردست‌سمّا وداده نشہ دہ ست اورا سباری وفراوانی 
ازمال ونیا بعنی با نکه اووارت ملك نیست وصاحب خزاین و هال هم نیست اینست قوله تعالی 
(و للم انال ملک الو تملکالوا ۱ ئیکو امین ونحن احق لهس ۰ 
وافزونی داد اورا ۱۳۳ وان کهسیاست وکا وا ملک و حفظ عدالت 


۰ در بیان‌قصةً حصرت‌داود (ع) 


میان رعیت با نست ودیگر بیفزود درتن اورا بمنی‌هیکل وجود اورا باحسن وجهی قوی گردانید 
چه‌طالوت مردی بوږ نماینده و باجمال بك سرو گردن ازاهل زمانخود بلندتر بوږ و خدائ ی که 
مالك لملث ات میدهد ملك‌خودییر که مبخواهد ومی‌داند که صلاح اواست وصلاحیت‌مملکت 

داری‌دارد وحال! که خداصاحب فصل‌سیاراست دردادن زمام اختبار شضه اقتدارهر که‌خواهد 
ودانا است باستحقاق ؟ کسی که برمنگز باد و أدسات وای قال انا ل[4اصطفیه علیکم وزاده 
سطه فى العام و الجسم و الله یو تی ملکه می‌یشاء و الله واسع ی چون بنی‌اسرائیل 
این کلام بشتیدند باردبگرچنانچه طریق ابشانست بطر بقاجاجت در امده گفتند طالوتر اعلامتی 
بایدتادلهار افر مانب داریو هو اداری ادرغیتی بدید 1 ید بیغمیر از خدایتعالی درخواست حق‌تعالی 
علامت بادشاهی داد و گفت بغمبر ایشانراکه بدرستیکه نشان بادشاهی طالوت بیاید تابوتی و 
آ نصندوقی بودکه صورتهای همهانبیاه از دم تاخانم در | نجا نش‌شده بود و آن تابوت ازشمشاد 
بود بطالاز , نت داده وسه گزطول ودو گز عرض ودر ا ن‌تابوت سکینه ووقار و ارام" ش‌استکه‌از نزد 
برورد گار شمااست یعنی‌چیزی‌که تسکین خاطرشما در ا نباشد و گویندکه سکینه جانوری بوږ 
بمقدار گر به به ودوچشم‌داشت چون مشعلافروخته که کسیر اقوت‌دیدن! آن‌نبوداز امیر المق هنين زى 
منفولست که‌روی | ن‌بمثابه روی أ دمی‌بود ودو بال‌داشت وبوقت کارزار پس از تابوت ببرون آمدی 
ومانند بادی که سخت وزد برروی دشمنان جستی وایشان‌را متفرق ساختی ونی‌اسرائیل هميشه 
آن تابوت‌را دریش‌صف لشکر بداشتندی وبجبة این خاطر ایشان مطمتن بود دردقت کارزار و 
بقیه وباقی ماندة | نچه بود که‌گذاشته بودند اولاد هرون مراد انبیاه بنی‌اسرائیل است که ابناه عم 
موسی‌بود و انچه در آن‌تابون‌مانده نعلن وعصا وجامپای‌موسی‌بود وعمامه هرونوباره تر نجبان 
که درتبه براشان میبارید وریزه‌های الواح وقوم جالوت این‌تابوت‌را ازبنی‌اسرائیل گرفته بودند 
وببلاد خود برده و درهر موضعی که داشتندی افتی . بامل 1 نموضع رسیدی آخر در مزبلةٌ دفن 
کردند حفتعالی | نرا بعدازموسی‌باسمان‌برد و بعداز ان بعلامت پادشاهی طالوت فرشتگان‌راامر 
کرد تاا نرا بزمین آزردند ودرحین نزول بنی‌اسرائیل بدان مینگریستند وبدرستیکه ودرسیدن 
تابوت بشما هر اینه حجت است شمارا برصدق پیغمبرودربادشاهی طالوت ا گر هستیدشماباور- 
کنندگان واینست دوه تعالی وقال لهم نبیهم ان ية ملکه ان يأ نيكم التابوت فيه سكينة هن 
ر بکم و بقیه مماآرك آل‌موسی و آل‌هر ون تحمله! امالانکة ان‌فی ذلك لاية لکم انکنتم‌مق هنین 
القصه‌بنی اسر ائیل بعدازر سیدن‌تابوتحکم طالوت ر ااطاءت کر دندو تهیُمقاتلٌجالوت کر ده‌همه از شهر 
ایلیا ببرون !هدند وایشان جنانکه گفته‌اند بقول اش رهشتادهز ارجوان باقوت بودند س باشو کت 
تمام هتوجه حرب طالوت شدند وهوا بفابت گرم بود س | نرنگام که جدا شد طالوت بقرمان ان 


در بیان فقصة حضرت داودع -۱- 


بیغمی از د شهرابلیابا !ن اشکر عظیم د راز | نطالوت گفت پامر بمغمیر یابالهامربانی که ایقوم,درست که 
حفتعا( ی ازما: EY‏ شماست بععی باشما معام له آزمایند گان خواهد کرد دراین‌هوای گرم بجوی آبی 


که ميان اردوی فلسطین ظاهر شود نامومن ومطیم ومنافق وعاصی‌را باصحاب نماید بس هر که 
بیاشامد ازاین‌جوی پس نیست ازمن یعنی برمذهب من نیست وهر که نچشید ازاوپس بدرستیکه 
اوارهنست مگر ا نکسیکه بدست برد آرد بك کف | بدت واینست‌فوله‌تعالی فلما فصل طالوت 
با لجنو د قال آن ال مبتلیکم باهر فمن شر ب منه فا یس هذیی و من لم بطعمه فانه مد ی !لاهن اغترف 
غرفه. ییده فشر بو | منه‌الاقلیلا | ورددا اند که حق:عالی بقدرت کامله خودجوی | : بی درراه ایشان 
بدید ورد چون لشکردر ان هوا یکرم باتشنگی غاا ب بر | نجوی هت دند س بیاشامیدنداز ان 
جوی زیاده ازيك کف مگراندکی ازایشان که سیصدوسیزده‌نفر بودند وبروایتی چپارهزار بيك 
کفا کتفاکر دند اران سیراپ شدند و مطبره‌های ایشان ازبقیهُ | بی که در کف ایشان مانده بود 
بر شد و | نانکه زباده ازب ك کف آشامیدند ار ای ایشان سباه شد وتشنگی برایشان غاليشد وهر 
چنداب بشتر خوردند تشنهتر شده .ویر کنارجوی مانده ازاشکر باز مانده وشرف فتح ونصرت 
درنیافتند پس | نینگام که گذشتند از | نجوی‌طالوت و | نکسانیکه ایمان | ورده‌بودندباوپس باتفاق 
اواز آ ی گذشتند گفتند بيك‌دیگر بعدازمشاهدة کثرت لشکر که نیست توانائی‌مارا امروز بجالوت 
ولشکرآن واینست قوله تعالی فلما جاوز ه هو والذیی آمنوا معه قالو! لإ طاقه نا الیوم 
بجااوت و جنوده . 

وازبعضی‌علماء تاریخ‌مرویستکه از آن‌لشکرهفتاد وشش‌هزاراز ان جوی‌نگذشتند وچهار 
هزار که گذشتند چون چشم ایشان‌برسیاه جالون‌افتادسه‌هز ارو ششصد وهشتادوهفت کس‌ترسان و 
ببدل‌شده گفتند ماطاقت حرب جالوت نداریم پس گفتند | نانکه یقین‌می‌دانستند که ایشان ملاقات 
کننده‌اند بعنی‌رسندها ند برضای‌خدا که مثو بات عظیمه‌است واین‌جماعت سصدو سیزده کس بودند 
ازلشکریان طالوت که ازردی بقین گفتند بسیاری از گروه‌کم از مؤمنان غالب شده‌اند بر گروه 
بسیار ازاهل کفروعدوان بعون‌و نصرت ومدد کاری‌خدا وخدا باصبر کنند گانست واینست‌قوله‌تعالی 
قال) لذین یظذون انهم‌ملاقو االله كم من‌فثة‌قليلة غلبت فثه کثيرة باذناللهو الله معا لصا برین 
و چون ممنان ظاهرشدند وصف کشیدند برای‌کارزار باقوم جالوت ولشکراو گفتند ازروی‌نیاز 
که ایپرورد کارما فروریز برهاصبر وشکیبائی را ونگه‌دار بتوفیق خود قدمپای مارا درحرب و 
باریده مارا بر گروه نا گرویدگان وانست قوله‌تعالی و لما برزوالجالوت وجنوده قالوار با 
افر غ‌علیناصبر | و ثبتاقداهنا وانصر نا علی القوما لکافر ین. 


آورده‌اندکه جالو ت درمیان میدان | مده | وازداد که ای‌بنی‌اسر ائیل کیست که‌بامابمبارزت 
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س 


آید طالوت گفت که ازمیان بر آید وبحرب جالوت رود تامن‌نصف پادشاهی‌خود بوی‌دهم‌ودختری 
باجمال‌دارم بحاله اادر ورم‌هیج کس اجابت‌نکرد وطالوت درصدد | نشد که پیش‌جالوت بگریزد 
ناگاه‌از کرانه بیابان‌مردی در أ مده پشمینه‌پوشيده و کلاهی برسرنهاده چوبی دردست گرفتهآ واز 
داد که ابملك من‌بحرب جالوت بروم طالوت گفت توازقوم بنی‌اسر ائبل‌هستی يانه گفت بلی هن‌از 
بنی‌اسر اثبلم ونام من داوداست ودوبرادرمن در اشکر تواند برادران حاضر بودند گفتندای‌طالوت 
داود ابله‌است جالوت مرد دی مبارزاست وداود بااوحنك نتواندکرد طالوت بخزینه‌دار گت فلانه 
زره‌را بیلارد وهر که را 1 ت زره بربالای اوراست! بد جالوت بردست وی‌هلاك خواهدشد و 1 ن 
زره سصد هرد بوشبدند بقد هبچکس راست امد چون داود ل در بوشید بقد او راست مد 
طالوت گفت ای‌داود ببرونرو که هلاك جالوت بدست توخواهد بود بس داود برابرجالوت آمده 
جالوت کفت ایمرد باکدام سپاه ویراق بامن حرب میکنی گفت بدن سنك ابجالوت بنظر حقارت 
بمن‌نگاه‌مکن و دی وسر کشی خود هغر ورمشوا ورده‌اند که داودین‌اشیا درصحرارمه‌میچر انید 
هانفی ‏ و ازراد که ای داود طالوت بنی‌اسرائیل را بجنك جالوت برده فتح اینواقعه دردست تست 
بشتاب وبنی‌اسرائیل را دریاب وقدرت آلهی‌را مشاهده‌نما داود بموجب فرموده عمل نموده روانه 
| نصوب شده چون‌رمة خودر | بگذاشت نزدطالوت مبآمد درراه‌سنگی بااودرسخن | مدکه‌ای‌راود 
بردار هراکه من‌تورا بکار یم سبب‌هلاك جالوت من‌خواهم شد وساز اک حقتعالی بر 
قوم‌لوط بارانید بسا نسنك را بر درفت ودرتوبره‌نهاد چون‌اندك‌راهی برفت سنگی دیگر باوی 
سحن رراهدکه دە مرا ر بر گر تورا بکار یم وهمچنین سنك دیگرا لقصه نزد جالوت آ مددست کردو 
منگرا از توبره سرون ورد هر سه یکی شده بود ددفلاخن نهاده جانب جالوت انداخت پس 
قوم جالوت روی‌بپزیمت نهادندقولهتمالی‌فهزموهم باذن‌الله وقتل‌داود جالوت؛عنی بس‌درهم 
شکستند ومنپزم‌ساختند کافران‌را بفرمان الہی و بکشت داودجالوت‌را بسنكك‌فلاخن که برجالوت 
زده وسرش‌را شکسته مفزش بریشانشد لشکر او تارومارشد و جالون ازاولاد عملیق‌ین‌عادبود و 
مرری عظیمالجثه و شدید الشو که بود ۶بصحت ببوسته که اسباب واسلحة که بااو بود وخودی که 
برسرداشت سیصد رطل بود آورده‌اند که آنسنگ بر سسه جالوت! مده از شش ببرون مد 2 
مانسنگک بسه‌باره شد یکی بمیمنه ویکی بمیسره ویکی بقلب اشكر آمد وهريكك چندکس‌را 
از بای درا وردند ألقصه لشکر اسلام استملای تمام بافتند وهمه کفار «غلوب شدند وطالوت چون 
شجاءعت ودلاوری اورا بدید دخترخودرا بوی‌داد وانگشتر مملکت‌داری درانگشت او کرده اورا 
بر نخت خود شانید ووی طربقه عدل مرئی داشت همه‌مردمان مطییم او دزد و اینست‌فوله‌تعالی 
و اتیه الله) لماك و الحکمة و علمه عماشاء.نی داداور اخدابادشاهی ویباموز انیداوراازحکمت 


سس سب 
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از انچه خواست وان علمیست که پیغمبرانرا بکار | ید یعنی علم شریعت ویاعلم زره گر ی که بی 
اعانت اش اورامیساخت ویادانستن‌زبان مرغان وسایرحیوانات وباءل الحان واصوات وحقتعالی 
داودرا سه‌چیز کرامت کرده بور که هیچکس را نبود اواز خوش چنانکه زبورخواندی آب‌ازرفتن 
بایستادی ووحوش وسباع ازخانهای خود بیرونآمدندی و آداز اورا استماع کردندی ومرغان 
درهوا براند و پرزدندی وازنغمه‌های جان‌فزایش مضطرب گشته خود را ازغایت بیپوشی وحبرت 
برزمین زدندی و کوهپا بالوبآوازدر | هدند وتسبیح‌خدا میکردندی قوله‌تعالی اناسخر نا الجبال 
معه پسبحن با لعشی و الاشر اق یعنی بدرستبکه مارام کردیم کوهپارا باو که تسبیح خدا میکردند 
بموافقت اوهنگام شبانگاه ووفت روشن شدن روز والطیر محشورة کل له اواب و نیز مسخر 
گردانيدیم مرغانر | درحالتیکه جمع‌شده بودند ومحشوربودندنزد وی‌صف‌درصف‌برسروی هر يك 
از کوهپا دمرغان مراورا باز کرده‌بود یعنی که داود ومحلی که بتسبیح مالب میکشود همٌجبال 
وطیور رجوع باوکرده تسبیح مامیکردند ویکی‌دیگرزبوربه‌وی‌فرستاده‌بودزياده برتورية گویند 
اورا نه جیرئیل | ورده بود و نه فرشتة دیگر ۴ حقتعالی داددرا الام ھی داد واو از بر مبخواند ر 
کر امت‌دیگر آ آ هرع‌دردست او نرم‌بود آور دم نر که داود درشب‌تغیبرلبای کردی وبکوچہاگردیدی 
وازمردم پرسیدی که داود وعمال اوباشماچگونهلوك مینمایند شبی‌حقتعالی فرشته‌نزداوفرستاد 
واوبرسیدکه راود چگونه‌مرریست گفت نیکومردی‌بود اگر يك خصلت نداشت گفت | نکداماست 
گفت! نکه از بیت المال میخورد بایستی که از رست و کسب خوردی وارحضرت امام جعفر 
صادق 168 نیزمرویستکه حق‌تعالی بداود 308 وحی کرد که نیکوبنده اگر ازبیت‌المال نمیخوروی 
داود ل چپل‌شبانه‌روز گربه کرد وازحق‌تعالی طلب کسب کرد حق‌تعالی آهن‌را بدست او نرم کرد 
وزره گری‌را تعلیم ارنمود قولهتعالیو انا لهالحدید ان اعمل‌سابغات و قدر فی السردیعنی‌و نرم 
کردیم برای او اهن‌را بی اتش چنانکه دردستاوبمثابة موم میبود که در آن‌هر تصرف ی که‌خواستی 
میکرد وگویند چنانبود که اهن‌را برهوا میانداخت چون‌بزمین میآمدزرهی‌تمام بی‌مسمارمیشد 
ام رکردیم اورا که بساز زرهها فراخ دامن واندازه نگاء دار دربافتن آن حلقپای مسادی درهم 
نکن ودر هسیر اهمده که دادد هرروزيكک‌زره تمام کردی. 
در بیان دعوت نمودن حضرت داود(ع)شدادر ا 
تتمیم در بیان امر کر دن حقتعالی داو درا بدعوت‌شداد بی‌عاد و نافرمانی او ازخدا و 
نا نهادن او بهشت‌ارمر! و هلال ددناو القصه روزی جیرئیل ¥ آمدکه ای داود حق‌تعالی 
میفرمابد که شد |د بی‌عادر ادعوت‌فرما تاایمان | ورد وبگ و که حق‌تعالی میفرماید که‌هز ار سال بتو 
-عمررادم وهزار گنج بتوارزانی داشتم وهزاراکر بهوریمت کردی وهزار دختربکارت بردی واین 
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مملکت ونعمت‌بتوارزانی داشتم واکنون‌بگوکه خدایکیست تاهمچنین که‌دردنيادادی‌در آخرت 
هم بودهیم واز توحساب نخواهیم چول داود ¥ بیغام رسانید اوقبول این‌معنی نکرده گفت هرا 
بخدای تواحتیاج‌نیست واینست که حقتعالی خبرمی‌دهد رسول‌خودرا که لم تر کیف فعلر بك بعاد 
بمنی یا بدرستیکه ندیدی توایمحمد و که چه کرد پرورد گارتو باولاد عادبن‌عاص‌بن‌ارین 
سامین نوح #۳ ارم ذات! لعمادالتی لم‌یخلق مثلها فی‌البلاد و سبط ارم بودند و خداوندان 
قامتهای بزرك که آفریده‌نشده مانند ایشان درشپرها و گوبندکه استخوان‌تن هریك ازایشان‌چون 
ستون بود ودر درازی بالای هريك هزار گز و بانصد گز و کمتر از سبصد گز نبود واز حضرت 
رسول تقو مرویستکه قوم عاد چنان بوده‌اندکه اگر ایشان را باگروهی خصومة افتادی قوت 
توانائی ایشان‌این‌تدر بود که از کوه‌سنگ بریدی باندازه قببلهٌ ایشان بیاوردند و برسرایشان‌زوند 
وهمهرا سکباره هلاك کردندی وعاد را دوسر بود شدید وشداد هردو بادشاه روز گار وقبرمان 
بااقتداربودند چون شدید در گذشت سلطنت جمیم ممالك بر شداد قرار گرفت وهمهٌ ملوك مر 

اطاعت بیش او برزمین نهادند وبجہة بزرگی وملك واسباب دعوی خدائی کرد وهرچند که‌انساه 
باومیعون شدند ووعد ووعید میکردند ومعجزات مینمودند عناد او بیشتر میش د وچون. سم بزشت 
ووصف اورامیشنید میگفت من‌نیز مثل آن بسازم تاشمارا معلوم شود که مرا ببهشت خدای شما 
احتیاج نیست پس‌دربعضی ازصحاری‌عدن ۳ بناکرد واورا ارم نام‌نپاد و تخت اودرسیمره بود 
وادروم وتر کستان وهندوستان وحبش ورن‌هیار نکبار واکتربلاوعام که در تحت تصرف اوبود اموالو 

اسباب و جواهر فراه 1 ورد وذرروابت است که مردی ع,داننه نام این قلابه بطلب شتر گمشده 
درصحرای هیگشت بشهری‌رسید که باروی محکم داشت ودرحوالی اوفصور بسیار ومناره‌هاسر 
بکنید دوا ر کشیده دیده بآن امیدکه در آن‌کسی‌را ببیند وسراق‌شتر گرد بدرحصار امده در گاه 
عظیم درد که ازطاا بود ومرصم بل وباقوت بود وغیرهما ازاقسام جواهر | نجا بنشست ومتعجب 
ومتحیر بود چون کسی بیدانشد داب خودرا درا تجابسته وشمشیر حمایل کرده بشپر در امد از 
مشاهده آنشهر حیرتش بیشترشد ددهشتش بسیارتر قصری‌دیدکه ستونهای آن ازذبرجد ویاقوت 
ودیوارهای 1 ن خشتی ازطااوخشتی ازنفره بربالای همان‌عرفها بهمین کیفیت‌تختهادر 1 نپا گذاشته 
و فرشم بهمین طر بق‌اذلا لی‌ودرومرجان‌وخاك آن‌ازمشك‌وزعفران و بجای‌سنکر یزهامرواریدهای 
ابدار ریخته چون | نرا بدید و هیچ کس !| نجا پبدانشد خوف وترس او بیفزود واز | نجا متوجه 
کوچہا و بازارها شد ودرختهای بسیار درحوالی ان نشانده بود تنه‌ها اززر وبرگها اززبرجد و 
شکوفها از سیم باخود گفت البته این‌همان بپشت است که حقتعالی وعده‌فرهوده پس‌قدری از جواهر 
ولزلز برداشته از آن بیرون آمده وچون بمیان مردم امدآ نبارا بمردم مینمود مردم تعجب می- 
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کردند وانخیر اشتهار بافت ومعوبه در آ نزمان حا کم شام‌بود واعلام کردند اورا طلبید وصورت 
حال اذاو پرسیدپس‌اورا در درمجلس بنشاند و کعپ)لاخبار را طلبید وصورت‌حال‌پرسیدو گفت 
یاابااسحق دردنیا شپری هستکه بنای آن‌اززرو نقره باشد ودرختان ان مکللبجواهر گفت آری 
شېر بست که خدایتعالی ترآ بادفر موده که( م ؛خلق‌مثلهافی| لبلاد و آنشهر را شدادین عار 
بنااکرده بودهماوبه گفت | نراببان کن کعب‌الاخبار گفت‌این‌عاد اولادعادی‌بودکه از قوم‌هودبود این 
عاد دو سرداشت ی شداد چون‌عاد بمردهردو بسر او بادشاه شدند,عداز آان‌شدید 
هلاك شد وبادشاهی برشداد قراریافت وهمه ملوك وسللاطن منقاداوشدند و نپصدسال‌عمر کردو 
چون و صف برشت‌شنید بخواطرش که مثل آن درد نیا بسازد پس باط راف وا کنافعالم فرستاد که‌هر 
که ازجدس قلیل و کثیر داشته‌باشد بايد که پفرستد مردم عالم ازترس او انچه داشتند بجانب او 
فرستاد ندوشداددومردرامقرر کرد باهریکی دوهزار بنا استاد وشاگرد وا بشان‌در تمام‌عالم بگشتند 
بجپة تجسس موضعی که آب‌وهوایش خوش باشد | نجاعمارت بنا کنند بپترازصحر ایعدن نبافتند 
وزمینی بود چپل فر سح درچپل , فرسخ پس آنجا بنای‌ارم کرو ند بس بفرمود تأزمین را کندندتا 
چپل گزو بآب رسیدند ودرمیان اب بنا کردند ومیلها ساختند وازمیان میلها برمثال چشمپا اب 
برروی زهین 1 مد وروانشد وبفرمود تاهرچه ازسیم دزر وجواهر جمع کردند برشتران‌بار کرد 
بارم میبردند در اخبار آمده که هرروز چپار هزار خروار از زر وسیم وجواهر بکار رفتی تا 
مدت سیصدسال القصه‌شهری‌بنا کردند آززرو نقره ومرصم بانواع آراستگی و چشمهای‌روان کردند 
ودرختما بنشاندند وهمه‌را بزروسیم مطرز کردند ودرعرض‌سیصدسال باتمام‌رسیدوچون | نراتمام 
کرد حصنی‌دردور آن‌ساختند ودرگرداگرد آن هزار قصربناکردند اژجواهرویواقبتوبفرمودتا 
در بیرون آنشهر چپار میدان‌طرح کر دند ودرختان در آن‌میدان بکاشتند ودرمیان مر دانپاخو انها 
نهادند ودرپیش هر خوا نی‌صد کاسفُزر ین و درهر يكلونی ازطعام وچون خبر اتمام آن‌بشداد رسد 
آوردماند ٩‏ یکی ازعقلای زمان خود را فرستاد تا ببیندکه در آن عیبی وناتمامی هست بانه 
انمرد فرمان‌بجای 1 ورد س‌ده‌سال دیگر بتهیة‌اسباب‌راه مشغول. شدند واهرا وار کان‌دولت راجمم 
کرد واز دارالسلطنه خود بتماشای آن شهر روانه شده و چون بدمشق‌ رسد بفرمود تاهر جا که 
دختران با کره وبسران دوشیزه بودند همه را حاضر کردند واز دمشق متوجه شد چون بنزديك 
بوستانرسید جمله را بچپار قسم کرد وهرقسمتی را بمیدانی فرستاد گفت بروید تامن تنهادراین 
بوستان‌روم وچون خودبا ۳ بدربوستان‌رسید دید شخصی هپیب بردر بوستان‌ایستاد و 
کیستی گەت من‌ملك‌الموتم کفت مرا چندان امان‌ده تااین‌بپشت خودرا سیر کنم گفت امان نیست 
شداد یکپای خود را خواست که ازر کاب ببرون کند که جان‌بلند اورا قع ,کرد وملکی سیم 


2۲ در دیان قصه‌شداث 


همه بیکیاره هلاك‌شدند و آنشهر از نظر مردمان بنهان‌شده غاب گردید. و بعد از ان کعب‌الاخبار 
گف که خوانده‌ام که درزمان حکومت تومردی کوتاه‌بالاسرخ رنك سبزچشم که‌برروی اوخالی 
وبرعنق‌اونشانة باشد بطلب‌شتردر | نجابرود وا تر ابه‌بینده چون‌بازنگر بسی‌عبدالشر ادید گت بخدا 
که اینمرداست و آ ورد که چون‌شداد بدنپادفدم بوادی ېنم ناد جبرئیل آمد وبه‌داود گفت که 
حق تعالی دشمن تراهلاك میکند ومال‌اووجالوت را بتو تسلیم نمود . 
تتمیم در بیان بعضی از احوال‌داود است 

عامالهدی سیدالمرتضی ره در کتاب تنزیه الانییاه بیان نموده که اوریاکه برادر 
مادری داود ا بود زنی را خواستگاری نمود نزديك بان رسیددکه وی را عةدکند اولیای‌زنر | 
نراع و افع‌شد و آن‌زنرا بوی ندادند واو بعداز امتناع ایشان آزاین معد ی مأیوس گردید داود 1۳ اد 
راخواستگاری‌کرد واولیای زن بو اسطهحر مه پادشاهی دپیغمبری خطبهُ او . راقبول کرد ند ووی 
نودو نزن‌برده‌بود ا نرانیز بحباله خوددر آ ورد وحضرت سلیمان ازاد بوجود آمد اء ورباازاستماع 
این قضیه‌مغموم شدچونکه طریق ندب بعن یآ و لی مقتضی آنبود که داود رذع آن‌نزاع کرده‌او لیایزنرا 
بقبول خطٌ اوریاراضیسازدد ترك ایناولی نموده از رای خورخطبه نمو پس حقتعالی بجهةتنیهبراین 
تر كاد لی‌ده فر شتهرا بسورت‌دومرد که‌باهم‌مخاصمه کردندی‌نزداوفرستادو نزدبمضی‌دیگر ا زاهل‌تفسبر 
آ نستکه‌اهل‌زمان‌راود راجایز بودکه بالتمای‌برادر ازسرزن‌خود بگذرد وچون‌بر ادر اوربا از 
او التماس کر ده که زنش‌رامطلقه نمایدپساواززنش در گذشته‌وطلاق داده‌داود اورابعقددر آ وردو 
حضرت سلیمان 88[ از او بوجود آمد وچون طریق ندب واولوية مقتضی آ نور که بجپه عظم 
منزلت وارتفاع رتبه وشأن‌و کثرت زنان ازاوربا که یکزن بیش نداشت التماس طلاق نکندازاین 
سبب‌حق‌تعالی برسبیل تنبیه او دوفرشته فرستاد دایشان مدندورستوری خواستند دربانان گفتند 
امروز روزعبادنست روزدیگر بسائیدایشان ازسوراخ‌محر اب داخل‌شدند چنانکه‌حق‌تعالی‌حبیب 
خود را خبرمی‌دهد که هل اتيك نبق الخصم اذ تسو ر وا لمحراباذدخلو اعلی‌داو دففز ع منهم 
بعنی آبا آمد خبر | نگروه که خصومت کننده بودند وقتیکه بالارفتند بردیواری‌که محل عبادت 
او بود درتبیان | آورده که‌جبر ئيل ومب‌کائیل برصورت دوخصم نزدوی | مدند و داو دردزرهار افسمت 
نموده بود ردزی حکم کردی‌وروزیعبادت کردی وروزیموعظه نمودی‌وردزی بمپمات‌خوداشتفال 
نمودی بس‌داود 8 ازایشان‌تر سردمزیرا که بصورت عجیبدرغیرمحل‌وبی | جازمدر آمدندمكکه‌چون 
خون‌ورهشت او ,راملاحظه کرد ند گفتند ترس که‌ماخص مان‌تونيستيم بلکه‌مادو گروهيم که‌خصميك 
دیگریم برخی‌ازمابر بر خی دیگرستم کرده‌وما بدفم خصومت بسوی‌تو امدمایم پس حکم کن ميان 
مابراسیو حورمکن‌درحکم کردن وراه‌نما براه‌میانه که طریق عد تاين تقو له تعالی قا لوا 


در بیان قصةحضر ت‌داودع ۱۵۷ 
لا تخف خصمان بفی بعضنا علی بعض فاحکم بینتا بالحق ولاتشطط واهدنا الى سواءالصراط 
داود ¥ گفت که‌چه‌چیزاست آن‌گفتند یکی از آن‌ده فرشته که‌ان‌هذ) اخی له تسع و تسعون لعحهة 
و لی نعحه واحدةفةال| کفلنیهاوعز نی فیا لخطاب یعنی بدرستیکه‌اینمردبر ادرمنستاینمرورا 
تووو نهه ش‌است«مرايك‌میش پس‌میگوید بمن ن که اورانیز بمن‌ده تادر تصرف من باشددغلبه کردها مرت 
مرا درمجاد له ومخاطبه ونگذاشت که دران تأملیکنم حضرت‌داود 188 گفت بتحقیق که‌تراظلم و 
ستم کرده‌است بر ادرتو بخواستن‌میش‌تو واضافه کردن اورابسوی میث‌مای‌خود و اینست قوله تعالی 
لعدظامك بسقوال نعحتك الی ناجه بس‌علانکه بعدا زاستما عاين کلام نظراوغایب‌شدندپس‌یقین 
کرد داود 19 که بدرستیکه ماامتحان و آزمایش کردیم اوراپس‌طلب کرد | مرزش راازپرورد کار 
حود وبرروی درافتاد 2 یشیمان‌شد از ترك او لی‌واینت‌فوله‌تعالی وظی داود انمافتتاه فاستخفر 
ر به وخر راکعاً و اب در خبراست که دارد 38 چېلروز سراز سجده برنداشت مگربرای‌نماز و 
چندان بگریست که باب چشم وی‌کناه بر امد سن بیامرزید ا نرا خدایتعالی و اشنت قوله‌تعالی 
فغفر ناله‌ذلك وان له‌عندنالز لفی و حس ماب یعنی‌بس ببامرزيديم اورا در آن‌ترك‌اولی که ازاو 
استنفار کرد وبدرستیکه‌مراوراست پیش‌ماهر | ینه‌قرب و کرامة و نیکوباز گشت در بشت وبدانکه 
مراد ازاستغفارداود نه‌استغفاراز گناه‌است زیراکه انبی‌همه‌معصومندخطاو گناه بر ایشان‌جایز نیست 
بلکه مرادازاستغفار استغفار ازت راو لىوتركاولىذ نبو کناه‌نیست‌وامااستخفار انباه‌ازتر كاولی‌لازم 
است زیراکه‌ازانیباء نیز بایدکه‌تراولی‌صادرنشود واگر احیانصادرشود استففارلازم‌است زیراکه 
حمناتالابر ار سیثات) لمقر بین پس وقتیکه حسنات| برارو نیک و کاران سیئاتو گناهمقر بین‌شدیس از 
مقربین باید که ترگ‌او لی‌هم‌صادر نشود وا گر صادرشودلازماست استغفارپس ازاینجپتاست که |نباه 
درو قت‌ترك‌اولیاستففارمی‌کنندو نیزمراداز استغفارداود 1088 انقطا ع خلق د توجه‌تمام نمود نست بر معبود 
خود ونها بت‌خضو عو عایتذ لت وخشو عررحضرت‌پرورد گارخودو کمالعبادتو نهایت نصر عوسجود 
است بر معبود خود بعضی از مفسرین اهل‌سنت و جماعت از این و جوه | یات‌و اخباراستدلال‌نموره| ندب عدم 
عصمت‌انیباه ونسبت‌بایشاننبعضی افتر اها وتهمت‌هاگفته‌اند وحال | نکه‌عقل‌وشرع از آ نپااباوامتناع 
دارد چنانکه تفصیلا در کتاب دلابل الامامه و کتاب منتخب الملك ببان نموده‌ایم و اشجا محل 
بیان ! نها نیست و روات شده که چون کاية زن وحکایت ملکین و حکایت طبر واقعشد بس 
جبر ئیل 1۳۲ آمد و گفت‌بدلود که | گرارادء توبه‌داری بس‌سوال کن ازخدا که بحق‌محمد و آ لمحمد 
که باین سڈ ال نہود آ دم یا از خداو باین‌سژال نموداب راهیم‌دروقت‌انداختناو با تشو باین سال نمودند 
نبیاء از پرو رد کارخود پس داور ؟ غت! للهم بح ق محمد و آ ل محمد تب لی و اغفر لی پس اجابت‌نمود 
۲ وقبول‌نمود توبۂ اورا ہی بعداز آن دعا واستغفار نمودی ازبرای‌گناه کاران دروایت شد که 


-1۵۸- در بیان قصه حضرت‌داود(ع) 
روزی حضرت دارد ا درمحراب خود نشسته‌بودکه ناگاه حیوان کوچکی‌پیدا شده روبسجده 
گامداود کرده هیر فت‌تا ‏ نکه‌داودباو نظر کرد ودرنفس‌خو دچیزیيافتبعداز آن گەت ای‌پرورد گار 
من‌برای چه این‌راخلق کرد؛ وحی نمود باوخداوندکه از آن‌حیوان‌بپرس پس‌داود بااونکلم نمود 
آ نحیوا ن گفت که من‌باین صفرو کوچکی وتهاون وخاری‌بسبارذ کر کننده‌ام خدارا ازتو ای‌داود 
آباشنیدی صدای بای مرا و آبا دیدی اثر پای‌مرا داود گفت نهآ نحیوان گفت بدرستیکه هر | ينه 
میشنود نفس مرا ومی‌بیند حر کت مرا پس‌پنهان کن صدای خودرا وحرف مزن وروایت شد که 
حضرت داود ل بسیار دعامینمودکه خدایتعالی الهام‌نماید اوراکه حکم کند ميان مردمان بحق 
س خدایتعالی وحی‌نمود که مردم باین‌متحمل‌نمیشوند بس‌داود دعا کرد واستدعای این امر نمود 
بس وحی‌شد که زودباشدکه میکن آ نچه که هیخوآهی س دومرد بنزد او بمرافعه آ مدنډکه یکی 
بان دیگری ظلم مینمود پس امرکرد ظالم را بزجر کردن آنمظلوم وگفت گردنتمظلومرا بزن 

پس ظالم برخاسته گردن! نمظلوم‌را ذد پس مردم ازاین امر متوحش شدند دادد کا عرض کرد 
بارخدایا آ یامار! ازاین‌ورطه نجات‌میدهیپس وحی‌شد که‌توسئوال‌نموری که توباح‌رفتار بکنی‌بس 
بدان که این شخص که درپیش‌مردم مظلوم مینماید پدراینمردرا که ظالم‌مینماید قتل کرده‌بود پس 
این‌ظالم امرشدکه اینمظلومرابکشد بموض‌پدرش قصاصایس پدراین‌ظالم در فلان‌حائطست او راز نده 
کن اوبتوخبرمیدهد پس‌داود بنی‌اسرائیل‌را در ا نجاحاضر آ ورد و آوازداد آن‌میت‌را اودرجواب 
گفت لييك باولی‌اله داودپرسید ترا که کشت گفت‌فلان بعداز آن وحی‌شدکههردم‌متحمل نمیشوند 
بباطن پس بظاهرحکم کن پس ازمدعی شاهد بطلب وب‌دعیءلبه قسم بدا لقصهچون دارد 108 
توجه تمام وانقطاع مالا کلام بحضرت خالقلابنام نمود جناباقدس الهی منصب‌خلافت باوارزانی 
فرمود که یاداود | ناجعلنالد خايفة فی‌الارض‌فاحکم بن)لناس بالحق بعنی‌ای‌داود بدرستیکه 
ما گردانیدیم توراجا نشین‌درروی‌زمین‌یعنی‌تدببر اموررا در کف کفایت تودادیم پس حکم کن میان 
مردمان براستی‌ودرستی یعنی‌بردفقمدعای‌ماو اینست‌قوله‌تعالیاناجعلناك‌الخو بداتکه‌پیش‌ازصدور 
حکایت قت ل کررن‌ظالم مظلوم‌را قصاصاچنانکه گذشت بنی اسر ائيل داو در انبی‌الممیگفتندبعدازوقو ع 
اینحکایت آ نحضرت را خلیفةاله میگفتند آوردم‌اندکه هرشبی سی وشش هزار مرد باس خانۀ او 
مىداشتند ومنقولست که حق‌تعالی از اسمان زنجیرفر ستاد و آنرا بالای‌محکمة داودمعلق داشتند 
وازمدعی ومدعی عليه هر کدام که برحق بودند دست ایشان بآن‌رسیدی د آن‌دیگری براخذآن 
قادر نبودی منقولست که روزی دو کس نزد داود آ مدند یکی ازایشان گفت یاداود من‌مبلغ معین 
نزراینمرو بامانت گذاشته‌ام والحال منکراست امانت‌مراردنمیکند دیگری گفت باورسیده‌واینمرد 
بسیارمکارو حیله باز بورچون دانست که دادد بسلسله رجوع خواهد کرد زررا درجوقعصای‌خود 


در بیان‌قصة حضرت‌داودع -%4- 
نپاد وچون داودامر کرد بگر فتن سلسله تاحق ازباطل جداشو د اول عضناحب آن‌زر نزد | نزنجیر 
| مده گفت بارخدایا اگرمن‌امانت باینمردسردهام ظاهر گردان ودست‌دراز کرد وز نجیر رایدست 
گرفت پس | نمرد عصای خ ودرا بمدعی‌داد نزد سلسله امد وگفت خداوندا اگرمن‌امانت اینمرد 
را رد کرده‌ام والحال اورا برمن‌حقی‌نیست بمردمان بازنمای ودست درازکرد سلسله‌رابرگرفت 
پس‌عصای‌خودرا ازا و گرفته پس‌باین‌تزویرحق‌را باط ل کرده ورفت پس | نمردمتحیر باز گشت‌وروز 
دیگرکه ازخواب برخاستند سلسله ناپدیدشد آورده‌اندکه ردزی‌دوکس یکی‌صاحب زر عوباغ 
ویکی صاحب گو سفند نزد داود 8 أ هدند فوله‌تعالی وداود و سلیمان اذنسگمان فی‌الحرث 
اذنفشت فيه عنم اقوم و کنا لحکمهم شاهد یں بع یا محم دیا یار کن قصهد اودو بسر اوسلیمان 
را وقتیکه حکم کردند در کشت یادرتاك انگور کهخوشهای آن آم یخته‌بوروقتینکه‌ررشب‌پرا کنده 
شده دران کشت پابوستان گوسفندان | نگروء وبودیم مابرحکم هردوحاکم شاهدین وحاضرین 
ودانایان یعنی دانستیم که داود زسلیمان چه‌حکم کردند وتفصیل‌این‌قضیه | نست که روزی د وکس 
درمحكمة داود ل آمدند یکی دهقان وادرا ایلیا گفتندی ودیگری گوسفند دار که اورا یوحن 
خواندندی ایلیا کت یاخلیفةاله همسایه من بوحنا رمه خودرا بکشت‌زار من‌انداخته وتمام! نرا 
خورانیده بقول ابن‌عباس بیوستان در آمده وخوشپای انگور مرا خورده‌اند داودازیوحنا برسید 
توچه‌میگوئی گفت | اریمن‌درخو اب بو د صورتی‌چنینلاوی‌داده فر مور كەحساب کنید که‌بهای‌زر ع 
و گوسفندان چونست چون‌حساب کردند مساوی‌هم بودپس‌حکم کرد که کو. غندان‌خو درا بایلیاده 
وعادت سلیمان ا آن بود که چون دارد ¥ درمحکمه نشستی وهر که بیرون آمدی از مبم وی 
وحکم پدر استفسار نمودی چون‌ایلیاویوحنا ازمحکمه بیرون | مدند ومضمون‌قضیه بسلیمان‌اعلام 
کردند سلیمان‌بمحکمه در امد در | نوقت بسن بازده‌سالگی بود و بعضی گویند هفت‌ساله‌بود بایدر 
کفت اگرحکمی بغیرازاین بودی بصلاح‌اقرب‌بودی گفت چه‌نوع توان گفت سلیمان جواب داد که 
گوسفندان‌را تسلیم ایلیا بایدکرد تااز | نپا نفع گیرد ازشیرو پشم وروغن بقدرضرراویاباغ‌راییوحنا 
باید داد تاغم | نرا خورده به‌رتبۀ رساندکه اول بود بعداز ان تسلیم ایلیانماید و گوسفندان خود 
را بستاند تاهیچ کدام تس تمانند بعضی گفته‌اندکه سلیمان جواب داد که نیست صاحب زرع 
رامگرا نچه که ازشکم این گوسھداں ببردن بباید دراین‌سال پس داود براین‌منوال حکم‌فرمود 
حقتعالی بحضرت رسول راوز خبرمیدهد بقول خودش که میفرماید (ففہمناهاسلیمان و کلااتینا 
حکماً وعلما) یعنی پس‌تفبیم وتعلیم دادیم آنحکوعت را برسلیمان وهريك ازپدر وبسررا دادیم 
حکم کردن ودانش باموردین ازالۀ شبهه | نستکه کسی نگوید که داود دراینجا درحکم خطاکرد 
واا نکه حکم‌را ندانست وعمدا بخلاف فتوی حکم دادو باا نکه سوا بخلاف حکم نمودزیر | 


۱ در بیان فص حضرت سلیمان ع 
که‌پیش گفتيم که انییااز آدم تاخاتم که محمد بن عبداله ب8 است همگی‌معصوم ومحفوظازخطاو 
سپوونسیان وتعمد بخلاف‌فتوی پس‌نکته وسردراین‌بردووجه‌است‌اول | نکه‌حقیقت اینمعنی‌اینست 
که در انز مان حکم‌چنان‌بود که ازداود صادرشد وخدایتعالی وح ی کردبسلیمان بنصی که‌ناسخ 
آن‌حکم‌شد وداود 6[ بعدازاطلاع بمنسوخیت حکم سایق حکم تانی‌فرمود وجه‌نانی‌اینکه‌چنانکه 
درخبر آمده که داودرا پسران متعددبود ومیخواست که بداند که‌خلافت ونیابت اوبکدام‌ازایشان 
تعلق خواهد گرفت ازحق‌تعالی درخواست بس‌باینطریق اور ااعلام کردند تابداند که شایستۀ هبوط 

وحی‌الهی سلیمان‌بود نه‌اولاد دیگر 
تتمیم درذ کر معجزخ داودغاست 

درزینت‌المجالس ‏ وردء کهممجز:راود ا سنگ‌فلاخن بودونرم‌شدن آ هن دردست‌او وزبور 

ازبرخواندن وجواب‌دادن‌کوه اورا وزبان مرغان دانستن وسلسله چنانکه همگیمنکور شد 
غره در بیان خلیفه وجانشین نمودن داوداست حضر ت‌سلیما نر | 

آورده‌اند که چون عمر داود 186 بصدسال رسید روزی نشسته بود جبرئیل ا آمده و 
درجی درپیش وی‌نهاد و گفت‌ای‌داود فرزندان‌را طلب‌کن ومسئله‌چنددراین درج‌است‌بپرس‌ه رکه 
جواب گوید اورا خلیفه وجانشین خود گردان که عمرتوبآ خر رسیده چون داود سردرج باز کرد 
انگشتری دید و تازیانۀ وچند مسئله نوشته و آن انگشتر از بپشت بودکه هرچه بایستی از آن 
انگشترمیآمد وتازیانة دردرج‌بود که هر که‌را بعقوبت اشاره فرمودندی بی | نکه‌دست‌بر أ نبز نند 
آن تازیانه خوورا بر آنمیزد بپرعدد که میباست پس‌داود فرزندان‌را جمم کرد ودرعالم‌هرچه 
ازدیو وپری ووحوش وطیور بودند همه آ نجا جمع‌شدتد که ملك براوقرار گرد واورا نوزده‌بسر 
بودکوچکتر ایشان سلیمان 308 بود همه را پیش خود طلبید و گفت قوت در کجا است جواب 
نشنید حضرت‌سلیمان #8 گفت ای‌پدر اگردستوری‌باشد من‌بگويم سلیمان‌گفت ایمان دردلست" 
ومحبت درزبان ودل وشرم درچشم +عقل دردماغ وقوة دراستخوان بعداز آن‌فرمود که درزمان 
زن بیشتراست یامردسلیمان گفت زنر سید بچه‌رلنل گفت بجپةاینکه هرچه که زن‌اند خودزنند 
وهر که بفرمان زنست آنهم زنست گفت درجهان زنده بیشتر است یامرده سلیمان گفت مرده زرا 
که همه را راه بم ر گست بعك از آن‌ کف تکه از اینجهان تا نجهان چند روز است كفت يك روز 
بصاز آن داور کقت ازسنك سختر چیست گفت دل کافر گفت بدترین چیزها چس.ت سلیمان گفت 
خوی بد گفت رین گفت خوشنودی ودر بعضی تفاسیر آمده که‌آن مسائل این‌بود که نزدیکترین 
چیزها چیست و دورترین کدا.ست و کدامست که انس براوبیشتراست وچیست‌انکه وحشت ان 
زباده است ودو فائم کدامند و دو مختلف چه چیز است و دو دشمن کدامند و کدام کار است 


در بیان قص حضر ت سلیمان‌ع ۱ے . 
که | خر آن‌سنوده‌است وچه‌امر بست که عاقبت ان نکوهیدهاست سلیم‌ان‌جواب‌داد که نزديك‌ترین 
چیزها بآدم خر تست ودورتردنیا وانس‌باشیا جسداست بارواح وتوحش بدن‌خالی‌شدن آزروح 
وفائمان‌زمین و آسمانند و مختلفان شب وروز ودشمنان موت وحیوة و کاری‌که | خرش محمود 
است حلم‌است دروفت خشم وامری که خرش مذمومست حدت‌دروفتغطب داود 18 فرمودهمهرا 
درستگفتی| کنون برتخت ای و برخلق خدا بعکم پرورد کار خلیفه باش سلیمان ¥ برخت 
پادشاهی نشست وداود له برحمت ایزدی‌پیوست انانه وانالیه راجمون ورحمةانه لجمیم‌الانیب 
والمرسلین من دم الى خانم‌النبیین روات کرده‌است ابنعباس ازرسول‌خدا ص که فرمودا کر بکه 
جمیم اهل زمین را بکرية داود #6[ ملاحظه نمایند گربُداود از همه زباد امد واو چپل سال 
بگریست چنانکه‌کوهپا بناله اوبگربه در آمدند تاانکه جبرئیل 106 نازلشدگفت چرا اینقدر 
میگریی خداوند توبۀ تورا قبول کرد گەت کریة من‌اززات وخجالت است که خدا مرا در ان‌دیده 
است! نگاه جبرئیل گفت که انداوو تال و گربه زياد کن که بادآ وردن | نحالت جای کر به است 
ولکن احدیرا طاقت شنیدن آن نیت جائی اختبار کن که هیچکس درحوالی ان نباشد | نجناب 
ازمیان مردم بیرون رفته ب دامن کوه قرار گرفته مشغول کربه شد بکمال شدت که در کوهما 
حبوانات و همرغان متأارشدند وبا اوهم | وازشدند و بعضی گفته‌اند که نکدفعه چنان شد که چېل 
روز بيك سجده گذرانیدونار محبت وی چنان مشتعل شده که بگیاهپای‌صحرا اوفتاد همه | تش 
گرفتند و سوختند و لکن گر به نوح‌زیاده آ مد وکربه ادم 4 از هر سه زیاده آ مد و اردشده‌است که 
آدم دویست سال متصل بگریست تااز اب دیده او رودخانه‌ها جاریشد در سر اندب و مرغان 
مبخورد ند ومیگفتند که ازاين اب خوشگوارتر نخورده‌ايم وبیان گریة نوج وسبب آن درقصه‌نوح 
گذشت ودونفر دیگر ازانبیاه صاحب گر یه بسیارهست یکی یعقوب ویکی‌شعیب چنانکه درقصة 
خودشان گذشت وداودر | داود گویند زیرا که اومداوا نمود جرح قلب خودرا به‌ودخدا س داود 


بعبی جرحه بود 


باب بيست ویکم در بیان‌قصة حضرت‌سلیمانءلی نبینا و آله و(ع) 
و بیان ءطانمودن خداو ند ءزوجل ماك و سلطنت وبادشاهی بر او 
چنانکه‌حق تعالی‌فرموده(ولقد تیناداود وسلیمان‌علماً وقالالحمدلهالنی‌فضلنا على کنیرمن 
عبادءالموهنین) یعنی بدرستبکه‌راديم ماداود وپسراوسلیمان‌را دانش ازاحکام شرایع وزبان‌مرغان 
و سایرحیوانات گفتند بعدازاعطای‌علم بایشان حمدو ننا وستایش | نخدائیرا سزاست که بسببدانش 
وعلم افزو نی‌دادمارابه بسیاری از بندگان گرویدة خود (وورت‌سلیمان‌داود) بعنی‌عیراث‌برد سلیمان 


۱۳ در بیان قصه حضر تسلیمانع 


ازداود ازملك وپادشاهی وسایراشیاه مذ کوره وچون‌سلیمان 89 بر تحت نشست گفت بر سبیل‌شکر 
نعمت که ایمردمان آموخته شده‌ايم بعنی‌من وپدرمن گفتار مرغانرا اینست قوله‌تعالی(باایهاالناس 
علمتامنطق!لطر) و گویندهر گاه‌سلیمان‌صوت‌حیوانی‌میشنید بقوءقدسیه میدانست که چه‌می‌گویداز 
جمله بلیلی‌را دیدکه برشاخ سروی دم میجنبانید وصدا میکرد اصحاب راگفت که میگوید جزا 
میدهی جزادادهمیشوی یعنی‌هرچه میگوئی وهرچه میکنی مکافات آن‌مبیابی‌وهدهد ‏ وازدادبس 
سلیمان 10 فرمود میگوید ای‌گنه کاران ازخدا! مرزش طلبید وطوطی آ وازبر کشید گفت‌میگوید 
نیکی‌را ازییش بفرستید تایبایید وفرمودکه قبرء میگوبدکه کلشی» هالك الاوجهه وتیپومیگوید 
هر که خاموش شد سالم گشت و خروس میگوید که یاد خداکنید اینافلان و کرکس میگوید 
که زنده گانی کنید بپرچه خواهیدکه اخر شما مرگست و عقاب میگویدکه دوری از مردمان 
سکوت دل و آرامیدن‌است وضفدع میگوید سبحان رب‌القدوس وبازمیگوید سبحانر بیالعظیم 
وبحمده وغراب نفرین میکند برباج ستانان وتمقاچیان وشاهین میگوید که بارخدایا ازتو قوت 
روزی میطلبم الرحمن علی‌العرش‌استوی الحاصل سلیمان 168 فرمود که مابز بان‌مرغان | موخته و 
داده شده‌ایم ازهرچیزی بدرستبکه این‌عطا هر آینهافزونیست | شکار داینست قوله‌تعالی‌و آتیناهی 
کلشی ءان هذ !ا لهو | لفضل ا لمبهن و اح<دی باسناد خود از محمد بن جعفر ا روات کرده‌است که گفت 
بدرم فرمود که پادشاهی‌جمیم مشارق وهفارب زمین‌را بسلیمان 88 دادند ومدتچپل‌سال‌وشش 
ماه پادشاهی‌کرد برهمة آدمیان وپریان ودیوان وطبور ووحوش وهیچ پادشاهی وراطراف زمین 
نمی‌شنید مگر آنکه میأمد بسوی او واورا گرفته دذلیل نموده باسلام داخل مینمود ودرروایت 
دیگر نقلشده که هفتصد وشانزده سال وشش ماه مدت سلطنت حضرت سلیمان بود | وردهاند که 
سلیمان را تختی بو رکه هیچکس را نبود ازسلاطین تختی بود یکفرسخ دریکفرسخ ازسیم خام 
آنگاه بفرمود تابر آن تخت هزارخانه ساختند وور روایتی آ نست که درهر گوشة هزار خانه‌بود 
چنانکه زیرتخت‌بود وزیرخانها واورا هفتصدکنيزك بود وسیصد زن آزاد وهرخانۀ نامزد یکی 
کرد و بفرمود تابررچپار گوشۂ تخت چهاردرخت مرجان نشاندند ودر کنار تخت‌مرغان ساختند 
مجوف وشکم مرغانرابمشك وعنبروزعفران پر کردند و بفرمود تادوازده‌هزار کرسی زرین‌بردست 
راست‌نهادند ودوازده هزار کرسی سیمین بردست‌چپ وروازده هزارچوب | بنوس در پیش تخت و 
دوازده هزار اهن وفولاد برعقب تخت وبردست راست وزیران ودبیر ان‌بنشستند و آصف‌بن‌برخیا 
مهترایشان بود وبردست چپ حاجبان وسرداران سباه ودرپیش عالمان وبزرگان انس ودرعقب 
دانشمندان و بزر گان‌جن ودرموضح | ورده که برجانب راست آن‌تخت دویست هزار کرسی برای 
اکابر انس ودرچپ دویست‌هزاربرای اشراف‌جن ومرغان بربالای سر آن‌پردرپرزده واخیارعلماه 


در بیان قصه‌حضرت سلیمانع -۴- 


سخن گفتندی‌جن وانس بر کر سیهانشسته‌استما ع نمودندی و سلیمان‌بر بالا یتخت بودیو حشر لعلیمان 
جنو ده‌هن | لج و الانس وا لطیر فهم بو ز عون بعنی وجمع کرده‌شده برایسلیمان لشکرهاازدیو و 
آدمیان ومرغان‌پس‌ایشان بارداده‌شده بودندی ودرمحل خودهرياك بمحل‌خود ومرتبه خودقرار 
گرفته مهملوپریشان نبودند یعنی ضبط وربط ایشان‌بمر تبٌبورکه‌هرکس درمحل خودقرارگرفته 
پیش‌وپس نتوانستی رفت ودراکثر تفاسیر مذکور استکه‌لشگر گاه او صدفرسخ درصد فرسخ‌بود 
پیست‌وپاج‌فرسخ برای لشگرجن وییست دپنج فرسخ برای انس ومانند آن برای طبور وموازی 
آن برای‌وحشیو از بر ای‌او بساطی‌ساخته بر نداز زروابریشم که بکفررسخ‌دریکفر سخ‌بود ودرپپلوی 
آن‌تختی نهادند وپیفمبران‌وعلماه برکرسیپانشستند و کردبر گردایشان آدمیان بایستادند وازپس 
ایشان‌جنیان وازبالای سوایشان‌مرغان‌پردر پربگستردند چنانکه آفتاب بربساط نیفتادو با بساط 
اورا برداشتی بامدادیکماه راء‌بردی ونماز شام یکمامراه باز ا ورد بدینمرتبه وشوکت روزی‌بر 
دهقانی میگذشت که زمین‌شخم میکرد چون آنرا بدید گفت سبحان‌اله آل داود را عجب 
بادشاهی داده‌اند عظیم بار اواز او رابگوش حضرت‌سلیمان ا رسانید بار را امر کرد تایساط 
اورابرزمین‌نهادو آن‌دهقانر اطلبیدو گفت | نچه‌میگفتی شنیدم بس پیاده‌شدمونزدیك تو آمدم‌تا رزوی 
چیزی‌نکنی که‌بدان قادر نشوی ایدهقان‌بدانکه تواب‌يك‌تسبیح که‌بندمژمن بگوید از روی صدق 
دخلوص عقیدهببتر استاز پادشاهی که‌بالراود داده‌اندزیرا که‌تواب‌يك تسیح‌باقیست‌وملك | لبراود 
فانی‌رهقان گفت خدایتعالی کشف غموم تو کنادچنانکه غم از دلمن‌برداشتی آزوهب منقولست که 
هر گاء سلیمان بابساط نشستی‌جملة خدم وحشم راباخود بردی ودرپیش بساط بداشتی وموضعی 
تعیین کرده بود که در نجا بمایحتاج او قیام نمودندی از نان پختن وطبخ کردن وهر روز ابررا 
فرمان دادی‌تا ب از دربا بر گرفتی وبرسردیگپا بایستادیو آنراپر کردی | نگاه‌فرموریتاهرروز 
هزار گاوو گوسفندبکشتندو بقولی‌هزار گاوو گوسفندومایحتاج‌در آن‌دیگها کر دندی! نگاء‌بادسمو م 
را فرمودی تادرزیر دیگہا در آمدی و آن‌دیگهارا بجوشآوردی طعامپا پخته شدی‌وهرروزهز ار 
خروارنان‌پختند وفرموده‌بود که دیوان‌دانه‌های‌مروارید آورده‌دمیان تی کرده‌بودندکه آباز ان 
میخوردند باوجود این نعمت خودش هرروز زنبیل بافی‌میکرد وهرشب بکفرص جوبرهیداشت 
و به بیت| لمقدس‌میشد به‌پنها نی‌و بادرو بنان‌ومسکینان‌میخوردومیگفتالپی بر این‌بنده رحمت کن آن 
دردیش که‌بااومیبودمیگفت آمان مدز آنمیگفتمن شکرتوراچگون توانم گذارد که بادرو یشان 
درو یشم وبا مسکی! ان مسکینم وبا پیغمبران پیغمبر وبا پادشاهان پادشاء آورده‌اند که روزی 
فرمود که اد بجانب يمن رود در راه بمدینه رسول 4و بگذشت گفت این سرای بیهمیر 
آخرالزمانست خوشاحال‌صاحب دولتی که بملازمت | نحضرت مشرف شود وبوی‌ایمان آوردچون 
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بکنیه رسد سلیمان‌بسرعت تمام از نجا بگذشت وحقتعالی فرمود که زودباشدکه‌رر ]" اخرالزمان 
پیغمبری میفرستم وتوراقبل ار گردانم که‌هرجاکه | اووامت او باشند در نمازتوجه‌بتونمایندبعداز ان 
بوادی‌السر بررسید که | نموضعیاستکه‌ررطایف از آ نجا گذشته‌بوادی النمل‌توجه‌نمودو وقت‌نمازشده 
بود ببادامر کرد که بساط را برروی زمین‌اندازد تاعبادت حقتعالی بجا! ورد چنانکه‌خبرمی‌رهد 
حتی اذا تو اعلی و اد) لمنل‌قا لت نمله با !یه ! لنمل ا دخلو امسا کنکم لا بحطمنکم سلیمان و جنو ده 
وهم لا بشعر ون یعنی‌تاوقتی که | آمدندبوادی‌مورچگان ن گفت مورچه کسپتر مور چگان نوادی‌بود 
که‌ایمورچگان‌د رآ بیدبمسکنهای‌خود که‌درهم نشکنندشمار او بناهای‌شماراباسم اسب‌سلیمان و لشکریان 
وقتیکه نزول کنندوراین‌وادی وحال | نکه ندانند که شمارا پایمال کنندو کویند | نمورچه‌لنك‌بود 
و آ نراطایفه بامنظر باملاخبه‌باعر جامیگفتندودو بال‌داشت وور کشاف | ورده که‌بر اب رخروسی‌بودودر 
زادالمسافر ین گفته که‌بجثه گوسفندی‌بود ودراحقاف آورده که ساوی گر گی‌بودو ازابوءبدانه پا 
منقولستکه | نوادی طلاونقره‌بود که حقتعالی ضعیف‌ترین خلق را در آ نوادی پپاسبانی انموکل 
کرده بودالقصه‌چون‌مهترمورچگان لشکر سلیمانرا دیدند که بان کو کبه‌متوجه | نوادیشدبر بلادی 
بر اهمده دازروی نصیحت و شفقتی که‌ملوك رابررعایامیباشد | وازمی‌داد که در خانهای‌خودرو بدمبادا 
که ا سیبی بشمار سد آورده‌اند که‌ازسه‌فرسخی راه بار | اواز آن‌نمله‌رابگوش-لیمان پا رسانید 
فتبهم‌ضا حکامی قو لها بس‌سلیمان ا نسم کردازقول ۱ آن‌نمله‌درحااتبکه‌شر دع کننده‌بو ددرخنده 
یعنی از حدتبسم گذشته‌بود وبحدقرقه نرسیده بعدازاستماع این گفتار اشکرخودرا ازفرود اوردن 
بازداشت تاه مورچگان بسوراخهای خود در آمدند بدانکه سلیمان 0 ! نمورچه راطلییدو 
گفت ایمورچه ندانسته که لشکرمن ستم نمی کنند گفتهن‌هپتر این قومم هرا از نصحت چاره نیست 
گفت لشکر من درهوابورند چگونه لشکرتورا پایمال می کرد ندجواب‌داد که غرض‌من آن‌نبود که 
درزهین شکسته شوند بلکه مقصود من آنبود که ناگاه در دیدیه وک کبه تونگاه کنند وبنظاره 
شکرتوازذ کر خدا بازمانند ودرمیداننغفلت پایمال خذلان شوند ویاشو کت وهملکت‌تورابینند 
آرزویدنیاازولایشان پدید ‏ یدوتوبقوت‌وعظت‌قصدتعلق‌ایشان کردُدر کف الاسر ار آو رده اند 
که‌سلیمان‌ازوی بر سید که لشکر توچنداست گفتچپار سر هنكث‌داریم که زیردست هر بك‌چپارهز ار 
نقیب‌است‌وهر نقیبی‌را چپار هزار مورچه است گفت چرابرروی زمین نیاوردی‌لشگرخودرا گفت 
بانبیالهماراروی‌زهین می د أد ند اختبار نکر دیم ودرزیرزمین‌جای گر فتیم تابجز خدا کسی بر حالما 
مطلع‌نشودو گفت‌ای پیغمبرخدا ازعطاهائی که حقتعالی‌بتودادبگوفرمووخدا بادرادر فرمان‌من کرد 
گفت‌دانی که‌این چه‌معنی‌دارد گفت نه گفت یعنی‌هرچهتر اداده‌ام آزملكد نیا چون‌باداست‌وهر چه‌بنیاد 
او برباد است ناپایدار است سلیمان ی بعد از استماع این کلام روی بمناجات آوزده قال 
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رپاوزعنی ان‌اشع ر نعمةك !ا لتی | نعمت على و علی والدیو ان‌اعمل صالحاتر ضيه و اذخلنی 
بر حمتك فی عباد | لصا لحین یعی گفت سلیمان‌ای‌پردرد گا رهن‌الپام ده‌مرآبا آنکه شکر کنم‌ برای 
آن‌نعمتی که عطا کرد بمن, وبربدرهن و آنکه,بکنم کارهای شایسته ۵5به‌یسندی ادرا و به‌بذبریو 
داخل کن مرا ببخشایش خوددرمیان‌بند گان شایسته‌خوددرردضُجنتء بدانکه شکرسلیمان 38 
بر نعمت والدین بجرت آنستکه نعمت والدین نعمت است بر ولد چه نفع آن عاب ات برولد 
آ و رده‌اند که درهمین سفر بو ادی ر سید‌ند که هوای‌خوش‌داشت: ودرختان بسیاروسبزه‌زاردر 1 نجا 
فرود آمدند وقت نماز در امد سلیمان 106 خواست که وضو سازد آب‌نبودودلیل لشکردرییابان 

هدهد بود آنرا طلب کرد ندنیافتند ابن‌عباس گفته که هدهد آبرا درزمین بطریقی می‌بیندکه اب 
درقاروره‌مشاهده میشود وروایتی انستکه درنواحی‌ببت‌المقدس سلیمان روزی‌بر تخت بودناگاه 
فر جة بدید آمده افتاب بربساط سلیمان تافت نگاه کرد موضم هدهدرا خالی‌دیدوقصد تفحص 
او نمودفوله تعالی و تفقد) لطیر فقا ل ما لی لار یا لهدهدام کان‌می] لغاثبین لاعذ بنه‌عذ) باشدیدا 
اولا ذبحنه او لیا تینی بملطان مبین‌فمکث غر بعید بعنی بازجست مرغانراپس‌هدهدرا درمیان 
ایشان ندید س از روی تعجب گفت که چیست‌هرا که ررمیان نهمیینم هدهدرایاهست او ازغایب‌شده 
گان یعنی اوپنهانست که‌من اورا نمی‌بینم یاغایب شده‌است پس‌هر | بنه عذاب کنم اورابجبة تادیب 
عذابی سخت یابکشم اورا بجهقعبرت دیگران‌با بباورد بمن حجتی روشن که سبب‌غیبتاوچه‌چیز 
بوده پس‌در نك ( کرد هدهد درحالتیکه‌زمان‌دیر نبودیعنی‌هدهدزودباز کشت بجهة خوف او از سلیمان 
ی دراخبار آمده که‌چون‌هدهد ازموضم‌خودپرو از کرد و برهوارفت, براست‌وج چپ خورنگریست 
ناگاه‌باغی‌بنظر او | مدهو بپدهددیگررسیدویرا گفت از کجاما؟ ئی گفت باسلیمان بن داو دبودم گفت‌سلیمان 
کیست گفت پادشاه‌جن و انس‌ووحوش‌وطور بعداز آ ن‌هدهد گفت‌تو | یااز کجائی کفتمن از اینو يت 
گفت‌بادشاءا اینولایت کیست ت گفت ز نیست بلقیس نام و اور املکی عظیم و و سیعست ودوهزارقائدداردودر 
هرم‌دی‌صده زار سوارا گرخزاهی بیاوملك‌اورانگر گفت ترسم که مراسلیمان‌طلبدو نبابدو بسلسلة 
عقوبت معذب سازد گفت‌همانا که این‌خبررانزدوی بری اورا خوش | ید هدهدبااوبرفتدپادشاهی 
وخدم وحشم بلقیس را بنظر در آورد و باز کشت القصه چون سلیمان ڳا هدهد را ندیدعفریت 
مرغان راکه‌ کر کس بود طلیید و گفت تفحص هدهدکن واو پرواز کرده بعداز آن عقابرا نیز که 
بادشاه مرغان بود بطلب اوفرستاد عقاب. پرواز کرد ناگاه هدهد را دیدکه از جاتب سیا میا ید 
آهنك‌اه کرد وخواست که اورا بچنگال عقوبت بارء کند زنپارخواست عقا ب گذتز بحك‌سلیمان 
سوگند خورده که توراعذاب بلیغ کند یابکشد یاحجتی روشن آوری‌گفت باکی يست زیراکه 
حجت دارمعقاباورادرعقب گرفته هردورفند اما عقاب پیش رفت تا نزد سلیمان ا آمدزگفی 
بی‌ا‌هدفد: !مردام گة محاضر سازعقاباه را دریث سلیمان آوردپر دربرهاانکنده زدرذمین 
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میکشید بانواع مذلت وخواری سلیمان ی پراورا کشیده‌پیش‌خود آوردازروی عضب گفت‌امروز 
تورا عذابی کنم که همه لشکر من عبرت گیرند بس هدهد گفت بانبی‌النه باد کن از ان روزی که 
ترا یش حقتمالی بدارند سلیمان‌رنگش‌زردشد دست‌ازاو برداشت وعلت غیت ازاو برسرن هدهد 
گفت درهوا بپدهدی رسیدم ازولایت سبا بود وزهین سبادریمناستوبهن ازعظمت‌پادشاهی آنو 
خوبی هوا تقربر مبکرد من بسوی آندبار رفته مشاهده کردم وخبری راست ودرست بیاوردهام 

که درادشکی نیست سلیمان گفت بادشاه ابشان ودینو آ بین‌ایشان چیست‌هدهد گفت که‌بدرسترکه 
من یافتم نبر | بلقیس نام که ازروی‌اقتدار باو شاه اهل‌سیاست وداده شده‌ازهر چیزی که‌باد شاهاتر | 
بکار !ید الا | نکه شوهر ندارد ومر آ نزن‌ر| تختیاست بزرك‌واندست‌فولهتعالی انیو جدت امر اة 
تملکهم و او تیت من کلشیئی و لهاعرش عظیم 

تتمیم دربیان کیفیت تخت بلقیس است آورده‌اندکه تخت‌بلقیس‌سی گزبود وقداوسی گزو 

بروایت دیگر هشتادگز بود وقداوهم مثل او ازطلا ونقره ساخته بودند ومکلل بجواهر ومقدمه 
اومرصم بیافوت احمر وزمرد اخضروبر آن‌تخت هفت‌خانه بود وبرهرشانه دری آویخته و گویند 
اورا چپارخانه‌بودیکی ازباقوت سرخ‌ویکی ازیاقوت زرد ویکی از زمردسبزو یکی ازور سفیدبعد 
از ان‌هدهد گفت که ایشانرايافتم که ازروی جپالت‌سجد: | فتاب‌میکنندبدانکه خفای‌ملك‌بلقیس 
وسلیمان با آ نکه‌مسافت میان‌ایشان سه‌روز راه‌بود که میان‌صنعا وحبا است بجهة مصلحتی‌بود که 
حقتعالی دیده باشدما نندخفای‌مکان بوسف بر یعقوب و چون‌هدهدبالهام الهی ینسخن باتمام‌رسانیدسلیمان 
گفت زود باشد که درنگریموتأمل کنیم دراینسخن که | باراستات‌بادرو غواینست‌قوله‌تعا لی‌قال 
سننظر اصدقت!م کنت من | لکاذ بین بعداز آن‌سلیمان گت بده د که‌حال تفحص آبکن کهساولشکر 
ماهمهتشنه‌ايموبوضوه‌ساختن‌هممحتاجیم پس‌هدهدر ەنمونی کرده‌تاچاه‌بکند‌ندداین‌پنابر | نقولستکه 
سلیمان‌هدهدر ابرای | آب طلییدو بعداز ان حضرت سل مان‌نامة نوشت ببلقیس باینطریق کمن عبدا له 
سلیمان بى داو دالى بلقیس ملکةا لسباالسلام على من اتبع الهدى بسمالله الر حمنالر حیم اما 
بعدانلاتعلوا علی و اتونی محلمین‌یعنی این‌نامة است از بند خدا سلیمان ببلقیس پادشاه‌سبا 
سلام خدا برکسی است که پیروی کرده راه راست را ابتدا میکنم بنام‌خدای بسیار بخشایندة 
مپربان امابعداز حمد خدای‌عالمیان پس‌باید سر کشی نکنید برمن وهمه بائید بمن‌مثل گردن 
تپارم‌گان وچون نامه را نوشت مہری‌ازمشك برسرآن‌نهاد وبنةش نگین خوداورامناش ساخت 
ودرخبر آمد ه که سلیمان کا هدهد را نزد خودطلیید و گفت که چون تورسول منی تورا خلعتی 
بايد داد دست‌بارك ببدن او کشید رنگهای مختلف ردرد آمد وانگدی برسراوزده واین‌تاج‌بر 
سراوپیداشد ونامةٌ درمنقار اونهاد گەت ببراین نوشته‌را پس بیفکن بسوی ایشانبعد از ان روی 
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بگردان ازایشان وبگوشذبرو وبنگر که ایشان بچه‌چیز بازمبگردند یعنی درجواب مکتوب‌بچه 
نوع بایکدیگرمصلحت میبینند واینست قوله‌تعالی)ذهب بکتابی‌هذا فالقه البهم ثم تول عنهم 
فانظر ماذا برجعون پس‌هدهد پرواز کرده آن‌هدهد دیگربوی رسید گەت ایبرادر این ترقع و 
تزین از کجا است گفت من بیغمبر رسول خدا ام این خلعت اوست دربر من و تاج او است بر 
سرمن ونامة اواست برمنقارمن ومپر اوبر آن ومپرخدا بردل من بس بنزد بلقیس رفت دروقتی 
که بلقیس برتخت‌بود وار کان‌دو لت‌حاضر بودند بربالای‌تخت اویرواز !هده مردم‌بوی‌مین‌گر بستند 
نامه‌را بر تخت وی‌افکند وقول اشر انستکه بلقیس بر کوشك خلوت کرده ودرها بسته و کلیدها 
درزیر سرنهاده و بخوان‌چاشت مشفولشد هدهد ازروزنة خانه‌بیامد ونامه‌را سینه‌وی‌افکندبلقیس 
برجست ونامه را برداشت و گویند ازروزنه منقار برذمین زد تابیدارشد ازصدای اونامه را باه 
انداخت و )زو هی‌بن منبه روایت استکه سوراخی‌بودکه چونآ فتاب بر آمدی بر کوشك افتادی 
چون بلقیس بدیدی بسجده افتادی هدهد بیآمد وبالها باز گشود و سوراخ را چنان بگرفت‌که 
آفتاب درا نجا نبفتاد چو نا فتاب دیر آزروزنه ظاهرشد به‌روزنه نگاه کرد مرغی‌را دیدکه منقف 
آفتاب راگرفته ونامة درمنقار از آن تعجب‌کرده هدهد نامه‌را براوانداخته ومر ویستکه بلقیی 
خواننده و نویسنده وزبان‌عربی می‌دانست چون‌نامه‌را برداشت وبخواند وحال هدهدرا ملاحظه 
کرد دانست که نام پادشاهی است عظیم‌الشان زیراکه مرغ مسخر اوست بلقیس ازمطالعه نامه 
بترسید وبرخود بلرزید وامر کرد تااعیان واشراف اوحاضرشدند وایشان سیصد وسیزده‌تن‌بودند 
که مشورت باایشان کردی گفت که نامة بمن افکنده ونوشتة بزرگواریست یعنی بزر گواری اورا" 
نوشته واینست‌فوله‌تعالی‌با)بها الملاء انی القیالی کتاب کر یم ابن عباس گفته که بجة شراقت 
صاحب نامه نامه‌راکریم خوانده وروایت دراین باب بسیار است القصه ار کان دولت گفتند که از 
جانب که آمده دمضمون آن چیست بلقیس گفت بدرستیکه مشتمل است بردو مضمون اول آ نکه 
مصدراست پیمماللهالر حمن الرحیم ومضمون دوم نستکه بزرگی مکنید برمن وگردن فرمان 
برداری من مپیچید و بیائید نزد من چون گرویدگان و گردن نېا گان و اینست قوله تعالی 
انه من سلیمان و انه بسم‌الله الرحمن الرحیم الاتعلوا على وأتونی محلمین - درمجمع 
الیبان آ وردء که اول کسی که افتتاح بیسم)(4) لر حمن الرحیم کرد سلیمان 106 بود وقوم بلقیس‌بر 
مضمون نامه واقف‌شدند بر بشان‌حال‌شدند وسراسیمه ومضطرب گشتند بلقیس گفت چه باید کرد 
فکری در کارم ن کنید و | نچه‌صلاح وصواب باشد بگوئید گفتند ماخداوند قوت وشجاعتیم ای نکار 
برأی توگذاشتيم پس تأملی کن تاچه باید کرد مقانله بامصالحه که مطیع فرمانیم بلقی س گقت 
مصلحت‌ررجنك‌نیست چه کارحرب‌دوروی دارد اگرایشان غالب | بنددیارواموال‌وادلادمادرمعرض 


سرا در بیان قص4 حضر ت سلیمان ع 
تلف‌است من‌هدیه بسوی سلیمان هیقر ستم ومقدمه صلح درمیان میافکنم تاببینم چه‌صورت روی 
می‌دهد وببینم که او بیغمیر است بانه بس‌نامه نوشت برای‌جواب‌سلرمان کا که نامه‌شمارسید ویر 
مضمون‌نامه مطلم‌شدم منذررا بامحقری چندب‌ایه سریر اعلا فرستادم وجواب‌را منتظرمپس پانصد 
غلامرا لباس‌کنیزان پوشانیدباحلل وزیور زنانوپانصدکنیزرابزینت غلامان بر آراست و گفته‌اند 
که اصح| نستکه همهرا پیکنوع لباس‌علیس ساخت تافرق مشکل‌باشد وهمهرابراسبان‌بر نشانید 
وزینتپای همه‌مرصم وه زا رخشت‌طلا و نقره واسبپای نازی نراد با زینهای مرصع دتاجی اززر و 
مکلل‌بدرویافوت ومبلفی كثرازمشك وزعفر ان و حقه ؟۵در ناسفته ومپرء کج سفته و نامه‌باینمضمون 
نوشت که اکر بیغمیر خدائی فرق کن مبان‌علامان و کنیزان وبگوکه دراین‌حقه چیست وناسفته‌را 
سوراخکن والمایکج سفته‌را رشته‌بکش 
در بیان ] مدنر سول بلقیس ببار گاه حضر ت‌سلیمان(ع) 

رمنذرین عم بابکی دیگرازاشراف قوم‌خود برای‌رفتن مقررفرمود و گفت ای‌منذر برو 
ونیکواحتیاط بکن اگربچشم غضب وسیاست بتونگریستی که اوپادشاه‌است ومابراوغااب‌ميشویم 
واگر بتازه روئی وخوشخوئی باتو سخ ن گوید بدانکه اوپیغمبر خدا است سخن اونیکو بشنو و 
جواب نامه‌را بیاور هدهد نزد سلیمان 4 آمده جمیم اخیاررا معروض داشت بفرمود تادیوان 
خانهرا از زمرد و نقره‌مزین ساختند ومیدانی که هفت‌فر سخ طول آوبود بخشتهای طلاو نقره فرش 
انداختند و فرش‌های ملو کانه گسترانیده وبدیوان امر کرد تااز دریا اسبان رنگارنك که ازا نها 
یکو ترنباشد بیرون آ وردند ودرپای تخت حاضر کر دنت وهمه‌را زینهای مرصع بر نهاد ند ودرروز 
رسیدن منذر براطراف وجوانب میدان برسر خشتهای طلا ونقره بداشتند و امر کرد تاهريك از 
آدمیان وپریان ودیوان وسباع ووحوش وطیور درهوا پردرپر بافتند وتخت سلیمان‌را درمیدان 
نهادند و کرسی‌های‌زرین وسیمین برراست وچپ آن‌رضع کردند وعلماء واشراف داعیان‌مملکت 
را بر آن‌کرسی‌ها نشانیدند ولشکریان‌صف‌درصفکشیدند بایو‌وجه که درپیش چندفرسخ ازانس 
ازعقب ایشان جنیان وازعقب ایشان چندفرسخ سباع وبعداز آن دحوش وبفرمود تادوازده‌هزار 
غلامان خواجه‌سرای درهوامعلق بداشتند بنوعی که دیده‌فاك‌درهزاران‌فرن مجلسی‌بدان تکلف و 
خو ی ندیده‌بودچون‌ز سولان بکنارمیدان | مدنداسبان‌را دیدند که بربالای خشتهای‌زرو سیم ایستاده 
ترسیدند مو کلان گفتند که اندیشه بخاطر خود راه مدهید که اینها بفرمان سلیمان گزند نرسانند 
وچون بدیوان‌نزويك‌شدند وصورت‌های‌باهول وهیرت‌دیدند ترس‌ایشان بیشترشد مو کلان‌تسکن 
ایشان‌داده از | نیا نىز بگذرانیدند چون کو کنه وطنطنه وشو کی را دیدند ازهدیه‌های خویش 
شررهنده شدند القصه میا هدند تاابیای تخت صلیمان رسردند وسردر وش افکندند و استادندآن 


در بیان قض4 حضر ت‌سلیمانع -4- 
حضرت باروی‌خوش تبسم کرده ومنذر را برسش نمود وانواع نلطفهرعی‌داشت‌ومنذر نامه‌ر اببرون 
آورد و ببوسید وبر گوشة تخت نهاد سلیمان چ قبل ازمطالعه بالهام جبرئیل ا فرمود که حقه‌را 
بیاوردند تادراودرناسفته ومره کج سفته‌هست بعداز آن منذر گفت باسلیمان بفرماتامپرة‌ناسفته 
را سفته گردانند و کج‌سفته‌را رشته در کشند سلیمان باعبان مملکت وار کان دو ات گت کیست که 
این‌درراسوراخ کند دمیان عاجزماندند و پریان ودیوان گفتند این کار ارضه‌است پس‌اوراخواندند 
سلیمان وی‌را امر درد تا | نموضم مېره را که رقم کرده بود ند سوراخ کند , اس ارضه موی‌دردهن 
گرفته اورا بسفت سلیمان ی دعا کرد تاخدای‌تعالی روزی اورا ازچوب‌درخت کردانیدبعداز آن 
گفت کیست که‌ریسمان‌دردر کج سفته کند دوده که کرمی‌است که در هيان درخت‌سیب وبه میباشد 
گفت من‌ربسمان دراینمهر ٥‏ کشم پس‌ر سمان گرفته از يك‌جانب ان داخلشدواز جانب دیگربرون 
آمد بس امر کرد تاکنیزان و غلامان حاضر کردند سلیمان ایشانراگفت تنااز غبار دست وروی 
خودرا بشویند علامان اب برداشته وفی‌الحال روی‌شستن | غاز کردند و کنیزان اب را از دستی 
بل عست دیگر می‌ر بختد وا نگاه بپردورست برروی‌میزدند ومروان برمی‌داشتند بریشت بازوی 
ربختند وزنان برروی بازوواین عادت قدیمة مردان وزنانست وبدین علاعت ميان مردان وزنان 
امتبازرادند و گویند باهدیه‌ها عصای تراش دة مساوی‌الطرفین بود که ازملوك ببلقیس رسیده‌بود 
وقدحی نیز بود ودرنامه درج‌کرده‌بود که بگواسفل این‌عصا قبل ازبریدن کدام بود وقدح‌راپر اب 
کن که نهاز اب زمين باشد ونه از آب اسمان فرمود تاعصا را برهوااندازندهر کدام سر که بیشتر 
برذمین أ بد اسفل | نست وامر کرد اسبانر| چندان به‌دوانیدندکه قطره‌هایعرق ازاشان‌فرود امد 
وقدحر | از آن برساختند بعداز نجمیعه دای ابشانرارد کردبه‌داز ان‌سلیمان کت بر سییل‌انکار 
ایا مدد می‌دهید مرا بمال پس | نچه عطا کرده است خدای عزوجل مرا ازملك عظیم وپادشاهی 
ونبوت وعلم بهتراست‌از | نچه داده‌است بشماازامتنا ع‌دنیا و بجپة این مرا بہديه‌شما احتياج نیست 
بلکه شما بهدیه خودتان شاد میشوید و مینازید واینست قوله تعالی فلا جاء سلیمان قال 
اتمدو نی بمال فمااتانیالله خیر مما] نیکم بل‌انتم بهدتکي تفر حون بعد از آن‌سلیمان 398 
فرمود برسول بلقیس به‌قوم‌خود بگو تایبایند نزد من ازردی طاءت وانقیاد والامبآوريم برایشان 
لشکرهائی که از غابت قوة و کثرت وشوکت و عظمت طاقت مقاتله و مچاوله نباشد مرایشان را 
اگر تىاند واشان خوارشد‌کان شو ند باسیری وان .ت قو له تعالی ار جع ليهم فلت ينهم بجنو د 
لاقبل لھم بها و انخر جنهم منها اذله و هم صاغرون بس منذر باز گشته بخدمت بلقیس 
امد وتمامی احوال‌راعرض کرد بلقیس دانستکه اوپیفمبراست امرای لشکرخودرا گفتچه‌صلاح 
دانید دراین کار جواب دادند که حکم‌تراست گفت مارا طاقت مقاتله ومقابله اونیست اکر فرمان 


ات در بیان قصةحضر ت‌سلیمانع 

او نبریم برماغالب گردد ومارا بیمقدارسازد وهمهرابقتلرسانده باسیری‌مبتلاسازد ,س همدانقیار 
قول اونموده بلقیس‌رسولی‌را فرستاد خدمت‌سلیمان € که من از سرطو عوانقیادتوجه‌بارگا‌توام 
تابدانم که این دين چیست و این کیستکه مارا بان عقوبت می‌فرمائی و دعوت مینماتی تابآن 
بگرویم بعداز فرستادن رسول تپیۀ اسباب راه کرده تخت خودرا درخانه مضبوط کرد که ور اخر 
هفت‌خانه‌بود ونگهبان براوبر گماشتو | نیفت دررا مقفل‌ساخت کلیدهارا برداشت ونایبی تعیین 
موده ملك خودرا باو سپرده وخود درعماری‌نشسته هفتصدنن‌را اختبار کرده وهمه‌را درعماری 
نشانید وبادوازده هزاراه‌یر باعسکر وخدم متوجه پایۀ سریرسلیمان ی شدویوان اندیشیدندکه 
چون.لیمان کا بلقیس‌راباکمال‌حسن وجمالبهبیندالبته باومیل کندواورابمقدخوددر | وروصلاح 
آنستکه برجمال وعقل اوطعنه‌زنيم تاعیب اودردل‌سلیمان‌باشد براوتوجه‌نکندپس بعضی اذاشراف 
جن‌پیشتر أ مده بعرض رسانیدند که عقل‌بلقیس قصورتمام‌دارد و کمال اوازمنیج صواب منحرف و 
پای آومانند پای حماراست وپنج انگشت ندارد بس‌سلیمان دراندیشه فرورفت واول خواست که 
عقل اورا امتحان کند ودرتخت‌خود بعضی ازمعجزات‌خودباو بنماید گفت‌ای گروء‌بزر گان | با کدام 
ازشما میآورد بنزدمن تخت بلقیس‌را پیش از | نکه ببایند بمن‌درحالتبکه نامسلمان‌باشند چههر 
گاءبسف اسلام در آبندگرفتنتخت روانباشدمگربرضای اواينستقولەتعالىقال یاایها! لملاایکم 
یاتینی بعر شهاقبل انیا تو ی مسلمین پس گفت دیوبدهیبتی ازقومجن که من‌ميآورم! نرا پیش از 
آنکه برخیزی اذجای خود یعنی‌ازمجلس‌حکوعت که نشستی وبدرستیکه من برحمل آن تخت 
هرآ پنه‌توانايم وبر آن‌امینم واینست فوله‌تعالی‌قال عفر بت می‌الجی انا] تيك به‌قبل ان تقو ممن 
متامك والی‌علیه لقوی امین بعد از آن سلیمان 1۶ فرمود ازاین زودتر میخواهم پس کفت آن 
کسی که بودتزد اوعلمی از کتاب‌یمنی کنبالهی‌منز له خوانده‌بود واسم‌اعظم می‌دانستکهمن‌میاورم 
تخت بلقیس‌را بتو پیش ازا نکه باز گردد بسوی توچشم تویعنی درچیزی تاچشم از آن برداری 
سلیمان چ اورا دستوری داد اد وگویندان اسم اعظم اهیا شراهیا بود که بزبان عبریست و بزبان 
عربی‌حی وقیوم است اودرقر آن سه‌جای واقم‌شده یکی در آیةالکرسی ویکی دراول سور آل 
عمران د یکی در سور؛ طه وعنتلوجوه للحیالقیوم بقولی ذوالجلال والاکرام است و 
بعضی اینست یا الهناو اله کلشئی لهاو احد آلاالهالاانت و بعضی گفته‌اند که لفظ یااله یارحمن 
است وگویند | نشخص خضر ها بود یاملک ی که دفترمقادیر زد اواست وبقولاشهر آصف‌بن‌برخیا 
بود که وزیرخاص سلیمان #8 بود وپسرخوآهر رو لیعید وخلیفهاو بود وثعلبی که ازاعظ‌مفسرین 
اهل سنت| ست آورده است که عبدالهپن ساام از حضرت رسالت ناه لاه برسید که چه کس بود 

که تخت بلقیس راازشهرسبا نزدسلیمان‌درییتالمقدس‌حاطرساخت‌فرمود اخیابنعه‌ی ووزیری 


یعنی برادرمن وابن‌عم ووزیر من آ نگه پیغمبر تال باامیرالمژمنین 1 گفت باعلی توباپیفمبران 
سابق بودی پنپان وبلمن | شکارا ودر اخبار آمده که نحضرت درهمه ازمنه بامر الپی بپرصورت 
که خواسته ممثل شده و امور عجیبه ار وی بظپور ببوسته و موید اینست قصه وشت ارجنه 
باسلمان فارسی (ره) ازاین منقوله است و لپذا نحضرت ملقب شد بمظپر المجایب ونيز روایت 
کرده است حدیت ثعلبی‌ر! صاحب زبدةالتصانیف وغیره ازعلمای شيعه القصه | تکس که نزراواسم 
اعظم بود دعا کرد تخت‌بلقیس ازموضع خود درزمین فروشد و بيك‌طرفةالءین پیش تخت سلیمان‌از 
زمین بر آمد ودرو سیط آورد, که حقتعالی تخت بلقیس را معدوم ساخته دنزد سلیمان موجود 
ساخت و بروایت دیگر ازابیعبدان ا آنستکه حق‌تعالی بطی‌الارض فی الحال تخت بلقیس را حاضر 
ساخت یاباد صررصر بامر ملك| کیر باسرع‌زمان احضار آن‌نمود بس‌سلیمان باعیان واشراف خود 
فرمود که تغبررهید این‌تخترا باینکه اعلارا اسفل واسفل‌را اعلاکنید وبا آنکه جواهرات‌هريك 
را جای بجای دیگر برید تا , يمک بیس آنرا یناب بانه بس | نینگام که امد بلقیس بنزد 
سلیمان گفتند اوآ باهم چنین است تخت تو گفت این گوباآ ن‌تخت‌باشد وجزمانگفت واین‌از کمال 
عقل اوبود چه‌احتمالراشت که : تختی‌باشد مثل ان د گفت داده‌شدیم مادانش بر کمال قدرت الپی 
وصحت نبوت سلیمان پیش ازاین معجزه وهستیم ایمان آورندگان وگردن نهادگان حکم وی‌را 
وانست‌فو له‌تعالی‌فلماجا ت‌قیل اهکذد! عرشك قالت کانه‌هو و او تینا! لعلم من قبلهاو کنامسلمیی 
وچون سلیمان امتحان عقل و فطانت بلقیس نمود بعد از آن برای آن امتحان که دیوان با وگفته 
بودند که پای او بمنزله بای حمار است واصابع ندارد وسلیمان فرمود تاقصری بناکنند وزمین 

آنرا از ابگینهسفید صافی‌سازند. ودرزیر انب در آورده ماهیان وسایرحیوانات بحری‌در ‏ نجا 
افکندند د چنانچه صحن آنخانه آب مینمود بس بفرمود تاسریر او را در میان! ا نقصر نپاند پس 
بربالای نسریرنشسته اهر کرد که بلقیس را در آوردند چون بدر کوشك رسید و آنسرحرا بدید 
پنداشت که دریاچه‌ایست پس برکشید جامهای خودرا ازبایپا واینست قوله تعالی و کشف عسن 
ساقیها قال) نه‌صر ح ممرد م‌قو اریریعنی بگشاد دبر کشید جامهُ ودرا ازباهای‌خود سلیمان 
گفت فرو گذار دامن خود را بدرستیکه ‏ نچه اب میپنداری عرصه‌ایست ساده وهموار ازا بگینه 
واین دلیلست که چون کسی‌خوامد که زنی‌بخواهد جایزاستکه‌محاسن وی‌را ببیند[ورده) ند که 
چون سلیمان ساق بلقیس را دیدکه ان موی ر دارد بطبع او ناخوش آمد ودرعلاج ازاله بادمیان 
مشورت کرد گفتند باستره باید سترد گفت در آآن خوف جراحت است پس ازدیوان لاج طلییده 
ایشان برای او هك وزرنیخ ممزوج ساختند وحمامی مرتب ساختند بلقیس بحما) ولت ونوره 
برخود مالید گویندکه پیش از ان حمام ونوره نبود پی‌سلیمان اورا بزنی‌گرفت واز او فرزندی 


۳ب در بیان فصه سلیمان‌و بلقیس است 


متولدشده وملكومملکت اورا باوتفویض نمود وجنبانرا امر کرد تاازبرای اوسه‌حصار بنا کردند 

دررمین یمن که از تحت قدرت ! رمیان سرون بود بكىرا سبحون گویند ویکی را ینون ودیگری 
را عمرون دبلقیس را باین ولات فرستاد وود هريك ماه بزیارت اورفتی وسه روز نزد او بودی 
ودر بعضی روایت آمده که سلیمان او را به‌تیع که پادشاه همدان بود عقد بست و بیمن فرستاد 


و عیاشی باسانید معتبره نقل کرده که موسی‌بن امام محمد تقی‌الجواد و یحبی بن اثیم روزی بم 
رسیدند یحیی از اومسئلة چند پرسید جواب او ندانست پس نزد برادرخود امام علی‌النقی ۲۳۲ 
آمده معروض‌داشت | نعضرت فرمود که مسائل‌را تقریر کن گفت خبرده مراکه سلیمان چرابعلم 
صف محتاج‌بود وحال | نکه اوپیغمبرخدابود حضرت‌فرمود که ایبرادربگ و که سلیمان‌محتاج بعلم 
او نبودو لیکن میخواست که‌اعلام اهل ایمان کند ازجن وانس که بعدازاو ا صف حجت‌خدا خواهد 
بود سلیمان بامرخدا این‌علم‌را بامانت با صف داده‌بود تادرامامت وخلافت اواختلاف واق‌نشود 
ووهبنا لداود سلیمان نعمالعبد انه‌اواب یعنی بخشيدیم دأود را فرزندی که | نسلیمانست 
ونیکوبندة بود سلیمان بدرستیکه اورجوع کننده‌بود بخدا درهمةٌ احوال اورده‌اندکه هیچوقتی 
ازاوقات سلیمان ازباد حق غافل نمیشد مگر روزی که حقتعالی بان باد فرمود که )ذعرض‌علیه 
با لعشی | لصافنات) لجیاد یعنی یاد کن ای محمد قص‌سلیمانر| و قتبکه عرض کرده‌شد باو در اخر 
روز اسبان ایستاده و برهنه برسریای این‌صفت دارند که نيك‌رواند وا نپزار اسب‌بود که سلیمان 
با کفاردمشق ونصیبین کارزار کرده نود وا نپاراگرفتهبود و بر وابت مقانل | نستکه داود باعمالقه 
جنك کرده و هزار اسب از ایشان گرفته و بمیرات بسلیمان رسیده بود ونزد بعضی دیگر اسبان 
دریائی بودند که پربان ودیوان برسم تحفه | ورده بورند وقصه | نچنانست که روزی سلیمان بادرا 
امر کرد که بساطرا بجانب دریای محیط برد باد | نرا برداشت چون درمیان وریا جزیر#دیدسبزاز 
گیاه واسبانی دیدکه در | نجزیره چرا میکردند وهراسبی دوبالداشت چون بساط دیدند درهوا 
پریدند و نابدید شدند سلیمان روی بدیوان کرد که شمااین جزیره را میشناسید صخر که مپتر 
ایشانبود گفت من‌هیشناسم گفت میخواهم که از آن‌اسبان بگیرید ویازرید دیوان گفتندمانمیتوانيم 
امادیوی هست که نام وی‌سمندونست اذفرزندان صلبی ابلیس‌است واين اسبانرا اومیتواند گر فت 
داورا وقتی توانیم بدست ورد که بدروغ گوئم که سلیمان فوت شده تاه‌گر او را بدست | وريم 
بدرو غ سلیمان 168 گفت‌رواباشد دیوان ازییش‌سلیمان‌بیرون‌رفتند وورجهان پرا کنده‌شدندوخلق 
را خبرمیکردند که سلیمان فوت‌شده ازفعردریا چون‌بشنید بیرون | مددیوان‌بنزد وی‌رفتند واورا 
گفتند بيا تابردیم وملك سلیمانرا بگیریم که ماییشتر از | دمیانوپربانيم | نگه اورا بحیله بیگرفاند 
ورست‌وپای اورامحکم بسته‌نزد سلیمان! ورد ند بنظرهیبت دراونگریست ننمندون برخود بلرزند 
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وفربادبر آ ورد که بانب‌اله مطیم وفرمانبردارم هرچه میفرمائی آن‌کنم: وزبانةٌ دوز خآ نجاایستاده 
گفتا گرفرمان دسول‌خدا را خلاف کنی سینه تورا باین‌تازیانة آ نشین بسوزانم سلیمان ل فرمود 
که آن‌اسبان‌ررفلان‌جزیره است بنزديك هن آوری گفت بارسول‌اله این‌اسبان‌بمن دست‌نمیدهندو 
ماخویشتن را ازایشان نتوانیم پوشانید امابحیله ایشانرا توانگرفت سلیمان فرمود | نچیست گفت 
ایشانرا دوجزیز‌است از ی ءلف‌میخور ند وازیکی اب اب و,دانچهمة اب با بایدرفتر-وهمه چشمپا 
راکرفتن‌ومی‌دران ام من چوا وازمی بخورند هس ت گرو ند دبیموشببفتند | نگه‌طنابهادر 
گر دن ایشان بندیموبنزويك توا ریم پس‌دیوان همراه سمندون رفتند وچشمهارا گرفتندوشرابدر 
وی آمیختند وبکمن نشستند تا | نکه اسبان بآب | مدند چون از ان أب اشاهیدندبیپوش‌شده 
افتاو ند سدیوان‌در آ مده طناب در گردن‌ایشان محکم کرده وچون باز بخود | مده‌خودشانرابسته 
دیدند گردن بتسلیم ناد ودبوان | نپارابببت‌المقدس | وردند سلیمان فرهودایشانرادر نظر آوردند 
بپر تقدیر سلیمان از نماز نافله باوردی که درآ خر روز داشت بازماند چون‌نرصدازاسان براو 
عرضه کردند نگاه کرد آ فتاب فرو رفت‌فتال انی احببت حب‌الخیرعن ذکر د بی‌حتی توارت 
بالحجاب سلیمان گفت که بدرستیکه من بر گزیدم دوستی مال‌را وعرب خیل‌را خبرمیگویند 
یعنی ووستی اسبانرا وباز ماندم ازیاد پرورو گار خود تا نکه پوشیده شد آفتاب‌یر ده شب‌یس 
سلیمان غمگن شده روی باصحاب خود کرد و کت‌ردوهاعلی فطفق محا با لمو قو الاعناق 
بعنی باز گردانید اسبان‌رابرمن‌درایستاد و میسود شمشبر را بساقبا و گردنهای اسبان‌یعنی‌ایشانرا 
بی‌میکردو گردن نهارا ھىزد وهمه‌رادردامخدا کشته‌وقر بان و تصدق نمود بج ة کفارء | نچه‌ازاوفون 
شده‌بود واز جمله هز اراسپ‌صد اسب‌مانده‌بود وهراسپ‌نبکو که‌هست از نسل آنپاستاز حضرت 
امام محمد بار ۳۴ هرویستکه فر مود فتل اسبان در نرد خدا اعظم امہ ت ازتر ك نمودن نسپیح ر 
فرمود که بعداز ان انگشتر سلیمان ازانگشتش افتاده باز بانگشتش داخ ل کرده تاسه‌مرتبه‌چنان 
گر د سس اصف وزیرسلیمان گفت که خاام دردست فرار نمی گبردتاچهارره روز بعداز آنکه‌اسیپا 
کشته‌شده پس خاتم‌را بهن ده تامن‌بجای توقیام‌نمایمتو توبه واستغفار بکن بحضرت‌بار بتعالی ومن‌در 
این‌مدت بطر یه تورعیت واهل مملکت رفتار میکنم تاوقتیکه توبر گروی ہس سلیمان خانم را 
باصف‌داده ا صف درانگشت کرد قرارکرفت پس‌درجای سلیمان نشست وبعمل او رفتارنمودبس 
خدایتعالی باصف‌شکل‌سلیمانی انداخته پس کم نکرد احدی سلیمانرا مگر بسبب‌جرمی‌که‌ازاو 
صادرشده بود بعد ازا نکه توبهٌ او قبول شد بر گردید بجای خود پس خانم راگرفته بانگشت 
خود داخل کرده قرار گرفت واصف نقل نمودبسوی‌سلیمان نچەکه عمل کرده بوودراین‌ایام که 
سلمیان 4 غایب بود پس حضرت سلیمان 106 مناجات نمود و گفت ایپرورد گار من 
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ترسیدم از اینکه بنی‌اسرائیل بدانند آنچیزیکه ازمن صادرشده پس کم باشد فدرومازلت من‌در 
پیش ایشان پس بده‌بمن ملکیکه‌بکسی لايق نباشدبعدازمن اینستکه میفرمایدحقتعالی رپ هب 
لی ملکالا ینبغی لاحدمن بعد ی انك !نت الو ھاب پس حقتعالیعطا نمو د باوزیاد نی درملك اوو مسخر 
نمود باو بادرا چنانکه مذ کورخواهد شد عبدالهبنعباس ازامیر المژمنن 1008 نقل کرره که ضمار 
ردوها راجم با فتابست ومراد ازذ کر نماز عصراست که ازسلیمان بجهة مشغولی‌اسبان فوت‌شدء 
و | فتاب غروب کردو چون‌اشتغال‌سلیمان 168 باسبان‌ارادم جهاد باد شمنان بود نه بجهة تفج وحفظ نفس 
ازاینجهت بازن حقتعالی فرشتگان راکه موکل آفتابند امرکرد که ردو هاعلیه که باز گردانید 
] فتاب را تا بموضم عصر واو نماز را ادا مود رانک آفتاب دوبار ازبرای امبرالمژمنین يل باز 
گردید یکبار بدعای حضرت پیغمب باو ویکبار بدعای‌حضرت حیدرمشهورومعروفست و کسی 
منکر ا ان‌نیست‌و رو ایت شده که‌قحطی درزمان سلیمان 18 شدت‌نمود پس‌هردم بوی‌شکوه کردند 
وازاو مسئلت کردند که استسقا نماید پس | نحضرت با ایشان بصحرارفت‌دربه‌ضی ازراهپابمورچة 
گذر نمود دید که‌رستهارابرداشته‌بسوی سمان و باهارابرزمین گذاشته مناجات‌میکند که‌بار خدابا 
بدرستی که ماخلقی هستیم‌ازمخلوق توونیست مارا استفنا از رزق توپس مارا هلاك مکن‌بگناه 

بنی آدم بس حضرت سلیمان ¥ فرمود باصحاب خود بر گردبد بدرستی که سبراب شدید 
بسیب مخلوقی که غبرازشمااست‌س‌سیر اب شدند سیر اب‌شدنی که شل آن ود رد د آوردها ند 
که سلیمان کا دراوایل بادشاهی ونبوت سیصد زن‌داشت‌ردزی درمجلس خود گفت اهشب‌باهمه 
زنان مقاربت میکنم تاخدا مرا سیصد بسر دهدکه در راه خدا چهاد کنند وکلم انشاءالله نگفت 
اتفاقا هیچکدام حامله نشدند مگر بکزن که آنهم سر مرده آورد س بجپه ترك‌مندوب که ان 
نگفتن کلمة انشاء اله بود حق‌تعالی باو عتاب کردچنانچه حبیب خود را خبر می‌دهد که‌و لقدفتنا 
سایمن و القینا علی کر سیه جسدآئم اناب یعنی بدرستیکه ما امتحان کردم سلیمانرا وانداختیم 
بر کرسی‌اوتنی بی‌روحرایمنیالهام کردیم‌زن‌اورا بآنکه بزاید برتخت وانداخت‌پسر مرد سلیمان 
چون‌دانست که ترك انشاءاله گفتن بود از آن‌شیمانشد پس باز کشت بسوی‌خدا بروجه‌انقطا عاز 
ماسواء وبدعا ونماز «شفول شد ازحضرت پیغمبر ژوظط مرویستکه فرمود بحق | نخدائیکه نفس 
محمد ددرت اواست اگرسلیمان یکلمة انشاه‌النه هترنم بودحق‌تعالی سبصد بسر باومی‌داد تاهمه 
درراه خداجہادمیکردنددر رو ایت د ی حضرت سلیمان گفت باهفتارزن مباشرت کنم هفتادبسر 
متولد شو رکه در راه خدا جهاد کنند و نفلشده که هزارزن داشت سیصد آنها بعقد نکاح بودند 
وهفتصد سریه یعنی کنیز وبدانکه ترك کلمة انشاءاله نه‌صغره است ونه کیره بلکه ترك اولی‌اسی 
که متذکر آنباشد و بدانکه بعضی گفته‌اند که سلیمانر | هیچ فرزند نبودواین قولیست ضعیفزیرا 
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که بصحة پبوسته که ارمیای بیغمپر سر سلیمانست چنانکه در آخرقصه مذ کور خواهدشد و نیز 
گذشت که از بلقیس حضرت سلیمان چندفرزند بپم‌رسانید و پدانکه افوال فصه‌خوانان دضعفای 
مفسرانست که میگویندحفتعالی باوپسری داد که‌نیمفداشت ويك‌چشم واوراببادسپر دودر روایت 
دیگر که سلیمان انگشتر را بدیوداد و آ نچہل روز پادشاهی‌کرد بطریقیکه یپودان نقل کرده‌اند 
مستلزم کفراست بلکه | نچه روابت‌شده | نستکه انگشتررا چهاردء‌روز بآ صف دادودرجایسلیمان 
قرار گرفت چنانکه بتفصیل مذ کور گردید فبالجمله‌سبب‌دادن انگشتر بآ صف‌قتل‌خیل‌بود که بسبب 
| نچهارده روز دست ازسلطنت برداشته غایب‌شد بجت استففار وانابه‌وبعدازرجوعاین‌دعانمود 
که ر ب هب لی ملکا لا نبغی لا حدمن بعدی جنانچه گذشت واحتمال هست که این‌دعارا بعدازتر ك 
انشاءالنه کر ده باشد که , بسب ان امتحان کرده شد بجسدمرده‌الحاصل چونسلیمان ترك اولی‌نموده 
ازردی نیاز بدر گاه بی‌نیاز توجه نموده وزبان بمناجات کشوده‌قالر ب هب لی ملکالاینبغی لاحد 
می بعدی) نك انتا لو هاب بعنی گفت انبرور د گارمن بیامرزمرا وا نچه ازمن صادر شده ازترك 
اولی وببخش مراپادشاهی که سزاوارنشود احدی بس‌ازمن بدرستبکه توئی بخشنده‌بپر که‌خواهی 
بس‌حقتعالی دعای اورا استجابت کرد و درمودفسخر نا لهالر بح تجری بامر هر خاء حیث اصاب 
یعنی پس امر کردیم برای سلیمان بادرا بروجهی که میرفت بفرمان اوازروی نرمی‌بی | نکه اورا 
متحرك سازد هر چا که قصد کرده و بعداز آن وحی‌نمود بحضرت سلیمانکه (هذاعطا نافامنن او 
امسك بغیرحساب) بعنی اینست عطا واحسان و کرامه مابرتوای سلیمان پس میخواهی بخشش و 
احسان کن بمردم باا نکه امساك کن این‌عطا واحسان ماعطا واحسانی‌است بیحساب و نقل شدء 
وقتبکه حضرت‌سلیمان اراد سواری‌کرد امرمیکرد عسکرخودرا که برای اوتخت مپیامیکردند 
جمیم عسکر وجمیم دواب ایشان وجمیع اسباب حرب در بالای آن تخت جمهشده بهرطر ف که 
اراده داشتند بادرا امرمینمود با نجا میرسانید وروایت شده که سلیمان ا وقتی ازاوقات‌برون 
رفت از ست‌المقدس وازجانب‌چپ اوسیصدکرسی بود که بر آن جنبانیود وامرنمود طبورراکه بر 

اوسایه افکندند وباد ایشانرا برداشت تابمداین رسانیده ودرهمان روذبر گشت دراصطخر ماند 
و صبح بجز بره گاوان رسانید هداز أن امر نمود بیاد ده ایشانرا نگامداشت برروی‌دربا که نزوت 
بود قدمپای ابشان بآب برسد وبعصی گفته‌اندکه یا ازابن بزرکتر سلطنت دیده‌ایدمم و بست که 
حقتعالی بروجپی بادرا مسخر کرده‌بود که روذی درصباح اورا ازایلی برداشت مدروقت چاشت 
بقزوین‌رسانید وشبانگاه بکابل و گاهی از تدم که‌شهری‌بود درو ابت‌شام که جنیان بر ایا ساخته 
بودند بیرون آمدی و قیلوله در اصطخر فارس‌کردی و شبانگاه بکابل رفتی و ا نجا ... خه 

نمودی و هب بن ه‌نیه روایت کرده که در بعضی از کتب خوانده‌ام که بناحبۀ دجله برسنگی بو شته 
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بود که بعضی اصحاب بر آن پورند که بامداد از اصطخر بیامدیم و اینجا قیلوله کردیم وگفتیم 
ناه له شب درشام خواهیم بود مرویمت که یك روز باه‌داد از اصطخر زمین عراق بمرو رفت 
وقیلوله کرد و نماز دیگر در بلخ بگذارد و از بلخ بتر کستان امد و از آ نجا بچین رفت‌انگاه 
بساحل دریا که مطلم | فتابست رسیده تابزمین قندهار رفت واز انجا بکرمان | هده بزمین‌فارس 
توجه فرموده و بامداد دیگر بکسکره آهده ونماز شام درمدینه تدمر که شهر او بود فر ود امد 
و الشیاطین کل بناء و غواص یعنی و مسخر گردانيديم او را از جنس دیوان هربناکننده که وفق 
مدعای اوعمارها میساختند ازشهرهای‌بزر گ وقلعهای‌بلند وازجمله آن‌ببتالمقدساست وهرشنا 
کننده دردرا تاانواع‌جواهر برون | ور ندکه از بر ای‌سلیمان‌قصرهایرو حافزاومنازل دلگشاسازند 
فوله‌تعالی و جفان کالحواب وقدورراسیات بعنی وبسازند ازبرای اوتمثیلها وصورتهاو کاسپای 
چوبین‌وسنگین مانندحوضهای‌بزر گت ودبگهای‌بلند وبزرك برسه‌پایه نباده | ورده‌اندکه درزمان او 
ساختن صورت تمائیلمباح بودودرعن| لمعانی | ورده که تمثالهائی از آهن‌می ساختندوحفتعالی بوقت 
محار به‌اعداروح در آن‌می‌دمید تاقتالمی‌گردند ومر د بستکه:منال روش ساختنددرزیر تخت سلیمان 
وهیأت و کر کس بر بالای تخت انگیخته چون سلیمان‌بر تخت بر آ مدی آن‌دوشیر بامرخدابازوهای‌خود 
را برافراختند تابای بر آن ناده بالارفتی دچون برتخت نشستی کر کسان بربالای سروی‌ببالهای 
خود سایه کردندی وغیرازسلیمان کسیدبگر نمیتوانست که بر آنتخت ‏ یدو چون بختالنصربر بنی- 
اسرائیل غالبشد خواستکه بر آن‌تخت‌نشیندشیرها اورامجروح ساختند ودرشریعت‌عیسی ا نیز 
جایزبود که‌صورت سازند زیرا که از کل‌صورتها مساختند وباذن حةتعالی عیبسی 76۴ اورا زنده 
می گرداند وازحضرت امام‌جفرصادق ا مرویستکه فرمودبخداسو گند که مرادبتمائیل دراینجا 
صورت دی‌حبوةنیست بلکه‌صورت درختال بودند وغیر ان از عبرذی‌حیوة و گویند کاسپا بر دی 
بود که هزار کس براطراف او نشسته‌طعام‌میخوردند وسلیمان ا باین ظروف طعام بلشگر می‌داد 
ودیگها بمرتبٌبود که ازغایت بزر گی هیچکس نتوانست که ازجای‌خودبجنباند وسلیمان ا را 
دوازده‌هزارطباخ وخبازبود و آخرین مقر نینفی الاصفاد یعنی ودیگرمسخرویگر دانیدیم دیوان 
دبگررا که باهم بودند دودو وسه‌سه‌وچهار چپاردرغلهای آهنین بعنی که شیاطین را کارفرمودی و 
متمردین ایشان‌را دربند کشیدی تاشرایشان بمروم نرسد ازسدی مرویستکه دردنیا ملکی مقرر 
شده‌بود که تازیانة | تش دردست موکل‌دیوان‌بور که هر که‌ازفرمان سلیمان ا سر کشد آن‌تازبانه 
آتش بردیزنند واورابسوزانند . 
تتموم در بنانمودن‌سلیمان ا وتعمیر کردن او ببت‌المقدس را وازاصحاب تفاسیر منقو لستکه 
ازجماه | نچه جنیان برای سایمان بنا کرده بودند بست المقدس است وآ نچنان بود که حقتعالی 


در بیان قصۀ بنا نمو دن‌علیمانع بیت) لمقدسر | -۱۷۷- 
بر ال ابراهیم ا بر کت‌فرمودایشان بکثرتعدد بمر تبهرسیدند که از حدوحصردر گذشتندو چون 
نوبت داود ل رسید حقتعالی وحی کرد بوی که من‌ابراهیم‌را بشماوعده‌داده بودم که کثرت عدر 
او لاد اورابمر تبثرسانم که‌هیچکس‌حصر آن‌نتواند کرو بغرازمن ومن‌بوعدءخودقیام نموده‌وفا کردم 
واین نعمت‌راباتمام‌رسانیدم وایشان | نرا بکفربدل کردند ودرحق مز‌عاصی شدندبدانکه من‌بذات 
خود سو گند میخورم که ایشانرابیکی ازسه‌بلا مبتلا گردانم یاسه‌سال برایشان قحطفرستم یاسه‌ماء 
دشمنان‌را برایشان مستولی گردانم یاسه روز بدیشان طاعون فرستم داود قوم‌را خبرداد گفتند ما 
طاقت فحط نداریم و بار شمنان‌مقاومت نتو انیم نمود مرگ برما! سانتراست‌زیرا که‌از وی گزبری‌نیست 
پس‌مستع‌دموت شدند وغسل کردند و گفن‌پوشیده منتظر آن‌بورند وبازنان و کود کانبصحرا رفتند 
و حقتعالی باهل‌طفیان‌طاعون‌فرستاد دربکر و زچندان‌بمردند که ازدفن‌ایشانعاجزشدند داود 188 
برمعبدبیتالمقدس بر آمدمرو بخاك ناد واین‌موضع خیمه گاه موسی #6 بودو صالحان‌بنی اسرائیل 
یزدرآ نجا تضرع وزاری نموده از خدایتعالی درخواستند تارودسیم طاعون ازایشان مرتفع شد 
بعداز آن‌جبر تیل 8 نازلشد و گفتایداودحق‌تعالی‌میفرماید که‌بند گان‌مراامر کن که‌شکر گذاری 
کنند دراینموضم کهدعای‌شمارا اجابت کردم مسجدی بناکنند تاایشان و فرزندان ایشان درا نجا 
عبادت کنندیس‌مسجدی بناکردند وهزاروبا نصدزر عطول آن دهزاروپانصد زرع عرض ان وچون 
خواستند که بنای آن مشغول‌شوند مردی صالح ازبتی‌اسرائیل برای امتحان بابشان گفت مرا در 
اینجاحقی‌هست‌شمار احلال نمکنم که‌در ملك‌من‌مسجدبنا کنبدا یشان گفتند اين‌زمانحق بسیار کس 
است‌همهرضا داده‌اند تونیز ازسرحصه خود بگذرکفت من‌بسیارمحتاجم | گرمیخواهید | نرا ازمن 
بخرید وا کر نهغصب خواهدبود وایشان نزد داود آمدند واوراخبردادند فرمورندرضای اوحاصل 
کنید پس آ نرا قیمت کروندکفت باین مبلغ نمیدهم تمن اورا مضاعف کردند قبول نکرد پس بصد 
گوسفندرسانبدند بعداز آن‌بصد گاو وبعداز آن بصدشتر فایده‌نداد سقبمت ا نرا بجائی رسانیدند 
که دیواری بگردانند و پر از سیم وزر کرده باورهند گفت اکنون راضی شدم چون نعین‌شد شقن 
کرد که در امر بجدند داز اخلاص میگویندگفت از سرحق دز گذشتم ومقدار جوی آزنمن طمم 
ندارم که عرس من‌امتحان‌شمابود پس آ غاز بناکردند داود ¥ باصلحای بنی‌اسرائیل‌سنگها برپشت 
و گردن میگرفتند ومیوردند تادیوار مسجد بقامت شخصی بلند شد حقتعالی بداود 108 وحی 
کرد که نصیب توازساختن مسجدبیش ازاین نیست آ نرا بازگذار که اتمام بردست پسرتوسلیمان 
خواهد بود ودر مخنار القصص مذ کور است که دارد ۳ محلی که قابل | نمسجد بود طلب کرد 
حایطی بود بان‌طول وعرض ازپادشاه‌زادء نصوحانام که ملك‌وپادشاهی او بشومی ومعصیت,فساد 
بدررفته بود اوراطلسد. و گفت اينملك‌را بمن بفروش او گفت این گران بهااست وتو نرا نتوانی 


-۱۷۸۵- در بیان فص بنا نمو دن سلیمان ع بیت! لمقدس را 
خرید جبرئیل ا امد و گفت ایداود نصوحارا همت‌عالیاست بپرقیمت که گوید اجابت کن‌داود 

کف ت که ملك خود را قیمتکن گفت | نحایط دوهزار و پانصد زرع درهزار وپانصد زرع است 
وبهایآ نرا پراززرسرخ خواهم داود 186 گفت این‌قدر زر درردی زمین بهم نمیرسد جبرئیل آ هد 
وگفت بیع‌کن ایداود پس داودگفت ای نصوحا تو بایعی ودیگری مشتری وهن دلالم فروختی 
این حابطرا به بری آن از زر سرخ گفت فروختم بس سه روز از این بگذشت نصوحا مد گفت 
ایداود من بهای ملك خود میخواهم داود ا گفت من نگفتم که من دلالم | نکس که خرید بپا 
میدهد چون شب در امد نصوحا درخواب دید که کسی ویراگفت ای‌نصوحا چپارصد سال به‌بی 
باکی گذرانیدی اگر ازدنیا خواهی برخیز وحایط پراست بردار واگر آخرت خواهی ده‌چندان 
هلك وپادشاهی که داشتی بتودهم و گناهان ترابیامرزم نصوحا ازخواب بیدارشده .نزدداودرفت و 
گفت ایخلیفة خدامن - حابطر ابتو بخشیدم وبهای ان بمنرسید | نگاه نصوحاتو به‌ازمعاصی خود کر ده 
وروی‌بعبادت‌نهاده وا به کر یمه باابهاا لذ ی ] منوا تو بوا ا لی الله تو ب نصو حااشاره‌است بدان 
ودرقصص آ ورد هکه‌چون‌داود 10 خواست که مسجدبناکنداز جمعی که‌صاحب زمان | نمسج دبودند 
میخرید بپراز گوسفند وزنیرا ] نجاپار‌بود داود ا نزمین‌را پراز گوسفند کرد وبآن زن‌داد زن‌گفت 
ایداور بیشترمیخواهم دادد گفت گران‌خرید که باین‌بهپا نمیدهی زن خجل گشته حق:عالی ازجوت 
آن بداود ا خطاب کرد که ایدادد بپای‌خانهُ خود میدهی که چذین سخت میگیری ابداود اگر 
ده‌بار اورا پراززرسرخ‌نکنی | نرابدست‌توتمام نکم داودبگر یست‌و گفت خداوندا اگراینمسجدرا 
بردست من‌تمام نکنی بر دست فرزندان‌من‌تمام کن فرمان امد که اجابت کردم چون-لیمان‌بوصیت 
پدردرسن‌سیزده‌سالگی بجای اوبنشست حقتعالی‌بوی وحی کرد که اینه‌سجدرا تمام کن سلیمان 
جن‌وانس وشیاطنر اجمع کردو اعمال | نرادرمیان| يشان تقسیم فرمودبقدرقوة وقدرت هريك‌ازدبوان 
را فر فرستادازم‌عادن‌سن‌گهایر خام که‌بپن و سفیدو زرد سبز بود 1 وردند وشهری‌درحوالی 1 نبنا کردند 
و آنرادوازدهمحله گردانیدبعدواسباط بنی‌اسرائیلوچون‌تمام‌شد هر سبطی‌را درمحلهٌاز آن‌جای‌داد 
بعداز آن آغاز بنای مسجدفرمود وجنیانر افرستاد تازروسیم دانواع جواهر ازدرویاقوت وزبرجد 
و انواع‌طیب ازمشك وزعفران‌و کافورچنان جمع کردند که بحصرنیاید پسارباب صنعت‌راامر کرد 
تاجواهزسفته بسازند و مربع ومددر وغیرهما گردانند ایشان‌بجهةشدت صلابت آن نتوانستندکه 
آنرا بتراشند سلیمان مدب نرا ازجنیان برسیدگفتند هیچکس بیترازصخر نمیداند بفرماتااورا 
حاضرسازند باحضار فرمان داد چون | وردند سلیمان ازرسولان پرسید که این عفرت درراه‌چه 
گفت گفتند هیچ نگفت اماگاهی خنده کردی وبر مرومان سخربه میکرد صخر گفت با رسول‌النه 
سخریه نمیکردمو لیکن امورعجیبه‌میربدم مر ااز آن‌خندهمیآ مدسلیمان‌فر مود که آ ن‌چه بورجواب‌داد 


در بیان‌قصه و فات‌سلیمانغ ۱ ۵ات 
که دررآه‌بمردی‌رسیدم که بموزه‌دوزیمیگفت موز چنان میخواهم که چپار سال‌بماند مرابرعقل 
اوخنده امد بریکروزعمرخود تکیه نتوان کرد واو امیدچپارسال‌دارد بعداز آن به‌بیری رسیدم که 
هر دیراازغیب‌خبر میداو و 1 نجا که نشسته بود گنجی‌بدان‌جانهاده بود وعلم بدان‌نداشت‌هر ااز آن‌خند, 
آمد سلبان چچ گفت هیچ چیزهست که اینجواهررا بآن توان سوراخ نمو د گفت سنگی هست 
سفید که1 نراالمایمینامندامامن‌معد نآ نراندان وهیج‌مرغی پرحیله‌تر ازعقاب‌نیست بفرماتاصندوق 
ازسنك‌بتر اشند وبچهای اورا درزیر | نصندوق کنندو سراورامدورساز ندتابالضروره برود ا نسنكرا 
بیاورد واین‌صندوفراسوراخ کند پس‌چنان درو ندعقاب‌برفت دبعدازیکشبانه روزا نسنك راییاورد 
وبآن صندوقرا سفت پس‌سلیمان 188 جمعی از جنیانراباعقاب‌فر ستاو تاچنددیگربیاوردندوتاامروز 
هرچه بافت میشود از آن الماس است القصه بان الماسها سنگهای مربم و جواهر را سفتند و 
مسجدرا بساختند برخام سفید وزرد دسرخ وستونا ازرخام چپل گز بالا وباقوت وزبرجدور ان 
نشا ندند ودیوارهاوسقف | نرا مرصم‌ساختند وفرش انرا ازالواح فروزه‌ساختندو چونشبدر آمد 
ازنور جواهر ] نچنان روشنی بتافت که بچراغ احتباج‌نبود ودرهارا مقررفرمود وهر دریرا نامی 
مرتب‌ساخت بکیرابباب‌داود خواند ویکیراباب‌التوبه ویکی‌راباب‌الرحمه وددازده باب‌بعدواسبامط 
که‌ازهردری‌سبطی‌میآمدند و یکرابابالنبی گفتند یعنی‌محمدتل#تووروزی که آن‌باتما‌رسید ا نرا 
عیدخودساختند وازجملهُ کرامات ان یبت آن‌بود که اکرمردصالح‌در آن داخلشدی‌رویخودرا در 
جواهرروشن و سفیددیدید | گر فاسق بودی‌روی‌خودراتاريكکوسیاء‌دبدی‌وعصای 1 بنوس‌در گوشه آن 
نپاده بود که گر از اولادپیفمبران‌دست بر ن‌مالیدیا یشان اهیچ نرسیدی وا گر کسی‌بدرو غدعوی کردی 
چون‌دست بر آن‌مالیدی ایشانرابسوزانیدی وده‌هزارقراه ازعباد بنی‌اسرائیل مقررفرموده که‌همیشه 
بتلاوت‌توریه‌مشغول بودندپنج‌هزارروزه پنج‌هزاردرشبو | نمسجدبدین نیج بودتابروز کار بخت‌النصر 
وچون اوبر ان‌استبلاءیافت | نراخراب کردوتمام جواهراترابرداشت و بعراق آ ورد که‌دارالملك‌او بود 
تعمیم در ببانو فات نمودن‌سلیمان ا است اوردها ند که‌سلیمان‌ملككالمو ترا کف که‌چونوقتهاجل‌من 
نزديك‌شود چندروزپیش از آن‌مرااعلام کن چو نوقتاور سیدباو کف ت که ازعمرت یکساعت بیش نمانده 
سلیمان 16 شیاطان‌را فرمود که :رای من کو شکیاز | بگینه‌بسازید که در | نجاروم ومردمانرابه بی 
فی‌الفور برای او کوشکی‌چنن‌ساختند واودر | نجادفت و بطاعت‌مشفولشده و بجت‌ضف‌قوه‌تکیه 
بمصای کرده‌بود دبهمان هیئت عزرائیل قبض‌روح او کرده ونزد بعضی | نستکه حق‌تعالی خواست 
تاخلقاتر | اعلام‌نماید که جنبانغیب‌نمیدانند و بجمت‌این‌سلیمان 06 دروقتیکه در کوشکی که‌بلور 
بود اورامردمان دیدندی ووی مردمانرادیدی برعصانکیه کرده ملك‌الموت‌نزدوی‌فرستاد و گفت 


اجابت دعوت عدا کن گفت ایملك الموت مرا دعوت میکنی یکنفس مر امپلت‌ده تااحوال خودر | 


شا در بیان قصه وفات سلیمانع 


سامان‌دهم گفت ریخصت نیست پس نچنان‌بر پای‌ایستادمو برعصاتکیه کرده قبض‌روح‌او کردو اوهريك 
ازجنیان‌را بکاری تعبین کرده‌بود تایکسال | نچنان برپای‌ایستاده وبرعصا تکیه‌راده وبتصور آنکه 
سلیمانز نده‌است کارمیکردند و گویندهنوزیکسال کارمانده‌بود که بنای بیت‌المقدس‌باتمام‌رسد که 
اجل‌سلیمان‌در ا مده طلب‌ودیعفروح نمود وسلیمان کسان خودراوصیت کرد که‌مركمرافاش‌مکنید 
ومر | بعدازهر كبر عصاتکه‌درهید تاجنیان ازعملخودباز نمانند و مہم مسجد باتمامر سىدەشودىس چون 
سلیمان در گذشت اورا بشستند وبراو نماز کردند و بر عصاتکبه اش‌رارند ودیوان ازدورویر! زنده 
پنداشتند وبهمان کا رکه نامزد ایشان‌بود قیام نمودند بعداز یکسال پائن عصارا ارضه بخورد واو 
برزمین افتاد وهمه جن وانس را "معلوم‌شد موت اوفی‌الحال دیوان فرار نمودند ودرشکاف جبل 
واجواف بوادی گر بختنداصحاب تاریخ | درده‌اند که عمرسلیمان کټ پنجاه وسه‌سال بودوچپل‌سال 
پادشاهی کرد روز ی که بابرسریر سلطنت نهاد سیزده‌ساله‌بود,عداز آنکه چپارسال ازیادشاهی او 
گذشت بنیادعمارت بیت‌المقدس کرد و اینکهجن»تحمل‌مشاقعظیمه واءمال‌جسمیه‌می شدندبا | نکه 
اطیف | لجسمندباینوجه‌بود که حقتعالی تغیبرخلقت بایشان داده بود وقوت تمام بایشان عطا کرده 
وجسم ایشانرا زیاد کرده‌بروجپی که حامل‌امورشاقه هیشدند د ی تمزه س مان ودر رق 
دعوی نبوت ودبوان دردست اومانند اسبران بودند و چون‌سلیمان ¥ فوت‌شد بصورت اصلی‌خو 
رجوع کردند اماچون سلیمان ازدنیا ببرون‌شد ازوی پسری‌ماند ارمیا نام وچنان امال یوک 
همیشه‌نقاب برروی میکشید وپیوست؟ه درصوععه بوری وچون برون ۳ مدی خلق‌را نصیحت کردی 
وبنی اسرائیل‌گوش بقول اوناکرده وحی بوی آمدکه بنی‌اسرائیل را هلاك نزدیکست و آنکس 
که هلاك ایشان دردست وی‌خواهد بود هنوز ازمادر متولدنشده بنی‌اسرائیل گفتند که ماچندان 
لشگرهای گران دیده‌ايم که ازما بپزیمت شده‌اندکه اذلشگر باك نداریم آ ورده‌اندکه‌بهدازوفات 
سلیمان ا پادشاه هندوستان بیامد و قصد خزینه او وخرابی ببت المقدس کرد بنی‌اسرائیل 
مقپور شده روی بگریز آوردند ودر مسجد بیت‌المقدس در آمده رحلا برش نهاده و بخواندن 
توربه مشغول شدند حقتعالی باددبوررا فرستاد تالشگر هندر | زیروزبر کرد دجمعی منپزم شده 
وخاقان چان نیزبطمم خزینه آمد او نیز بفرمان خدا مقپور گردید وملك حبشه نبز بدین طریق 
بنیاسرائیل بنداشتند که همیشه اینچنن خواهدشد بس‌ارمبا گفت بارخدایا تودانائی که اینپاسخن 
هرا نمیشنوند ومرا خوارگردانند پس‌حقتعالی بخت‌النصرر! برایشان فرستاد چنانکه پیش‌درقصه 
یحبی تفصیلامن کو رکردید ودرحدیث واردشده که | خر آ نکسکهازانبیاه داخل‌بیشت‌شودحضرت 
سلیمانست وروات‌شد, که چون‌حضرت سلیمانرا و فاتر سد حق‌تعالی و حی نمود باو که‌بنگر داند 
وصیت وحکمت و مواریث ونوررا بجناب | صف بن‌برخیا بس‌حضرت‌سلیمان | صفرا رصی خود 


گردانیده همفرا| تسلیم او نمود 
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واینست فوله‌تعالی)ذقالت‌امر اة عمر ان ربا نی نذرت لك مافی بطنی محر را فتقبل‌منی 
انك انت | لسمیع! لعليم حقتعالی ازقصة او خبرمیدهد بحضرت‌پیغمبرم<مدینع,دال تچ کیا د کن 
چون گفت زن عمران‌بن ثامان که حنه بنت قافورا بوږ وقتبکه حامله‌شدگفت ای پرورد گار هن 
بدرستی من‌نذر کردم برای توا نچه درشکم منست درحالتیکه آ زاد کرده شده‌باشد پس‌قبولکن 
ازمن بدرستبکه توشنوائی | نچ ه که گفتم درباب نذر ودانائی بمقصدمن درروایت دیگرواردشد. 
که حقتعالی وحی نمود برعمران بدرستیکه من عطا خواهم کرد بتو پسری‌که شفا خواهد داد 
اکمه وابرص را واحیا خواهد نمود امواترا باذن من‌زمانیکه زائید زن ءمران دختررا که مریم 
باشد گفت بدرستیکه‌من‌زائیدم دختر ونیست ان پسرموعوری که خدایتعالی وءده کرده‌ثل‌دختر 
زیرا که دختر پیغمبر مرسل نمیشود واما پسرموعود عیسی 88 بود ازمریم دختر عمران پس نشو 
ونما کرد هریم براحسن وجه و برعبادت و طاعت ملازمت داشت در کنایس وییع و فرج خود را 
نگاه داشت پانصدسال وبکسی میل ورغبت نکرد ازمردان وبالجمله بمضمون‌حدیث نذراینکه 
آورده‌اندکه در آنزمان خدمت‌ببت‌المقدس امریعظيم‌بود و | نرا ازاعظم‌عبادات‌میدانستندفرزندان 
را بآن کار نذرمیکردند ودر | نجاخدمت‌میکردند تابالغميشدند بعداز آن مخیربودند میان مقام 
کردن وبیرن‌رفتن‌ودرشریءت‌ایشان این‌چنین‌نذر درپسرآن‌ایشان‌بودفلما وضعتها قالت رب‌انی 
و ضعتهاا نئي و الله اعلم بماو ضعت و لیس الذ کر کالاشی وا نی‌سمیتهامر يم وانی اعیذ‌ها بك و 
ذریتهامن|الشیطانالر جیم بس‌هنگام که‌بنپاد بارخودرا دختر بود گفت ازرویاعتذاروحسرت که‌ای 
پرورد گارمن‌بدرستیکه بنهادم بارخودرادرحالتیکه‌ماده‌است وخداداناتراست با نچه کهحنه نموده 
ونیست فرزندنری که طلب کردم برای بیت‌المقدس‌هم‌چنین فرزندماده وبدرستیکه نام نہادم‌من‌اورا 
هریم ومعنی هریم وعیسی! نس ت که ازمس شیطان محفوظ ماندندفتقبلهار بها بقبو ل‌حس و ا نبتها 
نیاتحسناً پس‌فرماید پذیرفت مریمرا پرورد ار اوبه‌پذیرفتن نیگووبرویایدن اورا نشو ونمای 
نیکووتوفیق‌داد تاپرورش‌یافت برصلاح دعصمت ومنفرت بروجپی که چون‌به‌سالگی‌رسیدبانواع 
عبادت برهمه زهاد زنان غاليشد وروات شده که مادرمریم که حنه‌بود وفات کرده‌بود وحنانه که 
خالهاو بود کفیل امورمریم‌شد ومرویستکه چون مریم متولدشد مادرش اورا درخرقه پیچیده به 
ست‌المقدس آورد وخدمه را گفت فراگرید اين‌ننر کرده#دمرا پس‌درمیان ایشان‌اختلاف افتاد که 
عمران امام‌بزر گ‌مسجدبود و بسیاردرتعظیم اومیکوشید ندوهربك از | نہاراداعية این‌بود وازجمله 
| نهاز کریابود گفت‌من اول ی ترم بتر يتا و چه‌خالۀ او که حنانه باشدر رخانه‌منستایشان‌راضی نشدندپس 
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و ار براین گرفت قلمہائکه بان کتابت توریقرامیکردندبکنار نپر ‏ وردنددر آب‌اندازندقل‌ه ر کس 
که برسر | بدپرورش مریم زاو باشد قل‌ز کریا که اولاد سلیمان ا بود وازپیغمبران بزر گوار بود 
برسر | مدکفالت مریم بادقرار گرفت‌قولهتمالیو کفلها ز کریاکلما دخلعلیها ز کریا المحراب 
و جدعندهارزقا یعنی فراسپرد حقتعالی او را بز کریا وز کریا اورا بخانه‌برد دای برای اومقرر 
فرمود چون ازحدطفولیت در گذشت اورا بمسجد آورده وغرفة که بجزنردبان بربالای آن ر ر 
میسر نمیشد برای اوترتهب‌داد هر گاه ز کربا از نزدمر یم ببرون | مدور غرفه‌ر | aa‏ م کردوکلید ا نر 
باخودبرمیداشت‌تاباین‌وجه مریم‌بزر گ‌شدو انواعوابت ازاوظاهر شد دهروفت كەز کریابغر فه در 
آمدی‌که مریم درا نجابود میبافت نزد اوروزی و 1 نمیوء‌تابستانی‌بود درمیان ذهستان وبرعکس 
آن ز کریامتعجب‌سده گفت| از کجااست ایمریم این‌روزی مریم گەت این از نزوخدااست بدرستبکه 
خداروزی میدهد بیحساب‌ازعابت‌بسیاری!ذق لت الملانکه یامر یم ان‌الژه يبر لك بکلمة‌منه اسمه 
ا لمسیح عیسی بن مر یمو جیهاً فی الد نیا و الاخرةومیالمقر بین معنی‌باد کنا یمحمد باق وقتبکه 
گفتند فرشتگان ن ایسریم بدرستبکهخدا مزده‌دهنده‌است تورا بکلمه‌مراد از آن‌کلمه‌حضرت عیسی 
است که یکلمةٌ کن حاصل‌شدبی‌پدر و نامادازاینست که مسیح لقب‌است وعیسی اسم است‌پسر هریم 
درحالتیکه اوروشناس وتمام قدربود دردنیا بطاعت وبوت وبمخلوقشدن بیواسط‌بدر وبرفع‌او 
باسمان ودر اخرت بشفاعت وعلودرجه‌ومرتبه وازجمله‌نزديك گردانیده‌شده گان تو یکلم الناس 
فی المهدو کهلاو من الصالحین یعنی‌وسخن گوبد فرزند توایمریم ,امرومان درحااتیکه درکنار 
خفته شیرخوردی که جای کېوار او باشد ودرحالتیکه دوموی‌باشد یعنی سخن کردن اودرزمان 
طفولیت وپیری مساوی‌باشدودرحالتی که اوازجمله‌شاکران‌باشد وسخن کردن‌عیسی 3 درزمان 
طفولیت معجز؛ اوبود تابرمردمان ظاهر شد که اوبیغمیر خداست ومادر اورا باك دامن دانند و 
چیزی که بدباشد نسبت ندهند مجاهد فته که چون مریم تنهابود عبسی درشکم مادر بااوسخن 
گفتی وچون‌مشغولامری‌شدی‌درشکم مادرتسییح گفتی القصه چون‌مریم کلامملكکه‌را استماع نمود 
واین بشارتراشنید گفت ازروی‌تعجب که‌ای‌پرورد گار من از کجاباشدو چه‌صورت بندومر افرز ندی‌وحال 
اتک مس نکردهاست‌مراهیچآ دمی ووجود آدمی‌بی بد رخاف عادتست و اینست‌قو لهتعالی‌قا لت رب 
انی یکون لیو لد و لمبمسسنی بشربس‌جبرئیل گفت درجواب‌او که‌درهمن‌حال که توهستی بعنی‌بی 
مس آدمی‌خدا میآفر بند]" نچه‌میخواهد چون‌خواهد که > م کندبکاری بس‌جزاین این نیست که گوید 
مرا نچیزرا که معلوماواست‌باش و بوجود آی‌پس‌هیباشد وبوجودمیا یدواینست‌قولهتعالی‌قال کذ اك 
الله یخلق‌ما یشاءاذاقضی امر افا نما بقو ل لھ کی فیکون و گفت که‌بیاه‌وزداوراخدایتمالی کتابهافرو 
فرستادموحکمتو توریةوانجیل را وف ستاده‌شدبر بنی اسرائیل یعنی‌فرز ندان,مقوب و اینست‌قو له‌تعالی 
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و بعلمه) لکتاب والحکمه و التور به والانجیل ورسولاالی بنی‌اسر الیل ونیز گوید بسرتوکه 
مسبج باشد بطابغة بنی اسر ائیل بد ر ستیکه من بتحقیق که | 1 وردوام دش ماعلام- یی و نشانه‌از نزدیرورد گار 


شماو بدرستیکه میسازم از برای‌شما از گل‌مانندمرفی‌پس‌میدمم نفس‌خودبدان پس میگردد آ نمرغ 
زنده ویرواز کننده باذن‌حةتعالیو به‌میسازم کورمادرزادر او باك»ءسازم #خصی را که بء ات سی متلا 
باشد وزنده‌ميکنم مرد گانرا بامرخدا واینست قوله‌تعالی | نی قدجثتکم با یمن ر بکم انیاخلق 
اكم دنالطین کهیثه) لطیر فانفخ‌فیه فیکون طيراً باذنالله وابریء۱ا کمه وال برص‌واحی 
المو تی با ذن) لله‌مرویستکهعیسی ا همن‌چهار کس راز نده کرد بکیعارض که بکی‌ازدوستانو 
بکجہتان او بوددوم پسرپیره‌زنی فوت‌شده‌بوومادرش‌جز ع وفز ع میکردعیسی‌چون‌ورادیدبی‌تاب‌شده 
دعاکرد حقتعالی اورا بدعای عیسی زنده گردانید سیم‌پیرز نی فوت‌شد قوم‌اوازفوت او بسیارجزع 
میکردند وبفایت‌میگریستند دعاکرد حقتعالی‌اورازنده گر دانید چپار مسام بن نوحرا که‌قر یب بچپار 
هزارسال‌بود که فوت‌شده بور قوم او گفتند اورازنده کنی‌مابتا یمان آوریمبسعیسی 1۳۲ بر سرقبر او 
آ مد کفت قم باژن‌انه فیالحال‌فیر و ش کافته‌شدو سام از 1 نجابیرون 1 مدهوی‌سر آو سفید شده‌عیسی 4 
برسیدچرا موی‌سرت سفیدشد گفت | و از تراشنیدم تات شتم که قبامت‌شده بربا ازهول آن مویسرم 
سفیدشدی س اورا كفت مت بازن له پسآو بمر دوبعداز آن نک عیسی که خبرمی‌دهم شمارا با نچه که 
میخور بد و آنچه ذخهره‌میکنید درخانپای‌خوش بدرستیکه د راین‌بنج معحر و ۵ راینه علامتمست 
مرشمارا برصدق دعوای من | گرهستید شما گروندگان نه‌معاندان وجاحدان واینست قوله‌تعالی 
و انیشکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیو تكم ان فى ذلك لابه لکم ان کنتم مۇمنىن 
مرویستکه چپل‌مرد بايك دیگر اتفاق کرده هريك طعامی مخالف بكدیگر بخانه‌برده ومقداری 
از ان‌خوردند وفدری از ان بنپانکردند س نزد عیسی آمده گفتند مارا خبرده که چه‌خورده‌ايم 
وچه گذارده‌ايم جبرئیل | مده واورا خبرداد وعیسیيکياکر | خبرداد القصه‌ريم بیوسته درمسجد 
قدس بعبادت‌مشغول بودو بوقت‌عذر بخانفخاله خود | مدی دبعداذپاکیبمسجددر آمدی‌وقتی‌در خانه 
خاله‌خودبود بغسل محتاج‌شد طلب موضعی کرد که سل کندوجامه در پوشدجبرئیل آهدواینست 
فار سلنا! ل هارو حنافتمثل لها بثر اسو بادعن, ۹ ر ستادیم بسوی‌مریم‌روح خودرابمریم وجیرئیل‌خود 
را بصورت بشری‌نمودقالت انی اءوذبا لر حمن منك ان کنت تقیا بعنی‌هر ی گفت بدرستبکه‌من پناه 
مگ ارم بخدای بسیار بخشنده‌از :دی که‌خواهی بمن‌ر سانی| گرهستی‌توبرهیز کار گویند که تّی نام‌مردی 
بودفاسق‌در | نزمانکه‌متعرضز نانشدى, وبرعکساورانام‌نپاده بودندمریم گمانبرد که اوباشدجبرئیل 
_ چون اضطراب هریم بەدید گفت جزا. ن‌نیست که من فرستاده برورد گار توام تاببخشم ترا بامر او 
پسرپاکی مریم گفت نرسیده مر آدمی ونبودم زناکار بچه طریق این میسراست جبر تیل کفت اهر 
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چنین است که تو گفتی گفت پرورد گار که دادن ولد بی پدر برمن آسانست د 
هر اينه میگردانیم ترا علامتی برمردمان و بگردانیم اورا سیب بخشش ازما برای 
آنانکه براو بگروند و هست آفریدن او بی پدر کاری حکم کرده شده و اینست قوله تعالی 
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما ز کیا قالت انی یکون لى غلا ولم بمسمنی 
بشر ولم الك بغیا قال کذ لك قال ربك هوعلی هبن و لنجعله آبه للناس ور حمة منا و کان 
امر آمقضیا وچون این مناظره ومباحثه درمیان مریم وجبرئیل وافعشد مریم رضاداده وخاموش 
شد سجر ثبل ا نز ديك ویرفت ودر گر بان و استن بادهان او بادی هرن و آن‌باد,جو ف او 
در آ مدفحملته وانتبذت به‌مکانآقصیا پس‌بار گرفت‌بعیسی پس بگوشة رفت بان حمل ومنزوی 
شد درجائی که دور بود ازشپر ایلیا از امام‌محمد باقر ا مروبستکه کریبان جيه هریم بدست 
فرو گرفت وباد در آن‌دمید ودرهمانساعت ولد ا ورد که حمل‌مریم بعیسی سه‌ساعت‌بود ودربعضی 
روایات هفت‌ساعته ازروز ودرروابت دیگر واردشده که حملعیسی ازهفت خرماشدکه جبرئیل 
برای مریم آورد و انرا خورد بعیسی حامله‌شد پس زنان بنی‌اسرائیل وزنهائیکه بااو بودند در 
معید براوتف‌میکرد ند وفحش می‌دادند وموی سراورا هسکشد ند س حفتعاا ی عیسی‌را درشکم 
اوبنطق آورده گفت بحق | نییغمبری که خدای تعالی مبعون خواهد نمود بعدازمن در آخرالزمان 
اکرخدامرا ازشکم ماد رکه ؛ مریم باشد بیرون درد شمارا حدخواهم‌زد ودر حدیث آورده‌شده 
که مریم‌ردی بیابان‌نپاد تا نکه در امد بقریة که قریب بکوفه‌بود و نرا بشوساگفتندیو امروز 
بنخیله معروفست ودر ا نجا است عظام حضرت هود 78 وعظام شعیب وصالح وبسیاری از انبیاه 
واوصیاه پس وجع او بسیار شده پشت بردرخت خرمای پوسیده کرد وضع حمل نمود وبعداز 
آن عیسی ل را برداشته بشام مراجعت نمود و بود آمدن مریم ازشام بکوفه واز کوفه بشام در 
سه‌ساعت و درروابت دیگر آنکه دروفت‌ولادت‌عیسی ¥ شبطان‌لمن جستجوی وی کرد وقتیکه 
عیسی را متولد یافت دیدکه ملائکه او را در میا ن گرفتند از هرطرف پس برفت که نزديك شود 
بعیسی پس ملاگکه وی‌را دور گردند بعداز ان شطان کفت که بدراو کیست ملائکه گفتند که مل 
اومثل آدم است‌پس‌شیطانگفت که هر | ین بضلالت میاندازم باو چپارخمس ازمردم را و روایت 
دیگر انکه چون‌مریمحامله‌شد وخالثوی که حنانه‌نام‌بورچون درادنگاه کرد و ا نحالرامشاهده 
نمود بسیار پریشانشد مریم بجپقحبا وشرمندگی که ازخاله‌واشت از آنمنزل بیرون آ مدا پی‌عباس 
گوید که چون ازشېر بیرون آ مد درصحر | درخت‌خرهای خشکیدم ردد که شاخهای ]1 نهارا بریده 
بورند وتنة او خشك مانده واینست فوله تعالی فاجائهاالمخاض الى جذع لنخله سن درآ« د 
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اورا درد زائیدن بسوی تن درخت خرما این در لر لیر سرمای سخت بور پس پناه‌بان 
درخت داد فی‌الحال | ندرخت سبز گشت وبرگک بر اورده و مای: ر از آن آویخته‌شد 
وچون مریم دربای | أ ندرخت‌قرار گرفت از دلتنگی‌وشرمساری خود گەت ای کاشکی مردی پیش 
ازاینحال وبودمی پیری حقیر وا گذاشته وفراموش شده که هیچکس نام من‌نبردی وهرا نشناختی 
واینست قوله تعالی (قالت بالیتنی مت قبل‌هذا و کذت نسیأمنسیا) و گفت اکنون مردم ببت‌المقدس 
مرا میشناسند ومی‌دانند که دختراامایشانم ودر كفالة ز کربابودم وهنوزاز الهُبکارت‌نشده‌وشوهر 
نکردهام پسازخجالت این‌حال چکنم وچه‌چاره سازم چون جبرئیل 6 اینسخن رابشنیدوجزع 
وفز ع اورا مشاهده کردفنادیها می‌تحتها الا تحزنی قدجعل ربك تحتك سریا وهزی اليك 
بجذع النخله تساقط عليك رطا جنیافګای و اشر بی وقری عینا بس اواز داد عیسی مریم 
را اززیرقدم اواندوء گین مباش وتمنای مرک مکن .که بتحقیق که گردانید فربد کارتو درزبرقدم 
توجوی آب که ازا ن بیاشامی وبدان طبارت کنی از جير مرویستکه دربائن‌مريم نهریکه آب از 
آن منقطم شده وخشك گشته حقتعالی بجبة مریم آب را درا نجا جاری‌گردانید وازابی جعفر 
مردیستکه عیسی بابرزمن‌زد وچشمهٌ آبی جاری‌شد و نیزر آن اواز کفت عیسی 16 کهمیلد‌ای 
مریم بسوی‌خود تنادرخت‌خرمای خشك‌شدهرا تابیندازد برتوخرای‌تربس بخورازخرماو یباشام‌از 
| بوروشن‌سازچشم خو درا وخواط ر خودر اخوش‌دار باین‌فرزند]آوردم) ند که چون‌مريم بکلمه‌طیبه 
و هر یا ليك بجذع) لنخله مخاطب کشت گفت بارخدایا پیش از ا نکه‌تندرستی‌داشتم ورنجورنبودم 
روزی‌بمن‌هیرسا نیدی‌بی | نکه مراسعی‌بایست کردن| کنونکه بدردمخاص گرفتارم مرامیفرمائی که 
درخت بجنبان تاخرماییندازد. چه‌حکمتت خطاب رشید که پیش از این‌مجردبودیو بالکلیه‌متوجه‌ما 
بودي| کنون گوشةد لت بعیسی تعلق بیدا کرد القصه حقتعالی‌ملا/کهرا فرستادتا گردمريم درآ مدند و 
چونعیسیعتولد شداو راف را گرفتند وبشستندبا نچشمة آب‌ودر حریرب‌شت‌پیچید پیچیدند ددر کناربنپارند 
ندارسید بمریم که ای‌مریم نذر کن که امروز روز رحمت‌بداری پساگرببینی از آدمیان کسی که 
از تو پرسدکه این فرزند از کجا است بس بگو بدرستی که من نذر کردم برای خداوند روزه و 
سخن نخواهم کفت امروز باهیچ آدمی و اینست قولهتعالی فاما ترین من‌البثراحدآفتولي انی 
نذ رت لار حمن صو ما فلن | کلم| لیو انسیا کویند روز؛ ایشان ترك‌طعام و کلام بود آورده‌ان که 
چون اهل‌مسجد مریم‌را درمحراب ندیدند بتفحص اومشغول شدند ازهر کس مییرسیدند تا کسی 
نشان‌داد که اورا در بیتاللحم دیدم قوم او مدانحاشدند مریم چون ایشانرا بدید عیسی را برداشت 
ومتوجه ایشان‌شد عیسی درراه بامادر رسخن در | مد که ای‌مادر من‌بندة خدایم درد اریم از 
قوم خود اندیشه‌مکن ومرادز حرف‌زدن باشان + گذار فاتت به‌قومها تحمله بس بر آورد مریم 
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عیسی رابقوم خوددر 1 نا ت که‌بر داشته‌بو داوراهمین که چشم | آنگروه بروی‌افتاد و کودك‌در کناراو 
بهر ید ند بگریستند چه او از خاندان نبوت وطبارت بود و باه و امپات اوبور ع و تقوی وصلاح 
معروف بودند ووی بصفت عصمت وعفت مشپوربود وچون این‌حالرا ازاودیدند بسیارغمگن و 
اندوهناك شدند و گفتند ای‌مریم بتحقیق که آمدی‌بچیزی عجیب وبدیم که درمیان اهل بیت تومانند 
این‌ها نبوده ایخواهر هرون نبود بدر تو مردبد و نبود مادر تو زنا کار و اینست فوله تعالی 
قالوا بامر يم لقدحکت شیئا فر با بااخت‌هر ون ماکان ابوك امرا سوء و ماکات امك بغیا 
گوبندکه هرون برادر «دری مریم‌بود و بحسن صالاح.ت ورهد مشمور بود وبروارت ابن‌عیاس ر 
کعب و مغیره و فتاده از رسولخدا 4و روایت کرده اند که مراد بررون مرد صالحی بود در 
بنی‌اسرائیل که بہرهیز کاری مشپور بود و هر که صلاحیتی داشتی او را بپرون تشبیه می کردند 
و مرو یست که چون وفات کرد چہل هزار نفر تشییع جنازه او کردند فاشارت‌الیه قالوا کیف 
تکلم‌من کان فی المھد صبیا بس هریم اشاره کرد بعیس ی که بااو سخن‌گوئید گفتند چگونه سخن 
گوئیم باا نکه دردامن‌تواست که مانند گهواره‌است درحالتیکه کو و کست س‌ایشان درصدد رجم 
مریم شدند عیسی 88 بامرخدا دهن از پستان برداشته روی بدیشان کرده و بزبان فصیح گفت 
بدر ستی که‌ای‌قوم‌من بندمخدایموای‌بر شمابر مادرمن‌افتر امیگوئیدواینست‌قوله تعالی‌قالانی عبدا له 
چون ازعسی این را شنیدند از آن متعجب شدند و گفتند ادن عجیب وغربست س همه متوجه 
أ نشدند تادیگر ازاوچه صادرشود بعداز آن گفت آتانی| لکتاب و جعلنی نبیا و <علنی‌مبار کا 
اینمااکنت یعنی داده است مرا خداکتاب یعنی حکم کرده در ازل که انجیل دهد د قرار داده 
مرا پیغمبر وساخته خدا مرا بابر کت وباتفم‌مر کجاکه باشم و بپرموضم که توجه‌نمایمو بعدساکت 
رصامت‌شد وسخن نگفت تابوقتیکه خدایتعالی اذن‌داد ودرروایتی تاهفت ال ودرروایت دیگر 
تاچهار پس‌عطا کرد باوحکمترا وخبریدادهرچیزی‌راکه میخوردند وذخیره میکردند درخانها 
برو ایت ابن‌عباس واکثرمفسرین این ستکه‌درهمان حالتکه هتولدشد دعوی بیغمبر یکردوتلاوت 
انجیل مینمود وشریعت عیسی 088 توحید بود وشریعت دی شریعت نوح وابراهیم وموسی 3 بود 
بس بعداز ان انجیلرا بروی‌نازل‌نمود اذوی‌عید ومیناق نیارا گرفت که حلالایشا ن احلالوحرام 
ایشانرا حرام نماید و امر ونهی‌کند وانجیل مواعظ و امثال بود ودر ان قصص و حدود وفرایمز 
دمواریث نبودونازل نمود انجیل‌رایرای اوتخقیف | نچه ورتوریةبوو چنانکه فرموده و لاحل لکم 
بعض | لد ی حر م علیکم 

و ذرروات آمده که عیسی ا درهرجا بود بیماران و اصحاب آفات 2عاهان نزد وی 
آمدندی بدعایاء وشفابافتندی‌چنانکه گذش ت الاصه چون عبسی ا بحدبلو غ رسد جیر گل امد 
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وفرمان آورو که بگو ببنی اسرائیل خدا را ببرستند و بگویند لاله وعیسی رسول الله 
چون بنی‌آسرا یل رابا ن دعوت کرد گفتند مامات “٣و‏ “ی دار یم وبقولا:ن كورك بیبدرعمل نکنیم 
سھگ ار را اجا نکرد سی ازغابت‌دلتگی ازشپر ببرونرفت‌قومی کازرانرا دک اما 
ور آفتآب انداخته بووندسی ترو ایشان روت کفت امه‌جامیا باکنزه گردواید جرا بای رورا 
با کیزه نکنید گفتند بچه چیز گفت بگوئید لاله عیسی رسول الله مه بسکاره انمان 
بعیسی آ وو و جامپارا بصاحبان داده همراه ععسی رفتندیقوهی رسردند 43 .درم هی صد 
هیگردندعیسی گفت میخواهید که روزی‌ازاین ¿ پا کیزه‌ترخورید برش هرو ید کک لے کشت ی کو ید 
لاله الا معیسی ر سول‌النه ابشان نیز بعسی ایمان ودیک و از حمله وا رین یتشاد ودو ازده 
کس کاذران ومفت گس صیادان که جمله نوزدهتن باشندیس عیسی‌باایشان بشهر ا و قوم‌را| 
دعوت میکردمیگفتند معجزة تو چیست فرمود چه خواهید تا از حقتعالی در خواهم پس از گل 
صورت مرغی بساعت ویو اوومید آنمرغ زنده شد باون ال و اتوه قتندو ناسنای‌مادرزادی 
آوروند گفتند اگر یری این را یتاکن جیریل کفت ای یس حقتعالی میفر اند کهسا وم | 
شفای جمیع بیماران گردانيديم وعیسی 106 دم دراو دهید آنعات ازوی زایل گردیدبامرحقتعالی 
پس‌مردة بیاوردند اورا نیز زنده کرده بتوفیق حقتعالی پس‌بعضی ازبنی‌اسرائیل گفتند اینپا نیست 
الاجادوئی ظاهر ورو شن و اینست فوله‌تعالی‌فقال) لذ یں کفر و امنهم‌ان‌هذاالاسحر مبین بس‌جمعی 
ايسان أ وررئد باو بحجج و براهین وتکذیب کردنداو را ازبنی‌اسرائیل وچند فرفه‌شدند حتی‌بعضی 
گفتند این غدا است وبعضی گفتند این‌بسر خدا است بس‌ازاین سبب استکه بعضی ازدرختهاخار 
شدندوروایت شده که حضرت عیسی 8 احیا ننمود مگريك‌مرده را وبصحت پیوسته که‌عیسی‌با 
وجود اینمرتبة عظیم که داشت جامۂ پشمينة پوشیدی وپشمینهبرسرنهادی ور گز اسراب اتی 
وخانه وزن وفرزند نداشتی که درغم‌ایشان باشدوهرجاب در ] مدی او بخفتی‌روزی‌حواریون‌از 
او پرسیدند ودرخواست نمودند که ای‌عیسی ما بتو ایمان آوردیم و بحق‌تعالی گرویده‌ايم مارا 
آو توش انستکه حقتعالی اساد خوانی آراسته فر ستدبا نعمتهای بپشت تا بخوریم و اشست 
فوله نعالی اذقالالحواریون یاعیمی‌بن مر یم‌هلیمتطیعر باك ان‌ینزل‌عليناما ئدة منالسماء 
عنی یاد کن وقتبکه گفتند حواریون که ایعیسی‌بن‌هریم آیا میراد برورد گارتو که بفرستدبرما 
مان از !سمان وبدانکه اي کلام را حواریون قبلاژاستحکام معرفی‌گفتند (قال اتقوااله‌انکنتم 
مزمنین)یعنی عیسی گەت درجواب ایشا ن که بترسید ازخدا ومثل این‌سژالات‌مکنیدا گرهستیدشما 
امان آوز نش گان مر کمال قدرت اوراقا لوا ر زک ان نأکل منها و تطمئی فلو بناو نعل ان‌قد 
صدقتناو نکون علیهامن الشاهدی. بع: بعنی گهتند بروجه معذرت که ماشك‌نداریم ولیکن‌میخواهیم 
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که بخوریم طعام از آن مائده و ارام گرد دلهای ما ویقن‌بريقین ما بیفزاید و باشیم بر ان‌مائده‌از 
گواهان مرویست‌که حواریون چون طلب مائده کردندعیسی ا گفت‌سی‌روزروزه بدارند | نگاه 
ازخدا مائده بطلبند چون سی‌روز روزه داشتند عبسی روی‌توجه بقبلة دعا کرد و گت‌خداو ندا 
فرو فرست برما خوانی از اسمان که باشد مارا عید مراول ماراکه اهل زمانند و آخرماراکه از 
عقب میآبند تا باشد آن مائده علامتی صادر ازتو که دلالت‌کند بر کمال قدرت‌تو وروزی ده‌مارا 
از خوان وتوبپترین روزی دهنده گانی س گفت خدایتمالی که ای‌عبسی بگوبسائلان که بدرستیکه 
من فرو فرستنده‌ام این خوان را برشما پس‌هر اه که کافرشود بعداز نزول مائده ازشما بدرستی 
که من عذاب‌کنندهاماورا عذابی که عذاب نکنم ان نوع عذاب بیکی از عالمیان زمان واینست 
قوله تعالی قال‌عیسی لن مر لم اللهم ر بنا | نز ل‌علیناما لدةمن! لحماء تکون لناعید لاو لناو آخر نا 
و آية منك وارز قناو انتخمر الر از قن قال الله انی منز لهاعلیکم فمن تکفر بعدمنکم فا نی اعذ به 

عذا بالااعذ به احداً میا لعالمن . 

و از ابی جعفر امام محمد بافر 365 مروبستکه چون آن‌خوان نازلشد در آن هفت‌نان بود 
همه مردمان‌ازاول تااخر ان‌را بخوردند وسیر شدند وهنور از ان باقی بود وازسلمان‌فارسی‌ره 
منقولستکه حقتعالی ابر ی‌فرستاد وسفره سرخ درمیان آن‌نهاده ومندیلی‌در 1 ن‌بیچیده چول بزمین 
نزويك شدآ نسفره از آن‌جداشده نزرحواریون‌برزمین آ مدعیسی گفت‌خداو ندا این‌خوان‌رارحمت 
گردان نه عهو بت و گریان نوس وضوساخت ونماز بگذارد و گربان گربان گه #ت بسمالله خر 
الر از قن دمندیل از سرسفره برداشت خوانی ظاهر شدوبر آن ماهی بر بان‌وروغن‌از آن‌میچکید 
ونزديك سر اونمك ونزديك اوس رکه وبرحوالی آن‌سبزبها غیراز گندنا وپنج‌گردهبر | نخوان‌نهاده 
بود برسریکی دیتون ودیگرعسل وبر سیم روعن وبرچپارم سیر وبربجم مدیدو در حد دث | هده 
که‌این خوان از آسمان فرود آ مد روی‌برابر وشت آن بر اسمان وبقدرت حقتعالی1 نچهبراو بود 
نمیافتاد شمعونکه خلیفةٌ عیسی بودبرخاست و گفت يارو حال این از طعام دنبا است‌یاازطعام 1 خرت 
عیسی ت19 فرمود از هیچ کدام بلکه این طعام استکه حقتعالی بقدرت ایجاد آن‌کرده بس فرمود 
بخور بد وشکر گذاری کنید تانعمت زیاده شود وهزار وسیصدتن از آ نغوردندهیچ از آن کم نشد 
وهرفقیر که از آنطعام خورد توانگر شدوهرییماری که‌از آن‌نوشید شفا یافت تا! نکه‌تمام کرانو 
کنگانو کورانونگان‌شفابافتند و گویند توانگران‌چون دیدندکه‌درویشان از ! نطعام میخوردند 
دست ازطعام کشیده گفتند مابادرویشان دریکجا طعام نمیخوریم پس روز دیگر چون درویشان 
ازخوردن آنتوانگر شدند وبیماران شفاء یافتند خوان با سمانشدایشان‌ازاندوه‌چنانشدند که‌در 
يك‌شب موی سرایشان سفیدشد روزدیگر که خوان آمدبخوردن آن مشغو ل شدند بس | نماده 


در بیان قصة‌حضرت عیسی ع A‏ 
با سمانرفی وزوزدیگر چاشت باز ‏ مد وبدین منوال تا چهل روز س وخی آمد بعیسی 18 که 
مائدهرابفقران دادمو اغنیاه وتوانگران‌ازاین‌مضطرب شدمدرمائده‌شك آ وردندواینرابرجادوحمل 
کردند سیصدوسی تن‌ازایشانکه شك | وردند مسخ شدند بصورث‌خوك وبعدازسه روزبمردند و 
بو لی هفتصدوسی نفر مسح شدند هرو بستکه بپودان دعل از مش اهدده این !یات ظاهره ومعجزات 
باهره از عیسی € عناد ورزیدند وقصد قتل‌وی کر دند واورا بانواع حیله بدست آزروند وشبی 
محبوس کردند وقبل از آ نحواریونرا جم ع کرده وصیت نمود که باطراف عالم متفرق شوندچون 
یپودان اورامحبوس کردند همه‌شب‌تاصباح باساورا داشتند وعلی‌الصباح مجتمم شده‌مپترخودشان 
که بیودا نام بود و گو بند که بزرك ایشان برودا بود اما رئیسی داشتند که او را نون میگفتند 
بدرونخانه فرستادند تااورا بیرون آوردواین‌ازجیت آن‌بود که اورا دردنیا وابستگی دول‌بستگی 
نبود بس بوودا در | نخانه آمد عبسیرآندید حقتعالی‌صورت ودا رامثل صورت‌عیسی گردانید و 
چون‌ببرون هد خواستکه بگوید عیسی دراینجانیست زبانش‌بسته‌شدگوبند هرچه فرباد کردکه 
من‌عیسی نیستم بدارش | وبختند واورا تیرباران کردند واهل تواریخ آورده‌اندکه | نش بکه 
عیسی را باسمان بردند شب بیست و یکم‌ماه رمضان بود که شب قدراست امیرالمومنین ا در وفت 
رحلت میفرمودشبی‌من‌رحلت میکنم که‌قبض روحیوشم بن نو نشد وعیسی با سمانرفت القصه‌حقتعالی 
میفرماید که بپود هکر کردند درقتل عیسی وخدا عکرایشانرا بایشان رسانید باینکه عیسی را 
با سمانبرد دصورت اورا برمپتر ایشان افکند تااورا بجای‌عیسی 1088 بکشند قوله تعالی ومکر وا 
و مکر الله و الله خیرالماکریں یعنی وھکر کردندوخدا ھکر کرد برایشان واز اپی عباس 
مرو یستکه حقتعالی روح عیسی را قیض کر د بعدازان ر نده کر د با سمان‌بردودرحدیث حجاریو 
غیره مذکوراستکه حضرت سول فرمودکه زود باشدکه پسر مریم از آسمان نزول کند 
وامام شما ازشما باشد نه‌ازامت پیغمبر دیگر ودرخبر استکه عبسی ¥ خبر داد بنی‌اسرائیل را 
که‌بدانید دین‌موسی 106 منسوخست پس‌پیرو احکام‌انجیل باشید وهژده میدهم شمارا برسولی که 
بعداز من میا یدکه نام اداحمد ومحمد ومحمود دطاهر ومبشر و بشیر ونذیر وس‌وطه ومزمل و 
مدثر باشد ووی را سرعمی باشدکه وصی وخليفة او بود ونام وی حجة الله وولی‌اله واسداللة و 
امیرالمزمنین £ واز صاب | نحضرت بازده امام دیگر هویدا شود وقران کتاب او باشد ودین 
و تین وشریعت او ناسخج ادیان وشرایع باشد وهیچ امتی کلام خدا را نباموزد که‌ازبر تواند نمود 
مگرامت اوچون برودان این بشنبدند برایشان شاق | مد گفتندهیج بیغمبری دین‌موسی‌را مد مموح 
نکرد واین کورك بی‌بدر میخواهد که دین‌موسی رایرطرف سازد ومع هنا خبردین و 1 ثبن ببغمیر 
دیگرمی‌دهد پس بنابراین قتل اورا آصدکردند چون احوال واخبار مختلفه‌ورقصص انبیاه بسیار 


۰۰ در بیان قصه حضر ت لوط ع 
است وهمة آ نپا راجمم نمودن‌متسر بلکه‌متعنر وبلکه بی‌نفع وفائده بورلپذا| کتفاباین قدر کرد 
زیراکه خیرالکلام‌ماقل ودل وامید از نظر کنندگان ومطالعه کنندگانکه مؤلف حقیر را بدعاي 
خير یاد نمائید وطلب مغفرت و آمرزش زات از پرورد گار رب العالمین کرده که بلکه بدعای 
ایشان از سر این حقیر درگذشته بکرم عمیم خود او را ببخشد وهرچه ناپسند طبع بوده بقلم 
عفو جایزه کش ناشایستہای وی شد, معذدر دارندکه مفاد الانسان عن‌الاسیان سپو وخطا 
لازم طبیعت بشربست . 


باب بت سیم در بیان قصه لو ط على نبینا و ۲ له و ¥ است 


بدانکه لوط بن‌هاروت‌بن‌تارخبن باخوراستکه برادرزاده بي‌هیم خلیل 1۳6 ات چون ابر اهم 
متوجه شام شد حقتعالی وی‌راغمبری‌داده‌باهل موتفکات فرستاد وخلق را دعوت هی کرد بیست 
سال هردم را بخیر امر کرد واز فواحش نی کرد و آن پنج شهر نود و اعظم آنشهرها سد وما 
بود و آنجا لوط نزول فرمود دخبر آمده که از محمدین اسحق مروستکه ایشان خداوند 
فوا که واشجار بشمار بودند و غریبان ار واحی میا مدند وازایشان طاب فواکه می کردند و 
ایشان از ان حیئیت در رنج بودند ابلس بصورت مردی نزد ایشان اهمده گفت اکر میخواهید 
که ازغربا برهید باایشان لواط کنید وطریق آ زر بایشان تعلیم داد وایشان باین‌عمل‌مشغولشدند 
ودر خبر دیگر آمده که شیطان بصورت مردی امده درخانه مردی مپمانشد دهمةٌ شب‌مینالید 
میزارید ومیزبان باو گفت‌چرا درخواب‌نمیرویگفت مرا پدریست که هرشب بسینه‌اومیخوابي تامرا 
خواب‌برد آنمرد چون رنج‌اورادیدبر سینة خود خوابانید | نلعین اورا وسوسه کرده‌تااورا در کار 
گرفت چون لذت‌بافت | نشب مکرربااوصحبت‌داشت چو نصبح مد بمردم تقریرنمود و باین‌سبب‌این 
امرشنیع‌شایع‌شد | سمان دزمین‌بجبة اين فعل شنیم بخدانالید وچون!واطه‌راشهرت دادتء‌لیم‌ز نان 
کردسحق رایس مردان بمردان افتادند وزنان بزنان تا نکه رسدبایشان | نچه که رسیدو آن 
چنین است کەحقتعالیدر کلام ھیفرھاید که لھں جات ت رسلا ابر هیم بالبشری یی بتحقیق که | مدند 
فرستاد گان‌ما ازملائکه بسوی‌ابراهیم بمژده‌دادن اوبفرزند يابېلاك قوم لوط و | نپانه‌فرشته بورند 
بادوازهیاهشت وان جبرئیل بود «مکائیل‌واسرافیل بصورت جوانان ساده روی صاحب جمال و 
گویند جبرئی‌بپلاکت‌قوملوط آمده‌بود واسرافیل به بشارتو لدابراهیم 0 ومیکائیل بمحافظت لوط 
واهل‌وی القصه‌چون بنزديك‌خلیل 8 | مدن د گفتند سلامبرتوباد درجواب گفت‌سلامت بر شمابادپس 
درنك‌نکرد وبر ادر دگوسالة بربان‌شده پس‌خوان بگشادند وایشانرابطعام‌خوردنًشارت کرد و 


در بیان قصه حضرت لوطع -۹۱- 


ایشان دست‌بطعام درازنکردند و اینست قوله تالی قالو) سلاما قال سلام فما لبث ان جاء 
ودرخبراست وقتیکه فرشتگان نزديك ابراهیم ا آمدند برصورتی زیباکه هیچ چشنی 

بمانند آ نهاندیده بود باموی خوش وخوی دلکش گفتند یاخلیل‌اله مپمان میخواهی فرمودچرا 
نمیخواهم ایشانراپیش گرفت ودرمپمانخانه بنشاند وساره راگفت امروزمرامپمانانعزیز آمد‌اند 
که در عمر خو د از ایشان نیکوروی تر وخوش سخن تر ندیده برای ایشان طعام بساز گفت در 
اینوقت طعامی نیست وگوشت‌هم درخانه نیست‌اما مراگوساله ایست‌که | نرا می‌برورموپای‌اورا 
حنابسته‌ام ومپره درگردن اوکرده‌ام ازغابت دوستی که‌بآن‌دارمابرهيم 188 بفرمودکه اورا کشتند 
و بربان کردند و نزدایشان | وردایشان‌دست بآن درازنکردند ازاین‌ره گذرترسی‌دردل ابر اهيم افتاد 
چه هر که قصد کسی داشتی ازطعام اوتناول ننمودی بس‌چون فرشتگان خوف او دربافتندقالو/لا 
تخف اناارسلناالی قوم لوط گفتند ای ابر اهم مترس بدرستبکه مافرشت‌گانيم که فرستاو‌شدیم 
بسوی قوم لوط وهر ده که بجمة فرزند بود بابراهیم ی دادند | ورده‌اندکه ابراهیم مك‌کهراکفت 
هلاك مکنید اهل قریهرا که در آن‌صدمومن بوده‌باشد گفتند نەفرهود اگرنود باشد گفتند نه هلاك 
نمیکنم همچنیندهده کم‌میکرد تابده رسید و به‌پنج وییکی‌ملاشکه گفتندررهرقربه کهیکمومن باشد 
مارا ببلاك ایشان‌فرمان نیست‌ابراهیم گفت/ن‌فیها لو طا بعنی بدرستبکه در آن‌قربه لوط وبنات او 
هستند فرشتگان گفتند که مالوط وفرزندان او را برون‌خواهیم کرد ازمیان ایشان و بدر ستی که 
ابر اهیم دایمبردباربود وتعجیل‌نداشت درانتقام ازبد کاران وتأسف خورنده بود بر آدمیان ومجادله 
باملائکه ازرقت‌قلب‌وفرط ترحم‌اوبود وامید داشت که‌عذاب | نقوم‌بتأخیر افتدشاید که توبه کنند و 
مکالمهایشان‌در قصه براهیم‌مذ کور شد پس‌ملاکهابراهیم‌راوداع کرده رو بمة تفکات آدردندو آن, پنج 
شهرستان بو دهریکی‌راصد هزارمردشمشیرزن‌سیاهی و باقیعلی‌هذاا لقیای‌چون سید ومار سیدند که 
بکی‌از آن‌دهپابود ولوطدر | نجابود دبدند که‌لوط درزمین خودزراءت‌میکرد بیش‌وی‌رفتند وسلام 
کردندو گفتندمهمان‌توایم قول‌تعالیو لماجا ئت ر سانا لو طاسیی بهم و ضاق بهم زر عایعنیو آنبنگام 
که | مدندفرشتگاننور سولان‌مابلوطاندوء گین شدبجهةایشان‌وزر ع در اینجابمعنی‌سینه‌است یعنی‌تنك 
شدسینة اوبسبب‌ایشان وتنگی‌سینه گاهی است از بسیاری‌تنگی خو اطراوو آن‌اندوه اویجپت آمدن 
ایشان نه بودبلکه از بدی وبیباکی قوم اندیشیدو قال هذا یوم عصیب یعنی و گفت حضرت لوط 
در پیش‌خود که این‌روز روزنحسی است‌برمن ‏ ورده‌اند که‌حقتعالی بملاگکه فرموده‌بودتالوطچپار 
نوبت گواهی بربدی‌قوم شودندهدایشانراهلاكمکنید پسلوط بایشان گەت بشما نر سیده‌استخبر 
اهلاینشهرو کار بدایشان گفتند نه گفت گواهی میدهم که‌اینقوم بدترین‌عالمندجبرئیل بمیکائیلاشاره 
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کرد که‌اينك یکشهادت‌س لوطباایشان‌روی بشهر نهادند چون‌بدروازه رسیدهمان‌سخن گفتوچون 
بشهر آمد بازهمان اعاده‌فرموده چو ن‌بخانه‌رر | مدند دیگر باره ادانمو د وچپار گو آهی‌وجودیافت 
بعضی‌مممانان لوطرا دیدند خبر بدیگران رسانیدند و گویندلوطایشانر! ازراهی بشهردر ورد که 

ایشانرا ندیدی مگرمرومان‌سرای اوزن‌لوط ابشانرا بدیدیبالای‌بام بر امد دخبرداد که در 
سرای لوطمهمانان آ مده‌اندکه هیچ‌چشمی‌مانند جمال‌ایشان:دیده مردم‌بروای نفس‌روی‌بخانلوط 
نهادند وازهرسو میدویدند ومیگفتندایلوط مپمانان‌خودرا ازسرابیرون کن وبدست مابسپار لوط 
گفت ایقوم از خدا بترسیدووختران مرابخواهید که ایشان‌از برای‌شماباکیزه ترندو گرد مپمانان 
هن‌نگردید ومرارسوامکنید ایشان‌قبول‌نکردند و گفتند مارا بدختران حظی‌نیست آورده‌اند که 
لوط ورسرای‌خودبسته‌بود وازعقب‌درایشانرا پندمیداد ومیگفت‌ایکاش بود مراقوت بدفم شماویا 
پناه گبرم وباز گردم برکن شدید وسخت‌وقببله وعشیره که بمددایشان منم‌شما توانم کرد واینست 
فوله‌تعالی‌قال او اآن‌لی بکم قوة او اویالی ر کن شدیدودر احادیث | ورد که حضرت ر سولاچ 
فرمود که رحمالله اخی لوطاکان اوی الیر کن‌شدید بعنی بخدا بناه گرفت وحقتالی او را 
یاری دادچه‌ملجاً درماند گان‌جزدر گاه‌او یست وایشان قبول نکردهدبوارخانه‌راکافتندو باندرون 
خانه آمدند لوط پغایت مضط بشده‌اندوه‌ناك شد ملائکه چون اورا بدان‌جزع واضطرآب‌دیدند 
گفتند ایلوط مافرستادۂ پرورد کار توایم وبجمت عذاب امده‌ايم دلقوی‌دار که ایشان‌را دستی‌بما 
نباشد توقدم ازمیان‌ایشان‌بیرون نه وایشانرا باما گذار قوله‌تعالی‌فاسر باهك بقطع مناللیل و لا 
بلتفت منکم احدا الاامر اتك انه مصیبها مااصا بهم بعئی بس :بر اهل خو در ابیرون‌سارهازشبو 
بایدکه‌بازنشگر نداز شمایکیمگرزن‌خودرا که‌همراه‌مبر که بدر ستبکهر سیده‌است‌اورااز | نچهر سید 
بایشان یعنی‌اونیز چون‌باقی کفار هلاك‌خواهد شدلوط 1 ازشهر بیرون | مده‌بااهل‌خود وبایشان. 
گفت که‌باز پس‌منگرید تاعذاببشمانرسد وازغایت‌دلتنگی گفت کی خواهدبودهلاك شدن‌ایشان 
جبرئیل گفت انه و عدهم) لصبح ا لیس | لصبح بقر یب بعنی بدرستیکه‌هنگام عذاب‌ایشان صبح‌است 
لوط کفی هنوز تاصبح بسیاراست جبرئیل 8 گفت چه‌تعجیل است آبانیست صبح‌نزويك‌پس نزديك 
صبح‌جبرئیل پر خوددرزیرشهرهای‌ایشان کرده برداشت‌تابحدیکه‌اهل آسمان‌بانك خروسو اواز 
سگان ایشانرامیشنیدند بعداز ان سرنگون گر دانید واینست‌گوله‌تعالی‌فلما جاءامر ناجعلناعا لیها 
سافلهاو امطر نا علیهم حجارة من سجیل منضو دمسو مةعندر بك وماهی‌من لظا امین بیعید 
یی پس آنوقت که | مدفرمان‌مابعذاب‌ایشان گردانیدیم زیر ا نشهر را ز بروبارانیدبر | نشهرهابمد 
ازسرنگون شدن آن‌سنگی که از گل سخت‌شده وبا تش بخته برهم نپاده‌یعنی‌بی‌دربی فرو ا ینده در 
حالتیکه نشانشده بود بخطوطسیاه‌وسفید بانام‌هر کس که بر آنباران‌میشد بر ان نو شته‌بود از نزد 
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پرورد کار خود و نیت | نعذاب‌سنك از زستهکاران‌دور و در تفسیرزاهدی | و روه هسنا ك کلان آن‌برابر 
خمی‌بودوخرد ا نمساویسبو ئی بودوقولی | نستکه‌سنك برجمعی‌بار بداز آنقو م که‌دردیارخود نبودند 
پس‌هر که دردیارخودنبود سنگی‌مقرربررسرایشان هذ ذمر ویستکه بکی‌ازایشان پناه بحرم برد تا 
چپل‌دوزسنگی که نامزدادبود درهوامعلق بداشت همینکه ازحرم بیرون آمد اورا هلاك ساخت 
وار) بو سعید خدری مرو یستکه آنانکه لواط میکردند از سی بیشتر بورند وچندین هزار کس 
هلاك شدند جهة تکه امربمعروف ونی‌ازهنکرنکرده بودند و) پو یصیر گفته که ازامام محمد 
باقر ٩É‏ پرسیدندکه زنان ایشان بگناء که مؤاخذه شدند فرمود چنانکه مردان بمردان مشغول 
بودند زنان نیز بزنان مشغول‌شدند ودرروایتی أ هده که ابراه ا ازملائکه رخصت گر فثه‌همراه 
رفت که عذاب قوملوط را ملاحظه نماید چون بنزويك رسیدند وربالای کوه قرار گرفت وبعبادت 
مشغولشدند چون | نشپرستانها سرنگون شد از صلابت آن ببپوش شد جبرئیل بباهد پرخسود را 
دروی مالیده تا ببوش باز آمده جبرئیل گفت ای ابراهيم من نگفتم که طاقت دیدن عذاب ایشانرا 
نداری پرسید ایجبرئیل اهل‌شهرستان بکجا رفتند فرمود بقعردوزخ رسیدند. 
باب بیست وچهارم دریان قصةٌ اصحاب کهف والرقیم 
و حکایت طرماح و حکایت بعضی ازغار بی صلی الله عليه و آله وحکایت کشته شدن 
مر حب ملعون دردست علی بن ابیطالب صلوات‌الل4 و سلامه عليه است 

اما حکایت اصحاب کرف بنحویستکه عقول‌در آن حیرانست چنانکه حق‌تعالی بحبیب خود 
خبرمیدهد : ( امحسبت ان اصحابالکرف والرقیم کانوا من | یاتنا عجبا ) بدانکه اصحاب کف و 
رقم از حمله حکایات ءجیبه ذقصص غر سه استکه دران ثار و علامتپا هست بقدرت حق تعالی 
و بدانکه مراد از کہف غاریست جیرم نام‌واقع در کوه بناخلوص درحوالی‌شهر افسوس که‌رازالملك 
دقیانوس بود روایتستکه ترسایان تعدی وطفیان آغاز کرده ازحدود "حکام‌انجیل‌قدم بیرون‌نهادند 
تاا نکه خواهش‌درمیان ایشان بسیارشد وبت‌پرستیدن آغاز کردند ودرمیان ایشان جمعی بودند 
که بردین‌عیسی 186 بودند ودرزهد هیکوشیدند وایشان‌رابادشاهی‌بود دقبانوس‌نام بتپرست‌و بسیار 
جبار بود وستمکاری شعارخود ساخنه مردمان را ازدین عیسی‌منم میکرد بجپة تسخیرهمالك در 
شهرهامیگشت تا | نکه بشهرافوس رسید که‌اصحاب کف در آن‌بورند ایشان ازترس‌اوبسیار پریشان 
وبمصلاتی که داشتند آمده بتضرع وزاری گفتند خداو ندا مارا از شراین‌طافی‌ویاغی‌نگاندار جمعی 
از گماشتگان دقیانوس برقصهُ ايشان مطلم شده وی را خبر دادند دقیانوس جمعی کثیر فرستاده 
ایشان‌را حاضر کرد باجامایعبادت‌ورویهای‌خاك | لوده از کثرت سجود وچشمهای‌پر آب‌دقیانوس 
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ایشان‌را نهدید میکرد ایشان گفتند جزخدایبحق نبرستیم که آ فربدگار زمین و آسمان است هر 
چه میخواهی‌بکن کفت‌شمارا روزی‌چندمپلت یدهم تادر کارخود اندیشه کنیدا گر بدین‌هن‌در آ بيد 
فبہا والا شمارا سیاستی کنم که از آن خلایقعبرتگیرند وایشان ازمجلس بیرون آمدند ودر آن 
نزدیک ی کوهی بو د ودر آن‌غاری‌بودمتو جه آن‌شدند ودرائناه راه سگی‌درد نبالایشان‌افتاد چندانکه 
اورا میزدند بازنمیگشت تاا نکه بآواز امدکه ای‌باران مرا نزنید که دوستان خدای‌را دوست 
می‌دارم چون بخسبید من‌شمارا باسبانی کنم | نسك‌را باخودبردند پس‌به‌اندرون آن‌غاردر هدنب 
ویمناجات وانواع طاعات مشغول شدند وبرخدا توکل‌کردند وچون سربسجده نپادند حقتعالی 
خواب را برایشان مستولی‌ساخت تاسیصدو نه‌سال درخواب شدند دقیانوس بعدازچندرود ایشانرا 
طلبید ونیافت بدران ایشان را بگرفت واحوال ایشان‌را برسید گفتند مالب-ای مارا برداشتند و 


برفتند نمی‌دانيم بکجارفتند کسانیکه ایشان‌را دیده‌بوند بمرض‌رسانیدند که درفلان کوه غاریست 
وایشان در آن‌غارند دقبانوس‌بالشکر گر ان متوجه آن کوه شد چون بدر آ نفاررسید هیچکی‌را 
زهره آن‌نبود که باندرون‌غاررود پس گفتند ای ملك تر اغیراز کشتن‌ایشان چه کاراست درغارمحک و 
مسدود بساز تاایشان بگرسنگی وتشنگی بمیرند دقیانوس‌فرمان‌داد ودرلشکراو دو هرد مؤمن 
بودند نامپا د نسبهای‌ایشان‌را بر لوحی‌ازارزیز نو شته و در بنای آنسد وضع کردند تا باشد وقتی 
کسی‌این‌سد بشکافد واز احوال آ نپا خبردهد ومردمان از آن عبرتی گیرند و آنسد چنان بود تا 
دقیانوس‌هلاك‌شد وچندقرن براین بگذشت ودراین‌شهر پادشاه دیگربر تخت نشست صالح ومژمن 
و نام‌او (شدشدوس) دمردمان‌درزمان‌او بعضی‌موّمن‌بووند و بعضی کافر وایشان‌را بخدا دعوت‌میکرد 
و بیعشو نشورمیترسانید ایشان‌میگفتند ماحیات وممات ویگرنميدايم همات ما دردنیا است ویس 
ازممات حیوتی‌نمی‌دانيم پادشاه باخدا مناجات کرد که ایتی بایشان نمابد که دلالت کند برحقیقت 
بعث ونشور حقتعالی درل یکی ازمردمان آنشهر که نام اوالباس‌بود افکندکه آ نسد را بشکافد 
و آنرا غار گوسفندکند پس درغاررا بشکافت جماعتي دا دبدکه در آنجا خفته و سگی بردرغار 
خسبیده چون‌خواست که دراندرون غاررود سك‌برخاهت وروی‌بوی‌نهاد وی‌دراینحال‌تر سان‌شده 
بر گشت چوی‌درغارمفتوح شد حقتعالی ایشان‌را ازخواب بیدار کرد ابشان‌بر خاستند ونشستند و 
يك‌ریگررا سلام کردند چنان‌بنداشتند که یکروز یا بعضی ازروز خوایبده اند چون خودشان را 
بپمان‌صورت وهیبت بافتند که خفته بورند صاحب‌طعام خودشان راکه تملیخا نام واشت گفتند برو 
وطعامی‌جهة ما بیاور نیکوبنگر که طاغی‌طلب ما میکند يانه تملیخا زری‌چند برداشته و از کوء 
زیر امد تادرشهر رود وهمةٌ علامات را برخلاف آن دیدکه‌گذشته بود ترسان‌ولرزان ار خوف 
دقیانوس‌بشهر | مدمردمانر ادید که‌همه‌بردینعسی‌اندو نام‌وی‌میبرد ندو بروی‌صلوات‌میفر تاد ند تعجب 
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وی بسیار شد متحیر فروماند وباخود گفت من دوش ازایتشهر رون آمدم هیچ کس نتوانستی که 
امعیسی‌برد پس گرد | نشهر مبگشت وهیج کس‌را نمیشناخت که احوال‌پپرسد ورسم وآ تین | نشهر 
را خلاف گذشته مشاهده‌میکرد باخود گفت همانا اینشپررا غلط کرده‌ام یادرخواب میبینم موجب 
این‌حالرا نمی‌دانم از مردی‌برسید که اینشہررانام چیست گفت‌افسوس بدا نست که این‌همان‌شهراست 
اما دراین‌سریست خر درمی‌چند که داشت برون | ورد تاطعام خردخبازچون در آن نگریست 
درهمی‌دید برشکل‌پای شتر ومهردقیانوس بر آن‌زده سیصدوچندسال قبل‌مسکوك‌شده پس بروی 
آویخت که ایمرد گنجبافتة پس‌اورا گرفته نزدحاکم برد وی‌تصور کرد که اورا نزد دقبانوس‌هیبر ند 
بالضروره دل برهلاکت داد ومیگفت ای‌فریادرس بیچار گان وایخدای ذمین وا سمان‌بفریاد من 
رس ومرا از ستم دقی‌آنوس خلاصی‌بخش چون اورآبنزد حاکم بردند چون دید که دقیانوی‌نیست 
ساکن‌شد پس آن‌درهم‌را بحاکم‌دادند حاکم گفت ای‌جوان راست بگوی‌که این کجایافتة تملیخا 
گەت من‌خبر از گنج ندارم واین‌درهم ازخانۀ پدر خود ببرون | وردهام حاکم بانگ برویزد که 
اگر اقرا ر کردی ازعذاب خلاص شدی واگرنه بشکنجه وعذاب | نرا ازتوبستانم تملیخا گفت‌بحق 
آ نخدا ئی که میپرستیدبگونید که دقبانوس در کجاست گفتند مگردیوانة باخودرا بر آن داشتة که 
گنجرا بتنهائی تصرف کنی ازذمان دقبانوس تاحال سیصدسال است تملیخا گفت شما بامن راست 
نمی گوئید امابدانید که ماچندنفربودیم رفیق ومصاحب پادشاه اینشهردقیانوی بسیارستم کرد واز 
دین مسیح مارا منم‌مینمود مادپروز ازاو بگريختيم وشب‌درغارخفتيم وامروز آ مده‌اع برای‌ایشان 
طعام خرم‌شما این تهمت بمن بسته‌اید | گرباور نمی کنید بیآئید درغاررابشما بنمایم چون‌شدشدوی 
که حاکم آنشپر بود این سخن بشنیدگفت هماناکه این مرد راست میگوید و این! یت است از 
حقتعالی بسحا کم برخاست بامردمان شهر چون بدر غار رسیدند تملیخا گفت شما این‌جا مکت 
کنید تامن بروم وخبر بایشان برسانم تاایشان ازاین‌خلق عظیم نترسند چون تملیخا خبررسانید 
یشان دراین‌فکر فرورفته ودرائنای این حال اهل‌شهر دررسیدند واز | نحال متعجب شدند چون 
نگاه کروند لوحی‌دیدند نام‌های ایشان بران نوشته براینوجه که درفلان تاریخ درعید دقیأنوس 
حمعی بدین شکل و هیبت و بدین نام و نسب از فتنهٌ دقیانوس گریخته برای دين خود دراین غار 
پنپان‌شدند دچون مردمان شهربراین حال‌مطلم شدند تعجب‌ایشان‌زیاده‌شد بس آن جوانانرا بدان 
هیبت دیدند که همه تازه روی وباقوت ورنگ ایشان نیزمتفبر نشده وجامهای ایشا ن کهنه وچرك 
نشده متبقن‌ایشان گر دید که حفتعالی برزنده گردانیدن‌همه‌مرومان قادراست بس‌نامه‌نوشت‌نزديك 
پادشاه صالح که بتمجیل باین‌جانب‌شو تاآیتی ببینی برصحت بعث و آنقصه‌را درنامة درج کردند 
ملك صالح سجده شک ر کرده با لشکر خود متوحه | نغار شدند جوانان کپف را ویدند که در 


] تفاربطاعت وعبادت مشغو لند وخدارا تسبیح وتهلیل میکردند بس ملك برایشان سلام کرد و به‌د 
ازملاقات گفتندکه ايملك ما ترا وداع میکنیم که حق تعالی مارا بحال اول خواهد برد پس این 
بگفتند وبهلوی برزمین نهادند و بخفتند پادشاء بفرمود تاحلل وجامهای قیمتی‌را کفن ایشان کنند 
وتابوت‌ها اززر بسازند درجواب باو گفتند که ایشان‌را هم‌چنان بگذار وذر دنیارا اذایشان دور 
گردان بس‌حق‌تعالی ایشانرا ازهچشم خلایقنهان‌داشته ومحجوب گردانید «ترس‌را دردل مردمان 
افکند تاهیچکس نتوانست که نزد ایشان | ید بادشاه بفرمود تابرور غار مسجدی بسازند ومردم 
آنجا نمازمیگذاردند وحاجت میخواستد روامیشد وموافق کلام الپی چذناست که چون افتان 
طلوع میکند در جانب راست! نفار طلوع ی کند وچون غروب ی کند ازجانب چپ غار غروب 
می کند وایشان درموضم و سیعند که فتاب بدان نمی‌رسد واینست‌فوله‌تعالی و تری الشمس اذا 
طلعت تز اور عن کهفهم ذات الیمعن واذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فى فجوة منه 
و | نفار درمقابل بنات‌النعش وافم‌شده و افتاب درحن‌طلوع وغروب برایشان نمیتابد وایشان در 
میان حقیقی غار خفته‌اند و نسیم شمال برایشان میرسد وبجپة ان لون اشتان متغیر نمیشود ودر 
بعضی از کتب اخبار مذ کور است که حدود | نشهر برخودشان لازم کرده‌اند که هرسال جامهُ بر 
ایشان پوشانند و اهل | نشهر گویندکه چون شب شود نوری ازغارشه‌له میزند بربالا می‌کشد و 
ایشان اصحاب کپف‌اند که درقر آن مذکور است وایشان‌را احوالات دبگرهست که سه‌ورقبساز 
این مذ کور خواهدشد بدانجا رجوع‌نمایند و ازابن‌عباس مروست‌که درهر شش‌هاه ابشان ای 
گردانند از بهلوی بپپلوی دیگر تا زمین ایشان را نخورد و گویند هرسال روز عاشورا ایشانز! 
می گردا نند پس‌تقدیر منقلب‌شدن ایشان ثابت‌است قوله‌تعالی‌و نقلبهم ذاتالیمین و ذات لشمال 
وسكت ایشان هردووست خودرا کستر انیده وسردرمیان هردودست‌نهاده به‌بیشگاه غار بابر استانة 
آن‌قوله‌تعالی و کلبهم باسط ذراعیه بالو صید 

و درذار السیر آورد, که سرانسگ رح بود ویشتش سياه وشکمش سفید ودمش ابلق 
و بروایت صحیحه ثابت که رسول تات ارزدی آن کرد که اصحاب کپف‌را ببیند جبرئیل آ مد که 
بارسول‌الله توایشان‌را دردنیا نخواهی‌دید اماجمعی ازاصحاب‌را بفرست تاایشان را بدین تو در 
آورد حضرت فرمود چگونه فرستم گفت همچون سلیمان که بربساط نشنید وباوراکه مسخر او 
بود ازحقتغالی بطلب تاایشانرا بردارد وبا نجارساند رسول ایو فرمود تابساطی بگستروند و 
حضرت امبرالمزمنین ی وسلمان وابوذر وابوبکر وعمر وعثمان بر ان بساط نشستند وحضرت 
فرمود هر که‌اصحاب کف جواب‌سلاماوبه‌وهند اووصیوخلیفه‌من‌باشد بس‌باد ساطرابرداشته‌بدر 
| نفار برد که اصحاب کیف در | نجا بودند فروو هدند سنگی بر درغار بود برداشتند سك ایشان 


دز بیان قصه اصحابرقیم -4۷- 
روشنی‌را دید بانگ‌در گرفت وحمله ورد اماچون‌چشم وی ایشان‌را دید دم جنبانیدن آغاز کرد 
وبسراشارت کرد که در ا ید ابشان دررفتند بس مخالفان ثلثه وسایر اصحاب سلام کردند جوابی 
نشنيدند حضرت امير المژمنین على تجا بدیشان سلام داد جواب دادند و گفتاد عليكالعلام 
و رحمه‌الله و بر کاته آنحضرت فرمود که من رسول رسول خدایم وازنزد اوبجانب شما آمدهام 
تاشمار! بدین اودء‌رن کنم گفتند مر حبا بهو بك و الحلام‌علیه ماذامالسمو ات9 الارض و علياك 
نما دلفت وجون ايشان قو ل دین‌اسلام کر دند و سوت خانم‌النبین وولات سیداامرسلن والوصین 
ایمان آ وروند بازبخوابگاه خودشان تکیه کردند وبار دیگر نزد خروح صاحب الامر 108 بیدار 
خواهندشد وصاحب الزمان علیه صلوات‌اله من‌الرحمن بایشان سلام خواهد کرد و جواب باز 
خواهند داد وباز خواهند هرد پس امبرالمومنان 06[ باد را امر کرده تابساطرا برداشته وبمسجد 
رسول تاو اورد وبیش از انکه امرالممنن 168 خبردهد از ا نچه مبان اوواصحاب کر ف گذشته 


بود بوحی‌البی باصحاب خبرداد. 
واماحکابت اصحاب ر قیم 


بس آن چنان است که نعمان‌بن بشبر درحدیث مرفوع بحضرت رسالت ناه ر روایت 
کرده که اصحاب رقیم سه‌کس بودندکه ازشهر برون آمدند بجهقحوائج خود باران ایشانرا فرو 
گر فت بناه بغاری بردند چون باندرون عاررفتند بسیب سیل سنگی عظیم بر درغار افتاده‌راه‌برون 
آمدن راسدکرد پس ایشان مضطرب شده وباخور گفتند که طربقی که موجب فتح این باب بود 
جز نضر ع وزاری و اخلاس بحضرت باری نیست وطریق اخلاص | نستکه هريك عمل صالح کرده 
بائیم شفیع خود آوریم شایدکه حق تعالی مارا از آن نجاتی بخشد پس یکی از ایشان‌گفت 
خداو ندا توعالمی کهمن‌روزی مزدوری چندداشتم که برای‌من کار ی کردند مردی‌وقت‌نمازپیشین 
گفتم اورا تونیز کار کن ومزد خودبگیر چون شام‌شد هريك‌را مزددادم یکی‌گفت او نیم‌روز آمده 
چرا مزدمن واورا برابر ی دھی گفتم ترا بامن‌چه کار مزد خود بستان اودرخشم شده مزد خود 
نگرفت وبرفت من | نچه مزد اوبود زیادتر دادم دبچه‌گاوی بخریدم ودرمیان رمه‌گاو خود رها 
کردم‌وازاوبچہا متولدشد بعدازمدتی‌طویل | نمرد باز | مدضعیف و نحیف‌ومرا گفت‌مرابرتوحقیست 
گنتم چیست گفت | نمزدورم که مزدخود پیش تویگذاشتم صن براونگریستم ویرا شناختم دست 
وی گرفتم و بصحرا بردم و گفتم این که کاو مرتو راست کفت ایمرد استهزا میکنی کفتم واله این 
حق‌ ست وهیج کسرا دراین حقی نیست وصهرا باو کفتم پس همفرا بوی تسلیم کردم بارخهایا 
اکر ګحدانی که من این کاررا برای رضای تو کرده‌ام وهیچغرض دیگز نداشته‌ام مارا ازاین ورطه 
خلاصی‌ده درحال‌سنك ازجای‌خود جنبیدم کشادی‌شد ددودانگ از آن‌دریچه ظاهر شد ودییگوی 


-۱۵۸- در بیان قصة طر ماح 
گفت خداو ندا سال فحطی بود وزنی صاحب جمال نزد من آمدگندم خواست من گفتم مراد من 
حاصل‌کن تاگندم بتودهم واگرنه باز گرد واباکرده برفت پس ازجهة گرسنگی بیتاب‌شده‌باز امد 
و گندم طلبیدمن‌همان گفتمواوباز دراین‌نوبت اباء‌کرد وبرفت وبازازغابی‌گرسنگی واضطرار نزد 
من آمد وگفت ایمرد برمن وعبالمن‌رحم کن که هلاك میشوند من‌همان سخن‌گفتم این‌نوبت‌نیز 
امتناع‌نمود وبرفت بارچهارم بیآمد بیطاقت گشته ازغاب گرسنگی دضرورت راضی‌شده من‌ورا 
بخانه بردم وخواستم بااو مقاربت‌کنم لرزه براعضای زن افتاده گفتم چه‌حال داری گەت ازخدای 
تعالی میترسم من‌باخود گفتم ای‌نفس ظالم اینزن درحالت ضرورت ازخدا م‌ترسد وتوبااین همه 
نعمت اندیشه عذاب اونمی کنی س از بیش او برخاستم ودیاده از ا نچه میخواست باودادم ورها 
کردم بارخدایا اگراين کارجپة رضای تو کردم مارا ازاین تنگ‌نای راه‌گشادیده که فی‌الحال‌دو 
دانگ از | نسنك جدا ساخته و غار روشن کشت مردسیم گفت خداوندا مرا ,در و مادری بود و 
کوسفندان داشتم وقت‌نمازقدری شبرنزو ایشان آوردم ابشان‌خفته بودند مرا دل نمن‌دادکه‌ایشان 
را بیدار کنم بربالین ایشان بنشستم و گوسفندان را ضایم بگذا تم دلم باشان مشغول بود و آن 
ظرف شیر را چنان دردست داشتم تاروز شد ایشان بیدار شدند ۶ من | نشیر را بایشان دادم تا 
بخورد ندا گراینر| برای رضای تو کردهام ودر آان‌خشنودی توجسته‌ام مارا ازاین گرفتاری‌نجات‌ده 
س | نسنك بتمامه ازدر | نفار دورشد واشان ازغار ببرون | مدند ۱ 

واها بیان حکایت طر ماح 

روایت کند * شیخ ادیب عبدانه عزیز بستی انار الله برهانه باسانید صحیحه که چون حضرت 
امرالمژمنن ا ازمحاربةٌ جمل مراجعت نمود بیش از | آنکه درصفین مقاتله واقع‌شود معویه از 
اندشه نامه تهدید | میزنوشت بحضرت امبرالمومنن 04( که بسم | الرحمن‌الرحيم این نامه‌ایست 
ازبنده‌بند گان‌خدا معویةبن‌ابی‌سفیان بسوی‌علی‌بناببطالب لا امابعد توبیروی مینمائی‌چیزیرا که 
ضرر دارد برای‌تو وترك میکنی چیزی راکه فائده دارو بتومخالفت کتاب خدا وسنت رسول او 
نموده واصحاب اورا درجمل‌بقتل آورد مثل‌طلحه وز بیرومادر هوّمنان که عایشه‌باشد اورامتعرض 
شد بخداکەمن | تشی برافروزم که بدریای اب اورانشاید نشانبد بهیچ‌باد و آب‌نتوان | نرابراکنده 
کرد ازییچ وتاب عالم‌را بسوزانم وبهرجا شرا از ان برسد نفوذکند وفرورود پس‌بایدکه ترا 
مغرورنکند لشکر گران وقوت قوی‌بازدیان والسلام - معاویهُ نامه سیاه این نامه تباه بگمراه‌بی 
راهی داده برای| نشاء رفیم بار گاه فرستادچون‌نامه بآ نحضرترسیدبعدازخواندن آن‌دوات وقلم 
و کلغذ طلبیده وجواب نوشت که بسم ال رحمن الرحیم | این‌نامه‌است ازعبداله‌ین عبداله علی‌بن- 


اییطالب برادر باجان برابر رسول اله وابن عم و وصی آن محترم و پدر <سن و حسین که سید 


در بیان فصة طرماح -۱44- 


جوانان بهشتند بسوی معویةبنابی‌سفیان امابعد بدرستیکه من‌درجنگ بدرقوم تورا ازعم وجد 
دخال زهرهلاك چشانیدم وبچاه ویل رسانیدم وهمان‌شمشبر که آن‌رو نان‌را کشتهام بامنست وله 
العمد که همان ثبات قدم ونترسیدن ونصرت حق بجاست وبهمان‌طریق که حضرت رسول اور 
آن شمشبری راکه بدست من‌داده بیفتور برباست بخداسو گند که من بر خدای تعالی‌خدای‌دیگر 
برنگزیدهام وبغیرازدین اسلام دین‌دیگر اختیار نکردهوبجزهحمد ۰12 رسول‌نگرفتهام که دين 
ارا داشته باشم دبغبرازذوالفقار شمشیردیگربکارنبردهام یعنی بيك قرارم اماتوای معوبه‌ازدین‌بر 
کشتۀ بلکه هر گزنداشتۀ وبدا ن که غالب شده برتوشیطان و مغرورکرده تورا شیطان جېل و 
طغیان‌وزودباشد که بدا ننداهل‌ظل و عدوان که بکجاخواهدبود باز کشت‌ایشاندالسل و آن‌نامه‌رامیر | 
کرده‌وبیچیده وطلبیدمردی‌را ازاصحاب که‌اورا طرماح, بنعدىبن حاتم اکن وگویند غلام 
| نحضرت‌بود ود واین‌تامه رابوی داد وفرمود که این‌نامه‌را ببربهپیش‌معوبه وجواب آن‌بستان و بیاور 
طر ماح مر دی بوددرازقدودلاوروزير ك و فصیحز بان و ملیح‌بیانو سخن‌دان‌هر چه‌تکلم میکرد بصواب‌بود 
وهر گز عاجز نبودازجواب پس عمامه برسرپیچیده وجامۀ راه پوشیده وسللاح‌برخودراست وبرناقهة 
حمراء سوار شده تا بدمشق رسید به درخانةٌ ممویه رسید وازاصحاب معویه پرسید گفتند کرا 
میخواهی ازاصحاب وی گفت دغل و کمراء ودروغ زن بی‌راه وبدبخت وجان کاه د پلید وحال 
تباه یعنی ابو اعورسلمی وابو هريرة دوسی وعمروین عاص وهروان بن حکم بی‌اخلاص گفتند 
ایشان بباب‌خضرا درفلان بوستانند برو ! نجا اگرداعبۀ دیدن ایشان‌داری طرماح رفت ودر آن 
موضم ایشان را دیداما ازناقه فرودنیامد ایشان بیکدیگر گفتندکه اعرابی بدوی و فقری آمده 
از صحرا بااوهزلی‌کنيم وپرسیم ازا و که چه خبرداری ازسما چون طرماح قرار کرفت درطرفی 
ازتزد ایشان گفتند ای اعرابی هیچ خبرداری گفت . بلی‌النه حق سبحانه و تعالی حساضر است و 
ملك‌الموت ناظراست درهوا ينك میآید ازقفا س أ ماده شوید مر آن چیزراکه فروخواهدآمدن 
برشما از بلای اهل شقاوت وشقا گفتند ازییش که میا ئی گفت ازنزد امام زنده دلزکی‌ممن طیب 
وطاهر تقی‌مرضی گفتند آنکس‌ترا نزدکه فرستاد گفت باین‌دنی مرده دل ناپاك ومنافق وتنی که 
زعم شما بی‌دینان اینست که امیرشما است پس‌دانستندکه آن‌رسول امیرالمومنین 08 است‌بسوی 
معویهٌُ بی‌دین گفتند که او دراین و قت شغلی‌دارد ودیدن اومتعذراست بس وقت دیگر گفت شغل 
اوبوعد است یاوعد گفتند پپیچ کدام لیکن بااصحاب خود مشورتی‌داردبجپة بعضی‌ازمهمات گفت 
دوری باد اورا ازهرمقصود ومرام ایشان‌معوبه را ازحالاواخبار کردند بنوشتن احوال اورا که 
مردی باین‌هیکل وهیبت آمده ازبیش‌علی‌بن ابیطالب 8 که بغایت مردی‌فصیح وازاعراب‌بیابانست 
وبی‌مداهنه وفتانتست وبی‌ملاحظه ودراز زبان جواب این‌را بنویس واز او غافل مباش که نیست 


fee.‏ در بیان قصه طزما ماح 


مرری که بازی خورد و بغات عاقلست والسلم بعداز آن طرماح چون این‌حال را دریافت ازناقه 
فرود آمد وزانوی ترا بست ونشست با نهاوسخن ازهرجاگفتند چون‌معوبه حقیقت حال معلوم 
کرد امر کرد بسر بلیدش یزید که سرون رود وبگوید تابساط بینداز ند ومجاس بیاراش ساو 
بیرون مد وبرروی نامبارك اوضربی‌بود ازشمشیر و آوازبلند داشت فرباد بر شید وملازمانرا 
اهر کرد بخیمه زدن وفرش‌انداختن چون امراورا بجای آوردند واصحاب خیربافتند که نمکمل 
شده گفتند بطر ماح که داعیه‌داری که امیردا ببینی گفت مرا باین کار فرموده‌اند برخاستند واو را 
برداشته آوردند تاآ نجاکه بساط انداخته بودند چون طرماح راچشم برحاضران‌مجلس افتاددید 
که جامپای سیاء پوشید‌اند گفت اینان چه‌قومند که گوبا زبانیهُ مالکند که درتنگنای مپالکند 
پس‌چون نزديك یزید پلید رسید نگاه کرد بسوی وی کت این‌میشوم بن‌میشوم که کشاده حلقوم 
است وزخم خورده برخرطومست کیست گفتند یااعرابی این‌پسرملك است یعنی یزیدطرماح گفت 
چه کس است یزید که زیاده کند حقتعالی وزروو بال اورا ونرساند اورا بمراد اوچون بزب بلید 
این‌را نید بر شةت وقصد کرد که اورا بقتل! ورد نخواست که بی‌دستوری بدرش امری بظاہور 
آورد که درضمن آن مفسدة باشد پس‌ازخوف آن خشم خودرا فروخورد و 1 تش‌خشم فرو نشاند 
ویش آمد بطرماح سلام کرد وگفت یااعرابی امیربتو سلام رسانید طرماح گفت آنکه درکوفه 
است سلام اوبامنست بعداز آن یزیدگفی هرحاجت که داری بخواه که امیرامر کردم حاجت ترا 
رواکنم گفت حاجت من آنست که برخیزد ازجای‌خود که این‌مةاماونیست تابنشیند کسی که‌اولی 
ازاوست باین‌امر جلیل‌القدر گفت اکنون‌چه میخواهی‌گفت ان میخواهم که مرا نزد وی برید تا 
هن بیفام خودرابرسانم امر کرد تابرده برداشتند وطرماح راباندرون بردند چون بخانه در آمد 
گفتندکه تعلین ازپای بیرون‌کن اورا چون نظربرچپ وراست افتاد گفت مگراینجا وادی مقدس 
است‌که بخطاب رب‌الارباب نعلین ازپای بیرون‌کنم وبانعلین بر آن بساط ایستاد چون نظرش بر 
معویه افتاد ویدکه باکو کب تمام برتخت نشسته وخواص وی بر گرد اوصف‌بسته‌اند گفت للام 
عليك ایها) لملكث! لعاصی عمروعاص پیش | هده گفت و بحاك بااعر ابی | دنل چست که میگوئی 
چه مانع است تراکه تخوانی‌اورا بامیر المهنین پس‌طرماح گفت که ماررتوبتوبگرید وبمرگ‌تو 
بنشیند مامومنانيم کی امر کرده‌ایم اوراکه برما امیر باشد معویه گت حالا توبچه کار امد گفت 
نمیخواهم که پابربساط توبنهم گفت بوزیرمن بده تابیاورد واشارت کرد بء‌مروبنءاص گفت‌هیهات 
هیپات ستمکاراست امیرودخاین‌است وزير گەت بفرزند من‌بده تابیاورد واشارت بیزید گفت‌بسی 
شادیم بابلیس فکیف باولادپر تلبیس او گفت پس‌بده باین‌مملوك خاص‌من‌واشاره کرد بغلامی که‌بر 
سراو ابستاده بوداعرابی گفت غلامی که خر بده بمال‌عیر حللال وطلب حلال‌هینمائی ازاو وعبرحق 


در بیانقصة طرماح ۴ 
درهمه حال پس‌لیاقت ندارد که این نامه نامی‌راازمن‌بکیرد گفت وبحك بااعرابی‌پس‌چاره این کار 
چیست گفت این کار بست اسان وتوبرخود مشکل مینمائی توازجای‌خودت برخیزوببا این‌نامه را 
بگی رکه این کتاب کریم است ازنزد سیدعلیم وخبیرحلیم دیدی که چول برتو ام ان کردم معوبه 
چون این‌مقاله شنیدچار: ندید برجست ازجای‌خود ازروی غضب و آمد وبگرفت نامه را ازاو 
وبجایش رفت ونشست ونامه را گشودوخواند وبنهاد درزیر زانوی نامبارك خود و گفت چون 
گذاشتی پدرحسن وحسین راگفتگذاشتم بحمداله‌مئل ماه شب چهارده‌شبه دراطراتاواصحاب 
او مثل نجوم ثاقب لامع وقتیکه امرمیکرد ایشانرا بامری مبادرت هیکردند ووقتی که نپی‌میکرد 
ایشانرا ازچیزی جرأت نمیکردند باقدام بر آن گفت چگونه گذاشتی حسن‌وحسین را طرماح 
گفت بحمدالنه گذا 7 شتم ایشانر| شا بین ز کیین تقیین عفیفین صحیحینکاملین , ساضلین مصلحین 
فیا لد نیا و الاخره بس معویه ساعتی خاموش‌شد آنگاهگفت چه افصح‌واقم شدهایاعرابی گفت 
اگر برسی بدردولت‌خانة امیرالمژمنین 88[ هر اينه پینی‌ادباه فصحاه وبلفاه و نجباء و اسخیاه و 
اتقیاء واصفیاء را که اگرغوص کنی دربحار معاریف ایشان ترا راه ببرون آمدن درا 
بی‌بابان بعداز ان عمروعاص گفت بمعویه غاویه که اگراین‌اعرابی بدوی را راضی گردانی 
شاید که بپرحال سخن بخیرراند دربار گاه توچنانچه سندیده آ ید ترا معوبه گفت جایزه ۳ 
قبول میکنی‌بانه گفت واله میخواهم که قبض روح توکنم از جسد پرحیله وپر نهانه توچه جای 
قبض مال ازخزانه خرابة توامررکرد اورا ده هزاردرهم بذهندگفت میخواهی‌که زیادہ کنم گفت 
زیا د کن ازمال پدرت نمیدهی مال‌مال خدااست گفت بیست هزار درهمش بدهید طرماح گف- 
که انر | وتر کن که حقتعالی وتراست ودوست میدارد وتررا گفت سی‌هزاردوهمش‌بدهید طرماح 
دیده برراه انتظارنپاده دیدکه آن بدیرافتاد گفت بمن‌استهزاه‌کردیگفت چون‌گفت بجپة آنکه 
جایزه تعیین‌نمودی نه‌چشم :من نه اوروی بمن‌نمود پس‌مثل بادی بود که‌وزید بالای کوهی‌ونشد 
اورا قراری‌واعتباری پس‌مالرا حاضر کردند چون‌مال رابگرفت خاموش شدوچیزی ن*فت‌عمروعاصس 
گفت ایاعرابی‌چون دیدی جایزة امیررا طرماح گفت این‌مالیست‌ازمسلمانان ازخزانه‌بروردگار 
که فراگرفت آنرا ابعضی از بند گان شاسته بعداز ان معو به متوجه کانب‌خود شد کف ت که جواب 
نامه راینویس که ونیابرمن تاريك شدومرادبگرطاقت نماند کانب‌بنوشتاول بسمالهالرحمن الرحچم 
این‌نامه‌ایست ازبندة ازبند گان خدامعویةبنابی‌سفیان‌بسویعلی‌بناببطالب ا امابعد بدرستیکه 
من‌متوجه‌میشوم بسوی‌توبحرب‌بالشگرهای 5 ران‌ازاشگرهای‌شام خون شام که مقدمة ٣ن‏ بکوفه 
رسیده وساقة ان ساحل‌دربابم ره که ا گرهزارشترداردانة خردلییغکنم درزبرهردانهٌ از ان يك 
پپلوان مقاتل‌برخیزد طرماح نظر کردا منی‌رااززیرقلم اودر باق ت کفت‌سبحان ال نمیدانم کداميك 


۰۲ درییان‌فصة طرماح ‏ | 
ازشما درو غ گوئید وهردو دروغکو تر است بارعای خود درا نچه هینو بسد چه اگر جمم شوند 
اهل‌شرق‌وغرب وجن وانس فدرت براین‌نخواهند داشت پس‌نگا ه کردهعوبه باو گف ت که این‌را بی 
آمر من نوشته طرماح گفت | گربی امرتونوشته پس‌ترا ضعیف شمرده وا گراز پیش خودنوشتهبس‌خیانت 
کرده واگرتوامر کرد باین‌س‌هردوخاتن ودروغ گوئید دردنیا و خرت بازگفت طرماح که 
امرالمومنن 1086 يك خروسیست بلند! وازودر ازمنقار که تمام این‌خردل ترا ازروی‌زمین بر چیند 
درحوصلة اوچیزی ننماید معویه کفت والنه که اومالك اشترنخمی‌است ودیگ رگفت ای طرماح به 
سلام من باز گروطرماح مال‌ونامه را بازستاند وسوار شده روی براه نېاد معوبه روی بحاضران 
کرد گفت اگرمن‌جمیم آنچه مالك نم بمردی‌از شمابدهم اداتتواند کرد مدعار اچنانچه‌این اعرابی 
ازبرای‌صاحب خود ادا کرد عمروعاص گفت اگر ترا رتبت وقرابتی میبود مثل رتبت وقرابت 
امیرالمهنین 6 وحق بانومیبود هم‌چنانکه بااو است هر | نه ادامیکردیم برأی‌تو زیاده‌بر ان 
بدو سه‌چندانمعوبه گفت خدایتعالی بریز اندو ببر اندلبان‌ودهان‌تورابخدا که سخن تو برمن‌ صعب تر است 
ازسخن اعرابی که برمن گوتباتمام دنياتنك گردیدکه این‌سخن ازتوشنیدم وبعد از این مراسلات 
محاربه صفین داقع شد چنانکه تفصیل آن در کتب‌تواریخ وسیرمذ کوراست. 

اما بیان حکایت‌غار نبوی حضرت محمد مصطفی (ص) 

روایتست که چون‌حضرت رسول اپوت ازظلم کافران گریخته بامرخدا بغارتشریف بردند 
عزکبوتی‌بیاه‌دو بردر آن‌تاری‌تمامببافت‌و کبوتری‌در آمددر آن آ شیانه نمودو تخم نپادبعداز آ ن‌خطاب 
الہی د رر سید بجبر یل که بر و حبیب‌مر احفظ کن‌درفلان‌غار که کافران‌اور امیجونندپس بدرغار در آ مده 
ایستارعنکبوت گفت ایجبرئیل‌اینجابچه کار مد ةٌگفت میخواهم که پاسبانی پیفمبر خدا را بکنم که 
اگردشمن بیاید دقع کنم عنکبوت گفت دورشو ازدرغار که خدایتعالی مستحفظی و باسبانی‌این‌در 
را بمن‌سپرده جبرئیلگفت ای‌حیوان نوضعیف وناتوانی شایدکه دفم دشمن‌نتوانی کرد عنکبوت 
گفت بضعیفی‌من‌نظرمکن بقوت وقدرت‌وتوانائی‌خداه ندعزوجل‌نظرکن که تو بآن قوت وقدرت 
که هفت شپرلوطرا اززمین کنده برشهپرخودبرداشتیو با سمان‌بردی بحدیکه صدای‌تسبیح ملشکة 
آسمانر احیوانات ایشان‌مشنیدند وصدای‌خرو س‌اینهار املاککه‌میشنیدندو هم نهار | تاوفت صبح 
نگاه داشتی‌ووفت‌صمحاز آ نجاسرنگون‌نمودی‌بباخودراامتحانک نکه1 باقدرت‌داری که بکتاری از 
این‌تارها که‌من‌تنیده‌ام‌باره ده وب رکنی‌پس‌جبرئیل پیش | مدمه رچنداکان‌داد که یکیاز آن‌تاز ها بر 
کندنت و انست پس‌جب رتیل ازاین‌متحیر و حی ران‌شده و استغفار نمود بدا نکه‌وجه جمع اینغبروخبر آمدن 
ابی بکرودخول بغاروعدم‌قدرت‌جبرئیل بیکتار | ن‌بردووجه‌است‌اول | نکهدخولابی بکر بغارشاید که 
پیش ازتنیدن‌عنکبوتست‌تار خودرا دوم | نکه دخول‌وی‌بغار باژن‌خدابود که‌اندرون‌باشدتا که کافران 
راخبردارنکند پس چون اذن‌خدابدخول بو نارعنکبوت نسبت بحال‌وی‌بحال‌خودبود که قابل ناره 
شدن وبرداشتن‌شد پس‌تاررابرداشته‌دا خلشدوباز تاو بحال خودشد پس‌ابوبکر چون بغار داخلشد 


در بیان قصه‌غار موی ص سم ر 
هیتر سیدو جناب‌بیغمبر تاو با و تسلی‌میداد(لانتحز ن‌ان‌الهمعنا)یس کافر ان,درغار مدندتار عنکیوتر| 
دیدند باهم‌گفتند که اگر آدع در آن‌میرفت‌تارهاپاره میشدپس معلومست کهاینجانرفته پس‌بربا‌غار 
رفتندا بو بکر خواست که صدا کند کنك شدوخواست که دستش‌راازروزنه ببرون وردعقربی‌همان 
ساعتانگشتش‌رازد پس کشبدپس کافران از ! نجابر گشتندومأیوسشدند و گفته‌اند که جبر لیل دردو 
جامتحیرومتعجب شد یکی‌د ر<کایت عنکبوت‌دومدر <کاات‌خیبر که‌چون‌امیرالهمنین چ خواست 
شمشیر برمرحب ندیکذعرةبلندزدو گفت الها کبرپسهرالهی بجبر یل ر سید که‌ایجبر گیل خودت رابولی 
من‌برسان وپرخودرا بدم شمشیرولی‌هن بده والاهر گاهبااین‌قوت‌اسداللهی‌شمشیراوفرود آیدزمین 
راتابه گاوماهی بدونیم کند پس‌جبرئیل‌فی‌الفوررسید بال‌خودرا درغیب طبقه‌زمین‌بدمذوالفقارداد 
و بفرباد گاوزمین رسید پس‌جبرئیل بخدمت ر سول خدا با | مدچون ر سول خدا تاکر اد ر امتحیر 
ومتعجب دیدفر مودایجیر یل چه واقعشده که چنن‌متحیر دمتعجب‌ماندء گفت که‌دروقت‌حواله کردن 
علی ا ذوالفقاررا بجانب مرحب‌خیبری نعرۂ حیدری بالا کبرزد وشمشیر که‌فرود آوردمدای 
ملکهُملکوتاعلابکلهُلافتی الاعلی لا سیف الاذوا لفقار_بلند گردیدوازجانب الوهیت‌خطاب‌بمن 
رسید که‌خودرابولی‌منب سانو بررخودرابدم شمشیراو بده‌والاز مین را باگاوماهی بدو نیم سازدپس‌خو د 
را کمتر از یکچشمزدن‌بوی رساندمو پررابدم‌شمشیروی‌دادم وشدت و گرانی‌ازضرب شمشیروی بمن 
رسید که‌مثل آن گرانی‌دروقت برداشتن‌شهر لوطازهفت‌طبفقه‌زمین ونگاه داشتن‌وی بمدت‌معلومه‌در 
آسمان وبلند کردن | نرابنحویکه که‌اهل آ سمان‌صدای گر به‌اطفالایشانر اوصدای‌مرغانرامیشنیدندو 
صدای‌تسبیح‌مكکه | سمانر | مرغان ایشان‌میشنید ند و تاصبح نگامراشتم چنین‌متألم نشدم که‌دروقتزدن 
شمشیرعلی 1# متألم شدم بارسولاله سنگینی آ نپارایبال‌خورچنین نیافتم که امروزاز ضرب‌شمشیر 
على _بافتم چون دست‌داللهی شمشیرتیز بر سرمرحب زدازخودفولادو سنگی‌قوی که بر بالای‌خود 
گذاشته‌از فرق سرتامیان | نملعو ن در امد بمر کیش رسیده‌وازم رک بگذشته‌بزمین رسید وازظاهر 
طبقۀزمین نیز گذشته بر شپیرمن ر سید برای‌حفظزمینند گادماه ی گذاشته‌بورمو بااینهمه چون ضرب با 
غضب‌اسداللهی بود خدایتعالی‌امر نموومیکائیل را واسرافیلراکه دوباژویعلی‌رابگیرند که هرگاء 
بهمین‌غیظ وفوت ذوالفقار یز مین رسداوضاع زمین برهم‌خورد. 
اما حکایت مر 
بدانکه مرحب پپلوانی دلیروصاحب قوت وعظیم‌الجثه بوزوخود فولاد در سر و بر بالای 
آ نسنك بزرك سوراخ کرده میگذاشت و کسی‌جرأت محاربه‌او نداشت‌و چون‌چنان‌بخودش مغرور 
بود رجزخوانی‌مینمود وچون‌امیرالممنین 188 درپیش آورجزخوانی نمودواسم خود را بردکه | 
اسم من‌حیدراست ونام ایلیا است به‌جرد شنیدن این‌بنای گریختن نهاوزیراکه دایۀ کاهنه‌اشباوخبر 


۳ در بیان‌قضه هر حب 
داده بود که تویمحاربهٌ حبدر وایلیاناء مرو که دردست اوهللاك خواهی‌شد بس‌سفارش‌دایه‌اش‌بباد 
او آمده بگریخت س سیاء کافران همه گریختند پس دراینحال شیطان بصورت یکی ازعلماء یپود 
مجسم‌شده ازاوپرسید بکجامیروی گفت مرا دایه‌ام سپرده که ترا حیدر نام خواهد کشت ازاينجهة 
میگریزم شیطان گفت که روت قبیح باد بسخن زنی که ناقص‌العقل است میگریزی که اکثر آ نها 
دروع میباشد و علاوه براین حیدر نام بسیاراست از کجا همین باشد پس بوسوسه شیطان ملعون 
آنملعون باز گشته بشمشیر اسد اللپی کشته‌شد وبجپنم واصل‌گردید فقطم‌دابرالقوم الذین ظلموا 
والحمدلنه ربالعالمین 

نتمیم بدانکه قصهٌاصحاب کرف رادر بعضی از کتب معتبره‌بنحودیگرذ کر کرده‌اند و ان‌اینست 
که ايشان شش‌نفر از بزرك زاده گان بودند مقرب دقیانوس چون دقبانوس مسلط برروم وسایر 
ممالك گر دید طفیان ورزیده اساس ازسةف | وبخته نخت‌عظیمی هفتادزرع عرض مرصم بجواهر 
هزار کرسی طلابیمین وهزار کرسی طلاییسار وزراء وامراء در آ نا مینشستند وخود. تاجی برسر 
مکلل بجواهرفریده هفت‌ر کن داشت درهرر کنی گوهری منصوب که درشب‌نارشعاع ن‌چهن‌رو ۱ 
روشن بودی و انشش نفر را انتخاب نمود همیشه سه نفر ایشان در یمین و سه دیگر در ساد 
وایشانر الب سهای‌دیبای‌سرخ دزرین‌وم رصع میپوشانیدبا کمرهای‌مرصع و تاجهای مکلل بجواهرفریده 
محل‌مشورت خودداشت نقلشده که درچپار گوشة تخت‌تعبیه کرده‌بودند ازچپارمرغ زرین هرصع 
وچون | نبا مملوازمشك د کافورهروقت بتخت‌نشستی برس‌راوعطرنثارمینمودند وسه‌غلام درپس‌او 
ایستادی بدست‌یکی‌جاء‌زر ین ازمشك سوده و بدست‌دیگری‌جامزرین‌پراز گلابو بدست سیم هرعی بود 
که‌حکماء ازنقرء‌خامتعبیه نموده منقاراوازیاقوت‌سرخ بالهاازز برجدسبز چون د قیا نوس بتخت نشستی 
آنمرغ ازدست ابر خاستی‌ودرجام گلاب‌فروشدی تابالش‌ترشدی | نگاه‌بجام‌مشك سودمخودرا 
آ لوده کردی | نگاهبر سردقیا نوس بالزدیومشك براوافشاندی‌باینطریق‌تاسی‌سال‌پادشاهی کردبدون 
آنکه اورامرضی‌یادردسریعارض‌گردد تا ا نکه‌مفردرشد دعوای‌خدائی آغازنمودوهر کسکه ابا 
نمودیعقو بت‌تمام‌مینمودجمیم خلق را اغوا نمودتا ‏ نكەروزیبر بخت نشسته بور که‌شخصی خبر | ورده 
که فلان‌پادشاه‌بالشکر بسیاری قصدولابت‌تو کرده‌نزديك‌شده فی‌الفوررنگش‌متفیر شده‌زردشدچون 
بیدبرخود بلرزید وبرزمن‌افتادبنحوی که‌تاج ا زسرش‌افتاد | نشش نف ر چون این حال دید نددردل گفتند 
اگر این‌خدابودی باین‌نوع نترسیدی‌چون ازمجلساو برون‌رفتند ازقضا درخانهُ تملیخا که یکی‌از 
آ نشش نفربود نوبة میمانی اوبود چون طعامآ وردند تءلیخانمیخورد متفکرانه‌نشسته‌بود پرسیدند 
چرا طعام نمیخوری ومتحیرانه هستی گفت ایبرادران مرا انديشةُ بدل‌افتاده که خوابو خوروقرار 
ازمن زابلشده گفتند چه‌اندیشه است گفت که این سمان‌پلند وزمین وسیم‌را بایدخالفی‌باشد این 


در بیان‌قصه اصحاب کهفع ۴ے 

صنایم بصنم ملك‌قدوس است نه بصنم دقبانوس اشان گفتند مانبز درهمن فکر بودیم لیکن‌ازترس 
نمی‌توانستیم تیم اظهار کرد ۱ | یاندیدی که اهر وز بسبب خبر آمدن لشگر چه اضطراب وترسی باوروی 
دادی کار وا برداشتند که جزخداوند خالق ارض دسما خدائی‌نیست وتبری جستند از 
خدائی دقیانوس بس‌بتملیخاگفتند مارا چه‌باید کرد گفت وقت | نست که ازبادشاهی وامز الونعمت 
های دنبایگذر ید ومشقت درراه خدا اختبار کنید مجملاآن بنج نفر بتملیخا گفتند که ترا موافقت 
ميکنيم این‌قوم همه کافر ند پس دراتتا» روزهر کس بگوشة ا رمیده ببپانه گوی تاختن‌سوارشد و 
ازشهر برون رفتند ازترس آن‌روز وا تشب‌تاختند چندمیل ازشپردورشدند نگاه اسبان‌بله کرده 
تملیخاگفت مدت نازما گذشت نبازمندی! نجهان‌را طلبیم پس‌پیاده روانشدند بجپة اینکه هميشه 
درنعمت و ناز بودند ورنج نکشیده بودند | نروز مسافت بسیاری طی کردند و سر گشته وحبران 
مبرفتند نمی دانستندکه بکجا بروند پس بایپایشان | بله کرد و خون جاریشد بس گرسنه و تشنه 
بشبانی رسیدند و گوسفند میچرانید ازاوپرسیدندکه طعام داری گفت‌دارم‌لکن شمارا گریختگان 
میبینم از خدائی دقیانوسگفتند ازخالق زمين و اسمان بترس اوراخدا مگو ی که بنده‌است شبان 
گفت که عجب‌سخن میگوئید من‌اینقسم سخنان از کسی‌نشنیده‌ام شمارا ملكزا ر گان میبین‌هرگاه 
قصه خود را براستی بگوئید] نچه خواهید ازمن ببابید ومنہم موافقم باشما پس واقعه را بشبان 
گفتند شان شادشد و گفت منهم دراین اندیشه بودم صبر کنید تا گوسفندان رابصاحبانشان‌رد کنم 
باز یم وباشما باشم هر جاکه بروید ب س شبان برفت چون باز امد باتفاق ابشان روانشدندسات 
شبان نیزازعقب ایشان میامد و اسم اسك بردایتی قطمر بود ورنگش ابلق‌بود و بعضی گفته‌اند 
ازسرخی میل بزردی میزد ایشان گفتند که‌سك غماز است فریاد کند مارا تفضیح نماید اورا دور 
کن شبان هرچند اورابراند بازنگشت | نگاه‌سنك برداشت بسویوی اندازد سك‌بنشست‌وبزبان 
فصیح گف تکه‌چرا مرامیز نید من‌اوراپیش‌ازشما شناختم بگذارید باشما بیآیم باسبانى شمارا ى کم 
شاید ببر کت شما از 1 تش جہنم نجات یابم دربعضی از کتب دیده‌ام که اصحاب کیف آ نسك را نیز 

زدند که باز گردد بازنگردید پس‌پایش‌را بشکستند فایده نکرد بشکم اذپی ایشان مبرفت گنه 
که این‌سك‌را بایدکشت مارا رسوا می‌کند بازبزبان آمدگفت که مراچرا میکشید من نیز بطلب 
| نخدائی روم که شما مرو ید گفتنا ته از جنس مانیستی گفت چنناست لکن من‌نیزهمان خدارا 
که شما میطلبید میطلبم اما چون مرا قا لیت محبت او نیست من کجا و محبت او کجا اقلا شمارا 
دوست دارم که بطلب او میروید ایشان گفتند ۷ لاله سك نیز گفت ۷ االله و حده 
لاشر يك له لها لملك و لهالحمد بحیی و یمیت وهو علی کلشثی قد یر ایشان‌ساشرا: اخود برد ند 
تاپفار | نگاه بخواب‌شدند سیصد ونه‌سال بخواب بودندا نسك پاسبانی کرد گفته‌اندکه ازمیان راه 


۳ نم ۲ در بیان اصحاب کهفع 
هروقت که شیطان لشکرخودرا میفرستاد که ایشان‌را ازراه بر گرداند سك ایشانرا می‌دید فریاد 
یاهوبجانبآ نشیاطین بلندکردی فرار کردندی بروایتی شبان ایشانرا بردبکوهی که درغاری‌نزد 
آن درختان میوه و چشمة آب خوشگواری بود چونشب امد داخل غار شدندکما قالالله تعالی 
اذاویالفتية ا لیا لکهف بس گفتندر بنار با لسمو اب و الارض ر بنا آ تنامن لد نك ر حمةو هییء 
لنا ھن امر نا رشداً س در این وقت ندا رسید که از کفر رستید ینشر لکم ر بگم من ر حمته 
پس خداوند رحمتی که کفر و معاصی چندین ساله را بتوحید دو سه وی عفو فرمود و از جملة 
خلص مومنین محسوب فرماید عجیب نمیباشدکه بتوحید هفتاد ساله ماگناهان مارا عفو فرماید 
چون بغار داخل شدند ازشدت تەب و گرسنگی سرنهادند تازمانی بیاسایند سك ایشان بدرغار 
دودست بزهان نباده سربالای دست نپاده کما قال الاه تعالی و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید 
پس خداوند عز وجل خواب را برایشان گماشت کما قال الله تعالی فضر ضا على آذانهم 
س سیصدو نه‌سال بروایتی در آن‌غارخفته‌ماندند بالای غار گشوده‌تاباد فرود | هده بایشان‌میوزید 
برابر بنات‌النعش بود کهآ فتاب نتافتی وبروایت ابن‌عباس هرسال ملکی بامرالپی:كدفعه ایشانرا 
ازبپلو بپپلوی دیگر میگردانید قال ثثلا اکل الارض لحومهم و کان تقلبهم یوم عاشورا 
وچنان‌چشمهای‌ایشان گشوده گویا که‌مینگر ندو نفس‌میز نند و ت<سبهم ابتاظا و همر قو ووبدانکه 
دراینمدت طویله‌نه جامه کهنه ونه‌بدن ایشان متغیر وزبون ونه گز نده گرد ایشان کما قالاللەتعالى 
و لبثو! فى كهفهم ثلاما لسنین و از دادو تسعا چون دقیانوس ارش انر اطلیید گفتاد کهایشان‌دین‌دیگر 
اختبار کردند وازت وگربختند بغضب | مده بادوهز ارسوار بطاب‌ایشان‌رذت چون بدرغار رسیدند 
اشانر | بدان صفت ژولیده وخفته بافتند خداوند اعلاملصکه چندفر ستاد که مانع بود ند ازاینکه 
کسی برود نزديك ایشان و رعبی برایشان غلبه کرد که قدرت و جرأت دخول غار نداشتند پس 
دقبانوس آمر کرد تادرغار را بسنك و اجر ۲ گچمحک کر دند گت که بهمین حال بمانند تاببینیم 
خدای ایشا ن که درآ سمانست چگونه ایشان‌را نجات دهد پس‌روز گاریگذشت دقیانوس بمرد 
مملکت به‌دیگری هنتقل‌شد تا | نکه عبسی کا مبعون شد ومسلمانی ظاهر گردید سیصده نه‌سال 
درا نفاربووند نقلشده که در انوقت آهل‌شپر سذفرفه بودند بعضی منکر بعث و عضی مقر لکن بعث 
ارداح را مقربودند نه‌اجساد را وبعضی هردوبعث را قائل بودند وبادشاء ایشان نیزمسلمان بود 
دازاین اختلاف مضطرب القلب بود و بصحرا ببرون رفته سربرهنه برخاك نشست و دعاکرد که 
بعشرا الهی براینقوم ظاهر نما که اختلاف ازمیان اینقوم برخیزد که حقتعالی اصحاب کرف را زنده 
کرده چون ایشانرادیدند اختلاف ازمیان ایشان بر خاست . 

بدانکه وارد شد که چون حقتعالی خواست که ایشان‌را زنده کند امرنمود اسرافیل را 


در بیان قصة‌اصحاب کهفع ۲۰۷ 
وروح ایشالرا دمید بیدارشدند خوشحال نشسته سلام بيك دیگر نمووندگوبا که همانساعت از 
خواب بیدا شدند دب‌دند که آفتاب بر أ هده گفتند شب خفته‌ايم با بعضی از روز کما قال تعالی 
قااو) لبثنا بومااو بعض‌بوم چون یرون آ مدند که طہارت کنند] ب‌چشمه ودرختان راخشکیده 
دبدند متعجب‌شدند که چگونه دربکشب این‌درختانل وچشمپای اب خشك‌شده‌است کر سنه‌شدند 
گفتند که یکی برودازشهرطعا‌بگبرد وبیاورد تملیخا گەت من‌بروم طعام‌باك که به‌روغن‌خوك‌چرب 
نکرده باشند و بغصب نگرفته باشند بیاورم و گفتندکسی ترا نبیند واگر مطلم شوند مارا رحم 
ننمایند کماقال‌تعالی انهم ان بظهر وا عليکم بر جمو کم" تملیخاجامه کهنة شبان‌را| پوشیده بشهردر 
آمد مو اضع چندد ید که‌هر گز ندیده‌بود و به‌درو ازه‌شهردید که ۳3 وبر 1 ن‌منقوش‌است 
الل عیسی روح الله 5 بان علم میکرد و دست بچشمهای خود هر میکشید ومیگفت که 
گوبا خواب میبینم این حالت را تشخص علدر ید فک تمسخرهیکنی وک بیداری 
گفت که کار برمن سخت عجیب است | آنگاه بشهر امده بەد کان خباری رفت‌درهمی‌داد تانان‌بگیرد 
خبازنگاه کرد ازسنگینی آن درهم‌وسکة ان که نام‌رقبانوس‌داشت تعجب‌نمو دباودر ‏ ویخت و گفت 
مرا ازاین گنج که یافت‌نصیبیده والاترارسوا کنم تملیخا گت که‌من گنج نیافته‌ام این‌قیمت متاعیست 
که سه‌روز پیش ازاین درشهرفروختم وازشهر ببرون رفتم ومردم‌دقیانوس‌را می‌پرستید ندخباز گفت 
که این چه سخن استکه می گوئی از زمان دقبانوس تابحال سیصد سال گذشته حصه مرا از گنج 
بده والا نزد حساکم ببرم چون مناقشه میان ایشان طول‌کشید خلق مطلع شدند غوغا در گرفت 
اورا نزد پادشاه آوردند چون پادشاه مسلمان‌بود وعادل گفت مترس ایمرد خم سگنج‌را بدهوباقی 
برتو حلالست ت تملیخا گفت من گنج م نیافته‌ام قصهٌ خود را گفت ملك تعجب ماند گفت که ازاینشپر 
نام کسی‌را حدانی‌قریب بهزار نفررا اسم برد گفت اینپازنده نیستند واینها اسم‌های این‌زمانه‌نیست 
ملكك گفت که ترا دراینشهر خانۀ هست گفت بلی من‌پسر فلان‌بن‌فلان ازمقربان دقیانوس هستم در 
فلان موضم خانه من ست ای‌پادشاه سوارشو تامن خانه خودرا بتوبنمايم پس جماعت بسیار با 
بادشاه سوارشدند تابدرخانه رفیعی رسیدند تملیها؟ دفت این‌خانه ملست چون دق‌الباب نمودند 
مرد بری در 1 مد که ابروهایش بر دیده های او افتاده بود گفت چه جرم دارم ؟ که پادشاه با حشم 
بدر خانه من | مده گفتند جر می نکردء لکن این جوان می گوید انخانه منست گفت انخانه من 
ازپدران میرات‌دارم تملبخا گفت دانم لکن درابتداءازمن‌بوده اکنون نامتو وبدران توکیست گفت 
نام خود بگوگفت تملیضا کیست گفت منم کسلمینا کیست گفت ابن فلان تاشش نهر تمام گفت 
الان درغارند پربوسه بردست‌وبای تملیخازد گفت که این جدمنست ملك ازاسب‌فرود ا مدهتملیخا 


را درب گرفت بنواخت در ۱ نهر بادشاهی نود مسلمان و بادشاهيی بودی جماعت‌سارار کافرو 


سیفه اب در بیان قصه اصحاب کهفع 
مسلم همه‌سوا رشدند چون ب‌درغارر سدند تملیخا گفت که گامهست اشان چون‌صدای‌سم‌ستوران 
شنوند تؤهم نمایند که دقیانوس است بطلب ایشان هده شما توقف نمائید تامن بروم ایشان را 
اندیشه‌بودیم که میاوا بلست دقیانوس گرفتارشده‌باشی گفت‌ایبر ادران او ال تفییر کلی بوم رساننده 
۱ نمردم ودفیانوس نماندم ملك مسلمانی دراینشسپر است و کفیت را همه‌نقل‌نموده که‌این‌ها بدیدن 
شما مدان د گفتند اىتملىخا مارا بفتنه اف‌کندیدست به‌ر عاب رداشته گفتندالهی‌مار| بحال‌اول‌بر گردان 
اجابت شدم عزرائیل بامر الهی قبض‌روح ایشان‌نمود چون‌بادشاه وخلق به‌درغارماندند دبدند که 
تملیشا ازغار يرون نیامد1 تج طلب کرد ند درغار نمافتزد دانستند که این 1 ی : 
یشان ن مود اکا هریگ ازپادضام م م وود گفتند که انا رکد نما خواستند گهمسجدی 


عليهم لیعلمو | انوعداللهحق الىقوله لنتخذن علیهم هسجد ]- وکا تملیخا بایشان 
گفت که بادشاه‌مسلمانان بەر ندل شما ‏ مده‌اند ددل روی مسلمانان مبارك بووچون‌ببرون] مدند 


بادشاه ایشان‌را بعزت تمام بشپر برد تاهفت‌رور مپمان داشت بعداز ان همه‌مردند ملك ایشان‌ر| 
باعزار تمام و تابوت های سیم درمقبرم عالیه دفن کردند چون سه‌شب گذ مت ملك خواب دید 
که از آسمان | تش میبارو منادی ندا میکند خواهی ترا بسوزانم پادشاء‌گفت چه جرم دارم گفت 
اگرخواهی سوخته‌نشوی آن دوستان‌خدارا درتابوت‌های چوبن کن که تابوت‌های‌سیمین ایشانر | 
نشاید بهمان‌غاربنه پس ملك بهمین‌قسم معمول‌داشت وازغاررجوع نمود غار ناپدید گشت بعداز 
آن غارراکسی ندید.در ا نجا هستند تاقيامت بعدازاین ۰ امت بمشت در ایند بدانکه پیش ازاین 
احوال ایشان بطریق دیگرمذکورشد لکن تفادت بسباربود ازاین‌جہت انیا یزمذ کور گردید تا 
زیاده بصرت ازبرای‌ناظرین حاصلشود . 

بدانکه فتی وجوانمردی لقبی‌استکه باو انبیا را ملقب ساخته است خداو ند عالم واوصیاء 
را لقب نهاده چنانکه درشان امير المژمنین ل فرموده امام ارباب الفتوة ودرشان بوسف 70۲ 
فرموده‌تر او د فتیها عن نفسه‌ودرشأن حضرتا بر | هیم 7۳۴ قا لو اه‌معنافتی یذ کر هم‌بقال لها بر هیم 
ودرشان علی‌بن اببطالب ل فرموده لافتی الا على لاسیف الا ذوالفقار وجناب پیغمبر بویت 
فرموده که فتی و جوانمرد کسی استکه راستگو باشد د وفادار وامانت گذار و رحیم دل و 
فقرارا نیکودارد و بسیار عطا ومپمان نواز ومحسن واز حضرت امير المومنین ۳ مرویستکه 
جوانمرد کسی استکه در عطا شا کر و دربلا صابر و در وقت قدرت بردشمن بخشنده و بوعده 
صاوو, اشد . 


در بیان قص4اصحاب! نطا -کیه 0 


باب درست و جم در بیان قصه و احوال اصحاب انطا کیه است 


بدانکه حقتعالی امرمیکند پیفمبرخود راکه‌مثل زنداهل مکه‌را باصحاب انطاکیه که در 
رسوخ کفروعناد وعدم اطاعت وانقادبآن باوجود معجزءٌ ۶ ظاهرمو 1 بات واضحه چنان4 حقتعالی 
در کلام مجید خود درسوره س فرموده و گفته که یا محمد و اضرب هم مثلااصحاب القر به 
اذجانهاالمر سلون یعنی‌بزن تو با محمد وییان کن اهل مکه را باضحاب ویاران انطاکیه وقتی 
آمدایشانرا رسولان عیسی ل دو کس‌را از حواریون که ایشانرا صادق وصدوق گفتندی بایوحنا 
وبونس یایحیی‌وتومان یاروص وماروص بانطا کیه فرستاد تاخلق‌را بخدا رعوت کنند ایشان‌بشهر 
] مدند ببری دبدند که کوسفند میچرانید و براو سلام کردند پرضید که یکجا میرد ید گفتند ما 
رسولان عیسی پیفمبريم آمدهايم یم تا شمارا باسلامدعوت نمائیم دازپرستش اصنام بازداربم کفت شما 
را برصدق دعوی آیتی هست ودلیلی دارید گفتند بیماران را شفا دهیم وکوران رایینا ویس را 
بحاات صحت رسانیم پیر گفت چندین سالست‌که فرزند من بیمار است وجمیم طبیبان از علاج 
عاجزاند اگراو به‌شود به‌دست شما مذهب عیسی چ راقبول کنم ومسلمانشوم ایشان برسربالین 
وی مدند ووعاکردند فی‌الحال صحت‌یافت وازجمیم امراض خلاص‌گردید پیر ایمان آورد واو 
حبیب‌نجاراستکه» 1۰سال قبل‌از زمان حضرت سالت‌پناه هو بدو گرویده ویکیازسابقانست 
ودرروایت صحیح آمد, که اودرخفیه موّمن‌بود ودرغار بعبادت مشغول بوږ چون رسولان آمدند 
اظهارنمود القصه‌این خبردر شیر انطا کیه فاش‌شد و بیمار بسیارازبر کت‌ایشان شفایافت پادشاه | نشهر 
که مطفحش‌رومی میگفتندی وبت می‌پرستید از حال ايشان خبریافت ایشانرا طلبید و گفت شما 
چه کسید گفتند رسولان عیسی‌بیغمبریم وخلق‌را ازبادية خلاات بسرحد هدایت‌ميرسانيم کفت آیت 
شما چیست گفتند کو رمادرزاد وپیس راشفا میدهیم وجمیم‌بیمارانر اخوبهينمائيم گفت‌باز گردیدتا 
در کارشما اندیشه کنم ایشان‌باز گشتندو بروابت‌وهب‌بن‌منیه‌ایشان‌مدتی‌دراینشهر بود ندو نمیگذاشتند 
که نزو يك‌بادشاه رو نددر بازاربادشاه رادیدندتکیر کردند واظبارة کر خود نمودندپادشاه درعضب 
شدبفرمود تاایشانرا بزندان محبوس کردند خبر بییسی 15 رسید شمعونالصفا که راس‌الحوار بان 
بود وخلیغه اوبود اورا بیاری‌ایشان فرستاد وبشهر آ هد با خواص ملك | شناه ئی آغاز تمودو سیب 
دانش‌وحکمت مقرب‌بادشاه شدوچولن‌عیسی 88 بفرمودژخدارسولان فرستاده‌از ! نجپت حقتمالی 
فرمود آذار سلنا البهم|ثنیی فكذ بو هما فعز ز نا الث یعنی چون فرستادیم بسوی‌انطا کیهرو کس‌را 
پستکذیب کردند اهل آن دیه آن هردورا بزندان محیوس ساختند پس ماغالب‌کردانيديم وقوت 
دادیم آن هردورابفرستادن ثالت‌ینی شمعون‌الصفا و آمدیبادشاءاختلاط کرد ومقرب‌در کاه‌اوشد . 


° در بیان قصه‌اصضحاب! نطا کیه 
آوردم‌اند که بالك بهبتشانه آمدی وخدایر | سجده کر دی و مردم پنداشتند که‌اوپرستش بت 
میکند ملك بروی‌اعتماد کردبیمشورت‌اودرهیچ‌امری اقدام‌نمینمود روزی‌ازپادشاه‌بررسید که ایملك 
شنیده‌ام دومردراحبس کردةبجمةاینکه دعوی دین‌دیگرمیکنندومردم‌را ازایند ین‌هنع‌هیکنند گفت 
آری‌شمعون آزروی‌تعجب گفتایملك فر ماتاایشانر احاضر ساز ند که گفتار ابشان‌عجبستملك ام ر کرد 
بحضورایشان چون‌ایشان شمعونرانزد ملك‌دیدند خوشحال‌شد ندود لیر وار بنشستندشمعون‌ازایشان 
پرسید که چه کسید گفتندر سولانر سول‌خدائيم شمعون گفت بچه کار | مده‌اید گفتند | مده‌ایم تاملارا 
باقوم اوازعبادت بتان بازدار یو بعبادت کسی که آ فریدگار زمین و آ سمانست‌ترغی ب کنیم گفت بر اینکه 
میگوئید حجتی ودلیلی دار بد گفتند بلی ابرص وابکم‌یعنی‌پیس ولال مادرزاد را دجمیم‌بیمارانرا 
بفرمان خداشفا .دهم ملك‌بفرمودتا کورمادرزاد راحاضر کردندوا وکودکی بودکه جای چشم 
وی مناوی روی اوبود حاضرساختند ملك فرمود خدای خود را بگوئید تااین را بیناسازد دعا 
کرد ندحدقه گشتد بیناشد ملك‌متعجبشدشمعون گفتابملك مانیزازخدایان درخواهیم تاهمین کار 
کنندملك | آ هسته گفت ایشمعون‌تونمیدانی کهاینهانمی‌بینندو نمیشنوندو بپیچ‌چیزقدرت‌ندار ندشمعون 
دیگرباره گفت ایجوانان‌خدای شمادیگ ر چه‌تواند کرد گفتند مرده‌راز نده گرداند شمعون گفت| گر 
خدای‌شمااین کار کند ماهمه‌بوی میگرویم گفتند خدای‌مابر همه چبزقارراست‌ملك گفت بسردهقان 
من هفت‌روزاست که‌وفات کرده واورا دفن‌نکرده‌اند بجت | نکه انتظاربدرش رامیکشند تابیاید 
واورا دفن‌کنند ویرا زنده کنید و گفته‌اندکه بسرملك بودالقصه‌اورا حاضر کردند او ازحال خود 
تغیبر کرده‌بود ومتعفن شده بود شمعون درخفیهرعا کرد ر 1 ندورسول دیگر نیز به بعیت شمعون از 
خدا درخواستند فی‌الحال زنده شد دبرپای خاست و گفت‌ایقوم ازخدا بترسید زباوایمان آورید 
که دراین‌هفت‌روزمر | بهفت‌طبقه | تش برده‌اند وعذاب کرده‌اند امروز دراسمان بگشووند جوانی 
نیکوصورت دیدم که‌ازبرای این هرسه‌شفاعت میکرد واوعیسی ا بود . 
عباشی ازامام محمد باقر واماء جعفرصادق ا نقل کرده که | نمرده پسر پادشاه انطاکیه 
بودبعداز آن که‌اورا دفن کرده‌بودند بدعای‌این‌هردو سول ز ندم‌شدبرخاست و خاك از سرش‌میر یخت 
و میدوید ملك درعقب او بدوید چون بدورسیدگفت ایفرذند چیست حال توگفت من در حال 
موت دومرد را دیدم که درسجده‌افتادم‌اند دزندگی‌مر! ازخدا درخواستند ملك گفت اگر آن هر 
دورا به‌بینی میشناسی گفت آری پس‌امر کردتاهمة موم بصحرا | یند وتعیین کرد که‌یکی ازرسولان 
بیشترنیاید وبعد از | نکهخلق بسیار آ مدم‌باشدیکی‌دیگر بباید تابداندکه‌پسرش علم‌بمعرفت ایشان 
داردبان«چون رسول مد پسر کفت‌یکیاینستهبعداز آن دیگری‌بر طریق‌من کوررسیدگفت یکی 


ٹر بيان قصه اصداب انطا که ۴۱ے 


دیگراینست اینسخن درملك اثر کرد ونزد اینحال شمعون با ان دورسول زبان بدعوت گشود ندو 
گفتندبدرستیکه مابسوی شمافرستاده شده کانيم ازنزد عیسی 10 بقصد هدایت‌شما اینجا آمدهايم 
چنانکه‌حق‌تعالی‌میفر ماید قالو )نا الیکم مر سلون‌بس ملك دراینوقت با قوم‌خودایمان | وروند 
دغبراشان انمردم شپر بایشان نگرو یدند ودرمقام خصومت بر آمدند و گفتند نمستید شما آمگر 
بشرمانندما درصورت و اکثرصفات بس‌بچه مزیت شما را رسالت داد ند و نفرستاده‌است‌خداچیزی 
از رسالتو نیستیدشمامگراینکه درو غمیگوئیددردعویرسالت‌چنانکه‌میفر ماید(قالواماانتمالابشر 
مثلنادماانزلالرحمن‌من‌شییءان انتم الانکذبون)وچونر سولان اینسخنانرا ازایشان شنیدند گفتند 
پرورد گارما مبداند که تحقیق که مافر ستاده‌شد گانیم بسوی شما وبروفق آن چنن‌معجرة نمایان 
مینمائیم ونیست برها مگر رسالت آ شکرا چنانکه میفرماید قالو ار بنایعلمانا الیکم لمر سلونو 
ما علینا الاالبلاغ المبین پس رسولان گفتندا گرشمابجهة لجاج‌وعناد قبول نکنید مستوجب‌نزول 
عذاب شویدبعد از | نقوم گفتندبدر ستیکه‌افال بدگرفتيم بآ مدن‌شمازیرا که‌تاشماباین‌شهر آمده‌اید 
باران نباریدموهمه مزارع واشجارما خشك شده اگربازنه ایستیدازدعوی خودتان‌هر | بنه‌شمارا 
سنکسار کنی و البته برشماازماعذابی درد ناك‌خواهد رسید چنانکه حقتعالی‌فرمایدقا لو !نا تطیر نا 
بکم لثن لم تنتهو النر جمنکم و لیممذکم‌مناعذ !با لیم پس گفتندرسولان‌فال‌بد باشمااست چنانکه 
حقتعالی‌میف رمابد(قالواطاثر کم‌معکم)ز بر | که بدی‌اعتقادو بدی کرداراز شماست که‌موجب‌قطع رحمت 
خداست والادعوت بسوی‌خداموجب نز دل‌خیرو بر کت است | بابندداده‌میشوید | نرابفال‌بدومیگوئید 
و بقتل‌مبرسانید بلکه شما گروهی‌هستید ازحد در گذشتگان ازعصیان وطفیان چنانکه حقتعالی 
فرموده ( ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون) 
محمدیناسحق گفته که ملك وقوم اونگرویدندوهمه‌متفق| لکلمه‌شدهقصد کشتنایشان کردند 
س امد دراین‌حال ازدورترین جای آنشهریعنی ازدروازء که نهایت آ نشهر بود مردیبعنی حبیب: 
نجار بسرعت تا رسید نزد اینجماعت از روی شفقت و مرحمت گفت ایقوم من تبعیت‌کنید این 
فرستاد گانرا و پیروی کنید از کسانیکه نمیخواهند ازشما مزدی برتبلیغ رسالت وادای دعوت 
و ایشان‌راء‌بافتگانند بطربقی که خبردنیا بر ان بازبسته است اورا گفتند که آ با دین‌مارا میگذاری 
وتبعیت ایشان میکنی درجواب ایشان گفت که چیست مراکه از روی اعتقار پرستم !نکس راکه 
آفریده‌است‌مراو ازعدم‌بوجود | ورده‌وبسوی‌حکم‌وجزای|وباز گردا نیده خواهیدشد‌س ازاوبتر سید 
چنانکه‌حقتمالیمیفرمایدو جاءمی اقصى المد ينة ر جل یسعی قال باقو ماتبعو االمر سلين ا تبعو اهن 
پسئلکم اجراً وهم مهتدون وما لی لااعبدا لذی فطر نی و اليه تر جعون‌بعداز آن‌حبیب‌نجار 
گفت آ یا فراگیرم بجزازخدای بحق‌خدایان دیگر که بتان اند اگر اراده‌کند مرا بضرری کفایت 


۳۱۲ در بیان قصه اصحاب! نطا کیه 
نمیکند ورفع نمینمایدخدای مراشفاعتود رخواست‌این‌بتانو خلاص‌نکنندو نرهاننداین‌بتان‌مرا از 
مضرت بنصرت پساگرمن آنراکه قدرت ندارد برنفع وضررپرستش نمایم وعبادت آنکه‌قادراست 
برسانیدن‌تفع‌ورهائیدن ضرردت بدارم بدر ستیکه من‌در آ نساعت در گمراهی | شکاراوهویدا باشم 
چنا که حقتعالی‌میفرماید]] تخذ من دو نه آ لهة ان بر دنا لر حمن بضر لا تفن عنی شناعتهم شیثاً و لا 
ینقذون انی اذا لفی ضالال‌مبیی بس‌وقتبکه | نقوم اینخبر بشنیدند بقصد کشتن او برخاستندو او توجه 
کرد گفت (۱: نی آمنت‌بربکم فاسمعون)یعنی بدرستنکه من‌ایمان | وروم بافر ید کارشما س بشنو ید 
ایمان مراکه‌فردااز برای‌من‌گواهی دهیدو کوین د که این‌خطاب بقوم کرد و گفت بپرور د کار شما د 
آفریدکارشما ایمان | وردم پس‌سخن مرا بسمع‌قبول استماع کنید وایشان اورا سنك میزدند واو 

میگفت بارخدایا قوم‌مر | هدایت بفرما وقتاد, گفته که سنك‌سارش کردند ودربازارانطا کیه دفنش 
کردند وقولی | نست که‌اورا کشتند وخدااورازندم کردانید دببپشت‌برد وابن مسعودبر | نستکه‌اورا 
لکد کوب کرد ندتادرز بر قدمایشان‌هلاك شدبس گفته شدمر اد را از جانب‌خدا که راخل جنت‌شو چنانکه 
حقتعالی فرعوده‌قیل ادخل لجنة بس‌چون‌حبیب نجارببهشت‌در | مدقا ل یالت قو می یعلمون بماغفر لو 
ر بی و جعلنی میا لمکر مهن بعنی‌حییب‌نجار گفت‌ایکاشکیقوم من‌دانابووندبا نچه 1 هرر زیدمراپرورد کار 
من‌یعنی بآ ن‌چیزیکه‌سبب بب | مرزیدن‌من شدازایمان | ورونو باایشان‌مجاهده کردنو گردانیذمرابسبب 
آن‌از بزرگاناهل بیش تور بلندی‌مر تبهو بزر گی‌درجه‌یعتی کاشکیایشان‌عالم می بود ندباین تواب‌عظیم 
تالیمان آ وردندومطیم من‌هیشد ندو بسبب این بمر تبهعظیم مور سید ند از حضرترساات رای نقلست 
که‌سابقان امت‌من‌سه‌اند وهر گز بمقدارچشمز دن درراء‌خدا کافر نشدند و آن علی‌بن ابیطالب ۲5۲ 
وصاحب‌یس که حبیب‌نجاراست ومژمن آل‌فرعون که‌حزقیل است واین‌هرسه صدیقان‌اند وعلی‌بن 
ابیطالب 18۴ افضل ایشانست پس‌بعدازةتل حبیب‌تجارضب خدانازلشد و انقوم را بصیحه هلاك 
گردانیدچنانکه‌حقتعالی ازهلاك واستیصال | نقوم خبر میدهد که وما انز لناعلی قومه‌من بعده‌می 
جندمی| لسماءو ما کنامنز لينا ن كانت الاصيحة و احدخ فاذاهم خامدون یعنی‌نفرستاديم ما بر 
گروه حسب‌نجار بعد ارقتل اوهیچ‌لشکری از اسمان برای هللا کت‌ایشان و نیستیم ما فرو فرستنده 
لشکربرای هلاك کافران یعنی درحکمت ومصلحت ما نیست که ازبرای هلاك کفر وشرك لشکر 
فرستیم چه‌کفاراز ان خوارتروبیمقدارترند که لشکر از بر ای‌هلاك ایشان بایدفرستادوانزالاشکر 
برکفاردربدردحنین برای تعظیم پیغمبرما بود نها نکه لشکر کفاردرحسابی بوده باشد پس نبور 
عقوبت‌ایشانمگريك‌صیحه ويك‌فرباد کرد نی که آن | سان‌تربن‌وجهیست ازوجوو‌عذاب و !ن ! نچنان 
بود که جبرئیل امد ولفردوطرف در آن تگریست وبانك عظیم کرد پس ناگاه ایشان همه مروند 
وهلات‌شدند بيك‌نعرمزدن مثل تش که که ییکیارفروهیبرد پس‌واضح ومبرهن است که تام ف و ندامت 
وبشیمانی درروزقامت برپند گانیس تکه‌جمیم ارفا | صرف کفر ومعصیت کرد ند وباوجود اینحال 


در بیان قصة بلعم باعور است ا ۲۱۳ 
ا ا ا س 


۱ ۲ 
نمیا مدبارشان هیچ بیفمبری مگر بورنداستپزا کنندگان چنانکه حق‌تعالی میفرماید یاحس ة على 
العبادمایًتیهم مر سولالاکانو! به یستهزون بس چون حقتعالی قصة اصحساب شهر انطاکیه 
راببان فرمودند بعداز آن مشر کان و کافر ان‌اهل مکهراتهدید وتخویف میفرماید که الم برزواکم 
اهلکنا قبلهم من الترون انهم اليهم لایرجعون وان کل لما جميع لدینا محضرون 
یعنی ندیدند و ندانستنداهل مکه که بسیاری‌ازایشان راهلاك کردیم پیش ازایشا از اهل قرنها 
وروز گارها دمشاهده این نکردند آنکه ایشان یعنی هلاك شدگان بسوی ایشان باز نمیگردند 
یعنی بدنیا رجوع نمی‌کنند پس چراعبرت‌نمیگیر ندبایشان‌وحال‌ایشان قباس بنفس خودنمی‌دهند 
ونمیترسنداز | نکه عذا بی وعقو بتی بسبب عناد بر آن‌امت‌ناز لشد برایشان‌نیزواقع شودو نیستند همه 
ایشان‌مگرفراهم آورده شدگان نزديك ماحاضرشدهگان برای‌کرد گار یعنی امم سابقه‌که هلاك 
شده‌اند امااين مخالفان که درعقب‌ایشان‌بودند همه درعرصه گاه هحشر حاضر خواهندشدومناسب 
کردار و گفتار خود بجزا وسزا خواهند رسید وبعقاب الیم گرفتار خواهند شد هرچند نشانهای 
خودرا که دلاات‌تمام دار ندبر و حدت‌ماوقدرت هابرز نده کردن ایشان‌بایشان‌نمودیم اصلابان‌التفات 
نکردندو بنظراعتبار در آن‌نگاه‌نکردند وبدان‌نگرویدند چون زمين مرده وخثك شدۀ بی گیاه 
مانده که‌ماپسیب باران زنده کردیم او را برون آوردیم از دی دانه وروئیدنیها پس از آن دانه 
میخوردند ومتلذذ میشدند هم چنانکه فرموده و آية لهم الار ض الميتة احییناها و اخرجنامنها 
حبآفمنه یا کلون و جعلنافیهاجنات من نخیل و اعناب‌الایه 
ودر آثارالبلاد آورده است که در میانةٌ حلب وانطاکیه اژرهای عظیم الجثة پیدا شد که 
برایرمناری بودو اتش ازرهانش‌بیرون‌سيآمد و بپرموضعی که رسیدی آ نچەد ر آنجا بودی بسوختی 
بکبارگذارش برترا کمةان دیارافتاد از ادمی ومواشی‌اثری‌نگذاشت واهالی آن حوالی استغاثه 
بدر گاء‌الہی کرده و بمقتضای (امن‌ بجیب‌المضطراذادعاه ویکشف‌السوه) سپام اجابت برهدف مرام 
آمده ابری‌ظاهرشد واورا ازروی زمن‌برداشت وبهوا برد وهمه ساکنان آن دیار آنرا دیدند و 
مشاهده کردنداثریاذ ان بیدانشد ودبگ رکسی‌اورا ندید . 
باب بست وششم درذ کر قصه بله‌م باعورا 
هم‌چنانکه حق‌تعالی در کلاممجید خودفرموده واتل علیهم نبأ ا لذی آتیناه آباتنافا نملخ 
منهافاتبعه) لشیطان فکان ما لغاوین و لوشتنا لر فعناه بهاو لکنه اخلد الى الارض واتبع 


هو به فمئله کمثلا لکلب ان تحمل‌علیه یلهث او نتر که‌باهث 
بعنی بخوان ایمحمدبربنی‌اسرائیل‌خبر | نکس که دادیم اوراعلم بآ یتهای مایمنی‌کتب منزلهو ! نکس 


۱۴ات درییان قصه بلعم باعوراست 
بعضی از مفسرین گفته‌اندکه امية بن صلت ثقفی بود از عرب که کتب سمادی مطااعه کرده بود که 
درا نزمان رسول مبعون خواهد شد وداعیه‌راشت که | نرسول وی‌باشدچون حضرت‌رساات 8٤‏ 
مبعوث شد امیه ازروی حسد برو یکافر شد وان آبتپاکه خوانده بود قطم نظر کرد واز گوشة 
خواطراومحوساخته س ببرون ا مد از انآ بات بواسطه کفردعناد چنانچه مارازپوست‌برون رود 
بعن یکافر شد واعراض کرد از آن پسلاحق اوشد و بادپیوست شیطان‌اورا به‌پیروی خود فرمودبس 
کشت آن دانندة! یات از گمراهان وبقول اکثرمفسرین وهم چنانکه مشپوراست این کس بلعم بن 
باعورااست‌از کنعانبان وجباران که صحفابرهیم خوانده و اسم اعظم می‌دانست و از محمد بن‌علی 
الباقر ی روایتست که حق‌تعالی مثل زد برای کفاربهبلعپین باعورا که هوای‌نفس‌خودرا برزهد 
وصلاح اختبار کرد واو از شبر بلقا بود ابن‌عباس روایت کرده که چون موسی 0 قصد کارزار 
جباران کرد بالف؟ رعظیم بزمین کنعان فرود مد مردمان تردبلعم آمده گفتند تومیدا: ی که‌موسی 
مرد باحدنست دلشکربسیاردارد و بکارزار ما آمده که ما را بکشد وزنان ما را اس رکند وشپر 
مارا بتصرف خود در آورد ما را قوت واستطاعت آن نیت که باوی مقاتله کنیم وتو مردی 
مستجابالدعوتی یرون ای ووعاکن‌برای ما تا حق‌تعالی‌او را از ما دفع کند و بلعم اهدزمان 
خود بود بمرتبهٌ بور که گر یبال نک ه‌کردی تا بعرش می‌دید وا گری‌ائین مینگرید. بستی تحت‌الثری 
در نظرش نمودی ا وگفت وای برشما اوپیغمبر خدا است «بامر اد باین صوب آمده چگونه‌بروی 
دعاکنم پس برطریق ی که او را بود وبآن مشورت نمودی ءم ل کردی جواب نیاهد ایشان گفتند 
اگر خداکراهیت از آن داشتی نبی‌کردی چون اثر نهی از او بتو نیامد معلوم میشودکه راضی 
است بلعم بان گفتار باطل فریفته شد مرو یست که درخواب وی را گفتند که بربنی‌اسرائیل دعای 
بد مکن وی‌التفات باو نکرد برخاست وبردرازگوش نشست تابر بالا ی کوه امد تا! نکه بلشکر 
موسی ¥ مطلع گردیده باشد در ائنای راه دراز گوش او بخفت وی دراز گوش را بسیار بزد 5 
برخاست وبراو بنشست واین صورت تا سه‌بار واقعشدبارسیم چون اورابزد بسخن آد که‌ویحاك 
بابلعم کجا میروی ومرا چرا میزنی نمیبینی‌که فرشتگان‌برروی من میزنند ونمی‌گذار ندکه‌بروم 
این چه‌خیالستکه کرد دبوسوسه شیطان عازم شده که‌بربیفمبرخدا دعای بدکنی ازاین نیز‌تنبه 
نشد حق‌تعالی بجبت آن فرو گذاشت تا که بر بالای کوه بر آید وقوم موسی را دعای بد کذمزبان 
آز گردیده‌برقوم خود دعای‌بدکرد باین‌نوع که گفت‌بارخدایا بنی‌اسرائیل رام‌دتی درتیه سر گردان 
بدار ومسلط گردان قوم موسی‌را برقوم عادبان . 
وی را گفتند ای‌بلعم چراچنین کردی گذت مقصود من‌برعکس‌اینبود ولیکن برزبانم خلاف 
آن جاریشند پس فی الحال زبان شن ازدهن رون !مده برسینه‌اش افتاد گفت نه هن د شما را گفتم که 


در بیان قصه. بلعم باعو ر است ۵ ات 


بجپة این دين ودنيا اندست من‌برون رودچون اکنون چنین شد واز دولت آخرت محروم شدم 
مدعا! نستکه ونیا بفعل ارم پی‌گفی چاراین امر آ نستکه زنان خودرا ببارائید وامتعُ خودرا 
بدرشان دهید تاببمانة خرید وفروخت‌بمیان لشکر گام موسی در ایند وخویشتن رابرایشان‌عرض 
نمایند اگريك کس ازایشان زناکند ایشانارابرشما نصرت‌نباشدایشانبفر مود اوزنان را آراستند 
وباامتعه بلشکر گاه موسی ل فرستادند درمیان ایشان زنی‌بود درنپایت حسن وجمال رسیده 
مردی ازاکابر بنی‌اسرائیل که نام او رمزین سلوم‌بود وپیشوای سبط شمعون‌بن یعقوب‌بود چون 
آن زنرادیدشيفتةٌ جمال‌اوشد باخودش دعوت کرد زن وی‌را اجابت کرد (رمزی) دست‌اوراگرفته 
نزدموسی | ورد گفت‌اینزن چنین باجمال برها حراهست موسی 30 گفت اری حرامست دیدن‌او 
چه جای مباشرت دست از او به‌دارگفت والله فرمان‌تونبرم واو را نگذارم تامقصود خود راازاو 
حاصل نکنم هرچند موسی ا در این باب‌بالنه کرد فایده‌نداد پس دست نزن دا گرفته‌بخيمة 
خودش برد وباوی خلوت‌کرد چون مردمان دیگراین صورت‌را بدیدند مرتکب این امر قبیح 
شدند حق‌تعالی طاعون رابرایشان فرستاد ودریکساعتآ نروزهفتادهزار مردازایشان بمردمروی 
ازلشکریان موسی که اورا فنحاص گفتندی از فرزندان هرون بود که قوی‌تر از او کسی نبود واو 
سبه‌سالار لشکرموسی ¥ بود ودراین وقت‌غایب‌بود چون‌بار آمدو ا نحال رامشاهده کردبرصورت 
و افعه اطلاع یافت حر به برداشت و بخیمة رمری در آمد واوراباآن زن‌خعته دید نحربه رافرود 
آورد هردو را باهم دوخت و سر هردو را بنیزه کرد ودر هیان لشکر موسی ا می گردانید و 
می گفت بارخدایا این جزای کسیست که در حق توعصیان ورزد وحق‌تعالی طاعون را از ایشان 
برداشت وازاینجاستکه بنی‌اسرائیل را عادتآ نستکه هرذییحهُ که کشند نصیبی از آن بفرزندان 
فتحاص دهند . 
ونیز ازاوصاف قبیحة بلعم آنستکه حق‌تعالی بیان فرموده وتشبیه کرده است او را بسك و 
گنته و لوشثنالر فعناه بهاو لکنه‌اخلد الی‌الارض واتبع هویه فمثله کمثلا لکلب ان تحمل 
عليه بلهت او تتر که,یلهث ذلك مثل) لقو ما لذ بی کذ بوا با با تا یعنی وا گر ميخواستيم هرا بنه 
برمی‌داشتيم | بم | نکسی‌را که عالم بودبا یات ما که بلعم باشد بسب‌آن! بات که صحف یا کلمات ت يا اسم 
0 ولیک او بواسطة دنائت همت میل کرد بسوی زمین‌بعنی بحضیض رذالت مابلشده ادنيا 
را بر آخرت برگزید وپروی کرد آرزوی خود را در اختبار دنبا ورضای قوم واعراض نمود از 
مقتضی یات ورضای ماس صفت‌او درخست ودنائت مرنبه مانند صفت‌سك است درخسس‌ترین 
حالات اواینست که اگرحمله کنی براو زبان ازدهن بیرون افکند یا اگربگذاری او را ونرانی 
همان زبان‌ازرهان بیرون‌افکند یعنی‌هم چنانکه راندن‌سك وناراندن آ ن‌یکسانست ودرهیچ حال 


۹ در بیان قص بلهم باعو ز است 
صفت‌قبیح خودراترك نمیکند بلعم سكصفت‌نیزهمین حال داشت که بہیچوجه ازدنائت وخساست 
خود برنگشت چه اول او را درخجواب نمودند که بنی‌اسرائیل را دعای بدمکن منزجر نشد ودر 
وقتیکه متوجه‌لشکر کشی‌موسی‌بود تاایشان را دعای‌بد کند وراز گوش وی‌با وی‌بسخن | مدکه‌از 
این رأی‌باز گردد وازاین عمل درگنرد متنبه‌نگشت وبنی‌آمیه‌هر چند بات واضحهرادربارةرسول 
خدا ماو میخواندندباآن‌متنبه نمی گشتند ودیدن‌ونادیدن آن نزو نپا علی|لسوی‌بودوهمچنا: نکه 
سك درحالت سبری. اوگرسنگی ورنج وراحت مساو بست‌درزبان‌بیرون کردنبعداز 1 ان‌حق‌تعالی 
در کلام مجید خودمیفرماید ذلك مثل) لقوم) لذیی کذ بوا با اتتا بعنی‌این مثل که گفته شدمثل 
ا نگروه‌استکه از راه جحود داستکبار : نکذیب کردند ایتهای ما راکه قران باشد واین گروء 
کفارمکه‌اند و گویند که تکذیب یات تورية میکردند در کتمان نعت حضرت رسالت هه 
بس خدای‌تعالی میفرماید که فاقصص القصص لعلهم یتفکرون بعنی پس بخوان‌برایشان‌این‌قصها 
راکه مذ کور شد از جمله قصة این کساستکه منسلخ شد ازا بات چه‌قصه انسلاخ او از | یات ما 
مناسبتی دارد با تکذیب‌ایشان یات ما راناشایدکه ایشان متفکرشوند وفکرایشان منادی‌شود 
که پندپذیر شوند پس حقتعالی میفرماید که سا۰مثلا لقوم!لذیی کذ بوا با باتنا و انفسهمکانوا 
بظلمون من بهدی الله فهو المهتدی ومن بضللالله فاو لثك هم الخاسرون یعنی بداست 
مثل گروه ی که تکذیب کردند ایات ما را بعد از علم ایشان بدان وقیام حجت برایشان وبر 
شی‌های خود بودند که ستم کردند هر که راراه راست نماید خدا بوسىلەلطف وتوفیق خود بس 
اوراه بافته است به‌رامحق که دین اسلام‌است وهر که.را درضللاات‌انداخت یعنی‌فرو گذاروخدااورا 
در گمراهی وتخلیه کند بجپة فرط جحور وعناد اوس‌آیشانند سمت‌تر از | نانکه تمکین وتوفیق 
بافته‌باشند پس آنگروه گمراهانند وایشانند زبان کاران درهردوسرای وباهر که راکه خدا حکم 
برضلالت او کند اوازخاسران‌باشد ودرقصص مذکوراستکه چون نقبارایعنی‌نقبای بنی‌اسرائیل 
را مردم جباران که طابفه عمالقه باشندویدند وبرایشان خبر دادندکه موسی بگرفتن مملکت 
ایشان آمده‌ایشان راملکی‌بودنام وی‌حیات‌بن ارحیا - برخاست دنزدبلمم اف و گفت‌موسی‌روی 
بشهرما آ وردهدعاکنتاخقتعالی اورا وقوم اورا هلاك کند بلعم گفت که اوپیغمبرخدات هن‌این را 
نتوانم روزدیگرزرسرخ برراشته‌نزد زن بلعم آورد. واورا فریب داده که ازبلم التماس‌بکن زن او 
بفایت جمیله‌بور و بلعم اورابسیارروست میداشت اوالحاحبسیار کرد بلی‌رابر ان داشت تادعا کرد 
چنانکه گذشت وبسبب‌نافرهانی که بنی اسرائیل کردند حقتمالی آن تیه رابرقوم موسی ا زندان 
گردانید هرروزبامداد بر خاستند وناشیراه رفتند وهمان‌برجای خودبودندنی اسرائیل بنالبدزد 
که این چه‌حالتیست موسی مناجات کرد ندا رسد که ابموسی چون بلعم بنی‌اسر ائیل را دعا کرد 


در بان قصةشهر سباست ____ 0۷ 

ایشان را در تبه‌سر گر دان کردم موسی ا که ت‌بار خد| اورا مقام ولابت است ومرا مقام نبوت‌بار- 
خدایا جزای وی برسان حقتعالی‌به‌دعای موسی 89 جملة کرامات ازاوبرداشت تا ازایمان بیرون 
آمدچون مار که‌از بوست ببردن | رد بدا نکه از نعمتهای‌ظاهره که حءتعالی فر موده و اسبغ‌علیکم 
نعمه‌ظاهرع و باطنه بکیاز نېا دعوتت ببپشت اوچنانکه حق‌تعالی فرموده که داله يدعو الى 
دار السلامو از نعمتهای باطنه هدایتی‌استکه حق‌تعالی فرموده‌بهدی من یشاء الى صراط مستقیم 
پس بلعم ملمون بآن مرتبه که اول داشت بسبب نافرمانی وضلاات خودرا ازاین دو نعمت عظیمه 
ظاهره وباطنه محروم گردانیده و باسفل درك‌جپنم رسانید . 


باب تست وهفتم در بان قصه هر سباست 


چنا نچه خدایتعالی‌د ر کلام مجیدخود فرموده یعنی بحبیب خوذ ازراه اخبار (ولقد کان لسباً 
فیمسکنہم آ بة جنتانءن یمین‌وشمال کلوا من رذق‌ربکم واشکروا له بلدة طيبة ورب‌غفور)یعنی 
بتحقیق که بود مراولاد سباءبن یشحب‌بن‌بعرببن‌قحطان را درمسکن های ایشان علاتی ودلالتی 
بروجود صانم وقدرت کاملة او که ان دوتا باغ بوده باشد ازیمینو بساره‌نازل ایشان که مشتمل‌بر 
درختان میوه دار بود مسکن ایشان مارب بود ازولابت بمن که درمیان صنما و یمن بود که در 
ميان دو کوه واقعشده واز اعلاتا اعفل آن ولایت هیجده فرسخ بوده و بعضی سه فرسخ گفته و 
مشرب ورووخانۀ ایشان دراعلای وادی بود دربائین کوهی که فاضل آب ازولایت سجربآب‌ایشان 
ضم شدی وخرابی کردی ازبلقیس که والیه وسلطان ابشان بود درخواست کرد ند تاسدی دربست 
دردهنه دو کو کهآ ام وزاید ا بجا جع شدی وسه ثقه برآ نسد ترتیب کرد تااول ثقبة ه اعلا 
بگشایندو بمزار عخودبرند دچون | ب کمترشودافل‌راپس‌هرطرف درختبسباربوده لکن‌ازجېة 
نزدیکی بیكدیگرهمه بمثالییك باغ مینمود و کثرت هيوه های ایشان بمرتبۀ بود که کسی که 
زنبیل برسرنهادی ودر زیر درختان ایشان‌گذشتی ظرف پرازمیوه شدی‌بی | نکه به دست‌بچیند 
و درمعالم از وهب روایت شده که سیزده قریه بود درطرف یمن هبعوث گردانید خدای‌تعالی بر 
ایشان سیزده بیغمبربس برایشان گفتند ازراه نصیحت کلو امن رزق ر بکم و اشکر وا له بلدة‌طيبة 
ورب غفور بعنی‌بخورید از :زق برورد گارخود و شک رکنید اورا این بلدیست طیب و پاکیزه 
که طلب شکر گوئی کرده است ازشما و پرورد گار بخشنده‌است وان بلدی‌بود هوای‌سالم وا 
ىرەن و خاك با کی‌داشت که شمه وكيك وکژدم دران نبودی وشیش درجامپا نیفتادی وعریبی 
که در | نجا رسیدی شبشپا درجامۀ او بمردی فاعرضو! فارسلنا علیهم سیل العرم پس ایشان 
اعراض‌نمودند از پیغمبران خود وایشان‌را تکذیب کردند وپیغمبر آخرین در زمان پارشاهی‌ذی 


س۲۸- در بیان قصك شهر سباست 


العارین جیشان بودبعد ازرفم حضرت عیسی ا برایشان امد واورا بسیار بر نجانیدندبس‌حق 

تعالی‌موش‌ها درزیر بندآب آنها پدیدآ ورد وبفرمود تا بند وسد آنها را سوراخ کردند و نیمه 
شب که همه‌ررخواب بودند سدشکسته شد سمل در آمده منازل وحدایق معمورء ایشان مطمور 
گشت وبسیاری ازمردم وچپارپای ایشان هلاك شد ومعنیعرم بعضی گفته‌اند که سیل تند وصعب 
است وبعضی گفته که عرم سدآب است یا نام آن وادیستکه آب از آن میآمد یا اسم موشی‌استکه 
آ نسدرا سوراخ نمودپس بعد ازخراب‌شدن‌باغ‌های ایشان بدل نمود وعوض‌فرمود بجای‌باغ‌های 
ابشان دو باغ‌صاحب‌هیو مهای تلح که شور ەگز وچبز ی‌اندك‌ازورختان کنار که( سدر) باشدتایاد کنند 
| نمیوه‌های فوت‌شده و بدانکه چنیی هوضع را جذت گفتن ازراه مشاکله و اینست قوله تعالی 
و بدلناهم نی جنتیی ذواتی ا کل خمط واثل وشای من‌سدر قلیل‌داین ن عذاب‌زا باداش 
دادیم ایشان‌را , بسبب آنکه کفران نعمت ورزیدند وبرسل وپیفمبران کافر شدند ا یا پاداش‌می‌دهيم 
وعقاب ميکنيم ما مگ ر گافران را وکفران نعمت‌کنندگانرا و اینست قوله تعالی ذلك جزیناهم 
بما کنروا و هل نجازی الا الکفور پس مجازات در این جا معاقبه است که خاص کفار است 
که کافر باه باشد یا کافر برنعمت و آورده) زر که بقابای قوم‌سبانزد بیغمب برخود ‏ هدند و گفتند که 
بشناختیم پروردگارخودرا وبعدازاین اگرمارا نعمت ارزانی فرماید ناسپاسی‌نکنيم وسپاس‌بجای 
آوریم که هیچقومی نکرده‌باشند پس‌حق‌تعالی دیگرباره درهای نعمت وفراوانی‌برایشانگشوده 
فرمود اینست فوله تعالی وجعلنا بینهم و بین القری‌التی بار کنا فیها قری ظاهرة و قدر نا 
فیها السیم سیروا فیها لیالی و ایاماً امنین بعنی و گردانیدیم ميان ا٥‏ ل سباو میان ‏ ندهپا که 
بر کت دادیم در ان‌دهپا که ولایت شام وفلسطین باشد وولابت اردنءاریحا وایلیا باشد وقریهای 
ظاهره و | شکار که‌همه معمور باشد ومتصل يبك دیگر بطوری که صبح درقریة بودند وشام درقربه 
دیگر که صبح‌وشام‌قربه بقریه میرفتند ودرصحرا نمی‌ماندند ومقدر کردم برای ایشان در آن‌سیر 
کردن ایشانرا و گفتیم که سیر کنید برای کسب وتجارت شبہا وروزها که امان یافتگان باشند از 
دشمن وسباع بجهة کثرت خلق یا درامن‌باشند ازجوع وعطش بسبب | بادانی مواضم‌پس بقیه‌سبا 
۱ آغاز تجارت کرده‌ازشام بیمن وازیمن‌بشام مبرفتند چاشت دردهی‌بودند وشام در دهی ودر عین 
المعانی آورده از مآر بکه منزل اهل سبا بود تا شام چپارهزار و هفتصد دیه پدید آمد پس 
مقدر کردیم درآ ن دهپا مردم‌را یامقادیر مراحل راییان کردیم و گفتیم که برویدور | نها | هنان پس 
توانگرانر! به درویشان حسدآمدکه میان اووایشان هیچفرقی‌نیست پیادمفلس این‌راه‌راهم چنان 
ميرو د که سواره و توانگران مبروند پس گفتند اغنیای ایشان ای پروردگار ما دوری افکن 
ميان منازل سفرهای ما یعنی‌یبابانها پدیدگن تا مردم فقیر بی‌زاد و راحله سفر نتواننب کردو باین 


در بیان امو رمتعلقه باحوال رسول اکرم ص -۲۱۹- 


دعا برنفس خورشان‌ظلم کردند تا آن‌دهباراخراب کردیمو گردانيديم اهل‌سبارا احادیث یعنی‌ضرب 
المثل‌س می‌کفتند (تفرقواایدی سبا) یعنی متفرق شدند متفرق شدن نعمت اهل سبا بس‌براکنده 
ساختبم پراکنده ساختنی تا یکی از ایشان در مارب نماند پس قبیلهٌ عنان از ایشان 
بسام رفت وقضاعه بمکه واسد بیحرین‌وانمار شرب وجزامبتهامه وادربعمان پس‌بدرستیکه‌دراین 
| بتهانشانهاهست‌ه رصبر کنند؛ بر محنتهاوسیاس گوینده بر نه‌متهارایس اهل‌سبادرفر اغبالی و خوشحالی 
وفراوانی بی‌صبری بر عافیت و ناشکری برنعمت بدیشان رسد | نچه‌رسد 
واینست قوله‌تعالیر بنا باعد بین اسفار ناو ظلم و |١‏ نفمهم فجعل: اهما حاد بث و مزقناهم کل ممزق 
ان فی ذلك لایات لکل‌صبارشکور بس بعد از گرفتاری اهل سبا براین بلای عظمی بدرستیکه 
درست‌یافت ابلیس گمان‌خودرا که بر اهل‌سبا کرده‌بود که‌ایشانرا ازراه راست اغواخواهدکردبسیب 
شهوتوغطب و ناشکری‌ایشان بود بلکه گمان اوصحیح‌وراست شد درحق جمیم کافران ومشر کان 
پس تابم اوشدند کفارومشر کین‌در که خورشان مگرفریقی قلیل‌ازهومنن واینست‌قوله‌تعالی(ولقد 
صدقءليپم ابلیس‌ظنه فاتبعوه الافریقامن‌الممنین ) 

وءلی‌بن ابراهیم درتفسیرخود نقل مبکندازامام جعفر صادق 88 که‌چون امرالهی‌دررسید 
بحضر ت ر سول َو که امیر المؤمنین 2 را بامامت بشناسا ندچنانکه‌فرمور که ۳ ایهاالر سول باخ 
ما نرل) ليك من ربك وا نحضرت‌اورانصب کرده‌وفرمود من کنت‌مولاه فهذاعلی‌مولاه شیاطین 
تمام بنزو ابلیس‌رفتند و خاك‌برسرریزانابلیس گەت #ماراچه‌هیشود گفتند که امروزماراعقده‌ایست 
محک که 1 را نتوانند کشود تاقیام‌قیامتا بلس گەت نه چنین است که جمعی دراین حوالی دعده 
کرده مراودر آن خلاف نخواهد بودیعنی‌ابوبکردعمروعدء مخالف‌براین آ یه داده‌اند پس این یه 
داز لشد که لیس ظن و گمان‌خودرا که‌درحق ایشان کرده بودراست کردپس تبعیت‌شیطان کردندمگر 
طایفه‌قلیلیازمومنین که‌سلماندابوذردمقداد وغبراینها باشد ونیست شیطانرا برایشان تسلطی 

باب بیست و هشتم در بیان اموره‌تعلقه باحو ال‌حضرت خاتم‌النبیین وسیدا لمر سلین(سص) 
ودر آن هشت مقاله است 
مقاله اول درذ کر ۲ فر بدن خدایتعا لی نور حضرت محمد مصطفی (ص) است 

روایت کند حضرت امام‌جعفرصادق 308 از پدر ان‌خورازعلیابن| بیطالب‌علیه‌السلام که‌خدای 
جل‌جلالهوعم نوآله‌وعظ شأ نهو لاالەغىرە نورمحمدصلی‌علیهو | لهراییافر بدپیش از آفریدن آ دمو نوح و 
ابرهي و اسماعیل ا وغبرهم و باوی‌دواژده حجاب | فرید حجاب‌قدرت وحجاب‌عظمت‌حجاب‌منیت 
حجاب سعاوت حجاپر حمت حجاب کر امت حج اب منز لت حجاب‌هدا بت حجاپ ر فعت حجاب نبوت حجاب 
میمنت حجاب شفاعت پس نورمحمد تا درحجاب قدرت بازراشت هفت هزارسال و میگفت 


° در بیان امورمتعلقه باحوال پیغمبرخاتم ص 

(سبحان ال من‌هوغنی لایفتق)ودر حجاب‌منز لت شش هزار سال‌بودو در اومیگفت(سبحان العلیالکببر 
ودرحجاب هدا بت پنجپز ار سالمیگفت(سبحان‌ذی| لعرش(عظیم) و ور حجاب ر فء ت‌چهارهز ارسال‌بود 
ومیگفت(سبح ان ر بكرب العزعما یصفون) ودر حجاب نبوت سه‌هز ار سال بورو میگفت(سبحان‌زیالملك 
القدیم) ودرحجاب هیبت دوهزادسال‌بود ومیگفت ( سبحانربی‌العظیم‌و بمده )پس برلوح ظاهر 
گردانید آن نور برلوح بود چبارهزارسال پس برعرش پیدا کرد وبرساق‌عرش بورهفت‌هزارسال 
تاا نکه درصلب دم وازصلب دم بنوح‌وهم چنین از صلبی بصلبی تا | نکه آ نرابصلب‌عبدالمطلب نهادو 
ازصلبعبدالمطلببصلبعبداله‌رسانیدو | نرا بشش لباس کرامت‌در بوشانیدپیر اهن‌رضای‌وردای تہنیت 
وسراویل‌معرفت و بند آن‌سراوبل از محبت‌بورو نعلین خو فوعصای‌منز لت‌بدودادیس اورا گفت تزديك 
بمردمان روو بگو برایشان(لاالهالااله)واصل آن‌پیر اهن از شش چیز بودقانمه‌اش از باقوت‌وهردو | ستینش 
از مرواریدو بندا و ازبلور زردوحتك اوازمرجان ددامن‌اواززمرد سبزو گر یبان‌اواز نورو خدایتعالی 
توبه | دهرا بحرمة ان پراهن قبول کرد وخاتم سلیمانرا بسبب‌اوبدورسانیدویوسف را بیعقوب بجهة 
ان رسانید ویونسرا ازشکم ماهی بدان نجات داد اد وهم چنین‌پیغمبرانراازبلاهابدان‌رهانيدو آن 
بیراهن‌بیغمیر بودو ازجابر دنه نصاری‌مرویستکه رسول‌خداصلی اله‌علیهو | لهفرمود که‌حقتعالی 
نورمرا ونورعلی‌را پیش ازعالم و دم بیافرید به‌پانصدهزارسال وبه تسبیح حقتعالی مشفول بودیم 
دروقتی که هیچ‌مسبحی نبود و چون‌حقتعالی آدمراییافریدو نورمارادر صلباو ناد در بپشت‌بود مادر 
صلب او بود یم و نوح در کشتی‌بود مادرصلب او بودیم وابرهیم‌را در آ تش‌انداختند ما درصلب‌او بودیم 
رهم چنین حق‌تعالی‌مارا از صلیهای‌باك نقل‌میکرد تابصلبعبدالمطلبرسانید ان نوررا بدونیم کرد 
ورمرا درصلب عیداله ناد ونورعلی‌را درابوطالب ومرانبوت‌داد وعلی‌را امامت ونام‌مرا از نامپای 
خود اشتقاق کرد نام حقتعالی‌محمود است ونام محمد ونام علی‌را نبزاز نامپای خود اشتقاق کرد 
حقتعالی علیالاعلااست و ناماوعلی است‌ودر کتابمجال سا لمتقین‌شهیدثالت‌حاجی ملامحمدتقی‌برغانی 
ر حمه‌الله علیه‌مر قوماست که درشبه‌عراج خطاب از مصدر جلالالپی‌ر سدبجیر ثیل که محمد اھا 
را رر هفتادهز ار بر ده عرت هو اری گردا نیده‌ام دراین‌شب كبر ده از آن‌بر ده‌ها از جمال محمدی 
بردار تا نظاره گیان عالم اعلاحسن دجمال‌سیدانبیاه را نظاره نمایندا نگاه جبرئیل ل یك پرده 
از جمال‌محمدی‌برداشت نوری بدید آ مد که ازپرتو ان نه عرش‌را نوری دنه کرسی‌را نوری و نه 
آفتاب وماء وستارگان را بعداز ان خطاب آمدکه یا محمد 0و تا چند غم امت را میخوری 
امشب یك پرده از هفتاد هزار پرده تو برداشتم نور عرش و کرسی و لوح وقلم و افتاب 
وماه وستاره‌ها ناچیزومضمحل شد فردای قیامت که تمامی این پرده‌ها را برداريم عجب مدار که 
همفععاصی‌امت درجنب ان ناچیز گرددومرویستکه چون حضرت رسول‌اله‌صلی‌الهعایهو | له بدلیل 


در بیان !حو ال حضرت ر سول ص FF‏ 


ب کریمه ياايهااار سول بلغ ماانزل‌اليك منربك فلك امامت بعنى على 386 را بمنصب 
خلافت مفتخرو گردن فر ازفرمود باعلی 1 کالشمس وانت کالقمر وانت و صیی وخلیفتی می 
دی آن‌کسانی که دردلهای‌ایشان شكوریببود دراضطر اب آمده حقدوحسدشان بالا گرفت 
تابمر تب که عم رسول تفه عباس‌نیز ا مدو كفت بارسول‌النه من‌وتو ازبکشجره‌ايم ونه من وتو از 
بك گوهريم رسول بوچ فره‌ود بلی یاعباس گفت پس چراعلی را برپسم ان هاشم تفضیل‌دادی و 
دختری‌راکه زهرا نام نهادء جفت‌وی گردانيدة رسول اک فرمود ایعم اندیشةباطلوخیال‌فاسد 
بخودراه مده وچراراه‌صوابرابگذاشتهوقدم‌در طر یق‌خطانهاد؛ ایعم ندانی که فضل و میتری بعلم و 
ادب است وامامت وولابت عطای‌یزدانست نه‌باختبارخلقان ياعم اگرخود عالم را بر جاهل فضل 
نبودي موسی‌چل‌روزه دست برمحاسن فرعون چپارصدساله نزدی وعیسی‌ب‌روزه درمپدرعوی 
وجعلنی نبیا و جعلنی مبار کا نکردی ایعم ندانی | گرچه مادرعالم خاك آخریم امادرعالم پاك 
سابقیم ایعم حق‌نورمارا پیش ازعالم و آدم آفرید وبانصدهزارسال‌بتسییح وتقدبس‌حقتعالی‌مشفول 
بودیم دروقتی که هیچ‌مسبحی ومقدسی‌نبود وچون‌ارادء حق‌تعالی بابجاد عالم تعلق گرفت اول‌نور 
مرا بشکافت وازاو عرشو کرسی را بیافرید بحق حق که من‌ازعرش و کرسی بهترم و نور برآدرم 
علی رابشکافت وازاولوح وقلم راییافرید بحقحق که علی بپتراست‌از لوح وقلم ونور فرزندم‌حسن 
را بشکافت دازاو هفت آسمان وجملهُ فرشتگان را بیافریدبحقحقکه فرزندم ازهفت آسمان و 
جمله فرشتگان بیتراست و نورروشنائیچشم‌من حسین را بشکافت وازاوبپشت‌وحوریان‌را افرید 
بحق‌حق که فرزند من‌حسان ازهشت بہشت وحوریان بیتراست | نگه طلمت را ببافرید وفرمان 
داد ناهقت آسمان راسابه‌افکند تاريك گردانید و فرشتگان آوازسیح: وتپلیل بر آوردند ومارا 
شفیم آوردند تاحق کشف ا نظلمت کرد و پاوشاه عالم کلمة فرمود وار آن نوری بیاقرید بپیشت 
قندیلی درنزد عرش بداشت این‌هفت | سمان‌وزمین از نوروی روشن گشت و آن‌نور فرزندم فاطمه 
بود و آن‌نور را زهرا خوانند وازاینست که فاطمه را زهرا ملقب نمودندایعم پس‌علی‌رادوستدار 
که دوستی علی #6 ایمان است وبفض وی کفر ونفاقست چون عباس ای ن کلمات را شنید گفی 
یار سول‌انه تسلیم کردم وراضی شدم خواجه عالم فرمود که حقتعالی ازتو راضی شد و فرشتگان 
ازتو خشنودگردیدند واحادیث درخلقت | نحضرت بسیاراست وقریب بسی‌و چپارحدیث در کتاب 
صواعق‌النواصب ذ کر کرده‌ام درصاعقه ادل‌ودوم دریان آنکه نور | نحضرت عات رود جمیع 
موجودأتست ونوراو اول‌مخلوقات وپیش ازهمة موجودات ودراین باب با نجا رجوع نمایند که 
آنجا محل بسط وتفصیل‌بود بیان‌گردید فالحمدله والشکرله و بدانکه جمیع نورها از نور آن 
حضر تآفریده شده وبلکه جمیع موجودات ازنور رسول‌النه وچ متلوق شده ونور همه أشي 


-۲۲۳- در ییان) حو ال حضرتر سول ص 
برتوی وشعاعی ازنور | نجنان است چنانکه اخبار باین‌مضمون بسیاراست وشپیدبرفانی‌نیزبراین 
مدعی در کتاب خود صریح نموده‌است س‌جمال و سف بر نوی ازانوارمحمدبه است بلکه نور 
عرش ونور شه‌س و نور قمر ونور کوا کب قطر؛ و ذره‌ایست ازا: نوار محمدیه صلوات‌اله عليه 


ما 4 دوم درذ کر سبب تزویج نمودن‌عبدالله 
پدر حضرت رسول‌صلی الله عليه و ] [۲4هنه خاتون بنت و هب مادر ] تحضرت را 

هروست‌که بپودازرهانان‌خووشنرده بودند که محمد مد بیغمیر آخرالزمانست و دين 
او ناسح ادیانست وازاولاد هاشم خواهدبود و بدرش عیداله نام شخصی باشد از فرش بوجاهت 
ومپات مالا کلام که ازناصيهٌ همایونش نور رسالت بیدا واز,شر؛ همایونش حلیه نبوت ظاهر و 
هویدا باشد ودرمکه معظمه اورا مسکن باشد واین در گرانمایه از زان او سمت ظپور بذیرد 
بنابراین جمعی آزیهود درحوالی بطحی‌نزول‌نموده بودند غرض ایشان ا نکه | گرمیسر شودعبدانه 
را بقتل آورند تادین ایشان منسوخج نگردد ردزی عبداله‌ین عبدالمطلب براسب تازی باد پای 
رعدا سای سوارشده بعزم شکار بجانب ؟ ه سار برون رفته چون نگاه بپودان‌برجمال | نحضرت 
افتاد دانستند که این بدرمحمد است زیرا که علاماتی که رهبانان ابشان نشان داده بودند در او 
موجودبود آن ملعو نان قصد فقتل عبداله‌نمودند وایشان هشناد نفربودند باشمشی‌های برآنو نیزه 
های بیچان اراده کردندکه بانفاس خودشای اطفاء آن نور شمع شبستان جلاات نمایند اتفاقا 
همان وفت والد ماجد آمنه خاتون نیز درشکار بود وملاحظه این منظره نمود عرق حمبتش‌در 
حر کة در آمده متوجه بجانب عبدالنه شد دید که ملائکه باسلاح گردا کردعبدالله راگرفتها ندیپود 
مردود را ازاودفم میکردند وحق‌تعالی در 1 نووت رفم‌حجاب از نظروهب کرده ملاکهر امعاینه 
میدید که ازروی‌ادب رعایت جانب عیدالنه مب‌کنند آزاین‌اهر بغایت متعجب شد خود را بخدمت 
عبدالمطلب رسانید و ازام التماس‌نمود که دخترمن آمنه را بعقد عبداله در آور عبدالمطلب قبول 
عقد فرمود باعث برتزویج آمنه مادرمحمد له این‌بود تاوقتی که آن اخنر برج سعادت از 
کتم عدم بعرصة ظپوردر امد شعر 

طلوع کرد بتابید حق ز اوج کمال مه خجسته رخ واختر مبارك فال 

از آن نہالشرف تازه کشت کلشن‌دین ‏ چنانکه‌تازه شود برك‌گل زباوشمال 


در بیان احوال حضرتر سولص ۱ ق و 


قال سیم در ذ کر احوال حمل جنابر سالت‌ما ب 
محمدهصطفی صای الله‌علیه و آ له و آ ثاروعجایب و اقعه درزمان] نسرور که‌در بطن 
مادر مطهر خ خود بود 

مرو بست که ازدلابل‌حمل‌حضرتسول‌صلی اله‌علیهو | له | نبور که‌همة حیوانات که درقریش 
بودندبسخن آمدند و گفتند مادر «حمد بوی حامله شده واو امین اهل زمین وامان اهل جپان 
خواهد بود وهیچ بل از عرب‌بود مگرنکه برحمل آن واقف شدند وتختهای ملوك جبابره 
سر نگو ن شدودرمشرق ومفرب از وحوش وطیور بيت‌دیگر بشارت می‌دادند وحیوانات دریا نیز 
براین‌سبیل‌شادی مینمودند ومیگفتند وقت آن در آمدکه ونیا بنوروجود حضرت ابی‌القاسم منور 
گردد ونه‌ماه تمام درشکم بود ودر آن مدت از آنبحمل هیچ‌نوعی ضعفی والمی بمادرش نرسید 
ور نج‌وتعب ن نکشد ودرشعب‌ابیطالب نزديك جمرة الوسطی آمنه بوی حامله شد ونیز از علامات 
آن حضرت ان بود شبی که آهنه بان حضرت حامله شد منادی ندا کرد در آسمان‌های هفت گانه 
بشارت‌باد شمارا که درشاهوار نطفهٌ خاتم انبیاء وا درصدف عصمت وجلالت قرار گرفت ددر 

جمیع زمین‌ها ودریاها این مرده مسرت‌تمررا تدا کردندٍ ودر زمبن هیچ رونده وپرنده نماند که 
برولادت شر بف 1 لحضرت مطلم‌نگر دد ودرشب ولادت تن حضرت هفتادهز ارفصر از یافون‌سرخ 
وهفتارهزارقصراز مروارید تربناکردند و آ نهارافصورولادت نامیدندوجمیم‌بپشتها را زینت‌دادند 
وندا کردندکه شاد شوو برخود ببال که پیغمبر محبوب تومتولد گردید پس بهپشت خندید وتاقيامت 
خندانست‌و از شاذان بن جبر یل در کتاب فضایل منقولست که چون يك‌ماه ازابتداء حمل حضرت 
رسول ناه گذشت کوهها وورختها و آسمانپا وزمن‌هايك‌دیگررا بشارت دادندبرای حمل‌سید 
بیغمبران بس عبدالمطلب با عبداله روانه مدینه شدند وبانزده رو زگذشت عبداله برحمت آلهی 
واصلشد وسقف خانهشکافته شدوهاتفی | وازداد که وحلت کرد نکهورملب اوبود خاتم بیغمبران 
و کیست که‌نخواهد مردیس‌دوماه ازانعقادشریفة ان حضرت گذشت حن‌تعالی‌امر کرد ملکی راکه 
نداکرد در آسمان‌ها وزمین که صلوات فرستید برمحمد و آل او و استغفارکنید برای امت او 
و چون سه ماه گذشت ابوقحافه از شام بر می‌گشت چون بمکه رسد نا او سرش را برزهن 
ناد وسجده کرد ,س ابو قحافه چوپ برسر او زد چون سر برنداشت گفت مثل‌تو ناه نه‌دیده‌ام 
ناگاه هاتفی ندا کرد که اي ابوقحافه مزن حبوانی راکه‌اطاعت‌تونمی‌کند مگر نمی‌بینم, که‌کوهها 
ودریاها ودرختها وهرمخلوقی بغر از آدمیان سجده کرده‌اند برای پرورد کار خود بشکر ‏ نکه 
سه ماه گذشته برپیفمیر امی که در شکم مادر است‌بزودی او را خواهی وید وای بر بت‌پرستان 


۲۳۳ در بیان احوال‌حضرت رسول‌ص 
از شمشبر او و شمشیر اصحاب او واما احوال‌ماه چپارم وپنجم تابماه‌نيم در کرفضایل | نحضرت 
مذ کورخواهد شددرمقال هفتم و آمنه خواتون درذمان حمل‌میگفت که من‌هیچ بار گران وثقل 
درخود نمييابم چنانکه‌زنان حامله درخود میبابندو گفت شبی‌درخواب دیدم که شخصی‌می گوید 
توا بستنی گفتم نمی‌دانم گفت بلی تو | بستنی بسید کاینات واین‌درشب‌دوشنبه بود که‌دیده‌بورمو الا 
رسد بمن که این‌فرزند را احمد بخوان ودرروایت | مده که گفت درخوابدبدم که هر گاه متو لد 
شود اورا محمدنام کن که اسم شریف‌اودرتورية حامد است‌ودرانجیل احمد واين تعویذدر گردن 
اویباویز گفت من‌درایناناه بیدارشدم‌دیدم کهرر بابن‌من‌صفحا طلاافتاده وبر | نجاابن تعویذنوشته 
کهاعیذ با لو احدمیشر کل‌حاسدو کل خلق‌مار دیا خذ بالمر اصدفی طرق المو ار دم قائم و قاعد 
وعلامت! نباشدکه باوی نوری ببردن ا ید که قصور شر بصری ازشام درمکه نموده‌شود ازجمله 
فضل شرف و کرم‌ویمن وبر کت | نحضرت | نستکه درزمان‌حمل | نعضرت‌حق‌تعالی‌اصحاب فیل‌را 
هلاك کرد که ایشان قصد خانۀ کعبه داشتند . 
ماه جپارم درذ کر ولادت با سعادت ۲ نحضرت است 


زوایت می‌کند ابوعلی طبرسی فضل‌بن حسن که آ نحضرت درمکۀ معظمه شرفها اه تعالی 
متولد شددرروزجمعه وقتطلو ع | فتاب هفدهم مامرییم‌الاول‌درعامالفیل با نکه مدت سی وچپار 
سال وشش ماه گذشته بوراز سلطنت کسریانوشیرو ان بن‌قباد وهشت‌سال‌وهشت اه از اد شاهی‌عمروبن 
هند که پارشاهعرب بودو | نحضرت بنجاءو سه‌سال‌ررمکه‌قام‌داشت درچهل‌سالگی‌وحی بوی آمد و 
بعد ازسیزده‌سال اززمان وحی گذشته بور همجرت فرمود بمدینه طببه و بدانکه از زمان ]وتا 
خاتم الانیباء 1 علمارا اختلافست و اقد ی کوید که چپارهزار وششصد سال و دیگری‌گوید که 
شش‌هزار وسیزده سالست ابن‌عباس آورده که پنج‌هزار و یانصد دسه‌سال و بعضی از هفسر ین گفته 
که از آدم تانوح هزار سال بوده وقول دیگر ا نستکه دوهزارسال وازنوح تا ابراهیم دو هزار و 
ششصدو چیل‌سال وازابراهيم تاموسی هرارسال وازموسی‌تاعیسی هزاروهفتصدسال‌بود هزار پیغمبر 
فرستاد و ازاب عباس‌نقل‌است که میان عیسی‌وبیغمبرها ششصدسال بوده بءدازعیسی درمدت صد 
2سی‌وچمار سال چپار بیغمبر مبعون شدند سه ازبنی‌اسرائیل‌بودند ویکی ازعرب که خالدین‌سنان 
بود و در بعضی از کتب علمای آمامیه چنان ذ کر نموده اند که از واقدی منقولست که هر _ 
ابوالبشرونوح ده‌قرن بود هرقرنی صدسالو درمجمع المعارف آورده که عمرابوالبشر تبصدوسی 
سال‌بودو از ابنعبای‌منقو لست که‌ازعمر نو حچهار صدوهشتاد و سه‌سال بگذشت وحی‌براو نازلشد صد 
وییست‌سال دعوت کرد هشتادکس باو ایمان | ورده وبقولیکمتر نیز گفته اند چون جفای قوم او 


در بیان قصة و لادت حضر ت‌محمدص ۲۵ات 
از حد گذشت بخدای تعالی شکایت کرد طوفانشد چنانکه گذشت و يعد ازطوفان سیصد و بنجاه 

سال دبگربزیست پس‌از ادم تاطوفان نوح دوهزارو بانصد وسی‌سال وازطوفان تا وفات‌نوح‌سیصد 
وبنجاه وازنوح تاابراهیم خلیل اله دویست‌وچپل وشش وازابراهيم تابموسی کلیم هفتصدسال واز 
موسی تا داود بانصد‌سال وازداود تاعیسی هزاروصدسال وازعیسیتا بعث محمد ڑا و ششصد د 
بیست‌سال پس ازابتدای‌خلقت آدم تازمان بت خاتم الا نبیاء رهوش باین قول هشت هزارونه سال 
بوده باشدر و ایدست از آمنه‌خاتون که چون‌وضع فرزندم محمد لو نزدیکشد | وازی و خروشی 
شنیدم که ازجنس | واز آدمیان نبود علم سفیدی دیدم ازیاقوت درمیان آسمان وزمین ونوری از 
سرعلم تابا سمان تتق بسته بود گرد بر گرد مرغان دیدم که بال‌هاکسترانیده وجماعتی‌رادیدم در 
هوا ابريقهابردست گر تشنگی برمن غلبه کرده مرا شربتی دادند: بغایت سفیدگفتم مگرشراب 
شبرین ترازءسل بود وحجاب ازپیش نظرمن برداشتند از مشرق تا مغرب هرچه بود ديدم و سه 
عم دیگردیدم یکی ررمشرق ویکی ددمغرب وبکی دریام خان کمه | نگه محم دوا درو جود 
آمد چون برزههن‌رسبدیسجده در افتاد وانگشت‌سیابه بر آورد به‌هیت متضرعان و درروابت 
دیگر ا که دستهابرزهین گذاشت وسرباسمان بلند کردو باطراف آسمان نظر کرد بس از او نوری 
ساطم شد که همه‌چیزرا روشن ساخت وبسبب‌آن نورقصرهای شام را دیدم بس‌دیدم که‌سه کس 
فرود آمدند بردست یکی‌ابریق‌سیمین بود وبوئی ازاوبمشام مبرسید مانند بوی مشك ودر دست 
دیگری طشت اززمرد ودردست دیگری حریرسفید از نور آن را باز کرد ومپر برون آورد و 
محمدتا# را بست دا نمہر را درمیان دو کتف اونپاد واو را درحریر پیچید و رشتهُ ازمشك 
ازفردراو بست‌و گفت بستان‌بسرت‌را کهمېتر ينو بهترین وعزیزترین اهل جانا ستو نیزر و ایت !ست 
که شبمولورحضرت رسالت‌ماب‌ص‌ستار گان‌چنان‌بما تزديك شدند که گفتیم برسرما خواهند افتاد 
عبدالمطالب مینگریست دم ی گفت چه گرامی بنده وچه بزرك دوستی است خدا را جل‌جلاله که 
حقتعالی‌هر بیغمبری را معجز؛ داد بعد از ان که بارنبوت کشیده بود وتحمل ادای رسالت کرده 
محمد اور هنوز دعوت نا کرده وزحمت ناکشیده جملهُ کاینات را فرمودندکه تا سر برخط 
فرمان او نهاد ند زیراکه محمد راو مقصود ودیگران قاصد ومحمدر ایو را مراد ودیگران را 
مرید وابن شهر آشوب و صاحب کتاب اتوار گفتند که از امنه‌منقو لست که گفت در روز جمعه 
مرا وضم حمل شد آوازی با هیبت و عظمت شنیدم ترسان گشتم و چنان دیدم که جناح مرغ 
سفیدی برشکم من مالیده شد وان ترس ازمن ایل شد چون نگاه کردم قدح , شربت سفید 
ديدم تصور کردم که شیراست ومن‌تشنه بورم آ شامیدم هزاربار ازعسل شبرین‌تر وازیخ خنكتر و 
نورعظیم آزمن یرون مدوجماعتیاززنان دیدم درازبالا که درحوالی من‌نشسته بود نډومن تعجب 


۲۳۹2 در يبان قصه و لادت حضر تمحمدص 


تچ«( 


هی کردم که ایشان از کجا اند و آ نحال برمن سنگین نمود ردرهرساعتی از زبان فل رازب 
میشنیدم‌ناگاه دیبای سفید طولانی آ وروند وندا رسید که اورا از چشم خلایق دور گردانید ونگا 

دارید و جماعتی‌مردان دیدم که‌درهوا ایستاده بودند ودر دستهای ایشان ابریقهای نقره بودوءعرق 
ازاومیچکیدواز آن بوی مشك می‌دمید وعبدالمطلب غایب بود می گفتم ای‌دریخ چه بودی اگر 
حاضر بودی ومجموع دنیارا چون قطعهُ نوردیدی وجمعی, مرغان را دیدم کهآ مدند و متقارهای 
ایشان اززمرد بود وبالهای ن‌هایاقوت وحق‌تعالی‌رفم حجاب کرد تاغرب وشرق عالم به‌دیدمو بر 
بشت عامها از نوردیدم که افراشته و درزمان وضم‌حمل تکیه بر ان ان زنان کردم ودرخانه آواز 
بسیار میشنیدم اما کسی‌را نمی‌دیدم وچون حضرت محم دب بو جود أ مد بسجده رفت وچون 
کسی که تضرع کند دست بر آسمان بلادکرد وعلم نیازمندی و دعا برافراشت ت ابر بارةٌ سفرد 
ديدم که فردد آمد واورا برداشت وازچشم من غابب شدند ندا رسید که اورا درموالید انبیاء‌باز 
دارید تابر کت یابد ودر ا نجا تربیت پذیرد وتشریف کرامت بوی پوشانید و بر ابراهیم عرض کنید 
و بمشرق ومغرب و زمین ودریاها برید تا اوراشناسند ونام وی در آنجا ماحی است ت‌امجموع 
کفربوی زایل شود پس اورا بازیافتم درصوف پیچیده و درزیر او حریرسبزی گسترانیده ومفاتیح 
عالم دردست وی نهاده وشخصی‌می گفت این محمد است که مفاتیح‌نصرت دردست وی‌بود ابر پارة 
دیگرفردد آمدکه آوازاسب وجناح طایر ازوی میشنیدم و اورا از نظرمن غایب کردند و چون 
دراز کشید که درشرق وغرب ندا کردندکه اورا بروحانبان جن‌دانس عرض کنید واورا پیغمبری 
آدم وقوت نوح وخلت ابرهیم وطریقت اسحق ولسان اسه‌عیل وبشارت بعقوب وج یوسف و 
صوت داود ورهد یحبی و کرم عیسی وهعجره موسی بدرهید وور بحر اخلاق جمیع ببعهبر یفمیران فرو 
بريد واورا بازیافتم ر درحریر بار سفید بچیده وماء معن از او میچکرد وشخصیم می گت محمد 
مجمو ع دنیارابقب شآ زرده ویچ نماند مگ رکه مطیم‌ومنقاد وی گرد بدند س‌سه فردیدم گهروی 
ایشان ازحسن وجمال چون آفتاب میتافت ویکی‌ابریق نقره دردست داشت ودیگری طشتی از 
زمرد سبزو آن‌راچپارگوشه بود و بې رگوشة دری تابان مر کوز بورگفتند این گوشهای عالمست 
هرجاکه خواهی فرا گیرحضرت رسول بای رست درهیان طشت نپاد ندا رسبدکه او کعبه را 

فراگرفته و انرا قبله ومسکن او ساختیم پس صاحب طشت اور برداشت و برطشت نشانید و از 
آن ابریق آب بر وی می ریختند تا اورا هفت‌مرنبه شستند و سروبای اورا بوسه دادند و حریر 
دار که رضوان بود دیگرباراورا درحریر پیچیده وبمشك ازفرمطیب گردانید ولحظهٌ اورا در زیر 
بال خود گرفت چون برون آورد بروی تعویذ خواند و بروی دست‌مالید و گفت یامحمدبشارت 
بار ترا که علوم پیغمبران در دل مبارك تونهادند واعلم واشجم و ابقن ایشان ومفاتیح بہشت در 
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دست تست وشخصی‌دیگردیدم که دهان دردهان وی‌نهاد واورا چیزی می‌داد چون همرغ که بچۀ 
خودرا دانه دهد وطلب زیادتی هی کرد وروغن برسروی‌میمالید وموی اورا شانه می کرد وسرمه 
درچشم وی کشید وازمن‌عایب شد وهن متحبر بودم ویکی ازفوم خود میخواستم ونمییافتم د دیگر 
باره ازپیش من ربودند و آ وردند چون‌ماه می‌تایبد وبویعنبرومشك ازوی‌میآمد گفتند اورا در 
جمیم‌بقاع زمین گردانیدیم وبر دم عرض کردیم اورا در بر گرفت و دعای برکت بر وی خواند 
گفت‌بشارت باد تورا ای محمد که سید اولین د آخرین‌فرزندانمن خواهی بود پس‌اورا بازبمن 
سپرد ومیرفت و بازمی‌گردید وهی گفت هر کس که دست دردامن تو زند وفرمان تو برد سعادت 
دنا و آخرت بابد س عبدالمطلب در آمد اورا از اینحالات خبر دادم کفت امشب در کمبه بورم 
ونیازی داشتم تم نا گاه کعبه را ديدم که بسجده در مد برمقام ابرهیم وباز بحال خود رفت وتکببر 
عجیب مهیشنبدم که هی گفت الها کیر خدای محفد این‌زمان بلیدی مرا ازاصنام‌باك گردانید وهبل 
را دیدم که درحجره افتاده بود ندا رسردکه آمنه را پسری دروجود آمد وسحاب ر<مت بروی 
نازل شد وندا ازحضرت جلیل رسیدکه محمدامدکه خلق‌را از ظلمت کفر وجمالت برهاند و 
بشریعت وهدایت رساند ای ملائکه‌گواه باشدکه اورا مفتاح خزاین دادیم 

عبدالمطلب گفت این سخن شنبدم متحبر شدم وتصور کردم که خواب هیبینم دست برچشم 
خود مالیدم بیدار بودم پس متوجه باب بنی شیبه گردیدم و ببطحا رفتم صفا را ديدم که مرتفع 
میشد و منعقسد می کشت و هروه مضطرب بود و اکنون چون بخانه ادم تو را چنین ديدم 
وهیج اثر نفاس در تو نیست عبدالمطلب گفت کجاست تا او را زیسارت‌کنم گەت در اندرون 
خانه است و گفته اند که اورا تا سه روز بیج آفریده : نايد نمود ۳30۳ 
تاب ندارم و باندرون رفت شخصی گفت با عءدالمطلب آدمی‌ر| به دبدن محمد راه نیست تا آن 
زمان که ملائکه جمله زیارت وی‌کنند عبدالمطاب ببرون رفت تا خبربقوم دهد زبان وی‌گرفنه 
شد 7ا ھەت رود عباس رو ایت کند که حضرت رساات ماب تلف ختنه کرده وناف بریده بود 
بوجود | مد وعبدال‌عللب از آن تعجب مینمود و گفت اين‌فرزند را شان‌عظیم است حسان بن ثابت 
فت هفت ساله بودم شبی‌برسر تلی‌رفتم در آنجا یپودی‌دیدم کهآ تش‌برافروخته بود و اوازی داد 
که ای جماعت ود حاضر شوید چون حاضر شدند گفت ستاره احمد امشب طالم شده و 
ایک و کب خانم‌انبیاء است واو امشب ر !مده است خلایق تعجب کردند و آن بپودی‌زنده 
ماند تاحضرت رسالت ٤اچ‏ بیغمیر کشت وبمودی بشرف‌اسلام رسید :ورمد.ه زا ندی بود اورا 
- بوفییس می گفتند ازاو بر سدند که ابن سخن بپودی راستست گفت بلی و من مننظرظہور اویم تا 
آیمان ارم چون حضرترسول ربوسو بو جود | مدعبدالمطلب شتران‌را ذبح وخلابق‌را طعام داد و 
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گفتندکه نام اوچیست گفت محمد باو گفتند نام غریبست وهیچ يك از پدران تواین نام را 
نداشته‌اند گفت مبخواهم که اهل زمین و آسمان مدح وی کنند ومحمدرا هع ی انس ت که مرومان 
متواتراورا مدح لوسده تعظم ونکرم وی نمایند مخزمه گوید که من وحضرت رسول هر دو در 
سال فیل بوجود ا مدیم چون | نحضر 7 بوجود آمد | یوان کسری بلرزید و شکسته شد چپارده 
شرفه از آن افتاد و | تشکده فارس فرونشست که‌هز اب سال خاموش نشده بود و دریاچۀ ساوه 
روی بخشکی نمادو خشك* شد که کافران_ انرا میپرستید‌ند وسمانست. که نمك شده است نزديك 
کاشان ووادی سماوہ که سالپا بودکه آب در ان‌دیده نشده بودآب‌در ان جاریشد دا 
ازمیانش شکست ودوحصه شد و آبد جله شکافته شد ودرفصراوجاری شد و نو ری در ا نسپ 
حجاز ظاهرشد ودرعالم مشر گردید وپرواز کرد تا بمشرق رسید وتخت هربادشاهی در 

| نصبح سرنگون شد و جمیم بادشاهان در آنروز لال بودند و سخن نمیتوانستند گفت و علم 
کاهنان برطرفشد و سحر ساحران باطل‌گردید و ه ر کاهنی که بود میان او و همزادی که داشت 
که خبرها باو می‌گفت جدائی‌افتاد وقربش‌درهیانعرب‌بزركشد وایشان‌را آلاله‌می گفتندزیرا که 
ایشان درخانه خدا بودند وهیچ کوهی نماند که کوه دیگررا بشارت‌ندار وهمه صدا بلا لهالا له 

بلند کردند وجمیم کوہاخاضع‌شدند تزدابوقییس برای کرامة محم دا ونورحضرت آدم 16 
را بشارت بولادت| نحضرت دادند پس‌هفتاد برابرحسی اومضاعف گردید ودر آنوقت تلخی‌م راز 
کام او بیرون‌رفت وحوض کوثر دربپشت باضطراب در امد وهفتاد هزار قصراژ در وباقوت برون 
افکند برای نثار ولادت آنحضرت وشیطان را بزنجیرها بستند وچہل روز اورا درقلعة محبو ی 
کردند وعرش اورا چرل روز دراب غرق کردند و بتپا همه نگون شدن-د و از حضرت 
امبرالمؤمنین ا مردست که چون | نحضرت متولد شد بتپاکه بر کعبه گذاشته بودند در افتادند 
وجون شام شد این ندا از آسمان رسید که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان 
زھوقا۔ در تفسر امام حمسن عسکری ا امدما ست که پادشاه عالم پیش از وجود | د با 
ملا که م لکوت وساکنان‌حضرت‌جبروت‌فرموده که مرا بنده‌ای خواهدبود که مقصورمن از آفرینش 
کاینات وجود اوست‌مالاکه‌مدتهای‌مدیدا نتظار و جود باوجود حضرت محمد راه نشسته بود ندچون 
ذات مقدس احمدی ازحیزعدم قدم بعرصة عالم نهاد منتظران فریاد بر آوردند که خداوندا در 
گاهست که ما ورانتظار جمالمحمدی نشسته‌ايم وریده‌بدیدن مبار کش‌بازبسته‌ايم بادشاهاشاهده 
جمال‌محمدیر | بر مانصب‌بگر دان حضرت رب العالمبن‌جبر ئیل‌را فرمان‌داد تاخاتم‌النبیین‌را بچہار 
سالگی از بش دای اوحلیمه در ربود و بعالم ملکوت برده برملانکه‌عرضه داد نا مقربان حضرت 
اعلابمشاهدء اودبدها روشن گردانید حلیمه چون محمدټ اپورا در کنارخود ندید فربادبر ا ورد 
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گریانودوان‌نزديك‌عبدالمطلب شدوعرض کردمحمدزا نمی‌بابم عبدالمطلب درجستجو افتاد همة 
شب رادر طلب‌حضرتم<۰ 10999 درمکه گردش کردچونوقت سحررسیدومقود کاینات را ندید 
بنىھاشمراجەم کر د وسو گندخورد که چون صح بر آیدا گرمحمد تباید هر که بدشمنی او رم 
باشد سرش‌باین‌تیغ بردارم‌چرن‌صبح صادق سرازگریبان بدر آورد ستارژ ازقطبآسمان‌جدا شد 
بغایت‌روشن ودرساعه بزمین نزديك‌ترمیشدتا پهد رخا نه کعبه فرود آمدچون | نجا شدنبمحمدرا 
دبدندچون‌ماه‌شب‌چهپارده س بر دوست دشمن قدر ا نخو رشید فلكرسالت وهر لت آنماهاسمان 
جلالت‌ظاهرشد از حضرت امام جعفرصادق 106 مرویستکه چون جناب محمدمصطفی بی 
دم مبارك میمون فضای‌عالم‌را مزین ومنورنمود غاءتجلالتو نہاءت عظمت قریش ‌برعالم‌ظاهر 
گردید ابلیس‌ملمون‌ازصعود بر آسمانها ممنوع گردید زیراکه قبل‌ازولات حضرت عیسی 108 سیر 
سمو آن‌سعفر | میکرد چون‌حضرت‌عیسی ا بظپور | مد از سه ا سمان ممنوعشد و بعد از مولود 
سعادت مشپود وسرورانبیاء راه بدان‌چپار دیگرنیافت وظپور آ نحضرت وقت طلوع فجرهفدهم 
ربیمالاول بووعبدالمطلب آ ندر یتیم رابحارٹ بن عبدالعزیزبکفا داد و حلیمهخاتون‌ینتاپی تریب 
که حلیلۀ حارث‌بود بشبر#جان آنغنچة کلستان‌را شیرمیداد چون سن آن گوهربگانه بپشت سال 
رسید والدة ا نحضرت آعنه خواتون بنت وهب ازدارالفرور بدارالسرور رحلت نمود و شاذات 
رحمهاله روایت کرد که چون از عمرشریف حضرت سول 9 چپارماه گذشت آ منه‌مادر | نحضرت 
برحمت‌الپی پیوستو | نسروربی‌پدرومادرماندوازشدت مصیبت مأدرسهروز چیز نخورد وپیوسته 
میگریستو اما و فات پدر | نحضر ت چون‌ماه هفتم از حملش راخلشدعبدا لمطلب‌عبدانه راطلید 
وگفت ایفرزند ولادت آمنه‌نزديك شده و دردست مانیست | نچهلایق ولیمه و عقیقه باشد بایدکه 
بجانب‌مدینه د وی‌بخری‌برای ولیم اوآ نچه مناسباست پس‌عبدالنه متوجه‌مدینه‌شد چون بمدینه 
سیدبرحمتالی واصل گردید وچون خبر بمکهرسید جمیم اهل‌مکه درمصیبت او گریستند ودر 
هشت‌سالخی با چپارسالگی‌مادرش‌وفات نمود در همین‌سال عبدالمطلب نیز بجواررحمت ایزدی 

پیوست, | ندر گران‌مایهرا ابوطالب که عمش‌بود کفیل‌شد . 
دره - درذکر اسامی ۲ نحضر لحت 

بدانکه حضرت‌بهترین کاینات را هزاروب‌کنام است‌نودو نه‌نام ازاو مشپوروهعروفست وا کثر 
آنها درقر آن مجید آمده النبی‌الامی‌والمزمل‌والمدثر وعبدوعبداله بشیرو نذیراحمد و محمد و 
ورحمه‌للعالمین ومصطفی‌ررژفورحيم د رسول د نور و کتاب ومبان ونعمت وشاهدومبشروسراج 
منیروداعیرصدیق‌و بعضی ازعلماء اوراچهارصد نام ازقر آن مجید بیرون آورده اند مرو یستکه 
چون‌حن‌سبحانه وتعالی‌فرمود که با محمدترا دوست‌هیدارم حشرت عرض‌کرد بارخدایا اگرمن‌و 
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خلق عالم خواهیم که ترائنا کنیم عاجزانیم فرمان | مد که‌بامحمد من‌تنای ترا دوست دارم و هر چه 
ببافریدم‌بدوستی تو آفریدم اگرتو ودوستی تونبودی من‌خدائی خودرا | شکار دمیکردم وب‌زن و 
جلال خود سو کندایمحمد 388 هر که‌تر ادوست‌دارد ددوست دارنده ترادوست‌دارد اگرچه به 
بزرگی | سمان‌گناه اوباشد همه‌راعفو کم وهر که ترا دشمن دارد اگربرابر آسمان وزمین طاءعت 
داشته باشد | نکس را عذابی کنم که از ان‌سخت ترنباشد تاعالمبان‌بدانند که ترا داهل‌بت‌ترا نزد 
من‌چندین کرامتست پس سیدعالمیان‌شادشد دحق‌تعالی نناگفت اکر مد مدال میگفت باحبیب 
حق‌تعالی نیز خطاب کرد که‌یاحبیب‌ه رثن که سیدعالم میگفت حقتعالی جواب اومی‌فرمودو سیدرسل 
شادمان مبشدحق تعالی فرمود که یا محمد اکرخلق هحده هزارعالم هرا ثنا گو رند بدان تو نیز 
سزاواری واگرمرا بهزارویکنام بخوانندمن‌نیزتورا بپزارویکنام میخوانم واگرمرا به نودونه نام 
بخوانند من‌نیز تورابه نود ونه‌نام بعزت‌وجلال خودم که هر آن بندة ازبندگان من وامتی‌ازامتان 
توکه توفیق بابد تورا بنودونه‌نام بخواند بدهم اورا ثواب نود ونه پیفمبر نوه و نه هزار شېږد که 
دراه‌خدا شهید شده باشد و بدهم اورا نود ۶ نه کوشك که فراخی هر کوشکی بکساله راه بود 
وهر که این نو دونه نام باخود دار از مکرشیطان ایمن باشد و هرروز چپارفرشته یایند بنگاه 
داشتن آن‌یکی بردست‌راست دیکی برد ست‌چپویکی‌ازپس سرویکی‌از پیش‌روی و این فرشته ها 
مونس وی باشند و ازمکردشمنان‌ایمن باشد وهر که‌نام رسولمعززه کرم‌را باخودداردهرروزعزیز 
تر گردد وهرروزدولت‌او زیاده‌گردد ودرقيامت دستگیر او باشد و در بعضی از احادبث معتبره 
وارد شده که ابوجعفر ¥ فرمود که‌شیطان‌هر گاه شنید که کسی ندا می‌کند تامعمد باعلی گداخته 
میشود مانند ارزیز که گداخته مشود و نیزمر و یستکه چون روزقیامت‌شود حقتعالی‌فرشتة را امر 
کند که‌ندا کند برمؤمنی که نام‌اومحمداسث برخیزد وبیحساب ببپشت‌رود بجپةشرف وبزر گواری 
محم دیا وا حضرتامام‌علی‌بن‌موسی‌الرضا چ روایتست که‌حضرت امیرالمژمنین ی فرمود که 
چون فرز ندرا ناممحمدنهیداورا تعظیم کنید وچون‌بمجلس در اید اورا جای دهیدوروی‌بوی‌ترش 
مکنید وهیچ گروهی نباشد که بایکدیگرمشورت کنند ودرمیان ایشان کسی‌باشد که نام‌ش‌محمد 
باشد بااحمد مگر که‌ایشان‌را در آنمشورت‌خیررسد دهیچ سرائی‌نباشد که‌در | نجا خوانی‌نهند و 
بر آن‌خوان کسی باش دکه اورانام حمدیامحمود باشدهگرهرروزصبحوشام بر کت‌در | نخانه‌ناز لشود 
وحضرت رسول بات فرموږ که هر که اوراحق‌تعالی چپار سر کرامت فرماید که یکی از آنبا 
هم نام من‌نباشد برمن‌جفا کرده باشدو از ابوالحسی ا منة‌واستکه درهیجچحانه دروشی داخل 
شود که در نشخصی باشد که نام اومحمد يا محمود یا احمد یا ءلی یاحسن یا حسین یا جعفریا 
طالب با عداله بافاطمه‌باشد که بر کت درآ نخانه یدید :د ودر بعضی از تفاسیر معتبره مذ کور 
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اس که اسم‌حضرت رسالت محمد است ومحمود و احمد ومحمود ازمحمد بلیغ تر است زاحمد 
از هردو بلیغ تر لپذاحقتعالی او را بنام احمد ومحمد درقر آن یاد فرموده و اسم | نحضرت از 
اسم حقتعالی مأخوذاست چنانکه درحدیث قدسی واروشده‌است که انالهالمح‌مود وانت محمد 
و نیزفر موده که شققت اممك می‌اسمی ژامانود اسمهای أ تحضرت ات تامحمد با احمد ا 
حامد یا قاسم يا عاقب یا خاتم یا ماحی باداعی یا سراج با منیر با بشر با نذیر با 
رسول با هادی یا مهدی یا حبیب يا کلیم با مصطفی با مجتبی یامختار باناصر باقانم 
باحجه يا برهان یابیان یاکافی یا وافی با حافظ باشهید یا عالم با حکیم با نور با 
امین یا مطیع یا مذ کر یا مبین یا واعظ یاصاحب يا ناطق یا صدیق یا مکی یامدنی 
پا ابطحی يا عربی یاهاشمی یاجواه یا عزیز یا فرشی یانصیری یا حریص با روف با 
رحیم یاعادل یا فتاح با علیم یاطبیب یا خطیب یا فصیح یا رشید يا طاهر با مطهر با 
امام با امی با تقی با بار با شفاء بامتوسط يا سامی یامقتصد یاحق بامتن یا اول 
با آخر یا باطن يا رحمة یاشافع یاشفیع یامحلل یامحرم یاامیر یاناهی یا حلیم یاقریب 
یا شکور بارقیپ امنيب یامجیب یاو لی و حسبناالله و نعم‌الو کیل 
دابن بابویه ازحضرت امام محم دباقر 16 روایت کرده که نام حضر تر سول در صحف 
ابراهیم ماحی ودرتوربه حار ودرانجیل احمد ودرقران محمد رای بر سیل که تأویل ماحی 
چیست فرمود یعنی محو کننده بتپاوقمازهاوصورتها وهرمعبود باطلی واماحاد یعنی دشمنی کننده 
باه رکه دشمن خدا ورین باشد خواء خویش‌باشد وخواه بیگانه وامامحمد یینی‌خداوفرشتگان 
وجمیع پیغمیران ورسولان وهمه‌امتهپای‌ایشان ستایش میگ‌ویند اورا و درود میفرستند او را و 
مشهور آ نست که‌نام | نحضرت درتورية مودمود است‌ویامادماد هردورا گفته‌اندو صدوق‌بسندمعتبر 
ازجابربن عبدالله انصاری روایت کرده که حضرت سول فرمود که درتورية مرا احیدنامید 
زیراکه بتوحید وبگانه پرستی خدا بودم دمرا درقیامت حاشر مینامند زیراکه زمان امت من 
بحشر متصل‌است ومراموقف نامید زیراکه من‌مردم رانزدخدابحساب می‌دارم و مرا عاقب نامید 
زیراکه من درعقب پیغمبران آمدم وبعد ازمن پیغمبری نیست ودر انجیل طاب طاب ددر زبور 
فار قلیط بعضی گفته‌اند که‌درا نجیل‌فار قلبط یعنی‌جدا کننده حق‌از باطل ومعنی ماد مادیعنی طیب » 
ما( پنجم درذکر اسامی آباء و اجداد 
۲ نحضرت است از آدم تا عبدالله علیه! لحلام 
روایت است ازسعید انساری که چون حقتعالی‌خواست که ادم صفی را بیافریند بعد از 
آنکه نورمحمدی راخلق‌کرده بود بدوهزار سالقبل از آن وبعضی پیشتر گفته‌اند که اول ما 


۳ب در بیان‌اسامی آ باه و اجداد ] تحضرت 
خلق الله نوری جبرئیل رافرستاد تاملاگکه بسیاربعرصة غبرا دامرفرمود تا قبضه خاك پاك‌سفید 
که ازموضه ی که | کنون مرقد هنورات برداشتند وباب تسنیم پسرشتند وبانها دجنت فرو بردند 

وآن نور را برای آ میزش دأدند وان بمثابة دری شد بیضا و آن نور درآوبود بیدا و آن را در 
خاك ادم بو بعت نهادند تا حقتعالی آدم را موجود گردانید ورم شربت براو کشید آن‌نوردر 
پیشانی او میدرخشید وآ وازخفی از آن نور میشنیدگفت بارخدایا این چه انواراست فرمود این 
تور حضرت خانم انبیاه است که مشفول بتسبیح وتہلیل حضرت معبود است ای آرم آن خاتم از 
فرزندان توخواهدبود ودر آ خرالزمان پس حقتعالی وییمان از دم گرفت که ننېند این امانت را 
مگر دراصلاب وارحام توازپاکان مردان وزنان و آن‌نور درجبان آدم می‌درخشید چون آفتاب 
درخشان وماه تابان تا! نزمان که مواصلت باحوا اتفاق افتاد بعد ازقتل هابیل بچپل‌سال تاشیث 
تبی که پدر همه انبیاه بود بوجود آمد آن‌نور بوی‌انتقال یافت ودر پیشانی‌دی‌میتافت و آورده‌اند 
که درزمان حمل‌حوا 16۴ بشیث این‌نور دربشرة حوا تابان بود و روز برور حسن بر حسن 
میافزود ودو فرشته نزد حوا آمد ردرود و نبنیت حصرت عزت باو رسانیدند و! ب‌چشمه تسنیم 
تا حوا آشامیدی و هرزمان فرح وشادی دراو بقجود آمدی تاشیث نبی بوجود آمد و پیش از 
آن هربا رکه حوا باردار شدی دوبچه آوردی یکی‌نرویکی : ماده بغبر ازاین بار که شیث فریدو 
وحید آمد و در عیون‌اخبار الرضا مذ کور است که حوا ازادم ¥ پانصدشکمٍ حامله‌شدباین 
کیفیت واین شیث را هبة اله می گفتند چه بدل ازوهاییل بود دچون شیت بوجوو | مد حقتعالی‌در 
میان او وابلیس حجابی‌ساخت که غلظ اوپانصد سال راه بود بسبب آن‌نور برچېرۀاو مینمودو با 
اوبود تا ادم را اجل نزدیکشد شیت ا راگفت همچنانکه حقتعالی پیمان ازمن گرفت که‌این 
نوررا بپآ‌ترین موضع بودیمت بنهم | اکنون من‌ترا وصیت میکنم وازتو عېد میستانم که بفرموده 
عمل کنۍ واوفرمود# اورا قبول‌نمود ادم عرش کرد یاالهی فرمود وازشیث عهد گرفتم التماس 
دارم که فرشتۀ چند بفرستی تابراین‌گواه باشد ادم € هنوز سخن تمام نکرده بو که‌جبرئیل 
نازلشد باهفتاد هزارفرشته وحریری سفید باقلمی‌ازقلمهای بپشت آورد و ګفت السلام عليك 
ای آدم 388 حق‌تعالی ترا سلام ميرساند ومیفرماید که بنوبس ای آدم براین حریر این عرد 
نامه رابگواهی ین‌فرشتگان هفی آسمان نوشت‌آدم بر آن وییچید ومپر کرد بخاتم جبرئیل و 
دوحلهُ بپشت اوردند ودرشیث بوشانبدند که ازاطراف آن نوره‌بباشد وبرتو آن همه مبرسید و 
حق‌تعالی پیش‌ازنزول فرشتگان محوائلة بیضا بزنی بوی‌داده واورا هثل جوا درح سنج لوهم نمود 
واين عقد بخطبه جبرئیل 8۴ بور باشهادت فرش: تگان در | نوقت قبه از رهرد زرد زدند و 
محوائله را در آ نجا بشیث سبرد وچون حامله شد ازهرموضعی آوازی میشنیدکه خنك باد ترا 
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ای بیضاو بشارت باد ترا ای‌نورخائم النییین که درتو وذیەت نهاد‌اند انگاه حجابی از نور در 
بیش او گذاشتند تاخلق اورا نبینند واز کید ابلیس ایمن باشدچرن انبوش بوجود امد نور 
حضرت رسول و درمیان‌مپردوابزدی وی میدیدند وشیث ¥ اورا وصیت‌کرد عهد گرفت 
که ذن تخواهی مگرپاکترین زنان چنانکه بدرمن برهن وصیت کرده وعرد گرفته وانوش وصیت 
شیش را قبول کردوانوش‌وصیت کردبر | نوجه بفینانوغینان بمهلائیل ومپلائیل ببردو اوز نی خواست بره 
نام واوحاملهشدباخنوخ واواذربسپیغمبراستوچون ادر یس بوجود | مدفی الحالبسجوورفت و پدرش 
وصیت‌فرمودبر | نوجه ومتوشلخ‌ازاد بوجو | ] مدوازمتوشلخ لمك و ازلمك نوح ¥¥¥ واز نوح‌ساممتولد 
شد .وچون‌نوح نورحضرت رسول 5 زا دربشر؛ اودید تابوت آدم راکه بوی رسیده بود باو 
رسانید وان دریسا بود که دو درداشت وبرزنجیری ازطلا او بخته بوو ند وگوش های آن از 
زمرد بود وعبود وموائیق أنبياء تمام دران تابوت مستور بود واو زنی خواست از زنان هلوك 
جهان که درتمام عالم نظر نداشت ارفخشد بوجود مد وازبرای ارفخشد زنی خواست مرجانه 
نام وغابره ازاو بوجود امد واوهود نبی #6 بود وازاو فانم‌بوجود امد وازفانم‌شالخ وارغوی 
واز ارغوا سروع نافور وازماخور تارخ واز تارخ ابراهیم ا بوجود آمد ونور محمدی َو 
درپیشانی وی بظپور آمد واز او اسممیل ‏ بوجود امد ازهاج رکه زن‌حضرت ابراه ا 
ود وازساره اسحق بوجود آمد وچون ابراهيم # را وفات نزدیکشدفرزندان زا جمع کردو 
ایشان شش شش نفر بود ند وتابوت آد ¥ را آدرد وسر | نراکشود وهرچه درا نجا بایشان‌نمودو از 
آ نجمله دران خانهابود بء‌دد انییاه او لن و آخرین ودرا خرین‌خانة آنغانه بود أزياقوت سرح 
که نامزد سیدالمرسلن بودمشاهده کردند دیدند که آنحضرت در آنجا مشغول نماز است و 
امیرالمژهنین 388 پیش وی‌ایستاده وشمشیر کشیده بر گردن نهاده وبرپیشانی وی نوشته‌که برادر 
رسول‌اله ات وبسرعم وداماد ویاست وب رگرد ایشان جماعتی‌دیدند گفتندکه‌اینپا اصحاببرسول 
وائمه هدی علیهم السالام| ند ابراهیم خلیل گەت نظر کنمد ای‌فرز ندان‌منو ینید کهانیباه چگونه‌نقل 
مبکنند بصلب‌الانورمحمدی تلو که نقل میفرماید بصاب اسماعیل 168 انگاء نظر کرد 
ابراهیم #6 درروی اسمعیل و آن نوررا دید برپیشانی وی فرمود که بشارت باد تراای‌بسر که 
حقتعالی خاص گردانبدتورا بنورمحمد:88۳8 واز اوعهد ویمان گرفت هثل دیگران پس آن 
نور برجبین اسمعیل تابان بود تا نکه قیدارازاد بوجود امد واسمعیل 8 تابوت رابوی تسلیم 
کرد بمداز ان قیدار باخود اندیشید که اطهرزنان عالم از ولد اسحق خواهد بود از شان بعقد 
خود درا ورد واوجوانی بینظر وبادشاه بود وتراندازبود وررسواری بی‌بندل و دوست زن از 
ایشان گر فت هيچيك از ایشان حاء له نشدند تا روزی ازصید باز گشنته بود وبسباری ازوحوشو 


و م ۳ در بیان‌اسامی باءو اجداد ۲ نحضر ت‌است 
طبور وسباع بااو بود وراه از آن میان آوازی شنبدکه ای قیدارعمرت تمام شد آیاوقت نبامد 
که نور محمدی را بدیگری سپاری قیدار بخانه آمده غمناك وسو گند یاد کرد که طعامی و 
شرابی نخورد تا نچه ازمیان وحوش وطیور ومردمان شنيده بعمل نیاورد تا دربکشبی‌در صحرا 
نشسته بود حقتعالی ملکی بصورت مردی فرستاد آمده بقیدار سلام دادگفت ای قیدار این نور 
که بتو منتقل‌شده لابدست ترا ازفرژندی تابوی انتقال کند امانت ازنسل اسحق اگر تو ننزی 
بکنی واز اودرخواهی شاید ببرکت آن در بسته کشاده شود قبدار چون این‌سخن بشنید آمد 
بسرراه هفتصد قوچ قربان‌کرد وهريك از آن‌قر بانهارا ‏ تش‌هیآمد بی‌دود اورا مبربود وقیدار آن 
چنان کرد تاا نگاه ندا مدکه ای قیدار بس‌است دعای تو مستجاب است وقربانی‌تو قبولاکنون 
برو نزد فلان درخت بخواب و نچه درخواب بینی بدان عمل کن‌قیدار زير آن درخت بخفت در 
خواب دیدکه گفتند بدانکه محل آن نورنیست مگرپاك باادب که هست اوازقبایل عرب‌که نام 
وی عاضرء باشد پس‌قیدارشاد شده رسول فرستاد بطلاب او واورابعقد در آورده ونور از قیدار 
منتقل باو شده حامله شد وازاوحمد موجودشد درنورمحمد و۳4 در پیشانی وی تابان بود و 
نت از او بوجود امد وارز بوجود آمد واز سلامان همیسم واز او الیسم واز او درد وجود 
آمد وازاو عدنان بوجود آمد وازاونزار بوجود آمدوازاومضر واز او الیاس و ازاو مدرکه‌واز 
او خزیمه واژ او کنانه وازاو نضر وازاو مالك وازاو فهر وازاو غالب وازاولوی وازاو مره وازاو 
کلاب وازاوقصی وازاو عبد مناف وازاو هاشم وازاو عبدالمطلب وازاد عبداله وازاومحمد چو 
بوجوو مد و بسندمعتبر از حضرت‌امبرالمومنین 106 منقولست که فرمود واه عبادت نکردبدرم و 
نه جدم عبدالمطلب ونه جدم هاشم ونه عبد مناف بت را بلکه همه‌نمازمیکردند رو بکعبه‌بردین 
ابراهیم ومتمسك بدین | نحضرت بودند و بدانکه اسم شریف اجداد طاهره اینکه محمد بن 
عیداله بنعبدالمطاب بن‌هاشم بن عبدمناف بن‌قصی بن کلاب بن مر بن‌لوی بن غااب بن فپر بن 
نضرب نكنانة بن‌خزيمة بن مدركة بن‌الیای بن‌مضر بن نزار بن معد بن‌عدنان بن درد بن الیسع 
بن‌سالافان بن‌بنت بن‌حمد بن‌فیدار بن‌اسمعیل بن‌ابرهیم بن‌تارخ بن طاروح بن‌سروع بن‌ارغو بن 
نافع بن‌عامر بن‌شالخ بنآرفحشدین‌سام بن‌نوح بن مالك بن متو شاخ بناخنوخ‌بن‌مهلائیل‌بن‌فینان‌ین 
غینان بن‌انوش بن‌شیث بن آدم 1808 و درنسب شریف | نحضرت اقوال دیگرهست واشپر ا نستکه 
عبدالمطلب شیبةالحمد بود واسم‌هاشم عمروبود واسم عبدمناف مغیره واسمقصی زید واورامجمع 
نیزمی گفتند واسم قریش‌نضر وهريك بسببی بان اسباب هسمی گردیدند وارعوا اسم هود است و 

بعضی گفته‌اندکه عابراسم 1 تحضرت بود واخنوخ ادریساست ومادر ا نحضرت آمنه دختروهسببپر 
عیدمناف پسرزهرء پسر کلاب بود . 


در بیان نسب شریف ۲ نحضرت__ ت۳۵ 
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بدانکه نضررا فریش هیخواند ند و هر که ارفرزندان نضرباشد ,س او فریشی است وچون 
آن نور منتقل بهاشم شد حقتعالی اورا بر گزید بر قرش ومردمان درروی اونوری دیدند همچه 
شمم مستنیروبرهیچ چیزگذرنکردی الاسجد وی کردندی هیچ آدمی دی را ندیدی الا اینکه 
حبرآن ماندی وفبابل‌عرب‌بسوی وی | مدند واز خان احسان او قادده گرفتندی و دختران زيا 
صورت پیش اد آوردندی نبسندیدی تا قیصر روم بوی فرستاد ودختر خود را که در روی زمین 
مثل‌نداشت بوی عرض کرد مقبول‌نیفتاد وهمه‌را غرض‌از آن نور رسول الها بودکه در انجیل 
یافته بووند تا درخواب بوی نمودند که ثلمه دختر عمروین لبیذین خداش بن عدیر را بعقد در 
آورد او مثل خدیجه بود درمال وجمال وخدم وحشم‌ومماليك بیشمارواو بعد المطلب حامله 
شدکه نام اوشیبه بود وچون هاش‌را رفات نزدیکشد عبدالمطاب را گفت همه بنی نضررا حاضر 
گردان ازعدشمس ومخزوم وفهرولوی وغالبوعبدالمطلب در | نوقت بيست وپنج ساله بود و در 
قوت و مردانگی از جملۀ قریش زیاده وهميشه بوی مشك وعببر از وی دمیدی و قطرات نور از 
وی چکیدی وجبین مبینش چون کوکب می‌درخشیدی هاشم گفت ای‌قربش شما از اولاد امجاد 
اسمعیل ل هستید وخدا شمارا بر گزید وساکنان حرم گردانید ومن امروز رئیس وسید شماام 
و این لوای نزار و کمان اسمعیل و سقاية حاج و کلید خانه همه را تسلیم پسرخود عبدالمطلب 
می کنم وشمامطیم وفرمانبردار باشید فریش برخاستند و سر عبدالمطاب را بوسه دادند و رو 
سیم بردی نثار کردند و گفتند سمعنا و اطعنا وه رکه‌را عبدالمطلب امان دادی هیچکس بغارت 
نرفتی وتمام ملوك عالم بفضل وبزرگی وی معترف بودند ودرموسم حج هدیه‌ها و تحفهاکه لايق 
ملوك‌باشد برای او آدردند و بخدمت وی مدندی مگر کسری بن‌هرمزملك مداین که ازمعاندین 
عبدالمطلب بود وهروقت که در دیارحجاز قحطی وتنگی بود عبدالمطلب را درپیش داشتندی و 
بکوه بثبر رفتندی ودعا کردندی خدای‌تعالی بوسیله عبدالمطلب و ببر کت نورمحمدی بوچ که 
برجبان او تابان بو بادان فرستادی ودربلاد هطعومات وافر گشتی وعجایب دغرایب بیشمار در 
آ نوقت ازوی‌بظهور می‌رسید از آ نجمله قصهاصحاب فیل‌بود وبعد ازاین قضیه عبدالمطلب چون 
بمکه مراجعت‌نمود هاله نام که دخترحارث نامی‌بود بزنی‌خواست ازاوابولیب بوجود آمد واورا 
نامعبدالمزی‌بود او کافربود وهاله نیزوفات کرد بعد از آن سعدیه وختر غیاث نامی را عقدکر د و 
عباس ازاومتو لدشد و بعدازاوصیعهراخواست ودیگرحميده وحمزءسدالشهداه ازاوبوجود آمد و 
ادرا درخواب گفتندکه فاطمه نام دختر عمربن ءامدبن عمران بن مخزوم را بزنی خواست بمهر 


۲۳ درییان نسب شریف 7احضرت 
صدناق سرخ‌موی وعد رطل زرسرخ ابوطالب وامینه بوجوو امد بعداز ان فاطمه بعداله حامله 
شد چون اوبوجود امد بغایت شاد شد واو کوچك‌ترین فرزندان عبداامطلب بود وهیچکس در 
زمین‌شام باقی‌نماند مگ رکه آ گاه‌شد ازولادت عبداله زیراکه نزدایشان جبة بود از پشم سفیدکه 
درخحون یحبی‌بن ز کربا | غشته بود ایشان در کتب‌یافته بورند که این جبه را چون ببینید که سفید 
شده وبا وجود سفیدی خون ازادمیچکد به‌دانیدکه عبداله‌بن عبدالمطلب بوجود آمده پس‌باین 
علامات ولادت او را معلوم کردند وماه وصال را معلوم نمودند تا عبدالنه بحد بلوغ رسید احبار 
شام بمکه هدند بقصد فتل‌وی حق‌تعالی شرایشان‌را ازاودفع کرد وایشان منکوب ومخنذدل بشام 
بر گشتند وهیچکس ازاهل حرم بشام نرسیدی که احبارشام تفحص‌حال عبدالنه ازاونتمودندی و 
ایشان گفتند ی که مانوری آزاومشاهده می کنیم چون‌حرم و آن محمدیدت که ظاهر گردد و بتان 
را بشکند و بر)انکه عبدالنه جوانی بود پاکیزه و خوب که جملة زنان قریش شیفتۀ جمال او 
بودند و آرزومند جمال وی مثل زنان مص رکه فریفتة جمال یوسف ا بودند آانسگاه عبداله 
آمنه بنت وهب بن عبد مناف را خواست و حضرت رسول 882 از او عالم را بنور جمال خود 
منور ساخت . 

تمیمه بدانکه عدنان‌ را دوسربود عدومعد نو رمحمد یاچ یمعد انتقال نمود و او بقضاعه 
کنیه داشت چنا نکه درروضة‌الاخبارمسطوراست وصاحب‌حبیب‌السیر نیزاز آن نقل کرده است و 
ابوقضاعه را هشت پسربود از نجمله یکی تزاربو د که حامل‌نورسیدابرارشد و کنية نزارابورییعه 
است‌و بعضی‌ابواراو نیز گفته‌اند بنی‌حنیفه وبنی‌شیبان وبنی‌ختعم ازنسل ربیعه‌بن نزاربودند ونزار 
بنج سرداشت اما مضر که یکی ازاولاد او بود بشرف نورخی البشر ازدیگر برادران همتاز بود 
واو باتفاق فریقین بنی قبس‌وغیلان ازنجم مضراند ونور آنسرور بپسرش الیای منتقل شد و او 
بالاتفاق مؤمن وموحد بود و بر وای ی کتاب مذکور | نستکه الپاس کهآ واز تلییة جضرت‌خبرالبشر 
دروقت ادای حج ازصلب خود میشنید بنی‌خزاعه ریاح ازنسل |(پاس‌اند ونور خبرالناس بپسرش 
مدر کەمسمی بعامریاعمروانتقال نمودواورامدرکه‌از اینجہت کړپند که نوبتی از عقب خر کوش 
دوید و او را بگرفت بنی هزل از نسل مدرکه‌اند و از مدرکه خیرالبشر منتقل شد پخزیمه 
وبنی‌اسد ازخزیمه‌انده ان نور از خزیمه بپسرش کنانه که‌درمکنی بابوالنصر بود منتقل شد پنی 
قعقاع وبنی‌لیث از ذریات کنانه‌اند و نور حضرت مصطفوی ا زکنانه پسرش نض رکه قرریش عبارت 
ازاو است رسید و عیسی بنا لفتح اربلی در کشف الفمه آورده که قریش اسمست از دواب بحر 
ودر روضة الاخبار وحبیب‌السیر آورده که چون آن دابه بزرگترین دواب بحر است ونضر 
واولاد او نیز بزر گترین قبایلعرب‌بودند باين لقب‌علقب گردیدند بعضی گفته‌اند که قرش مأخوذ 


است ازفرش که بمعنی کسباست وچون متعلقان‌خودرا بجت | کتساب اموال بتجارت می‌فرستاد 
بقریش امتبازیافت وبعد آزاو اولادش‌را نیزقریش گفتند )لقصه نورمحمدی بهو از نضر بمالك 
انتقال‌شد واز او پسرش لوی که بنی‌فیر منسوب اند انتقال بافت و نسب ابوعبیده جراح بتوسط 
فهر بنسب سرور عرب ملحق‌میشود و نورنبویازقپر بغالب وازاو سرش لوی و ازاو سرش کعب رسد 
واز کعب بمرة رسید بی‌عدی و بنی حجم از نسل کعب ظاهر گشتند و کعب را فرزندان متعدد بود 
اما مرة بجپه اک بنورمحمدی حامل‌شد ارسایربرآدران همتازشد و بعضی گفته| ند که سرب 
بنی‌تمیم و بنی‌مخزوم به‌مرة می‌پیوندد و ابو بكر بن ابوقحافه وطلحة بن عبداه وخالدین ولید و 
ابوجهل‌بن‌هشام پواسطه مره درنسب بارسول‌اله مشارکت دارند ونور ان حضرت ازمره پولدش 
کلاب که مرجم ومأب قریش بود انتقال‌نمود ونور حضرت رسالت ماب بای از کلاب بپسرش 
قصی که موسوم بزید بود انتقال‌نمود ودرروضةالاخبار و حبیب السیر مسطوراست که زید را 
بجپت ان قصی گویند که ازمکه ببرون رفت درقببله قضاعه که قاضی یعنی بعنی ازمکه منزل گزیده 
وقصی را : بسیب آنکه قریش را بعدازپرا کندگی جمع | ورد مجمم نیزمیگفتند دارالندو هکه‌قریش 
مهمات کلیهر | 1 نجا فرارمی‌دادند از بناهای‌قصی بود وندوه بلغت عرب جای سخن کردن را گویند 
وایضا قصى واضم سقاية و منصب حجابة خان کعبه است خدیجه بنت خویلد وزبیر بن العوام 
بواسطهُ آصی‌در نسب بارسول الله شربکند وقصی سه‌یسرداشت : عبدمناف- عبدالدار - عبدالعزی 
لکن حامل نورمحمدی ای عبدمناف شدکه موسوم بمغیره است ومکنی به ابی‌عبدالشمس و 
عیدمنافرا ازغایت حسن‌وجمال قمرنیز می‌گفتند اورا چپار پسربود حامل نودمحمدی تلو 
کردیدکه پدرعبدالمطلب است وعبدالشمس که جد بنی‌امیه است ونوفل که حربن مطعم است و 
مطلب که جداعلای محمداست واز جمله ان چپار پسر هاشم و عبدالشمس توامان متولد شدند 
درحین ولادت پیشانی ایشان بهم اتصال داشت بس آن دو برادر را به شمشبر از یکدیگر 
جدا کردند واز عقلا چون قصه را شنید گفت که همیشه درمیان اولاد این دو بسر شمشیر کشی 
خواهدشد هاشم عمرونام داشت وبنا برعلومرتبه انرا عمرو الملی می‌گفتند وعمروالعلی درسال 
فحط خوان ضیافت کسترده نان در کاسه می گشت وترید به‌مردم می‌داد بنا پر ان ملقب به‌شاشم 
گردید واو اول کسی است که عرب را باین نو ع مپمانی کرد وهاشم درجم ال و حسن بی‌شبه و 
بی‌مثال‌بود واشعهُ نور احمدمختار درغایت کمال ازجبین مبین او می‌درخشید وهاشم را وهاب 
بی‌منتچهار پسرداده بوداسد که‌بدرمادرامبرالممنین 108 است‌وفضله و ابوضیفی وشيبة الحمد که 
- جدپدریپیغمبر ي8 وعلی ا است ودرروضةا لصفا وحبیب‌السیر مسطوراست که نسل هاشم 
در ادلاد امجاد عدالمطلی است و از سانر پسران او فرزند نمانده و تور محمدی ل 


FA‏ ؟- در بیان احوالات خاتم انبیا- س 
ازهاشم بعبدالمطاب رسید اما عبدالمطاب درروضة الصفا مسطوراست که عبدالمطلب رامویپای 
سفید بود بنابراین بشیبه موسوم شد وبعداز آنکه بسن شباب رسید و بکثرت محامد موصوف 
شد شببة الحمد شكفتند و کنبة شيبةالحمد ابوالحارت بود وحارث اسن اولاد عبدا(مطاب بود و 
عبدالمطلب را ده فرذند بود وازجمله نها عبدالله پدریغمبر وابوطالب پدرامیراامژمنین 8 و 

عباس‌و حرث وابولهب و عض ی ازاعاظم‌درم ژلفات‌خود | وردهاندکه هاشم‌را ر نوبتی گذر بمدینه‌افتار و 
سلمی‌ینت عمروین و لید نجاری‌را درحبالهُ خود در آورد بس از تولدشیبةالحمدبجانب شام شتافت 
ودر آن‌دبار وفات‌نمود وبعدازفوت هاشم بچندگاه مطلب‌بن عبدمناف از پریشانی احوال برادر 
زاد؛ خویش خبریافته بمدینه شتافت و شیبةالحمد را برشتری ردیف خود گردانيده بجانب مکه 
باز کشت وچون ولدهاشم جامه‌های‌ناهناسب دربرداشت درائنای‌طریق هر کس ازمطاب میرسد 
که من‌هذا جواب‌میداد که عبیدی بنابراین اسم‌عبدالمطلب برشیبةالحمد اطلاق بافت ودراین نیز 
وجوه دیگر گفته‌اندکه در ذکر آنها فابدة معتد بها نیست القصه چون مطلب بن عبدمناف از 
عالم فنا بعالم بقا انتقال یافت رباست قریش به‌عبدالمطلب قرارگرفت وکلید خانهکعبه تفویض‌باو 
شد و بمنصب‌حجابت‌هعتمد گر دید واهالی‌مسجدالحرام در تعظم واحتر !ماو باقصی‌الغایه میکوشیدند 
وهر گاه ایشانراحادثۀ پیش‌ميآمد درملازم ت ع,دالمطاب‌بجرل‌مبرفتند واورا وسیله میساختند واو 
دعامیکرد وببر کت نورسیدالمرسلین که اذجبین‌منیرش می درخشید آن‌هم بکفایت مقرول‌میشد 
و ازجمله | ثارعبدالمطلب‌حفرچاه زمزم‌است و بدا نکه اصل اسم شيبةالحمد عامر بودوعبدالمطلب 
وشيبةالحمد لقب وكنية او بود وايضأً ازالقاب اوسیدبطحی وساقی‌الحج د اقی‌الغیث وغیث‌الوری 
فىعامالحدب وأبوالتمارةالعشروحافريئرزمزم وشيبةالحمد وغيرعبدالمطاب وبالجمله عبدالمطاب 
را یازده اسم‌است که با نپامعروفست به از ا نہامذ کوراست دراینجا وباین اسماء والقاب نزد عرب 
وملوك قیاصره وملوك‌حبشه معروفست وعبدالمطلب وفات نمود درحالیکه پیغمیر تا درسن 
هشت‌سالگی‌بود و بد) تکه هاشم چون‌وفات‌نمود پسرش عامر نام که شیبةالحمد و عبدالمطلب لقب 
داشت صفیر بود مادرش اورا گرفته بمیان قبیلةٌ خود برده واورا تربیت میداد چون درمیان | نپا 
نشوونما نمود وبه‌مطلبن عبدمناف که عم‌عامر بود گفتند که اکرتربیت میدهی پسر برادرترا که 
عامرباشد تربیت بده پس‌مطلب رفته اورا گرفته بشتر خود ردیف کرده بمکه ۱ بمکه در آورده وهر کس 
که ازاومیپر سید که‌این کیست میگفت‌عبیدی پس‌عامر به‌عبدالمطلب از | نجرت‌مسمی گرد بدچنانکه 
پیش گذشت وبدانکه درمجمم البحرین گفته که درنقل آخرین است‌که بنی‌امیه از قریش نیست 
بلک ازغلام عبدالشمس است که ابن‌عبدمنافست که ازغلام ردمی‌بود امیه نام بعداز انه بمبدشمس 


نسبت‌داده شد و گفته امیه بن عبدشمس بس باینجپت‌نی‌امیه را بقریش نسبت دادند ,الا اصل 


:ر بیان حکایت سعد بن جبیره ۳ 

ایشان رومی نود واین درنرد عرب جایز بود که کسی طفلی را بهررندی میگرفت چنانکه‌پیفمبر 
وريد را بفرزندی گرفته بود س‌بدانکه اقربا وخویشان جناب بیفمیرع94 بدترین دشمنان 
بورند نسبت با تحضرت واما ییگانگان‌که | نجضرترا ندیده بورند و با اوقرابتی نداشته‌فدویآن 


حضرت بودند وبسب محت ورزی بانحضرت بنهات فرب وم لت رسمد‌ند در نز وخداو ند عالم 
چنانکه‌در کتب اخبارمنکوراست وامابعضی از | ن کسانی که | نحضرترا دیدندو بوی‌ایمان‌نیاوروند 
هثل عمروغبره و بعضی‌ایمان | وردند وصاحب منزلت گردیدند وازاشان عجاب وعغراب‌ظاهرشد 


یکی‌مثل سعدبن‌جببر(ره) است‌که ازاصحاب کبارحضرت امبرالمهنینع است 
حکابت سعد یں جبیر (ره) 


اما حکایت او روایتس ت که روزی سعدبن‌جبیردرصحرا میگشت ملازمان حجاج‌بن‌یوسف 
تقفی باوبرخورده او را گرفتند و خواستند که به بیش حجاج ببر ند آ نگاه گذرایشان در کوه بدیر 
دیرانی افتاددیرانی ملازمان‌حجاح را بدیرداخل نموده و بسعد گفت ی اسنجاجای شب است در رون 
نمیتوان ماندن تونیز داخل دیرشو سعدگفت که من داخل جائی نمیشوم که در انجا دشمن خدا 
نوده باشد ملازمان گفتند که شب برها ترا هلاك میکنند داخل دیر بشو سعددرجواب ایشان گفت 
که خدا حافظ بندگان خود است من‌بخدا بناه مببرم سن سعد برون دیرمانده ملاژمان حجاج 
باراهب دیرانی در را بسته ببالای دير رفتند چون باسی ازشب گذشت دبدندکه شیرمادة ب داشد 
آمد تا زد سعد رسید وچون آ: نحیوان بنزويك سعددر آمد سرش را بقدم سعد نهاو وباو تواضع 
وانکسار بسیار بظپور ! ورد وسرش‌را ببالای دستهایش گذاشته دربیش سعد نشسته متوجه تماشای 
| نعالیمقام گردید چون ملازمان حجاج این‌را ازسعد دیدند بسیار متعجب شدند وبمقام اوعارف 
شبند که اینمرد بسیار هرد بزرگی است س دراینحال دیدندکه شیر دیگر از صحرا هویدا شدد 
آن نره شیر بود همه‌جا | مدکه تا ننزد سعدآن نیز بطرز شیر سایق کمال انکسار و نپایه‌عجز بطور 
خودشان نسبت بسعد بظهور | ورد دیرآنی‌وملازمان حجاج همه درامراو هتحير وحیران ماندند 
وچوں صیاح شدا نشیرها از نگهبانی سعد ومستحفظی | نعزیزخدا مر خص شده رو بصحر انهاد ندو 
رفتند س‌دیرانی دردیر را کشوده خدمت سعددر | هده ووست وبای سعدرا د 
خدا خدا ترا ازاین بلانجات داد وترا شرها مستحفظ ونگپیان شدند بس ىمن بگر که 
بدین داخل‌میتوان شد بمن نعلیم کن آ نچه که دين تست تامن نبز بدن بومشرف شوم u‏ 
دین اسلام را بدیرانی تەل رده مسلمان شد واسلام را پسیار خوب داشت پس ملازمان بسه 
گفتند که ایسعد پاید مانرابحضورحجاج ببریم وجایزه ازاو بگیریم سر سعدرا بنزوحجاج | "ورد 
حجاج کفت که ایسمد من ترا خواهم کشت ولکن بپرطوری که خودن خواهی هن ترا بان اور 


۳ در بیان حعایت زن شيعه 

بکشم سعدگفت بهرطور که خودت میخواهی بکش حجاج گفت یعنی‌چه سعد گفت فردای قیاهت 
منهم تراخواهم کشت بآن نوعی‌که‌تومرا درد نیا کته پس‌حجاج امرنمود | نمرد خدارابنوع عذابی 
کشتند که تقریری نیست پس سعد گفت مرا بگذارید تا دو رکعت نماز بگذازم نگذاشتند پس 
حجاج امرنمودکه روی او را بقبلة نصازی‌کنند سعد گفت فاینما تو لوا فام وجهالله بعداز آن 
ی ت که اورا برورش بخاك‌اندازیدپس اورا برردی بخاك انداختندسمد گفت‌منها خلقنا کم و فیها 
نمید کم و منها نخرجکم تارة اخری پس بعد ازا ن حجاج امرنمود که کرد نش بز نیدپس گرردنش 
را ژدند وچون سر آ نمظلوم بزمین افتاد یکمرتبه بصراحت و قوت اله اکر گفت و دومرتبة دیگر 
بضعف و شکستگی کف ت که بدقت توانستی شنید دحمةاله عليه ولمنقانه على قاتلیه وظالمیه كما 
لعن فاتلالحسین کا 

حکایت زن شيعه که شوهر او ناصبی بود 
ویزاز : تجمله حکایت ز نیس ت که محب خاندان عصمت وطہارت اهل بیت‌طهارت‌علیهم السلام 

بود تقل شد که‌مردناصبی علعونی که‌دشمن آ نخاندان‌بوداوراز نی‌بودشیعه‌و آنز نرانیزمادری بورشیعه 
و آنمر داز بنیاریعداوت بااهلییت‌ایشان‌رابسیاراذیتهینمودحتی | نکه کارراچنان‌بایشان‌تنك‌میگرفت 
کهنانر از یادها زقوتشنان نمیدادروزی‌درو بشی بنردر آ ء ده و آوازداد که بمحبتءلی‌هر اطعام‌دهید | نزن 
ومادرش هردوطمامهای خوورا"بفقیر دادند خودشان گرسنه ماندند پس از گرسنگی حصدٌ شوهر 
را خورد ند چون | نمرد ملعون بخانه در آ مد نان طلبید گفتند نان تست «رد گفت نان بسیار بود 
پس‌چه‌شد گفتند که فقیری در آمد و گفت بمحبت على‌هرا طعام دهید پس‌نان خود بوی‌دادیم بسبب 
محبتی که مادار ۴ ازآن بجپه گرسنگی حصة ترا خوردیم آنمرد گفت که شماعلی‌را بسیارروست 
دار د گفتند بلی پس! نملعون بزن‌خود گفت که | گرتومحبت علی‌داری بده دستت را براه‌علی‌ببرم 
بس آنزن درست عقیده دستش را ب بیش آودده آ نملعون دست آن بیچاره را بريد وازخانه زنرا با 
مادرش بیرون کرده براه انداخت و آنزن| حسن وجمال بفات بود بعد از ندتی بادشاه | نولایت 
روزی بشکارمیرفت آ نزن رادید بجمال‌وی‌شیفته گر دید پس اورا بعقدخود در | ورد پس‌شب‌عروسی 
آب از اوطلیید آنزن | برا بدست چنش خدعت پادشاه آورد وبادشاه بوی میگفت که تو جمال 
داری ولکن کمال نداری که آبرا بدست چپ هی آوری پسآ نزن خجل گردید بر کشت وماجرا 
بمادرش نقل‌نمودپس مادرش درخانفخود بسیار گریست و باخداو ند خود رازدنیاز بسیارنمودبمد 
ازآن بخواب رفت‌جثاب پیفمبروعلی‌بنابیطالب وفاطمة زهراء صلوات‌اله علیہم را درخواب‌دیددر 
| نحال‌جناب پیغمبرعلی بنابیطالب را فرمود باعلی‌دختراین زن دستش‌را بمحبت‌توداده توچگونه 
راضی‌میشوی بحجالت وی نزد شوهربن آ نجناب اطمذزهرا: لپا السلام فرمور کذنافاطمه‌وست 


در بیان حکایت مباهله -۲۴۳۱۰- 


اینزنرا بجایش بگذارکه خوب ودرست شودپس جناب فاطمة زهرا» علیپاالسلام وست آنازن‌را 
بجایش گذاشت واز آب دهن خودبوی مالیده دست آن رن‌خوب ودرست گر دید وچون هادر آن 
زن‌بیدارشد ازدخترش‌برسرد که ای دخترمن چنین در واقعه دیدم دختر چون ایثرا شنید گفت بلی 
راستست که جون مرا خواب گرفت درخواي جناب فاطمة زهراء مرا بخدهت خود طلبیددوست 
مرا بجای خودنهاد و آب دهن مبار کرابر آن مالید دستم صحیح ودرست خوب‌شدوهرا ازخجالت 
شوهرخلاص نمود الحمدهرب‌المالمین والصلوة والسلام على محمد و آلهالطاهرین ولعنةالله على 


حکابت مباهله 


واز جمله <کابات غریبه <کایت مباهله است روایت کرده‌اند که جمعی از اشراف‌نصارای 
نجران بخدمت حضرت رسول ایز | مدند وسر کرد ایشان سه‌نفز ودند یکی عاقب‌که امیر و 
صاحب اختیار وصاحب رأی‌ایشان‌بود ودیگرعبدالمسیح که درجمیم مشکلات باو بناه میبردندو 
سیم ابوحادثه که عالم وپیشوای ایشان‌بود دپادشاهان روم برای او کلیساها ساخته بودند وهدایا 
وتحفها برای‌اومیفرستادند بسیب وفورعلم اد چون‌ایشان متوجه خدهت پیفمبر واپوشو شدند ار 
حادثه‌براستری سوادبود و کرزبن علقمه‌برادر وی دریلوی اومیراند نا گاه استر ابوحادثه‌بسر در 
آمد پس کرزناسزای چند بحضرت رسول ولچ گفت ابوحادنه گفت برتوبار | نچه گفتی کرز گفت 
چراای‌برادرابوحادثه گفت بخداسو گند که‌این‌همان پیغمبریست که نتظاراوميکشيم کرز گفت‌پس چر | 
متابعتاونمکنید گفت مگرنمیدانی که‌اين گروه‌نصاری باماچه کرده‌اندمارا بزر گ کرد ندوصاحب 
مال‌ودو ات کرده‌اند وراضی نمیشو ندبمتابعت وماگرمتابما و کنیم همه چیزهارا ازما بازمیگر ند 
کرزاینسخن‌شنید درد( شگفتکه| گر من بخدمت | نحضرت برس ایمان 1 ورم وچون‌در | مدمسلمان 
شدوچول همهٌ‌بزر گان خدمت! تحصرت آمدند نروز بسیار مسثله‌هاورجید ندجواب‌همه راشنیدند 
بس عالمابشان گفت که درباب مسیح چه‌میفرمائی یامحمد حضرت‌فرمود اوبنده ورسول خدابود 
گفتند هر گز دید که فرزند بی‌بدر متولد شود پس ابه نازلشد ان مثل عیسی‌عندالله کمثل 
آدم خلقه من تر اب م قال له کر فیکون وچون لجاجت درخصوعت کردند حق‌تعالی فرمود که 
فمن حاجك فیه‌می بعد ماجاء!۰ ه.. العلم فقل تعا لواندع ابنائنا و ابنالگم و نسائنا و نمالکم 
وانفسنا و انفسکم لم نبتهل فنجعل لعنها لزه على الکاد لین بدانکه فخررازی گفته که شيعه ازاین 
آبه استدلال کند که علی‌بنابیطالب چ از جمیم یغمیران غیر از بیفمیر آخرالزمان افضلست زيرا 
که خدایتعالی انقسنا گفته ومراد ازانفسناشریف علیاست‌زیراکه| کرحسنین 186 بود. باشد بابنائنا 
داخلست با گرنسائنا هراد باشد بنفس نسائنا داخلست واگرخودنفس‌شریف. محمد لت باشد 


۲۴۳ در بیان معجز ات شریف آ نحضرت 
صحیح نباشد زیرا که دعوت اقتضای مفایرت میکند زیرا که‌آدمی خود رانمیخواند پس‌باید مراد 
دیگری باشد و نېم منحصراست بعلی 1 پس معلوم شد که مراد علی ا است وچون‌علی نفس 
بیغمیر شد و سغمیر خودش آزهمه افضلست پس کسیکه‌نفن بیغمبرشد اونیز از همه افضل باشد چه 
پیغمبروچه‌غبر پیغمبر باشد پس علی 4 باپیغمبردرجمیم کمالات متساوی‌باشد الاپیغمبریوازجملة 
کمالات افضلیت‌پیغمبراست ازهمه پیغمبران پس على بنا ببطالب 388 نیزافضل باشدازهمه‌پیفمبران 
از آدم تاخاتم چه مرسل وچه غیرمرسل‌باشد ودلیل افضلیت‌پیفمبر برهم انیباء ورسل قوله‌تعالی 
لولاك لماخلقت‌الافلاك وقوله‌تعالی ایضاً فی‌الحدیث‌القدسی مخاطباً لارم‌لولاع,دین‌اربدان لخلقهما 
فى آخرالزمان لماخلقتك وقوله لته انی كنت نيا و ادم‌بین‌الماه والطین . 


مقال هفتم در ذ کرمعجزات شر فآ نحضرت 


وذ کر بعضی ازفضایل و کرامات واقعه رایام حمل وحین وضع و بعدازوضع‌حمل‌است‌اما 
معجزة سر | نحضرت یکی آن بو که همیشه‌نور ازجبین مبار کش ساطع ومثل ماموشعشعه‌جبینش 
بردر ودیوار می‌تایید واز حضرت امام جعفر صادق کا روایت شده که چون حضرت رسالت 
بناه 9 رادرشب‌تار يك‌میدیدندنورازروی‌مبار کش‌ساطع بو د ماتند ماه ودر حدیث دیگر از 
حضرت‌امبر المومنین ا مرویستکه | نحضرت در هرمجلسی که می‌نشستند نور از جانب راست و 
ازجانب چپ | نحضرت ساطع‌بود که مردم می‌دیدند ویکی آنکه پیوسته‌ابری چون سپربرسر ان 
حضرت سا به‌می‌گستر د اما معجزځ محاسن آن حصرت کثبرالمحاسن | ن‌حضرت که‌یکی از اصحاب 
کباردوتارموازمحاسن شریف اوبرداشته ودرخانه گذاشته بودناگاه صدای‌تلاوت قران به‌بهترین 
الحان شنید وهرچه‌تفحص نمودفاریبدانبود پس‌این‌قصه را بحضرترسول اپو عرض نمود در 
جواب فرمودند که ملاشکه هفت اسمان درجائیکه‌موی عنبر؛ بن سبدالمرسلین بینند 0 
شردعدرتلوت ام ماع میکنند اما معجرة دهن میا رکش آنکه دلوی آب تزد آحضرت 
آوردندکف آب در دهن مضمضه نمود ودر دلو ریخت آن آب از مشك خوشبوتر بود وعروةبن 
السعود چون در عمرحدیبیه ازجانب قریش بخدمت آن حضرت امد دید که هر گاه حضرت وضو 
میساخت بادست میشست مبادرت میکر دنددر گر فتن‌از اب دمر تبه که تر ديك بو د که یکدیگررا 
بکشند وهرمرتبه که آب دهان یا آب بینی میانداخت بدستهای خود آ نرا مبربودند وبرای‌تیمن و 
تبرك بررو وبدن خود میمالیدند دهرموکه از ان حضرت جدا میشد مسارعت میکردند وا نرا 
می‌ر بودند و اما معجزځ چشم آن حضرت | نکه‌از بی سرمبدیدچنانکهاز پیش‌رومیدیدو اما معجزة 
گوش | نحضر تآنکه درخواب م‌شنید چنانکه درییداری واز ددر ميشنید و اما معجزخ دندان 


در بیان‌معجز اتشر يف آ ن حضر ت ت۳۴۳۴۳.ت 


مبار کش | نکهدر شبی ازشبهای‌ظلمانی بکی‌از ازواج 0 درحجرة آوسوزنی گم کرده‌بودبسیار 
جستجوکردنیافت | نعضرتلب‌بار کش کشوده متبسم گردید از برق(معان دنداان باهر آن مستوره 
ظاهر گردید واما در کتاب عبن الحبوة رقو تک گفتندآ تحضرت چون بحجره شد ازنور روی 
| تحضرت آن‌سوزنرا بافتند واما معچزة زبان مبار 5: ش‌اینکه‌هر وقت‌بانباتات وحیوانات واحجار 
واشجارخطاب‌نموری که من انافیالحال انت ر سول‌اله حقاو نبیه حقا و صدقاً جواب میشنید واما 
آپ دهنش‌را درهرچاهی که میافکند بر کت مییافت وپر أب ميشد وبپرصاحب درد ی که میمالید 
شفا می‌یافت اما معجز خ دماغ هبار کش | نکه‌استشمام رایحة ملاکه مینمودچنانکه‌پیش از نزول 
رایحه روحالامین استشمام میکرد منتظر ان مرشد بعداز ان علاعت وحی | شکارمیشد و نیزیکی 
آنکه هر گز بوی بد بمشام هبار دش نمیرسرد اما معجزة سینه‌مباز کش آنکه * شبی از شیپای 
ظلمانی‌ازمنزل‌دهقانی تشریف ارزانی‌میداشتند ابن مسعود و سایراصحاب از کثرت‌جنود وظلمت 
لیل سپاه اندر تعب شدند | نحضرت قمیص اطپرازهصدرانوردورنمود سینه‌مبار کش‌چون‌بدرمنیر 
میدرخشیدو | نجمع کثبراز ته ب‌ظلمت‌فار غ شد ندامامعجزه‌قاب‌مبا ر کش آ نکه چنانکه فرموده ینام 
عینی‌ولاینامقلبی‌یعنی چشمم میخوابد واما قلم نمیخوابد واما معجزه کتف هبار کش اینکه بر کتف 
مبار کش مپر نبوت بود وبر آن لاله الاالله محمد رسول‌الله ظاهر بود ودر بعضی اخبار هده 
که چون مپرنبوت را میکشود نورش‌برنور آفتاب زیادتی‌میکرد اما معجزه انگشتان مبارکش 
یکی آنکه شق القمر کردندکه از معجزء متواتره است و جای انکار نیست ویکی انکه هرگاء 
دست مبار کش‌رابلندمیکردانگشتان مبار کش مانتدشمع روشنائی میداد و یکی نکه آب زلال 
ازانگشتان! نحضرت درسفر غزو تبوك ببرون آمدکه سی هزارسوارو اسب وشترو استرسیراب 
شدندامامعجز ه ناحی هبار کش 1 نکه خدیجه کبری سلامانععلیها روابت کرده که روزی! نحضرت 
تقلیماظفارمیکرد من قلامة اورابرداشتم درطاقچۀ خانه‌گذاشتم بشغل دیگر مشغول شدم بعداز 
مراجعت از | نکاردیدم که هر يكاز آن اظفار لول شاموارشدها ند ی مفجزق کف | نحضرت ! نکه 
سنكریزه در کف مبار کش تسبح گوبان بود بنحویکه حضار ازصفارو کبار استماع می‌نمودند 
امامعجر ه شکم | نحضر تآ نکه زمین مأمور بود به‌پلم نمودن فضلاتی ساقط ازمخرجین‌میکردند 
واز آن زمین‌بوی‌خوش دمیدی ویکی آ نکه بوی مشك‌از | نجاميآمد و نیزازمعجزات بدن شریف 
آنعضرت آنکه عرق آنحضرت را جمع میکردند و ببترین عطرها بود وراخل عطرهای دیگر 
میکرد ندو درعین) لحیوع حدیشراباین‌زیادتی نقل کرده که چون داخل بوبپای خوش میکردند 
هیچ‌شامة تاب شُنیدن آن بو نداشت و چنانکه ام سلمه نقل میکندکه | نحضرتچونعرق جبین 
مین را بدست خودباك مینمودند من عرق را جمع میکردم و در شیشه میگرفتم وهر وقت که 


۴۰ در بیان معبعزات‌شری فآنحضرت 


جامه‌از ان تعطیر مبگردم بتر از تطبر عبیر میگردید و دیگر از ممجزات | تحضرت آنستکه 
بوی‌خوش داشت چنانکه اگرراهی‌مبرفت تابدو روز یا بیشتر که از ان راه میگذشت میدانستند 
که حضرت از آن‌راءرفتها.ست و بهیچ ور ختی و سنگی نمیگذشت مگر | نکه | نحضرت را بسجده نعظیم 
میکردو د یگر آنه | تحضرت‌باهر کس که راه‌میرفت هر چند که اوبلندیود | نحضرت بللدتر مننمود 
و دیگر [ نکه مرغ از بالای‌سر مبارکش پرواز نمیکرد و دیگر ۲ نکه جانوری مانند مگس و پشه 
و غبر او بر | نحضرت نمی نشست ودیگر آنکه هر گز محتلم نشده و خواب شیطانی ندید 
و دیگر ۲" نکه دروقت ولادت از با ! بزیر اهد نه سرچون بز بر آ هد بوی‌ب‌تر از مش ار او لایح بود 
وجهانر| معطر ساخت ودرګ 7 نکه ماه را بده نیم کرد نیمی بربشت کعبه افتاد و نیمی بر کوه 
امو سو امامع‌چز ه‌بای آ نحضرت | نکه جابررا درسان‌خانه جاهی‌بود که آب تلح داشت‌روزی 
از کثرت " لی نزو آ نحضرت شکایت کرد | انحضرت طشتی طلبید و پاهای مباركرا در آن بشست 
فرمود که آن 1 ابرا دران چاه رىختاد بعداز ان ب آن‌چاه بشیر بنی‌مشپور شد. 

و بدا نکه معجزات | نتحضرت بسیاراست و سی و یسح معجزه از معجزه های أ تحضرت عبر 
ازاین معجزه‌ها در باب سی وپنجم در ذکرممجزات‌امامموسی 0۴ ز کر کردهايم که همة | نپاراحضرت 
موسی ا خورش‌بیان‌فره وده درایام‌طفولیت و یز حلیمهرویست که گفت روزی | نحضرترا در 
دامن‌داشتم اول‌هرنبه خواستم ادرا شردهم چشمهای خودرا کشود که بسوی من‌نظر کند نوری‌از 
دیده‌هایآنورش‌ساطم شد که خانه‌راروشن کر دونیزازحواص‌وممجزات1 نحضرت نوم نافض وضوی 
اونبوده چنانکه شید نانی علیه‌الرحمه باين حکم درهسالك تصریح فرموده و این معجزه را از 
خواص‌هشتم | نحضرت شمرده همچنانکه گفته الثامن من خواص النبی صای‌اله‌علیه وا له انهتنام 
عینه و لا ينام قلبه بمعنی‌بقاه التحفظ و الاحساس و علی هذا فلا ينتقنن وضوئه دالنوم فبحصل 
باعتباره خاصه اخری لهوقد عدت من‌خواصه ابضا | اتتہی وحاصل معنی | نستکه مذ کورشد . 

جوهر چ وازفضائل | نعضرت‌یکی | نکه حقتعالی مقام محمودرا باوعطا فرمودم که ! نمقام 
شفاعتاست و بعضی ازمفسرین درتفسبر ی شریفه عسی ان يبعثك ربك مقاماً محمو دا گفته 
بعنی‌شاید که بدارد تورا پرورد گار تو در مقام بسندیده بعتی مقامی که سنوده باشد بستایش همه 
ستایش کنند گان | نمقام‌شفاعتست که حضرت رسالت ناه تفه رادر ا نمقامخلق اولیو اخرین 
ستایش کنند و اوبرهمه مشرف باشد پر وجپی که جمیع بندگان ببینند در دار المیسر | ورده که 
حقتعا لیو برا دررورفیامت ب رعرش‌نشاندو عبدالله بن عاس گفته که روزقیامت کرسی بیاور ند دز 
سگرن سند و وخانم م انا جار و اورا ادن شفاعت دهند و شفاءت أدهر 3 ۵ کو ند 
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تست 


(درع)وازفضا ۱ نحضرت آنکه صدژق فم ی(ره) دنك هعتیر از حضرت‌صادق ¥ روابت 
کر ده که‌خدایتعالی پیفمبرخود را صدوبیست مرتبه بمعراج برد ودرهرمرتبه تا کیددر باب امامت 
ووصایت امیرالم‌ؤمنین وائمه علیه السلام زیاده ازواجبات دیگرفرمود واز فضائل آنحضرت بر 
چهارپانی که سوارمیشد هرکز آن پیر نمشد تامردن وبرهردرختیکه میگذشت با نحضرت‌سلام 
میکرد ورء ب | نحضرت یکماه‌راه دردلمانا ترمیکر د وار حضر ت امبر المۇ منن 8 منفو لستکه 
هر گز | نحضرت نان‌گندم تناول نفرمودند واز نان جو ه رگزسه‌مرتبه متوالی سیر نخورد وچون 
ازدنیا رفت زرهش‌نزد بپودی بچپار درهم مرهون‌بود وهیچ طلا ونقره از اد :ماند با | نکه عالم 
مسخراوبود وغنیمت‌های کفاربدست او مده بود وروزی میبود که سیصدهزار درهم وچپاردرهم 
قسمت میفرمود و شب سائل میآمد وسژال میکرد میفرمود وله نزد آل محمد امشب یکصاع 
گندم ویکدرهم ویکدینارنیست ومنقو لست که برالاغ بی‌بالان سوارمیشد ونعلین خودرابدست 
خودیینه مبکردو بر اطفال سلام میکرد وبرردی زمین‌چیزتناول میفرمودومیگفت که‌بروش‌بند گان 
هی نشینم وبروش‌بند گان‌طعامیخورم و کدام بنده‌ازمن سزاوارتر است بتواضع وبندگی خدا واگر 
غلامی و کنیزی ا نحضرت را بکاری میخواند اجابت میفرمودند دعیادت بیماران فقرا میکردند د 
مشایعت جنازه‌ها میفر مودند . 
(جوهره)دازفضائل | آنحضرت یکی آنکه باسانید معتبره منقولست که ملکی از جانب 
خداو ند عالم بنزد پیغمبر آخرالزمان لته امد و گفت خدا سلامت مبرساندکه اگر خواهی 
صحرای مکه‌راتمام طلاکنم سربسوی آسمان کرد وعرض کرد خداوندا میخواهم یکروز سپرباشم 
و ترا حمد کنم ویکروز دبگ رگرسنه واز تو طلب‌نمایم و بسند معتبر از حضر ت صادق کل زوایت 
شد, که چون جبرئیل بنزد حضرت رسول َو میآمد در نزد | نحضرت مانند بندگان می‌نشست 
وتا رخصت نمیفرمود داخل نمیشد بسند معتبر مروبستکه حضرت رسول له بحضرت 
امبرالمژمنین ا گفت یساعلی حقتعالی مرا ازجمیم مردان عالم‌بر گزید وبعد ازمن ترا ازجمیم 
مرران عالم اختبار کرد . 
( نور)اونیزدرحدیث طویل ازاحادیث معراج وارداست که | نحضرت فرمود وهمچنین از 
آسمان با سمانی مبرفتم چون‌بسدر:المنتهی رسیدم در زير | ندرخت چپار چشمه برون آمد از 
آب ومی‌وانگیین وشیربرشاخآن نگ ه کردم دانستم تم که سدرةالمنتہی‌است نوری‌از نورالفی دران 
درخت میدرخشید که بوصف بابد وآن را هزار هرار شاخ بز رگ بود وبرهرشاخی هزار هزار 
- شاخ کوچك و برهريك از ان هزارفرشته چون‌ازسدرةالمنتہی گذشتم بجائی‌رسیدم که | نراحجاب 
دمت گویند جبرئیل 16 حجاب‌بجنبانید صاحب حجاب گفت کیستی‌جبرئیل گەت منم و محمد رووس 
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بامنست جبرئبل ایستاد ومراگفت پیش‌رو که مقام من ازاین در نمیگذرد پس مرا بفرشتحجاب 
ذمت سبرد وخود بایستاد و گفت اگر بمقدار انگشتی برتر روم سوخته گرده پس آنفرشته مرا 
بحجاب دبگرسپرد وهمچنین ازحجابی بحجابی‌میرسانید ند تا ازهفتادحجاب بگذرات دند سطبری 
هر آسمان وهرحجاب بانصد سال راه بود پس رفرف سبز فروگذاشتند که نور اد افتابرا غله 
میکرد در آ نجا براق از رفتن بازماند مرا برفرف سوارکردند وبمرش رسانیدند چون عرش را 
دیدم هرچه پیش‌ازان دیده بودم درنظرمن حقبر گشته حقتعالی مرا بر مسند عرش رسانیسد هزار 
هزار نوبت ازحضرت عزت شنیدم که فرمود نزدیکتر ای وهر نوبت از اینخطاب مرا ترقی دیگر 
دست دار تا قدم برسربرد نی فتدلی نهادمو بخلوت خاص مکان قاب قوسین اوادنی در آمدم 
پس ازعرش قطره بچکید وبزبان من آمد بطمعی که چشندگان خوشتراز او نچشیده باشندپس 
حقتعالی ازاخباراولینو آ خرین هرا خبرداد وزبان‌بکشود تاازاین گفتم التحیات لله و الصلوات 
الطیبات | لطاهرات حقتعالی فرمود السلام عليك ايها النبی ور حمةالله و بر کانه من كفتم 
السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین اشهد ان لااله الاالله و حده لاشر يك له و بعد از آن 
حقتعالی‌فرمودامی الرسول بما انزل اليه من ر به بس من گفتم که‌مرااین‌شربت کرامت‌بی‌مومنان 
گوارا نیست حقتعالی فرمود و المو‌منون کل‌امی بالله وملانکته و کتبه ور سله لانفرق بین‌احد 
هن رسله بعداز آن ازمن‌برسیدکه امت تودرقبول احکام من چه‌میگویند قالو) سمعنا و اطعا 
غفر انك ر بنا واليك المصیر جواب آمدچون ایشانمطیم‌امرو نبیاندلایکلف الله تفس لاو سعها 
لها ما کست وعلیها ما ا کتست بعد از ان خطاب | مد که بخواه تاچه میخواهی گفتم رناولا 
تحمل نارکا حماه علی‌الذین من قبلا فرعو که اعمال شاق از ان بازداشت ره 
میطلبی گفتم ر بناو لا تحملنامالاطاقة لنابه فرمود که این بتو وامت تو کرامت داشتم بعد ازان 
کفتم واعف عنا می الخمف واغفرلنا منالقذف وارحمنا من‌المسخ انت مولينا فانصرناعلى 
القوم الکافر یں حضرت رسول وق فرمود که من ایندعا میکردم وفرشتگان هان میکرد ند 
حقتعالی فرمود که این مرتراست واهت ترا بعدازان گفتم بارخدایا پیغمبران‌راکه پیش ازمن‌بودند 
کرامتہائی کردیابرهيم 188 را خلیل‌خود گرفتی وباموسی سخن گفتی‌ادریس‌را درجۀ بلند دادی 
وسلیمانرا ملك عظیم بخشیدی و داود را زبور دادی بارخدایا بمن‌چه کرامت عطا کردی فرمود 
که ترا حبیب خود گردانیدم چنانکه ابرهیم‌را خلیل گرفته بودم باموسی سخن گفتم در کوه طور 
وبا توسخن گفتم در زیر عرش و داود را زبور دادم تورا فاتحة الکتاب و ا خر سورة البقره دادم 
که‌از گنجهای عرش‌است وبعدازتوپیغمبری نفرستم وتمام روی زمین‌را مسجد تو وامت توکردم و 
خاك زمین‌را پاك گردانیدم وامت تورا نغنیمت کفارحلال کردم ورس تورا برول اعدا انداخت که 
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یکماه راه ازتو ترسند ونصرت ترا باشد و قرا نرا که سید کتابپاست بتو فرستادم و شرح صدر تو 
کردء‌وامتان تورا بیترین امتان‌گردانیدم پس‌براینها شکر کن وبعد از ات با من چیزهاگفت و نی 
کرد که نگویم وبنج چیز بمن عطا نمود وبنج چیزبه‌لی 198 ومرا جوامع کلم وعلی‌را جوامععلم 
مرا نبی‌گردانید وعلی را وصی من گردانید مراکوثر داد وعلی را سلسبیل مرا وحی‌داد وعلی‌را 
الام ودر آنشب‌که مرا بآسمان بروند ملکوت آسمان‌را بمن نمودند وبر آسمانها بگردانیدندو 
حجاب ازپیش من برداشتند تا عجایب آسمان وزمبن را دیدم ودرهای آسمان بگشادند علی‌را 
قوت بصر زیاد گردانیدند وحجاب ازبیش او برداشتند تا علی دید نچه من دبدم ودر اینحال هن 
نظریعلی می کردم وعلی نظربمن میکرد خداوند عالم فرمود که با محمد علی را سه تشربف کردم 
اول | نکه امام متقیانست دوم آ نکه امیرمومنانست سیم آنکه سید سفید ردیان و سفید دست و 
پایانست ودر امالی شیخ‌طوسی (ره) نقل کرده که ازابن عباس مرویستکه آ نحضرت فرمود که 
چون بمقام قاب قوسین اوادنی رسیدم‌حقتعالی فرمود که ایمحمد دربائین خود نگرمن‌نظ رکردم 
دیدم که حجابها برداشته‌اند ودرهای | سمان کشاده شده وعلی 8 سربرداشته بمن مینگرد بس 
حقتعالی فرمود که با محمد علی را وصی تو گردانیدم دزیر وخليفة تست پس تو اورااعلام کن که 
سخن‌تورا میشنود من علی را صدا کردم واین‌بشارت بوی‌دادم و علی‌درخانة خودبود پسگفت‌یا 
رسولالنه قبول امر الپی کردم وفرمان بردارم پسحقتعالیامر کردبملاه اعلا تا برعلی‌سلام کرد ندو 
علی‌جواب سلام بایشان میداد وفرشتگان را دیدم که بشارت بیکدیگرمیدادند بوصایت وخلافت 
عای 8 وبرهیچ گروهی ازفرشتگان نگذشتم الاکه مرا تہنیت کردندی ومیگفتند ای‌محمد بحق 
| نخدائیکه تورا بخلق فرستاده که مارا سرور وخوشحالی دست داده با نکه حقتعالی ابن عم تو 
علی‌بن ابیطالب را وصی وخلیفۂ تو گردانید وحاملان عرش را دیدم که همه سرهای خودرا پائن 
انداختند برزمن نگاه میکردند برسیدم که سبب‌چیس ت که همه برزمان مینگرند جواب‌دادند که 
از حقتعالی اذن‌طلبیده‌اند که‌نظربرروی مبارك علی کنندو | کنون همه متوجه علی‌اند وروی‌نورانی 
اورا می‌بینند وچون از اسمان بزمین | مدم درصدر آن شدم که‌فصه معراجر | و انچه دیده‌بودم و 
شنیده بودم باعلی بگویم علی برمن سبقت‌گرفته همه را بمن گفت وخبرداد ومن‌دانستم که‌هرجا 
قدم زده‌ام وهرچه دیده وشنیدهام حق‌تعالی | نرا بعلی 16 نموده 


شفیم‌الوری خواجه بعث ونشر امام الپدی صدر دیوان حشر 
کلیمی که چرخ نېم طور اوست همه نورها رو نور اوست 
شبی بر نشست ازفلك در گذشت بتمکن جاه از ملك در گذشت 


چنان گرم ورتيه قربت براند که‌ررسدره جبرئیل‌ازاو بازماند 
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و نیز از فضایل]" نحصر ت ۱ آنکه شاذان برد جبر ثبل در کتاب 9ضایل ذکر کرده که چون از 
ایام حمل حضرت رسول تاک چهارماء گذشت زاهدی بود در راه طایف که او راحبیب هیگفتند 
ازصومع‌خود روانۀ مکه شده که یکی‌ازدوستان خودرابدبیند در اثناء راه بطفلی رسد که بسجده 
افتاده بود وهرچند اورا برداشتند بازسچده میافتاد پس حییب او را برداشت وصدای هاتفی‌را 
شنید که دست ازاو بردار که سجدهشکر پرورد گارمیکند که بر پیغمبر چپارماه گذشت و چون‌پنج ماه 
گذشت وحبیب بصومعةٌ خود ب رگشت صومعٌ خود را دیدکه درحر کت است وقرار نمیگیرد و 
برمحراب اوجمیم محاریب صوامم نوشته بود که ای اهل‌بیم وصواهم ایمان آورید بخداورسول 
او محمد ابی که نردیکشد ببرون | مدن آوبس‌خوشا حال کسیکه باوایمان ورد وای بر کسیکه 
باو کافرشود س حبیب گفت که قبول کردم وایمان ] وردم وانکارنمي‌کنم رچون‌ششماه گذشت اهل 
یمن ومدینه رفتندبسوی عیدگاه خود ورسم ایشان این‌بود که درهرسال هرچندمرتبه میرفتندنزد 
درخت‌عظیمی که | نرا ذات انواط میگفتند م مبخوردند ومبا شامیدند وشادی م ردندو | ندرخت 
رأمییر ستردزد سچوننزد! زد رخ عر سے د :دشن دند 45اه لبمن و ای‌اهل:ماههو :تبر مر 7 تان اءا لحق 
وزهق الباطل ان) لباطل کان‌ز هو قا ایگروه‌اهل‌باطالرسید بشما وقت هلاك و تلف‌بس بتر سیدند 
وبسرعت بخانهای خودبر گردیدند وچون هفت ماه گذشت‌سوادین قارب بخدمت‌عردالمطاب مد 
و گفت دیشب میان خواب وبیداری ديدم که‌درهای | سمان کشوده شد ومالانکه‌فرود | مدندبسوی 
زمین و گفتند زین ت کنید زمین راکه نزدیکشدبیرون | مدن پسرزادة عبدالمطلب رسول خد اناه 
بسوی کافة خلق‌صاحب شمشیرقاطم وتیر :فف پس من گفتم که کیست‌این گفت محمدینعبداله‌بن 
عبدالمطلبین هاشم بن عبدمناف عیدا لمطلب گفت این‌خوابرانپان کن س‌چون هشت ماه گذت 
دردربای اعظم ماهی‌هست که | نرا طنبوسا میگویندراست و بردم خود ابستاد ودریابموج‌در آ ورد 
بس‌ملکی اورا صدا زد که قرار گیر ایماهی که درباهابشور آوردی آن ماهی بسخرن | مد و گفت 
پرورد گارعن روزی‌که‌مرا خلق کرد گفت هر گاه که محمدبن عبداله را خلق کتم برای اووامت‌او 
دعاکن واکنون شنیدم که بعضی رابشارت هیفاوند پس باین سبب بحر کت در آمدم پس‌ملك‌اورا 
ندا گرد که قرارگیر ودعا کن‌چون‌نه‌ماه گذشت‌حق‌تمالی بملانکه هر | سمان وحی‌نمود که‌فروردید 
بزمین پس ده‌هزار ملك نازلشدند وبدست هرملکی قندیلی ازنور بود که روشنی‌هیداد ببروغنو 
بپرقندیلی نوشته بود لاله االله محمد ر سول الله وبردر مکه معظمه ایستادند ومیگفتنداین 
نورمحمد است ودرهمهٌ این‌احوالعبدالمطلب میشنید وامربکتمان مین‌ود ودرتمام | نماء کوا کب 
آسمان دراضطراب بودند وشیب ب ازهوا هربخت و جون نهاه نمام شد من مور خود ره گفت 
ایمادر میخواهم بحجره‌شوم وبرمصیبت شوه رخود قدری بگریم و آببر آتش‌جانسوزخود بریزم 


در بیان تو لد حاتم الا ثمیاء "بیاء (ص)__ تسه 


دس 
m~‏ 


میخواهم کسی نزد من‌نباید بره گفت‌ایدختر برچنن شوهری گر دس تن روات ومنع کردن از نو حه 
درچذین مصیبتی ءین جفاست . 
در بیان تو لد خاتم الاناء (ص) 
وبدانکه احوال انحضرت درایام حماش دراه اول ودوم وسیم چون پیش ذکر شده بود 
چنانکه درمقال‌سیم گذشت س ازاینجپةاینجااحوال‌ماه چہارم بیان گردید که موجب‌تکراروسبب 
تطویل نگردد و بالجمله پس امنه داخل‌حجره شد وشمعی افرو خت وبشه‌لهای ام جانگاه سقف 
خانه را سوخت ناگاه دید که سقف خانه شکافته شد وچمارخوربه فر ود آمدند که حجره از نور 
روی اشان روش نشد وبه آمنه گفتند مترس برتوبا کی نیست ھا ا مدای که ن | را خدعت کنيم و از 
تنہائی داگیرمباش وا نحوریان یکی درجانب راست ویکی درجانب چپ وسم درپیش وچہارم 
درشت سر پس آمنه مدهوش شد وچون بپوش امد دید که حضرت رسول واپ درزیر دامنش 
بسجده در آمده وپیشانی‌نورانی برزمین‌نہاده وانگشتهای‌شپادترا برداشته لاله االله می گوید 
واین ولادت باسعارت در شب‌جمعه بودنزد طلوع صبح درهه‌دهم ماه ربیم‌الاول ودر انوقت هزار 
و نبصد سالو چهارماه وهفت روزازوفات ا دم پچ گذشته بود و بروایتی‌نه‌هزار ونبصد سالوچهار 
ماه وهغت روز امنه مشاهده کردا نحصرت طاهرومطپروسرمه کشیده‌یافت ونوری‌ازروی‌مبار کش 
ساطع شد وسقف را شکافت ودر آن‌نور آمنه هرمنظررفیم وهرقصرمنیع که‌درحرم بوددید وبرقی 
ساطع گردید و بآن‌طرف هرخانة که خدا میدانست که اهل ان ایمان خواهند ا ورد روشن‌گردید 
وهربت که درمشرق ومغرب عالم بود برودرافتادند چون‌ابلیس این‌وقایم‌غریبه‌را درجهان مشاهده 
نمود اولاد خودرا جمم م کرد وخاك برسرریخت و گفت تامخلوق‌شده‌ام بچنین روز گرفتار نشدهام 
ودرأین‌شب فرزندی متولد شدکه! نرا محمد ن عبدالة می‌گویند باطل خواهد کرد عباوت نپا را 
ومردم‌را بیگانگی خدا دعوت خواهد کرد پس‌اولاد اونيزخاك‌مذلت برسرریختند وهمه‌بدریای 
چپارم گریختند وچهل روز گربستند پس | نحوربان حضرت رسول تلف را در جامه‌های بشت 
بیچیدند و بسوی مشت بر کشتند وملائکه‌را بشارت ولادت | نحضرت دادند س‌جرثبل ومیکائیل 
علیهماالسلام‌از آسمان فرود آمدند و بصورت دوجوان داخل حجرة آهنه شدند وجبرئیل طشتی 
ازطلا ومیکائیل ابریقیازعقیق دردست‌داشتند وجبرئیل حضرت رسول نای را دردست گرفت و 
میکائیل آپ ریخت تا | نحضرترا غسل داوند بس جیرئیل گفت ای امنه ما اورا برای تطبیرنغسل 
نميدهيم اوطاهر ومطپراست بلک برای‌زیادتی نوروصفا اورا غسل‌داديم پس | نحضر ترا بعطرهای 
بې شەت معطر کردانبدند نا گاه صدای بسیارواصوان مختلفه ازدرحجره مطرء مقدسه بلند شد و 
ج, ثبل گەت که ملکه هفت آسمان امده‌اند که یغمیر ] خرالزمانر| سلام برسانند بس آ نحجره 


رم ۳ در بیان معجز ات شر یف ] نحضر ت 
بقدرت حق تعالی وسیم‌شد وفوج فوج ازمك‌که داخل‌میشدند ومیگفتند السالام عليك بامحمد 

السلم عليك يامحمود العلام عليك یااحمد الملام عليك یاحامد پس چون تلث شب گذشت 
حق‌تعالی امر فرمود که چپارعلم از بپشت بزمین آوردند وعلم سبزی بر کوه قاف نصب کردند و 
برانعلم دوسطرنوشته بود بسفیدی که ۵ محمد رسو ل الله لله وعلم دوم را بر کوه بوفییس 
نصب‌کردند و آن علم دوشقه داشت وبربکشقه نوشته بود لاله االله و برشقه دوم‌نوشته بودند 
که لادلن الادین محمد بن عبدا 4 وعلم سیم بر بام کعبه زدندوبر آن بود که طوبی لمن آمن 
بالله و بمحمد (ص) ) و الویل لمن کفر به ورد عليه حرفاممایا نی من‌عندر به وعلم چہارم‌رابه 
بیتالمقدس‌زد ندو بر آن‌نوشته‌بود لاغا با لا )!4 والنصراله و امحمد(ص)وملکی بر بوقیس ندا 
کرد که ای‌اهل‌مکه‌ایمان | وریدبخدا و بهبیفمبر اووایمان آورید بنوری که‌فرستاده‌ايم وحق تعالی 
ابری فرستاد بر بالای کعبه زعفران ومشك وعنبرنثار کرد وبتہا از کعبه برون رفتند حجر بر روی 
ررافتادند وجبرگیل فندیل سر خی آ ورد ودرکعبه آویخت که بروغن روشنی بخشیدوازجین‌انور 
حضرت ر سول ای برقی‌ساطع شد ودرهوا بلند شد وتاب سمان رسد وهیچ ا ازاهل 
ایمان نماتد هگر آ نکه آن نور دران داخلشد ودر ا نشب درهرتورية وانجیل وزبور که در عالم 
بود درزیر نام شریف | | نحضرت که در ۱ آن‌کتابهابود قطرةُ خونی‌ظاهرشد زیراکه؟ ۱ ل بیغمیر شمشیر 
است‌ودرهردیروصومعه که بوددر | نشب‌درمحرابش‌نوشته شده بود که بدانیدکه بیغمبرامی متولد 
شد پس در راکشود وبیرون امد وغراببی که مشاهده نوده بودبرای‌پدر ومادر نقل‌کرد وچون 
بعیدالمطلب بشارت داو ند بنزد آتحضرت امد ودبد که بزبان فصبح نسبیح و تقدیس خدا متماید 
پس حقتعالی خیم ازدیبای سفید بپشت فرستاد که بر آن نوشته بود بسمالل4 الر حمن الرحيم 
با ایهاالنبی انا ارسلناك شاهداً و مبشر ا و نذیرآ و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منيراً 
وتا چپل‌روزماند پس شخصی‌دست چرب بر آن مالید وباین سبب بالارفت واگرچنین نمیکردند 
تا قيامی میماند ودر کتاب حیوةالقلوب است که درروز دوم ولادت] نحضرت عبدالمطلب‌حضرت 
رسولرا برداشت‌وبسوی کعبه | ورد وچون‌داخلشد گفت بسم‌الله و باللهپس کعبه بقدرت الهی‌بسخن 
آمد) لملام عليك یامخمد و رحمةالله و برکاته وصدای‌هاتفی آمدکه جاءالحق‌وزهقالباطل 
انالباطل کان زهوقا ودر روز سیم عبدالمطلب گہوارۂ خرید از خیزران سياه که مشبك کرده 
بودند ازعاج رصع ساخته بود نف ازطلای سرخ وجواهر گران بها و برد آزدیبای سفید مطرز 
بطلا برروی آن افکندند وعقدی ازمروادید والوان جواهر بر گهواره | و بخت‌بعادت‌مقرر که‌اطفال 
بازیمیکنند هر گا که | نحضرت ازخواب‌بیدار میشد بان دانهای تسبیح ذکر خدا میگفت ددر 
روزچپارم سوادین قارب بنزو عبدالمطلب مد دروقتیکه نزديك کعبه معظمه نشسته بود و اکابر 


در بیان معجز ات شر یف[ نحضر ت ۲۵۱ 
قریش وبنی هاشم بردوراو احاطه کرده بودند و گفت که شنیده‌ام پسری برای عبداله متولد شده 
وعجایب بسیارازاو ظاهر گردیده میخواهم بسویاو نظ رکنم وسواد بوفورعلم درمیان عرب‌هشهور 
بودو برسخن اواعتقاد عظیم داشتند بس‌باعدالمطلب بخانه آمنه امد و از احوال | نحضرت رسد 
گفتندورمپد استراحت خوابیده است چون‌داخلشد وپرده را ازروی گهواره 5شودند برقی‌ازروی 
مبار کش ساطمةد که سقف‌را شکافت پسعبدالمطلب و سوادازوفورنور استینها رابردیده گذاشتند 
پس‌سواد بی‌تابانه برپای | نشفیم روز معاد افتاد و بعبد المطلبگفت که ترا بر خود واه هیگارم 
که ایمان | وردمبا نچه این‌بسرخواهد آ ورد ازجانب خالق بشربس روی مبارك | نحضرترا بوسید 
وببرون امد پس‌چون‌یکماه ازولادت| | نحضرت گذشت‌هر که1 تحضرتر| میدید گمان طفل بکساله 
میکردو از گهوارش‌پیوسته صدای تسبیح و تقدیس وتحمید و ستایش‌حق تعالی ميشنیدند و چون 
روماء گذشت پدر آمنه وفات کرد ونیزابن بابویه و غیراوروایت کرده‌اندکه درشب ولادت حضرت 
رسول له ابوان کسری‌بلرزیدو چهارده کنگر و اوریخت وسیدبن طاوس روایت کرده که‌کسری 
پادشاه عجم سدی بردجله بسته بود ومال بسیاری در ان‌خرج کرده بود وطاقی‌در | نجابرای خود 
ساخته بود که کسی‌مانند ان بنا ندیده‌بود و آ نمجلس‌دیوان‌اوبود که تاج مینهادو بر تخت‌مینشم 
وسیصدو شصت‌نفر از ساحران و کاهنان ومنجمان‌درجلس اوحاضر ميشدند ودرمیان ایشان مردی 
ازمنجمان عرب که اورا صایب میگفتند وباز ان حاکم یمن‌برای‌اوفرستاده بود و در احکام خود 
خطاکم میکرد وهر امری که پادشاه را پیش‌میآمد کاهنان وساحران ومنجمان خودرا میطلبید و 
چاره امررا از اوسئوال مینمود چون حضرت رسول ر متولد شد صبحی برخاست ودیدکه 
طاق ملکش ازمیان شکسته است ودردحله رخته شده است و برقصرش آن خرابی زا دیده گفت 
پادشاهی‌من درهم شکست وبسیارمحزون شد ومنجمان و کاهنان راطلبید وواقعه‌را بایشان نقل 
کرد و گفت که فک ر کنید وسیب حادنه‌را برای من‌بیان کنید وصایب‌یزدرمیانآ نپابودچونبرون 
آمدند ازهر را م که فکر کردند چیزی برایشان ظاهر نشد وراهپای دانش خودرا ازراه کپانت و 
نجوم مسدودیافتند وویدند که سحرساحران د کپانت کاهنان واحکام منجمان‌باطلشده‌استوصاب 
در آ نشب بر وی‌تلي‌نشسته بود دران حال حبران‌مانده‌بود ناگاه‌برقی‌دید که از حجازلامع گرد ید 
وپرواز کرد تابمشرق سید چون صبح شد نظر کردبزیر بای خودنا گاه‌باغ سبزی‌بنظرش آمدگفت 
مقتضای | نچه می‌بینم آ نستکه‌ازطرف حجازپارشاهی‌ظاهرخواهد. شدکه‌باشاهیاوبمشرق‌ومفرب 

برسد وزمین بسبب او | بادان شود ذباده اززمان هربادشاه چون کاهنان و منجمان با یکدیگر 
زشستند گفتند که باطل شد سحرها و کپانتهای ما و مسدود شد راههای علم ما نیست مگربرای 
حدون‌اهر | سمانووهبا ,در ای سغمیری باشد که م عون شده ناخه اهدشدو پادشاهی‌اینملوك بسیب‌او 


- ۲۵۲ در بیان ن فضایل و کر و کرامات ‏ نحضرت 
در طرف خو آهد شد واگ رین كېراىكەری گرم عاراخواهد کشت بابد که اندر زارمختی 


ساعتی که نای سد دجله ۳ ساعتی نحس بو ده‌است وغلط کردند درحساب 


سح سس سب 


وباین‌سب خراب شد باید ساعت یکی اختیار کردودر ان ساعت ننانپاد تاچنن‌نشود بس ساعتی 
اختبار کرد ند و مال بنجسات صر فک دند ودرا نساعت سد دجله بنا گروند ودرمدت هشتماه تمام 
کردند وچون‌فار ع شدند و ساعتی اخشار :مود ندو بربام فصر نشست وفرشهای‌ملون گسترانیدوآنواع 
رباحین‌بردورخود گذاشت وچون درست‌نشست اساس‌قصرش برهم شکست و بأب‌فرورفتووقتیاو 
را از آب‌برون آوردند اندك رمقی‌ازا؛ ومانده‌بوریس آن‌منجمان و کاهنان قرب بصد نفر ایشان را 
گردن‌زد و گفت من‌بشما مال‌فراوان‌میدهم شمابامن بازی میکنید ایشان گفتند ایپادشاه ما نبزدر 

ب خطاکردیم چنانکه پیش‌ازما خطاکرده‌بورندا کنون‌حساب ديگرميکنيمپس‌هشتماه‌دیگر 
مال بیحساب خرج‌کرده قصررا تمام کرد وجرات نکردکه دراوقرار کیرد پس سواره داخلشد و 
بازو فصر درهم شکبہت وباب شست و *سری‌غرق‌شد واندك رمقی‌ازاومانده که اورابیرون 1 وردند 
پس‌ابشان‌را طلبید وتہدیدبسبارنمود و گفت همه شمارا میکشم اکرازسراینواقعه راست نگوئید 
گفتند ایہاالملك دراین‌رتبه راست گوئیم که ماهردفعه نظر کردیم در کار خودابواب علم خودرا 
مسدوديافتيم پس‌دانس تیم که بسبب حادنة | سمانی|؛ بن امورغر ببه روداده‌است وهسایدببغمیری مبعون 
شده‌باشد یابعدازاین مبعون شود وازخوف کشته شدن بتو اظهاراین‌امر نتوانستيم نمودو گفت وای 
بر شمابایست اول‌بگوئید تامن‌چار؛ کار خود بکنم بس دست ازایشان وازبنای‌سد برداشت 


نور وازفضایل و کرامات حضرت رسول تلو | نستکه چون‌عبدانه بدر رسول خدا امنه 
بت وهب را تزو یج نمود ومدتی ازمز اوجت اشان گذشت و نزديك شد که صبح نبوت | نحضرت 
طلو ع کند حقتعالی‌امر نمودبجبرئیل که ندا کرد درجنةالماوی که‌تمام شد اسیاب‌ظهور پیفمبر بشبر 
ندیر وسراج منیر که امرخواهد کرد بنیکیها ونبی‌خواهدکرد ازبدیپا ومردم را براه حق خواهد 
خواند واواست صاحب امانت وصیانت ورحمت منست برعباد وظاهر خواهد شد نوراو در بلاد 
هر که اورا دوست داردبشارت بافته‌است بشرف وعطا وهر که اورا دشمن‌دارد برای او است‌بدترین 
عذابپا واوست که بیش‌ازخلق آ دم طینت پا کیزه اورا برشما عرض کردم و نام او در آسمان احمد 
است ودرزمان محمد ب ودربیشت ابوالقاسم است پس‌ملاتکه صدای تسبیح وتهلیلوتقدیس 
وتکییر بلند کردند ودرهای بپشت را کشودند و در های جہنم را بستند و حوریان از غرفهای 
بشت هشرف‌شدند ومرغان بر درختان جنان بانواع‌نفمات صدای‌نسبیح خااق‌زمنو | سمان‌بلند 


در بیان کر امات حضر ت‌محمدص س ۵۷ ات 
کردند وچون جبرئیل از بشارت‌اهلسموات فارغشد باهزارملك برزهین فرود ا مده باطراف جهان 
ندای‌,شارت انعقاد نطفه بر گزیده خداوند رحمن درداد واهل‌کوه قاف وخازنان سحاب وجبال 
و جمیم مخلوقات زمین رااین مژده مسرور گردانید تااینکه این‌مزده باهل ذمین هفتم رسانید و 
هر که محت اواختبار کرد محل رحمت حقتعالی گرد بد وهر که عداوت او ید ازالط‌اق خدا 
محر وم گردید وشهلان را ز نجار کشيدند واز استراق سمم برا سادا یرت نمودند وبه ترهای 
شپاب انشان‌را ازهربان راندند وچون‌بسین‌روزجمعه که عر فه بود یداه بابدرو بر آدر آن‌در بایان 
عر ات شیک ۲۳۳۲ پس‌منادی‌ندا کرد که‌ای عدا له ازاین نی بباشام جون تناول کرد از برف سر دنر 
وازعسل شیرین‌تر بود وازمشك خوشبوتر وچون فارغشد از آن نپراثری ندید بس‌عبداله دانست 
که آن نیرآ سمانی برای انقدنطق آن برگریده بزدانی برزمیز‌ظاه رگردیده سپس بزودی 
بخیمه مراجعت نمود و امنه راگف ت که بر:یز وغسل‌کن وجامای پاکیزه پپوش وخودرا معطر 
گردان که نزو يكك شده‌اس تکه | نمخزن نور ربانی شوی بس در آن وقت بسید رسل حامله شد 
ونور از صلب عردالنه رحم‌طاهراومنتقل‌شد و انگنک جول عدا در آن‌هنگام بامن‌هقار بت 
نمود نوری ازاو ساطم گردیدکه آ سمان‌ها وزمین راروشن گردانید بس آن‌شماع از جبین اهنه 
ها نند عکس افتاب درا ينه نمایان ولامم گروید.. 
جو هر ج وازفضابلو کرامات ان حضرت | نستکه از کتاب حقایق‌الاخبارمرویست که‌جناب 
افدس الہی خلق کرد در مشت شجره که چهارهز ارشاخ‌داشت ونامید اورا شجرةاليقین پس خلق 
کرد نورمحمد5 را ازدر؛ سفید مثل‌اومثل طاوس که اقسام رنگہای‌مختلفۀ نیکوداشتوان 
را براین شجرء گذاشت تا هفتادهزارسال تسیح خداکرد | بگینهحیا مقابل‌او گذاشته‌چون طاوس 
نظرنمود با ينه وصورت خودرا درنهایت زینت وحسن وجمال وید حبا نمودازخداوندکه اینپمه 
<سن باوداده بس‌پنج مرتبه بسجده درافتادبسیب این‌سجده براوواجب شد ونمازهای پنجگانهبر 
مح مدراپ وو وامت‌او واجب شد بس‌خداو ند نظرنمود باین‌نورس ازشدث حیا جمیم‌اعضای این 
نورعرق نمود پس ازعرق‌سراوملائکه خلق‌شده ازعرق ردی اوعرش و کرسی ولوح دشمس دقمر 
وحجاب کیا کپوا نه در سبانی است و ازعرق‌سینه‌او بیغمر ان وعلما» و صلحاه و شهداخلق‌شد ند 
وازعرق‌ظ راو بیت‌المعمور خلق‌شد و کعبه و بیت‌المقدس ومواضم سجده‌های ونیا خلق شدند و از 
عرق دوابروی اوخلق‌شد امت اوازم‌ژمنین‌ومومنات ومسلمین ومسلمات وازعرقدو گوش اوخلق 
شد ارواح بپود ونصاری ومجوس‌واشیاه ابشان ۶ ازعرق دوبای اوخلق‌شد زمین ازمشرق تامغرب 
وآ نچه ور آ نست پس‌تسبیح نمود هزارسال ا نگاه خلق‌انبیاء را یات س کار 
کرد باین‌نور س خلق کردارو احابشانرا پس گفتند لااله) لاله محمدر سول الله ا تکاں ملق کرد 


“oF‏ در بیان احوال‌حضر ت محمدص 


قندیلی ازعقیق‌سرخ که دیده میشد باطن ان ازظاهر آن آنگاء خل ق کرد صورت محمدص‌را مثل 
صورتی که دردنبا داشت وقرارداد او رادر ا ن‌قندیل ایستاده مثلارستادن‌درنماز بەداز ان ارواح 
انبیاء طواف میکردند در آن‌نو رمحمدیص دتسبیح وتهلیل‌مینمودند تاهز ارسالا نگاه امرفرمود 
خدایتعالی که همه نظر کنند بسوی آن نورمه‌دس وصو رت محمد(ص) پس جمیع انوار بان نور 
محمدی(ص)نظر نمود ند بس بعضی رو بت کر دند سراورا] نکس مبانه خلق وردنا خلیفه و سلطان 
شد و بعضی ر بت نمودند بیشانی اورا بس‌امبرعادل شدند وبعضی دیدند چشمپای اورا بس‌حافظ 
کارمنه شدند و بعضی دوایروی اورا دبدند هستمم شدند و بعضی دوخد اورا دیدند نیبکووعاقل 
وهد بر شدندو بعضی بینی‌آورا دیدند حکیم وطییبوعطار شد نده بعضی دو لب اورا ودند وزیرشدند 
و بعضی‌دهان اورا دیدند صائم شد ند وبعضی دندان اورا دیدند نیکورو شدند ازمرد وزن وبضی 
زبان ادرا دیدند میانة سلاطن رسول‌شدند وبعضی حلق اورا دیدند واعظ وموذن شدند وناصح 
گردیدند و بعضی‌صورت‌ورش‌مبارك ادرا دبدندم‌جاه دفی سیل له شد ندوبعضی‌دو بازدی‌اورادیدند 
ملاح شدندورماحر وسباف " ثردبدند و نکه عضدراست وی دید حجام شد وا نکه با باژوی چپ وی 
دیدجاهل‌شدو آن که کتف چپ اور اد ,دوراز شدو آن که‌بدین اورادبدسخیو زکی گر دیدو | نکه‌یشت 
دست‌آیمن‌آودیدصباغ‌شد | ا نکه‌ظیر کف‌ایسر اور یدبخیل و لیم شدو ۱ | نکه‌ظیر اصابم‌ر است‌اودیدخیاط 
شدوا نکه‌اصابم چپ اور اږیدحدادشدو آ نکه‌انامل کفاو دید کاتب شدو آ نکه‌صدراو دید ا 
شد و آنکه‌ظیراودیدمتو اضع گردید ومطیع اهر شر ع‌شدو بعضی‌دو بهلوی" وی‌دبدند چهاد کنند 
درغزوات باکفارو آن که بطن اورا درد زاهد شد و بعضی دوساق اورا دیدند صیاد شد ندو بعضی 
تحت‌فدم اورا دیدند بیادورو شدند وا نکه سای اودید مغنی وصاحب طنبورشد وانکه نظر نمود 
وچیزیرا مشاهده نکرد ازاعضای او کافر ویپود و نصرانی و مجوس شد و بعضی که هیچ با نطرف 
نظر نکردند مدعی ربوبیت گردیدند چون فرعون وغبره بدان که خدا امر کرد خلق خلق را بنمازها و 
بصورت احمد قیام الف است ور کوع مثل‌حا است وسجود مثل میم وقعود مثل‌دال وخلق نکرد 
مخلوقاترا مگربصور اسم محمد وسرمد وراست چون میم ودو دست چون حاء و بطن چون میم 
ددو با چون دال واهل کفر مبدل مبشود صورت ایشان چون خنزیر انتپی حدیث دفایق‌الاخبار 
شجر ةالیقین وهی‌شجرة النبوة وجدیم‌الءخلوقات اوراق منها ومن‌شعبة عنها کمامروعرفت‌تفصیاا 
جوهرة وازفضایلو کرامات آن حضرت | نستکه ابن‌شهر ]شوب روابت کرده‌است که زنی 
بوراور افاطمه بنتمر 2 گفتندو کتب| نبیاه‌وعلماءگذشته بسبارخوانده‌روزی حضرت عبداله برو گذشت 
پر سید که‌توئی که‌پدرت صدشترفدای تو کرد گفت‌بلی‌فاطمه گفت‌چه‌شودا گرمرا عقد کنی و بکمرتبه 
بامن‌مقار بت کنی و من صدشتر بتوبدهم پسعبداله ملتفت‌نشدورفت وبعداز آن که نطفة ط به حضرت 


یات سوال صرت محمد ص ۴۵ 

ار گرفت روری بر ان رن گذشت واز 1 ن‌خواهش‌سابق‌را ندید 
اس بآن سوال‌نمودگفت برای اهری ترا میخواستم که اکنون بتقدیرات اہی نصیب‌دیگریشده 
است وان نورسبحانیر | دیگری متصرف گردیده است وروایت کرده است که چون ترویج آمنه 
شددو سمتزل ازحسرت عبدالنه‌هالرك سد وجون نز وبا شد که ان‌نورازعبدانه منتقل گر ددبمر تب 
ساطم ومشتعل گردید که هبچکس را تاب ان نبود که درست برروی آن‌خور شیدا نور نظر کندو بپر 
سا وورخت کشت بر او سجده هبگردندو براو سلام‌میکر دندو گفته‌است که‌چونعبدالهبسوی 
جنان رحلت نمود دوهاه‌ازعمرشریف حضرت ر سول 92 گذشته بود وبروایتی‌هفتماهو بروایتی 


هنوزان حطرت متولد نشده‌بود که درمدینه وفات نمود وحضرت آعنه چون بعالم بقار حلت نمود 
ازعمر شرف آن حضرت چپارسال گذشته بود و بروایتی‌شش سال گذشته بود و بروایتی دو سال و 
چپارماه ووفات او در ابواشدکه منزلی اس ميان مکه دمدینه وچون حضرتعبدالمطلب‌وفات 
بافت عمرشریف | نحضرت بپشت سال ودوهاه وده روز رسیده بود 

حیوخ ودر روایات خاصه وعامه واردشده که شبی‌حضرت رسول رح پنزوقبر عبداله پدر 
وو ]دش ویو ۳۳1 ار کرو و او را تدا گرد نا گا ه فر شکافته شد و داف در فیر نشسته بوږ و 
میگفت اشهدان لاله الا الله و انك نبیالله ورسو له | نحضرت پرسید که‌ولی کیست‌اب‌دد پرسید 
که ولی کیست ایفرزند گفت اينك علی‌و لی‌تواست گفت شهادت میدهم که علی ولی هنست فرمود 
بر گرد بسوی‌باغستان خود که در آن بودی‌پس برد قبرمادرخود | هد و بازچنان کرده قبرشکافته شد 
و امنه درقبر نشسته می گفت اشهد انلا له الله وانك نبال ورسوله فرمود که ولی‌تو کیست 
ای مادر پرسید که و لی کیست‌ایفرز ند گفت که‌اینك‌علی‌بنابیطالب و لی‌تواست | هنه کفت‌شهادت‌میده, 
که علی ولی‌منست فرمودکه‌بر گرد بسوی باغستان خود که در آن‌بودی ۱ 

نور درحیوةالقلوب درجلد دوم درباب‌بازدهم بسند معتبراز حضرت‌امام جعفر صادق 1۴ 
مرویستکه حضرت رسول له که هر | زاری که بہم مبرسانید حجامت میکرد ابوظبیه گفت 
که من روزی | نحضرت راحجامت کردم وبك اشرفی‌بهن داد وازمن پرسید که خون راچه کردی 
گفتم خوردم برای بر کت فر مود که دیگرچنین مکن واين خوردن‌ترا امان داد از دردها وبلاها 


وبریشانی وا س چم راس نخو اهد کرد . 
در ليان تأو یلات ثم د نی فتد لی 


بر که تسیر یعس بسا ابو حمزه تمالی از حضر ر امام ۱ بن‌العاندین 8 بر سید که ایا 
خدا وصف کرده میشود از مکان واورا جائی ومکانی سباشد حضرت فرمود کهخدا از ان‌بلندتر 
1 با زور اس که مکان داشته‌باشد او جیا د کیت ی چرا بیخمیرخود محمد 864۶ راباسمان 


-۲۵1- در بیاناحوال‌حضرت‌محمدص 

برد حضرت فر مود که برای آن او را باسمان برد که باو بنماید ملکوت آسمانها را و انچه در 

آنا است ازعجایب صنم بدایم خلق او ابوحمزه گفت س چه‌معنی دارد (نم دنی فتدلی فکان 

قاب قوسی‌اوادنی) حضرت فرهود یعنی رسولخدا نزدياك بحجاب‌های نور حقتعالی شد س دید 

ملکوت آسمانها رایس اوبخته شد ونظر کرد بسوی زمین وملکوت‌زمین راهمه از! نجامشاهده 

نمود چنانکه کمان کر د که زمین | نقدر باو نزدیکست مانند دوسر کمان یا نزدیکتر سمل هعتیر 

دبگررهایتست که حبیب سجستانی ازامام محمدباقر 88 ازتفسیر این | به پرسید ( ثم دنی‌فتدلی 

فکان قاب فوسین اوادنی) حصرت فرمود که ای حبیب من‌نزديك شوبجانب حقتعالی بقرب معنوی 

بس بسیار نزديك شدېس بود بقدردو یم کمان بانزدبکتر بس خداوحی فرستار بهاو دران مکال‌رق م 

| نچه خواست‌وبسندهای صحیح‌روایت کرده‌است که یونس از حضرت‌امام موسی ا سئوال کرو که 

حق‌تعالی بچه‌سیب پیغمبر خودرا| بآسمان بالابرد واز | نجا بسدرةالمنتهی رفت و از ! نجابسجاب‌های 

نوربرد و بالورازها گفت وخطاب‌ها کرد وحال انکه خدارامکانی نمباشد حضرت فرمو و که خدا 

را جا نمیباشد ونسبت‌بپمة مکانپا بکیست وبراو زمان جاری‌نمشود ولیکن حق‌تعالی خواست 

که مشرف گرداند با تعضرت ماکه وساکنان آسمانیا و گرامی داره انها را بمشاهدة جمال 

عدیم المثال ان اختر برج رفعت وجلال وخواست که با نحضرت‌بنماید ازعجایب عظمت خودامری 

چندکه بعد ازفرود هدن مردم راخبر دهد بانها تاایمان ایشان زیاده گردد و نه‌چنان بوږ که بالا 
بردن ان حضرت بآسمان برای آن باشدکه خدا در آسمان بود چنانکه مشبهان مي‌گوبند خدا 

منزه ات از آ نچه آنا نسبت باو می‌رهند ویز آ ب ثم دنی فتدلی فکان‌قاب‌قوسین‌اوادبی را 

معمی دیگرهست یعنی جبرئیل درحالتی که درافق اعلای | سمان بودپس نزديكك شد بان حضرت 

پس آویخت خود را تا بان حضرت راز کوبدپس میان جبرئیل و ان حضرت بقدر فاصلرونيم 

کمان بود بلکه نزو يك‌تر چناننکه فاضل مجلسی رحمه ال درذ کر معراج ان حصرت ذکر کر ده که 
در هسیر وما بنطق عنالهوی انهو الاو حی بو حی‌علمه شدیدا اقوی ذومرة فاستوی وهو 

بالافق الاعلی ثم‌دنی فتدلی یعنی سخن نمی‌گوید از هوا و خواهش نفس خود نیست | نچه 
می گوید مگر وحی که فرستاره شه است بهاوتعلیم کرده اورا ملکی که فوتهای‌سخت داشت ودر 
فوت ظاهرو باطن کامل بود که صاحب عقل‌وقوت ومتانت و باصورت نیکوبود پس درست ایستاد 

برصورت‌اصلی که‌خدااورابر آن‌صو رت‌اصلی که‌خدا | فر بده بود بانپایت جلال وشو کت و جبرئیل‌درافق 
اعلای | سمان نود در هنگا 1 1 
خود را تابان حضرت راز گوید پس میان ان حضرت وجبرئیل فاصله‌بقدر دو نیمه کمان‌بودبلکه 
نز ديك ترد بعد از آن فاضل مذ کور گفته که بعضی گفتها ند بعنی محمد رای در هر تبه فرب ععنوی 


۹ آل ۳ ۰ ۰ ۱ | 0 ۳ 0 ۰ ۳ ۱ ۰ 
هی + ار حجرت او را بصورت حور وید سې نر ده حصرت د سحت 


در بیان تفسیر ثم دنی فد لی 0 N‏ 
بجناب مقدس احدیت یا قرب صوری و معنوی بجناب احدیت یا فرب صوزی بعرش ومکانی که 
اعلای مراتب ممکنانست نزديك شد بس حقتعالی بقرب ملاطفت و رحمت به اونزديك آمد واو 
را موردعنابات والطاف فائضه خود گردانید مانند د وکس که يك‌گمان دارد وهرتبۀ قرب معنویو 
درمراتب فرب صوری بك‌دیگر نزو يك باشند بلکه نزدیك ترانتهی و نیز بسند معتبر از امام 
محمدباقر 08[ مروبستکه بهنی هیان آنجاکه وحی الهی صادرمیشد و گوش | نحضرت بقدرفاصله 
دو کمان بود ازچوب کمان فاو حی ا لی عبده ما اوحی بس خدا وحی سوی نند؛‌خود 
آنچه وحی کرد و نیز ازحلیمه‌دایۀ حضرت پیغمبر انیو روایت کرده است که غرایب احوال 
أ نحضرت آنبور که طفل رعابت حرمت او می کرد تا نحضرت شیرتناول نمینمود او ستان قبول 
نمی کرد ودرشبہا که بیدارمیشد نوری می‌دیدم که از | نحضرت ساطم بود بسوی ا سمان ومروی 
سبزپوش زد سرا نحضرت نشسته بور راررا میبوسید و نوازش مینمود چون بشوهرم نقلمیکر دم 
میگفت که غرایب احوال اورا مخفی دار که کار او عجیب است و تا او متولد شده است جمیم 
رهبانان و کاهنان دراضطراب وحبرتند و خواب وعیش پرتوحراست وچون | نحضرت را از مکه 
برون بردم برهر چه‌می‌گذشتم مرا بشارت میداد ندو پرزمین ۰ که | نحضرت را میگذاشتم | نزمین 
سبزوخرم هیشد ودرختان آن رمین برمیوه میشدند وهر گز جامه وبدن اورا نجس ندیدم گویا 
دیگری اورا پاکیزه میکرد وهروقت که میخواستم بدن مبارکش را برهنه‌کنم فریاد و اضطراب 
میکرد ونمیگذاشت که عورتش کشوده شود وشبها که بیدارمیشدم میشنیدم که ذکر خدا میکرد 
ومیگفت لاله !االله قدو سا قدوسا و وقد نامت العیون و الرحمن لا تا خده سنه ولا نوم 
و روزی در دامن نشسته بود و و کل کوسفندی از ما مبگذشت ناگاه گوسفندی از : کله جدا شد 
و نزو اه و امد و سجده کرد و سرا | نحضر ترا بو سید و و بگوسفندان دبگر ملحق شد و هر روز يك 
مرتمه‌نوری ازنور 1 وتاب روشن 0 راز اسمان فرود میامد و اورا فرومیگرفت م بعد ازساعتی‌منجلی 
میشد وبیوسته ابراورا از آفتاب سایه مبانداخت ودرباران تند قطرة باونمبرسید وتا بامن‌بود از 
سرما وگرما متاثر نشدم وییوسته ازخیمه من نا اسمان نوری هویدا بود و هرگاه که میخواستم 
سرش را بشویم می‌دبدم که دیگری‌شسته است هر گاء که میخواستم جامه‌اش‌را غییر دهم هی‌دیدم 
که تغییر بافته است وجامه نویوشیده است وهر گاء که ستان به دهاند ش گذاردم صدای ذ کری از 
او میشنیدم و بعد ازشیر کشو ودن شرو ع بخوردن با آشامیدن میکرد ومیگفت بم اهر ب‌محمد 
وچون فار ع‌میشد میگفت ) لحمد لله ر ت محمد 
و نیز در کتاب دلا ال النموة ر روایت کرده استکه روزی با نحضرت عرض کرد با 
ر سول‌اله باعث داخلشدن من دردین تو ان بود که تورا می‌دیدم در | نینگامیکه در گهواره بودی 
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با ماه سخن میگفتی و بانگشت خود اشاره بان میکردی وبپرطرف که اشاره میفرمودی‌ماه‌بان 
طرف میل‌میکرد پس | نحضرت فرمو د که‌باماه سخن‌میگفتم وان بامن سخن‌میگفت هرا از گربه 
مشغول میکر د ومشیدم صدای | نر ۱ درهنگامیکه درریر کر سی سجدم میکرد 

غرة درببان نقش‌خانم | نحضرت است که لاله الا ال محمد رسول‌اله و هدت عمر | نحضرت 
شصت و سه‌سال و سیب وفات | نحضر ت زهردادن درسنه خببر وبا زهردادن دو زن برودبه است و 
ملك‌وقت‌وفاتش‌هر قل‌الروم وملك زمان ولادتش کیقباد که‌| نوشبروانءادل باشدا زترمدی‌منقو لستکه 
چون نبی راهش سلام نمازراداد روی بسوی سمان کر دخواست بنالدجبر ئیل اهدو گفتمشغول بنماز 
و چون‌بنمازایستادابوجمل‌لعین آمدبای‌بر کت فر سول 9و نبادجبرئیل تا گفت‌چه‌خواهی کرد 
گفت‌مینالم گفت ت خاموش باش اله می‌بیندو این .1 به ناز لشد)لر معناه انا الله اری میا لعرش‌الی 
الثری فهل احدمنکم رای مثل ما اری‌گویند ابوجمل‌باوجوداینکه بت پرست بودنا لشد گفت 
ابمظلومان ازظالمان منالید که خدامی بیندایدرماند گان فریادن‌کنید که خدامی‌بیند بعداز | آنکه 
پیفمیر بنزد خدیجه | به رابیان‌نمود خدیجه‌خودرا بای پیغمبرانداخت آ نحضرت گفتچه میخواهی 
گفت میخواهم که خدا به‌بیند مرا با توجبرئیل آمدکه خدا سلام میرساند بتو و بخدیجه بگوکه 
خداو ند بتوسلام مرساند من بعد هروقت که آمدی نزد رسول گفت خداوند میفرماید یا محمد 
سلام مرا بخدیجه برسان بس ای برادد ! نخدائی که یکدفعه خدیجه را ببای نبی‌ببیند همیشه‌باو 
سالام هیر ساند بس‌موّهنی که همیشه صد‌سالو سنجاه سال باخداو ندبوده‌باشد وعیادت او کندوخضوع 
وخشوع نمایدچگونه التفات باوننماید واورا نه‌بخشد واورا بفردوس جای ندهد پس ای برادر 
رحمت وفضل خدا را ببین وکرم واحسان اورا تماشاکن که لایقست فرمان برداری خدای‌چنین 
و اجتناب از نافرمانی پرورد گاربیچون 

مقال هشتم 
در ذ کر بعضی از «عحزات حضرت خائم‌اللبیین ص 

معجزه اول روایتست که روزی ابوجپل لعين بمسجد الحرام وارد شد آن پیشوای 
مرسلین‌بعنی محمد امین عبادت‌رب‌العالمین‌جبین‌مبین برزمین‌نهاده‌بود نظر | نمردود بر آن‌خلاصه 
کاتنات‌افتاد سنگی برداشت و خواست که | نرا برسر آ نسرورزند| نسنك‌بر کف | نلعین چسیید خواست 
که جدا کند ممکن نشد و بجز استعانت‌بان کان وفا و مکان حیا علاج ندیده نصر ع وزاری‌نمود 
ازا نحضرت خلاصی درخواست وچون | نگوهر شریف بصفت انك لءلی خلق عظیم موصوف بود 
جپةاخلاص آ نسنك را از | نملمون جدا کرد واینمعجزه بغایت مشپور گشت ۱ 
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معجزه دوم امبرالمژمنین ل روایت کرده است که رسول خدا نت در غزوه بود و آب 
بآ خررسیده بود وفرمودبمن که ایعلی برخیزونزد | نکوه شو وبگوکه من‌فرستاده رسول خدایم 
ایکوه گشاده باش بآب بحکم‌رب‌الار باب وچون‌پیفام بدان کوه رسیداز | نکوه مانند پستان شتران 
چندان آپ روانش د که اصحاب همه‌سیراب شد ودوابرا آب دادند ومانیز اب خوردیم . 
معجزه سیم ازام‌سلمه ردایتست که روزی سرو ر کاینات محمد تلف از دشتی میگذشت 
نا داه مناری u‏ رد و انحارت متوجه شده که ماده آهوئی را صباد صد کرده دست وبای اورا 
د مته درصحراگذاشته و اهوبا نحضرت استفانه میکردحضرت رمود که‌حاجت توچیست‌تابر آورم 
اهو گفت پارسول‌اله دوبچه دارم استدعا دارم که ازاین قید مرارهافرمائی تابچهای خود راشر 
دهم وبعد ازقید پاب | نحضر ت دست‌وبای اورابگشاد و آن آهو روبصحرا نهاد بعد از ان اندك 
زمانی بمکان خود مراجعت نمود حضرت‌بازاو را مقید ساخت راوی‌ گویدکه صیاد از یرود بود 
چون بر اینقصه اطلاع بافت بخدمت | تحضرت هد وایمان ورد ۱ 
معجز مچهارم روایتست که‌چندمر تبه‌سید کاینات چ همکانیب بماك روم رستادواوجوابها 
نوشت ۶ آخر آ نحضرت لشکرمپیا ساخته بست‌وینجپزار سوارنامدار غیر ازاصحاب پس | نسرور 
ابرار امده در تبوك‌نزول کرد مراسلات کثيرة از جانیین واقع شده بنابراین اینمدت مکث بطول 
انجامید وزادایشان باخررسید جمعی شکایت جو عر گرسنگی عرضه داشتند فرمود که هرقدری 
ازهرچیز بباورید تفی ازخرما واندك سویق حاضر کردند | نحضرت ردای معجز نما را بکشاد و 
ان را بان نار بعد از آن اهل‌حاجت را آ واز داد منادی‌ندا کرد که هر که را توشه‌با خررسیده 
بیاید وهقدار کفایت بردارد جمعی‌رو بِقبلة حاجات | وردند و | نچه احتیاج داشتند برداشتندوخرما 
وسویق‌بحال خودبود بعداز اظپار اینمعجزه کار بصلم نجامیدپس‌متوجه مدینه شدنددرحین‌مراجعت 
چند معچز ه دیگرروی نمود 
واز جمله وقت صح برووخانةُ فردد امدند از کثرت لشگر و قات آب انرورخانه 
خشك شده ریگها از شدن کرما تفتیده گردیده اصحاب از بسیاری عطتن و کمی أب شکایت 
کردندا نحضرت ت تبری ازجعبه خود سرون آورد یکی از اصحاب رافرمود که در ميان رورخانه 
نصب فرمود درازره چشمه‌ار اطراف آن معان‌جاری‌شده ودر آن واری‌ظاهرشد وا نجماءت‌بتمامی 
از آن سیراب شدند و اریایان خود را | آب دادند ومملو کروند مشکپا وهمچنان رودخانه 
مالامال بود . 
معجزة نحم رو ایتست از حسین بن‌علی ۸9 در تفسیر أ به (ثمقست قلوبکم من‌بء‌د ذلك فہی 
كالحجار ةا واش دقو ةه آن‌من لحجارة لمایتفجرمنها لا نپاروان‌منهالماشقق‌فیخر حمنها لماموان منپالما 
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سط من خشیةاله) چون‌این آبهرا از | نحضرت‌شنبدند گفتند بامحمدتو گمان‌داریکه‌سنگازدلهای 
ما نرم‌تراست ابن کوهپا که می بینی بشپادت طاب کنا گر تصدیق‌تو کنند مادانیم که نو برحقی پس 
برود رفتند بجانب کوه حضرت فرمود که ابکوه بشان محمد وال طیبینش که باسم سامی ایشان 
عرش رابرووش حامل عرش سباك ساخت برتوسو گند میدهم که حر کت وادای شپادت‌نمائی پس 
آنکوه بحرکت آمده چشمه‌های آب از آن جاربشد و فریاد کرد که‌گواهی میدهم که تو رسول 
رب‌العالمین و پیشوای‌اهل‌بقینی‌ودلهای ابنجماعت ازسنك سخت‌تراست هم‌چنانکه گفتی‌بپود گفتند 
ایمحمد توباحیله میکنیاصحاب خود رادرپس کوه گذاشته‌این سخنهابه گویند اگر توبردعوی‌خود 
صادقی باید که درصحراروی و کوه رابسوی خودخوامی ونر مائی که کوه‌بدو نصف شو دزیر بنش بالا 
ونصف‌اعلایش باسفل‌میل کند وبجای دیگرقرار گرد پس | نحضرت اشاره فرمور که سنگ از کوه 
در گردید پس‌فرمود یکیرا که عنادش‌پیشتر بود نانزديك رودو گوش بداردچون بهودی‌نزدرك‌رفت 
سنك مان طریق‌ادای شپادت‌نمود بعداز آن خواجه کاینات متوجه شدم‌اشاره بدان کو ە کرد گە گفت 
انکوه بح محمد و ال محمد برتو سو گند بر کنده شو باذن اه با بجانب من 1 نکوه اذب 
| تحضرت روانشد و گفت بارسولالله من , مطیعم بهرچه‌فرمائی | نحضرت فرمود که امرمیکنم تراکه 
دو نصف شوی‌نصف اسفل را اعلا واعلا را اسفل کنی پس کوه در نظر | انگروه بفرمودة 1 نحضرت 
عمل‌نمودهو بز بان فصیح گفت‌ایمعشر بپودان این غیرمعجزات موسی‌است که شمابدوایمان | وروه‌اید 
شخصی از بود گفت ارز محمد هردیست که‌از او عجایبسیار بوجود | ید باز ! نکوم‌ندا کردابدشمنان 
خداورسول اعتقاد شما | گرنسبت بموسی درست میبودباینها ایمان میآوردید گفتند ازمحمد این 
عجارب دور نست دابمان‌نباورو زد وحجت برایشان تمام شد . 

معجزة شش ازامام حسن 1 مرو ستکه حضرت رسول تاه نشسنه بوواباذر غفاری ره 
| مدو گفت‌بار سول الله گوسفند جذدی‌دارم ومیخواهم که ایشان‌رابه‌ببابان برم ازحضرت تومفاروت 
نمیتوانم ونمیتوانم که بشبان بدهم که مبادا ایشانرا ستم کند حضرت‌فرمود که خودت برووابشانرا 
بصحر | ببراباذر بفرموده عمل نموده روزهفتم آ مد حضرت بر سید که چه کردی گو سفندانر! گەت 
بارسول‌النه ایشانراحکایت غرسست وقتی که درنماز بودم گر گی در گوسفندان گذشت در خواطر 
گرد انیدم که‌نماز راقطع نمیتوان کرد و گرك بر گوسفندان تشویش خواهد رسانید دیدم که گر ک 
گوسفندیر ربود و فصد صحر | کرد که‌نا گاه شمری‌در رسبدازاو گو سفند را بگرفت وبرمه آورد و 
گفت یااباذرخواطر را جمه دار که خدامراراعی گوسفندان‌توکرده چون‌نمازرا تمام کردم آن‌شیر 
نزد من مد و گفت بااباذرچون بخدمت حضرت رسولروی عرض‌کن که خدایتعالی صحابه‌تورا 
گرامی کردانیده هم جنانکه‌او محافظات شر بعت‌توهنماند حقتعالی شر را مو کل کند که محافظت 
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گو سفندان او نمادد آنحضرن خو شحال گردید اهل مجلس از آن متعجب شلد مذاقفان گفتند 
این مواطاتیست که مح مد ما بابی‌ذر کر ده مبخو اهد که‌مار ابفر مد بیست‌نفر از ایشاناتفاق کردند 
گفتند بکلابی‌ذرمیروبم که چون اوبنمازایستدمامینگربم که چگونه نگپبانی کند ابشان بر وتند 
اباژررا ویدنه تمازاستاده وشیری گرد گوسفندان طواف مینمادد که ار گوسفندان از گله‌برون 
میرود شیر ویرا دمیان گله میآوردچون ابوذر ازنمازفارغ شد شب | نجماعت را اواز داد که ای 
منافقان کسی که بروی محمد و ال محمد راکرد این کرامات ازاو عجب نیست 
معحز ه هفتم رو اسست که در وقتبکه حضرتر سول فا متوجه تبوك‌بوونزد کوهی گذر کرد 
که ازبالای| نکوه | بی‌ترشح میکرد وبمروربدامان میرسیدبعضی‌ازاصحاب تعجب مینمورنداز آن 
ترشح‌حضرت فرمود که‌این گر به میکند ازاين‌سخن نعجب اصحابز باوهشد گفتندبار سول الله کوه چر | 
گریه میکند فرمور که دوست میدارید که ازاینکوه سوال‌کنم تاسبب گریه‌اش معلوم گردد گفتند 
بلی با سول‌النه | نحضرت فرمود ای کو,سبب گریه توچیست جواب داد بزبان عربی‌فصیح‌چنانکه 
همه اصحاب شنیدندگفت السلام عليك یار سول اله روزی عیسی‌بن مریم ازاینجا گذشت ومیخواند 
(اتقواالنارالتی وقورهاالناس والحجارة) حضرت فرمود که | نسناك کیربت خواهد بود راوی‌گوید 
درساعت آن ترشح خشك شد در ا نکوه ترشح کسی ندید 
معحر هشته از عقیل ره‌روایتست که گفت ازسید کاینات حضرت محمد راش در سەفر سخی 
راه سه معجزه مشاهده کردم و برای العین ديدم وقتسکه | نحضرت را فضای حاجت افتاد جائی 
نبود که پنهان شود ازدور دودرخت درسر کوهی بود مراگفت بروبا ندرخت بگوکه بیغمبرخدا 
شمارا مبطلید پبغام رسانیدم ديدم که درختان هردوروی بهم | وردند وزمین را میشکافتند آمدند 
حضرت سول درمیان | ندرخت بقضای‌حاجتمشغول شدو چون‌فارغشد فرمودایدرختان بجای‌خود 
روید بهمان طریق که آمده بودند بجای خود قرار گرفتند دوم آن بود که بدهی رسیدیم مردم 
شتری رادرحایطی کرده سنك وچوب میزدند قصد آن داشتند وهر که را مبیافت میدرید حضرت 
رسول صلیالتعلیه و له فرمود که برو بدبپر سیداین چهغوغاا ست رفتم پر سیدم گفتند که‌شتری‌دیوانه‌شده 
است هر که را می بیند میکشد اکنون ميخواهيم که او را بکشیم چون رسول خدا اینرا شنید 
گفت دست ازوی بردارید مرا گفت بروشتر را طلب‌کن رفتم گفتم ای شترپیغمبر خدا ترا میطلید 
شتربسکون و "رام‌تمام دربی من افتاد تا بنزويك رسول ایو بزانو در امد وروی بخاك میمالید 
رسول گفت !فوم چه‌مبخواهند از این شتر گفتند دیوانه شده است حضرت فرمود ای شتر چرا 
ایشانرا میرنجانی گفت بارسول‌النه من‌دیوانه نیستم وبایشان کینه ندارم ولیکن ایشان نماز خفتن 
نمیگذار ند ومن میترسم که خدایتمالی‌برایشان عذاب فرستد ومن بشومی ایشان هلاك شوم‌چون 


-۴۳ دربیان بعضی از معجز ات‌حضرت‌خاآمانبیاء(ص) 
ایشان بخوانندمن‌ببالن‌اشان‌روم وایشانرا بیدا رميکنم شاید که نماز بگذارند حضرت‌روی بدان 
قوم کرده گفت‌دست ازوی‌بدار ید که‌اودیوانه نیست و ۳۹ بدکه ازترس عذاب‌خدا هیر نجانم که‌نماز 
خفتن بگذار ند وایشان‌توبه کردند و ازبلای شتر خلاص شدند وشترازایشان دست در کی سیم 
آن بو د که در راه میرفنيم تشنه شدم‌گفتم یا رسولاله ازتشنگ ی طاقتم نمانده فرمود که بنزوکوه 
بروبگ و که پیفمبرخدامیفرمایدکه هرا آب‌ده برفتم پیفام رسانیدم‌جوابآمد که راز( نروز 
که خدایتعالی‌صفت دوزخ کرده‌است که ( وقودهاالناس والحجاده) چندان گریسته‌ام که‌قطره | بی‌در 
من نمانده است ازترس‌عذاب الهی چنانچه درمن‌هیج گیاه نمیروید چون این بگفتم حضرت‌فرمود 
که نهان سنك کبربت خواهد بود اب از ان روانشد و سمزه بر آوه د 

معجزه نهم رواشت که ابی‌امامه مردی بود ازقرش دو کانه نام بروز وشو کے او کسی 

نبود و گوسفند بیشمار داشت و مشرك بود و خانه او در و ادی برد شبی ر سول خدا لصو از 
خانه ببرون | مد بجانب | نوادی شد ودو کانه بوی دوچار شد و گفت ایمحمد تولی که خدایان 
مرادشنام مبدهی ومردمان رابخدای عزیز بحکم خود دعوت میکنیاگرحق‌قرابت‌نبودی‌بانو سخن 
نرک وتورا هلاك میکردمی لیکن توخدای عزیزخود را بخوان ومنلات وعزی‌را باهم کشتی 

میگيريم اگر مرا بزمین زدی ده کوسفند بتورهم واگر من ترا پیفکنم دیگرهردم را بخدای‌خود 
مخوان رسول خدا از حقتعالی نصرت طلبید کشتی گرفتند حضرت رسول بانگشت مه شکای 
ا نکافر کذابرا برزمین زدو برسینه‌اونشست دو کانه گفت برخیز تومرا بینداختی خدای عزیزحکيم 
مرابینداخت ولات وعزامرافرو گذاشتند هیحکس پشت‌مرابرزهین ننهاده پیاباردبگر کشتی بگیريم 
اگرمرا بینداختی ده گوسفند دیگر بتو دهم بس دیگرباره هريك خدای خود را بخواندو کشتی 
گرفتندحضرت ر سول تلو ویرابینداخت وبرسینه‌وی نشست دو کانه گت که این خدای‌تو کردبار 
دیگر بهمین طریق واقعشد وو کانه گفت برخیز و گوسفندان اختبار دن حضرت فرمود که مرا 
بگوسفندان‌تواحتیاج‌نیست اما ترا باسلام دعوت میکنم دریغم میا ید که توبدوزخروی دو کانه گفت 
که اسالام‌نیاورم‌مگرمعجزه بنمائی‌فرمود بر گواه هست کها گر ایتی‌بنمايم مرااجاب تکنی گفت بلی 
حضرترسول راښ نگاه کرد درختی‌بدید شاخ و برك بسیارداشت گەت هرمیوه‌ای که آرزوداری 
بخواه تامندعا کنم حقتعالی از این‌درخت بدهد دو کانه م وه‌ای‌طاب کرد که در | نزمان‌بافت نمیشود 
حضرت دعا فرمود مجیب‌الدعوات هرمیوه که اوطلب‌کرده بود از | ندرخت بوی داد رسول تاشت 
فرمود که ایدو کانه اجابت کن وایمان آوردو کانه کفت معجزه عظیم بود لکن کراهت میدارم که 
مردم گویندو کانه‌ترسیده ایمان آورد توگوسفندان بگیر حضرت فرمود مرابگوسفندان‌تواحتیاج 
نیست‌چون مسلمان نمیشوی این بگفت واز | نجا باز گرد درد وقصه باصحاب گفت‌همهمتعجبشدند 


و _ درییان معجزات حضرت رشول ص ¥ 
معجز ه دهم هر ویستکه اعرا بی سوسماری صید کرده د در آستین خود نهان کر ده بود ر 
بمجلس سعادت حضرت رسالت اورد پرسیدکه این کیست ونامش چیست گفتند این سرورانبیاه 
است محمد ال گفت باصنام خود بلات وعزی قسم‌میخورم که باهیچکس ازاهل زمین| نمقدار 
ءداوت ندارم که بتو دارم اگرنه مردمان عیب میکردند هرا ينه بر قتل تو تعجیل هی کردم آن 
حضرت ازروی ملایمت‌وتلطف فرمود که تراچه چیزباءعٹ بر گفتن‌این‌بود نکال وضلاات‌رابگذارو 
ایمان | وراعرابی‌سوسماراز | ستن‌بیرون اورد گفت این نصیحت بمن‌فايده ندارد هگر وقتبکه این 
سوسمار بتوایمان اورد حضرت رسول ص بامرالهی بان سوسمار خطاب کرد که باضب انسوسمار 
بز بان عربی , فصیح جواب داد چنان که حضار مجلس تمام شنمدند که گة ت لبيك و سعديك یازین 
اهل‌القيمة | نحضرت فرمود که ایض ب که را برس ستی گفت | نکس را که عرش اودر اسمانست و 
حکم او نافن ودر زمین سلطان سلاطن عبارت کند اورا پس | تحضرت فرمودکه ابسوسمار من 
کیستم کفت رسول ربالعالمین و خانم انبیاء مرسلین نجاح وفلاح جپه مصدفان تو امده و ملائکه 
عذاب وعقاب‌جپت مکذبان توقر ستاده‌خو شا حال | نکه تصدیق و نماید ووای برانکه تکذیب‌تو 
نماید اعرایی ازسوسمار این‌سخنان شنید ازمپالك خذلان بجز ایمان اوردن تخلیصی ندید گفت 
بارسول‌اله تاامروزترا ازمن دشمن‌تر درزمین نبود وامروزاز توروست‌تر نزد من کسی‌نیست پدر 
ومادرم فدای توباد سآن اعرابی‌ازروی صدق ایمان عرضه کرد و آن‌اعرابی ازقبیل‌بنی‌سليم بود 
چون بقبیله خود مراجعت نمودآ نقوم را ازاین فص ءجیبه خبرداد قریب بهزار کس ازاهل‌شقاوت 
بسرحد سعارت رسیدند . 
معجزة یاز دهم امیرالمژمنین 18 فرماید که رسول خدا ملق بغزای حنین میفرمود 
رودخانۀ بیش | مدکه چپارد‌قامت مردعم‌داشت اصحاب گفتند بارسول‌النه‌دشمن دربس‌رورخانه 
درپیش چنانکه برقوم موسی € واقعشد وایشان مییگفتند(انالمدرکون)| نحضرت فرود امد و 
کفت (اللپ انك جعلت لکل مرسل دلالة فارنی‌قدرتك) بعداز آن | نحضرت‌سوارشد وازرودخانه 
بگذشت و ازعقب اوتمام بگذشتند چنانکه کف پای‌هیچ شتر تر نشد وفتح‌کرده‌از ان غاباز گشتیم 
معجزة دوازدهم امبرالمژمنین 168 فرماید که طعن نیزه بچشم عبدالین | نس‌رسیده مجروح 
شدچنا نکه نمیدیدحضرت ر سرل ت۳8 ست‌هبارك بر ان کشیدور ست‌شدواز | نچشم دیگر بهترهیدید 
معجز ڈسیز دهم معوبقین عمار روایت کند ازحضرت صادق 186 که در روز احد جراحت 
بسیار برامبرالمژهنین 18 بود دستمبارك بر | نجراحتها کشیدببر کت دست رسول یچ کسی اثرء, 
ازا نجر احتها ندید . 
معجزخ چهاردهم ازامبرالمژمنین 1888 مرویستکه مردی ازجپینه بخدمت حضرت رسول 


۲۱۴ در بیان معجزات پیغمبرا کرم ص 
ما آمدکه بعلت جذام گر فتار بود از آنکایت کرد | نحضرت آب‌دهان مبار گرا بروی‌انداخت 
وفرمود که برتن خود بمال مالیدم جذام برطر فشد وهیچ اثری ازان نماند . 

معجزة بانزدهم نیزاز | نحضرت مرویستکه قتاده ر بعی‌هردی بود با کیزه در احد زخمی 
خورد که حدقه‌اش یرون آمد! نرا برداشته بخدمت رسول هآ درد حضرت ] نحدقه را آزوی 
گرفته بجای خود نهاد واب دهان مبارك بر ان مالمد درست مد چنانکه ازدیگرچشم نشناختند 
ونورش زیاده شده . 

معجزة شانزدهم از عبداله‌ین بریده او ازپدر خود روایتکند که او گفت رول توا 
پای بريدة عمروبن معاذ را باب دهان مبارك خود پبوند کرد درست شد . 

معجز ة هفدهم جابربن عبداله انصاری روایت کرده که حضرت رسول نطو چون خطبه 
فرمودی‌تکبه کردی برستون مسجد که از چوب خرما بور بعدازچند 5اوفر مود که سذیایه هنبری 
ساختند وقتیکه بربالای ان رفت ستون بناله | مد چنانکه اهل مسچد آ نرا شندند س | نحضرت 
آمد واورا مسح کرد وتسلی داد تا ساکن شدکه اگر | نحضرت مسح آن نمیکرد تا قيامت ناله 
خواستی و انا حنانه مبگفتند 

معجز ژهیجد هم ازفاطمه بنتاسد مرویستکه گفت درصحن خانة ما درختی‌بود که سالها 
خشك شده بود پس روزی حضرت رسول بای نزد | ندرخت آمد دست مبارك بر آن مالید در 
ساعت | ندرخت‌سبزشد ورطب از ن‌بهم ر سید و گفت‌من‌هرروزبرای | نحضرت رطاب‌جمع‌میکر دم 
ونگاه میداشتم وچون ماهد میدادم و ببرون‌میبرد دبراطفال بنی‌هاشم #سمت میکرد روری آن 
حضرت آ مد ومن عذرخواستم که امروزدرخترطب‌نیاورده بود که من برای شما جمم کنم‌فاط مه 
گفت بحق نور رویش سوگند میخورم که چون اینسخن‌را ازمن‌شنيد بر گشت بسوی درخت‌خرما 
و بسخن‌چند تکلم نمود نا گاه دیدم که یکی‌ازدرختان خم‌شدا نقدر که رست مبار کش بسردرخت 
هیرسید و آنچه میخواست ازرطب چید و بازدرخت بلند شد پس هن‌در آ نروز بدر گاه خدا تضرع 
کردم که پروردگار آسمان مرا فرزندی روزی‌کن برادر وشبه او باشد پس درآ نشب نطفه 
امیرالمژمنین کک منمقد شد وببرکت آنحضرت هر گزپیرامون بت‌نگردید وغیرخدا را نپرستید. 

و امامعجز ات‌صادر ءازبدن ] نحضر ت‌درمقال‌هفتم بتفصیل هذ کور گر دید ونيز بدانکه سی و بنج 

معجزه ازمعجزات حضرت رسول درباب سی‌وپنجم ورذ کرمعجزات امام‌هفتم امام موسیکانم 0 
مذکورخواهد شد که ازا نحضرت سوال کر ده‌اند ازمعجزان جلاب بیذمیر الط بتفصیل شمرو و 
هر کسی شوق شنیدن آنها داشته باشد بانجا رجوخ نماید . 

معجزخ نوزدهم مر کردن نحضرتست سنكراکه امسلمه(رض)دربیان علامت آمام‌از آن 


در بیان معحجز ات امیر الم و منی‌ع -۲۲۱۵- 


حصرت بر سید وببان آن‌بتفصیل درذکرمه‌جزات حضرت سیدالشرداء 164 خواهد | مد . 
باب بيست ونهم 
درذ کر فضایل ومعحز ات حضرت‌امیر المومتین ووصی رسول 
ربالعا لین عليه للام امت 

بدانکه فضایل ومعجزات آن حضرت‌بسیاراست وبیرون ازحد وشمار است لکن قطر از 
بحارفضایل ومعجزاتش در کتاب طوالم‌الانوار که مخصوص‌است بفضایل ومع‌جزات | نسرور بعربی 
ذکر کرده‌ام هر که راشوق معجزات عجیبه وفضایل غرببة خوارق‌ازطوق بشر آن حضرت‌خواهش 
نمایدبدانجا رجوع‌نماید ودراینجا نیزبعضی را,جوت مرفوم وتائیدرافم من‌کور میسازم که نگاه 
کننده راسروری حاصل شودو آ نپا سیز نه‌هعجزه أست : 

معجز خ اول روایت‌کند سلمان ازعمش سحر:بن عطیه از سلمان فارسی رهکه گفت زنی 
بو دازانسار که اورا ام فروه میگفتند ودرخانهای اصحاب‌میر فت ومردم‌رابنقض‌ببعت‌ابی بک ر ترغیب 
وبرمتابعت امیرالمومنین لا تحریص «ینمودچون سخنان امفروه‌بابیبکررسید او راطلییده گفت 
شنیده‌ام که توبعضی سخنان درمجالس میگوئ ی که تقض بیعت من میشود از این توبه کن گفت ای 
ابابکرازسخن راست توبه‌میفرمائی خود ازمخالغت خداورسول و اضللال‌خلایق‌باد نمیکنیابوبکر 
بغایت برآ شفت گفت ابدشمن خدا میخواهی که جماعتیکه برامامت هن ن اجماع کرده‌اند هتفرق 
سازی سکرتو بامامت من اعتقاد نداریگفت ت ایابابکرتو امام من‌نیستی امام | نکسانی که تو را 
اختبار کرده‌اندوازبرای دنبارویتو ‏ ورده‌اندباندگ | زاری‌از جمیم از رای‌توبر گردندامام مخصو ص 
باهامت | انستکه هیچ بر سبیل‌تحکم نگوید وازفرمان البی سرنه‌ببچد واز جمیع اسرارباخیر باشد 
واو را در افتاب سابه نباشد وجایز نباشد امامت آن کس راکه عبادت بت کرده باشد وای س 
ابی‌قحافه ببی ن که توکدام از اینپائی ابوبکر گفت من از اینجماعتم که خدا ایشانرا بجپة ت مسا 
بندگان اختیار کرده واطاعت ایشانر| برضا واجب گردانیده - ام فروه گفت دالله که درو غ‌گفتی و 
برخدا افتراکردی اگراز | نجماعت میبودی خدادرقر آ ن‌بادمینموری | نچنانکه درحقایشان گفته 
و جعلنا هم ائمة بهدون بامر نا لما صبرو) و کانوا بآیاتنا بوقنون| گرتوازایشانی‌وعال باسرار 
امامتی بگوکه نام اسمانها چیست وهریکیرا بچه‌نام میخوانند ابوبکرمتفکرشد بعداز آن‌گفت 
که‌آن خدائیکه ایشانرا آفریده بوترمیداند افروه گفت اگر زنانرا تعلیم مردان جایز بودی من 
تورا تءلیم‌میداوم اہو بکر گفت اگر اسم آ نہا را ذکر کنی نجات‌یابی والانرا بقتل میرسام ا‌فروه 
گفت مرا از کشتن میترسانی بخداکه باك‌ندارم ازا نکه در دست توکشته شوم واما نام | سمانها 


-۱۱ ۲- در بیان‌مهجز ات‌امیر المق منین ع 
اول‌ابلول دوم ربعون سیم سحقوم چهارم دیلول پنجم‌ماین ششم ماجیر هفتم ابوشا ابوبکر وتوابم 
اوایسخنان شننده متحیر شدند گفتند چه‌میگوتی در حق على بن ابیطااب 20 گەت چه‌توانم گفت 
دراماعت | نکس یکه‌ادوارث نبوت‌ووصی رسولوزوجبتولووالدائمه هدیو | نکسیکه‌بنوراوروشن 
است | سمانا وذمینها و | نکه‌بیمعرفت اوایمان تمام‌نیست وغیر ازاو بعد اذر ول امام نیست وای 
برتوأیپسرا بی‌قحافه که ایمانرا فروختة وچشم براین دنیای دنی دوختة ۶ چون‌ابی‌بکراینسخنان را 
بشنید] 7 نش عمیش شعله‌ورشده گفت این زن‌برامام زمان‌بیرون مده وازدین بری شده بعد از آن 
گەت تا ان صالحه‌رابقتل | دردند وحضرت امیرالمژمنین ا درمزرعةُ بود بعد از سفروز از این 
واقعه‌بمدینه توجه نمود سلمان‌فارسی(ره) قصه‌امفروه رابحضرتعرض کرو 1 نحضرت‌متو جهخانه ام 
فروه شدپس برسرقبر ام فروه | مد دیدیم که دراطراف قبرش چپارمرغ سفیدکه منقارشان سرخ 
بود هر کدامبکدانه انارداشتند درقیر او فرومیر فتند و ببرون میا مد ند چون تحضر تر | دیدندبالها 
باز کردند وباتفاق آواز برداشتند وبا نحضرت چیزی عرض کرد ند آن حضرت مثل کلام ابشان 
آواز داد بعد از ان فرمود انشاءالله - ور برایر قبر امفروه ایستاده ودست بدعا بر واشت‌وفر موو: 
یامحیی) لنفوس بعدا لموت‌بامنشی» لعظا م الدارسات احی لنا امفروه و اجعلهاعبر ةلمن 
عصالء ناگاه هاتفی اواز داد و گفت یاامیرالمزمنین با نچه خواطرت خواهد چنان‌کن حضرت 
بقبراشارت کرد قبرشق شد ام‌فروه ازقبربیرون | مد جامة سبزازسندس بهشت دربرو گفت یامولای 
پسرابی‌فحافه خواست که اطفاء نورتو کند خدایتعالی قدرت توراظاهر گردانید ودشمنان‌شماملول 
ومتحیرشدند » حضرتامفروه رابخانة شوهرش‌فرستاد ودوبسردیگرازاومتولد شد و بعدازشهادت 
حضرت‌امیرالممنین ل ششماه دبگرزنده بود . 

مغجز م دوم ازسلمان فارسی‌ره مرویستکه شخصی پیش‌امیرالمژمنین 1888 شکایت کرد که 
عمرهرجاکه ازشیعیان تو می‌بیند زبان طعن وسفاهت‌میگشاید ودرمقام‌ایذاء واهانت‌ایشان‌میشز 
امیرالمژمنین 388 در راهی بجانب بساطین مدینه‌بود کمانی دردست داشت نا گاه عمر ازپیش راه 
بیدا شد گفت یا عمر شنید,ام که نسبت بشیعیان من اهانت میکنی گفت کسی را برهن منم نباشد 
حضرت فرمود که درهمین مکان بتو نمایم امیرالمومنین ا کمانرابرزمین‌انداخت واتکماندر 
ساعت اژدهائی شد ازشتر بزر گتردهان باز کرده منوجه عمرشد تافروبرد عمر فرباد بر آورد که یا 
اباالحسن الامان الامان بازگشتم دیگر ۲ ازارشیعیان تونکنم وردی تضرع برزمین میمالید وزار 
مینالید | نحضرت‌دست مبارك دراز کرده کمان بپمان صورت اول شد . 

معجزة سوم در کتاب منهج التحقیق و کتابزبدة‌التصانیف مسطوراست ازسلمان فارسیرء 
مرویستکه‌گفت در منزل حضرت امیرالمومنین کا نشسته بودیم من وامام حسن وام ا) حسین 


در بیان معجز ات امير المق‌منین دن ن ۱۷ ۳- 
علب ما| للام ومحمد ین حنقه ومحمددن 18 یبکروعمار: ناسر وهقداداشود دروقتبکه دوم رین‌الخطاب 
بيعت کرده دو دنك امام <سن 1۳ عرص کرد 9 خود که با امترالمومنن بدرستیکه سلیمان دن 
داود سوال کرد از بره ورد گار خود که عطا کند اورا ممل € ی که ۳ زاوا ر کسی دیگر اشد س‌حنی 


سا ا ی باوارزانی نموو 1 با تومالك نچنان مملکت هسی بانه وحال ا نکه‌تووصی بهترینپیفمبرانی 


حضرن فرمود بحت شکافنده دانها و افربنند؛‌ارواح که سلیمان‌بن‌داوو 1 نچه سوال کرد حق‌تعالی 
باو کرامت فرمود بدرستبکه پدرتومالك چیز بست که نیست مالك او کسی عراز جد بزر گوار تو 
رسول خدا ومالكك نخوامد شد بعدازاواحدی پس‌امام‌حسن 18 گفت ای‌پدربزر گوار اراده دارم 
که به‌بینم | نچه عطاکرده است بتوپرورد کارتو از کرامات ومقامات بس‌حضرت امبرالهژمنن با 
فرمود انفاءالهمبنمایم شمارا پی برخاست ووضوساخت ددور کمت نماز گذارد ودست‌بدعابرداشته 
دعائی تمود کم نفهميديم پش‌بدست مبارك‌ایماه بجانب‌مفرب نمود فی‌الحال ابری پدید آمد وبردر 
خانه امبرالمزمنن ي ایستاد وبرجانب اوابری دیگر بدید آمده همانجا توقف نمود بی‌حضرت 
فرفود که ای ابرفرود ای باذناله تعالی پس ابر فرود آمد وبفصاحت تمام گفت اشهد ان لاله 
+0۰ و حده لاشر بك له و اشدهدان محمداً ر سول[ الل4و اشهدان خلیفته و و صیه می شك فيك 
فقدهاك و هی آم مك بك فةد سلك سبیل لنجاة بس‌فردد مد برمین‌افتادمثل‌فرش س حضرت‌فرمود 
که براین نشینید پس‌ماهريك ورموضع خود نشستیم پس‌حضرت اشاره کرد بآن ابر دیگراو نیز 
بهمان طریق فرود آمده بیمان طریق بآن کلمات گوبا گردید وحضرت چون قرص قمرقرارگرفت 
وفرمود بممال(4الر حمن الر حیم‌سبحانا لذی سخر لناهذا واشاره کرد بابر که‌بجانب مفرب‌روانه 
شود دراینپنگام بادی وزید وابررا برداشته خرامان خرامان درهوا مبرفت راوی گویدکه‌بجانب 
آنسرورنگاه کردم دیدم که‌آن حضرت بر گرسی نشسته ونور ازروی آن‌حضر ت میبارید بطریقی 
که چشم خبره میگشت پس حضرت ابی‌محمدالحسن تچ فرمودکه ای پدربزر گوار بدرستیکه 
سلیمان‌بن داود #8[ را ابروباد مطیع بودند ووحش وطبور ومار ومور فرمان بردار بخاتمی که 
دردست داشت شمارا بچه چیزمطیع آمد | نحضرت فرمود که من نورحق‌تعالی‌ام | نچنان نوریکه 
شهان نمیشود ومن درعلم خدایم که مردم از ان در داخل میشوند ومن حجت خدایم بربندگان 
ار بعد از آن فرمو د که هیخواهید بنمایم انگشترسلیمانرا گفتم بلی پس‌دستمبارك در گریبان کرده 
وخاتمی ببرون آ ورده ازطلا ونگین او ازیاقوت سرخ ونش نگین‌محمد وعلی‌سلمان گوید ما از 
این تعجب نمودیم مولای‌مومنان فرمود که ازچه‌تعجب‌ميکنید این نوع چیزها ازمن تعجب نیست 
. وزبنمایم شمارا چیزی که هر گزندیده ونشنیده‌اید پس حضرت امام حسین 18 گفت ای پدر 
بزر گوار میخواهم بنمائی بمایاجوج وماجوج‌سدی که درمیان ماوایشان بسته شده پس بادی در 


-۲۱۸- در بیان معجزات امیر المومنن غ 


زیر ابر بر آمد و آوازی ازاوشنيديم مثل اواز رعد وابررا بالاگرفت وابربکه حضرت‌بران‌نشسته 
بود بیش مبرفت وھا ازعقب تا رسید یم بکوهی درعایت ياىدى ودر آن‌کو م درختی دیدیم خشك 
شده حضرت فرمود که ازاوسئوال کنید تاحال خودرا گوید حضرت امام حسن ا گفت ای‌درخت 
چه‌شده‌است ترا که چنینپژمرده شده بگوبمن‌درخت جواب‌نداد حضرت فرمود ای درخت بحق 
من که جوآب‌ده مرا راوی گوید که واه شنیدم از ان‌درختکه گفت لبيك لبيك باو صی ر سول الله 
و خلیفته بلافصل بعداز ان گت که ای ابامدمد بدرستی که بدربزر گوارتوامیرا(مومنین ¥ هر 
شب وفت سحرهیا مد ودور اعت نماز دربایءنمی کرد و سم‌ییح بسیارمیفرهود چون فارع عمش د 
ابرسفیدی هیاهد و کرسی بران نهاده حضرت سوار میشد وسیرمیفرمود وزندگانی من ببر کت 
اوبود حالا چپل روز استکه مرا ازدیدارخود محروم کرده اینست پژمرد گی من پس حضرت بر 
خاست ودور کمت نماز گذارد ووست مبارك بر آن‌درخت کشید فی‌الفوردرخت سبزشده شاخ و 
برك کشید پس امر فرمود بباد تا ابرها را برداشته سیر می کردیم تا رسیدیم بملکی که یك 
دست او درمفرب و یکی در مشرق و چون نظر آن فرشته بر امیراله‌ژمنین ¥ افتاد گفت 
اشهد ان لاله الاالله و حده لاشر يك له و اشهد ان م<مداً عبده ورسو له ارسله بالهدی 
ودین الحق لیظهره علی‌الدین کله و لو کره الکافر ون و اشهد انك وصیه و خلیفته حقا 
وصدقا پس‌ماگفتيم یاامیرالممنین این کیست فرموداین آن‌فر شتهاست که‌حقتعالیمو کل گرد انیده 
بتاریکی‌شب وروشنائی روزهر گزازجای خودزایل نمیگردد تا روزقیامت وبدرستی که‌حقتمالی 
گردانیده‌است امردنیارا بسوی من‌واعمال‌خلایق‌را بمنعرض‌میکنند وبعد از ان بآسمان هیبر ند 
پس سيرميکرديم بسد یأجوج وماجوج پس امیرالمزمنین 88 بباد امر فرمودکه فرود ای و ما 
را فرود اورا نحضرت اشاره‌نمود بدست مبارك خود بکوهی درغایت بامدی و درنبابت سبزی 
چون نظرکردیم سدرا ملاحظه نمودیم آن مقدار بلند بود که چشم کارنمیکرد واین سد بود پس 
حضرت فرمود بامام<سن کا که ای‌ابامحمد منم‌صاحب‌این‌امراختبار کرد بندگان سلمان گوید 
سه قسم طایفه دیدم يك‌قسم‌طول ایشان صدویستگزبود قسم‌دیگردرازی ایشان هفتاد زرع قسم 
دیگر يك گوش خودرا فرش کرده و کوش دیگربرخود پوشیده پس حضرت فرمود بباد که تا سیر 
کرد تا کوه قاف و آن‌کوهی بود از زمرد سبزفرشتة بود برصورت‌انسان چون نظر او برحضرت 
امبرالمژمنین ا افتاد كفت الملام عليك ياو صیر سول الله و خلیفته آبااذن میدهی مرا که 
سناب توسخن عرض کنم پس‌جواب سلام ادبازداد فرمود اگر میخواهی بگوواگرنه من‌خبردهم 
توراکه میخواهی چه سئوال‌کنی ان فرشته گفتکه بفرما یا امبرالمژمنین ا حضرت فرمود که 
رخصتدارم تراآن‌فرشته چون‌ماذدن گردید گفت بسم ا للها لر حمن ا لر حيم روانشد بس ما بر آن 


درذ کرمعجز ات حضرت علی بن ابیطا لبع -۳۱۵- 
کوه سیرمیکردیم که | نملك باز گردیده بمکان‌خود بعد از آن که زبارت حضرت کرده بودسلمان 
گوید که گفتم یا امیرالمژمنین این‌فرشته‌را دیدم که زیارت حضرت‌نکرد بی اذن شماحضرت‌فرمود 
بحق | نخدائی که بردار ندء | سمانست بیستون که اگریکی از فرشتگان خواهند که ازمکان خود 
جدا شوند بقدر نفس زدنی نتوانند تا آنکه من ان ندهم و هم چنین حال ولدان من حسن و 
حسین 10 ونه دبگراز واد حسین 188 که نوم ایشان قائم ایشان باشد سلمان گویدگفتم اسم 
ملکی که موکل بود بکوه قاف چه بود فرمود ترحامل پس‌گفتم یاامیرالممنین ا چه‌گونه‌هر 
شب این موضع‌را سیرمیفرمانی فرمود همچنان که باشما امدم بحق ان کسیکه میشکافد دانهرا و 
آذاد میکند بنده را بدرستی که من‌مالك ملکوت! سمان وزمینم بدرستی که اسم اعظم‌حقتعالی 
هفتارورو حرفست ونزد ا صف‌بن برخيايك حرف بوږ که تکلم نمود بان حق تعالی زمین‌رادرهم 
فشرد تا تخت بلقیس را بيك چشم زدن نزد سلیمان آ ورد ونزد ماو ان هفتاد ويك حرفست و يك 
حرف نزد حقتعالی‌استکه سرعلم غیب با اواست ازاوست‌شناخت هر که ماراشناخت‌وهنکر شدهر 
که مارامنکر شدپس حضرت‌فرمودبرخیزیدچون بر خاستیم رسیدیم بجوانی که درهیان دوقبر نماز 
میگذارد پس‌گفتم یا امیرالمژهنین کیست این جوان فرمود که صالح پیغمبر است واین دوقبر از 
بدرومادراوست واوهميشه درمیان‌این دونماز بگذارد چون‌صالح رانظربرما افتاد مالك نفس‌خود 
نتوانست‌شد تا که بگربه درافتاد بدست خود اشاره بامیرالمژمنین ¥ کرد دست برسینه نهاد و 
بهای‌های بگریست پس‌امیرالممنین م توقف نمود تا اوازنماز فارغشد پس ازاو سئوال کردیم 
که سبب گر به چیست گەت بدرستی که حضرت امیرالمومنین ¥ هرصبح نزد من می‌آمد ومن 
بجمال با کمال اونظرمی کردم عبادت من زیاده میشد وحال ده روزاستکه | نحضرترا ندیده ام 
بدین سبب اططراب واقعشد وبی‌اختبار گربان شدم پس :عجب ما زیاده شد آن حضرت‌فرمود که 
میخواهید بنمایم شمارا سلیمان‌بن‌داود را گفتم بلی‌یا امیر الم‌ژمنین ¥ س آن‌حضرت برخاست 
وها نیزمتابمت کرده داخل‌بستانی‌شدیم که مرگ ازا ن بپتر ندیده بودیم درا ن بود جمیع‌هیوه‌ها 
و نهرها در آن جاری بود ومرغان برشاخپای آن نشسته بنغمهای‌دلر با میسرودند سبرکنان‌تامیان 
بستان‌ر سیدیم تختی د یدیم نهاده و جوانی بر ان درپشت خواییده و دستهای خودرا بر سینه نهاده 
امبرالممنین #8 انگشتری از گریبان خود در آورده دردست او کرد آنجوان بجنبید و برخاست 
و گفتا لملام عليكك یا امیر المو من و وصی رسول رب العا لمین واه که توصدیق اکبری 
و فاروق اعظمی بتحقیق که رستگار شدا نکه تمسك جست و خایب وخاسر شد | نکه‌تخلفورزید 
ازتوبدرستی که من ازحق‌تعالی درخاستم که مرا از اهلبیت شماگرداند پس عطا کرد مرا این 
ملك راوی گوبد که چون شنیدم این کلام‌را از سلیمان‌ین دارد ۳ ونگاه نتوانستم داشت نفس 


“¥ در بیان معجز ات حضر ت‌علی بن | بیطا لب ع 


خودرا ومن دربای !ن حضرت افتادم وبای مبارك آن‌حضرترا بوسیدم وحمد وثناکردمپس‌سئوال 
کردم ازعقب کوه قاف فرمود که آن چیزیست که علم شما بدان نمی رسد گفتم شما می دانید گفت 
همچنانکه اینجا را می‌دانم انجا را بز هی‌دانم نزد من عیانست ومن نگاه دارند اينپايم بعداز 
رسو لخداو بدرستی که عارفم براه | سمانها وهمچنین اوصیای من از فرزندان هن بعد ازمند 
من | گاه ترم از راه زمینہا بحق اسم مکنون مخرون و بحن آسمانها و هسی خود که هر گاه 
کسی سئوال کند از حق تعالی بان اسماء اجابت هی کند وها ان نام‌هائیم که نوشته شده است 
برعرش‌وهر آینه بلنداست قدرمن وییآفربد حق‌تعالی برای ما اسمان ها وزمینها وعرشو کرسید 
بهشت ودوزخ وازما تعلیم گرفتند ملانکه تسبیح وتبلیل وتکبیر و کلم چند که تلقینکردند آدم 
را و بان کلمه قبولشد توبه‌او بس فرمود که یا میخواهيدبنمايم بشماچیزیعجیبی گفتیم بلی گفت 
ببوشید چشمپای خودرا پس فرمود بگشائید باز کردیم شهری دیدیم که اهل آن هريك بقدر نخلی 
کفتیم با علی کیستند اینها فرمود که بقیه قوم عادند و ایمان بخدا نیاورده‌اند و دوست داشتم که 
بینید ایشان‌ر| وشهرایشان دا ومیخواهم هلاك کنم ایشان‌را وحال | نکه ایشان ندانند گفتیم یا 
علی‌ایشان‌را بی‌حجتی‌هلاك خواهی کرد فرمود نه بلکه بحجت ایشان راهلاك می‌کنم پس‌حضرت 
بایشان‌نزديك‌شد بمرتبهُ که ایشان حطر تر ادبدند وقصدحضرت کردندیس‌حضرت ازایشان دورشد 
و نزويك ما آمد دست خود را به سینه‌های ما کشید و تکلم نمود بچیزی که ما نفهمیدیم و رفت 
بجانب‌ایشان ونعره برایشان زد ماراگمان | نشد که | سمانها وزمینها در هم نور بدند و بشکاات و 
بیكدیگرافتاد وصاعقه‌ازوهن آن‌حضرت بردن أ دد فی‌الفور | نجماعت و آن‌شهرهمه ناپدیدشدند 
گنتیم بآ نحضرت که ان جماعت چه‌شدند فرمود که خدای تعالی همه را هلاك کرد وبا تش‌دوزخ 
رسانید گفتیم که اینمعجزء‌بود که هر گز ندیده و نشنیده بودیم خضرت‌فرمود که میخواهید که‌عجیب 

ترازاین بشما بنمایم گفتیم یاامیرالممنین ازاین زیاده طاقت نداریم پس ا نک سکه تولابتونکند 
واقرار بفضل تونتماید وتورا نشناسد براو بار لعنت خدا تا روزقیامت پس گفتیم یاعلی‌میخواهيم 
بوطن خود رویم فرمور که بکنم |نشاء‌الله پس اشاره کرد بابرها که نزويك ما آمدند و هريك بر 
جای خود قرار گرفتیمامر کرد بباد که ما را برداشته بجانب اسمان برد تا بمرتبة که زمین‌در نظر 
مامثل درهمی‌مینمود ودريك چشم‌زدن درخانه امیرالممنین ا فرود آمدیم در وقتی که مژذن 
اذان ظبرمیگفت وقتی که رفتیم | فتاب بلند شده بود پس‌سئوالکردیم ازاینجا تاکو‌قاف چه‌قدار 
مسافت است فرمود پنجهزارسال راه است پس‌حضرت فرمود اگر اراده کنم بگردم دنیا را تمام 
وهفت | سمان‌را گرد بيك چشم زدن‌بحق | نبچه‌نزرمنست از اسم اعظم پسگفتیم که‌والب ر لمژمنین 
توعلامت بز ر گی بعدازر سو لخد او ومعجزه روشنی. 
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معچز زوچهارم از حضرت امام جعفرصادق & مرویستکه روزی ابابکر در ایام خلافت 
خود دراه بنی‌نجارملاقات با امیرالمومنین 18 کرد بعد ازسلام گفت ت با ابا الحسن ايا مکرو , 
ببیعت من هستی و اه که ای ن باراد من نبود ومن‌دراین‌جرات ورغبت ننمودم الا! نکه‌مسلمانان 
اجماع کردند برخلافت من و مرا مکان مخالفت مسلمانان‌نبود زبرا که از بیغمیر خد ا چ شنردم 
فرمود که‌جمم نمیشود امن برضلالت د کمراهی‌چون | نحضرت این‌سخنانر اشنیدفرمودامت ان 
کسانند که اطاعی‌کنند اورا بعد ازاو فرا گرنده راه اورا ووفاکننده برعهدی که بسته باشند با 
خدای تعالی‌وتفییر ندهند | نعہد را ابوبکر گفت بخدا قسم ای علی‌نزد این ساعت کسیکه‌اعتماد 
برقول او باشدباین که توسزاوارتری بامرخلافت واماعت حق‌تست هر آینه مسلم‌دارم وراضی‌شوم 
این ودشمن شوم کسی را که نخواهد این‌را بس‌حضرت علی کا گفتکه ای ابابکر کسی‌ازرسول 
خدا معتبرترمی‌دانی و آنحضرت خلافت مرا درچپارموضم بیعت گرفت و از جماعتی که باتو نیز 
بودند دراین مواضع عمروعنمان بودند یکی درخانه رسول تلو ویکی در بیعت رضوان و در 
زیرشجره ویکی درخانه امسلمه وبکی درروز غدیر بعداز | نکه از حجةالوداع مراجعت‌نموده 
بود ند یمه کر سمعنا واطعنا ورسول ايو فرمود که خدا ورسول برشماگواه باد بس گفت 
شمار ست که باید گواهی بدهید بعضی ازشما بعضی را و برسانید با نجماعتی که غارب اند وشما 
۳ ی یارسول‌اله برخاسته متفاللفظ کفتید مبارك باد ترا ای‌بسر ابوطالب وعمر نزديك من 
آمد ودست‌بر کتف من زد درحضورشما گفت بابن‌ابیطالب هبار ك‌بادترا یابن ابیطالب‌مولای‌منی 
ومولای هرمومن ومومنه بور با نه ابو بکر گفت‌با اباالحسن هرا باد اوردی چیزی را که گر رسول 
حاضرمیبود ومی‌دیدم‌هن‌آورا ومیشنیدم‌ازاواین‌ماجرا را هراینه اطاعت میکردم امیرالمومنین ا 
که ت ای ابابکرخدا ورسول را برخودگواء گر اکربینی رسول الله را زنده و سلامت و بگوید 
تراکه ظالمی درفرا گرفتن حق من وخدا ورسول مرا بخلافت نصب‌کرده اند نه ترا ونه مسلمان 
دیگررا مسلم م‌داری ابوبکر گفت یاعلی این‌میشود وتواند شد وممکنست که من بینم رسول 
رازنده بعدازموت اوواین کلماترا ازاوبشنوم‌حضرت فرمود بلی گفت بمن بنما اگرراست‌میگوئی 
حضرت فرمود خدا ورسول برتوگواه که وفاکنیبگفته خود وابانتمائیابوبکر گفت بلی‌صادقم‌در 
فول وعهد خود د وبرنمیگرده حطرت دست مبارك برهم‌زد وفرمود بامن بمسجد قبابیاتاحضرت 
رسولرا بتو بنمایم چون بدرمسجد رسیدند امیرالممنن 1888 پیشتر بمسجد رسیدند وابوبکر از 
عقب آن حضرت درون مسجد | هد دید که رسول هه درقبله مس د نشسته ابویکر ستاب شده 
غش کرد بر روی افتاد پس‌حضرت رسول ل8 فرمود که سربردارای گمراه فتنه انگیزپساپوبکر 
سر برداشته گفت لبيك یا رسول‌اله آ یا حبوة بافته بعد از ممات حضرت فرمود که وای برتو ای 


¥ دربیان معجز ات امیر المومنن ع 
ابابکرمن حیوة دهنده‌ام هر امواتی را بدزستی خدای‌تعالی قادر است برهمه چیز پس ابوبکر 
ساکت شده وحیران ماند آن حضرت خطاب کرد که وای برتو ای ابابکر فراموش کردی عهدی 
را که‌باخدا ورسول او بسته‌بودی درمواضم متعدده برای خلافت علی ¥ گفت فراموش‌نکرده‌ام 
یارسولالله پس حضرت فرمود که چه شده بودتورا امروز با علی گفتی که فراموش کردام | نچه‌در 
میان‌حضرت امیرالمژهنین کا وابوبکر گذشته من اوله الی‌اخره بی زیاده ونقصان بیان‌نمود پس 
ابوبکر گفت بارسول اله اکر توبه کنم بدرگاء البی ]با در میگذرد از گنام من و چون این اهر 
خلافتراکه بنیرحق غصب‌کرده امبعلی ی ردکنم واورا مسلم دارم‌حقتعالی ازمن‌خشنودهیگردد 
حضرت فرمود که اگرچنین کنی هن ضامن میشوم ترا بببشت اگربقول خودعمل نموده ووفاکنی 
وچون رسول ال تاف این حجت را براو لازم کرد از نظر ابی‌بکر غائب شد پس ابوبکر دامان 
امیرالمژمنین ا کرفته تضرع وزاری مینمودکه مرا ببخش ییا تا بای خنبر حضرت سول 
که من بالای منبر بر آمده | نچه دیده وشنیده بمردهان باز گویم از امر رسول‌خداء4و درحق 
خود و آنچه فرموده درحق توبجا آورم از امرخلافت ومسلم دارم ترا حضرت فرمود که هن باتو 
میایم ولیکن شیطان تورا نمیگذارد وابوبکر گفت اگراو مرا نگذارد من اورا بگذارم وعصیان 
اونموده راه‌نجات پیش گیرم وهن بعد سرخویش گیرم حضرت فرمود نمیکنی اگر اطاعت کنند و 
عصیان نکنند و من می دانم ولیکن برای تأ کید حجت تو برتو لازم میا ورم د ازمسجد قبابرون 
آمده بجانب مسجد ر سول رايو روا نشد:د وابوبکرازبی‌خودی میافتاد ومردم نظارء آومیکردند 
و نمیدانستند که حالاوچیست تااینکه عمر بایشان رسید گفت ایخلیفةٌ رسول‌خدا چه حالتست ترا 
وازچیست پیخودی توابوبک رکفت بگذارمرا ایعمر وانه که نمیشنوم قول ترا واطاعت نمیکنم‌فعل 
تراپس‌عمر گفت بکجا میروی ودرچه کاری‌بخود ای‌ایخليفة رسول ان و بیوضوء بمسجد رسول‌اله 
مروووضو بساذابوبکر گفت یاعلی‌برو بجانب منبررسول‌تا من‌بیرون بم حضرت امبرالممنین کا 
دیسم نموده فرمودای ابابکرنگفت که شیطان ترا نمیگذارد حضرت متوجه هسچدشد نددر پولوی 
منبرحضرت رسول اة جاگرفت و ابوبکربخان؛ خود رفت وعمرهم پیش اورفت و گفت چرا 
نمیگوئی تورا چه واقعشدهوچە‌چیزی روی نموده ابوبکر گفت وای برتو ایعمررسول‌خداراز نده 
ملاقات کردم چنن‌وچنان فرمود وقصه رامن اوله الی آخره بان کرد عمرگفت ؛یابابکرفر اموش 
کردی شرب خودرا که ماه رمضان] به ناز لشده بود وحذیفه یمانی بجپت: نبی که نردنوداشت با 
سپل‌بن‌حنیف و نعمان ازدی وحذیفه‌ین ثابت درروزجمعه ماه‌مبارك رمضان بخانتو | مدند چون 
بنزديك خان تورسیدند | وا توراشنیدندوام بکرزوجه توتوراخبر کرد که | فتاب گرم شدبرخیزو بر 
خانه ای مبادا کهآ وازترا بمضی‌صحابه رسول‌شنوند ونزدرسول بمستی‌تو گواهی دهندو بون توهدر 
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شود که رسول‌خدا حلالمیداند خون کسی‌را که روز رمضان‌را بدون مرض وسفربخورد وحال 
آنکه توشراب خورده بودی وتومیگفتی ببارطعامی‌را که درشب خوردیم وجرعه ازشراب پرکن 
وایشان شنیدند پس‌زن توطعام شبرا ورد کاس بزرك مملوازشراب کرده طعام خوردی وشراب 
آ شامیدی‌ومیگفتی بگذارمرا تاصباحشراب‌خورم وسخنان بیپودهمیگتی پس‌چون حذیفه‌وجمعی 
که بااوبورندشنیدند وورخانة توآ مدند وشراب‌را دروست‌توگرفتند و گفتند ایدشمن خداورسول 
خلاف امرخدا ورسول میکنی تورا برداشته بآن هیئت بدرمسجد رسول آوردند وقصهُ تورا باز 
گفتند من‌خودرا بتورسانیدم و گنت بگو که درشب شراب خورده‌ام مرامستلایعقل گردانیده‌شاید 
ازتوحد در گذرد واز کشتن‌رهاند چون‌توچنین گفتی حضرترسول فرمود که وای‌برشما نمیدانید 
که خمرزایل میکند عقل‌را پس‌محمد کفت مرلت‌دهید تابخود ا ید و | نحدراازتودر گذرانیدمپس 
امر وز تور اچه‌شده که‌ایمان بمحمدمیا وریوحال | که محمدساحرو کذاب است‌درتزدماابوبکر گفت 
وای برتوایعمرهیج‌شك نیست نزد من‌بر | نچه گفته‌شد بمن‌بس بیرون‌رووعلیرا ازمنبر بر گردان و 
رخصت‌ده تابرود پس عمر بمسجد رفت وامیرالمهژمنین چ رادیددر پای‌منبر نشسته گفت باعلی‌فکر 
کرد: برای خلافت هیپات هیپات نخواهی یافت | نچه اراده کرد پس حضرت تبسم فرمود گفت 
وای برتوایعمر پس‌حضرت ازسجدببرون | مده متوجه‌خانه‌شد اینخبررافواء افتادشایم کشت 

معجزة پنجم بسندهایمعتبر ازامام جعفرصادن 186 مرویست که چون حضرت‌امهرالمومنین 
8 را بمسجد آوردند ازبرای‌بیعت ابی‌بکر حضرت رو بقبررسولانه تا کرده کفت یا پر اعان 
ا لقوم۱.تضعفو نی و کاذو! بقتلو ننی یعنیای برادداینگروءمر اضعیف کرد ندو نزدبکشد که بکشند 
مرا پس‌دستی ازقبر بیرون مد و بلندشد بجانب ابی‌بکر که شناختند درست آن حضرتست وصدائی 
از فبر بر آ مد که شناختند صدای ان حضر تست این اه را شنبدند که ا کفرت با لذی‌خلقك هن 
تراب ثم من نط4 ام سواك رحلا بعنی | با کافرشدی بآن‌خدائیکه ترا ازخاك | فرید بس‌از نطفه 
آفرید پس‌بحد رجولیت رسانید ومرد کر د ودر حدبت دیگر واردشده که چون دست ظاهرشد 
این ايه شریفه بر ان دست نوشته‌شده‌بود که اکفرت بالذی الابة 
ممجزة ششم معجزه است که دروقت ولادت آن حضرت داقع شده جنان که از عباس عم 

رسول‌اله اه مرویستکه گفت باجمعی اذقریش پیرامن‌خانة کمبه شرفپااله نشسته‌بوديم که‌فاطمه 
بنت‌اسد خودرا درچادرعصمت ببچیده درطواف | مده وحامله‌بود بعلی‌بن ابطالب ۲۳ وچوا در 
عقب‌خانه رسیدند حمل براو ظاهرشد برابر خانه ایستاده دست‌بناه بدرگاه ینیاز برداشته گفت 
الہی بحرمت جدم ابراهیم خلیل ی که اینخانه بناکرد: اوست وبحق آن مولود که درشکم من 
است که بارحمل برمن | سان کردان عباس گفت که دیدم دیوار خانه کعبه بازشد وفاطمةٌ بنت‌اسد 
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باندرون خانه‌رفت ودیوار بپ آمد چون اين ملاحظه نمودم برخاسته متوجه درشدیم وهرچند 
خواستیم قفل دررا بگشائيم نتوانستیم دانستم که محرم نیستم یرون آ مدیم فاطمه بنت‌اسد بعداز 
چهار روز بیرون آمد وحضرت على 806 را بروی دست | ورد ومیگفت که مرا تنپا فضل نهادند 
بزنانی که پیش ازمنبوده‌اند مریم مأدرعیسی راچونوضع‌حمل‌آورسید ازیبتالمقدس بیرون 
کردند که اینخانهة عبادنست نه‌جای ولادت ومن‌چون‌محل وضعم‌ر سید اشاره کردند که ای فاطمه 
بدرون خانه ای که‌این‌فرز ندباك وبا کیزه‌بوجو دآ یدتاانقراض‌عالم باین‌مل‌خواهندزدچون‌بدرون 
خانه‌شدم شمامه ازجنت بدستم دادند چون‌بوئیدم از ان فوت‌بافتم ودراین چپارروز اب سلسبیل 
میآشامیدم و ازمیوء‌های‌بپشت‌میخوردم وهاتفی | وازداد که ایفاطمه ویراعلی‌نام کن‌من علی‌الاعلاام 
نام اورا ازنامهای خود گردانیدم فاطمه بنت‌اسد کف ت که چون‌امیرالمژمنین 166 بوجود آمدکلمة 
شهادتین گفت هاتفی اواز داد که ایفاطمه این مولود محض لطف الپی است که بوجود آمده و 
حوریان بپشت بخدمت حاضر شدند تامن تنها نباشم و نیز فرمود که چون بمنزل آمدم حضرت 
ر سونو بی آن که من اورا خبردهم فرمود نام اولی‌است مشتق‌ازاءلی که اسمی‌است‌ازاسماء 
خداومعجزه‌های‌دیگر درایام‌ولارت | ن‌حضرت‌واقم شد مثل‌خوا نن! ن‌حضرت‌صحف ابر آهیمد تور یه 
موسی‌وانجیلعیسی 36 وقر | نراهمهاینپارادر کتاب‌صواعق‌النواصبذ کر نمودهامبدانجارجو ع نمایند 
معحز وٌهفتم سیدهر تضی(ره) در کتاب‌عیون‌المعجز اتو نيز درخرا ئج‌ازسعدخفاف‌روایتکر ده 
که کفت من‌اززازان پرسیدم که توقر انرا خوب میخوانی نزد که خواند: كفت امیر مژمنان ا 
برهن گذشت ومن شعر میخواندم وازمن خوشش آمد ان حضرت فرمود که ای‌زازان چرا قران 
نمیخوانی گفتم باامیرالمومنین 78 بخدا سو گند که قران‌را قدری میدانم که نماز بان‌میکنم بس 
مرا نزريك‌خودطلبید وسخنی در گوش‌من گفت که نفیمیدم و آب‌دهان مبارك دردهان‌من‌انداخت 
وبخداقسم که از آن‌جا حرکت نکرده‌بورند که جمم‌قر آن‌را حفظ کردم سعدگویدحکایات‌زازان 
را بخدمت حضرت باقر ا عرض کردم فرمود راست گفته زازان 
معچزخ‌هشعم در کتاب مناقب ابرارشهر شوب ازابنعباس از حضرد. امام جعفرصادق 0( 
مرویستکه فرمودفاطهبنت‌اسدگفت که من‌علی لا را درقنداق می‌بستم دتنداقرا ازهم میدر ید 
پس‌قنداق‌را دو بارچه وسه‌بارچه کردم که بعضی حریر و بعضی بوست بود :مارا ازهم در بد بعداز 
آن کفت ت ایمادر دستهای مرامیند که میخواهم حر کت‌دهم ۱ نکشتان‌خودرا از بر ای‌خدا 
معجزه نهم در کتاب مذ کورروایت کرده که حضرت علی‌بن‌اببطالب 188 اسبرا درهنگام 
دویدن نگاه میداشت وبرهیگردانید سنك‌را ازسر کوه بیکدست برهیداشت میآورد ويك‌کس وه 
دو کس وسه کس انرا حر کت نمیتو انستند بدهند و آن‌حضرت دست کسیر | نمیگرفت هگر ا نکه 
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نفس اورا میگ رفت ونفی نمیتوانست کشید 
معجزة دهم در کتاب‌خرابج‌ازمؤ لفات‌قطب راو ندی‌ر وایت کرده که‌ابوطالب‌روابت کرده‌دروقتیکه 
على کت طفل بو د بفاطمه بنت| سد گفت‌دبدم که‌علی بتها رامیشکست‌پس درسیدم که‌بزر گان فریش‌این را 
بیابندفاطم ینت اسد گفت من عجب‌تر از این بر ای‌تونقل کنم‌من‌ر وزی‌میگذشتم درجائی که‌ایشان بتهارا 
نصب کرده بود ندوعلی‌درشکم من بود باراورا ندرون‌شکم هن سخ ت میز دد نمیگذاشت کهعن بطرف بتها 
بروم و نزديك انها شوم باوجود آ نکه قصد من‌طواف خانه‌بود ازبرای خدا نه‌نزویکشدن به یتها 
معجزۂ بار دهي‌مر وبستکه درهنگام مبارزت عمروبنءدود چپل‌زراع بیش جست و بيست 
زراع از پشت‌جست ودرروایتی‌مذ کوراست که بيك‌ضر بت دو پای اوراباجامپاوسلاحپائی که‌پوشيده 
بود فطع کرد وروایتکرده‌اندکه درروز خیبرضربتی برسرمرحبزد که عمامه وخود وسرو گردن 
بازره وجوشنی که‌بوشیده بوددر بدتا! نکه‌رو حصه کر د اورا وبعداز آن‌حمله کر دبرهفتادهز ار سوار 
همگی‌را ازهم باشید ومتفرق کردچنان که عسکرازه‌ردوطرف تعجب کردند 
(غره) در بیان‌و صف ذو ا لفقار علی بن | بیطا لب علیه) تسام است 

در روایتی از حضرت صادق ¥ مرویستکه فرمود در وسط آن خطی بود در طول یعنی 
مهره‌های بفقار بشت واصمعی‌گفته که در ان هفده‌فقاره‌بود ودرروایتی طول هفت‌شبر وعرضآن 
یکشبر بود دروسعاش مثل‌فقار بود و بعضی گفته‌اند که ذوالفقار ازصه‌ب خرمابودر سولخدا ا 
دعانمود و آن شمشیرشد ۰ واز حضرت امامرضا(ع) مرو ستکه از اوپر سیدند که ذوالفقار از کسا 
آمده فرمود که جبرئیل آن را از ا سمان فرود ورد و حليهآن نقره‌بود و آن نزد منست وبعضی 
گفته‌اند که هدایای بلقیس بود که ازجہت سلیمان(ع) اورده بود وبعضی‌گفته‌اندکه درجناك بنی 
المسطلق انحضرت منبه‌ین حجاجرا بقتل رسانید و شمشیر آن بود وبعضی گفته اندکه در روز 
بدر برسول خدا هط ر سید واوبعلی مرتضی واو بحسن‌داد واوبحسین وهکذا والحال نزد قائم 
ال محمد (ع) است دبعض یکفته‌اندکه جبرئیل حضرت امیر (ع) را مرکر دک از آهن‌بتی که در 
یمن بود ان را بعمل آوردکه جناب علی (ع) آن بت‌دا بشکست ودو * شمشیر از آن بعمل !ورد 
یکی‌مجرم ویکی ذوالفقار ومحمدین شر ا شوب مازندرانی در کتاب مناقب‌گفته که سدی‌ازابن 
عباس روات‌کرده که | یه کریمة يمه وانزلا ااحديد یعنی فرستاديم‌ما 1 هن‌را درباره ذوالفقارعلی(ع) 
نازل‌شده که چون حضرت ادم (ع) ازبپشت فرود امد ذوالفقار بااوبود وانرا حق‌تعالی ازورق 
آس‌بپشت خلق کرده ودربیان او فرموده (فیه باس شدید)یعنی در | نست‌بأس‌شدیدچون باز | آدم(ع) 
محار به میکرد بااعداء خود ازجن وانس وشیاطین بر آن نوشته‌بود که همیشه‌پبفمبر ان من بااین 


محار به خواهند کرد سغمیری بعداز بیغمبری و صدیفی بعداز صدیقی تابارت‌بردمحمد آن‌رانزداهیر 
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سب 


المومنین 8 ومحار به خواهد کردبان از جانب نی‌امی (ومنافم (لناس) بعنی‌در 3 ن‌منافعست ازبرای 
محمد وعلی(ان‌اله قوی‌عزیز) یعنی‌خدا مبیعاست وانتقام کشنده‌است از کفار بعلیابنابیطالب ا 
وروابت کرده‌اند جمیم اصحاب‌مااینکه مرادبا: ن ابه ذوالفقاراست که از | سمان نازلشدەبربغمبر 
خرالزمان فصو ۶ 1 داحضرت بعلی‌بن ابیطااب طضْد داد ندودر کتاب‌علل معانی| لاخبار وعبون 
اخبارالر ضا و بصاثرالدرجات روات‌کرهه‌اندکه ذوالفقاررا جبرئیل از | سمان !ورد ودر کتاب‌علل 
وجه‌تسمیةُوالفقاررا از حضرت‌باقر 188 چنین‌رو ایتکروه که ان حضرت‌اورابراحدی نزویمگر اینکه 
اورا فقبر کردی دردنیا ازاهل وفرزند ودر آخرت از بپشت 

معجز ؤ دو از دهم فی‌الاختصاص للمفیدره هرو :ست که سلمان‌فارسی(ره) بخدت علی‌ه ر تضی > 
عرض کرد که که میخواهم چیزی از ممحزات ترا مشاھ ده تمایم ان حضر ت داخل خانه شد ورون 
آمد اسب سیاهی سوار باقیا و کلاه سفید وصدا بقذیرزد واسب ساه ی ورد س‌فرهود که سوار 
شوچون‌شدم ديدم برپولوی | اندو بال‌دارد آن‌جناب‌چون‌صدابر آن‌زودرهوابلادشدبمرتبة 4 که‌صدای 
بالهلك و تسییح ایشان‌را میشنیدم که درزبرعرش میکردند از آن‌جاگذشته بکناروربا نی رسيديم 
که امواجش بر یکدیگر میخورد و علی ی بنظر تندی نگاه‌کرده ان دریا ساکن‌گردید پس 
عرض کردم ای | قای من دربا از نگام‌کردن توساکن گردید آن حضرت فرمود که امری در باره او 
بکنم بعداذان دوست مراگرفت وبرروی آب راه رفتیم و اسان از بی‌ما مبآمدند که نه‌باهای‌ما و 
نه‌دستهای آن‌ها تر شد واز ان در یا گذشتيم و بجزیرۀ رسیدیم پردرخت وپرهیوه ومرغان و نیرها 
ناگاه ددر خت عظیمی رسیدیم تحضرت 1 زر | را جوت دست خود حر کت داد س بشکافت واز ان 
ناقه‌ای بیرون آ مد که طول آن ه: شتاد زرع دعرضش هشتاد زرع بود و ودرعقب أ نة بودفرمود که 
نزديكبرو وازشیر ان‌بخور سلمانر ضی‌اله‌میگوی که پیش رفتم وازشیر ان تتاول نمودم تاسیراب 
شدم شیرین‌تر ازعسل ونرم‌تر ازمسکه‌بود | نحضرت فرمود که میخواهی‌برترازاین‌را بتوبنمايم گت 
بلی یاامیرالموهنین بس‌ندا کرد مولایمن که ببرون آی ایحسنا بس یرون ا مدناقَة که‌طول آن‌صد 
وییست ذر ع‌بود وعرض آن شصت ذرع وسرش ازباقوت‌سرخ وسینه‌اش ازعنبراشوب وچپار دست 
وپایش اززبرجد ومپارش ازیافوت‌زرد وبپلویر استش ازطلاو چپ ازنقره وعرض ان از مرو ارید 
تربود س فرمود که از شم ان بخور سلمان گوید که ستان| نرا بدهان گرفتم عسل خااص از آن 
بیرون آ مد عرض کردم ایسید من‌این از کیست گفت که این از توو سای ر شیمیان‌وووستان‌منست بعداز ان 
بآن‌ناقه فرمور که بر گروهمانساعت‌بر گشت‌پس‌مرا برد میان ان جزيره تارسیدیم بدرخت‌عظیمی 
و طعامی بر آن‌بوو که بوی مشات ازان ماهد ومرغی بصورت کر کس ی عظیم بر ان بود برجست 


وبر ا نحضرت سلاء کرد عرض کر دم که این چه ماید ەاست قرهود این‌را دراینمکان از بر اء شععنان 


۳ 
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و دوستان هن مهباکرده‌اند تا قیامت عرض کردم که این چه‌مرغ‌بود فرمود کهملکیس ت کهمو کل 
بر اینست تاروز قیاعت عرض کردم که تنا دراینجا میباشد فرمود که‌هرروز یکمرتبه خضربراو 
میگذرد ,س دست‌مراگرفت واز دربای‌دیگر گذشتيم ناگاه جزبره عظیمی بنظردر أ مد که‌قصری 
در آن بود خشتی ازطلا بود و خشتی از نقره سفید و کنگره‌های آن عقیق زردبود دبرهرر کنی 
از قصر هفتادصف از ملائکه ابستاده بورند آمدند وبر | نحضرت‌سلام کردندومر خص شدندو بجا 
های خود رجو ع کردند , بس امبرمژمنان ¥ داخل | نقصر شد س بیدا شد درختان ومیوه‌هاو 
نپرها ومرغان وانواع‌سبزه‌ها پس رفتیم و بر کرسیاز طلای سرخ که در | نجابود نشست‌ومشرف 
شدیم از قصر بردریا بردربای سیلهی کهدوج‌میزد بمثل | نحضرت تزف بر آن نگاه کرد ساکتشد 
بس فرمود که‌ای‌سلمان حدانی که‌این‌چه‌دریاست‌عرض کردم که نمی‌دانم فرمود که‌این‌در یائیستکه 
فرعون در آن‌غرق‌شد عرص کردم که‌با اميرالمؤمئین ایا دوفرسخ‌راه مدای فرمود که‌ای‌سلمان 
میدانی که‌پنجاه‌هرارفرسخ راه رفتة د گردید؛ دور دنیارا ده‌مرنبه ذوالقرنین بشرق وغرب عالم و 
بسد یأجوج و ماجوج رسیدا یا برمن‌مشکلست وحال | نکه امبرمومنان وخلیفه پرورد کارعالميانم 
ای سلمان آیانخواندة این آبهرا که‌عا لم! لغیب فلایظهر علی غیبه احداً الا من ار تضی‌من‌رسول 
گفتم بلی يا امبرالممنین 30 فرمودکه‌من آن‌مرتضی و برگزیده ازرسولم که‌حقتعالیمراازغیب 
خود مطلع گردانیده منم‌عالم ربانی منم آنکه خدا آسان گردانیده است‌بر اوسختبها س درهم 
ببچید از برای‌هن‌راه دوررا سلمان گوید که‌صدائی از اسمان شنیدم و کسی‌را ندیدم که گفت‌راست 
گفتی راست‌گفتی‌تو راستگو که‌تصدیق کرده‌شدژ ورحمت المی‌برتوبادبعداز ان | نحضرت‌سوار 
شد وهن سوار شد مو هابلند شدیم وبردر کوفه پائین | مدیم اشا همه وافعشد وحال] نکه شب‌سه 
ساعت گذشته بود بعداز ان فرمود ای‌سلمان وای‌بر کسی که‌حق‌مارا نشناسد وانکارولابت مارا 
کند کدام‌يك افسلند محهد باسلیمان گفتم بلکه محمد یلیس فرمود ابذك اصف که‌قادر بود 
براینکه‌تخت بلقیس را بيك‌طرفةالعین حاضرسازد ونزداوعلمبمضی از کتاب بودچگونه‌من‌نتوانم 
کرد وحال انکه نزوه‌نست صدو بیست وچپار کتاب که‌حق تعالی‌فرو فر ستاده بر شیث‌بنجاه‌صحیفه‌و 
بر ادربس سی‌صحیفه و بر ابراهیم پیست‌صحیفه و توراة و انجیل وزبور دفرقان گفتم‌راست گفتی 
با امبرالموهنین به د از آن‌فرمود که‌شاك درامور وعلوم ما مثل شاك در معرفت وحقون‌ماست و 
حال !نکه حق‌تعالی | نرا واجب گردانیده در کتاب‌خود در بسیار جایها وبیان کرده | نچه‌بآن‌عمل 
و اجیست وباوجود آين نزدهردم واضح نیت . 

معجز ه‌سیز ده از علامه حلی (ره) در کتاب اجازة بزر کش روایتکرده ازشخصی‌ازاهل. 
موصل که گفت من‌عازم‌حج بیت‌الهالحرام شدمو بخانه‌مقلدین مسیب که حاکم بود رفتم که‌وداع 
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او کنم مرا بخلوت طلبید ومصحفی حاضر کرد ومرا قسم‌داد بان که پیغام مرا برسان و بھی چ کس 
اظہار مک ن که گراظبار کنی تورا بقتل‌رسانمبهداز آن‌گفت چون وارد مدینه شوی‌نزد قبرحضرت 
رسول برو بگوای‌محمد گفتی‌وهر چه خواستی کردی وبرمردمان : نلبیس کردی درحيوة خود چرا 
اهر گردی اشان‌را که زبارت کنند تورا بعداز فوت ومثل این سخنان گغتء ن‌چون بمدینه رسردم 
از رسانیدن پیفام ترسیدم و چون فسم بخواطرم امد نزو قبر ایستادم 71 کف تم با سول‌النه حکایت 
کندد کفر کافر بن‌است ملد رر“ ن سیب چنین وجنان گەت «منزل‌خود آمدم چون #ب‌بنصفر سرد 
در خواب رسول خدا او وامیر مؤمنان ¥ را ديدم که شمشیری دردست داشت و مردی 
خوابیده بود و پارچه‌سفید ناز کی‌برروی‌او افتاده‌بودرسول خ دام بمن فرمود روی‌این‌را باز 
کن چون باز کردم فرمود میشناسی گفتم مقلدبن‌مسیب‌است فرمود یاعلی ذبح کن این راحضرت 
امبرالمومنین 8 شمشیررا بر گردن‌او گذاشت و آن‌راذیح کرد شمشررا بان بارچه سفید مالید 
دو خط خون دران بجر سود من‌بانهایت‌خوف بیدار شدعدهردی‌از اصحاب خودرا ا خير دادم ۳ 
مقدمه خواب و تاریخ آن‌را نوستم و تالی‌را بران مطل نکردیم چون بم‌وصل امدیم مء لوم 
شد که اورامذبوح یافته بورند برفیقم گفتم میباید مالاحظه ان پار چە سفیدراکنیم مشخص کردیم 
که غسل اورا که داده ونزد او رفتیم ان‌پارچهرا بومان‌نحو یافتیم که درخواب‌دیده بودم . 

معجزه چهاردهم شیخ طوسی (ره) در امالی‌دوایتکرده که زیادین ابیه‌مشایخو بزر گان 
امل ل کون راد مسجدر حبه‌جمع کرد که ناسزا بامبرالم‌ژه‌نین ا بگویند د بزاری از او بجویند 

شخصی از آن‌جماعت میگوید من‌درخواب‌رفتم چیز بلند گردنی لبهایش برگشته وم بسیاری 
داشت درخواب ديدم گنت توکیستی گفت مرا نقاد ذوالرقبه میگویند میخواهم‌طاعو نی‌بررصاحب 
قصر در آورم که ازروی زمین اورا بردارم زیرا که کاری میخواهد بکند که سزاواراو نیست من 
خوف‌ناك بیدار شدم و از حاضران‌سئوال کردم که‌من چنین خوابی دیدم شمانیزدیدید دو نغ ر گفتند 
مابهمین طریق خواب دیدیم ومابقی ندیده بودند اندك وقتی که گذشت شخصی از خانه زيار 
ببرون آمد و گفت امیر شغلی‌داردو چون‌مشخص کردیم‌مطعون شده بود در همان ووت و هنوز 
متفرق نشده بودیم که‌صداو شیون‌ازخانه او بیرون مد ۱ 

معجزه انز دهم در کتاب فضایل د روضه روایت کرده‌اند که هردی‌در کوفه بود که اورا 
ابوجعفر میگفتند هر کس از علوبان که‌ازاووچیزی میخواست‌باو میداد وبغلا‌ش می‌گفت بنویس 
این آن چیزیست کهعلی‌بنابیطالب کا باتوچه کرد ا نمرد بسسارمفموم شده داخل خانه شد و 
چون در شب‌بخواب رفت رسولخدارا در خواب‌دید که‌امام‌حسن مجتبی 18 و امام‌حسین شهید 
کربلا کا دربش دوی آانحضرت راه‌می‌رفتند آن حضْرت بایشان فرمود که‌بدرشما کجاست 


در بیان ن معجزات حضرت‌امیر(ع) ‏ ۱ ت۷۹ 


على ا , بشت سرا تحضرت بود گفت من اینجايم با رسولالله فرمود چرا حق ابنمرد را نمیدهی 

حضرت‌آهبر 9 فرمود بار سول‌اله این‌حقا: واست | وردهام حضرت رسول رهوش فرمود باوبده پس 
آ نحضرت کسه بشم سفیدی باو داد فرمود این حق تست بگیر وبعدازاین هنع مکن ازفرزندان 
من ا نچه ازتو خواهند که بعداز این فقر وبی‌چیزی نخواهی دید | نمرد مبگوید که هن ب دار شدم 
و کیسه دردست من بوږ زوجه خودرا صدازدم و گفتم ایتر | بگر و کسه را باودادم چون‌ملاحظه 
کرد هزار اشرفی دران بود آ نزن بمن گفت ایمرد ازخدا ترس وفقرت ترا براین ندارو که مال 
مردم رابناحق تصرف کنی‌وا گر بعضی از تجاررا فریب داده باشی بازردکن من ازبرای‌اوخواب‌را 
نقل کردم گفت اگرراست میگوئی‌حساب علی‌بناببطالب 88 را بمن‌بنما تامشخص شود که‌موافق 
است بااین بانه چون دفتر را آورد | نچه درتحت اسم على 38 نوشته بود.تمام برطرفشنده بود و 
در کتاب صفوةالاخبار ازجابربن عبداله انصاری مثل این را روایتکرد . 

معجزة شانز دهم درتاریخ بغداریمذ کوراستکهابوالدنیادر خلافت ابوبکرمتولد شدواو 
گفت من‌باپدرم بخدمت امیرمومنان میآمدیم چون بنزديك کوفه رسیدیم تشنگی برمازباد تی کرد 
بپدرم گنت بنشین تابردم شاید تحصیل | بی بکنم وچون ازاوجداشدم چش مه | بی‌دیدم غسل کردم 
وازاو آ شامیدم وگفتم برخیز که اينك چشمه | بی دراین نزدیکی‌هست و آمدیم آن‌رانيافتيم پدرم 
اضطراب کرد تامرد من‌اورا دفن کردم وبخدمت | نحضرت امدم واو متوجه صفین بود واستر اورا 
حاضر کرده بودند من‌ر کاب را گرفتم | نحضرت متوجه من شب من برپایوافتادم ومیبوسیدم‌ر کاب 
بضورت من‌خورد وخرآشیبمم رسید | نحضرت احوال مراگرفت من‌گذشته را عرض کردم فرمود 
آن‌چشمه‌ایاستکه هر که از آن‌میآشامد عمرزیاد میکند بشارت‌باد تراکه عمر بسبارخواهی کرد 
خطیب میگوید که من‌ابوالدنیارا درسنةٌ سیصد هجرت دیدم وجمعی‌بااو بودندومیگفتند او عمر 
بسیاری دارد وبمن رسید که او درسنه سیصد وبیست وهفت وفات کرد وشیخ ددامالی نیرز عمر 
اورا نزديك با نچه ازاین‌خبر مفهوم میشود نقل کرده . 

معجزخ هفدهم ابن‌شهر ] شوب ور کتاب مناقب گفته که از جمله خارق عادت آن‌حضرت 
کندن درخیبراست احمد حنبل روابتکرده که بعداز 1 نی که | نحضرت | ندرا انداخت هفتاد نفر 
خواستبم که آن را بر گردانیم و تتوانستیم وموافق ردایت حافظ چنانستکه آن در را چهل زرع 
بشت سر انداخت وبعداز آن چپل‌نفر خو استند که آن را حر کت دهند نتوانستندوموافق‌بروایت 
محفوظ_ آن‌جناب بعد از کشتن مرحب برعسکرحمله کرد وایشان بقلعة متحصن شدند وان 
حضرت مد وحلقه درقلعه را که در ورن چپل‌من بود جنبانید که آن قلعه تمام بلرزه در مد که 
اهل قلعه گمان‌کردند که زلزله شد پس مرتبه دیگر حر کت داد واز جا کند ومقدار چپل زرع 


~A‏ در بیان‌معجز ات حضرت امیرا لمقهنین(ع) 
آن را ررر انداخت وابوسعید خدری (رض) روایتکرده که درقامه را چنانحر کت داد که صفه 
سیگفت من گمان کردم که زلزله شد مامت احوال گرفتم گفتند که علی ۲0۲ درقاعه راحر کت ګرهد 
وورحدیث زراره از حضرت باقر کک مرویستکه دررا سپر خود کرد وبریشت گذاشت وداخل در 
قلمه شد ودرروایتی‌چنن‌استکه دررا نگاه داشت نا مسلمانان ازبالای ان داخل قاعه شدند و بعد 
از آن جول هرد وبروایتی بنجاه هرد وموافق روابت احمد هفتاد نفر نتوانستند که ان رابردار ند 
وموافق روایت طبری آن‌رابدست چپ برداشت و آن‌درچپارزراع درپنج‌شیر بود و تخن‌وحجم آن 
چپارانگشت بود دانگشتان آنحضرت در آن جا کرده بود وبی‌آنکه‌آن را دستگیری‌بوده با شد 
سپرخود کرد وجنك میکردبا آن‌تابرایشان غالب شد بعداز آن‌مقدارچپل زراع بشت‌سرانداخت 
وموافق روایتی‌طول آن هجده زراع بودوءرض‌خندق بيست زراع بو دو یکطرف اندرو ابر خندق 
گذاشت وطرفی را دردست گرفت تالشکر عبور کردند وابشان‌هت‌هر اروهفتصد مرد بودنهودر 
روایتی چنن‌است که عمر با نعضرت گفتکه سنگینی در آزار بتو رسانید فرمود که نقل آن مل 
سنگینی سیرمن بود که دردست دارم ودر روایتی چنین‌استکهآن دررا بیست نفربیش می‌گردند 
وموافق روایتی چمل نفر باز نمیتوانستندکرد وموافق روایتی چون سبر | نحضرت افتاد دری از 
درهای ان لاع را سیر کر د وچون ازجنك فارع شد جمع کنری‌خو استندان درراحر کت‌دهند 
نتوانستند حر کت داد وموافق روایت دیگربضیازصحابه بخدمت‌اقدس نبو ی تلو عرض کردند 
که بارسول‌اله تهجب‌است ازبرداشتن علی(ع) درا وانداختن وسپر کردن وصبر نمودن | نحضرت 
فرمود که تودست اورا دید پایپای اورا ملاحظه کن | نمرد میگوید چون‌نظر ببای‌مبارك‌او کردم 
ديدم که | ویخته وبرروی هواست گفتم این عجب‌تر است حضرت رسول تلو فرمود پاهای او بر 
هوا نیست بلکه بردو بال جبرئیلست . ۱ 

غر در کتاب اعلم‌الوری به دو سند روایت‌کرده که از | نحضرت پرسید‌ندا زسرب‌پوشیدن 
لباس زمستان ورتابستان ولباس تابستان درزمستان فرمودکه سب آن دعای‌حضرت نبویست در 
خیبر که فرمود بارخدایا اورا نگاه دار ازسرما و کرما: 

معجزة هیچدهم در کتاب مناقب ابن‌شهر | شوب بطرق‌مته‌دده ازخالدین ولیدروایشکرده 
که گفت چون من باعسکر خود ازجنك اهل دره بر گشتم علی‌بن‌ابیطالب (ع) درهزرعةازمزار ع 
خود بود نزو من امد وفرمود وای برتو ایا میکردی آ نچه ابوبکر بتو گفت گفتم بلی‌چشه‌ای او 
سرخ شده و گفت ایولدالزنا آیامئل توتی جرأت دارد برمن یا قدرت آن داردکه اسم مرا ببرد 
خالد مب‌گوید که بعد مر ااز اسب ببائین کشمد وممکن نبود مرا که امتناع ازار کنم س‌هر امیکشید 


۳0 باسیائی که در ان نزدیکی بود ومیل | سا را برداشته و بر گردن‌هن زرل جنانکه نو مرت را 


در بیان معحز ات حصضر ت امير المق منین ع م۳ 


اسيا ل س تست 


ند و لشگرهن بصورتی شده بودند ازترس که گوبا نظربہ كالمو ت کروماند اند ومن اورا قسم 

بحق خدا ورسولخدا دادم مرا سر داد و دوست برداشت پس ابوبکر آهنگران را طلب کرد که 
آن آهن‌را از گردن هن بردار ند گفتند ھا نمیتوانیم بدورن آنکه ۳ دس ریم وچند روز خالد 
چذن بود وهر که اورا هید بدم‌خندید تابابی بکر گفتند که علی(ع) از غر تشر یف آورده ابویکر 
خالد دا برداشته بخدمت أ تحضرت آورد و شفاعت کرد که آن را باز کند آن حضرت فرمود 
که چون!شگربسیار با ادبود بخواطرش رسد که مرا پست کند من چنین کردم واین را شاید 
دراین وقت نتوان باز کردن همگی صحابه برخاستند وقسم با نحضرت دادند | نجناب سر آهن را 
گر فت ومیتابید اندك اندك ومیانداخت واینه‌جزه قربنة معجره ایستکه خداوند بدادد(ع) داده 
بود که (الناله الحديد) بعمی نرم کردم برای‌او اهن را ودربسیاری ازروایات چنین استکه‌اپوبکر 
گەت (لايغء ل خالدهاامرتەبه) بعنی | نچه راکه ام ر کرده بوویم بعمل نیاورده . 

معجز نوزدهم درهمان کتاب ازجابرجعفی روایتکرده که دای | نحضرت زنی‌بود ازبنی 
هلال و آن حضرت‌را روزی‌با برادررضاعی او که بزر گتراز اوبود یك سال درخیمه گذارده بود و 
نزو ی آنخیمه چاهی‌بوو 1 نطفل نزو چاه روت وسرخودرا درچاه ا ویخت ونزوبك شد که درجاه 
افتدحیدر کر ار بدید آن‌ر| بکد ت ادرا بهرستو بدست‌دیگری بای‌اورا گر فته که‌مادر دررس‌دچون 
طفل را با نحالت دید فریاد زد که اي اهل قبرله اتید واین فرزند مبارك را مشاهده کنید که 
فرزند مرا نگاه داشته و همگی از قوت و زیر کی انجناب تعجب کردند و دایه‌اش انجناب را 
دعك ازان هیمون ومبارك میتاهید . 

معجزه بیستم درکتاب‌کنزالعرفان ازاصبغبن نباته روایتکرده که جناب مقدس مرتضوی 
بای برزمبن ود وزمین بلرزه در امد ُرمود ساکن شو بعد از ان قرمود بخدا سو گند منم ان 
انسانی که زمین اخبارخودرا بمن میگوید ومردی آزفرزندان من‌نيزشريك است بامن‌دراین‌ودر 
کتاب طریف باندك تفاونی نقل کرده . 

مهجزه بيست و یکم در کتاب مناقب رواتکرده که جمعی ازخالدین و لید روات‌کرده‌اند 
که و گفت‌منع علی‌بن) ببطالب‌را ديدم که حلقهای زره‌خودرا نرم ھی کر د وبومپیوسته‌می کرد به‌دست 
خود اصلاح ان مینمود گفتم که این کار داود(ع) بود | تحضرت؛رمود که حفتعالی اهن‌را ازیرای 


داود نرم کرد ببر کت ت ها وتوسل بماما خود جون نتوانیم کرد . 
م«جزه بیهت و دو يم در کتان کشف الية, بن که از مژافات سید مرتضی رحمهاله است 


روا بتکرده که روزی علی‌بن ابیطاا ب (ع) داخل خانه فاطمه زهرا» سلام اه علیب + شدای طع‌امی 
طلیید فاطمه (ع) عرص کرد که دوروزاست جری درخانه نیست آن‌جناب عبائی که در خانه بود 


ها دربیان معجزات حضرت ایا 
برداشت وبخانه بپودی برد وش او گذاشت ويك صاع‌جو گرفت ودر است. ستین تین خود گذاشتو چون 
چندگامی راہ رفت بپودی صدا زد و گفت قسم می‌دهم ترا ای امیر مؤمنان که اندك صبر کنی 
که من بخدمت توبرسم ان جناب نشستند یپوری رسید عرض کرد ابنعم تو که اعتقارش اینستکه 
اوحبیب‌خداو ند ومخصوص باووبر گزیده اواست واواشرف مر سلین‌است نزدپرورد گارعالمیانبس 
چرا سئوال‌نکرد ازخدا که شمارا ازاین‌فاقه برهاند آن حضرت اندکی‌صبر کرده فرم‌ودای‌بیودی 
بخداس و گند که خدارا بند گان‌ميباشد که| گرقسم به‌رهند که‌این دیوار را طلاکند می کندفی‌الحال 
آن دیوارطلاشد! نحضرت بدیوآرفررمودهن نخواستم که چنین‌شویبل که برسییل‌ثرض سخنی کفتم 
آن بپودی چون چنین معجزه را مشاهده کرد بشرف‌اسلام مشرف‌گردید . - 

معجزه بيست و سیم درکتاب اختصاص که از مژلفات شیخ مفید ( ره ) اسی از حضرت 
صادق (ع) روایتکر ده که چون امیرمومنان از جنك صفین ف-ارءشد در گنار فرات‌ایستاده و 
ارمود من کیستم فرات مضطرب شد و موجهایش از يك دیگر شکافته گردید و در حصور 
مردمان صداها از فرات مسموع‌شدکه اشهد ان محمداً رسول‌النه وان علا ولی الله امبرالمژهنین 
حجةالله على خلقه . 

معجزه بيست وحهارم درتفسیرامام حسں عسکری(ع) روایتکرده که چون بپودمناظره 
کردند با رسول خدا 8 در باب نبوت | نحضرت حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود ای تران 
شپادت بدهید از برای محمد ووصی‌اوس‌شتر آن و جامه‌های بپود هگ ی باعجاز | نحضرت بسخن 
آمدند و گفتند راست گفتی‌ایعلی بدرستی که محمد رسولخدا است»تووصی‌اوثی س‌بعضی‌ایمان 
آوردند و برخی‌ازشقاوت‌محروم ماندند پس‌این به ناز لشد که الم‌ذلكالکتاب لار بب‌فیه دی 
للمتقین ومراد از کتاب دراین | به امیرموٌمنانست و ازمتقیان شیعیان 

معجزه بیست‌و پنچه در کتاب خرایج ازمؤلفات قطب راوندی‌است ازابنعباس روایت کرده 
که شخصی درزمان خلافت عمر نزد او آمد و گفت شتردارم درسمت | ذر بایجان‌ومماش من‌از آ نها 
است وبرمن یاغی‌شده دست نمی‌دهند چاره ازبرای من دراین‌باب بکن عمر گفت برو واستفائه 
بجناب احدیت کن‌او گفت من‌بسیار بخدا استفانه کرده‌ام هرچند که پیش رفتم حمله بر من‌کردند 
عمررقعة اذبرای‌او نوشت‌باین‌مضمون که نوشته‌ایست ازعمرامیرالممنین & بسوی متمردین جن 
وشیاطین که‌نرم کنند این‌شتران را ازبرای او آ نمرد رقعه را برداشت و رفت ابنعباس گوید که 
بسیارغمگان شدم پس‌بخدمت‌علی 0 رفتم قصه را نل کردم فرمود بخدا سو گندکه عنقریب بر 
میگردد با ناامیدی ونرسیدن بمراد قدری غم من فرونشست و منتظر انمرد شدم که ناگاه دیدم 
شکستکی درپیشانی داشت که دست درپیشانی اوفرومیرفت گفتم چونشد گفت چون رقعه‌را نزد 


در بیان‌معجز ات حضر ت امیر ع 5 ۲۸۲- 
آنها انداختم بعضی از آنپا برمن حماه کردند ویکی‌لگدی برهن زد , وم ابا بان صورت کرد گفت 

برو نزد عمر واورا بگذشته اعلام کن اونزد عمررفت ونزد اوجمعی بودند گذشته‌راگفت عمرنظر 
تندی باو کرد وبانك بر آورد و گفت درو ع میگوئی رقعةٌ مرا نبردة ا نہ نمرد قسم باد کرد که‌بردماو 
باورنکرد واورا یرون کرد ابنعباس گوید که «ن‌اورا بخدعت علی ¥ 1 نجناب متبسم شده 
فرمود نکفتم بعد از آن متوجه آنمرد شد فرمود که چون با نموضع میروی این دعا را بخوان 
اللهم انى اتوجه بنبيك نبیالر حمه واهل بیته‌الذین اختر تهم غي ان اللهم ذلل 
ی صعو نتها وا کفنی شرها فانک اله ی الەعافى | والغالب القاهر | نمرد رات وسال‌دیگر 
قدری مال از قیمت آ نها با رکرده بخدمت امیر مؤمنان آورد | نحضرت فرمود که تو خبر ی دهی 
مرا يیاهن ترا خبردهم گفت یاامیرالمومنین څک تو خبرده | نحشرت گذشته‌را نقل کرو نمرد گة 
چنین بودگویا بامن بودید والتماس‌کرد که ان مال دا قبول فرمائید و | نجناب قبول نفرمود واین 
خبر بعمر رسید بسیار مفموم‌شد پس‌علی 30 فرمود که هر که‌را مشکلی‌بوده‌باشد درهرامری یااز 
مال باازولد باامر دیگرپس باید تضر ع کند بسوی‌خدا بخواندن این دعاکه كفاية امور ارمیشود 
اشااتالی انش شوب درمناب نیزاینرا زک کرد 

معحرز و بیست‌ و سیم در کتاب اما لی‌صدوق ازسلمان‌فارسی(رض)روایت کر ده که‌مادر خدمت 
رسول باو نشسته بودیم که جناب مرتضوی ا تشریف آورده | نحضرت سنگ ربزه بدست 
حضرت امیرالمژمنین 188 داده | نسنگ‌ریزه بآواز در امد و گفت لاله الاالله محمد رسولالله 
رضیت بالله ربا و بمحمدنبیاً و بعلی ان ابیطالب و لیا بعد از آن حضرت اقدس نبوی کچ 
فرمود هر که صبح کند ازشما و راضی باشد بخدا وهن و بولایت علی‌بن ابیطااب چ از عذاب 
خدا ایمن باشد . 

معجز6 بیست و هفتم در کتاب خرایج < ازانس روایتکرده که‌رسولخدا فقو کفی ازسنك 
ریزه برداشت و نها تسبیح کرد ند دروست! نحضرت بعد ازان دردست على رخت دردست 
او نیز تسبیح کردند چنانچه همه کس : سبیح آ نپا را شنیدند بعد از آن در دست ما ریخت 
تسبیح نگردند . 

معجزة بیست وهشتم در کتاب فرحة‌الغری ازعلی‌بن طحال روایت کرده که شخص خوش 
روئی با جامپای پاکیزه امد ودو اشرفی بمن داد گفت مرا درقبةٌ مقدس على بن اببطالب (ع) 
بگذار و در را بروی من به بند زر را گرفتم و او را داخل قبه کردم و خواب رفتم در خواب 
امیرالمؤمنین (ع) را دیدم میفرمود برخیز داورا ازییش من بیرون‌کن که اونصرانی است من بر 
خواستم وربسمان در گردناد انداختم و کنتم بسروتارو میخواهی مرابنودنبافریب‌دهیوحال | آ نک 


-۲۸۴- در بیان معجز ات احضرت‌علی(ع) 


بردین صرانی هستی او گفت م ن‌نصرانی نیستم هر ن گفتم که امبرالمژمنین 107 مرا درخواب خبرداد 
بنصرانیت تو وفرمود اورابیرون کن آل‌نصرانی گفت)شهدانل۱ له الالله و ان‌محمدآر سول الله 
وان علیاً و لی‌الزه بخداقسم که هبچکس مطلم نشد ب‌دین من اراهل شام و کسی اراهل عراق 
مرانمشناسد واسلاهش تیکوشد 

معجز هُ لیست و نهم مرو یست‌که چون‌صفیه دخترحی‌بن اخطب را که از جمله اسر ا؛خیبر بود 
بخدمت حضرت رسول ۲۳42 آوروند خراشی برروی او بود حضرت سیب انرا در مدرک گف ت که 
جون على ا درفلعه را حر کت داد نمام‌قلعه بلرزه در آمد و نظاره گان که بر قلعه‌هشر شده بو و زد 
همگی افتادند و من از تخت خود افتادم و رویم بر باه تخت خورد و شکست آنحضرت 
فرمود که ایصفیه مرتبُ علی بن ابیطالب (ع) نزد خدا عظیم است وعلی چون دز را حرکت داد 
قلعه بلرز ید و اسمانها وزمینما وعرش اعلا ازبرای عضب اوبلرزه! مدند وچون حضرت امیر(ع) 
مرحب را بدونم کرد جبرئیل (ع) هتعجب نزرد حصرت رسول لو | مدا نحضرت فرمود ار چه 
تعجب میکنی گفت ملانکه درصوامم ملکوت ندامیکنند که لافتی الاعلی لامیف الاذوا لفقار 
ونعجب من ا نستکه چون مأمورشدم که قوم لوطرا هلاك کنم هفت‌شهرایشانر! ازطبقه‌هفتم زمین 
بر کندم بيك‌پر بال خود گذاشتم وبلند کردم تابجائی رسانیدم که اهل | سمان صدای مرغان و گربه 
اطفال ایشان میشنیدند و تاصبح نگامداشتم ومنتظر امرحق‌تعالی بودم وسنگینی | نها بر بال خود 
نمیبافتم و امروزچون علی‌بن ابیطالب( ع)ل | کبر گفت وازروی عصب این‌ضر بت هاشمی‌رایرمرحب 
زد وازجانب خدا مأمور شدم که زبادتی قوت ضربت اورا بکرم که ذمن‌را باگا و ماهی بدو نیم 
نکند و آن‌ضربت بربال من‌گران‌تر از ان‌هفت شپرنمود باا نکه میکائیل واسرافیل درهوابازدی 
اورا گر فته‌بووند ودر کتاب امالی‌صدوق روایتست که حضرت‌صادق (ع) فرمود که شخصی بخدمت 
علی(ع) عرض کرد که چرا اسب‌عربی‌نمبخری فرموو که‌مرااحتباجی بآن‌نیست چها گر کسی برمن 
حمله کند نمیگریزم و کسیکه بگریزد تعاقب نمیکنم اورا. 

معجزه‌سی ام درهمان کتاب از امام حسن‌هجتبی (ع) روات کرده که علی‌عالی علبه‌الصلوة 
والسلم باجماءتی مقانله‌نکرد مگر | نکه‌حقتعالی‌رایت ابشانرا نگونسار کرد #۶بامذات‌وخواری 
هر گز ؛ برنگشت وذوالفقاررا بر کسی‌نزد که جاتابدوورهتگاقا 7 نحضرت‌جبر ثیل از طر ف چپ 
وملك‌الموت پیش‌روی | نحضرت بو ند 

معجز ه سی و نکم در کتاب مناقب ابن‌شهر | شوب روایتست که چون حضرت بیغمیر بل 
جناب علی بن اببطالب (ع) را بشهر عمان فرستاد و پادشاه آن جلندین کر کربود و درمایین 
ایشان حرب عظیمی واقع شد جلندی غلامی داشت کندی نام او را طلبید و گفت اگر اینمرد که 


سس یت تست تست س ن u‏ بت ی ۳ 


۱ در بیان معجز ات حضرت‌علیی (ع) ۸۵۰ ۲- 


عمامهٌ سیاه درسر دارو وبر استر سحابی سوار است دستگر کنی باقتل آوری دخت خود راکه 
ماو كالراف خواستگاری کرده‌اند و بایشان‌ندادوا بم بتومیدهم کندی‌بر فل سقمدی سو ار شدو برست 
و نەقىىو ىگ رباخود ب داشت ررو بمسگر گذاشت جو ونءلی 1۳ ى علبها اصلوة ۴۳ اسم اور اد داز استر 

زیر امد وسرمبارك‌راکشوو تمام | تصحراره وش 7 بمداز آن‌سوارشد نز وبك فلا اعد وسخنی 
باشان گفت سمتو نىى بر گشتند لش کر < رو گروند ۶ ۶ گرا امز دند تابدرو ازءعمان 


یرو 


رسردند سن: بر گشتزد ۳ سخنے گفتند که ا د ماهمه محمدر | مش ناسیم و امان ره 


نی 
پرورو کار محه‌دداریمم مگ رین فیل‌سفید که‌اومحمدو | لمحه دصلی النعلهو | لهرانمیشناسد | تحضرت 
صبحه بر آن زد که‌دروقت‌غضب هینمود سس فل سف, بد بلرزمدر امدوایستاد | تحت رت سر نر ابذ الفقار 
بینداخت ومثل کوه عظیمی برزمین افتاد و کندیرا ازبت آن برداشت وجبرئیل اینخبررابرسول 
خدا ملق رسانید حضرت دربالای دیوارمدینه زفت وصدازد که اي اباالحسن | نرا بمن بخش 
حضرت امبر(ع) اورا رها کرد فرمود که‌نگاه کن چون متوجهشد حقتعالی ازبرای‌او کشفحجاب 
کرد تاییغمبر را دید که درسور مدینه بااصحاب ایستاده گفت این کیست گفت سیدما رسول خدا 
است گفت مبان ما و ایشان چند روز فاصله است فرمود چہل روز پس گفت یا اباالحسن 
خداو ندشماعظیم الشانست وپیغمبرشماپیغمبر گرامی است وبشرف‌اسللام مشرفشدوعلی‌مرتضی(ع) 
جلادی‌را بقتلرسانید وبعضی‌عسکراورا دردریاغرق کردبرخی‌را بتیغ بیدریغ بجهنم فرستاد و بقیه 
السيف بشرف اسلام رسیدند و أ نحضرت قلعه‌را بکندیداد ووختر جلندی‌را درحباله اودر | ورد 
وجمعی ازمسلمانانرا نزدایشان گذاشت که واجبانرا تعلیم ایشان نمایند 

معجزه سی ودوم روایت کرده‌اند رس فرمود درروزبدراززخم‌داران 
مشر کین چون‌سئوال‌میکردند که كىزخم برتوزده‌هیگفت ت علی‌بن | بیطالب(ع) وجان‌بمالك نران 
می‌سبرد ند اعنم الله وعذ بل عذا باغدیدا فی‌الدنبا والاخره 

معجزه سی و سیم روایتست که ردزی در مسجد رسول خدا (ص) سائلی بحضرت رسول 
عرض کرد که مرا وامی‌اس ت که از انم خلاصیده حضرت رو کرد باهالی‌مجلس وفرمود کیست که 
کفایت اهر اینشخص کند از هیچکس آوانی بر نخاست حضرت امیرالمومنین (ع) آن شخص را 
برداشته ازشهر بیرون رفتند حضرت با نشخص‌فرمود چشم برهم نه برهم نہاد حضرت فرمود بگشا 
بگشادشهری درنظراو آمد عرض کرد باامیر الممنین اين‌چه‌شهراست‌حضرت فرموداین‌راشهربربر 
گویند بابد | نچه‌من‌میگویم بشنوی‌بادشاه اینشپر بانمام اهل ان بامن ده منندبایدمرابیش آن‌بادشاه 
-بری وبگوئی که اینفلام رامیفروشم وبهای‌صدغلام میستانم اکرپرسندکه‌ناماوچه وچه‌هنرداردبگو 
ناماوراقشمشم وهنر اوه رچه بخو اهی بانجام‌رساند ا گر صدهز ار دشمن داشته‌باشی‌همه‌را هلاك کند 


A‏ در بیان معجز ات‌حضرت‌علی(ع) 
آ نشخص عرض کرد فدای‌توشوم چگونه‌من‌این کار کنم که نام ترا غلام گذارم همةعالم اگرزرشود 
بهای‌یکموی تونگردوحضرت‌فرمود با کی‌نیست دراین‌سربست که تونمیدانی پس | نشخص باحضرت 
آمدند تانزد وزیرپادشاه | نشخ ص کیفیت‌را بوزیر گفت وزیر بیادشاهرسانید پادشاه | نپارا خواست 
چون | مدند نزد پادشاه گفت ایمرد چه میگوئی‌گفت غلامی‌دارم وبهای صدغلام از آن میخواهم 
چون وام دارم والاهمةٌ عالم بهای یکموی‌اونیست گفتاوراچ؛نام‌وچه‌هنردارد گفت‌اور انام‌قشمشم 
وهرمیمی که باشدکفایت کند پادشاه بامیرالمزمنین چ گنت چنین است‌که این خواجه میگوید 
حضرت فرمود بلی گفت مرا سه‌میم است هريكرا که قبول کرده کفایت کنی من بهای صد غلام بتو 
دهم و آ نها یکیاینست که رودیست دراینولاچون دربهار باران | ید سیلی از آن‌برخیزد که‌ممالك 
مرا خراب‌کند وصد غلام زرخرید هرساله مأمورمیدارم که سدی‌محکم برای آن می‌بندند چون 
سیل میاید نرا خراب کرده خرابی بسیار پمن مبرسد دیگر آنکه اژدهائی در اینولایت بهم 
رسیده راه اهمد وشد برمردم بسته هر که‌بجانب اوهیرود هلاك‌میشود ډیگر ا نکه‌دشمنی‌دارم در 
مدینه او را علی‌بن ابیطالب گویند کدام بکر! اختبار میکنی حضرت فرمود هرسه دا در امروز 
نمام میکنم بادشاه گفت ایقشمشم سخن تو سخن دبوانه گان مینماید حضرت فرمود دیوانه نیستم 
همه را امروز کفایت میکنم پارشاه گفت سالپاست که هرسال صد غلام من باچندین هزار رعیت 
دربستن ان بندرنجه میشود و آ نرا نمیتوانند بست وچندین باراست‌که بالشکر گران رو باژدها 
آوردم و آنرا چاره نتوانسته‌ام وازاینجا تامدینه هزارفر سنك راه است تومیگوئی همه را امروز 
کفایت میکنم همانا دی انه حضرت فرمود همه‌را امروزتمام‌ميکنم پس‌بادشاه‌بهای‌صدغلام با نمرد 
داد و اور ود وحضرت روبه بند ورد چون بدانجا رسید غلامانرا همگی اذا د کرد ازبندگی 
پس حضرت‌کوهی‌دید دربالای آن‌بند برفراز | نکوم‌شد ملاحظهبندو کویرا کرده ذوالفقاربر کشید 
بر کوه‌زدباندازم آ ن‌بند کوه‌بائن آمده بندرایا کوه‌مساوی کرد حضرت دست‌مبارك‌بر ان‌مالید کوه 
چون‌موم کداخته‌جمیم‌منافذرا مسدودساخت شامولایت‌بر گردیده‌بنزوشاه بزیر !هده فرمود بندرا 
بستم اينك بچاره اژدها میکوشم پادشاه بااعیان ولشکر بسوی بندشدندا نرا باکوه مساوی دیده 
انگشت‌حبرت بدهان وازییم‌شاهولایت لرزان‌شده بر گردیدند شامولایت چون‌اژدهارادبدهد اژدها 
شاء‌ولابت‌را هردو اهنك بکدیر کردند حطرت نعره بر کشید که کوه‌ودشت بهم لرزیده بر جسته 
بای برزمین‌زده بلندشد وبرسراژدها پای‌را فرود ورده که سراژدها باخاك یکسان گردید ددلب 
اژدهارا گرفته ازهم دریده دوحصه کرد کا کل ا نرا بر رست پیچیده کشان کشان | نرا داخل‌شپر کرد 
دربار گاه بادشاه برزمین‌انداخت که‌غاغله درشر افتاد بادشاه اضطراب‌زیاده ازحدپیچان ولرزان 
گردیده شام کفت ابقشمشم دو کارا بانجام‌رسانیدی, اکنون‌علی‌را دست‌سته چگونه حاضرکنی 


در بیان معجز ات‌جضر ت‌علی(ع) ۲۸۷۰ 

فرمود اينك حاضرکنم پس دست را بر روی دست‌گذارد فرمود بگو تادستهای مرا محکم بسته 
دارند که منءلی‌بن ابيطالبم پس‌پادشاه حکم کرد تا کمندافکنان ازاطراف کمند انداخته دستهای 
| نحضرت را بازنجیر محکم بستند پس حضرت فرمود اينك علی 06 را حاضر کردم پس اند کی 
دستہارا حر کت داده زنجیرها از یکدیگر پأشیده و خضرت دست بقبضه تيغ | بدار کرده فرمود 
یااسلام عرضه‌دارید یاتیغ برشما خواهم‌گذار د وهمه‌را بخاك هلاك‌خواهم‌انداخت پادشاه حکم 
کرد حضرت‌را بجنك‌اندر آورند جنك در پبوست‌حضرت تیغ بر ایشان‌نهاد برخیراهلاك کر دو بعضی 
را گریزانیدکه صدای الامانالامان ازپادشاه ولشکربرخاست حضرت ایشان‌را امان‌داده باسلام 
درا وردشارهای گو نا گون کر دندحصر تعلی ا ایشانرا وا گذارد و بر گردیدچون بمدینهر سیدند 
اندکی ازروز گذشته بود. ۱ 

معجزه سی وچهارم فرات بن براهیم ازم<هدبن‌علی‌حضرت‌باذر 196 از! باءطاهرینش علي السلام 
روای ت کر ده که جبر ئیل بر ر سول خدا تاک ناز لشدو گفت بامحمدازملائکه ! سمانهای‌چپارممجاد له 
کردند درحیرت‌تاجدال‌ایشان بطولا نجامید وایشان‌ازجن ازقوم| بلیس‌اند وحقتعالی‌بسوی ایشان 
وحی کرد که جدال شما بسیارشد راضی‌شوید بشخصی ازبنی | دم که درمیان‌شما حکم کندگفتند 
راضی‌شدیم بحا کمی ازامت‌محمد و بازوحی‌شد بایشان که کی‌را راضی‌شویدو که رامیخواهید 
گفتند علی‌بن‌اییطالب‌را پس‌فروفرستاد حقتعالی‌ملکی ازملائکه | سمان اولرا بابساطی ددوبالش 
درسول‌خدا علی‌را بربساطی‌نشانید وتکیه‌فرمود بردوبالش و آب‌رهان‌سبارك بروهان اوانداخت 
پس‌فرمود خدا نابت‌میدارر دل ترا وحجت‌ترا درپیش چشم‌توواضح میسازد واورابآسمان بردند 
دچون فرود آمد گفت یامحمد حق سلام بتومیر ساند ومیگوید بلندميکنم درجه هر که‌را خواهم 
وپالای‌هر صاحب علمی دانائی هست 

معمجزه سی و نیتم مرویستکه شخصی را علامی بود شبیه خود روزی غلام‌را کاری فرمود 
غلام گفت توغلامی من آقای تودرمیان ایشان گفتگو سخت‌شد منازعه را خدمت علی‌مر تضی 7 
بردند و هر یك دعوای خود گفتند حضرت فرمود ایقنبر شمشیر مرا حاضر ساز حاضر ساخت 
حصرت فرمود ابقنبرویوارر| دوسوراخ بقدر سر ۱ ادم یکن قنبردیواررا دوسوراخ کردحضرت‌فرمود 
سرهای این ددنفررا ازسوراخ بیرون کن قنبر سرهای آ نهارا ازسوراخ بیرون کرد حضرت فرمود 
ایقنبر بزن گردن غلام‌را غلام سررا ازسوراخ بیرون کرد حضرت فرمود اینستغلام 
معجزه سی وششم مرویستکه دختریرا عارضة اتفاق افتاد وشكم او بزرك‌شد بحیثیتی که 

اقارب او گفتند حامله‌است درصدد اذیت اوبر آ مدند این ماجرا بامیرالمهنین (ع) رسید فرمود 
دخترراحاضر کرد ندامرفرمود قابله باطشت | ورد ندفر مود ند | آ بادراین حوالی برف‌هم‌میر سدگفتندنه 


-AA-‏ در بیان معجز ات حضرت علی(ع) 


حضرت‌دست معجزه نمارا درازکردند از کوهی که مسافت بعیده داشت برف گرفته‌در کف مبارك 
چنانکه هم هکس | نرا دید بقابله‌داد وفرمودند درمکانخلوت برفرا درطشت گذار دو دختررابرروی 
برف بکشاند قابله | نچنان کرد کرمی از دختر دفع شد و شکم دختر کوچك شد حضرت فرمود 
این دختر بربست ازعمل‌ناشایست روزی دروقت کو چکی در | بی نشت کرمضعیفی‌دررحم اورخنه 
درد تااین‌شد که می‌بینید دختر ازتهمت‌رسک اواز احسن‌احسن ازاهل‌مجلس بلندشد. 

معجزه سی و هفتم شیخ‌مفید(رء) در کتاب اختصاص ازحضرت صادق ا روایت کرده 
که حضرت پیفمبر 85۶ برحضرت علی کچ صحیفهُ املاه میفرمور | نحضرت مینوشت چون بنصف 
آنرسد سرمبارك را بدامان على چ گذاشت على ۳( هینوشت تاصحفه تماه‌شد جون حضرت 
سربرداشت فرمودیاعلی که املاب رتومیکرد فرمورشما | نحضرت فرمود که جبرئیل 84 املامیکرد 

معجزه سی و هشتم ونیز درا نکتابازاین‌مسعودروایت کرد گفت که بخ دمت فاطمهعلیماالسلام 

رفتملوگفتم شوهر توکجا است فرمود جبرئیل اورا بآسمان برد گفتم ازبرایچه فرمود تشاجر و 
نزاعی درمیان جمعی ازملكکه شد ازحقتعالی سوّال کردندکه حاکمی ازا دمیان درمبان ایشان 
حک کند وحی‌رسید هر کهرا خواهید اختبار کنید ابشانْعلی‌بناببطالب چک را اختبار کردند 

معجزه سی و هم رد کتاب خرایج و بصایر از بر بده اسلمی‌روابت کر ده‌اند که بىغمىر 005 
فرمود باعلی | با بامن نبووی درهفت‌جا و چپارم را ندیدی فرمود که شب جمعه بوږ که ملکوت 
٣‏ سمانہا وزمینپارا بمن نمودند ومرا بالابردند نا نبارا دبدم ومشتاق توشدند وازخدا خواستم 
وتوحاضرشدی و ندیدم چیزی مگر انکه تودبدی 

معجز‌چهلم در کتاب بصائر ازابی‌رافع روایتکرده که درروزخیبررچون رسولخدا تاش 
علی کک راطليید و آب‌رهان مبارك درچشممای اوانداخت فرمود که چون‌فت‌قلعه میکنی قدري 
درمیان مردمان بایست که حقتعالی مرا باین امرفرمود «بعداز ان | نعضرت.مدتی ابستاد ومردم 
گفتند که خداباعلی‌رازمیگوید من‌بخدمت | نحضرت‌رفته اینپارا عرض کردم فرمود که بلی ای‌ابی 
رافع حقتعالی باوراز گفت درروزطایف وروزعقبةتبوك ودرروزحنین باخییر 

باب سی ام در بیان بعصی ارمعجزات امام انی اعنی 
حضرت امام حمن(ع) و ] نهاسیزده معجز ه‌است 

معجز او ل در کتاب‌مستطاب اصول کافی از حضرت بیعبداده پا مرویستکه‌روزی‌حضرت 
امامحسن ا بایکی ازاولاد زببر که هحب | نحضرت بو د درزیر یکی‌ازدرختان خرما فرار گرفته 
وان زیری در زیر نخله دیگر در برابر | نحضرت بعد از ساعتی زببری گفت که چه بودی که این 


در بیان‌معجز تامام حسن ۴ AA‏ 
نغله‌ر طب داشتیاز آن میخوردیم حضرت امام حسن ا گفت ترا برطب میلاست گفتم بلی‌یابن 

رسول‌اله[ نحضرت دست‌بدعابرداشته مناجات کرد درساعت آن نخلةٌ خشك سبزشده شاخ وبرك 
بر آورد ورطب‌ظاهر گردیدشتر بانی‌همراه بود گفت(و اله‌هناسحر)حضرت فرمود وای‌بر تواین‌سحر 
نیست بلکه معجزه است که بردست رسول‌خدا ظافرشد ودعائی‌استکه خدایتعالی ازاولادرسول 
خودقبول‌نمود وجمعی‌کنبراز ان بهره‌مند گردیدند. 

معجز دوم مرویستکه روزی آ نحضرت از مدینه ببرون رفتند بعزم مکه و عمره بجای 
آورد ودروقت بیرون‌رفتن مردم بسیاردرعقب بمشایعت ببرون‌رفتند ودست‌وپای‌آورا میبوسیدند 
وزیارت میکردند وصلوات برمحمد و ال او میفرستادند و بواسطةْ هجوم مروم تازبانه از دست 
مبار کش‌افتاد سباهی از سر اعتقاد برداشته بدست آ نعضرت داد | نحضرت دعا فرمود در حق وی: 
هنوزدعاتمام نکرده که سیاه‌سفیدشد واين | وازه درمدینه افتاد ومردم همه متعجب‌وحبران‌ماندند 

معجزة سیم ازجابرجعفی مرویستکه حضرت ابی‌جفرمحمدین على البافر 388 فرمود که 
قومی‌نزد حضرت امام حسن 88 گفتند یابن‌رسول‌الله ازعجایب چیزی بمابنماچنانکه بد ر بزر گواد 
توبما مینمود فرمود که مگر شمابآن اعتقاد نداربدگفتند بلی‌ما باو ایمان داریم | نحضرت دعا 
کرد فی‌الفورمردهرا زنده کرد بفرمان خدایعزوجل گفتندکه ما جمله گواهی میدهیم که تویسر 
| نیکه‌مثل‌اینمعجزات‌بما بسیارمینمود بعنیامیرالمزمنین 85 

معجز #چهارم علی‌بنز بات گویدکه ازامام جعفرصادق 18 شنیدم که میفرمود شخصی نزد 
اماهحسن(ع) آمدو کف چرا موسیعاجزشد از آ نکه خضراذاوپرسیدفرمودکه آن سالاز برای 
سری‌بودوموسی‌نبی‌از آن‌سرواقف نبود گفت‌یابنر سولانه مثل‌این‌سررابرمن‌ظاهر گردان پس‌دست 
مبارك بردوش دی زد وبای مبارك برزمین نهاد شکافته شد و گفت بوی نظر کن او نظر کرد دو 
شخص را دید برسنگی نشسته وا نسنكگ‌ازحرارت‌سرخ گشته وبخاری‌بدبواز] ن برمیخبزد وهريك 
ز نجیری‌در گردن‌دارند و برهريك ز نجیری‌شیطانی‌مو کلست وایشان میگفتند پامحمد یا محمد يا 
محمد آخرنه صحابةُ بودیم بد کردم باوصی‌تو امبرالممنین 108 حق‌اورا غصب کردیم و بجوروظلم 
فرو گرفتیم بامحمد اینعقوبت‌سزای ل‌نستکه میکشیم گفتند چرا قول خدای‌تعالی‌و سخنرسولاورا 
نشنیدید این‌زمان پشیمانی‌سودی نداردوشمادرو غمیگوئید که‌صحابرسولیدصحابرسول‌سلمانو 
ابوذرومقدادوعمار بود ندیکان بکاناسماه صحابه که‌مومن‌بودندیاد کردند که‌خلاف‌قولر سول‌نکردند 
وشما خلاف آن کردید وبرامرالموهنن تقدم جستید د ابشان فریاد میکردندهایشان دومسخ‌اول 
بودند آ نگاه | نحضرت آشاره نمود که آی‌زمین‌ف راهم شوتاوقت معلوم که درا نوقت تقدیم و تأخیر 
در آن‌نبود و آن‌روزی باشد که حجةاله‌علی ا لخل‌صاحب الز مان عجل‌الد‌ف جه‌ظاهرمیشودو مسوخر| 


۳ در بیان معجز ات اهام حسن ۴ 
زنده گرداندتا اعتراف کنند بافعال‌شنیعه‌خود که بەاھلىىت بظپور أ وردند و آاحضرت برای عبرت 
بفرمایدکه ایشان‌را بردار کنندمیان‌صفاومروه تابرناصبیان ظاهرشود که تابعان کیان بودند 

معجزة‌پنجم جابرجعفی گوید که چون حضرت‌امام‌حسن ا باممویه لعین‌صلح کرد ندزیرا 
که‌لشکرش‌مواففت نمیکردند ویاری نمینمووند وجماعتی که موافق بودند این‌اهر برایشان عطیم 
وسخت‌بود جابر گو ید که یکی‌ازمنکران‌صلح بودم رفتم بخدمت‌وی وزبان بملاعمت کشودم فرمود 
که | .جابرمراملامت مکن ورسول خدارا صادق بدان که فرموداین پسرمن صادق است وخدای 
تعانی بسبب اومیان دو گروه را باصلاحآ ورد جابر گوید که دل من ازاین قرار نیافت گفت شاید که 
خن حضرت سول معنی دیگرباشد | نحضرت‌دست هبارك بر سینمن نهادوفرمودایجابر بشك 
افتادی دراندرون‌خورچنین اندیشیدی میخواهی که حضر.ت‌رسول را بگواهی طلبم تاازاو بشنوی 
من اذقول وی‌تعجب کردم پس‌حر کتی و آوازی دادچنانکه‌زمین اززیر بای من شکافته‌شد حضرت 
رسول وامیرالممنین وحمزه دجعفر ۲ رادیدم بمعاینه که از | نجا بیرون آ مدند من‌جستم ترسان 
ولرزان امام ا فر مودبار سول‌اله جابرمر | ملامت‌میکند بر | نچه کردم | نحضرت فرمود که ایجابر 
تومژمن من‌نباشی| گرهرچه امام‌بفرماید باورنداشته باشی وبراماماعتراض کنی قبول کن | نچه‌پسر 
من کرده‌است که آن حق‌استکه دفع هلاك ازبر گزیدگان خدا ومزمنان کرد بان‌صلحی که‌نمودو 
آن‌بفرمان خدا ورسول او بود گفتم یار سول‌اله مسلم داشتم پس‌دیدم که رسولاله و حمزهوجمفر 1۳ 
برروی هوا رفتند من بدیشان هینگریستم ديدم که درهای آسمان کشود. شد و همچنین میرفتند 
تا اسمان هفتم حضرت رسول دربیش و ایشان درعب 

معجزة ششم مرویستکه از جماعت ثقات‌که مردی از شام شوم با زن خود بخدمت امام 
حسن 66 آمد و سخنان چند نالایق برروی نحضرتگفت و گفت ای پسر ابوتراب شماخودرا 
بزرك میدانید وصادق کردعوی شما راست است دعاکن من زن شوم وذن من‌مرد گرددداین‌را 
بطریق‌استپز زاء میگفت خشم بر ا نحضرت غلبه کرد ودر زیر لب دعائی فرمود چنانکه کسی نفهمید 
پس‌نظر برایشان انداخت‌فی‌الحال زن مردشددمرد زن مررشامی‌چون نحال دید ازخجاات‌سردر 
پیش انداخت وهردو برخاستند وبرفتند زن‌بشوهر گفت که ایمرد من مرد شدم وشوهربازن گفت 
من زن شدم مرد شامی‌برفت‌وازشرمساری درمیان مردمان‌نميامد در آ نمدت فرز ندچندزائیدبعد 
از آن باخود اندیشید که ایشان اهلییت نبوت‌اند واین‌نوع هعجزه ازایشان غریب‌نیست بر خاست 
وبخدمت | نحضرت آمد تضرع وزاری بسیار نمود و گفت بدکردم که بر ردی مبارك توسخت گفتم 
و اکنون از آن بشیمانم و اکنون تولابخاندان شما آورده‌ام وتبرا از دشمنان شم جستهام آن 
حضرت‌دستهای مبارك‌را با سمان‌برداشتو گفت بارخدایا اگرتوبة او راستست ایشانر بحال‌اول 


در بیان معحز ات امام حس۴ ات 


برگردان درحال بحال اول بر گشتند وبرووستی اهل‌بیت ازاینعالم رفتند 

معجزة هفتم‌رو ایت کنداماممحمدباقرازامام‌زین العابدین ا و | نحضرت از حذیفةبن‌الیمانی 
که او گفت روزی حضرت رسول تفه برکوهی نشسته بوو با جمعی ازمم‌اجردانصارناگاه امام 
حسن ا ازدورپیدا شد که میآمد باسکینه ووقاروبا نیکوئی رفتارچنانچه مپاجر وانصار اذراه 
ورفتار وی حبران ماندند بلال گفت یارسول‌النه می‌بینی که امام حن ا چگونه راه‌مرود باین 
خوش رفتاری بخدمت تومیآید | نحضرت فرمود که ای بلال جبرئیل دلیل ویست ومیکائیل رفیق 
راه وی واو پسر و مونس منست‌چون آمد حضرت اورا نوازشها فرمود وچشم ازاوبرنمیداشتو 
میفرمود که او هدبه‌ایست از خدایتعالی و اثار وسنت مرا زنده گرداند ورحمت بر کسیکه‌اور| 
بشناسد وباوی نیکوئی‌کند ازبرای خاطرمن دداین اثناه اعرابی‌دررسید وچوب برزهبن میکشید 
چون‌حضرت رانظر بروی افتاد فرمور که ایقوم این آمده تاباشما سخنی‌چند درشت‌بگویدکه‌از ان 
بلرزه درائید وسئوالی‌چند کند اعرابی‌سلام‌ناکرده گفت محمد شماکیست و کدام است گفتند چه 
کارداری گفت سخن‌چند دارم ان حضرت فرمود که چه‌سخن‌داری بگو گفتمن‌محمدرا دشمن‌دارم 
وهرچند برمیا بدزیاده میشور انبحضرت تبسمی فرمود اصحاب‌میخواستند وبرا بر نجانند | نحضرت 
مان شداعرابی گفت‌توئی که دعوی پیغمبری میکنی فرمود بلی گفت چرا دروغ میگوئی وتہمت 
هینهی بر پیغمبران‌سابقو تورامعجزء‌نیست مانند | نکه‌ایشان رابود حضرت فرمود که‌ای‌اعرابی‌چون 
دانسته که من را معجزه نیست مانند آنکه ایشان را بود اعرابی‌گفت اکر راست میگوئی که تو 
پیغمبری مرا خبرده ازیاکی خود که نفس خود را نگاه میداری اززشتیها | نحضرت‌فرمود که‌اگر 
میخواهی خبردهم که‌چگونه ازخانه برون آمدی ودرمیان قوم چگونه بودی واگرخواهی ای 
اعرابی عضوی ازاعضای من ترا خبر دهد که برهان وتا کیددر آن زیاده است اعرابیگفت‌عضوتو 
چگونه سخن‌گوید حضرت اشاره فرمود بامام‌حسن 18 فرمودکه ای اعرابی زبان درازکرد؛ و 
هرچه میخواهی میگوئی ببروی نفس بگذار وزمانی گوش‌دار که با ایمان از اینجا خواهی رفت 
انشاءالله حضرت سول تبسمی‌فرمود وفرمود ایحسن بگوفرمودکه ای اعرابی‌توورمجلسی 
نشسته بودی بافوم خودت وآزروی‌جپل وسرسبکی باهم گفت وشنودی‌میگردیدتو گفتی که‌محمد 
مثل صنوبر است یعنی او را فرزند نرینه‌نیست وجملهٌ عرب دشمن وبنداگر اورا بقتل رند کسی 
طلب خون دی نکند د تو این دعوی کرد ی که من اورا بقتل بیاورم دغم وغصۀ‌عرب‌راازاو کفایت 
کم ونفس خودرا بر آن داشتی‌ونیزه بررگرفتی وییرون آمدی‌بقصد کشتن‌وی‌راه برتوپوشیده‌شدو 
هوابغایت تاريك کشت وتیر گی‌شب نیزبود وباد تندی وژیدن گرفت وبرق جپیدن پیدا کردورعد 
غریدن غاز کرد وباران درگرفت وتودر آن سابان‌حیران وسر گردان شدی‌نه‌راه پیش‌داشتی ونه 


۳۹۲ در بیان معحز ات حضرت امام حسن ۴ 
زاه‌پسوطمع ازخود بریدی تااینزهان که باینجا رسیدی هوا روشن گشته وخوف‌وبيم ازئوبرطرف 
شد گفت‌ای کور ك بخدا که‌هرچه گفتی ر است گفتی گویاتوبامن بودی‌باخودعلم غیب‌هیدانی| کنون بقین 
شد که‌جد تو برحقست, پیغمبرخدااست برهن کلمه عرض کن‌فرمودانه ۱ کبربگوای اعرابی‌اشهدانلا 
ال لهو حدهلاشر بك له و اشهد ان محمد اعبده و ر سو له و اشهد انءلیاو لی الله و و صی رشو له 
وحضرت رسول ای بدان شادان شد ومسلمانان بدان مباهات کردند وقببله اعرابی ببر کت امام 
حسن 6 همه آ هدند و مسلمان شدند 

معجز وهشتم رو ات کند ابوهاشم بن داودبن قاسم جعفری از ابی‌جعفر اماممحمدبنعلی 
التقی 10۴ که اوفرمود روزی امیرالمژمنین و امام‌حسن صلوات‌ال علییما در‌سجد نشسته‌بورندو 
امیرالمژمنن ا برسلمان تکیه کرده‌بود که مردی در آمد برهیئت نیکوجامة زیبا وبرامام ا 
سلام کرد اوجواب فرمور و آنمرد نشستو کفت یاامیر الممنین مسثلهٌ دارم ازتومیپرسم| گرجواب 
گفتی دانم که قوم ستم بر توکرده‌اند وحق تورا غصب‌گرفته‌اند والا نه توهم مثل ایشانی فرمود 
برس ازمر چه میخواهی 1 نمرد گەت شخص‌چون‌خواب کردروح او بکجامیرود ودیگرمردم چیزها 
که باددارند چگونه فراموش میکنند ودبگرفرزند مررمان چگونه استکه گاهبعموبان‌وخالویان 

میمانند ] ن,حضرت رویمبارك بامامحسن إا کرده فرمود که جواب مسائلرابگوامامحسن ا 
متوجه | نشخص شد وفرمود که مرد چون خواب کرد روح عقل او تعلق میگیرد ساد و باد بوا 
تا | نوقتکه میخواهد بیدارشود اگرحقتعالی میخواهدکه آن روح را دیگرباره بقالب وی فرستد 
دستوری میدهد روح باد را ميکشد وباد هوا را واومیرود ساکن میشودچنانچه‌بودا کر نه‌باشدهم 
چنان تا وفت بعت وا نچه مردیاد دارد وفراموش میکند ا نستکه دل | دمی برحقه‌ایست و بر سر 
آن طبقی است اکر آن شخص صلوات بررسول و آل اوفرستاد آن‌طبق ازسرآن برخیزد ددلاو 
روشن کردد وا نچه فراموش کرده یادش میا بد واگرصلوات نفرستاد یا در آن.نقصانی کرد طبق 
رآ نخفته وآ نچه بادراشت فراموش میکند وشباهت فرزند باعمام واخوال ‏ نستکها گرمردبعروق 
ساکن وفراغ بال مواقعه کرد نطفه بی اضطراب دز رحم فرار میگیرد وفرزندکه بیرون آمد به 
بدر ومادرماند واگر نطفه مضطرب‌الحالست دروقت مجامعت درعروق اعمام افتاد بعمویان‌ماند 
وا گردرعروق اخوال واقع شد بخالویان ماندا نش تشخص گفت گواهم وگواهی میدهم که خدایتعالی 
بکیست ومحمدر سولاواست وتو که اميرالمۇمنينىوصىو ناتب ب اوئی وسرت حسن وصی تواست و 
حسین ل قائم‌مقامحسن وتا بقائم ال محمدتلت , بكىك را بدین طریق شمرد و گفت که‌صاحب 
الامرقائم دخانم همه ایشانستکه‌یر گرداند جېانرا ازداد وعدل بعد از آنکه پرشود ازجوروستم 
سلام خدا برتوباد یا امیرالهوهنین ویرفرزندان طاهرین تو ورحمةاله وبر کاته انگاه بر خحاستو 


در بیان معجز ات حضرت امام حسی ۴ ۲۵۳ 
سروروی آنحضرت وامام‌حسن ¥ را بوسید وببرون رفت | نحضرت فرمود که ای‌حسن از دنبال 
ویببرون‌رو ببین که بکجامیرودامام‌حسن 16 براثروی‌رفت دفی‌الحال‌باز آ مدعرض کرد که چون از 
مسجد برون رفت اثر اورا ندیدم آنحضرت فرمود که یا ابام<مد دانستی کهچه مردبود این گفت 
که خدا ورسول ووصی رسول بهتر میدانند فرمود که ای فرزند اوخضر ل بود همین کافیستکه 
خضر؟ شهادت داد بامامت ائمه اننی‌عشر ¥ 

معجزه نهم آوردهاندکه روزی امیرالمژمنن 8 دررحبه نشسته بود مردی برخاست و 
گفت یاامیرالمهنین من‌اذرعبت واهل بلاد توام | نحضرت فرمود توازرعیت و بلاد من نیستی اما 
ابن اصغر مسائل‌چند ازمعاویه پرسیده و آن‌امبن ندانسته ترافرستاده تاازمن بپرسی‌سائل گفتراست 
فرمودی اما معویه‌غاریه بمن گفت چنانکه کسی ندانست وتویاامیرالمژمنن ا آن‌راظاهر کردی 
آنحضرت فرمود که ازاین‌پسره رکدام که میخواهی بپرس‌نزد امام حسن 388 شد و گفت میان حق 
وباطل‌چنداست ومیان | سمان و زمین چند مسافت است ومیان مشرق ومغرب چه مقدار است و 
فوس‌وفز حچیست چیست وخنثی کدام است و کدام ده‌است که بعضی ازبعضی سخت‌تر است و کدام چشمه 
استکه ارواحمژمنان 7 نجا رود وا کافران‌کدام امام حسن ل درجواب فرمود که مسافت حق و 
باطل چپارانگشت است آ نچه بچشم‌دیدی حقست وا نچه‌بگوش‌شنیدی باطل‌بودن آن‌ممکنست 
ومیان زمین و آسمان مد نظراست ورعای مظلوم ومیان مشرق ومغرب چندان که فتاب بروزی 
آن‌را قط ع کند وقوس‌وقزح نام‌شیطانست وخنثی که اورا نداند مرداست یا زن صب رکند تا ظاهر 
شودا کراومرداست محتلم خواهدشد وا گرزنست حیش‌خواهدد,دوا گر بفرمایند تابو ل کندبردیوار 
اکر بو لش بدیواررسیدمرواست‌وا گر نەز نست که باهایش‌فروچکد مثل‌شترو آن‌ده چیز که‌بعضی‌از 
بعضی‌سختت را ست 1 نچه خدایتعالیآ فریدهاست‌سنك و آهن‌است و آهن ازسنك‌سختتراست و اب از 

آتش‌زیراکه آتش‌را بآب‌توان‌فرونشانید دابراز اب سختتراست که اورا جذب مینماید وباد ازابر 
سخت‌تر که اورا میراند وملك ازباد سختت رکه ادرا بازمیگرداند وملك‌الموت ازملك سخنتر که 
ملكر امیمیر اندوموت ازملكالموت‌سختتر که‌اورافانی‌میگرداند وامرخدایتعالی ازمر گ سختتر که 
رفم‌موت هیکند و | نکه گفتی کدام چشمه اس تکه ارداح مؤمنان! نجا رودواز کافران ومش رکان 
بکجا رود ارواح مؤمنان بچشمه سلمی رود وازمشر کان بچشمة برهوت شامی گفت من گواهی 
میدهم که توبسررسول خدائی بحق ومیراث عم ازیدر داری امیرالمومنین 186 برحقست ومعویه 
برباطل آنگاه شامی این جوابها را نوشت نزد معویه کلب هاویه برد ومعویه آن را بپادشاه روم 
فرستاد قیصر نوشت بمعوبه که بسخن‌دیگری جوآب‌من‌میدهیو بزبان دیگری بامن‌سخن میگوئی 
بحق‌مسی که اینپا سخن‌تونیست بلکه‌سختان کسی استکه ازمعدن نبوت وموضم رسالتستّاین 


۴ - در بیان معجزات امام حسن غ 

علم مکنون و کتاب مخز و نست توبر آن واقف نیستیو ندانم بر چس ی 

معجز ه دهم ازجابر مرو یستکه گفت روزی‌حضرت امامحسن کا بر بالای‌مدینه نشسته بود 
که ناگاه مرغی بیآمد وبجانب وی بانك کرده بپرید دباز امد بامرنغی‌دیگر که باوی‌بودو بانگ 
کردند پس‌من متعجب فروماندم وسبب آن را از | نحضرت پرسیدم فرمود ایجابر ان مرغ که اول 
بانک کرد نراست ومدت‌سهرودزاست ازجفت‌خود دورمانده بنداشتکه مگرجفت اوخیانتی کرده 
شکابت پیش‌من | ورد گنتم جفت خودرا حاضر کن چون حاضر کرد جت اوقسم‌خورد بولایت ما 
که خیانت نکروه‌ام چون دانستکه جفت اوقسم بحق باد کرد صلح نموده باز گشتند . 

معجزه یازدهم بسندمخالفین ازابنعباس وغیراو روایتکرده که گفتند ماردزی درخدمت 
حضرت رسول خر نشسته بودیم که جبرئیل ا نازل. شد وجامی از بلور سرخ آ ورد مملو از 
مشك وعنبر و گفت) لسلام عليك یار سو لاله حقت سلام میرساند وتورا باین‌جام تحیت فرموده و 
امر می کند توراکه باین‌جام‌تحیت کنی‌علی‌ددوفر زندان اورا چون‌جام در کف حضرترسول نف 
آمد بقدرت حق سبحانه وتعالی بسخن در آمد وسه هره لاله االله وسه مر تبه الله کبر بس 
نز بان‌رو آن گفت بم الله! لر حمن !لر حيي‌طه ماانز لناعلیثا لقر ان لعشفی بس‌بوئید آن‌را حصرت 
ر سول بس بر سم تحیت بحضرتامی رألمهنین 166 دادچون بد ست امیر المهنین ر سید بسخن‌در آمد 
و گفت(بسم الهالرحمن ال رحیم انما ولیک اه ورسوله والذين منواالذين بقیمون الصلوة و یو تون 
الز کوخ و هم راکعون ) بس‌حضرت امیرالمزمنین 78۴ انرا بولید برسم تحیت بحضرت امام 
حسن(ع) تسلیم نمود چون بکف | نحضرت رسید باز بسخن در آمد و گفت ) عم بتسائلونعن الن 
العظیم الذىهم فيه یختلفون) بس‌امامحسن 706 آ نرابوئید و بروجه تحبت بحضرت امام حسین ا 
ذاد چون بکف حصرت امام حسین 1 در امد بزبان گویا گفت اسم الله ول لا اسئلکم عليه !جرا 0 
الا لمودة فیا لقر بی س بحضرت رسالت ناه مه باز ۰ پس داد و باز سخن آمد و گے 
بسم‌اللهالر حمی الر حیم الله نورالسموات تا آخر آبه پس | نجام در کف | نحضرت نابيدا شد و 
ندانستم که باسمان بالا رفت ویا بزمین فرورفت . 

معجزه دو ازدهم مه ر کردن آن حضرتست سنگ را که حبابه والبیه آورده بود بجپة 
امتحان نمو دن‌امامت اوچنانکه درز کرمع‌جزات جناب امام حسین ا بتفصیل مذ‌کور خواهد 
شد انشاءاله تعالی . 

معجر م سیر دهم مر نمودن | نحضرت سنگی‌را که ام سمه آورده بود برای امتحان کردن 
اوچنانکه بعد ازاین درذ کر معجز ات حضرت امام <سین ی بتفصیل خواهد | مد 5 


در بیان بعضی ار معجز اتا مام حسان ع 4۵ - 
باب سی‌ویکم در بیان بعضی از فضایلو 
معجز ات حضرت امام حسن (ع) است 
در کنزالغرایب آورده که اعرابی نزد حضرت رسول راپ آمد 2 آهو بچه صید کرده 
برای جناب رسول (ص) بپد یه آورده نا گاه حصرت امام حسن ل بمسجد در امد و بدان‌سل 
کرد حضرت رسول (ص) آن دا بامامحسن 0 داد دراین‌اتناه حضرت امام حسین 06[ پیداشد 
و آن آهو بره را دردست برادرخود دید میلش بدان کشید نزروحضرت رسول (ص) دوید و گفت‌یا 
جدا بر ادزم را آهوبرء داد هن نىر میخواهم واین‌سخر را اعاده میکرد ورسولخداادراتسلی‌میداد 
امامحسین ¥ خواستکه بگربه درآ ید نا گاء آهوئی‌را دبدند که بچۀ خودر | بیش انداخته بپلو 
پراومیز ند ومیدواند تابیش رسول‌خدا (ص) آورده و بزبان‌فصح گفت لسلام عليك بار سول لله 
دو بچه‌داشتم یکی‌راصیاد گرفته پیش‌تو اوردالحال ندابمن رسید که بچۀ خوور اش اندازوبخدمت 
سیدعالم‌رسان که‌جگ رگوشه رسول‌برای‌بچه | هومیخواهد که گربان شودوملانکه بنظاره‌ازصوامم 
طاعت سر بدر کرده‌اندا گراو گربه کند همه بگربه‌وفریاد میآیندبشتاب‌پیش از آن که‌اشك بررخسار 
مبارك اوفردریزد بارسول‌اله گویا که زمین رادرنوردیدند تامن زودرسیدم بحمداله که هنوزاشك 
چشم اوبروی اونيامده است خروش ازاصحاب بر امد وبانگ صلوات براوج سموات بلند شد و 
رسول(ص) آن آهوبره را بامام حسین ل داد و آهورا دعای‌خیرداد پس‌حسز نامام حدین ا 
بابرادر بحجرء طاهره در 0 مده صورتد افعە را بحص رت‌فاطمه یک گفتندودر کتاب)علاما لوری از 
ابن‌عباس مرویستکه گفت مانزدرسول‌خدا لت بودیم که فاطنه ل گریان‌تزورسول آمدحضرت 
فرمور ای‌فاطمه چه چیزتورا گربان دارو کفت پارسولاله حسندحسین 8 ازخانه برون‌رفته‌اند 
د بدرایشان‌حاضر نیست که بطلب ابشان رود نمیدانم که بکجارفته‌اند تا اینوقت باز یاه ‌ده‌اند 
حضرت فرمود ای‌فاطمه ان که‌ایشان را افریده ازتومپربان‌تراست پس‌حضرت‌دست بدعابرداشته 
و گفت‌بارخدایا| گردرییابانپااند نگاه‌دارایشان‌را ازشراشرار و کفاروا گر دردریااند سلامت بدار 
وبکنار ار فی‌الحال‌جبرئیل ا در آمدو گفت یااحمد هیچ غم مخور که‌ایشان‌ایمنندازمکروهات 
الحال‌در حظره‌بتی لنجار ندوحقتعالی دوفرشته بدیشان موکل ساخته تانگهیانی ایشان کنندو آن 
حضرت برخاسته بااو بودیم تاحظبره بنی‌النجار رسیدیم حسنین ا رادیدیم‌دست در گردن‌يك 
دیگ ر کرده درخواب‌اند وردفرشته هر يكیکبال فرش کرده و بالدیگر بدیشان‌پوشیدهپس رسول(ص) 
امامحسن ا رابرداشت وفرشته آماء‌حسین ¥ را ودرنظرمردمان چنان مینمود که هر دورا 
حضرت برداشته پس‌ابوایوب‌انصاری پیش آمدو گفت‌یارسول‌اله یکی را بمن د» فرمود که بگذار 


-۹- در بیان معجز ات امام حسین ع 
من‌آو لیام بایشان وایشان بزرگانند دردنیا و آ خرتو پدرایشان‌بزر گوار تراست ازایشان‌بس‌فر مود 
ایپاالناس‌خبردهم شمارا بسپترین خلایق ازجانب جدو جده و ,درومادر وخال وخاله وعم و عمه 
بدانید که حسن‌وحسین کا اند که جدایشان سول‌النه است وجده ایشان خدبجه بنت خویلد و 
بدرایشان علی‌بن‌اببطالب ا دمادرایشان فاطمه بنت محمد وخالوی‌ایشان قاسم بن‌محمدوخالة 
اشان رشب بات محمد وعم ایشان جعفربن ابی طااب و عمه ایشان امهانی بت ابطالب 
محمد بن سنان رو ایت کند که ازامام علی‌بن موسی‌الرضا 80 پرسیدم که امام حسین چ تشنه 
شهیدشد بانه گفت خاموش باش از کجامیگوتی واگرنشنیدة اکنون بشنو حقتعالی چهارملك از 
کبارملائکه نزد وی فرستادو گفتند خدا ورسول‌تورا سلام میرسانند ومیفرمایند که | گرمیخواهی 
نیا وهرچه دراواست همه رابتو ارزانی‌دارم وتورانصرت‌دهيم براعداء این‌میخواهی بارفعت و 
جوار ما آتحضرت فرموو که صلوات وسلام خدا بررسول با من‌جوارجدم رسولاله رامیخواهم 
که ار فم از آن چیزی‌نميدانم وشربت آب بوی دادند تا | شامید ملانکه گفتند که بعد ازاين هر گز 
ده ۾ نگردی وایشان رفتند ود؛ آن ن که نبذی‌ازسخاوت و کرم! | نحضرتاینست‌چنانکه‌مرویست 
درشپرموصل طبیبی بود مروانی در زمان خلافت امام حسین 308 و یزیدین معویه را امام می- 
دانست ودرخدمت او بسرمیبرد ودرهمسایگی اوشخصی ازشیعة امام حسین 0۲ بودروزی آن 
شیعه رأقوت‌ایمان غلبه نمورو خواستارشاد نماید با ن‌طبیب گفت اعتقاد بیزیدمکن که‌اوو بدرش‌معوبه 
وجدش‌ابوسفیان همکی فاسق وظالم بودند وامام زمان سبط رسول‌اله امام حسین 386 استکه 
بهمه صفات‌حمیده آراسته است ومال اووقف محتاجان‌است چه بتیم چه‌بیوه طبیب دردل گرفتکه 
امتحان این‌سخن کند که اکرصدق باشد اوهم شعه بوده باشد در همسایگی آن طیب ذن نیو 
بود وباك سریتیمی داشت نزن بیمارشد پسرخودرا برای مداوا نزد | نطیرب‌فر ستادطییب گفت 
ای پسرمادرتورا جگر اسب نافع است پسر گفت که من‌اسب راا زکجا آورم گفت بروبنزدحسینبن 
على ت ازاو طلب نما مقصود طبیب آن‌بود که ببیند کرم ورحم ا نجناب راست‌بتیمان که لو ازم 
امامت‌است انتم بدرخانه جناب‌امام حسین 188 امد ومرض‌مادرش و معالجةٌ حکیم بجگر 
اسب عرض نمود | نجناب فرمود که يك‌اسب ازطوبله ببرون آورید سآن را بکشتند و جگرش 
به یتم دأدند آن‌بتيم جگررانزد طبیب آورد پرسید که اسب بچه ر نگ بوديتيم گفت بفلان‌رنگ 
طبیب گفت که این‌رنگ اسب‌جگرش‌علاج وی‌نیست بايد که فلان رنگ باشدنوبت‌د, گر ا ن‌طفل 
تیم بنزد آ نحضرت آمد حکایت طبیب راعرض‌نمود | نحضرت‌فرمود که اسب‌دیگر کشتند وجگرش 
را بوی‌دادند آن‌ر! نیزبنزد طبیب آورد طبیبگفت‌این‌رنگ خوب نبست‌رنگ دیگر باید !نطفل 
باز بخدمت ۱ ن‌حضرت آمد سخن طبیب راعرض کرد ومطالبة جگ راسمب کروتاینج‌نوبت وهر دفعه 
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| نحضرت اسب علیحده هی کشت وبطفل یتم میداد طبیب چون ین‌احوال را از آن برگزید, 
والجلالد بدندبدارالاماره | نجناب مستطاب در آ مد وازملازمان | :جناب ررخواستکه‌مرابطویله 
| نحضرت ببربد چون‌داخلشددید که آن پنج اسب را سربریده‌اند گفتند جهة خواطر طفلی که 
مادراورا طبیب معالجه ه«ینمود جگ راسب سا نطبیب بدر خانه نشست تا | نحضرت ببرون آمد 
بای مبارك | نجناب درافتاد وبوسه داد وعذر خواهی نمود وازاخس شیعیان ‏ تحضرت گردید آن 
حضرت فرمود که سب اخلاص توچه‌شد حکایت طفل‌بتيم وامتحان من وکرم و سخای شما را 
نجناب دست بدعا برداشت وعرض کرد الپی بجت رضای‌تو این اسبها را زنده کن هنوز دعای 
| نجناب تمام نشده بودکه هرپنج اسب زنده شدند مؤلف گوید که‌چون‌قلب مؤمن عرش خداوند 
جبار است‌رفرمودهاست) ناعند | لقلو ب) لمنکسرة و نیزفرموده‌لایسعنی ارضی ولاسمائی بل‌یمعنی 
قلب عبدی ام من پس ازاینجهت‌استکه | نحضرت دلیتیم‌رانشکست وهر دفعه اسبی بکشت چه 
جای آنکه داش را بر نجاند وبناله در آورد زیرا که ناله یتیمان عرش‌رابلرزه در آ وردبآن‌عظمت 
که برای‌عرش است چنانکه دراحوال عرش گذشت ودوچیزدبگر باعث لرزه عرش است انسان 
باید ازا نپا احتراز نماید چنانکه گذشت درییان عرش نظرنمایدا گرخواهد دییر آنکه روابت 
کند محمدین سنان‌ازامام رضا چ که فرمودملکی‌نزدامام حسین 108 آمد دروقتی که اصحاب 
آ نحضرت شکایت ازتشنگی»یکردند | نملك گفت‌یاحسین‌خدایت سلام میرساند و میفرماید هر 
حاجتی که داری بخواء تااجابتکنم | نحضرت‌عرض کردبارخدایا توعالم‌الاسراری ترا معلومست 
که اصحاب من‌شکایت میکنند ازبی | بی وتوبدان داناتری حقتعالی وحی فرمودبفرشته که‌حسین 
رابگو تاخطی کشد ررس بشت تو تاب ازبرای‌ایشان رسد تا سراب شود | نحضرت بانگشت 
سبابه خطی کشید درحال‌نهری‌ظاهر شد سفیدترازشیروشیرین‌ترازعسل واصحابش از آن آ شامیدند 
فرشته گفت باحسین اناب خاص ازشما است‌در آخرت و این رحیق مختوم که ختامش مشك 
از فراست‌واین‌دوحدیث از کتاب نزهةالکرام و بستان‌العوام نقلشدو دیگر ی[ نکه‌رو ایتست از ثقات 
که روزیامامحسن واهامحسب- خطی‌نوشتند وبخدمت جد بزرگوارخود آوردند و گفتند 
بارسول‌الله ازاین دوخط کدام ببتراست‌فرمود که نزدبدرخودبریدتااو بگوید کدام بپتراست وردند 
بخدمت پدر بزر گوار وپرسیدند که کدام بیتراست فرمودکه پیش مادر خود برید تا او بگوید 
آوردند بخدمت مادرشان و گفتند این دو کدام بپتراست فرمود که بنزد جد و پدر برید گفتند 
بردیم و چیری نگفتند فرمود که چون ایشان‌چیزی‌نکفتند من چه بگویم‌همانجابر خاسته بخدعت 
جد بزر گوار رفتند جبرئیل‌حاضرشد رجوع بوی کردند او گفت | نچه حقتعالی فرمایدحقتعالی 
وحی فرستاد که جبرئیل بفاطمه (ع) بگوید که دانهای گردن بند خودرا که نه دانه بود 
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بباشدوایشان برچینند هر کدام که یشتر بر چید ندخ طاو نیکوتراست‌فاطمه ¥ | نہارا بموجب‌فرموده 
باشید هريك‌چپاردانه برداشت‌اهر کرد کاررسید بجبر ثیل که یکی‌رادو نیم کن که هر کدام‌نیمی بر 
دارند که مباداخاطریکی بر نجد حقتعالی نگذاشت که خاطرایشان بر نجداماامت‌پیغمبرراینگر که 
چقدرشقاوت بیشه‌بودندکه بکی‌رابزهرهلاك ویکی رابخنجرزهرناك شهرد کردند وشرم‌از خداو 
رسول‌نکردند وروزی فیا لخبر عنالسیدا لبشر انه کان یقول للحس وا لحسین انتما شنفاعرش 
الرحمن انتماا لو لو والمرجان فقیل له بارسولالله كيف ذلك و کیفیکو نان شنفی عرش 
ا لرحمن فقالالنبی صلی الله عليه و ]4 اذاکان‌بومالقيمة تزين عرشالر <من بکل‌زينة ثم 
یف نی بمنبر ان من نو ر کل منبر طو له‌ما همیل فیو ضع احدهماعن یمین) لعرش و الا خرعن بہار 
العرش ثم ياتى لحس وا لحسین فیقفالحسن ع على احدهما والحسین ع علی‌الاخر يزين 
رب تعا لی عرشه کها تزین المر اةقر طاها ثم‌قال و یوضع يو م| لقیمه‌منا بر تحت ا لعرش (شیعتی 
و لشيعة اهل بیتی| امخلصین فی‌فیقول‌الله تعالی هلموایاعتبای‌الی لا نشر علیکم کرامتی 
فقداوذینم فی‌دار الدنیا وباسانید معتبره از حضرت‌صادق 38 منقواست که چون حقتعالی 
میبخواهد که امامی رای فریند ملکی را میفرستد که شربت | بی اززبرعرش بر میدارد و بیدر او 
میرساند که اومیا شامد نطف امام 88 ازاومنعقدمیشودوچپل‌ردزدرشکم مادرسخن‌نميشنود و 
بعداز چېل روزهرچه گویند میشنود وچون متولد میشود حقتعالی همان هلك را میفرستد و در 
ميان دودیدء آوهینویسد پس‌این! يه را و تمت کلمه ربك صدقاً و عدلا لا مبدل لکلماته و 
هوا لسمیع) لعلیم و بروایت دیگر درشکم مادراین آ یه را بربازوی او مینویسد و چون بمنصب 
امامت میرسد حقتعالی‌درهرشپری نوری ازبرای‌اومیگرداند که هر که‌در آن‌شیر کاری کنددر آن 
نو رمشاهده کذد و درروایت‌دیگر از حضرت صادق کا منقولستکه امام هربع نشسته از مادرمتو لد 
میشود وسرش بزمین :میا ید وچون بزمین میرسد رو بجانب قبله میکرداند و سه مرتبه عطسه 
میکند و بعداژ عطسه حمد خدا میکند وختنه کرده و ناف بریده متولد میشود و | لوده بخون و 
کثافت نمیباشد ودندانهای بیش‌عمه روئیده میباشد ودرتمام آن رود وشب از رو ووستپای او 
نور زردی ساطم میباشد و در عیون) لمعجز ات منقولست که امام حسن و امام حسین ل را 
فاطمه زهراء الم له علیپا ازران چپ زائیده ومریم حضرت عیسی 1806 را اذران راست زائیده 
وباسانید معتبره منقولست که حضرت صادق 106 فرمود که درباب امام (ع) سخن نگوئید که 
عقلهای شما بان نمیررسد دروقتیکه درشکم مادراست سخن مردم را میشنود وچون ازرحم بژیر 
مياأید دست برزمین میگذارد وصدا بشهادنین پلند میکند وملکی‌درمیان دو دیده آومینو بسداین 
آیهرا وتمت کلمقر بك‌الخ وچون‌بمرتبهُ‌امامت‌فایز گردد حقتعالی برای او درهرشهر هد کی‌مو کل 
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میگر واندکه احوال | نشهررا باوعرض‌نماید ونیزوراحادیت معتبره از حضرت امام جعفرصادن إا 
منةو لستکه چون بکی از مادران‌ائمه‌معصومن‌صلو اتاعلیپم اجمعین بسکی از ایشان‌حامله میشوددر 
تمام ؟ نروزاورا سستیوفتوری‌حاصل‌میشود مانندغشی بی‌مردیرا درخواب می‌بیند که‌اورا بشارت 
هی دهد بفر ز نددا نای‌بردباروچون از خو آب‌بداره‌شود ازجانبر است‌خوداز کنارخانه‌صدائی‌میشنود 
و گویندهرانمیبیند ومیگوید که‌حامله ندی‌ب‌تر ین‌اهل‌زمینو باز گشت توبخیردسعادتست وبشارت 
بادبفرزندبردباردانا پس‌دیگردرخود تقلو گرانی‌نمبیابد تا نکه نهعاه از <مل‌اومیگذرد بس‌صدا 
های‌بسبار ازملاتکه ازخانه میشنود وچون‌ولادتمیشودنوری‌درخانخود هشاهده‌نماید که‌دیگران 
نور را نمی‌بیند مگر بدران اهام پس‌اهام هربع نشسته ازمادر متولد میشود الحدیت و تمامش 
پیش گذشت ونیزور کتاب بصائرالدرجات بسنب معتبر ازحضرت صادق 86 منقولاست که چون 
حقتعالی خواهدکه امامی‌را خلق فرماید هفت برک ازبپشت برای‌بدر آن‌امام میفرستد وچون 
تناول‌مینماید نطفة امام منعقدمیشود وچون ان نطفة مبارك بررحم مادر منعقد می‌گردد صدای 
مردم‌میشنود وچون بزمین‌هیا ید حق‌تعالیعمودی‌از نور برای‌اومیان زمیننو | سمان‌بلند کند وملکی 
بربازوی‌راست‌او این | بهرا مینویسد که (وتمت‌کلمة ربك الخ) ونيز درهمان کتاب مستطاب بسند 
صحیح از | نجناب سعادتمآب مروبستکه چون‌حقتعالی‌خواهد امامی‌را خلق کند قطر:! بی اززیر 
عرش‌بزهین‌هیفرستد و | نقطره برمیوه با گیاهی‌قرارمیگیرد پس‌پدر ان‌امام ان گیاء‌ا ‏ نمیوهراتناول 
مینماید از أ تقطرء آب عرش نطفهٌ منعقد میگردد وچون منتقل برحم مادراومیشود بفداز چپل 
روزصدای‌مردم‌وسخن یشان رامیشنود وچون‌چپارماه براومیگذرد بر بازوی‌راستش‌این‌رامینوبسد 
که (وتمت کلمت ر بك‌الایه) وچون‌برزهین فرودمیا ید حقتعالی کنوز حکمت باوعطا فرماید واورا 
بحلیه‌علم ووقارزینت میبخشد وخلءت‌مپابت باومیپوشاندو چراغی از نوردردلاومیافروزد که | نچه‌در 
دلهای‌مردم‌است می‌داند وبآن‌نوراعمالعبادرا می‌بیند و بر کرده‌هایایشان‌مطلم‌میگردد ونیزبسند 
معتبر از صدوق‌فمی‌ره مروپستکه محمدین زیاد زوایت کرده که گفت ت ازحضرت امام موسی 80 
که درروزی که حضرت امام رضا 06 متولدشد فرمود که فرزند من ختنه کرده وباکیزه متولد 
شد وجمیم‌ائمه چنین‌متولد میشوند ولیکن ما تیغی برختنه ايشان می‌گردانيم ونیز ازابنعباس 
مردیستکه چون ولادت امام‌حسین ل نزديك‌شه حقتعالی رضوان‌را که خاذن‌بودفرمود که شت 
رابیارایند که امشب‌فرز ندحضرت مصطفی صلی العلیهو آ له وسلم بوجود خواهد [مدو مالك افرمود که 
_ اتشر اف رو نشاندودر بمشت حوریاست که اورالعبانام از جمله حور بان بوشت‌است و ادرا هفتادهزار 
کنيزك است گفت که پیش‌فاطمهعلیهاالسلام شووائیس وی‌باش‌وتولای کاروی کن 
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معجزة اول عبداله نبا گفت نزدامامحسان ل بودم اعرا: بی اهدو گة ت که دوش‌درفلان 
موضم‌بود؟ شتری گم کردم وعبر 1 ن‌ندارم و نوبسررسول‌خدائیو پدرت گم شدەرا بصاحیش میرسازدو 
دلالت میکرد برا ن امام حسین € فرمود بروبفلان موضع شترخودرا می‌بینی‌دربرابروی گرك 
سیاهی ابستاده‌باشد عبداله بن‌عباس گوید که ن‌اعرابی بتعجیل‌رفت بدانموضم که امام € نشان‌داده 
بود بدانجارسید شتررا دید چنانکه اهام 308 فرموده بود و گر کی دربرابر وی پس اعرابی پیش 
امام آمد و گفت یاین‌رسولاله همچنان بود که فرموده بودی. 

معڪز دوم در کتاب اصول کافی بسندخود ازحبابةالوالبية هرویستکه گەت امیرالمومنین 
¥ درشرطها لخمیس دیدم یعنی‌درقلب لشکر پا آسم‌جائیست ودردست | نحضرت دره بو دکها نرا 
دوشقه‌بود میزدبآن‌فروشندگان جری ومارماهی‌را که ارافسام ماهی‌است که گوشت ان حرامست 
ومیفرمود که ای‌بایمان‌مسوخ بنی‌اسرائیلوجند بنی‌مروان‌پس به‌پیشاورفت فرات‌ابناحنف و کفت 
باامبرالمهنین چه‌چیزاست جندبنی‌مروان پس | نحضرت فرمود که ایشان! تکسانی‌اندکه‌ریشهای 
خودرا میتراشیدند وسییلهای خودرا میگذاشتند پس خدای تعالی ایشان را مسخ کرد حبابه 
گوید س ندیدم ناطقی بہتراز! 5 یعنی‌امیر المومنین ¥ س‌درففای دی رفتم و هنودم درس وی 
تااینکه درفضای‌مسجدنشست پس گفتم یاامیرالمومنین علامةامام چه‌چیزاست خدابر تورحمت کند 
حبابه گوید که آتحضرت فرمود بیاور ین‌سنگ راو اشاره نمود بسنگی که افتاده بود بسا نرا 
بیش وی آدردم پس‌مهرمبارك خود را بر آن سنك زده دران نقش‌گر فت پس فرمود بمن که یا 
حبابه وقتبکه مدعی‌ادعای‌امامت کرد بس‌قادرشد بمپرکردن این‌سنك چنانکه دیدی بس آن‌امام 
مفترض الطاعه و امام‌مخفی نباشد بر اوهر چه که اراده داشته‌باشد حبابه‌گوید که‌من بعداز ان بر گشتم 
تاوقتیکه امبرالمزمنین 1 ازدارونیا بعالم بقارحلت‌فرمودبس | مدم پیش امام حسن کل داودرجای 
مبرالمژمنین 1388 نشسته بود دمردم ازاوسئوال‌میکردندپس | نحضرت‌فرمودببار | نچهیاحبابه گفتم 
بلی‌ایمولای من پس | نحضرت فرمود باتوهست پس‌حبابه گوید که نسنك راباودادم پس آنرا ههر 
نمود همچنانکه‌امبرالمومنین چ مهر کرده‌بودحبابه گوید بعداز | نحضرت | نراپیش‌امام حسین 8ا 
بردم و اودرمسجد پیخمب ره بود یس مرا پیش خواست ومر حبافرمودبعداز آن‌فر مود بدرستکه‌لالت 
دلیلست بر آ نچه‌تواراده کرد | یامیخواهید لیل‌امامت‌را گفت بلیایسیدمن فرمودبیاور | نچه‌باتواست‌پس 
انسنكر اباودادمهپر نمودحبابه گوید آ وردم | نر ابخدمت حضرت‌امام‌ذین العابدین # و بتحقیق که 
من پیرشدم‌بودم بحیئیتی که‌اعضای‌من‌رعشه‌بهم رسانیده بودودراینوقت بسن‌صدوسیزده ساله بودم پس 
| نحضرترادیدم که گامدرر کو عو گاهدر سجودبعبادتمشفولست پس ازدلالتامامتم یوس‌شدم‌پسآن 
حضرت |شاره‌نمود بسوی‌من بانگشت سبابه بس هما نساعت عو د کرد بمن‌جوانی پس بسن‌جوان‌شدم حبا به 


در بیان‌معجز ات امام حسن ع تت 

گوید که عرض کردم ایمولای من چه‌قدر گذشته‌ازونبا وچقدرمانده س آنحضرت فرموداما ] نچه 
گذشته بلی یعنی بیان میکنم واما | نچه مانده‌نه‌حبابه گوید بعداز آنفرمودیبارآ نچه‌بانواست‌پس 
دادم باو آ نسنك‌راپس‌مهرفرمود بعداز آن| نرا پیش اما‌محمدباقر آوردم | نحضرت‌نیزمهر کرد نرا 
بس آوردم | نرا پیش امام جعفرصادق 08 مهر کرد آوردم پیش حضرت امام موسیکاضم کا 
مپر کرد | نرا پس آوردم‌پیش‌امام‌رضا ¥ مپر کرد پس‌زندگانی کرد بعداز آن‌نه‌ماه‌چنانکه‌روایت 
کردهمحمدین‌هشاممولف گوید که‌شرطةالخمیس که د رحدیث مذ کور گردیدالشرط کضرراول | نطایفه 
گویند ازلشک رکه بردعوی حاضرشود وخمیس گویندبجہة | نکه لشکر بهپنجقسم‌منقسم میشودیکی 
مقدمه‌ویکیءاق ویکی میمنه‌ویکی‌میسره ویکی‌قلب ومقصوددراینجاقلب لشگراست‌باجای‌دیگر 
است ویاکوهی‌است چنانکه درقاموس گفته بدانکه در کتاب مستطاب اصول کافی‌مسطور است که 
ازاولارحبابه مهج بن| لصلب بن عقبة بن‌غا نم بن ام غا نم همان‌اعرابیةالیمانیهاست كەسنكڭرابامىرالمۇمنن 
8 داد ومر کرد واولاداوتا بجناب‌امامرضا ¥ مپر کردند سنكرا بخدمت امام حسن‌عسکری 
¥ اورو! | نحصرت نیزا نسنك را هپر کرد ونقش گردید وداودین قاسم جعفری گو ید که من‌نگاه 
کردم دیدم تقش خانم آنعضرت‌را درهمان ساعت وان ت تقش را خواندم که الحسن‌بنءلی‌النقی 
علیهپماالسلام بعد از 1 ن e‏ ازمجلس برخاست ومیگفت (رحمةاله و بر کانه عليكماهلالييتذرية 
عضا من بعض اشهدباله ان حقك واج ب کوجوب‌حقامیرالممنین والائممن بعده‌صلواتالعليهم 
اجمعین‌ایعنی رحمة خدا وبر کتهای‌اوبرشما اهلبیت پیغمبرباد که شما ذریهُ اوئید بعضی‌ازبعضیو 
شهادت‌میدهم بخدا در ستیکه‌حق توواجب استمثل‌وجوب‌حقامیرالممنین وامامانی که بعد از ان 
بوده‌اند صلوات‌خدا برهمهٌ ایشان بادو بدانکه بعضی‌نقل کرده‌اند که حبابة والبیه بخدمت‌امام‌زین 
العابدین 8 رسید و | نحضرت رادرنماز یافت چون بجانب‌حبابه اشاره فرمود همانساعت‌حیض 
دید وورسن‌چپارده‌ساله گردیدردر کتاب مذ ور حکایت‌حیض‌دیدنش‌را ننوشته ودر کتاب‌دیگرنیز 
بنظرنرسیده و آنچه در کتاب مذ کور است همین عود جوانی است بعد از پیری چنانچه گذشت 
العهدة علی‌الراوی ولکن بدیپی است که اوچون جوان گردید عادت جوانی حیمر, دیدن‌است‌اها 
وقوع ان درمجلس همایونش من کورنیست وا گربوده باشد بمانرسیده 

معجزه سیم نظیرهمین‌معجزم‌است درهمان کتاب مستطاب اصول کافی روایت ثرده‌جعفربن 
زیدین‌موسی 36 ازپدرش ازپدرانش 68 یعنی پسر امام موسی ‏ که زید است روایت کرده 
است از بدر خود موسی ع وا نحضرت ازپدرانش که ام اسلم بخدمت جذ بپیغمبر تلو آمدوقتیکه 
نحضرت‌درخانه اءسلمه بود پس از او پرسید که‌جناب پیغمبردر کجا است امسلمه گفت که بجپة 
حاجتی‌رفت وحال میاید اماسلم گوید که من منتظر شدم تاا نحضرت تشریفآوردند عرض کردم 


ت۰۲ ات در بیان معجز ات حضرت امام حسینع 
پدرومادرم‌فدای توبادبدرستیکه من خوانده‌ام کتب را ودانستم هرپیغمبری‌را ووصیی‌راپس‌موسی 
ازبرای آووصبی بود درحال جیوة او ووصی دیگر بود درحالوفات آووهم چنین‌عیسی عبس‌وصی نو 
کیست پارسولاله ہس تحضرت فرمود یاام‌اسلم وصی‌هن درحیوقمن و بعد ازم‌ماتءن بکیست‌بعد 
فرمود یااماسلم هر که اینعمل مرابکند , س او وصی عنست پس آتحضرت دست مبار کر | بسنگی 
زده آززمین برداشت و آنرانرم کرد مثل آ رد گردید بعداز آن] نرا خم رکرو بعداز آن‌مپرخوورا 
بران زد تانقش گردید بعداز ان فرمود هر که بکند زرا مثل‌فعل‌هر اکه این باشد آن‌وصی‌منست 
درحیات من ومد ازدقات من س از یش وی ببرون شدم بخدمت حضرت مر م 
کردم‌فدای‌توباد پدرومادرم توتی‌وصیدسولاله‌فرمود بلی بلی‌با اماسلم ودست‌مبار کرا زدبسنگیو | نرا 
نرم کر ده مثل آرد خمیر کردو بمرخوده‌مهورفرمود پس‌فرموده رکه‌مثل این کار کند اووصی‌منست 
س | هدم به خحدمت حشرت م سنج واوجوان بودعرض گردم‌ایسیدمن تووصی بدرت‌هستی فر مود 
لیام سل‌دستزدوست؟ ی‌مانندپدروجدنرم کرد ومہر بر آن‌زدبعداز آن‌به خدمتامام حسین | مدمو 
بدرستبکه‌من‌اورا صغیرمیشمردم بجوت سناو پس گفتم پدرومادرم فدای‌توبادتووصی‌برادرت هستی 
فرمود بلی‌بااماسلم بیار راسنگی پس کر دهمچنان کهایشان کرده بود ندپس‌عمر اوه فانمودتابجنابامام 
زین الع بدین عدسیدبعداز شهادت حضرتامامحسین ع‌دروقت‌باز گشتن ازشام پس از !ن ژر گواربرسید 
که‌تودصی بدرن‌هستی گفت بلی‌بس! تجناب‌نیزهپر کرد ندهمجنا نکه‌ایشان کرده‌بودندصلوات‌علیهم اجمعین 
تکمیل‌در ببان‌نسب‌شریف و عدد اولاد جناب پیغمبر #6 و جناب علی‌بن اببطالب و امام 
حسن وامام‌حسین و امام‌زین‌العابدین ع اها نسب جناب پیغمب رو بتفصیل درمقام پنجم‌مذ‌کور 
گردید واما نسب‌جناب امیرالمومنین ازجهت اجدار باحضرت پیغمبر له بكست زير ا که‌علی ع 
پسرابیطالب که پسرعمدالمطلب است وجناب پیفمبر واپ پسر عبدالنه که او نیز پسر عبدالمطلب 
است پس‌پدرجناب پیغمبر وپدرعلی‌بن ابیطالب هردوپسر عبدالمطاب‌اند ,س پیغمبروءلی ع سرعم 
هیباشند و بعد ازعبدالمطلب هاشم وبعدعبدالمناف که اجدادطاهرین این دو نورند تابا دم اماعدد 
اولادپیغمبر َو قاسم وابرهیم وطیب وطاهر وفاطمه ورقیه وام کلئوم وزینب اند وقاسم دراسلام 
متولد شدموهمه‌اینپا از خدیجه متولد شده‌اند سوای ابرهیم و گویند اول زینب‌متولدشدهو بعدازاو 
قاسم وبعدازاو ام کلثوم پس‌فاطمه پس‌رقیه پس‌عبداله پس‌ابراهیم و گویند همه پیش ازاسلام‌متولد 
شده اند سوای ابرهیم و گویند که فاسم پیش از برادران هفت روذ بزیست وبعضی گویند دو 
سال وبعضی گویند یکسال و بعضی گویند بحدی رید که برشتر سوار شدی وابراهيم در مدینه 
متولد شد ازماریۀ قبطیه و دو ماه وده روز بزیست بعضی‌گویند هفت ماه و بعضی‌گویند یکسال 
و بعضی شش ماه د طیب نام او عبداله است وطاهر گویند همان عبداله است و فاطمه ع درسال 
چېلویکم ازسال فیل متولد شدهو بعضی گویندچهل پنجوبعضی گویند نوزده‌سال واماعدو ازواج 


در بیان معجزات امام حسینع ا 


ا تحضر ت‌نهاست عابشه‌دخترابی یک حفصه دخترعمر بن الخطاب خدبچهامجبیبه زینب‌صفیه هیمو نه 
اسلمه سوده بعضی نوز ده گفته‌اند واما اولار جناب علی‌بن‌ابیطالب 9 بسست‌وهشت‌است‌سیزده 
ذ کورامامحسن دامام حسین علیهماالسلاممحمدبن‌حنفیه عمربن علی عباس جعفربنءلی عثمانبن 
علی محمداصفر که اورا ابو بکر گویند ع دال بحبی عون محسن وبانزده اناث زیذب کبری زب 
صغری رقیه‌امالحسن رمله نقبه رقیه‌صغریام‌هانی امالکر ام وجمانه وامامه امجعفر ام‌سلمه میمونه 
خدیحه قاطمه و بهعضی گفته‌ا زد که سی‌و شش فرز ندبوده بعنی‌سرهجده ودختر هجده‌ودار | لخلافه‌اش 
کوفه وعمر شر نفش‌شصت وسه شاد تش در نوزدهم ماه رمضان سنه ار یمن هن‌الهجرة وفاتش‌شب 
جمعه بیست‌ویکم ماه مزبور واما نسب امام حسن ¥ وامام حسین ا پس !ن ظاهراست‌واما 
اولاد امام حسن فلا بانزده است نه ذ کور زید <سن قاسم عبداله عبدالرحمن حضین اثرم‌طلحه 
اسحق و بعضی‌شانز ده گفته‌اند که‌دیگر بعقوب نام است ومدت‌مامتش‌هشت سالوچپارماه وشانزده 
روز وولادتش درمدینه روزسه‌شنبه پانزدهم رمضان‌المبارك سنه دوم ازهجرت ومشمدشربفش‌در 
فبرستان بقیع درمدینه طببه وشہادتش درروز پنجشنبه هفدهم صفرسنه تسع‌واربعین بریز‌الماس 
بسوده جعده بگفتهُ معویةین ابی‌سفیان علیه‌اللعنه ونقش خاتمش لهالعزة والعزة لله روابت دبگر 
و الحمدلده و بعضی گفتهاندعدراولادش بیست ونج وعددازواجش شصت و چپار سوای کنیز وملك 
وقت ولادتش بزدجرد وملك وقت وفانش معویه و اما اولاد جناب اهام حسین علیه‌السلام واولار 
امجادش هفت نفربود بنج پسرامام زین‌العابدین ي علیاکبر علی‌اصفر جعفر عبدالثه ورودختر 
سکینه وفاطمه وبروایت دیگرشش بسر که یکی محمد نام است ودر بعضی از کتب تواریخ بجای 
عمر محمد نفل کرده‌اند ولقب مبارکش رشید وشپید و سید و کنيةُ مبا رکش ابوعبدانه وولادت 
شریفش درمدینه طبیه آخر شهر ربیم‌الاول ومیان ولادت‌جنابامام حسن وحمل‌جناب‌اهام‌حسین 
#۴ پنجاه روزبوده و بقولی‌یکماه ومدت امامتش‌بازده سال‌و بازده ماموسه‌روز بودهاست وامانسب 
شریف امام زین‌العابدین 4 معلوم است وعدداولاد امجادش بانز ده بودند بازده‌بسر امام محمد 
باقر 8 زید عمرالاشرف عبدالنه باهر حسن‌وحسین‌الاصفر عبدالسلیمان‌علی‌محمدالاصفروچهار 
دختر خدیجه فاطمه عله ام کلوم وقولی انستکه ا نحضرترا هبجده فرز ند بود ن‌سر و نه‌دخترو 
عمرشریفش پنجاه وهفت سال شهادتش بزهردلیدلمین بگفته عبدالملك مروان‌علیپماالناروالتیران 
واما مادراو شپربانو بنت یزدجرد شهریاربن پرویزین هرمزین‌انوشیروان عادلو بعضی گفته‌اند که 
مادرش دختریکی از پادشاهان عجم‌است وولادت باسعادتش روزیکشنبه پنجم شعبان‌المعظ است 
سنه ثمان وئلئین وبقولی‌سنة ثلئین‌درمدينة طیبه ومدت اماهتش سی‌وچپارسال ودوروز وامایبان 
نسب شریفه دایام ولادت وعدد اولاد سایر ائم باقیه علیپم‌السلام پس هر بکیرا در ابواب ایندء 


۳۵۴ات در ییان معجزات‌امامحسین ع 

خودشان بعدازذ کرمعجزات هریکیازایشان سلام‌نه علیپم ذکرخواهيم نمود انشاءلهتعالی‌و بسنی 
گفته‌اندکه عمرشریف | نحضرت پنجاه ونه‌سال‌بودوچون حضرت امیرالمومنین 1 راشهید کرد ند 
وی دوساله بود وچون پدرش‌امام حسین 1886 راشهید کردند وی بیستوپنج ساله بوروبعدان‌در 
بزر گوارش سی‌وچپارسال بزیست. 

معجز و چهارم ازامام محمد باقر ا مرویستکه فرمود چون حضرت امام حسین ا 
خواس ت که بعراق‌رودام سلمه‌رضی‌الهعنهاکسیرا فرستاد که نرودچه‌او ‏ نحضرتراتربیت‌داده بود واو 
را ازهمه کس دوست‌ترداشت وشفةت ورأفت اوازدیگران بیشتربود وحضرت رسول 7 خحاكت 
موضح فتل امام حسين ا را بوی داده بود واومانع بود که نرود تاروزیامسلمه گفت سو گند 
میدهم ترا ایفرزندکه بعراق‌نردی فرمود ایمادربرای‌چه‌نروم گفت بجپت ‏ نکه: من‌از حضرت سول 
97 شنیدم که فرمود که حسین مرا درعراق‌شهید کنند وخاك موضع قتل تو نزد منست و در 
شیشة نگاه داشته‌ام فرمود ایمادرمرا بقتل آدرند ومن از آن‌نمیترسم زیراکه شهادت‌درجه بلند 
است ومرتبهٌ ارجمند هیچ نبی‌را از ان‌نخواهد بود که مراخواهدبود بانچه امت‌جد من بمن کنند 
امسلمه گفت واعجباه بس‌چگونه میروی که کار بقتلمیکشد فرمود که‌اهل عراق نامپایمن‌نوشته‌اند. 
اگرنروم ایشانرا برمن‌حجت ‏ باشد ای ام‌سلمه من آ نروذ و1 نموضع را میدانم وبوی نمود آزروی 
معجزه وخك‌بوی‌داد امسلمه] نرابخاکی | میخته کرد که حضرتر سول 085 بوی‌داده بود | نعضرت 
فرمود که ایام سلمه روزبکه به‌یینی اینخاك خون شده بدانکه‌ور ا | نزوزمرآشهید کرده‌اندو ا نروز 
دهم محرم خواهدبودام‌سلمه بسیار گریست‌ونوحه کرد . 

معجزة پنجم ازابی‌خالد کابلی مرویستکه گفت من‌اززحضرت امام زین‌العابدین 188 شنیدم 
نضر ازدیه بخدمت حضرت امامحسین (ع) رفت | نحضرت فرمود بانضره چند روزاس که ترا 
ندیدمام مانم چه بود عرض کردیابن‌رسول‌اله چیزی‌در بیشانی‌هن بدید | همده واز این لیم غمنا کم 
دخوف بسیاردار) حضرت فرمود که بنزديكك من‌بیا وچون نزديك وی‌شد, انگشت مبارك برآن 
نہاد بیاض از آن ربوده شد بس‌فرمود که آینه آوردند چون‌نظردر آن آینه کردم اثری‌از آن‌ندیدم 

معجزخ ششم دف ع کردن نحضرت برص را ازپیشانی‌زنی که اورا حبابةالوالبیه گفتندحبابه 
گویدکه چندروزی بجہة برصی که درییشانی من‌ظاهرشده بود ازخدمت‌حسین‌بنعلی(ع)امحروم 
شدم چون چندروز بر ان بگذشت آنحضرت حالمرا برسیدگفتند که بدان سبب ازخانه‌ببرون 
نمیرود آن‌حضرت فرمود که ای‌اصحاب برخیزپد تبریم حبابه‌راپرسش‌کنيم حبابه گویدکه‌ایشان 
آمدند بخانة من ومن درموضع مصلی‌نشسته‌شودم انحضرت فرمود که ایحبابه چراپاازما کشید: 
گفتم یاین رسول‌اله مانم رسیدن خدمت تواین‌برص است‌کراهت داشتم باین‌حال خدمت امدن 


0 


در بیان معز ات !مام حسین (ع) رل لا 
تراحضرت نظرعبارك بر آ نجا انداخت وقدری از آب دهان مبارك بر آن مالید بعداز آن فرمود 
ایحبابه سربردار ودرا ينه نظر کن پس‌من سر برداشتم و درآ بنه نظرکردم اثر از آن ندیدم شکر 
وسباس آفریدگاررا بتقدیم رسانیدمو اینحدیٹدر کتاب بصایر مسطوراست : 
معجزة هفتم ازیحبی بن ام الطویل مرویستکه كفت مانزد امام حسین 16 بودیم جوانیرا 
دیدیم که در آمد و میگریست | نحضرت فرمود که گربه تو از برای چیستگة ت که والدة من از 
دنیا رفته آمدم درخدمت | نحضرت تا بآ نخانه چادرشبی برردی‌مرده کشیده بورند | نحضرت‌ایستاد 
رو بقله و دست بدعا برداشت و گفت بارخدابا انرا زنده فرما تا وصیت کند بر | نچه ميخو اهد 
خدایتعالی اورا زنده فرمود بازنشست وشهادت گفت و نظر کرد بجانب‌امام 88 و گفت‌یامولای‌چه 
میفرمائی‌فرمود که‌وصیت کن‌خدابرتورحمت کند گفت بابن رسول‌انه مالپای من درفلانموضع‌است 
تلتاز ان تواست ودوثلت از آن پسرم اگرمیدانی که از دوستان توودوست‌دوستان‌تواست‌واگر 
میدانی که ازمخالفاننست‌جمله‌را بردارمخالفان‌ترا درمال‌هن نصیبی‌نیست بس | نحضرت بر خاست 
نا نماز گذارد ومپمسانی شد به‌داز آن وفات بافت چنانچه اول بود وروابت کرده‌است اینحدیث 
راقطب راو ندی . 
معجزخ‌هشتم از حضرت امام جعفر صادق ا مرویستکه روزی امام‌حسین ا بعضی از 
غلامان خودرا بمزرعه میفرستاد فرمود که فلان‌دوزاز | نجا ببرون‌میآئیدبلکه روزپنجشنبه بیرون 
آئید واگر خلاف آن‌کنید دزدان بر شمازنندشمارا بکشندومالهابرند ایشان خلاف آن‌کرده براه 
جبل | هدند جمله راکشتند ومالہا را بردند درحالوالی‌مدننه‌شنید پیش امام کا کس فرستاد و 
گفت‌شنیده‌ام که غلامان‌تر| کشته‌اند ومالہای! نپا را برده‌اند خدایتعالی ترا مزد دهد و آ نحضرت 
فرمود که من ترا راه نمایم بقانلان ایشان والی‌گفت پسندیده باشدگفت ایشانرا بگیر و محکم 
نگاهدا رکه توایشان‌رامیشناسی‌فرمود بلی همچنانکه ترا میشناسم ایشان‌رانيزمیشناسم فرمود که 
این‌یکی از ایشانست و اشاره کرد بشخصی که پیش‌والی ایستاده بود مرد گفت ایپسر رسول خدا 
چگونه دانست ی که من‌یکی ازایشانم | نحضرت‌فرمود که اگرمن‌تورا خبردهم راست میگوئیگذ- 
بلی اه که راست گویم فرمود که فلان و فلان‌با توبودند ونام جمله‌رابرد وفرمودکه چپارایشان 
غلام سیاء بودند ازحبشه ویکیازمدینه والی گفت بخدا ورسول اواگرراست نگوتی‌گوشت شما 
را بتازبانه ازهم‌جدا سازم‌مرد گفت‌بخدا سو گند که امام حسین ل راست فرمود گویاکه بامابود 
راوی گویدوالیایشانر احاضر کرد و بفرمود کهعالپارا رد کردند وفرمودتاگردنهاشان‌را زدند . 
معجزة نهم از جابرین عبدالة انصاری مرویستکه حضرت امام حسین ا عزم جزم کرد 
که بعراق رود نزد اورفتم و گفتم یابن رسول‌اله مصلحت چنان‌میبینم که با این طاغی یعنی‌معویه 


۰ات در بیان بهضی از معجز ات امام سوم ع 

معاهده کنی‌چنانکه برادرت‌نموده‌بود واین‌مناسب‌مینماید حضرت‌فرمود که‌ایجابربر ادرم | نچه کرد 
بفرمان‌خداورسول کردمن نیز نچه‌میکنم بفرمان‌خداورسول‌میکنم وا گرمیخواهی‌حضرت ر سول و پدرم 
و برادرم‌رابگوا هی آورمدراب ینساعت کن| بمولای‌هن! بشانراچگونه‌حاضری کنی‌وحال نکه‌رحلت 
فرموده‌اند ودر بشت عدن 1 رمیده‌اند فرمود که این از امام‌معصوم عجب‌نیست بس‌فرمودا کنون نظلر 
کن چون‌نظر کردم در آن حال آن‌حضرت سرسوی اسما ن کرد و دو دست مبارك بدعا بر داشت 
درحال دم که درهای | آسمانکشوده شد و رسول‌اله و امبرالمومنین وحمرەر جعفرطيار و عقيل 
صلواتاعليهم اجمعین‌فرود آ مدند و بنزدامام حسین ۸ نشستند من‌چون | ن‌حالرادیدم ترسان 
ولرزان گشتم حضرت ر سول را هژ فر مود که ایجابر من بتو تو گفته بودم حال امام حسن ¥ را پیش 
ازاحوال امام‌حسین ¥ ایجابرتووقتی مؤمن باشی که هرچه امامان‌کنند مسام داری و برایشان 
اعتراض‌نکنی ایجابرمیخواهی که‌مقام‌مسوخ تلثه ومعویه واتباع اوویزیدرا بتوبنمایم ومیخواهی که 
منزل‌وجای امام‌حسن دامام حسان را مشاهده کنی گفتم بلی‌بارسول‌النه | نحضرت,ای‌مبارك برزمین 
زد شکافته شد ودریائی پدید مد دازهم بازرفت باز زمینی ببداشد وشکافته‌گشت تا بهفتم زمین 
رسد وهفت درا ازهم بازشد درز د بر آن | تشیعظبم ديدم ودرمیان ان تش مسوخ ثلثه ومعویه‌و 
یزید پلید وولیدین مغیرموابوجهل وفلان وفلان درزنجبرهای | تشین کشیده و بعضی ازمردءشیاطین 
باایشان همنشین بودند و عذاب ایشان سخت‌تر بود از عذاب دیگران از اهل دوزخ وچون مقام 
آنملاعین را دیدم شکرخدای بجا! وروم که ایشانر در آن عذاب دیدم ر انظلم که اي اهل 
بیت علیپ السللام کرد ند ویقین هن زیادترشدکه آنرا بعين‌اليقين ديدم پس انحضرت فرمود که 
ایجابر احوال مناققان و مرتدانرا مشاهده کردی گفتم بلی با رسول‌النه بس فرمود مراکه سربردار 
بسوی| سمان چون‌نظر کردم تمام‌درهای | سمان‌را کشوده‌دیدم وببشت‌رابر بالای آن مشاهده کردم 
پسآ نحضرت فرمود که ایجابر بہشت را مشاهده کردی گفتم بلی‌فرمود که فلان‌موضم وفلان‌موضع 
مقام ومأوای من واهلبیت هن‌استا نگا ء اماهحسین 0 باشارت حضرت رسول 4 دست بر 
روی من فرومالید تا | نهمه‌را دیدم زیرا که ب بش‌از ان نمیدیدم بعداز آن آ نحضرت‌با | نجماعت در 
هوا بالا رفتند وحضرت سول یي 0 وازداد و گفت ایحسن بيا وایحسین تو نیز ازعقب‌او بیاوایشان 
هم چنان رفتند 7| دربپشت اعلا منزل‌ساختند بعداز ان دیدم که دست حضرت امام حسین اا را 
دردست داشت وفرمود که ایجابراینفرزند منست وبا هنست در اینجا اورا فرمان بر وافعال اورا 
مسلم دار ودر آن بشك مباش تا مؤمن باشی پس‌جابرگوید چشمهای من کور باد اکر آنچه‌کنم 
ندیده باشم با درو غ گفته باشم وانحدیث در مناقب السعداء نبز بعربی مذ کور است. 

معجز دهي روایت کرده‌جابر جعفی از امام‌زین العابدین € که‌روزی‌اعرابی بقصدملازمت 


در سان بعصی ارمى ارمعجز ات امام سو" 6 ت ات 


حضرت مامحسین 39 بمدننه میامد در راه با زوجه خود ساشرت گرده بود د وقلازغسل كرون 
بخدمت 1 نحضرت حاضرشد ودراین ۰ امدن غرضش‌امتحان بود درامامت ایس چون نظرحضرت 
امام حسین 10 براعرابی‌افتاد فرمود بااخاالعرب شرم‌نمیداری که اینحال نزد امام خود أ مد گفت 
حالم چیست | نحضرت فرمود که در راه با زوجه‌ات درفلان‌جا مباشرت کردی والحال برجنابتی 
نرابی‌گفت یابن رسول‌النه غرضم معلوم شد ومدعایم حاصل گردید اشهدانك ابن رسول‌الله و 
وصیه س از مجلس برون رفت وبعد از سل مراجعت کرد وجواب مسئله مشکله خود بسمم 
رضا شنید . 

معجزه ياز دهم در کتاب محالس‌المتقن مذ کوراست‌ازا بنو کیده که چون سرمبارك جناب. 
امام حسین 0 را دیدم که تلاوت سورء کیرفمبفرمود متحیرماندم ازاین امروبا خود گفتم که سر 
بر یله چگونه تکلم میتماید نا گاه شنیدم از أ نبسرمبارك که بمن‌فرمود با بن و کیده اماعلمت انا 
معاشر الائمة احیاء عندر بناتر زق چون این بشنیدم تعجبم زیاده شد قصدسرقت سراز | نکافران 
نمودم | نگاه شنیدم فرمود یابنو کیده لیس لك الی‌هده سیل سفگهمدمی اعظم من سرهم 
ایای یعنی فی الاسو انوا لسکك وبدان که | نسرمبارك روحی ونفسی وعبالی و اهلی و اسرتی 
کلہم فداه درچندجا تکلم نموده از | نجمله وقتیکه سکینه خانون‌را در آغوش‌خود کشیده بود در 
قتلگاء از حلقوم شریفش‌شنیده که فرمود شیعتی‌ماان شر بتم ماععذب فاذ کرو نی‌الخ از | نجمله 
وقتبکه جمال ملعون دستهای مبارك ا نجنابر| قطع‌نمود ارواحعالیة جناب پیغمبروعلی‌وفاطمه و 
خدیجه کبری بدیدن | نحضر تأ مدند واشان ازا نحضرت سوال‌نمودند و آ نحضرت‌بایشان‌جواب 
میداد وکلم مینمود واز آن‌جمله تکلم‌سرمبار کش بنصرانی وسب اسلام وی گردیدن واز | نجمله 
حکایت اسلام راهب به‌تکلم سرمبار کش باوی واز آن‌جمله سهل‌بن مسیب‌گویدکه چون اسبران 
کربلا بباب حریمه رسیدند در انجا ساعت طویلی ايشان را نگاه داشتند سر 
آ نحضرت را بر نیزه بلندی کرده بود ند آنسر مبارك در بالای نیز که بالاتر ازعرش 
برین بود مشغول تلاوت سورء کپف تا باينا ية رسید که ام حسبت ان‌اصحاب) لکهف والر قیم 
کانوا مر ابا تا عجا گفتم فسم بخدا که‌این‌امریست بسیار عجیب وعظیم الپی ویر هرچیزفادری از 
شدت تحیرنتوانستم بایستم بزمین‌افتادم مدهوش افتادم چون بپوش | هدم دیدم آنسرمبارك سورءٌ 
کیف‌را باتمام‌رسانیده وبروایت ارشاد ومفیدا نسرمبارك بالای‌نیزه دربازارومحلات وقبایل کوفه 
هیگردانیدند نیز تلاوت اینسوره میفرمود از | نجمله زیدین ارقم گوید که من درغرفة خانة خود 
نشسته بودم‌چون‌سر | نجناب بمحاقی غرففمن‌رسید شنیدم‌اینآیهرا ازسوره کپف تلاوت میفرمود 
ام حسبت آن‌اصحاب الکهف و الر قم کانو | می‌ایاتناعجباً گفتم یابن رسول‌اله بخدا فس سرترا 


A‏ در بیان معجز ات امام‌چهارم ع 
پربالای‌نیژه عجب‌تر است از قصة اصحاب کیف ورفیم واز | نجمله رواتست که یی که سرمبارك را 
دربازارصرفان کوفه | وبختند | نسر هبار ك سخنی کردوشرو ع نمود بقرائت سور کہف تادسید باین 
آیهکه) نهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم‌هدی واز آن‌جمله اینکه‌چون آن‌سرمبارك‌را بدرختی 
آویختند اين! به را تلاوت فرمود و سیعلم الدان طلمو! ای‌منقلب نقامون . 

واز ‏ نجمله روایت سلمةاین کهرل است که | نسرمبارك دربالای نیزه ابن را تلاوت فرمود 
فسیکف کم النه وهوالسمیمالعلیم پس معلوم شدکه اخبارخواندن‌سرمبارك آیات قرا نیه را ازحد 
استفاضه گذشته بدانکه حبات وممات ایشان متساویست وفرق‌نیست وتحماش نسبت بقلوب ضیقه 
گرانست و لست لوب نیره که ازشعاع انو ارایشانست آسانست وبلی | سان‌تراست ۱ 

باب سی و دوم در ذکر بعض ی از هعجز ات 
امام چھارم امام ر یں العا بد ین حضر ت‌سیدالساحجد بی(ع) و ] نهاهیدده معز هاست 

معجز ه اول مرویستکه‌روزیعبدالملك‌مروان‌طواف‌می کردو حضرت‌امام‌زین‌الءابدین ا 
در طواف بود و در اشواط طواف ملتفت بکسی نب‌ود و از ردی خصوع وخشوع توجه او 
با خدایتعالی بود عبدالملك ازطواف خارج شدگفت آنجوان هاشمی را طلب کنند و کسی را 
بخدهتش فرستاد بصحبت خودش ترغیب نمود و آ نحضرت بنا برضرورت متوجه اوشدچون‌نظرش 
بر اتحضرت افنادگفت یابن الحسین هن بر کشتن پدرت سعی نکردم واز قاتلان اونیستم چه چیز 
تورا مان است از آمدن نزد ما آنحضرت فرمود که قاتل پدرم بآن فعل شنیم دنا و آخوتر| 
برخود فاسدکرد اگر خواهی‌که مثل او باشی و درعذاب نبران قرین او گردی چنان باش که او 
بود گفت لاوانه راضی نیستم که مثل ایشان باشم ليك ما را مکنت دنیا دست داده مال ومنال او 
روی بما آورده اکر گاهی بصحبت ماآئی فیض دنبای ما بشما برسد ونفع اخرت شمابماواصل 
گردد و بپتر خواهد بود چون آن حضرت این سخن بشنید ردای مبارك بگسترانید و کفی از 
سنگریزه‌های مسجد بر آنجا ربخت و دست نیاز بدرگاه بی‌نباز برا ورده کفت بارخدایا حرمت 
دوستان خودرا بایشان بنما تا بدانند قدر ایشانرا وجمیم‌سنگهارا درنما چون نگاء کردند پس 
سنگریزها ددشاهوار وجواهر ابدار گردید و شعاع آنا دیده رأ خبره میساخت پس آنحضرت 
فرمود بابن‌مروان هر که را بدر گاه الهی قدر ومنزلت باشد اورا بدنیای شما احتیاج نباشدبعد 
از ان ازمجلس برخاست و گوشة ردای مبار کش‌راگرفته ان جواهررا برزمین ريخت و فرمود 
بارخدایا بگردان اینها را بحالت اول که مستغنی از نیم و باینها احتساجی نداریم عبدالملك از 
سخن خود بغایت منفعل شده ودربعضی از کتب شیعه اواخر حدیث را چنین ذکر کرده‌اند که 
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ردائی که داشت بکسترانید ودعا فرمود فی‌الحال , بر از زر شد بفابت درخشندگی ‏ نگاه فرمود 
که هر کرا این حرمت ومنزلت باشد نزد خدایتعالی احتباج بمعاش دادن تو نداشته باشدوحاجحت 
آن به که بر قاضی‌الحاجات بری واشارت فرمود ان زر نایدید شد. 

معجز دوم ازابی‌خالد کابلی مرویستکه روزی محمد بن حنفیه مرا طاب نمود و گفت یا 
اباخالد ترا نزد علی بن الحسین (ع) بمدینه میفرستم مصلحت چون بینی گفتم یابن امبرالمومنین 
بپرچه ام ر کنی بنده‌ام ومن نیز بسیار وقت است‌که شوق ملاقات | نحضرترا دارم پس محمدین 
حنفیه گفت‌یا اباخالد سلام‌من‌برسان وبگ و که من بعدازحسین بن‌علی(ع) اکبراولاد امبرالموهنین 
(ع) واحق و اولی بامرامامی هستم بایدکه ابن امررا بمن باز گذاری و اگر این سخن را قبول 
نداری کسیرا دراین دعوی حاکم ساز تامیان مامحاکمه نما نماید تا این مناقشه بقطع رسدپس‌بنابر 
امر محمد متوجه مدینه‌شدم بعدازشرف‌حضور آن حضرت فرمود یا اباخالد بعمم بگوکه امامت 
بمجرد طلب وسعی‌نمودن میسرنگردد واین اراده جز بتأیید الهی حاصل نشود پدرم این امر را 
بامر الى وخبرحضرت رسالت پناهی بمن رجوع داشته | گراین‌سخن راقبول نداری‌باش‌تابه‌که 
آئیم و بایکدیگر پیش‌حجرالاسود رویم اورا حاکم خود سازیم بحقیقت هر کدام ازماکه شهادت 
دهد امرامامت باومفوض باشد ابوخالدگوید بمکه] مدم وادای رسالت کردم اندك مدت ی گذشت 
ا نحضرت بجپت طواف بمکه آمد وهردو بایکدیگرنزد حجرالاسود آمدند ومن درملازمت‌ایشان 
بودم پس‌حضرت امام‌زین‌العابدین(ع) گفت ایعم تو اول سئوال‌کن که تو انسبی پس محمد بن علی 
(ع) پیش آمده ودور کمت نماز کرده ودست بدعا برداشت فرمود ای آنسگ ی که خدای تعالی 
گواء گردانیده ترا بر ا نکسیکه بطواف‌حرم‌محترم او اید اگرمن‌صاحب امرامامتم ومفترض‌الطاعه 
وبرجميع خلايق اطاعتم واجبست اعلام کن وشہادت ده بانکه ۳ را در این حقی نیست راوی 
گویدکه بامر الپی حجرالاسود بسخن در آمده بزبان فصیح عرب ی گفت یا محمدین علی این امر 
امامت‌مفوض بهعلی‌بن‌الحسین 88 است‌براو واگذار که خدای‌تعالی اطاعت اورا دراوامرونواهی 
برتو وبرجمیع نندگان‌خود فرض عین گردانید محمدبن‌حنفیه این‌شهادترا از حجرالاسود شنید 
دست وپای! تحض رت رآبوسیده گفت یابن رسول‌اله امرامامت بحکم الهی بتو مفوض و مرجوعست 
وغمر از تو هر که باشد از آن ممنوعست روایتست که محمدبن‌حنفیه این دعوی را بجہت اطمینان 
قلب خود کردنه‌ازروی عنادوشاهدطلبیدن باعث وضوح حال‌بود نه اظهار عناد و این حدیث در 
بسیاری از کتب اخبار مسطور است ودر کتاب اصول کافی نیزازامام محمدبافر 1088 مردیست. 

معز سيم ازاییحمزه مرویست که گفت روزی در خدمت امام زین‌العابدین ا بودم گفتم 
یابن رسول‌الله مرا سئوالیست که بجواب آن چشمم روشن کردد کفت پرس آنچه خواهی کفتم 
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بابن‌رسولاله چه‌گوئی درحق اول و ثانی فرمود بر ایشان انواع عذاب الهی و اصناف نقمتهای نا 
مناهی رخد| سوگندکه هردو رفتند از ونیا درحا( ی که کافر ومشرك بووند رخود| گنرد ۾ یاین‌رسول 
1 با اکمه دین‌مرده ژنده کنند وچشم‌نابینا را بنا کتند ومبروص راشفا دهند وروی مرو زد 
فرمودیا اباحمزه 1 نچه خدای تعالی بجمیمانییاه کر ام خود داده و | نچه‌حضرت‌باری سرور کات 
داده ازه‌عجزاتو کرامات وخوارق‌عادات تفویض فرموده] نحضرت باميرالمؤمنين 1008 و | نحضرت 
عطا کرد بامام‌حسن وهرامامی‌بامام دیگر که بعدازاوباشد تسلیم کنند تاروزقيام ی پس برخاست 
و باحضاره‌جلس توجه بصحرا کرده هن نیز در خدمت آوبودم چون بصحرا| رسیدیم آهوتی‌چنددیدیم 
که‌چرا می کر د ند | نحضرت آهوئی را اواز داد | هوررساعت پیش آمد حضرت فرمودتا ان آهو 
را ذبح گردند وبربان کردند پس‌حضاراز ان بریان خوردند سرش دند بس آن حطر ت مهد تخوانها 
راجمع نموده درپوستش‌نہاد ورعاکرد آهو حیات یافت وراه صحرا پیش گرفت دبا آن‌آهوان 
بنیاد چریدن کروند. 

معجز قجهارم‌ثابت دینار روایت کند از ثوربن زبدین علاقه که او گفت محمد بن حنفیه 
يك‌دوزی‌نزد امام زین‌العابدین 88 رفت و گفت توئی که دعوی امامت کنی وسخنان درشت گفت 
امام چ کفت ایعم از خدا بترس ودعوی چیزی مکن که حق تونیست محمد گفت که حق‌منست ان 
حضرت فرمودبرخیزتابگورستان رویم تا برتوظاهرشود که حق منستباحقتو گفت‌گورستان چه 
داند فرمودهر که‌مرده‌زنده کند حق‌اوست بعداز ان رفتندتابقبری‌رسدند که تازه مرده‌بودصاحب 
آنقبرامام(ع) فرمود که ایعم‌توبرو اورا زنده‌گردان وسئوال‌کن که امامت حق کیست گفت نتوانم 
امام (ع) پیش امد وبرسرفبرستان ایستاد وبدعا لب گشو د وا نچه‌خواست گەت وفرمود که ایفلان 
برخیز بان خالق منان اوبرخاست ازقبر برون آمد و خاك از خود مبافشاند دمیگفت که 
امامت حق‌امام زین‌العابدین (ع) است کهحجت خدا است وباز بجای خود رفت محمدحنفیه‌ چون 
این بدید سر و روی او را بوسید و گفت امامت حق تست برای هن استغفارکن از انچه با تو 
کردم و گفتم. 

معجزه بنجم زهری روایت کند که مرا دوسنی بور بعابت صالح وعابد و او در جاد روم 
کشته‌شد من‌بر ای ری‌خرم‌شدم که الحمدله والمنه درجه شهادت‌بافت وهن باخود گفتم که کا شکی 
من نیز باوی رد با اودرجه شهادت مییافتم درهمانشب اورا درخواب دبدم و گفتم یار 
با توچه کرد گفت بواسطه دوستی | لمحمد ټاو وغزائی که کرده بودم مر اآمرزید و وصدهز ارسال 
راه بپشت برمن ارزانی فرمود که مقام من‌شد گفتم هن‌نبز این تمنا هی کنم که کاشکی با تو کفره 
میشدم تا این درجه هیبافتم که توبافتی گفت جای تو در بپشت ازهن بشتر است بمقدار هز ارساله 
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راء گفتم بچه‌جرت گفت برای | نکه توهرجمعه بخدمت امام زین العابدین 18۴ مبروی وچون اورا 
میبیتی برمحمد و آل‌محمد صلوات میفرستی واحادیث ازوی روایت‌میکنی باوجود زمان‌بنی‌امیه 
وخدای‌تعالی ترا ازشرایشان‌نگاه‌میدارد بر کت امامزین‌العابدین 185 وباقی ائمه(ع) چون‌بیدار 
شدم گفتم شاید که خواب های شوریده بی‌اعتبار باشد بار دوم که خواب کردم هم اورا ديدم گفت 
چرا شكکردی مک ن که شكکفر است راین‌خواب بکسی مگوکه علی‌بن‌السین ¥ تورا از 
خوابت خبرخواهد داد زهری گویدکه چون‌بیدارشدم وتماز گذاردم امام زین‌العابدین ا کسی 
را بطلب من‌فرستاد رفتم و سلام کردم جواب فرمود ومرا احترام کرد چون نشستم فرمود که ای 
دهری دوشینه تن وچنين خوابی‌دیدی وهرچه من‌دیده‌بودم باز گفت بی‌زباده و تقصان. 

معجزة ششم ازابی‌خالد کابلی مروبستکه چون‌امام‌حسین کا شهیدشد وامام زین‌العابدین 
درخانه منزوی‌شد شیعه متحبر شدند وتردد می کردند نزدحسن‌بن حسن ¥ ومن نیزنزد وی 
متردد بودم و شیعبان از وی مسائل میبرسیدند واو از جواب عاجز میشد ابوخالد گویدکه من 
متحیر شدم د نمیدا: نستم که امام کدامست روزی بوی‌گفتم یاحسن یا سلاح نزد تو ھت برهن 
خشم گرفت و گفت این چیست که ازمن‌میبرسی من‌دلتنك‌شدم وازنزد وی‌بیرون رفتم نمیدانس که 
بکجا روم ناگاه در گنر بدرخانة امام زین‌العابدین لا رسیدم و آنوقت نماز بیشین بو د ديدم که 
آتحضرت دردهلیزخانه ایستاده نظرمبارك بمن انداخت وفرمود که یاکنکر گفتم لبيك نفس من 
فدای‌توباد وباین نام که حضرت مرا خواند بغیرازمن ومادرم دبگری بر آن اطلاع نداشت‌فرمود 
که تونزدحسن‌ین حسن‌بودی‌گفتم‌بلی یامولای فرمود اگر میخواهی من اخبارکنم با نچه ميان 
توواو گدشت وا گرنه نوخود بگو گفتم ازلفظ مب‌ارك توشنیدن بیترفرمود که ازوی سلاحرسول 
ال پرسیدی وبرتو خشم گرفت و گفت این‌چه پرسیدنست گفتم جانم فدای تو باد اینچنین بود که 
فرمودی بجاریه امر کرد که بروفلان زنییلرا بباررفت و 0 ورد بروی مپری بود برداشت وسران 
را بگشود ۴ فرمود که این در ع رسولاله 5 است ببرون آ ورد و توسید تانیمة ساق وی بود 
فرمود تمام‌شو چنان‌شد که برزمین رسید باز فرمود که بحال خودشو چنان شد که اولبود ونزد 
رسولانه 8 چنین‌بود هر گاه خواستی درازشود درازشدی من‌نبزاین شبوه بکاربردم . 

معجز مهفتم ررایتست که‌هرمرد ممتی ازا کابربلادبلخ که درا کترسالها زایربیت‌الهالحرام 
رزایرقیر نبی‌خیرالانام میبود ومیأمد نزد علی‌بن‌الحسین امام زین العابدین 388 واورا زبارت می 
کرد ویرای آ تعضرت هدایا وتحفیا میآورد واز آ نعضرت مصالح دین‌خودرا میآموخت وبولایت 
وشهر خود باز میگشت پس زنآ نشخص باو گفتکه من تورا عیبینم که هدیها و تحفهای بسیار 
برای آومییری و ارهیچ‌چیزی عوض نمیدهد سآ نمره صالح گفت که این شخص که تحفپا رهدیپا 
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برای اومیبر ان بادشاه ونیا و آخرنست وجیع| نچه دردست‌مر دماست تحتملك اواست‌بجهت 
نکه اوخلیفةاله است درروی زمین و حجةاله است بربند گان واویسررسول خدا است واوامام 
است ویسرامام و قای مااست ومقتدای‌ما پس وقتی که زن اين‌را شنید ساکت گشته واز ملامت 
شوهرش دست برداشت بعد از ان نمرد درسال آ بنده تیه و تدارك خود دیده اراده حج بيت‌الة 
نمود وقصد خانة علىبن الحسين 06 نمود بعد ازطى مراحل بخانة! نحضرت هده وطلب اذن 
داخلشدن نمودا نحضرت اذن‌داده داخل خانه‌شد وبرحضرت سلداده ودست | : نحضرت را بوسید 
وبیش نحضرت طعام بود پس او را طلبیده ویش خود نشانیده و امر نموده بخوردن طعام پس 
آنشخس بقدر کفایت خود از طعام خورده پس حضرت طشت و ابریق طلییده پسنشخص یا 
ایستاده وابریق راگرفته و آب‌را بدست امام ریخت پس | نحضرت فرمود که باشیخ تومهمان مائی 
توچه‌طور آب‌را میریزی بدست‌ها! نشخص عر ض کرد که دوست میدارم این‌را پس حضرت فرمود 
که تواین‌را دوست می‌داری بخداس وگن د که من هر آینهمینمایم توا نچیز ی که دوست‌داریوبآن 
راضی‌هستی وچشمپای توبن روشن میشود پس | نشخص آب‌را هیر بخت بدستآ نحضرت تاتلث 
آن‌طشت مملوشد بس | نحضرت با نشخس فرمود که بيان آین‌چه چیزاست | نشخ ص گفت که | بست 
حضرت فرمود بلکه آن‌باقوت احمراست پس ا زه تشخص نگاه کرد دیدکه آن باقوت احمر گردیده 
است انال بعل از آن حصرت فرمود که | برا بریز ا نشحص ابرا ربخته تادوثلث طشت برشد 
پس‌حضرت بازفرموه که این‌چه چیزاست گفت | ب‌است‌حضرت فرمود بلکه آن زمرد اخضر است 
پس آ نمرد نگاه کرد دید زمرد اخضر است بعد از ان امام ا فرمود با تشخص که آب را بریزد 
آنمرو آب را ریت تا | نطشت پرشد پس حضرت فرمود که این چه چیز است | نشخص گفت آب 
است حضرت فرمود بلکه آن در ابیش است پس آن مرد نگاه کرد دید که در ابیش است 
باژن‌له وطشت پرشد ازسه‌لون از بافوت وزمرد وازدرسآ نمرد تعچب نموده ودرعات تعجب 
مانده بس آنمرد خودرا ببای امام ا انداخته ویاهای امام را میبوسید پس امام فرمود یاشیخ 
نیست چیزی پیش ماکه عوض هدایای توباشد پس بگیراین جواهررا وعذرمارا بخواه اززن‌خود 
بجپةاینکه اوتورا عتاب می کرد برای‌ما راوی گوید کهآ تشخص سرخودرا بزیرانداخته خجل‌شد 
وگفت ای سید و آقای من‌که خبر داد بکلام زن من پس بلاشك و لاشبپه تو از البت نبوت 
هستی سأ نشخص امام‌ر | وداع کرده د وجواهررا بر گر فته بیش زن خود مد وقصه‌را بزن‌خود 
تقل کرد پس زن گفت کی اعلام نمود آنچه‌را ماگفتيم مردگفت من بتو نگفتم که اوازاهلییت علم 
واز بات باهرات است بس‌زن‌بسجده شک افتاد و خودرا قسم داده که اورا باخود بزبارت 
امام 06 برد که | نحضرت رانظر کرده وزبارت کند پس آ نمرد درسال قابل تپیای اسباب‌خودرادیدء 


در بیان معجز ات‌حضر ت امام ر ین العا بد یں ع ۳۱۴ 


زن‌خود را همراه‌برده پس زن درراه مریض شده قریب بمدینه برحمت الہی پیوستپس | نشخص 
بخدمت آن‌حضرت ن | مده و گریه میگردو به‌حضرت‌خرموت زنش رانقل‌نمودهو کة ت که‌ذنمن فاصد 
زبارت‌جنان‌مستطاب شما وزیارت‌جدشمابوده پس‌برخاست امام (ع) ودورکعت نماز گذاروووعا 
نمودبدعائی که‌از بار گا ایز دی‌محجوب‌نباشد‌بعداز ان ملفا نمردشده‌فر مود که برخیژو برو بجانب 
زوجهخودبدرستبکه خدایتعالی اورازنده کرده‌است بقدرتخوداو است‌محبیالعظام‌وهی رهيم یعنی 
زندہ کد استخوانهااست‌وحال | نکه‌پوسیده است‌پس | نمرد برخاسته وبسرعث‌تمام آمده‌گ‌اهی 
مسرور و گاهی‌مخوف گاهی مصدت و گاهی مکذب پس داخل خیمخود شده دید که‌زن درخیمه 
نشسته درحالت صحت پس سرورشذیادشد وقلیش معتقد گردیده و گفت بزنش چه طورخدا ترا 
احیاکرد زن‌گفت واله ملك الموت امد روح مرا قب‌کرد واراده نمودکه ببرد بآسمان ناگاه 
شخصی برخورد که صفتش چنان و چنان شروع کرد بتعداد اوصاف شریفةٌ | نحضرت و شوهرش 
گفت بلی‌راست‌گفتی جمیع این‌صفتها اوساف آقای من ومولای من‌علی بن الحسین 388 است‌زن 
گفت وقتبکه ملكالموت اورا دید خودرا بقدم مبارك اوانداخت و بوسید و گفت ااسلم عليك يا 
حجةاله‌فی ارضه و سمائه السلام‌عليك‌باز ین العابدین بس‌جواب‌سلام اورارد کرده فرمودیا ملك‌الموت 
عودده‌روح این‌زن‌را بجسد اوبدرستیکه اومارا قصدکرده ومن خواستم ازپرورد گارخود بگذارد 
اوراسی‌سال بعدا زاین بجهة | مدن‌او بزیارت‌مابدر ستبکه‌زیارت کنندء‌ماراحق و اجبست برماپس گەت 
ملكالموتسمعاوطاعةلهولكياولیاله پس‌عود کرد روح‌من بجسدومن نگاه‌میکردم برملك‌الموت 
که ببوسید دستهای شریف اورا دببرون رفت از من پسآنمرد دست زن خود راگرفته بمجلس 
ا نحضر تاو رد و آ تحضر ت میان اصحاب‌خودبودخودر| ببای | نحضر ت‌آنداخته‌و باهای‌مبارك اورا 
هیبوسید ومیگفت اینست‌و اله سیدمن و آقای من‌اینست | نکسکه ببر کت این خدایتعالی هرا زنده 
نمود و بودندرن‌ومرد هردوپیش | نحضرت مجاوردرمدینة طیبه‌بقية عمرشان‌راور خدمت | نحضرت 
گنرانیدند تاوفات نمورندر حمةاله علیپماواینحدیث شریفرا ذک رکرده ابن‌طریح در کناب خود 
منتخبالمررائی بلغتعر بیه‌ومانقل کرده‌ايم | نرابلفت‌فارسیه بجهت اینکه‌وضع‌این کتاب بلغت فارسیه 
شده که جمیع ناس ازعواموخواص‌منتفم گردندو بشنبدن‌ممجزات ائمة خودشان مسرورو ایمانشان 
متزاید گردد و اینحقر کثبرالتقصم رابه‌طلب‌مففرت ازخدایاد نمایند . 

معجزه‌هشتم ازعبدالصمدبن علی‌مرویستکه شخصی‌نزد علی‌بن‌الحسین ا رفت حضرت 
ازاو بر سید که توکیستی گفت من منجم فرمود میخواهی ترا خبر دهم بيك کسی که ازا نوق ت که تو 
امد نزوماحال چپارده عالمرا سیر کرده است که هرعالمی‌سه‌برابراین دنیا است واز جای خود 
حرکت‌نکرده است | نشخ ص گفت‌اینمر د کیست فرمود که آن‌منم واگرخواهی ترا خبرورهم: با نچه 


م۱۴ در بیان معجزات حضرت امامز ین لعا بدینع 

خوردة ودرخانه‌پنهان کردواین حدیث‌در کتاب‌عین الحيوة نیزمسطوراست 

معچزه‌نهم از جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر عليه السلم هروستکه روزی 
حضرت‌امامزین العابدین 18 باجمعی‌نشسته بودماده آ هوئی از صحرادر آهده‌ودر پیش حضرت‌ایستاده 
تضرع بسیارو اضط راب‌بیشمارمینمود بعضی‌ازحضار گفتند این سول این | هوراچه حالتست‌کهبا 
تواظهارمژانست‌مکند فرمودصیادی‌بر اوراصید کرده‌وازدیر وزتاحال برژخودراندیده وشبرنداده 
آرزودارد که من‌ازصیاد بر این | هورا | نقدرزمان بستانم که آن‌راشیردهد پس آ نحضرت باحضار 
صیاد فرمود چون امد فرمودایصیاد بچه آهورا! نقدرزمان‌به اوبده که اورا شبردهدبعداز آن بتو 
بدهد صیادحسب الامرامام 388 برمرا حاضر کرد وان آهوبره اش شبرمیداد و اشك از چشم آهو 
مبرفت امام زین العابدین (ع) را براو ترحم آمدگفت ایصیادنه‌ن‌این آهوبره را ازمن بگیرو به 
مادرش باز گذارصیاد گفت یابن رسول الله من آن را بشما هبه کردم پس حضرت آن بره را همراء 
مادر کرده پس با یکدیگرمتوجه صحرا شدند و بزبان عربی فصیح چنانکه حضار شنیدندگفت 
اشهدا نك من اهل بیتالر حمه وان بنی اميه من اهل | للعنه 

معجزة دهم بسا معتبرهرو یستکه درزمان حصرت امام زین العابدین ا فقیری نود که 
بغایت‌محتاج و پریشان که ازفقروفاقه بجان هده بوروازتنگی‌نفقه بفغان روزی غنی‌آی‌از دشمنان 
| تحضرت‌براوز بان‌طعن‌در از کرده ‏ بسرز نش کر دن آغازنمو د که‌چرانزدمولابت‌نمیروی‌تاترا زاین 
محنت خلاص‌نماید دعوی‌مب‌کند که اوبرجمیم علوم‌ظاهرمو باطنه‌و اقف وازا سرارضمایرمخبر است 
گویدکه که زمینو سمان وما بینہمارا خدابتعالی اذبرای ما وووستان ماخلق کرده‌س آن دروش 
دلریش ازسرزنش آن بدکیش بفارت پریشان خاطر گردید بحدی که از دلتنگی‌خود را فراموش 
کرده گر بان نزدامام زمان اهمده صورت حالرا بعرض رسانید | نحضرت دونان جوین بمسکین داد 
وفرمود که‌این‌دوتورا پایان‌نیست‌ودرعمر توکافیست1 تمرد آن نانپاراگرفته روبمنزل آورد و درراه 
بفکرش‌افتاد که‌کلم] آن زینتءبادهینی‌برصدق وحقست حاشاکه ازاو کنب بظہور 1 ید این‌چه نوع 
خواهدبود درائناه این خیال‌نظرش برماهی افتاد که بغایت کپنه شده بود و کسی‌میل بخریدن !ن 
نمیکرد پیش‌رفته یکیاز ان دونان‌را بصاحب ماهی داد و آ نماهی‌راگرفته دبکیرا بنمك داد و 
آنماهی‌و نماگرا بخانه آ وردنزد عبال خود برزمین‌نباد بغایت شادمان شدند وبه بختن‌ماهی‌اقدام 
نمود ندودر آن‌اثنامردماهی‌فروش وصاحب‌نمك دررسیدند ونانہارا بأ نمرد داده گفتند این ماهی 
ونمك راما بتو بخشیدیم وازعوض نمیخواهيم | نمرد نانبا راگرفته چون ماهی‌را بشکافت که او 
را پاکیز ء‌کند ورئمین ازشکم آنماهی یرون آ مد که چشم‌از آن خیره میشدپس‌زن‌مردرا خبرداد 
بغایت شاد گردید و برمحمد و ال محمد صلوات‌فرستاد وتصدیق قول مولای هردو سرا و آدم ال 


در بیان معجز ات حضرت امام ر ین العا بدن ع ۲۹۵ 
عبانمود ودراینوفت‌شخصی دررسید وبیغام امام 18۴ رسانید که حضرت میفرماید که مراد تو ازان 
دوفرص حاصل شد ا نهار | بماردنما که در خورخوردن‌تو نیست اندر وش سعاوتمندنانهارابرداشته 
تزد امام #۴[ رسانید وبدست وپای ان‌حضرت افتاده عذرخیال فاسدخودنمود 

معجزخ یازدهم منقولستکه حجاج‌بن بوسف‌مکتوبی بعبدالملك مروان نوشت مضمونش 
اينکه | گرخواهی‌ملك تونبات‌بابد وانتظاء‌مهملکت توبرقرارباشد بایدعلی‌بن‌الحسن‌را بقتل وری 
تاامارت توازخلل مصون ماند چون انمکتوب بعیدا لمللگر سرت درجواب حجاج نو شت که مرا 
جوت ثبات مملکت ترغیب بقتل اولاد ابیطالب مینمائی و بریختن خون اهلبیت رسول تحریص 
هیکنی واز آنغافلی که ال ابی‌سفبان که‌قصدمقانله ومحاربهة ایشان‌نمودند بتمای معدوم گشتند و 
درقیامت نیزمعلومست که حال ایشان چون‌خواهدبود ونامه‌را مپر کرده بجپتحجاجارسال داشت 
مقارن ایتحال ازحضرت اهام زین‌العابدین ۳۳ رقعة بعبدالملك رسیدکه | نچه درحق اولادرسول 
درجواب نامه‌حجاج درفلان‌تاریخ نوشته‌بوری که حقتعالی اجرترا ضایم‌هکنادحیات ومملکت‌ترا 
بر کت‌دهاد چون عبدالملك مکتوب | نحضرت را بتاریخ کتابت حجاج موافق‌بافت دانست که این 
معجزه آن‌حضرت است بغایت خوشحال کردیده ه زاردرهم بطریق‌هدیه بخدم ت آن‌حضرت‌فر ستاد 
چون !ن مبلغ‌را خدمت اهام زین‌العابدین | وروند بموالی ومحبان خود تقسیم کرد 
نور ۔ در بیان)حوال‌مادر [ نحضر ت‌است قطب راوندی بسند معتبرازحضرت امام محمد 
بافر ا روایت کرده‌است که چون دختر برد کرد شهریارعجمرا برای عمر آدردند وداخل مدینه 
کردند جمیم‌رختر آن‌مدینه سماشای جمال‌او أ مدندومسجدمدینه ازشعاع‌روی اودوشن‌شدوچون 
عمراراده کرد که روی‌اوراببیندهانم‌شد و گت سیاه‌باد روی‌هرمز که تودست‌بفرزند اودرازمیکنی 
عمرگف ت که این گبرزاده مرادشنام میدهد وخواست که‌اورا زار کند حضرت‌فرمود که توسخنی‌را 
تفهمیدی چگونه دانستی که دشنام‌ات پس‌عمرامر کرد که نداکنند درمیان مردم وادرا بفروشند 
حضرت‌فرمود دختر پاوشاهانرا فردختن‌جایز نیست‌هر چن د کافر باشند ولیکن براوعرض کن که‌یکی 
ازمسلمانانرا خورش اختیار کند واورابه‌اوتزویج کن ومراورا ازعطای‌بیت‌المال| و حساب کن‌قبول 
کرد و گفت بکی‌ازاهل مجلس‌را اختبار کن | نسعادتمند اهد ودست بردوش مبارك حضرت امام 
حسین 8و گذاشت پس‌حضرت امیرالهژمنین 1388 ازاوپرسید بزبان‌فارسی که چه‌نام‌داری ایکنیز 
گفت جپان شاه حضرت فرمودکه بلکه شپربانویه تراکردم کفت این نام خواهر منست حضرت 
فرمود که راستگفتی پس روکرد بحضرت امام حسین 186 وفرمودکه این باسعادتمند را یکو 
محافظات نما داحسان کن بسوی او که فرزند از توبیم خواهد رسانید که برترین اهل زمی باشد 
بعدازتو واين مادر اوصیاء وذرية طیبه منست پس حضرت امام زین‌العابدین 186 ازاویپم رسید 


-۷۱- در بیان‌معجز ات حضرت امام ر دی اھا بدن (ع) 
روایتکرده است‌که پیش از آ نکه لشکر مسلمانان برسر ایشان بروند شپربانو درخواب دیدکه 
حضرترسول لو اورا برای | نحضرت خواستگاری‌نمود وباو تزویج کردشهربانو گفت که‌چون 
صبح‌شدمحبت | نخورشید فلك‌امامت وردلعن‌جا کردو پیوسته‌در خیان | نحضر ت‌بودم چونشب‌دیگر 
بخواب‌رفتم حضرت‌فاطمه‌علیها| لسلامرا درخواب‌دیدم که بنزد من آمد واسلارا برعن‌عرض کرد و 
-من‌درخواب بدست! نحضرن‌مسلمان‌شدم بس‌فرمود که‌دراین‌زودی لشگرهسلمانان بر بدرتوغالب 
خواهندشد و ترااسیر خواهند کرد و بزودی‌بفرزندمن‌حسین دی خواهی‌ر سیدو خدا نخواهد گذاشت 
که کسی‌دستی بتوبرساند تا نکه بفرزندان‌من‌برسی وحقتعالی مرامحافظت کردوهبچکس دستی 
بمن نر سانید تاانکه عرابمدینه | وردند وچون امام حسين ل را ديدم دانستم تم که همان‌است کهدر 


خواب باحضرتر سول رایس بنزد من آمده‌بود وحضرت‌رسول مرا بقداویر آورد,بو و باین‌سب 
اورا اختبار کردم ددرروابت دیگرازصدوق این‌بابویه بسندمعتبر آزحضرت امام‌رضا تة منقولست 
که عبدالهبن عامرچون خراسان‌زا فتح‌کرد ورختران بزدجرد پادشاه عجم‌راگرفت وبرای عثمان 
فرستاد س یکرا بحضرت امام حسن ۶ وبکی‌را بحضرت امام حسن ۳ داد وانراکه حضرت 
امام حسین (ع) گرفت حضرت‌امام زین‌العابدین (ع) ازاو م رسید چون | نحضرت ازاومتولدشد 
اوبرحمت الپی واصلشد و آن دختر دیگر نیزدروقت ولادت فرزند اول وفات یافت پس یکی‌از 
کنیزان حضرت امام حسین (ع) آانحضرت را ترییت کرد و حضرت او را مادر میگفت و چون 
حضرت امامحسین (ع)شپیدشد حضرت امام‌زین العابدین(ع) اوراییکی ازشیعیان‌خود تزویج‌نمود 
وباین‌سبب شهرت کرد که حضرت‌امامزین العابدین(ع)مادر خودر اتزو یج‌نمود و بروایت‌دیگر از شیخ 
مقبد منقو لست‌که که حضرت‌امیر المژمنین(ع) حر بث‌بن‌جابر را و لی کرد دریکی از بلادمشرق واو 
دودختریزدجردرا فرستاد برای‌حضرت وحضرت‌یکراکه‌شاه‌زنان نام داشت بحضر تامام حسان( ع( 
داد وحضرت‌امامز ین‌العابدین(ع) ازاوبهم‌رسید ودیکریرا بمحمدبن ابی‌بکرداد وقاسم‌جدمادری 
حضرت صادق (ع) از او بهم رسید ہس فاسم با امام زین العابدین (ع) خاله زاده بودند و اشهر 
روایت او لست . 

معجزة دواردهم ابن‌شهر شوب روایت کرده‌است‌اززهری که عبدالملك‌مروان علیهاللعنه 
فرستاد وحکم کرد که امام زین‌العا بدین(ع)را زنجیر کنند وبشام‌برند وجماعت بسیاری را بر آن 
حضرت مو کل کرده‌بود من‌رفتم وسعی‌بسیار کردم وازایشان مرخص‌شدم که آ نحضرت را سلام کنم 
وچون بخدمت | نحضرت رسیدم که پاهای‌مبارك آن حضرت‌را بزنجیرها بسته‌اند وغل در گردن 
ان‌حضرت گذاشته‌اند ازمشاهدم | نحال بسیار گریستمو گفتم کاش من‌بجای توبودم وتوسالم‌میبودی 
حضرت فرمود گمان میکنی اینیا برمن گرانی‌میکند اگرخواهم‌ميتوانم ازخوددفم‌کردن ولیکن 


در بیان معجز ات حصرت امام رین لعا بدین ع ۳۱۷ 
میخواهم که باشد عذاب‌البی بخواطرمن بیاید پس‌رستهاوباهای‌خودراز زنجی‌هاببرون | وروفرمود 
که کر خواهم چن میتوانم کرد وبازدستپاو ماود در وز نجبرداخل کرد و فرمود سه منزل 
بیشتر باایشان‌نخواهم رفتن بعدازچہارروزدیدم که مو کلان | نحضرت بر گشته‌اندودرمدینه تفحض 
آن‌حضرت میکنند من‌رفتم وحقیقت‌حالرا ازایشان سئوال کردم گفتند کاراینمرد بسیار غر ببست 
مادرتمام شب بیدار بوديم وحراستآومینمودیم چون‌صبح‌شد ودرمحل او نظر کردیم بغیرغل وزنجیر 
چیزی‌درمحل‌آونديديم زهری گفت که من بعد ازان رفتم بنزد عبدالملك وازمن سوال کرو حال 
ان‌حضرت را من‌این و اقعه رانقل کردم عدالء لک گفت درهمان روزی که باسبانان او رانیافتند 
بنزد من | مدو گفت مرا بانوچه کاراست پس‌خوفی برمن مستولی‌شد که نتوانستم بدی‌نسبت‌باواراده 
کنم پس گفتم اگرخواهی نزو من باش تاتر اگرای‌دارم گفت نمیخوآهم وبیرون‌رفت ودیگر اورا 
ندیدم من گفتم علی‌بن‌الحسین 8و چنین نیست که توگمان کرد ادارادء درخواطرندارد وییوسته 
مشغول خوداست عبدالملك کف ت که نیکوشفلی‌است شغلاو خوشاحال اووخوشاشغل‌او. 
معجز ه‌سیز دهم ازابن شهر آ شوب روایتست که ازسعیدین|لمسیب منقولستکه چون يزيد 
مسلم بن عقبه را فرستاد که مدینه را غارت کند واهل مدینه رابقتلرساند | نملاعین‌اسبهای خود 
را برستون مسجد رسول ی بسته وا نپارادور مرقد منور | نحضرت‌بازداشتند وسه‌روزه‌شغول 
عارت مدننه بودندهرروزامام زین‌العابدین 196 مرا بر میداشت ومی ]مد نزدقبر | نحضرت‌ودعائی 
میخواند که من نفیمیدم وازاعجاز ‏ نحضرت چنان هیشد که ما ناد امیدیدیم و نپا مار نمیدیدند 
ومردی که براسب اشمپی‌سوار وجامهای سبز پوشیده‌بوروحربهُوردست‌داشت هرروزمی آمدو بردر 
خانه | نحضرت میایستاد وهر که اراده مرکرد که‌داخل‌خانة | نحضرت‌شودحر به‌را بجانباوحر کت 
میداد ومیافتاد ومیمرد چون رست ازغارت برداشتندحضرت امام زین‌العابدین ت خانه فت ۰ 
زبورهای زنان خودرا وجامهای‌ایشان راو وشوارهایاطفال‌خودراجمع کردبرای آن‌سوارییرون 
آورد او گفت باین رسولاله من‌ملکی ازملانکه‌ام وازشیعیان تو دازیدر تواع چون‌ایشان‌برمدینه 
غالیشدند من ازحقتعالی رخصت‌طلبیدم که برزمین یم وشمارانصرت کنمو با نچه کردم اسدرحمت 
ازخدا وشفاعت‌ازرسول‌خدا وشما اهل‌ست‌دارم. 
معجزه چهاردهم | نکه شیخ کشی بسندمء‌تبر ازءلی‌بن‌زیدروایت کرده که دریکی‌ازسالها 
در خدمت‌علی بن الحسن 9 بحج‌رفتم وهزار نفرازحاجیان‌در خدمت نحضرت بود ندچول‌بمتزل سقیا 
و ود امده ودور کعت‌نماز کردو به‌دازنماز بسچ دور فت‌و نسبیحی در سجو و خو | ندپس‌هردرخت و سنات 2 
کلوخ که‌بردور | نحضرت‌بود ییا نحضرت کرد ندوصدای‌تسبیح‌ازه به‌بلادشد وما ترسیدیم چون 
سرا زسجده‌برداشت‌فرمود که‌ایسعید | باترسیدی کفتم بلی‌بابن رسو لاله‌فرمود که‌حقتعالی‌چون‌جبرئیل 
راخلق کرداین تسبیح‌را خواند جمیع | سمانهاو آ نچه در آسمانپا بود بااودرتسبیح موافقت کردند 
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و اسم اعظم حفتعالی دراین تسبیح هست. 

او ردر بیان و جه تسمیه جناب !]مام ران العا ید ین 4 وملقب‌بودن ا نحضرت بلقب‌سجاد 
وبلقب ذوالفنات بدانکه صدوق قمی(ره) بسند معتبر ازامام محمدباقر € روایتکرده که بدرم 
علی‌بن‌الحسین 8۲و هرگزیاد نکرد نعمتی ازخدا مگر انکه سجده کرد برای شکر ان نعمته 
نخواند 1 از کتاب خدا که دران سجده باشد مگر انکه سجده میکردوهر گاه حقتعالی ازاو 
بدی رارفع‌میکر که ازان دربیم بود بامکر کنندة را ازاومیگ وانید الیته سجده میکرد وهر وهر 
گاه ازنماز واجب فارغ البته سجده میکرد وهرگاه توفی‌میبافت | نعالیشان که درمیان‌دو کس 
اصلاح ‏ کندبرای شکر آن‌سجده میکردوا: رسجده درجمیم مواضع سجود | نحضرت بود پس باین 
سبب | نحضرت را سجاد می‌گفتند وایضاً از | نحضرت روایت کرده‌استکه از بسیاری سجود در 
پیشانی نورانی بدرم پینهابهم میرسید ودرسالی‌دومرتبه آنهارا میبریدند وباین‌سبب] نحضرت را 
ذواللفنات می‌گفتند. 

نور دریبان وجه ملقب‌شدن | نحضرت بزین العابدین‌در کتاب کشف‌الغمه‌روایت کرده‌استکه 
شبی آنعضرت درمحراب عبادت ایستاده بود وباپرورد گار خود مناجان‌ینمود که شیطان‌بصورت 
اژدهائی ظاهر شد که آن‌حضر ت راازعبارت مشغول کندوحضرت باوملتةت‌نشد دس آمدو ابپام‌بای 
| نحضرت راگرفت دردهان وگزیدوباز متوجه او نگردید تا ازنماز فارع شد دانستکه ان 
شطانست س‌فرمود که دورشو ایملعون ‏ و بازمتوجه عباوت خودشد س هاتفی سه مرتبه‌اورا ندا 
کرد که توئی زین‌العابدین وباین سبب آن حضرت ملقب شد باین ۶ب و نیز روایت شده که 
آن‌حضرت درردز وشب هزار رکعت نماز میگذارد بس از این جمت‌زینت عباوت کنند گان کر دید 
ومسمی‌شدبزین العابدین و نیز از صدوق قمی(ره) روایتشده که‌چون زهری حدیثی‌از حضرت‌علی 
بن‌الحسین ا تفل‌میکردمیگفت خبرداد مرا ژین‌العابدین بعنیز ینت‌عبادت کنند گان سفیان‌بن 
عتبه ازاو پرسبد که چرا | نحضرت دا زین‌العابدین میگوئی گفت برای ان که شنبدم از سعدین 
المسیب که روایت کرد ازابن‌عباس که حضرت رسول لفط فرمور که در روز قیامت منادی ندا 
کند که کجا است زین‌العابدین ,س گوبا میبینم فرزند من‌علی‌بنالحسین 188 ببایدوصفیارابشکافد 
تاپیش عرش‌الهی برسد. 

معجز هب نز دهم تابت‌بن‌البنانی گفته که سالی بح رفته بودیم باجماعتی عباد از ال بصره 
چون ايوب سجستانی وصالح‌المروی‌وحبیب فارسی‌ومالك‌دینارچون‌درمکه شدیم اب تنك بود 
وتشنگی برمردم غالیشد وباران اندك‌بود اهلمکه وحاجیان‌پناه برها بردند ودرخواست کردند 
که ازبرای ايشان دعاکنيم وباران خواهیم ازخدا پس‌ما بمکه شدیم وطواف کردیم دبخضوع و 
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خشوع باران خواستیم مارا اجابت نیامد جوانی را دیدیم که میآمد وی گفت که بامالك دینارویا 
اب نی ویا صالح المروی و یاحبیب الفارسی همه را بخواند و گفت درمیان ایشان هب چکس 

نیس ت که خدای تعالی وی‌را دوست‌داردگفتم برمااست دعا وبروی اجابت کفت دورشوبداز که 
۱ کڑدرمیان شماکسی بودی که‌خدا وی‌را دوست‌داشتی دعای وی را اجابی کردی آن که بکعبه 
شد دسجده کرد وشنیدم که درسجده گفت سیدی بحق تو که ایشان را باران فرستی سخن‌را تمام 
نکرده بودکه باران باریدن گرفت چنانکه اب از سرمشك‌ها بیرون امد ثابت‌گویدکه گفتم ای 
جوان از کجا دانستی که وی‌تورا دوست میدارد گفت اگرمرا دوست نداشتی ازمن زیارت کردن 
نخواستی دچون ازمن‌زیارت کردن خواست دانستم که مرادوست‌میداردس ازاهل‌مکه پرسیدم که 
این‌جوان کیست گفتند که این‌علی‌بن‌الحسی زین‌العابدین ل است. 
معجزة شانزدهي طاوس یمانی گوید سالی‌بحج‌شدم چون خواستم که سعی‌کنم برصفاشدم 
وجوانی را دیدم لاغر ودد جامة کهنه بوشیده چون بر درجهای صفا شدم چشمش بر کعبه افتاد 
با سمان نکر بست و گفت | نا عریان ؟ماتری | نا جابع کماتری یامن بر ی و لایری‌از گفتاروی 
تنم بلرزه در امد وبخداکه بیش از آن نشدکه ساعتی سردربیش افکند تاکه دوطبق ازهوا فرود 
آمد ودو برد بررری 1 نها بپیش وی‌نهاده‌شد چون من انرا دید بسرسید) پس‌وی بمن نگریست 
و گەت یاطاوس گفتم لبيكك یاسیدی وتعجیم زیاده‌شد از ان که وی مرا بشناخت ا ن که گفت تورا 
درانها هیی‌حاجتی نیست گفه تم نه | | نگه‌جام‌ها ازسرطبق‌داشت مبوه‌ها ديدم که‌مئ لآ نپاندیده‌بودم 
گفتم پاسیدی بجامه احتباجم نیست اماز | نچه درطب‌است آری پس وی از آن هشتی‌بر گرفت و 
بمن‌داد دست وی‌را پوسه‌دادم و ان‌را برطرفی‌ازجامة احرام بستم دی‌از ان دوجامه‌یکیرا آ زاو 
کرد و ان که | نجامه که داشت هدفه داد و ان‌که روی بمروه نپاده ومیگفترب اغفر و ار <م 
و تجاوز عماتعلم انكانت الاعز الا کرم از بس‌وی‌شدم نبوهی‌خلق میان‌وی‌ومن حایل‌شد پس‌از 
یکی ازصلحا پرسیدم ووی را حکایت کردم گفت ويلك یاطاوس که تووی را نمیشناختی اوداهب 
عرب‌است او آدم دوماست اومولانا زین‌العابدین ی است پس‌من‌درفراق وی‌میگریستم وحسرت 
میبردم تأ که باذرسیدم وصحبت وی‌دریافتم وآزوی‌نفع بسیار گرفتم بحمداه‌تعالی 
معجزة هفدهم مپرنمودن | تحضر تست سناگراکه حبابةٌ والبیه اورده بودچنانکه تفصبلا 
درمع‌جزات جناب امام حسین ¥ مذکور ؟ ردیده بدانجا رجوع نمایند واینمعجزه معجزه‌ایست 
7 باهر که خصمرا در آنشکی وشبه‌نیست 
معز ه هیجدهم مپررکردن آنحضرتست سنگی را که ام اسلم آورده بود برای امتحان 
ا تحضرت چنانکه درمعجزات امام حسان ا مذ کور گردید. 


۳۰اب در بیان مهجزات حصرت امام نحم ع 

غرم نقش خانم آ نحضرت حسی‌الله لكل غم وبالکل حسي‌النه وياالحمدلدالعلى الوفی‌خزی 
وشقی‌قانل حسین‌ین علی 78 ومدت عمرش بنجاه‌وهفت باینجاه وهشت و بابنجاه ونه وملك زمان 
دلادتش جدش امیرالممنین ا وسبب وفاتش سمدادن‌هشامبن عبدالملك لمنهمالنه وملك وقت 
وفاتش ولیدبنع,دالملك واولاد آ نحضرت بازده‌است . 

باب سی وسوم درذ کر بعضی ازرمعجز ات 
اما م پنجم امام‌محمد باقر(ع) و آن مشتمل بر سی‌و يك معچزه‌است 

معجزه اول ازابی بسبرمرویستکه حضرت امام محمدباقر 66 سئوال کرد ازمردی که در 
آتوقت از افر بقیه | هده بود گفت راشد چطور است گفت راشدرا ذنده وسلامت گذاشتم ترا سلام 
میر ساندا نحضرت فرمود خدا اورا رحمت کند | نشخص گفت مگر راشد را موت دریافته فرمود 
بلی بعدازببرون | مدن تواز | نحدود بعدازدوروزدیگرفوت‌شد ‏ نمرد گفت وان من اورا صحیح و 
سالم گذاشتم تم ا نحضرت فرمودکه مردن بیعلت ویمرض‌هممیباشد راوی‌گویدگفتم یابن رسول - 
اله چون کسی بود راشد | نحضرت فرمود مردی بود ازمحبان وموالیان ما باشما نمیدا نید 
که‌ماميبينيم ازنزدبك ودور درغیبت وحضوربرحالات‌شمامطلعيم و آوازمناجات وحکایات‌شمارا 
میشنویم بدحالتی است شمارا که مارا باین حال نمیدانید بخدا که مخفی‌نیست برما هیچ‌چیز از 
افعال واعمال‌شما س‌باید که شمامارا حاضردانید ونفسپای خودرا بخبرعادت دهید وازاهل خر 
باشید بلی‌امام مفترض الطاعة چنین‌باید . 

معجزخ دوم مرویستکه درحدیث طولانی که حضرت رسالت ناه نت بجابرین‌عبدانه 
گفت که یاجابر چون فرزندم محمد باقر 88 را دریابی ازمن سلام برسان جابر گوید ۳ یافتم 
تا تحضرت را دريافتم چون بخدمت دی‌رسیدم 1 نچه حضرت سول ْ بمن گفته بود | نحضرت 
همه را باز گفت گفتم یابن رسول الله جانم فدای تو باد هگر | نوقت پیش ما حاضر بودی 
فرمود یاجابر اگر امام این را نداند میان اووخلقان چه تقاوت باشد علم اولین وا اخرین‌یش‌ها 
روشن است . 

معجره سیم ازعبدالهبن معویه الجعفری مروبست که گفت شخصی ازبنی مروان درمدینه 
والی بود روزی مرا بخلوت خود طلبیده گفت مرا بتواعتماد تمام است ومیدانم | نچه بتو بگوبم 
بمحمدین‌علی وزیدین الحسین بگوئیکه مکرر ازشما بمارسیده که مردمان را بمتابعت ومبایعت 
خود تحریص می کنید اکربعدازاین بدینمنوال گذرد اثر افعال‌شما بشماخواهد رسید عبدالله گوید 
ازاین‌سخن بسیار | زرده‌خاطرشدم ازمجلس یرون | مدم‌وقصدخدمت| بیجعفر محمدباقر 0[ نمودم 


در بیان بعضی‌از معجزا از معجز ات‌امام محمد باقرع ¥ 

ودرراه بملاقات شریفش فایزشدم که متوجه مسجد بود چون نظرعجار کش بمن افتاد تبسم نمود 
گفت این طاغی ترا طلبیده اکرخواهی بتوبگویم که چه گفت گفتم‌یابن رسول‌النه متفکر بودم که 
اکر سخنان اورا بسمع شریف برسانم خاطرمبا ر کت متغبرشود واگربعرض نرسانم ادای رسالت 
نکرده‌ام 1 نحضرت فرمود که من تمامی قصه را کویم ترا بخلوت طلبید و این باتوگفت و آنچه 
گذشته‌بود بلاز یاده ونقصان بیان نهو د گفتم بای یاین رسول‌اله راست فرمودی س فرمود باعدالةه 
بشارت‌باد تورا که بسبب این‌بی‌ادبی که ازاو نسبت باولاد رسول واقم‌شد خدای‌تعالی اورا معزول 
گردانیدازمدینه وا رای خبر بعدازدوروزدیگر ظاهر گردد چون‌روزسيم خبرعز اش‌رسید ودیگری 
بمدینه والی‌شد گفتم صدق‌النه وصدق‌رسوله. 

معجز هچهارم روایت کند محمدین مسلم ازابی عنین ازابی عتبه که گفت نزد امام محمد 
باثر ا بودم که‌مردشامی بخدمت | نحضرت | مد گفتبا ین رسول‌اله بدرومادرم‌فدای توبارحقتعالی 
بمن محبت خاندان شمارا منت نهاده وازجمیم مخالفین شما تبرا کرده‌ام و بموافقن اين استان 
پیوسته‌ام ومرابدری‌بور که محبت بنی‌اعیه‌داشت که در | نجا بوستانی بانواع اشجار وائمار اراسته 
وبراسته واموال خوددا درمحلی که میدانست دفن نموده بنابرمحبتی که مرا باهلیبت 0 بود از 
ری عداوت وصیت‌نکرد و آ نمالرا ازمن‌مخفی‌داشت حضرت فرمود که دوست میداری بدرتورا 
بتوبنمایم که ازادستوال‌کنی وبر آن اطلاع‌یابی آن‌جو ان‌شامی گفت بسیارفقبر ومحتاجم | رزودارم 
که‌حاجتم‌را بر اوری بس | نحضرتکتو بی‌نوشت ومهر کرد بن‌جوان‌شامی‌دادو فر مود کهسکتوب 
را ببقیم‌بیر ودرمیان‌مقا یر بایست وباواز بلندیگو یادرجان شخصی حاضرشود مکتوب‌را باویده 
بگومن فرستاد؛ محمدبن‌علی‌بن‌الحسینم و آنچه مراد تواست از آن‌شخص طلب‌کن پس آتبجوان 
شامی مکتوب‌را گرفته هتوجة بقیع‌شد راوی‌گویدکه روزدیگر صبحی بخدمت | نحضرت شتافتم 
تاحقیقت حال ان جوان را معلوم کنم دیدم کهآ نشامی بیش از من بآستان | نحضرت مشرفشده 
انتظار اذن دخول میبرد چون ا :دك ساعتی گذشت خادم ببرون مد واذن داد بس باا نجوان در 
آمدم شامی کفت‌یابن ر سول‌اله امذب یم رفته | نچه ام رجهان‌مطاعبود بعمل | دردم شخصی حاضر 
شد گفت درهمین‌موصع باش اناز ایم بعداززمانی باز امد مردی سیاء در کمال کراهت جمال‌بااو 
بود گفت این پدر تو است | نچه خواهی اروی سئوالکن گفتم پددمن مردی‌بودسفید وقوی‌هیکل 
این‌سیاه وضعیف‌است گفت‌بلی بخاردوزح ودود اورا متفر گردانیده وبدین هیئت ساخته پس هن 
پیش‌رفتم واذ آن‌سیاه گبرمضطربرسیدم که توبدرمنی گفت بلی‌گفتم این‌چه‌حالتست گفت ای‌فرزند 
بنی‌اهیه را دوست میداشتم دازاهلبیت 308 اجنناب مینمودم خدای‌تعالی بدیں سب انوا ععذاب 
گرفتارم کرده امروز ازا ن‌اعتقاد بدبسیارنادم وبشیمانم ای‌فرزند بجانب آن‌ده‌ستان برو ودرتحت 
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فلان درخت تختی‌است واموال من درا نجامدفونست ازا نجمله پنجاه هزار دینار نزد امام‌زمان 
محمدین‌علی ¥ ببر که‌نذر نحضر ت‌استآ نحضرت‌شامیر | رخصت‌داده شامی‌متوجه‌دبارخودشد 
ابوعتبه گوید چون از این قصه مدتی گذشت روزی بخدمت آنحضرت آمدم کنتم بابن رسول‌اله 
ندانستم که حال‌شامی چونشدحضرت فرمود پنجاه‌هزار دینار آورد بعضی از | نمبلخ‌را دراداءدینی 
که درزمه‌راشتم صرف کردم باقی‌را درحوائج دوستان خووخرج کردم کفتم ابن رسولاله الحمدلله 
که مارا امام وییشواچون‌شما هل‌بیتر وزی‌شده که ازبر کت‌شما راه‌مستقيم یافته‌ایم نه‌طریقعذاب 
الیم واینحدیث دردو کتاب از کاب هعتبر ۾ شيعه بنظرر سید . 

معجزة پنجم مفضل؛ن عمرو روا بت کند که‌حضرت ابی‌جعفر محمدبن‌علی‌البافر 198 ازىک 
بمدینه مراجمت میفرموددسید بشخصی که دراز کوشی داشت مرده ورختېائیکه باوی بودافتاده 
وبرسر آن میگریست چون آ نحضرت را ویدگفت بابن رسولاله درازگوشم مرده ورختم برزمین 
مانده ومن دراینصحرا فروهانده‌ام بفریاد من برس نحضرت دعافرمود فی‌الحال دراز کوش زنده 
شد فآ نمرد از | نمحنت خلاص‌شده شاوی‌نمود . 

معجزة شخ مفضل گویدکه ازشیخ خود ابی‌جعفر محمدین ابی‌الحسن سوهانی شنیدم در 
خانة بمشهد مقدس رضا کل که مردی بوم ازشام که بسیار نزد امام محمد باقر 1088 تردد کردی 
روزیگفت که واله من ملازمت نه برایآن می کنم که ترا دوست میدارم بلکه بجهت فصاحت 
پیش تومیآیم آنحضرت تبسمی فرمود هیچ نگفت بعداز آن چندروز گذشت واونیآمد و آنحضرت 
را ندید ازحال وی پرسیدگفتند بیماراست دراینجال شخصی آمد که یابن رسول‌اله آ نشامی وفات 
یافت ووصیتکرده که تو بروی نماز گذاری فرمودکه چون اورا غسل دهندکفن ناکرده مرا خبر 
دهید پس | نحضرت برخاست ووضوساخت ودو رکەت نماز کرده وسجده طویلی بعمل آورده‌بعد 
از آن‌نعلن‌پوشيد وردای‌رسول ان بردوش‌افکند وبخانة شامی‌رفت دبد که اورا شسته‌اند و برتخته 
گذاشته‌اند ب یکفن! تحضرت | واز داد که ای‌فلانی شامی گفت لبيك وسربرداشت ودرست نشست 
آ نحضرت‌شربتی‌ازپشت طلبید وبوی داد | شاميد ازوی‌پرسید که حال‌تو چیست گفت قبض روح من 
کردند چون روح‌را تسلیم کردم | وازی‌شنیدم که از آن‌خوش‌تر نشنیده‌بودم که روحرا| بوکدد. کنید 
که محمدین علی‌الباقر ا ازما درخواست نمود که روحرا بوی رد کنید اکنون من بیشترتاسف 
دارم ومن‌دوستی شمارا درمیان جان جای‌دادم از حق‌تعالی درخواه تامرابمقام‌خود باز بر رک 
تاروزقيامی درزمرةمحبان شماباشمیافت آنچه خراست. 

معجزه هفتم ازعبدالرحمن‌بن کثبر ازامامجعفرصادق 1888 مرویستکه فرمود پدربزر گوارم 
بوادی فرود آمد وفرمود تاخیمه زدند پس برون رفت تابنخل خشك‌شده رسد پس‌حمد وثنای 
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الپی‌رابجا آ درد وچیزی‌خواند که مثل آن نشنیدم بودم س‌فر مود ای‌نخل مارایدم از | نچه خدای 
تعالی‌درتوگذاشته فی‌الحالرطب‌بار ورد و فروریخت سرخ وزرد خود خورد وما نیزخوردیم و 
ابوامية انساری‌بامابود پدرم‌فرمود یااباامیه اینمعجزه مریماست چون اونخل‌خشك شده‌بجنبانید 
رطب‌فرو ریخت . 

معجزه هشتم جابربن یزید جعفی روایتکندکه از امام محمد باقر ا پرسیدم زر 
فوالبی‌و کذ لک نری ابرهيم ملکوت السموات و الارض و لیکون من المومنین ج 
ملکوت آسمان وزمین را بحضرتبرهیم نمود او نظردرزمین داشت دست مبارك بالا کرد باشارت 
پس‌سقف‌خانه شکافته‌شد و حجاب ها برخاسته نورعظیم رخشنده ديدم که چشم من خیره شد او 
رانتوانستم دیدن فرمود که ملکوت سموات‌را چنین دید پس فرمود مراکه سردر پیش افکن سر 
درییش افکندم دیگرفرمود که سربردار برداشتم سقف را بحال خود دیدم پس دست مراگرفته و 
بخانۀ دیگربردند وجامه‌هائی که پوشیده بودندکندند و جامهای دیگرپوشيده و فرمودند چشم 
برهم گذارو بازمکن بعد ازساعتی فرمودند که میدانی در کجائی گفتم نه فدای توشوم فرمودند که 
الحالدرظلماتی که ذوالقرنین‌با نجا رسیده بود گفتم فدای توگردم رخصت‌هیدهی که‌رید‌بکشايم 
فرمود که بگشا اماچیزی نخواهی‌دید چون‌کشودم چشم دا ازظلمت جای‌پای خودرا ندیدم باز 
اندکی راه رفتند فرمود هی دانی در کجائی گفتم .نه .فرمودکه در کنار اب زندگانی ایستاد؛ 
خضرازاین آب خورده‌است پس‌از زمین وازاین عالمببردن رفتیم وبعالم دیگردر هدیم چون پارة 
رامرفتیم مثل‌این عال‌خانها وبناها ومردمان دیدیم واز آن‌بدررفتيم بعالم‌سیم شدیم شببه با ندو 
عالم تا برپن‌عالم گذشتيم آنگاه که فرمود این ملکوت زمین بودوابرهیم 18 همفاین هارا ندیده 
بورهمین‌ملکوت سمان‌را دیده‌بود و‌لکوت زمین دوازده عالمست هرعالمی مثل آن عالم اول 
هرامامی‌ازماکه ازدنیا میرود دربکی‌ازاین‌عالمها ساکن‌میشود تا امام خر که صاحب الامر ا 
است در عالم اول ساکن میشود آنگاه فرمودکه چشم برهم گذار پس بر هم گذاشتم دست مرا 
گرفتند ناکام‌خودرا درهمال خانه دبدمکه برون‌رفته بودیم پس | نجامه‌هارا کندند وجامهای‌اول 
راپوشید ندو بجای خود بنشستندپ سید که‌فدایت وگردم چندساعت ازردز گذشته است‌فرمودسه‌ساعت 
مولف گوید که اینحدیث رادرسه کتاپ دیده ام . 

معجزه نهم از داودرقی‌مردیستکه روزی بخدمت امام محمدبافر کل رفتم و درآ نوقت 
عبداله‌بن علی‌بنعبداله‌بن الحسین‌بن علی علیپماالسلام دعوی امامت میکرد و هفتاد و ووکس از 
آهل‌خراسان | مدند وباایشان مال وجواهر بسیار بور گفتند که میخواهیم معلوم کنيم که امام کیست 
شخسی‌ایشان‌را بیش‌عبداله‌بن علی‌برد که او امام‌است چون‌رفتند ازوی‌پرسیدندکه دلالت امامت 
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چیست كە تدر عرسولاله وانگشتروی وعصاوردای‌وی گفت‌ایغلام صندوق را بیاورچون آورد سر 
صندوق را بگشودوزرهی یرون ورد و پیش خود بنهاد آنگاه برداشت و دریوشید و دست برسر 
نپادوتکیه برعصا کرو وخطبه بخواندچون‌ایشان آن نشانهاپدند به‌نگا ٥‏ کردند گفتند فردا خدهت 
آ یما نشاءاله داودرقی گوید ‏ نحضرت مراگفت بدرخانة عبدال‌ین علی‌رودر گوشة باسەت وچوں 
اهل‌خراسان ازا نجا ببرون | , بند هریكازایشان‌را برخوان بنام خود و بدرشان گفت بفرمودء آن 
حضرت رفتم وبگوشة ایستادم چون ببرون | هدند 1 وازدادم بنام‌خود وپدرشان عجب ماندند گفتم 
پبائید تاشمارا پیش صاحب برم گفتند صاحب تو کیست کنتم محمدبن علی‌الباقر ل و من ایشان 
را بخدمت آن‌حضرت بردم‌فرمود که‌ای‌اهل‌خراسان بکجامیرویدکه اوصیای حضرت پیفمیر هه 
گرامی‌تراز | نندکه موالی‌خودرا ندانند نظر کرد بامام جعفر ا وفرمود که اییسرمن انگشترمرا 
ییاور و آن انگشترعقیق ورد د نزد بدربزر گوار بنپاد | نحضرت درزیرلب چیزیگفت و انگشتر 
بر گرفت وحرکت‌داد درع رسول‌النه و عمامه و عصا ازانگشتری افتاد س دربوشید و عمامه بر 
سرنهاد و عصا دردستگرفت پس‌درع را بیفشاند يك‌ارش ازا و کم‌شد دیگ ربار بیفشاند یك ارش 
ددازشد! نگاء عمامه ازسربرداشت و درع‌بر کند ولب مبارك بجنبانید درع وعمامه وعصا باز 
بانگشدری در رفتند ونا بدیدشدندا نگاه‌نظرباهل خراسان کرد وفرمود که اگراینپا که نزدپسر 
عم درصندوق‌بود نزدما نیزدرصنددق باشد پس‌مارا برایشان تفضلی نباشد ای اهل خراسان هیچ 
امامی‌نبود مگر أ نکه کنم‌قارون بفرمان‌اوباشد اما! نچه آورده‌اند از برای دوستیو اخلاص‌شما 

قبول میکنم‌مالر| تسلیم کردند وامامت | نحضرت را معترف‌شدند ورفتند . 
معچز ه دهم از حضرت امام جعفر صادق ا مرویستکه فرمود زید بن حسن خصومت 
میکرد باپدربزر کوارم‌ازبرای مبرات رسولانه َو که من‌بمیرات سزاوارترم که‌فر ندبزر کترم 
ومن پسرحسن‌بن علی‌هستم وتو پسرعلی‌بن‌الحسین 388 نسبت من‌ازتو افربست برسولج0990: بس 
بمن‌ده میرات‌رسولرا و بدرم دفع‌میکردسخنان اورا ویرا بقاضی‌بردوعمم زیدبن علی‌بن الحسین 
#۴ چون این‌سخنان از زیدین الحسین شنید بغایت خشمناك شده گەت جواب برادرم محمدین 
علی‌باهنست با نچه دعوی نمائی س‌زیدین الحسن را بقاضی زهان برد وعمم باوی بود روزی در 
میان‌خصوعت زیدبنا لحسن بزیدین علی‌بن الحسین گفت‌خاموش‌باش يابن السندية زیدین على کفت 
زشتی‌باد خصومتی که دران نام مادربر ند بخدا که هر گزباتوسخن‌نگوی تا | نوقت که میرم و نزد 
امام محمدباقر 8É‏ آمدواین‌ماجرارا تقربر کرد آن حضرت فرمود که این سوگند تومنعقد نیت 
اورا از آن خصوعت دفع کن زیدین حسن‌را از اینسخن خوش | مدگفت بعداز این خصومت من 
بامحمدبن‌علی باشد چه‌اورا عیبها کنم‌و ایذا نمایم واومال را فدای مستحق خود کند زبدبن حسن 
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غلبه کرو بهبدرم گەت ت بقاضی رویم پدرم فرمود که ای زبد باتو کاردی هی پنهانی ودرروایتی 

سییکۂ هست بنهانی وازگواهی دهدکه من سزاوارترم ازتو از آن رعو ی که توداری ,عنی امامت 
چون آن بشنوی من‌بعد بامن خصومت نکنی زید گفت من قبول دارم و سوگند خوردکه خلاف 
آن نکنم امام ¥ فرمود ای سبیکه شهپادت کن بقرمان خدا بآواز بلاد سیکه ازدست زیدین 
الحسن بزمین افتاد و گفت بازید توظلم هیکنی برمحمدین علی علی‌ما السلام واو بدان امر ازتو 

سزاوارتراست اگرتوخصومت باوی‌کنی م من ترا بقتل آورم زبد بیفتاد ویبپوش شد! نحطرت‌دست 
وی‌گرفته راست بداشت دیگر بار فرمودکه اينسن ك که ماب ر آن ایستاده‌ايم اگر بآواز ید قبول 
کنی گفت بلی | نجانب سن که زیدبروی‌بود بلرزه در آ مد چنانچه نزريك‌بور که شکافته‌ شود واز 
جانب امام نجنبید وبآواز آمد که بازید توظالمی ومحمدین علی علیهماالسلاماز توسز اوارتراست 
بمیرات نبی #7 دیگرباره یبپوش‌شد بازدستشگرفت وبرخیزانید دیگرباره فرمودکه ای زید 
اگر ایندرخت بگوید قبول‌کنی گفت بلی | تحضرت درخت‌را طلیید زمن‌را بشکافت و امد تانزد 
ایشان سایه‌افکند گفت ایزید توظلم میکنی برمحمدبن‌علی علیهماالسلام که اوازتواولی‌است‌دست 
ازاوبدار واگرنه ترا ناچیزسازم زید دیگرباره ازخود برفت و آن حضرت دستش راگرفت وباز 
نشاند ودرخت بموضم خود رفت دقرار گرفت زید سو گند خور که بعد آزاین تعرض نرساند و 
باوی خصومت‌ت‌کند ودربعضی از کتب احادیث اینحدیثر از یادتی‌هست وان انست که امام‌محمد 
باقر ی فرمود بازیدبن حسن ترا دختریست‌شش‌ماهه که تااین‌هنگام ولادتش‌را ازمن‌پنهان کردة 
اگربسخن در آ ید دشهادت نماید که من‌اولی واحقم ازتو ایا ترك دعوی‌کنی قسم‌یاد کرد که اگر 
سکینه بسخن درا ید وشہادت بحقیت واولوبت تورهد من‌بعد ازاین هیچ‌دعوی نمیکنم پس‌پدرم 
بمحض اینکه فرمود ایسکینه بفرمان الپی بسخن ای و بآنچه خواست ادای شهادت نما سکینه 
برخاست و متوجه زید شد وگفت ای‌پدر توظالمی ومحمدبن علی علیپماالسلام مظلوم واواحق 
واولیست ازتوباً نچه ازاومطالبه‌داری | گرشرخود ازاو کفایت‌نکنی وترك ننمائی زودباشد که تع 
اجل رشت حیات تو منقطم‌کند وبس زید بفایت منفعل شده ازسخن سکینه درهم پیچیده گفت 
ترك دعوی نمودم زید در ساعت قصد شام کرد ورفت پیش عبد الملك مروان گفت از کجا میا ئی 
گفت ازنزد ساحرکنایی میایم وقصهرا ازاول تابآخغر باو ىگەت وگفت اگر اورا میبگذاری‌همه 
عالم میفریبد ا نگاه عبدالملك ملعون نامه‌نوشت بوالی‌مدینه که محمدبن‌عای 9 را ند کرده‌یش 
من بفرست آ نگاه بزیدین . حسنگفت اگر امرکنم تواورا میکشیگفت بلی چون نامه عبدالملك 
بوالی رسید و برمضمون آن اطلاع یافت جوابی نوشت که نها نس ت که هن خلاف برتو صخواهم 
اما این را نوشتم ازبرای نصیحت وشفقت ومرحمت واستقامت ونبات‌ملك‌تو و آنکه تواوراازهن 


-۲۱ ۳ب در بیان بعضی از معجز ات امام محمد باقر (ع) 

طلب کرد امروز درروی زمین بعصمت وطپارت وزهد و درع مثل او کسی نیست وشب وروز 
درخانة خود بتلاوت قران وبعبادت هلك منان مشغولست داز قرائت وی وحوش وطیور وسباع 
مدهوش‌اند وفرائت خوش و صوت دلکش وی بقرا؟ تال داد ماند وعالم ترین خلق است ودر 
اجتهاد وعبادت وی نظرندارد وازبرای دو لتخو اهی تونمیخواهم بویتعرض‌رسانم که (ان‌الہ لایغر 
مابقوم حتی بغیرو | مابانفسهم) چون نامه والی بعبدالم لك ر سیدخرم‌شدو دانست که این‌محض نصیحت 
است وثبات‌ملك اورامیخواهد واين معجزه دردو کتاب از کتباحبا بنظررسرده و بلکه‌سه کتاب و 
قطبراو ندی‌نیزذ کر کرده‌است اینحدیثرا از حضرت‌صادق ۷ 

معجزه باز دهم جابر ین بزید جعفی گوید که من باامام محمد باقر ڳل درراه ء حج ردف 
بودم‌مرعی ببامد و برچوب‌عماری‌نشست وتر نمی آغاز نمودمن‌قصد ۱ ان کردم که! نرا بکیرم! ان‌حضرت 
بانك برمن‌زد که مکن ایچایر بجوار ما | مده است وشکایت دارد برسبدم که چه می‌گوید فرمود 
هیگوید سه‌سالست دراین کوه بچه‌ميکنم وماری میأید وبچه مرا میخورد وازمن درمیخواهد تا 
دعاکنم که خدایتعالی اوراهلاك کند پس رفم تاوقت سحر | نگاه فرود مدیم | نحضرت از چپ و 
راست مبرفت ومیفرمود که‌بارخدایا مارا | بیده سنگی دیدم سفید که درمیان ريك ظاهر شد نرا 

برکند چشمذ آب‌صاف ظاهرشد واز ان خوردیم ووضوساختيم و بعد از ان روان‌شديم نخلستان 

بنی‌جنید رسیدیم | نحضرت نزو نخلةٌ خشکی رفت وفرمود که ای نخل‌خشك‌مارا رطب‌بده نخلرا 
ديدم که فرو کشید چنانچه دست بتمرٌ وی «یرسید وما ميچيدیم ومیخوردیم وشنیدیم که اعرابی 
گویدکه این سحر است | نحضرت‌فرمود که اعرابی این نه‌سحراست‌مااهل يت نبوتيم چون دعاکنيم 
حق‌تعالی دعای مارا مستجاب گرداند. 

معجزة دو از دهم بسندمعتب را ز سدیر صیرفی‌مرویستکه‌روزی مر احضرت اجعفر امام‌محمد 
باقر ل برای حاجتی بمدینه فرستاد پس بیرون ا مدم ورسیدم بروحاکه آن‌جائیست بین‌الحرمان 
درسه فرسخی ناگاه بانسانی دچارشدم پس‌رفتم بسوی او گمان کردم که اوتشنه وعطشانست‌پس 
دادم باومطیره را گفت که من باین احتیاج ندارم بس داد بمن کتابتی که هپرش هاوزتربود وفتی 
بخانم نگاه کردم دبدم که خانم ابی‌جعفر محمدبافر 1 است گفتم چهقدر زمانست که ازصاحب 
کتابت جداشدء گفت دراینساعت ازاوجداشدم به‌داز ان اک ا بعصی چیزهابمن امر نمود س 
بر گشتم ونگا ه کردم کسی‌را دردش خود ندیدم بعداز آن حصرت شرف 1 وروند بخدمت ایشان 
رفتم وملاقات نمودم عرض کردم فدای تو شوم شخصی کتابت ترا بمن رسانیدکه طن خانم‌ش تر 
بود وخشك نشده‌بود آن‌حضرت فرمود که باسدیر بدرستکه هست‌هار | خدمتکاران ازجن چون 
اراد سرعت نمائیم ابشانر | برانگيزيم و بفرستیم . 


در بیان معجزات امام‌محمدباقفرع -۳۳۷- 

معجز سیز دهم بسندصحیح ازابی‌بصیر مرویستکه گفت روزیبخدهت امام محمد بافر ¥ 
رفتم‌وحضرت صادن 19 نیزحاضر بود گفتم نه‌هردوشما وارث پیغمبر آخرالزمانید حضرت‌بافر کا 
فرمود بلی‌کفتم حضرت رسول تلو وارت جمیع پیغمبران بود وا نچه ایشان میدانستند اونیز 
میدانست فرمودبلی گفتم‌شما میتوانید مرده را زنده کنید و کور وپیس را شفادهید فرمود بان اله 
تعالیآ نگاه فرمودکه نزديك‌من‌ییا پس‌دست برچشم وروی من مالید من آفتاب وزمین و آسمان 
و انچه دران خانه بود همه را دیدم فرمود میخواهی که روشن باشی و عقاب و ثوابت مانند 
دیگر ان باشد یابحال‌اول بر گردی وبیشت ازبرای‌توواجب‌باشدگفتم حال اولرا میخواهم باردیگر 
دست برچشم من‌مالید بحال اول‌بر کشتم 

معجز وجهاردهم از ابی بصیرمرویست که حضرت امام محمد باقر ¥ نمن فرمود میدانی 
که مردمان مرا می‌بینند يانه گفتم یابن رسول ال تواند بودکه کسی مواجمة" بتورسد و ترا نه‌بیند 
آن‌حضرت فرمود ای‌ابیبصیربهر کس که میر سی بپرس پس بحسب‌امر آن حضرت بهر کس کهرسیدم 
پرسیدم محمدین علی‌را امروز جائی دیدة گفت‌نه وحال آن‌که‌آن حضرت حاضر بود وهم چنین 
مردمان میگذشتند تاوقتیکه ابوهرون مکفوف در آمد آن حضرت اشاره فرمود که ازاو نیزسوال 
کن پس‌نزديك او آمدم و گفتم‌یا ابوهرون امام‌محمدباقر 108 را امروز دیدة گەت اینست که حاضر 
است گفتم چه‌رانستی که‌اراست‌ابوهرون گفت‌چگونه | نحضرترا ندانم که ادنوربستلامم ومپریشت 
ساطع وبدریست طالم 

معجز ةا نزدهم سیدبن طاوس(رم) بسندمعتبر ازحضرت امام جعفر صادق کا روایت کرده 
است که درسالی ازسالپا هشابن عبدالملك بحج آمد ودر آن‌سال من‌درخدمت پدرم بحج رفته 
بودم پس من درمکه رودی‌د رمجمع مردم‌بورم گفتم که حمد میکنم خداوندیرا که محمد هدع 
را براستی به‌پیغمبری فرستاده ومارا بان‌حضرت گرامی گردانید پس‌مائیم بر گزیدگان‌خدابرخلق 
او وبسندیدگان خدا ازبندگان اووخلیفه‌های‌خدادرزمین بس سعادتمندکسی‌است که متابعت‌ا 
کند وشقی وبدبخت کسی‌است که مخالفت‌مانماید وباما دشمنی‌کند پس برادرهشام اینخبررا باو 
رسانید ودر مکه مصلحت در آن ندیدکه متعرض ماگردد و چون آن ملمون بدمشق رسید وما 
بسوی مدینهمعاودت نمودیم پیکی‌بسوی عامل مدینه فرستاد که پدرم ومرا بدمشق فرستندچون 
وارد دمشق شدیم سهروزمارا بار نداد روزچپارم مارا بمجلس خود طلبید چون داخلشدیم آن 
ملعون بر تخت بادشاهی خود نشسته‌بود ولشکر خودرا مکمل ومسلح دوصف دربرابر جود باز 
داشته‌بود و 1 ماج خانه دربر ابرخود ترتبب داده وبزر گان ۶ فومش درحضور اوتیرمیانداختند چون 
درساحت خانه‌اوراخلشديم پدرم درپیش میرفت ومن‌ازعقب اومیرفتم چونبنزديك 1 ن‌لعین ر سیدیم 


NIA‏ در بیان معجز ات‌امام‌محمد باقر ع 
بابدرمگفت که‌بابز رگان قوم تبربیندازبدرم فرمود که هن‌پیرشدهام واکنون‌ازهن‌تیراندازی‌نمیا ید 
اگرمرامعاف داریبپتراست | نملعون‌سو گندیاد کرد که بحق آننخداو ند ی که هارابدینخودوپیغمبر 
خود عزیز گردانیده که ترا معاف نمیگزدانم پس‌بیکی ازمشایخ بنی‌امیه اشاره کرد که تیر وکمان 
خودرا باو بده‌تابیندازد بی‌بدرم کمانرا ازاو گرفته ويك‌تیر ازاو گرفت ودرزه کمان گذا#ت»بقوت 
امامت کشید وبرمیان نشان‌زد پس تبر دیگرگرفت دبرفاق تیراولزد که | نرا تاپیکان بدو نیم کرد 
ودرمیان تیراول قرار گرفت پس تیرسیم راکرف وبرفاق تیردوم ذدکه آن‌را نیز بدونیم کرد ودر 
ميان نشانه مک شدتا آن که نه تیرییاپی‌افکند که هرئیر برفاق تیرسابق ]مد وان را بدو نیم کرد 
وهرتیر که ان حضرت‌عیافکند برچگرهش ام همش سه ت ورنك شوهش هتغیر هرشل تا نکهدر تیر نهم 
بیتاب‌شد ز گت نيك انداختی ای اباجعفر وتوماه ترین عرب وءجمی درتیراندازی چرامینگفتی 
بر ان فادر نیستم پس از ان تکلیف بش مان شد وعازم فتل بدرم گردید وسر بزیر افکند وتفکر 
میکر د وهن و بدرم دربرابر او ایستاده بودیم چون ایستادن مابطول انجاه د درم درخشم شد 
وچون پدرم بسیار خشمناك میشد نظری بسویآسمان میکرد وا ثار غضب از جبین مبین او 
ظاهر میگردید چون هشام لمین | نحالت را برپدرم مشاهده کرد از غضبآ نحضرت ترسید داورا 
بالای‌تخت‌خود خواند ومن ازعقب‌اورفتم چون‌بنزديك اورسیدیم بر خاستوپدرم‌را دربر گرفت‌ودر 
دست راست خود نشانید پس‌دست درگردن هن‌در آورد ومرا درجانب راست درم نشانید پس 
رویسوی بدرم گردانيدة و که ت بیوسته‌باید که قیقر بش برءجموعرب فخر گنند که مدل‌توگی‌درمبان 
ایشان‌هست مراخبرده که این‌تیراندازی‌را که تعلیم تو کرده ودرچند مدت آموختة پدرم فرمود که 
هیدانی درمیان اهل‌مدینه این‌صنم شایم‌است ومن‌درحدائت سن‌چند ردزی مرتکب این‌بودم‌واز 
آن‌زمان تاحال‌ترك آن کردهاوچون‌شما مبالفه کردیدوسو کندیاد کردیداهروز کمان‌بدستگر ف 
بعداز | نحضرت فرهود مااهلبیترسالت‌علم و کمال واتمام‌دین‌راکه حق‌تعالی در | الیو م ا کملت 
لکم‌دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکمالاسلام دینا فرموده بماغطا کرده‌است‌ازبکدیگر 
میر اث‌بریم وهر گززمین‌خالی نمیباشد ازماکه‌دوا و کامل‌باشد | نچه‌دیگران قاصرند چون اینسخن 
ازېدرم‌شنید بسیار درغضب شد وروینحس اوسیام‌شد ودبده زاستش کج شد واینها علامت عضب 
أوبود ساعتی سر بزیر افکند وساکت‌شد س سر برداشت وبه‌بدرم گفت که | با (سمت‌ما وشماکه 
همه‌فرزندانعبدمنافيم یکی نیست,درم فرمود که‌چنین است و لیکن حق‌تعالی مارامخصوص گردانیده 
است ازمکلون سرخود وخالس‌علم خود بآنچه دیگری‌را مخصوص نگردانیده است هشام گفت 
| یاچنین نیست که خق‌تعالی محم داور اازشجر: عبدمناف سوئ کافهة خلق‌هیموت گر دا نیده از سفید 
وسیاه وسرخ پس از کجااین‌میرات‌را مخضوض‌شما کردانیده است و حال !ن که حضر تر سول تقو 


در ڊیان معجزات امام ھول باقر ع ۳ و 5 
بر میم خلق مبءوث اس وخدا درقر آن‌فره‌وده ی لل4عیر اثا لحه‌وات والارض بس‌بچه سیب 
هیر ان ءلم خصو ص مه ماباشدو حال | aC‏ بعد ازم مد اک کسی به‌پیغمبر ی مبعوث نگر دده شما 
بیغمیر آن نء‌ستءد بدرم‌فرموداز | نجاخدا مارا مخصوص گر دانیده که به بیغمبر خود وحی میفرستاد 
که لاتحر ۵ به‌لمانك لتعجلبه وامر کرد پیقمبرخودرا که مخصوص گرداند ما را بعلم خودباین 
سبب حضرت رساأت بنا یچچ که برادرخود علی‌بن‌ابیطااب ی رامخضوص گردانید برازی چند 
که ازسایر صحابه مخفی‌میداشت وچون این آبه نازلشد که وتعیها اذن واعية یعنی حفظمیکند 
آ نهارا کوش ضبط کنن دهد نگاهدار نده‌پس حضرت ر سول فرمود که یاعلی من ازخدا سؤال کردم 
که | نپا را گوش‌تو گرداند و باین‌جهةءلی‌بن ابیطالب ا میگفت که حضرت رسول تقو هزارباب 
ازعلم تعلیم هن کرد که ازهربابی هزارباب دبک رکشوده میشد چنانکه‌شمارازخودرا بمخصوصان 
خود میگو رل وازدیگران بنهان‌میدارید هم چنان على بنا بی‌طالب ¥ کسی‌ازاهلبیت خود را که 
محرم آن‌اسرار بودبآن رازها مخصوص گردانید و باین‌طریق‌ازعلوم واسراراویما رسیده هشام گفت 
که على دعوی این میکر د که من عم عیب هیدانم وحال | نکه خدا درغیب خود احدی را شريك 
نگردانیده است بس‌از کجا این‌دعوی هبکرد بدرم گفت که حقتعالی برحضرت رسول َو کتاب 
فرستاد ودر آن کتاب بیان کرد | نچه بودموخواهد بود تا روزقیامت‌چنانکه‌فرموده و نزلنا عليك 
| لکتاب تبیا نالکلشئی و هدی و موعظة لامتعین: بازفر موده‌است و کلشییء احصیناه‌فی امامهبین 
وفرموده کمافر طنافی | لکتاب‌مشی» پس‌حق‌تعالی وحی فرستاد بسوی پیغمبرخود که هرغیب و 
سررا که بسوی‌اوفرستادهالبته مطلع گرداند وحضرت ر سول تات ام ر کرد علی‌را بعدازاوقر آن‌را 
جمع کند ومتوجه غسل‌وتکفین وحنوط اوشود ودیگران را حاضرنکند و باصحاب خود گفت که 
حرامست براصحاب واهل هن که نظر کند بسوی عورت مگربرادرمن علی که آوازمنست‌ومن از 
اویم و ازاداست هالو براولازم است انچه برمن لازم‌است واواست ادا کنندء قرض من ووفا کننده 
بوعده‌های من پس باصحاب‌خودفرمود کهعلی‌بنابیطالب #۴ بعد ازمن قتال‌خواهد کرد بامنافقین‌بر 
تأویل‌قر ان‌چنانکه من قتال کردم با کافرین بر تنزیل‌قر آن ونبودنزو احدیازصحابه جمیم‌تیل 
قران مگر نزدعلی ی وباین‌سبب حضرتر سول یوچا فر مود که داناترین بعلم قضاعلی‌بنابی‌طالب 
است بعنی اوباید که قاضی‌شما باشد وعمربن‌الخطاب‌مکررمیگفت اگرعلی‌نمیبود عمرهلاك‌میشد 
عمر گواهی بعلم | نحضرت میداد ودیگران انکارمیکرذند پس‌هشام ساعتی‌طویل سربزیرانداخت 
بس‌سر برداشت و گفت‌هر حاجت که‌داری ازمن‌طلب کن بدرم گفت که‌اهل وعیال من‌ازبرون آمدن 
_ من‌دروحشت وخوفند استدعا دارم که مرارخصت هراجعت بدهی گفت زخصت‌دادم درهمین روز 


و - سی ۰ ۰ 
روانه‌شو یس بدرمدست‌در گر دن‌اودر اورد واوراوداع کر ديم و بیررن مدیم چون بمیدان بیرون 


۲ در بیان معجز ات حضرت امام‌محمد باقر ع 
خانه اورسیدیم درمنتهای میدان جماعت کثبری دیدیم که نشسته‌اند پدرم پرسید که ایشان کیستند 
حاجب هشام گفت قسیسان و رهبانان‌اند از نصاری ودر اینکوه عالمی دارندکه داناترین علمای 
ایشانست وهرسال بکمرتبه بنزد اوميایند و مسائل خود را ازاو سؤال. میکنند و امروز برای او 
جمم شده‌اند پس پدرم بنزد ایشان رفت ومن‌نیزبا اورفتم پدرم سرخود را بجامة پیچید که اورا 
نشناسند وبا آن گروه نصاری بآن کوه بالارفت وچون‌نصاری‌نشستندپدرم نیزدرمیان‌ایشان‌نشست 
وان ترسایان مسندها برای عالم خود انداختناد واورا ببرون | وروند وبرروی علد نشانم‌دند و 
او بسیار معمرشده وحواریان اصحاب عیسی؟ را بضی دریافته بود آزییری ابروهای اوبردیده‌اش 
افتاده بود پس ابروهای خودرا بحربرزردی برسربسته وریدهای خودرا مانند دیده بحر کت در 
آورد وبسوی حاضران نظ کرد چون خبربشام رسیدکه آنحضرت بدیر نصاری رفت کسی از 
مخصوصان خود فرستاد که | نچه میان‌ایشان وحضرت میگنرد اورا خبردهد چون نظر آن‌عالم بر 
بدرم‌افتاد گفت توازمائی با ازامت مرحومه حضرت فرمود بلکه‌ازاعت مرحومه برسید که‌ازءلماه 
ایشانی با ازجپال‌فرمود که ازجهال ایشان نیستم پس‌بسیارمضطرب گردید و گفت من‌ازتوسژال کنم 
با تو از من سال کنی فرمود تو سژال‌کن نصرانی گفت ایگروه نصاری غریبستکه مردی از امت 
محمد بمن‌میگوید که‌ازمن سوال کن سزاواراستکه مسثلۀ چند ازاویپرسم پسگفت ای بندهة 
خدا خبرده مرا از ساعتی که نه ازب است ونه ازروزیدرم فرمود مابین طلوع صبحاست‌تاطلوع 
ا فتاب گفت پس از کدام ساعتها است پدرم فرمو رکه از ساعتهای بیشت است ودراینساءت‌بیماران 
ما بپوش‌ميایند ودردها ساکن میشود و کسی‌راکه شب خواب نبرد دراینساعت بخواب مبرود و 
حق‌تعالی‌اینساعترا دردنیا موجب رغبت رغبت کنندگان بسوی آخرت گردانیده و ازبرای عمل 
کنندگان برای آخرت دلیل واضح ساخته وبرای انکار کنندگان ومتکبران که عمل برایآخرت 
نمی‌کنند حجتی گردانیده نصران ی گەت راستگفتی‌مرا خبرده از | نچه شما دعوی می کنید که‌اهل 
بپشت میخورند ومیآشامند وازایشان بول وغایط جدا نمیشود یا دردنیا نظیر آن هست حضرت 
فرمود بلی جنین که درشکم مادرمیخورد وازافجدا:میشود نصرانی گفت تونگفتی که من‌ازعلمای 
ایشان‌نیستم حضرت فرمودکه من نگفتم که ازجهال‌ایشان‌نیستم نصرانی گفت خبرده مرا از آنچه 
دعوی می کنید که میوه‌های برشت برطرف نمیشود وهرچنداز آن‌تنادل‌مینمایند باز بحال‌خودهست 
آ یا دردنیانظیری دارد حضرت‌فرمودبلی نظیر آن‌چراغست که| گر صدهزارسال بیفروزندکم نمیشود 
وهمیشه‌هست نصرانی گفت مرا خبرده ازهردیکه بازن خود نزدیکیکرد و آن‌زن بدو پسرحامله 
شد وهردویکساعت متولد شدند ودريك ساعت‌مرد ندودروتمردن‌یکی بنجاء‌سالازعمر او گذشته 
بود ودیگری صدوپنجاه‌سال زندگانی کرده بود حضرث فرمودکه آ ندوفرزند عزیر زعزیز بودند 


در بیان معجز ات حضرت‌امام محمد باقرع ۳۳۱ 
که مادر ایشا بایشان دریکساعت حامله شد ودر یکساعت متولد شدند وسی‌سال بایکدیگر 
ز ندگانی کردند پس‌حقتعالی عزبررا میرانید وبعدازصد سال اورا زندم کرد وبیست سال دیگر با 
برادرخود زند گانی کرد وهردودریکساعت فوت دند بس‌نصرانی‌بر خاست و گفت ازمن‌داناتری 
را ] ورده‌اید که‌مرارسوا کنید بخداسو گند که‌تااینمرد درشام‌است من باشماسخن نخواهم گفت‌هر چه 
خواهید ازاوسوال کنید وبروات‌دیگر چون شب شد آ ن‌عالم بنزو | نحضرت آمد ومعجز آن‌مشاهده 
کرده مسلمان‌شد چون این خبربیشام رسید وباو گفتند که خبرمباحهُ امام محمد باقر 188 با 
نصرانی درشام منتشر شده و براهل شام علم و کمال او ظاهر کردبد آن ملعون جابز برای ندرم 
فرستاد ومارا بزودی روانه مدینه گرد و بر وایبت دیگر | نحضرت را بمحیس فرستاد بان ملعون 
گفتند که اهل زندان‌همه هرید او گردیده بس‌بزودی حضرت‌را روانةٌ مدینه کرد وییش ازما بيك 
مسرعی فرستاد که در شهرهاکه درسر راه‌اند نداکنند درمیان مردم که دوپسر جادو گر ابوتراب 
محمدین‌علی وجعفر بن محمد که من‌ایشان‌را طلنیده بودم یل کردند بسوی ترسایان ودین‌ایشان 
را اختبار کردند پس‌هر که ایشانارا چیزی بفروشد یابرایشان‌سالام یاباایشان مصافحه کندخونش 
هدراست‌چون بيك بشپر مدین ر سید بعدازاوما وارد آن‌شهرشديم واهل آن شهردرها بروی مابستند 
وناسزا بعلی‌بن ابی‌طالب ا وال اوگفتند د هرچند ملازمان مبالغه ‌کردند در نمیگشودند 
و آ ذوقه بمانمیدادند چون مانزديك دروازه رسیدیم پدرم باایشان‌بمدارا سخن گفت و فرمود که 
ازخدابترسید که ماچنان‌نيستيم که بشما گفتهاند وا گرچنان‌باشيم شمابایپورد نصاری‌عامله‌میکنید 
چرا ازمبایعه ما امتناع میک ان بدبختان گفتند که شما ازیرود دنصاری بدترید زیراکه ایشان 
جزبه میدهند شماجزبه نمیدهید هر چند درم ایشان‌دانصیحت کرد سود نه بخشرد و گفتنددر نمی 
کشائيم برروی‌شما تاشما وچپار بایان شما هلاك‌شوید حضرت چوناصرار ان‌اشراررا مشاهده 
نمود پیاده‌شد وفرمود که ای‌جعفر توازجای خود حرکت‌مکن وکوهی در آن‌نزدیکی بودکه بر 
شهرمدین مشرف‌بود حضرت بر ان رفت وبجانب شهررو کرد وانگشت بر گوشهای خودگذاشت 

و آیاتی که حق‌سحانه وتعالی درقصه شعیب کا فرستاده است ومشتمل است برمبعوث گردیدن 
شعیب کا بر اهل مدین و معذب گردیدنیشان‌بنافر مانی‌او بر ایشان‌خواندتا | نجا که‌حق تعالی میفرماید 
بقيةالله خیر لکم انکنتم مقرمنین پس‌فرمود که مائیم بخداسو گند بقیفخدا درزمین پس‌حقتعالی 
بار سیاء‌تبره برا نگیخت که ا ن‌صدارابگو ش مرد وزن وصغبرو کبیر ایشان‌رسانید وایشان‌رادهشتی 

_ عطي عارض‌شد وبر بامہا | هدند وبجانب آن‌حضرت نگاء‌می کردندپس‌مردییری ازاهل‌مدین‌پدرم 
را بر ا تحالت مشاهده کرد و بصدای بلندندا کرددرهییان‌شپر که ازخدابتر سید ای‌اهل‌مدین که این 
مرد درموطعی‌ایستاده‌استکه دروقتی که‌حضرت‌شمیب ا قوم‌خودرانفرین کرددراینموضم ایستاده 


-۳۳۲ب در بیان معجز ات حضرت اهام‌محمدباقرع 
بود بخدا سوگند که اگردربرروی‌ایشان نگشاید مثل ان عذاب برشما نازل‌خواهدشدبس‌ایشان 
ابر سرد ند ودررا گشودند ومارا درمنازل خود فرود آوردند و طعام داد ند ومادوروزدبگر ازانجا 
یرون رفتیم پس‌رالی مدینه این‌قضیه‌را بهشام نوشت آن‌ملعون‌خواست که | نمرد پیررا بقتل‌رساند 
ر بروایت دیگر آ نمرد پیررا طلبید و پیش ‌ازرسیدن بوشم بر <مت الهی پیوست پس‌هشاملعین‌بوالی 
مدینه نوشتکه پدرمرا هلاك کند وپیش از | نکه این‌اراده بعمل ا ید بدرگ‌اسفل‌جحیم واصل‌گردید 
نور بدانکه مادر امام محمد باقر ل فاطمه بنت حشرت امام‌<سن ل بود که کنيةُ او ام 
عبدالهبود د آ نحضرت نجیب الط رفین‌بود و نسب‌بزر گوارش به‌امام<سن‌وامام <سین چا هردومیر سید 
واول علوی که ازدوعلوی بهم‌رسید | نحضرت بود لقب شریفش باقر وهمایون و کنیتش ابوجعفر د 
ولادتش روزشنبه سیم ماه صفرالمظفر سنه نمان وخمسن درمدینه طبه امامتش پانزده سال ددو 
ماه و بیس ت وپنچروز وأولادطاهرینش هفت نفرمیبود ند چہار ېسر امام جعفر صادق «ابر هیم‌وعلی 
وعبدالنه وسه‌دخترزینب وام‌سلمه ویکی‌دیگرش معلوم‌نیست واماعمرشر رف | تحضرت پنجاء‌وهفت 
سال واماشپادتش بزهرمنصورلعین بفرموده ۾ ابرهیم؛ بن ولد یلید درروزده شنمه هتم > يا لحجها لحر ام 
سنفاربع عشر بهء‌دالماة من‌الجرة ومشرد هنور ومرقد مطیرش در قبرستان بقیم و بعضی گفته‌اند 
ولادتش روز آدینه غررجب سنه‌سیم وخمسین پیش ازفتل امامحسین ۴ بچپار سال 
معجزة شا دهم ازعبادبن کثیرالمصر ی مرویستکه از حضرت‌باقر 15 پرسیدم که‌حن‌مومن 
بر خدایتعالی چیست‌وی‌روی‌بگردانیدیس سه‌بار برسیدم گفت‌حق‌مومن بر خدا 1 نستگها, ن‌دودرختدا 
بگویدبیابیایدعباد گویدمن‌بآن درخت‌خرمانگربستم کهرز | نجابورجنیدن گرفت‌ودررفتن | مدپس 
1 تحضرت بدرخت اشارت فرمود که فرار بگرمن‌ترانخواستم س | ندرخت‌قرارگرفت درجای‌خود 
معچز هفدهم ازابی بصیرمرویستکه گفت ور کوفه زنی‌را قر آن‌میآ موختم باوی مزاح کردم 
پس‌چون‌نزديك ابیجعفر چ شدم بمنعتاب فرمود و گفت‌می ار تکبالذ نب‌فی الخلاءلایعباً ‏ له به 
یعنی‌هر که درحال‌خلوت مرتکب گناه‌شود خدایتمالی,دو باك‌نداردچه گفتی | نزن‌را بس‌هن‌شرم 
کرده روی‌بوشیدم وگفتم توبه کردم پساپوجعفر یه فرمودکه دیگرمئل آن مکن من‌قبول کردم 
معجزة هیجدهم لیث‌بن سعد گوید که بر کوه ابوقییس‌بودم ودعامیکردم جوانیر | ديدم که 
میگفت خدایا انگورمیخواهم درحال‌هیغی ديدم که سایه افکند و بوی: از ديلك مد وی دست‌بدان 
عم دراز کرد وازا ن سله فرا گرفت از انگور وییش خود نماد وبار دوم دست برداشت و گفت 
خدایا برهنه‌ام مرا بپوش پس غيم دیگر ديدم که بازآ مد ونزدياك اوشد دست دراز کرد وچیزی 
از ان هی بر گرفت بس من نزديك وی شدم و دست سله دراز کردم دانة چند گرفتم | نحضرت 


بمن‌نگریست وگفت چهمیکنی گفتم من‌شر بت توا دراین انکور گفت از کجا کف ازا نکه تودعا 


در بیان‌معجز ات حضر ت‌امام‌محمد باقر ع ۳۳۳ 
میکردی ن آ مین میگفتم ودعاکنندہ و آمی‌گوینده شريك‌میباشند فرمود بنشین وبخور پس‌از آن 

انگور باوی خوردیم چون بخوردیم سله بپوا رفت پس وی برخاست و مراگفت از آن دوجامه 
یکیرا بگیر گفتم مرا بجامه احتیاج نیست ت گفت پس روی بگردان تامن جامهرا بېوشم من‌روی 
گردانیدم وی‌یکی از آن دوجامه را ازار ساخت ودبگریرا رداء و | نچه بوشيده واشت دردست 
گر فد وازکوه ابوقبیس فرود 1 مد وچون نزد صفارسید شخصی پیش‌وی 1 مد جامه‌را بوی‌داد پس 
هن‌ازیکی پرسیدم که این کیست کفت این پسررسول او اییجعفر امام‌محمدباقر ا است 

معز نو ر دهم ازابی بصیر هرو یستکه گفت بابی‌جعفر 39۴ گفتم که من هولای‌تو وشیعه تو 
هستم ضعیف ونایینا شده‌ام بپشت‌را برای‌من ضمانت‌کن فرمود نشان امامت‌را بتوبنمایم گفتم چه 
باشداگرهردورا برای من‌جمع کن ی گفت | نرا دوست میداری گفتم چگو نهدو ست‌ندارم پس | نحضرت 
دست برچشمم کشید هر چه در ان کشتی بور ديدم س گفت با نامحمد بنگر تاچه‌می‌بینی گفتم بخدا 
بجرسك وخوك و گربه نمی‌بینم این خلق همه‌مسوخ جسم‌اندگفت این‌سواد عظیم‌استکه می‌بینی 
اگر برای مردمان پرده بردارند شیعیان‌ما مخالفان خودرا جز در اینصورت نمی‌بینند ا نگه گفت 
پابامحم‌دا گرخواهی همچنین درحال بگذارم واگرخواهی ازبرای توبپشت‌را ضامن شوم وتورا 
برحال خود بر گردانم گفتم مر آهیچ‌حاجت نیست نگربستن دراین‌منکوس مراردکن بحال اول که 
بوشت را عوض‌نیست پس | نحضرت دست برچشمم مالید همچنان شدم که‌بودم 

معجز ه پيستم مر نمود نآ نحض رتست سنك راکه حبابة والببه اورده بود بخدعت | تحضرت 
برای استعلام واستخبار وامتحان نمودن | نحضرت را چنانکه تفصبلا در کر معجزات جناب امام 
حسین چ هذ کور گردید 

غر ه -ونقش‌خانم اماممحمدباقر 08[ (العز تلەجمیعاً)ء درروایتدیگرظنی با لله حسن و بالنبی 
ا مق تمن و با لوصی ذوالمنن و بال<سین و الحسر 18 وملك وفت‌ولادتش معاویه وسبب وفانش 
بزهرهشامین عبدالملك وحاجب! نحضرت حابر جعفیمعجزة بیست‌و یکم در کتاب‌خرایج‌الخر ایج 
راوندی ازحضرت امام محمدباار ا هرد د یستکه و رهود فس رون آمدیم بایدر خودم بجانب صحر ا: 
پس‌استقبال نموو بدرم‌راشخص عظيم الشاً: ی س درم بان آمد و براو سلام نمود رمامی‌شنيدیم که 
باومبگفت بدرم فدای‌توباد پس گفتگوی بسیاری نمود ند بعداژ آن بدر؟ اوراوداع نمودپس آن 
حضرت بر گردید ومن‌نگاه میکردم براوتا! نکه غایب‌شد پس عرض کردم بپدر خود که اینشخص 
که بود که اورا تعظیم میکردی درسژال خود فرمود این‌حدتو امام حسین 366 واين معجزه از 
معجره‌های امامز ن‌العابدین وامامحسین 9[ نبزهست‌لکی ذ کرش اینجا بجهةاین و اقم‌شده که‌امام 
حی بعدازامام سابق گذشته ووة ت نهوده آورا هروت می‌بند ومیش اسد وهيچيك از بکی‌سهان 


ار مب لا در بیان معجز اتاماممحمدبافر(ع) _ 


س س 


ومخفی وغایب‌نیست چنانکه ام ون 85 بیغمبر ا را بهابي‌بکرظاهر گردانید درمسجد ` 

قبا وهم چنین امامحسین 88 ظاهر گردانید بجابرچنانکه بتفصیل‌بیان گردید 

معجز و بیست‌و دوم در کتاب عبن | لحيوة بسندمعتیر از امام‌محمدبافر ۱۳۶ مرو یستکهخداو ند 
عالمیانر اوصف‌نهیتوان‌نمود وحال | نکه‌درقر آ ن‌فر مورء(وماقدرو االه‌حن‌قدره)و بدر ستبکه ینمبررا 
هم وصف نمیتوان نمود وحال | نکه برد اورا بقاب قوسین وطاعت اورا درزمین مثل‌طاعت خود 
گردانید تاا نکه اموردین‌را باومفوض فرمود ومااهلبیت‌را وصف نمیتوان نمودکه فعل‌ما فغل‌او 
است وقول‌مافول اواست وعلم‌مامحیط بکل‌شیئی بسایغافل‌هوشیارو ای‌بصیر دین‌دارازاین بزر گتر 
معجزه‌نیست ایشانر | که هم چنان که خداراوصف وبیان نمیتوان کرد همچنین ایشانرا بس‌همه کس 
عاجزاست ازوصف‌ویبان وااصاف واحوالایشان ونیزبدانکه ازاین‌بزر کترمعجزه‌نیست که ایشان 
بپمه‌اشیاه‌محیط اند چه | سمان‌باشد وچه‌زمین و چه‌عرش باشدوچه کرسی و چه‌مشرق باشدو چه‌مفرب 
وچه‌دریاباشد وچه‌صحراوازاینجااست که فرموده‌اند که‌همه‌دنیادرنزد امام 766 مثل‌پرة گرد کانست 

معجزة بیست و سیم ازحبابۀ والبیه مرویستکه درنزد ابیجعفر ا رفت نحضرت فرمود 
که باحبابه نوت بود که دیریست بنزد مانمیائی ئی گفت که سفیدی برفرق سرم بیداشده واز ان 
بسیارهیتر سم نحضرت دست مبارك برفرق‌سرم‌نباد بعدفرمود که بآینه‌نگا م کنپس نگ کردمفرق 
سرم سیاه شده‌بود من‌شاد شدم| نحضرت نیز بسبب شادی من‌شاوشد . 

معجزة بیست‌وجهارم از سی‌بن‌عبدالرحهن از پدرش نقل‌می‌کند که گفتابنعکاشه محض 
ااسدی‌نزداماممحمدبافر 168 در امدوسر 1 نحضرت امام جعفر صادق ا خدمت | نحضرت ابستاده 
بود گفت‌چرا اباعبدالهرازن‌نمیدهی وبدان رسیدم‌است که‌وقت‌تزویج‌است‌دریش آن‌حضرت‌صرءبود 
مپربراو نهاده گفت بدرستیکه زود باشد که نجاشی آ ید ازاهل بربر ودردارمیمون فرود اید ومااز 
برای وی‌بدین‌صره کنیز کی‌بخریم بعداز آن‌روزی بخدمت آن‌حضرت رفتیم گفت که‌شماراخبردهم از 
نجاشی که ذ کروی‌را ازبرای‌شما کردم بروید دبدین‌صره کنیز کی بخرید گوید که‌مانزد نجاشی‌رفتيم 
گفت‌هر چهراشتم بفروخت الا کنیزك‌بیماری ویکی از ایشان‌ضعیف‌تر است گفتم ایشانراحاضر کن تابه 
بینم بس بیرون! ورد ایشانرا گفتيم این «نعیفه‌را بچندمیفروشی کفت هفتاردینار اذ ن‌هیج کم نکم 
گفتیم‌ماویرا بدین‌صره‌میخر یمه رچه‌باشد ومانميدانيم که در | نجاچنداست ونزدوی‌مردی‌بود سرو 
محاسنش سفیدبود گفت که صره‌را بگشائید اگرهفتاد دینارحبه کم باشدنةروشیم شيخ كفت نزديك 
آتیدنزديك] مدیم وهه رز صره بر گرفتیم وشمردیم نه کم بودو نه‌زیاد آنگه کنیز کرانزدابیجعفر حجة اله 
بردیم و پسرش ابی‌عبداله نزو | نحضرت ایستاده بود وی‌رابحال اوخبردادیمدارخدایرا حمدوتنا گفت 
بعداز آن‌کنيزك راگفت نامب چیست گفت حمیده | نحضرت فرمود که حمدة فی‌الدنیا والاخرة و 


۱ در بیان معجزات‌اما ممحمد باقر (ع) ت۲۵( 
مرا بگزکه بکری یائیب‌گفت بکرم کفت چگونه استکه چیزی دروست نحاسان بیفتدکه انرا 
تباه نکنند گفت هروقتیکه او نزد من میآمد وقصد من هی کرد خدای تعالی مردی سفیدموی و 
سفیدمحاسن بروی مسلط می کرد تاوی‌را طبانچه میزد وازمن دوز می کرد وبارها قصدمن کرد 
و آنمرد باوی همان می کرد آنگه ابوعدانه 8۴ فرمود باجعفر اين‌کنيزك را بگیر که مرتراست 

پس از آن‌کنيزك بهم‌رسید ببترین اهل‌زمین موسی‌بن‌جهفر 186 

معجزه بیست و پنجم آزابی بصیر مرویستکه گفت ازابی‌جعفرامام باقر ا شنیدم که فرمود 
مردی ازاهل‌خراسان بخدمت | نحضرت واردشد آ نحضرت فرمود که‌بدرت‌چونست گفت نیكاست 
نحضرت فرمود که بدرت هلا کشد بعد از | آنکه توببرون آمدی گفت برادرت چونست گفت اورا 
بسلامتگذاشتم | نحضرت فرمود که‌همساية اواورابکشت‌فلان‌روزدرفلان‌ساعت! نماد بگربست و 
گفت انالنه واناالیه راجعون چه‌مصیبت استکه هرارسید ابوجعفر ل فرمود که خاموش‌باش‌ایشان 
ببہشت‌رسید ند وبپشت ایشان‌را بپتراست از ا نچه‌در آن بودند! نمر گفت فدایتوشوم بس‌بسری 
1 نجا گذاشتم بسیاررنجوربود مرا ازاونه پرسیدی فرمودکه اوبپترشد وعمش دخترخودراباوداد 
وچون تو آ نجا برسی اوراپسری بوده‌باشد علی نام واوشیعه ماباشد اما پسرت ازشیعة مانباشد و 
دشمن باشد وتوبعبادت وخضوع وخشوع اومفرور نباش پسآ نمرد ازنزد وی بر خاست بس‌من 
وی‌را گفتم که جانم‌فدای‌توباد این کیست فرمود مردیست ازاهل‌خراسان وازشیعُمااست . 

معجزة بیت و ششم آنکه جمیم‌علماه وحکماء ومتکلمان ومنجمان درنزدجناب امام‌محمد 
باقر ا بدررستی که عتبة بن‌عیینه باجلالت درمیان قوم خود درپیش وی هم‌چون کود کی‌بوددر پیش 
معلمی وجابر بن‌جعفی چون ازوی روایتی میکرد گفتی حدیث کرد مرا وصی اوصياء ووارت عام 
انبیاء که اوراجنابپبغمبر تلو باقرنام نباد چنانکه درحدیث طویل که باجابربن عبداله‌انصاری 
گف ت که انه بقر العلم بقر ! فاذا ادر کته فاقر آه منی السلام و اودرعلم اولین و آخرین تصرف 
کند ویاجابرچون اورادریابی سلا‌مرا باوبرسان که اویگانۀ عالم خود بود درعلوم ظاهرو باطن 
بدانکه وجه تسمیة | نحضرت بباقر ازاین جپت‌استکه | نحضرت‌علوم اولین و خرین‌را مثل‌زراعت 
شخم گرده‌بود چنانکه درحدیث مذ کور گردید. 

معجزه برست‌و هفتم آزمحمدین ابی‌مسلم مرویستکه بیرون رفتیم باابی جعفر امام محمد 
باقر 18 برای رفتن بجائی که اراده داشتیم پس گر گی را دیدیم که از کوه بزیر آمد و بیآمد و 
دستهایش را بلندکرد وبقربوس زین‌اسب حضرت نهاد و گردنش دراز کرد پس با نحضرت‌مکالمه 
نمود امام 68 فرمود بر گرد بتحقیق که کردم پس آن‌گرک برگشت پس عرض کردم که ایسید و 
آقای من چه بودشأن این آ نحضرت فرمود گه‌گفت جفت من بعسر وشدت میزاید وزائیدن براو 


۳۳۱ در بیان بعضی از معجز ات امام‌محمد باقر (ع) 
گرانستدعاکن تاخدایتمالی آ نرا فرجی عطافرماید وخدایتعالی ولدی عطافرماید که شیعبان ترا 
آزارنکند س ا تحضرت فر مود من گفتم برد که کردم راوی‌گوید بعداز ان‌رفتیم تابصحرای بی بی 
رسیدکه ازحرارت‌سوخته‌بودودر آ نجاعصفورو گنجشکها د دیدیم یدیم که بردور استر | نحضرت آ مدند و 
استررا ازرفتن عنم کردند آ نحضرت فرمود که برشما کراهة وچیزی‌نیست راوی‌گویدکه‌بمداز ان 
برفتیم برطرف مقصدخود پس‌فرمود که رجوع کرده وبر گردیم وبز | نصحرابر مدیم نا گاه‌ازعصفور 
هاگرد استر انحضرت راگرفتند پس شنیدیم که | نحضرت فرمود بباشاهید وسیراب بشوید راوی 
گویدکه نظر کردیم دیدیم که درا نسحرا آبهای عظیم است عرض کردم ایسید من دیروز اینپا را 
منم میفرمودی امروز سيراب میفرماتی | نحضرت فرمود قنابر مخلوط شده اند اگر قنابر نبورند 
ایشانرا سیراب نمیکردیم پس‌گفتم ایسید من فرق میان قنا بر و عصافیر چیست | نحضرت فرمود 
ویحك! نها موالی ودوستان عمرند واما فنا بر پس ایشان موالی وشیعیان مااهل بیت‌اند وایشان 
میگویند درصفیر خودشان برکت‌بادبراهل‌بیت وبرکت‌باد برشیعةٌ ایشان وخدا لعنت‌کنددشمنان 
ایشانرا بعداز آن‌فرمود که دشمن‌میدارد ازهرچیزچیزی‌راحتی ازطیورفاخته وارروزهاچهارشنبه 
معجز خ بیست و هشتم ازمیسرمنقولستکه من‌رفت‌وبر دردربار سعادت | نارجناب امام‌محمد 
باقر ل ایستادم پس‌بیرون | مدجاریجلاسیه بگذاشتم دست‌خودرابررسراوپس‌ندا کردمرا ‏ نحضرت 
ازاندرون‌خانه که داخل‌شو لاباس‌عليك که برای توباکی نیست ومانع نیست دیوارها اگرحاجب 
میباشد آزدیدن‌ماشمارا هر أنه میباشیم‌ماوشمامساوی 


معجزة بیستو نهم از ابی بصیر مرویستکه گفتم فرمود مولای من ابو جعفر امام محمد 
باقر څا که چون‌بکوفه ب رگشتی برای توفرزندی خواهدشد بس‌بگذار نام اوراغیسی وفرزندی 
دیگربرای تومتولد خواهدشد بگذارنام اورامحمد وهردو ازایشان شیعیانما خواهندبورو نامهای 
ایشان درصحیفه مااست وفرزند نباشد ایشانرا تابقیامت پس عرض کردم که شیع شما باشمااست 
فرمود بلی| گرازخدا بترسند و تقوی ورزند واطاعت نمایند 

معجزة سى ام منفولستکه1 تحضرت روزی داخل‌مسجدشدندس ‌جوانیرا دیدند که‌مبخندد 
درمسجد پس | نحضرت بدو گفت که درمسجدمیخندی وحال | نکه توبعد ازسه‌روز وفات خواهی 
کرد وازاهل ق ورخواهی‌شد بس i‏ نشخص دراول روزسیم‌وفات کرد ودر آخرا برور ز دفن گردید 

معججزة سیو يکم ازمحمدین مسلم مرویستکه من نزدابی‌جعفر امام محمد باقر 188 بودم 
که ناگاه بخدمت | نحضرت دو طایرورشان آمدند س بجانپ 1 نپا دست دراز کردم بس بریدند 


عرض کردم که این‌چه چیز است [ نحضرت فرمود که این طایر گمان بدبرجفت‌خودنه‌ود بس جفت 


در ییان معجز ات حضرت امام جعفر صادق ع ۳۹۷« 
اوفسم يار نمود آن جفت گفتکه من‌راضی نمیباشم مگراینکه بولایت من‌قسم بخوری که محمدبن 
علی است پس‌جفت او آمد قسم برای اویاد کرد برولایت ماکه خیانت باونکرده س آن‌راتصدیق 
کرده شود الاانسان که حلاف مپین است یعنی‌بسیارقسم خورنده وخوار کننده است وبدان که 
کبوترصحرائیست پس‌ازاینحدیث مذعت انسان ازددجہة معلوم گردید یکی | نکه‌انسان‌را بولایت 
ایشان اعتنائی نیست هم‌چنان که طیور وحیوانات را هست پس عارباشد مرانکسی‌را که ساداتو 
موالی وپیشواهای خودرا بقدرمعرفت طبور ووحوش وحیوانات‌نرسانیده باشد وجپت دوم | نکه 
انسان‌باید که خدارا بعبث یاد نکند وبکذب قسم نخورد تاخوورا تحت | یحلاف‌مپین و بمضمون 
این‌خبروحشت ائرداخل رسد واذاینجا استکه حق‌سبحانه وتعالی‌انسان‌را ازاینفرتبه نپی‌فرموده 
ودر کلام مجید خود فرموده و لا تحعلو الله عرضة لابا نکم 
باب سی‌وچهارم در ذکر بعضی از معجزات امام ششم امام جعفر صادق علیه) لملام 
وآن مشتملست بر چهل وپنج معجزه 
معجزه اول روایتست‌ازهرون زیات که گفت‌مرا برادری‌بود که اقراربولایتعلی بنا بیطالب 
واهلبیت اد ا نمینمود روزی بخدمت اهام جعفرصادق ۳8۲ آمدم فرمود باین‌زیات برادرت چه 
حال دارد گفتم یابن رسولاله خوشحال است واورا تشویشی‌نیست مگراینکه محبت‌شمارا ندادو 
و از پیروی شما ابا مینماید آن حضرت فرمود چه چیزاست او را ازمتابعت مانع‌است گفتم يابن 
رسولاله اوبخود اعتقاد صلاح بسیار دارد ومیگوید که مراورع نمبگذارد که‌اگر حال شخصی 
ظاهر گردد من‌مانع‌اونگردم گفت | نشب که در نهر بلخ‌فسادی کردورع‌اوراما نع‌نبود آمرودزچونست 
که ازمتابمت اولادحضرت رس ولتت ورع مانم‌است پس‌چون بیخانه ا مدم ببرادرم گفتم مادرت 
بموت توبگر یدورخدمت فرز ندر سول خدا روق بودم ازهن احوال‌توپرسیدگفتم احوال اوخوبست 
واواوقات‌را بطریقی‌میگذراندکه هیچکس را مکروهی‌اذاو درخاطر نیست سایرخلق اوراحمیده 
خصال وپسندیده احوال و افعال میدانند وچیزی‌که ازاو درنظرمن نامررضیست | نستکه چنانکه 
اعتقاد باید بشما اهلبیت رسالت داشته باشد ندارد | نحضرت برسیدکه چه چیز اورا از محبت و 
متابعت مامانم است گفتم‌یاین رسول‌النه‌بخود گمان ورع‌دارد فرمو د که شب‌نهربلخ ور عاو کجا بود 
که مرتکب] نچنان‌امر شنیعی‌شد برادرم گفت ایعبدالنه تراازشب نہر بلخخبرداد گفتم بلی برادرم گفت 
شهدا نه‌حجةر با لعالمین على ا لخلق اجمعین گفتم خبرده مرا از شب بلخ‌ای برادر که چگونه 
بوده‌است ودرا نشب ازتوچه صادرشد, که مخالفت ور ع‌مینمود گفت باشخصی‌همراه بودم که کنیز 
جمیله باخود داشت از کثرت برودت هوا وشدت سرما احتباج بآنش‌شد صاحب‌کنیز گفتا گر تو 


۴A‏ - در بیان معجز ات حضرت امام جعفر صادق ع 
محافظت اسبابکنی من بطلب هیزم میروم و ترتیب آتش‌کنم پس صاحب کنیز بجهت تحصیل 
هیزم روی بصحرا ناد و چون از نظر غایب شد من بنزد کنیز آمدم شیطان مرا بمتابمت نفس 
داشت واهرشنیم ازمن بفعل آمد وال که‌هیچ کس ازایناقف نشده بود وباحدی اظپار تنموده‌بودم 
و بجز از حق‌تعالی کسی بر آن‌مطلم تشد ویقان که اباعبداله را بنورولایت این امرمعلوم شده‌بعداز 
این سخنان خوف بیغایت وترس بی‌نهایت ببرادرم استبلا یافت بسیار متفیر الاحوال گردید چون 
ازایتمدت یکسال بگذشت بموافقت برادرم بشرف حضور وافرالسرور 1 نحصرت رسیدیم و 1 نار 
خجالت وانفعال برناصیة برادرم دیدم وبرادرم ازمجلس برخاست تادرم قلبش‌را بآتش سخن آن 
کعبة اخبار ومپر ‏ نقبلهٌ ایرارسکه‌دارساخت . 

معجزة دوم درکتاب خرا e‏ از داود مرو ستکه روزی در مجلس امام جعفر صادق (ع) 
بودم أ نحضرت بمن فرمود پاداود حال توچونست که رنك توتغیبر یافته گفتم ابن رسول‌النه قرض 
بسیاردارم وشب‌وروزدرفکر ان در آزارممراقصداینستکه تاجری شپرسندرا اختیار کنم‌وبکشتی 
که عنفر بب متوجه! نحد د هیشود درا 2 بر ادرم‌را از آن دیار برون آ ورم بااورر خدمت‌حضرت 
توبگذرانم فرمود که چون این قصد داری برو وازمحنت مسافرت ملول مشو گفتم پابن رسول‌اله 
ازحالات کشتی بسیارمیتر سم وازموج‌دریا خوفناک أ نحضرت فرمور که | نکس که دربر حافظ تست 
در بحرنیزمعان وناظراواست ای‌داود مگرندانستة اگرما نباشیم انپار جریان ننماید وائمارپدید 
نگردد واشجار سبز نشود داود گو بل که ازسخنان | نحضرت دلم فوی گردید وبکشتی در آمدم 2 
هدت صدوبیست روز در کشتی بودیم روزی پیش از زوال یرون | مدیم که روزجمعه‌بود تا گاه از 
آسمان نوری‌درخشنده برروی زمین‌ز سید واز آن‌نور آوازی‌شنيدم که گفت ای‌داود اینزمان‌دادن 
دنتست سربالا کن هن‌سلام دادم ورو بسو ی آسمان کردم و آوازی شنیدم که ای داود درپس آن 
پشتهای سرخ رو و مشاهده صنع الہی کن چون بدانموضع رسیدم تنگهای طلا دیدم براو نوشته 
هذا عطاق نا داو دگویدکه | نپا را برداشتم چون حسابکردم قیمت آنها زیاده بود ازا نچه من 
میطلبیدمپس بهیج وجه‌متوجه تجارت‌نشدم‌تابزودی بمدینه‌رسیدم ومجموع | نمال را بخدمت‌مولای 
خود ابی عبداله بردم آنحضرت فرمود که یا داود آ نچه ما بتو عطاکردیم نور ساطم بود که ترا 
بانمقام راه نمودو ‏ نچه بتو واصل شد از لوح های عطای پرورد گارکریم رحیم است حق ترا 
بر کت دهاد اینمالرا قمض کن ودرمایحتاج خو دصرف‌نما من نآ نمالرا بخانه | وردم روزی‌معن را 
که خادم | نحضرت بود گفتم که‌امام مراهدایت کرد بسفر بحر ودر آنسفر مرا بسوی فتوحات روی 
نمود معان گفت ای‌داود دراین‌وقت که درسفر دربودی وفتی هن درخدمت حصرت استاده‌بورم و 

ی ازاصحاب مثل‌حمران وعبدالعلی وغیرهما حاضربودند جمیم حالات وواقعات ترا نحضرت 


در بیان معجز ات حضرت امام جعفر صادق ع ۳۵ات 


خبرداد بطریقی که‌توحکایت کردی بلازیاده و نقصان‌داود گوید بيريك ازاصحاب رسیدم‌مطابق‌قول 
معین‌خادم ‏ نجناب ازایشان شنیدم . 
معجزة سیم از علی‌بن حمزءمرویستکهگفت پاحضرت امام جعفرصادق 18 وقتی بحج 
رفته‌بودم درراه در تحت نخل‌خشك‌شده منزل کردیم | نحضرت لب مبارك جنبانید وچیزی گفت که 
نفیمیدم بعد از آن‌گفت یانخله اطمعنا مماجعله الله فيك من‌رزقعباده پس نظ رکردیم دیدم 
که ان نخل‌خشك سزشده رگا براو ظاهر گردید و رطب بار آورد و شاخپایش مایل بجانب 
1 نحضرت گروید پس | نحضرت فرمود پیش آی و بسم له بگو و نچه‌خواهی ومیل‌دادی بخور پیش 
ا رطبها دیدم در کماللطافت وحلاوت که هر گربدان خوبی رطب نخورده‌بودم اتفاقا اعرابی 
در | نموضع حاضر بود گفت درعمرخود عظیم تر سحر ندیده بووم 1 نحضرت فرمود ماوارث نبو تیم 
سحر بمانسبت ندارد وحق‌تعالی دعای مارا اجابت‌میکندا گرخواهی دعاکنم تاخدا ترامسخ گرداند 
وسك‌شویاعرابی از کمال‌جپل گفت‌بکن آن‌حضرت دعاکردچون‌نظر کردم دیدم | ناعرابی‌بصورت 
سك مسخ‌شد ساعتی بخضرت نگاه‌میکر د بعداز انر امشانه‌خود گر فت ا ن‌حضر ت فرمود ازعقیش 
برو تاببینی چه وافع گردد از پیش !ن حضرت رفتم دیدم بخانه درا هد وبامل خود ملاقات کرد 
اهلش بسنك وچوب اورا ازخانه برون‌کردند وبخدعت آ نحضرت آمدم و کیفیت حال آن‌اعرابی 
را عرض کردم دراین‌اثناه دیدم که | نسكك حاضرشد واشك برویش مبدوید و باضطراب تمام بخاك 
میفلطید و فریاد میکرد چون | نحضرت مشاهده احوال اورا کرد از کمال ترحم دعا گرد اعرابی 
بحال خود باز | مد پس‌حضصرت فرمود ای‌اعرابی دیدی اهلمبترسالت‌ساحرنیستند بلکه‌هادیان‌راه 
حق‌اند اعرابی گفت یابن‌ر سول له ایمان ‏ وررم ۱ 
۱ معجزة چهارم روایت کند داود بن کثررقی که روزی درمجلس‌امام‌جعفرصادق ا بود 
که ناگاه اما‌موسی کاظم ## بمجلس آمد حضرت امام‌جعفرصادق 10۴ ازاوپرسید که ایپسرامروز 
حال‌توچیست‌فرمود که در کنف‌ح؛‌ظالپی محفوظ ای‌پدر امروزمرا میل‌انار وانگوراست من گفت 
سیحان ان زمستانست دراین‌وقت انگور از کجاتحصیل توان کرد امام‌جعنرصادق ل فرمو د کهیا 
دادد حق‌تعالی برهمه‌اشیاه قادراست دراین‌بستان در ای واز برای‌فرزندم اناروانگور ببارمن بجیة 
امتثال اهر | نحضرت ببستان در آمدم ديدم که‌بدرختی خوش4ُ انگوری نمایانست وازدرخت‌دیگر 
ناربزرک ولطیفعیان گردیدم کفتم بلاریب ولاشكاینجماعت اولیای الہی واولاد حضرترسالت 
پناهی 002 اند پس انگور واناررا از درخت چیدم د بخدمت آ نحضرت آوردم پس موسی‌بن 
جعفر ا نشسته از آن‌انگور تناول مینمود وشکرالهی می‌کرد. 
معز و بنج ازعبدالرحمن‌بن الحجاج مرویستکه درملازمت امام جعفرصادق (ع) بود؟ 


O‏ فريان ازمعجزات ات امام جعفر صادق ع 
ازمکه بمدینه مبرفتم آ نحضرت برشتری سواربود وهن برالاغی نشسته بودم ثالثی باما نبود گفتم 
باسیدی علامت امامچیست فرمود آنکه اگر این کوم را طلب‌نماید بخدمتش بباید بخدا سوگند 
که دیدم آن ن¿ کوء بجانب ماروان‌شد پسآنحضرت نظربسوی من‌کرد بعداز آن بآ نکوه‌فرمود من 
ترا نطلییدم بجای ای خودبش فی‌الحال | آنکوه بنجای خودقرارگرفت. 

معجزة شش ازجمیل‌بن دراج مرویستکه زنی نزد حصضرت صادق 1۳۴ آمد و گفت پلرم 
وفات یافت نحضرت‌فرمود که مرده‌باشد اماتوبرخیز وبخانهرو وغسل کن ودورکعت نمازبگذار 
وبعداز 1 ن بگویامیو هبت لی و لم يكشیثا جدد لى هبة بس‌اورا بجنبان وبا کس مگوزن بخانه 
رقت وبفرمودة ‏ نحضرت عمل کرد درحال مرده بازنشست بفرمان‌الهی. 

معجزه هفتمابوهاشم حمیری گویدکه بخدمت امام جعفرصادق 0 رفتمو گفتم یابن رسول !له 
شنیدم که تومیگوئی که سیدحمیری مذهب فاسددارد وبرحق‌نیست ومن‌عمرخودرا درمحبت‌شما 
صرف کرده‌ام نحضرت فرمودکه تو میگوئی محمد حنیفه بکوه رضوی نشسته است وبر دست 
راست اوشیری ابستاده وبر دست چپ او بلنگ و بامداد دشبانگاه برای وی طعام میآورند واو 
نمرده وحال آن که رسول الله وامبر المؤمنين وامام حسن وامام حسین 368 بجوار رحمت حق 
رسیدند و سکرات مرگ چشیده‌اند وتوای‌سید مرك بمحمد حنفیه روا نمیداری مذهبی ازاین 
فاسدتر میباشد مسدحمری گفت هیچ‌رلیلی‌داری برموت‌وی | تحضرت‌فرمود بلی‌بدر من‌مرا خبرداد 
که من براو نماز کردم واورا دفن کردم وبااين آیتی نیز بتوبنمايم دست سیدحمیری را گرفته و ببرد 
تابقبرمحمد حنفره و آن حضرت دست برقبروی‌نهاد ورعافرمود قبرشکافنه‌شد هرد پیرسفید موئی 
ببرون أ هد و خاك ازخود میافشاند و گفت یاباهاشم مرا میشناسی گفتم نه گفت منم محمد حنفیه 
گفت یاسید امام بعداز حسین‌بن علی علی‌بن الحسان ا وبعد ازوی محمدبن على‌الباقر لا و 
بعدازوی این‌صادق ویاسید قول صادق ا را قبو لکن وبعد از آن بقبزشد وقبر فراهم آمد چون 
اینمعجزه بیرهان از آن حضرت بدید توب هکرد و مذهب‌کیسانیه راگذاشت و طرین ائنی عشری 
برداشت . 

معجزه‌هشتم روایتکند علی بن‌محمدالذقی واوازجدبزر گوارش موسی‌بن‌جعفرالصادق ع 
که فرمود ملك‌هند کنی زکی بغابت جمال باتحفها وهدیهای بسیار ازمالفرستاد باقومی‌ازمعتقدان 
خوددنامه نوشت بحضرت‌صادق 0[ که بس الهالرحمن ¿ الرحیم ازملك هند به‌پیشوای عالمیان و 
امام مؤمنان سلالهٌ رسول 8چ ویاد کار بتول‌اعنی‌الاماع جعفرمحه‌دالصادق ا اما بعد بعضی‌از 
عمال من کنیز کی بمن فرستادند که من‌بجمال صورت و کمال سبرت اوندیده‌بورم بغایت ستوده و 
پسندیده گفتم این کنيزك‌لاین‌منستکه را فرزندی اذوی بوجود آ یدکه مادر فرزندمن باشد وبعد 


۱ در بیان مفخزاث خضرت امام جعفر صادقغ ۳۴۱ 
ازمن‌ملك اوراباشد چون‌نظر کردم‌بویعجب‌ماندم يك‌شبانه روزپیش‌من‌بود ومن‌اندیشه می کردم 
درجلالت وصفت اوو کسی نیافتم که سزاوارباشد اورا بغبرازحضرت‌تو ومن بسیاری‌را ازمقربان 
وخاصان وامینان خود جمم کردم امین‌تر ازمیراب بن حیان نیافتم واومردیست با کمال دیانت و 
امانت اورا با کنيزك که محلی‌است بحلی وحلل وزبور وباتعف وهدایای بیعد بخدمت فرستادم 
اینهارا ازوی طلب‌فرمائید واورا روانه گردائید چون بمدینه رسید ازقدوم اوخبررسانید رخصت 
نداد که میراب بخدمت وی میرود کنيزك دا باتحفها بگذراند بعدازچند روز ودربعضی از کتب 
اخبار به‌دازيك‌سال بوسائلم شفاعت بسیاری‌بارداداورا بخدمك خود چون آمد فرمود که باکنيزك 
وتحفها ای‌خاین که این‌لایق بمن‌نیست که توخیانت کردی وشرط امانت رعایت نکردی اوسو کند 
ها خورد که من خیانت نکردم و بامانت] ورده‌ام واین مقاله چندبار تکرار یاف واودرمقابل 

سو گندهای بسیارخورد و ن‌حضرت هر بار می‌فرمود که سو گند بدروغ تابه اواخرفرمود کها کر 
پوستین توگواهی‌دهد قبول‌میکنی گفت‌بلی وفرستاد پوستین خودرا | ورد وا نجانپاد و آن‌حضرت 
برخاست ودور کمت نماز گذارد وسر بسجده‌نهاد وبعداززمانی سربرداشت نوری ازدی‌درخشان 
کشت آ نگاه فرمودکه ای‌پوستین بامررب‌العالمین‌گویاشو وبکو آنچه میان تو ومیراب وکنیزك 
گذشته پوستین بآواز آمد و گفت درفلان‌صحراکنيزك ازقبه بیرون مد برای امری وابنمرد اورا 
دیده فریفتۀ حسن‌وجمال اوشد وان روز نجارا خلوت‌بافت شپوت بروی غالبشد مرا انداخت 
وبربالای‌من باوی صحبت‌داشت واین‌خیانتکرد ومرا پلیدساخت چونمن‌معذور بوده‌ام درخواهاز 
حضرت‌اله که بشوی ایشان مرا عذاب نفرماید پس آن‌حضرت بگریست امام موسی ا فرموده 
که من‌حاضربودم پیش‌پدربزر گوارم من نبز گریستم میراب این‌را دیده بترسید وبمخنوو. بلرزید و 
درمقام درخواست مد ومعترفشد بر آن وپوستین را برداشت ودرپوشید فی‌الحال,حسه شد ودر 
حلق‌وی‌پیچید تارویش سیاءشد ان حضرت فرمود که بگذار اوراکه عقوت این خواهدکشید او 
را گذاشت واو باز کشت وبا نپا میرفت وملك چون این حالرا معلوم کرد او را بعقوبت هزچه 
تمامتر کشت ودربعضی از کتباخباره‌سطوراست که بعدا زمدتی‌مك‌هند بخدمت‌امام جعفرصادق 7۳4 
آمد واسلام | ورد واسلامش نیکو بود واین حدیث درسه کتاب بنظررسیده. 
معجزه نهم روایت کند حفظ تمار که در آن‌ایام که معلی‌بن‌خنیس‌را بدار کشیدندبخدمت 
حضرت صادن ۱۳۲ رفتم آن حضرت فرمود که من‌معلی‌را بامری فرمودم مخالفت من‌کرد وخودرا 
بکشتن داد بدرستی که من روزی باونظر کردم اورا مفموم یافتم کنتم ایمعلی اهل وعیال خودرا 
بخواطر | ورده واز مفارقت ایشان محزونی گفت بلی کنتم نزديك بیا پس دست برچشم وروی او 
کشیدم وازاو پرسیدم که | کنون کجائی كەت خودرا درخانة خود هیبینم واينك زن منست :اینها 


-۳۴۳- در بیان بعضی از معجز ات حطر تامام جعثر صادق(ع ) 
ف زندان مر‌اند من‌ازخانه بیرون آمدم تاایشان‌را سیردیده وبازن خود مقاربت کرده‌بعداز آن او 
را طلبیدم و دست بر روی او مالیدم و پرسیدم که خود را در کجا میبیمی گەت باشما در مدینه 
واينك منزل شمااست گفتم ایمعلی اسرار مارا نقل‌مکنید که خودرا اسیر مردم کنید ایمه‌لی که هر 
که‌احارث‌صعب‌مارا کتمان کند خدا نوری درمیان‌دوچشم اوساطم میگرداند واوراعزیزمی‌کند 
درمیان مردم ده رکه افشاکند نمیرد مگر آن که الم حربه ویا سلاح باوبرسد ویا درزنجیر وبند 
بمیرد معلی توکشته خواهی شد مستعد باش درقتل ودرروایمی مذکور استکه محمدبن سنان 
ازحماد بن عثمان از معلی‌بن خنیس که گفت نزد حضرت صادق 10 بودم مرا گفت چون استکه 
تورا اندوهناك میبینم گفتم شنبدم که درعراق وبااست ازعبال خود اندیشه دارم ان حضرت‌فرمود 
مراکه میخواهی ایشان را بینی گفتم آری فرمود ردبگردان‌گردانیدم آن‌گه فرمور که روفراکن 
بازنگر یستم صورت سرای خود ديدم دریش خود | انگه مرا فرمود که بسرای خود برورفتم هرج 
کس ازخورد وبزرك کم نیافتم وهرچه‌درسرای من‌بود دیدمآ ن که بیرون آمدم فرمودروی‌بگردان 
گردانیدم ونگریستم هیچ‌چیز ندیدم . 

معجزه دهم از داودبن‌کثیر مرویستکه شخصی از اصحاب ما بحج رفت چون بخدمت 
حضرت صادق ‏ رسید عرض کرد که پدر ومادرم فدای توباد زنی داشتم فوت‌شد وتنها ماندم 
حضرت فرمود که بسیار دوست میداشتی گفتم بلی فدای توشوم فرمود چون بخانه روی خواهی 
دبد که چیزی میخورد راوی‌گوید که چون بخانه باز گشتم او را چنان ديدم که نشسته و چیزی 
تناول می‌نمود . 

معجزخ ياز دهم در کتاب عین‌الحيوة مذ کوراست که حضرت امام موسن کاظم ¥ فرمود 
که روذی ردیف بدرم بودم و بجانب عربض میرفت ودراتنای راه مردی پیداشد موی سروریش او 
سفندشده بدرم فرود 0 مد ومیان دد چشم ودستشرا بو سيك ومیگفت‌فدای 7 و گر دم1 نمر درامو عظه 
و نصحت فرمود و چون ان بار برفت بدرم سوار شد گفتم که | نچه بااینمرد کردی از شکستی و 
احترام نسبت‌بپیچ کس نکردی فرمود که پدرم اا E‏ بود. 

معحزخ دو از دهم درهمان کتاب از اخبار مستفیشه احضرت صادق 196 روایت شد که 
آن‌حضرت فرمودشخصی ازمانمازخفتن‌ر! درمدینه کرد وبشهرجابقا وجابلسا که قوم موسی 766 
در | نجاساکنند روت ومنازعه درمیان ایشان‌بود فیصل داد ودرهمانشب ب رکشت ونماز صبح‌رادر 
مدینه کرد حضرت خودرا میفرمود و نظیر اینمعجز و درهمان کتاب ازجایر جعفی روایتکرده که 
روزی درخدمت اماممحمدبافر ا نشسته‌بودم فرمود ای‌جاپر الاغی داری که دربکشب ازمشرق 
بمفرب برود گفتم نه‌فدای‌توشوم‌فرمو که من‌شخصی‌را میشناسم که درمدینه الاغی داردسوارمیشود 
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ويك‌شب ازمشرق بمفرب مبرودو آن‌حضرت‌خودرا می‌فرمود واینمعجزه معجز امام محمدباقر 18۷ 
است لکن بمناسبتاینجامن کورشد . 
معجزه‌سیز دهم درهمان کتاب ازابان‌بن تغلب روایت کرده که شخصی ازاهل‌یمن بخدمت 
جعفربن محمدعلیهماالسلام رسید حضرت‌پرسیدند که علمای‌یمن علمایشان درچه‌م رنبه‌است گفت 
از علم نجوم بردو ماهه راه حکم میکنند در یکشب حضرت فرمود که عالم مدینه اعلم است از 
علمای شماکه در یکساعت بقدر انچه‌که در یکسال افتاب طی کند قطع مینماید و وسار میکند 
دوازده هزار عالم را که هريك از ان عالمها مثل اینعالم است که ایشان نمیدانندکه | دم وشطان 
خلق‌شده ند پرسیدکه‌اهل ‏ ان‌عالمها شمارامیشناسندفرمودبلی‌خدا واجب‌نگردا نیده‌است بر ایشان 
مگرولابت‌ما وبیزاری ازدشمنان‌ما 
معجز ه چهار دهم در کتاب مسطوراست بسندمعتبر ازابی بصرروایتست که روزی‌درخدمت 
امام جعفرصادق ¥ بودم | نحضرت پارا برزمین‌زد دریائی پیداشد و کشتیها ازنقره بر کنار آن‌دربا 
ایستاده بیکی ازا ن کشتیها سوارشدند ومراسوارکردند ورفیمتابمحلی‌رسیدیم که « در | نجاخیمما 
از نقره زده‌بووند حضرت‌داخل هريك ازا ان‌خیمپاشدند و ببرون | مدند فرمود که آنخیمةکه اول 
داخل شدیم خیمه رسول‌خد ال بود ودوم ازحضرت امیرالممنین چا وسيم از حضرت‌فاطمه 
علیہماالسلام وچہارم ازخدیجه وپنجم ازاما)حسن ¥ وششم ازحضرت امام حسین ا وهفتم 
از حضرت علی‌بن الحسین علیپماالسلام وهشتم آزپدرم و نهم بمن تعلق دارد وهريك ازماکه ازدنیا 
بردد خیمۀ‌دار د که در | نجا ساکن میشود : 
معجز هپا نز دهم در کتاب مذ کور ازعبداله‌ین سنان مرویستکه حضرت صادق نرمود 
که ماراحوضیست ازمابین بصری تاصنعای‌یمن میخواهی به‌بینی گفتم بلی‌فدای توشوم ودربعضی‌از 
کتب اخبارچنین مسطوراست که عبداله گوید که از حضرت‌صادق ا برسیدم ازحوض کوثرفرمود 
آری‌حوضی‌است ت ازبصری تاصنعای‌یمن دوست‌میداری| نرا به‌بینی پس‌دست مراگرفت ومرابرون 
مدینهآ ورد وبابرزمین‌زد نگاه کر دم نبری‌دینم که‌ساحلش بدا تست مگرا ۱ نجا که‌مابر ! ۱ ن‌ایستاده 
بودیم که مانند جزیره‌ایست درمیان این نهر پس دراین جزیره نهری دیدم که در یکطرفش آب 
جاریست که از برف‌سفیدتر ودرمیانش شرابی‌جاریست ازباقوتر نگين‌تروهيچ‌يك بدیگری‌ممزوج 
نمیباشد و | نسرخی که درمیان سفیدی خوش‌نمااست که ه رگزچنین چیزی ندیده‌بورم گفتم فدای 
توشوم این‌نهراز کجا بیرون‌میآید فرمود این چشمپائیست که خدا درقر ان وصف‌نموده در بېشت 
ردردو کنار درخهان ديدم حوریان بر آن درختهانشسته موبپای‌ایشان بحسئی‌بودکه هر گز ندیده 
بودم ودر آن ظرفها دیدم که شباهت بظرفهای دتیا نداشت پس‌حضرت نزديك‌ایشان‌رفتند واشاره 
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فرمود ند که آب‌بده دید کهخمشد ودرخت نیزخم‌شد تاظرف‌را پر کرد وبحضرت‌داد وباز درخت 
خم شده راست شد پس حضرت.بمن عطا فرمودند وهن خوردم وهر گز بآن لذت ولطافت چیزی 
تخورده بودم وبویش بمثابةٌ بوی مشك‌بور وچون در کاسه نظ کردم سه‌لون شربت دران هیبود 
عرض کردم که فدای توشوم هر گزچنین حالی مشاهده‌نکرده‌بودم ونمیدانستم که این‌غرایب‌درعالم 
میباشد حضرت فرمود که این کمترچیزیست که خدا ازبرای شیعیان‌ما مپیا کرده‌است وچون‌هومن 
ازدنیاً مبرود روحش را دراینجا میآوردند ودرباغها سبرمی‌کند واز آن شرابپا میخور ندودشمن 
ما که‌میرود روحش‌را بوادی برهوت میبر ند که‌صحرائیست درحوالی‌بمن وهمیشه‌درعذاب‌میباشند 
واززقوم وحمیم میخورند پس‌پناه‌گیرید بخدا ازشر | نوادی 

معجزة شانزدهم ضفار ازحضرت صادق ا روایت کرده است که حضرت امير المومنین 
4 فرمود که شهری هست دریشت مغر ب که | نرا جابلقا میگویند و درا نشهر هفتاد هزار امت 
هستند وهرامتی ازایشان مثل امت‌اند وهر گز معصیت خدا نکرده‌اند وهی چ کاری نمیکنند وهیچ 
چیزی‌نمبگویند مگرلعنت بردو نفرازاین‌امت وبیزاری ایشان 

معجزة هفدهم هشام بن سالم روایت کرده که حضرت صادق چ فرمود که خدارا شپری 
هست دریشت دریا که وسعت آن بقدر سیرچپل‌روز آفتابست ودر آنشپر جمعی هستندکه هرگز 
معصیت نکرده‌اند وشیطانر! نمیشناسند ونمیدانند که شیطان کیست خلق شده ودرهر چند گاه ما 
ایشانر! می‌بینیم و آنچه احتیاج‌دار ندازماسئوال کنند کیفیت دعاراماتعليم ايشان‌مينمائيم ومیپرسند 
که‌قائم آلمحمد لقن کی ظہورمیکند ودرعبادتو بند گی سعی بسیارمیکنند و شپر ایشان‌درو ازهای 
بسیاردارد وازهردروازه تادروازء صدفرسخ مسافت‌است وایشانرا تقدیس وتنزیه وعبادت بسیار 
هست که اگر ایشانرا به ینید عبادت خودرا سپل میدانید ودرمیان ایشان کسی هست که یکماه 
سرازسجود برنمیدارد وخوراك ایشان تسبیح الهی‌است وپوشش ایشان برك‌درختانست وروهای 
ایشان ازنور روشن است و چون یکی از ايشان مارا می‌بیند بر گرد اومياآیند و از خاك قدمش 
برمیگیر ند برای بر کت و چون وقت نماز هیشود صداهای ایشان بلند میشود مانند باو تند ودر 
مبان ایشان جمعی‌هستند که هر گزحربه ازخود نینداخته‌اند برای انتظارقدوم قائم لمحم داشر 
وازخدا مبطلیندکه ورخدمت اومشرف‌شوند وعمرهريك ازایشان هزارسالست! گرایشانرابه‌بینی 
ثارخشوع وشکستکی ‏ وفرو نی ازایشان ظاهراست وبیوسته‌طلب میکند امریرا که موجب‌قرب 
خداباشد و سوسته منتظر! نوقت هستند که ملاقات‌ما واشانست وهر گز ارعباوت سست نمیشوند 
وبتنك نمیاآیند وبنحویکه ماقرا نرا تعلیم ایشان کرده‌ايم تلاوت مینمایند ودر میان قر آن‌چیزی 
هستکه‌از برای‌مردم اگر بخوانيم کافرهیشوند وا گرچیزی از قرانت پرایشان‌مشکل‌شودازمامیپر سند 
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وچون‌ببان ميکنيم سینهای ایشان کشاده ومنورمیشود وازخدا میطلبند که‌مارا از برای‌ایشان‌بامی 
دارد و مبدانند که خدا بوجودما برایشان نعمتهادادهوقدرمارا میشذاسند وایشان‌باقاتم ال محمد 
توق خروج خواهند کرد و جنگیان اشان بردیگران سبات خواهند گرفت وهمشه از خدا 
همن‌ر ام طلیندو درمیان ایشان‌بران وجوانان هستند وچون جوانی‌از ایشان‌سری رامی‌بیند نزد 
او نمتابه بند گان هینشیند تارخصت نفرماید بر تخیزد ایشا بپتراز جمیم‌خلق اطاعت‌امام‌می‌کنند 
وبهرامری که امامابشان‌رابه آن‌داشت‌ترك‌نمیکنندنا امردیگر نفرمایدوا گرایشان‌را برخلق مابن 
مشری و مغرب‌بگمار ند دریکساعت‌همهرا فانی‌میگردانند وحربه بر ایشان کار نمیکند وخود و 
شمشیرها از اهن دارند غیرازاین اه ن که اکرب ر کوه بزنندورهم‌ميشکند وامام 30 با این لشکر 
با هندوردم وترك ودیلم وبر بروهر که‌درمابن‌جابلقاوجابلسااست جنك خواهند کرد و جابلقا و 
جابلسا دوشپراست یکی درمشرق و یکی در مغرب وبرهريك از اهل اډیان که وارد شود اول 
ایشان‌را بخداورسول ودین‌اسلام بخوانند وه ر که مسلمان‌نشوداورا بکشندتا | نکه‌درمیان‌مشرق 
ومغرب کسی‌نماند که مسلمان‌نشود و ابنحدیث‌در کتاب عینالحیوم نیزمذ کوراس 

معجز ه هیدهم از مفضل‌بن‌عمرمرویستکه با ابی‌عبدانه جعفرصادق 186 براهی ميرفتيم 
نا گاه گذارمابجانب پیره‌زنی بادختری‌افتاد که درمیان‌راه‌ایستاده بودند و گاومرد؛ | نجا افتاده و 
انببرەزن بر موت کاو کربةٌ بسبارو نالبیشمار مینمود | نحضرت فرمود که شمارا چه حالتست که 
چنی ن کریان هستیدییرزن گفت من‌واطفال من معیشتازاین کاو که الحال مرده‌است می گذرانیدیم 
که‌حال مابعد از مردن این گاد نمیا نیم چون خواهد شد 1 نحضرت فرمود دوست میداری گاوت 
زنده گردد زن گفت مصیبت‌هن کافی نیست که برمن تمسخر میکنید | نحضرت فرهود حاشاکه من 
بر سبیل‌سخر به اینسخ ن گفته‌باشم پس | نحضرت‌دست‌بدعا بلند کردوچیزی گفت که من نفهمیدم پس 
سرپابر آن‌گاوزد گاو برخاست صحیح وسالم‌وراء‌بیشکرفت‌پیره‌زن‌اورا نشناخت و چون استخبار 
نمود گفتنداد اماما ستو حجةخلایق است . 
معجزه نوزدهم ابن‌بابویه وابن‌شهر | شوب ودیگران‌روایت کرده‌اند که روزی ابوجعفر 
درا نقی‌حضرت‌امام‌جعفر صادق 0 را طلیید که | نحضرت‌رابقتل رساند وفرمودکه شمشیری حاضر 
کرد ندو نطعی|نداختند وربیع - حاجب خ ردراگة ت که چوناوحاضر شود وبااومشغول سخن شوم 
ودست بردست زنم | اورا بقتل اور بیع كفت که چون حضرت‌را آوردم و نظرمنصوربروی افتاد 
كەت مر با خوش آمدی‌ای اباعبداله ما شمارا برای ان طلبیدیم که قرض‌شمارا اداکنيم وحوائج 
شمارا ر آدری‌وعذرخواهی‌بسیار کروو آ نعضرت‌راروانا مددینه کردچون‌رییم سرون أ مدبخدمت 
حصرنر مسده و گفت‌با بن سول النه دیدی 1 نش مش برونطم را که‌برای‌توحاضر کرده بووچهعاخو اندی 
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که‌ازشراومحفوظ ماندی فرمود که این دعاراخواندم ودعارا تعلیم او نمود و بروایت دیگر ریسم 
بر گشت و بمنصور گفت که ای‌خلیفه‌چه چیزخشمعظم ترا بخشنودی مبدل گردانید منصور گەت ای 
ربیم‌چون‌اوداخل‌خانة من‌شداژدهای‌عظيم‌دیدم که بنزديك‌من | مدودندان برمن‌میخائید و بزبان 
فصیح میگفت که‌اگر اندك | سیبی‌بامام زمان برسانی گوشتهای ترا ازاستخوانها جدا میکنم ومن 
از بیم آ نچنان کردم . 

نور- در ببان‌وجه‌تسمیة1 نحضرت بسادق 08 كە لقب | نحضرتستزیرا که اسم | نحضرت جعفر 
است وصادق لقب ! نحضرت ووجه‌ملقب‌بودن | نحضرت باین اینکه‌قطب راو ندی و صدوق‌قمی‌ره‌روایت 
کرده‌اند که ازحضرت امام زین العابدین ۳8 پرسیدند که آمام‌بعد ازتوکیست فرمود محمد باقر 
#8 علم مرا میشکافد شکافتنی پرسیدند که امام بعد از او کیست فرمود جعفر که نام او نزد اهل 
آسمان صادق است گفتندچرا بخصوص‌اوراصادق مینامند وحال | نکه‌همه‌شماصادق وراستگو ید 
فرمود که پدرم مرا خبرداد ازپدرش ازرسولٍَ که | نحضرت فرمودچون متولد شد فرزندمن 
جعفر بن محمدین‌علی‌بن‌الحسین‌علیپ السلام ادراصادق نامید زیرا که پنجم‌ازفرزندان او ابوجعفر 
نام خواهد داشت ودعوی امامت خواهد کرد بدرو غدازروی افتر | بخداو نزوخداجعفر کذاب‌افتر | 
کننده برخداست پس‌حضرت امام زین‌العابدین 368 گریست وفرمود که گوبا می‌بينم جعف رکذاب 
راکه برانگیختهاست خلیفه جور زمان خودرا برتفتیش وتفحص امام پنهان یعنی حضرت صاحب 
لامرعلیه وعلیابائه صلوات‌اله وسلامه ابدا فی‌الدهر والسرمد والزمان 

معجزه بیستم سیدین طادس ره روایت کرده است که دیمع حاجب گفت روری منصورمرا 
طلبید و گفت محبینی چپا ازجعفرین‌محمد نقل‌میکنند بخدا سوکندکه نسلش را برمیاندازم بس 
یکی ازامراء خودرا طلبید د گفت با ه زادنفر بروبمدینه‌وبی‌خبر بخانه امام جعفر برو وسر او وسر 
پسرش موسی‌را برای‌من بباورچون آن امبرداخل مدینه شد حضرت فرمود که دوناقه آوردند و 
بردرخانه حضرت‌بازداشتند واولاد خودرا جمع کرده ودرمحراب نشست ومشفولدعا شد حضرت 
امام موسی ## فرمود که من ایستاده بودم که ان امیر با لشکرخود بدرخانة ما آ مدند وامر کرد 
لشک رخودرا که سرهای آن دوناقه را بربدند وبرگشتند چون‌بنزد منصودرفت گفت | نچه فرموده 
بودی‌بعمل | دروم و کیسه‌رانز دمنصور گذاشت منصورسر کیسهرا کشود سرهای‌ناقه‌را دید برسید که 
اینپاچیست گفتایهاالامیرچونداخل‌خانهامامجعفر 18 شدم‌سرم گردیدوخانه درنظرم تارشد ودو 
شخص‌دیدم درنظرم چنان‌نمود که جعفرو پسراواست حکم کردم سرایشان راجدا کردند و آوردم 
منصور گفت زینهار | | نچه ریدی‌بکسی‌نقل‌مکن واحدی‌را براینمعجزه مطلع مگردان وتا او زر نده 
بود کسی‌را براین قصه مطاع نکردم 


چم وس 
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معچزة بیست و یکم ایضاً روابت کرده‌است سید(ره) ازمحمدین عبدالة اسکندری که گفت 
من‌ازجملة ندیمان ابوجعفردو انقی‌بودم ومحرماسرارا وووزی بنزد اورفتم اورا بسیارمفموم یافتم 
واه میکشید گفتم ایپاالامبرسبب تفکرواندوه شما چیست گفت صد نفرازاولاد فاطمه علیهاالسلام 
راهلاك کردم وسیدوبزرگوارایشان مانده‌است ودرباب اوچاره نمیتوانم کرد گفتم که کیست گفت 
جعفر بن محمدالصادق ا کنتم ایپاالامبرادمردیست که بسیاریعبادت‌اورا کاهیده واشتغال او بقرب 
محبت خدا اورا ازطلب ملاك وخلافت غافل گردانیده گفت میدانم که تواعتقاد بامامت اوداری و 
بزرگی اورا میدانم ولیکن ملك عقیم‌است ومن سوگند بادکرده‌ام که پیش از | نکه‌شام‌این‌روزدر 
آید خودرا ازاندوه اوفار غ گردانم راوی گفت که چون اینسخن را شندم زمین برهن تنك. شد و 
بسیارغمگین شدم بس‌جااد را طلیید وگفت چون‌مناباءداله‌صادق زا طلب‌نمايم ومشفول‌سخن 
گردانم و کلاه م خودرا ازسربردارم اورا گردن بزن واین علامتی‌است ميان من وتوودرهمانساعت 
فرستاد و أ تحضر ترا طلیید چون | نحضرت داخل قصر | نلعین شد دیدم که قے ربحر کت آمد مانند 
کشتی که درمیان دربای مواج مضطرب‌باشد ودیدم که منصور برجست وسرو پای‌برهنه باستقبال‌او 
دوید وبندهای بندش میلرزید وداندانپایش برهم‌میخورد وساعتی سرخ وساعتی زرد میشد وان 
حضرتر | باعزازوا کر ام سیار اورد برروی تخت خودنشانید وبدو زانو درخدمت او نشست مانند 
بندم که در خدمت آقای خود بنشیند و گفت یابن رسول‌اله بچه‌سرب دراینوقت تشریف آوردی 
حضرت فرمود که برای‌اطاعت خداورسول و فرمان‌برداری‌توآ مدم گفت من‌شمارا نه‌طلبیدم ورسول 
اشتباه کرده‌است وا کنون که تشریف | ورد هرحاجت که داریبطلب حضرت فرمود که‌حاجت من 
آنستکه مرا بیضرورت طلب ننمائی‌گفت چنین باشد وحضرت برخاست وبیرون آهد ومن خدا 
را بسیارحمد کردم که] سیبی از | نلعین‌بآن‌امام‌هبین نرسیدو بعداز | نکه‌حضرت ببرون‌رفت منصور 
لحاف طلیید وخوابید وییدار نشد تا نصف‌شب وچون بیدارشد دیدکه من‌بربالین او نشسته‌ام گفت 
نروتا من‌نمازهای خودرا فضا کنموقصهرا برای تو نقل‌نمایم چون ازنمازفارغشدگفت چون حضرت 
صادقرا بقصد کشتن طلبیدم چون داخل قصرمن‌شد دیدم که اژدهای عظیمی پیداشد ودهان خود 
راکشوده وکام بالای خودرا بر بالای قصرمن گذاشت وکام پائین خودرا درزیرقصرمن گذاشت و 
دم خودرا بردورقصروخانة من حلقه‌گردانید وبزبان عربی فصیح بمن گفت اگربدی‌اراده میکنی 
بآ نحضرت ترا دخانة ترا فرومیبرم وباین‌سبب عقل‌من‌پریشان شد وبدن من‌بلرزه در آ مدبحدیکه 
دندانپای هن بهم میخورد راوی گوید که من کفتم اینپا ازاو عجیب نیست زیراکه نزہ اراسمپا و 
دعاها هست که اگر برشب بخواند انرا روزمیگرداند واگربردز بخواند شب میگرداند واگر بر 
موج در باها ,خواند ساکن میگرداند بعد ازچند روز رخصت طلبیدم از او که بز بارن ا نحضرت 
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بروم مرا دستوری دادوابانگرد دچون‌بخدمت | نحضرت رفتم واز | نحضرت التماس کردم که | دعا 
که خواندید دروقت دخول مجلس‌منصورتعلیم‌من بنمائیداجابت التماس‌نمود الحمدلنه 

معجزة ليست ودوم ایضا سیدبن‌طاوس(ره) روایت کرده که چون منصوردرسالی بحج مد 
بربذه رسید رودی برحضرت‌صادق ¥ درخشم شد بابرهیم پن‌جبله گفت ت که برو وجامپای‌جعفربن 
محمدرا در گردن اوبینداز وییاور ابرهیم گوید چون بیرون رفتم | نحضرترا درمسجد ابی‌ذر بافتم 
وشرم مرا مانم شد که چنانچه او بود به برم و بأستین او چسبیدم و گفتم که بيا 
خلیفه ترا میخواهدحضرت فرمود که انالله واناالیه‌راجمون مرا بگذارتادور کمت نمازبگذارم 
پس دو رکعت نماز کرد بعد دعائی خواند و گربه بسیار کرد وبعداز آن فرمود که بپرردش که ترا 
امر کرده هرا ببر گفتم بخداقسم که ا گر کشته‌شوم ترا 1 ی برد ودست | نحضرت را گرفتم 
و بردم وجزم کردم که‌حکم بقتل‌اوخواهد کرد چون نزديك‌بردم مج : س | نلعان رسید دعائی خواند 
وداخلشد چون نظر ا نعلین بر آن سید امین افتاد شرو ع بعتاب نمودد گەت بخدا سو گند که ترا 
بقتل ميرسانم حضرت فرمود که دست ازمن بردار که اززمان‌مصاحبت‌من باتوچندان‌نمانده وزور 
مفارقت خواهدشدچون | نمعلون اینسخن بشنیدحضرت را مرخ ص کرد وعیسی بن‌علیراازعقب‌حضرت 
فرستاد که‌ببرس که مفارقت من‌ازاو بفوت اوچون ازحضرت برسید فرمود که بموت هن بس بر گشت 
وبمنصور نقل کرد وآ نلعین اذاینخیر شاد شد لعنه‌النه تعالی 

معجزة پیست وسیم ایضاً سید(ره)بسند معتبرازصفوان جمال روایت کرده که مردی ازاهل 
مدینه بعداز کشته شدن محمد وابرهیم پسرهای عدالهپن حسن بنزدمنصوردوانقی زفت و گفت که 
جعفر بن محمد مولای خود معلی‌بن خنیس را فرستاده که ازشیعیان اموال واسلحه بگیرد واراده 
خروج دارد دمحمد سر عبد ال نبز باعانت او اینکارها کرد ا نملعون بسبار درخشم شده وفرمان 
بداود که عم خود ووالی‌مدینه بودنوشت که بسرعت‌تمام امام چ رانزد اوفرستد واونامهُ منصوررا 
بخدمت حضرت فرستاد و گفت‌فردا باید روانه‌شویم بجانب عراند برخاست ومتوجه‌مسجدحضرت 
رسول۳40: شد وچندر کعت نماز کرد ودست بدعا برداشت ودعا خواند وروزدیگرشتران بر ای 
| نحضرت حاضر کردم ومتوجه‌عراق‌شد وچون بشپرمنصوررسید درخانه اورفت ورخصت طلبید 
وداخلشد وآ نملعون اول | نحضرت را اكرام نمود وبعداز آن شروع بعتاب کرد گفت که سنبدم 

که معلی‌برای تواموال واسلحه جمع‌میکند حضرت فر مود حعاذاله‌این‌برمن‌افترا است مور کرت 

سوگند یاد کن حضرت‌بخدا سو گند باد کرد گفت ازمن قبول نمیکنی ومرا امرمیکنی که سورگند 
های‌بدعت‌یاو کنم‌منصور گفت نز دمن اظهاردانائی میکنی حضرت فر مود که‌چون‌نکنم وحال | نکه‌ما ثم 
معدنءلم وحکمت منصور گفت‌الحال جمع میکنم توو | نکه اینپارا برای توگفته است تا برابرتو 
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بگوید پس آن‌بدبخت‌را طلبید ودرحضورحضرت ازاوبرسید گفت بلی‌چنین است و | نچه‌ررح‌او 
گفته‌ام صحیح است حضرت باو فرمود که سو گند یاد میکنی گفت بلی وشرو ع کرد بقسم و گفت 
و الله) لذیلاا له الاهوالطالبالحی الفیو م حضرت‌فرمود که بسو گند تعجیل مکن وبېر نحو که 
من‌میگویم سو گند یاد کن منصور گفت این سو گند که اوباد کرد چه‌علت داشت حضرت فرمود که 
حقتعالی صاحب حیا و کریم است وکسیکه او را مدح‌کند بصفات‌کمالیه و برحمت وکرم اورا 
معاجل بعقوت‌نمیکند پس‌فرمودکه بگوبیزارشوم از حول وقوت‌خدا وداخل درحولوقوت‌خود 
شوم اگر چنین نباشد چون این سو گند یادکرد در ساعت افتاد و هرد وجان بمالك دوزخ سپرد 
منصور ازمشاهد اینحال برخود لرزبد وخائف گردید و گفت دبگر سخن کسی‌را درحق توقبول 
نخواهم کرد ۱ 

معجزة بیست‌وچهارم ایضاً روایت کرده‌است سیدبن طاوس‌ره که روزی منصورماعون در 
فصرغیرمیمون خودنشست آن‌روزرا ردزذبح میگفتند زیرا که نمی نشست درا نعمارت مگربرای 
قتل وسباست ودر آن ایام حضرت صادق ل را از مدینه‌طلیبده‌بود و نحضرت داخلشده‌بوو چون 
شب‌شد وبعضی ازشب گذشت ربیم حاجب‌را طلبیده و گفت قرب منزات خودرا نزد من میدانی 
و آ نقدرترا محرم خود گرد دک بسیاراست تورا بررازچند مطلم‌میگردانم که | نبارا ازاهل 
حرم خودننهان‌میدارم ربیم گة ت اینہا ازوفوراشفاق خلیفه‌است نسبت‌بهن ونیزدو لت‌خواهی‌مانند 
خود کسیر گمان‌ندارم گفتچنین‌است من‌میخواهم دراینساعت بروی وجعفربن‌ممدرا بپرحالتی 
که بیابی بیاوری ونگذاری که هیئت وحالت خود را تغییردهد ربیم گفت که بیرون | مد) و گفتم 
انالله و اناالیه راجعون هلاك‌شمم‌زیرا که اورادراینوقت بنزداین لین بیاورم باین‌شدت‌غضبی که 
اوراهست‌البته‌اوراهلاك‌مکند و | خرت‌ازدست من‌میرود وا گرمداهنه‌ميکنم ونمیآورم‌راميکشد 
و نسل مراقطم‌میکند ومالهای مرامیگیرد س‌هتردد شدم مباند نبا و | خرت و نفسم‌مایل‌شد ودنيا 
را بر اخرت اختیار کردم محمد صالح بسر رییع گوید که چون پدرم بخانه امد مرا طلبید ومن 
ازهمه پسرهای اوجریرتر وسنگین دل‌تربودم پس‌گفت بمن‌بروبنزدجعفرین محمدوازدیوارخانة 
اوبالارو وبی‌خبربرسر اوداخل‌شو وبرهرحال که اورا بیابی بیاور پس آخر شببمنزل آ نحضرت 
رسیدم و نردبانی گذاشتم وبخانه‌اوبی‌خبردر آمدم ديدم که پیراهنی پوشیده ودستم‌الی بر کمربسته 
ومشول نمازاست چون ازنماز فارغشد گفتم که بياکه خلیفه ترا میطلبدگفت بگذار بروم که دعا 
بخوانم‌وجامه بپوش م کفتم نمیگذارم فرمودکه بگذار بروم وغسلی بکنم دمپیای مرك گردم گفتم 
مرخص‌نبستم ونمبگدارم‌بی | نمردپیرضعیف را که‌زیاده ازهفتارسال ازعمر شگذشته بود بایك پیر اهن 
سروپای برهنه از خانه بیرون! ررږم چون پار راه امد ضعف برآوغالبشد وهن رحم کردم براو 
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واورا براشترخود سوار کردم وچون بدرقصرخلیفه رسیدم‌شنيدم باپدرم میگفت .وای‌برتوای‌ربیم 
یرون آمد وچون نظرش‌برامام ل افتاد اوراباینحالت مشاهده‌نمود گر پست زیراکه رییم‌اخلاس 
بسیار با نحضرت‌داشت و آن‌بزر گواررا اما‌زمان‌میدانست حضرت‌فرمود که ای‌ربیم عیدانم که تو 
جانب مامیل داری اینقدر مپلت بده که دور کعت نماز بگذارم وبا پرورد گار خود مناجات‌کنم 
رییع گفت | نچه‌میخواهی‌بکن وبنزد | نلعین‌بر کشت واومبالغه میکرد ازروی‌طیش وغضب کهجعفر 
رازورحاضر کن پس‌حسرت‌دور کعت نماز کردوزمان‌طویلی‌بادانای‌ر ازعرض‌نیاز کردوچون‌فار غ شد 
ربیع‌دست | نحضرت‌راگرفت وداخل ایوان کرد بس‌درمیان ایوان نیزوعاخواندوچون اما‌عصررا 
باندرون‌فصر برد ونظر آ نلعین‌برروی | نحضرت‌افتاد ازروی‌خشم وکین گفت ایجعفرتوترك‌نمیکنی 
حسد وبغی خودرا برفرزندانعباس وهرچند سعی‌میکنی درخرابی‌ملك ایشان فابده نمی‌بخشد 
حضرت فرموو که بخداس وگن دکهاینا که میگوئی‌هیچ بکر انکردهاوتومبدانیکه‌من‌درزمان‌بنیامیه 
که دشمن‌ترین خلق‌بودند برای‌ماوشما بان | زارهاکه ازایشان‌بماواهل‌بیت مارسید این‌ارادات 
نکردم وازمن بایشان‌بدی نرسید باشماچرا این آزارهاکنم باخویشی نسبی واشفاق والطاف‌شما 
تسبت‌بما وخزیشان‌ماپس منصورساعتی سردر زیرافکند ودر آنوقت برروی تکیه نشسته‌بود وبر 
بالشی تکیه داده‌بود ودست درزیرمسندکرد ونامهای بسیار بیرون آورد وبنزد ‏ نحضرت انداخت 
و گفت این نامپای تست که باهل خراسان نوشتۀ که‌بیعت رابشکنند وبتوبیمت کنند حضرت فرمود 
که بخداسو گندکه اینهابرهن افتراست ومن اینهار اننوشته‌ام وچنین‌اراده‌نکرده‌ام ومن‌درجوانی‌این 
عزمپانکردم | کنون که ضف ببری برمن‌مستولی‌شده‌است‌چگو این ارادءکنم اگرخواهی‌مرادرهیان 
لشکر خود قرارده تام ك‌برسد ومرگ نزوبکشده وهرچند ان‌امام‌مظلوم اینسخنان‌معذرت آمیز 
میگفت‌طیش 1 نلعین زیاده‌ميشد وشمشیررا بقدریکشبر کشیدازغلافر بیم گفت‌چون‌دیدم که نلعین 
دست بشمشیردر از کرد برخودلرزیدم وبقین کردم که | نحضرت‌را شهیدخواهد کرد پس‌شمشیررا در 
غلاف کرد و گفت‌شرع‌نداری که میخواهی‌دراین‌سن‌فتنه برپاکی که خونها ریخته‌شود حضرت‌فرمود 
که بخداسو گند که نامهار امن ننوشته‌ام وخط ومپرمن دراینپانیست وبرمن افترا کرده‌اند پس‌باز 
انملعو ن‌شمشیر را در يك‌زرا عازغلاف‌بیرون اورد و دراینمرتبه عزم کردم که ا گرامر کندمرابقتل 
| نحضرت‌من شمشیررابگیرمو برخودش بز نم هر چند باعث هلاكمنو فرز ندانءن گردد وتوبه کردم از 
آنچه يشر در حو حق آن‌حضرت‌اراده کرده‌بودمپس | ن‌لعین باز نش کین مشتعل تر گرد یدوشمشیرر | 
نمام‌ازغلاف کشید و آن‌امام غریب مظلوم‌نزد آن بدبخت‌شوم ایستاده‌بود ومترصدشهادت‌بود وعذر 
میفرمووو | نسناثرل قبول نمینمود پس‌ساعتی سر بزبرافکند وسربرداشته‌و گفت راست‌میگوتی‌و بمن 
خطاب کردبار بیع حقهغا هم راییاوروچون آ وردم‌امام #8 رانزدخودطلبیدو بر مسند خودنشانیدواز 
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غالیه‌محاسن مبارك آ نحضرتر اخوشبو گردانید و گفت‌بهترین‌اسبان مراحاضر کن‌وجعفرراسوا ر کن 
دده‌هزاردرهم باوعطا کن دهمراء اوبروتا بمنزل او وآ نحضرت‌را مخیرگردان ورا نکه میان ما 
باشد وبنپایت حرمت بوده باشد وهیان بر گشتن‌بمدینه جد زرگوارش‌رنح کوب دک من‌شادشدم 
ویرون آمدم ومتعجب بودم ازا نچه منصو راولدر بارة اواراده داشت وبا نچه در آ خربعمل اورد 
و چون بصحن قصررسیدم گفتم باب سول الهمتمجبم از نچه‌ا و اول بر ای‌تودرخاطرداشتو 1 نچه 1 خردر 
حق‌توبعمل آ وردومیدا نم که‌اثر آ ندعا بود که‌بعداز نما زخواندیو آ ن‌دعای‌دیگر بود که‌درایوان‌تلاوت 
نمودی‌حضرت فرمودبلی‌دعای‌اول دعای کرب وشدایدبود که حضرت رسول بای در روز احزاب 
خواند پس‌فرمود که| گر نه خوف‌داشتم که‌منصور | آزرده شود این‌زررا بو هداوم دلیکن مزرعه که 
درمدینه دارم وپیش‌ازاین ده هزاردرم بمن‌دادی‌ومن بتونفروختم | نرا بتو بخشیدم پس گفتم یا ابن 
رسولاله من آ ندعارا ازشما میخواهم رنوقع‌دیگر ندارم حضرت فرمود که مااهلییت رسالت‌عطائی 
که‌نتست بکس یکردیم بس نمیگيريم و | تدعا هارانیزیتو تعلیم ميکنيم چون در خدعت | نحضرت 
بخانه‌رفتيم دعاراخواند ومن‌نوشتم وتمسکیبرای مزرعه نوشت وبمن‌داد گفتم یابن رسول الله در 
وقتیکه شمارا بنزد | نلعن آوردند و شما مشفول نمازووعا شدید و آنملعون اظهار طیش میکرد 
وتا کید. ور احضارشمامیکرد هیچ‌اترخوف واضطر اب درشمام‌شاهده نمیکردم حضرت فرمود کسی 
که جلالت وعظمت خداوند ذوالجلال دردل اوجلوه کرد ابپتوشوکت مخلوق پر نظراو نمیماند 
و کسیکه ازخدا میترسد ازبند گان‌پرو اندارد ربیم گفت چون بنزد خلیفه بر گشتم گفتم ایپا الامبر 
دیشب‌ازشما حالتهای غریب مشاهده کردم‌در اول‌حال باآن شدت غضب‌جعفر بن محمدرا طلبیدی 
وبغرتبة ترا درغضب دیدم که هر گزچنین غضبی ازتو مشاهده نکرده‌بورم تا نکه شمشبررا بقدر 
یکشبر ازغلاف کشیدی‌وبعداز آن‌شمشیررابرهنه کردی و بعداز آن‌بر گشتی‌واوراا کرام عظیم‌نمودی 

وازغا له مخصو ص‌خود که فرزندان‌خودرابآن‌خوشبونمیکنی‌خوشب و کردیوا کر امپای‌دیگر نمودی 
ومرا مأموربمشایمت اونمودی سبب‌اینهاچه‌بود منصور گفت ای‌ربیع‌من‌رازی از تو پنهان نمیکنم 
ولیکن بایدکه این سررا پنهان داری که بفرزندان فاطمه وشیعیان ابشان رسد که موجب مزید 
مفاخرت ایشان‌گردد بس‌است مارا ازا نچه‌ازمفاخرت ایشان درمیان مردم مشپورو درالسنه‌مردم 
مذ کوراست بس گفت‌هر که درخانه‌هست رون کن چون خانه راخلوت کردم و بنزد اوبر گشتم 
گفت بغیرازمن‌و نووخدا کسی‌دراینخانه نیستاگريك کلمه‌از | نچه‌باتوميگويم از کسی‌بشنوم تراو 
فرزندان ترا بقتل میرسانم واموال ترامیگیرم پس گفت ای‌ر بیع درو ثتیکه اورا طلبیدم مصر بودم 
برقتلاو وبر | نکه‌عذری‌قبول کنم‌وبودن‌اوبرمن هرچندخروج بشمشیر نکند گران‌تراست ازعبدانه 
بنحسن وآ نپا که خ وح میکنند ۰ . اکه مدان که او وندران‌اورا مرده‌امام مبدانند وایشان‌ر! 


o‏ در بیان‌معجز ات حطر تامام جعفر صادق (ع) 


واجبالاطاعة میشمار ند وازهمه عالمترو زاهد تروخوش‌اخلاق ترودرزمان بنی‌امیه‌من براحوال 
ایشان‌مطلم بودمچون درمرتبهُ اول قصدفتل او کردم و شمشیررا یکشبراز غلاف کشیدم ديدم که 
حضرت رسالت 2 برای‌من‌متمثل‌شدومیان‌من واوحایل گردید ودستهاکشوده بود و استینهای 
خودرابرزده‌وروترش کردءو ازروی‌خشم برهن نظر هیکر دومن بآن‌سبب‌شمشیرر از غلاف بر گردانیدم 
چون‌درهر نبه‌دوم‌اراده کردم شمشیررابیشتر ازغلاف کشیدم دبدم که باز حضرت سول لاله نرد من 
متمثل‌شد نزدیکترازاول و خشمش زیاده‌بورو چنان‌برمن‌حمله کرد که گر‌ن قصدقتل جعفرمیکردم 
اوقصد قتل‌من‌میکرد وباین‌سبب شمشیررابازدرغلاف بردم ودرهرتبةٌ سیم جر آت کرد مو گفتم اینها 
از افعال جن میباید باشد د پروا نمیبایدکرد و شمشیررا تمام ازغلا ف کشیدم دراین دم دیدم که 
أ نحضرت نزدمن متمثل شد داهن برزده و استبنهارا بالاسته و برافروخته گردیده وچنان نزويك 
من آمدکه نزوبکشدرست اوبمن برسد وباينجهة از آن اراده برگشتم واورا ارام کردم وایشان 
فرزندان فاطمه(س)اندوجاهل نمساشد حق ایشان مگ ر کسیکه هره ۾ ازان شر بعت نداشته باشد 
زینهارمبادا کسیاینسخنان‌را ازتوبشنوومحمدبن‌ربیم گفت که‌بدرم این‌قصه‌رابمن نقل نکرد مگر 
بعدازمردن منصور دمن نقل‌نکردم مگر بعدازمردن مردی وموسی وهرون و کشته‌شدن‌محمدامین 
معجزه بیست‌و پنجم در کتاب خرائج از حضرت‌صادق ۶ منقولستکه شخصی ازمردم‌چن 
مت مت | نحضرت مدند آ نمحضرتفر مودمارامبشناسیدگفت گلی نز ماب میس دکه‌هر روزرومرتبه 
زک برنگی‌میگردد دراول روز نوشته‌ميبابيملا!لهالااله محمد آر سول الله ودر آخرروزیر ان 
مييابیم لا له االله عر خلیفة) ![4 
غرة دریبان‌نسب شریف امام جعفرصادق ا وعدد اولاد امجاد ان‌حضرتست والدماجدش 
امام محمد‌باقر ووالدة ماجده‌اش ام فروه دختر فاسم بل محمدین ابی‌بکر و لقب شربفش 
صادق و کنيهُ مبار کش ابوعبداله وولادنش در روز دوشنبه هفتم ماه ربیم اول سنهثلات وثمانین 
درمدینه ومدت امامتش سی‌وسه‌سال‌ودوماه تقریباً واولادطاهره‌اش ده‌نفرند هفتذ کور امام‌موسی 
کاضم ی اسحق‌محمداسمعیل عبدالهعباس‌علی وسه‌انان ام‌فروه فاطمه اسماء سنشربقش‌شصت و 
پنج‌سال وشهادتش بزهر رشبد بفرمود؛ ابیجعفر دوانقی لعنه‌اله درماه شوال سنه اربعین بعدالمائة 
مشهد مطهرش‌در بقیع‌هقدس علی‌مشرفهاالاف تحية وثناء ونقش خانمش الله خالق كل شیثی وبضی 
گفته‌اند مدت عمرش چمل‌وهشت‌سال یاپنجاه‌سال وباشصت وینج ویاشصت وهفت وبعضیگفته‌اند 
شهادتش بزهر هشام بن عبدالملك و بعضی گفته اند که وفاتش سیم ماه شوال سنه مائة و تمانبه 
واربعین منالېجرة 
معجزه بیست و ششم ازمفضل‌بن عمرمرویستکه گفت نزدمولای‌خود ابیعبداله‌جعفر صادق ع 


در بیان معجزات امام جعفر صادقع ۳ 


شدم ونشستم آن‌حضرت برای کاری بصحن سرا آمد من‌نگریستم و آن حضرت درا فتاب ایستاده 
ود وویرا سایه نبود پس متفکر میکردم باخود پس آن حضرت مرا وازدادکه ایمفضل مانوریم 
ارا سایه‌نباشد هر که ت.لیم کندمارا باماباشد دربپشت پس‌درست تأمل کن دراینم‌جزم‌دومعجزه 
اهر وهویدا است یکی‌سایه نبودن ویکی ازقلبش خبردادن واینحدیث دردو کتاب بنظررسیده 
معجز ة بیت و هفتي ازابی‌بصیر مرویستکه گفت باحضرت امام جعفر صادق 8 بحج‌شدیم 
چون درطواف بودیم ویرا گفتم یابن‌رسولانه خدا این‌خلن‌را ببامرز د گفت باایی بصیر بدرستبکه 
یشتری که تومی‌بینی کلبانند وخو کانندگفتم ایشان‌ر! به‌ن‌بنما پس آن‌حضرت سخنی‌فرمودودست 
برچشم من کشید پس‌ایشان‌راچنان که فرموده‌بود ديدم کفتم دیگر بارچشم‌من بمن‌دد کن‌بس‌رد کرد 
ایشان را دیدم مثل‌نوبت اول‌بعداز ان فرمود انتم‌فیالجنه تحبرون و بین اطباقلنار تطلبون 
فلاتوجدون یعنی‌شما دربهشت شادمان باشید وشمارا درطبقهای دوزخ میطلبند نمییابند بخدا 
که در آن‌جا نیابند سه کس ونه‌دوکس ونه‌يك کس 
معجزة بيست و هشتم از محمدین سلیمان ازداودرقی مرویستکه گفت نزد اییم‌دانه کا 
نشسته بود مرد بری پیش‌وی مد و گفت یابن رسول 1 مرا خبرده که علم شما بکجا ر سدم 
فرمودسئوال‌شمابچه‌ سیده‌است او گفت خبرده‌مرا ازاین‌دریاکه در آن‌چیست‌فرمورشنیدن بگوش 
دوست‌داری یابچشم د گفت‌دیدن پس آن‌حضرت‌قضیبی دردست داشت برخاست ودستهرا بگرفت 
تابکنار در بار سید بم انبحضرت قضیب را بدریازده 1 9 ن که کفت ای‌دریلی‌موج زننده وطاعت دارنده 
مرپرورد گار خود را ظاه کن ازبرای ما ن‌چه درتست پس دربا شکافته شد ودریای دیگرپیدا 
" شد سفیدتر ازبرف ونرمتر ازمسکه وشررین‌تر ازعسل کغتم جانم و فدای توباد این بکراس ت گفت 
قائم 3 را واصحاب ویرا بدرستبکه قائم ی غایب‌گرداند این آب‌راکه برروی زمین است تااز 
آن هیچ نیابند آن‌گه بخدا تضرع‌کنند پس برای ایشان ظاه رگردانداین برا تااز آن بیاشامند 
انگه بآسمان نگریستم دیدم اسبان بازین ولجام و بالها دارندگفتم فدای توشوم یا این اسبان 
کراست گفت قائم ال‌محمد باورا واصحا بش‌راگفتم هيچيكازاینپارا من‌نیز برنشینم آن‌حطرت 
فرمود که | گرازباران اوباشی برنشینی گفتم با از ان بیاشامم فرمود اگرشيعة دی‌باشی یباشامی 
انگه دگر باره لضیب‌را بزد بردریا برحال خود بر گردید و ایتحدیت دروو کتاب‌بنظررسده‌است 
معجز خ بیست‌و نهم ازعبدالرحمن‌بن الحجاج مرویستکه یکی ازاصحاب‌ما روایتکرده که 
مالی پیش حضرت‌صادن E‏ بردم د آن‌را بسبارشمردم آن‌حضرت غلام‌را بخواند وطشتی خواست 
۳ آن که سخنی گفت واشاره کرد به ن‌طشت دینارها دیدم که از آن‌طشت برهیاید تاحایلشد میاین 
ری وغلام | آنگه بمن نگریست وفرمو د پنداری که مامحتاج دینارچندیم که درد ست شمااست آن 


.۳۵۴ در بیان معدز ات امام جعفر صادق ا 


را ازبرای‌ان میستانی ازشما تاشمارا پاك گردانيم 

معجزه سی ]م آزرییم حاجب منصور ۳۹۸ منصور دوانقی چند کس فرستاد وهفتاد 
مردازاهل بابلرا خواست و گفت که شما سحررا مبرات بافته‌اید ازبدران خود ازعجدموسی (ع) 
راب مبدامچتش ین محمتساحر است. و کلف ستل شما پس شساسعری کی دک ارا علاههای دراه 
بم پس| یشان برخاستند ودرمجلس منصور هفتادصورت ساختند ا(صورتهای‌سباع وهریکی 
از آن برصاحب ویر اادد نز انسور درتخت ملکت خود نشسته #تاج برسرنهاده پس حاجب 
خودرأ گفت که کسی بنزد ابی‌عبدال بقرت ودرانساعت اورا حاضر کن س چون‌صادق 8¥ در 
آمد بدان صاحبان سعرنگریست وآ نچه ساخته‌بودند آزبرای‌وی در خشم‌شد وفرمود وای‌برشما 
هرا میشناسید منم | نحجت‌خدا که سحرپدران شمارا باطل گردانید درعېد موسی‌بن‌عمران ندا در 
داد بآواز بلندکه ایصورتهای شر هریکی ازشما صاحبان خودرا بگرید پفرمان خدا هرشیری 
صاحب خود راگرفت وبخورد منصور بیپوش شد ازتخت بیفتاة وچون بہوش | مد گفت اله له يا 
اباعداله برهن ترحم کن و مر | عفو کن تو به کر دم که هرگزمثل آن نکنم حضرت‌صادق 10۲ *رمود 
که عفوکردم گفت یاسیدی ومولای سباع‌را فرما تا آن‌مردان را ردکنند فرمود هیپات| گرعصای 
موسی سحره فرعون را رد کندسباع نیزاین‌ساحران‌را رد کنند 

معجزه سی و یکمازابی بسیرمروستکه حضرت ابی‌عبداله جعفربن‌محمد ا مرا فرمود 
باابامحمد ابوحمزء چه‌میکرد گفت فدای توشوم ویرا تن‌درست دیدم گفت بنزد وی‌رفتی سللاممن 
بروی برسان واو را اعلام کن که درفلان روز درفلان‌ماه وفات خواهد کرد ابوبصبر گفت که اواز 
شيعه شمااست حضرت فرمود راست گفتی باابامحمد گفتم رحمت خدا بر وبادا باگمفهماباگنا 
باشد فرمود اری چون ازخدا بترسند واحترازکنند از گناه ماباشند ودردر.جأت ماابوبصیر گوید 
چون باز گردیدم نت درنك برنیاهد تا ابو حمزه وفات یافت و دران روز در آن ساعت که‌آن 
حضرت خبرداده بود 

معجزة سی ودوم مرنمودن ان حضرتست سنگی راکه حبابة وال اعراییه آورده بود 
بجبه امتحان نمودن امامت آن حضرت چنان که تفصیلا درذ کر معجزات امام‌حسین 16۶ من كور 
گردید بدانجا رجوع‌نمایندکه احتیاج باعاده‌نیست 

معجز هُ سی وموم در کتاب بحارالانوار و کتاب الغيبة للمفیدره ازداودین کثبر مرویستکه 
گنه واغلشدم ہس جتلب آمامجطر مایق کا درهدینه پس آن‌حضرت فرمود که چهچیز دی 
کردترا از |مدن بخدمت‌ما عرض کردم که حاجتی عارضگردید د رکوفه سب ا نشب بدیر آمدنم 
پس آن حضرت فرمودکه کرا واگذاشتی درکوفه گفت فدای توشوم واگذاشتم در کوفه عم توزید 


در بیان معحز ات امامحعة رصادێق ِ لا 


راکه دیدم اوبراسی نشسته وشمشیری بر کمربسته با وا پلندندامیکرد که سلو نی قبل ان تفقدو نی 

یعنی بپرسید ازمن‌پیش از نکه مرا مراگم کنید که دراطراف‌من‌ودل‌هر آینه علمهای‌بسیارهست بتحقیق 
که من‌میدانم ناسخ قر آن را از منسوخش ومیدانم سبم‌المثانی وقر انعظیم راب‌درستیکه منم علم 
ونشانه هدایت مابن‌شما وخدا س انحضرن فرمود بتحقیق که برفت بسب تسوغمپا بعد از ان 
سماعة‌بن مپران‌راندا فرموو کفت بیارسلۀٌ رطب‌را پس‌بیاورو سله راکه در ان رطب خرما بود 
پس رطبی از آ نپا تناولفرمود بعداز آن‌هستة | نر اآزدهنش ببرون ورد پس آن را در زمین بکارید 
سان هسته منشق‌شده بروئید وشکوفه کردو برسبدخرماگردیده وبسرشده پس دست مبا رکش 
را بیکی از آن بسرهازده پس آن‌را منشق گر دانید بس‌بیرون | ورد دوورق سفیدی‌ازنقره س‌داد 
آن‌ورقرا بمن‌وفرمود بخوان بس‌خواندم ناگاه دبدم در ان دوسطر نوشته سطراول لا اله لا الله 
مجه.د رسول الله وسطردوهش ان‌عدخ) لشهو ر عندالله اثنی‌عشر شهر آفی کتابالز4 بو مخلق 
السموات و الارض منهاار بعه‌حرم ذلك) لدین ا لقیم امبرالمومنین علی‌بنابیطالبالحسن بن‌علی 
الحسین بن‌علی علی‌بنالحسین محمدین‌علی جعفربن محمد موسی‌بن‌جعفر علی‌بن موسی محمدین 
على علی‌بن محمد الحسن‌بن‌علی الخلفالحجة بعد از آن‌فرمود یاداود ]یامیدانی‌چه وقت نوشته 
شده‌است این‌نوشته دراین داود گفت گفتم خدا ورسول وشمامیدانید آن‌حضرت فرمود که پیش 
ازا تکه خدایتعالی خلق‌کند ادم 16 رابدوهزارسال 

معجزة سی‌وچهارم در کتاب مجالس‌روایتکرده است شیخ ازابی سدیر صرفی که من 
دیدم رسول‌خدا مه رادرخواب کباروش آن حضرت‌طبقی‌بود پوشیده پس نزدبکشدم بان 
حضرت وسلام دادم براوپس‌طبق‌رابکشودن تاه در آن رطب بودپس گفتم با سول له بمن‌بدهدطبی 
پس‌خواستم بازداد تاهشت رطب بمن‌داد پس‌بازطلب کردم | نحضرت فرهود بس‌است ترا سدیر 
گویدکه من بیدارشدم وفردا خدمت جناب امام جعفرصادن 180 داخل‌شدم ناگا ٥طبةی‏ بو شر دہ 
ديدم که نزد ان‌حضر تست همچنانکه درخواب دیده بورم.پس | نحضرت آن رابگشود وسرپوش 
را برداشت دران رطب‌بودپسعرض کردم فدای‌توشوم رطبی‌بمنعطافرما عطا فرمود خوردم آن 
را دیگری‌خواستم داد تاهشت رطب‌پس بازخواستم فرمود که بساعت‌تر || گر جدم زباده میکردهن 
نیز تورازیاده میکردم. 

معجزة سی‌و پنچم روایتکرده‌است محمدین اسحق‌بن موسی بن جعفر از بدر خویش 
موسی ا که ان‌حضرت‌بسران‌خودرا فرمودبرادرشماعلیالرضا 10 ال‌محمداست ازاویپرسید 
هرمشکلی که شمارا بود هرچه کوید شمارانگاهداریدکه پدرم‌امامجعفر ‏ بارهامراگفتهاستکه 
عالم ال‌محمد هر درصلب تواست کاشکی اورا دریافتمی که‌اوهم نام امیرالمژمنین ا است‌پس 


-۳۵۱- در بیان بعضی‌ازمعجز ات‌امام ششمع 
ازاین بالات رمعجزء هست که امام جعفرصادق #6 خبر داده است بهبسرخود امام موسی ا که 
از صلب اوامام رضا 356 که اسم اوعلی‌است بوجود خواهد مدکه عالم ‏ لهحمدعليي است. 

معجزة سی وشم زاین تغلب هروس ت که گنت بامداد ازمنزل خود ببردن آمدم در 
مدینه طیبه خواستم که بخدمت امام جهء‌فرصادق 88 بروم چون بدرسرای! نحضرت رسیدم‌قومی 
را دید م که ازخدمت | نحضرت ببرون| مدندکه هرگزنیکوتروخوب‌ترازایشان ندیده بودم باوقار 
وسکون تمام و غایب شدند گوئی که زمین ایشانرا فروبرد چون بخدمت‌جناب امام جعفررصادق 
مشرفشدم ورا بدان‌خبردادم فرمود ایشان زایران من‌اند ازفرشتگان وبدرستیکه ایشان 
بزبارت جناب‌امامحسین ل مشرفشدند . 

معجزة سی‌وهفتم ازداودین کثر مرویستکه گفت زدابعبدانه ا بودم من‌وابوالخطاب 
ومفضل‌بن‌عمر وابوعبدالنه بلخی که کنر النوادرداخلشد و گفت اصلحك‌اله بدرستکه‌ابنابی‌الخطاب 
دو کس رادشنام میدهد وازایشان تبرامیکند پس ابوعبدالله ع نگریستو کفت که کثرچه میگوید 
گفت بخدا که ازمن‌نشنید هکثیر گفت کهراست میگوید ازوی نشنیدم ولکن‌خبرداد مرا انکسکه 
ویرا بدرو غ متهم نمیدانم پس‌ابوع,دانه چ فرمود که اگرابوالخطاب‌گفته باشدا نچه که‌توگفتی 
بدرستی که وی‌از کاراشان چنین دانسته ودانسته است آنچه که عراز او نمیداند بلخی‌هبپوت شد 
ابوعبدانه چ فرمود که ابلخ یگوئ ی که توبرهیز کاری نمودی از | نچه‌ازمن‌شنیدی‌بلخی کفت‌بلی 
چنین‌بود آنحضرت فرمودکه چرا ورع نبود | نشب که کنارجوی‌بلخ بودی‌بلخی گفت که | نجاچه 
بود آنحضرت فرمود که فلان‌مرد کنیزخودرا داد تابفروشی چون برنبرعبور کردی درزبردرخت 
با کنیزجمم شدی‌بلخی گفت بخدا که از | نوقت‌چهل‌سال گذشته‌است‌ومن از نتو به کردها 1 نحضرت 
فرمود چون آن‌بود برمن پوشیده نبودخدایتعالی‌توبة تراقبول کند آنگه فرمود که یامعنب خرم 
را زین بنه ,س وی بربشت خر سوارشد ومانیزباوی بودیم‌چون بصحر | ] مدخر باناگ زدوی‌مفرعه 
برداشت وبرسرش‌زد وروی مبارك بماکردو گفت که | وازایشان‌بالای | وازدوزخبان‌باشدچنانکه 


سح سس سیب سس سب 


| وازاین‌خر بالای وازماباشد | نگه‌برفت پس بمقامی‌رسیدکه | نجاچاهی بودخودر انز ديك‌چاه 
آورد باخی‌راگفت که مارا ازای‌چاء 1 ب باید پلخی‌بچاء نگام کرد گف که این چاه قعر ندارد و 
دران آب نمی بینم پس|بوعبدال ¥ برسرچاه مدوفرمود ایعا! لجب الز اخر السامعا لمطیع 
۱ ر بنااسقنا بماجعل الله فيك باذن الزه داود گویدکه دیدم اب جوسید و بربالا آمد تاا نکه‌بروی 
زمین‌جاری شد ماهمه ازآن‌آب ب بیاشاهیدیم وچون‌امام جعفرصادق ا فراترهیشد ا ب‌نیزفراتر 

ویست‌ترمیگشت تااینکه هم‌چنان شد که‌اول‌بورمفضلگفت فدای توباد پدر ومادرم بدرستی که 
سنتی است در ميان شما چون سنت موسی ¥ اما جعفر صادق ا فرمود که خدای تعالی 


در بیان معجزات امامجعفرصا دق ع . -۳۵۷- 

برتورحمت کند ] انکگه که بگذشت بدرخت خرهائیر سید زوا تدرخت بایستاو ‏ وفرمود ابتها الاخلة 
السامعة المطيعة لر بها اطمعنا بماجمل الله فيك پس خرمای تروتازه ازدرخت افتاد ومااز آن 
بخوردیم پس‌مفضل گفت که سنتی‌است میان‌شما چول ریم ۳ نحضرت فرمود خدا برتورحمت 
کندا نکه بگذغت آهوئی پیش آمدکه بانك میکرو تحضرت ویرا فرمود که باز گرد من آن‌کنم 
باز گردید یکی‌ازماکفت که تعجب بود واین آ هوچه‌میخواست نحضرت فرمود که اوبناه بما ا ورد 
وخبرداد مرا که‌صیاد جفت‌مرا شکار کرد واورا دوبچه‌است وهنوز بچرا نامده‌اند ازن‌در خواست 
که از ان‌صباد بخواهم تاوی‌را رها کند تابچه گانش‌را شیر بدهد من نرا ضمانت کردم مفضل گفت 
فدای توباد پدر ومادرما این‌سنتی‌است درمیان شما چون‌سنت سلیمان 106 بعداز اند کی برفت 
وروی بقبله کرده و دستها برداشت و فرمود ) لحمدلله که اهو اهله انگاه این یه را بخواند 
ام بحسدون! تناس على مااتیهم له من فضله فقد آ تینا آل ابر اهیم| لکتاب و الحکمه واتينا هم 
ملکاً عظب)] به‌داز 1 ن فر مود بخدامائيم 1 ن‌مردمان که بر ماحسدمیبر ندراوی گوید چون‌باز گر دیدیم 
| نحضرت بردرسرای خود بایستاد ومارافرمود که باز گردید خدایتعالی شمارا رحمت کندبدانکه 


تقل بلخی باجاربه درمعجزة اولبتفصیل بیان گردید بدانجا < ۰2 ' تقل‌بوددر 
اینجا نیزمرقوم گردید . 
معبحزه سی و هشتم ازسعد اسکان مروت ده ی برد امام عفر ات موه ر م 


مردی از کوهسار بخدمت | نحضرت ‏ مدتحفپا وهدیپا آ ورد واز | نجمله انبانیآ ورده بود که وران 
پار‌قدید بسته‌بود | نحضرت | نرا پیش خود فروریخت و گفت این‌قدیدرا برگیر وبسگان‌ره1 نمرد 
گفت که من | نرااز سسلمان‌خریدمام | نحضرت فرمود که آن کشتاری‌نیستابوعبدانه 394 آنرابانبان 
۰ ریخت وسخنی که ت که‌ما! نرا فهم‌نکرديم وا نمرد راگفت برخیز وانرا درا نخانه ببر ودرگوشة 
خانه بنه وبنگر که چه‌میشنوی! نمردچنان کرد ازقدید اواز بر امدکه میگفت يااباعبدالنەمثلمر | 
فرزند پیغمبران نمیخورند دمن مذکی و کشتارنيم پس | نمردانبان بر گرفت وبنزد امام 706 آدرد 
آ نحضرت فرمودکه تراچه کفت | نمر دگفت مراگفت نچه توخبردادی که آن کشتار ومذبوح‌نیست 
پس آ تحضرت فرمود ای هرون ندانستة که ماميدانيم آ نچه‌را مردم نمبدانندگفت بلی فدای توباد 
پدرومادرمن وبرون‌رفت و | نرا بیش‌سك انداخت. 

معجزه سیو نهم ازحسین‌ین زید مرویستکه گفت اباعبدانه 64 را دیدم وگفتم که خبرده 
مرا از آ نچه خدایتعالی ابراهیم ¥ راکفت او لم 7 تومن قال بلی و لکن لیطمش قلبی گفت 
میخواهی ترا بنمایم گفت آری فرمود که ای‌باز !ی وطاس ای‌غراب ای‌حمامه این‌مرغانرادیدم که 
درپیش وی ایستادند پس آ تحضرن کارد بر گرفت وا نہارا ذیح‌نموده تاخون بانگشتانش روانشد 


م۵۸ در بیان معجز ات حضرت | ت امام جعفر صادق(غ) 
و انرا چپارجزهگردانید آنگه ب آمینت آ نگه گفت یاباز باغراب باطاوس یاحمامه‌ریدم که‌بعضی 

از ان بنزديك بعضی میشدند تون هشیشی شدند بعداز آن‌فرمود که دبدی‌مثل | آنکه ابراهیم 
ری" کردگفتم اری يابن رسول ال 

معجز چهلم ازابرهیم بن سعبه مرویستکه گفت امام جعفرصادق ۴ را دیدم که ماهی | از 
بازار پیش وی آوردند وا نحضرت دست بر آن‌سود ماهی زنده شده روبرامرفتن ناد بعد از آن 
کشتیها دردریا بمانمود بعداز آن‌مطلع ومغرب آفتابرا بمانمود زودتراز | نکه کسی‌بنگرد . 

معجزة چهل‌ویکم دوایت کند صفوان‌بن یحیی ازجابر که کفت نزد امام جعفرصاد ا 
بودم پس باوی بیرون آ مدیم مردیرا دیدیم که بزغالة را خوابانیده بو که بکشدآن بزغاله بانك 
کردا تحضرت فرمود که بهای این بزغاله چنداست نمرد گفت چپاردرهم حضرت چپار درهم را 
داده واورا رهاکرد بعد از آ ن برجزع 2 کردیم که بردراج نشسته بود صادق 68 بجزع اشاره 
کرد پس ازدراج دست برداشت پس من‌گفتم فدای توگردم عجبی دیدم فرمور اری چون | نمرد. 
بزغاله را خوابانیده بود واو مارا دید گفت که امان میخوآهم بخدا ویشما که اهل تید از انچه 
بمن میخواهد بکند وهم چنین دراج کفت واگر شیعة ما مستقیم بودندی سخن مرغانرا ابشان 
بشنیدندی . 

معجزهچهل ودوم روایتست از علی‌بن شاذان قزدینی که محمدین عمر ازمحمدین جریر 
ازعیداله روایت کرد هکه گفت بحضرتامام جعفر‌صادق ل که | با توانی | فتاب‌رابدست‌خورامساك 
کنی وبازداری! نحضرت فرمود که اگرخواهی! نرا ازتوسعجوب کنم کفتم بکن بس‌ویرا دیدم که 
آفتابرا بکشید چنانکه چپاربایانر| به‌عنان میکشند و آفتاب سیاء گشته وگرفته شد و1 ن‌بچشم 
اهل مدینه‌بود تاکه | نراگردانید. 

معجزة چهل و سیم ازحسین‌بن مختار ازاسمعیل‌بن جابرروایت‌است که گفت من درسرای 
پیدالة 8 بود) درمکه واوطعام میخورد وغلام خودرا بزمزم فرستاد تاازبرای وی ابا درد 
غلام دیر آمد و آب‌نیاور آ نحضرت از آنحال پرسید غلام گفت که صاحب زمزم گفتتوغلام کیستی 
گفتم غلام جعفربن محمد علیپماالسلام گفت خدا اهل عراق‌را !ب ندهاد حضرت صادق ¥ روی 
خودرا بقبله گردانید ودست برداشت ورعائی کرد وبغلام فرمود بنگر تاچه می‌بینی‌غلامبرفتو باز 
آمد وگفت ویرا مرده یافتم ومردمان آورا بیردن آ وردندگفتند هم‌چنانکه‌برپای ایستاده‌بودبمرد 

معجزة جهل‌وچهارم روایتست ازداود رقی که گفت دوبرادر ازاهل کوفه بزبارت رفتند 
چون شش‌فرسخ از کوفه ببرون‌شدند یکی‌ازایشان تشنه‌شد وازتشنگی وفات یافت وبرادردیگر 
بسیار غمناك شده برخاست ودور کمت‌نماز گذاره وخدارا بخواند ومحمد وعلی و امامانر اتاامام 


در بیان بعضی‌معکز اث حضرت‌امام‌جمثر صادقم ٠‏ -۵ا۳۵- 
جعفرصادق 1۴ رابخواند وپناه بوی‌داد ناگاه مردی‌رادیدکه ایستادم‌ویرا گفتغصةتوچیست گفت 
اينك برادرم ازتشن‌گی‌مرده داینجادهی‌نیست و کسی‌نه که مرایاری دهد پس | نمرد پاره عسود 
خوشبوی بوی‌داد و گفت این‌را درمبان دلب اوبنه چون اوچنان کرد ناگاه وی‌چشم باز کرده ۲ 
راست بنشست وم‌ترشد رس برادرش گف. ت که آبانشنه هستی گفت نه بس‌اوبکوفه شد و آنمرو که 
دعاکرد بمدینه رفت پیش جعفربن‌محمد صادق 86 ازاو پرسید که حال‌برادرت چو نست و کوان 
پارة عو د گفت یاسیدی چون برادرمرا! نحادثهافتادمن بسیارغمناك‌شدم و چون‌خدایتعالی‌جان برادرم 
را بازگردانید من ازشادی آن عود را فراموش کردم امام جعفر صادق 308 فرمود که آنشب 
برادرم خضر 8 پیش من !مد من‌اورا پیش‌تو فرستادم باپارة عودازساقءرش آنگه بخازن‌خود 
بنگر بست‌وفرمو رکه آن‌سقطر | بنز دمن‌بیاور س‌بنزداددر آ ورد آن‌بارعودرااز | نجابر گرفتو بوی 
نمود بحمدالنه ومنته معجز چهل و پنجم آزهرون بن قاس بن‌عیسی‌الهاشمیازعیسنی‌بن‌مپران روابت 
شد هکه گفت مردی بود ازاهل‌خراسان ازماوراه‌النپر نعمت بسیارداشت ودوستدار اهل‌بیت ۳۲ 
بود ومعترف بفضل ایشان بود هرسال بحج رفتی وبرخود وظیفه کرده بود که‌هرسال هزاردینار 
ازبرای امام جعفرصادق کا می | ورد پس‌سالی زنش باوگفت که امسال‌مرا باخود بحج ببر که 
حج کنم وفرزندان رسولرا دريابم وازمال‌خودتحفه وهدیه‌ببرم مرداجابت کر دیس انز ن از برای 
دختران وعبالحضرت صادق E‏ جامم‌ای‌فاخرمبیانمود باجواهر بسیارایآشوهرش نیز ان هزار 
دینار که هرسال برای‌حضرت صادق ع بردی 0 نرا در کیسه کرده دردرح نزن‌نہا که در 1 نجازر بنه 
بود بر آن زد وچون بمدننه رسیدندا تمرددرج راخواست که هزاروینار امام را بخدمتاو 
سرد انمرد ددم رابر گرفت و بقفل‌ومر اونگاه کرد برفرار بود چون ففل را بکشود د که آن 
هزار دینار نیست ذنرا گفت چگونه شده است زنگفت تمیدانم وبا ما هم کسی نیست که هتهم 
باشد مرد زریة زن را نزد هم شهری خود برده هزار دینار قرض نمود پیش امام (ع) برد ان 
حشرت فرمودکه آن هزاردینارکه دردرج بود مابردیم وما را احتیاج شدکسیرا فرستاديم آنرا 

نزدما | وردند آن‌مردر ابصیرت زیاده شده وزرینۀزنراکه گرو گذارده‌بودباز گرفت بعداز آن‌بجهت 
کاری‌ازسرا در آ مدوچون‌باز گردیددبدکه ز نش‌درحال نز غست‌پرسید که‌اوراچه‌شد گفتند که‌دردی 
بدلش‌در امد وچنین شدمرد بر بالین‌وی‌نشست تاو فات کرد پس‌چشمش رافرو خوابانیدورهانش رابست 
وجامه براوپیچید وتبیأحنوط و کور کندن‌نمودوییش‌امامع رفت وازوی درخواست تا تفضلکند 
وبر ان نماز گذارد پس امام ع ددر کمت نماز گذارده ودست بدعا برداشت وفرمودبروبمنزل‌خوه 
که‌اهلت‌زنده گردید | نمرد بمنزل‌خودر فت‌هم چنان یافت که امام ع فرموده‌بودپس‌حمدوشکر نمودد 
برفتند بحح بس‌درطواف بودند که نظر انزن بامام ع افتاد شوهرش‌را گفت که این مرد کیست 


.۳۹- در بیان معجز ات امام‌مو سی کاظمع 


گفت اشست هولای ها ابو عبدالله ¥ | نزن گفت بخداسم که دبدم آورادست برساق‌عرشزده‌بود 


و گفت بر گردانیدروح اورادوح مرابر گردانیدند ۱ 
باب ب یم درذ کر برخی از معجز ات 


امام هفتم امام مو سی کاظم (ع) و آن مشتمل است بر بیست معجزه 

معجزه اول درکتاب خرایج ازمفضل‌بن عمر مرویست که وقتی که حضرت امام جعفر- 
صادق 106 ازاین‌جبان فانی‌رحلت نمود وامام‌موسی کاظم ا راو صی‌خود نمودچون‌اندك‌زمانی 
گذشت عبدانه افطح که پسربزرك آن‌حضرت‌بود دعویآمامه نمود چول این خبر بموسی‌بنجعفر ع 
رسید امر کرد تادرمیان سرای ‏ نحضرت هیزم بسیارجمم کردند وجمیم ددستان و اصحاب خود 
را طلب نمود و باحضارعیدالنه افطح نیزاشاره کرد س محبان ومعتقدان اهلییت نشستند و از هر 
جانب حدیثی درپیوستند موسی‌بن‌جعفر ا خادم رابافروختن هیزمامرفره‌ودچون | تش‌شعله‌ور 
شد حضرت برخاست وباجامه وعمامه درمبان اتش قرار گرفت وساعتی با اهل مجلس صحبت 
داشت واز اباء‌کر ام واجداد عظام خود احادیث نقل میکرد بعد ازمیان تش برخاست وبیرون 
آمد پس متوجه عبداله افطح شد وفرمودایبرادر بخود گمان امامت داری و میخواهی که بعد از 
بدو توامام باشی این‌امر بسمی‌من وتونیست اگرراست میگوئی برخیززمانی درمیان آ تش‌چنان 
که من‌نشسته بودم بنشین تاحقیت دعوی‌امامت برتو ظاهر گردد و صدق این سخن برتو روشن 
شود مفضلگوید عبداله افطح رادیدم رنگش‌متغیر گردیده ازمجلس‌بیرون رفت. 

معجزه دوم مغرین عیداننه رواتکندکه امام موسی ¥ درهنی بزنی گذشتکه کود کان 
چند بر گرد وی‌بودند وزن باکوږ کان میگریستند | نحضرت بیش رفت و برسید که از برای چه 
گریه میکنی زن گفت ای‌بندة خدااینبتیمان من‌اندوماده گاوی داشتم که ممن رنیماناز ان 
می‌گذشت اینزمان اینجا افتاد ومردومن و تیمان عاجزوبی‌برك مانده‌ايم | نحضرت پیش آهد 
وفرمود میخواهی برای‌تو زنده‌کنم گاورا گفت بلی حضرت دور کعت نماز کرد درزیراب چیزی 
فرمود ونزدگاو رفته سرانگشت مبارکش برآن نهاد پس پای مبارك بردی زد گاو برخواست 
وزن فرباد کرد که اینست‌عیسی بن‌مریم 70۴ 0 نحضرت رفت ونایدید شد ومثل این معجزه نیز از 
حضرت‌امام محمدتقی 0 واقعشده چنانکه بعدازاین‌مذ کور خواهدشد. 

معجزة سیم یعقوب سراج‌گوید که در خدمت‌حضرت صادق کا رفتم دبدم که امام موسی 
در گهواره است أ نحضرت برسر وی ابستاده راز میگویدو ] ان دراز کشید هن نش ستم 1 نحضرت 
فارغشد برخاستم فرمود مرا که پیش‌مولای خود برو وبروی سلام کن من پیش رفتم وبر وی 


در بیان معجز ات‌حضرت امام‌مو سی کاظمع - ین ۳ 
سلام کردم با وا زفصیح جواب مرا بازداد فرمود برو وتفیبرده نام دخترت راکه دیردز بروی نام 
نہاده که حق‌تعالی آن نامرا دشمن‌میدارد ومرا روز گذشته دختری شده‌بود و نامی بروی گذاشته 
بودم حضرت‌صادق ‏ فرمو د که | نچه میگوید بشنوتافایده‌یابی. 
معجزة جهارم روایت کند عثمان‌بن‌سعید ازعلی‌بن‌راشد که گفت‌چون شیعیان درنیشابور 
جمع‌شدند درزمان حضرت صادق 06 گفتند ماانتظارفرج ميکشيم وهرسال | نچه برما واجبست 
ازبرای مولای خود میفرستیم وچون دروغگویان بسیار شده‌اند و هر کس دعوی امامت میکند 
پس طریق | نستکه ما امینی را اختبار کنيم و بفرستیم تانفحص این احوال کند شخصی را اختبار 
کردند نام وی محمدین ابراهیم نیشابوری ومالی که درا نوقت برایشان و اجب‌شده‌بود سی‌هزار 
دینارطلا و بنجاه هزار درهم نقره ودوخروار جامه بود جمله‌را بوی تسلیم کر دند پبرمزنی‌صالحه 
اززنان شيعه سامد ويك درهم آ ورد جامهٌ خام که خود رشته بود و قیمت آن چپار دینار بود و 
گفت حق‌امام درمال‌من بیش ازاین‌نیست این‌را به‌مولای من برسان محمدین ابراهیم گفت ای ببره 
زن من شرم میدارم که درمی و جامةٌ خام سطبری پیش امام برم پیره ذن گفت شرم مکن خدای 
تعالی ازحق شرم ندارد وغرض اینستکه این را باخود ببری چون من بقیامت آیم امام را ازحق 
اندك وبسیار من چیزی نباشد ونام آن پیرم‌زن شطیطه بود محمدبن ابراهیم درهم | نپبیره رن را 
درمیان | ندراهم انداخت و کر باس اورا درمیان کر باس‌هابست ودر | نجا دوبرادر بودند ازاهل‌بلخ 
ادبسران نوح بن اسماعیل واز شیعه بودند و هفتاد ورق کاغن | وروند وسوالی چند نوشته برای 
جواب بیاض گذاشته تاامام ا بنویسد وهرده ورق‌را بجائی بسته بودند ومپربر آن نباده گفتند 
اینہا را بامام میدهی و یك روزی میگذاری وروز دبگر مبروی و میستانی اکر مپربحال خود 
مانده است مر بردار وجواب آن را بخوان اگر بی‌شکستن هپر جواب نوشته باشد بدانکه او 
امام است مالرا بوی تسلیم میکنی واکر مپرشکسته باشد وجواب نوشته مال‌هارا باز ارکه او 
امام‌نیست محمد گوید که ازیشابور مدم بکوفه ورفتم که‌حضرت امبرالممنین 88 را زیارت کنم 
چون بدر مسجد رسیدم پیری دیدم که ابروی او بچشم‌ش افتاده و گرهپا دررویش پدید امد از 
پبری وبردیمانی برمیان بسته ویکی برخود کرفته وخلقی در گرد دی در آمده ازمسائل حلال و 
حرام ازوی میپررسیدند واوبه‌منه .. اهلست ا جواب‌میگفت برای ایشان ازشخصی پرسیدم که 
این بر کیست گفت ابوحمره تمالی پیش وی رفتم وسلام کردم و بیش‌سیم ازحال من پرسید احوال 
گفتم خرم شد و مرا دربرگرفت و پیشانی هرا بوسه داد و بامن بسخن آمدا نگاه نظر انداخت 
بخلق و گفت | باشما هیینید | نچه من میبینم برنافه سواری نظر کرد دیدیم که آ مد و عتر خودرا 
خوابانید و برها سلام کرد وبنشست پیر گفت از کجامیآئی گفت ازیثرب پرسید که حال | نجاچیست 


-۳۱۳- ذر نیان معجز ات حضرت اما مو شی گاظم(غ) 

گفت امام جعفر بن محمدالصادق (ع) بجواررحمت حق بوست ازاستماع اینخیر شت هن ازهم 
کسست گفتم چه چاره کنم و کجاروم ابوحمزه گەت کرا وصی خود گردانیدکفت سه کس‌راوصیت 
کرد ابومنصور وپسرش عبداله * وپسردیگرش موسی اک ابوحمزه بخندید ونظر کرد بمن و گفت 
غم مخور که امام را شناختم کنتم چگونه شناختی کفت‌امام(ع) برای آن وصبتکرده بابی منصور 
تاحال امام را پپوشاند ودیگر وصیت به پسر بزرگتر تاعیب بزرگتر ظاهر گرد د که او امامت را 
نشاید والاوصیت‌را به کوچك‌تر نمیکرد وچون وصیت کرد به کوچك‌تر معلوم شدکه اوامام است 
پس تونزد وی‌رومحمدین ابرهیم گوید ابوحمزه‌تمالی‌را دداع کردم و بمدینه‌رفتم وبزبارت‌حضرت 
رسول ټاو مشرفشدم چون اززبارت فارغشدم پرسیدم که امام جعفر ا بکه وصیتکرد گفتند 
بعبداله افطح رف بدرخانه وی غلامان چند دیدم نه بطریق ائمه دستوری خواستم تم غلامی برون 
آمد وپرسید که از کجائی باخود گفتم که این‌امام‌نیست باندرون رفتم اورا دیدم برهسندنشسته و 
علژمان درخدمت وی‌ایستاده آن‌را نیزبر | ناطریق‌دیدم سلام کردم هرا پیش خود نشانیدو بسیاری 
پرسش‌نمود ونوازش کرد و پرسی د که بچه کار آمدء گفتم که آمدهام که مسئلة چندیپرسم وبحج روم 
گفت بہرس ازهرچه میخواهی کفتم دردویست درم‌چندررم زکوة واجبست گفت بنج درد م کفتم 
چه میفرمائی درحق مرد یکه بزن خود گویدکه ترا طلاق دادم بعدد ستا ر گان اسما ن گفت سه 
کفات باشد باخود گفتم چیزی نمیداند دستوری خواستم و گفتم یخجدمت میرسم و ببرون آ مدم و 
جروضة رسولرفتم ‏ وزیارت کردم وحاجت خواستم که وسیلهشود که من راه بابم براماء 98۴ در ان 
حال غلام سیاهی اه" و كفت ای‌محمدبن ابرهیم نیشابوری مولای من موسی‌بن جعةر 26 می- 
فرماید که نزدها بيا وا نچه برای | نکار آمده بودم‌ازمسائل ودرم و کر باس آ نز ن همه‌را گفت‌محمد 
بن ابرهیم گوید هوش از من رفت از شنیدن این سخنان آمدم ونا را برداشتم و بخدهت اهام 
موسی ا رفتم و بدرخانة وی کسی نبود مگر این علام مرا ب یش آن حضرت برد سلام کردم و 
نتم فرمود ایمحمدین ابر اهیم من‌حجت و لی‌خدايم ودرجامم کوفه ابوحمزه ثمالیتر اباین‌اخبار 
کرده بود گفت مرا یقین شد که وی‌امام است پس کیسة زرطلبیده بردم کشود ودست مبارك کرد 
ودرم شطیطه‌ببرون کرد دجامة اونیز بیردن آورد دفرمود ای‌محمد اورا ازجانب‌من احوال ری 
وبگومن جامه ترا برای کفن‌خود نگا‌داشتم وجامه شسته بمن‌داد که این‌را بویده وبگواین نبة 
ده حضرت فاطمه (ی) استکه آن ده را ضربا میگفتند و آن کفن من بود انرا برای تو فرستادم 
تانو انرا کفن‌خودسازی وتخم این‌پنبه‌را حضرت فاطمه (س) بدست خود کاشته اذبرای فرزندان 
خود بس فرمود بکنيزك که‌ررهم نفقفمارا ببارچون ورد چہلدرم اذ آن‌برداشت ودرمیان کیسه 
نباده بوی‌داد وفرموه که این دراهم‌را باسلام من‌بوی برسان وبگوکه شانزده درم ازاین‌نفقه‌خو 


در بیان معجزات‌حضرث‌امام موسیگاظم > 

کند و ایمحمد چون‌توبه‌نیشابور برسی شطیطبه نوزده شب دیگرزنده خواهد بودو بیست‌وچپار 
درهم‌دیگر وی‌راصرف وی‌کنید که ازضروریات تجپیز وآ نچه بماند بصدقه رهید وبگوبوی که 
من حاضرخواهم بودبرتونماز خواهم گذارد وایمحمدچون مرا ببینی که‌بروی‌نماز گذارم‌پنهان‌دار 
و بعد از آن‌فرمود که کاغنهای مسائل‌رابگشا و ببی ن که‌همه راجواب‌نوشتهام بی | نکه‌مپربگشايم 
چون محمد آن‌را کشود چنین بودمحمدبن ابرهیم گوید چون این نو عمعجزه‌هارا ریدم بفایت‌خرم 
سدم وشکرحق,جا وردم وچیزی‌چند ازامام ا سئوال کردم موف گوید که‌چندی ازا نپا که 
سئوال کرده‌شده‌بود در کاغنوجواب | نہارا يادکنيم اولانوشته‌بود چه‌میفرمایدامام درحق شخصی 
که اوراچندبنده‌باشدواو گویدکه من ازبرای خدایتعالی بندگان خودرا ازا د کروم کدام آزاد 
شوند نوشته بودندکه‌هر بنده‌شش‌هاه وبیشتر درملك اربود‌باشد | زاداست و دلیل‌براین‌فول‌الهی ‏ 
استکه حتی عا د کالعرجون‌القديم ومبان‌عرجون قدیم که شاخیست ازنخل که خرمابر اواست و 
میان‌نواشش میباشد ودیگر نوشته بودند که‌چهمیفرمائید در حق کسی که‌او نذرکرده باشد وبا 
سوگند خورده باشد که‌مال‌بسیار بصدقه‌رهد جواب‌نوشته شده‌بود که ا گر او صاحب دراهم است 
هشتاد وچپاردرهم بسدقه‌بدهدو اگر صاحب دنانیراضت گوسفند یاشتر این‌چنین هشتادوچپار از 
آن جنس بصنقه دهد بدلیل قول خدایتعالی که میفرم‌اید لقد نصر کم الله فی‌مو اطن کیره 
و بوم حنیں وغزوات هشتاد وچپاربود پیش از حنین و دیگرنوشته بودند که‌چه میفرمائیددر 
حق شخصی که سرقبر باز کند وسرهردمرا ببرد و کفن‌ویرا بردارد جواب نوشته‌بودند که‌ازبرای 
دزدیدن کفن چون از حر دزیده دستش‌را ببرند که )لمارق و المارقة فقطعو اایدیهماه بجبة 
سر بریدن مرده‌صد دینار ديه ازاوبگر ندزیراکه‌اوبمنز لهُبچه است که درشکم باشد بیش ازحلول 
روح و آن‌بر این‌وجه استکه ديه نطفه بیست دینار است و ازعلقه بيست وازمضفه بيست از لحم 
سست و ازبرای تمامشدن خلت بیست وهر کامروح دربدان اید دیت؛ وی‌هزاردینار و 1 نچه ازدت 
بستانند برای مرده صدقه کنند ووارث را از آن‌هیچ ثرسد وا گرچه‌سئوالات‌بسیار است‌بدین‌قدر 
اختصاص رفت ومحمدبن‌ابرهيم آ نهارا گذارده‌بحج رفت واز آ نجا مراجعت‌کرد بخراسان وتمام 
1 نچه دیده‌بود باز گفت و بفرموده‌امام 894 - عمل کرد و شطبطبه‌بدین‌هزده خرمی‌ها کرد دیعداز ان 
نوزده‌روز ز که‌حضرت فرمودوفات‌بافت ر آن‌حضرت برحسب وعده بنماز وی حاضرشد د بعداز 
آن فرمود بمحمد بن آبرهیم که‌سلام ما بشیعیان برسان و بگو که در وقت وفات امام بجنازء 
شعبان حاضر میشود وباید که از خدابتر سید و عمل صالح کنید تا نجات بایید چه بدوستی‌ها 
وعمل صالح نجات ونعیم مقیم‌میتوان یافت وبرناقه سوارشده راه بیابان‌گرفت ورفت آنگاه من 
ایشان را اعلام کردم و بیفای سانندم نزديك‌بود که ایشان از تأسف هلاك شو ندر 


-۳۹۳- در بیان بعضی از معجز ات امام مو سی کاظم(ع) 

معجزه پنچم | بوبصیر روایتکند که‌روزی هرون‌الرشید عليهاللعنة والعذاب‌الشدید خلعت 
فاخر از خز ودراعهٌبعلی‌بن‌بقطین انعام کرد واو آن‌خلتهاباخمس مال‌خودبامام‌موسی 186 فرستاد 
ان حضرت مالرا قبول فرموده خلعتهارا واپس فرستاد و نوشت‌بوی که اینپارا نيك‌ضبط ک ن که 
روزی در آید که‌ترابکار اید و آن‌را بغالیه خوشبو کرد وصندوقی گذاشت اتفاقا یکی ازملازمان 
علی‌بن طین را خشم گرفت ورفت‌پیش‌هرون گفتکه علی‌بن بقطین رافضی است واو نخلعتهای 
فاخر که بوی‌دادی‌باخمس مال خود برای‌موسی بن‌جعفر فرستاد هرون راخشم گرفت وفرستادءلی 
بن بقطین راحاضر کرد وگه هت | نخلعتهای فاخر که‌بتو داد‌بودم کجاست ت گفت بفالیه‌معطر کردهام 
و در صندوقست گفت آدمی بة بفرست و بیاورد فرستاد آوردند چون از صندوق‌بیرون آوردبوی 
آن‌بمشام هرون رسیدبخندید که جامپای خودبدان احترامدید گفت‌تا آ نغلام راهز ار ناز بانه‌ز ند 
وچون بانصد تازیانه‌زوند جان‌سرد . 

معجزه ششم هشابن سالم روایتکند که چون‌حضرت‌صادق 10 بجوار ر<مت‌حق‌بیوست 
شیعه مختلف‌شدندبعضی هيل بعید الب جعفر کردند و بعضی دیگر بمحمدین جعفرومرامعلوم که 
آن هردو امام نیستند و ازاينجهة شیعیان غناك بودند گفت بمسجدحضرت رسول تلو رفتیم و 
دو ر کعت ت نماز گذاردیم و دستیا بدعا برداشتیم باچشمهای گریان‌و دلبر بان و غمناك‌متحرماندم 
منم بار خدایا بکجارویم ب بمرجیان ترددکنیم بابخوارج بابمعتزله با به متجبرهء‌دراین انناغلام 
مولی ما حضرت صادق ¥ آمد ومار | نزداما#مرسی ا آورد چونبخدهت ویر سیدیم سلام 
کردیم جواب شنیدیم چون نظرمبارك بما انداخت پیش ازا | نکه‌ماسخن بگوئیم فر مود نه بمر جیه 
ونه بخوارج ونه بمجبره انگاء معلوم شد او امام است که‌از ضمیرما خبر داد 

معجز ه‌هفتم از ابی‌السلت هروی مرویستکه حضرت علی‌بن موسی‌الرضا ل فرمود که 
روری در خدمت پدرخود موسیبن جنر ي بود؟ آن حضرت بعلی‌بن حمزه فرمود که یابن 
ابی حمزه مروی‌از اهل مفرب‌پیش تو اید و خصوصیاتاحوال مرااز تو پرسدبگواواست‌امام بقول 
بدرش جعفربن‌محمد ‏ و | نچه از حرام‌وحللال از توبرسید بگو علی‌بن‌حمزم گفت‌یابن‌رسولانه 
علامت آن شخص چیست‌فرمود مردی باشد جسیم بلندفامت نام او یعقوب‌بن‌يزید دادرئیس‌قوم 
خود باشد اگر اراد صحبت‌من کنداورا نزرمن | ر ازعلی‌بن‌حمزه گویددرطواف بودم‌نا گامشخصی 
جسیم بلندفامت نزد من آمد و گفت میخواهم احوال صاحب تورا از تو برسم گفت از کدام‌صاحب 
گفت از موسی‌بن جعفر 36 گفتم نام تو چیست گفت یعقوب بن یزید از بلاد مغرب گفتم از 
کجا میشناسی گفت دوش درخواب ديدم کسی‌بمن گفت علی‌بن حمزه راملاقات کنو | نچەمر ادتو 
است از او سئوال کن من از مردم‌برسیدم ترانشان‌دادند گفتم درهمین موضع پنشین تا از طواف 


در ییا ن معجز ات حضرت‌اماممو سی کاظمع ۳۱۵ 
فار غ‌شوم چون طواف تمام کردم برد اورفتم وزمانی بااومصاحبت کردم ادرابغات‌بسندیده دیدم 
ازمن | التماس كرد وکفت !رزو دارم که بخدمت امام ¥ برسم پس از را بخدمت امام رسانیدم 
چون آن‌حضرت‌را نظر براوافتاد فرمود أی‌بعقوب‌بن بزید دیروز ز دروقت آمدن ميان تووبرادرت 
خصومتی واقع‌شد درفلان موضم وبسرحد سب‌رسید دشنام برادرمژمن دردین‌ها جایزنیست وما 
رضا ندهیم احدی‌را از دوستان وشیمیان خود باین‌نوع اهر ویقین بدان که بسبب اینخصوهت و 
نفرین که سان تو وبرادرت‌شده که خدای‌تعالی بتفاوت‌میان‌شما امر کرد و برادرت دراینسفر پیش از 
از آنکه باهل خودرسد وفات خواهدکرد تواز آ نچه نسبت با وکرده نادم و پشیمان خواهی شد 
يعقوب گەت یابن‌رسول‌الهاجل م نکی باشد فرمود که اجل‌تورسیده‌بود لیکن‌صلفرحم بجا آوروی 
ودرفلان‌موضع عم خودرا دریافتی وبهدیه اوراآزخود خشنودساختی خدای‌تعالی بینستودوسال 
دیگر دراجل توتاخیر کرد علی‌بن حمزه گوید سال دیگر درحج یعقوب‌بن یزید را ديدم وبنزداو 
رفتم واحوال از اوپرسیدم گفت یابن ابی‌حمزه درهمان سفر که مولای من فرمود برادرم فوت‌شد 
قبل‌از! نکه بوطن خودرسد. 

معجزة‌هشتم ازعلی‌بن حمزه مرویستکه روزی‌موسی‌بن‌جعفر 1 دست مرا گر فته‌ازمدینه 
بجانب صحرا بیرون بردناگاه درمیان‌راه‌مرد مغربی دیدم افتاده وروی‌نیاز بدر گاه‌بی‌نباز برزمین 
نہاده وسیلاب اشك ازدیدهگشاره وبريك جانب راه خری را اجل رسیده داسباب صاحب الاغ 
پر یشان گردیده چون | نحضرت‌را نظربر آن مرد افتاد برسید که چه‌حال‌داری وبدین دردچرائی 
چرا میگریی و میزاری گفت قصد حج داشتم و محذت سفر سپل پنداشتم الحال راحلة من جان 
بداد وبمرد دور از رفقا وصاحبان افتادم نه‌باری که حال خویش بااد گویم دنه‌غمخواری که ازاو 
علاج ریش جوم ونه راحله دارم که تحمل بارم کند ونه کسی که فکردر کارم کند حضرت فرمود 
شاید که راحله‌ات باردیگرحیات‌پاید ودلت ازاین‌فکر نجات بابد گفت عجب‌ازتوکه بربیچارگی 
من ترحم نمیکنی ومع هذا تمسخر و استهزاه می‌فرمائی راوی گوید کهآ نحضرت لب باکفایت 
بدرگاه الپی بدعا بگشا د بکلام که مانمی‌فهميديم بعداز ‏ ن‌چوبی درره‌گذر افتاره برداشت و 
بر آن الاغ‌زد آن الاغ بفرمان الهم, وممجزات فرزند رسالت پناهی برحاست ومتوجه راه گردید 
1 نحضرت توجه بصاحب الاغ فرمود گفت ای مخربی در اینسخن هیچ استهزاء بود مخربی ازاین 
بغایت مسرور گردید دست وپای | نحضرت‌زا بوسه داد بار برحمار نہاده ازعقب رفیقانش شتافت 
پس | نحضرت از آنجا در گذشته و مرا در همان سال طواف بیت الله ند یب شد روزی بر درهسجد 
الحرام کرد خانه‌طواف مینمودم چون بمحازات‌چاه زمزم رسیدم | نمردرا دبدم ا زکمالخوشحالی 
و شفقت پیش دوید و دست من بوسید احوال راحله اش پرسیدم گفت بسلامت است وان را 


سا در بیان بعضی از معجز ات‌حضر ت‌اماه‌هنتمع ‏ 

ازسابق روز وقوف ب پیشتراسست میخواهم مرا خبردهی از آ نمرد که ببر کت او خدایتعالی راحله‌ام 
را بار دیگرجان داد گفتم توبمتصوورسیدی از آ نمرد چهء کوال‌داری اواست اماممهنانو پیشوای 
متقیان واینمعجزه دردو کتاب‌بنظررسیده . ۱ 

معجزة نوم ازمعلی‌بن محمد ازبعضی از اصحاب ازبکارقمی ره منقولستکه گفت چپل حج 
کرده بودم ودر آخرهرا مسکنت وفقرروی داد ونهایت عسرت واحتیاج روی‌نمود درمکهمعظمه 
چندان اقامت نمودم که سایرحاجبان متوجه بلاد خود شدند بعداز آن باخود گفتم که بمدینه‌روم 
وزیارت حضرت رسالت‌بناهیم40 کنم وشرف‌صحبت ابی‌الحسن موسیالکاظم 32 دريايم وباقی 
اوقات کار کل ومزدوری کام شای د که مکنتی‌يابم که بقوت آن بکوفه روم وباهل وعیال خود بر سم 
بس متوجه مدینه شدم وبسعادت زیارت حضرت‌رسول بات مشرفشدم وروز دیگر برسر پازار 
حاضرشدم ودرا نموضم که مزدوران جمم‌ميشدند ودرمیان ایشان ایستادم ناشخصی مرأخدمتی 
فرماید ناگاه مروی آمد وفعلەرا مجموع ببرد من نیزباایشان ازعقب! نشخص رفتم وباو گفتم با 
عبد ال هردی غریم و کسبرا نمیشناسم اگر مصلحت دانی بااینجماعت همراه باشم وبپرچه اشاره 
نمائی عمل‌نمایم کفت‌ظاهر ا توازمردم کوفةٌ گفتم بلی گفت بااینجماعت برو برای بزر گی‌خواهی 
رسید ور آ نموضم از هر کاری که خواهی عمل کن پس در آنسرا رفتم وچند روز کار گل کردم د 
قاعده چنان‌بود که کار کنان‌را روز بنجشنبه اجرت تمام هفته‌میدادند و چون‌در بعضی‌اوقات‌میدیدم 
که کار کنان در کارکردن تکاهل‌میکنند ایشانرا دز کار کر دن ترغیب وتحریص میکردم معمارهر| 
بدین‌سبب تحسین کرد وبا من گفت که کار تو | نستکه اینجماعت را بکارداری ردزی نردبان آمده 
بودم چون بزیر نگاه‌کروم حضرت ابی‌الحسن‌بن جمفرعلییما لسلارادیدم که بدان‌سرای در آمد 
وباطراف خانهای | نسرا بر آمد,عداز ان سرمبارك بالاکرد وفرمود پابکار بجانب من آمدفر ر ` 
ای من ازتردبان‌فرود آمدم ودست نحضرت بو سدم از هن برسید که دراینموضم بچه کار مشغو نی 
کنتم یبن رسول‌اله پدر ومادرم فدای توباو بغایت بی‌بضاعت شدم وقوت مراجهی نشدهرابمدینه 
آمدم و شوق لقای شمسا بسیار داشتم گفتم مزدوری‌کنم و استطاعت سفرکوفه بم رسانم ودر 
نای این بخدمت حضرت رسول صلی اله عليه و آله وسلم مشرف شده ودر میان مزدوران باين 
منزل آمده و با ایشان" کار میکنم پس آ تحضرت متوجه ببرون شد و هن بکار خود مشغول 
گردیدم روز دیگر مزدوران را اجرت میدادند من به پیش وکیل ا نحضرت که سر کار عمارت 
بود آمدم بهن اشارت کرد که تکساعت بنشین تااز اینجماعت فارع شوم چون عمله‌را اجرت داد 
متوجه من‌شد و گفت نزدیکتر آی چون يِس آهدم صره بمن‌داد که دران بازده‌دینار طلایاحمر 
بود وگفت که این مایحتاج راه تست فردا نزد امام برو وبعد از زبارت | نحضرت متوجه کوفه شو 


در بیان بعضی ازمعجزات امام‌هنتمع ۳۱۷ 
که مصلحت تو در آنست کفتم سمعاً وطاعة چون روزدیگر شد بخدمت | نحضرت رفتم آ نحضرت 
فرمود که همین ساعت ببردن‌رو وسعی‌کن که زودتر به‌قید رسی و قبد موضعیست از قرای عدینه 
بعد از آن آ نعضرت مکتوبی‌بمن داد وفرمود که درکوفه اینمکتوبرا بعلی‌بن حمزه تسلیم‌نماپس 
درهمانساعت وداع کرده متوجه راه شدم چون بقید رسیدم جماعتي‌مستحد سفر کوفه‌بووند شتر:. 
خریدم وبا آ نجماعت رفیق‌شدم وقتی بکوفه رسیده قريب بنصف شب‌بود پس شب نزد اهل و 
عبال خود رفتم و تحقیق حالات خانه مینمودم مر آخبر دادند که قبل‌از آمدن تو بچندین‌روزدزدان 
بخانه ود کان تو در آمده بودند چون صبح طالم شد باخود گفتم که نماز بامداد کنم وبعداز آن 
بخانه علی‌بن حمزه روم پس‌نمازکردم‌واوراد میخواننم که ناگاه شخصی‌در را کوبیدبتعجیل‌ببرون 
۱ مدیم علی‌بن حمزه را دبدم که بردر ایستاده باو سلام کردم گفت بابکار کتابت مولای مرا بیاور 
مکتوبرا تسلیم وی‌نمودم سرباز کرد چون‌چشمش برخط مبارك آنحضرت افتاد ناله وگریه کرد 
گنس پاین‌حمزه‌چه‌چیز تر امیگر یاند گفت ازغلیه‌شو ق‌ملاقات‌مو لای‌خودمو سی بن جعفر(ع)و نپایت 
آرزومندی بملاقات آنسرورميگريم پس گفت ای بکار بخانه‌ات دزد آمده کنتم بلی گفت غم‌مخور 
که خدایتعالی آنچه ازخانه ودکان توبرده‌اند بتو عوض دادبدانکه مولای من‌وتووجمیعمومنان 
آمر کرده که چپل‌دینار طلای احمر بنودهم س‌دست کر د وصره پرون ورد که در آن چول دنار 
طلای احمربود بمن تسلیم نمود و کتابت آ نحضرترا بمن خواند در | نمکتوب نوشته بود که‌علی‌بن 
حمزه قیمت اسباب بکار را باوتسلیم نما وبهای آنچه برده‌اند چہل دینار است بکاد گوید چون 
حساب نمودم قیمت آن بلازیاده ونقصان چپل‌دینار بود. 

معجزخ دهم حمیری درکتاب قرب‌الاسنا. بسند عالی ازمعمر روات کرده که حضرت‌امام 
رضا 4 فرمود که بدرم موسی‌بن جعفر #۴ مرا هرداد که روزی نزد بدرم جعقر بن‌محمدبودم 
ومن طفل خماسی بودم یعنی قامتم پنج شبربود یا پنجساله بودم که جماعتی ازیپود بخدمت‌بدرم 
آمدند و گفتند که تو فرزند محمدی که بیغمیر این‌امت است وحجت براهل زمین است‌فرمود که 
یکی‌ازایشان گفتند که مادرتور بة‌خوانده‌ایم که خداحضرت ابر آهیم راو فرزندان او را کتاب و 
حکمت ونبوت کرامت کرده و برای‌ایشان بادشاهی وامامت هقررفرموده همیشه چنین بافته‌ايم‌اولاد 
پیفمبرانراکه خلافت پیغمبری ووصیتآزایشانتجاوزنميکند و بغیرایشان‌نمیرسد پس چرا از شما 
که نسل‌پیغمبرید بدررفته وبدیگران قرار گرفته شماراضعیف و مغلوب می‌بينيم و حرمت پیغمبر 
شمارا مرعی‌نمیدارند دشماراچنانچه بایدا کرام نمینمایند چشمان حضرت صادق ٩‏ گریان شد 
وفرمود که بلی هميشه پیغمبران واوصیاء وامینان خدا مظلوم ومقپور بوده‌اندو بناحق کشته‌شد‌اند 
هميشه ظالمان غالب بوده‌اند واند کی از ند گان‌خدا شا کرومطیم او هاشد گفتند که‌انساه و 


ها دربیان میاه 

اولاد ایشان بی‌تعليم خلق علوم الهی رامی‌دانند و بتلقین‌خداعالم بعلوم اومیباشندوالمهه پیشوای . 
خلق وخلیفها واوصیای ایشان چنین میباید باشند ایا علوم الہی بشما چنین‌رسیده‌حضرت بم 

فرمود که پیش یبا انموسی پس من‌نزديك رفتم دست برسینمن مالیدوفرمود که خداونداتواور 
تقوبت فرما وتأییدکن بنصرت ویاری‌خود بحق محمدو آل محمد وبه آ نگروه بپودگفت که | نچه 
میخواهید از ادسئوال نمائید ایشانگفتندکه ماچگونه‌ازاوستوال‌کنم از طفلی که‌هنوزچیزی‌نیافته 
وبمرتبةٌ علم نرسیده من گفتم بایشان که سئوال نمائید ازروی تفقه وفپمیدگی و لجاج و عناد را 
بگذاریدگفتندکه مارا خبرده ازنه یتی که خدا معجرء موسی گردانیده بود من گفتم عصابود که 
ازرها میشد ودست خوررا از گریبان بیرون می آدرد وجپانرا ازنور روشن میساخت و ملح ر 
شیش ووزغ وخونرابراصحاب فرعو ن‌گماشت وطور را بالای سرهای اسرائیل !ورد ومن‌وسلوی 
را برای ایشان آورد ومن وسلوی‌هردو یك !یتست ودریارا برای‌ایشان شکافت گفتندراست گفتی 
بگو پینمبرشما چه آ یت اوردکه‌بآن‌شك ازول‌امتش زایلشد وباو گرویدند گفتم | بات‌ومعجزات 
بسیاراست من‌پارة بشمارم گوش بدارید وبفهمید وحفظ نمائیدامااول‌شماهيدانید که‌جن‌وشیاطین 
پیش‌ازبشت آنحضرت به آسمان بالا میرفتند و گوش‌میدادندوخبرها بزمین هی | ورد ندوبکاهنان 
میگفتند وبعد اررسالت او ایشانرا بتیر شپاب ورختن ستاره‌ها رآندند ومنع نمود ند و کاهنان و 
ساحران باطل‌شدند وخبرهای‌ایشان منقطع گردیددويم سخن گفتن و گواهی‌داون گرك بر ییفمبری 
آ نحضرت چنانکه‌ورقصٌ ابوذرمذ کوراست سیم آ نکهاتفاقراشتندووست‌ودشمن برراستی لپجه و 
امانت‌ودیانت ودانائی‌او درایام طفولیت ودرهنگام شباب وجوانی‌ودرسن کپولت وپیری اووهمه 
معترف بورند که مانند او درعلوم و کمالات نیست چهارم | نکه‌چون‌یوسف ذی یزن بادشاه حبشه 
شدگروه قریش با عبدالمطلب بنزو اورفتند ازاحوال | نحضرت ازایشان سژال نمود واوصاف‌آن 
حضرترا برای ایشان گفت که پیغمبری باین صفت درمیان شما بپم‌خواهد رسید جمیم‌فریش‌اقرار 
کردند که این‌اوصاف محمد است که قوی‌شما را می گفت زهان بعئت اونزدیکشده است ومستقر 
اوررمدینه خواهد بود ودرا نجا مدقون خواهد شد پنجم آنکه چون ابرهةبن یکسوم که پادشاء 
یمن بود فیلانزا ورد که کعبه‌را خرا ب‌کند قبل‌ازبعثت | نحضرت عبدالمطلب گفت اینخانه صاحبی 
دار که نمی گذارو | نراخرابکنند واهلمکه‌راجمم کرد ودعا کرد واین‌بعدازخبربوسف ذی‌یزن 
بود وببر کت | نحضرت اباییلرا برایشان‌فرستاد وایشانرا هلاك کرد ومکه واهلمکهرانجات داد 
ششم آ نکه ابوجهل‌سنگی‌بر گرفت وبطلب ‏ نحضرت بیرون امد دیدکه در پشت دیواری خواییده 
خواست که آنسنگگرانرا برأ نحضرت بیندازد دستش چسبید و چندانکه تلاش نمود نتوانست 


انداخت هفتم | نکه ابوجهل شتری ازاعرابی‌خریده بود وزرش را نمپداد اعرابی‌بنزد قریش امد 


در بیان ممجز ات حضرت امام ام هفتم ع ن ۳ 
وشکای ت کردایشان ازباب تمسخر ‏ نحضرترا نشان‌اعرابی‌دادندوحضرت درنزدکعبه نماز میگذارو ‏ 
گفتند اورا بک وکه حق ترا ازابی جهل بگیرد چون اعرابی نزد حضرت امد وطلب نصرت‌نمود 
| نحضرت اوراباخودبدرخانة ابی‌جهل ورد ودر | نوقت ابوجپل متفرالاحوال برونآمد و گفت 
چکارداری فرمود که حق اعرابی‌را بده گفت می‌دهم ودرساعت حق اعرابی را تسلیم کرد اعرابی 
بنزد قریش آمد و گفت‌خدا شمارا جزای خیردهد که | نشخص‌حق مرا ازاو گرفت‌قریش بابی‌جهل 
گفتند که حق اعرابی‌را بقرمودمحمدداوی گفت بلی گفتند مااستہزا باعرابی‌میکرديم ومیخواستيم 
ترا بازارمحمد واداریم ابوجهل گفت چون دررا کشودم گفت حق اعرابی‌را بده نظرکردم‌جانور 
مپیبی از بابت شیردیدم که دهن‌باز کرده وروبمن | ورده میگوید بده وا گرمیگفت نه سرمرا میکند 
از ترس‌دادم (هشتم) آنکه فریش‌نضرب نآ لحرث را وعقبة بن | بی‌معیط را بنزد بهودانم‌دینه فرستادند 
که احوال | نحضر ترا ازایشان بسر‌سند که او بیغمبر است انه وبادشاهی‌اوثبات خواهدداشت چون 
بیامدند بپود گفتند که‌اوصاف اورا برای‌ما نقل کنید چونذ کر کردندیرسبدند که‌از شماجه‌جماعت 
تابع اوشده بود ند گفتند مردم دست وفقیر تابم او گردیده‌اند بکی ازعلمای ابشان فرباد بر آورد 
که همین بیغمیر بست که ما اوصاف‌اورا درتور بةخوانده‌ايم که قوم اوزیاده ازدیگران‌باوی دشمنی 
خواهندکرد (نہم) | نکه‌چون‌حضرت‌هجرت فرمود قرش سراقةبن‌جشم‌را بطلب | نحضرت ف رستادند 
چون حضرت اورا دید فرمود خداوندا دفم‌شررا ازمابکن درحال پاهای اسبش‌برزمین‌فرورفت 
فرباد بر اور که ابمحمد مرا رها کن که من‌عهد می کنم که هميشه خیر خواه ه توباشم وبا دشمن‌تو 
مصالحه نکنم حضرت فرمود خدوندا اگرراست میگوید اسش‌را رهاکن پس‌رها شد وبر گشت 
واز انعد برنگشت (دهم) ) تکه عامر بن‌طفیل و از بدبن‌قیس‌هردو بنزد أ نحضرت ‏ هدند وعامر بازید 
گفت که چون بنزد اومیرویم من‌اورا مشفول سخن میسازم توبشمشیر کاراورا بسازچون بیامدند 
چندانکه عامر باحضرت‌سخن گفت ازید کاری‌نکرد چون بیرون مدند عامرازید را زیاده ملامت 
کرد که ترسیدی او گفت هر گاه اراده میکردم که بزنم بغیر نو دیگر نمی‌دیدم واگر میزدم برتو 
میزدم (یازدهم) ‏ نکه‌از بدبن‌قیس و نضربن‌الحرث بابکدیگرمتفق فق شدند که غیب‌از | نحضرت بپرسند 
چون بخدمت | نحضرت رسیدند حضرن متوجه از ید شد وفرمودکه بیاد داری روزیکه با عامر 
آمدی وقصد کشتن من داشتی وخدا نگذاشت وتمام قصه را نقل فرمود ازیدگفت والنه که بغر 
امن وعامر کسی‌ازاین قصه خبرنداشت وکسیترا باخبرنکرده مگرمل ك آسمان شهاک 
مسلمان شد (دوازدهم) | نکه گر رهی‌ازیپود آ مدند زد جدم‌علی‌بن| بی‌طالب ع و گفتند کە‌رخصت 
بگی رکه ما برسرعمت در اتيم که سژال‌چند ازاوداريم چون‌حضرت طلبید حضرت رسول 0578۶ 
فرمود که ازمن‌چه میخواهندمن‌بندث لزبند گان خدایم !نجه بمن‌تعليم مینماید مبدانم پس‌رخصت 


¥ در بیان معجز ات حضرت امام هفتمیع 
فرمود چون أخلشدند فرمودکه مبخواهید خود سوال کنید یامن مطلب شمارا يان نما اشان 
گفتند توببان‌نما فرمودکه | مدهاز احوالذوالقرنین سوّال‌نمائید گفتندبلی‌فر مود که طفلی‌بود ازاهل 
ردم وپادشاه شد > وبمشرق ومغرب عالم‌رفت در آخرسد را بنا کرد گفتند گو آهی میدهیم که چان 
است (سیزدهی) 1 نکه واصه معتد اسدی بخدمت حضرت آمده درخواطر گذرانید که هر گناه و 
توابیر اسئوال‌خواهم کردحضرت فرمود که آ مده که سؤال ازنیکی و کناه بکنی‌پس‌دست برسينة اوزد 
فرمود که برو نیکی | نچیزیست که نفس توبن مطمئن شود ودلت‌گواهی بدهد که ان حقست 
ودرسینه‌ان حقیقت ان مستقر گردد وائم و گناه انس ت که درسنه‌ان گردد ودر دلت جولان کند 
وت برحتیتآنگواهی‌ندهد هر چند ترا توی دهندکه خوبستبکن (چهاردهم)آنکه گروهی 
باعمداننه تقس بخدم ت | تحضرت | هدند چون مطلب ایشان بعمل آ مد حضرت فرمءد که خرهای 
بلاد خود که همراه دارید بباورید هريكت ازایشان نوعی ازخرما | وردند حضرت نام نخر ماهار | 
همه فرمود ابشان گفتند که توخره‌ای بلاد مارا آزما بپتررهیشناسی‌س‌حضصرت خصوصات زمینها و 
خانهای ایشانرا بیان‌فرمور گفتندکه تومگربلاد وخانهای مارا دید حضرت فرمود که حجاب‌از 
بیش برداشتند هن از اجا دیدم س‌بکی ازاشان بر خاست و گفت خالوئی‌دارم د انه شده است 
حضرت اورا طلبید وردایش‌را گر فته‌وسه‌مرنبه فرهود بیرون‌رو ای دشمن خدا همانساعت عاقلشد 
و گوسفند پیری باخود داشت حضرت گوش نرا درمبان دوانگشت خود گرفت وفنردبشکل‌داغ 
علامتی‌در ان بیدا شد وفرمود که بگیرید اینرا که اینعلامت‌در گوش فررندان این گوسفند خواهد 
بود تاروز فبامت وهنوز دد گوش‌اولادان اینعالامت هست ومعر وفست (بانزدهم) اتک در سفری 
حضرت برشتری گذشت که وامانده بود وحر کت نمیکرد | بی‌طلبیدو مضمط مه نمودودرظرفی کرد 
ودر گلوی شترریخت‌وفرمود که خداو ندا چنین کن که خلاد وعامرورفیق‌ایشانرا بر گیردبسابشان 

رسه سوارشدندویرجستوریش نران‌دیگر میدو ید (شانزوهم) | نکه‌ورسفری ناف بکی از صحابه 
۳ او گفتا گر یغمیراست می‌داند که‌شتر من در کجااست حضرت اورا طلبید فرمود ناقه تودر 
فلان موضع مهارش بدرخنی بند شده‌است رفت وبگرفت (هفدھ )ا نکه حضرت برشتری کذشت 
1 نشتر سر در سس 1 زرد وسخنی گفت حصرت فرمود که شعایت ازصاحبش میکند حضرت صاحیش 
راطلبید وفرمود که این‌شتررا بدیگری بفروش وبراه‌افتاه | نشتر برجست وازبی حضرت روانشدو 
فریاد هی کرد واستفائه مینمود حضرت فره‌ود میگوید که ازبرای من صاحب نیکوئی بپمرسان 
بس‌حضرت حضرت‌آمیرالمومن ۳ فرهوداینر اخر بداری‌نما حضرت 1 نراخریدوداشت تاجنك‌صفن 
(هجدهم)! نکه روزی‌شتری‌درمسجد در آمد وهمه‌جا روید تابنزد 1 نحصرت آمد وسردردامن ان 


حضرت گذاشت واستنانه نموردحصرت فرمود میگوید که صاحب‌هن امروز میخواهد مر | بحرت 


در بیان معجزات حضرتامام هو سو ی کاظم ع ت۷۱ ۳ب 

و لیمه‌فرز ندش بکشد و ازمن استفانه‌میماید که‌نگذارم آ زا ۱ بر ابکشد شخصی ازصحابه گفت بلی شتر فلان 
شخص‌است وامروز برای ولیمه پسرش میخواهد که | نرابکشد حضرت فرستاد وشفاعت نمود از 
کشتنش گذشت( نوزدهم) | نکه‌حضرت تفرین‌فرمود برقبیله‌مضر که خداقحطرابرایشان‌مستولی‌سازد 
ایشان‌مبتلا بقحط‌شدند بخدمت‌حضرت‌فر ستادند و اضطر ارخودرا عرض کرد ند و تضر ع نمودند که 
از تقصیرایشان بگذرد حضرت عرض کردند خداوندا نفرین 9 برایشان مستجای‌فرمودی اکنون 
التماس‌مينمايم که برایشان‌باران‌نافعی زودبفرستی وچنین کنی که ضرربایشان نرسد هنوزحضرت 
دردعابود که بارانی اوید که عالمر | فراگرفت و بکرفته برابشان بارید و اهلمدنه آمدند و گفتند 
بارسولالله راههای‌ما بندشد وبازارهای مابسته‌دد حضرت‌اشاره فرمود باب رکه حوالی بباروبرما 
هبارابر از مدینه‌دورشدتایکماه درحوالیمدینه‌میبار ید . (بیستم) | نکه حضرت ر سولَتورا فل‌از 
بشت درطفولیت ابوطالب بسفرشام‌برد درراه درحوالی ویر بحیرای‌راهب فرود | مدند و بحراعلوم 
کتب | سمان هیدانست و کتب بسیارخوا:دهبود ودرتوربة و کتب‌دیگر خوانده‌بود که پیغمبر آخر 
الزمان دراینادقات براینمکان عبورخواهد کرد چون! نقافاه‌رادید فرمودطعای مپیا کرو ند واهل 
قافله‌را بضیافت‌طلبید درمیان‌ایشان چندانکه تفحس‌نمود کسرا نیافت که موافق اوصافی باشدکه 
در کتب‌خوانده‌بود گفت ابا بر سر بارهای‌شما دیگر کسی ازقوم‌شما مانده‌است که حاضر نشده‌باشد 
گفتندبلی طفل‌بتیمی‌هست باما که‌نیامده است بحبرانظر کرددید که حضرت‌خوابیده وابر بر سرحضرت 
سایه‌افکنده بحیراگفت ا نیتیم را بطلیید که اودر تیم است ومطلب‌من | ن پیفمبرو اجبالتعمظيم‌است 
جون‌حضرت متو جه‌شد ند بحبرآد ید که ابر با ان فك افتاب نبون‌حر کت‌می کند و سابه ی‌افکندببامد 
وشرایطبندگی بتقدیم‌رسانید و بقرش گفت که‌اینبیفمبر خر الز مانست و از جانب‌خدامبعون خواهد 
شد وا زاحوال آ نحضرن بسیار گفت بعداز | نخبرقربش از 1 تما سا رداشتر وتعظیممیکر ند 
جون بمکه | مدند سایرقر بش را خبردادند و باین نست‌خدیجه بات‌خویلد بترو یج | نحضرت رغت 
نمود واواز بزرك زنان قریش بود وصنادید وا کابرقربش‌همه خواستگاری‌او نمودند ابا کردو شرف 
مزاوجت! تحضرت مشرف شدند (بیست ویکم) | نکه قبل ازهجرت علی‌بن ابیطالب‌را فرمود که 
خدیجه‌را بگو که‌طعای‌مپیا کند وفرمود که خویشان‌مارا ازفرزندان عبدالمطلب طلب‌کن‌حضرت 
چپل‌نفر از خویشانر اطلب‌نمود چون ببامدند فرمود که باعلی‌طعام ییاور حضرت | نقدرطعام بباورو ند 
که چندنفرسیر تواندشد بایشان‌فرمود بخورید و بسم له بگوئید ایشان بسم‌له گفتند حضرت خود 
بسمم الله فرمود ایشان بخوردند وهمگی سیر شد‌ند ابو جل گفت محمد خون سحر برای شما کرد 
طعام سه نفرچہل‌نفررا سبر کرد ازاین‌سحر بالاترچیزی نمی‌باشد حضرت امیرفرمود که بعدازچند 
رور دیگر ایشانر | طأسدم واز همانقدر طعام ایشانر | سر گردانید ( بیست ودوم )انکه حضرت 


-۳۷۳- در بیان معجز ات حضرت امام مو سی کاظم(ع) 

امیرا لمزمنین ا فرمود که م من‌ببازاررفتم د گوشتی خربدم بیکدرهم وقدری ذرة دگرفتم پیکدره ‏ 
بنزد فاطمه ا وروم فاطمه ذرترا تانکرد و گوشت‌را شوربا دفرمود که | گربدرم حضرت رسولرا 
می‌طلبیدی بایکدیگر میخوردیم چون بخدمت! نحضرت آمدم بربپلو خواییده بود و میفرمود که 
خداوندا بناه‌میبرم بتواز کرسنگی‌من عرض‌نمودم که بارسول‌انه طعامی‌نزوما حاضرشده اگرمیل 
میفرمائی بر خاستند وازضعف برهن تکیه کردند چون‌بنزد حضرت‌فاطمه آ مدندفرمودندکه ایفاطمه 
طعام بیاور حضرت‌فاطمه دیگرا با گر وههای‌نانحاضر گردانیدحضرتجامةٌ برروی‌نان‌پوشیده وفرمود 
خداو ندا بر کتده طعام‌مارا پس‌فرمود که‌نه کاسه ونه گرده‌نان برای‌زنان خودبکيك جدا کردند و 
فرستاد پس‌فرمود که ازبرای فرزندان وشوهرخودحصة بگذار پس‌فرمور که خودتناول‌نما وبرای 
همسایگان همه حصة بفرست بعدازاینها همه تاچند روز آن بر کت نزرمابود واز آن هیخوردیم 
(بیست وسیم) 1 نکه زن‌عداله مسلم گوسفندی برای| نحضرت ورد که بزهر | لوده بربان کرده بود 
ودرا نوفت بشرین‌البراءین غارب درخدمت | نحضرت بوږ تناول نفرمودفرمود این گوسفند ی گوید 
که مرا بزهر آ لوده کرده‌اند بعداززمانی‌بشربمرد حضرت | نزتر اطلبید وفرمود که چراچنین کردی 
گفت شوهرمن واشراف‌قوم مراکشته‌بوری گفتم اگر پادشاه‌است کشته خواهدشد واگر پیغمبراست 
عدااورامطلم خواهد کرد که نخورد(بیست و چپارم) | نکه‌جابر بنعبداهنصاری گفت که مردم‌را در 
زو زخندقدیدم که‌مشفول‌حفر خندقندوهمگی گر سنه‌اند رر مشاه دون ٩‏ مشغول کندنست 
واز گر سگ ی‌شکمش بر شت چسبیده | هدم بخانه وحالرا بازن‌خود گفتم ز نگفت که‌در خانة مايك 
گوسفندهست‌وبارء ذرة ق وسفندرا کشتمو ؟ دفتم ذرةرانان کرږو: ا سفند: ای بال‌نمود ونصفیرا 
مرق‌نمودو بخدمت‌حضرت 1 مدم‌عرضکردم که‌طعامی‌هپیا کر ده‌امیدواهم که تشر بف‌ساوری‌وهر کسیرا 
خواهی باخود بیاوری حضرت جمیم‌صحابه را ندا فرهود که جابرشمارا بموی ام خوددعوت 
هینماید حابر تر سان و باخجالت تمام‌بخانه امد ویزن خود گفت ت عجب که فضیحتی‌شد حمیم‌صحابد 
باحضرت ‏ مدندزن بر سیدازجایر که توایشانر اخواندی باحضرت‌جای گفت که حضرت‌طلدایشانرا 
زن گەت بس‌باك‌نیست اوببترمیداند ازتو جاب ر گه فت که‌چون حضرت تشر یف اور دند فرهود ند که 
نممتها پهن کردیم درمیان‌شارع وفرمود که کاسہا وظرفبا كت پرسید که چه‌مقدار اطعام 
داری | نچه که بود من‌عرض کردم فرمود که بکجامة برروی | نظرفی که مر ع بخته و برروی سور 
بو شا نید و اززیر جامه بدر 1 ور بد و کاسه‌هارابر کنید و نمر رم بعر بد ماچنين کرد د م‌چندانکه‌ما بیرو لا 

آوردیم کم نشد تا | نکه سه هز ار نفر از صحابه که باحضرت بودند سیر شدند وهدیه برای همسابه 
ومد روص عام درخانهد اشتیم يتر بذج تم کاس مادام یشم 


در بیان معجز ات حضر ت‌امام‌مو سی کاظمع ز م ۲۲ 
برد ندوطعام‌تناول فر مود ندحضرتر سول فر مود که بیغمبر و وصی‌اودر خانه‌تو اقطار نمو د ندایسعد 
طعام ترا ابرارو نیکان‌خوردند و نزدتوروزه‌داران افطار کردندومكکه برشماصلوات‌فرستاد ندچون 
برخاستند سعد الاغی برای ! نحضرت حاضر گردانبدندقطيفة برروی آن‌انداخته واز حضرت‌التهاس 
کردکه سوارشوند وان الاغ بسیار گمراه بود چون‌حضرت سوارشدند ببر کت قدم | نحضرت آن 
الاغ چنان‌رهوار وخوش‌راء شده‌بور که هیچ‌اسبی بآن نمیرسید (بیستوششم) | نکه | نعضرت از 
حدیییه‌مر اجمت میفرمود ودرراءبا بی‌رسیدند بسیارضعیف بقدر | نکه‌یکسوار یادوسوار سبراب‌شود 
حضرت‌فرمود که هر کس‌پیش‌ها بآب رسد اب‌نکشد چون‌حضرت برسر آب رسیدندقدحی‌طلبیدند 
ومضمضه‌فرموددر آن‌قدح و آب‌مضمضهرابچاهر بختند | با | نچاءبحدی بلندشد که‌همگی سیراپ شدند 
ومشکها ومطبرهای‌خودراپر کردند ووضوساختند(بیستدهفتم )خبرهائیکه ازامور 0 ینده فر هوو ند 
همه موافق فرموده | نحضرت داقع شد (یبست وهشتم) | نکه درصباح شب معراج قصه شبرا نقل 
میفرمووند جمعی‌ازمنافقین تکذیب | نحضرت نمود ند فرمود که بقافلۀبگذشتم که | ذوقه میا ورو ند 
وهیئت ایشان چنین‌بود ودرفلان روزوهنگام طله ع | فتاب ازعقبه بالا خو اهند | مد وور هش قافله 
شتر گندم گونی خواهدبود چون‌روزشدهمگی‌وو بدند که حقیقت حالرامعلوم نمایند چون | فتاب 
طلوع کرد | نچه‌فرموده‌بودبظپور مد(بیستونېم)ازجنك تبوكمراجعتهی فر مود تدورمنزلی‌تشنگی 
برصحابه غااب‌شد وهمگی‌بخدمت | نحضرت آمدندگفتند الماء‌الماء‌یارسول اله حضرت بابی‌هریره 
فرمود که هرج 1 ب باخودداری گفت بقدرقدحی درمطیر من‌مانده‌است فرمود که بیاور ودرمیان 
قدحی ریخت و دعا فرمود و در روایت دیگر دست در ميان قدح گذاشت اب از میان انگشتان 
مبار کش جاریشد و فرمور که هرکه اب می‌خواهد بیاید و آ نقدر آب جاریشد که جمیم سیراب 
شدند ومشکهای‌خودراپر کردند چون‌همه‌سبراب‌شدندخودتناول‌فرمودو بابی‌هربره | بداد (حیام) 
آنکه حضرت خواهرابی‌رواحه انصاری‌رآدیدند درایام کندن‌خندق که‌چیزی باخودد آردپر سید ند 
که بکجا میروی‌گفت اینخرماهارا برای برادرم عبداله یبرم حضرت فرمود نرومن | ور وازوی 
گرفتند و نطعهاطلبیدند واین‌خرماهارابرروی‌نطعها بهن کردند وجامةٌبرروی | نهاپوشیدندومتوجه 
نمازشدند چون فارع شدند نطعها براز خرما شده‌بود صحابه‌را طلبیدند هريك | نچه میخو استند 
خوردند و توشه بر گرفتند1 نچهماند نزن عطافرمود(سی‌ویکم) 1 ۱ نکه‌درسفری‌بود ندوصحابه‌بسیار 
گرسنه‌شدندفر ود که‌هر که توشه باخوددارد برایمابیاوروچندنفر 1 وردندمجموعبقدر باث‌صاع‌شد 
-پس‌نطعها وجامپا طلبیدند واین‌یکصاع خرمارابرروی جامپاریختند وبهجامپا مستورکردندوعا 
فرمود ندخدا | نقدرزیاو نی و بر کت کرامت‌فرمو د که‌تامدینه‌همگی و شه‌راشتند(سیددوبم) ا نکه از 
بعضی‌سفرهامر اجعت میفرمودند. جمعی‌برسرراه آمدند و گفتند پارسولاله‌چاهی‌داريم که‌درهنگام 


تا ی و لا در بیان مهجز ات < حشرت امام موس ی کاظمع_ 


وفور آب برسر ‏ نچاء اجتماع‌مينمايم و آبش که کم‌میشود بر آبهای‌دیگرکه حوالی ی‌ماست متفرق 
میشویم آب گمشده وجمعی ازدشمنان انعا شدو ند ازرفتن؛ برسر ان بپادعا کن که یشور 
حضرت | ب‌رهان مبارك درچاه ایشان‌انداخت‌چندان اب ایشان‌ز بادشد که عمق انرا نمی‌دا اتاك 
چون‌اینخبر بمسیلمة کذاب رسید ا بدهان درچاهی انداخت که | بش زیاده‌شود بنحوست او | نچاء 
خشکشد(سی وسیم) 1 نکه‌چون‌حضرتدعاف مود زمین اسب سرافه‌بن‌جعنم‌را رها کرد تبری‌ازجعبه 
یرون آورد و بنشانه | نحضرت‌داد والتماس کرد که چون‌بر آعبانن‌برسید این‌تبررا باشان‌بدهیدو 
1 نچه احتباج‌باشد ازمطعومات ازمال من بگیروچون‌حضرت باشانر سیدند بزی‌هدیه آدردند که 
| بستن‌نبود وشیر نداشت حضرت‌دست بابر کت بر سمتان‌بز مال دند فی| احال حامله شد وشیر از ستان 
آن‌روان‌شد جندانکه ظرفهایر کرد ند (سی و بنجم) آنکه مهمانز نی‌شدند که اوراامشريك‌می گفتند 
مشکی‌نزد آ نحضرت آورد که اندکی روغن‌در ان‌بورحضرت باصحابه‌تناول فرمودند دعا فرمووند 
برای | نزن‌ببر کت | نحضرت‌تا! نزن: نده‌بودروغن از ان‌مشك‌بیرون‌می | مدو تمام‌نمی‌شد(سی‌وششم) 
آنکه چون سور تبت نازلشد درعذمت ابی‌اپب وزن‌اوامجمیل سنگی‌بر گرفت وبطاب حضرت 
آمدچون‌ازدوریدا شد ابو یکر بحضرترسول لیو گفت بارسول‌النه امجمیل می أ يد خشمناك 
وسنگی درکف‌دارد میخواهد برتوزند حضرت‌فرمود که مرانخواهددیدچون نزدیکشدازابی بکر 
احوال | نحضرتراپرسید که کجااست ابوبکر گفت‌هرجاکه خداخواهد نمی‌دانم او گفتاکر نزويك 
اومی‌شدم واورامی‌دیدم این‌سنكرا بر آن می‌انداخت اومراهج و کرده‌استبحقلات‌وعزی که‌من نیز 
شاعرم واورامیتوانم هجو کرد چون‌او برفت ابوبکر گفت چون‌بود که‌شما حاضر بودیدو شمارآندید 
حضرت‌فرمود که خدا مبان‌من واوحجابی مقررساخت که دید‌او برمن‌نیفتاد بس‌فرمود که‌از جمله 
معجزات کتابیست که گواه بر حقیقت‌خود وجمیع کتابهای گذشته‌است وعقلهای‌متفکر ان‌در کمال آن 
حیران‌است باممجزات دیگر که اگرذ کر کنیم بطول می‌انجامد آن بپودان گفتند که ماچه‌رانیم که 
آ نچه ازمعجزات بیان کردن راستست حضرت امام‌موسی 6 فرمود که‌ما چه‌دانيم که | نچه‌شما از 
معجز ات حضرت موسیز کر میکنیدحق |ستایشان:گفتند که بنقل نب کان و راستگو یان‌علم بهمر سانیده‌ايم 
حضرت‌فرمود که پس‌دراینجا نیز بدانید حقبت‌اینهارا بخبردادن طفلی که ازخلقی‌بازنگرفته و بعلم 
الپی | نهارا دانسته واصل‌خبردادن او گواء‌حسیست ایشان‌همه گفتندکه گواهی‌میدهم که خدایکی 
است ومحمدتل# و فرستاد‌اوست وشماییشوایان وامامان وحجتهای‌خدائید برخلق | نگامحضرت 
صادق 8 برجست‌وپیشانی حضرت‌امام‌موسیرا بوسید وفرمور که‌توئی‌امام وحجت‌الهی بعدازمن 
پس‌جمیع آن گروهرا خلعت‌داد و نوازش‌نمود وزرها عطانمود و باسالام کامل بر گشتند بس‌بدانکه 
سی رج معجزه ازمعجزان‌پیغمبر از اینحدیث صراحة مذ کور ومه‌لوم گردید ۱ 


در بیان بعهضی ار معز ات امام هفتمع ا ۳۷۵ 
معجزه باز دهم صفاررمحمدین بعقوب کلینی بسندهای‌معتبر ازابی‌بصبر روایت کرده اند که 
گەت درسالی که حضرت امام‌موسی ا متولدشدمن‌در خدمت حضرت‌صادق ا بسفرحج رفتم 
چون بمنزلابوارسیدم حضر ت‌برای‌ماچاشت بسیا رخوب | وردندو در اتنای‌طعام خوردن بیکی از جانب 
حمیده بخدمت 1 نحضرت آ مد عرض کرد که‌حمیده‌میگو ید که اثروضم‌حمل‌درمن‌ظاهر شده‌است 
وفرموده‌بودی که‌چون ان رظاهر شود تورا خبر کنم که این‌فرزند مثل فرز ندان‌دبگر نیست‌پس‌حضرت 
شادوخوشحال برخاست ومتوجهُ خیمةٌ حرم شد و بعد ازاندك زمانی معاودت نمود شگفته و 
خندان و آاستینهای مبارك خود بر زده‌بود گفتيم خدا همیشه دهان‌تورا خندان ودل‌توراشادمان 
بدارد حال حمیده چگونه شد حضرت‌فرمود که حق‌تعالی پسری بمن عطا فرمور که بهترین‌خاق 
خداست و حمیده‌مرا بامری‌خبر داد که‌ازاومن مطلع‌تر بودم بان ابوبصیر گفت فدای‌توشوم‌چه 
چیز <برداد تورا فرمود که حمیده گفتکه چون ان مولودمبارك بر زمین آمد دستهای خودرا بر 
زمین‌گذاشت و سر خودرا بسوی | سمان‌بلندکردباو گفتم‌من که چنن‌است علامت‌ولادت حضرت 
رسالت وهر امامی که بعد ازاو هست ابو بص ر گفت که اینچه‌علامت‌است ازبرای‌امام فدای‌توشوم 
حضرت‌فرمود که در شبی که نطفه جد من منعقد میشد ملکی‌بنزد پدر جدمن آمد در وقتی‌که 
او درخواب‌بود وشربتی از آسمان ازبرای‌او آورداز ب‌صافترو ازشير سفیدتر وازعسل شیرین تر 
و ازبرف‌خنکتر که| شامید وامر کرد اورا بمجامعت بس‌در | نساءت شادو خوشحال برخاست و 
مقار بت نموو با مادرجدمن و نطفهٌ جدمن از ان‌شربت منعقدشد وهمچنین‌دروقت انعقاد نطفه‌بدر 
من انملك بنزدجد من آمدو آ نشربت را برای او آورد ودرهنگام انمقادنطفین آنملكبنزدپدر 

من امد آنشربترا آورد درشیبکه نطفۀاینفرز ندمنعقدمیشد | نملك بنزد من آمدو آ نشر بترابرای 
من اوردمن! شامیدمو باحمیده‌مقار بت نمو دمو نطفة‌این مولودمباركدررحم‌اوقرار ؟ شرفت بس بشناسید 
اورا بدانید که اوست امام‌بعدازمن و نطفه هرامامی از ان شربت آ سمانی‌مباید که نورا خبردادم 
وچون این نطفۂ مبارك چپارماه‌دررحم اوقرار گرفت پس بشناسید اوراوبدانید که اوست‌امام بعد 
ازمن ح‌تعالی روح مقدس ایشان‌را ببدن متعلق میگرداند وملکی نازل میشود که‌اوراحبوان 
میناهند واین ۰ آیهرا بر روی راست او مینویسد که ( وتم ت کامة ربك‌صدفا وعدلا لامیدل لکلمانه 
و هوالسمیم‌العلیم) وچون ازر حم ب بر هیآ ید دست برزمین میگذارد وسر بسوی | سمان‌بلند می- 
کند و گوش میدهد صدای مناوی را که‌ازجانبرب‌العزة ازافق اعلا ونزد عرش حق‌تعالی‌سه‌مرتبه 
دامی کند اورا بنام اوونام پدر او که‌ای‌فلان‌بن‌فلان ثابت‌باش تورا برای امرعظیمی خلق کرده‌ام 
نوئی بر گزید؛ من برخلق من‌ومحل اسرار من و صندوق علوم‌من و امین من ب وحیهای من و 
خلیفة من در زمین وبرای‌تو وموالیان تو واجب گردانیده‌ام رحمت‌خودرا وبخشیده‌ام بپشتهای 


۷ دران معجزاتاماموسىكاظم ع 


خود را وشما را در جوار رحمت خود جای می دهم و بعزت و جلال خبود سو گند باد 


ھی کنم که دشمنان تورآسدتردن ءذاب ها معدب گردانم وهر حل درد تیا روری را بر ایشان‌فراخ 


گردا دانم ج چون صوت منادی تمام‌میشود اودرجواب م ی گویدبرهمان هیئتی که هست شهد الله !نه 
لا الا هو و الملائكة و الوالعلم فائما بالاسط لا اله الا هوا لعزیز الحكيم 
ابنسخن را تمام می کند حق‌تعالی علوم اولین و آخرین‌را باو عطا میفرماید ومستحق آن‌میشود 
سس درشب قدر اورا زبارت‌کند ابوبصر گفتکه روح جبرئیل نیست حضرت فرمود که نه 

بلکه روح بزر گتر است اذجبرئیل ازجمله‌ملاشکه است و روحخلقی بزر کتر از ملائکه‌چنانکه 
حوّتمالی فرموده که تنزلالملائكة والروح روحرا بعد از ملاشکه ذکر کرده است 

معجزه دو از دهم در کتب معتبره ازفضل بن رییم منقواستکه گفت هن حاجب هرون- 
الرشید بودم روزی داخلشدم و اورادرنهایت خشم دیدم و شمشیر در دست داشتوحر کت‌میداد 
و چون‌نظرش بر من افتاد گفت سوگند یاد میکنم که اگر پسر عم مرا درایتوقت نزد من‌حاضر 
نسازی سر ترا برمیدارم گفتم کدام پسرعم توگفت | نحجازی گفتم کدام حجازی‌گفت موسی‌بن- 
جعفر فضل گفت چون‌اینحالت‌رادیدم‌وخشم وغطب اورامشاهده‌نمودم از خدا ترسیدم که | نحضرت 
رادرچنین‌وفتی نزد او حاضر کنم وباز شبطانمر | دسوسه کرد و ازسر هال و اعتمار ونیا نتوانستم 
پگذرم وعذاب خدارا بر خود قراردادم و گفتم چنین باشد پس گفت حاضر گر دان دوتازبانه‌ودو 
جلاد را فضل گفتکه من اینہارا حاضر کردم و از پآ نحضرترفتم چون‌خبر گرفتم مرادرخرابة 
نشان دادند ودر آن‌خرابه خانة از جریدهای‌نخل ساخته‌بورند ودر | تخرابه علام سیاهی‌رادبدم 
کفتم از مولای‌خودرخمت بطلب که‌منداخلشوم آنقلام گفتکه داخل‌شو که مولایمرا حاجبی 
ودربانی نیست چون بخدمت آن‌حضرت رقم علام ساهی مقراض در دست دارد و گو شت ها ر 
پوست‌هائی که‌از بسیاری‌سجود از بشانی وبینی آن‌نوردیده‌عابدان جدا شده مقراض میکند گفتم 
السلام عليك یابن رسول‌اله رشید تورا میطلبد حضرت فرمود که‌مر! بارشیدچکار استا با وفور 
نعمت اورا ازحال من مشغول نمی‌گرداند س بسرعت برخاست دفرهود که اگرنه این‌بود که از 
جدم رسولاله ایو بمن روایت رسیده است‌که اطاعت پادشاه جابر از برای تقیه واجب است 
هر آبنه نمیآمدم پس‌درراه منعرضکردم باو که ای‌ابی‌ابر اهیم مستعد عقوبت باش که خلیفه بر تو 
بسیار خشمناك بودحضرت فرمود که با باهن‌نیست کسی که مالك ونیا و ا خرت‌است‌اونخو اهد 
گذاشت که | سیبی بمن برساند انشاءله بس دعائی خواند وسه مرتبه‌دست بررو وسرخود کشید 
چون بنزد هرون رفتم ديدم که‌حبران درهمان خانه استاده‌است مانند زنی که فرز ندش‌مرده‌با ند . 


در بیان معجز ات حضرتامام مو سی کاظم ع NY‏ 
چون مرا دیدگفت آوردی‌پسرع مراگفتم بلی کفتمبادا اورا خائف گردانیده باش ی که‌من‌بر او 
خشمنا کم گفت نهزیرا| که | نچەمیگفتم اراده نداشتم که واقع سازم رخصت بده که داخل شود 
چون | نحضرت داخل‌شد ونظر هرون بر | نحضرت افتاد ازحای خود برخاست ودست در گردن 
اودر ورد وکفت مرحباخوش آمدی ایسرعم من وبرادر من ووارث حقیقی خلافت من‌پس آن 
حضرت‌را دردامن خودنشانید گفت بچه سرب کم بدیدن ما میا ئی حضرت فرمود که کشادگی 
ملك تو ومحبت دنبای تو مانست‌مرا از دیدن تو پس حقۀ غالیه‌طلبید وریش ميارك حضرت‌را 
خوشبو گردانید وامر کرد که‌خلعتی برای | نحضرت | وردندباوو بدرزر چون ورد ند حضرت‌فرمود 
که اگر نه آن‌بود کهمیخواهمعز بان فرزندان‌اییطالبرا ترویج نمایم که نسل ایشان‌تاقیامت‌منقطم 
نگردد هر آینه این‌مالراقبول نمیکردم بس‌حضرت بیرون امد وفرمود که الحمد له رب‌العالمن 
چون | نحضرت ببرون رفت من بهردن کفتم میخواستی او را سیاست.بکنی و چون حاضر شد 
خلعتش دادی ونوازش کردی هرون گفت‌چون ازپی اورفتی دیدم که گروهی احاطه کروند بخانۀ 
من وحربه‌ها در دست داشتند واز همه جانب حربه‌ها بزیر فصر هن فرو بردند و گفتند که اگر 
ایذائی برساند بفرزندرسول‌خدا خانه‌اش‌را بزمین فرو میبریمو اگرنسبت باو احسان‌نماید دست 
از او برميداریم . ۲ 

معجزه‌سیز دهم از عمربن واقد منقولستکه ان ‌حضرت یعنی‌امام‌موسی ا سهردزقبل‌از 
وفات خود مسیب بن‌زهبر را که‌بر اوموکل کرده بودند طلبید وفرمود که ای مسیب گفت لبيك 
ای مولای‌من فرمود که در اينشب بمدینه جد خود رسولخدا ناځ مبروم که فرزندان خودعلی 
را وداع کنم و اوراوصی خود گردانموودایم امامت‌وخلافت راباو بسپارم چنانکه‌بدرمبمن‌سیرده 
هسیب گفت پاين رسول‌اله چگونه درهاوقفلهارا بگشایم وحال | نکه‌حارسان ونگپبانان بردر 
ها نشسته اند حضرت فرمود که ای‌مسیب بقین تو ضعیف است‌درقدرت‌خدا وبزرگی‌ما مگر نمي 
دانی که خداوندی که درهای علوم اولین و | خرین‌را بر روی ماگشوده است قاوراست که‌مر | از 
اینجا بمدینه ببرد بی | نکه درها گشوده‌شود مسیب‌گفت یابن رسولالله وعاکن که خدا مرا بر 
ایمان ثابت بدارد حضرت دعا کرد وقرمود اللهم ثبته پس فرمود که میخوانم در اینوقت خدا را 
بان اسمی که اصف‌بن برخیاخدارا بان نام یاد کرد و تخت بلقیس را ازدوماهه راه بك‌چشم‌زدن 
نزو سلیمان حاضر گردانید تا1 نکه حمم گرداند ودراین‌ساءعت‌میانههن‌و پسرم‌علی‌درمدینه‌مسیب 
گفت بس حضرت مشغول دعا شدوچون‌نظر کردم اورادرمصلای خودندیدم وحبران‌درمیان خانه 
ایستادم ومتفکر ومتعجب بودم به‌داز اندك‌زمانی دیدم که‌حضرت باز درمصلای‌خود بیدا شد و 
زنجیر هارا ورپاگذاشت پس‌بسجده در آمدم وشک ر کردم خدارا بر آنکه‌مرا بقدر ومنرنت آن 
حضرت‌عارف گر دانیدحضرت‌فرمود که ای‌مسیب سربردار و بدانکه سه‌روزدیگرمن ازدنیارحلت 


س۳۷۸- در بیان مهچز ات‌حضرت امام مو دی کاظم ع 
مینمایم چون ابنخبر وحشت انگیز را را شنیدم قطرات اشك حسرت از دید خود ريختم حضرت 
فرمود که‌گریه مکن که بعد ازمن علی فرزندعن امام ومولای‌تست بس دست دردامان ولابت 
اوبزن که تا با اوباشی دست از متابعت او برنداری تاهر گز گمراه‌نشوی کفتم الحمد له‌چون روز 
سیم شد مولای‌من‌هرا طلبید وفرمود که چنانکه‌تورا خبردادم امردرجناح‌سفر آ خرتم چون‌شربت 
آبی از توبطلبم ویباشامم وشکم‌مبارك‌من از زهر قبرنفخ‌کند و اعضایمورم کند وچپر:گلگون 
من بزروی مایل‌گردد و بعداز آن‌سرخشود و سبزشود و برنگپای‌مختلف در آیدزنهار که با من 
سخن نگوئی و احدی‌را قبل ازوفات بر احوالمن اطلاع ندهی مسیب‌گوید که‌من وعده وی را 
انتظار بردم و غمگین ایستاده‌بووم تا آنکه بعد ازساعتی ازمن ب‌طلییدونوش فرمود و گفت‌این 
ملعون سندبن شاهك کمان خواهد برد که او مرتکب عسل من و کفن منست هات هبات این 
هر گز نخواهد شد زیرا که انبیاه عالیشان‌وادصیای ایشان را بجز نبی و وصی فسل‌نمیتو اند داد 
و چون لحظذبر امد نظر کردم‌جوان خوش‌روئی رادیدم که نورسيادة وولایت‌از جببن‌اوساطم 
گردیده وسیمای نجابت و امامت از چپره او ظاهر شییهتر ین مردمان بحضرت امام موسی ا 
درسجنب | نحضرت نشسته خواستم که از آن امام عالیمقام نام | نجوان‌را | سژال کنم حضرت‌بانگ 
بر من زد که نگفت بامن‌سخن ۹ پس‌خاموش کردیدم‌وچون لحظذبر امد ا نامام مس موم غریب 
مظللوم معصوم فرزند دلبند خودرا وداع کرده گوش نفس‌مطمتنه‌اش ندای ارجعی الى ربك را 
شنیده اجابت‌نموده بعالم وصال ارتحال فرموده وحضرت‌امام رضا ا از نظرم غایب شد و چون 
خبر وفات | تحضرت رابه‌هرون‌الر شید علیه‌اللعنه رسید سندبن شاه اک‌ملعون را بتجهیز | نحضرت‌امر 
نمود و خروش ازشپر بفداد بر ا مده اهالی‌واعیان‌حاضر شدند و ناله‌وفغان بلندشدوزمینو | سمان 
بگریهو زاری در آمده‌برمفارقتومظلومیت | نگوهر صدفامامت زارزار گریستندا نگاه‌سندین 
شاهك ملعون باجمعی متوجه‌غسل | نحضرت شدنده‌سیب گویدکه چنانکه | ن‌امام‌مظلوم مراخبر 
داده بود ایشان گمان میبررند که غسل ا نحضرت رامیدهند والله که رست خببت ابشسان به بدن 
مطبرش نمی‌رسید و آنملاعن را عقیده آن‌بود که | نسرورراکفن وحنوط میکنندو بخداسو گند که 
از ایشان هیچ گونه امری نسبتبا نجناب واقع نمیشد باکه‌حضرت‌امام‌رضا ل متکنل ان امور 
بودوایشان آنحضرت را نمیدیدند و چون | نجناب ازتکفین‌پدر بزرگوار فارغ گردید روی بمن 
کرده وفرمود که‌ای‌مسیب‌باید که در امامت من‌شك نیاوری و دست‌ازدامان متابعت‌من بازنداری 
بدرستی که من واومقتدای توایم‌وحجت خدائيم بر تو بعداز پدر بزرگوار خود ۳ آن‌امام 
مظلوم مسموم در مقبوه قرش که اکنون مرقد مطبر | نحضرتست مدفون ساختند مولف گوید 
بر هر عاقن هوشیار ظاهروهوبدا استکه چندمعجزه ازحضرت اماء‌رضا ا نیز درضمر اینمعجزه 


۳ در بیان‌هجزات حضر حضرت‌امام موسی کاظم(ع) ۳۷۹ات 

مذ کوره معوم گردید ونیزبدانکه امام موسی ا را بحیی برمکی ملعون بامر هارون زهرداد 
چنانکه ببفداد امده سندین شاهك ملعون‌را طلبید وامر ر که ان اماممعصوم‌را مسموم گرداند 
ورطبی چندر | بزهر 1 لوده کرده باین شاهك لءن‌داد که نزو | نحضرت برده صالغه‌نماید درخوردن 
1 نا ودستاز | نحضرت بر نداد تانتاول نماید وچون ابن شاهك آن رطہ مارا بنزديك ان امام 
غریب هظلوم | ورد بضرورت تناول فرمود و بردایت دیگرمدت‌زياده ازوه سال بعداز | نکه آفتاب 
یکنیزه بلنده‌یشد بسجده میرفت ومشغولرعا وتضرع میبود تازوال شمس و دراینوقت درمجلس 
فضل‌ین ریم دربغداد محبوس بود بامر هرون الرشید وهرون دانستکه فضل‌بن ربیم بقتل آن 
حضرت اقدام نمی‌نماید | نحضرت را ازخانه اوبرون آورد ونزد فضل‌بن یحیی برمکی محبوس 
گردانید وفسل هرشب خوانی برای‌حضرت کردی و نمیگذاشتکه ازجای ذیگرطمام برای او 
بباورند ورشب‌چهارم که خوان‌را نزد حضرت حاض کرد آن امام مظلوم سریجانب آسمان بلند 
کرد و عرض کرد خداوندا تو میدانی که‌پیش از این روز طعامی تن‌اول مینمودم هر آینه اعانت 
برهلاك خود کرده بودم در امشب از خوردن این طعام مجبورم و معذورم چون از آن طعام 
تناول نمود اثر زهر در بدن شریفش ظاهر شد و رنجور گردید و از آن مرض برحمت الهی 
واصل گردید . 

معجز ه‌چهار دهم در کشف الغمه مذکور استکه روزی هرون الرشید طبقی‌سر کین شبیه 
بخرها بیکی ازمعتمدان خود داده‌برای وباو: الهاشم امام موسی کاظم پل فرستاد وغرض | نشفی 
استهزا و استخفاف | نحضرت بور چون‌خادم آن را آورده بوشش آن را بر گرفت تمام انجیرشده 
بود | نجناب از آن تناول فرمود وبخادی‌که آورده بودنیز خورانید وبه‌ضیداجپة هرون فرستاد 
چون‌نزداو آدردنداز ان برداشته دردهن‌نهاددردهن وی سر گان گردید . 
غرم دریبان نسبت شریف امام موسی‌بن جعفر ا ویبان ولات | نجناب وبیان عدد ارلاد 

| نحضرتست بدانکه والده ماجده اش حمیده بربریه ولقب شریفش کاظم و كنية لطیفش ابوالحسن 
وابوابرهيم وولادت با سعادتش درروز دوشنبه هفتم صفر المظفرسنة ثمانية وعشرین‌بعدالماه در 
ایواوان ميان مکه دمدینه است وعدراولاوامجادش سی‌وهشت نفربیست و یکنفریسرعلی الرضا 
زرد ابرهیم عقبل هردن حسرن3 حسین عبدالنه | سم عیل عبیدالنه محمد احمدجعفربحیی اسحق عباس 
ابوالقاسم حمزه عبدالرحمن قاسم جعفر لاصفر و هفده نفردختر خدیجه ام فروه اسمعیل فاطمة 
الصفری کلثو مام کشوم | هنه ینب ام عبداله زینب الصغری/مالقاسم حکیمه اسماء السفری محموده 
امامه میمونهاسماهالکبرید بقولی‌اولاد | نحضرت‌شصت نفر بودهو ببستو سه بسروسی‌هشت دختراما 
مدت امامتش برستو هشت سال دنه ماه کسری‌درايام امامت‌اوبود بقیه‌ملك منصور بعدازاوپسرش 


زر ۳ در بیان معحز ات‌حضرت‌امام مو سی کاظم ع 
می‌دی‌مالك شده ده‌سال ویکماه بعدازاوسرش هرون الرشید مالك شد بعدازبانزده سال ازملك ` 
وی امام موسی کک را شبید نمودند دربغداد درزندان هرون الرشید بزهردادن «موضع وفانش 
درمسس بغداد درحبس سندبن شاه لمنه ان ومدان مقدسش درمحله انبار یمن‌از بفداد درمقابر 
فریشو نقش خانمش کن من له علیحذرو یاکل مناللهعلی حذر وعمرعز يزش پنجامو پنج‌سال و شهاد تش 
بدست سندین شاهك علیه‌اللعنة بهرمودء هرون اارشید یلید سرب درحاق مبار کش ربخت اثر 
نکرد میخ‌زهر بفرق‌هبار کش کوبید و بآن‌شربت‌شهادت چشید دربیست‌وچپار) ماورچب المرجب 
سنه‌احدی وثمانن بعدالماة دربغداد فضيات درییان سیب ملقب شدن انحضرت بلقب کاظم بدانکه 
کاظمش می‌ناهیدند بجپة آنکه أ نحضرت خشم خود فرو میخورد وتحمل ظلم ظالمان می کرد 
آورده‌اند که مردی از فرزندان عمر بن الخطاب که هر گاه‌امام‌موسی کا را می‌دید دشنام می‌داد 
بس موالیان موسی‌بن‌جمفر ی گفتندکه مادا اجازت ده تاآن ملعونرابکشيم گفت‌شماصبر کنید 
وینگرید تامن باو چه خواهم کرد روزی برسید که او کجاست گفتند بی‌بضاعت شده‌است حضرت 
امام موسی کانام کا سیصد دینار گرفت وبیش وی رفت و بروی‌سلام کردوصرم ۾ زررااز] ستن‌برون 
آورد وگفت بستان این سیصد دینار را ومرا ویدر مرا ببخش وایشانرا دشنام هده ولعنت مکن 
وی دست وپای امام رابوسید و گفت زهی‌کریمی دحلیمی‌تو گواهی میدهم که توازاهل‌بیت‌نبوتی 
ومعدن علم وحلمی وبعد از آن هر گاه که ویرا میدید توقیر و تعظیم می کرد پس ازاینجااست که 
| نحضرترا ملقب بکاظم کردند زیرا که کاظم غیظ بودند ودر مدح این صفت است که خدای تعالی 
فر موده وا لکاظمن الفیظو العافینعن الناسو بدانکه همه اکمهاتتیعشر صلوات‌اله علیهم اجمعین كاظمين 
الفیظ بوده‌اند ومتصف باینسفت هستند وترا مشتبه نباشد که هریکی از ا ا نها که متصف‌بصفتیشدند 
وباملقب بلقبی گردبدندان دیگری متصف باین‌صفت نبوده باشد ديرا که مها مه اتناعشر سمل 
علیهم درهمة کمالات مساو بندوهمه ازبکنورند لکن سیب مقتضای زمان هریکیراازایشان‌خدای 
تعالی تکلیفی وامری قرارداد نموده بود که هیچ یکی از آن تکلیف بیرون نمی‌توانمت رفت مثلا 
جناب امام حسین #8 را امر جهاد تکلیف دعوی کرده بودند از اينجهة با کفار جپاد کردوضرب 
شمشیر براوزد ازاینجپه بشجاعت مشپور گردیدوشجاعةا لحسینیه میخوآندند و همچنن سیدسجاد 
مامور بعبادت بود از کثرت عبادتش بزین‌العابدین ملقب شد وبعبادة السجادیه‌اش نسبت میدارند 
وهکذا پس سبب نسبت هرصفتی ولقبی نسبت بهریکی ازایشان بسبب بروزوظپور | نصفت است 
دران نهبسبب | نکه این‌صفت دراین بوده ودر ان دیگری نبوده باشد این درست‌نسست زبرا که 
اگرشجاعتی که درجناب امام حسین ا بود درجناب امیرالمؤمنین یا درجناب پیغمبر نبوده‌باشد 
لازم می بد که جناب‌امام ح-سن از امیر المومنین جناب‌بیخمیر افسشل بوده باشدازاينجپةوا بن ‌فاسد 


در بیان معجزات حضرت امام مو سی کاظم ع “AN‏ 
است وباطل زیرا که‌جنابپیغمبروامیرالمؤهنین 3088 ازجناب امام حسن وامامحسین |فضلند بتصر بح 

نصوص صحبحه ودیگر | نکه همه‌صفات کمالات درهمةٌ حضرات ائمه اثنی‌عشرازجناب‌بیغمبراست 
از | نجناب منتقل شده بجناب امام‌حسن دازجناب امام حسن بجناب اهام حسین وهکذا تا خر 
ائمه‌اننی‌عشر س‌ایشان سلاما‌عليهم ازیکنور ند درعلم وشجاءگ وسخاوت وسایر که‌الات‌مساو ند 
چنانکه کلینی این‌را کباب شمرده دراصول کافی و گفته باب فی‌ان‌الائمة صلوات‌اله‌علیی‌فیالعلم 
والشجاعة والطاعة سواء یعنی این‌باییست دراینکه ائمه صلوات‌الدعليمم درعلم وشجاعت‌وطاعت و 
عبادت مساویند وبعدازان اخباری چند دراین‌باب ذکر کرده یکی | نکه جناب‌علی ا فررموده 
نحن فی‌العلم والشجاعة سواء وفی‌العطایا علی‌قدر ماتژمریعنی‌ها امامان درعلم دشجاعت هساوییم 
ودرعطا وبخشش بقدر | نچه که مأمورشده‌ايم بعطا درادن . 

معدز با نز دهم از حمید طوسی هرو یستکه گفت رشید مارا فرستاد تا موسی‌بن جعفررا 
بکشیم من‌ردزندان شدم وقت نمازپیشین‌بود | نحضرت نمازمیگذارد وشیری دیدم بردست‌راست 
وی یکی بردست چپ وی من‌بتر سیدم وباز کشتم درشیدرا خبر کردم هرا زجر کرد وباورنکرد 
چند کس را ازمعتم‌دان بامن‌فرستاد تامن نزديك موسی بن جعفرشدم همچنان شیرانرادبدیم که 
آ نیجا ایستاده بودند و قصدماکردند ماباز گشتیم ورشید را خبر دادیم سوگند خورد که اگرشما 
کسیرا براینحکایت خبر کنید شمارا سیاست کنم درحال‌حبوة وی‌زهره نداشتیم که کسیر اخبردهیم 
و اینحدیث دردو کتاب بنظررسیده است . 

معجزة شانز دهم شيخ محمدبن علی‌بن شاذان القزوینی باسناد متصل ازعلی‌بن المسیب 
روایت کرده که گفت مرا و بندژ صالح‌موسی‌بن جعفر 3 را از‌دینه ببغداد آوردند وویرامحبوس 
کردند وا نحضرترا مدت حبس دراز کشید ومن‌اهل وعیال خودرا یاد می کردم پس‌امام بدانست 
۱ آنچه دردل من‌بود مرا گفت بان المسیب همانا که مشتاق‌شدی بر میلفة خود برمدینه‌من کر اهت 
داشتم که از وی پنهان‌کنم گفتم بلی یابن رسول اله مراگفت که در این پوشش زود غس لکن پس 
برخاست ودو ر کعت نمازبگذارد ومن براتروی نماز کردم | نگه گفت بسم له بگو ودست‌بمن‌ده و 
چشم بخوابان که هی بینم | نچه که نونمی بینی هن‌دست بوی‌دادم گفت که رمین مرا برداشت ا نگه 
گفت‌چشم باز کن‌چشم باز کردم بسرای امیرالمهنین بودم گفت این‌تربت جدم امیرالمژهنین‌است 
بس ددر کعت نماز کرد ومن درعقب وی‌نماز کردم | نگه گفت که کف دست بمن‌ده دست بوی‌دادم 
وچشم برهم نهادم ,س فرمودچشم باز کن‌باز کردم برسرتراب امام حسن کا بودم مراگفت این 
تربت جدم حسن است بس دور کمت نماز کرد وهن درعقبدی نماز کرومی | نگه‌دست من گرفت 
ومن‌چشم برهم نپادم | نکه فرمود چشم‌باز کن باز کردم برسرتر بست رسول‌اله ب بودم فرمود 


۲ات در بیان معجز ات حضرت‌اماممو سی کاظمع 


ج ی سس ار سس و ا 


اینست تربت جدم رسول 1 بل0#(! واینست سرای‌تو بس درسرای خود شدم وعہد برایشان تازه 
کردم وبتعجیل نزد وی شدم مرا فرمود دست بمن ده دست بوی دادم وچشم برهم نهادم پس‌باز 
کردم دیدم خود رابرسر کوه سبزی ودیدم‌که آباز 1 سمان بر آن کو‌ریخته میشود بس آنحضرت 
بدان آب وضوساخت دمن نیز وضوپاختم | نحضرت بانك نماز گفت من چپل‌مرد را ديدم که در 
عقب وی نمازکر دند واوامامت‌کرد ایشانرا بدو ر کعت نماز | نگه مراگفت بان المسیب اینست 
کوء‌قاف واینان او لیاءواصفیایند که‌هميشه بخدا تضرع مینمایند که جمم کند میان من‌وایشان | نگه 
قوم را وداع نمود ومرا گفت دست بمن‌ده وچشم برهم نه چنان کردم پس‌فرمود باز کن باز کردم 
ودرا نز ندان بود؟ که | نحضرت در آن‌محبوس‌بو د اینحدیث را دردو کتاب و بدوام. 

معجزة هفدهم ازشقیق‌بن ابراهیم بلخی مرژوبستکه گفت من بحج رفته‌بورم بةادسیه فرود 
آ مدیم ومن برمردمان نظاره می کردم درزینتی که داشتند جوانی را دبدم گندم گون‌جامة ازصوف 
پوشیده و گلیمی برخود گرفته وتنپانشسته باخود گفتم که این از صوفبان‌است میخواهد که‌بارخود 
را برمردم نهد بخدا که پیش وی روم وویرا ملامت کنم پس‌نزد وی‌رفتم چون مرا دید فرمود که 
باشقیق اجتنبوا کثیرا من‌الظان ان بعض‌الظان اثم یعنی‌اجتناب کنید از بسیاری ظنون بدرستیکه‌بمضی 
ازظنها گناه استانکه برفت من باخود گفتم | نچه دردل هن‌بود گفت این‌نیست الا بنده صالح و از 
چشم‌هنعایب‌شد چون‌بوالعه فرود | مدیم و بر ادیدم که نمازمی کرد واعضای‌وی‌مضطرب‌بود واشك 
برروی وی‌ران‌میشد گفتم پیش‌اوشوم و واز او حلیت‌طلبم بس‌صبر کردم تابنشست‌روی‌بوی‌نپادم وی 
گفت باشقیق بخوان وانی‌لغفارلمن‌تاب بعنی‌بدرستی که هن ھ را ينه ا مرزندهام برای کسیکه‌توبه کند 
دونوبت‌بمن گفت! نچه دردل‌هن‌بود چون‌بز باله فرود آمدیم | | نجوانر ادیدم که برسرجاهی استاده 
ر کوه‌دردست‌دارد میخواهد که ب‌برداردر کوه ازدستش‌برچا ءافتاد دی ادردم که بآسمان‌نگرست 
وشنیدم که میگفت توئی سیراب ومنم تشنه از اب توئی فوه‌دهنده منم‌طعام خواه می‌دأنی ج جزآن 
ندارم‌درچاه مگنارشقیق گوید بخدا که درچاه مینگریستم | بش بالا امد وا نحضرت‌دست‌فرا کرد 
ور کوه‌را بر گرفت ویر آب‌کرد ووضو ساخت وچند ر کعت نماز کرد و انکة نزويك‌شته ریگ 
پر امد ودست بر کر د ددرر کو و ربخت و ار | بجنبانید ومی | شامید یس نزديك وی شدم وبروی 
سلام کردم گفت باشقیق دایم نعمت خدا برمابود | شکارا ونبان پس ظن نیکوببر برپرورد گارخود 
آنگه رکوه‌بمن‌داد از آن‌بباشاميدم درست ومعابنه‌شکر بود بخدا که‌هر گز از آن‌خو شتر نیاشامیده 
بودم پس ازطعام وشراب سیرشدم روزها مارا اشتهای طعام نبود | نگه ویراندیدم تابمکه‌رسیدم 
ویرا دیدم دربهلوی قبةالثریى درنیمهشب نمازمیکرد ومشفول‌ناله و گریستن‌بودتا که‌شب‌در گذشت 
چون صبح بر آمد برخاست ونماز بامدادرا ادا کرد آ نگه گرد خانه هفت‌باربگشت وبرفت‌من‌از 


درییان معجزات‌حضرت‌امام موسی‌کاظمع م۳ 
بی وی روانشدم ویرا خدم ومولا دیدم برخلاف | نحاات بود که در راه ديدم و مردمان گرد ودرا 
گرفته بودند وبردی سلام می کردند ازیکی ایشان برسیدم که بوی نزدبکبود که اینجوان کسست 
گفت موسی‌بن جعفر ا کنتم دانستم که این عجایب نباشد الامثل این سید را بس ایعزیزبدان که 
ینمعجزه‌مشتمل برچند معجز مهای بزر گست که از | تعالیجناب بظپور سوسته بگوش هوش در ا نها 
تامل نما که علمو کر مات | نها را درست بفهمی‌تادر حقایشانعارف بوده و جاهل‌نباشی وانحدیث 
در دو کتاب پنظر رسیده . 
معجزة نوزدهم مبر کرون آنحضرت است سنگراکه حبابه والییه بخدمت آن حضرت 
آورده بود بجپة امتحان نموون امامت | نحضرت چنانکه در ذکرعجزات جناب امام حسان ل 
مفصسل مذ‌کور گرد بد احتباح باعاده نیست . 
معجزة بيستم در کتاب‌خر اء بج‌از اسحق بن‌عمارمرو بستکه گفت مردی‌ازاهل‌خر اسان بخدمت 
ب‌ابیا لحسن موسی‌بنجعفر 10 آ مد پس گفتگونمود. کلام ی که شیه کلام مرغ بودبس‌جواب 
دا نحضرت باو مثل کلام نمرد س چون! نمرد برون | مد اسحق گوید که عرص کردم که ابسید 
من نشنیده بورم‌مثلاینکللامر آفرموداینکلام قوم‌چین است ونیست کلام چين همه‌اش چنین بمداز ان 
فرمود که آبا تعجب می‌کنی ازاین گفتم بلی ابن رسولالله آ نحضرت فرمود که زددباشد بنمایمبتو 
عجب‌تر از این بدرستی که اهام می‌داند زبان مرغانرا وزبان‌جهیم ذیروح رال یخفیعلی‌الامام‌شتی 
یعنی مخفی نمیماند برامام چیزی . 
معجزة بيست و نکم درحدیث طویلی از جناب امام موسی بن جعفر 18 منقولست که آن 
حضرت فرمودبر اوی‌شاید که توتعجب می کنی از تکام نمودن هر ن‌باایشان ب کلام حيشه و یز بان‌ایشان 
راوی گوبد که کفتم بلی واه | نحضرت فرمود که تعجبمکن‌پس | نچه که مخفی است برتو از امر 
من عجب‌تراست ازتکلم نمودن من‌باایشان و آنچه که شنیدی ازمن مثل مرغیست که بمنقارش از 
دربا قطرة بردارد و | با می‌بینی که اینمر غ ببرداشتن این قطره از دریا چیزی کم‌میباشد وچیزی‌از 
آن ناقص میکند وامام بمنزله بحریست که کوتاه وتمام نمی‌شود | نچه درنزد اوست وعجایب اهام 
اعظم است ازعجایب بحر 
معجز هٌ ليست دو لم در کتاب قریب الاسناد منقولست که مردی از اهل خراسان بخدمت 
ابی‌الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام داخلشد وبا نحضرت بعربی تکلم کرد | نحضرت بقار سی 
جواب داد خراسانی ؟ گفت اصلحك له توتکلم میکنی بزبان فارسی : من گمان میکردم که توز بان 
فارسی نمیدانی | نحضرت فرمودسبحان ال وقتی‌که من جواب ترا ندانمبسچه‌زیادتی مرابرتوبعد 
از آن فر مود که ان‌الامام لابخفی‌علیه کلام احد من‌الناس ولاطر ولابهيمة ولاروح وبهذایع رف الامام 


-۳۸۳- در بیان معجزات امام موسی کاظم (ع) 
فان لم یکن فيه هذا الخصال فلیس هوالامام یعنی بدرستی که امام مخفی نباشد براو کلام احدی 
وسفن احدی‌ازمردم و نه‌از مرغها دنه ازحیوانات و نه‌روح و باین‌شناخته میشود اهام بسا گر نباشد 
دراواین خصلتها بس آن‌امام نست ۰ 

معجزۂ بیست و سیم روایتکرده است محمد بن اسمعیل ازمحمد بن‌فضل که روایت مختلف 
ميان اصحاب ها خصوص مسح بایها دروضوکه ابتدا بانگشتان باید کرد تابکعبن تابسرانگشتان 
بس‌علی بن‌بقطن نامه نوشت‌بابی‌الحسن موسی 10 که فدای توشوم اصحاب ما خلاف کرده‌اند در 
خصوص مسح پایپا اگر صواب میبینی بخط خود بنویس بمن آنچه بدان عملکنم پس حضرت 
موسی 198 در جواب نوش ت که نچه من بتومیفرمايم بدان عملکن سه بار آب دردهان بکن وسه 
باردربینی وسه بار رویرا بشوی دمحاسن را خلال کن وهردودست راسه‌باربشوی از سرانگشتان 
تابمرفق وهمهٌ سررا مسح‌کن سه؛ار وباطن وظاهر گوشپا رامسح‌کن وبایهارا بشوتاکعبین سه‌بار 
واینهااکه گفتم خلاف مکن وبغیر ازاین عمل مکن چون‌بعلی بن‌بقطین رسید تعجب‌کرد زیراکه 
همه طایفه شيعه برخلاف آن‌بودند | نگه گفت مولایمن بترمیداند ومن امروز ویرا امتثال کنم س 
دضوبراینوجه میکرد امتثالا لامرالاماء پس اذ علی بن یقطین در پیش رشید بدگوئی از ان‌کرده 
بود ند که اورافضی‌است ومخالف تست رشید گفت که امتحان میکنم‌اورا دروضوبنحویکه اونداند 


بس‌دروقتی که علی‌بن یقطبن درسرای خود درحجره خود وضومیساخت رشبد ازبس‌دبوار حجره 
که علی را میدید وعلی اورا نم‌دید نگاء می کرد که علی سه‌بارمضمضه وسه‌باراستنشاق وسه بار 
روی خود را شسته ومحاسن‌را خلال کرده ورستپا را از سرانگشتان تا بمرفق شسته سه بارسرو 
گوشها را مسح‌کرد وپایپا را بشست ورشید بروی نظاره می کرد چون ویرا چنین‌دید مالك نفس 
خودگردید د گفت درو غگفت ه رکه باعلی‌بن یقطن دعوی‌کرد که اواز رافصیانست وحالش نزد 
رشید نیکوشد ودی ازاو خاطرجمع گردید بعداز ان حضرت امام موسی ل نام بدو نوش ت که 
اکنون وضوبطریق‌ماکن که اول روی خود را بشوی بکبارودبگرباربجپة اسباع واتمامپس‌هردو 
دست خودرا بشوی ازمرفق تا سرانگشتان ومسحکن‌پیش‌سرخودرا وپشت پای‌خود رابابقیتری 
که ازوضو است بدرستی که زایل‌گردید ازتوآ نچه مبرسیدی والسلام علی‌من‌اتبم‌الهدی . 

تتمیم بدانکه اسم شریف مادر حضرت موسی € حمید؛ بربربه است چنانکه در غره 
مذکور گردید واما بیان و تفسیل احوال حمیده بر | نوجه‌استکه درمعجزات‌امام محمد باقر 188 
در معجزء برست‌وچهارمبتفصیل مذ کور گردید بدانجا رجوع نما . 


در بیان ان معجز ات‌حضرت امامر ضا (ع) ۸۵ات 


باب سی و سم در ذ کر معحرزات امام عنم امام علی لن 
مو س یا لر ضاعلیه صلو ات الله خالق اقدرو | اقضا است و ] نه‌شتماءعت بررسی‌و دو معجزه 

معچزخ اول مرویست ازابی‌القاسم الجعفی ازابرهیم؛ بن موسی‌الفزار که گفت امام رضا ا 
روزیبصحرایبرون‌شدومن باژی بودم درزیردرختی فرود | مد وبا اوهیچکس نبود وهن ویر اکنتم 
فدای تو کردم عید نزديك امد بخدا که بکدینارندارم پس‌امام(ع)بانازبان4خودزمیند! بکاویدپس 
سبکه‌اززر یرون | مد گفت‌اینر! بر گیرو. نچه‌دیدی‌بوشیده‌دار که خدایتعالی‌ترا بر کت‌بسیارخواهد 
دادابرهیم گوید که‌از سب که‌چندان بر کت بافتم که‌مال و ملك‌عن برفتادهز اردبنارر سیدیس خدایتعالیر | ۱ 
سبایو ستایش کرد مو برمحمدو | لمحم دصلوان‌فرستادم ومثلا,نحدیث ازعلی ین اسباط نیزرو ایتشده 

معچز ة دوم حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال روایت کند ازابی‌عبداله‌بن‌مفبره گفت که من | نحضرت را 
نمی‌شناختم و بعد از رحلت امام موسی 38۲ بحج رفتم و چون بمکه رسیدم و حج کردم 
و بحلقّه خانه در آویختم و گفتم بارخدابا توفصد وغرض مرا مبدانیمر | راهی‌نما سپتردنی‌وچون 
باز گردیدم‌ازهکه بمدین‌رفع ومرا بامامرضا و نشان دادند بدرخانة وی رفتم غلامی‌را دیدم که 
برورایستاده گفتم مولای خودرا بگوکه یکی‌ازموالبان بروراست از اندرون خانه اواز داد که 
ای عبدالنه‌بن مغبرم‌خدایتهالی‌دعای ترامستجاب کرد وراه نمووترابدین‌حق | نگاه مراباندرون‌طلبید 
برفتم وسلام کردم و گفتم که توامام وحجت خدائی 


معجزة سوم ءلی‌بن | برهم روات کند که ریانبن‌صات گفت‌چو ن‌عزم‌عراق‌جزم کردم‌باخود 
گفتم که بروم وداع | نحضر ت کنم وازاوجامه بخواهم از برای کفن‌خود ودرهمی‌چندازبرای‌دختران 
انگشتری‌بسازم‌چو ن بخدهت وی‌رفتم وس الام کر دم‌وزمانی توف واقم شد |¡ آانگاه وداع‌نمودم وازجبت 
مفارقت وعم فراموش کردم که ان التماس را بگویم چون ببرون آمدم آوازداد ومرا طلبید فرمود 
نچه‌اندیشه کرده بودی نمیخواهی ¦ نکاه بیراهن‌مبارك خودرا بمن‌داد تاكةن خودکنم ودرهمی 
چند داد تاانگشتری بسازم گفتم بامولای درخواطرهن بود اما ازمفارقت تو ازخاطرم محوشد و 
آنرا برگرفتم ودبگربار وبرا وداع کردم وببرون آمدم واز | نحال بقینم زیادترشد . 

معجز ة چهارم ازمعمر بن‌خالدمرو بستکه‌ربان‌بن‌صلت‌هروی‌بمن گفت‌میخواهم که‌دستوری 
خواهی‌تابرامام رضاع سلام کنم د درخواست جامه کنم از جامهای | تحضرتوچیزی ازدراهم کهبناهوی 
زده‌اندبمن‌بدهند بخدمت | نحضرت رف پیش از | نکه چیزی گویم | نحضرت فرمودبریان‌بن صل ت که 
میخواهی که‌برمن‌سلام کنی وازجامهایمن ودراهم‌چیزی بستانی پس‌اورا دوجامه‌داد وسی‌دینارطلا 
امام را دعا کرد و انرا برداشته شادان‌سیرون رفت . 


-۸۲۱ ۳ب در بیان بعضی ارمعجزات حضرت امام رضا(ع) __ ا 
معجزة پنجم از حسن بن‌بسار مرویستکه گفت درخدمت امام رضا 3۳ بودم فرمود که 
عبداله بن‌محمدرا نکش ؟ه فتم بامولای عبداله‌بن هرو نرا محمدین هروانرابکشد فر مود بلی‌چنین 
باشد عرد الله که درخر اسانست محمدین زسده را بکشد‌که دربغدار است وهم چنان بود که آن 
حضرت فرموده بود . 

معجزة هتم از یحیی‌بن‌محمد بن‌جعفرمرویستکه پدرم رنجوربود وامام‌رضا 308 بپرسش 
وی مد وچون بیماری‌صعب‌داشت عم‌من اسحق بیش وی‌نشسته‌بود ومیگریست حضرت‌روی مبارك 
بمن کرد و گفت عمت برابچه هیگرید گفتم برای بدرم آنحضرت تبسمی فرمود که ثنایای وی پیدا 
شد وفرمود غم مخور که عمت اسحق پیش‌ازبدرت بمبرد بدرم صحت یافت دعمم مرد وسخن‌امام 
راست شده . 

معجز هُ هفتم روایت کند احمدین‌حسن ثعلبیازابیاحمدین عبدالرحمن معروف‌بصفوانی 
که‌قافله‌از خر اسان بک رمان مہ رفت حر امیان‌راهایشانر | گر فتندودرمیان ابشان‌مردی‌بود که‌متهم ببسیاری 
مال‌بوداور| گرفته‌ورهان‌اوراپر برف کردندونگاه داشتندتا گویائی او برطرف شد وقادر بر گوبائی‌نبود 
باز گشت بخراسان وشنیده بود خبرامام رضا ج را و آ نحضرت درا نوقت‌در نیشابور بودهرد هلول 
درخواب دید که بخدمت | نحضرت رسیدوخبر کرد | نعضرت راازعلت خودفرمود که بگیرزیرة کرمانی 
وسعترو نمكو بکوب دردهان کن دو باریا سه‌بار که ازاین عالت خلاص شوی آنمرد بیدار شد و 
آ نخواب‌را نادیده‌انکاشت‌تا آ مد بنیشابور گفتند که | تحضرت رو انشد از نیشابورودررباط سعداست 
از | نجا رفت بخدمت ا نحضرت وگفت ياين رسول‌النه حال من اشست فر مود که | با تعلیم نکر دم 
بر ان وعم لکن آ نچه نموده‌بودم بتوررخوآب گفت‌یابنرسول‌ان گردیگراعاده کنی‌دور نباشدفرمود 
که بگبرزیره کرمانیو سعترونماك‌و بکوب‌دردهان ار گفت چنان کردم صحت‌یافتم 

معجز خ هشتم ازعلیبن احمدبن وشاء‌کوفی مرویستکه من‌از کوفه بطرف‌خراسان رفتم و 
دخترمن بمن حلهُراد کهرر ا نجابفروشم و از برای وی فروزه‌بخرم من نرا درمیان بار بستم وموجه 
شدم چون بمرو رسیدم بعضی از غلامان امام رضا #۲ آمدند و گفتند حله میخواهيم که كفن 
بعط ی آزغلامان کنیم كفت نزد من‌چیزی از حله نیست رفتم‌ودبگر باز گشتند و گفتندمولای‌مان بتوسلام 
رسانیدومیفرماید که باتوحله‌هست‌درمیان‌فلان‌متا عاست که‌دخترت‌داده‌بود که‌از برای‌آوفیروزه‌بخری 
راین‌تمن آن‌من ‏ نراببرون آدردم و بایشان دادم ومسئله‌چندنوشتم وصباح‌رفتم بدرخانة | نحضرت ازجهة 
ازوحام‌مردم خودرابوی تتوانستمرسانیدن زمانی نشستم نا گاه‌خاومی از | نا رون | مدبسویمن و گفت 
ایعلی ابن‌محمد اینجوابپای ءسائل توپس گرفتم تمام جواب مسائل‌من بود بعینها. 

معجزخ نهم ازابی سعید بن محمد بن زباد واوازعلی‌ین محمد زیات واو از حضرت امام 


در بیان بعضی از معجزات امام‌رضاع ‏ -۳۸۷- 
حسن‌عسکری 0 که چون مآمون امام‌رضا ی را ولیعید خود گردانید در آن اوقات‌باران نمی 

آمد جمعی از دشمنان وحسودان گفتند بجهة انکه مامون آنحضرت را ولیعپد خود گردانید 
باران منقطع شداین‌را بمأمون گفتندو بر اسخت آمد وفرستاد بخدمت | نحضرت که باران کمشده 
اگر دعا فرمائی‌تاخدایتعالیببر کت آن‌باران فرستد دور نباشداین بیغا‌درروز آدینبود | نحضرت 
قبول فرمود وروزودشنبهبصحرابیرون‌رفت باخلقی بسیار ودعا فرمود فی‌الحال ابر بر سمان‌پیدا 
شد ورعدغریدن گرفت و برق‌جستن آغاز کرد مردم خواستند که‌پیش از | نکه‌ترشوند بخانه‌هارو ند 
آ نحضرت فرمود که اضطراب مکنید که این ابرنه ازبرای شما است این بفلان موضم‌می‌رودتاده 
ابر آهد و گذشت‌وهریکی‌را فرمود که بکجامیرود تاابربازدهم پیدا شدفرمود که اینزمان بخانها 
روید که این ابر شما است‌چون‌بخانه رسیدند باران در گرفت وچنان. بارید که تلافی گذشته کرد 
ودشت وصحرا پرشد . 

معجز ة دهم از احمدبن‌محمدبنابی‌بصیر بن بز نطی گفت‌من بشك‌بودم درامامت‌امام‌رضا 187 
نامه نوشتم با نحضرت ودسوری خواستم که بخدمت وی روم در دل خود گفتم که چون نردوی 
روم سه‌مسئله ازوی پرسم و آ نهارا در دل خود نقش کردم ونامة فرستاد بمن که حقتعالی‌ترادمارا 
عافیت دهددروستوری خواستن که‌پیش‌مایبانی دراین وقت‌براین‌قوم که ملازم من است صعب‌است 
دراینوقت موقوف دار که بعدازاین انشاءاله میسزخواهد شد وجواب آن‌سه‌ستله که‌درول‌خورنقش 
کرده بودم‌وباکس نگفته‌بودم نوشت‌وازبرای من فرستاد بقینم شدکه او امام برحق است وحجت 
حضرت باریتعالی‌است که ازضمیرمن خبر داده است 

معجزخیازدهم معجزه واقعه درایامی که درشکم‌مادر خودبوده ازعلی‌بن‌ابرهیم هروست 
که کفت سکینه مادرامام‌رضا 0[ کف چون‌حامله‌شدم سرخودثقل حمل نیافتم و از شکم خو د آواز 
تسبیح وتهلیل وتکبیرشنیدم وهر ۱ از ان هول وتری پدید آمد وحضرت‌امام‌موسی 36 مرانسکین 
میداد و چون‌وضع حمل‌من‌شدوی برزمین آمد ودست مبارك بر زمین نهاد وسربسوی آسمان 
برداشت ولبپايمبارك‌جنبانید وسخنی میگفت که من‌نفپمیدم پدرش حضرت‌امام‌موسی ا نزدمن 
امد و گفت گوارا باد ترا بآ نچه کرامت‌کرد پروردگار تو بدین‌فرزند ارجمند پس پسررا ازمن 
گرفت ودرخرق4سفید بیچیدو بانك نماز بگوش‌راستش گفت واقامه در گوش‌چپ‌واز آب‌فرات کامش 
را تر کردا :گه بمن‌داد و گفت بگیر که این حجت‌خداست برزمین ورهنمای‌خلقانست وایتحدیث. 
درعیوں اخبارالرضا 108 نبز مذکوراست 

معجز ةدو از دهم از حیب نتاجی مرویستکه گفت روزی رسول خدا 054 رادر خواب 
د ,ام که بنتاج أ مده ودرمسحدی فرود آمد هکه جماعت حجاج دران فرود هدند وجنان‌دیدم 


۳ در بیان بعضی از معجز ات‌امامرضا(ع) 
که پیش ا نحضرت شدم‌وسلام کردم درپیش اوطبقی ازخرما بود بر گرفت وبمن‌دادشمردم‌هیجده 
دانه خرمابود من‌باخویش‌تأمل نمودم و گفتم بعددهرخرمائی سالی خواهم‌زیست به‌دازیست‌روز 
در زمینی که ازخود داشتم وعمارت‌می کردم مراخبر دادند که حضرت‌امامرضا کل باینجارسیدند 
ودرمسجد جامع فرود آمده مردمان میشتافتند وپیش‌دی می‌رفتندمن نیز برفتم دیدم که | نحضرت 
آنجا بودکه حضرت پیغمبر ار را درخواب دیده‌بودم ودر پیش‌وی‌طبقی خر مابور بروی‌سلام کردم 
1 نحضرت‌جواب‌سلام‌داده قبضا ز خرمابمن داد شمردم هجده دانه بود گفتمیابنر سول لاله مرازیاده‌از 
این بده فرمودا گر ر سو لخ دا تاک ز یاده‌ازاین میدادمن نیز میدادم‌صلو اتالنهعلیهماو علی | لهماا لطاهرین 
معحجز وسیز دهم از ابی جعفر محمدین عبدالرحمن همدانی مرو بست که گفت وفتی مرا 
قرض بسیار بهم ر سیده بود واحتیاج بسیار روی نمود ومرا از این هحنت هیچ مخلص نبود باخود 
گفتم که‌این‌در دراعلاج بجزالتفات‌مولای‌ن‌نتو اند بود همان‌بپتر که حال خودراباوبگويم ودوای 
خود را از اوجویم پس‌بخدمت | نحضرت رفتم‌چون نظرش برمن‌افتاد قبل‌از | نکه‌اظهار حال‌خود 
کنم کفت بااباجعفر بدرستی که خدایتعالی حاجت ترا بر ورد واداء دین‌توکردتنگدل ومحزون 
مسباش آن‌روز نزو ا نحضرت افامت نمودم فرمودا گر ترا میل بطعام باشد احضار فرمایم گفتم‌یابن 
رسولالله روزه می‌دادم ومرا ارزو انست‌که باحضرت تو افطار کنم پس با نحضرت نمازمغرب 
گذاردم ودرمیان‌سرای‌نشست طعام | وروند وبا نسرور افطار کردم چون طعام از مجلس برخاست 
فرمود یا اباجعفر امشب نزدمامی‌باشی باالحال تحصیل حاجت تو کند تابروی گفتم بابر رسول‌اله 
میرو؟ پس‌دست مبارك بسوی زمین برد و بکقیضه خاك بر زاشت‌وفرمود آستین خودبگشاچون‌در 
استینم‌ریخت‌همه‌دینارهای‌طلای‌خالص‌شده‌بود بس ازنزد | نحضرت بمنزل‌خودرفتمونزويكچراغ 
نشستم تا ازروی عجب تمام وخوشحالی مالاکلام دینارها تعداد کنم درمیان دیناری دیدم‌بر آن 
نوشته بود که بانصد دیناراست نصف‌اوجپه دین‌تست ونصف دیگر جبة نفقه مایحتاج اهل ست‌تو . 
چون اینعلامت ديدم دینارهارا نشمردم ودرزیر بستر خواب نهادم و نشب بافراغ‌بال ورفاهیت 
احوال خواب کردم وعلیالصباح قریب بده نوبت ملاحظه کردم آن‌دینارکه آن‌نوشته بود ندیدم 
پس‌ملاحظة قدر | نہارا کردم باز پانصد دینار بود بلاژیادمو کم 
معجز:چهاردهما زسلیمان جعفری مرویستکه گفت باحضرت امام‌رضا 8 بجانب‌بوستان 
ا نحضرت شدیم وبا منرت سخن میگ نا گا‌عصفوری‌بیش | مدوفریاد بسیارمیکردو اضطراب 
ی‌نهایت می‌نمود پس ا نحضرت‌فرمود یاسلیمان میدانی! بنمر غچه‌میگوید گفتم خداورسول‌واولاد 
ار براسرارعالم تراست‌فرمود مارعظیمی قصد آن نمود که فرزندان اورا بخوردومیگویدن‌ضعیفم 
واورارفع نمی‌توانم بکنم‌یاسلیمان چوبرابردارودراینخانه روواولادعصفور را از آ نمار خلا ص کن 


در بیان‌معجز ات‌حضرت‌امامر ضا(ع ) و۳ 


پس با نخانه‌در آمدم‌ماری بزرك وسیاه در آن‌بود قصد | نداش ت که بچهای گنجشك‌رابخوردچوبی 
بضرب بر آن‌مارزم داولادعصفوررااز آن رهانیدم . ۱ 
معجز ةا نز دهم ازعلی‌بن ابرهیم باسنادخود نقل کرده که ابوسعیدهکاری واقفی‌روزی نزد 
حضرت امام‌علی‌بن موسی‌الرضا کا آمد دازروی عناد وانکار گفت مرتبۀ توبآن رسیده که دعوی 
امامت‌میکنی وخودرا درمرتب پدرخود می‌دانی | نحضرت فرمود که خدایتعالی‌نورترابنشاندو ترا 
بفقر و فافه میتلا گر داند چه میشود ترا که دیدة بصبرت‌تو احول گشته و بکج‌بینی درهن : نگاه‌م ی کنی 
نمیدانی که حقتعالی وحی فرستاد بعمران پیغمبر که من‌پسریرا بتوارزانی خواهم کرد کها کمه و 
ابرص را صحت‌دهد بعداز آن باوداد مریم‌را وعیسی‌را بمریم کر امت‌فرمود س‌عیسی از مریم باشد 
ومریم ازعیسی یعنی هردو دربکدرچه باشند ویرمبان ابشان فرقی تباش دومن‌هم آزپدرمم و بدرم 
ازمنست وهردو دریکمرتبه ومیان‌ما ددری‌نیست اپوسمید گفت از تو مسلة میور سم فرمود مرس 
اکرچه قبول نخواهی‌کردگفت چه‌گوئی در حق مردیکه وید هربند قدیمی مراست آزاد است 
قربة الی‌اله فرمود هر ملو کی که درمدت شش‌ماه درملاك اوور آ مده‌باشدگفت از کجامی گوئی 
فرمود از | نجاکه حقتعالی فرمود والقمرقدرنا‌منازل حتی‌عاد کالعرجون القدیم یعنی مامرا تقدیر 
کر دم وسیر اورا مقرر نمودیم ازمنزلهای بیست وهشت گانه ازدوازده برج تاوقتی که گردید در 
| خرمنازل خود که قریب باخفاء است مانند چوپ خوشۂ حرماکه کہنه.باشک بعنی درباریکی و 
زردی و کجی ومانندشاخ‌خرما میشود که بشکل‌هلال وشاج‌خر ما درعرض‌ششماه بشکل‌هالال‌میرسد 
ابوسعید انکاراین‌نمود وچون ازنزد ا نحضرت برون آمد نابیناشد و بفةر وفاقه گر فتار کشت وبدر 
خانپا می کشت و گدائی میکرد تابدوزخ‌رفت . 
معجزة شا نزدهم از محمد بن فضل هاشمی مرویستکه گفت ان هنگام که حضرت امام 
موسی بن جعفر 8 برحمت ملك اکبر واصل گ-ردیده بود در مدینه بمجلس شریف حضرت 
علی‌بن موسی الرضا عليه آ لاف التحية والثناء در آمدم وگفتم يابن رسولاله تاو مخالفت اهل 
زمانرا می‌دانی‌امروز والد ماجد توبرحمت ایزدی واصل گردید وهر کس نسبت بیکی ازبرادران 
تو مظنه امامت می گند ومن متوجه بصره هی شوم و بقین میدانم که جماع ی از شبعیان بدرت 
نزد من جت تحقیق این امر خواهند آمد واز من علامات و اه امامت مطالیه خواهند کرد 
سس اگر علامانی ب بمن نمائی مابعد از اظهار آن ایشان را اطمینان قلب حاصل شود بغابت خوب 
وبنهایت مرغوب خواهد بود ا نحضرت اینسخن ازمن شنید فرمود بامحمد بدانکه خدای تعالی 
ازجمله علامات امامت یکی اسلحه و زره وم رکب حضرت رسالت‌بناه ي را گردانیده واینها 
غبرامام زمان را میسر نمی‌شود کارفرهودن چنانچه‌کسی را قدرت بیرون کشیدن شمشیر ازغلاف 
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یاو شیدن زره باسوار شدن مر کب نسرور نیست و جمیما نپارا خدای‌تعالی بمن‌داده واختبار 
انار درفضه اقتدارءن‌نهاده بس يك يك 1 نپارا بمن‌نمود وفرمود من‌دوستان ,در خودرا عنقر هب 

هیبینم کف یابن رسول ال این سعادت ایشان‌را کی میسرخواهد شد فرمود بعدازورود ووصول تو 
ببصره سهردز دیگر بگذرد من در آن‌مقام حاضرخواهم شد محمدین فضل گوبد چون ببصرهرسیدم 
شیعیان آن‌حدوو مثل محمدین الحسن وحسین‌بن محمد وغیرهما نزد من | هدند و احوالموسی‌بن 
جعفررا بر سیدند کنتم قبلآزفوت او بيك روز بخدمت وی‌رسیدم گفت باممدین فصل یقین بدان 
که بدرگاه رحمت الپی واصل میشوم چون مرا مدفون بینی بابدکه مطلقا مکث‌نکنی‌وودایم 
مرا بفرزند من عءلی‌بن موسی الرضا برسانی که وصی من اوست وبءد ازمن امامت باورجوعست 
پس بعدازفوت | نحضرت بنابرامتثال امردی متوجه مدینه مشرفه‌شدم ودایم‌را بعلی‌بن‌موسی‌الرضا 
تسلیم نمودم و انحضرت وعده داد که بعدازاین سه‌روز دیگر وارد این دبار خواهدشد هر چند 
شمارا مسائل مشکله‌باشد ازاوسئوال کنید شخصی که نام‌وی عمروبن هداف‌بود در آن‌ابام ناصبی 
شده بود و قائل‌بامامت زیدین موسی گشته گفت یامحمدین‌الحسن مردی ازافاضل اهل البیت با 
ورع و زهادت تمام و حلم مالاکلام یا مثل علی‌بن موسی نیست میتواند بود که من يك مسئله 
ازادسئوال کنم از جواب عاجز باشد حسن‌بن «حمد چون اینسخن شنید بغایت برخود بچبد و 
گفت باعمرو سخنان نامرضی درحق علی‌بن موسی‌الرضا #8[ نتوان گەت زیراک | نچه را تعریف 
وتوصیف‌کنند زیاده است واین محمدین فضل که حاضراست میگوید که علی‌بن موسی‌الرضا سه 
روز دیگر باين ديار میآید چون بیآید برتو حسن مقال وکیفیت احوال اوظاهر شود پس آن 
جماعت‌متفرق‌شدند محمدبن‌فضل گوبد چون‌روزسیم‌شد ناگاه نظر کردم حضرتءلی‌بن‌موسی یا 
در بصره حاضرشده‌بوددرمنزل حسن بن‌محمد نزولاجلال فرهوده گفت یامحمد آن جماعت که‌ان 
روزنزدتو | مده بود ند بمجاس‌حاضر گردان وشیعیان‌مرا حاضر گردان‌رازعلمای‌بهو دو نصرانی‌وعبرهم 
هر کس دراین دیارباشد احضارنمای تا! نچه ایشان‌را درهردین و ائن مشکلی باشد جواب از 
من‌بشنوند محمدین الحسن جمیع‌ایشان‌را باقوم‌زیدیه ومعتزلهحاضر گردانید وایشان نمیدانستند 
که ایشان را بچه مصلحت طلبید چون اجتماع نمودند محمدبن الحسن کرسی درمجلس نهاد و 
حضرت علی‌بن موسی‌الرضا ل بر آن‌کرسی بر امد وگفت السلامعلیکم ورحمةالة وب کانه پس 
فرمود ایقوم هیچ‌میدا نید کهابتداچرا کردم برشما بسلام گفتند نه‌فرمود تادلها مطمتن گرددو باعث 
رفع حجاب‌شما شود وازهرچیزی که شمارامشکل‌باشد ازمن‌سئوال کنید ایشان گفتند توچه کسی 

فرمود منمعلی‌بن موسی‌بن‌جعفرین محمدبن على بنا لحسٍ سجن بن علی؛ بنابیطالب #۴ وفرزند رول 
قرشی امروز نمازصبح باوالی مدینه نماز گذارده‌ام درم.-جدر سول چاچ و بعداز نمازاموررا والی 
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مدینه بامن مشورت نموو وعده کردهام که بهعدازعصرامرو ز نزو والی‌حاضرشوم انشاءاله ولاحول 
ولاقوع الابالله پس | نجماءت گفتند یابن رسول‌اله ماباین‌سخن ازتو دلیل‌نمیخواهيم: وأ تحطرت‌نزه 
ما صادق‌الولست و گفتند که از مجلس برخاسته برون روند بس | نحضرت فرمود ای فوم زود 
ببرون میروید وزمانی ازمن | بات‌الپی واحادیث حضرت رساات پناهی تلو بشنوید من آمدهام 
که هر کدام از شماها را مسئلۀ مشکلی‌باشد جواب گویم و گردشك ازول مابش ما بشویم‌اول کسی 
که درمعر ض‌سئوالوجواب در آمد عمرو بن‌هداب بود گفت محمدین فصل هاشمی چیزی‌چند از 
راب احوال تونتلمیکندکه عقل ما آن راقبولنمینماید حضرت امام رتا ل فرمود کهآ چیست 
عمرو گفت محمد بن فضل مبگوید که هر کتاب که از اسمان نازل شده و هر زبان و هرلغتکه 
کسی‌بآن تکلم نماید میدانی و بلغت مختلفه مکالمه میتوانی کرد | نحضرت فرمود بلی راست‌گفته 
من‌اورا باین‌خبردار کرده‌ام درهر چهشمارا دغدغه‌باشد سئوال کنید تا شمارا ازلغات مختلفه خبر 
دهم پس‌احضارجمعیازترك وفارس وهند کردند وسئوال کردند ان حضرت بلفت‌هريك ازایشان 
تکلم نمود وبرامورخیراتوصوم وصلوة برغب نمود وجمیع‌ایشان اقرار کردند که اینحضرت‌بلفت 
ماهر يك اعرفو افصح است س‌ان حصُرت نظرباین هداب کرد و گفت زود باشد که مبتلا گردی 
بخون ذی رحم خویش و گفت بعدازوقوع این امراعتقار نکنم که کسیعلم غیب داند آن‌حضرت 
فرمود که این ا یه انخواندء که عالم الغیب فلا بظپرعلی‌غیبه احدا الامن ارتضی منرسول فانه 
بسلك من بین یدیه ومن خلفه رصدا یعنی خداه ند عالم دانئده غيب است پس ظاهر نمی کند و 
مطلم نمیگرداند برغی بکه‌مخصوص‌اوست احدی‌را مگر | نکس‌را که‌پسندیده وبر گزیده اوباشد 
ازرسول خودبر بعضی از ان اطلا ع‌رهد بتوسط ملك بحسب مصلحت وحکمت تا مجزه وی‌باشد 
پس‌بدرست ی که میآورد خدای تعالی‌از بیش روی دسول و ازیس اونگپیانان که وی‌را محافظت 
میکنند ازشیاطن‌انس‌وجن و " رسولخدا اذتزرخدای تعالی هرتضیو بر گزبده شده است وغیب را 
اظبار نموده است وماوارثان! ن رسولیم که خدای‌تعلیاورا اطلاع د داده‌بود بر آ نچه میخواست از 

علمغیب و ما دانسته ایم نچه بود وا نچه باشد تاروز قیامت و از آ نجمله خبردهم تورا که کشتن 
قرابت توتاپنج روزدیگروقوع‌باید واگردراین مدت‌که خبردادم واقم نشود من‌دروگوو افترا 
کنند‌باش وا گرراست باشد بقن‌بدانکه اذراء حق‌بفایت دوری دازطریق مصطفی بېزار مر حله 
نفورو دیگرخبردهم تو را بعد ازاندك مدتی بهردو چشم نابینا خواهی شد ایضا | سوگند بخدا و 
رسول‌خدا اباخواهی‌نمود وبعداز آن خدای‌تعالی‌ترا مبتلای برص خواهد ساخت محمدین فصل 
گوید بخدا سو گند که | نچه آن حضرت فرموده بود بابن هداب واقع شد ومردم بعداز وقایع باو 
میگفتند که | باعلی بن موسی کا صادقست باکازب میگفت من در آن‌روز که ازعلی‌بن موسی این 
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سخنان شنیدم بقین دانستم که واقع خواهد شد لیکن تقلید وتعصب هیورزسدم راوی گویدکه 
بعدازه] نکه ان‌حضرت‌اینسخنان‌را باین‌هداب‌فرمود ملتفت بجانب جائلیق ثد که اوازع(مای‌نصاری 
بودگفت آ یا انجیل دلالت برنیوت محمد ک8 میکندجانلیق گفت این اسمیست از اسماء الپی 
که مادراظبار آن‌مرخص نیستیم بس حضرت‌امام‌رضا ۳ فرمود که تقربر کنم آن‌را بتوکه | نچه در 
آن‌سکنه‌است محمداست وعیسی‌اقر ار کرده باو وبنی‌اسرائیل را بقدوم او بشارتی‌داده اگراقرار 

بدین محمد کنی ومنکرنشوی من آن را بیان ا نم بتو جا تلیق كفت اگرچنین کنی اقرار 
کنم بنبوت محمد تلو زیراکه ما انکار انجیل تیک و از صدق آن برنمیگردیم بعد از ان 
فرمودکه ای‌جائلیق بگو که کیست این‌نبی که موصوفست درانجیل جاتلیق گفت این صفتیست که 
موصوفش برماظاهرنیست حضرت‌فرمود که ای‌جانلیق من محمدرا بتووصف‌نمیکنملابآن چیزی 
که درانجیل واروشده‌است اوست‌صاحب‌ناقه و کسا اوست حائلردا وعصااواشت نبی‌امی هاشمی 
اواستکه امرمعروف ونهی ازمنیکر ميکند ومشر کان را بعذاب سخت و ءلهای | تشين خر هیدهد 
اواست هدایت‌کننده براه افضل و اعظم او است دلیل منہاج اعدل ایجائلیق ترا سوگند میدهم 
بعیسی‌روح له که نبی‌باین صفات برانیز دید جائلیق سر دریش افکند و دانستکه اگرانکار 
کند انجیلرا باعتقاد خودشان کافر است بعداز ان گفت بلی‌وعسی از آن نبی‌خبرداده ودر تست 
آ نچه تقریر کردی از صفت محمد دیگر آنکه | نحضرت فرمود ای جائلی اول سفر انی رایبار که 
دران اسم محمد وذ کروصی ودختراو فاطمه وذ کرحسن وحسین ا رابتوبنمايم چون جائلیق و 
راس الجالوت این سخنان از 1 نحضرت شن دند دانستاد که حضرت امام رضا ۲0 بجمیع | نچه در 
توریة وانجیل است عالم است گفتند بیخد| سوگندکه] نچه تواظهار کردی ماراقدرت رد ورفم آن 
یست هگر ا نکه انکارکنيم تورية وانجیل را وزبور رسول شده همین محمد شمااست يانه وتابر 
ما معان نشود جایز نیست اقرار کردن که این ازمحمد موصوفست بس | نحضرت فرمود شما دلیل 
بساورید که اززمان ا دم 8( تا امروز هیچ یغمیری محمد نام شنیده‌اید ودرهیج کتابی دید‌اید غر 
از محمد ماایشان ازجواب عاجز ماندند گفتند اکرها اقرار کنیم که این‌همان محمداست‌هر اینه‌مارا 
جبراً وقهراً ترغیب دین‌خودمیکنید وما را دراسلام داخل‌میکنید آ نحضرت فرمود که ای جاثلیق 
ترا امانست ازجانب خدا ورسول و آن اسلام اگرتوراست کوئی ما بتوتکلیف اسللام اجبا رآنکنيم 
مگر انکه بطوع و رغبت خود قبول اسلام کنی جانلیق گفت چون سو گند دادی بحقیقتی کے 
میدانم که غیر از این محمد نیست این پیفمبر که درانجیل موصوف است وعیسی بآمدن اوبشارت 
داده واز وصی‌مذ کور که اسم سامی اوعلی‌است ونام دختر بااحترام اوفاطمه است و آن پسران که 


اسامی ابشان حسن وحسن است اندیدماعه مد در تور به وانحل وربور مذ کور ند بش | تحصرت 
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لت ود ایجاتلی که قران مرن سن وصدق بوو با أفترا و کني جائلیق کفت لاوانة سخن توصیق 
انیت وسن عدا ورآین کتاب‌ها مؤت سک تسج چون | نعضرت | ۳ جادلیق اقرار گرفت متو جه 
براس‌الجالوت که ازءلمای امت داور (ع) بود گردید و فرمود او نو ات ورشان سغمبردرزبور در 
سفرثانی ازا نکتاب واقم‌شده بی | عضرت آن ا بات را تلاوت ق یو ایی وک سید مضتار و 
حبدر کرار واولاد اخیار ایشان ستاژ آن فرمود ای‌راسالجالوت بحق ان خدائی که ارسالز بور 
:دادر ¥ نمود برمن بامان‌دادن تو برتو باقرارکردن| نچه حق و صدقست بعینه اسامی ساعیه 
محمد وعلی وفاطمه وحسن و حسین(ع) است که درز بور مذ کو رشده‌است ہیآ فس رټ بوسر 
اورا سو کندواد بداود و یه کریمه که برموسی بن عمران حق‌تعالی نازل کرده که محمد ووصی او ۱ 
واولاد اودر تورية ودرز بورمنصوب,عدل وفطل‌هستند گت بلی‌موصوفندبفضایل وعدالت‌این‌جماعت 
هذ کور که درتوربة وزبور وانجلاد هر کس انکارنماید چیزی‌راکه در کتاب‌های البی واقم‌شده 
باشد کافر میشود بعد از آن | نحضرت فرمود براس الجالوت ملاحظه نما سفر فلان را از تورية 
وبين بیمین نوع‌استکه من‌میخوانم ومیدانم واینسفررا تلاوت فرمود تابه ذ کر محمدر اشا رسید 
راس‌السالوت کت لی این وکر مسد وعلی است وخ کر قاد وس وحسی-است ور آ توافت که 
| نحضرت تلاوت تورية می کرد رأس‌الجالوت بغایت مته‌جب‌شد و گفت اسر محمد اگرریاستو 
بزر گی بپودهر | مانم نمشد یر آنه بمجمد ایمان مبأوردم ومتابع امروفر مان توهیشدم سو کان 
با نخدائی که توریة و انجیل و زبور را نازل نمودکه من قاربان کتب ب هشل تو ندیده‌ام ومفسری از 
ملس ان کلب سماوی ماد تر یضام ہی آتعترت یر آن مس تاوقت زوال مکث فرمود و 
احکام الهی واحادبث حضرت‌رسالتپناهی اورا بیان میفرمود وبعداز آن بحضارمجلس فرمود 
من وعده کرده‌ام بوالی مدینه که وق عم پش اوحاضر شوم الحال باشما نماز ظپر میگذارم و 
بیدا این بمدینه بسیب وعده خود میروم وفردا صباح انشاهاله تعالی درهمین وم ار و 
تین ع دألنهبن سلیمان اذان واقامت گفت ! نحضرت در بیش رفته ساز یر سای | وود ومتو جه‌مدینه 
شد واز نظرغایب گردید ودرروز دیگر درهمان‌موضع تشریف حضوروفورااسرور ارزانی‌فرمود 
وشخصی کنیز نصرانی در آن‌روز ندری برای | نحضرت آ ورده و | نحضرت بلفت نصرانی با آن‌مکالمه 
نمود جانلیق زبان نصرانی میفپمید اژنکلم | تمشرت بان لذت هتعجب‌بود و کنیز اسللام فبول نمود 
بس | نحضرت با نکنیزفرمودعیسی‌را دوست میداری بامحمدو۳34 راکنیز گفت محمدرا تاامروز 
عیسی را دوست میداشتم و امردز حضرت محمد نزد من از حمیم خلابق محبو بتر است جائلیق 
چون این سخن بشنید متوجه او گردیده گەت این زمان بدین محمد زاوش در امدی آیا بی 
سارت گے کی گنت ساو پلک خسریرا ووسوازم وحمترت سسدرا لزار بعش ویس 


۳ در بیان معجزات حضرت امام رصاع 
می‌دارم س | نحضرت جائلیق‌را فرمود | آ نچه کنیز بز بان نصرانی مبکوردبای‌جماء-یبان کنجالیق 
حسب‌الامربآن قیام نمود وحضارتعجب بسیار نمورند وبعد از ان‌جائلیق گفت‌بابنر سول‌اله‌دراین 
دبارمردیست سندی‌نام ودین نصاری دارد وخوورا ازعلمای ایشان میداندآ نحضرت‌فرمود تالورا 
حاضر کردند زمانی میان او وحضرت مباحثه واقم شد سندی بعد از بحث بسیار کلمة طببة لااله 
الاالله محمدرسول‌النه برزبان راند واقرار بامامت وولایت | تحضرت نمود و گفت 


ای‌بصورت گوهر درج علی‌المرتضی وی بمعنی قرةالعین کرام المرسلین 
ابملكر | بردرت‌روحعهدس پرفتوح وی‌فلکرادررهت‌روی‌تواضع‌برزمین 
ای‌تراازفیضعزتپای‌سره‌ددرر کاب وی‌ترااز بدوفطرترخشعزت‌زیرزین 


س | نحضرت زنار اورا قطع نموده ومحمدین فصلرا بابعضی ازحطار فرمود تاسندی را 
بجمام بردند و تطهیر او کردند و سندی را با متعلقاتش بمدیته متبر که ارسال نمودند والحمدله 
رب‌العالمین والصلوة والسلام علی‌محمد وا له الطاهرين. 

معجزه هفدهم صدوق‌قمی‌ابن‌بابوبهره بسندمعتبراز هر تمةبناعین‌ووایتکروه‌است! که‌روزی 
بقصد ملازمت حضرت امامرضا 388 بدرخانه مأمون شدم وصیح را که یکی‌از موالیان] | نحضرت 
بود دیدم چون نظرش برمنافتد گفت ایپرتمه تومیدانی که من‌امین مأمونم ومحل اعتماد | نملعون 
گنت بلی گفت دیشب | ن‌ملعون مراباسی‌نف, ازغلامان خاص‌خود که محرم اسرار بودندبعداز آ نکه 
تلنی از شب گذشته بود طلب نمود چون بروی داخل شدیم دبدیم که نسیام دل از کثرت شموع 
ومشاعل مجلس خو درا بشابه روز روشن ساخته وتیغهای برهنۀ زهر لو د دربيش خود گذاشته 
پس هريك ازمارا بنزد خود طلبیده عمدوپیمان گرفت که با نچه فرماید عمل کنیم وداز اوراپنهان 
دارم وهريكرا تيغ زهر ا لوری بکف داد وگفت بروید بسوی حجر حضرت امام‌رضا ا در 
هرحال ت که اورا بیابید بااو سخن نگوئید خواه نشسته و خواه ایستاده خواه درییداری و خواء 
درخواب داين شمشیرها را بربدن او فرود آورید وگوشت و پوست واستخوان اورا ریزه ریزه 
کنید واجزاء او را یکدیگر بياميزید واين شمشبرها را بربساط اوبمالید واز آلایش خون پاك 
وبنزد من ید و اگر بآنچه‌کفتم عمل نمائید و این داز را افشا نکنید و هریکرا دوازده بدرة 
زر بدهم باضیاع و عقار نیکو وتازنده باشم از مقربان من باشید صبیح‌گفت شمشیرهارا از آن 
ملعون گرفته ومتوجه حجره مقدسه آن‌حضرت‌شدیم چون بحجره اودر آمدیم دیدیم که | نجناب‌ور 
پولوی مبارك خود خوابیده ودستهای خودرا حر کت‌هیداد و بسخنی"کلم‌مینمود که مانمیفهمیدیم 
من بریکطرف حجره‌ایستاوم وسرشمشیرخودرا برزمین نهادم وترسان وهراسان نظرمیکردم ان 
غلامان بیحیا بجانب ان امام اصفیا شتافتند و شمشیرهای خودرا یکنوبت برجسد مطهر | نسره. 
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فرود آوردند د | نحضرت زرهی‌وجامه‌نیوشيده بودتا مانم تابر سمشیر هاباشدیس آن‌امام‌مظلوم 
غربب را بر بساط خودییچیده و بسوی مأمون ن ملعون بر کشتند پرسید که چه کردبد گفتند آنچه 
فرمودی بعمل آوردم چون صبح طالم‌شد مامون سر خویش‌رابرهنه کرده وبندهای جامفخود 
را کشوده و برهیأت ار باب‌مصیبت گریان نالان‌ازخانه‌ببرون امد ودرمجلس‌خود نشستو بشرایط 
تعز ی | نحضرت قیامنمود وبء‌دازساعتی بر خاستو پابرهنه‌توجه حجرء | نحضرت شدچوی پدر حجره 
رسید آوازهمیمه ازحجر ماع نمود ترس گنت ت ایصبیح بحجره داخل شو ومرا از حقیقت 
این صدا باخبرده صبیح گفت ت که‌چون بحجره رفتم | نحضرت را دیدم در محراب نشسته و بعبادت 
رب‌الارباب مشغول ات چون‌مآمون ملعون‌را از این خبر دادم مضطرب گردید و اعضای شوش 
بلرزید و گفت لعذت خدا برشما باد که مرا فر :ب دادید پس گەت ایصبیح چون و آنسرور را 
هیشناسی پنزو باك‌ محر اب رو و حقیةت حالر| نیکوتر معلوم کن ومرااعلام نماچون نزديك‌عتبة عليه 
رسیدم ان‌امام معصوم ‏ وازداد که یاصبیح گفتملييك ایمولای من و بر زمین افتادم ورو برخاك 
مالیدم و گریستم فرمود که برخیزخدا تورا رحمت کند واین آبهرا خواند بریدون لیطفؤا نوراله 
بافو آهرم وال منم نوره ولو کر ءالکافرون‌صبیح گفت چون‌بنزد مأمون 1 مدم‌از بسیاری‌عضب صور ش 
مانند شب تار گردیده‌بود گفتم و ان کهدر حجرءه خود نشسته مشغول عبأد تست وائر زخمی‌بر بدنش 
ظاه رنیست فرمود که‌امراراعبان‌را که‌بجمت‌تعزیت امام رضا ی حاضر گشته‌اند بگوئید که‌آن 
حضرت راعشی عارص‌شده بحمدالة زایل‌شد و بصحت مبدل گردید هر ثمه گنت کہ چون این تس 
را از صبیح‌استماع‌نمودم شکر حقتالی‌را ادا کردم‌وبخدمت امام‌رضا & رفتم ان‌حضرت فرمود 
که وال که از کیدومکر این گروه هیچ صرری بمانمبر‌سد تا اجل موعودنر سد . 

معحز و هیب<د هم انکه درحدیث‌لو بل مد د کوراست که‌چون‌امام رضا ¥ برحمت‌آیزدی 
پیوست و امامحمد تی ا بطی‌الارض بخر اسان‌تشریف | ورد وبدر بزر گوار خود را سل داده 
و کفن‌نمودو 1 ان‌حضرت را در تابوت گذاشت ودور کعت‌نماز بجاا ورد هنوز از نماز فارع نة 
بود که‌تابوت قدرت حق‌تعالی از زمن‌جداشده و سقف‌خانه شکافته شد و بجانپ] سمان مر تفع 
گردیده از نظر غایب شدوچون ازنمازفار غ گردیدگفتم بابن رسولاله| گر مأمون‌باید و آن‌حضرت 
را ازمن‌طلب نمایددر جواب چه بگویم حضرت فر مود خاموش باش کهیزودی مر اجعت‌خواهدفرمود 
ای ابوالصلت! کی ی درمشرق رحلت نماید ووصی‌اودر مغرب وفات کند البته‌حقتعالی‌اجساد 
مطہر وارواح ایشان‌را دراعلاعلین بایکدیگر جمع نماید وحضرت دراین‌سخن بود که بازسقف 
شکافته‌شد و آن‌تابوت محفوف برحمت‌خدا فرور آمد و آن‌حضرت پدر رفیم‌القدر خویش را از 
تابوت بر گرفت ودرفراش بنحوی که‌گوبا اوراغسل‌نداده و کفن نکرده‌اند خوابانید . 
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معجزه نوزدهم از ابی الصات ت علی‌بن صالح الپروی مروستکه امام رضا ل ازنیشابور 
برون أ مد تا نزد مأمون رود نرريك قر بة سرخ رسیدویرا گفتندیاین رسوا لاله | فتاب کردبدنماز 


بگذاریم | تحضرن‌فرود امد وفرمود که آب‌بیادر ید گفتند مارا آي نیس ت بس آنحضرت بدست 
مبارك خود اززمن خاك‌را باز کرد چش مها ب ظاهر شدووی‌با | نجماعتوضو ساختند وهنوز ان 
حش مه بافیست و نچشمهر اچشمه رضاگویند ویکی] نچشمه را بکندتا آب آن روانشد که بان 
مزرعه سازد اب باستاد و مدتی منقطم شد انکه خاك را بدانیها ربخت آب ندید مد وان 
موضم هعر وفست . ۱ 

معجزه بيستچ روایت شده کهروزی علی‌بن موسی‌الرضا 6 پیش‌مامون شد ونزد وی بود 
وزینب کذابه دعوی میکرد که دختر علی‌بن‌ابیطالب است وامبرالممنین 88 ویرادعا کرده‌است 
که او باقی ماندتا روزقیامت بس مأمون‌حضرت‌علی‌الرضارا گفت‌پس خواهرت‌را سلام بگوگفت 
بخدا که اوخواهرمن‌نیست واورا دلادت از ءلی‌بن‌بیطالب‌نیست گفت تصدریق قول‌توچیست‌فرمود 
کدما اهلبيتيم و کوشتهای ماحر ام است بر سباع پس‌اگر وی راست کو باشد سباع گوشت او را 
نخورد پس‌زینب گفت ابتدابشیخ کن مامون گفت انصاف‌دادی و حق گفتی پس در را باز کردند 
كەسباع يرون پندودر بعصی از کہ بآ نستکه شران‌چندور 1 نجابودند فرمود که شیر ا ن‌بیرون | , ول 
جناب امام رضابدانیجا : نشر یف ا ورد سباع وباشیران | نحضرت را دبدند دهما میجنبانبد‌ند رسجود 
میکردند وامام‌رضا لا در میان‌ایشان‌شد ودور کءت‌نماز کرد واز آنجا بیرون آمد بس مأمون 
ملعون زینب را گفت تا فروشود بشیب زین که شیرا ن درا نجا بودند زینب کذابه فرونمی آمد 
بس‌ویرا درپیش سبا عانداختندپس اوراخوردکرده خوردنداز | نسبب مأمون‌ازءلی‌بن‌موسی‌الرضا 
¥ حسدیردودر روات‌دیگر چنین‌است که حدیت زینب گذابه بحضرت‌امام علی‌النقی ی انفاق 
افتاد درء,ده‌تو کل ویمکن که ان زیذبدیگر بوده باشدمژ لف گورد که ابن‌حدیث وحدیث سایق 
در کتب اخبار دردو کتاب بنظررسیده . 

غره در بیان نسب‌شریف جناب‌امامءلی‌بن‌موسیالرضا 19 است‌وبیان عدد اولادش‌بدانکه 
رالد ماجده‌اش بوبه ودرکتاب اصول کافی‌امالبنین نوشته‌اند وبعضی نجمه‌نوشته‌اند و تکتم نیز 
گفته اند وبضی سکنه نوشته‌اند و تعضیامالبنن: امولد بوده وولادتش در مدینه روز پنج شنبه 
بازدهم مامذی القعدةالحرام و بقولیر بیم‌الاول سنه ثمانیه واربعن بعدالما: ة (ب‌شربفش‌رضا کنیتش 
ابه الحسن هدت امامتش‌بیست ویکسال وپنجاه روزو کسری وعدد اولاد امجادش مش‌نفر ذکور 
امام محمدتقی الجواد ابوجعفر ابومحمدالحسن جعفرابراهيم حسین‌وسن مبار کش‌پنجامو یکسال 
و کسری وشهادتش دردست‌مآمون‌الرشید ملعون بانگور زهر! لو ده درهفتم ماه صفر سنه ثلاث و 
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مأتین ومشهد مقدس ومرقد مطہرش درسناباد طوس وبعضی سن‌مبار کش‌را پنجاه وینج نوشته‌اند 
امامتش در بقيه ملك رشید بعد آزرشید محمدین زبیده پادشاه شد که معروف بانین بود و مدت 
سلطنت اوسه‌سال وییست وپنج روز انکه انین‌را عزل کردند وعمش ابر اهیم‌را بنشاندند چپ ارده 
روز آنگه زییده را ازحبس بیرون کردند وباردویم اورا بیع تکردند , س او لطت بنشست يك 
سال وشش ماه وبیست روزا نگه مأمون بادشاه‌شد بیست‌سال درایام ملكا نمله‌ون امامرضا چ 
را شپید کردند و نتش‌خاتمش اناولی ال وبالاحولولاقوةالاباللة و با شاهاللاقو قالا بو باحسبیاله 


وحاجیش عمر بر الفراق‌بود ر حمه‌النه 


معجزه بیست‌و بکم مپرنمودن | نحضرت‌سنك حبابة دالبیه‌اعرابیهرا که بجرت‌امتحان کردن ‏ 


امامت امام رضا 0 ورد چنانکه تفصیلا درز کرمعجزات امام حسین 8 مذ کور گردید احتیاج 
باعاده نیست . ۱ 

معجزه بیت ودوم سہل‌بن ذیاد از علی‌بن محمد القاسانی روایتکرده که گفت خبر داد 
مرا یکی از اصحاب ماکه گفت مال خطیری پیش امام رضا ¥ بردم وویرا بدان شاد نیافتم از 
نحال غمناك شدم وباخود گفتم که چندین مالی پیش وی | وردم وی‌شادنشد پس‌ویغلامراگفت 
که طشت واب بیاور پس بر کرسی نشست وبدست مبارك غلام را اشاره فرمود وفرمود که آب 
بردستم بریز پس‌راوی‌گویدکه ناگاه‌دیدم که ازدست مبارك | نحضرت‌زرخالص‌بر | نطشت‌میریخت 
آنگه بمن‌نگریست وفرمود که کسیکه چنین‌باشد پسبدانچه که توآ ورد بدان‌مبالا ت کند . 

معجز ه بیست‌و سیم در کتاب اصول کافی ازاحمدینعبداله‌غفاری روایت شد که گفت‌مروی 
ازفرزندان ابی‌رافم طیس‌نام‌را حقی‌بسیار ازاو دالحاح نمود تادر درمسجد ایستادوفربادمیکرد 
که عفاری مال مرا مبخورد س‌مردمان :رمن جمء‌شدند روزدیگر نماز بامداد کرده‌رو بسویامام 
رضا 0 نپادم و آنحضرت آنروز بعریض رفته بود چون بنزديك سرا رسیدم وی هیأمد و بردراز 
گوشی نشسته‌بود بروی‌سلام کردم وانماء رمضان بود گفتم خدا مرافدای تو گرداندمولای‌توطیس 
را برمن حقی است بخداکه وی مرا مشپور گردانید و من باخود گفتم اوبطیس میفرماید وطیس 
نيزترك میکند ومن‌هیچ‌نگفتم که حق‌اوچنداست بس | تحضرت فرمود بنشین که تامن باز ایم من 
بنشستم تا که نمازبگذاردم وروزه نیزبودم پس‌دلتناك شدم خواستم که باز گردم وی برسیدومردان 
گردا گرد وی وسائلان نبزدراطراف اوبودند و نحضرت ایشانراصدقه میداد تادرخانه‌شد نکبر 
ببرون | مد ومرا بخواند باوی رفتم و نشستم ومن اورا حدیث از این ۰ بب‌نقل میکردم که او 
امیرمدینه بود چون ازسخن فارغ‌شدم فرمود هنوز روزه نگشارة گفتم نه | نحضرت‌فرمودتاازبرای 
ماطعام آ وردند چون فارغ شدیم مرا فرمود که این بالش را بردار و آنچه درزیر او است بردار 


-4- در بیان‌معجز ات حضرت امام رصا(ع) 
چون بالش را برداشتم دیدم که دینارها درزیر أ نست پس | نهارا در آستین ریختم پس ان حصرت 
چپار کس ازبندگان خودرا اهر فرمود تابامن باشند ومرا بخانه خود رسانند من گفتم فدای تو 
شوم سرهسیب میگردد و من کراهت می‌دارم که مرا باغلامان توببیند آ نحضرت فر مود که راست 
گفتی خدا مرا براستی بدارد وفرمودکه ایشان باز گردیدند پس چون من ایشان‌را باز گردانیدم 
وبسرای خود رسیدم چراغ خواستم و در آن نظر کرد ديدم که چپل و هشت دینار ات 
در مان آن یکدینار بود بفایت روشن و مرا یکوئی آن بشگفت اورد انرا برداشتم 
ونزويك چراغ گرفتم بنش روشن درا نجا نوشته بو که حق 1 تمرد بیست وهشت دینار است و 
آنچه بافست مرتر است و بخدا هرگز من نگفته بوږ م که حقآ نمرد بر گردن من چه قدراست 
پ سگفته حمد نخداو ندیرا که‌ولی خودراءزیز گرداتید بدان که نظیر این‌معجزه درهعجزه‌سیز رهم 
ازشخصی دیگربطوردیگر مذکو رگردید . 

معجز ه ليست و چهار م از حسین‌بن محمد توفلی مرویست که گفت چون امام رضا ا 
بطوس آ مد پس بسیارمشتاق به‌بسرخود ابوجعفرمحمدتقی ال بود پس پیش مأمون رفت وفرمود 
که میخواهم داررخورم و بچشمه گرم اب روم ومیخواه که هفت‌روز مرا معاف داری ورسولان 
توییش من‌نبایند مأمون‌گفت علی‌عینی وراسی چنان کنم اگرچه مرا از توصبرنباشد پس امام رضا 
1 باخیمه وبنه وحشم خود بطرف‌چشمه روانشد وچون امامرضا 1 آ نجا فرود !مد خواس 
خودرا فرمور که هیچ کس بیرون نشود و گرد چشمه نگردند هفت‌موالی خودرا فرمود که بردر 
خیمه ملازم‌باشند وهیچکس‌را درا نجا نگذار ند نگه | نحضرت بمدینه تشریف برد ووالیدینه 
وارسید ودرمتزل وی مقیم شد | آنگه ازا نجا بمکه رفت | نگه بطوس | مد ومأمون رود میشمرد 
چون روذهفتم بر بر گشت‌نزد دی | مدهردو بلشک رگاه خود آ مدند | € نامه عید ال رعبدالهلهاشمی 
رسیدکه علی‌بن موسی 18 بنزدما آمد و آنگاه روبمکه نهاد ومن خواستم که امیر المؤمنین را 
اعلام کنم وداود عامل مکه نامه نوشت که علی‌بن‌موسی ا درمکه مقیم‌است و | نساعت که‌باینجا 
رسید من خبراورا رسانیدم چون مأمون آن نامپارا بدید | نشب نخفت ودر کاروی تفکر مینمود 
وتعجب میکرد وچون‌بامدادشد آن نامپارا بنزد امام‌رضا #۴ فرستاد پس | نحضرت بنامپانظر کرد 
بس مأمون برخاست وبنزد امام امد وامام برخاست وبرپا ایستاد مأمون گفت لا واه که درنياي 

بانونتشینی بس‌حضرت بنشست | نگه وی امد وباحضرت درمصلای حضرت بنشستنگه مأمون 

کرت و گفتبانوفل سكا ید ترا که‌ساعتی دورشوی بس من ببرون شدم وهر که حاضر بود 
رون شدند ومامون دایم حدیث میکرد و گفتگومینمود وما اوازخندة مأمونر| ميشنیدیم انگه 

مأمون ببرون آمد وامام رضا ا کسیرا نمافرستاو پس نزو نحضرت رفتیم پس مرافرموو باصن 


در بیان‌معجز ات حضرت‌امام رضاع -۳۹۵- 
گفتم لبيك فرمودتعجب نمیکنی ازدوست خود ابومحمد حفظه‌اله گفتم چگونه فدای‌توشوم‌فرمود 
که مامون گفت که توبمن گفتی که بچشمه خواهم رفت ودارو خواهم خورد مرا هفت روزمعاف 
دار | نگه‌برکه ومدینه شدی بدرستی که خدایتعالی ترا علم عظیمی داده ومن‌برادر وبسرع‌توام 
وبخدا میرسم بولایت تو وبولایت پدرت پس‌چارة نیست الااينکه مرا بیاموزی | نحرفی‌که بدان 
نفع گیرم گفتم که این حیلهپا است که عاملان تهامه وحجاز ساخته‌اند واگرنه من خضر بودمی‌بر ان 
قادر نبودمی فکیف که یکی امرازرعیت توپس وی بقپقهه بخندید و گفت بخداکه انرا کردی و 
رفتی و آمدی وتوحجت خدائی وولی این‌امتی . 

معجزة بیست و پنچم ازابی‌الصلت عبدالسلم بن عبدالصالحالپروی مرویست که گفت‌ندیدم 
عالمترازعلی بن‌موسی‌الرضا ¥ که مأمون جمع کرد دریکمجلس یله عالمان عهدخودر از گبر 
وترسا وجهود ومسلمان ومتکلمان ومناظران پس | نحضرت همه ایشانر غلبه کرد وذیاده امد و 
همه اقراربفضل او کردند و بقصورعلم خودشان معتر‌شدند . 

معجزة بيست وششم در کناب عیون اخبارالرضا 10 ازعبداله‌بن محمدالهاشمی‌مرویست 
که گفت داخل‌شدم بخدمت مأمون ومر اسنشاند و برون کرد هر که بیش او بودبعداز آن‌طعام‌طلیید 
وبعد از آن بگریست ومرا فرمود که یاعبداله ملامت میکنند اهل‌من واهل بیت تو دراینکه من 
امام‌رضا 0 را خلیفه خودنمودم پس بخدافسم که هر ا ينه تقل‌ميکنم بتوحدیثی که تعجب میکنی 
از ان ,س مأمون گفت که آمدم بخدهمت حضرت رضا 18 و کفتم جعلت فداك بدرستی که 
پدر توموسی وجعفر ومحمد وعلی‌بنالحسین علیهماالسلام میبود درپیش ایشان علم ماکان وماهو 
کاین الییوم‌القیمه یعنی درپیش ایشانست علم | نچه‌شداست وا نچه میشود تاروزقيامت وتووصو. 
فوم ووارث ایشان ودر پیش تست علم ایشان وبتحقیق که واقع شده‌است برای من حاجتی یعنی 
مرا بشما حاجتی افتاده‌است | نحضرت بمن گفت که بیاور وبگوحاجت خودرا پس من‌عرضکرده 
که این زاهريةٌ جارية من‌احدیرا براومقدم ندارم ازجاریپ‌ای دیگرو بتحقیقکهاین‌زاهربه‌مکرر 
حامله شده است وسقط کرده‌است واوالان نیزحامله است بس دلالت کن مرا وبنما مرا چیزیکه 
بان معالجه کنم تاسلامت باشد پس | نحضرت فرمود که مترس ازسقط کردن اوبدرستی که اوسالم 
میباشد وسقط نمیکند ويك پسری میزاید که اشبه‌مردم می‌باشدبمادرش ومیساشد برای‌اوختصری 
یعنی انگش کوچك زایدی که ان انگشت کوچك زاید خفی و کم گوشت نمیباشد مأمون‌گوید 
پس من گفتم اشهد انال علی کل شیئی قدیر بعد از آن زاهربه بزادد پسریراکه اشبه نای بور 
بمادرش ودردست راستش‌انگشت کوچکی‌داشت که مخفیو کم گوشت نبودودر بای‌حیش انگشت 
زایده غبر خفی بود که کم گوشت نبود بر آن وصفی که امام رضا 8 فرمه‌ده مود پس کیست که 
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مرا ررخلیفه‌بوون ان مالامت نماید ودر نصب‌نموون ان مذمت کند. 

معجزة بیست‌وهفتم مرویستکه چون اماء‌رضا ¥ ازخراسان باز کشت بس‌شیعه متوجه 
آنحضرت شدند ازاطراف وچوانب بزیارت ‏ نحضرت هیآ هدند وعلی‌بن ساباط نیز باهدایا وتحفپا 
بجانب | نحضرت متوجه گردید بس درراه قافله حرامی اورا گرفته اموال اورانیزازدست‌او گرفتند 
وبردهانش زدندکه دندانهای نواجد اوبفتاد بس علی‌بن ساباط بر گشته ببامد بقرية که ور ا نجا 
بود ودر | نجا ماند ,س بخواب رفته درخواب امامرضا ا را دیدکه | نحضرتفرمود که محزون 
مباش بدرستی که هدایا و تحفهای توومال توبمارسید واماغم خوردن توبه نایا ودندانهای خود 
س بکراز سعدهس‌حوق یعنی‌سعتر کو بيده درز بردندانهای خود عا ی ن ساباط گوید که‌از خواب 
سدارشدم و ازسعتر گرفته دردهنم دیختم س‌خداستعالی دندان مرا به‌ن‌رد گردانید وجون بخدمت 
باسعادت | نحضرت آمدم | نحضرت فرمود که بتحقیق بافتی | نچیزبکه دربار؛ سعتر گفته بودیم حق 
ودرست بعداز ان فرمود داخل‌شو درخزانه ونگاه کن پس چون علی‌بن ساباط داخل خزانه‌شد 
دید که همه مالبا وهدیپا درخزانه‌علیحده‌نهاد‌شده وبدانگه این‌ممجزات باتفاوت بسیاردرمعجز, 
هفتم وعبداله ین عبدالرحمن معروف بصفوانی نیزمذ کورشد . 

معجزة برست و هشتم مرویست که مردی از اقفیه مسذلمای چندم‌شکله درطوماری‌نوشته 
وجمع نمود ودرپیش خود گفت ت که اکر امام‌رضا لل اینپارا دانست س ان ولی امراست وچون 
بدرسرلی1 تحضرت د: ر امدم‌توقف نمودم که مردم ازمجلس بدررو ند تا که مجلس ازمردم تخفیف 
باقته باشد پس‌دراین< ال خادمی بسوی وی بیرون | مد ودردش رقعة گر وه حواب مسائل ان 
هرد واقفیه همه در آن نوشته بود بخط شربف 1" تحضرت بس‌خادم لت که طومار کجااست طومار 
را یرون ا ورد پس خادم گفت ولی‌اله فرمود | نجواپسائل اعت که دراین‌نوشته بس آنمرد آ نوا 
گر فته برفت ۰ 

معجزه لیستو هم هرو ست که ردری امام رضا ا درمجلس خود فرمود کهلااله له 
مات فلان بعنی فلان کس مرد وبعد از ان اندکی صبرنمود فرمود لاله الاالله بقر ش‌نهادند وازاو 
سوال نمودند از پروردگار اووبعد از ان ازبیغمیر اوسوال کردند بس‌اقرارنمود بس ازامام‌اوسوال 
نمودند جوآبداد ازعترت وذریه او وبشمرد بعداز 1 ن درهنتوقف‌نمود بس‌سوّال کردند که چه‌چیز 
است شان او که توقف‌نمود ودومرنبه این‌سخن بفرمود وا نشخص و اففی‌مذهب‌بود . 

معجز ه سی ام رو ایتکرده‌است راوندی در کتاب خود ازاسمعیل که من‌درخدمت حضرت 
امام رضا ي بودم پس | نحضرت دست مبارك خودرا برزمین سوده پس‌سکه ازنقره بیدا شد بعد 
از ان دست مبارك خود را برزمین سو ده | نسکه عایبشد پس عرضکردم که یکی از ان بمن‌عطا 


در بیان معجز ات اماممحمد تقی ع بت 


کن آ نحضرت‌فرمودکه الان وقت آن‌نشده است. 

معجزه سی و یکم منقول‌است که | بو نواس | نحضرت رامدح کرده بود بابباناتی‌چند بس آن 
حصرت رقعة رون ن آورد همه آن ابیات نوشته بود س ابونواس متحی گردیده ۴ گفت یاو لی اله 
نگفته‌است این‌رااحدیغیرازمن و نشنیده‌است احدی‌غیرازتو بسا نحضرت فرمور که راست‌گفتی 
ولکن دریش من‌است‌جفر و جامعه ودر زس ت که بدرستی تومر | با نمدح خواهی کرد. 


باب سی و هفتم درذ کر بعصی ار معجز ات امام نهم امام محمد تفی ا لجو اد(ع) 
و آن مشتمل است بر بیست و هفت معجزه 


معجزه اول از اسم‌عیل‌ینعباس الهاشمی مرویست که گفت روز.عیدبخدهت ابی‌جعفرامام 
محمد تقی ا رفتم وازننگیهعاش شکایت کردم ودست‌درزیر مصلای خودبرد کف خا کی برداشت 
یمن داد چون‌نگاه کردم سکة طلا شده بود ببازار بردم‌مانزده متقال بود و جهءعاش‌خود کردم 
بعد از آن روی فقر ندیدم ودر بعط بعضی از کتب ب هعتبره چنین ات که دست بررهین برد وسبکه 
بپرون آورد ۱ 

معجزه دو از محمدین ابیالقاسمھ هرویست کهم از بدر خودشنیدم که‌او گفت«ن| زعمروبن 
الفرح‌شنیدم که‌او گفت‌روزیدرمدینه طعامی | وردندبیش | تحضرت‌فر مود که‌در آن‌زهر است‌نخورید 
گفتم که غیب بشما آمده فرموو که خباز را ساورید آوروند فرمودکه‌تورا گذ. ت که مرازهردهی 
كفت نةس من‌فدای توباد فلانکس بس‌بفرمود تاطعام برداشتند وطعام دیگر آوروند. 

مەج زه سیم‌حسن بنآبی‌عنمان‌الهمدانی گوید که جماعتی ازاصحاب مااهل‌بیت وی‌بخدمت 
امام محمدتقی ل رفتند وزیدی باایشان بود وکسی اورا نمی‌شناخت از آن حضرت مسئله چند 
پرسید حضرت غلام را فرمود بیاواین‌زیدی‌راازخانه‌ببرون بر زیدی گفت گواهی میدهم که‌خدای 
تعالی بکیست ومحمد بنده ورسول اواست وتوامام وحجت خدائی 

معجز وچهارم صالح بن ءطبة روایتکند که چون بحج میرفتم در راه بشرف خدمت آن 
حضرت مشرف‌شدم وازتنهالی ش. .کردم فرمود که ازحرم برون نروی تاکنیزی بخری‌وخدای 
تعالی ترا سری دهد از وی من‌بعداز ان بیش نحاس رفتم و کنیز کی خربدم وسرم محمد از او 
بوجود امد همچنانکه امام فرموده بو 

معجزه ننجابن ارومیه گویدکه معصم عباسی بمقربان خود فرمود که خطهای چند بنام 
امام اا نو سید بدرو غ که‌اوراعیه دارد که‌خر و ج کندبرمن ایشان آن‌رانوشته آن‌حضرتراحاضر 
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کردند وایشان خطمابرون | ورده گفتند که خطہا را ازغلامان‌توفرا گرفتهايم | تحضرت‌دستها بدعا 
برداشت و گفت بار خدایا تو میدانی‌که حال‌چیست ایشا را براین دروغ بگیر فی‌الحال غرفه 
بلرزه در امد بمرتبهٌ که يم‌هلاك بودایشان بفغان آمدند و گفتند یااباجعفر دعا فرماناین‌ساکن 
شود فرمود که از درد غ‌توبه کنید تاساکن شود گفتند الان توبه کردیم دیگر دعاکرد غرفه‌ساکن 
شد ا نحضرت برخاست از 1 نجا برون آمد انگاه معتصم گفت دیدید که جواد چه مهء‌جزء نمود 
اگر لحظۀ دیگر دعانمیکرد بیم‌هلاك بود اندیشه میبایدکرد در قتل اومؤلف گوبد که‌این حدیث 
در دوکتاب از کتب اخبار بنظر رسید. 

معجزه شنم محمدین مغبون روایت کندکه من در مکه بخدمت حضرت امام رضا 306 
بودم پیش از | آانکه بخرآسان‌بروند گفتم می‌خواهم بمدینه روم گرچیزی‌ببسرت ابوجعفرمینویسی 
من باخور بمدینه‌براو میرسانم | نحضرت تبسمی‌فرمود نامة نوشت وبمن داد او گویدکه‌من نامه 
بستدم روانه شدم ودر آن راه بجت رمد چشمهای من‌بوشیده‌شد دچون بمدینهرسیدم‌رفتم بدولت 
خانه امام‌رضا یل خدمتکاری که مملوك بود دیدم واجازت‌خواستم وباندرون رفتم وامام محمد 
تفی 355 در گهواره بود سلام کردم بروی حضرت جواب سلام‌داد خادم آن‌حضرت را ازمېد بیرون 
آورد و نامه ازمن‌بستد وبموقف خادم دادو گفت سرنامه‌را بگشا چون بگشودییش‌وی بداشت 
واز سرابای آن نظ ر کرد انکاه فرمود ای محمد چم ترا چه رسید گفتم یابن‌رسول‌اله چشمم 
درد میکند وروشنائی وی‌زایل شده فی‌الحال مرا پیش طلیید وانگشت مبارك را برچشم من کشید 
يسنا گشتم انگا هپای وی بو سید موبيرون آمدم باچشم بینا بمعجزخ | نحضرت که‌در کود کی‌نموددر 
آن‌حال نامه‌پدر بزرگوار رامطالعه میفرمود و آن‌محل تعجب من‌شده دریقینم افزود و نظیر این 

معجزه آزمحمدین‌سنان نبزوارد شده. 

معجز ه هفتم‌روایتست بتست ازیوسف‌بن زیاد از حسن‌بن علیکه‌او گفت نزدامام محمدتقی‌رفتمو 
گفتم یابن رسول‌ال‌پدرم‌وفات‌یافته واورا دوهزار دینارطلا بورنمیدانم که‌کجا نپاده وفروماندگی 
وعیالمندی دارم وازموالی #ماام فرمود چون‌نه‌از خفتن گذاری صد بارصاوات‌بررسول وا لش 
پرستکه پدرت ترا خبردار کن د که مالکجاستآنمرد بعداز نماز خفتن سدبارسلواتبر نی 
و الش فرستادچون‌خواب کرد پدرش را درخوآبدید که مال درفلان موضع نهاده برو بردار رفتم 
برداشتم دیگر در واقعه پسرگفت که اگرچه آن‌حضرت میدانست که مال کجاست لیکن‌ترا این 
عمل فرمورتاتو کمال تصرف او را بدانی ویقین توزیاده گردد ہس بخدمت 0 تحضرت | مده احوال 
را باز گفت و گفت‌ستایش مرخداراکه ترابر گزیدو پیشوای خلق گردانید دیدم‌های آن‌کور باد که 
ابمان بخاندان شما نداشته باشد 
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معحجز ه هختم از ریان شبیب مرویست که او گفت ت ابو جعفر ا دز بغداد بور مبخواست 
که بمدینه‌رود باحليلەخود که ان امالفضل بود دخترمأمون چون بشارع کوفه رسیدو خلق بسیار 
باوی بودندکه بمشایعت | نحضرت بیرون رفته بودند نزديك بسرای شبیب افتاب فرورفت فرود 
آمد ودرمسجد رفت و درمیان درخ ت کناریبو د که بارا ورنبو دکوز: ! بی‌طلیید ودرییخ درخت 
ربخت وبنماز مشغول‌شد و مردم درعقب وی نماز گذاردند دررکعت اولالحمد واذاجاء نصرال 
خواند ودرر کمت دوم الحمد وقل هواله خواند ویش ازرکوع قنوت خواند ونمازرا تمام کرد 
وسلام باز دادوزمانی توقف نمود بس برخواست وچپاررکمت نماز نافله گذارد و دعا وتعقیب 
خواند و سحده شکر جا آورد آنگاه برخاست و دش درخت کناررفت دیدند که بارور شده و 
کناربسیار آورده تعجب ماندند واز آن خوردندکنار بغایت شبرین و بالذت که استخوان نداشت 
انگاه خلف | ود عفرمود وایشان‌دست‌وبای | تحضرتدا بوسه‌دادند روانه شدند . 

معحجزه نهم ازعلی بنخالد مرویستکه گفت من بسرمن رای‌رفته بورم شنیدم که میگفتند 
در | نا شخصی‌مجبوس است واودا ازشام آورده‌اند وجماعتی میگفتند که اودعوی نبوت میکند 
بدرزندان رفتم وچیزی بزندانبان دادم ویپیش وی رفتم و صحبت داشتم اورا مرد بزرك وعافل 
بافتم گفتم چه حالاست گفت مرریام ازاهل شام عباوت میکردم درموضعی که سرامام‌را در آ نجا 
نباده بودندشبی درمحراب نشسته بورم وبذ کرحقتعالی اشتغال داشتم شخصی‌را ديدم که پیش‌من 
ایستاده ومرا میگویدکه برخیزوبامن‌بیا برخاستم وباوی‌رفتم ساعتی بگذشت خودرا درمسجدی 
دیدم و آن‌مسجدکوفه بودگفتند میدانی که این‌چه موضم است‌گفتم جامم کرفه ایستاد و نماز 
گذارد وهن نیز باوی نماز گذاررم بس بیرون | مدیم و گامی چندرفتیم خودرا درمکه دیدیم بعد 
از آن گامی‌چند برداشتیم من خودرا درموضع خود دیدم ورشام و آ نحضرت ازمن غایب شد من 
متحیرماندم سال دیگرهمین شخص را ددم درشام گفتم بدان خدانی که تو را این‌قدر و منزلت 
دادءبگ و که‌تو کیستی گفت‌محمدبن‌علی‌بن‌موسی‌الکاظم 3 و این خبر بمحمد. بن عبد الملك زياد 
رسید مرا بگرفت وغل بگرن نباد بعراق فرستاد وهرا باینچا آ ور ند و آوازه انداخته‌اندکه او 
دعوی نبوت کرو گفتم من قضیه بنویسم آذبرای‌توبمحمدین عدالملك فرمود که بنویس من آن‌قصه 
را نوشتم بمحمدین عبدالملك و ازحال‌اواعلام کردم‌او بر بشت کاب من‌نوشت که‌اورابگو که‌با نکس 
بگوبدکه وی‌را ازشام بکوفه‌بررواز کوفه بمدینه وازمکهتنام اورد دریکشب‌تاترا ازاين حبس 
رون | ورد من‌غمناك وول‌تنك شدم بنزددی نرفتم و روزدبگررفتم تاحال اومعلوم کنم چون‌بدر 
حبس رسیدم‌مردم‌بسیار دیدم 1 نجا ازسوآران و مو کلان ن که باصاحب زندانگفت وشنمد داشتند 
گفتم چه بوده است شما راگفتند ان شخ ص که دعوی نبوت میکرد گریخته و بندهاگذاشته کسی 
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تمیداندکه بکجا رفت وچون‌رفت علی‌بن‌خالد گوید که من‌زیدی‌بوم چون‌اینحالرا دبدم دانستم 
که این‌معجزم ابوجعفر 306 است‌اورا ازبندبیرون کرده ومن‌بدین‌جبة امامی‌شده‌ام داين حدیشدر 
کتاب‌عن‌الحبوة نیزمذکوراست لکن راوی حدیث راعلی‌بن‌احسان نوشته است و درکتاب دیگر 
چنین‌مذ کوراست که رواتکرده است محمدین علی‌بن‌شاذان القروینی باسناد متصل از محمدین 
احسان ازعلی‌بن خالدکه گفت بعسکربودم شنبدم که | نجامردی محبوس‌است که‌اورا از ناحیه‌شام 
آورده‌اند الحديث و این‌حدیت درسه کتاب از کتب اخبار بنظررسده است بتفاوت اند کی بلکه 
درچپار کتاب . 

معجزه دهم محمدبن علاازیحبی‌بن اکثم‌روایتکند که بیداز آ نکه جہد تمام کر.م وچند 
باربا ابوجعفر ل مناظره کردم و هدیة چند بوی فرستادم ودایم از علوم ال محمد لك ازوی 
پرسیدم مهمو که من جواب این مسائل تو میکویم بشرط | نکه پوشیده داری تا زنده باشم و 
بعداز فوت من‌خود میدانی گوید روزی‌درمدینه درمسجدحضرتر سول راھ وشو رفتم تا زبارت‌روضه 
کنمابا جمقررادیدم که طواف قبر | نحضرت مینماید مسئله چند ازوی پرسیدم وجواب شایدم گفتم 
مسئلامبخواهم ازتویپرسم وشرم‌دارم فرمود ترا از ان‌خبردهم پیش از آ نکه‌توسوال کنی میخواهی 
بپرسی که اهام کیست گفتم بخدا که این میخواهم از تو بپرسم شرم دارم فرمود که من امامم گفتم 
بچه‌علامت‌عصائی‌دردست مبارك‌داشت‌عصا با واز | مدو گفت مولایمن اینست که امام زمان است و 
حجت حضرت‌منان . ۱ 

معچزه‌یاز دهم ازاحمد حضرمی مرویست که گفت چون ابوجعفرمحمدین علی‌الثقی‌بحج 
میرفت بزباله فرود امد ضعیفۀ دید که پیش کاو مرد نشسته و میگرید | نحضرت فرمود که ای‌زن 
صبب گربه چیست گفت هن ضعینهُ بی‌نوایم وبجز این‌گاو چیزی نداشتم از مال دنیا اکنون افتاده 
ومرده وهن عاجز گشته‌امو فرومانده فرمور که من‌دعاکنم تا خدایتعالی ابن‌کاورا برای تو زنده 
نماید اگفت‌من نیز شکرحقتعالی بجا آدرم نا زنده باشم بتودعا کنم | نحضر ت دور کمتتماز بگذارد 
ودعا کرد وپای‌مبارك‌بر گاوزد وفرمود که برخیز بفرمان‌خدایتعالی گاو برخاست زن‌بانك برداشت 
دگفت توئی‌عیسی‌پسرهریم که مرده‌را زنده میکنی | نحضرت‌فرمود که اینمگوی‌مابند گان‌شایسته 
حقیم واولاد بر گزیده رسولیم و این‌از ما عجب مدار ونظبراینمعجزه نیز از امام‌موسی کاضظ 785 
نیزواروشدم چنانکه گذشت 

معجزه دوار دهم از حسین هکاری مرویست که گفت روزی دربفداد درمجلس‌شریف ابی 
جعفرمحمدالجواد ا در مدیم و کمال توقیرو تعظیم خلیفه که نسبت‌با نحضرت واقم‌بودمعلوم شدبا 
خود گفتم که‌این شخص‌هر گز بموطن‌خود مراجعت‌نمیکندزیر ا که دراین‌دبار بسیار بتنعم میگنراند 
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چون این بخاطرم گذشت ديدم که‌رنك آنحضرت هتخهر گردید و ساعتی‌سر در بش افکند و ,عداز 
آن‌سر برداشت وفرمودایحسان بخدا س گندکه‌نان‌جوین بانمك‌سوده‌خوردنو بر سر روضهءتبر که 
جد خودسر بردن نزو من از اینصورت که‌مشاهده میکنی تر است بلکه انحال‌نزد من‌هکره 
ترین احوال‌است 

معجزه سیز دهم از احمدبن‌محمدابی الحسن‌معمرین‌خلاکه گفت روزی حجت زمانیابو 
جعفر ثانی در مدینه مرا گفت ایمعمرسوارشو تاباتوبجانب‌صحرارویم حسب‌الاهر | نحضرت‌سوار 
شدمو با یکدیگرمیرفتيم تا بوادی رسیدیم که دران بیشه بود آتحضرت فرمود ایمهء‌مر زمانی در 
همین‌موضع باش تامن حاضرشوم بعداز آن‌در ان‌بیشه‌رفت وازنظر من‌غایب‌شد بعدازاندك‌زمانی 
پیداشد گفتم بان رسول‌اله روحمن فدای توباد کجارفته بودی که چنین از گردراه غبار | لودی 
فرمود بد.م علی‌بن موسی‌الرضا ي در خراسان وفات یافته‌بور بتجهیز و تکفین وی‌رفته بودم و 
الحالازرفن او ميآ یم صلوات‌الله وسلامه علیپما 

معجزه چهاردهم از ابی‌السات منقولستکه چون مرا مأمون ملعون محبوس نمود بسبب 
تعلیم ننمودن مأمون را آ ندعائی که امام رضا بمن تعلیم فرموده س هرا ا تملمون یکسال در 
حبس نگاه داشت و چون یکسال در حبس‌او ماندم بسی دلتنك‌شدم شبی بیدار شدم‌واحیاکردم 
وبعبادت‌ودعا اشتغال نمودم‌وانوارمقدسۀ محمد و ال‌محمد ی راشفیم گردانیدم وبحق‌ایشان از 
خداو ند منان سوال کردم که‌مرا ازز ندان‌نجات بخشدهنوزدعای‌من تمام نشده بود که دبدم‌حضرت 
امام محمد تقی إا درزندان درنزدمن حاضرشد وفرمود که ای‌ابوالصات سینه‌ان‌تنگشده است 
گفتم بلی واله‌فرمود برخیز بس‌دست زد زنجبرها از بای‌من جداشد ودست مرا گرفت واز زندان 
سرون آوردوحار سان‌وغلامان مر امید‌بدند و باعجاز 1 نحضرت یارای سخن گفتن نداشتندوچون 
از خانه بیرون آورد فرمود که برو در امان خدا که هر گز تو مامون را نخواهی دید او تو را 
نخواهد دید دچنانشد که فرمود 

معجزه‌یا نز دهم انکه چون امام جواد امام محمد تقی 0 سن شربف | نحضرت در ووت 
وفات‌پدرش امام‌رضا ¥ نه‌ساله‌بود وبعضى هتسال نیز گفته‌اند ودرهنگام‌شہادت‌والدبزر گوارش 
| نحضرت در مدینه بودوبعضی‌از شیعیان‌آز جرت صغر سن درامامت | نحضرت تأملی‌داشتندتا! نکه 
علماءو افاضل واشراف و امائل‌شیعه‌از اطراف عالمتوجه‌حج گردیدند وبعدازفراغازمناسكبخدەت 
| نحضرت رسیدند وازوفورمشاهد:ءمجزات‌و کر اماتدعلومو 5مالات‌اقرار بامامت ان‌منبم‌سعادت 
نمودند وزنك شكوشبپه‌از | بنه خاطرهای خود زدود ند حتی‌اینکه کلبنی‌و دیگران‌رو اتکرده‌اند 
که‌دریکمجلس بادرچندروزمتوالی سی هزار مسئله از غوامش مسائل از معدن علوم و فضایل 
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سوال کرد ند وازهمه‌جواب‌شافی‌شنید ند 
معجزه شانز دهم آنکه چون مأمون ملعون رابعد از شہادت اهام رضا 388 مردم زبان 
طعن گشودند وملامتهابر آن‌نمورند و ] نملعون‌خو استکه‌خودر | از طعن‌مر دم بیرون کند چون از سفر 
خر اسان‌ببفدا و1 مدنامه بخدمت امام‌محمدتقی ۲0 نوشت وا ن‌حضرترا بیغدادطلبیدروزی کود کان 
در ميان کو د کان در ميان کوچه‌ببازی مشغول‌بودندو آ «حصرت‌نیز در میان‌ایشان‌ایستاده بو دچون 
کو و کان کو کبۀ اورامشاهده کرد ندپراکنده‌شدند وحضرت از جای خود حر کت‌نکرد وبا نابت 
تمکین ووقار در مکان‌خودقرارواشت تا اینکه‌مأمون‌بتزويك | نحضرت رسید واز مشاهده انوار 
امامت وجلالت‌ملاحظه | تارمتانت ومپابت | نحضرتمتعجب شدعنان کشیدددر | نوقت‌سن‌شریف آن 
حضرت بازده ساله بودس بر سید که یکودك چرا| مانند کو د کان‌دیگرازسر راه دور نشدی‌واز جای 
خود حرکت‌ننمودی حضرت‌فرمود که‌ابخلیفه رام‌تنك نبود که‌رامرا برتو کشاده گردانمو جر هی‌و 
خطائی نداد" شتم که‌ازتو بگریزم‌و گمان‌ندارم که‌بیجرم‌تو کسیرادرمعرض عقوبت‌در اوری‌از استماع 
اینسخنان تعجب‌مامون‌زیاده گردید وا زمشاهده حسنوجمالوولازدست دادپس‌پرسید که‌ایکورك 
چه‌نامداری گفت‌محمد نام‌دارم گفت پسر کیستی فر مود پسرعءلی بن‌موسی‌الر ضا چ چون نسب‌شر بفش 
شنید تعجیش زابل گردید واز استماع نا‌شر بف آن‌امام مظلوم که‌شهید کرد آنشقی محروم بود 
منفعل گردید و صلوات و رحمت بر ا نحضرت فرستاد و روانه سد چول بصحرا روت نظرش بر 
دراجی‌افتاد بازی ازبی آن رهاکرد ان باز مدتی ناپیداشد چون از هوا بر کش ت ماهی کوچك 
در منقار داشت که هنوز بقیه حیات‌در آن‌بود واز مشاهده | نحال‌درشگفت شده و | نماهی‌رادر 
کف گرفته معاودت نمود چون بهمان موضم رسید که‌در هنگام رفتن حضرت‌را ملاقات کرده‌بود 
باژو ند که کود کان برا کنده‌شدند حضرت ازحای خود حر کت نفر مود گەت دمحمد چیست این 
کهمن دردست دارم حضرت‌بالهام ملک علام فرمود که‌حقتعالی‌دربای چند خلق کرده است که‌ایر از 
آن دریاها بلندمیشود وماهیان‌ریزه با آب‌بلا میروند و بازهای پادشاهان | نہارا درک ند 
و برگزیدگان سلاله نبوت را با نهاامتحان‌مینمایند مامون ازمشاهده آن تمجیش افز ون‌شد و گفت 
حقا که توئی فرزند امام رضا ¥ و از فرزندان آن امام بزر گوار این عجایب و اسرار 
معجز ه هفی‌هم آنکه‌صاحب کشف المه وسیدبن‌طاوس‌ره روات کرده‌اند که حکیمه‌رختر 
حضرت امام‌رضا یل كفت که پس از فوت برادرم روزی بدیدن زوجه او امالفضل رفتم بعد از 
ا نکه بسیار ازصفات مرضیه او مذ کورساخت گفتایعمه اگر خواهی بنقلی عجیب از او تراخبر 
دار گردان که‌مثل او نشنیده‌باشی گفت بگو گفت روزی درخانه خودنشسته بودم که زنی خوش 


در بیان معجزات حطرت امام محمد تفی ع ۳۰۷ 
صورت خوش‌محاوره بدیدن من | مد چون بر سدم که توکیستی گفت من ازاولاد عمروین باسرم 
وزن ابوجعفرمحمدبن‌علی ومن‌درحضوراوخودرا ضبط کردم وچون‌رفت<سدی وغبرتی کهز ناترا 
میباشد چنان درمن اثر کرد که ضط خود نتوانستم کرد وبغصه تمام‌روزرا بشبرسانیدم وچون‌نصف 
شب رفت کرببان خود چاك ونالان بخدعت‌پدرم مأمون‌رفتم و گفتم بامن‌چنین کرد وزنان برسر 
من میخواهد وچون حرف میزند مرا وترا وعباس‌را دشنام میدهد ومامون در | نحال چنان همست 
شراب بود که خبرازخود نداشت شت ازاستماع | بن سخنان درخشم‌شد وبرخاسعت وشمشیررابرداشت 
وخادمان‌هم راهش رفتندوچون‌ببالین|ابوجعفررسیداورا درخواب‌دیدشمشیر کشیدو بگمان‌حاضران 
اورا پاره پاره کرد وبر کشت ومن‌از کردار و گفتار خود بشیمان‌شدم وطبانچه‌بسیاری‌برسروروی 
خود زدم ودر گوشة‌بخواب‌رفتم چون‌صبح‌شد باسرخادم‌باو گەت که امشب‌عجب‌چیزی از توصادرشد 
مأمون گفت چه‌چیز باسر گفت که دخترت ت امد چنان وچنانگفت وتوبرسراورفته شمشیر بسیاری 
بروی زدی واعضای ویراجدا کردی مأمون ازاستماع این‌سخنان چندان برسر وروی خودزد که 
بیپوش‌شد وباسررا فرستاد که خبری بیاورد باسر گوید که‌چون‌بخانها نحضرت | مدم دیدم که کنار 
آب نشسته‌مسواك‌مینماید من‌سلام کردم و جواب‌شنیدم وخواستم که‌باوی حرف بزنم بنمازمشفول‌شد 
ومن دوان دوان بخدمت مأمون | مد و کفتم بشارت بادترااکه اباجعفر ا رایاکی‌نیست وبنماز 
مشغولاست پس‌سجد:شکر کرد وهزارد بنارانعام بمن‌داد و گفت بیستهزاردینار بجپةابی‌جعفر 19۷ 
ببروسلام مرا باوبرسان من‌چون آمدم وخواستم که بدن‌مبار کش‌را ب نم کهآ نزخمپارا دارد يانه 
کفتم یاب رسول‌انه باین پیراهن که درزیرداری ی مرامخلع یکت که بج کف خو دار راهن 
را بر آورده بمن داد و گفت چنان شرط شده‌بود میان‌ما واو گفتم فدای توشوم از ان‌عمل مطلقا 
خبر ندارد وشرمنده وپشیمانست ونگاهبیدن مبار کش کردم اثری‌ندیدم‌نزدمأمون آمدم وماجرارا 
نقل کردم مأمون اسبی وشمشمری راکه در دست داشته بود بجیت او فرستاد - امالفضل گفت که 
پس مرا پیفام کر د که اگر بار دیگر حرفی شکوءنا از | نحضرت اذتوبشنوم جزبکشتنت راضی 
نخواهم‌ شد وخود بخدمت | نحضرت آمد واورادربر گرفتو | نحضرت اورانصیحت کرد که‌ترك‌شرب 
خم رکند ودردست | نحضرت تائب‌شد وا نجناب باودعائی تعلیم نمو د که چو تشب ایندعا بامن‌بود 
ضرری از | تزخمها بمن‌نرسید و آ ندعا درمهج الدعوات مذکور است و آن حرز جواد است وتا 
مأمون زنده‌بور ببر کت آن‌دعا ازجمیم بلاها محفوظ ماند وبلادبسیار ازبرای اومفتوحگردید 
معجز ههیجد هم ابن شهر | شوب بسند معتبر ازحکیمه خواتون صیهٌ محترمه‌حضرتامام 
موسی کاظم لا روایتکرده است که روزی برادرم حضرت امام رضا ا مرا طلبید وفرمود که ای 
حکیمه امشب‌فرزند مبارك‌خیزران متولدی‌شودباید که دروقتولادت اوحاضرباشیمن‌درخدهت 


.سم ل ا س 
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[ نحضرت ماندم چون شب در آمد مرا باخیزران وزنان قابله درحجره درا ورد وازحجره برون 
رفت وچراغی نزدما افروخت ودررا برروی‌ا بت چون اورا درد زائیدن گرفت واورابر بالای 
طشت نشانیدیم چراغ مسا خاموش شد و مسا از خاموشی چراغ مفموم شدیم ناگاه دیدیم که 
1 نخورشد فلك امامت از افق رحم طالع گر دبد ودرمیان طشت نزول نمود و برا نحضرت پردهُ 
ناز کی احاطه کرده بود ماتند جامه ونوری از | نحضرت ساطع بود که تمام حجره منورشد وما از 
چراغ مستغنی شدیم پس آن نور یقین‌را بر گرفتم دردامن خود گذاشتم وان برده را ازخورشید 
جمالش دور کردم ناگاه حضرت امام رضا ۳ بحجره در امد بمداز آنکه اورا درجامه مطیر 
پيچ ده بودم وان گوشواره عرش امامت را از ما گرفت 2 در گپواره عزت و کرامت گذاشت و 
آ نمہد عزترا بمن سرد وفرمود که ازاین گپواره جدا هشو چون روز سیم ولادت | نحضرت شد 
دیده حقیقت‌بین خودرا بسوی | سما ن گشو د وبجانبر است وچپ خود نظر کرد وبزبان‌فصیح ندا 
کرد اشد انلااله الا واشرد ان‌محمدا ر ولال چون انحاات غریبرا از ان نوردیده 

مشاهده کردم بخدعت حضرت شتافتم و انچه دبده و شنیده بودم بخدمت ۲ نحضرت عرض کردم 
حضرت فرمود که | نچه‌بعد از این ازعجایب احوال او مشاهده کنی زیاده است از | نچه اکنون 
مشاهده کردی 
غره دربیان نسب شریف امام م مد اتی‌الجواد € ازعلی الرضا است والده ماجده‌اش 
خیزران و در کتاب کافی سبیکه نویه < .شه وام وارد روایت شده که او از اهلمت ماربه مار 
ابراهیم بن رسول‌انه نله ولقبش جواد وتقی وقانم و کنیتش ابوجعفر الثانی وولادتش درمدینه 
طیبه دربازرهم ماءرمضان ‏ بقولی بازدهم رجب‌سنه‌خمس وتسعین وماة ومدت امامتش‌هیجده‌سال 
واولاد امجادش چپارنفر دوپسر امام علی‌النقی وموسی ¥ ودودختر فاطم: وامامه وسن‌مبار کش 
بیست وپنج‌سال ودوماء وبازده‌روز وشپادتش بفرموده معتصم که ام الفضل دخترمامون نامیمون 
درمحلی دستمال بالماس تر کرده باوراد | لت هردی | نحضرت مدتی درزحمت بود ناشربت‌شپادت 
چشید در رور سه شنبه خر ذى القعدة الحرام سذه عشرين و ما تين دربغداد و مرقد منورش در 
مقابرقریش درجنب جدش امام‌موسی کاظم 88 ودر بعضی از کتب اخبار مادرجوادراسکینه وصفیه 
نوشته‌اند وامام رضا ل اورا خیزران نام نهاد وروایتشده که چون امام حسن ت عمل ناشایسته 
امالفضل را دریافت بروی نفرین کرد گفت خدا ترا مبتلا گرداند بدروی‌که او را ووا نباشد بس 
خوره درفرجش‌افتادو بلعذت خداو اص اشد ودر بعضی از 25ب‌اخبار نو شه شده که عمر شرف جواد 
ببست وپنج‌سال بوروبقیه ملك مامون بعداز آن معتصم ملاك شد هشت‌ماه وسال بعداز آن هرون 
الوانق پادشاه شد پنج‌سال ونه‌ماه دراول ملك وائق ازسم جواد محمدتقی ا شهیدشد ومشپور 
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تقل ام الفضل بفرموده معتصم و نقش خاتم | نحضرت المپیمن عضدی و يافتم القاورلله و حاجبش 
عمربن الفرات . 

معجز خ نوزدهم روایتکرده است عبدالله‌بن محمد که گفت محمدین على ل را د,دم که 
کاسة چینی پیش دی نهاده بود پس مراگفت یا عمار ازاین عجزة میخواهی که عجیب ببینی گفتم 
آری س ویدسترا بکاسه کر ده کاسه گداخته‌شده u‏ ب کردید بعداز آن آن‌را جمع کرده‌قدحی 
سراخت همچنانکه اول میود . 

معجزه ليحتم ازعمارین زید مرویست‌که ابر آهیم‌بن سعید گفت که امام‌محمدتقی بن‌علی‌بن 
موسی #6 را دیدم که نشست بربرك زیتون‌کوده وا نرا فراگرفت پس دیدم که همه ورق‌ها سیم 
شد بس بسیاری از | نسیم‌ها بستادم ودر بازارها خرج کردم و هیچ عيب دراین‌ها نبود واز حال 
خود برنگروید . 

معجر ه بیست‌و یکم از محمدین فقیه مرویست‌که مودبی که اباجعقر را بود گفت که روری 
آ نحضرت درپیش من‌بود درلوح چیزی میخواند ناگاه لوح‌را بینداخت وترسان ازجای خود بر 
خاست و میگفت انال وانا اليه راجعون و گفت بخدا که پدرم در گذشت بامیگذرد مرب گوید 
که گفتم از کجا میگوئی گفت از بزد گی وعظمت خدا چیزی در دل من آمدکه آنرا ندیده بودم 
گفتم پس گنه شت گفت دست از این بردار ومرا دستوری ده تادرخانه شوم و بنزد توآیم وازمن 
بخواه مر جاکهازتر آن‌میخواهی تاترابحفظ آن وفاکنم گفتم اعراف را بخوان گفت اعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم سم ال الرحمن الرحیم واذتقناالجبل وقیم كانه ظلة وظنوا نواعم من کف 
المس فرمود این‌اول سوره‌است پس‌فرمود که این ناسخ‌است وان منسوخ این محک است و آن 
متشایه و آن‌خاص واین‌عام واینحال درمدینه‌بود وبدرش در,طوس صلوات‌النهعلیپما 

معجزه بيست ودوم ازابی السلت هروی مرویست‌که کفت درمجلس اما) محمد تقی 167 
بودم ونزد وی بودند جمعی ازشیعه دغبرایشان مردی برخاست و گفت ای سید من فدای توباد 
بدر و مادرم | نحضرت فرمود تقصیر نکند بنشان آنگه دیگری بر خاست و گفت با مولای فدای 
تویاد بدر ومادرم! نحضرت فرمره اگ ر کسی تباید در آب انداز د که آن بدو مبرسد بس آن‌مردنیز 
بنشست چون اهل‌مجلس باز گردیدند من گفتم که سیدی چیزی عجیب‌دیدم فرمود ازاین دومرد 

خواهی پرسیدگفتم | ری فرمود مرد اول برخاست ‏ و از ملاح پرسید که در کشتی تقصیری بکند 

گفتم نه زیراکه کشتی به‌نزله خانة اوست و او از آنجا بیرون نشده است وا ندیگری خواست 
که بر سد زکوة که اکر کسی را بابد از شيعةٌ ما تاآن را بدهد گفتم که دراب اندازو که آن 
باهلش میرسد . 


۴۱۰ دربیان معجزات حضرت‌اماممحمد نقیع 
معجزة بيست و سوم ازمحمدین على الپاشمی مرویستکه گفت نزد ایوجعفر هیبودم در 

بامداو ] تشبی که امالفضل نت‌مأمون را بخانه خود برد ومن نشب طعام خورده بودم چون نزد 
وی نشستم هرا تشنگی غلبه نمود و کراهت داد شتم که آب بخواهم ابرجعفر ا بمن نظر کرد و 
فرمود ترا تشنه مییینمگفتم آری غلام را فُرمود که مارا آب‌ده من باخود گفتم که اگر اینساعت ا بی 
یارد که در آن زهرباشد پس ازاین غمناك شدم بعداز آن غلام آب بیاورد ابوجعفر 38۴ درروی 
من‌تبسمی کرد | نگه غلام را فرمود که أب را بمن‌بده پس | نحضر ت آب راگرفت و آ شامید بعداز 
آن بمن‌داد پس نرد وی‌بودم تادیگ رباره تشنه شدم وی | ب‌طلبید وهمچنن اول خودش‌هیاً شامید 
, بعد از آن بمن داد محمدین حمزه گویدکه محمدین علی الپاشمی گفت بخدا قم که من گمان 
بردم که ابوجعفرمیداند | نچه دردل‌ها است چنانکه رافضیان میگویند . 

غرم بدانکه‌نس صریح بامامت محمدتقی 8 نص وتصریح اواسث حضرت‌امام‌رضابامامت 
پسرخود امام محمدتقی که چنانکه ازصفوان روایت شده که‌گفت حضرت امام رضا چا فرمود 
عرض کردم که مااز تو میپر سیم پیش از آنکه خدا ترا پسر میدهد اکنون خدای عزوجل پسری 
بشما کرامت فرمود دچشم ما روشن گردید وخدا ننماید روزی راکه تونباشی اکنون اکر واقعة 
شود بکی‌التجا بریم آن‌حضرت اشاره فرمود بابی‌جعفر 1806 که درپیش وی ایستاده بود گفتم‌فدای 
آنوشوم اوسه ساله است فرمود وی‌را از آن‌چه زبان عیسی #8 که حجت اقامه نمود او کم ازسه 
سال بود پس ازاین حدیث صراحة معلوم شد که انییاه واوصياء درعالم طفولیت نیز پیغمبر ودصی 
بوده و حجت خدا اند بلکه در بطن مادر وبلکه در عالم ارواح نیز چنن‌اند چنانکه در کتاب 
عوالم‌الارواح د کتاب صواعق بتفصیل بیان کرده‌ايم 

معجزه بیست و چهارم مرویستکه چون جناب اهام محمدتقی‌الجواد ج را بعد ازوفات 
بدرش امام رضا 206 بمسجد | وروند وا نطفل بود پس بمنبر در آمده فرمود که منم محمدبن علی 
الرضا دمنم‌جواد ومنم‌عالم بانساب مردم دراصلاب ایشان ومنم داناتر برقلوب شما وبرظواهر شما 
وعالم برهرچه که شمامیل کنید و این علمی استکه عطاکرده شدم‌ايم ماییش از افریدن همه خلق 
و بعدازفانی‌شدن سموات وارضان وا گراهل باطل‌نمیبود ودولت اهل‌ضلال‌نمیشد واهل‌شك‌نمیبود 
هر آینه میگفتم قولیکه اولین و آخرین همه از آن متعجب میشدند پس بعد از آن دست مبارك 
خود را بدهنش گذاشت و فرمود ای محمد ساکت باش هم چنانکه دران تو ساکت شدند 

پیش ازتو. 

معجزه یت و پنجم ازابی جعفر هاشمی مروستکه گفت من درخدمت ابی‌جعفر نانی 

یعنی آمام‌محمدتقی 1088 بودم دربغداد پس داخلشد بخدمت! نحضرت یاسرخادم و گفت ای‌سیدها 


در ییان‌معجز ات‌امام محمدتقیع ‏ ۴۱۱ 
بدرستی که سید ما امجعفر رخصت میطلبد و استیذان میجوید که شما بخانه امالفضل تشر یف 
بیآورید بس ا نحضرت بخادم فرمود که توبر گرد بدرستی که م ن‌ازبی تومی!, بم بع از | نحضرت 
استر خودرا سوارشده بیامد تا بدر خانه وارد گردید مارم گرد س خواهر مامون آمد و بر 
| نحضرت سازم‌داد وازاوسوال‌نمود که بخانه امالسل دختر مأمون تشر نف برد و خواه رمامون 
گەت ای‌سید من د: ست دارم اينکه ببینم ترا با دختر من بعنی امالفضل دربکجا نشسته تا اینکه 
چشمپای من روشن گردد خادم گویدکه | نحضرت‌داخل خانه امالفضل گردید که بردهابرداشته 
شده مک نکرده‌بود که از خانه‌ببرون آمدومیفرمود که فلماراینه‌ا کیر نه خادم گو ید که بعداز 
ان | تحضرت بنشست پسامجعفر خواهر مأمون ببرون ‏ مد ددامن‌جامه خوررا میافشاندوبا نحضرت 
عرض کرد که ای‌سیدهن بما انعام نمودی وتمام نکردی یعنی‌استدعای‌مارا اجابت کردی‌وزحمت 
کشیدی وبخانه‌ها تشریف آوردی چرامکث‌نکردی وزود تشریف بردی | : نحضرت فرمود بام 
جعفر که اتی امرالنه فلانستجلوه بعنی امر خدا آمد پس تعجیل مکنید بس بدرستیکه چیزی 
واقم شدکه اعاده ان خوب‌نیست پس‌توبرگرد بنزد امالفضل واز او پپرس واو تورا خبر میدهد 
س امجعفر پیش امالفضل رفته و آنچه حضرت فرموده‌بود اعاده نمود و گفت که حضرت چنین 
بمن فرمود پس امالفضل باوفرمود که یا عمه‌چه چیز اعلام کرد اورا آنچه بیتی من‌بووبعداز آن 
گفتکه چگونه دوعا نکنم بر بدر خودم که بحقیقتی تزویج کرده‌مرا بر ساحر یاعمه بدرستی که 
چون جمال 1 نحضرت بر هن طالم شد پس حادث شد برهن ۰ آنچه بر زنپا حادث هشود بعنی 
حابص شدم بس دست خودرا بلبای‌های خود زدهو گرفتم پسام جعفر از این سخن بیپوش‌شد و 
غمگن از خانه بیرون‌شد وبرحضرت‌عرض کرد که بر امالفضل چه‌چیز حادث‌گر دید ان‌حضر ت 
فرمود که آن از اسرار زنهاست پس امجعفرعرض کرد که ای‌سید من توغیب‌میدانی آن‌حضرت 
فرمودنه گفت که بس برتو وحی‌نازل‌شد گفت‌نه پسام‌جمفر گفتکه تواز کجا دانستی داز کجاست 
علم | نچه‌نمیداند کس‌مگرخداپس | نحضر ت‌فرمود که‌من‌ميدانم انرا ازعلم خدا که خداتعليم کرده 
است خادم گوید که‌چونامجمفر بر گردید پس بخدعت عرض کردم که ای‌سیدمن چه چیز است 
سرار زنها آنحضرت فرمود آنچه که بر امالفضل حاصلشد پس‌دانستم که آن حیض‌است . 

معجزه پیست و ششم در حدیث طوبل از ابی‌الصلت مرویستکه در دفات امام رضا کا من 
درهارا بسته ودرصحن‌خانه گربه کنان وحزین ایستاده بودم که‌نا گاه داخلشد بر من جوان‌حسن 
الوجپی که اشبه‌ناس بود بر اما‌رضا $ پس‌هن‌سبقت کر دمو گفتم که‌از کجاوا خلشدی وحال | نکه 
دربسته بود بس‌آن حضرت فرمود که | نکسکه مرا از مدینه وراینوقت آورد آنکس‌مرا داخل 
گردانید در حالیکه دربسته‌است ابوالسات گوید که گفتم تو کیستی گفتکه من حجةاله ام یا ابا 


۴ در یا ان معجز ات امام محمد تثی‎ f 
الصلت منم محمدبن علی بعد از آن بجانب پدرش روانشد پس‌داخل خانه شد ومرا اهر کرد که‎ 
نظرش بر اوافتاد بربا ایستاد که اورا معانقه کند بعد از‎ ٩É داخل خانه شو بس وقتبکه‌امام‌رضا‎ 
آن اورا بر فراش خود کشید وامام محمد تقی چ برروی‌اوافتاد ,س اورامیبوسید پس‌براوسری‎ 
میگفت که من‌نفهمیدم ومن دیدم که‌برلب‌هایامام‌رضا 1808 سفیدی که ازبرف‌سفیدتر بود ودیدم که‎ 
ابوجعفر محمدتقی ¥ انرا بازبانش میلیسید بعد از آن‌داخل‌نمود امام محمد تقی ا دست‎ 
خودرادر ميان سینه مبارك ومیان توب امام‌رضا ]ا پس بیرون | ورد از آن‌چیزی که شبیه‌عصفور‎ 
بودپس‌آورابلم‌نمود پس‌بعداز ان امامرضا ال برحمت الهی و اصلشد روحی لهالفداء و جسمی‎ 
لهالفداء بس بعداز آن امام‌محمدتقی چک فرمایش کرو که ای اپوالصلت‌بیار مرا تابوت راو آبرا از‎ 
خزانه ابوالصلت گوید عرض‌کردم در خ زانه | بد تذبوت‌نیست ہس نحصرت فرمود که فرمانبردار‎ 
باش بپر چه کمن امرميکنم س‌داخل خزانه شدم ناگاه دیدم تابو تی وا بی بس بیاوردم ودامن‎ 
بر چیدم که‌اورامعارنت کنم پس‌فرمود که دورشو که برای من‌معن هست بعد از آن و رمود که‎ 
داخل خزانه‌شو ودرو ون | ورسبدی که‌در آن ان کفن؛ و حنوط‌هست‌نا گامریدم‌سبدی که در آن‌ندیده‌بودم‎ 
بیش از این یرون | وردم بس اورا کفن‌نمود ونماز گذارد بعل ازان فرمود که‌تابوت‌را بيار گنتم‎ 
بروم نجار بیاورم آن‌حضرت فرمود که‌تابوت‌در خزانه‌ه-ت پس تابوترا دبدم که‌مثل | نراه ر گز‎ 
ندیده‌بودم بس اورا در تابوت گذاشت بر. از اودور گردید ودورکەت نماز بجاا ورد پس‌ناگاه‎ 
تابوت مر نفم شده وسقف‌خانه منشق‌شدوو تابون‌عاب‌شد الحدیثو تمام‌حدیث درمعجزه‌امام‌رضا‎ 
. در معجزه هجنهم مذ کور شد بدانجارجوع‌نمایند‎ 
معحز ه بیست‌و هفتم مرویسنکه روزی امالفضل بمأمون ملعون گفتکه ایبرادر مرا دادی‎ 
بمرد فقبر که سبب ننك ما شده مأمون این‌سخن را سرب خجاات خود دیده بسیار منفعل شد و‎ 
اینسخن را نقلکرده تا آنکه بجواد ¥ رسید پس آنحضرت بمأمونکفت میخواهی من تورا از‎ 
خجاات وتنك برون اورم گفت بلی فرمود اهر کنید که ندا کنند مردهرا تا مسجد جمع شوند‎ 
بمسجدی که چپل ستون داشت همه پرشد جواد 8 بمنبر امد و خطبه بلیغی انشا فرمود و‎ 
فر مو که خلیفه از خویشی خاندان رسول تنك‌دارد بسبب‌فقر ایشان ومردم باو طعن‌میکنندومن‎ 
می‌خواهم این ننك را از او بردارم وهمه بدانند که ما خاندان عصمت بدنیا وزخارف اومحتاج‎ 
نیستیم ماخود انرا قول نميکنيم و الاهر چه میخواهيم برای ما میسر است وماميخواهيم که امروز‎ 
بفةرا احسانی‌بکنيم که کسی متلش نکرده باشد بس |: نحضرت دست هبار کش را بلند کرده از‎ 
استن مبارکش بهمةٌ فقرا هریکی شده مرداریدی هزار دانهپقیمی‌بانصد ینار یا زباده آویزان‎ 
شده بدامن ایشان درافتاد چون‌اغنبا أین‌رادیدند بطمح‌افتاد ند بعداز آن چون | نحضرت خواهش‎ 


در بیان بعضی از معجز ات امام علیالنفی (ع) رز ۳۳ 

ایشان‌رابر | ورد وسژالایشان‌رانیزاجابت فرمودفرمود که منتظربشوید برسیدن این احسان بشما 
نیز پس آن‌حضرت قدری از خطبه‌اش‌ادافرمود بعد از آن‌رست مبار کش‌رانیز بلند کرده فرمود 
هذا احساننا علی‌الاغنیاه پس‌از استین مبار کش بہمة اغنیا بطوراول بدامن‌ایشان در افتاو-از آن 
جماعت قضاة بطمع امد سوال نمودند همچنن بطریق گذشته قدری ازخطبه اش ادا فرمود و 

بایشان هریکی نیز بکشد 0[ 
اهل مجلس عطا فرمودند تا آنکه مأمون نیز بطمع افتاد باو نیز مثل‌دیگران‌بکشده بدامنو 
در اویخت احدی از ان انعام‌فرو نماند واسست فوله‌تعالی هذاعطاو نا فامنن او امسك رح 
بس همه‌حمد وتنای آن‌حضرت را بی‌اختبار بز بان‌جاری‌نمودند ودر کاراو واعجاز اذمتحیر شدند 
وجلالت‌شان وقرب آن‌حضرت نزدخداو ندبر ابشان‌معلوم گر دیدوملقب بجواد گردیدو جوادنامیدند 
بس‌جودجوادیین که جووحاتم از آن قطره بو . 

باب سی د هشتم درذ کر بعضی ار معجزات امام‌دهم 
حضرت | بی ا لحسی علیالنقی الهادی عليه سلام الله الملكالباری 
معجزه اول از ابی هاشم مرویستکه روزی چند مرا مانع از خدمت باسعادت حضرت 
ابیالحسن علی‌النقی‌الهادی 38 واقم شد بغایت شوقمند بخدعت آن حضرت دم‌بعدازعهدبعید 
شرفباب حضور وافرالسرور آن‌حضرت‌شدم گنتم یابن‌رسول‌النه از بغدار ناساهره‌مسافت بسیار نیست 
اما چون ببرشدهءام قوی در کمال ضعف‌شدمو آرزوی‌ماازمت حضورمرا غلبه میکندبنابر ضرورت 
بودن مرا لازم است در آن‌حدود اکر دعائی‌فرمائی که‌خدایتعالی سر کت دعای تومرا قوتی دهد 
و دابه‌سریم‌السیری کرامت فرماید از لطف شاملو کرم کامل تو دور نخواهدبود | نحضرت‌فرمود 
خدای‌تعالی‌توراقوت دهاد د دابه‌توراببر کت تو سریم‌السیر گرداند ابوهاشم گوید که‌بعدازوعای 
آن‌حضرت نماز صبح‌را دربفداد میکردم باهمان استر دروقت‌زوال بسامره میرسیدمو اگراراده 
نمودمی شبانگاه ببفدادمراجعت کردمی باهمان‌استر واین اشهر دلالات و اظهر معجزات | نحضرت 
بود در آنزمان 
معجز هدو لم از ابی‌هاشم حععری مرویست که گفت‌قومیرادیدم که‌ازم‌دینه بسامرم‌میامدند 

وامامعلی‌العی 307 باستقبال ایشان بیرون فر موده بود چون آن‌حضرت‌بایشانرسیداز برای ان‌حضرت 
عاشة زرین گستر اند و آ تحضرت بر ! نجانشست وازابشان| حوال مییر سید ومن‌نیزفرود آعدم و 
در پیش | نحضرت‌بنشستم تامن نی زسخن آغاز کردم ازدست تنگی و محنت‌روز کار و نامساعدی‌زمانه 
شکایت کردم فرمود مرا که غم مخور که‌من‌اینر نجها از تو زایل گردانم دست‌مبارك‌درمیانر يك‌و 


PN‏ در بیان بعضی ار معجز ات‌اما‌علیالنقی‌ع 
سنك کرد وهشتی از آن بمن‌داد فرمود که تورا اینقدر کفایی ی کند گفتم یامولای من سنگریزه 
بکجا برم ومرابچکار | ید فرمود که یا اباهاشم این را پنهان‌کن که آن‌نه سنگریزه است‌هن آ نرا 
نگاهداش شتم بعد از زمانی نظر کردم‌دیدم که زر سرخست وچون | تش‌میدرخشيد پیش‌زر گری‌بردم 
و نرا ۳ ورد گەت من ازاین‌بپتر زری بگدازنیاورده ام و آن‌مدت‌مدید کفایت بودمرا 

معجزه سیم از ابی‌بعقوب مرویستکه امامعلی‌النقی ل را دیدم که بامحمدخضیب حرفت 
سواره انحضرت اهسته میراند ابن‌خضیب گفت که نفس من فدای توباد اسب‌رابران فرمود که 
تو مقدمی بربند وزندان بعد از چهارروز بند برپای‌او نهادند وبعد ازچندروز کشتند . 

معجزه چهارم محمدبن احمد از ابراهیم بن بلطون و او از بدرش رو ایت‌کند که مدیی بود 
من حاجب متو کل‌بودم‌وغلامانی چندکه برای‌وی فرستاده بودند مرا فرمود که محافظت ایشان 
کنم و امور ضرورية ایشانراایستاد کی نمایم روزی‌من‌بیش وی‌ایستاده بود که‌امامعلی نقی 796 
بمردوی امد وچون | نحضرت بنشست هتو کل فرمود که علامان را بیرون ار چون نظر غلامان 
بر [ نحضرت افتاد سجده تعظیم وی کردند ودست ویای ديرا بوسیدند انحضرت ایشانرا باثارت 
بنواخت متوکلراحرکت بر خاستن نماند بعداز مشاهد: | نصورت | نحضرت‌زمانی بنشست‌وبعد 
از ان ببرون‌فرمود متر کل گفت یابن‌بلطون این‌چه‌بود که‌این‌غلامان کردند گفتم والنمیدانم از 
ایشان‌بیرس ازایشان پرسید که چرا چنین گردید : غلامان گفتند که این مردبست که‌هرسال بدیارها 
میا ید ومارا علم دين میآموزد .واو وصی‌بیفمبر | خرالزمان‌است وما ازوی بسیار معجزه دیده‌ايم 

و او ازبزرگان دیراست چون کاا(مان بآ رسد بمن امر کرد که‌ایشان‌را بک ومن کشتم 

ایشانر! ددفن کردم چون‌شب در امد گفتم که بخدمت امام 1888 بروم بر خواستم وبخدمت وی 
شتافتم تا | نحالرا بوی عرض کنم خادمی بر در خانه ایستاده‌بود گفت‌یابن بلطون امام ا ترا 
میطلید باخادم باندرون رفتم آن‌حضرت نشسته بود فرمود یابن بلطون‌حالغلامان‌چیست گفتم‌همه 
را کشتم فرمود که‌همه‌راکشتی گفتمبلی وال فرمود که‌میخواهی که‌ایشان راببینی گفتم‌بلی لیکن 
من‌ایشانر| کشتهام ودفن کردهام1 ۱ نحضرت‌اشاره‌فرمودمر | که‌باندرون‌رو تاحالایشانر ابدا نی باندرون 
رفتم‌دیدم کهمی نشستة اند ومیو,‌میخورند مژلف گوید که این حدیث دردو کتاب‌اخبار بنظررسیده 
بلکه درسه کتاب واله‌الموفق 

معجز ه پنجم از ابی‌هاشم مرویستکه گفت سالی بحج می‌رفتم چون بمدینه رسیدم رفتم 
بخدمت | نحضرت باستقبالبقا میفرمود بروی‌سلام کردم وجواب شنیدم فرمود اگر میخواهی‌بامن 
یا بس رفتیم درخدمت | ن‌حضرت تابصحرائی‌رسیدیم نظر کرد بغلامی که همراه بود وفرمود که برو 
و احوال بقا معلوم کن که‌نزدیکست‌بانه غلامرفت پس‌فرمود مراکه‌فرود آی فرود آمدیمو اندیشه 


در بیان بعض ی از معجز ات امام علی | لنقی (ع) ۴۱۵ 


مں چنان بود که از | نحضرت چیری بخواهم وسر" هیداشتم و در ان فکر بودم که | نحضرت بمن 

نگاه کرد وتبسمی فرمود وفرمود یااباهاشم فکر ان میکنی که ازمن‌چیزی بخواهی وشرم‌میکنی 
گفتم بضا که چنین است که دب تک و شرم مانم میشود تازبانه که در دست داشت درزمین 
کشید و: قش انگشترسلیمان بر | نزمین نقش کرد دراول‌نوشته بود که بستان ودر خر | نکه‌پنهان 
دار , س بتازبانه اززمن بروا شت وبمن داد و ا: نسبکه بود که بقیمت چپار صد دنار نقره‌صافی بود 
کنتم عم حىثبجەعل رسالته . 

معجزه ششم ازحسن‌بن محمد جمپور مرویست که گفت مرا دوستی‌بود که اومعلم پسربفا 
بود روزیکه ازسرای اوباز گردیده بود گت که امام ¥ را حبس کردند واورا باکراه بدست‌هن 
داد ند فرمود که من نزوخدای‌تعالی گرامی‌تر باشم از ناقفصالح وین 1 به راخواند که تمتعوافی‌دار کم 
ثلثه ایام ذلك وعد غبر مکذوب سخن آهسته فرمود و اب : نبز آهسته‌کفتم این چه معنی دارد 
فرمود که حق‌تعالی وعده‌فرمود بعدازسه روزبنگر که چه خواهدشد روزدیگر اورا هلاك کرد ند 
وروزسیم جماعت اورا کشتند و بسرش مستنصربامارت نشست . 

معحز «‌هفتم ازیحبی‌بن هر ثمه مروبستکه من درخدعت ابی‌الحسن اهام علی‌النقی 388 از 
مدینه بسامره مبرفتم در ژمان متو کل در راه تشنگی سخت برما غالب شد گفتيم بابن رسولاله 
تشنگی برماعالب شده فرمود اینزمان باب‌شیرین مارم اند کی رفتیم درختی دیدیم درریروی 
چشمه آب سرد خوش‌گوار جاری بود نجا فرود آمدیم وسیراب گردیدیم ودواب را آب دادیم و 
مشکپا بر کردم و روانشدیم ومن شمشبری برشاخ درخت آویخته بودم فرآموش کردم چون باره 
راه رفتم یاد من آمدکه د شمشیر را در سرچشمه فراموش کرده‌ام بغلام گفتم که باز گرد و شمشیر 
مرا که درفلان درخت | ویخته بودم بیاور غلام تاخته بدانجانب رفت و شمشیر بر گرفت آهد بسی 
ترسان ولرزان گفتم ترا چه شده گفت هن | نجا رسیدم نه چشمه دیدم نه‌ررخت شمشیرر | درهوا 
دیدم معلق ایستاده من این حالرابحضرت عرضکردم مرا سوگند دار که ایترا بدیگری‌نگویم‌مگر 
شيعه موافق . 

«مجزه‌هشتم سمدبن‌هلوبهٌبصری معروف بملاح‌گوید که یکیراازحا کمان بنی‌عبایعروسی 
بود و1 نحضر ترا بدانجا طلییده بو ند 1" تحضرت 1 نحا حاضرشد وحاضران مجلس ازهپابت و جلالت 
أ نحضرت خاموش شدند اماجوانی‌بود درمیان ایشان که آنحضرت‌را عظمی نمینهاد وبازی‌میکرد 
ومیخندید بهرره 1 نحصرت روی بوی کر د وفرمود كەبېمەدھان ميخ ندی وازذ کرخدایتعالی غافلی 
وحال | نکه توبعدازدوروزدیگر ازاهل‌گورستانی‌سمد گفت طعام خوردیم واز آ نجا بیرون امدیم 
روزدیگرجوان رنجورشده ودربامداد روزسیم مرد وبسینش دفن کردند مولف گویدکه اینحدیث 
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دردو کتاب اخبار بنظررسیدم‌است . 

معجزه نهم ایضاً ازسعدمرویستکه امام 10 را یکروزبطعامی طلییدند ومن‌یزور خدم- 
وی‌بو دم‌چون حاضرشدیم مردی از حاضرین تعظیم آن حضرت نمی کر د واوراتسکین روقاری‌نمینهاد 
أ نحضرت فرمود که او از این طعام نخورد وخبر بعضی ازاهل وی موی رسد که عيش درمناق او 
تلخ‌شو د وچون طعام !وروند مرد گفت بعدازاین خبری نخواهدبود وسخن وی‌راست نخواهدشد 
دست‌شست وخواست که دست‌بطعامی دراز کند لامش | مد ومیگرست گفت چرا میگرئی گفت 
بشتاب که مادرت ازبام افتاد و بحال مردنست واوازطعام دست برداشت وهیج نخورد وسراسیمه 
برخاست و بیرون رفت جعفر گویدکه من در امامت انحضرت شك داشتم چون اینرا ددم مرا 
بقین‌شد که اوامام بحق‌است . 

معجزه‌ذهي ازمحمدبن القاسم ازیوسف‌بن زیاد آزامام حسن العسکری‌بن علی‌النقی ها 
روایتکرده که | نحضرت‌فرمود کمشخصی نزدامام‌علی نقی یکا آمد ومیلرزید ومیگریست | نحضرت 
فرمود که سبب‌لرزیدن وگریه چیست‌گفت یابن رسول‌اله بواسطه دوستی‌تو والی پسرمرا بدست 
فلان حاجب داده که اورا ببرد وازفلان کوه اندازد رهم در | نجا خاك کند من چه چاره کنم ان 
حضرت فرمود که چه‌میخواهی گفت | نچه پدرمپربان برفرزند پسندد فرمود برو که فردا نمازشام 
فرزندت بیابد خندان وشادان وعجایبی که دیده بتوباز گوید اوتسلی یافته درروز دیگر چونشام 
شد پدردیدکه پسرهیآید شادان وتازان گفت مرا خبرده ازحال خود سر گفت فلان حاجب‌مر | 
بردکه ازفلان کوه بیندازد چون بآ نجارسيديم خواستکه | نجا خواب‌کند روزدبگر مرا بیندازد 
وقبری اذبرای‌من‌کنده بورند ومن‌میگربستم ود وکس موکل بورندکه مرا نگاه میداشتند ناگاه 
دهتن‌را دیدم که | مدند باصورتهای‌نیکو وجامهای پا کیزه وموهای‌خوش مو کلان‌ایشانرانمیدیدند 
گفتند تراچیست واین‌چه گربه وبی قراریست حال‌خودرا گفتم از کوه انداختن ودفن کردن ایشان 
گفتند توغ‌مخو رکه ماحاجب‌را بجای تواز کوه رانيم بشرط | نکه بروی بخدعت روضه رسول 
مشغول‌شوی من‌قبول کردم فی‌الحال‌حاجبرا گرفته کشان کشان ببالای‌کوه بردند واوفریاد میکرد 
ومو کلان نمی‌شنید ند تاببالای کوه رسیدند ایشان حاجی | از کوه انداختند ویش‌از انکه بزمین 
رسد پاره‌پاره‌شد موکلان‌اورادیدند فریاد کنان‌ازصدمۀ آن‌گر یختند د آن‌دءتن هرابرداشتهبهپیش 
تورسانیدندو | کنون‌ایستاده وانتظاردارند که مرا باخودببرند وبمدینه حضرت ر سول ایک بر سانند 
برای خدمت تربت | نحضرت واوباایشان‌رفت پدرروز دیگربخدمت امام ¥ امد واحوال بسر 
را عرص کرد درحال‌خبرافتار که حاجبرا از کوه انداختند وبیش‌ازانکه بسر گریختو | نحضرت 
ازا نخبرتبسم مینمود ومیفرمود پدرپس رکه آنچه ایشان نمی‌دانند مامیدانم هه رکه تولی بدین 
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خاندان کند هر گز اور! مکروهی رسد نه در دنباً ونه در آخرت مؤلف گوبد که‌این حدیت‌دردو 
کتاب از کتب اخبار رسیده بلکه ورسه کتاب ۱ 

معجزخ بازد‌هم مروستکه بمتوکل رسانیده بودندکه امام علی نقی 188 میفرماید که 
فرزندان امبرا(مومنین وفاطمه زهرا را شیران‌درنده ضرر نرساندد علی‌بن جهم گەت بمتو کل که 
اگر اورا بیازمائی در این اهر دور نباشدگفت ناسه‌رو زگوشت بشبران ندهندتانياك گرسنه‌شوند 
بعداز اک | نان اسه‌روز گر سنه نگاه‌داشتندو او ردندهدرمیان قصر بازداشتند ومتو کل‌درغر فه 
نشست ودربروی خود بست وکس فرستاد دامام چک را حاضر کرد آ نحضرت که میان قصررسید 
ازچہار جانب شیران گرسنه رادید ومت و کلازغرفه مینگریست تا! نان با! نحضر ت چه‌کنندعلی بن 
یحی وابن‌حمدون گویند کهما | نجابوديم کهآ نحضرت تشریف | وردو بیش از ا هدن | نحضرت‌شمران 
هیغر یدرد چنانکه نزديكث بود گوشها ازغریدن ایشان کر شود چو نا تحضر ت راد بدندس‌ها دردش 
انداختند و از عریدن خاهوش شدند وامام 104 که نزويك شد بکيك میا هدند وسر در قدمشس 
میمالیدند و آان‌حضرت‌رستبارك برسرایشان میکشید ومتو کل ازغرفه مینگریست وبعد از آن 
گفتند تاورغرفه کشودند و | نحضرت‌بالانشریف فرماشود ومتوکل ازشرمساری برخاست وبخانة 
دیگر رفت وساعتی بنشست وبعداز آن ان‌حضرت بر خواست‌ویز بر امد شیران بر مالاولفروتنی 
گردند تا ان‌حضرت ازایشان گذشت وبخانه‌خود تشریف برد بء‌داز آن متو کل مال بسیارازعقب 
آن‌حضرت فر ستاو | | نگاءمت و کل‌بعلی‌بن جهم کفت کهاینرابکسی‌نگ وکههر که‌ازاینگفتز شنمدی 
کند من گردن ویراخواهم زدعلی‌بن‌جهم گفت من‌باکسی‌نگفتم تامتو کل‌را کشتند و | نچه مستحق 
اوبود باورسیدوفتنه او سکن یاف بعداز آن بشیعیان دموالیان گفتم واین‌خبرمنتشرشد. 
معجز دو از دهم مستنصر بن هتو د کل مرویستکه گفت بدرم‌درباغی که داشت‌مورد کاشته 
بود چون آن‌بر آمد وبلند شد وشاخها بر آورددر] نموضم فرشی انداختند وپدرم نشست وهن 
پیش‌وی ایستاده‌بودم بمن گف ت که بر بیش آن‌رافضی , بعنی امام عا ی نقی ا وازوی پرس که‌سیب 
چرست که بعضی از شاخپای این مورد زرد شده است چها و میگویدکه هن‌عیب میدانممن گفتم 
که اورعوی این‌میکند که مر,غیب میدانم لیکن اگرتوخواهی‌اورا امتحان کن روزدبگر مستنصر 
آمد بخدمت ن‌حضرت رحال‌راعرض کردفرمود که برو نزد ا نبتۀ که زردشده ازمورو کله‌یوسیده 
آدم ی‌درزیر آن‌خواهی بافت‌و 1 نمورد از آزار | نکله زرد شده رفتم و آن ر | کندم کله پوسیده یافتم 
چنانچه آن‌حضرت فر موده‌بود بعداز آن بدرم گفت بمن که این سخزرا بکسی هکوم لف گوید که 
این‌حدیث نیز دردو کتاب بلکه درسه کتاپ بنظر رسیده . 
معجز خسیز د هم ازحسن‌بن جمپور مرویستکه گفت اززسعید حاجب‌شنیدم که گفت من‌پیش 
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علی‌بن صالح رفتم گفتم بااباعشمان من‌نیزاز اصحاب توشده‌ام یعنی امامی‌مذهب گفت هیپات گفتم 
واله‌گفت منشاء چه بو دگفتم مرا مت وکل فرستادکه بروم واحوال محمدالنقی ع معلوم نمایم‌چون 
رفتم درنماز بود ایستادم‌تاازنماز فار غ‌شدآ نگاه روی مبارك بمن‌فرمود دفرمود که‌ایسعیدمتو کل 
دست از من برنمیدادد تااورا باره باده کنند مرا بدست مبارك اشارت فرمود که برومن‌ترسانو 
لرزان یرون آ مدم‌مپابت دی‌چنان برمن کار کرده بود که شرح توانکرد چون آمدم بنزومتو کل 
روم فغان نوحه وگریه بگوش من رسید پرسیدم که چه حال است گا گفتند متو کل راکشتند. آن 
زمان مرایقن شدکه او امام است از آن جبة امامی‌شدم وترك مذهب باطلکردم . 

معجز ٌچهار دم ازعبدالین‌ظاهر مردیستکه گفت متوکل مرا طلب‌کرد برای‌کاری ومن 
درسامره‌بودم عزم کردم بفدادرا وبامام ا نوشتم ودستوری خواستم جواب نوشتکه‌بعدازسه‌روز 
دیگر محتاح تواند ودوچیز پیدا شود وجواب نامه آن‌حضرت رافراموش کردهعن بصیدرفتم و براه 
مسرا بر گردیدم واندکی کهرفتم فرود آمدم وخاصان من بامن فرود آمدند ناگاء‌نگا ه گر دمد بدم 
صدسوار آمدند و گفتند مستنضر ترا مبطلد گفتندمتو کل‌را کشتند وبرمستنضر بیعت کرد ندواحمد 
بن‌حضیب را وزارت دادند 

معجز وبا از دهم ازابی‌ها" م هرویستکه گوید درخدهت آتحضرت نشسته بودم بامن سخن 
کرد بزبان هندی نتوا: ستم که جواب وی دهم و نیز ندانستم که چه فرمود وفرم‌ود مرا که یاهاشم 
خواهکه ترا زبانپاییآموزانم گفتم که چگونه بیاموزم رکوة بیش وی نهاده بود پراز سنك ریز. 
سنکی‌از آن‌بر گرفت‌ولحظهٌ دردهان نہاد! نگاه سر ون آورد و بمن‌دادوفرمو د دردهان‌نه انراد 
دهان نپادم واز ‏ نجاییرون آمدمو گویاگشتم بهفتادودوزبان واول زبان‌هندی نمیدانستم‌شیعیان‌از 
من میپر سیدند که این‌ز بان‌ها از کجایاد گرفتی گفتم از معجزء امام علی‌نقی ا رفتم بمدینه فرمود. 
که‌خبرداری ازوائق گفتم جانم‌فدای توباد که بیرون آمدم او بسلامت بود دده‌روز استکه ازوی 
جداشدوام فرمود که مردم میگو ند که او مرده ومرامعلوم مد که ازخود مب‌گویند بس فرمود که 
حال‌جعفر چیست گفتم محبوس است برحاات بد فرمو د که اینساعت از آن‌وی است‌یعنی زمان 
حکوعت وی‌دیگر پرسید که ابن زیاد چه‌مکندگفتم برسر مروم <اکمست فرمود که‌اوشوم‌است 
بزودی | نگاه خاموش‌شد پس‌فرمود که وانق‌مرد وجعفرت کل بامارت نشستدابن‌زیاوراکشتند 
گفتم چه‌وقت فرمود که بشش روز بعد از آنکه توببرون آمدی چون باز گردیدم‌حال | نچنان‌بود 
که آن‌حضرت فرموده‌بود بقین هن زیاده شد و ان‌حالرا بشیعیان گنت 

معجز شا نردهم در کتاب اصول کافی از ابی یعقوب مرویستکه محمدین فرج را سمامره 
بردند درنماز شام پیش ازمرك وی آن‌حضرت رادیده دراونیز نظر میکرد ابن‌بعقوب گویدکه‌بمن 
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گفتکه نزريك وفات ویست روز دیگر محمدین فرج رنجور شده ومن بعیادت وی رفتم گنتکه 
ابوالحسن على قى 195 جامه بیچیده پیچیده بمن‌فرستاد و بمن‌نموده که وقت وفات تست وجامه را درزیر 
سرخودداشت ودر آن‌چندروزوفات‌یافت و ! نجامه‌را کفن‌وی کرد ند. 

معجزه هغد هم ازا بىھاشممرويستكە گفت درا آنوقتكەبغا! | مده بمدینه برای‌طلبامامفررمود 
بم‌ن بیانابرون‌رويم و این ترك راببینیم‌چون برون‌رفتيم ترکی‌برما بگذشتو آن‌حضرت بزبان تر کی 
چیزی‌فر مود نترك گفت اینمرد پیغمبراست گفتم نه‌لیکن ازفرزندان پیغمبر | خرالزمان است واز 
دوستان خدای‌منان‌وو ارث‌علومپیفمبران‌ترك گفتمن چیزعجیب از او شنیدم‌وازاو تعجب کردم وامر 
عجیب | نستکه مرا در کود کی‌نام کرده بودندکه در دبارتر کستان کسی بر آن‌اطلاعی‌نداشت مگر 
اند کی که‌مرادر کود کی‌بآن نام‌میخواندندیس معلوم‌شد که‌اوا ز خواص‌است . 

ممجز : هیجدهماز زصالح‌بن سعیدر واتکرده کهحضر تاماعلی‌نقی یلا را دد کاروان‌سرای 
صعالرات: فرود آ ورده‌بود تدو آنءکانی بود که‌مقلوج وفقر ارادر ) ] نجاجامیدار ندبخدمت]" نحضرت رفم 
گفتم ایشان‌چندانسعی‌درتضییع وهتاگ‌حرمت‌ت وکردندتاترادرچنین‌جای ساکن کردندآن حضرت 
فرمودیابن‌سعیدتوهنوزدراینمر تب ازمعرفت ما اطلاع ندارید آن حضرت دست ازجانبی‌حر کت 
دادند چون‌نظر کردم باغهای سبز وحوربان‌خوش‌روی وخوشبوی وغلامان پا کیزه مانند مروارید 
دطبقهای رطب و انواع میوء‌ها مشاهده نمودم که دیده‌امحبران شد آن‌حضرت فرمود که ما هرجا 
هسم اینہا ازبرای ما مپیا است در کتاب عبن‌الحيوة نیزمذ کور است و در کتاب زبده نیز مرقوم 
لکن باتفاوت جزئی وعبارت‌اولست مولف گوید که این‌حدیث در دوکتاب از کتب اخباربلکه سه 
کتاب دىلم شلد . 

معجز و نو ز دهم در کتاب کشف الغمه | وردء‌اندکه مشعبد هندی نزومتوکل آمد حقه بازی 
ميکر د ددرا ن‌فن‌مپارت تام‌داشت ! نمعلون اراده کرد که بامام‌علی‌النقی ا لعبتی بازد و آنمپر 
سپهر کرامت‌راخجل وشرمنده سازد گفتاگراین کار کنی‌هزاردینار تراجایزه دهم مشعبدگفت تا 
نان چندتناك که نقلی نداشته‌باشد پخته ومهیاسازندوچون‌خوانگستر ند ن‌نانپارا آ وردندومرادر 
پپلویامام جای‌دهند بعداز تمد مقدمات چون آن‌حضرت شرف حضور بمپرسانید جبة او بالشی 
که بر نصورت‌شیری‌نقش‌بود گذاردند ان بازی گر | مده ودربپلوی بااش‌نشسته چون ان حضرت 
دست‌بجانب‌یکی از آن‌نانها دراز کرد آن‌ناپاك لعبتی‌باخته آن‌را پرداز داد وهمچنین سه‌مرنبه ان 
کار کرداهل‌مجلس فروخندیدند آن منبع‌طوفان جلالومظبرقبر ذوالجلال دست‌بدان صورت‌شیر 
زده فرمود بگیرادرا آن صورت شیرشده از بالش‌برجست و آنبدبخت‌را درهم شکسته فروبرد و 
بحال‌خودمعاورت نمود آن‌قو م بی‌سعادت‌ازدیدن آنخر ق عادت‌حبران شدند آن‌حضر ت ازمجلس 


- ۳۳۰ در بیان معجزات حضرت امام علی نقیغ __ 
برخاسته‌متو کلز بان‌سئوال گشو ده گفت مخواهم بنشینی و آنمرورا باز آوری | نجناب فرمود بخدا 
قسم که | نمردبعدا زاین دیده‌نخواهدشد | پاسك‌مسلط میسازی دشمنان‌خدارا بردوستان خدا این 
گفته از نزداه بیرون رف و آن‌بازیگررا بعداز ان کسی ندید. 

غره درببان‌نسب شریف‌امام علی‌النقی 186 البادی‌بن محمدالجواد 1۳8 است در کتاب‌اصول 
کافی‌مذ کوراستکه مادرش‌سمانه بود وام‌و لدبوده وبعضی‌عاتکه گفته‌اند ولقبش نقی کنبه ابوالحسن 
الثالث وولادت‌با سعادتش دریازدهم ذی‌الحجة الحرام وبقولی‌سیزدهم رجب سنه اننیعشروماتین 
درمدینه طبه‌ومدن اوامتش سی‌وسه سال وشش ش‌هاه و بیست وەت روزاولاد عظامش چپارنفر سه 
پسرو بكك رخترامام حسن عسکری ا وحسینوجعفر کذاب وروایتشده که این جعفرصد و بيست 
فرزندداشت واما مدت عمرشریف امامعلی‌النقی 188 قریب بچهل سال و شمادتش بزهرمتو کل به 
فرموده معتمد عباسی در روز دوشنبه سیم رجب و بقولی ماه جمادی‌الانی‌سنه اربع و اربعین د 
مائین درسرهن رای ومرقد شریفش درسرای وی‌درهمان جا یعنی‌درسرهن رأی که سامره گویند 
ودر بعضی از کتب اخباراستکه امام علی‌النقی تا را چپادسربود امام حسن عسکریع وحسين 
ومحمد وجعفر که جعفر کذاب گویندو يك دختر که‌نام ان‌عالیه‌بورو بعضی گفته‌اندکه مدت عمرامام 
علی‌نقی چ چهلو بکسال بود وایامامامتش بقیه ملك وانق باله بعداز ان متوکل‌پادشاه شد بعداز 
آن‌مستنصرین‌هتوکل پارشاه شد در آ خرملكاوعلیالنقی(ع) شهیدشد ونقش خاتم‌ش‌حفظ العپود 
من اخلاق المعبوو . 

معحرّه بیستم مرویستکه ازاهلاصفی‌ان مردی‌بودعبدالر حمن‌نام که بامامت امام‌علی‌النقی 
الہادی 1 قائل‌بود وازوی سبب آن‌را پرسیدندگفت من‌مردی ودم درویشوبی چیز وزبان لر 
نداشتم پس‌از اصفهان سالی مرا باقومی دیگردرگاه مت وکل فرستادند بتظلم روزی بدرگاه او 
بودیم بس کسی بیرون آ مد که علی‌بن محمدرا حاضر کنبدفرستاد بکی‌از حاضران گفت که این چه 

س‌استکه اورا میخواند گفت مرد علوبستکه رافضیان بامامت وی میگویند و چنان پنداريم 

که متو کلوی‌را ازبرای کشتن میخواهدگفتم ازاین جافراترنروم تاکه اینمرد را بینم که چگونه 
مردیست س‌دیدم که وی میا د براسی‌شسته ومردمان دوصف ایستاده‌اند از راست وچپ داه و 
براومینگر بستند من وی‌رابدیدم دوستی‌وی بردلم‌افتاد باخود وی‌را دعا کردم تا خدا شرمتو کل 
را ازاودفع کند بس‌وی‌اسب درمیان مردمان مبراند ونظربر گردن اسب‌میکرد و ازراست وچپ 
نگاه میکرد ومن اورادعا میکر دم دردل‌خو د س چول‌بمن رسد بمن‌نگاه کرد وفرمود که خدا 
دعای تورا قبول کند و عمرتو را دراز گردانه ومال و فرزندانت را بسیار گرداند پس لرزه برهن 
افتادوممان اصحاب خودباستادم س‌مرا دیدند لرزان از هن بر سیدند که تراچه‌شد گفتم چیریست 


۱ ذر بیان‌مفجز ات‌حصر ث ت امام‌علی نقی(غ) ۴۷۲۷ 
وایشان‌را از آن خبردادم پس بعداذاین باضفهان رفتم وخدای تعالی ازچندجية دربر کت برحال 
من‌بگشاد تابحدیکه امروز سرای مرا قیمت هزار هزار درهم‌ست سوای مالیکه مرا هست وده 
فرزند بمن کرامت فرمود ومن‌بامامت این هرد بر گردیدم زیراکه بدانستکه | نچه دردل‌من‌هضمر 
بود وخدای‌تعالی دعای وی‌را درحق من‌اجابت‌فرمود 
معجزة بیست‌و یکم روایت شده که خلیفه لشکررا فرمود وایشان نود هزارمرد بودند از 
تر کان که درسرمن رای سا کن‌بودند تاهريك ازایشان توبرغ‌اسبی از گل‌سرخ بر گیر ند وصحرائی 
تعبین کرد که در آ نجا بریزند پس ایشان چنانکردند چونکوه عظیم شد ووی بربالای آن رفت و 
اباالحسن علی‌النقی (ع) را بخواند وباخود بدانجابرد وگفت ترا ازبرای آن آوردم تابرسواران 
من‌نظاره کنی وایشان‌را فرموده‌بود که سلاح‌های تمام‌پوشیدند نیکوترین ذینتی وعظی‌مترین‌هیأتی 
عرض داشت وغرض خلیفه | نبود که شکست دهد کسی را که بروی خروج‌کند وخوف او ازابی 
الحسن (ع) بود آن حضرت فرمود که من نیزلشکر خودرا برتوعرض کنم گفت ا ری بس دعا کرد 
وازخدای تعالی‌درخواستکه لشکراوراباونمایدیس ناگاء میان سمان وزمین ازمشرق تابمفرب 
فرشتگان دیدند درهوا بانمام سلاح و عمود بس متو کل ببپوش شد چون بپوش مد امام على - 
التقی(ع) گفت من‌باشما مناقشه‌نمیکنم دردنیا ترك‌دنیا کرده‌مو بشما گذاشتهاوبکار آخرت‌مشفول 
شده برتوهیج هیچ با کی نیست بدانچه گمان مسری . 
معجزة بیسی ودوم دردو کتاب ازاصول ابراهیم بن محمدالظاهری که گفت متو کل بیدار 
شد ازجرحی که وی‌را بر امد ومشرف برهلاك‌شد مادر نذر کرد که | گرخدایتمالی وی‌راعافیت 
دهد مال بسیار ازمال خود بابی‌الحسن عای‌بن‌محمد(ع) فرستد وفتحبن خالد متوکل‌را گفت که 
اگ رکسی بدین‌مردبفرستی وازوی درخواهی خالی نباشد که‌نزد وی‌چیزی باشد که بدان‌فر جی‌باشد 
ب س کسی پیش اوفرستاد وعلت وناخوشی خودرا با نحضرت اعلام نمود بس رسول‌خلیفه باز امد 
که کسب گوسفند بگلاب حل‌کنند و برا نجا نبند چون رسول سخن امام (ع) را بخلیفه گفت 
ایشان سخن اورا استهزا کردند پس فتح گفت که اد داناتر بود بدانچه کفت و کسب حاضر کردند 
وچنانکردندکه حضرت فرموده بود وبرجرح نادند پس خواب براوغلبه کرده وساکت شد بعد 
از ان جراحت کشاده شد د آنچه درا نجابو د ببر ون مد ومادرش‌را بشارت دادند بعافیت وی ده 
هزاردینار مپر کرده وبنزد امام علی‌النقی (ع) فرستاد دمتو کل بہترشد بطحای علوی بیش خلیفه 
غمازی اهام علی‌النقی (ع) کرده گفت که مال وسلاح نزد وی‌میبرند پس‌متو کل حاجب‌خودرا گفت 
که بشب غفلة درسروی برو وهرچه نزد وی یابی ازمال‌ها وسلاح‌ها نزد من‌ببار آبرهیم بن محمد 
گوید که حاجب‌هرا گفت که چونبسر ای‌امام (ع) در آمدم بانردبانی‌ببام در آمدم‌وچون‌تاريك‌بود 


۲۲ ذر بیان ففجز اث خضر ت‌امام‌علی ۳ رد۳۳۳ 
دربعضی از کوشها فرود آمدم ندانستم که درسرای وی چگونه روم امام (ع) مرا اواز داد که با 
سعید ساکت باش تا شمعی پیش تو ییأورند پس رفتم ديدم که نحضرت جبه صوفی پوشیده و 
کلاهی از صوف برسرنهاده وسجاده ازحصبر کسترده وهیج شك نکردم که وی نمازشب کرده پس 
هرا فرمود که برخانه‌ها برو بس رفتم وهیچ چیز ندیدم بدرة ] نجا یافتم که امام (ع) نشسته بود 
مپربر آن نہاده بمپرمادر متوکل پس‌امام (ع) مرا فرمودکه‌مصلی‌را بردار چون برداشتم شمشیری 
یافتم درنیام پس | آن‌را برداشته پیش متوکل وردم چون مپرمادردید هربدرة آن‌را بنزدوی‌فرستاد 
دمادرش نزداو آمده اوراخبرداد که من‌ررعلت تونذر کرده‌بودم چون‌ازتونومیدشدم نذر کردم که 
اگر خدا ترا عافیت بدهد ده هزار دینار برای اهام پفرستم وان اینستکه فرستاده ام و کیسه را 
کشودند در آ نجا چپارصددیناربود پس‌بدره دبگربر انض کرده ومرانمود تابنزد امام (ع) بردم 
وشمشیرو کیسهرا پیش او نهادم و وی‌را گفتم یاسیدی برمن بسیاردشوار بود درسرای توبی‌اذن وبی 
دستوری لکن من مأمور بودم آن حضرت فرمود وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون یعنی‌زود 
باشد که میدانند ظالمان مکان رجوع وجایگاه باز کشت خودشان‌را 

معجزة بیست‌و سیم از بعقوب بن سکیب مرویستکه گفت متوکل مرا فرمور تامسئله چند 
راست‌کنم که بدان ازابوالحسن علی‌نقی (ع) سئوال کنم چنانکه جواب آن دشوارباشد غرض‌وی 
آن‌بودکه | نحضرت‌را شکستی‌باشد ومیان خاصوعام خج ل گردد پس‌مردمان‌راجمع کردوهريك 
درجای خود بنشستند من از آخر صف برخاستم و کنتم یاابا الحسن دستوری هست برسئوال آن 
حضرت بههانستکه مرا برای بدان فرموده‌اند فرمودسئوال کن اگرخواهی گفتم‌مرا خبرده که‌چرا 
موسی(ع) مخصوص گردید بعصاو پدو پیضا رعیسی(ع) به‌به کردن | کمه‌وا برص ومرده زنده کردن 
و ات طب ومحمد هو بیبان فصاحت ان حضرت‌فرمود که خدای‌تعالی موسی را درروز کاری 
فرستاد که غالب ال آن روز کار ساحربودند بس‌عصا وید وییضا را عطا فرمودکه در مقابل آن 
چیزی ازسحر که موسی (ع) سحرایشان را باطل کرد وحجترا برایشان لازم نمود وعبسی (ع) 
را در عېدی فرستاد که غالب آن عهد طبیب و عالم برییماری و علت و استسقا بود و عیسی (ع) 
را عطا فرمود | نچه که غالب برهمه غالبن بوده باشد که به کردن اکمه وابرص وزنده کردن‌مرده 
بوده باشد که علم او از ایشان زیاده بوده باشد و برایشان غالب بوده باشد وحجت را برایشان 
لازم کرده باشد و محمد 8882 در زمانی فرستاد که اهل آن زمان شاعروفصیح و بلیغ بودند و 
خطبه و کلام وجدل و خصومت کار ایشان بود چنانکه حق‌تعالی درحق ایشان فرموده بل‌هم فوم 
خصمون پس ق رآن عظیم را بایشان فرستاد که در اوست قصص و اخبار گذشتگان و شرح حال 
متأععران. سان همه‌چین وموعظیا که‌ا گر حمد کر وندی‌خودرا پر نجاندندی تاسورة مثل آنبیاورند 


در بیان‌معجز ات اما‌علی نشی(غ) -۴۳۳- 
توا یتیس بدا جج بی یشان ثابت شد ولازم گردید بعقوب گو بد که بخداقسم که مثل‌این سخنر ۱ 
نشنبده‌بودم | کنون‌حجت بر خلت مدا ویس | نحضرت فرمود کهعقل که باو بشناسنداوراکه برخدا 
راست گوبد که تاو بر اتصدیق کنند و انراکه درو غ گوید بر خدا اورا تاش کنند وییان وبصارت 
بااوحاصل‌میباشده از برای آن‌فرموده خدایتعالی که بل‌الانسان‌علی نفسه بصبرمو نیزفرمودهلایژاخ نکم 
اله باللغوفی‌ایمانکم ولکن‌بو اخذ کم بماکسبت‌قلوبکم گفت بخدا که جوابی‌نیست‌بهتر ازاین 
معجزة بيست و چهارم ازمحمدبن داود قمی ومحمدبن الطلحی منقولست که مامال بسیار 
از خمس و ننروهدایا وجواهرجمم‌نموديم درفم وشهرهای‌قموبیرون آمدیم واراده‌نمودیم که نهارا 
بخدمت امام‌عل ی النقی ا بریم پس ییاهدبمارسول 1 نحضرت‌دراثناءرا ء که بر گردید که این وقت و صولو 
دفترسیدن نیست‌بما پس‌مابقم بر گشتیم وا نچه مت ماود نگاه داشتيم عم اتک بر آمد بمافرمان" 
ال بعدازایامیکه بتحقیق که مافرستاویمپرشماشترخاكى راك بسب رکه بر | نچ که‌یش 
شما وراهش‌را وا کنید . رای گویدکه ما آ نچیزها برا نشتر بارکرده واورابخداسپردیم س‌وقتبکه 
سال | بندم‌شد بخدمت | نحضرت‌مشرف‌شدیم آ نخر مورک نگا و ند بر آنچه که فر ستادیدیما 
پس‌نگاه کردیم نا گاه دیدیم که متاع همان طوراست که بود . 
معجزه بیستو پنجم در کتاب اصول کافی باسناد خود از خبران اسپاطی منقولستکه من 
بخدمت علی‌بن‌الحسن امام علی‌النقی کا درمدینه واردشدم پسآ نحضرت پرسید که چه‌چیزاست 
خبروانق پیش‌توبس من‌عرض کردم که فدای‌توشوم من‌اورا بخیر گذاشتم و بسلامت دیدم ومن‌آقرب 
ناس هستم باو نظر بقرب وعپد که مدت جدائی من‌از اوده روزاست بعداز آنآ نحضرت فرمود که 
بت سالگ اهل دنه می‌گوبند که اومرده‌است خبران گو ی دکه چون آ نحضرت اهل مدینه فرمود 
دانستم که مراد خود | نحضرتست بعد از آن پرسیدکه جعفر چه میگوید عرض کردم که من اورا 
گناد شتم بنهایت بدحالی ازهمه‌مردم درحبسوز ندانیسآ تسر تفر مود کهخلیفه وصاحب‌سلطنت 
او است بعداز ان برسید که أبن زیات چهمیکند عرض کردم فدای‌توشوم حکومت مردم بااواست 
وامر آ ترا اواست آتعضرت فرمو که آن‌گرماسع کر ان گویدکه؟ تر قدری سا کت‌شد و بعد 
از آن‌فر مورلا بداست‌از اینکهحکم خدا جاری‌شود ومقدرات خداجابجاباشد ای‌خران بتحقیق که 
واثق وفات‌نموده و بتحقیق که جفرمتوکل جای اونشست وابن‌زیات‌را ببکشت عرض کردم که این 
کی‌شد فدای‌توشوم آن‌حضرت فرمود که بعدازخروج ویرون آمدن توبشش‌روز 
مفجزه بیست و ششم در کتاب مسطور باسناد خود از اسحق حلاب‌منقولستکه گویدمن‌برای 
بی‌الحسن اماعلی‌النقی 88 کوسفند بسیار گرفته بودم پس آ نحضرت هرا طلب‌کرده مرا داخل 
طوبله وسیعی‌کردانیدکه | نرا نمیشناختم پس‌ما ‏ نگوسفندرا جدا ميکرديم برای هر کسیکه امر 


۴ ريا معجرات امامجىن ىگزى 2 
میفرمود پس مرا فرستاد بسوی | بی الحسن امام علی‌نقی ووالده‌اش د غر ! نها از هر کسیکه امر 
فرموده‌بود بعداز ان من‌از | نحضزت استبذان نمودم که مرا مرخص کند که دروقت مراجعت ببغدار 
رو ,رای آمدن پدرم و آن‌روز روز ترویه‌بود پس 1 نحضرت فرمود که فردابیش‌ها باش بعداز ان 
بر گر درد وبرو اسحق گو بل برخاستم وبرباشدم که‌فر دا که روزعرفه‌بود بیش 1 نحضرت‌هاند مو شب‌عید 
قربانی درروان | نحضرت خوابیدم پس چون وقت سحرشد | نحضرت فرمود که ای اسحق برخیز 
اسحق گوید برخاستم وبرپا شدم وچشمهايم راگشودم ناگاه خوددا درخانه خود دربغداد دیدم 
پس داخل‌خدمت پدرم‌شدم وبنزومن میآمدند رفقایمن وبیرون آمدم بطرف‌بغداد برایعیدگاه . 
مهجزه (یست و هفتم در کتاب من کور ازعلی بن‌محمد نوفلی‌منقو لستکه خبرداد بمن‌محمد 
بن‌الفرج که ابوالحسن امام علی‌نقی 18 باونوشت که امر خودرا جمم کن وتدارك خودرا بین 
محمد گوید که من‌در جمم کردن اعرخود ودرتدارك خویش‌بودم ولکن من‌نفیمیدم | نکه‌حضرت 
بمن‌نوشته‌بود تااینکه | دم خلیفه آ مد ومرا ازمصر برداشت و بزنجبرذده‌وجمیم املاك‌مراضبط کرده 
ومن درحبس مدت‌شش‌هاه ودم بعداز ان کتابی از ان حضرت واروشد که ایمحمد نازل مشو در 
ناحبه مصربس‌من‌در کتاب نگاه کردم پس گفتم که , بمن اینرا نوشته‌است وحال | نکه من‌درزندان 
این هر | ينه عجیب‌است بس | نقدری نگذشته‌بود که مرا ازحبس بیرون ورو ندالحمدلنهبس‌محمد 
بن فرج بخدهت | نحضرت‌عر بضه‌نوشت وازاوسوال نمود ازرداموااش س | نحضرت نوشت که زود 
باشد که اموال توبتورد شود لکن ضرر نمیر ساند بتواینکه ردنشود پس وقتی محمدین فرج را بر 
عسکر سر کرده کرد ند پس‌خلیفه بنوشت اورا رداملاك نمایند وبیش ازردنمودن املاك اوخلیفه 
یعنی‌وانق وفات بافت بعداز ان احمدین الخضیب بمحمدین فرج نوشت وازاودرخواست کرد که 
برسرلشکر وسپاه‌رود پسل‌محمدبن فرحبخدمت امامعلی ال ی(ع) عریضه نوشت وباومشورت‌نمود 
س آن‌حضرت فرمود که برو که درا نسست فرج توا نشاءاله تعالی محمدبن فرج بیرون‌رفت‌بس 1 نقدر 
نگذشت تااینکه محمدین فرج نیزوفات نمود موّلف گوید درحدیثی که حضرت فرمود که اموال‌تو 
بتومبرسد ولکن‌ضرر نمیرساند ردنشدن مال‌توبتواشاره‌بود بمردن محمدبیش ازردمال اوباو س‌از 
این‌حدیث صراحة معلوم گردید که علم حضرت سلامالتعلیه بغیوب هست 
باب سی و هم درذ کر برخی ازمعجزات‌امام 
باردهم امام‌حس‌عسکری (ع)است و آن‌مشتمل بر بیست وچهار مهجزه‌است 
معجزة اول-ازحمزةین محمدین زیادالشمیری مرویستکه گفت روزی‌بدیدنابی احمدین 
عبدالهر فته‌بورم مکتوب امامحسن‌عسکری(ع) نزد اودیدم بود که کمال‌ظلم و تعدی 1 ن‌طاغی‌باغی 
بعنی مستعان بال نزد من ظاهرشد بخدای‌تعالی شکابت کردم که تاسه روزرشته حيوة اورامنقطم 


ذر بیان معجز ات اوام <هن عسگری ع ۱ ۴۲۵ 


گرداند چون سه روزا. بن بگذشت مستعبن واصل جہنم شد ۱ 

معجزة دو بم رو ایتت ازمحمد, ن احمداقر ع که گه ت کتاء ی‌بابی‌محمدامام حسن العسکری ع 
نوشتم واز از ن حضرت سئوال‌نمودم که امام | یا محتلم میشود يانه مکتوب را ارسال کردم بخاطر 
رسد که ظاهر امام( ع )محتلم نشود زیراکه ابنحال ازوساوس شیطان باشد وحق‌تعالی اولبای خود 
راازو ساهس‌شبطانمحفوظ دارو جواب ! مد که‌ائمه‌هدان راه‌شن‌را درحال‌خواب‌متغفر نشودوخدای 
تعالی ایشان‌را ازوساوس شیطان حفظ داشته‌همچنانکه به دازارسالمکتوب بخاطر گذر انیدیء باخود 
قراردادی‌همان‌نو عاست شیطان راب رخلفای رب‌العالمین واوصیاء سیدالمر سین تصرف وتسلط نباشد. 

مزه سوام مرویستکه حجاج‌بن بو سف‌عبدی گفت دروقتی که در بصره بودم بعدازتمشیت 
مهمات متوجه بلده طیبه سرمن‌رای که ان سامره ات شدم و بنابرتعجیلی که‌راشتم پسرخودرا در 
بصره گذاشتم وجون دمقصد رسیدم مکتوبی بخدمت ابی محمد امام حسن عسکری (ع) نوشتم و 
وعای شفا ازجرت پسرخود از ان حضرت‌ساة نمودم وجواب مکتوب رسید که خدا برپسر تر 
رحمت کناد که مؤمن بود دراین روز بجوار رحمت ایزدی پیوست بعد ازچند روز کتای از بصره 
برقوت‌ سره رسد همان: روز که | تحضرت فرموده‌بود | نسررااجل‌بافته بود گفتم صدق اله ا ولي ان 

معز چهار مرو ایتست‌ازعلی بن حسان بن یز یدبن‌علی که گفت رد زی| بو محمدحسن عسکری 

رادیدم متوجه سرای خودبود با نحضرت همراءشدم چون بمنزل آن‌سروررسیدمتصدم راجتت‌کردم 

فرمود که ان اندك زمانی‌توقف کن وخوو باندرون روت بعداز ان خادم امد مرا بدرون سر ای‌طلسد 
بخدمت | نحضرت مث رف‌شدم د ان حضرت فرمود که ب بیش ای وا: ن صد دینار بر گیر وجرت خود 
کنمزی ںک کر که ابنزمان فلانه کنیزتو وفات یافت اخذ مبلغ کرد. از حضور ان حضرت برون آمدم 
وغلام خود را دیدم که مضطرب میا ید گفتم حال تو چیست گفت ای سید فلانه کنیز وفات بافته 
به‌مجمد عسکری گفتم اورا جه رسد گفت آب‌میا شامید درحلةش گرفت ومرد. 

معجزة بنجم از آبی‌ها اشمم مرو بستکه روزی بخاطر گذر انیم که از حضرت ابی‌محمد حسن 
عه بکری(ع)سئوال کنم که قران مخلوق است با غرمخلوق ان حضرت متوجه من شده فرمود که 
مگرنشنید؛ که روایتکرده شده ازابیعبداله (ع) که گفت خدای تعالي قل‌هوانه احد را آفرید 
چپارهز ارسال‌داشت و بر 1 سمانی که مبرسید ملاشکه خشوع تمام وتوقرمالا کلام نست با نسوره 
کریمه بجای وروند تبارك‌ا و تمالی‌شانه. 

محجزه شذم از ابی هاشم جعفری مرویستکه محمد بن صالح گفت ازفول خدای عزوجل 
کهنهالامرمر‌قبلاین‌را فرهوددش از | نکه فرمایدچنانکه خواهد من درول خود گفتم این تاویل 
٣‏ خدای عزوجل‌استکه الاله الخلق والامرتبارك‌اله رب‌العالمین بعدازاین او گفت گواهی می‌دهم که 


#۲۳۹ در بیان معخزات امام خم عسگری غ 
توحجت خدائی و بدر ان شما حجج الپی‌اند برخلق. 

معجز ة هفتم ازابی‌هاشم مرویستکه‌بخدمت‌امامحسن‌عسکری(ع) رفتم تا ازاواندك نقره 
بستانم که انگشتری بسازم ازخواطرم محوشد چون بیرون | هدم درحال وداع‌انگشتری‌بسویمن 
انداخت وفرمود که خواستی‌ازهن‌نقره بگیری برای‌انگشتری‌من آن‌را بتودادم تاازنگین واجرت 
فار غ باشی ابوهاشم کفت‌گواهی میدهم که توامای وطاعت توفرض است برتقلین فرمود که خدای 
تعالی ترا بیامرزد یا ابا هاشم باجمله موالیان. 

معچز ة هشتم ازابی‌عاشم مرویستکه محمد بن صالح ازابی محمد الحسن‌الءسکری إا 
پر سید ازقول البی که بمحوالنه مایشاء ویثبت آن حضرت فرمود که محو کند الا ا نکه موجودباشد 
واثبات کند ۷۷| نکه معدوم بود هن باخود گفتم این خلاف مذهب هشام‌است اوگوید1 نوقت داند 
که موجود باشدآن حضرت نظرفرمود بجانب من وگفت خدایعزوجل عالمست بچیزها پیش از 
وجودآ نها خالق بود وحال | نکه مخلوق هنوزنبود ورب بود ومربوب نبود وقادرابلوف پیش از 
وجود مقدور کنتم گواهی‌ميدهم که توحجت وولی اوبرمنهاج امیر المژمنین (ع). 

معجزخ نهم اذحسن بن‌ظریف مرو بستکهرومسئله‌ررخو اطرداشتم که ازابی‌محمدالعسکری ع 
بر سم نامه نوشتم بان حضرت چون فائم ظاهر شود بچه حکم کند دمجلس وی کجا باشد که در 
آ نجاحکم کندوخواستم‌بنویسم ازجپت تبربم وعلاج او ان را فراموش کردم جواب نامه آمدکه 
سئوال کرده بودی که قائم بچه حکم کند مثل داود نبی 16 که طلب بینه نکند وخواستی ازتب 
ربع به‌نویسی‌وف رآموش کردی‌این | بت‌رابنویس که‌یانار کومنی‌برداً وسلاماعلیابرهیم بر گردن‌صاحب 
ربع بباویز تا تب اوزایل شود من چنین کردم تب مفارقت کرد . 

معجزخ دهم اولقاب براهیم المعروف بحزبی روایتکندکه پدرم آزمدینه بیرون رفت 
ندانستم که بکدام د 4 رفتهکفتم کهامام ‏ کا داند بکجا است » بسآهره رفتم چون‌بدرخانه ویر سیدم 
درېسته بود ا نجا ب بنشستم تاکسی‌بیرون! , بد یا باندرون رود | دازی شنیدم که‌کنیزی ازپس‌در گفت 
با اباالقاسم وان سا سام میرساند ومیفرماید که این بیست دیناررا نفقة راه کن و اناز آن‌تست 
تا بپدر برسی اودر کوهستان است آن را بستدم وقصد کوهستان کردم وبطبرستان بیدرم رسیدم 
دیناری از ان بيست دینارمانده بود بېدرم دادم وقصه بوی کفتم پدر گفت ایسرایشان ازخانواده 
عصمت وطهارت‌اند حق‌تعالی ایشان‌را برعلوم عیبیه اطلاع داده . 

معجزة یاز دهم ابوهاشم جعفری‌روایتکند که‌چیزی‌نوشتم بامام‌هسن‌عسکری(ع) دشکایت 
کردم از محنت ز ندانو بند گران‌جواب نوست ت که نوامروز نماز پیشین ر | درخانه خورخو اهی گذارد ۴ 
چون‌بیشنن‌در امدآ مدندومراازز ندان‌برون 1 ورد ندو نمازبیشن‌درخانه‌خود گذاردمرسخن‌امام(ع) 


در بیان بهضی از فغجزات اماغ‌حسنا لهسگر ی(غ) د۴۳۷ 
راست‌شد . 
معحز مدو ازدھ م زاین محمدین ایی ۶ای بن اسع لان ی دنه بنعباس‌هرویستکه 
بکروزی برسر راهی نشسته بودم ناگاه امام حسن عسکری ع بر من بگذشت گفتم پاسیدی وانه 
که چیزی‌ندارم فرمود که‌چرا سوگند بدروغ میخوری وحال آنکه دوبست دینار در خانه دفن 
کرد و این ازبرای آن میگویم که دیگر سوگند بدرو غ نخوری‌وغلام‌راامرفرمود تاصددینار بمن 
داد وفرمو د که ای‌اسمعیل تو از ان دویست دینارکه دفن کرد محروم خواهی ماند در وقتبکه 
بان بسیار محتاج باشی او گوید که | نچنان شدکه ان حضرت فر هوده بودزیر | که‌چون | نصددبنار 
امام ع رانفقه کردم‌وچیزی نماند گوبادرروزی‌برهن بسته 4 شدبواسطةسو گندوروغ وبسی اختیاج 
پبداشد خواستم تم که آن دوست دینار را از زمین یرون آورمونفقه كنم ندا نس تم کهدر کجانیادهم 
و بسیاری‌جستم ونیافتم و بیادهن نیامدتامعلوم‌شد که‌یکی از بسران‌من‌میدانسته و 1 ن‌رابرداشته بودو 
گر بخته وحبه‌از ان بمن‌نر سید مو لف گوید که‌این حدیث دردو کتاب از کتب اخبار بنظررسیده 
معجزه‌سیزدهم احمدبن‌اسحق روایتکند که‌در خدمت‌امام‌رفتم وگفتم من‌غمگینم ازبرای 
چیز یکه‌میخواستم که‌ازپدر بزر گوار تو بپ ر سم اتفاق نیفتادفر مود که چه‌میخواستی‌پپر سی گفتم بمن‌ر سیده 
از بدران عالیشان تو که انبیاه بمشت بخسبند ومومنان‌بر دوست راست ومنافقان بر دست چپ و 
شیطان بررو فرمود که این چنین است گفتمبامولای‌من حمدمیکنم که‌بر دست راست‌بخ‌بم لیکن 
نمیتوانم و خوابم نمیبرد ساعتی | نحضرت خاموش شد پس فرمود که بنزديك من‌یبا بنزديك وی 
رفتم فرمود که دست‌زیر جامه‌بروم آن‌حضرت‌دست مبارك‌خودرادر زیرجامه من زدودست‌راست 
بر جانب چپ مالید ودست چپ بر جانب راست من کشیدتاسه نوبت از انوفت نمیتوام برجانب 


محر ه چهار دهم علی بن حسین بن‌شابورروایتکن دکه بو اسطه خشك‌سالی در ساهر ه‌فحط 


شد در زمان امام‌حسن‌عسکری ا خلیفه‌حجاب و اهل‌مملکت راگفت برون‌ردید برای دعای 
باران سه روز پی‌در پی رفتند باران‌نیامد روزچپارم جائلیق بارهبانان و نصاری بصحرا رفتند و 
دعاکردند بادان | مدوروز دویم‌بیشتر ]مد خلق‌بشك‌افتادند و ميل بکیش نصاری کردند خلیفه 
کس فرستاد بخدمت‌امام ۲ و کفت امت جدت را دریاپ که‌هلا‌شدند آن‌حضرت‌در آنوقت 
محبوس بود اورا ازحبس بیرون| وردندفرمود انشاءاله فردابیرون روم وشك را از ایشان‌بردارم 
,وزسیم امام 6 با اصحاب خود بیرون‌رفت جانلیق ورهبانان‌نیز بیرون رفتندچون‌راهب ایشان 
دست بدعا برداشت آن‌حضرت‌بیکی از اصحاب خود گفت بررددست راست اورا بگروا | نچ۵در 


میان انکشتان‌دار د اورا پیرون کن واو بفرمود:! نحضرت رفت ود-عراست وی گرفتو استخوان 


PFA‏ در بیان بعضی از مفجزات امامحس‌العسگري غ 
ساه‌شده از میانا: ۱ تان او ببرون کرد وأورد | نحضرت‌فرمود که‌اینزمان‌دعاکن دستہابر داشت 
و دعاکرد ابرهارف_دو افتاب پیداشد خلیفه گفت‌یابا محمدایناستخوان چیستابومحمدفرمود که 
ایثر اهب مردیست از فرزندان‌یکی از انبیاو این استخوان‌پیغمبر بست‌وهر گاه استخوان‌بیغمبری را 
ظاهر گر دانند درحال باران بیاید راهب‌بعد از ان‌هرچنددعاکرد باران‌نیامد خواروخجل‌شد باز 
کشت انگاه التماس کردند از | نحضرت‌تادعا فرماید برای آمدن‌باران دعا فر مودسه شبانه‌روز 
باران بارید تاهمه بر گپاپر آ بشد و کشتهانازه کشت‌وصحرا هاسبز شد وخلیفه حبران‌ماندازقرب 
وی بحق‌تعالی وشیعیاتر | یقن زیاده شدوخرم‌شدند وشکر باری کرد ند ۳ 

معجزه‌پانز دهم روایتکند ا, براهیم از ابی الفرات‌که او گفت منبسیار مشتاق بودم که حق 
تعالی مرا فرزندی کر امت‌فر ماید اتفاقا دیدم که امام حسنعسکری چ سواره‌میآمدسلاهکردم 
وجو اي‌شنيدم گفتم بامولای | باباشدکه‌حق سبحانه‌وتعالی‌مرا فرزندی کر امت‌فرمایدبسر اشاره کرد 
که نه آنگاه حق‌تعالی مرا دختری داد چنانچه امام ع فرمود . 

معجزه شا نز دهم سعدبن عردالنه بن‌خلف قمی رواتکند که‌من بسرهن رأی‌رفتم بالحمدین 
اسحق‌بزبارت ابی‌محمدالامامحسن المسگری ع‌ومشکلی‌چند بورمرا خواستم کهبپر سم چون‌بدانجا 
رسیدم بدر خانه حضرت رفتیم ورخصت‌طلبیدیم مارا باندرون برد ندو احمدین اسحق‌انبانی بر دوش 
داشت وصدوشصت کیسه اززرونقره باوی‌بود که‌برهرصاحب از آن‌مهر زده‌بود سعد گویددیدم که 
نوری از روی ابی محمد مانندماه‌بدر تابان بود و بر ران وی کود کی نشسته بود مانند هشتری 
درخشان وبیش آن‌کودك گوی‌زرینی مرصم بجواهر نهاده‌بود که بعضی‌ازرژسایبصره برای آن 
حضرت فرستاده بووند و آنرا , بیش آن‌حضرت‌میگردانیدند تا | نحضرت بدان مشفولی‌مینمود و 
ابومحمد چیزی مینوشت مارفتم وسللام کردیم وجواب شنیدیم واکرام ما کردوفرمود که بنشینید 
چون | نحضرت از کتاب‌فار غ‌شداحمدین سحق آن انبانرا برون | وردو پیش | نحضرت‌نهاد امام ع 
روی بكورك | اورد وفرمود که‌مپراین کیسپارا بردار که شیعٌ‌توفرستاده‌اند فرمود که‌ایپدر بزر گوار 
روا نباشد که‌من دست پاك را بمالهای پلید ناباك دراز کنم ایشان حلال ماراباحرام | منخته‌اند 
ابومحمد فرمو ر که‌ای‌بسر اسحق‌ببیرون | ورهرچهدر اتبانست‌تاصاحب‌الامر جدا کندحلالر| ازحرام 
اول کیسه که‌احمدین اسحق‌برون ۱ آوردصاحب‌الامرفر مود کها ین‌زر از فلان بن‌فلانست که‌درفلان‌محله 
باشد وشصت ودود ینار از قیمت‌حجره‌ایست که‌بوی‌میر اثر سیده و چپاردینار از بپای‌هشت‌جامه وازار 
است وسه دیناراز اجرت فلان د کان‌امامحسن‌عسکری ع فرهود که‌ای‌پسرمن | نچه که گفتی بر ایشان 
ظاهر کن دست مبارك دراز کرد ودیناری‌برداشت وببرون آ ورد و براوسکهری‌منقوشبود و دعصی 
از ان محوشده بود وف‌اضة ملی‌د گر بیرون آ ورد بوزن بکدانك ونيم وفرمود که علت تحرب 


ذر بیان‌معحز ات امام حسن | لعسکریع یع و ۳ 
اینہا! : مک صاحب این‌زر یکمن‌ریسمان بجولاه داد که ازبرای وی‌جامه کند دازاوچند سسافت 
اتفاقا بیتقصیرو ی[ نرا دزد برد جولاء | نرا اعلام کرد بصاحب ریسمان اوقبول نکرده اورا حواله 
که یکمن‌ونيم ریسمان ازاو ستد وجامپا ازاین سافت وجامهرا از آن بفردخت بدین‌ژر وبعداز 
آن ازا نجا خطی ببرون آورد بدبن‌مضمون که فائم فرهوده‌بود , ‌ س از آن‌کیسه دیگر ببرون | درد 
فائم فرمود که این ازفلان‌بن فلانست که درفلان‌محل میباشدکه مانشاید دست بر آن‌نهیم| بومحمد 
فرمود که ازبرای | نکه این ازقیءت فلان گندم است که صاحبش بربرز گرحیفوجور کرده‌بود که 
گندم خوورا بکیله بزرك پیموده‌بود وازاورا بکیله ناقص | نحضرت فرمود که راست گفتی اسر 
من پس آنرا باحمد داد که بصاحیش برساند فرمود که این زر لابق حالما نیست واحمدبن اسحق, 
جامه أ ورده بود و در منزل فراموش کرده | نحضرت طلبکرد انرا تا بیاورد و چون رفت سعدین 
عبدالنه گو ید که امامحسنءسکری ا روی‌بمن | وردفرمود که توبرای‌چه | مد گفتم احمدبن اسحق 
مرا مشتاق‌مولای خود گردانیده‌بود بخدمت آمدم فرمود که ایسعدمستله چندکه میخواهی‌بپرسی 
بچه رسد گفتم بحال خود باقیست فرمودکه از قرة العن من سرس پرسیدم وجواب شنیدم بعداز 
آن | نحت نحضرت باقائم برخواستند و بحرم‌رفتند وبعد گوید که من‌برون, 1 | هدم‌دیدم که احمدین‌اسحق 
گریان هیا آید گفتم ای‌احمدسب گر به چیست گفت جامه که اورده بودیم نمییاب م که‌امام(ع) ازمن 
طلب نموده بود گفتم باکی نیست برو وبا نحضرت عرض کن رفت و بعداز زمانی باز امد خندان و 
شادان وصلوات بررسول والش مه رستاد گفتم حال چست گفت ی جامه خودرا ديدم که درزیربای 
مبارك امام حسن عسکر ی 188 بود وبرروی آن نمازمیگذارد از آن خوشحال‌شدم سءدگوید که 
شکرباری‌بتقدیمرسانیدیم وهرروره تزا نحصرت تردد مینمودم‌امام‌قائم( ع )را نمیدیدم چون رور 
وداع شد مناحمدین اسحق ودومرد دیگرازیزرگان شهر بخدمت امام(ع)رفتیم احمد گفت با 
مولای رفتن‌ما نزدیکشده ولیکن مفارقت ازخدمت توصعب است وماشب وروز ازحق تعالی در 
خواهیم وتوسل میجوئيم بخدمت محمدمصطفی راش وبپدرت علی‌مرتضی وبمادرت‌فاطمةٌ زهراه 
وبپترین جوانان بپشت و بفرزندان ابشان‌صلو ات انعليهم اجمعی تاترا ازشر دشمنان نگاه دارو 
وهمذ نها راکور ونگونسار گرداند این اخر عهد مااست مبادا که دیگر بدیدار مسرت ثار تو 
نرسیم احمدکه این‌بگفت! نحضرت | غاز گریستن کرد وقطره قطره اشك ازچشم با رکش‌میچکید 
فرمود که ازدعا ونیاز خودرا خالی مساز که در باز گشتن درراه بجواررحمت‌حق خواهی‌بیوست 
احمد بیخود بیفتاد چون باخو د امد گفت بعزن وعظمت حق‌جل وعلا و بحرمت‌جدترسول‌خدا 
تلو که مرا مشرف گردانی بجامۀ که کفن من‌باشد حضرت‌دست‌مبارك درزیر بساط کردوسیزده 
دینار بیررن | ورد و بمن‌داد وفرمود که اینر انففه خود کن وبغیراداین‌چیز دیگر نفقه هکن و انچه 


۳۵ات در بیان‌معجز ات امام حص لعسکری(ع) 
خواستی از کفن بتو میرسد و خدایتعالی مزد نیک وکار را ضایم نخواهد کرد سعد‌گویدکه وداع 
کردیم وبیرون آمدیم چون بسه‌فررسخی جلولا رسیدیم احمنین اسحق‌را بیماری سخت روی داد 
وطمع ازخود برید وما درییش وی بودیم دربکشبی گفت ازپیش من بروید دمرا زمانی باخود 
گذارید ماهريك رفتيم بجای خود سعد گوید که چون نزديك صبح‌شد یکی آمد ومرا بیدار کرد 
چون بیدار شدم کافور را دبدم که غلام | نحضرت بود گفت برخیز که خدایتعالی ترا هزد دهد در 
مصیبت احمدیناسحق که ازغسل وتکفن وی‌فار غ شدیم برخیزبد تاویرا دفن کنیم که محل اوپیش . 
مولایما ازهمه بیشتربود برخاستیم و رفتیم دیدیم که غسل وتکفین وی‌کرده‌اند امام 1۴ حاضر 
شده ونماز برا وگذارده اورا دفن کردم وتلقین‌نمودیم(ره) بدانکه این معجزه‌هم ازا نحضرتست 
رهم ازمعجزه‌های‌صاحب‌الامراست . 
معجزة هفدهم ازابی‌حمزه ازنصیرخادم مرویستکه گفت حضرت امام حسنعسکری(ع )را 
دیدم که بامردم هندی زبان هندی وباترکان بتر کی وبافارسیان‌بفارسی سخن‌میکرد وباهرغریبی 
بلفت آن تکلم مینمود من ازمشاهدة این امر بغایت متعجب‌بودم زیراکه میدانستم | نحضرت غبراز 
مردم عرب باکسی آشنائی نکرده وغیرازلغت ایشان نشنیده بود برسرراهی نشسته بودم ودراین 
امرتفکرمینمودم ناگاه آن سرور برمن بگذشت ومتوجه من‌شد و گفت خدایتعالی حجت خودرا 
مبین و کرامات اولیای‌خودرا برایشان میگرداند واولاد رسول خودرا عرفت هرچیزیازحوادث 
زان ودانستن هرزبان داده و علم آنچه بود وا نچه خواهد بود در دل ابشان نهاده تافرق ميان 
امام درعمت‌باشد . 
معجز ههیجد هم روایتست ازحلیمه خواتون رضی‌اله عنما که گفت روزیبمجلس : شریف 
محفل منیف‌حضرت‌ابی‌محمد حسن‌العسکری(ع)ادر آمدم‌وزمانی از کلام گوهر باردر شار | نحضرت 
و آ نسروراخیارمستفیض‌شدم وبعداز آن‌تصدبیرون امد نکردم | نحضرت فرمود ابعمه آمشب نزدما 
باشکه خلف آل‌محمد 8۳85 امشب متولد میشو د گفتم ابن رسول‌النه از کداميك ازازواج طاهره 
فر مود اذنرجس گفتم علامت‌حمل برادظاهر نیست فرمود ایعمه مثلام موس ی کلی الله است که براو 
اثرحمل اهر نبرد تاوقت ولادتش سا نشبا نحضرت ور نسرابودم قربب‌بنصف شب‌برخاستم 
و نمازشب بجای آوردم وچنان گمان بردم که عنقریب صبح‌طالع خواهدشد و آن‌بدرمنیر که هوعد 
طلوجش درایشب‌بود رخ‌ننمو دناگاه اوازامام‌حسن‌عسکر ی(ع) از حجره اشپرشنیدم که گفت‌ایعمه 
تعجیل‌منما وساعتی صبر کن من‌ازخیال خود منفعل گردیدم ومتوجه خانه‌شدم که نرجس‌خواتون 
درا نجا بود چون بدر خانه رسیدم نرجس استقبال من‌کرده نزديك بمن آمد ودر آ نوقت رعشه 
بربدن نرجس افتاد وبغایت مضطرب‌بود اورا در بر گرفتم وبسینة خود ضم کردم و بددون‌خانه‌اش 


در بیان معجز ات امام حمسن عمکری ع ۴۳۱ 
در آ وروم وقل‌هوالنه احد واناانزلناه و یةالکرسی میخواندم وبراومیدمیدم‌نا گاه‌شنیدم که حضرت 
مهدی ا ازدرون شکم نرجس‌خواتون بامن درخواندن موافقت مینمود چون نرجس خواتول 
برزمین نشست ديدم که‌خانه روشن‌شد و آن‌در گرامی از صدف شریف 1 تعفیفه در صحرای وجود 
قدم‌مسعود نهاد دزمین‌را اذروی منیر خود هنور فرمود. 

معجزه نوزدهم مرو یستکه اپومحمد خوردبود بچاء آب‌افتاد دروقتی که ابوالحسن ]ا 
مشغول نماز بورند وزنان فریاد بر آوردند چون آن حضرت سلام دادند فرمودندکه باك نیست 
برویدیس‌رفتند که ابومسمد برروی آب بازی میکر د و آب‌برسرچاه آمده 

معمجر و لیستم ازعلی بنز بدین‌علی بن‌حسئن‌ین رید مرو بستکه گفت روری‌بخدمت ایو محمد. 
رفتم وررخدمت آ نحضرت نشسته بورم ناگاه بیادم امدکه بنجاه دار درا آستین خودبستبد 
ديدم افتاده است س‌بدان پریشانی دردلم بدید آمد پس ابومحمد فرمود که با کی یس ت که ان 
بابرادر مپین‌تست ازتو بیفتاد آ نگه برخاستی وی آن‌رابر گرفت د آن‌محفوظ انشا پس 
بخانه رفتم برادرع آن‌را بمن‌داد 

معجز و بیستو یکم از محمدبن‌علی‌بن مو سی مرویست که گفت کار ها بسیار تنك‌شدپدرم‌مرا 
گفت تابنزداین‌مرد روم یعنی‌ابا محمد کهوصف سخایاو کر د‌اند گفتم تو او را میشناسی گفت 
من‌ویرانمیشناسم‌وهر گزوی‌راندیده‌ام س بیشتردرراه‌مر | گفت که‌اوا گر مارا پاتصددرهم عطافرماید 
دویست از برای کسوت ودویست از برای آرد وصد درهم ازبرای نفقه تا بجبل شوم ومن گفتم 
کاشکی مرا سیصد درهم عطافر ماید تابصد درهم دراز گوشی خرم وبصد درهم کسو: نیو صددرهم 
از برای نفقه وبجبل شوم پس‌چون بدرسرا رسیدیم غلامی ببرون آمد د گفت در 1" کید چون‌رفتيم 
وسلام کردم بپدرم گفت توچرا تااینوقت پیش من‌نيامدة گفت یاسیدی من‌شرم‌داشتم که‌بالینصورت 
و بااین‌حال‌خدمت‌توبرسم وچون ازنزد وی‌برخواستیم که بروم‌پس صره بیدرم داد در آ نجاپانصد 
درهم بود فرمود که دویست درهم برای کسوت ودویست درهم برای نفقه است پس‌صره دبگر 
بمن‌داد وفرمو د که این‌سیصد درهمست‌عددرهم در بهای‌در از گوشوصددرهم برای کسو توص دررهم 
برای نفقهو بجبل‌سوبسوداپس بسوراشدم وز تی‌خواستم ودخلم امروزدوهز ارورهمست بحمدالال؟ ری 

معجز خ بیست و دوم ازمفید عليه الر حمة مرو بستکه محمدین بحبی می گفتکه احمدبن‌عبداله 
بن‌خاقان متولی ضیاع وخراج قم ردزی درمجلس ویذکرعلویانشد واورا عداوت وانحراف از 
اهلییت بغایت‌رسیده‌بود روزی گفتکه من‌ندیده‌ام سرمن‌رای‌مردی ازعلویان مثل‌حسن‌ین محمد 
بن‌علیالرضا # درسیرت وسکون و برر گی و گفتکه‌من روزی برسربدرم ایستاده بورم حاجبان 
اودر آمدند و گفتند که ابو محمدبنالرضا ا امد پس وی بآواز بلند گت که اورادستوری دهید 


ق ور در بیان معجز ات حضر ت‌امامحس عسکریع 

ومن‌تعجب کردم از کنبت‌باد کردن حاجبان آن‌حضرت رادرحضور پدرم‌زیرا که بکنیت‌یادنمیکردند .. 
درنزد اومگرخلیفه را باولیعہد رایاکسکه سلطان بکنیت او فرموده باشد پس مردی‌را دیدم 
در آمد گندم گون نیکوروو نیکوچشم ونیکوخال پس چون‌بدو نگریست بر خواست و کا ی‌چندییس 
وی | مدومن ندیده‌بورم که‌پدرم بپیچ کس این‌رفتار کرده باشد ورست‌بر گردنش افکندوسینه وی‌را 
بوسه‌راد درستش‌راگرفته بمصلی خود نشاند ودرپیش او بنشست وباوی سخن میگفت وخود را 
فدای وی عیکرد وهن عجب هکرد مس شب ازیدرم حال آنشخس را برسیدم و گفتم که اینمرد 
که بود که‌چندین اکرام وتعجیل نمودی و نفس‌خود وبدر ومادر خودرا فدای اومینموری گفتکه 
او امام‌را فضیانست حسن‌ین علی معروف بابن‌الرضا چ آنگه خاموش‌شد و گفت‌ایبسر بزرگوار 
است اگر خلافت وامامت ای یبای یشوه کی مستحقاین اشد گراو سب فل 
عقاب واخلاق دنیکوئی 

غر ة واضحة دربیان‌نسب شریفوعدداولاد امام یاز دهم امام‌حسن عسکری 0۲ اننت والد 
ماجدش امام‌علی‌النقی(ع) ووالده ماجده‌اش چنانکه در کتاب مستطاب اصول کافی‌وغیره نوشته‌اند 
حدیث بوده واسم مبار کش حسن ولقب هبار کش عسکریو کن کنیت شریفش ابومحمدولادتش رور 
دوشنبة چهاردهم ر بیم‌الاخر فی‌سن 4 ائنن وشن وماتان هن الهج رةد مدت امامتش پنج‌سال وه وهشتماه 
و کسری‌وولد خلفش جناب قائم آلمحمد لاچ صاحب‌الامر علیه‌السلام است‌وسن‌مبارك | نجناب 
بیست وهفت‌سال‌وروماه وبیست‌روز ودر کتاب مذ کور مدت‌عمرش‌را بیست‌وهشت‌سال‌نوشته‌است 
وولادتش درماء‌رمضان وشپادتش در روز جمعهُ هشتم ربیع‌الاول سنه ستان وماتین درسرهن رای 
دردآرالامارء خورش مدفون گر دید درهمان خانه که‌پدر بزر گوارش‌مدفونست که‌امام‌علیالنقی(ع) 
باشد ودرکتاب فصول‌المهمة اسم والدٌ ماجده‌اش جناب امام‌حسن‌عسکری ا راسوسن نوشته 
است وام‌ولد بود چنانکه نوشته کافی استکه کلینی باشد ودر بعضی از کتب اخبار نام مادرش را 
حبیبه نوشته است وبعضی‌گفته‌اندکه اورا فرزند بغبر از صاحب‌الامر چ نبود وبعضی گفته‌اند که 
ادلاد اوموسی وجعفر وابرهیم وعایشه وفاطمه بوده‌اند وشیخ مفید(رم) گفته که مالورا بجزخلف 
صالح فرزندی ديگرنميدانيم ونقش خانمش سبحان من‌لهسقالیدالسه‌واتوالارض ویااناله‌شپیدو 
ملاك زمان ولادتش وائقبن معتصم و بعضی گفته‌اند که نام مادر حضرت امام حسن عسکری ا 
حدیبیه وباحدیث ویا سوسن وبعضی سلیل وبا سنبل نوشته‌اند وسبب شاد تش زهر دادن معتمد 
عباسی شداعنه او حاج بسلا لهعلیه عثمان بن سعيد و سر | تجناب محمد ین لحسن 1# 

معجز غ پیت و سوم مرویستکه‌درری طبیب‌نصارائی بورعبدانام صد سال عمرداشت گفته که 
من‌شا کرد بختیشو ع وطبیب مت وکل بودم پس روزی ابومحمد حسن السکری اکا بنزد متوکل 


آدم فرستاد که از خواص‌خود کسی بفرستد که ازاو فصد کند بس متو کل هرا اختبار نمودو گفت ابو 
محمد قصدفصددارداوسالمتر استازهر که‌زیر | سمانست وحذرکن که ازاد مخالفت‌کنی بخدمت 
ا نحضر ت‌رفتم بمن‌فرمو د که درحجره‌باش تا من‌ترا بطلبم و آن‌وقتبکه من و اردشدم ساعتی‌خوب‌بود 
پس‌اوم‌را دروقتی‌طلب نمود که ازبرای فصد خوب نبودوطشت عظیمی‌حاضر کردو ازرك اکحلش 
فصد کردم وخون ببرون هیشد تاطشت پرشدا نگه‌فرمود که ببند پس‌بستم پس‌دستش را شست و 
مرا بحجرءفر ستادوطعام بسیار | وردندوماندم تاوقت‌نمازویگر | نگه مراخواست وطشت خواست 
وفرمود که دیگرفصد کن بس‌بندرا کشودم خون رون | ندتاطشت بر شد | انگه بستم‌پس رخت‌جامه 
وپنجاه دیناربه‌ن دادو گفتکه معذورم دار گفتم‌ای‌سیدمن خدمت فرمافرمود اری صحبت‌نیکو کن 
با کسیکه باتوصحبت دارد دردیرعاقول بس‌بنزد بختیشوع رفتم‌وقصه. راباو گفتم گفت حکما اتفاق 
کرده‌اند که بیشتر خونی که درتن | دماست‌هفت‌من استو | نچه توحکایت کردی| گرازچشمه ببرون 
شدی‌عجیب بودیو لز آنءچیب‌تر نقل‌شبر استکه‌بیر و ن ا هده ازاو بس‌ساعتی تفکر کر د انگه‌گفی سه 
شبانه‌روز کتاب‌های خودرا ميخواندیم تا ازاین‌ر گ‌زدن ذكری‌بباييم نيافتیم آنگه گفتکه در دين 
ترساهیچکس عالمتر بطب از راهبی که‌بدیر فلان عاقول است‌نیست‌پس باو نامهٌ‌نوشت ودر ان ماجرارا 
نوشت پس‌من بدیر رفتم آواز دادم راهب بربام آمد دگفت ت و کیستی گفتم صاحب بختیشوع گفت 
نامه ا ورد گفتم آری پس زنبیلی فرو گذاشت نامه‌را در آن‌گذاشتم بس برداشت و نامه را خواند 
درساعت‌فرود آمدو کفت‌توخودت آ نمردرا رگزد: کنتم آ اریپسآوبراستری نشست وبسره‌ن‌رأی 
آمدیم کنتم کدام روست‌داریآ یاسرای من‌باسرای‌استاد راهب گفت سرای | نمرد پس‌بسرای | نمرد 
شدیم‌یعنی| بامحمد ۸9 س بش از نکه‌دررا بگشایندخادمی سیاء 1 مد و کت کداماستازشماراه ب 
دیرعاقول گفتم‌منم‌فدای‌تو گفت فرود ] ی‌وخادم مرا گفت‌که‌استرهارا 7 تونگاه دار یس‌خادم دست‌اورا 
گرفت وهردو رفتندومن‌باستادم تاروز ا مدراهب‌بیرون | مدوجامة سفید بوشیده مرا گفت اکنون 
مرا بسر ای‌استادت‌بربس‌ها بسرای ب بختیشوع آ مدیم راهبرا دیده پیش‌وی شتافت و گفت چه چیز 
ترا ازدین‌بر گردانید راهب گفتکه مسیحروح المر | یافتی با اینکه نظیرو مثل‌هسیح رایافتی راهب 
گفتکه اینمرد نظرمسیح است‌ور | | باتو برهانش بس بعداز آن‌بر گشته بخدمت‌باسعاوت | نحضرت در 
| مدوماازم‌خدمت ۲ نحضرت ردحی‌فداه‌میبود تابر حمت الہی‌واصل گردید 
معجزه بیست وچهارم ازعلی بن‌عاصم کوفی منقولستکه من بخدت ابی‌محمد حسن - 
العسکری(ع)داخل‌شدم پس بمن‌فرمود که ای‌علی‌بن‌عاصم‌نگا ه کن بزیر پای‌خودت بدرستی که تودر 
بالای‌بساطی که بتحقیق که نشسته‌است در آن‌بساط و بسیاری‌از پیغمبر ان‌ورسولان وامامان پسابن 
عاصم گوید که عرض کردم که من‌تابع توهستم مادام که‌دردنیاهستم ازجہة اکراباین‌بساط پس !ن 


PP‏ در بیان‌معجز ات حضرت امام حسن عسکریع 
حضرت فرمود باعلی‌این‌نعل در بای‌تونجس است وملعونست لانقر به بیتناعلی گوید که هم درقلب . 
خود گفتم که کاش من‌اين بساطرا میدیدم پس | نحضرت ضمیرهن دانست پس‌فرمود که زديك من 
بیایس نزديك آ نحضرت‌رفتم پس‌دست‌مبارك خودرا بروی من کشید پس‌من بصیرو ببشاشدم پس‌علی 
گوید که من دبدم دربساط قدمها وصورتهاپس‌حضرن‌فرمود که این‌قدم | دم‌است وموضم‌جلوس‌او 
است واین اثرهاییل و این اثر شیث و این اثر نوح و این اثر قیدارو این اثرلوط مہیائیل و این 
اثر يارد واین اثراخنوخ واین اترادریس و این اثرمتوشلح واین اثرتام و این‌انردرفحشدو واین 
اثرهودواین اثرصالح واین‌انرلقمان و این اثرابراهیم داين اثرلوط واین‌اثراسماعیل واین‌اثرالیاس 
واین‌اتراسحق واین‌اثریعقوب و این‌اثریوسفو این‌اترشعیب واین‌اثرموسی‌واین اثربوشم و این‌اتر 
نون‌و این اثرطالوتاین‌انرداود واين ائرسلیمان واین اث رخضرژاین‌انردانیال واین‌اثر الیسم واین 
اثرذو القر نینو این اثرشا 224 بن‌آردشیرو این‌اثر لویو این اثر کلابو این ثرفصیو این‌اثرعدنانو این‌اثر 
عردالمطلبه واین‌اثر عبداله‌و این اثر عه دالمناف وا اترسیدنار سولاله تفت واین| ترامیرالمومتن ع 
واین اثراوصیاءبعدا زاو تابمم‌دی بجپةاین که اودرروی‌وی نشسته‌استوقدم نهاده‌است بعداز آآن‌فرمون که 
نگاء کن‌بر آ ثاروبدانکه آ نها آ ناردین‌اند وبدرستی که‌شكکنندم وراينپاشك کنندم است درخدا و 
هثل آ نستکه‌خدار! انکار کرده بعداز آن‌فرمود که چشم پوش‌باءلی‌بس بر گشتم‌همچنانکه ادل‌بودم 


باب چهلم در ذ کر نبذی از معجزات‌امام 
دو ازدهم حضرت‌صاحب العصر و الزمان سلام‌اللهالملك المنان و عجل فر جه است‌و 
ان مشتمل بر بیست ودومعجزه است 
معجزة اول درحدیث طولانی‌ر وایتست ازحلیمه خواتون‌عمه‌امام حسنعسکری ا که‌در 
شب‌تولد حضرت صاحب الامر 1 در أ نوقتی؟ 
مضطرب‌بوداورا گرفته بسینة خودضم کرم و بدرون‌خانه‌خود آ وردم قل‌هواله‌احدوانااتزلناه وا ية 
الکرسی میخواندم وبراو میدمیدم ناگاه شنیدم که حضرت مہدی امم صاحب‌الامراز درون شکم 
نرجس‌خواتون بامن‌درخواندن موافقت مینمود چون‌نرجس‌خواتون بزمین نشست ديدم که خانه 
روشن‌شدو اند ر گرامی‌ازصدف‌پاك یرون | مدوفضای‌خانه منور گردید و آن‌حضرت‌رو بجانب قبله 
متولدشددرحالروی‌برزمین‌نهادو بدر گاء‌خالق|لعبادسجده کردو بدن‌اطهرش از | لود گی‌خون‌ودنس 
باك‌بودوختنه کرده تولدنمود و بربازدی راستش نوشته‌بورقل‌جاء الحق وزهق‌الباطل انالباطل کاز 
هوقاچنا نکه‌درییان‌تولد1 نحضرت‌مذ کور خواهدشد . 
معجز ةدو يم از نصر بن | آدممروستکه گفت‌روزی بخانه که‌حضرت‌صاحب‌الامردر" خانه بود 


۵ رعشه براندام نرچس خواتون افتاده بود و بقابه 
۱ 


در بیان معجز ات حضرت امام‌عصر (ع) -۳۵- 
در آمدم و آ نحضرت‌درممد آرمیده بود چول نظرش برهن‌افتاد گفت ای‌نصبر | بامیشناسی مرا گفتم 
بلی‌فرز ندرسول ومیوه باغ بتول ومولای‌منی‌وفرزند مولای‌من پس‌فرمود که سئوالهن ازتواین‌نبود 
گفتم یابن سول‌اله بیان فرمامضمون‌سئوال خودرافرمودمنم خانم اوصیاه وخلیفه‌ارضوسماوحجت 
خدابسبب‌من از روی زمین‌بلاها مندفع سازد واهل‌اورا فرج‌وهد 
معجز ة سیم از صاحب کشف الغمه‌علی بن‌عیسی اربلی رو ایتستکهمن‌درا کثر او قات‌قصفُغریبه 
اسماعیل هرقلی را که درنزدیکی و اقم‌شده‌بود بنابرغایت تعجب نقل‌میکردم قضارا یکی‌از حضار 
گفتکه من‌شمس الدین ابن محم دپسراسماعیلم هرا از ان‌حسناتفاق خوش آمده‌ازاوسئوال کردم که 
پدر خودرا دروفت‌مرض‌دیده‌بودی گفت‌نه در | نوقت خوردبودم امابعداز صحت مشاهده کردم موی 
ازا ن‌رسته بود شرح | این‌قصه‌اینکه اسماعیل هرقلی راریشی وجراحتی‌درران راست‌پیدا شده‌بود 
که بپیچدوابه‌نمیشد | هردردخودرابجانب سیدرضیالدین بن‌طاوس(رض) گفته سید جر احان‌جمله 
را طلب‌کرده ازایشان‌علاج‌پرسیدایشان باتفاق فتن د که علاج این‌منحصراست در قطم آن وقطم آن 
ممکن نیست زیراکه اين‌قر حه‌ورحوالی‌رك| کحل و اقع شده که درقطم‌این انقطاع آن‌رك‌هست و 
انقطاع آن مستلزم هلاکت‌چون سید آن‌وقت‌متوجهبغدادبود واورا همراء‌برد و بجراحان | نجانیز 
آنموده همان جواب گفتند اسماعیل گوید چون‌قطم نظرازعلاج کردم باس‌تمام‌دست‌داده پس‌هنوجه 
مشاهد مشرفه سرمن رأی کشتم وازرویعجز وشکستگی روی‌طاعت بقبله‌دعا آوردم شبها احیا 
نمودم و ازبواطن! نمه‌هدی(ع) استعاننه هیجستم‌تاروزی بواسطهُ تطبیر بکنارجله رفته‌وغسل کردم 
و پوشيدم جامه‌باك دروقت‌مراجعت چپارسواردیدم‌همه شمشیرها درمیان‌بسته یکی‌فرجی‌بوشيده 
بود ویکی نیزه‌دردست ۰ بمنر سید ند بس آن‌فرجی‌داربمن ۾ گفت بب بیش آی‌تازخمت رابکنم چون‌پیش 
رفتم دست دراز کرده !نرا بیفشرد چنانکه درد سیار بمن رسید و آن نبزم دار گفت افلحت با 
اسماعیل گفتم افلحنا وافلحتم انشاءاله‌تعالی رکذ فت بمن‌این‌صاحب‌الزمان ی است‌ومن‌بی‌تاب شده 
ر کابش‌را بوسه‌دادم وددر کابش دویدم 0 نحصر تفر مود که‌بر گر دصلاح د رایس تبس بضرورت‌توفف 
نمودم چون | نحضرت روبعقب کرد وفرمود چون ببفداد برسی منتصرتراطلبیده‌چیزی‌خواهد داد 
زمانی مرا حبرت ردی نمود وایشان ازمن غایب شدند بعداز ان متوجه مشاهدء او 38۴ شدم از 
مردم کیفیت سواران‌پر سیدم گفتندتواندبود که‌اشراف اینجاباشند گفتم نهحضرت امام 308 بود گفتند 
چرا زخم خود را بازنتمودی گفتم آری. نمودم‌پس ران راست راملاحظه کردها ثری از زخم نیاف‌مرا 
از کمالوحشت گمان‌شد آنقرحه برران چپ‌بوده‌باشد لاجرم آن‌رانیز گشاده‌اثری‌ظاهر نبودبنابر 
این مردم هجوم نموده‌لباس مرابواسطة‌تبرك وصله‌وصله میکرذندبدان‌مرتبه رسید که‌ور زیرپای 
5 مردم‌هلاك‌شوم پس‌خدا مرا ازمیان‌مردم برون آورده‌صاح متوجه بفداد شدم چون‌مردم شه از 


N -‏ در بیان معز ات حضرت امام عصر غ 
آن اطلاع یافتند خلق‌بسیار برسرمن‌جمع شدند نزديك بود که خفه شوم‌سیدرضی خبردارشده خود 
رایمنر سانید وازمیان آ نمپلکه برزدن ‏ وردومرا نزووزیر که مستنصرقمی‌خودومن آن‌قصه‌رابیان 
کردم وزیر تمای‌حکماه ۰ راجمع کردهازایشان بر سید که بر تقدیر | نکه مادم راقطم کنند و ا نکس 
نمارد چن د کاه بشو دهمه گفتندلااقل دوهاه امادر! نموضم مغاك سفیدی یبدا شودومواز 1 نجانر و بد 
گفتند چندوقت‌استکه ریش‌این رادیده‌ای گفتند ده‌روز است بس‌باشارژوی وزیر هرابرهنه کردند 
یکی‌ازحکما فربادبر ا ور که هذاعمل‌المسیح سید نعرژزدوبیپوش شدبعداز استماع آ ن‌حال‌هز ار 
دینار انعم بمن‌دادمن بنابر ام ر صاحب‌الامرقبول‌نکردم 

معجز ه‌چهار م از حلی» خواتون‌در حدیت‌طولانی‌مرویستکه حضرت‌صاحب‌الامر ا روی 
بجانب قبله‌متولد شد وور | نحال روی برزمین نپاده بدر گاه خالق سجده کرد هن آ ندریگانه را 
برداشته دربر گرفتم بس حضرت‌امام حسن‌عسکری کا اورا گرفته برران‌راست خودنشانید وزبان 
معجز بیان خودرا دردهان اونپاد تامکید بعداز آن گفت سخن گوی بفرمان‌خدایعز وجل|بخلف 
صالح اول کلامیکه بدانتکلم نموداستعاذه باين عبارت اعوذبانه السمیم‌الهليم من‌الشیطان الرجیم 
و نریدان‌نه‌ن‌علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض‌و نجعلهم ائمة و نجعلمم الوارتن ونمکن‌لهم فی‌الارضو 
نری‌فرعون وهامان وجنودهما عنهم ما کانوا بحذروند صلی انهعلی محمدالمصطفی وءلی‌المر تضی‌و 
فاطمة الزهرا» و الحسن و الحسین وعلی‌بن‌الحسین ومحمدین على وجعفر بن محمد وموسی‌ین جعفر 
وعلی‌بن‌موسی ومحمدبنعلی وعلی‌بن محمد والحسن‌بن‌علی ابی‌ملف گویدکه نکته در خواندن 
| نحضرت‌این | یه را درتولد خود اینستکه شیعیان آنحضرت درزمان غیبت اومثل‌بنی اسرائیل‌در 
غایب‌شدن ونبایت زحمت‌اند ورشمنان ایشان مثل‌فر عونبان که همیشه‌در تعدیوظلمو | زارشیعیان 
| نجناب‌اند پس‌حق‌تعالی عزشأنه منت نہاد بیندگان‌خود وشیعیان | نحضرت بوجورشر یف‌وتولد 
منیف | نجناب که ظلم وعدوان را ازشیهیان وروستان خودشان وبلکه از جمیم‌رویزهین بر طرف 
ومضمحل‌سازدو ایشانر اازدست‌دشمنان که ,منز لفرعو نیان| ندبرهاندچنانکه حضرت‌علی بن الحسین 
اما‌زین‌العابدین 1 فرموده که بحق ! نکه محمد را بخلق فرستاده که نیک و کار ازم که‌اهلبيتيمو 
شیعیان ایشانند دشمن واتباع‌ایشان بمثابه فرعون واز ائمه هدی(ع) مرویستکه مراد از ايه و 
نربدان‌نمن مهدی | ل محمد اتو استکه‌خدای‌تعالی روی‌زمین‌را ازمشرق‌تا بمفرب بتصرف‌اودر 
آدردءوجمیم کفررا مغلوب‌ومقپور گرداندتااینکه دردنباغبرازمژمن‌وموحد نماند واین نهایت‌منت 
وغابت تعمش او سبحانه است 

معجز پنجم روایتست از نسیم وماریه که‌خادم‌وخارمه‌حضرت امامحسن‌عسکری 8 بودند 
که گفت در ا نزمان که حضرت‌صاحب‌اهر ¥ از شکم‌ادرخودبررویزمین‌رسیدروی بقبله آورده 


ذر بیان معجز ات حضرت صاحب‌الامرع FY‏ 
بدوزانو بنشست وعطسه زده گفت الحمدله غعرمستنکف ولامستحسر بعداز آنگفت‌وزعمت‌ظلمةان 

حجةانه داحضة فی‌الارض ولوازن فی‌الکلام لارفمالشك یعنی‌حمدمر خداراکه نیست‌پنا‌جوینده 
وظالم نیست و گمان کرده‌اند اهل‌ظلم وطغیان که حجت‌خدا ازروی‌زمنمفقود خواهد شد و اگر 
مازدن باشم در کلام واظپارسرائر اثروضمایر هر | بنه‌شات‌وار تیاب‌قلوباهل‌خلاف مندفع گردا: م بحول 
الله وقوته وبروایت‌دیگرفرمودالحمدله ربالعالمنوصلی ال علیم<مدو | له لطاهرین‌زعم انفی ال 
زعما واجرا صاغر اغرمستنکف ولاهست‌کیروولاهستخسرد چون این روز را فرمود باز بکودکی 
باز گشت ۰ 

معجزة ششم روایست از احمدین‌راشد که اواز بعضی از بر ادران‌خود که‌از اهل‌مسلمان‌بودرند 
روایتکرد و گفتکه من‌ورفیق‌دیگر بحج رفته بوريمدر توقف‌عرفات‌جوانی‌دبدیم نش سته‌واحرام‌پوشيده 
بود که ما | نراصدوینجاه دینارطلاقیمت کر ديم و نعلین‌زردی‌در باداشتکه مطلقا عبار براو ننشسته و 
اصلااترسفربراونمینمود پس‌دیدم که سائلی نزد ان جوان رفت‌ازاوچیزی‌طاب‌نمودو | نحضرت از 
زمن چیزی برداشت باودآدو این سائلدعای‌بسیار کرد بعد ازان! نجوان از1 نموضع برخاست وما 
نزديك سائل | مدیم پرسیدیم که آن‌جوان‌بتوچه داد گفت‌پارچۀ طلائی پس از جیب‌خودبیرون | ورده 
بمابنمودبهیئت سنگی‌مقداربیست مثقال‌طلا بود بارفیق گفتم بقین که این‌جوان صاحب‌الزمان(ع) 
بود مااورا نشناختیم ازبعضی مردم پرسیدیم که جوانی‌چنین در موضعی نشسته بود بلکه شما 
اورا بشناسید گفتند بخصوص نمیدانیم اما اینقدر معلوم ماشده که جوانیست علوی همه سال 
بحج هیا بد ۰ 

معجزه هفتم ابوعقیل‌بن‌عیسی‌بن نصر گوید که‌علی بنزیادصیمری‌چیزی نوشتبحضرت‌قائم ع 
وطلب كفن ازوی کرد جواب نوش ت که درسال‌هشتادم بدان‌محتاج‌خواهی‌شد چون بدا نسالرسید آن 
حضرت برای‌او کفن‌فر ستادودر | نوقت وفات‌نمود که | نعضرت فرموده بود. 

معجزن هختم اراحمدین‌روح مرویستکه زنی‌ازاهل دینوره کس‌فرستاد ومرا طلب کرد نزد 
وی‌رفتم گفت ایپسرروح امانت ودر ع توش از | آنستکه درنواحی‌ها است‌میخواهم که‌امانتیبتوبدهم 

وان در گردن توباشد تابمهلش برسانی گفتم چن ن کنمانشاءئتعل ی گفت ایندراهم که‌دراین ۰ کیسه 

است ومهربروی نہاده‌ام مهر بر نگبری ونگشائی تا نوقت که بدانکسبر سان ی که‌تراخبردهد کهدر 
این کیسه چیست واين گوشواره من‌استکه‌بدهدینارزرارزدوسه دانەلۇلۇ در آ نستکه‌بهای | نلژلژده 
دیناراست ومراحاجتی‌هست بولیامرمیخواهم که مراخبردهد پیش از آ نکه سوا ل کنی گفتم حاجة 
ˆ توچیست گفت مادرمن درعروسی ده‌دینارقرض کرده بود ومن‌نميدانم که‌از که قرض کرده‌تافرض‌او 
را اداکنم اگر خبردهدترا این‌را با نکس‌بده ابن‌روح گوید که من‌بدان بودم که‌جعفربن‌علی‌النقی ع 


۳۳۸ در بیان‌معجز ات‌حضر ت‌صاحب‌الامر ع 
اماماست گفتم این‌امتحانیست میان من‌وجعفر آن‌رابر گرفتم و ببفدادرفتم پیش حاجزین‌یزیدو تناو 
سالام کردم ونشستم گفت حاجقداری گفتم این‌مال‌رابمن‌دادمانن که بتو دهم بعد از انکه بگوئی 
چیست‌وچنداست گفت مرانفرموده‌اندکه بستانم واین‌رقعه که بمن‌رسیده برای‌تونوشتهدرقعه‌راداد 
تامن خو اندم ونوشته‌بور که مال ازاحمدین‌روح بستانو اورا پیش‌ها فرست بسامره هن گفتم. لااله 
الا این بزر کترچیزیست از | نکه من‌طلب میکنم بسامره رفتمو گفتم ابتدا بدیشان کنم | گرهیسر 
شود وا گرنه پیش خعفر بنعلی نقی( ع) روم چون ا نجارفتم بدر رخانه ابی محم درفتم خادهی بیره ون مد 
گفت توئی‌ابی‌محمدبن روح‌گفتم بلی رقعه بمن‌داد گفت بخوان؛ درا نجانوشته‌بوو که, سم‌االر من 
الرحیم ای‌احمدین روح عانکه‌دختردیرانی کیسه‌بتوداده بز عم آنکه هز آردرهم است اما آن ن 
چنانستکه اوزعمکرده‌است وتوامانت نگاه داشتی: ور را نگشودی‌وور آن هزاردرهم وینجاه 
دیناراست ودو گوشواره بانگینی که انرا قیمت ده دیناراست‌وسه‌دانه‌اولو که بده دینارخریده و 
آن‌از آن‌زیاده‌مبارزاینر | بفلان کنيزك بده بدو بخشده و بیفدادروومال‌رابهانجر بنیز ید بده و | نچهبتو 
دهد از نفقهر ام ستان و انچه‌گفتکه مادرمن‌ده دینارقرض کرده درعروسی‌وی‌نمیدا ند که صاحب 
آن‌کیست اویقعن داردکه از کاثوم‌دختر احمد قرض کرده اما ازبرای| نکه ناصبیه است نهیخواهد 
که بدورهد دمیخواهد که بخواهران مثل خود دهد درمذهب رخصت داده که تفرقه کند برضعفا 
ومگوبعدا زاین که جعفر بن‌علی نقی( ع) امام است واورادوست ,دار و چون بخانه‌خودروی دشمن نو 
بمهرد وازاهل ومال‌اوبتومیر ات رسد گفتکه بیغداد | امدم و کیسة زربپاجردادم‌هزاردرهمو پنجاه‌دینار 
نود چنانکه! نحضر تفر موده بود سی‌دینار بمن‌داد که نققه 4 خود کن که مولی‌ابنقدرفرمود که بنودهم 
برای‌تفقه گت آن.! بستدم وبمنزل‌خود باز گشتم که رخت من | نجا بود ددحال‌پیکی‌رسید که‌پدر 
زن تو مرده و زن میگوید که باز گرد بخانه چون باز گشتم وبخانه رفتم سه هزار درهم بمن 
رسید از وی . 
معجزه نهم ازابیعبداله ضفوانی‌مرو یستکهقاسم بن‌علا را صدوشانزده سال عمربود بخدهت 
امام حسن عسکری(ع) آمد وبعد از هشتاد سالگ ی چشمهای آوپوشیده بود ویبش آزمرك وی 
به نه‌روزچشمهای‌وی‌روشنشد و | نچنانبود که‌اودرشهریازشپرهای | ذر بایجان‌بود پیوسته‌توقعیات 
قانم(ع) , بردست آبی‌جعفرعمری‌بوی‌میامد و بعدازاو بمصحوب ابوالقاسم بن‌روح بوی‌میرسیدوقریب 
بدوماه آ نمکاتبات منقطع شد واز این‌حال بی‌فرار بود روزی‌بیش‌وی بودم دربان در 1 مد و گفت 
فتح عراق‌شد قاسم سجده کرد بعداز ان مردی | مدکوتاء قد که اثرسفر بروی ظاهر بود وجبه مصری 
پوشیده نعلین محابلی درپای و كيسة بردوش قاسم برخاست اورا در کنار گرفت او کیسه‌بنپاد و 
ت۱۳ فتاه طلیید ودستهانگلات رفان بن‌علااورا در پپلوی‌خودبنشاند طعام | وروند وخوردند 


در بیان معجز ات حضر ت‌صاحب‌الامر ع س۴۳۹ب 

ددستبا شستند | نهرږ برخاست ونامه‌ببرون ورد بزر گتراز نامه درج‌بود بقاسم‌داد قاسم برخاست 
وا نرا بوسه‌داد وبابیعبدالهابیسلمه‌داد تا اوبرخواند و آغاز گربه کرد قاسم گفت‌یا اباعبدانه‌مگر 
ناخوشی بتورسیده که گریه میکنی گفت‌نه گفت پس‌سبب گریه چیست گفت خبریرسیده بموت‌شیخ 
از ان حضرت بع‌داز رسدن نامه بچرل‌روز که‌روزهفتم ازوصول نامه ببمارشد وخدای‌تعالی بعداز 
آن چشمهای وی‌را روشن گرداند وهفت‌جامه‌فر ستاده‌است قا مبن‌علا گفت دين من سلامت باشد 
گەت بلیقاسم تبسمی کرد و گفت بعدازاین عمرراچکنمو | مر که‌نمه آوردهبود سه‌ازاروحبره‌یمانی 

ودستاری وردجامه ومیزری از کیسه‌بیرون آورد وپیش‌فاسم برزمین نهاد قاسم آنرا بستدوبجائی 
ضبط کرد ونزدقاسم خلعتی,ود کهامام علی‌نقی(ع) بویداده بود پوشیده وورادوستی بود از برای 
مپمات وبغایت ناصبی بود اورا عبدالله بن محمد سیر ی گفتندی پیش‌قاسم آمدقاس نامه راداد که‌برای 
وی‌بخواند! آ نمردبقاسم گف تکه‌ازخدابترس‌تودرابن‌جازمی وحقتعالىميفرماید وماتدری نفس بای 
ارض‌تموت وهمچنینهیفرمای که عم لغب فلایظپر علیغیبهاحدا الامنارتضی‌من‌رسول وبی‌واسطه 
ووصی بواسطه‌اینان از حق‌تعالی‌میدانند بواسطه‌رسو لانهقاسم گفت دانستمکه‌تو این سخن‌خواهی 
گفت اکنون آذمایش‌کن وتاربخی‌بنویس اگرعن یت از نوز یابعداز | نروزوفات کنم بدانکه 
هن نه براه‌راستم تم دا گر باتوعدم وفات کنم توطلب‌سلامتی نفس خود کن از هلاك یعنی اننی‌عشری‌شو 
عبدالرحمن آن‌تاریخرا نوشت‌وقوم‌متفرق‌شدند وروزهفتم‌از رسیدن نامه‌قاسم وبیماری‌طازی‌دو 
هرروز زیاده میشد تانه‌روز ماند بوفات‌وی وماهمه‌پیش وی‌نشسته بودیم دستهابچشم خود مانند 
گوشت ابۀ از آن ببرون آمد آ نگه‌چشم کشود و گفت یاحسن یافلان بپیش من‌بيائید نظر کردم 
حدفهای او درست‌شدم و نخبردرشهرفاش شد خلق‌عامه‌میا مدند واورامیدیدند قاضی القضاءبفداد 
ابوالغنايم عتبین عبداله مسعودی بود امد بدبدن وی گفت یابامهمد آن‌راستس ت که میگویند و 
انگشتری‌فرا پیش‌داشت که این چهچیز است قاسمگفت انگشتری‌ره استونگینشفیروذیوسه 
سطر نوشته‌لیکن من‌نمیتوانم خواندو گفت‌چون پسر رادیدی‌میان سرا ایستاده گفت خدایا اورا 
الهام طاعت بخش و از معصیت‌تو اور | نگاهدار سه بارا ن کلمه‌را گت | نگاه‌وصیت نامه نوشت در کتاب 
املاك صاحب‌لامر(ع) که‌دردست وی‌بود که‌پدرش براو وقف کرده بودیسرداد وازجمله‌وصایائی 
که پسر کرده‌بود ‏ نبو و که اگرترا اهلیت و کالت باشد معاش از نصف مزرعه آنستکه آن را 
فرخنده خواندواز آن‌منست وباقی‌املاك تمام‌از صاحب‌الامر(ع)است چون صبح‌روزچپلم شدقاسم 
وفات‌بافت (رم) بس عبدالرحمن بیمد سر وپای‌برهنهو بادارمیدوید و فریاد میکر د ر میکفت یا 
سیداه خلق از آن‌باز میگفتندواوراملامت میکردندواومیگفت خاموش‌باشید که من‌چیزی‌دیدهام 
که شماندیده اید وامامی‌مذهب‌شد وترك‌نصبوتسنن کرد بعداز آن چندتوقیم صاحب‌الامر(ع) 


fe‏ در بیان بعضی ار معجز ات حضر ت‌صاحب‌الاهر غ 


سس ا ل ووا س س .~~ 


بحسن پسرفاسم ر سك که‌خدایتعالی تر ۱ الرام‌طاعت دهاد و ازمعصت‌نگاه‌دارد وار a‏ وان ۱ | ندعاگستکه 


بدر از برای تو کرد ومستجاب شد مولف گوید ؟ که این‌بندی‌بود از معاجیزو کرامات | نحضرت ک۵در 
حال کود کی اقم شدوالایروقتطیور ! نحضرت | نچه‌از صدو بیستوچمارهزار پیفمیر بظہور أ مده‌از و 
وخواهد | مد ومعجزه‌چندی ازوظاه رخواهدشد که‌هیج نبی‌را مثل آن‌نبوده‌باشد ودعوات‌او بجمیم 
خلق رسد و خلق‌عالمدعوت‌اور اقبول کنندوهمه یکدینو بکمذهب گیر ندو اختلاف آزمیان ءلمابر خیزد 
وهفتادوسه گروهبکی شوندو کارساداتوعلمای شمه باو < جکمالر سدو تواصب ‌خاروهقمورو بدحال گرو ند 
معجزه‌ذهم از سیمخالد. مروبستکه ردزی بحجره آمدم که مردمبارك حضر ت‌صاحب‌الامر 
در آن حجره‌بووو آ نحضرت در | نوقت‌دهء‌روز بودءطسه کردم آ نحضرت فرمودیرحمكاله چون کلام 
معجزه نظام آن نورحدقهٌانامراشنیدم بغایت‌مسرور گردیدم‌فرمورای‌نسيم بشارت‌باد که‌عطسه اما نست 
ازمون تاسه‌روز . 
معچزه باز دهم از سعیدین | حمدمنقواستکه درسال‌پانصدو چپل‌وسه درمدینه‌مشرفه‌وزیری 

که عون‌بن بحبی میگفتند باجمعی از اصحاب نشسته واز هرجا سخنی در پیوسته حرف مذاهب 
درمبان | مد وهر مذهمی را تعر بفی‌و ملتی‌راتوصیفی‌میکردند تا نکه‌عون که ت که‌ازرافضی کمتر 
کسی‌درجبان نیست هم بحسب عدد وهم ازرهگذر دين و ملت پس نصرانی درا نمیان بود گفت 
باعون‌مر ادر باب رافضی سخنی‌است که باهیچکس نگفته‌ام و حال | نکه بعن‌اليقین دیده‌ام وزير 
گفت ت بگو ۱ نچه‌دانی | گرراست ودرست‌است‌نصرانی ورا نمیان‌بود گەت ت باعون‌مرادریاب‌رافضی 
سخنی است بعداز فسمتهای مغاظه گەت که‌نوزده‌سال بیش اذ این بتجارت حدو دی رفته بودیم‌مار سیدیم 
بشپر که انرا بر اهمه گویند شپر ست که هیچ کس‌نواحی‌معمور: | نرا بدوماه نتواند گردید و 
مردم ‏ نهمه نصرانی اند چون بدانشهر رسیدم جمعی از فرنكت وروم وشام ازحجاز فراهم آمده 
ورای دریای محبط س بیش گر فته فر یب ببث‌سال در ! ندرا ماندیم آخر بجزیر ريدي چون گنیر 
بدانجا رانديم شهری عظیم‌پیداشد روبا نشور نهاده چونداخل‌شهر شدیم شهری بود در کمالعظمت 

۲ 1 تر امبارك مننامیدند دحاکم آن‌امام‌زاده‌طاهر بن محمدهمدی‌فائم ۲ ل محمد راپ بورأحوال‌قصر 
وبار کاءاواستفسار نموده گفتنداو خودورشر ظاهره نشسنته‌وجانشی در این‌شهر مقر رفرموده‌در آن‌شهر 
مبار که‌غبرشیعه کسی نیستو ندیدمو مذهیی غرازمذه بان نی‌عشری بر سدم که‌جانشینر امنزل ور کجاس 
تابخدمت!ورفته‌ز کوةوجزیه که‌درمیان‌مردم‌قافله باشدتسلیم نمائیم بعداز تجسی بدرسرای‌جا نشین رفته 
احوال‌ماازماناو بر سدم گفتنداور املازم‌وخادم نمیباشدمرد,ست‌بعبادن حقتعالیشفول‌شده نه‌اورا 
بکسی کار يست و نه کسیرادردل از او یاری‌هر چه‌صا<بالاه رتعیین نموده‌هردم‌دروهقر بهاو تسلیم‌میکنند 
واوبامرصاحب‌الامر است‌بهرچه که‌باید دادو هرجا باید صرف کردمیکند القصه‌ما نزويك | نحاکم 


در بیان مفجز ات حضر ت‌صاحبالامر ع و ۳ 


رفته بعد از شرایط سام وتوقیرواحترام برسید که شما همه موّمن ومسلمانید يانه گنت گر 2 
مسلمان وجمعی ترسائيم فرمودترسایان جزبه‌خود ,دهند ومسلمانان دین‌خودرا بیان کنندچون 
بیان کردند حاکم جوابداد که این شیوه‌ایست ازمسلمانی بروی‌عادبند و آ نطریق‌مذهبائمهمعصومین 
3 خارجند ومالبشمابامرامام چ برمؤمنان مباح‌است مردم آزاین‌سخن ترسیدند و گفتندمارا 

شس اماء‌زمان فرست تالوباما هرچه خواهد بکندرخصت گرفته روی بشهر طاهرء نادیم وازراه 
ور بدوشانه روزد نجارسیدیمشهری رسیدیم در ابت صفاوبا کیز ٥‏ گی‌دیدیم سرحد ! ندریاو رك 
حد بیابانواز هرطرف‌جوهای آب دران وسبزه‌های فراوان درغایی عمارت وزراعاتو 1 بادانی 
ومردم آن همه متقی وپرهیز گار ومژمن دين دار 

ؤر د همه همچون برأدران باهم بکدل آنقوم ویکزبان باهم واز عداات امام زادء گر ك و 

گو سفند از بکچشمه باهم | ب‌میخوددند وسباعوجانورانو حش ی‌باچهار بایان انس گرفته‌بابگدیگر 
بی‌چوپان و گله‌بان در کنار مزرعہا میچریدند و اصلا دهن بزر عو گشتنه. ر سانیدندالقصه چون 
در آانشهر داخل ل شدیم بمنژل طاهر 1 نحصرت در قبه 4 نورأنی بعباوت ربانی مشغول بود ومردم‌باو 
اقتدا کرده چون فار غ شداز نماز ش‌رفته‌شر طنحیت و تعظیم بجای آ وردیم بس‌امام‌زاده‌فرمود که 
شما همه مسلمانید و شرط ایمان و تسلیم مندانند با نه آنچه میدانید بگوئید یکی 
گفت من شافعی مذهبم‌با بعضی از این‌باران و جمعی مالکی‌مذهبند و بعضیحنبلی و بعضی‌حنفی 
مذهبند حضرت امام زاده تبسم فرمود با نشافعی هذهب که عمل باجماع که در حق ابی‌بکر 
و عمر وعمان‌واقم شد میکنی و آن‌اجماع‌راحق‌میدانی و قیاس‌را زیرا که قیاس‌درمذهب‌شافعی 
رواست گفت بلی فرمود بحق خدا بکو که قر ان خوانده بانه گفت خوانده ام فرمود که ابه 
مباهله‌درشان کیست‌ومرادبنفس سول چه کساست آنمرد سر درپیش افکند و از خجالت 
تواست سم ودک کسویک برای که ازاشد هبو گهورکوع 
نازلشده و بعد از مت طفی امامو د بیشو | ومتتدا ورهنمادو سی نی تقو و ی خداعلی برد ابیطااب ا 
است‌و بازدهفرزنداوو ایشان‌حجةالدا ندهر که با یشان باشددررقبه‌مومنان‌است‌درد ار 
ودلیل‌چندفرمور که | نمردشافعی‌بگربه‌در امد دروست دبای نشاهزاده افتاد وطریق‌انتی‌عشری 
پیش گرفت وازمذهب‌خودبر کشت وراء‌مستقيم پیش گرفتند و حضرت سلطان دو روز در منزل 
خود نگاه‌داشت هارا بعداز ان مردم‌شپررخصت گرفته مارا مپمان کردندتا یکسال در اینمدت 
_کسی را ندیدیم که با کسی بلندحرف زند باکلمة فحش‌بگوید پادرو ع ار اوسرزند باغیبت کسی 
کنند بعد از 1 ن‌عزم شهرهای دیگر کردیم که اورا بته‌نام بود با توابم او دوماه‌راه بوروحا کم آن 


۴۲ات در بیان بعضی از عجرا جر جا مراع 
قاسم :ن مهدی ع است وشپردیگر سیر ک, ردیم له حا کم آن‌عبدا لرحمن :ن صاحب‌الرز مانست وشهر 
دیگر دیدیم که عیاطش نام داشت و ازهمه شررها عضمتر و | بادانتر نود وشهر دیگر که ماجد 
نام‌داشتو ان‌چپارماهه‌راه‌بود همه؟ بادان‌رمعمور حاکم آن‌امامز اده‌هاشم است قریب بیکسال راه 
میپیمودیم تا این شمر را دیدیم خلایق این‌شش‌شهر که مذ کورشد همه بیکدین ویکمات و همه 
از یکدیگر بهترواین‌شپرهاراصاحب‌الامر بناکرده وعمارت آن فرموده وبپرچند وقت یکمرتبه 
خودرا بمردم ] ندیار مینماید و اولاد امجاد او و نببره کان او از حدوحصر گنشته بس سه کس 
ازمایگیر اراهان وبکیرااحمدویکیرا حسان گفتندی‌در | تجاما ندندو سا کن شد‌ند با میدا ینکهدبدار 
صاحب‌الاهر ع راسنند وبملازمتا : نحضرت‌مشرف گرد ند دما متوجه دیارخود شدیم و الحال نوزده 
سال است که از ایشان خبری بیدا نشده چون | نوزیر این سخن را ازآن نصرانی بشنید گفت 
زنہا رکه این‌سخن‌را جائی نگوئی که‌رافضیان باین‌خبر قوی میشوند ودیگر کسی قول مارااعتبار 
نخواهد کرد تا | نوزیر ز نده‌بود کسیر اجرات گفتن این‌خبر نبود چون‌او بدرك اسفل جبنم‌رسید 
ادن‌خبرفاش شد 

تفر یع درییانولادت‌جناب صاحب‌الامر ع‌است ومیان‌معجز,‌ها؛ کر 7 | نوقت‌ظاهر گردید دیده 

است و کلینیو ابن‌بابویه وشیخ‌طوسی وغیرایشان بسند های معتبر روایتکرده‌اند از حکیمه‌خاتون 
که روزی امامحسنعسکری ۳ بخانه‌من تشر یف ورده نگاه تندی بر جس‌خاتون کردی رز 
کردم که اگرشماراخواهش اواست بخدمت‌شمامیفرستم فرمور که ایعمه این‌نگاه ازروی تعجب 
بود ذیراکه دراین‌زودی از او فرزند بز ر گواری‌بیرون خواهد ورد که‌عالم را از عدالت‌پرخواهد 
نمود بعد از | نکه پرازجور وستم‌شده باشد گفتم که‌پس بفرستم اورا بنزد شما فرمود که‌ازیدر 
بزر گوارم رخصت‌بطلب در اینباب حکیمه گوید که جامپای خودرا پوشیدم وبخانه برادرم‌امام 
على نقی ع رفتم وچونسلام کردم ونشستم بی | نکه سخن بگویم حضرت از باب‌اعجازفرمودایهکیمه 
نرجس خاتون‌را بفرست برای‌فرز ندم گفتم ایسید هن برا ی‌همین | مده بودم که دراین‌امر رخصت 
بگرم حضرت فرمود که‌این بزرگوار صاحب‌برکت خدامیخواست ترا دراین ثواب گرداندو بپره 
عم ازخیر وسعادت بتو کرامت فرماید که‌ترا واسطه چنین‌امری گرداند حلیمه گفت که بزودی 
بخانه خود بر گشتم وزفاف | نمعدن فتوترعفاف رادرخانه خودو افم‌ساختم وبعداز چندروز آ فتاب 
مطلم امامت درمغرب‌عالم بقا غروب نمودوماه برج‌خلافت‌یعنی امام‌حسن‌عسکریعبامامت‌جانشین 
او گردید ومن‌پیوسته بعادت مقررزمان پدر بخدمة آن‌امامالبشر میرسیدم‌پس‌نرجس‌خاتون | مده 
و کفت ابخاتون من‌پایت را درازکن که کفش ازپایت ببرون‌کنم گفتم توئی‌خانون وصاحب من 
ومرگز نگذارم که کفش از پای‌من بکشی مرا خدمة کنی بلکه من‌ترا خدمة می کنم ومنت بر 


در بیان معجز ات حضرت‌صاحب‌الامرع FFF‏ 
دید خود مینهم چون حضرت‌اماحسنعسکری 1688 اینسخنر اازمن شنء دفرمود که‌خدا توراجزای 
خبر دهد ایعمه پس‌درخدمت | نحضرت نشستم تاوقت.غروب آفتاب بس صدا زدم بکنیز خود که 
بیاورجامی‌ای مراتابروم فرمود که ایعمه امشب نزد ماباش که دراینشب متولدمی‌شود فرزند گر ای 
نزوخدا که حقتعالی باوزنده گرداند زمین رابعلم رانمان وهدات بعداز ا نکه هردم‌باشد بشیوع 
کفر وضلالت کفتم‌از که بهم میرسد ایسید من‌ومن‌در ترجس اثر حمل نمی‌بینم فرمود که ازنرجس 
بہم «برسدنه‌ازدیگری‌پس برجستم وشکم‌وپشت نرجس‌را ملاحظه کردم هیچگونه اثری دراو نبافتم 
پس بر گشتم وعرضکردمحضرت تبسم فر هود وفر مود چول ‌صبح نز ديك می شود آثرحمل‌اوظاهر ميکر دد 
ومثل اومثل مادرموسیاست که تاهنگامولادت هیچ تفیبری براوظاهر تشد وا<دی‌برحالاومطلم 
نگردید زیراکه فرعون‌شکم زنان حامله را میشکافت‌برایطلب‌حضرت‌موسی کا و حال‌این‌فرزند 
نیز شبیه است‌بحال‌موسی عودرروابت‌دیگراینست که‌حضرت‌فر مود که حمل‌ماوصیا: پیغمبران‌درشکم 
تمیباشدبلکه در پپلومیباشدو ازرحم بیرون‌نميا تیم بلکه ازران‌مادر ان یرون میا ئیم‌زیراکه مانورهای 
حقتعالی‌ايم وشركو کنافت و نجاستراازمادور گردانیده است‌حکیمه گفت بنزر نرجس‌خا نون‌رفتم‌واین 
احوالرابراو گفت ایخاتون‌هیچ اثری درخود نمی‌بینم پس‌شب درا نجا ماندم وافطا ر کردم ونزديك 
نرجس خوابیدم ودرهرساءت ازاوخبر میگرفتم واو بحال‌خودخواییده بود وهرساءت‌حبرتم‌زياده 
میشده در این شب پیش ازشبهای‌دیگر برای‌تهجدبرخاستم ونمازشب اداکردم وچون بنمازوتررسیدم 
نر جس ارخواب بر خاست ووضوساخت و نمازشب‌بجا | ورد چول نظر کردم‌صبح کازب‌طلوع کرده 
بود پس نز بکشد کهدردلم شکی بې رسد ازوعده که حضرت‌فرموده بود نا گاءامامحسن‌عسکری 388 
ازحجرء آواز داد که شكمکن وقتش رسیده است‌دراینحال نرجس خاتون‌را نظر مشاهده کردم 
بس اورا دربر گرفتم ونام الهی‌براوخواندم حضرت اواز داد که سوراناانزلناه براو بخوان‌پس از 
اوپرسیدم که چه‌حال داری کفت‌ظاهر شداثرآ نچه‌مولایم فرمود بس‌چون‌من‌شروع کردم بخواندن 
اناانزلناه شنیدم که | نطفل درشکم مار بامن موافقت میکرد در خواندن وبرمن سلام کرد من 
ترسیدم پس حضرت صدا زرندکه تعجب مکن ازقدرت‌الهی که حقتعالی خوردانو کوچکان‌مارا 
بحکمت گوبا میگرداند ومارادر بزر گی‌حجت‌خودساخته درزمین پس‌چون کلام حضرت‌امام 188 
تمام شدنرجس زد بده من غایبش د گویا پردمیان‌من و او حایل شدبس من دو دم بسویامامحسنعسکری 
فرباد کنان حضرت فرمود که بر گرد ایه‌مه که‌اورادرجای خودخواهی دیدچون‌بر گشتم پرده 
کشو ده لو در نر جس‌نور یمشاهده کردم گ4دیدءامر اخبره کر دحصر ت‌صاحبالاهر ر ار دم کهر و قله 
بسجدہ افتادهبزانوها وانگشتانسہابهخودوابآ۔مان بان د کرده ومیگوید اشم دان لالالاادراے پد 


۴۴۳ دربیان معجزات حضرت صاحبلامر(ع) 
انجزلی وعدی واتمی‌لی‌امریو ثبتوطاتی و املاءالاارض‌عدلا وفسطایعنی خداو نداوعده که‌بمن‌فرمودء 
وفا کنو امر خللافت‌مراتمام کن و استبلاو انتقام‌مر انابت گردان‌ازدشمنان ور گردان زهین‌رابسبب‌من 
از عدل‌ودادودرروایت دیگرچنانست که چون‌صاحب‌الامرمتولد شد نوری ازاوساطم شد وبآفاق 
آسمان بهن شد ومرغان سفیدویدم که از اسمان بزهین هیا مدند وبالهای خود رابررووسروبدن 
آنحضرت میمالیدند وپرواز میکردند بس حضرت امام<سنعسکری 06 مرا آواز داد که ایعمه 
فرز نده رادر بر گیرو بسویمن‌بیاور بسچون بر ؟ رفتم بزرا ع راستش نوشته‌بود که‌جاءالحق‌وزهق‌الباطل 
انالباطل کان‌زهوقاحکیمه گوید که‌چون | نفرز ندسعاوتمندرابتزد,در بزر گواراو بردم‌همینکه نظرش 
بر بدریزر گوارافتاد سلام کردبس حضرت‌اورا؟ رفت وزبان مارك برهردددیدءاش‌مالیدودروهانودر 
هر دو گوششزبان گردانیدو بر کف رست چپ اورا نشا نیدو دست مطپر برسر | نسرورمالیدو گفت‌ایفر ند 
بگوبقدرة الہی پس‌حضرت‌صاحب‌الامر ب كفت بسم‌انه الرحمن‌الرحيم ويريدان نمن علی‌الذین 
استضعفوا فی‌الارض و نجعلم ائمة و نجعلیم الوار نیون نمکن له‌فیالارض و نری‌فرعون‌وهامانو جنود 
همامنه‌ما کانوایحذرونو این .1 به کر یمه موافق احادیث‌معتبرهمدرشان 1 نحضرت‌نازلشده وترجمه‌اش 
وزبادم | آنچه که! تحضرت:عداز خواندناین ۳ به رموده‌درمه‌جزء چپارمسابقامن کور گردید پس‌ظاهرا 
بین الحدیئین تفاوت ود باد تیو نقصان و اقم‌است اماجمع | آن‌ممکن است‌باکه‌شایدخوا ندن‌این | يەرا 
دوهر به‌دروو جاواقم شده باشددر یکی | نچه‌سابقآمن کورشد | ن‌صادر بوده‌باشدودردیگری آ نچه که 
انجاذ کر گردیداین‌صادر بوده باشدویااینکها ینجا | نچه که سقط شده‌ازراوی, اقع شده باشدیااز کتابت 
واقع‌شده باشدپس حضرت‌صاحب الا مر کا بر حضرت ر سالت ہناہب و حضرت امیرالم هنن و جمیم 
مامان‌صلوات ایهم اجمعین ص لوات‌فرستادتابپدر, بزر گوار خودر سیدبس‌درا بنحال‌مرغان‌بسیاردیدم 
نزويك سرمبارك | نحضرت‌بیداشدندپس بیکی از | نمرغان‌صدازد که این طفلرابردارونیکو محافظت 

کن‌وهر چپل‌روزیکمرتبه بنزوماییاورمر غ | انحضرت‌راگرفت وبسوی! مان بر دوسایر مر عان‌نیز از 
عةب او پر واز نمودندپس حضرتامام حسنعسکری عفرهود کهاستودعكالذی استورعتهامموسی‌سبر دم 
ترا با نکسکه‌سپردمادرموسی‌موسی‌رابس نرجس خواتون گر باندحضرت فرمود که‌ساکت‌شو که 
شبرغیر اذ بستان‌تو نخواهدخوردد بزودی‌اورابسوی‌توبر *ردانندچنانکه‌موسیرابمادرش بر گرواندند 
چنانکهحقتعالی فرموده‌استکه پس بر گردا نیدموسیرابسوی‌مادرش‌تادیده‌مادرش‌باو روشن گرددپس 
حکیمه از حضرت پرسید که این‌چه‌مرغ بود که صاحب را باوسپردی فرمود که این روحالقدس 
است که مو کل‌است برائمه(ع) وایشان‌را موفق‌میگرداند ازجانب خداواز خطا نگاه میدارد و 
ایشانر ابعلم زینت‌میدهدحکیمه گەت که چون چہل روز گذشت بخدمت | نحضرت رفتم چون‌داخل‌شدم 
دبدم‌طفلی در میان‌خبانهر اهیرود گفتم ایسیدهن این طفل‌مگردو ساله‌است حصرت تبسم نمو د فرمود 


در بیان‌معجز ات‌حضرت صاح صاحب‌الامر (ع) -۴۴۵- 
که اولاد بیغمبران‌واوصای ابشان هر گاه امام باشند برخلاف اطفال دیگر نشو ونما میکنندو 
یکماهة ایشان‌را مانند يك‌سال‌دبگرانست وایشان درشکم‌مادر سخن‌میگویند وقر ان میخوانند 
وعبادت پرورد گارمیکنند ودرهنگام شیرخوردن ملاشکه فرمان ایشان میبرند وهرصبح وشام بر 
ایشان نازل میشوند , س حکیمه فرمود که هرچپل روز یکمرتبه بخدمت او مبرسیدم در زمان 
حضرت امام حسن‌عسکری ا تااینکه چندروز قبل‌ازوفات ان‌حضرت اوراملافات‌نمودم بصورت 
مردی کامل واورا نشناختم بفرزند برادر خود گفتم که این هرد کیستکه مرا میفرمائی‌در پهلوی‌او 
بنشینم فرمود که این فرذند نرجس‌است «خليفه من‌است بعدازمن وعنقریب هن ازمیان‌شمامیروم 
باید که سخن او را قبول‌کنی و او را اطاعت نمائی پس بعد از چند روزی حضرت امام حسن 
عسکری ال بعالم بقا رحلت نمود اکنون من صاحب‌الامر (ع) را هرضبح وشام ملازهت‌مينمايم 
وازهرچه سئوال‌مينمايم مرا خبرمیدهد و گاه‌استکه می‌خواهم که سئوال‌بکنم هنوزسئوال نکرده 
جواب می‌فرماید . 

نور ودرروات‌دیگرواردشده‌استکه حکیمه گفت بعداژسه‌روز ازولادت‌صاحب‌الامر لا 
هشتاو ق لقای | نحضرت‌شدم درفتم بخدمت امام‌حسن‌عسکری ا و برسیدم که مولای من کجا است 
فرمود که سپردم آن‌را با نکس که ازماوتواحقو او لی بودچون‌روزهفتم شود بنزدمابیاچون‌روزهفتم 
رفتم گپوارٌدیدم‌برسر گهواره‌دویدم‌مولای‌خو دراد ديدم چو نماه شب چهارده و برروی من میخند یدو یسم 
می‌فرمود بس حضرت ۱ آوازداد که فرزند مرا بیاورچون بخدهت ان حضرت بردم زبان دردهانشی 
میگردانید ومی‌فرمود که سخن‌بگوای فرزندحضرت صاحب‌الامر € شهادتین‌را فرمود وصلوات 
برحضرت رسالت‌پناه وسایرائمه(ع) فرستاد وسم‌اللهگفت وا به که گذشت‌تلاوت‌فرمود پس‌حضرت 
امامبحسن‌عسکری ی فرمود که بخوان ای‌فرزند | نچه حن‌تعالی بر پیفمبرانش ناز ل کردهاست‌بس 
ابتدا کرد وصحف | درا برزبان سریانی خواند و کتاب‌ادرس و کتاب‌نوح و کتاب‌هوو و کتاب‌صالح 
وصحف ار اهیم وتو بقموسی وانجیلعیسی‌وقر آن‌جدم‌محمد مصطنی له وعلیوم اجمعین همه را 
خواند پس قصه‌های‌پیغمبر انرا بیاد کردپس‌حضرت امام‌حسن‌عسکری #6 فرمود که چون حق‌تعالی 
مهدی این امت‌رابمن‌عطاف ر مودو دوه لكف ستاد که‌اورابسرابردهای عرش‌رحمانی برد ندیس‌حقتعالی 
باوخطاب‌نمود که مرحبابتوای‌بنده من که ترا خلق کرده‌ام برای باری دبن‌خود واظبارامرشریعت 
خود وتوئی‌هدایت‌یافته از بند گان‌من‌قسم بذات‌مقدس خودمیخورم که باطاعة تو واب یدھم و بنا- 
فرمانی توعقاي‌ميکنم مردم‌را و بسیب‌شفاءعی‌وهدایت توبندگان‌را میامرزم و بمخالفت. توایشان‌را 
عذاب‌مکنم ایدوملك بر گردانید اورابسوی‌پدرش وازجانب‌مناورا سلام‌برسانید وبگوئید که او 
در پنا‌وحفظ وحمایت‌منستاوراازشردشمنان‌ح, است‌ومحافقات‌مینمايم تاهن‌گامیکه‌اور اظاه ر گردانم 


-۴۴- در بیان معجز ات حضر ت‌صاحب‌الامر ع 
وحق‌را باوبرپادارم وباطلرا باوشرنگون‌سازم ودین‌حی‌را برای‌من خالص‌باشد بالحمدوالشکر . 
تمام‌شد بس‌برهرعاقل هوشیار لازم‌استکه اعتقاد بهمه این کرامات دفضایل داشته‌باشد داگراینہا 
بتو گر ان | بدهمه‌این احادیث‌را فاضل‌مجلسی (ره) نیز در بسیاری ازمؤلفات‌خودذ کر کرده‌است‌مثل 
حیوغالقلوب وجلاء‌العیون که بز بان‌فارسی نوشته که همۀ مردم نظر کرده اعتقاد ,فضابل‌ایشان کر ده 
باشند ومنک رکرامات ایشان‌نبوده‌باشند ابوجعفرروایتکند که چونقا ئم ال‌محمد از مادرمتواد 
شدا بومحمدامامحسن‌عسکری € فرمودناده‌هز اررطل‌نان‌وده‌هز اررطلگو شت‌خربده بمستحقّان 
تصدق فرمود که اوراعقیقه نمودند درروز هفتم . 

نور دربیان احوال‌ماررجناب‌صاحبالامر 1088 و بیان بعضی‌عجایب و کراماتومعجزاتی که‌از 

امام‌علی‌نقی 1 در ان‌صادر ووافم‌است بدانکه شیخ‌طوسی وصدوق‌قمی(ره) ودبگران بسندهای 
معتبرروایت کرده‌اند ازبشربن سلیمان برده‌فروش که ازفرزندان ابوایوب انصاری بود وازشیعیان 
خاص امامءلی‌نقی دامام حسنء عسکری 1 بودهم سای ایشان‌بود درسرمن ‏ رأ ی گفت روزی کافور 
نام خادم حضرت امام‌علی‌نقی ا نزدمن آمد وم اطلب‌نمودچون‌بخدعت 1 نحضرت رفتم و نشستم 
فرمودتوازفرزندانانصاری و و لا بت و محبت مااهلبیت درمیان شما بودهاست‌ازد مان حضرتر سول راود 
تاحال و پیوسته‌محلاعتماوهابودهایدومن ترا اختبارمیکنم و مخصوص‌میگردانم بفضیلتی که بسبب آن‌بر 
شیعیان سبقت گیری دردلایت‌ها وترا بررازینهان ن مطلم میگردانم وبخریدن کنیزی‌میفرستم پس نامه 
پاکیزه‌نوشتندبخطفرنگی ومپرشر یف‌خودرابر ! ن‌زدندو کیسه‌زری‌بیرون آ وروند که‌در آن‌دویست 
وبیست اشرفی بود فرمودند که بگیراین‌نامه وزررا ومتوجه بفداوشو ودرچاشت فلان‌روز بر سر 
جسرحاضر شوپسچون کشتبهایاسیر ان بساحل‌رسد جمعی از کنبزان دران کشتبپا خواهی دید و 
جمعی ازو کیلان از مشتریان‌بنی‌عباس وقلیلی از جوانانعرب‌خواهی‌دید که برسراسیران‌جمع‌خواهند. 
شدپس ازدور نظ رکن‌برده‌فرو گی که عمر بن یز یدنام‌دارد درتمام‌روزتاهنگامیکهبرا ی‌مشتر بان‌ظاهر 
سازدبینی و کنیزی‌را که فلانه‌نام وفلان صفت‌دارد وتمام اوصاف اورابیان‌فرمودکه دوجامۀ حریر 
کینه‌بوشیده‌است درمیان" نپااستکه امتناع‌دارد از نظر کردن‌مشتربان‌براوو خو اهی‌شنید که ازس 
پرده ازاوصدائی اهر خواهدشد پس‌بدانکه‌بزبان‌رومی‌میگوید وای پرد*عفتم دریده‌شد یکی‌از 

شتر بان‌خواهد گفتکه‌هن سیه د آشرفی‌میدهم بقیمت‌این کنیزوعفت‌اومرا درخریدن راغب گردانید 
پس آ نکنیزبزبان‌عربی با نشخص‌خواهد گفتکه! کر بزی حضرت سلیمان‌بن‌داودظاهر شوی وپادشاهی 
ادرا ییابی که من‌بتورغبت نخواهم کردمال خودرا ضایم‌مکن وبقیمت‌من‌هده پس‌برده فروش گوید 
که‌برای توچه‌چاره کنم که بپیچ‌مشتری راضی‌نمیشویو آ خرازفروختن توچار#‌نیست‌پس انکنيزك 
گوبد که چهتمجیل میکنی‌البته بايد که مشتری‌بهم‌رسد که دلمن باومیل‌کند واعتمادبروفاودیانت 


در در بیان معجز ات حصرت‌صاحب‌الامرع FF.‏ 


تست سوت مس س سس ۳ 


اوداشته‌باشم پس‌دراینوقتتوبرویتروصاحب کنیزوبگو که نامۀ‌بامن‌هست کدیکیازاشر افوبزر گان 
از روی ملاطفت‌نوشته‌است بلغت‌فرنگیوخط فرنگی‌ودر آن‌نامه کرمدسخاوت ووفاداریو بزر گی 
خودرا وصف کرده‌است این‌نامه‌را بان کنیز بده که‌بخواند و بصاحب‌این‌نامه‌راضی‌شود ومن و کیلم 
ازجانب‌اینبزر گوار که‌این؟ کنیزرابرای اد خریداری نمایم بشر بن‌سلیمان گفت ت | نچه‌حضرت خبر داده 
بود همه‌واقم‌شدوآ نچه فرموده‌بود همه‌رابعمل آ ورد مس چون کنیز درنامه نظر کرد بسیار گر يست 
وگفت بعمرین بز ید که‌مر| بصاحب این‌نامه بفروش وسو گند هایعظیم باد کرد و گفت که گر مرا 
تفر وشی باوخودراهلاك میکنم پس بااودر باب‌قیمت گفتگوی‌سیار کردم تا نکه بہمان‌قیمت‌راضی شد 
که حضرت امام‌علی‌نقی ی بمن‌داده بودس‌زررادادم و کنیز را گرفتمو کنیزخندان وشاد شدوبامن 
آمدة بحجر بحجرة که دربغداد گرفته‌بودم تا بحجره‌رسیدیم نامه‌امام 184 رابیرون آ ورد ومییوسیدو بر 
دیده میمالید و بر روی خودمیگگذا* شت و بر بدن‌میمالید پس‌ازروی‌تعجب گفتم که میبوسی‌نامغرا 
که صاحبش را نمیشناسی کنیز گفتکه ای عاجز کم معر قت ببزر گی‌فرزندان واوصیای بغمیر ان 
گوش خودرابمن‌بسپار ودل رابرای‌شنیدن‌فار غ‌دارتااحوال‌خودرا بر ای‌توشرح کنم‌من ملیکه‌دختر 
یشوعای‌فرزند فیصرروم ومادرم از فرزندان شمعون‌جمون‌الصفا وصی حضرت عیسی ¥ است‌ترا 
خبر دهم بامرعجیب بدانکه‌جدم قیصر خواست مرا بعقدفرزند برادرخودور آ ودد در هنگامیکه 
من‌ده‌ساله بودم پس‌جمع کرددرقصر خوداز حوارین‌عیسی ا ازعلماءنصاری‌ورهبانان‌ایشان‌سیصد نفر 
و ازصاحبان‌فدردمنز لت‌هفتصد رو ازام راهلشکرو سر دارانعسکر وبر ر گان‌سپاء‌وسر کرده‌های‌قبایل 
چپارهزارنفروفرمود که در نجوم نظر کردندوتختی | ورد ند که‌بامرپادشاه خودبانواع‌جواهرمرصع 
ساخته بورند و ان‌تخت‌را برروی‌چپاربابه تعبیت کردند وچلیباهای خودرا بربلندیهاقرار دادندو 
" بسر برادر خودرا بربالایتخت فرستاد بس‌کشیشان انجیل‌ها بر دست گرفتند که بخوانندبتها و 
چلاهاهمه سر نگون برزمن افتادند بایهای تخت خراب‌شدیر زمین‌افتاد سربر ادر ملك‌از تخت در 
افتاد وبیپوش شد بس در ] نحال رنگهای کشیشان متغیرشد واعضاء ایشان بلرزیدیس بز ركایشان 
بجدم کفتکه ایادشاه‌مار | معاف‌دار ازچنین‌امریکه بسبب آن نحوستم‌اروی‌نمود که رلالت‌میکند 
براینکه‌دین مسیحی‌بزودی زایل گردد پس جدم‌این امررابفال‌بد دانست وفرمود بکشیشان وعلماه 
که اين‌تخت را باردیگر برباکنید وصلیب هارا بجای‌خودقراردهید وحاضر گردانید برادراین‌بر 

شته روز کار بدیخترا که این دختررا باو نزو بج‌نمائيم تابسعادت آن برادر رفع نحوست این 
برادر کند پس چون چنین کردند و آن‌بر ادر رابالای تخت‌بردن همینکه شروع بخواندن‌انجیل 
کردند همان حالت اول رویداد و نحوست این‌برادر زیاده ازنحوست | نبرادربود وسراین کاررا 


ندانستند که اناز سعارن‌سروریست نه از نحوست دوبرادر بس‌مردم‌همه متفر قشد ندو جدم‌غمناك 


_ ۴۴۸ دران معجزات حضرت‌صاحبالامر (ع) 
بحرهسرا باز گشت وپرده‌های خجالت در آ ريخت یس چون شب‌شدو بخواب رفتم درخواب‌دیدم که 
حضرت مسیح وشمعون وجمعی ازحواریین درقصر جدم‌جمم‌شدند ومنبری ازنورنصب کردند که 
از رفعت بلندی هینمودودرهمانموضم تعببه کردند که جدم تخت خودرا گذاشته بودس حضرت 
رسالت‌بناه(س)باو صی‌وداماداوعلی‌هر تضی‌وجمعی از امامان‌وفرز ندان بزر گو ار ایشان‌صلوات‌اله‌علیهم 
قصررا بنور قدوم خویش‌منور ساختند پس حضرت مسیح بقدم ازروی اجلال باستقبال حضرت 
رسالت نو شتافتندود ستو ر گردن! تحضرت درا وردند پس حضرت رساات‌بناه وک فرمود 
که یاروحالنهآ مدهام که ملیکه فرزندوصی تو شمعون‌رابرای این فرزندسعاوتمند خورخواستگاری 
نمایم و اشاره‌فرمود بماه‌برج امامت وخلاف‌امامحسن‌عسکری #8 فرزند نکسیکه تو نامه‌اش 
را بمن‌دادی‌بس‌حضرت‌عبسی 186 نظرافکند بسوی‌حضرت شمعون و گفتکه شرف دو ۹ بتو 
روی | وردهبپیوندرحم خودرا برحم | لمحم دت شمه‌ون کنتکه کردپس‌همگی بر آنمثیر بر 
آمدند و حضرت رسول تات خطبة انشاء فرمود وباحضرت مسیح مرا بامام حسن عسکری 166 
عقد بستندوفرز ندان‌حضرت رسالت یه باحوار سن گواه‌شدندیس چون از 1 نخواب سعادت‌بیدار 
شدم ازییم کشته‌شدن ان‌خوابرا برای بدرومادر خود نقل‌نکردم و این > نج بگانهرا در کانون 
سینه بنهان‌داشتم و آتش محبت! ن نير فلك‌امامت روزبروز در هجمرسینه‌ام مشتعل‌هیشدوسرمایه 
صبروقرار مرابرباد فنا میداد تابحدیکه خوردنو | شامیدن برمن حرام‌شد وهرروذچهرهءام کاهی 
میشد وبدنممیکاهید وا تارعشق نهانی درببرون ظاهر گردید بس در شپر ها طبیبی نماند مگر 
آنکه جدم برای معالجه من حاضر گردانید وازدوای دردمن‌سئوال‌نمود وه سودی نمیداد پس 
چون ازعلاج درد مأیوس‌شد روزی‌بمن گفت اینوررچشم‌من ایا در خاطرت! آرزوی‌دنیائی‌هستکه 
برای توبعمل | ورم گفتم ای‌جد درهای‌فرج رابرروی‌خودسته میبینم دا گرشکنجه و آزارازاسیران 
مسلمانان که‌در زندان تواند رفم‌نمائی وبندها و زنجیر اشان را بگشائی دایشانرا آزارنکنی 
امیدوارم که حضرت مسیح‌وماورش بمن‌عافیتی بخشند پس‌چون چنین کردند قلیلی صحت‌ازخود 
ظاهر ساختم واندك‌طعامی تناول نمودم بگی‌خوشحال وشادشدند ودیگر اسر مسلمانان راعزیزو 
گرامی‌داشتند شتند پس بعداز چپارده‌شب درخواب دیدم که بهترین‌ز نان‌عالم فاطمه‌زهرا(ع) بدیدن‌من 
امد ند وحفرتمریم(ع) باهزار کنیز ازحوربان بپشت‌در خدمت] تحضر ت‌حاضر شد ند بس‌مریم(ع) 
بمن که ایخاتون بهترین‌زنان مادرشوه رتست امام حسن‌عسکری (ع), بس بدامن‌مبار کش‌در 
وبنت م دک وشکایت کردم گفتمکه حضرت اما حسن 106 بمن‌جفا میکند وازدیدن‌من‌اباه 
مینماید پس | نحضرت فرمود که فرزند من‌چگونه بدیدن توآ ید وحال آنکه بخداشرك هی آوری 
وبرمذهب نرسایانی و ابنك خواهرم مریم بیزاری‌میجوید بسوی خدا از دین‌تو | گرمیل داریکه 


در بیان معجر ات حضر ت صاحبالامر (ع) ۴۵۰( 
حق‌تعالی و حضرت سیح ومریم ازتوخشنودباشند وحضرت امام حسن بدیدن توآ ید بکواشہد ان 
لاالهالا ان و اشپدان‌محمد ار سول الب پس‌چون بایندو کلمه‌طیبه تكلم نمودم حضرت میدةا لنساه 
مرا بسینه خود چسبانید و دلداری داد و ذ رمود اکنون منتظر أ هدن فرزندم باش که او را بسوی 
نومیه ر ستم پس‌بیدارشدم وا ند و کلمه‌طیبه برزبان هیراندم وانتظار ملاقات‌فرزند گرامی! آن‌حضرت 
هیبردم چون شب بده در ]مد بخوآب‌رفتم خورشید جمال آن‌حضرت طالع گردید گفتم ابدوست 

هن هن بعداز | نکه دلم را اسیر خود گردانیدی چرا دیر امدی وازمفارقت جمال خود مراچنن جفا 
دادی‌فر مور که دیر |مدن هن سزد ونود مگربرای؟ نکه تومشرك بودی | کنون که مسلمان‌شدی 
هرشب بنزد توخواهم آ مد تا نکه حق‌تعالی‌ما و تور ابیکدیگررساند واين هجران‌رابوصال‌میدل 
بگرداند . س از | نشب تاحال نگذشته استکه درد هجران مرا بشربت وصال دوا نفرمایدبشربن 
سلیمان گفت که گفتم چگونه میان اسیران افتادی گفت مرا خبرداد امامحسنعسکری(ع)درشبی 
ازشب‌هاکه فلان‌روز جدت لشگری بجنك‌مسلمانان خواهدفرستاد پس‌خود ازعقب‌ایشان‌خواهد 
رفت توخودرا درمیان خدمتکاران و کنیزان بینداز بپياتی که ترا نشناسند وازپی‌جد خودروانه 
شو وازفلان‌راه بروچنانکردم طلابه لشگرمسلمانان بمابرخوردند وها را اسیر کردند و خر کار 
من | نبود که دبدی وتاحال کسی بغراز تو ندانسته استکه من‌رختر بادشاه روم ومرد ببریکه در 
غنیمت بحصه اوافتادم از نام من سئوال کرد گفتم نرجس نام دارم گفت این نام کنیزانست بشر گوید 
گفتم اینعجب استکه توازاهل‌فرنگی عربی‌را نيك‌میدانی گفت‌بلی از بسیاری‌محبتی که‌جدم‌نسبت 
«ءن‌داشت ومبخواست که مرا بریاد گرفتن | داب‌حسنه بدارد ژن‌مترجمیرا که زبان فرنگی وعر 
میدانست مقرر کرده بود که هر صبح وشام میآمد لفت‌عربی بمن‌میگفت تااینکه زبانم باين لغت 
جاریشد بشر گوبد که چون اورا بسرمن رأی بردم و بخدمت امام علی‌نقی (ع) رسانیدم حضرت 
بکنيزك خطاب‌فرمود که چگونه حق‌تعالی بتونمود عزت‌دین اسلام‌را ومذلت‌دین نصاریراوشرف 
وبزرگی محمد واهل‌بیت اوراگفت چگونه وص ف کنم برای‌تو ای‌فرزندر سول‌خدا 9 چیزی‌را 
که توبیترمیدانی ازمن پس حضرت فرمود میخواهی تراگرامی‌دارم کدام‌يك بهتر است‌نزدتواینکه 
ترا ده‌هزار اشرفی دهم یاترا بشارتی‌دهم بشرف ابدی‌کفت بلکه بشارت شرف‌را میخواهم ومال 
نمیخواهم حضرت فرمود بشارتباد ترا بفرزندیکه پادشاه مشرق ومغرب‌باشد وزمین‌را پرازعدل 
وداد کند بعد از انکه پر از ظلم وجور شده باشد گفت آن فرزند از که بعمل خواهد امد فرمود 
ا نکسیکه حضرت سول َو ترا برای اوخواستگاری کرد پس ازاوپرسید که <سرت‌سیح و 
دی ارترا بعتد که در آوردند گفت بعقدفرزند توامام حسن (ع)حضرت فرمود که اورا میشناسی 
گفت از آن شبی که‌بدست بهترین زنان‌عالم مسلمانشده‌ام مگرشب ی گذشته که اوبدیدن‌من نیاید 


۳ در بیان معجز ات حضر ت‌صاحب‌الامر (ع) 

پس‌حضرت کافوررا که خادم ! نحضرت‌بود طلبید وفرمود که برووخواهرم‌حکیمه خاتون‌راطلب کن 
چون حکیمهراخل‌شد حضرت‌فرمود این کنیزاستکه گفتم حکیمه خاتون‌اورا دربر گرفتوبسیار 
نوازش کرد وشادشد بس‌حضرت فرمود که ای‌دختر بسررسولخدا ببر اورابخانه خود وداجبی‌ها و 
سنتیهارابراو باموز که اوزن امام حسن £ ومادر صاحب الزمان است صلوات‌اله عليه وعلی 
| بائه اجمعن. 

تتمیم بدانکه بعداز مدتی نرجس خاتون‌را درخانه حکیمه خانون عمه‌جناب امامحسن 
عسکری(ع) سپردند چنانکه دربیان ولادت‌صاحب‌الامر چ گذشت. 

غر در بیان نسب‌شر یف‌جناب‌آمام‌دوازدهم حضرت‌صاحب الا هر استو عدداولارش وا لدماجدش 
جناب امام‌حسن‌عسکری ل است ووالده‌ماجده‌اش نرجس خانون چنانکه احوالش بتفصیل‌بیان 
گر دید وسنهو لاد تش‌ماتان‌و خمسة و خمسن و حدیث ظپور ا نحضر ت‌ببان‌خواهدشد دروفت رسیدن 
تار یخ‌هجرت بېز ارودو بستو پنجاه وشش‌میتوان گفت شایدهزارسال‌تمام مدت غیبت | نحضرت بوده 
باشد ودویست وپنجاه وینج بعدازهجرت که وقت ولادت | نحضرت وقتبکه تمام گردیده است واو 
هزارسال‌دیگر گذشت نز ديك‌ظپوراستو نه‌اینکه‌وقت معن‌است زیرا که فرموده‌اندکذب الوقاتون 
بعنی درو غ گفته‌اند | نکسانیکه وقت معین‌قرارداده‌اند ظپور اورا ونقش خاتم جناب قائ 1 انا 
حجةاله فی‌ارضه‌بوده وعددازواج اوراخدامیداند وملك‌وقت‌ولادتش معتمدبن مت وکل‌وسنه‌وفانش 
را خدامیداند وموضم دفاتش کوفه ومدفن‌اورا نیزخدا میداند وظاهر اینستکه اونیزدر کوفه‌باشد 
چنانکه از حدیث رجمت معلوم ومفپوم میگردد وسبب وفاتش‌راگفته‌اندکه غاریست که ازسنك 
ساخته‌اند سعیده‌نامی ازسربامی سنگی برسر آ ن‌حضرت‌انداخته‌اورا شید خواهد کردو | نملعو نه 
را ریش‌طویلی‌باشد وملك وقت‌وفاتش‌جناب‌امامحسین 0 میباشد وبدانکه ابن‌حجر که ازعلمای 
اهل سنت‌است شافعی مذهب منکروجود صاحب‌العصر ی است چنانکه بعربی‌نظم کرده وبسبب 
انکارش کافر شده‌است : 

قدحان‌للسرداب ان بلدالذی جعلتموه بزعمکم انسانا 
وعلی عقولکم العقال لانکم تلثتموا العنقا والقبلانا 

واا اسم شریف ان‌حضرت اممشربف‌جناب‌بیفمبراست که باجد خورش‌سمی وهمنام است 
ودرزمان غیبت نام اورا بردن علما جایزنمی‌دانند واورا بلقب میخوانند بلکه ا گراسم شریفش‌را 
خواهند بگویند بحروفات مقطعه ادامینمایند باین‌طریق محمد ولقب‌شریفش مهدی وصاحب‌الامر 
است وفا نم ل محمد نای نیزمی‌گویند وصاحب‌الوفت وصا<ب‌الزمان‌هم میگویند و کنیه‌مبار کشر 
ابوالقاسماست ووقت دلادتش چنانکه در کتاب مستطاب اصول کافی نوشته نیمه‌شعبان‌سنه۲۵۵در 


در بیان‌معجز ات حضرت صاحب الاهر (ع) ۴۵ 
شب جمعه درسرم‌ن‌رأی ومدت‌عمرشریفش ومدت امامتش وخلافتش‌را خدامیداند وخدای تعالی 
اوراو ا باه واجداداوراعلم وامامت وحکومت در کود کی‌عطا فرموده است‌چنانکه درذ کرمعجزات 
ایشان بیان گردید وچنانکه بحضرت عیسی 368 کرامت فرموده بودچنانکه دربیان احوالش بیان 
گردید و بدانکه جناب صاحب!لامر 0 را دوغیبت بوده‌یکی‌صفری‌ویکیگبری وهمین زمان‌مازمان 
غیبت کبری است وهنوز زنده وقانم است ءجل‌الهفر جه و نورقلوبنا وعیوننا بنورقدمه الشریف وملك 
وقت غیبتش ستضد بود حجاب ونوابا نحضرت عثمان بن سعید بوده واولاد آن جناب‌سیاراست 
چنانکه درذ کر معجزاتش بیان گردید درضمن معجزءبازدهم 

غرم وروایت‌شده ازحضرت امام محمدباار 18۴ که فرمود که عصای موسی ادم رابود 
بس بشعیب دسید و از شعیب بموسی ل رسید و آن عصا نز ما است واین ساءت آن رادیدم سبز 
همچنانکه آن‌ساعت ازورختش باز کردند وبدرستیکه نعصا سخن گوبد چون ازوی‌سخن پرسند 
و آن‌راساختند ازبرای‌قائم ما وبآن‌کنند هرچه که‌موسی کرد واومیکندهر | نچه وی‌را می‌فرماید 
وهرجاکه وی‌را میافکند درهرجاکه جانوری بادروغی‌بافته باشد فروبر 
تبصره از زید کوفی روایت شده که او ازامام جمفرصادق € پرسیدکه سال چندهاه است 
گەت دوازده بعددفرز ندان بعقوب ودیگر پر سید که | سمان‌چنداست گفت دوازده گفت بحقیقت دانستم 
که‌امام‌دو ازده‌است گفتکه‌امام خر بن‌رانامچمست گفت‌همنام جدمنو همنام بدرمن‌محمدبافر ع گفت که 
ویچه‌باشد گفت!بوالقاسم ومم‌دی‌وقائم و حجت آل محمد ورو انبود که‌وی‌رابنام بخوا نندتاخروجکند 
دوی‌راددغیبت‌باشدیکی کهب ن که کسی باشد که اورا ببیندو دوم مهن که‌هیچکس اور نبیندتاوقت‌قیام‌وی 
نور بصر دریبان فضیلت آن حضرت از پیغمبران ذیشان وییان‌بیمت آن سیصد و سیزده نفر 
بر ان حضرت درظبور آن حضرت ازمحمدین ابی یزیدالکوفی مردیستکه از حضرت صادق پا 
روایتکرده که دراول ظرورقائم ی سیصد وسیزده مرد باوی ظاهر گردندکفت یابن رسولاله این 
سیصدو سیزده‌مرداز کجا باشند گفت‌چپار تن‌از بیغمبران‌باشندیکیعیسی بن مریم( ع)دوادر یس پیفمبر 
سوم خضر نبی چپارمالیای گفتد یک راز کجا باشند گفت‌چهار تن ازفرز ندان امام حسن باشندودو ازده‌تن 
از فرزندان‌امام حسن ۳( گفت‌دیگر اناز کجاباشندحضرت‌صادق(ع)فرموروقت‌نماز است‌بنماز باید 
ر شد باهداد بيا تاترا از ان‌خبردهم محمد بن‌ابی بزید گویدکه دیگر روزبامداد دوات در 
استین و کاغذی بر گرفتم وییش‌صادق(ع) شدم 1 ن حضرت فرمود بنویس | آنکسانیکه بافرزند هن 
خرو ج کنندچہارتن ¿ ازمکه بود وچپارتن ازبیت‌المقدس ددوتن ازمدینه ودوتن ازشام وهفت‌تن‌از 
یمن وسه‌تن از 1 ذربایجان وسه‌تن ازبرصه وسه تن ازبنی‌غروه وچپارتن از نی تمیم ودوتن ازن 
اسد وچپارتن ازعقیل وهفت‌تن از بغداد وچپارتن ازواسط وهفت‌تن ازبصره وشش‌تن از نواحی 


۴۵۲ در بیان معحجز ات حضر ت صاحب الا هر ( مگ 
صره و چپارتن‌ازخوزستان ودوازده‌تن از کوهستان وهفت تن‌ازدبلان وهفت‌تن ازجیلان ودوازده 
تن‌ازطالقان وشعیب بن‌صالح ازطالقان سہہسالارلشکرقائم باشد وچپارتن ازجرجان وهفت تن‌از 
ماز ندران وچهارتن ازری ودو ازده‌تن ازقم وسیزده‌تن‌ازنواحیقم ویکتن اذاصفهان وچپار تن از 
کرمان ویکتن ازمکران وسه‌تن ازمرو وپنج تن ازهندوستان وسه تن ازغزنی ودوتن ازماورا»- 
النپر وسه‌تن ازحبش ودوازده تن از کوفه وچپارتن ازسامره وچبارتن ازنیشابور ودو ازده تن‌از 
سبزوار وهفت‌تن ازطوس ونواحی‌طوس وسه تن از دامفان وچهارتن ازخوارزمی وبنج تناز کوه 


بایة ری وچارتن ازمصروهفت تن ازشراز ودوتن ازطبرستان وسه‌تن ازحلب وچپارتن از کوس 
این جمله سیصد وسیزده هرد باشند که ظاهر و باطن ایشان یکی باشد ومال وتن فدای یکدیگر 
میکنند ومحمدین زید پرسید که خروج از کجا باشد گفت ازخانه خدا جامة سفید پوشیده‌باشد و 
دوانگشتری > ی انگشترامام حسن 14 درانگشتروی نوشته باشد انی وارد برحمتاك ودیگری 
انگشتر امامحسن لاا در آن‌جا نوشته شده انی‌مستجريك باامان الخائفن محمدبن‌زید برسیدکه 
کدام‌رو زخروح کند گفت‌روز پنجشنبه‌پدید ید وروزجمعه‌وقت‌نماز بیشن خر وج کندالحدیث بتمامه 
درذکرخروج] ن حضرت دربحث چپارم مذ کورخواهد شد انشاءاله تعالی 

معجزة دو ازدهم روایتست ازابی الادیان که گەت من امام حسن عسکری 16 را خدمت 
کنم ونامه‌های وی‌بشرها میبردم بس‌در نزدبیماری وی‌رفتم که وفاتش‌در آن موقم‌شدنامه‌هابنوشت 
ومرا فرمود این‌نامه را ببرو بدرستیکه بازده روزغایب باشی ودرروزبازدهم درسرمن‌رای بی‌ائی 
ودرسرای من فریاد میشنوی ومرا نیابی‌گفتم سیدی چون چنان شود ملجا ماکه باشد گفت! نکه 
جواب‌نامه‌ها ازتو طلب‌کند او بود قائم مقام منت زياد کن ا نگه مراگفت! نکه همیان‌طلب کند 
بس من‌برفتم د نامه‌ها بمداین‌بروم وجواب‌های آن‌گرفتم بسرمن‌رای آمدم روزیازرهم چنان که ان 
حضرت فرموده بودفربادشنیدم ازسرای وی‌وبرادرش جعفر بن‌علی بردرسرای وی‌ایست‌اده وشیعه 
گرد وی تعزیت میگفتند پس من باخود گفتم !گر امام اینست امامت اوباطل باشد زیراکه او را 
هیشناختم تبید میا شامید ودر کوشك قمارمیکرد وطنبورمیزد هن نیز پیش‌شدم ووی را نعزیت گفتم 
وی‌هرا هیچ نبرسید دانستم که اوامام نیست ووصی‌نیست پس‌یکی بیرون | مدگفت ای‌سیدی برادر 
ترا كفن کردند برخیز وبرو نمازکن جعفربن‌علی رفت تا بامام حسن عسکری 186 نماز کندکه 
کودکی برون آمد گندم گون گشاده دندان و ردای جعفر بن علی گرفت گفت باز ای ایعمکه من 
ادلی ترم بنماز کردن بر بدرم بس‌جعفر باز پس | مد رنگش‌همچون خاك شده بودبس | نکودك بیش 
رفت ونماز کرد وچون وی را دفن کردند | نکودك مراگفت بیارجواب هائیکه باتواست نامة باو 
دادم و باخود گنتم یکی از آن دو نشانه ظاهرشد همیان مانده | نگه پیش‌جعفربن‌علی شدم ووی‌را 


ذر بیان بمضی از معجز اث‌حضر ت صا الامر (ع) ۷ - 
از کودك پرسیدیم گفت بخدا که هر گز ویرا ندیده بودم پس‌ما نشسته‌بوديم قومی از قم رسیدند 
وازامام حسنعسکری(ع) پرسیدند ایشان‌را بوفات خبردادند گفتند پس‌از وی کیست‌امام‌مرمان 
اشاره بجعفر کردند ایشان‌براو سلا کردند وتعزية وتبنیت. گفتند و گفتند با ما نامه‌هااست‌ومالی 
چند اکنون توبگوکة آن‌نامه‌ها از کیست ومال‌چند است پس‌جعفربن علی‌نقی (ع) برخاست و 
جامه افشاند و گفت‌میخواهند ما دعوی علم غيب‌کنيم پس خادمی‌بیرون امد و گفت باشما است 
نامه فلان‌وفلان وهمیانیست که دران بیست هزاردیناراست ده هزار ان طلا است ودر بضی از 
روایات مذ کوراست که آ نخادم گفت‌همیانی‌هستکه‌در آن‌هزاراشرفی‌است ودرمیان آن‌ده‌اشرفی 
استکه‌طلارا روکش کردء‌اندس‌نامه‌هاومال‌بوی دادند وگفتند که آنکسکه ترا فرستاده است او 
امام وحجت خداستکه کفت آنچه با ما بود دجعفربن‌علی‌نقی(ع) پیش معتمد خلیفه شد. وحال 
بوی‌گفت معتمد | دفر ستادومادر کورك را مطالبه کردانکار کرد ایشان‌در این گفتگوبودندکهخبر 
بدیشان‌رسید که‌یحیی بن‌خاقان‌دزیرخلیفه بمرك مفاجات‌بمرد وصاحب زنج ببصره خروجکرده 
ایشان بدین‌سبب مشغول‌شدندوتراك‌مادر کورك کردند فالحمدههعلی ذلك ودبعضی ازاحادبت 
مذکوراستکه | دم خلیفه کنیز ك‌جنابامامحسن عسکری(ع) راکه صبقل نام داشت گرفته و گفتند 
که آن‌طفلرا بمانشان ده واو انکار کرده وازبرای رفم‌مظنه ایشان گفتکه من‌حملیاز | نحضرت 
دارم‌باین‌سیب اورا بابن‌ابی‌الشوذاب قاضی سپردند که چون‌فرزند متولدشود اورا بکشندبنا کاه 
عبدالهبن‌یحبی وزير خلیفه‌مرد وصاحب زنج دربصره خردج کرده وابشان بحال خود درماندند 
و کنيزك ازخانه‌قاضی‌بخانه‌خودباز گشت وبدان که‌دراینمعجز‌چندمعجزه از معجزه‌هایامامحسن 
عسکری (ع) نیز ظاهروهویدا گردید 

معجز هسیز دهم در بیان مشرف شدن علی‌بن مپزیار بخدمت جناب صاحب الاهر (ع) 2 
دیدن او آنعضرت‌را در مکه معظمه وبردن آ نحضرت اورا بولایت شریف" خود روایتکرده است 
صدوق‌قمی|بوجعفر(رض) باسناد خود اذ حبیب‌بن‌محمد بن یونس‌بن شاذان‌السنعانی که‌گفت‌نزد 
علی‌بن ابرهیم بن زيار شدم‌او پرسیداز ال ابی محم دتو گفت اببر ادر بدرستیک برسیدی‌از 
کارعظیمی کهمن بیست‌بار بحج رفتم ودر آن‌بارها طلب میکردم که‌امام(ع) را ببینم وهیچ‌راهی 
نیافتم پس شبی در خواب‌گاه خود خفته‌بودم یکی‌رادیدم که میگفت یاعلی‌بن‌مپزبار بدرستیکه 
خدای‌تعالی ترا دستوری داد در حج پآ نشب‌را رندم داشتم د نخفتم تاوفت صبح در کار خود 
متفکر بودم‌و شب وروز موسمرامنتظر بووم چون‌وقت‌موسمشد کاروبار خود ساختم‌وردی‌بمدبنه 
نادم و چون بیثرب رسیدم از ال ابی محمد باو پرسیدم اورا هیچ اثری نیافتم و هیچ خبری 
نثبنیدم ودر کار خود متفکر میبودم که ازمدینه برون اعدم بسویمکه شدم وچون‌بمکه رسیدم 


- ۵#- در بیان معجز ات حضر ث‌صاحب الامر (ع) ۱ 
روزها! نجا بودم‌شبی درطو اف‌بودم جوانی نیکوروی‌رادیدم کر امید و گرد خانه‌طواف‌میکرد 
مرا از اوچیزی‌دردل امد برخاستم و نزديك اوشدم وسلام کردم که ت از کجا؛ ی گفتم از اهل‌عراق 
کفتم از اهواز گفت آنجا شخصی هست او را میشناسی گفتم رحمه‌اله اورا بخواند واو اجابت 
کر د بسی بجر ارحق‌شدخدا اورارحمت ت کند چه‌در از بودی‌شب‌او بعنی‌در عبادت و گر بستن بعداز 0 ن 
گفتعلی بن‌مپزباررامیشناسی گفتم منم علیبن| براهیم‌مپز بار گفت‌خدا تینیت کنادیا ابالحسن‌چه کردی 
بآن‌نشانی که‌میان توومیان! بی‌محمدامام حسن بن‌علی بود کفتم بامن‌است ت گەت بیرون | رمن ‌د ست در جیب 
کردمو آ نراببرون آوردم ‏ نرابدیداشك از چشمش رو انشدو بآ وازبگریست | نگه گت دستوری‌داد ند 
یابن مز بار بارحل‌خودشوو کار بار خودساخته‌دارتاچو: نشب‌رر ] بدو تار يك‌شو دبشهبابن عاهر بیا که‌تو 
آنجا مرا بینی چون | نوقت نزديك آمدم وباربر احله نپادم وبراندم تا بشعب آمدم آن جوان‌را 
دیدما ستادهندامیداد که‌نز ديك من بیاچون‌نز دویر سیدم‌بسالمابتدا کرد 2 كفت بران يا برادر ودام 
بامن سخن‌میگفت ومن‌باوی‌سخن میگفت تا کهاز جبال عرفات بگذ شتی و بجبال‌منیر سیدرم فجراول بسر 
1 مدومادرمیان کوهہای‌طایف بودیم پس‌مراکفت‌فرود یو نماز شب بگذارو نماز گذاردم‌ومراامربوتر 
فرمود وبگذارد و آن‌فایه‌بود از او آنگه مرابسجودوردی‌برخاك‌نمودن فرمود آنگه از نماز 
فار غ شدیم وبرشتر نشستیم و بر ندیم تاباعلای طایفر سیدرم مراگة ت که‌هیچبینی گفتم تورريك‌میبینم 
و براوخيمة از ابریشم‌ونور آ نخیمه میافزود وچونآ نرا بدیدمدلم خوش شدپس مرا گفت اینجااست 
امل ورجا | نچهخواهی برس دامید میداد آنگه گفت فرود آی‌که اینجا ذلیل شود هرصعبی و 
خاضع شو دهرجباری ‏ نگه گفتد ست از مهار بدار گنتم ناقه‌رارهاکنم گفت اینمکان‌قائم‌استدر او در 
نبايدجزمۈمنوازاو بير ون نشودجزمۇمن بس دست از مهار برد اشتم شتررارها کردم واو برفت ومن بااو برفتم 
تا که نزدیك د رخیمه‌رسیدیم پیش ازمن‌داخل‌شدومرا گەت که‌بایست ایستادمتا که دی‌ببرون آ مدا نگه 
مرا گفت که در آ ی کهاینجااست‌سلامت‌داخل شدم‌ویرادیدم نشسته‌بردی‌میثاق کرده و دیگری‌ازار 
کرده وطرف أ ن‌بردوش افکنده همچه اقحوان‌وارغوان که قطرها براونشسته باشدویا چون قضیب 
نهرر ازو نه کوتاه‌سراومدوروپیشانی‌هموارکمان ابرو وتند بینی‌بررخ راستش خالی همچون مشك 
یاعتبر چون ویرا دیدم سلام گفتم جواب‌داد برنیکوترین‌وجهی ورویبمن کرد وازاهل عراق‌پرسید 
گفتم سیدیلباس‌خواریومذلت برایشان‌پوشیده‌اند وایشان‌درمیان قوم‌ذلیل‌اند فرموریابن‌المپزیار 
بدرستبکه شمابایشان ملك‌شوید چنانکه برشماملك شوند و ایشان آن روز ذلیل و خوارشوند 
کفتم‌یاسیدی! نچهحاجت ما است از مادور است‌ورام‌مطلب ور از پس فر مودیابن المپزیار بدرستکه بدرم 
اپی‌محمدمر | فرموده است که مجاورت‌نکنم باقومیکه خدایتعالی بر بشان‌خشم گرفته‌است وایشانرا 
لعن ت کردهوایشانر احظی نیست دردنیاو | خرت ایشانراست‌عذاب‌اليم وهر افرموده‌است که‌سا کن باشم 
در کوهپاالاجائی که درشت‌شو د وبلاهادوربود واز زمینها جر خانپائبکه خالی‌بود وخدا مولای 
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شما است تقیه راظاهر کرد و آنرا برمن مسلط گردانید پسمن‌در تقیه امتاا نرو زکه‌مرا دستوری 
دهد که خروج کنم گفتم‌سیدی کی‌بود این کار فرمود چون جدا کنند میان‌شما ومیان راه کعبهو 
درفلان‌سالرابةالارض‌ببرون ید ازمیان‌صفاومرو»بس‌روزیچندنزد وی‌مقيم بودم پس مرادستوری 
داد دررفتن از مکه بکوفه شدم وغلامی‌بامن‌بود کهمرا خدمت‌میکرد وجزخیر ندیدم‌آزوی 

معجز چهار دهم ازابی‌سمیدخراسانی مرویستکهامامجمفرصادق 8 فرمودکه‌در | نوقت 
که حضرت صاحب الزمان ی ازمکه خروج کند بېر ديار که متوجه باشد منادی نداکند که 
هیچکس ازعسکرسعادت اثر | نحضرت طعام از برای‌خودوعلیق‌از برای دواب‌بر نداردونارف‌همراه 
خو د نیاوردودرهرمنزل که نزول‌اجلالارزانی‌فرماید | نسنك که‌از جمله‌معجزات‌موسی ا است‌ودد 
صفت اونیز فرموده فانفجرت‌هنه‌اننتی‌عشرة‌عیناً بر موضعی هرتفع نصب نمایدېس‌ه ړکسیکه گرسنه 
باشدیاتشنه‌باشد از ان آب محنت گرسنگی وتشنگی زاو مندفع‌شود و باین‌طریق‌میا بندتاوزحوالی 
تجف اشرف درظاهر کوفه تزول‌نماید واو سنگرا درمکانی نهاده وازاودوازده‌چشمه برون]یداز 
بععی از آن آبواز بعضی از آن‌شرجاریگردودائمبدین نوع مردم از آن‌منتفم‌شوندوهر که اشام 
هرگز کرسنه وتشنه نباشد 

معجزة پا نز دهم سعدبن عبدالنه قمی‌روایتکرده که من بسرمن‌رأی رفتم با احمُدبن اسحق 
بزیارت امام حسن‌عسکری 106 واحمدین‌اسحق صدوبیست کیسه بخدهت‌امام حسن‌عسکری 197 
آورده بود که‌جناب‌میدی 166 هريك‌حلالوحرامش‌را ببان‌فرمود چنانکه‌تفصیلدرزکرامام‌حسن 
عسکری کا مذ‌کور گردید كەمعجز: شانزدهم باشد 

معجزشا نز دهم از معجزات | نحضرت‌عصای حضرت‌موسی ¥ است که خدایتعالی آن‌را 
برای‌حضرت‌فائم ا خلقکردهچنانکه‌پیش ازاین درغره مذ کورشد 

معجزة هغد هي از معجزه‌های | نحضرت‌سنگیست که‌برای‌حضرت‌موسی 366 بود در کتاب 
مستطاب کافی ازحضرت امام‌محمدباقرمرویستکه بدرستیکه وقتی که قائمدرمکه‌قیام نمایددظهور 
کند واراده کند که‌بکوفه متوجه شود منادی‌ندا کند که خبردار باشید و | کاه‌باشید که برندارد 
از شما احدی طعامی وشرابی و برمیداروسنگ‌موسی بن‌عمرانراو آن‌باربکشتواستونزول نمیکند 
در جائی مگر [ نکه‌از آن‌چشمه‌جاری میباشدبس‌هر کس که کرسنه‌باشداز آشامیدن آن‌سبرمیشود 
وهر کز تشنه نگردد وسیراب‌میشود و آ نزادوتوشذایشانست‌تااینکه بنجف اشرف‌نزول‌فرمایند که 
شت کوفه است ۱ 

معچز ه هیچدهمعلی‌بن ابر اهیم فد کی گوید کهمن‌در طواف بودم‌شش‌طواف کرده بودم طواف 
هفتم‌خواستم بکنم حلقهیدم‌ازرا ست کعبه‌وجوا نی نبکوروی‌نیکوخوی‌خوشبوو باشکوء‌وهیبت‌سخن 
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میگفت که از آن نیکوتر ندیده‌بورم واز اوخوشزباتتر پس‌برفتم تا بااوسخن‌گويم مرومان مرا 
زج رکردند ازیکی ازایشان‌پرسیدم که‌این کیست گفتند پسررسول‌خداست هرسال ازبرای‌خاصان 
خود ظاهرشودوباایشان‌سخن گوبدیس‌من گفتم بطلب‌ارشادوراه راست‌بتو آمدم مرا راهنمای وی 
سنك پارء بمن‌داد من‌روی بگردانیدم یکی از خدمتکاران‌وی‌مرا گفت که‌فرز ندر سول خدا907تز 
بتوچه داد گفتم سنکپاره پس دست باز کردم‌سبکه‌بود اززروادرادیدم که‌بمن‌رسیدو گفی کدحجت 
خدا برتو ثابت‌شد وحق‌برتوظاهر گشت و کوری وضلالت ازتو زایل‌شد مرا میشناسی گفت نه گفت 
انالمپدیاناائ الزمان‌واناالنی املاهها عدلااکماملات جوراوظلما 

معجزه نو زدهم ازاحمدبن اسحق‌سمدالاشعری مرو بست‌که گفت‌در نزدابی الحسن العسکری 
8 بودموخواستم‌ازاو بپرسم از خلف بس ازاومرا کف ت که بیش از انکه از اویپرسم یا احمدین‌اضحق 
حقتعالی خالی نگذاشتذمین راز آن‌روز که | دمراییافر بدوخالی نمیگذاردتاروزقيامت از حجت یکه 
خدارا بودبرخلق که‌تااورفع بلا کندا زاهلزمینم با اوباران‌بفرستدو با او بر کات اززهین !ورد کت 
ابن‌رسول‌الهبس خلیفه وامام بعدازتو کیست‌ویبشتاب بر خاست و داخل خانه شدو پسریرابردوش گر فد 
مرون آ مد که گویاروی‌او چونماه‌شبچهازده‌بورورقدسه‌سالگی بود گفت‌باا حمدین اسحنْ اگرنه ان 
بودی که‌تو گرامی‌ترنزدخدا وحجتان ادبودی پس‌عرض‌نمی کردم این‌پسر خودرا برتو واو همنام 
رسول‌خداست وهم کنیت ادوهمه‌روی‌زمین‌راپر ازعدل‌وداد گردا نبچنانکهپر از ظلم وجورشده‌باشد 
با احمدبن اسحق مثل اودراین‌امی مثل‌خضر است وذوالقرنین واله که نغایب‌شود درغیبتی که در 
آن غیبت ازهلاك‌ناجی نبورمگ رکسیکه خدایتعالی ویراثابتگرداندبرقول امامت‌او واوراتوفیق 
دهد در تعجیل فرج اوپس‌گفتم ایمولایمن‌هیچ علامتی‌هست که دل من‌بآن آرام کیرد گفت‌پس آن 
بسر بسخن | مدبزبان‌عر بی فصیح گفت ت کمن بقیهخدادر زمين او منتقم از دشمنان‌او اثری‌عجوی‌یس 
از عین یا احمدبن اسحق پس‌بیرون آمدم شارمان وخوشحال 

فعجزه بیستم از حسن بن حملان‌از حکیمه بنت‌محدین‌علی‌البادی 188 روایتکندکهچون 
جناب فائم 1898 در شب‌نیمه شعبان سنه۲۵۵ متولدشده ازمادرخود ترجس‌خواتون بنت ملك روم 
پس‌چو نمادرش |وراوضع حمل نمو دیس بسجدمدر افتادو در بازویاو نوشته‌بود که‌جاءا لحق‌دزهن الباطل 
انآ لباطل کان‌زهوقاس‌اورا یش‌پدرش‌حضرت‌امامحسن‌عسگریآ | وردم بس دستهبارك‌خودرابرروی 
او کشیدوفر مود کهتکلم کن باحجقانهو, بقيةالانيياء وخاتم الاوصیاموصاحبالکرةالییضاءو المصباح من 
البحر الممیقالحیدالضیا تلم کن باخلیفة الا نیاو نورالاصفیاپس حضرت قا ع کفت!شهدان لالهلا 
واشېدانمحمدارسولەواشېدانءلياولىالەبمداز 1 ان‌اوصیانر اشمر دو بعداز آنآمامحسن‌عسکری‌فرمود 
که‌بخوان | نچه‌بر انیهنازل‌شد پسآبتدابصسحف | برهم نمود یس بخواند اررابزبان صریانی بعد ازان 


۱ ذر بيان مجر اث حطر شصاحبالامر (ع) ۱ م۳2۵۷ 

کتاب نوجرا بخواند و کتاب ادربس و کتاب صالح د توریقموسی وانجیلعیسی وفرقان محمد ۳282 
را بخواند بعداز آن‌قصص انبیارا بزبان خود ببانکرد 

معجزة پیستو یکم ازابیعلی‌حسن ابی‌مرویستکه من از کنیز کی‌شنیدم که او گفت مرابهدیه 
بخدمت‌حضرت امام‌حسن‌عسکری | درده‌بودند ومن‌حاضر بودم در | نوقت که‌حضرت‌صاحبالزمان 
حجةالرحمن بظپور آمد نوری دیدم که ازجمال اوروشن‌شده بافق | سمان پیوست ومرغان‌سفید 
دیدم از | سمان‌بزیرمی آمدند وبرهای‌خودرا برسروروی اووتماماعضای‌مبار ك نورانی ادمیمالیدند 
ویعداز آن بآسمان عروج میکردند این احوالرا بخدمت امامحسن‌عسکریعر کردم آ نحضرت 
تبسم فرموده گفت که نمرغان‌فر شتگان بود ند که‌از برای‌تهنیت ومبار کباوفرز ندارجمندمن‌فرود آمده 
بودند وایشان. اتصار اوباشند در آخر الزمان 

غرم - وازفضایل و کراماتآ نحضرت صلوات‌اله عليه | نستکه عبدالرحهن‌بن کثبرهاشمی از 
چاکران اماممحمدباقر(ع) ازامامجفرصادق(ع) ردایتکردهکهآ نحضرت فرمود که‌امرالموهنین ع 
بجانب‌صفین روانشدچون ازف رات بگذشت بنزديك کوهی وقت‌نمازشامدر امد ا نعضرتوضوساخت 
وتماز گنارد رچون از نمازفارغ‌شد باعجاز ‏ نحضرت کوه شکافته شد پیرمرد محاسن‌سفیدی نورانی 
بدید آ مد و گفت السلامعليك یالمیرالمزمنین در حمقالد و بر کاته خوش آمدی ایوصی‌خانم الانییاء د 
بسیاری ازمناقب‌علی‌بنایبطالب ع بشمردو آ نحضر ت فرمووعلياگالسلامیبرادرم‌شمعون بن حمونالصفا 
وصیعسی ا حال‌توچگون‌است گفت خوشحال و خوز سندم بدیدارمبارك توومن‌در این‌مکان| تظار 
سکن عیسی‌رو حالهر| تاازاسمان فرود آید بسیب فرزند توحجت خدا مهدی‌بن الحسن ل که 
در ! خرالزمان‌ظاهر خواهدشدو از فردو لت ود نیا بر عدل‌ودا و خواهدشدابجانشین بیخمبر خداهیچکسن 
را ندیدم دردتیا که بلای اوسخت‌ترباشد ازتووئواب اودرروزقهامت بیشتروم رتبت ومنزلت او بلادتر 
باشد د ازتوابیرادر صب ر کن بدان‌ستمهاکه ابوبکروعمروعثمان وتابعان‌ایشان باتو کروندوباتوتقدع 

جستند وهمدٌ نمنافقان همراه این‌طاغی که امعو بهُغاو به‌اسی که الحال باتودرمقام محاربه‌ومجارله 
است مستوجب عقوبت وعذاب ابدیخ واه کشت ودر آخرالزمان مهدی‌صاحب‌الزمانع وقتیکه 
ظاهر شود انتقامازاین‌دونان خواهد کشید چهحقتمالی أزجمت‌معجز؛ آن‌راه‌نما همه‌انیاه را زنده 
گرداند تا افمال‌شوم ایشان برخلق‌جهان‌ظاهر گرددومن که شمعون‌هستم باعیسی روح‌اله‌ورحضور 
حضرت رسول اله اقام شهادت‌خواهيم د وبر افعال ناشایستذایشان گو اهی خواهیم دادوجملة ائمة 
هدی نیزاقامهةٌ شهاوت خواهندکرد بر انستمی که برتوکرده‌اند وبر ! انمنافقان تشنیع خواهند کرد 
واین‌دونان مستوجب لعنت بی‌پایان گشته‌اند ومن| نتظارمی‌کشم که صاحب‌الامر (ع) ظپور کنب با 
امبرالمژمنین براین‌محنتها وسختبماصبر کن تا بحیپس‌خودمحمدمصطف 5495 برسی‌واگر | نمناققان 


رد6 در بیان مغز ات حضرت‌صاحبالامر(غ) سس ی 
میدانستند که‌خداو ندجهان از برای‌ایشان جهعذاب زخره کرده کو شت بدن‌خودرابامقر اض‌مسر یدند 
شمعون چونکلامرا پاینجارسانید گفت السلا‌علیکم ورحمةاله وب ر كانه بی | | نکوهشکافته‌شده بیم 
آمد وشمعون از نظر غاییشد بعداز آن حضرت‌شاء‌مردان متوجه‌قتال و کارزاراهل‌صفین‌شداین‌عبای 
وعماریاسر بامالك اشتر بایاران دیگر آ نسروریعنی امیرالممنین‌حیدر صلوات‌اله‌علیه برسیدندکه 
این شخص که‌بورحضرت‌فرمود که‌شمعون بن‌حمون بود که و ضی‌حضرت‌عیسی 8 بودمجمو عاصحاب 
ازاین قضیه فرحناك شدند 
ورعین ونیز از کرامات وفضایل | نحضرت | نستکه چون جناب صاحب‌الامر ل ازمادر 
متولدشدجناب |مام حسن‌عسکری 06[ اورابروح القدس‌داده تااورا بآسمان‌بردندومادرش اضطراب 
کرده بگریست | نحضرت فرمود که بیطاقتی‌مکن و ارام بگی رکه اورا بتوباز میآورند اورا سپردم 
بروح‌القدس که‌م و کلاست برهمۀامامان که ایشانراعلوم و آ داب میآموزاند و بعداز چپل‌روزحضرت 
صاحب‌الزمان 386 را آوردند 
ثمر دفق اد وازعجایب | نحضرت اینکه حکیمه روایت کندکه بهخداقسم‌هرچه مردم اذمن 
هسر سمدند صاحب‌الامر از 1 تخیر می‌دادی تامن‌بازمیگنتم و گاه‌بودی که پیشتراز | آنکه ازاو چیزی 
برسم خودابتدا کردی وبعبدانه مپورفرمود که آمدن مرا بنزوصاحب‌الامرخبرداد 


باب چ ېل 3 سکم در صفت بهشت و اهل آنمت 


بدانکه حضرت رسول روڈ دررصیت خود بامیرالمژمنین 088 فرمود که باعلی خلق کرده 

است حقتعالی بهشتر اخشثی از طلاو خشتی ازنقره دیوارهای آن ازیاقوتستوستفهای آن‌اززبرجد 
وسنگریزه‌اش ازلژلژ وخاکش اززعفران ومشك ازفراست‌چون آفرید فرمودببپشت که رفن 
گفت لاله الا اله‌الحی القیو مفقد سعدهن بدخلنی پس حقتعالی فر مود بعزت و جلال‌خودم کهدر نمی | ورم درتو 
شراب‌خوار وسخن چين ودبوث ومخنث وشرطی ونباش‌را و کسیکه قطع رحم کند وحقتعالی در 
کلام شربف‌خود وصف‌جنت فرموده وجنةعر ضا کعر‌السماه در نقسیر کییر درییان‌این آیه یه کریمه 
آورد, که‌اگر 1 اسمانہا وزمینهاراحقتعالی‌طبق‌سازد بحیئیتی که هریکی ازاین طبقات‌مانندیوست‌بباز 
شودباوجود | آ نكەضخامت‌هر آ أ سمان پا نصدسا له را است و همه طبقه ای کد یگ ر چسبندع رض بپشت باشد 
و تخصی اهل بپشت | | نستکه‌طولآ آن درفهم بشر بت نگنجددر خبر است که‌جبر* یل عاراده‌نمو د که‌طول 
بهشت | بداندسی‌هزار سال پر بدضعیف شد از حقتعالی» «رخواست ودیگر سی‌هز ار سال بر یدبااینکههر 
ری( شرت ادمرب مر .دبس مناجات کرد کهخداونداییشتر بهشراطی کردهاگذشتهاحوری 
در اصر | وازداد که بار وح الله چرا ز حمت‌می‌دشی وخوور | هیر نجانی بخدا که در اینمدت که طیران 


۱ ۱ در بیان صفت بهشت و اهل ] نست یه 
میکنی هنوز ازملك‌من‌ببرون‌نرفتة جبرئیل گفت توکیستی گفت من حوریم از حوریان بپشت که 
مخلوق شده‌ام ازبرای مومنی ازم‌ومنان وفرموده که مثلالجنة التی وعدالمتقون فیپاانپار من‌ماه 
غر ا سونو انپارمن لین مبتغیر طعمه وانهاردن خمر لذة للشاربن یعنی‌مثل رقصه بیش که وعده کرده 
شده‌اندیرهیز کاران‌در | نست نېرهااز | بغرمتغراللونو طعم بعنی ر ن کو بووطعم | ن‌متغیرنشده و نهر هااز 
شیر که لذ یذ خوشگواراست از کر اهیت بوی‌هنزهاستو نبرهاازشراب که‌ازمستی و خماروصدا ع هیر است 
وانپار‌ن عسل «صفی یعنیدجویپا از شهدصاف کر ده شد از موم سایر فضلات ب رخاف عسل د نیاد له فیها 
من کلالتمرات_یطوف هم و لدان‌مخادون‌بعنی‌ومرایشا نراست در آن‌بپشت ازهرمیوم که‌بخواهند 
و گر دا گر د ایشان در ایند کو د کان جاوید ماند گان برای‌خدمت‌ایشان چه‌خدمت کو د کان زیباتر 
ام ازخدمت بزرگان(باکواب واباریق و کأس‌منممین)یعنی با کوزه‌های بیدسته وابریقهای‌بادسته 
ولوله وجامهای پرازشراب‌جاری دربهشت صاف وباك وزلال که‌اززیر عرش جاریشودلا(بصدعون 
عنهاولابنزفون) یعنی دردسر نکشنداز آن‌شر اپ يع ی انرا خمارو ببپوشی و بی‌عقلی‌نشود(وفا کپة 
همایتخیردن و لحم طبرمایشتهون) یعنی‌ومیوه‌ها از | نچه که‌اختیار کنند وبر گزینند و گوشت هرغ 
که بیتر ین گوشتها است از | نچه بخواهند یعنی برو جربکه بریانکرده شده باشد وم دک ک 
بخواهند. مرویستکه هر گاه اهل‌ببشت میل گوشت مرغ کنند حق تعالی مرغیرا که خاطر خواء 
ایشان‌باشد فی‌الحال. تزرایشان‌توجه‌رهدکه | رزوی ایشان‌باشد حاطر کنند و نیزروایتشده که چون 
مرغی بربالای‌سرایشان پرواز کند وایشان آرزوی گوشت آ نکرده گویند (سبحانك اللهمافیالحال 
برها اذانمرغ جداشده بربانشده بیش دوست ایشان افتاده چون | تراتناول‌نمایند گویند(الحمدله 
رب‌العالمن)درحالاستخوا نبای‌مر غ گوشت پیدا کرده پرداز کند همچنانکه اول‌بار بوده‌ودربعضی 
از تفاسر معتبر ه مذ کوراست مثل مجمع| لببان از حضرت بافر ا مرویستکه فرمود ببپشت نرود 
مگرکسبکه اهلیّت را شناسد و محبت ایشان دارد وبدوزخ نرود مگرکسیکه مرتبه انشان را 
نشناسد وهنکر امامت وولایت ایشان باشد - از حضرت امیرالمومنن وازحضرت رسالت لو 
منقولستکه غرفه‌های بشت ازغرفةٌ تاغرفهةٌ چندان‌باشد که میان‌صنعا وشام ونور آن‌غرفه‌بروجهی 
ورخشندء باش دکه‌میان‌مشرق ومغرباز آن‌پرشود وبرهرغرفه هفتادورباشد ازطلا و برهردری برد 
از طلا و یخته ودرهرغرفه هفتاد خیمه ودرهرخیمه هفتادخشت ازطلا پایهای آن اززبرجد موصل 
بزمرد و برهرتختی‌هفتاد بستروهر بستری چهل کز باشدکه برهريك از ان حوریاذحور العین‌نشسته 
كەزو ج؛ٌاو باشدوهریکی راهفتارهزار کنیزك باشد و هفتاوهز ارغلام باروهای چونماء و تاجهای‌زرو لژ لژ 
وبرگردنها مندیلها فرو گذاشته وبرددش افکند, و گوزه‌ها وایرشهای شراب دردست گر فته واین 
کرامتها براي مجاهدان در راء خداباشد ودربعضی از تفاسیر هعتبرة هرو بستکه حق‌تعالی باه 


۴ در بیان صفت بهشت و اهل نمث 


بهشت خطاب کند که ای‌اصحاب بپشت ازمن‌راضی شدید گویند بارخدایا بهترآزاین‌نعم بپشت چه 
خواهدبود گوید خوشنودی من بر وجپی‌استکه‌هر گزخشم نگیرم بشما ودر 0 ثار 1 مده که در بشت 
چندچیز بپتراست از بپشتیکی رضای‌خدادوم خلود در نعم بشت‌سوهمسایگیمحمدو محمدعی 
وعلیہم السلام واز حضرت رسالت بات مروبستکه کوشکی است دربیشت اذلزاز ودر آن هفتاد 
سرایست از اقوت سرخ ودرهرسرائی هفتادخانه اززمرد ودرهرخانه هفتاد سریر وبرهرسریری 
هفتادهزار بستر ازالوان متنوعه ودرهربستری جفتی ازحور العین نشسته ودرهرخانه هفتادخان 
نباده وررهرخانی‌هفتادلون طعام نپاده وحق تعالی بندء مؤمن را چندان قوت‌طعام وجماع دهد 
که یك بامداد ازهمه طعامپا وحوریپا محظوظ شود واین کوشكت بدین‌صفت در بپشتهای‌عدن‌باشد 
ودر آن‌باد خوش اززیرعرش‌میوزد وبر پشته‌های‌مشك‌سفید میگذرد وبوی آن‌را در کوشکپامیآورد 
و آن بوی پانسدسال راه میرود ودربعضی ازتفاسیرمعتبره درتفسیرقوله تعالی(ویېدی مني" 
صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی‌وزیادة) معنی زیاده بضی‌افزونی ازباداش که بطریق‌تفضل 

کر امت فرمابد ومعنی‌حسنی مثوبت نیک و که ان دارالسلام‌است ویاحسنی نف تست ودروا 
واقم شدء که زیاده ابری باشد که برسراهل بهشت گذارکند وهرچه خواهند برایشان ببارد واز 
حضرت امیر المژمنین 8 مرویستکه زیاده غرفه‌ایست دربپشت که ازيك دانه مروارید مخلوق 
شده و آن‌را چپاردراست دابوسعید خدری ازرسو لخدا 6اش ردایتکند که دربپشت‌هرغان پرند 
که هریکی‌را هفتادهزارپر باشد وهردقت که مژمن میل‌طعام کند یکی از | نمرغها ید درخوان او 
افند پرها بیفشاند وازهربر اوطعامی؟بیرون آید ازمشك خوشبوت رکه بپیچ‌لون دیگرنماند بعداز 
آن‌پرواز کند و بردرختان:شیند (وحورعین کامثال اللولوا لمکنون) یعنی‌هست‌در بهشت‌حور ان‌سفید 
اندام کشاده چشمان برای خدمتکاری که سفیدی چشمشان در نپایت سفیدی وسیاهی چشمشان 
درنهایت سیاهی ودر نہابت لطافت‌مانند مروارید پوشیده‌شده درصدف که غبار ننشسته باشدور ست 
اغباربدان نرسیده‌باشد وابوامامه ازرسولخدا اؤ روایتکرد که دربیشت فومنی نباشد مگر 
که‌اوراهفتادودو کنیز بوده باشدازحورالعین وازعبداله‌عباس روایتستکه ازرسول‌خدا 07 شنیدم 
که فرمودنوری دربپشت پدید آید اهل‌جنت گویند که این‌نور چه‌نوراستگویند روشنیدندانهای 
حوریستکه‌برروی‌شوه رخودخندید( جزاء بما کانوایعملون) یعنی‌اینپمه کرامت ها بر ایشان جزاو 
پاداش | نچه وردنیا کرده‌اند ازاعمال صالحه ازحضرت رسول ايو مرویستکه هیچ‌میوه‌ازدرخت 
جنت نچینندکه‌از موضع آن روتیدهنشود (وفرش‌مرفوعة) یعنی‌فرشها و گسترانیدنها برای استراحت 
تابحدیکه ارتفاء زسصدگز باشدتابر آنبنشینندتاتمب نکشند نا نش ناهن انشا یعنی‌بدرستبکه 
آفر بدم زنان را بی‌سبب ولادر | فریدنی بی | نکه از بدر و مادز بوجود آ ید بمحص قدرت خود 


در بیان صفت بهشت و اهل نت ٩۱۱-‏ ۴ 
ایشان‌را آ فریده‌ايم فجعلناهن ابکارا پس گردانیدم ایشان‌را دختران دوش بعنی‌هر گاه که ازواج 
بنزد آ نها روندعربا اترابا دوستان و عاشقان شوهرخود و همه سی‌ساله وشوهرات‌نیز بهمین سن 
لاصحاب‌الیمین و اصحاب‌یمین | نانن د که مرتکب کبایر نشده‌اند دردنباوورحدیث مده که اهلمپشت 
سفیداندام ومجعدمویو چشممای‌سرمه کرده سی‌ساله و دربعضی‌تفاسبر ا مده که زنان شانزده ساله 
ومردان‌سی‌ساله ودرتبیان آمده که بچه‌ازشکم افتاده را باین‌سن‌رسانند ومتزوج سازندو بشوهر 
دهندوءجوزه‌راباین‌سن رسانند پس اگردردنیا شوهرشان از اهل‌بپشت میباشد بیکی ازبپشتیان 
دهند و اگرزیادء ازيك شوهرداشته باشد بشوهر آخرین دهند بطوف علهیم‌غلمان لهم کانیم لژ 
مکنون یعنی طوافکنند بر گردایشان باکاس های پراز خمربرای خدمت و گویا ایشان درحسن 
ولطافت‌چون‌مروارید پوشیده‌درصدف که دست هیچکس نرسیده باشد بردامن ایشان- مرویست 
که کسی از حضرت رسول کا برسید که خادم‌چنین‌است مدوم چگونه باشد فرمودفضل خادم 
برمخدوم چونماه شب چپارده باشد برجمیع ستار گان و بدانکه‌اهل,پشت مشغول کاری باشند 
قولهتعالی‌ان اصحاب الجنة البوم فی‌شغل فا کپون یعنی بدرستبکه باران بپشت آن روز درشغل و 
کار باشندنازانوشادان‌یعنیمشفول نعمت بهشت‌باشندومستفرقلذت آن- وازامامجعفرصادق ا 
مرویستکه مشغولی‌ایشان بدختران بکرباشد وشنبدن اعبهاواز ابن عباس روایت شده که هرچه 
دربپشت درخاطر خود راه دهد از اطعمه و اشر به بی | نکه بز بان آورد بیش , خود حاضر بیند 
مرویستکه عبدان انصاری نقلکرده که حضرت رسول فرموده که اهل بهشت‌درنعيم خود ستفرق 
شوندکه ناگاه نوری برایشان درخشان شود چونسر بالاکنند از آن نور آوازیآیدکه السلام 
علیکم بااهلالجنة وهر گاء که ملاتکه‌بزیارت ایشان | بند برایشان‌سلام کنند باین عبارت که‌السلام 
علیکم من‌ربک ورحمة و بدانکه نام‌درهای‌بهشت‌اول توبه‌است ودومز کوة است وسوم صلوة است 
وچہار م امر و نی است بنجم حجت شم ور ع‌هفتم‌جپاراست وهشتم‌صبر است . ۱ 

غر بدانکه‌فوق‌همةٌ حورالعین‌لعیا استکه قابلهٌ جناب‌امام حسین 1 است و ان درحسن 
و کمال,جمال وجلالدرمیان حوریان‌بپشت بمرتبهٌ استکه اهل‌بپشت هروقت میخواهند بصورت 
نیکونگاه کنندبلعبانگاه کنند وازبرای‌اواست هفتادهزار کنیز وهفتاد هزارقصر وهفتاد هزارمع‌موره 
وهفتاد هزارغرفه که مکللند بجواهرات فریده ومرجان و قصرلعیا اعلاست ازههه قصرها وقتی که 
لعیا دربالای‌قصر خود مشرف و نزديك شود ببپشت از لمعان روی او تمامی جنت روشن میشود 
بحد یکه هل برشت جمیع ‏ نچه در بیش ت است‌میبینندازعبدالهم سعودروایتست که گفت ر سو لخدا ا 
شبی که مرابمعراج بردند امرشد که بپشت ودودخ برمن‌عرض کردند پس‌دبدم صفت بہش ترا با 
انواع‌نعمت‌را وروزخرا دیدم‌با انواع عذاب‌پس‌چون ازدیدن نپا پرداختم وبر کشتم بس جب رتیل 


۴۳ در بیسان صفت بهشت و اهل آ لست 


بمن‌رسید گفت بار سول‌اله آ با خواندی | نچه نوشته بود بردرهای ددزخ پس گفتم نه جیر یل گفت 
درستیکه بپشت را هشت دراست و درهردری از درها چپار کلمه نوشته استکه هر کلمه از آن 
هتراست‌ازدنیاوهر چه در آنست‌بر کسبکه بشناسد! نپارا وبعمل آورد پس گفتم یاجبرئیل بر گرد 
تا بخوا: نما نا را س بر گشته جبرئیل بامن بس ابتدا کردم بدر های بهشت پس چون ب-در اول 
برشت رسبدم‌نوشته بود لااله الالله محمد رسو لاله لته علی‌ولی اله لکل‌شتی‌حيلة حبلة طيب 
العیش‌ار بم خصال القناعة وترك الحقد و الحسد ومجالسة اهل الخیریعنی نیست خدائی سزاوار 
برستش الاخدای بحق ومحمد فرستاده خداست وعلی‌ولی خداست وهرچیژی را چارء هست و 
چارء خوشی چپارخصلت است قناعت‌بو یکندن کینه ازدل و حسد ببرون کردن ومجالست و 
مصاحبت اهل‌خیر وبردرددم ازدرهای بپشت نوشته بوو که لااله‌الاالله محمدرسول‌انه لو علی 
و لیا لکل‌شی«حیلقو حیلةالسرورفیالاخرار بم خصال مسح رس الیتامی والتألفعلى الار امل والسعى 
فی < اجةالمسلمین وتفقد الفقراه والمسا کین یعنی چارء خوشحالی‌در اخرت چپارچیزاست‌دست 
از سرترحم ومپربانی برسریتیمان مالیدن وهر بانی بیوهز نان‌نمودن وسعی‌نمودن درحاجت مؤمن 
وتفقدازفتر اه ومسا کنو برورسومازودهای بشت نوشته بو و هلا لهالااله محمدرسو لال على و ليالد 
لکل‌شی. حلة | وحبلة الصحة فی‌الدنیا اربع خصال قلة الطمام وقلةالنوم وقلة المشی وقلة الکلاء 
وبردرچهارم نو شتهلاله الا نهمحمدر سول النهعلیو ای اننهم ن‌کان‌یژ من با‌و الیومالاخر فلیکر #جارمومن 
کان,ومر بلنه والیوم‌الاخر فلبکرم‌ضیفه ومن کان ومن بالو ا! لیومالاخرفلیبر بوالدیه‌وم ره کان یهن بال 
والیوم‌الاخر فلیقل خبرا| ویسکت و بردر پنجمنوشته بود الال محمدر سول‌النه على و لی اه 
من‌ار ادانلایذل ولاتدلل احدا ومن ارادان لابشتم فلایشتم احدا ومن‌ارادان لایظلم فلایظلم احدا 
ومن‌ارادان بتمسك بالعروة الوتقی‌فیالدنبو الاخر تفلیتمسك بقوللالهالانهمحمدر سولانه(س)علی 
ولی‌النه وبردرششم از درهای بهشت نوشته‌بور که لالهالالنه محمد رسول ال مت علی ولی‌اله 
من احب ان بکون قبره واسعاً فلینظرفی‌المساجد ومن احب ان لا بأکله دود فی‌الارض فلیانس 
المساجد یعنی‌هر کسکه دوست داشته‌باشدکه قبراووسیم وفراخ باشد س‌بایدکه باکیزه گرداند 
مساجد را وهر کسکه بخو اهد که نخورد بدن اوراکرم زمن بس بايد که انس گرد نامسچتها و 
من ا حب ان لابظلم لحده‌فلینور المساجدومناحب‌انلابیلی‌جسده فی‌التراب فلیترش‌المساجد این دو 
ففره خر چون سقط شده بود از نسخه تقل‌مضمون‌شد نه لفظ حدیت بعنی‌هر که دوست دارد که 
تاريك باشد قبر اوپس روشن گرداند مساجد را وهر که دوست دارد بدن خود را که پوسیده 
نشد رذ برزمین پس‌باید که‌فرش کند مسجدهار او بر درهفتم نوشته بو دلااله‌الاالهمحم در سول‌اله(ص) 
علیولی‌الله بياض‌القلب فى اربع خصال فىعبادة المريض واتباع الجنایز وشرى اكفان الموتى و 


در بیان و صف بهشت و اهل آ مت -۴۱۳- 

رفع القرض وبردرهشتم نوشته بودلااله‌الااله‌محمد رسول‌اله(ص)علیولی اله من اراوالدخول من‌هذ, 
الابو لبالتمانية فلته‌سك‌بار بم‌خصال بصد 4 وسشاه و <سن‌الاخلاقو کف‌الاذی ءن‌عباد اهدر ذکر 
وصف جنة الفردوس خداوند در کتاب خودفرموده (ان‌الذین اهنوا وعملوا الصالحات کانت لم 
جنات‌الفردوس‌نزلاآدرتیبان آ ورده که حق‌تعالی فردوس بیدقدرت خود آفرید وبمقدار هزارروز 
ازروزهای دنیاینجاه نوبت براونظر کندوی‌فرماید که افزون سازحسنوجمال وتاز گی‌و باکیز گی 
خود را برای ددستان فرمود تاتنبیه باشد بر اینکه ایشان‌را عطاهاباشد که نعیم فردس‌در برابر 
| نمحقروماحضری باشدومروستکه بلندترین درجپا است ازدرجهای برشت‌ودر حدیث آعده که 
هر گاه از خداطلب چیزی کنید ازوی طلب فردوس‌کنید دعبادةین صامت از حضرت رسول 82 
روایتکرده استکه بپشت صد درجه است ميان هردو درجه چندان بایدکه از | سمان تازمین 
بلندترین نپا فردوس است وجویهای بہشت از آ نجا باشد وبالای آن عرش خداباشدو بپشتهای 
فرددس چپاراست دواز نقره وهر چه در انست از الات وادوات‌همه نقره‌است ودوازطلاوهرجچهدر 
| نست‌واز کب الاحبارروایتست که‌از فرروس‌بلندترجائی نیست‌حقعالی آمران‌به‌عروف‌وناهیان 
ازمنکررا در آن در آورد ودر بعضی از تفاسیرهعتبره مذ کور استکه در تفسیرا: نآ بش یفه (یاایها 
الذین امنوا اتقوا اله وابتفوا الیهالوسیلة) ازاصبغ‌بن نباته روایتکرده از حضرت امیرالمزمنین ا 
در بپشت دوخانه للژاستکه‌مقر آن‌بیشت است وسقف آن تاببطنان عرش یکی‌سفیدودبگری‌زرد 
و برهریکی‌هفتادغرفه است | نکه‌سفیداست و سیله‌محمد(ص)استو | نکهز رداستوسیله براه.م 198 
انس‌بن‌ماكروایتکرده که رسولعو فرمور که وسیله حجابست هيان بنده وخدای تعالیو آن 
على بنا بیطالب(ع) است چون‌بنده بان تو سل کند حق‌تعالی‌وی‌رابان‌درجه رساند و بدانکه‌نامهای 
بهشت اول بهشت عدن است دوم بهشت وسیله‌است سومفردوس چپارم خلداست‌پنجم نعیم ات ششم 
جنة الما وی | ست‌هفتم دار السلام است‌هشتم دار الق را راست از حضرت ر سول وا تز رو ایتست که‌فرموده که 
از ا دم تامن يك‌تله‌است وازمن‌تاقيامت‌يك‌له تمام نشودالابآن‌شبانان که دربیابانها شتر میچرانند و 
میکوبندلالهالانهمحمدر سول‌اله(ص)علیو لی‌انه‌و از اینجامعلوم‌میشود که‌هیچکس از ات‌محمد(ص) 
که اقرار باینهاداشته باشد درروزخ نخواهد رفت واهل‌بپشت صدوبیست صف‌خواهند شدهشتاد 
صف از امت محمد له خ,اهد ود ابن‌مسعود روایتکند که شبی بخدمت رسول(ص) بودم آن 
حضرت‌موعظه نمود چون | نمجلس تمام شد برخاستيم وهريك بخانه خودرفتيم روزدیگر فرمود 
که روش پیفمبر ان‌دیگر که گذشته بور اتباع ایشان رابرهنعرضکردند بعضیازانبیاء راد بدم که‌امت 
بیمیار راشتند ربرخی‌دیگر که‌ترو برخی‌دیگر بیش از ده کس‌نداشتند و بعضی‌دیگر را زیاده‌اژیکی 


نبودر گرورمی هیچ بود وپیغمبردیگر بود که‌امت‌او بیش از همه بود پرسیدم که این‌چه پیغمبراست 


۴۴ در بیان صفت دو ز خحاست 


خطاب | مد که‌این بر ادر تواست‌موسی بن‌عمران گفتم بارخدایا امت من کجایندفرمود که‌بدستراست 
نگاه کن نظرکردم‌محرای مکه‌را دیدم چندان که‌چشم کار میکرد مردمان بودندگفتم بارخدایا 
انما کیستند فرمود اینپا نیز امت‌تواندراضی شدی‌بانه گفتم بلی فرمود بجانب چپ خودنگاه کن 
نگاه کردم از کثرت ایشان افق آسمان‌پوشيده شده‌گفتم ایشان کیستندفرموداینها نیز امت تواند 
خوشنود دی گنتم آری بعداز آن فرمود که درمیان‌امت‌توهفتادهزار کس بی‌حساب داخل بپشت 
شوند ءبداله بن‌مسعود گفت گفتم بارسول‌النه گمان ماانستکه اشان | نانندکه براسلام زادندو بان 
ابستادند فرمودنه‌چنن است بلکه آ نانند که روی‌بدیگری نکنند وبخدا توکل کنند مروستکه 
چون اهل بشت ببپشت متوجه شوند کفار روی بایشان کرده همراء افتتدخطاب عزت‌دررسد که 
دورشوید و جدا گردیدای کافران ودر تفسیرملافتحانه مذکوراستکه باحادیث صحیحه‌نابت‌شدم که 
طوبی‌درختی است‌در بپشت‌عدن که ؛ بخ آن‌درمنزلحضرت رسالت‌است: وهیچغرفه‌وقصری‌نباشد که‌از 
آن‌شاخی نباشد وچشمهٌ سلسبیل و کافور از زیر آن‌روانباشد وهیج شکوفه ومیوه نباشد مگر 
آنکه در آنباشد وابوسعید خدری نیزروایتکرده که مردی ازرسول(ص) برسید که طوبی‌چیست 
فرمود نام درختی است درببشت که سای ان‌صد سال راء‌باد جام‌های اهل‌بپشت ازشکوفه آن 
بیردن اید ودرهمان تفسبر از مقاتل منقولستکه هربرگی از آن خلایق راسابه افکند وفرشتة 
بر ا نمو کل استکه خدارا تسبیح میکنند بانواع لغتها وهب‌بن‌هنبه گفت در بیشت درختی استکه 
آن‌راطوبی گویندا گر سواری نیاكرورویست‌سال‌درسایُوی‌رود از آن‌در نگذرد وزمینش ازیاقوت 
اس وگل اوازمشك ازییخ! نجوی‌شیرومی وانگین بردن میآید وا تموضم‌اهل بوشت است‌ایشان 
درمجلس خود نشسته باشند که فرشتگان بایشان آیند باجنیبتهای ازنور بازمامم‌ای‌زر بر بشتهای 
ایشان زینها باشدکه الواح آن ازیاقوت بود وروی آن اززر وجامهای آن از سندس واستبرق 
بر ان ناقہا نشینند دربرابریکدیگررو ند تابمقر خود رسند وود آ نجا نعمت‌ها بینند که دروهم و 
خاط رایشان نگذشته‌باشدویدل ایشان خطور نکرده باشدثعلبی در تفس خود نق ل کرده که‌دررخت 
طوبی درسرای علی‌بناییطالب 19۴ است‌وررسرای هرمژمنی از آن‌شاخی‌باشد . 
باب چېل ودوم 

درصفت دوزخ است واهل آن بدانکه | نچنانکه حق‌تعالی بېشترا ازرحمت خودخلق 

کرده دوزخ را از خشم وعضب خود آفریده آن‌را هفت دراست‌هردری از گروهی‌از گمرآهانست 


که قسمت کرده سدم وان راهفت طبقه است طبقة اول جرس است(و آن‌جهنم لموعدهم اجمعین) این 
اه دریاب ببروان‌شیطان و منافقانست واین طبقه طقه اول أست وجای گنا م کاران از اهل توحمد 


در بيانو صف جهنم ۴۵ 


است مرویست که رسول تالو درمسجد نمازمیکرد وزن اعراببه مبگذشت ت اقتدا با نحضرت کرد 
چون ر سولاك باین آب‌رسید که(لپاسبعةا بواب لکل بابمنېم جزه‌مقسوم) 1 | نزن نعر ۀز دو بسپوش‌شد 
ور سول یر بعدازنماژ فرمود تاآب بروی آودد ندچون‌باخو د اهدگةت واویلاهرعضوی‌را ازمن 
منقسم خواهند کرد ازبرای‌دری‌ازدرهای دوزخ‌حضرت‌فرمود ند نه‌چنانست‌بلکه‌مراد | نت كەهمة 
فرقه مکلفان‌را برهردری ازدرهای دوزخ عذاب کنن د گفت‌بارسول‌الله مرا هفت‌بنده‌است که بغر از 
این‌چیز دیگرندارم تراگواه گرفته وهمە‌را! زار کردم هربکی‌را برای خلاصی‌دری ازدرهای‌دوزخ 
جبرئیل ¥ ناز لشد گفت بارسول‌اله بشارت‌باد باین‌ضعیفه که حق‌تعالی همه درهای دوزخرابراو 
حرام گردانید و درهای بپشت را برای اد کشاده کرد طبقهٌ دویم‌را لظی‌گویند (نز اعةللشوی)یعنی 
که اتش دوزخ را زبانه‌ایست خالص که هیچ‌چیز بااونیست تاموجب کثرة مشقت ومرارت اوشود 
| نزبانه خالس‌درحالتیکه نزع کننده است گوشت وپوست‌دست‌وپای کافران رامرویستکه‌هر گاه 
گوشت وپوست روید فی‌الحال !تش | نرا بگدازد واين طبقه ثانیه جای ترسایانست وبقولی‌جای 
جپودان علبقة سیم راحطمه گویند( کلالینبنن فی‌الحطمه وماادريك ماالحطمه) این دربار اخنس 
بن‌قیس‌بن فضل | مده بابر ابی‌خلف واخنس بجمم مال و غیبت رسول ذوالجلال مشفول‌بود و اورا 
عقیده | نکه او را هميشه در ونیا مخلد خواهد ساخت و بشومی کنرت مال ونیا کمر عداوت 
باحضرت رسول بسته وبعناد واستکبار میافزود دمعنی یه شریفه یعی بهچنین است ‏ نچه‌پندارد 
اودرتخلید مال اورا دردئیا حقاً هر | بنه انداخته شود درحطمه یعنی در آتشس(نارالنه الموقدة التی 
تطلم‌علی‌الافثدة) یعنی | تش‌خدائیس ت که برافروخته شده چنانکه بر اید «غالب شود بردلهایمنی 
برهمه اعضا واطراف در گذرد ومیان دل در ید بدرستی که آن !تش بر کافران فرو بسته‌شده‌و این 
طبقهُ ثالئه جای فرعونیان‌است بعنی جمع کنند گان م مال بحرام وبقولی جای جبودان طبقه‌چپارم 
راسقر خوانند که(ساصلیه‌سقر وماادريك‌ماسقر) این | یه درباب ولیدین‌مغبره‌نازل‌شده که‌درافکنند 
ولیدرا بسقر این‌طبقه اربعه جای گیرانست ودربعضی از تفاسبر این‌را اه ینم شمرده‌اند طبقة 
باجم را سعیرخوانند ( امامن‌اوتی کتابه وراه ظهره فسوف‌یدعو ثبوراً و بصلی‌سعیراً ) یعنی | نکه‌راده 
شود نامه کردار اوازپس‌بشت او بدست‌چپ اوو | نچنان‌بود که دست اورا بر گردن اوبندندودست 
چپ اورا ازپس‌سراد بیردن آورند واز آ نطرف نامه‌بردست وی‌نهند وگویند بخوان‌گوید چگونه 
ازس شت خود بخوانم بس گردن اورا بازس شکنند تانامه خودرا بخواند تاريك وسیاه عاجز 
وهتحیرشود ازخواندن آن بس زود باشد که بخواند یعنی تمنای هلاکت خود کند ودر آ یدبا تش 
آفروخته واین‌طبقه خامسه جای صابیان است وناصبیان‌طبقةُ ششم‌را جحیم گویند (نم ان مرجعهم 
لالیالجحیم) یعنی‌بدرستیکه باز کشت‌مش ر کان بسوی‌دوزخ‌سوزان‌است که محل‌مشر کاناست‌طبقة 


۴ در بیان و صف جهنم 


هفتم هاویه‌است کهاو را درك‌الاسفل گویند(فامه هاویه) واین جا ی کسی استکه اعمالحسنه نداشته 
باشد یاسیثات او بر حسناتغالب‌باشد قوله‌تعالی(وامامن خفت مو از بنه‌فامه هاویه) وهاوبه ان‌است 
که گرمی‌وسوزش او بغایت رسیده- مرویست که‌عمق‌هاوبه بروجهی‌است که چون اهل‌روزخ‌رابر آن 
انداز ند خر یف بقعر آن‌نر سد و بلاشك‌هاوبه مأوای یزیدبن معو یهاست ودرروایت | مده که‌حق‌تعالی 
دردوزخ ماران | فریده هربك بقددشتری که بختی باشدکه هر که‌را زخمی‌بزنند هفتادسال بماند 
وحق‌تعالی فرشتگان‌را مو کل آن گردانیدکه اگریکی انگشت بر | سمان‌وزمین زنندپاره‌پاره گردد 
وبصی عمودها دارند که برسر دوزخبان ز نند ودرا یه شر بفه‌فر موده(خذوه‌فغلوه ثم الجحيم صلوه) 
درخبراست که چون‌حق‌تعالی‌میفرمایدکه بگیرید اورا ودرهم بندید صدهزارزبانیه بیایند ودراو 
بزنند ودست وپای ایشان‌را باره باره کنند وهرذرء دردستز بانیه‌ماند پس‌حق‌تعالی اوراباردیگر 
زندم گرداند و ایشان راگویدکه برفق و نرمی او را بگرید و غل‌کنید پس انگاه در زنجیری 
از ۰:۲ نش که هفتاد گزاست در کشند یسک درجسد او ببچند تاهیچ‌حر کت نتواند کرد- نوق‌بن 
کمال از حضرت پیغمب رل نقل‌کرده که مرادازذراع ذراع فرشتگان است وهرزراع‌هفتادباع 
است وهر باعی در مسافتی که درمیان کوفهومکه‌است واز کعب‌الاخبار مرو بستکه اکرهمه آهنی 
که دردنیا است جمم کنند بوزن يك‌حلقه او تشود واگرحلقة از آن حلقهارا بر کوههایعالم نبند 
چون ارزیز بگدازد وازسویده‌روایتست که همه اهل دوزخ دران سلسله باشد ودرروایت | دده 
که برهردری‌ازدرهای‌روزخ‌سی‌هز ارشهراست از آ تش‌ودرهر شهری‌هفتاده زارسراپردهاست‌از اتش 
ودرهرسراپرده هفتادهزار گنبد ودرهر گنبدی‌هفتاده زارحجره ودرهرحجرة هفتادهزار کژدم وهر 
کژدمیرا هفتارهزاردم وهردی هفتاد هزار بنداست ودرهربندی هفتاد هزارسبو برادزهر وبرهر 
دری هفتاد هزار فرشته‌است که آ تش میافردزند ودرنجوی موسی آورده که‌حق تعالی خطاب کرد 
که ایموسی بدانکه دوز خ‌را هفت‌طبقه آ فریدم هرطبقه‌را هزاروادیست ازا: نش ودرهروأری‌هفتاد 
هزارشهراست ودرهرشهری هفتاد هزار کوشك‌ودرهر کوشکی‌هفتاد هزارخانه ودرهرخانه هفتاد 
هزار تابوت‌است ازا تش ودرازای هرتابوت وپینای آن هفت‌بار چندین دنیا ودرهرتابوتی هفتاد 
هزار کژدم است وهفتاد هزارمار وهرکژدمی و ماری ببزر گی کوه طوراست ایموسی هشر کان و 
منافقان وغافلان وبخیلان وربا کاران وخورندگان تخمروربا وسخن چینانر| جمم کنند ودر آن 
در آورند ومسلط گردانند برایشان ماران و کژدمان‌را تابدانند که کتاب‌های من و یغمیر ان‌برحق 
بودند واز حضرت رسو لو مرویستکه دردوزخ وادیست بدان؟ رهی که هرروز هفتاد هزاربار 
اهل روزخ ازگرمی آن فریاد ایند ودر آن دادی خانه است و در نخانه چاهیست و درا نچاه 
تابوتیست و دران ماری است از اتش که او هزار سر دارد و در هر سری هزار دهان و در هر 


در بیان و صف جهنم -۴۱۷ ِ 
دهانی هزار دندان و هر دندانی هزار گز است صحابه برسیدند که آن جایگاه کدام 
طایفه است فرمود جای خمر خوار وحق تعالی میفرمابد (وفیسموم وحمیم) بعنی‌در بادی که 
نپایت گرهی‌ودر اب گرم که درحرارت‌منتهاتی نباشد(وظل من‌یحموم) یعنی‌باشد درسایه‌رددی که 
درغابت سیاهی باشددرتبیان اورده که چون‌حرارت‌سموم دراکباد واجساد دوذخیان‌اثر کند 
پناه برند بحمیم‌همچنانکه گرمازدگان‌دردنبا آن‌میطلبند-روایتست که حمیم | بيست کهاز ا نروز 
که حق تعالی دوزح را آفریده میجوشانند بعداز آ نکه دوزخیان بیاشامندهرچه‌در اندرون‌ایشان 
باشد پاره‌باره گردد وازحرارت آن‌ببة تر متأذی شو ندیناه‌بر ند بسایه آن‌دودظلمانی و گویندیحموم 
کوهیست‌درهیان | تش که دوزخیان‌بساية آن پناه می‌برند ودربعضی ازتفاسیر هعتبره مرویستکه 
حضرت رسول8898 فرمودکه اگر قطره از زقوم دوزخ برزمین چکدزندگانی براهل دنیاتلخ 
شودبس چگونه بود حال | نشخ ص که همه طعام اودر آخرت‌این باشدودر بعضی از اخباره اردشده 
که طبقات جہنم هفت‌است طبقه اولی جحیم است که‌نگاه داشته میشوداین‌طبقه درپرده‌های آ تش 
تا اینکه می‌جوشد مخ سرهای ایشان مثل غزقانچه وطبقۀ دویم لظی‌است واین مقام | نانست که 
ازحق نکول کنندوتابم هوای نفس خودشو ندوجمع کنند ونیا را وخزاین راوحقوق‌خدارابرون 
نکننداز 1 | ناو طبقه سیم سق ر است‌چنا که حق تعالی‌میف رما ید( ساصلیه سقر )و طبقةچہار #حطمه است چنان 
که حق‌تعالی‌میفرماید(کلالینبنن فی‌الحطمة وما ادريك ما الحطمة نارالنه الموقده التی‌تطلمعلی 
الافئدی)و طقه پنجم‌هاو ؛ به است‌چنانچه فرموده (وامامن خفت موازینه فامه هاوه وما ادر بك‌ماهیه 
تارحامبه) واین‌زاوبه است اززاویهای جهنم واین ادنای زاویپا است وطبقه ششم سعی راست ودر 
آن‌سیصد سر اپرده از 1: نس ودر آن خانها زنجیرها وغلهااست از تش که مپیا شده است‌برای‌اهل 
این‌طبقه وطبقه هفتم جېنم استود رآ نست فلق چنانکه خدای‌عزوجل فرموده(قلاعوذبرب‌الفلق) 
و ان چاهیست درجپنم وقتبکه در انرا بگشایند مشتعل میگردد جہنم واین‌طبقه اخس وادنی‌از 
سایر طبقانست وصعود کوهیست درجپنم که واقع شده است درو سط جهنم وانام نهریستاز آتش 
درجهنم که میگردد دراطراف ای ن کوه بدرستی که این‌موضم اخس وادنای مواضم‌استازطبقات 
جهنم ونیزفرموده‌بدرستی که درسقر هر آینه وادیست کهآ نراسقر میگویندکه هر گزنفس‌نکشیده 
است ازا نوقت که خلق‌شده‌واگرنفس بکشد بقدرسوراخ سوزنی‌هراینهمیسوزوجمیع ‏ نچه‌درروی 
زمینست بدرستی که اهل جهنم بناه میبرند ازحرارت این‌وادی ازتعفن آن‌و کنافت آن ددراین 
کوه‌شعب ودره‌ها است که بناه‌میبرند بخدا ازحرارت آن‌شم‌ودره‌ها از کثافت وحرارتا نپاو 
_دراین شب‌چاهپا است‌که اهل آنشعب پناء میبرند بخدا ازحرارت! نچاهها وکثافات ‏ نباودر 
آنچاء ماریستکه اهل آ نچاء پناه میبرند بخدا ازاین‌مارودرشکم این‌مارهفت‌صندوقست ودر آن 


۱۸۰ات در بیان و صف جهنم 
صندوقہا جای پنج نفر از پیشینیان و دونفر از پسینیان فابیل و نمرود وفرعون ویپودا 
که بپودی ساخت‌بهودانرادبولس که‌نصاری ساخت‌ونصارا رانصاری کرده وان دونفر عربیست 
که ایمان‌نیاوردندبعداورسولاد که شیبویه وسینوبه‌باشند و گفته‌اندکه بحموم آش‌سیاه‌است(لا 
باردولاکریم) که‌نهخنك باشد | نسایه که‌بان‌استر تراحت‌بینند مانندسابهای‌دیگر ونه‌راحت‌رساندبآن 
ملتجی‌شو ند( انبم کانواقبل‌زلك مترفان)بدرستی که ایشان بودند بیش از این در دنبابناز ونعمت 
روروشدگان ( ( وکانوا یصرون علی‌الخنت الظیم)یمنی بودندکه اصرارمیکروند درقیام نمودن‌بر 
سر گناه‌بزرك‌واز ان تائب ونادم نبودند (و کانوایقولون‌اتذامتنا و کناتراباً وعظاماائنا لمبعوئون)و 
بودند که میگفتند بروجه انکار وقتیکه میریم و گردیم خاك و استخوان‌های‌بی گوشتو بوست !با 
مبعون شد گانیم درقبرهاوز نده‌شده گا نیم (او | باژناالاولون) یعنی یابرانگیخته شود بدران پیشین 
ما که‌خاك گشتهاند(قل‌ان‌الاو لینرالاخرین لمجموعون‌الی‌میقات‌بوم‌معلوم) مرویستکه عذاب جوع 
بردوزخیان گمارند تا شکمم‌ای‌خود را پراززقوم سازندبعداز ان تشنگی برایشانغلبه‌سازدحميم 
رایشان عرس کنند(فشار بون عابه م من‌الحمیم)پس | شامید از بای میوه‌های 1 ندرخت از | بى که‌در 

نپابت گرمیست (فشار بون‌شر ب‌الپیم)پس‌میاشامندمانند] | شامیدن‌شتران بسبارتشنه‌زده وا ب‌نیافته 
وهیابض‌هاءرردیست شبیه باستسقا که شترراعارض‌میشود که هر چند آب‌میخوردسبرنمیشنودونیزاز 
آبهای جہنم طبنت‌خبال‌است که میآشامند از آن- خبال چ ر کہا است که ببرون ميآ ید ازفرج‌زنا 
کاران ودرروایت دیگر فرموده که‌ببردن میا یدازفرجہای‌مومسان‌یعنی زنا کارهاازمرداننو بدانکه 
قبل‌ازاین ¿ گذشت که جبرگیل درشب معر اج بحضرت رسول خبرداده که برهردری ازدرهای‌بپشت 
چپا رکلمه نوشته است باز خبرداد که برهردری ازدرهای‌جپنم سه کلمه نوشته وهريك از آن‌بپتراست 
از ونیا ومافیباا نچه دردرهای بیشت‌نوشته‌م نکور شداما نچه‌رردوزخ نوشته‌شده‌پبس! بردر آول نوشته 
شدء لعن الا لکازبان‌و بردردویم نو شته‌من رجا باه سعد ومن خاف لامرن الپلاك المفرو ر من جی‌سوی‌الهو 
خاف غبرمو بررورسیم نوشته‌من‌ارادانلابکونعر بانافی القیمه‌فلیلیس الجلدالعار یه‌فی‌الدنیا ومن‌ارادان 
لایکون‌جائعافی القیمه‌فلیطع البطون! لجائعه‌فیالدنیاومن ارادانلابکونعطشا نآفی القیمه فلیسق! لعطشار 
فی‌الدنیا یعنی هر که خواهد برهنه نباشد درقیامت پس بایدکه بپوشاند پوستهای عریانرا دردنیا 
وه رکه خواهد گرسنه نشود در قیامت س باید که سیر گرداند شکمپای‌گرسنه را در ونیا 
وهر که خواهد که تشنه نباشددرقيامت پس‌باید که‌سبراب کند تشنگانرا دردنیاو بردرچپارم نوشته 
ازل اله من‌اهان الاسلام والمسلسن اذل الله م ن‌اهان عترة ر سول‌النه(ص ) اذل‌اله من‌اعان‌الظالمین 
على ظلم المخلوقین یعنی خدا ذلیل‌گرداند انکس‌راکه‌اهانت رساند اسلامراومسلمانان‌راوذلیل 
کندخدایتعالی | نکس‌را که‌اهانت کندذریه‌بیغمبرراوذلیل گرواندخدا | نکس که اعانت‌ویاریکرده 
ظالمین‌را برظلم کردن‌خللایقو بردرپنجم نوشته لاتتبع الهوی فان الهری بجانب‌الایمان ولاتنطق‌فیما 


۱ در بیان صفت صور و نفخه آن 2۳۱۵۰ 
لاينفعك فیسقط من‌نظرربك ولانکن‌عونا للظالمین فان‌الجنة لميخلق للظالمین یعنی متابعت‌هواء 
نفس مکن بدرستی‌که هوای نفس‌ایمانرا دور گرداند وحرف‌مزن درا آنچیزیکه بتونفع ندهد بم 
بیفتی‌از نظر پرورد گارخود ومباش تومعان وباری‌کننده ظالمان.بدرستیکه جنت | فر یده‌نشده برای 
ظالمین و بردر ششم نوشته‌شد,ا ناحرام من لمتپجدین وا ناحرام‌من الصائمین و اناحرام‌من المتصدقین بعنی 
بن‌حرامم بر نیچد کنند گان‌یعنی نمازشب گذارانومن‌حرامم برروزه‌دار آن‌ومن‌حرامم بر صدی کنندگان 
رراست ت کو یند گاند بردرهفتم نوشته که‌حاسبو اقبل ان‌تحاسبواوزاجرواانفسکقبل‌ان تراجرو ادادعوا 
ا عزو جل قبل ان تردواعلیه ولاتقدرواعلی ذلك یعنی محاسبة نفسهای خودکنید پیش از آنکه 
حساب کشندازشماوز جرومنع کنیدنفسهای‌خودرا قبل‌از | نکه‌زجر کنندشماراه بخوا بدپرورد کار 
خودرا قبل‌از | نکه وارد شوید براووقادر نباشید برخواندن‌اوسبخانه. 

باب ب جل رسیم 

درصفت صورو ونفخة ان بدانکه صوریمْابهُ شاخیست که بردارند ان اضرافیل‌است ودر 
بعضی از تفاسبرمعتبره من کوراست که صوزمانند شاخیست که بکسر آن دردهن اسرافیل‌است‌وسر 
دیگر درزیرعرش واورا چہل هزارسر است دراقطار وجوانب عرش رفته حضرت رسول راسد 
فرمود که درشب معراج‌اسرافیلرا دیدم یکپای پیش‌نہاده ویکپایپس وچشم در زیرعرش کماشته 
منتظر اینکه ندا رردسد كه درد م وچو نور أ نصوردررمد همه‌مررمان از قبر برخیز ند و بمحشرحاضر 
شو ند ودرقول حقتعالی که‌میفرماید(کذلك نخرجالموتی لعلکم تذکرون) ازابن عباس‌نقل‌است که 
چون‌همه‌مررمان‌در نفخ اول بمبرند حقتعالیچپل روزباران برایشان بباراندکه‌مانند اب هردان 
باشد و آن از زیر عرش ریزان شود و آن را ماء الحیوان‌گویند پس ایشان در قبور روئیده شوند 
همچنانکه دررحم مادران چوناجسادایشان تمامخلقت‌شودحقتعالی‌روح‌را درایشان‌دمد و بعداز 
0 ن‌خواب برایشان افکندودر نفخةدو یم ایشان‌راپیدار کن د گویا که از خواب‌پیدار شدهاندیس گویند (یا 
ویلنامن بعشنامن‌مرقدنا) یم بعنی‌ایوای بر ما که‌ماراازخوابگاه‌اپیدار ساخت وعلی‌بنابراهیم بسند معتبر 
از ئوربن‌ابی‌فاضله روایتکرده که ازعلی بن‌الحسین کا سئوال کردند از کیفیت نفخ فرمود که اما 
نفخةٌ اولی پس امرمیفرماید اسرافیل‌را که برزمین ید وصوررا باخود دارد وصوراو ددشعبه ودو 
طرف دارد وروی هر طرفی بطرف بگرمثل‌مابین | سمان‌است برزمین پس چون ملائکه ببینندکه 
اسرافیل بز مین هیآ بدباصورمیگوبند که‌فرمانالهیشده‌است‌بهلاك اهل زمین‌اهل | سمان‌وزهین‌همه 
بمیرند پس‌فرومیابد اسرافیل درحظیره ببت‌المقدس ورو بکعبه کند چون اهل زمین اورا بینند 
گوبند که خدا رخصت فرموده‌است بپالاك‌اهل‌زهین س‌بکمرتبه میدمدصدا ازطرفی که بجانب‌اهل 
زهین‌است بیرون‌مباید زهیچ‌صاحب روحی‌درز هین‌نیست مگراینکه بمیرد وصدا که بجانب اهل 
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| سمان‌است بیرون‌میرود پس‌هرژی‌حیانی که در آسمانهااست میمیر ند پس‌خداوندعالم باسرافیل 
میفرماید که بمیراو نیزمیمیرد وبر اینحال میماندا نقدر که خواهد پس امرمیفرهایداسمانها را که 
مضطرب شوند وازیکدیگر باشند وامر کند کوهپارا که‌روان‌شوندوریزه ریزه شوند ویر هوآرو ند 
مانند غبار وزمین را بدل میکند بر زمین دیگر که برروی آن‌گیاء نشده باشد و گشاده باشدو 
کوهی وعمارتی برروی آن نباشد چنانکه در روزادل بپن کرده بود وعرش را برروی اب فرار 
میدهد چنانکه اول کرده بود بی‌حابلی‌بقدرت خود آن‌رانگاه داردپس صدای‌لمن الملك‌باید و 
هیچکس نباشد که جواب‌رهد بس‌خود می‌فرمایدلنه الواحدالقهاربس خداوند عالمیان‌بقدرت خود 
چنان کند که صدا برون میا ید ازصور که اهل | سمانہا زنده میشوند و میکائیل می‌دهد که همه 
اهل‌زمین زنده‌میشوند و حاملان عرش‌را برمیدارند و ملانکه بپشت‌ودوزخ را حاضرمیگردانند 
وخلایق را برای حساب‌محشور کننداین‌راچون | نحضرت‌فرمود پس مشغول گریه‌شد وان حق‌است 
بظبور خواهد آ مدقوله‌تعالی)بوم ينفح فی الصورففز من فی‌السموات والارض الاماشاءاله و کلاتوه 
داخرین)پس بت رسد ازمولآن ملاشکه‌وجن‌وانس و حیوانات مگر آانکسی که خدا خواهد مگر 
خزنه‌بپشت ودوزخ بااسرافیل و یا چپارملك مقرب که جبرئیل و میکائیلو اسرافیل و عزرائیل 
باشندوهمه بیایند بعرصه گاءدرحالتی که خوارشد گان‌باشندو ازابی دردا روایتست که سول هو 
فرمود كەخدایتعالىچو ن ازخلق اسمان وزمین‌برداخت صوری بیافرید و باسرافیل داد وی آنرا 
دردهن گرفته‌وچشم درزیرعرش گماشته‌تاکی‌فرمان الہیدررسد که‌صوردردمد من گفتم بارسولال 
صورچهباشدفرمودشاخی‌است بز ركدودىمقابلزمىنو اسمانو اسرافیل‌سه‌باردردمدیکی نفخ فز ع 
باشدو ان‌این| س ت که درا يمذ کورشددويم نفخأصعق سویم نفخة‌احیاء و اسرافیل‌را فرمان ید که 
دم‌درصوردمد هرچه‌در | سمانها وزمین باشدو کوهہا بجنبش‌در | یدو چونگرد برهوآرو ند وزمین: 
از جای‌خودبجنبد بروجپیکه اصلاقرارنگرد مانن دکشتی که برروی اب باشدیاقندیل آوبخته که 
باد سخت‌براوخوردودر ان روزمادران‌ازهول فرزندان شیرخوار را فرو گذارند وزنان | بستن 
بچه‌بینداز ندو کود کان ازترس آن پیرشوند وشیاطین ازفزع برمند وباقصای‌زمین بردند فرشتگان 
تازیانه بررو های ایشان زنند تا بجای خودرو ند و همه‌مردمان مدهوش و مهتحار شوند د زمین 
شکافته‌شود وشق‌شق گردد وچون در | سمانها بنگر ند چون‌زیت گداخته بینندپس شکافته گردد و 
ستارگان فروریز ندو | فتاب و ماه گرفته شوند پس‌اسرافیل را فرمان دررسدکه بار دبگردرصور 
دردمدواین نفخه‌را صعقه خوانند هر که در | سمان وزمین‌باشد بمبرد مگر جبرئیل و اسرافیل و 
میکائیل و عزرائیل وحاملان‌عرش أ آنگا ه خطاب بجیرئیل و میکائیل دررسد که بمیرید فی‌الحال 
بمیرند وحاملان‌عرش‌را نیز ندا کند که موتواهمه بمیرندپس اسرافیل‌را گویندکه صوربعزش دموتو 
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هم بمیر صوررا بعرش سیارد و جان‌دهد | انگاء ملكالموت‌راگوید دیگر کسی مانده‌استگویدبار 
خدایا توعالم ی کەغرازمن کسی نمانده‌خطاب | بدکه(مت کما ماتوا) يعن یتوبیز بمار چنانکه‌ایشان 
مردند پس اونیز بمبرد پس‌ملْك‌تعالی ندا دردهد که لمن‌الملك‌الیوم ال احد القهار بعدازان‌بادی 
وزد که دنیارا هموارسازد بحیثیتی که اگربيضة درمشرق‌نهادهباشد درمفرب اورا توان‌دیدا نگاه 
حق‌تعالی بقدرت کامله خود چپل‌شبان‌روز بارانی بباراند بمثابه نطفه‌مردان تاازبالای زمین آب 
دوازده گز بر | بدهمچنانکه نباتات رو تیدهمیشوندخلقان از آن آ فریده شوند و حاملان عرش‌رازنده 
کندوجبرئیل ومیکالیلواسرافیل وعزرائیل‌را ییافریند بازاسرافیل‌را فرمانایدکه صوررابردارد 
ودردهد اسرافیل صور دردمد حق‌تعالی‌فرمایدکه روح دربدنها در اید وبروایت اصح زمین‌شکافته 
شود همه‌ازخاك برخیزند چون‌نباتات که سرازخاك بردارند درفصل‌بهار سر برهنه وپابرهنه واین 
نفخه‌احیااست واولکسیکه ز ند گرودحاملان عرش‌باشند ازفرشتگان بعداز آن‌جبر ئیل‌ومیکائیل 
واسرافیل وعزرائیل مرویست که جانهای ملايك درشاخ اول‌صورباشد وجانهای پیغمبران‌درشاخ 
دویم وجانهای‌صدیقان وشهیداندرشاخ‌سيم وجانهایمومنان‌درشاخ چهارم وجانهای‌پریان درشاخ 
پنجم وجانهای دیوان درشاخ‌ششم وجانهای‌منافقان و کافران‌درشاخ‌هفتم وا نگاهفرمایدباسر افیل 
تاصور دردمد بیکبارجملةاشیا ببردن ایند دروی بقالبهای خود نند دجانب‌ای مومنان‌چونشمم 
افروخته‌باشند وجانهای کافران چونابرسیاه واین‌جانهاییکط رفةالعین بقالبهای خودرو ند که هیچ 


باب چپلو چپادم 

دردصف روزقيامت واحوال آ نست بدانکه روز قیامت روزی استکه ورا نزمان طبل (بوم 
ینفج‌فیالصور)فرو کوبند و آفتاب وماهتابر ادریکموضم‌جمم کنندچنانکه فرموده(وجمم‌الشمس 
والقمر) واین سقف‌معلق‌را که بیستون برپاکرده از یکدیگر جداکند(واذالسماه انفطرت) وبريك 
دیگر نوردند که (یوم نطویالسماء کطی‌السجل للکتپ)باد فپردرعالم وزیدن گرد چنانکه دريك 
طرفة‌العین ازمشرق تامفرب‌را هموارکند و آ نگه خلایق را بمجمم‌قيامت حاضر کنند بساطعدل 
گسترده‌وترازوی‌اعمال | ویخته اقارب وعشايرازيكربگرمنهزم گردندکه (یومبفرالمرهمناخیهوامه 
واییه وصاحبتهوبنیه_-یالیهاالناساتقواربکم انزلز له الساعشیتیعظیم یومترونهاتذهل کل‌مر ضعاعما 
ارضعت وتضم کلذات‌حمل‌حملها و تری‌الناس‌سکاری وماهم بسکاری ولکن عذاب له شدید)وازابی 
سعیدخدری مروستکه ابن دو آبه درشب‌ناز لشد درشبغزوه بنی‌المصطلق و چون‌این آبه‌نازلشد 
مردم دررفتن‌بودند رسول49# فرمود تاتوقف کردند وبآوازبلند بایشان خواند همه بگریه در 
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افتادند وهیچوقت | نقدر گربه نکرده‌بودند چود روزشدهیچکس ر نا ېشت ا سب فرونگرفت و 
خیمه‌نزد وطعام نخوردو بعضی گربهمیکردند بعضی‌حزین وغمگین سربزانونیاده بخودفرورفته‌بورند 
حضرت‌فر مو دمیدا نیداین چه‌روزی‌خواهدبود آن‌روزی‌است که خدای‌تعالی | دم‌را فرماید که بر خىز 
بعضی ازفرزندان‌خوورا بدوزخفرست و گوید که چندکس‌را بدوزخ‌فرستم گویند که هزارو نېصد 
ونودونه‌را بدوزخفر ست یکی راببهشت اصحاب چون شنبدند صدای‌اله| کیر از ازایشان برخاستو 
های‌های‌بگر بستندو گفتندیار سول لتق | نروز نجات‌پابنده که‌خواهدبو دفرمود کهمز ده‌باد شمار | 
که ازجنس‌شما خلقی‌است که‌ایشانر! یاجوج ومأجوح‌گویند وازغابت کثرت ازحد هتجاوزاست 
نپابت ایشا نر اجز خدا کسی‌نداندهمه ایشان اهل‌دوزخ‌باشند با کافران دیگروءددشما درجنب‌عدد 
کفارمانندیکموی‌سفیداست در گاو سیاه‌امیددارم کهر بم اهل بشت شماباشیدایشان خوش حال شدند 
بعداز ان گفت امیدرارم نلت‌اهل‌جنت باشید وایشانز بانشکر بحمد کشوذئد پس‌فرمود که‌امیدو ارم 
که‌شمادو ثلت اهل‌جنت باشید وابشانزبانشکر کشودند و گفت‌بدانید که آهل بپشت‌صدو بیست‌صف 
باشند هشتاداز آن‌صف امت‌من باشند از ان‌قیله که پیحساب ببهشت رو ندوءکاشة بن‌محص برخاست 
و گفت بارسولاله‌وعا کن که‌من از جمله‌ایشان‌باشم فر مود بارخدایا اوراازایشان گردان‌مردیاذانصار 
بر خاست وهمچنن گفت فرمود که عکاشه‌باین بر توسبقت گرفت, ازابنعباس‌مرویست که | ن‌انصاری 


سس لت ری ود سے 


منافق پو دو بجت این بر ای‌اورعانفرمودو بدا نکه‌روزقیامتروزیاست که‌هر طایفه بعذابی گر فتاراسد 
وبادشاهی آ نروزخدایراست که (الملك‌یومتذالحق الرحمن و کان‌بوماً علیالکافرین‌عسیر!)| نرو 
بکافران‌دشوار تر امابر اهل‌ایمان | سانترخواهد بودو نپا بت کلف ت و مشفت‌مومنان‌مقدار ادای‌نماز ایشار 
خواهدبود دردنیا (ربوم عض الظالم علی‌بدیهو یقول‌بالیتنی اتخذت مع‌الرسول‌سبیلا)یعنی‌باد کن‌ای 

محمدروزیکه بخوا بدستمکاربدروز گاردستهای خویرا بعنی‌دستهای‌خودرا بدندان گرد چنانکه 
متحبران‌کنندازبسیاری‌حسرت‌وندامت گوید! نظالم‌ازر وی‌پشیمانی| کاشکی فرامیگرفتیم ماباپیغه. 
خداراهی که‌نجات در اهحق‌بود ازابن‌عباس‌مروی‌استکه‌این! به‌درحق عقبه بن | بی‌معیط وابیبن‌خلف 
ناز لشد که بیکدیگر دوستی کردند در تفسیر اهل‌بیت ژلقت؛ واقم شده که آن درباره یکی از 
دشمنان اهل بیت ر سول رونت ناز لشده درردزقیامت‌هیچکس بکسی‌ترحم نکند ببرداشتن بار گناه 
دیگر ی‌راقوله‌تعالی (ولاتزر دازرة وزر اخری وان‌تدع مثقلة الی‌حمالها لابحمل‌منه‌شیتیولو كان 
ذاقربی)بعنی‌بر ندار ندهیج نفس گناه کننده گناه د بگری رابب رداشتن‌بار بعضی گناهان‌وی‌بر داشته نشود 
از گناه چیزی اگرچه‌صاحب قرب و نزويك باشد برادمثل‌پدر ومادر وخواهر وبرادریمنی اگرچه 
نزدبك خویشان‌خودخواند که چیزی از خطیئات‌او بردارند اجابت‌نکنند زیرا که‌همه‌بخوددرمانده 
باشند ازفضل‌روایتی استکه فردایقامت مادر وفرز ن« ۰! دزعرصات حاضر کنندکه‌هر ده گران‌بار 
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باشند ببارگناه شود مادر فرزند راگویدکه حق ولابتوترییتورضاءمن‌بجای وريك گناه‌ازمن 
بردار گویدایمادر دورشو از من که بخوددرمانده‌ام وازابن عباس مروی‌استکه‌هريك ازبدرومادر 
بسرخود گو ذد که‌بازژذار ازهن گناه‌هر اگو بد(حسی‌ماعلی)سلمان‌فار سی ازحضرتر ساات‌بناه(ص) 
روایت کرده که حق‌تعالی را صدجزورحمت‌استیکجزو از آن دردنیا منتشر است‌وهمه نعمتهای 
دنیا از آن‌يك‌جزواس-و نودونه‌جزو درخزانه کرم خود نهاده تاروز قیامت این بکجزو بانورونه 
جزو ضم کند وهمه برسرگنا م کاران بباروو ابشان‌رابیامرزد- از کعب‌الاحبار روایت است که اول 
چىز که حق‌تعالی نوشت بززبرجد وباقوت داواژبیو اسطه‌قل و مدادو آن‌این أ به بود کهلاالهالااله 
اناناچه و دررو ایتی از بعضی ازمفسرین این | به‌شر یفه (ویوم نسبرالجبالو تری‌الارض‌هامدة) گفته‌اند 

بعنی یاد کن روزیرا که برانیم کوهپارا بامر خدا وزمین را بباد از یج بر کنیم وپرا کنده‌سازیمو 
ببینی زمن‌راظاهر شده آززیر کوهپا ومر دگان همه برددی رمین اندازودر خبراست کهروزقیامت 
چون اسرافیل درصوردردمد کوهها بامر خدابرة فتن 1 بل وبادی درا ید و کوهپارا درهواپرا کنده 
سازد چون نسیم وزد ودر کتابعن‌الحيوة بسند معتبر از حضرت‌صادق 168 عنقول‌است که چون‌حق 
تعالی خلایق رابرای حساب جمم کندنوحر اطلبد و پرسد که تبلیغ‌رساات ما کردی گوید بلی گوید 
برای تو که گواهی میدهد گوید که محمدینعبدام(س) کواه من‌است پس نوح آید بنزد حصرت 
رسالت(ص)و | نحضرت بر بلندی‌با حضرتامبرالهمنیر: ا ایستاده باشد و گوید که یامحمدخداو ند 
عالمیان ازمن گواهخو استه در تبلیغ رسالت حضرت گویدخداو تداتبلیغ رسالت کرد پس‌در آ نروز 
جعفر وحمزه گواه‌بیفمبران خواهندبود راویعرض کردفدای‌توشومءلی‌در کجااست که‌ایشان گواهی 
می‌دهند فرمود که رتیه اواعظم است که تکلیف این شہادت باو کنند. 

میم بدانکهر حمت‌الپی اوسم و سیارتراست از غضبش باید که ازررحمت‌اوحق‌سحانه‌نا 

امیدنبودزیر | که رخنمت ومغفرت او برحال همه موحدین‌شامل خواهد بودچنانکه مروی‌است که 
روزقیامت چون همه‌بند گانرا درموقف حساب‌بدازندحساب همهرا؛ ند واهل‌دوزخ رابدوزخ 
روانه سازند وجماعتی راسیب شفاءعت فرشتگان ازوورخ برون آورندو گروهی‌دیگر بشفاعت 
پیغمبران از | تش دوزخ‌خلاصی با بندوجمعیدیگربشفاعت مؤمنین وفرقة دیگربشفاعت‌شهیدانبعد 
از آن رحمت الهی شفاعت بر خیزوو گویدبارخدابام رانیز شفاعت‌میرسدحق‌تعالی فرماید که‌شفاعت 
کن‌درحن‌مومنین ومومنات که‌مرایاد کرده باشند درموضعی که خواسته باشند معصیتی کنند ازمن 
ترسیده‌باشند ترك آن‌نموده باشندیاازروی امیدواری مرا یاد نموده باشند وهمه عمر یکبار از 
.دی خوفبارجاخوانده باشند پس‌بشفاءت‌اوهرمژمن‌ومژمنه که بوده باشند ازدوزخ‌بیردن ايندو 
سیشت, و ندودر دوزځ نماندمگر کس که خدای‌تعالی را بدومیلی نباشد بجهة کفروشرك ' نگاهبفرماید 


تا( ا ‏ درییان ثر ازوی‌اعمال 
تا درهای دوزخ رآبرروی ایشان دربندند. 

غرم بسند صحیح ازحضرت امامموسی کک مروی‌استکه حضرت رسال ت را کی فرمود که‌در 
روز قباعت‌جماعتی راخدای‌تعالی امر نماید که بجپنم بر ندپس خطاب فرماید بمالك که بگو باتش که 
قدممایایشانر | نسوزاند که ایشان بیای‌خود بمساجدمرفتند وروی‌ایشانرانسوزاند که دضورا تمام 
و کامل می‌ساختند ورستهای ایشانرا نسوزاند که بدعا بدرگاه من برمیداشتند و زبان ایشانر| 
نسوزاند که‌بسیار قران میخواندند س‌خازن جهنم بایشان گوید که ای‌اشقا چه کرده‌اید که بان 
اعمال هستحق جہنم شده‌اید ا شان گویند ما کارهای خودرااز برای‌غبرخدا میکردیم‌دراین‌روزبما 
کفتند که هزد خود رااز کسی بگیرید که کار برای اومیکردید 

باب چول و پنجم 

درترازوی اعمالو بر انشدن نامه‌ها است بدانکه‌ترازویاعمالحق است وخواهدبودچنانکه 
حى تعالی‌فر هوده (و نضم‌الموازین القسطليوم القیمه فلاتظلم ناس شیئاوان کان‌متقال حبه‌من خر دل 
اتینابپاوکفی بنا حاسبين فمن ثقات مسوازینه فاولئك هم المفلحون و من خفت موازینه 
فاو لاك الذین خسرداانفسهم فی جنم خالدو ن) وفرموده‌درصفت | نها که خفیف!! میزان‌اند(تلفحو جو 
هم الناروهم فیپا کالحون) بعنی بسوزاند روهای ایشانر! آش‌جین وایشان در آن اتش زشت 
ردیان باشند ازشدت سوختن و کلوح بوم جهیدن لیپا است از دندان چنانکه منقو لست از عبدالنه 
ابن مسعود که | تش‌دوزخلبهای‌ایشان‌رااز دندانهای ایشان جدا کند وبهمجپاندپحیئیتی که ندانها 
نمایان شودمانند سر گوسفندبریانکرده ازمالك دینار مرویستکه عتبه غلامی ازفساقانو فجاران 
زمان بودروزی دربازار میگشت‌دید که س رگوسفندی بربانکرده ازتنوربیرون‌میآ وروند که‌لبهای 
آن‌ازاو جدا گشته بودودندانرای اوظاه ر گشته درفکرش افتاد که‌روهایاهل‌روزخ‌باینمثابه باشند 
تعره :زد وسه‌شانه روز بیپوش‌سفتاد وبعداز | نکه بیوش آمدتوبه کرد وازرفتار ممروفومشپور 
بر کشت وابوسعید خدری ادحضرت نوی تشک در تفسیراین آبه روات میکند که آتش‌دوزخ 
بربان می‌سازد روی کافرانراپس برجپدلب‌بالای‌اوتامیان سرش وفروافکند لب‌زیرینش تابرسدبر 
ناف اد مرویست ازر سول که فرمود درشب‌معراج ترازوئی‌دیدم آویخته فراخی‌هر کنه‌میان 
مشرق ومغرب گفتم بارخدایااین ترازود بچه بررشور خطاب آمدکه‌بعزت جلال من حسنه که‌مقدار 
آن نم‌خرماباشد سردر | ورد وبرشود اگربنده اورا باخلاص کردم باشدددرتییان ازابنعباس‌نقل 
کرده که درازی عمردرمیزان پنجاه هزار ساله راه است ودرهر کفه اویکی ازنورویکی ازظلمت 
حسنات رادرپله نورنهندوسیثات رادرپلٌظلمت ودرخبر آمده که‌داود ا ازحق‌تعالی‌در خواست 


در بیان ثرازوی اعمال ۱ -۴۷۵- 

که میز اناعمالراباو نمایدچون‌باو نمورنغش‌نمودچون بخود آ مد گفت‌الهی که‌تواند کفه | نرا از حسنات 
پرسازد خطاب | مد که‌ایراودا گر از بند؛ خوشنودباشم این کفه‌را بيك‌خرما پرسازم ومروی‌است که 

ترازوی اعمال درقيامت‌بدست‌هیکائیل باشب و دوپله‌باشد یکی از نور ویکی ازظلمت | نبله که‌از 

نورباشدغملهای نيك را بآن‌سنجند و آنکه ازظلمت‌باشدبدیها را بدان کشندواین‌ترازوراعمودی 
هست از مشرق تامغرب یکان‌یکانرا بیآورند ودربیش ترازو بدارند نیکی وبدی ویرا وزن کنند 
اکر اطاعت بر معصیی‌بیفزاید منادی‌ندا کند که این بنده‌نيك‌بخت شدکه هر گز بد بخت‌نشود و 

اکر العیازبانه معصیت برطاعتزباوتی کندمنادی‌ندا کندکه‌اینبنده بدبخت شد که‌هرگز يك‌بخت 

نشود ودیگر از حضرتر سول مرو یس ت که فرموده که هريك‌ازخلایق بحال خودمشغول باشند: 
و بحال دیگری نبردازند بنوعیکه مادر بسوی فرزند نشگرد ودیگر رسول خدا کچ میفرماید 
که بنده باشد که‌رر | نساعت بیآورند وپیش‌ترازوی اعمال بدار ندو کوه کوه از معصیت‌بیآورنددر 

کفه ظلمت نهند وهیج‌عمل باشد که‌رر کفه‌نور نبند | نبنده | نعملها راییند از عمل خویش‌نوهید 

شود بس بمقدارسرناخنی کاغذی بیند که‌ازاو ببرون‌بباید ودر کفه‌نور نشیندو ازهمه معصیتها گر انتر 

آ یدفرمان | دا زحقتمالی که‌اینبندهرایبهشت ببر بدجمله خلایق‌متحبرفروماننداز | نکافن‌بدان خوروی 

و بدان‌وزن‌چونمعلوم شودبر آ نکاغذ نوشته باشد که اشهدانلالهالالله ومحمدارسول‌اله وعلیاً ولی 
الس ندا بدا زحقتعالی که‌هر که مرا بخداو ندی‌شناخته‌باشدوبیگانگی اقرار داشته‌باشد ورسول 

مرارسول‌من‌ووصی‌اورابولی‌من‌وجانشنن‌اومن که خدادندم اورابپیچ عذابی معذب‌نکنم پس‌معلوم 

شد که‌معنب نبودن نمیشود الاباقرار بوحدانیت خدا ورسالت محمدتاله؛ و ولابت‌علی‌بن ابی- 

طالب 68 وهر که‌بدین هیثت که مقر براینبا هر گز مصر برمعاصیو گناهان نمیشود وحقون‌الپیهرا 

درست بجا آورد ودر بعصی‌از تفاس معتبره در تفسیر این ای شریفه )ائكالذ یی کفر وا باً بات 

ر بهم و لفائه فحبطات اعمالهم فلانقيم اهم یومالقیمةو زا یعنی | نگروه که ذکر کرده شدند 

آنانند که کافرشدند بآ بتہای پرورد کار خود که | بات‌قر آن ودلائل‌توحیدونبوت ورسیدن بجزای 

او یعنی بعث ونشروحشر که‌در آن‌جزای‌اعمال باشد پس‌تباه‌شد کار نیکوی ایشان بسبب کفر و 

جزای خبر نخواهندرید پس نخواعیم اقامت کردبرای‌عملهای ایشان‌درروز قیامت ترازوئی که‌بوی 
بسنجند ان‌عملهار! چه‌همه‌نابود گشته‌باشد باودترازو وزن وقیمتی‌نباشد نقل‌نموده‌اند که از ابی, 
سعمیدخدری مروی‌استکه درروزقيامت جمعی باشند که‌اعمالایشان از کوهپای تهامه بزر گتر باشد 
چون‌ترازو نېنداوراوز نی نباشد ونیزروایت‌شده که شخصی را بنزدترازو آورند که‌در نامه اعمال 
وی کلم شهاوین‌نوشته باشدهمة سیثات اورا در کفأدبگرنبند اين‌کفه‌بر آن بچربد الاهم قل 
میز ان اعمال حسناتنا بمحمد و ] (4) لطیبینا لطاهر ین 


۷ درييانوصفخلةتيلصراط 


راب بل وهشم در صفت خلقت و 
آفر ینش بل‌صر اط و گذشتن از آن 

بدانکه صراط بلی است‌درروی دوزخ څح کشیدمو | آ نچنانکه حق‌تفالی دوزخرا درزمین‌هفتم 
آفر بد از گرمی | ن فرشتگان | سمان‌وزمین‌بخروش آمدند بسح تعالی بقدرت کامله‌خودبیاف رید 
ماری‌رانام آن‌نغاشیه و بزرگی آ ترا کسی‌نداندمگر خدای‌تعالی پس | نمار را فرمان‌دادتادوزخرا 
بگلو فروبرد سه‌هزارسال لب‌برلب نهاد دنفس نکشید آنگاه ببطاقت‌شد پس‌مناجات کرد که‌الهی 
مرادستوری ده که‌نفی‌بکتم حق‌تعالی با و خطاب فرمودتامالكوی‌را ارب کند ومالك را تازیانهبود 
خواست که‌بروی‌زندا نمارسربر ‏ ورد وچشمش برساقعرش‌افتدو نام محمدوعلی وفاطمه وحسند 
حن وفرز ندان او رانوشتهدیدرانست که‌ایشان‌عزیزتر ین خلقانند کفت‌المی بحرمة ایشا که از 
گناء‌من‌در گذروحق‌تعالی گناه اورا عفو فرمود ودستوری‌دادکه‌درسالی‌دومرتبه" نفس زندیکی 
٤‏ ویکی‌سرد گر مایتابستانو سرمایزمستان‌از اثرنفی‌اوست وچون‌روزقیامت‌شودحساب کنند 
خلایق را غاشیه رافرمان رسد تادهن‌بگشایدودوزخرا بصحرای قبامت | ورد | نوقت امرالپی در 
رسد که‌يك‌سبیل‌غاشیه‌را صراط کنند برسردورح بکسترانند 5 خلایق‌بر ان بگذر ند و بر صراط 
عفبپااست‌قو له تعا لى فلاا قحم العقبةو ما ادر يك ملا لعقبةدر ازای آن سه هزارسال‌راه است هزار 
سال‌بالا بایدرفت‌وه زا رسال‌سرازیر بایدرفتو باربکتر ازمویپاست وتیزتر از شمشبرها و فرشتگان 
ایستاده‌اندوقلابها دردست‌دارند دوزخیانرابر بایند دردوزخ می‌افکنند و حضرت سید کاینات زار 
ایستاده و امتی گو بدوفر شتکانرحمت سم سلم گویند وهز کس بقدرطاعت دعمل گذرد گروهی 
چون برق جېنده و گروهی‌چون‌اسب‌دو نده وطایفٌ چون باد تبزرو و گروهی چون مرغ سبك پر 
گروهی چول مرد ماده گروهی افتانو خیز آنوفر قهٌر| دست‌ویا بارزد وبدوزخ آفتند روایتی‌است‌از 
حضرت سول لو که بده باشد که‌پرصراط باشد ونداند بگذرد و نداند چگونه گذشت چون 
بدوزخ تگرد گویدسپحان) لذی‌عفا ئی منك ما رآیتبعنیبارخدایاتوتی که‌مرا از دوزخ گذرانیدی 
و ندیدم من‌بارخدایا روی‌مرا از دوز خ بگردان که نسوزد بیش‌ازاین از تونمیخواهم‌فرمان | بد که 
رط کن که‌ازمن چیزی‌دیگر نخواهی تاروی‌ترابر گردانم پس‌عرد کندچون روی‌اورا بگردانند از 
دوز درختی‌سبزو خرم‌بیند گو بدبارخدایالحظه‌مر ادرسایه این‌در خت‌جایده‌فر مان | ید که ای بنده‌تو 
عهد کردی که چیز دیگر نخواهی عرد کند فرمان | ید که در زیر درخت بنشیند بپشت در نظرش 
1 ید وهی چ سخن نتواند گفت بس‌خطاب | ید که ای‌بنده چرا خاموش‌نشستی گوید خداو ندا جند از 
توعد شکستم شرم دارم كهر بگر نقض‌عہد کنم فرمان | ید که ایبئده صب ر کن‌تا چیزی بتودهم و چندان 


در بیان بعضی از اخبار غر یبه است PW.‏ 


از بیشت‌بویرهدو طعامهای لذین بوی‌ارزانی‌دار ندو لباسپای‌فاخرر نگار نك دراو پوشانندو کمرزرین 
درمیان‌بندند وتاج‌مررصمومکلل بزروباقوت برسرش نهند وبربراقش سوار کنند وببهشت‌رسانندو 
از حضرت امام بحق ناطق‌امام جعفرصادق 96 روایت‌است که‌حقتعالی پر بل‌صر اطعقبه‌ها افر بده ه 
عقبة موافق فرض باامر و نهی‌است‌هر گاه؟ سى بانعقبهرسدمثلعقبصلوة اگر تتصیر کردباشددر 
نماز اورا بازدار ندومطالة حق‌خدا کنندازاوا کر نمازرا کماینبفی بجا ورده باشد باءمل‌سال که 
تلافی آن کند کر ده باشد بارحمتی ازخدایتعالی‌اورا دربابداز | نعقبه خلاص شودتابعقبهدیگر برسد 
رهمچنین از عقبه تاعقبه دیگر میرودواز 1 ل‌هم‌هیپر سند وازجرت تقصیراتدر 1 ن معالبومحبوس 
میشود اگر بعنایت خداازمجموع خلاصی یابد قرار گاه اودارالبقاء بہشت باشد جوادعنایت‌الهی 
باانیباء واولیاه وصلحاء وشہداء اگر نعوذ بالله من غضب‌اله درعقبُ که از آنا اورا مطالبه نمایند 
تقصیر کر ده‌باشدهیچ ‌عمل‌صالح نلافی آن‌نکندو رحمت‌الپی‌اورا در نیابدهر آ ینه‌از | نعقبه‌پایاوبلغز د 
+دردوزخ افتد و | تش دوزخ‌اوراچون گرگ گرسنه دریابد تا نزمان که خواست خداباشدواس 
عقبهٌ اول از عقبه‌ه | ولایتست که در آن عقبه‌ازولایت امیرالمومنین چ سئوال کنند هر که از آن 
بآسانی گذشت دیگر عقبپابروی دشوارنگردد وهر که در | نعقبه گرفتار شود درهرءقبه عقوبت‌او 
زیاد گردد و آخرین عقبها مر صاداست‌قو له تعا لی انر بك لبا لمر صاد ودراین عقبه ماخوذ گردددر 
خبراست که حضرتسول(ص)جبرئیل چ را گفت که‌چگونه برصراط بگذر ندجبرئیل | سمانشده 
باز اهدو گفت حق‌تعالی ترا سلام‌میرساند ومیفرماید که توبرصراط بنورمن بگذریوعلی ل بنور 
توبگذرد وامت‌توبنورعلی 0 گذرند نورامت تو ازعلی و اتو نورعلی چ از نو رتوو نورتواز 
نورهنو برشت در | یند وهرچه ارزو کنند در آن‌بایشان‌دهم 


باب جيل وددنم در ذ کر بعضی اراخیار 
غر نبه است و قصص یمه وحکابات لطینه 


که هربك از انپا زنك زدای ول غافلان و گوهر صدف گوش ر هوش صاحب دلان 
دب دهنده دل ميغ انر ارا کت قل مزان رفکد ر سره و ظالمان: هی 
ای شک وت تا ی شان را اش نموف شومراز ده وتبمت خواهش فس اماره 
دست برداشته تارخت‌سلاح وفلاح بسرمنزل, اء‌هدابت‌ورستگاری رسانند وازشنءدن احوالو افعال 


گذشتکان از کوچکان ویزرگان از اشقیاء وسعیدان توسن‌نفس امار؛ سر کش را از دست نداده 


با( ۱ در بیان بعضی از اخبا رغریبه 

بمفاد ا يه وافی‌هدایُ (فاعتبز وایااولی‌الابسار)د ید بصبرت کشوده‌از کردار و اطوارحسنه‌وقبیحه‌ایشان. 
عبرت گرفته تاخودرا بدست‌خودبهلا کت‌نیندازو ودر کتب سیر وتواریځ نوشتها ند که‌روزی‌نوشیروان 
درمسند فرماندهی‌نشسته داد مظلومان میداد حکیمی ازاو پرسید که میخواهم مرا معلوم گردد 
که چه چیزترا براین افعال رضیه واحوال‌مرطیه راه نمون شده که نوشیروان فرمود وقتیکه دږ 
غنفوان جوانی بشکار رفته بودیم درائنای تردودبدم که پبادة سنگی انداخت بپای‌سگیوپای‌سك 
کت و چون گامی چندرفت سواری بر آن‌بگذشت اسپ او لگدی‌بز دوبای بیاده بشکستتو 
چون‌گامی چند رفت آن‌سوار اسباوراپای‌درسوراخی رفت‌وبشکست آورده‌اند که شیخعبداله 
مبارك‌را غلامی بود باخواجه خورقر ارداده که هرروز بکدرم بخواجه دهد وشي هر چه‌خواهد 
بکندعداله روزی پیش‌دوستان اینتعریف میکر د آ ندوست گفت مگر این‌غلامنباشی‌میکندواین 
درهم می‌رهدخواجه بغابت غمناك شد گفت بنگرم که این‌غلام بکجامیرود و چه‌عمل‌میکندچون 
غلام رارخصت داده برفت‌عبداله‌نیز براتراومیرفت ناازشهر بیرون‌رفت ودرمیان گورستانی‌رفت‌واز 
گوری‌خاك ببرون آورده بدرون قبرور آمده عبدالفرا شكازدل بر طرفشدباخود گفت‌راستگفت 
0 ندوستهنپس زمانی‌صبر کرده و بعداز آ ن پیش‌رفت دیدکه کودی فراخ کند‌وریرپیش آن‌محرابی 
ساخته دعلام پلای‌سیاهی پوشیده‌وغلی‌در گردن‌نیاده‌وروی برخاك میمالیدز باخدا مناجات‌میکرد 
چون عبدالنه آن‌رادیدگر بانشدوبرسرقبر تاصبح بنشست غلام همه شب ورنماز بودوروی‌برخاك 
میمالید و باخدا مناجات‌میکرد واژدیده آب‌میریخت چون‌صبح‌شدغلام سر بسوی آ سمان کرد گفت 
بارخدایا توعالم تری که خواجهمجازی ازمن درهم‌میخواهد ماب مفلسان توئی درهمی بدەچون 
مناجات‌او تمام‌شدنوری ازهوایدید آمد ویکدرهمی درممان او بو بکف دست‌او آ مدعبدانه چون 
اورا بدید طافتش‌طاقشد فرو رفت وغلام را دربر گرفت و سروروی اورا ببوسید غلاماندوهناك‌شد 
گفب‌بار خدایایر ده من‌در بده‌شدر ازمن ۰ آشکار شد بعزتت قسم جان‌من بر گیر همان لحظه‌در کنار 
عبدالهجان بداد عبداله‌چون این بد بدهتحیرماند تن راخیر نمود خودغلام ر اغسل‌داد خودبراو 
نماز گذارد اورا در آن‌پلاس پوشیده بیچیده درا نقبر دفن گرد بس ای‌عزیز بندگان وقتبکه‌چنن 
حال‌داشته باشندو برازو تیازچنین مشفول بوده و خودرابدین‌مر تبه‌رسانندچه| نصاف‌است که | زادان 
اقلا چون‌غلامانرفتارنکنندشعر(بساتلخ‌عیشان‌سختی کشان که | بندور خلددامن کشان_چه‌مردان 

: شتکاهلمکن- بهش باش ودرره‌تغافلمکن) مالك دینار گویندکه وقتی فصد حج کردم چون 
بیان بادیه رسیدم بازی‌دبدم که‌میبرد و گردنانی درمنقار دار د گفتم سبحان له در بادیه‌بازو گرد 
نان‌دراین‌سری هست را ءبگردانیدم ودرا رانبارفم چون میلی‌را مطی کردم باز بسرچاهی 1 مدر 
اندردن وی‌رفت پس همم بسرچاه آمدم‌نگا ٠‏ کر دم دیدم مردی درهیان‌چاه دست‌وپابستهو برشت 


در بیان بعضی از اخبارغر ببه است .| ۳ لا 
افتاده وباز پرسينة اونشسته و نانرا بمنقار باره باره میکند زدردهات نمرد می‌گذاردچوننيمة 
نان بدین‌منوال بخورد بازپرید واندك‌زمانی باز گشتو ۲ اب آوردو بامنقارش دردهن | نمردمیکرد 
چون این‌حالرا مشاهده کردم پیش‌رفتم وسلام کردم و گفتم ایمردچه کسی زا کجائیواین‌چه‌حال 
است گفت مردی ام از خراسان بحج میرفت باینجا رسیدم دزدان مراگرفتند و اسباب مرا 

گرو فتند ومرا بدینحال‌بچاء‌انداختنددوروزی‌ازاین بگذشت از گرسنگی وتشنگی‌طاقتم نماند سر بر 
داشتم ۾ و کفتم بارخدایا بفرباد ا برمن گماشت هرروز دوهرتبهمیاآ ید 
ومراآب و نان‌میدهد مالك گو بد که دست وبای اورا کشودم داز چاهش برون | آءردم | واز امد که 
ايمالك چنانکه تواورا ازچاه ونیا خلاص کردی مانیزتورا ازچاه وبل خلاص کردیم دست اورا 
گرفتهوهمراهشبمکهرفتم ایع یز توهم درهرحالدستگیری‌هر بیچاره ومسکن کن‌تاد ر تهچاه‌دوزخ 
ترا دست‌گری‌نمایند منقولستکه لقمانحکیم درابتداء غلامی‌بور زشت‌صورت ونیکوسبرت بسیار 
خردمند ودانا وزبرك ودهقانی اورا بخرید و بخانه‌برد چونشب در آمد بایستاد در گوشة وبنماز 
مشفولشد چون‌پارء ازشب در گذشت ببالن خواجۀ خویش | مده گفت ایخواجه کاروان‌در گذشت 
برخیز که بپشت بیارایند و دوزخ را میتابند هر که ببهشت امیدوار واز دوزخ ترسانست چندین 
خفتن اورا نباید خواجه گفت ایفلام برد بخواب که خدای‌ما کر بمست لقمان‌برفته بنمازهشفولشد 
چون‌ساعتی بر آمد گفت ایخواجه کاروان در گذشت ه رکه‌رفتنی‌بودرفت وتونیزرفتنی‌هستی‌برخیز 
وقدم درراه عباوت نه وببند گی. مشفول‌شو خواجه گفت | ری‌خدای ما کریماست لقمان‌باز گشت ر 
بنماز مشغول کشت چون صبح بدمید باز آمد و گفت ایخواجه مرغان پریدن گرفتند وخدا را 


نسبیح میکنند : (شعر) 
بذ بذ کرش هرچه نی درغروش‌است چمن از بانگ فیدر روش اسح 


وتوخفتة اگوی 2 میبرستی خی خواجهگفت انا کنو ناساعتی بخوایم که خدای 

ما کریمست ررحم چون .روزشد خواجه غلمرا بنواخت ويك قفی‌جو بلقمان‌داد و گت درفلان 

زین بکارلقمان‌جوبستد و بخانهمسایه برد دبکاورس معاوضه کرد ودر | نزمین‌افشانددوزی‌خواجه 

ولقمان درا تزمین میگردیدند گفت ایغلام این | نزمین‌نیست که تراجودادم که بکادی چو نس ت که 

کاورس سبزشده گفت ابخواجه هرچه‌بکاری‌میدروی هرچند خدای‌ما کریم‌است چون مکررازتو 
شنیدم کهاحتیاج او بطاعت‌مانیست واو کر یمست‌من‌خواستم بینم که آ نچه بکاری بهتراز آن‌خواهی 

- دروید يانه چون ملاحظه کردم دیدم که هرچه میکاری میدروی پس ای عزیز توهم بدر گاه البی 

رجوع کن وتخم‌عبادت وبند کی درمر زرعه ونیا بکار تاخو شه سعاوت در آ خرت‌برداری‌همچنانکه 


»" در بیان بعضی از اخبار غر به است 
فرموده‌اند الدنیا مزرعة‌الاخرة : 


همه برك بردن همی ساختند باسباب مردن نپرداختند 
اگر شیر زوری و گربیل تن نخواهی برون برد الاکفن 
دریفا که مشغول باطلشدیم زحق باز ماندیم و غافلشديم 


وازا کثر کتب تواریخ‌چنان‌مستفادمیشود که لقمان پیفمبر بوده‌است اماچون‌پیوسته‌بملازهت 
داد ¥ اشتغال مینمود و آ ثارغریبه ازادبصدور پیوست اورا مخبرگردانیده میان نبوت وحکمت 
نقل‌است ازشیخ ابوسعید ابوالخب رکه وی گەت روزی ذوالنون مصری گفت که ازخانه ببرون رفتم 
بگوشۀ رودنیل نگاه کردم کژدمی بتعجیل هرچه تمام مبرفت چون بکنار دریارسید از آب کاسه 
پشتی ببردن آمدبکنار آب ایستاد و آن کژدم بر پشت اوسوارشده ازاب بگذشت باخود گفتم‌همانا 
دراین‌سریست برا نجانب آب رفم ازاثرآ نعقرب میرفتم تابدرختی‌رسیدم جوانی‌مست‌درزیردرخت 
خفته ماری درسینة اوحلقه‌زده قصدوی گر ده خو است که زهردردهان وی ریزد عقرب‌نیشی‌بروی 
زد مار کشته‌شد وباز گردید من گفتم سبحان‌لله اینمرد نیست الاو یاه پیش وی‌رفتم‌دیدم مست 
بود تعجبم زبادشد ‏ وازی‌شنیدم که ای ذوالنون اگرچه اومست‌است اما چون بند؛‌مااست اگرچه 
اوخفته است خداوند اوییداراست چون این بشنیدم گر بانشده زارزاربگربستم وبربالین اونشستم 
تابیدارشود واورا ازفضل پرودد گار خود خبررهم‌چون روز بآخررسید گرما ساکن‌شدبادخناك 
وزید بیدارشد وبپوش مد چشمش بمرافتاد خجل‌شده عذرطلببد گفت ابجوان دراینمار نظر کن 
وحال وقصه‌را باو گفتم گریان ونالان‌شده گفت شرم‌دارم ازخود کسی که چنین خدای کریم داشته 
باشد چرا اورا عصیان‌کند وخدارا بیازارد وخدائی که بربیگانگان چنن سلوك‌کند با | شنایان 
چگونهلطف واحسان‌خواهدفرموق گفتم وقتبکه‌باینمعصیت میل کردی وقصد اين‌فمل‌شنیم‌نمودی 
چه‌عمل نیکوکردی کفت عملی که اورا اعتباری باشد نکرده‌ام گفتم ازجزئی و کلی گفت دردقتیکه 
مرتکب, شرب‌خمرمیشدم‌مادرهن گفت‌جهمن آب وضوبیاور بی‌توقف بیاوردم وروی‌بمیخانه‌نهادم 
درمیان‌راه عالمی‌را دیدم سوارهیشد گەت ر کاب من نگ رگرفتم و سه‌قدم در بیش‌وی‌رفتم‌چون ازاو 
گذشتم زربشراب فروش میدادم سائلی ازمن سوال کرد دیناری بوی دادم شیخ گفت بیشك بدان 
عمل این‌قرب ومنزلت یافتی چون برخاست گربان وخروشان روی بصحرا نهاد وبرت | ورده‌اند 
که کاراو بجائی.رسید که بیمار ده‌ساله‌را شفامیداد نقلاست که بکی‌ازیزرگان گفت دقتبکه‌بازار 
برده فروشان رفتم که کنیزی بخرم تامرا خدمت‌کند شخصیرا دیدم که کبیزی را بدست گرفته‌ندا 
میکر د که‌کی میخرد این کنیزباعیب‌را بدم‌دینار پیش وی‌رفتم گفتم ایکنیز بخرم تراجواب نداد گفتم 
سخن گوی درروی‌من ندید وبانگی‌کرد باخود گفتم مگردیوانه است كفت لاو اله دیوانه نیس 


در بیان بعضی از اخبارغریبه ۳۸۱ 
متحبر بماندم با خود گنت سبحان‌لنه کهآ گاه کرد این کنیزرا گفت عالمالفیب وداننده لاریب هرا 
خبردار کرده اوراییم کردم وبخانه آ وردم گفت ابخواجه‌هیچ قر آن‌خوانی گفتم !ری گذ-‌بخوان که 
قر أ نر بیم مؤمنان ا تومو نس‌دل‌اندوه‌نا کانو شفای‌بیمار ان‌من آغاز کردهو گفتم بسم ال الرحمن الرحیم 
گفت| بخو اجه‌حلاو ت نامو استماع کلام‌وی‌چنین است‌دردنبا بس‌بنگر که لذت‌ورحمتویچگونه‌باشد 
درعقبی‌چه‌رژ بتدیدارمن گفتم ر و بت نز دجل جلاله محا لست چون شب‌در | آمدگفت ایکنیز بر خیز جامة 
خواب بیاورتابخسيیم کفت‌توشبهامیخسبیگفتم بلی آ دمی‌را ازخواب ناچار است گفت تراخداوند 
هس گفت بلی گفت‌اوهیچ می‌خسبد گفتم لاتاخنه سنقولانوم خواب‌دراوجایزنیست گفت تراشرم 
نیاید که خداوند تو نخسبد و تو بحضرت او پای دراز کنی ومضمون‌این ادا فرمود عجباً للمحب 
کیف‌بنام کل نوم علی‌المحب حرام عجب از عاشقی که خواب کند خواب بر دوستان حرام بود 
خواجه‌نیزاز دوات کنيزك ازمردان‌در گاهالپی گردیدبسایمزیز توهم کمتراز کنیزمباشوترك‌خواب 
کن وزمانی ازغفلت هشبارباش دبیدارشو که راہ دوراست‌ومنزل‌هولناك س چشم بخواب | لوده 
مکن که راه ناهمواراست نشایدور آن غفلت وییخبری نقلست که مردی شیخ عبداله نام از زمین 
خراسان‌بودبار ساوعابد وپرهیز کارومژمن وهميشه دربی قوت‌حلال‌سمی‌میکرد از خر اسان‌بجاتب 
شام رفت بزر گان شام گفتند ای‌نيك‌نام! گرقوت حلال‌خواهی بجانب بصره‌رو بنزدشیخ‌حسن بصری 
چون با نجارسید ونزد حسن بصری رفت گفت‌ایشیخ پیش توحاجتی دارم گفت چیست گفت قوت 
حلال میخواهم سیخ گفت ایجوان نز د ماقوت‌حلال نیست لکناگر خواهی بفلاندرویش آنده 
جوانی‌زر اعت‌میکندقوت‌حاال از او سئوال کن شیخعبدالنه برفت | نجاکه‌نشان‌داده بودجوانبرادیدکه 
جفت گاودر بیش‌دارد زراعت‌میکند از يك‌جانب | ب‌نهادءواز يك‌طرف‌علف چون بآب,ر سید کاوانرا 
اب دادی و چون بعلف رسیدی علف دادی بطریق چوب در دست گرفته عبداله گفت رفتم سام 
کردم گفتم ایمرد دا يك‌شکم‌قوت حلال‌میخواهم که در آ ن‌شبهه نباشد! نجوان چون‌این بشنید 
آهی سرد ازول بدر آورده گفت ایجوانگریش از این می آ مدی‌قوت‌حللالحاصل‌میشداما| کنون 
در شبهه گشته بسبب اينکه روزی این گاوان گشاده باهم در جنك افتادند وزمین همسایه را آب 
داده بودند با نجارفتند پای‌ایشان کل آ لو ده‌شد بزهان من آمده‌شیپه واقع شد معذورم‌دار که‌قوت 
ماشبپه دار گشته‌نقلست که سلطان ابراهیم اذهم چون پادشاهی بلخ را بگذاشت ودرویشی‌را که 
موجب پادشاهی‌جاودانیست‌اختبار کرده‌باخوز گفتکه‌در خر اسان قوت حلال بدست نمیتوانم آ ورد 
چاره؟ نست که بعراق روم برخاست بعراق رفت آنجانیز | نچه اورا میبایست میسزنشد از عراق 
اهنك طوس کرد بطوس رسید آنجا را اختبار کردنگاهبانی‌بافی مشغول‌شد روزی‌خداو ندباع 
باعلا چند بباغ امد و گفت‌ای‌باغبان‌از برای ما انارشیرین بیادر ابراهیمرفت و اناری‌چندیباوردو 


۵ات در بیان بعضی اخبار غر یبه است ۱ 
پیش انشان بنهاد و ایشان‌دست دراز کرده از آنار میخوردند همه‌ترش بود گفتنذ ایمرد چرا انار 
شیرین نمیآوری گفت معذورم بدارید که‌نميدانم شبرین کداهست‌وترشکدام هر کدام که سرخ تر 
و بزر کتراست‌هیاورم‌صاحب‌باغ گفت‌ایجوان چندوقتست که دراین‌باغی از این انار نغوردو نمیدانی 
که‌شبرین کدامست وترش کدام گفت واله مرا بجپت نگامداشتن ومحافظت باغ آورده‌اند نه از 
برای‌خوردن و آزمایش ایشان تعجب‌نموده گفتند چنن بار یکی مگر ابر اهیم ادهمی‌در پرهیز کاری 
چون اینسخن بشنیدکلیدباغ بدست ایشان سپرو وگفت بیش از این کارنمیکنم هرچند الحاح 
نمودند قبول نکرد گفتند چون توراامانت‌ودیانی هست‌مزو ترا زیاده کنیم کفتدانه که‌ای ن کاررا 
نکنم زیراکه تا امروزمزد کارمیداوی بعدازاین مزددینم میدهید من‌دین خودرا بدنیانفروشم‌این 
بگفت ورو ببیابان نهاد وجانب‌شام‌رفت شيخ شفیق بلخی گفت که ابراهیم ادهم‌رادیدم گفت ایبر ادر 
حال تو چونست گفت‌چنانکه‌می‌یینی از | نکوء با نکوم‌واز این‌شهر بآن‌شهر از برای‌طلب‌قوت‌حللال 
چراکه این‌در گامرابنماز وروزه‌نگشایندتا حلال‌خوردنراپیشه‌نکنی نقلست‌که ابراهیم ادهم گفت 
ملکی بود از ملکان‌روم اورا پسزی بود پارسا عابد پنهان‌ازپدرمسلمان شده بود چون روز گار 
چند بر این بر آمد ملك خبردارشد قصد کشتن‌وی‌نمود خواست که اورا بگیرد بسر خبردارشده 
گریخته بدار اسلام آمده و کمرخدمتکاری مشايخ وبزرگان دين در میان‌بسته کارش بجائی‌رسید 
که اشراف صلحا بصحیت او رغیت مینمودندبعد از مدتی آنجوان بیمارشده بعیادت اورفتم دیدم 
برخاك‌خفته وخشتی بزیر سر نهاده خونابة حسرت ازدیده میربخت گربانشده گنت سبحاناننملك 

زاده چنان تنها و بیکس‌افتاده کفتمایجوان دات چه ارزودار ر گفتانا* شبرین برخاستم ازهمسایه 
رسنی وتبری خواستم و بصحراشتافته پشته هیمه جمع کرده بشهر درا وردم وبفروختم ویبهای آن 
نارشیرین گرفته نزدجوآن‌رفتم گفت از کجاا وردی‌حال با ز گفتم گفت برخیز ونفحص‌کن که‌صاحب 
رس , وتبر بسگانه‌اند با اشنا صالحند یاطالح برفتم احوال برسیدم از دین سگانه بودندچون آن 
جوانرا ‏ گاه کردم آ هی‌کشید انار رابینداخت‌نقلست از شبخ‌اسمغیل خفرانی که گفت هرا ابراهیم 
ادهم که‌تنباشبی در بیتالمقدس بماندم‌وچون بار؛از شبد ر گذشت‌شنیدم که‌روفرشته یکی‌مردیگریرا 
گفت در مسجد بنی ادم هستند | ندیگری گفت بلی ابراهیم ادهم است چندان رنج کشیده جد 
وجهدکرده که خودرا تا درجه مردان رسانده | ندیگری گفت روزی در بصره خرما خریده‌بود 
دانهٌ خرمادید بر زمین افتاده بنداشت که‌از اوست‌برداشته و حال ا نکه از خر مافروش‌بوددردهان 
نباده خودرا از درجه مردان انداخت چون اینسخن بشنیدم بخروشیدم وبرسرخود میزدم وزار 
میگریستم ونالان وزاری کتان به بضره رفتم و بد کان خرما فروش رفتم دخرما خریدمو گفتم‌ای 
جوان سال گذشته ازتوخرما خربدم بك خرمابزمین افتاده پنداشتم که‌ازمنست | نرابرداشم‌خوردم 
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اکنون سه‌دانه خرما بعوض آن بگیرومر| بحل کن چون‌مرابحل کرد بازنه بیت‌المقدی‌شدم همان 
دوفرشته فرود آمدند یکی مردیگربرا گفت که بوی آدمی هیشنوم گفت بلی ابراهیم است که از 
درجه مردم افتاده بو بسبب بکدانهخر ماچون‌تلافی آن نمود حق‌تعالی اورا بدرجه اول که بود 
رسانید پسایعزیز چونستوچه‌حالست که‌ماشتررا بابارفرومیبریم‌وهیج اندیشه‌بخواطر نمیگذرانيم 
دبرحال‌ماهیچ تفییر نمیشود بلکه تمنای مستجاب الدعوة بودن‌را داریم بس هعلوم است که شقاوت 
مابنپایترسیده ومارا سرخود کرده‌اند جبةاین که خودمانرا ازاستعداد وقا بلیت‌عز حضور انداخته‌ايم 
زبرا که بسیاروقت‌ازلقمةُ حرام اجتتاب‌نکرده بسببآن‌قلبرا ازنورانداخته وچراغ‌دلرا افسرده 
کرده‌ايم چنانکه ازاهل‌بیت‌عصمت کا مرویستکه خدای‌تعالی‌فرمود ای بنده ازتودعا کردن واز 
ءن‌اجابتپس هیچ‌دعائی‌را ردنمیکنم‌مگردعای‌خورنده‌حرام وازحضرت رسول ئا روايتست که 
ترك لقمة حرام نزد خدای‌تعالی بپتراست ازهزارر کمت‌نماز سنتی‌وردبکدانة مال حرام برابرهفتاد 
حج‌است ولقمة حرام دلرا سیاه میکند ولقمه حلال دلرا جلا وضیاء میدهد وزنك معصیت ازاو 
میزداید چون صیقلی که‌از آهن‌زنكمیبرد و نیز از حضرت رسالت‌بنا هو مرویستکه هر که‌دوست 
دارد که دعای اومستجاب‌شود باید که‌طعام و کسب‌اوباکیزه باشد د حلال ومخشوش ومشتبه بحرام 
باحرام محص نباشد وعبدالنهبن‌عباس ردایت‌کرده ازرسول مرف که فرمود چون روز فیامت شود 
ده را بیاورند که مال‌ازحر امجمع کر ده و بحر ام صرف کر ده ودرمعصت وغفلت گذرانیده خطاب 
عزت دررسدکه اورا بدوزخ ببرند بیحساب وبنده دیگربیاورند که مال ازحلال جمم کرده ودر 
معصیرت‌ص ف و نفقه کرده از حقتعالی خطاب | ید که ویرا نیز بدوزخ‌ببر ند بیحساب‌ودیگری‌را بیاور ند 
که مال ازممرحلال بهم‌رسانیده درممرحلال‌صرف کرده از نفقه‌اهل وعبال‌وفقراه ومسا کنو پرشان 
احوال حضرت ذوالجلال فرماید که سژال‌کنید از بنده من که هردرهمی را از کجا فراهم ورد 
وبچه دجه نفقه گرد پس اورا درموقف حساب بدارند تاازعپده | نحساب برونآید ازاینجا است 
که حضرت ر سول افر موده فی‌حلالپا حساب و فی حرامپا عقاب وروایت شده که اگر بند؛ 
چندان نماز گذارد که بسبب آن‌ضمیفو تحیف گردد وچپرء گلناری‌زرددقامت‌چون‌سرورااز کثرت 
ر کوع وسجودچون کمان کرده‌باشدبجلالزو الجلال که تاحلال‌خوردنرا پیشه نکند طاعت اوقبول 
وتبردعای او بیدف اچابت بر نباد #روات‌شده که رسول افو فر مود العبادة عشرع اجزاء تسعة 
منها فی‌طلبالحلال بعنی عباوت ده جزء است نهجزء ورطلب حلالست ایعز یز وفقك‌اله فی‌طاعته‌سر 
دراینحدیث اینست‌طاعتی که ازبنده صادرمیشود: ازول و بدن‌وسایرجوارح واعضاصادرمیشودو آ نپا 
همه‌تابع قلب‌اند دچون لقمهٌ حلال بحوصله میرسد دلرا قون‌میدهد وقتیکه ول‌قوت بافت طرف 
نفس وحیوانی‌ضعیف گر ددپس‌اعضا وجوارح برعبادت‌مایل گردد وبرمعصیت‌ضعیف و از انرو گردان 
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شود واکرلقمةٌ حرام بحوصله رسد دلرا ضعیف میگرداند وهوای نفس‌زیاده میشود و جوارح را 
قوی ومایل برمعصیت گر داند وازطاعت زبنده گی‌وامیکند وا گرحرام خوزد همه معصیت ازچشم 
یاسایر اعضاء صادرمیشود بسپب قلب اسث پس‌همه در بندلقمه است | گرشخصی‌حلال میخورد همه 
تن اومیل‌بطاعت میکند وا گر,سرام خورد همه تن‌میل بمعصیت میکند وازاینجا است که‌حقتمالی 
میفرماید بخورید ازحلال طیب وعمل‌کنید عمل‌نیکوپس‌ناچار اول حلال‌خو ردن‌باید | نگاه‌طاعت 
زبرا که اکردرزمین شیرین زراعت کنند وآ نزراعت را اب شوردهند دهمیشه بآب‌شورسر اب‌شده 
باشد انمزرو ع را میسوزاند وضایع میکند بلکه نزمین‌رانیزضایع وازقابلیت‌زراعت میاندازد و 
اما اگربرزمین‌شوره زارمدتی آب‌شیرین‌رسد شوری‌رابرطرف‌میگرداند | نگه زراعت میکند بار 
میدهدازاینجا اس ت که مردان خدادرتحصیللْقمهٌ حلال زحمتپاکشيده ومشقنبا قبول نموده‌اند و 
حرامیچه‌مرتبهاحت راز نمودهاندچنان که ب خی از نهامذ کور گردیدازاخباروقصص یازا به‌دحدیث 
پس‌عرترا است احتراز ازحرام هم چنانکه صاحبان بصیرت کرده اند بلکه‌اجتناب از شبهات بقدر 
امکان‌از وهب‌بن منبه روایتست که حضرترسول ړا اصحاب‌خودرا خبرداد که دربنی اسرائیل 
عابدی بود شمعون نام هزار ماه‌سلاح بوشیده در راه خدایتعالی جپاد کرده است اصحاب متعجب 
شدم گفتند مابدین‌عمر کوتاه باعملهای‌قاصر بچنن‌دولت چگونه توانیم رسیدحقتعالی اینسوره را 
فرستاد که نا انز لناه فى ليلة القدرو ما ادر یک ما لیلة) لقدر ليلةا لقدر خير هن! لف‌شهر شب‌قدر 
بیتر است ازهزادماه که غازی‌بنی‌اسرائیل یعنی‌شمعون دران جپاد کرده هر کسیکه انرا در باندو 
بطاعت‌وعبادت بر وز 1 ورد ومرویستکه شمه‌ون‌مر دی بودگو قوی‌هیکل: وشجاع و کفاراز کثر ت‌محار بة 
اوعاجز بورند وچار؛ نداشتند | خربنزد زن‌او | هده بمال‌دنیا اورافریب داده گفتاد چون او بخوابد 
ورا به‌بند وماراخبر کن که وبرا هلاك کنیم زن ویرا بریسمان قوی ببست چون بیدارشد ریسمان 
بگسیخت و بزن گفت چرا چنینکردیگفت خواستم که ترا بیازمایم که زور تو در چه مرنبه‌است 
اکنون‌بگ وکه ترابچه میتوان‌بست که عاج زشو ی گفت بموی‌سرمن شب دیگراورا بموی‌سراو ببست 
بیدارشد عاجز گشت وژن کفار را خب ر کرد بيامدند اورا گرفته دربند کرده چشمم‌ایش رابر کندند 
و گوش وبینیش رابربدند پس شمعون روبد ر گاه الهی بنالید چشمپا واعضایش راخداو ند بازراده 
ازیندش خلاص کرد وملكایشانرا قصری بود که بربالای ستونهای محکم بنا کرده بودند و بدانجا 
نشسته شمعون بیامد و | نستونها را بجنبانید ملك از قصرافتاده هالاکشد و لشکر او را بقتل ورد 
باینطریق با کفار هزارماه کارزارمینمود حقتعالی بحبیب خودخطاب کرد که من ترا شبی دادم که 
هرگاء تو وامت تودر آ نشب بطاعت روز کنید بہترباشداز آن هزارماه که شمعون‌با کفارجهاد کرد 
از سلمان‌رواق روایتست که ملك سلیمان‌هزارماه وملك ذوالقرنین‌هزارماه بودحقتعالی‌میفرماید 
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که ه رآن بندژ مومن که اینشب را دریابد اورا ازملك سلیمان وازملك ذوالفرنین بیترباشد . 
غره دربعضی ازتفاسبرهتبره درتفسبراین ‏ یشریفه ویستلونك عن ذی‌القر نین گفتند که بطرف 
مشرق ومفرب طواف کرد ودرزمان ددوارن ازمردمان گذشتند باتاج اوروشاخ داشت یا بدست 
ور کاب حرب میکرد ویاکریم الطرفن‌بود یعنی ازجانب پدرومادراصیل بوده ویا علم ظاهروباطن 
را جمح کرده‌بود با دو گیسوی‌بافته داشتازدوجانب‌رو-مرویست که اودرخواب‌دید که گیسوهای 
ای فتاب‌را احاطه کرده‌بود معبران تأویل آن‌باین کرده‌اندکه‌پادشاء‌غرب وشرق گردد ودرنبوت او 
- خلاف کردند در کتاب علل‌الشرایم‌ابن کوا ازحضرت امبرالمژمنین 308 پرسید که ذوالقرنین پادشاه 
بود با بیغمبر فرمود که بند صالح‌بود محب حقتعالی واوسبحانه محب او وامرالپی‌را امتثال کردو 
احق تسای نیزمصالح دنیوی واخروی اورا میساخت گفت قرنهای اواز زربود یا از نقره فرمود از 
هیچکدام نبود دعوت کرد قوم خودرا بتوحیدخدا يك‌جانب سرش‌را مجروح کردند واز | نجاجلاه 
وطن کرد و بعدازمدتی‌ببامد ورعوت کرد جانب دیگرسرش را بشمشیرجراحت رسانیدند و بجهت 
این ویرا ذوالقرنین گفتند دفرمود فیکم مثله یعنی ودرمیان شما نیز هثل آوهست مراد نفس نفیس 
خودش اسب وبه روایت مجاهد پیغمبر بود وهم پادشاه 
غره ودر بعضی‌ازتفاسرمعتبره مذ کوراست که درتفسر قوله‌تعالی که فرمود ( لاتاخذه سنة 
ولانوم) یعنی‌فرانگرداورا مقدمة خواب و نه‌خواب که‌باطل کنندۂ حواس است مرویستکه حضرت 
رسالت‌بناه مه فرمود که قوم موسی کا اورا گفتند که خدای ترا خواب باشد موسی ا گفت 
بارخدایا بگفتاراینجماعت عالمی‌خطاب مد ایموسی‌من ترا باین تنبیه کنم یك شبانه روزخواب 
مکن موسی ¥ امرالبی‌را بتقدیم رسانید بعداز ن‌فرشتۀرا فرستاد بادوشيشة تنك و گفت خدای 
تعالی میفرماید که امشب این‌دوشیشه را دردست نگامدارتاروزشود موسی بحکم‌الپی آن‌شیشهارا 
دردست نگاه‌داشت وخودرا ضط میکردتاخوابش نبرد عاقبت‌خواب براوغلبه کر دوستهایش بم باز 
آمد وششپا ببکدیگرخورد وشکست فی‌الحال‌جبرئیل کا آمد و گفت حق تعالی میفرماید که 
توررخواب دوشیشه را نگه نمیتوانی‌داشت اگرهن بخسبم آسمان وزمین‌راکه نگاء میدارد ودر 
کتاب مناقب میر سدعلی‌الهمدانی | ورده که چون !دم ا و از بپشت بدنیا | مدند ابلیس لعن 
بکی‌ازفرزندان خود که اورا خناس گویند نزد حوا آورد ورحالتبکه بوالبشر غاب بود و 
التماس ازحوا نمود که‌اینفرزند مرا محافظت نما وخود برفت چون دم ڳلا در هد پرسید که این 
کیست حواگفت فرزند ابلیس‌است کفت چرا نگاه داشتی که اودشمن ما است بسآدم خناس را 
چپارباره نموده وبرقلۀ چهار کوه بنهاد وچون دم ا غایب شد ابلیس حاضرشد واژحال خناس 
پرسید حوا صورت حال باو گفت ابلیس آوازداد که يا خناس فی‌الحال بیامد بپمان هیأت کهاو 
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بودوابلیس برفت | دم بیامد و | نحال رامشاهده مودوپرسیداین چهحالست‌حوابازگفت احوالرا دم ۱ 
خناس‌را بسوخت‌وخا اکسترشرا درا ب ردان ریخت وبازبمهمی برفت‌ابلیی باز هده حال خناس 
پرصید حوا | نچه دیده باز گفتابلیس آوازداد باغناس‌فی الفورحاضرشد وابلیس غایپ شد و آدم 
¥ باز آمد وپرسید که این چه امرعجیب است وغریب لاجرم حواا نحال غریب را بیان نمو دادم 
08 غبرنش زیاده شد وغضب بر او مستولی شد خناس را بکشت وبخورد چون غایب شد ابلیس 
بیامد وازحال خناس پرسید حوا احوالرا بیان‌نمود ابلیس آوازداد که باخناس‌ازدل آدم‌جواب‌داد 
که لبيك ای پدرابلیس کفت د رکجائی گفت دردل | ددرمحل‌خود ابلیس گفت ایفرزندمکان‌شریف 
یافتی‌بایدکه هر گزاز | نجا اتقانکنی که مقصود نبود ازاین مگرهمن لاجرم خناس دیویست که 
دایم دردل فرزند آ دم‌باشد ودفع نشود وسوسة ادالابذ کرواستعازه وچوندر نمازدل بوسوسفخناس 
لعن متوجه بضرهیشود بس بابد که دفع آن‌کنند بمشفول‌ساختن‌دل بمعانی‌قرائت واذ کار زیراکه 
چون زبان مشغول قرائت‌شود ودل مایلمانی‌بس | نملعون‌رامجالوسوسه‌نماند واگر کسی‌بمعانی 
قران واذ کارنتواند رسید پس باید که درحال متوجه شدن قرائت ول را مخلح حردف مشغول 
کند تاازوسوسه ایمن‌باشد واگرازاین نیزمتعذرباشد بافعالو داب صلوة مشغول‌باشد مثلا اینکه 
درحال فرائت نظربرجای سجده کد ودرحال ر کوع نظربمیان قدمین‌نماید وامثال اینها. 
غره د ودر آثار آمده که روزی حضرت موس ی کلی اله 8 بکوه طور رفته ابلیس لعین از 
زمین سربر آورد و گفی باموسی آمددام که ترا هزاد وسه پند بیاموزم موسی 186 فرمود ایملعون 
توچه‌میدانی که من نمیدانم جبرئیل ل امد گفت که هزارپند فریب است اما سه‌پند بشنووبعمل 
آر موسی 106 فرمود ایملعون سه پند را بگوگفت اول آنکه اگرچیزی در خواطر گنرانی در 
دادن آن تعجی لکن والا ترا پشیمان‌میکنم دوم نکه بازن بیگانه درجای‌خلوت نه‌نشین والاترا 
بزنا میاندازم سیم آ نکه‌چون غضب مستولی‌شد برتوجای‌خودرا تغیبرده والاترا بفتنه‌میاندازمپس 
کف که چون ترا سه‌بند غرا دادمایموسی‌ازخدای‌تعالی‌درخواه که گناء مراببخشد وطوق لعنترا 
از گردن‌هن‌بردارد ومرا عغوبفرماید موسیدعاکردخطاب آمدکه‌ایموسی گناه اورا آ نوقت‌میآمرزم 
که قبر آدم را سجده کند اپلیس لعین گفت من پزندم او سجده نکردم برمردء او سجده چگونه 
خواهم کرد نقلمت که درشهری ازشهرهای خراسان‌مردی عبدالطاهرنام صالح وپارسا مال بسیار 
داشت بهبیت الحر ام امد بعداز | نکه حج کرد ند درمکه معظمه‌متو طن شدومالش‌را صرف‌درو بشان 
میکرد وهميشه طواف مینمود وقر ان میخواند تاچندسال ذاین بگذشت ودرموسم‌حج‌مالداری 
بیامد دزری‌بامانت‌سپرد واوراکنج خانه دفن کرد وبفرزندان خودنگفت قضارا اجلش‌رسیده بعد 
ازدفن وکفن اد | تصاحب مال آمده خبرپرصید گفتند فوت شده پس نزد فرزندان او آمده طلب 
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مال نمودایشان گفتندکه‌ما خبرنداریم | نمرومضطرب شد حال‌خودراباعلماء گفت گفتندورنهراقسم 
بده گفت گمان بد وطمم بایشان ندارم علماء گفتند که مادر کتب چنین دیده‌ایم که‌هر که‌ازموّمنان 
بمبرد و نيك‌بخت‌باشد و از اهل بہشتبوده‌باشد خدایتعالی بفرمایدتاهر شب‌جمعه‌با حلهای گر امی 
در چاه زمزم کنند ذیرا که اصل‌آن از بپشت‌استو | نشب تا روزا نجا باشندوروزبنجشنبه‌روزه 
بدار و چون‌پاسی ازشب‌گذشت ومردم بخواب‌روند دورکمت نماز بگذار وبرسرچاه روو اواز 

کن که باعبدالطاهر شاید که خدااورا بنطق در ورد وجواب توبگویدکه‌امانت‌تورا کجا گذاشته 
| نمروچنانکه گفتهبووند کرد | وازی چند کردجواب نشنبدچون روزشد پیش‌علماهآ مده وایشانرا 
خبرداد ایشان گربان‌شدند کساادرا از اهل بپشت میدانستیم گویا که‌روح اورابدوزخ‌بردهباشند 
گفتند برودرولایت یمن دهی‌هست که أ نرا برهو ت گویند ودر آ نج چاهی هست کهآ نراحضرموت 
گویند روح اهل دوزخرا در پا یکشنبه بدانجا برند روزشنبه‌روزه بدار وشب یکشنبه‌بر سر 1 ر 
چاء روباشد که‌مرادیابی نمردچنان کرد آواز داد که یاعبدالطاهر جواب شنید که لبيك آنمرد 
ترسان ولرذان شده گفت این‌چهحالست ما ترا از اهل بپشت‌يدانستيم چندان رن که توبردی و 
چندان یکی وطاعت که تو کردی گفت بلی چنن‌است امامرابسهچیز اهل دوزخ کردنداول | نکه 
درشهر خود خوشی داشتم گفتندچرا در مکه مجاورشدی وازخویش خود بربدی دوم عالمی که 
در همسایگی من بورگاهی بااو بمسجد میرفتیم من‌قدم چند پیش‌پیش آومیرفتم گفتندچراحرمت 
عال نگاه‌نداشتی وبی‌ادبی کردی سیم | نکه یکدینار مال خدارا بغیر مستحق داده بودم گفتندکه 
ما نیز از رحمت‌خودبريديم وازفضل خویش محرو؟ گردانیدیمآ نمرد گفت پرسیدم که‌امانت من چه 
۱ شد کت درفلان موضع مدفونست چون نرا برداری در حق‌من نیکوکی کن گفتم آ نچیست کفت 
که بافرزندان من‌بگ و که سه‌ریناربموض‌اين‌يكدیناربمستحق رسانندوچون بشهرمن برسی نعالم 
را بگو که از قصیرات‌من‌در گنر واز خویشان‌من حلالیبطلب و | نہارا راضی‌کردان که‌حقتعالی 
مرا ببخشد!ا نمرد گوید اول بخراسان رفتم آ نعالم‌وخویش اورا راضی کرد بعداز آن بمکه شدم 
وفرزندان اورا گفتم که سه‌دینار بمستحق رسانند ومال خودرا در آنجا که‌نشان‌داده بودیافتمو 
بر داشتم ورور سحشنبه روزمداشتم وبرسر چامزمزم 0 مد و کفتم یاعدا لطاهر جوابم‌باز دادو گفت 
که خدایتمالی از توراضی‌باد چنانکه مرا نجات دادی‌یس برهرعاقل‌وهوشیار واجب ولازم است 
که قطم رحم نکند وخویشی‌را نبرد و بر علماه احترام نماید ومالش را در نافرمانی خدا صرف 
ننماید و از جاده‌شریعت مطبره بابیرون ننهدتا بدینگو نه‌بلاهای مپلکه‌خودرانه‌اندازو(هر که از 
خویشان‌خوداوقطم کرد ار حمت‌خو دراخدازوفطع کرد بارحم‌پیو ندوقدرعلمران*نا کهیا بی‌زاتش 
دو ز خ‌امانتاهر که‌از مال‌خداچیز ی‌نداد + خر من‌طاعات خو دبر بادداد *#بیادب‌تنپانه خودرا داشت 
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بد * بلکه آتش درهمه آفاق زد) 

قدرت‌الهی اهل تفسبر گفته‌اندکه بعضی افاعیراهزارسال عمرباشد وچشم‌خودر ادر بادیان 
میمالد بعد از انکور گردد و ازبادیه بمعموری آمده سه‌روز زیر درخت بادیان‌میباشد وچشم 
خودرا بدان‌میمالد وبعد از سه‌روز چشم آوروشن میشود باز روی ببادیه هينهد . 

تنبیه - در تیبان آورده که‌چون حق‌تعالیابلیس را ازرحمت خود دود گردانیدازبپلوی 
چپ زوجۀ او که اوه نام دارد بیافرید و اورا بشماردیگهای بیابان فرزندانند و از اولاداویکی 
مره است‌ودیگری لاقیس ووسوسه‌دهنده طهارتست ورلهان وسوسه‌کننده درنماز وبعضی‌برعکس 
گفته اند و احمدغزالی در اربعین خود آ ورده که‌شیطان‌مانح‌ورنماز است دربندر که‌یکیازاولاد 
اواست صاحب اسواق است که‌بدروغ و کم فروشی وسوسه میکند وابورصاحب مصایب که بنوحه 
ودریدن جامه وطبانچه برردی زدن وروی وسینه خراشیدن ومسوط اراجیف در ميان مردمان 
میاندازد واسمر باخورندء طعام میباشد که بس اله نگوید در خوردن طعام با او شريك میباشدو 
مدهش موکلست برعلماء وایشانرا برهواهای مختلفه میدارد واسمرمانم مردمانست که‌در سرای 
رونه وسلام کنندغرض‌هیچکس نیست که شیطانی موکل اد نباشد پس برهرعاقل وهوشیارلازمست 
که خودرا ازوسوسة شیطان نگاه دارد تا رستگار دنبا و آخر ت گردد . 

نصیحت -شیح‌ذوالنون مصری گفت که‌وقتی‌درشهر مصر رقم کوشکی بغایت بلنددبدم‌قرار 
گرفتم بنزويك آنکوشاك حوض آبی‌بود طهارت کردم‌چون‌فار غ‌شدم چشمم بربام کوشك‌افتاد بر 
کنگر؛ آن کنیزی دیدم باجمال تمام خواستم بدانم که آن کیست گفتم ايکنيزك بکه تعلق‌داری 
گفت ای والنون ازدور که شدی پنداشتم که دبوانةٌ چراکه پریشان می آمدی‌چون بنزديك اب 
رسیدی طهارت کردی گفتم مگرعالمی چون ازطبارت فارغ‌شدی‌استففار کردی گمان‌بروم مگر 
عارفی | کنون دانستم که‌نه دیوا نو نه‌عالمی‌و نه‌عارفی گفتم چون گفت! گر دیوانه بودی‌طهارت‌نکردی 
و اگر عالم بوری بنامحرم‌نگاهنکردیواگرعارف بودی‌بفیر ازح ق کسی‌دیگر نمیدانستی‌اینکلماترا 
بگفت وناپدید شد . 

تنبیه - منقولستکه ژوالنون مصری بیمار بود یکی بعیادت اورفت گفت الم دردت خوش 
بود ذوالئون بسیارهتنیر شدگفت اگر اورامیدانستی بدین آسانی‌نام اورانمیبردی‌منقو لستکه‌چون 
در نماز خاستی گفتی بارخدایا بکدام قدم بم بدر گاه تو وبکدام‌دید,‌نگرمبقبله‌تووبکداملفت 
نام تو برزبان رانم و نیز نقلست که گفت درسفربودم بصحرای پربرف رسیدم گبریرا دیدم‌دامن‌جو 
وارزن میپاشد کنتم ای گبرچه‌دانمیپاشی گفت مرعان‌امروزدانه‌نیابند دانه‌میباشم تا بر چینندشاید 
که خدایتعالی مرا رحمت کند گفتم ان که بیگانه‌باشدبار ندهدا گرقیول نکند باری | نچه من 
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میک یبد گنت بلی مرااین‌بس باشد گوید درحج آن‌گیر را دیدم‌عاشق آسا سا درطواف‌مرادید 
گفت‌ای‌ذو النون‌دیدی که مرا بدید وقبول کرد وا آن‌تخم بارداد ومرابخانۀ‌خود آوردو | شنائی‌راد 
وا کاهی بخشید دبراه خود آورد ذوالنون از آنسخن درشور شد گفت خداوندا بپشتی بمشت 
ارزن بگبرچمل‌ساله ارزان‌میفروشی هاتفی اواز داد که حق‌تعالی هر که راخواندنه‌بملت‌خواند 
توای‌ذوالنون فارغ باش که باقیاس محل‌توراست نیاید. 

تنبیه-نفلست که سفیان‌وری در!بتدای حال بكثهروز بسپوبای چپ پ درمسجدنهاد | و ازی‌شنید 
که‌نوری‌توری پس‌نوری از 1 نسبب گفتندش چون 0 9 ۳ واز شنیدیپوش‌شد چون‌ببوش 1 مد محاسن 
خودرا گرفته برروی‌خود میزدومیگفت بای بادب درمسجد ننهادی‌ازجریده انسانی‌مجو کردندت 
پس‌ای‌عزیزوای براحوال انکسانیکه بمسجد بیوضوه دأخلشده وسخن دنیا دران زدهووای, باز 
وای برحالکسیکه درخانۀ خدا بغیبت مردم مشفول بوده وباین وان فحش داده. 

انتباه -نقلست که خلیفه وقتیکه‌معتقدبرسفیان وری‌بود بس‌سفیانرا بیماری‌طار بشدخلیفه 
طبیب‌ترسائی داشت بسیار حاذق واستادبود پیش سفیان فرستاد تامعالجه کندچون‌قارورٌاو بدید 
گفت اینمردیست که ازخوف خدا جگر اوباره‌پاره‌گردیده پس طبیب ترساگفت دردینی که‌چنین 
مردی بوده‌باشد آن دین‌باطل‌نباشد پس ان ترسا درحال مسلمان شدخبر بخلیفه‌رسید گفت‌پنداشتم 
که طبیب ببالین بیمار میفرستم خودبیمار رانزد طبیب فرستادم. 

نکته- شفیق بلخ ی گوید که‌هزاروهفتصداستاور اشاگردی کر دم‌ونقل‌می کند که درباخ قحطی 
عظیم پیدا شد چنانکه مردم یکدیگر را می‌خوردند وغلامی‌دبدم دربازار شادان وفرحان گفتم 
یلام چه‌جای‌خرمیست نه‌یینی که خلق‌از گرسنگی چونند غلام گفت مراچه‌باك که‌من‌بندء کسیام 
که ویرا دهی است خاصه وچندان غله دارد ومراگرسنه‌نگذارد بس‌شفیق از | نسخن‌حالروی‌داد 
و گفت الپی این بخواجه مجازی خود میناز که انبار غله دارد وچنین شادمانست و گویداومرا 
گرسنه نگذارد پروردگاراکه توکه مالك الملکی روزی دهندۂ مائی پس چرا اندده خوریم و 
اندیشه روزی کشیم درحال اوشغل ونیا رجوع کرده وتوبه نصوح آورد وروی براه‌حق‌نهادو بحد 
کمال رسید وهميشه میگفت که من اکر دا نفلامم ۱ 

اجتناب_ نقل کرده‌اند که بشرحافی‌مردی بودبزرك وصاحب کرامت چنانکه‌خضرعلی‌نبینا 
و الهو ل بدیدن‌او آمدیوجوان‌دیگر بور که‌باشیخ بشرصحبت داشتی‌ومردبزرك وپارسا بودروزی 
بشر | نجوانرا گفت میخواهی خواجه‌خضر 0 رابه‌یینی گفت بلی هردو برخاستند وروی دربیابان 
نہادند ودرمیان‌صحرا قبُ دیدند سبز وپیرمردی‌باجامه‌های سبزدر ‏ نقبه نشسته شیخ بشردر آن‌قبه 
رفته و آ نجوانرا باثرخود برده براو سلام کردند ونشستند خواجه پرسید که اینجوان کیست شيخ 
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گفت مردی صالح وپارسا است درخدمت درویشان میباشد خواجه‌پرسید که‌توبالشگریان‌پادشاء 
هیچ صحبت اشة | نجوان‌گفت نه گفت جدتومصاحبت کرده گفتبلی خواجه گفت‌ظالم بود‌ومیرات 
اورا تصرف نمودژ چگونه پارسا باشد ولیاقت صحبت ورویشان داشته باشدالحال | نقبه‌وخواجه 
نایدیدشدند بس ای‌عزیزم ن کسیکه جداو مصاحبت‌بالشکریان کند انبیاء ودرو بشان ازاو نفرت‌کنند 
ماها چگونه اهل آن‌شويم که‌با انیا آشنائی بکنیم وبایشان تقربی وانسی داشته‌باشیمدازفیوضات 
ایشان مستفیض باشیم وحال آنکه هرروز باظلام واهن جور آ مدوشد ميکنيم ومی‌نشينيم وطعام 
ایشانر| میخوريم ولباس ایشان‌را میپوشیم پس‌ازمسلما: ای وتقوی وورع کی بهر مداریم س‌ازاشست 
که‌حضرات اولیاء وابدال بمامیل ورغبت. نمیکنند وازما میگر یز نده 

اسر ار- محمدین عبدالرحمن‌بن سلیمان‌ین رییع قیسی که دربلاد ندی‌بودکنایی تألیف 
نموده درسال‌با نصدودهم ازهجرت یخمب روت ودر | انکتاب 1 ب‌اورده که مولدمن درا خرزمین‌مغرب 
بوددر جزیر :که آنرا اندلس‌گویند و در | نجزیره چپل شهر.است ومن ازشپریام که1 نراغرناطه 
گویند ودراندلس شپری هست که دیوان بنا کرده‌اند ازمس بفرمودءسلیمان بیفمبر 108 ورور ان 
شپر چبل فرسخ توا تفاع بارویش پانصد گز 2 1 ن معروفومشپور استو 1 نشهر راهیچدر نیست 
واساس‌استوار دارد وموسی‌بن‌نصربالشکر بسیار 1 نجارات ودرجنب آنشهر بنای‌عظیم نها چنان‌که 
بارویش از آن بلندتر شدونردبانی ازچوب ساختند ومال بسیاربشخصی دادند که | نمردتوانابودو 
تن !در تااز آن‌نردبان بالارفت تابرسربنارسیدتانظر کند وخبردهد | نچه‌در آ نشهر است‌چون‌مرد 
با نجا بالارفت‌ونظر کرد در" نجا خندید وخودرا در آن‌شهر انداخسوازاندرون آن‌شهر وازهای 
ترسناك وسهمناك‌شنیدند وبعداذ آن شخص‌دیگر را طلبیدند ومالی‌چندبوی دادوازاوعپدوییمان 
گرف ت که خود رانیندازد باندرون آن‌شهر واز | نہاخبردهد تاحال آ نشهررابایشان‌ظاه رگرداندو: 
چون آ نشخص بربالای آن بنا بر امد چون نظرش‌برا | نشهرافتادونیز ‏ خندید وخود را در آ نجا 
انداخت بس همان آواز زآنشہر شنیدند وساعتی صب رکردند تا! وازهاساکن شدبعداز آن 
مرد دیگررا طلییدندکه اوازمبارزان دلاور واز پپلوانان سر هد بوده ومال‌بسیاربوی‌داد و کت 
تاریسمان‌قوی برمیان اوبستند چون بربالای آن‌بناشد نظر در آن‌شهرانداخت اونیز بخندیدوخود 
را انداخحت ور | زه نشم ر لیکن خلقی بسیار آن‌ریسمان رامیکشیدندتاقوت بسیار ازجا نبین شد یدید ند 
که ددنیمه شد تصفی بر | نجانب ماند ازاینجا معلوم‌شد که ! نشهر مسکن‌جنیانست وا ورده‌اندکه 
بنبراز صاحب‌الزهان ل هیچکس بر آن اطلاع نیابد وبراومظفر نگردد واینشهرراسلیمان پیغمبر 
¥ با کر د ودر آ نکتاب‌گوید که.ده‌لوح‌بز رك‌بردیو ارآ نشپر نصب کردمودر ‏ نجامواعظ ووصایای 
ک انسله و ملوك مرقومستوپریك لوح ذکرپیغمبر | خرالزمان‌وائمه اتناعشر علیممالسلامو کرامات 


را دران بمضیاخبارغریه‌است دال 
ومنزلت‌نزد حعالی آ نچه ذخیره کرده برای‌ایشان درروزمیمادنو شته وطلسمی دریش‌باروی آن 
تسه کرده نشکل وهیئّت غریب وصورت عجیب از سنك ت و لوحی از مس دردست دارد وبر نچا 
نوشته‌اندکه ازپس‌من‌راهی‌نیستبمنی نشایدرفتن وازییش اویابانی بغایتعظیم وسهمگین‌واقست 
وم ازلشکرموسی‌بن‌نصر در آن‌بیابان رفتند دشکل‌موربسیار دران بیابان دیدند هريك‌مانند 

شتری وصدایشان کردند بعضیرا . غوردند وبه‌فی دیگر گریخته خودرا بلشگررسانیدند و آنان 
فصد | ۳1۳ ازعقب ایشان] مدند وعدد ایشانر! خدای‌تعالی میداند وچون نزديك آنصورت 
رسدند بایستادند و نتوانستندکه فراپیش روند لشگریانر معلوم شد که آنطلسم مورانست که 
سلیمان‌ین داود 198 ساخته که اگرنه1 نطلسم بوو1 نموران حیوان1 ندبارر | جمله هلاك کردندی ۱ 
و بخورد ندی یمکن ن که وادی النمل که حق تعالی فرموده است( حبی اذا اتواعلی وادالنمل قاات 
نملة اایپالنمل‌ارخلوا مساکنکم) آن‌بوده باشد و آ نوادی اذپس این‌طلسم است ودیگر آنکه در 
لوح دبگر ذکر انبیاه ومواعظ ددصایای بسیار وذکرسلاطین روی ذمین نوشته وبربالای آن خط 
دیگر ذکر سیدالمرسلین وائمةٌ معصومین علیپمالسلام وذ کرام | نحضرت نوشته‌شده ودیگر آنکه 
اینشپرراکه سلیمان پیغمبر کل دروادی اندلس بنا کرده که درمغرب زمین‌است که امر کرد جنیان 
وعفاربت‌راکه ازبرای‌وی‌مسخر کرد بپمه‌جای زمین‌رسید مگراندلس کهرفتن بانتجا را چار‌ندید 
باوجود اینکه یکسال تمام‌یراق | نراه را تمام کرد وجماعتی کثبررا برای استیصال واستشمار آنجا 
بان‌راه فرستاد باز آمدند واسکندرراخبردادند که موانم بسیاردارد وبا نجارسیدن‌متعذرمینماید 
ودیگر کسی که بآ نجا رسیده عامل مغرب زمین هوسی‌بن نصرعبدیست . 


باب چهل و هشتم در فضیلت عدالت وخوبی این خصلت در نزد خدا 
ورسول[‌وام ر کرد خدای‌تعالی باخذنمودن ایی 
خصلت ومتصف بودن براین‌صفت ومذمت‌ظلم و تعدی ودر آن دو فصل‌است 


فصل اول 


در بیان صفت عدالت و بیان فصیلت ] نست : ۱ 
بدانکه صفت عدالت و بیان فضیلت آن آ نست که نرد خدایتعالی مرضی وا بسندیده است 
- چنانکه در کلام مجید خود باین‌صفت امرفرموده وفرموده که‌اعدلوا هواقرب للتقوی یعنی عدالت 
بکنید در جمیع امو رکه | نعدالت نزویکتراست بتقوی یعنی خد! را بیگانگی پرستبدن‌بدانکه 


عداات مساواترا مرعی داشتن است در جمیم امور واین صفت مله است در آنسان که همیشه 
انسانر| دارو ازمیل نمودن بر هعصت چه‌صتیره وچه کببره و بلکه بازمیدارد اینصفت انسان 
را ازحیف وهءیل‌نمودن‌درمباحان نزچه‌جای که برمحرمات وبابرمکروهات میل‌نمایدس‌صاحب 
اینخصات را ومتصف براین صفت را عادل مد نوف س غاولرا کسی وی که بصفات نامتساوبه و 
خصال نامتناسبه متصف‌نباشد وبلکه درجمیم افعال واعمال خود تساویرا ملاحظه‌نموده ببکطرف 
ميل وحبفی نداشته‌باشد پس دراینوقت انسان کامل ومردعادل بایدکه درمیان‌دیگریو نفس‌خود 
ومیان اهل دیگر ان و آهل خود وعبال دیگران و عیال خود تفاوت نداشته باشد ودر هرچه که 
برایشان یعنی‌براهل وعیال خود خوشنودی داشته‌باشد بی‌زیاده و نقصان وهر چه بر اهل و عبال‌خود 
راضی نباشيٍ ونیز هر آ نچه بیکی ازاهل وعيال خود روا داشته باشد بایدکه با ندیگری‌هم | نچیز 
را روابیند ا گرچه ازان زجنت کی داشته باشد پس تفاوت گذاشتن ميان اهل وعبال دیگران‌در 
امورهشتر که‌فيمابينهم موجب عدم عدالت وسبب فسق | نشخص خواهدشد پس متصف‌بودن بصفت 
عدالت امرست بسی مشکل که احدیرا رستن ازراه زنان اینراه راه نیست س انسان‌عادل ومرد 
کامل عاقل باید همیشه درفکرخلاصی نفس‌خودبوده که بلکه دمی و انی خودرا ازدست‌طراران 
هوا وهوس‌برهانموره رخت‌صلاح خودرا بساحل نجات کشیده دقیقه به‌بند کی خدا ایستاده‌باشد 
بس‌اعظم صفات تمال صفت عدالت وبپترین خصال خصات مرونست‌چنانکه سغمر لاف 


۱ فرموده 
که بہترین اعمال انصاف‌دادن مردمانست از نفس‌خود وروایتست که اعرابی از حضرتر سول لاف 


در خواست که بارسول‌اله یاموزمرا چیزی که داخل‌سازد مرا دربپشت فرمود | نچه دوست داری 
که مردم باتو کنندبکن‌بامردم و | نچهرا که مکره‌باشی که باتو بکنند مکن ومرویست از حضرت 
صادن ۲۳۲ که فرمود برهیزید ازخدایتعالی وعدل وراستی کنید ص بدرستبکه شماعیب میکنید 
جمعی‌را که عدل وراستی کنند وازحضرت امام‌زین‌العابدین #6 منقولست که رسول تفر مود 
خوشا جال | نکسیکهانصاف‌رهد مرد مرا از نفس‌خود و بعدلوراستی سلوك‌نمایدس عدالت لا مست 
برهمه مکلفین خصوصا برملوك وسلاطين وخوافن چنانکه طر بقه بادشاهان عادلو سلوك‌سلاطن 
کامل‌بووء زیرا که هر که نیکی میکند نیکی‌مبيابد وهر که بدی میکند بدی‌مییابد هر که انيك 
میکند يابدنيكو بده ر چه‌ميکند بابد وازاینجهت است که شاء‌عادل ظل‌اله درزمین بايد که صفت 
عداات‌بيشه خود نماید شاه‌عادل‌بود تملك افر تانب گرو کار ديرا ریاد کار کے ازس اسان 
محمود غزنوی شبی بخانه درویشی شتافته بعنف وتعدی ان بیچارم‌را از خانمان | واره کرد واهل 
بیش بتحت صرف خود در آورده و | ندرویش دلريش سراسیمه شده‌برسبیل دادخواهی‌بدر گاه 


سلطان‌شتاذت واورا چون‌بخت مقبلان بیداربافت وشمهُ ازقصه برغصه خود تقریرنمود سلطان از 


در بیان صفت عدا لت -۴۵۳_ 


استماع ابنحکایت پرشکایت بغایت متأترگردید و آن‌جفا رسید‌را بافاضهُ عداات و اشاره رأفت 
مستظه رو امیدوار گردانیدو گفت‌چون ان نابکاردیگربر | تقباحت‌اصرارنماید مراخبردار کن القصه 
بدا زسهشب‌باز آن‌تبره بخت بخ ا نه اودر آمده | ندرویش سلطانر اخبردار کرده بس‌سلطان م<مود 
باچندنفر از مخصوصان‌خودبخانة اودر آعذ و آ نظالم ستمکاررا | نجا یافت بخواموش ساختن‌چراغ 
امر نمود بعدار آن‌شعلة حیات | نشریررابدم تیغ ! بدارفرو نشاند 
گر نبودسطوت سلطان‌روان خانة درویش بگیرد عوان 

بعداز آن چراغ طلبیده روی مقتول‌را بدید بعد از دیدن مسرتی‌تمام روی‌داد سجدة شکربجای 
آورد داز | ندرویش پرسید که‌از جنس خوردنی‌هیج داری درویش‌نان‌جووسر که پیش آورد سلطان 
آزروی‌رغبت تمام‌بدان‌میل نمودبعدازرفع خوان آ ندرویش‌را عذرخواهی نموده اراده رفتن نمود 
دوریش زبانبدعای سلطان گشاده ازروی تضرع وابتهال سژال کرد که موجب فرونشاندن چراغ 
چه‌بود وسبب سجده‌واکل‌نان وسرکه‌چه‌بود سلطان‌فرمود از | نوقت که این‌قصه را ازتوشنیدم در 
دل نقش بسته بود م که بغر از او لادهن‌دیگری را ج رت آن نخواهدبود کهبچنین ام رشنیعی اقدام نمایدحکم 
بافسردن چراغ کردم تا مباداچون روی اورا به بینم عرق‌ابوت ومپرپدری درحر کت ید و مرا 
مانم‌سیاست‌او گردد و اینمعنی خلافعدالت باشدچون‌معلوم شد که‌بیگانه‌است بشکرانة ان سجده 
کردم از آ نوقت‌تاحال ازغصه‌اینمقال چیزی‌نخورده بووملاجرم طعامازوطلب کردم و بدان:سکان 
جو ع‌نمودم ونيز ا ودده‌اندکه بچنگیزخان گفتند که‌صیادیز نبوری‌راتعلیم داده‌است که کلنكمیگیرد 
خان باحضارصیادفرمان داد وحکم کروتاکلنك | دردند | نجارها کرد ندچون‌کلنك عزم پرواز کرده 
صیادبندی بیرون | ورده زنبورازی ی کلناك پرواز کرده هردو چشماورا نیش‌زد و کدنك کورشده معلق 
بزمین‌افتاد حاضران تعجب‌نمودند وبرصیاد افرین کردندچنگیزحکم نمود که آن ز نبوررا بکشند 
ورست آن‌صیادرابر بدندگفت هرخوردی که ببزر کتری دلیری کند سزای‌اوقدل‌است وه رکه دست 
ا نخو ردفو ی دارد دستش‌را بربدنی است | ورده اند که روری میر کار خسرو پرو بز شاھينىرا ترد 
اد | ورد وعرض کرد که شاهین بدین‌خوردی‌عقاببدین‌بز ر گی‌راصید کرد خسروفرمود که‌سرشاهین 
را کندند و گفت‌اینسزای‌خوردیاست که بیزر گی‌مستولی گردد : 

غر و بدانکه ازعدالت توسعهٌ معاش اهل و عیالست بر انکسکی ممکن و مقدور است 
توسعه دادن اءایشانر اس کسبکه قدرت داشته باشد بر توسعه اهل وعیال واوامساك داشته باشد 
از وسعت دادن برایشان بس‌اوظالم است براسیران خود وهرظالم فاسق‌است زیراکه اهل وعیال 
هرد امیراست برا نمرد چنانکه حضرت امام موسی کاظم پا فرموده بر مسءده که گفت مرا امام 
موسی 186 بدرستبکه عیال مرد اسیراویند پس هر گاه پدهد حق‌تعالی بکسی نعمتی پس‌باید که 


۳۹۴۰ در بیان صفت عدالت 

وء تدهدنفقهرا براسیران‌خودبس|گر نکندچنین‌حق‌تعالی زایل میگرداندازاو آن‌نعمت راو بدا نکه 
ازعدالت‌خدای‌تعالی|ابنست که اکر کسی بظلم‌وستم دستی‌بر کسیز ند یاحیوان‌شاخ‌داری برحیوان 

بی‌شاخ کلهز ندالبتەخدايتعالیانتقام آن‌بکشد . 
تتمیم - و بدانکه‌چون‌دانستی که عدل‌صفتی است مأمور به برهرمکلف بحیثیتی که‌بره رمکلف 
لازمست متصف بوین‌باین‌صفت مرضیه‌چنانکه‌در کلاممجیدخودف رموده (اعدلواهواقرب للتقوی) 
چنانکه پیش مذکورشد بس‌بدانکه لازه‌ست‌متصف‌بودن ذات اقدس سبحانی‌جل‌شانه باین صفت 
مرضیه فلپذا ضردریمذهب وازاصول ماطایفه ائنی‌عشربه است که خدایتعالی‌عاداست و میگویند 
که‌بعد ازتوحیدو نبوت و امامت عداست یعنی‌خدایتعالی عادلست وظالم‌نیست یعنی‌هرچه میکند 
بررفق مصلحت و مطابق حکمت و هر کس‌را بمقتضای علم خود جزا می‌دهد محسن را جزای 
حسن وخوب میدهد ومسئی راجزای‌سوه و بد چنانکه در کلام‌مجید خودفر مود که (لیجزیالذین 
اساوا بما عملوا و بجزی‌الذین احسنئوابالحسنی) ودرجای دبگرفرموده (وتوفی کل‌نفس ہما کسبت 
دهم (بظلمون)ودرجایدیگرفرموده(وجز ا.سةسبثةمنلها )و در جایدبگر از کتاب کریم‌خودفرموده 
(ولا فللمر بك احدا)ودرجاید یگ فر موده (ومار بك بظلامللعبید)وررجاید یگ فرموده که (من جاء 
بالد.:2فا+عشر امنالهاوهن جا بالسثة فلا بمجزی الامثلها) ودرجایدیگر فرموده (من جاء بالحسنه 
فلهخ,_منهاومن‌جاء بالسيثة فلابجزی‌الذین عملوا السیثات‌الاما کانوا بعملون) ودرحدیث واردشده 
که(ا.اس مجزبون باعمالهم ان خیرآفخبر وان‌شرا فشر) بعنی‌مردم جز اداده خواهند شد درفیامت 
بسبب اعمال خودشان پس اگراعمال ایشان خبرباشد جزای‌ایشان نیز خیرباشد وا گرعمل‌ایشان 
شر ند جزای‌ایشان‌نیزشر باشدیس بمضمون | بات وافی‌هدایات ومفیوم خبر صدق‌اثرم‌لوم‌ومبرهن 
گرد,دکه خدانتعالی درجزای‌مردم چه‌درثو اب وجه ورعقاب درنهابت انصاف وعدلست چهدردنیا 
وچا درعقبید بحکم عقل‌سليم نیز مقطو ع‌ومتیقن اس که‌زات‌اقدس‌سبحانی که‌امر کروه‌است بند گان 
خود.| باین‌صفت مرضیه خورش نیزمتصف است باین‌صفت مرضیه زیراکه اگرذات اقدس سبحانه 
عادا. باشد که ضد آن ظماست متصف‌بآن بوده‌باشد ونسبت ظلم‌بخدای‌تعالی فاسد باطلست‌زیرا 
که ءلم انستکه اشیسارابجای خورجای بجای نگذارد ومحل هرچیزی که محل حقیقی‌این چیز 
اس ؛ نداند واین‌صفت‌خداو ندی‌وخلافی نست‌بلکه صفت بشروصفت مخلوقست وخدای‌تعالی‌منزه 
اس ازصفات‌مخلوق بس‌هرچه درمخلوقست‌درخدا نیست واینست‌خلاصه مسمون‌امامجعفرصادق 
8 که درمصباح‌الشریعه مذکوراست که العبودية جوهرة کنهپا الر بوبية فمافقد فىالعبودية وجد 
فی بربوبية و ماخفی‌فی‌الر بوبية اصبت فی‌العبودية یعنی عبودیت و بندگی جوهریست که کنه این 
جر هرربوبیت است وببان تفصیل‌اینحدیث هرچند مقام وسمت نیست ولکن اجمالاا نکه مراد از 


در بیان صفت عدالت -۴۹۵- 


عبودیت عبداست هرچند بلفظ مصدرفره‌وده‌اند پس‌مقصود اینست که عبد وبنده وعخلوق بکجوهر 
گرامی است‌که | گرعلم بر کنه اين بم رسانی رب ویزورد گارخودرا میشناسی‌باین‌طور که‌چون 
میدانی که عبدحادث است مسبوق‌بهء‌دم پس‌میدانی که خدایتعالی نیست چنین ومیدانی که این عبد 
ممکنسی میدانی که خدای تعالی ممکن نیست بلکه واجیست و میدانی که بنده جسم است 
وعرض وجوهر است پس میدانی که خدایتعالی جسم و عرض و جوهر نیست و میدانی که 
عبد وبنده فقیر وع‌اجز و محتاج محض است پس میدانی که خدای تعالی غنی مطلق و قادر 
ومقتدربالکالست بپیچ وجهیاوراعجزی واحتیاجی نیست و میدانی که بنده علم دارد و حیات 
وقدرت دارد پس میدانی که خدایتعالی نیز علم دارد وحبات دارد لکن همه آنا در خدای 
تعالی عین ذاتست ودربنده زاید برذانست وخدایتمالی همه اینپا را به‌بنده کرامت فرموده ونبز 
میدانی که دربنده ازلیت وابدیت وواجب الوجوب بودن وغنی‌وقدیم لا یزال‌بودنینیست پس‌هیدانی 
که خدای تعالی همه اینپاهست ونیزوقتیکه علم‌وحيوة وقدرت دارد وخود دانستی‌میدان ی که .. 
خدا نیزعلم وحبات وقدرن هست بس | نچه که درخدا مخفی بوداژصفات کمال چون | نرا خد ای 
تعالی بتو کرامت فرمود و انرا درخود دیدی میدانی که خدایتعالی نیزمتصف باین صفات کمال .ت 
زیرا که معطی‌شیء فاقدشی» نمیباشد پس‌درمضمون حدیت تأمل‌باید نمو و که بسیاردقیق‌است,لکه 
بسیاری ازذهنها ازفیم آن فاصراست بلکه از ان ابا وامتناع دارند پس چون معنی عدلرابتف‌یت 
دانستی‌بدانکه بعضی‌ازعلما» عدلرا باین نحومعنی کرده‌اندکه عدل | نست که اعتقاد کنی که‌حقتعالی 
مذزه استآزهمه صفاتمخلوقات واوراباهیج چیزی‌شباهتی نباشدیس او سبحانهجسم‌وعرض وجوهر 
نیست وبدانکه اینمعنی‌لازم عدلست خود معنی‌لازم‌عدل نیست چنانکه سابقاً مذ کورشد و اماه‌نی 
جسم | نستکه | نچیزراابعادتلنه یعنی‌طول وعرض وعمق‌بود‌باشد وعرض‌لون ورنك وفربپی‌ولاغری 
ومانند | نپا هرچه که بذات‌طاری شودباشد وجوهرچیزیرااگویند که ارننادیگری‌باز معجزی توان 
کردازغایت خوردی و صفرداند کی‌طولا وعرضاً وعمقابس‌هر چه قابل‌تجزبه‌نشد اوراجوهرمیگ یند 
و بدانکه جسملازم تر کیباست وحرکت وباسکون وهمه اینپا تغییرجسم‌است وهرچه متغیر است 
حارن‌است پس ازاینجا است که خدایتعالی جسم‌وعرض‌وجوهر نیست بلکه همه‌اینپاصفتمخلوة. ت 


۰ در بیان‌مذمت ظلم 


فصل دوم 
در بیان اجتناب نمودن ازظام و آزارخلق خدا ات و برهیز نمودن ازاهانت ایشان 
و بر کنار بودن از ابذا۰ مسلمانان 

بدانکه این‌صفتی است مغط‌وب خدا ورسول ب وصاحب‌اینصفت دشمن‌خدا ورسولست 
چنانکه حقتعالی‌در بسیار جایپا از کلام مجید خود فرموده (وانه لاحب الظالمين) ودرجای‌دیگر 
میفراید( لاتحسین اله حافلاعما بعمل‌الظالمون)یعنی که خدای تعالی دوست نمیدارد ستمکارانرا 
و گمان نکنیدکه خدا غافلست از | نچه میکنند ستمکاران و بدانکه سبب ظلم ظالم خشم وعیظ و 
غضب است وسیب غبظ وخشم آنکه هر کس را عنصر ناری اد غالبست غیظ وخشم براوغالب پس 
کسیکه جنبة ناریةُ او وطرف اوبسیاراست غضب وخشماوبسیاراست وبراینشخص حلم وبردباری 
لازم وضروراست که نگذارد که این‌جزوبراومستولی‌گردد وبرخشم و غضب اورا وادارد و اورا 
برمپالك‌اندازد بلکه حلم را ملکة خودنموده‌دروقت استیلاه غضب خوددآریر اسر مشق‌خود کرده 
بآب صبروتحمل وکظم فیظ !تش خشم وغضب را فرونشاند خوورا ازورطة مبالك‌نجات‌دهد تا 
مسلمانان‌ازظلم‌وستم او آسوده‌باشند وبدانکه قوت وزور بازو این‌نیست که آدمیکسبرا بیندازد 
بلکه فی‌الحقیقه قوت وزور بازو | آنستکه آدمی‌خشم وغضب خودرا فروخورد وخو درانگاه‌داشته 
آزاراوبخلق‌خدا نرسد وخودرا بشرورنیفکند زیرا که اینصفت‌کلید همه شروراست ومفتاح‌جمیم 
مفاسد چنانکه از حضرت صادق کی مرویستکه غضب‌کلید همه شرها است پس‌هرعاقل دذیشعور 
را واجبست که این‌صفت ذمیمه را ازخود برداشته وخود را بزینت حلم وبردباری آ رایش نماید 
از حضرت رسول 8# منقواستکه غضب فاسد مبگرداند ابمان‌را همچنانکه فاسدمیکندسر که 
عسلرا ومروبست که کفرر| چپارر کن است عصضب وشهوت وحرص وطمع وحضرت رسول (ص) 
فرمود که بدترین هردم کسیست که غضب براومستولی شود وحلم براو غالب نسازد ونیزمرویست 
که حلم زینت مردانست وسر نادانیغضب است وغضب دشمن عقلست و بدانکه معلوم و مبرهن 
گردیدکه غضب صفتی‌است مذموم ومبنوض‌بدانکه اثراو که ظلم وتعدی‌است برمروم آ نهم صفتی 
است قبیح ودرنهایت‌شنیم و نامرضی‌وموجب‌هلاکت روزبازیسین چنانکه مروبست کها گر شخصی 
رائواب هفتاد پیفمبر باشد داورا خصمی‌باشد به‌نیم حبه درروزقيامت اورا بپشت‌داخل‌نکنندودر 
گرهای‌قيامت بازوار ند تاخصم خودرا خشنود کند از حضرت رسو (ص) مرویستکه روزی که 
مظلوم دادخودراازظالم ستاند بدتراست‌ازروزبکه ظالم برمظلوم‌ظلم کرده باشد و منقول است که 


در بیان مذ مت ظام - ۴۵۷ 


رسولخدا تاک گذشت بدوشخص که یکی دیگری‌را دشنام داد و آندیگری ساکتشدحضرت 
رسول یټ فرمود که ملکی بر این که ساکت است رحمت میریزد وشیطان باآن یکیست چون 
آنپم درجواب مد حضرت روانه شدفر مود که‌فرشته‌رفت وشیطان آمد ومروبستکه هر که ا زار 
دهدمژهنی را بغرحن چنان‌باشد که‌مکه‌راخر اب کرده‌باشد ده‌باروخراب کرده باشدبیت‌المعمور 
را بیست بار و کشته باشدهزار هرارفرشته مقربرا ونیز از | تحضرت‌مروستکه هر که آزار کند 
ممنی را پس بدرستیکه آزارکرده مرا وهر که مرا!زارکنں بس بتقیق که آزار کرده‌خدا را 
وهر که خدارا | زار کردلعنت کرده‌شده‌باشد درتوریه و اتجیل‌وز بوروفر؛ قان‌خداو ند میفرماید که 
ای بندة من اگرظلم کنی ازرحمت‌من محروم میمانی و بدانکه ازجملۀ | زارواذبت‌مومنین دزدیو 
سرقت مال‌ایشان‌است چه‌درظاهر وچه‌در باطن چه‌درمیزاند کشیدن وچه‌در کیل ظلم خفیاست‌و 
این از جمله‌خیانات است وخروحازامانت ودیانت ودینداریست کسی که‌امانت ودیانت داشته‌باشد 
هر گز پیر امون‌این‌عمل‌های‌قبیح‌نگردد بس بدانکه‌خیانت‌در میزانو کیلوسرقت در آنتسلطشیطان 
بتوو موجب‌مسخ‌است‌چنان که‌در باب پنجام‌وهفتم‌من کو رخو اهدشدبس‌هر که‌ایمان‌بخداور سوزدارد 
بایدجمیماین‌عمل‌هاراتر ك بکندوهر که نکندتر كمعلوماستکه‌ایمان بخداو گفته‌او ندار دو چون‌چنن 
شدهعلوم استکه‌او کافراست‌پس بدانکه‌اشد اجتناب وخوف دراین اعمال#افعالاست که‌هوجب‌مسخ 
صورت‌انسانی وموجب‌مسخ صورت‌ایمان است‌وحال | نکه همهم روم باین‌در دخیانت خصو صااصناف 
ترازوداران پس از اینجهتاستکه‌ررحدیث‌استکه شیطان در شاهین ترازوایستاده‌ودر ‏ نجاجائی 
دارد پس‌برشماباد احتراز ازظلم بہرقسمی که‌باشد هرچند دعای‌ظالم بوده‌باشد که | ن نیز نپی‌شده 
ونیز آ نحضرت فرموده که کسبکه ظالمی‌را دعا کندببقای‌عمر اودوست داشته باشد که‌عاصی‌شود 
نخدا وفساد رسد برزمین ونیز آنحضرت فرموده که‌ظالمان را برانگیزانند روزقيامت برصورت 
خرس وبیشتر اهل دوزخ ظالمان‌دمتکبران باشند ومنقولست‌که‌هیچ‌چیز نزرخدایتعالی دشمن تر 
از این نیست که عالمی‌بزبارت‌ظالمی‌رود مرویستکه چون‌روذ قبامت‌شود منادی‌از قبل رب‌العزة 
ندا کند که کجانند ظالمانو یاوران ایشان‌همه‌راجمم کنند حتی کسبکه بردو اتایشان لبقه گذاشته 
باشد با فلم تراشیده باشد بس‌همه رادرتابوتی نہد از اتش‌جینم ودر قعر دوزخ اندازندومنتقول 
استکه هر که‌قلمی برای ظالم بتراشد یا سیاهی بردوات ایشان‌ریزد با کاغنی‌بایشانرهدتا در او 
چیزی که موجب‌ظلم است‌بنویسددر نظلم با ایشان‌شر يكاست از حضرت سول فا مروستکه 
هر که سلام کند برظالمی ازروی اختبار نه‌از ترس آزاریس برود ایمان اووتاچپل روز باز نبایدو 
نسل‌ظالم‌زود منقطع شود ازظلم شدمعویه‌را نسل منقطم** وزعدل ماندنام علی‌زنده تاجهان#واز 
سفیان نوری‌برسیدند که اگردریادیه‌ظالمی‌نشسته باشد وببلاکت نز يك‌شده باشد ا ب‌باوتوانداد 


۹ در ییان‌عبادتاست 
بانه گفت نه گفتند اگر ا بش‌ندهند يمارد گفت‌بگذارید بمارر | ورده‌آند که‌ضعیفه‌بود درشهر بلح 


پسری داشت بخایتوی رادوست داشتو آن‌پسر بغایت‌ظالمو بدکار ومردم | زاربور هرچندمادرش 
وی‌را نصیحت‌میکرد نمیشد قضارا اجل اوتمام‌شده‌ازروی‌زمین برفت مادرش بمانم نشست‌بعد از 
مدتی گفت خداو ندا صبروقرارم‌نمانده ازتو میخوأهم_ که‌اورادر خواب ببینم شبانه فرزند خودرا 
در خواب وید كەغل 1 شان در گردن‌نپاده ور نجبر آ: شین در دست‌وبای‌وی بخرو شیدو ازخواب 
بیدار شد وفریاد وزاری بر گرفت وشبوروزمیگریست تا چون‌شمع گداخته شد گفتند خر ترا 
چه‌شد که‌چنن ضعیف شدی گفی ایمسلمانان نمیتو انم گفت نچه دیده‌ام باری شما بیدار باشید 
بسیب شېوات ولذات دوسه روزه خودرا سزاوار دوزخ نکنید آورده اند که وزیری از وزیران 
عراق در عقب اماهی‌نماز میکرد امام ای ولاتر کنواالی‌الذین ظهو | فتمسکمالنار تلاوت 
نمود آ نوزیرنعره‌بزدو بیفتادویبپوش شد چون بپوش آمد پر سید ند گفت این 1 به‌در بار کسیست 
که ميل اندك‌بظلم کند پس‌حال‌ظالم چگونه باشدپس از ا یه هعلوم گردید که‌میل‌بظلام نمودن‌نیز 
ممدوح نیست‌بلکهمذموم‌است چنانچه‌صر احة از حدیت سایق‌ظاهر شد و بلکه سبب‌مس ناراست 
بر همیل کنند؛‌بظالم و بدانکه خدا لعنت کرده است ا نکسانی‌را که ظالء‌ند چنان که فرموده 
و لعنة ال علیا لقو ما لظالمین واول‌ظالمین | نکسانی‌اند که‌در ح‌علی‌بنابیطالب 188 ظلم کروند 
وحق اوراغصب‌کردند وبعداز ان‌غصب باغ فدك کرده از دست حضرت فاط ه(ع) وجگر گوشۀ 
حضرت مصطفی ٥اپ‏ را ر نجانیدند ودرخانه‌اشر اسوزانیدند وپپلوی مبار کش شکستند وطفل 
محسن‌نامش‌را سقط نمودند و سرمبارك سیدالشمدا» 168 را بریدندوهکذا برایشان‌باد لعنت‌خدا 
ورسول ولعنت جمیع اهل آسمان وزمین وبدانکه‌ظلم برووقسم‌است یکی آنکه برغیر ظلم کنی 
و ازاربمسلمان رسانی‌چنانکه گذغت‌ودیگر انکه ظلم برنفس خود نماء ی‌وظالم بر نفس‌خود باشی . 
ویکی از انهاا: نست که‌ازجادة شریعت مطهره پابرون گذاشته خلاف امرو نهی‌الپی کندو این ظالم 
نفس خور است چنانکه حقتمالی فرموده و می بتعد حدوداللهفقدظلم نفسه یعنی هر که تعدی 
کند از حدود خدا بتحقیق که ظلم کرده‌است بر نفس خود ویکی‌دیگر | نکه‌ازاعمال‌ناشایسته و 
کردار غبر مرضیه خودو گناهان گذشته و | یند#خویش توبه وباژ گشت‌ننمایدچنانکه خدای‌تعالی 
فرموده و من لم يتب فاو لثك‌هما نظالمون وازجملة ظلم نتمودن بر نفس خود عقوق والدین‌است 
و ايشان ر از خود ناراضی کردنو برایشان نیکی نتمودن‌چنانکه ور باب‌هفتادو پنجم مذ کورخواهد 
شد انشاءالله . 

آتميم بدانکه‌جمیم اعمال‌چه‌حسنه وچه‌سینه‌درروزقیامی مجسم خواهدشدچنانکه‌مذهب 
ما ائنی عشربه استکه بتجسم اعمال قائلند وقائلیم پس‌صفت دعل عدالتوصفت وعمل‌ظلم‌هردو 


سیم 


در بیان‌عبادت‌و لضر عاست -۴۳۵4- 
مجسم‌میشوندوهر یکی راتأیر وخاصیتی است بس عدل که‌عمل‌حسن است‌مصور بصورت‌حسن میشود 
وعمل‌ظلم مصور بصورت قبیح هيشور و مجسم بجسم‌حیوآنات موذیه‌میشود مثل عقرب ومار وعدل 
هجسم بچسم درخت وباغ وحوری‌وغلمان میگرددوموجب راحت وضایع نشدن بدن‌عادل‌میشود 
ودرقبر موجب دوری از آ تش‌چنانچه تقل شد که انوشیروان‌عادل وحاتم میان بشت و جپنم‌میباشند 
باهل بپشت نگاه می‌کنند حسرتشان زیاده میشود که چرا ایمان نیاوردیم تا ببپشت رویم دباهل 
جہنم نگاه میکنند شکر مینمایندکه بجهنم نرفتيم‌ونیز نقلش ده که روزی مأمون ملعون درایوان 
مداین میگشت یکی از علماگفتندکه حضرت رسول يټ فرمود که جسدپادشاه عادل نمیپوسد 
مأمون‌امر کرد که‌قبر انوشروان‌را کشودندد یدند که مثل کسی که‌خفته بابدن‌تروتازه ودرانگشت‌وی 
انگ+ شتر هااست + درنگین هریك بندی نوشته اسی ودریکی نوشته‌بود که بادوست ودشمن هدارا 
ودرد یگری در کارهامشورت تامقصود حاصل! بد ودر آدیگری قناعت کن‌تاءیش‌باقی‌ما ندوروز گار 
خوش | ید دزیر گفت ی که این انگشترها درزیر خاك ضایع گردد باید بر گرفت مأمون‌درخشم شد 
واشاره نمو د که خالاف‌حر مت‌ملو کست وخاك که‌جماداست‌حر مت بادشاه‌عادل گر فته‌اورانیوسانیدم 
وبادشاء حقیقی بجپة صفت عدلش اوراضایع نکرده و گفته‌اندکه انوشیروان هیجدء سال پادشاهی 
کرد و نیز منقولاستکه‌درشب‌معر اج بپشت و جہنم را بحضرت پیخمبر َو نمود ند | نجناب‌فر مود که 
در جهنم دوتخت ديدم وبر هريك د شخصی نشسته چیزی بمثال بادزن بدستگرفنه گاهی‌که شعلة 
1 تش بسوی‌ایشان‌روی‌نهادی‌بادزن بجنبانیدند | ته نش از ایشان دور شدی ازجبرئیل 188 برسیدم که 
این دوشخص کیستند گفت که‌یکی انوشروان است‌ودیگری حانم‌هر چندبسبب کفردر ! نش آمدند 
اماخداو ندعلی اعلاعدل و سخاوت‌ایشان را وومر وحه‌ساخته‌رروست ایشان که موجب‌تخفیف‌عذاب 
شده بس‌از اینجا معلوم شدکه صفات حسنه واخلاق مرضیه در کفار نیز تأثبر دارد واگردرمومن 
موحد باشدیببن که چه تأثبردارد بس‌|ذاینجااستکه اهر نمودوآند تخلق باخلاق المرا که‌ررهمغو الم 
بکار بنده آید وموجب نجات‌وی گردد دردارین وازاینجااست که نهی‌کرده‌اند از کفروظلم بغبرواز 
ظلم بنفس خویش بسبب عدم‌توبه وانابه‌وباز گشت بسوی‌خدا از گناهان‌خویش چناننکه‌در | بهٌشریفه 
گذشت که ومن لم یتب فاو لئكهم الظالمون. 

بابچېل وتم درغبادت وتضرع و 
خوف از خدای تعالی است 
بدانکه درعبادت باید چنان عبادت کرد که‌گوبا تو اورا دید ودر پیش چشم حاطر است 
همچنانکه تودربیش او حاضری‌چنانکه باسانید معتبره‌از حضرت امیرالمژهنین 1808 پرسیدندکهبا 


2% در بیانعبادت و اضر عاست 


سس 


ءلی‌خدای خودرا دید فرمود که هن‌عبادننکرده ونکنم خدائی راکه‌ندیده‌باشم سائل پرسید که 
خدارابچه‌طریق دید فرمود که خطاکر دی بچث م ظاهر اورانتوان‌دید ولیکن‌دیدن او بحقیقت‌ایمان 
وبقین دیده است پس‌بدانکه ریت راد ومعنی است یکی آن که بردیدن بچشم اطلاق کنند دوم 
برنپایت ظهوروانکشاف نیز اطلاق کنند پس‌روابات واخبار که وارد شده مراد معنی‌دوماست‌مثل 
فولءلی چ که‌فرمود لم‌اعبد ر بالم ارم بعنی عبادت‌نکرده‌ام خدائی راکه ندیده‌ام مراد از این 
روت بچشم نیست چنانکه خدای‌تعالی میفر مایدفسیر ی‌عملکي و ر سو له و المق‌منون زبرا که خدا 
راجارحه نیست‌ واو بچشم‌ظاهر نمی بیندو اورا بچشم دیدن‌باطل و اعتقاد بایننمودن کفروز ندقه‌است 
وبدانکه عبادت عبارت از نهایت‌تضر عوخضو ع وفروتتی وشکستگی است پیش پروردگار خود 
از حض رت مر مزن مرو بستکه بیخمیر بل فرمود که هیچ بندم نیست که بر بر گناه خوربگر ند 
چندانکه از چشم او اب برون آید که البته خدای تعالی بروی حرام گرداند اش دوذخ را 
ازحضرت رسول پل مرویستکه نیست‌موم: ى هبرون | آید1 ب ازچشم اوازترس خدا اگرچه 
در سر شه باشد الا که حرام گرواند خدای :تعالی براو آتش‌دوزخ را ودربعضی از تفاسم معتبره 
مذ کور استکه فضل‌بن بسار از حضرت باقر ¥ روایت کرده که پیغمبر پا فرمود که هیچ‌چشمی 
زخوت خداگرباننشودمگ ر كەحێ تىلى ندرم تش جہنم حرام گرداند و اگر از خوفاو سبحانه 
آب‌چشم ار رخسارءاوروان شود آن‌روی راتر گی وخواری‌نرسد وبانضارت وطراوت باشدودر 
عبون‌اخبارالرضا ا مذ کور استکه حضرت امام‌جعفر صادق ا فرمود بدرستی که هرد هر أ ينه 
میشودمیان‌اوومیان بشت بیشتر از | نچه میان‌نری‌است تابعرش بجوت بسیاری گناهان‌اوپس نمیباشد 
اومگر اینکه از خشبت و خوف خدا مبگرید از راه بشیمانی تااينکه میگردد میان‌او وبپشت 
ترویکترازمژ‌های‌او بچشم او وروایت‌شده که‌رروقت‌وفات‌جناب فاطمهٌزه راء(س) آ ن حضرت بعلی‌بن 
ابیطالب تما وصیت کرد که باعلی‌چون مرا بقبر گذاری این‌قاروره و این‌حقه‌را درلحدمن گذار.س 
هردوراحاضر نمود آن‌جناب بر سیدبافاطمه چیست‌این «فاروره آیاآن زهزم است‌گفت‌نه‌ولکن اب 
چم من‌استکه از خوف| لہی هروقت که گربه کردم جمم کرده‌ام بج تذخ يره قبر خودم و حشر خودم 
بدرستبگههن شنیده‌اماز بد رخود فرمود که‌اشاك چشم خشم‌وغضب خدارافرومینشاندوقبر باغی از 
باغهای برش تاست‌هگر این که‌بنده از خوف خدا بگر بدوخدا میداند که من بگر بسته‌ام از خوف‌خدا 
درسحرها وازخوف تش جہنم آانگاه‌چناب علی‌بن ابی‌طالب 8 از ابن سخن بگربه در دس 
جناب‌فاطمه(س)! شاث چشمہای‌حضرتعلی صلوات‌العلبه را می گرفت بادستش برروی مبارك‌خود 
میمالید ومیفرمور اگر محزونی درخصوص کنیری‌بگر بدهر | بنه عدای‌تعالی‌بر | نکنیزرحم‌خواهد 
کرد وبدرستیکه ای‌اين عم توهر | ین محزونی درفراق من‌واشك‌چشم محزونی چون‌فروریزدبرای 


در بیان‌عبادت و تصر ع است ۵ 


کنیزی خدای‌تعالی مخصوص میگرداندا ان کنیزرابرحمت خود ومن کنیزیازخداو ندهست ودختر 
رسول ان لت پس‌شرو ع بگریه نمود وحسنین(ع) یز گریه کردند ودیگرفرموده که هر گا بلرزد 
ول‌ممنی ازترس‌خدای‌تعالی بریزد گناه اوچنانکه برك ازدرخت ریزد وسئوال کردعتبةبن عامر که 
چیست راء‌نجات حضرت‌فرمود که نگاه‌دار زبان‌خودرا وبترس ازخدا وبرسیدند از آن‌حضرت که 
چه‌طایفه راخل برشت‌میشود ازامت‌توییسابگفت | نکس که کنا‌خودرا یاد | دردو بگر ید بکمب 
الاخبارفرمود بحق‌آن کسی که نفس‌من درقبضَة قدرت‌اواستکه‌هر گاه کسی گریه کند از خوف‌خدا 
چنانکه آب‌چشم اوبرروی اوفرود ! بد دوستراست نزدخدای‌تعالی ازا نکه خروارزرسرخ درراه 
خدا تصدق کند وازحضرت امام‌محمدبافر 686[ روایتشده فرمود که هرچشم درروزقيامت گر بانست 
مگر سه‌چشم چشمی که دردنیاگر بانشده‌باشد ازترس خدای‌تعالی وچشمی که باو آسیبی رسیده 
درراه‌خدای‌تعالی وچشمی که بوشانیده‌باشد از نامحرم روایتست ازابی‌درداه که گفت‌شبی‌در صحرا 
بودم آ وازی‌شنیدم که اگرعمرمن‌در نافرمانی‌تودرازشده جز آمرزش‌تونمیخواهم وجزشربت عفوت 
نمینوشم و بجزرحمت تورحمت امیدندارمرفتم که‌بنگرم که کیست‌نگریسم حضرت‌علی 166 رادیدم 
پس‌خودرا آزوی بنیان داشتم دیدم نماز می‌کرد هرچندر کمت که نماز می کرد گریه‌وزاری آغاز 
می‌کرد ومی کفت آءآء اگر درصحیفة اعمال‌نگرم سیئه که بخود اورافراموش کرده‌باشم وتو آن‌را 
عالمتری‌ودانسته‌باشی | نگه‌فرمانی که‌دیرابگیریدآء از آن‌گرفتةتوآ ماز آتش‌زبانهزننده چون‌این 
مناجات گفت اندكاضط راب کردساکت‌شد پس‌باخود گفتم که‌حضرت درخواب‌شدبروم بنمازوی‌را 
بیدار کنم برفتم‌دیدم برزمین‌افتاده وی‌را نجنبانیدم‌دیدم که‌حضرت ازدنیارفتهاست‌پس بدرخانهُحضرت 
خیرالنساه سام انلیا شدم واحوال باو گفتم گفت ای‌ابادردا بیپوشی اوازتری‌خداست دبگرباره 
نزو او آمدم وقدری! ب برروی‌وی‌زدم چشم باز کرد مرادید کهمی گریستم فرمود ای‌ابادرداء‌چون 
بودی اگرمرابجایگاه بردندی و فرشتگان غلاظ وشداددر | ویختند ودوستان مرا فر و گذاشته‌ای 
عز یز بنگر مولاو آ قائی که‌بیشت وروزخ‌درفرمان‌او باشدبهکم خداوخورش‌هاویکلنام‌ورهبرجمیم 
ناس دهمیشه درطاعت وعبادت وخودش معصوم ازصغایر و کبایر درطفولیت وبزر گی که چگونه 
درخوف و خشیت پرورد گار خودعمرفانی نمودبس و ای‌برها كەھميشەدرغفلتو بیخبری بلکه‌ررمعصیت 
ونافرمانی گذران‌نمودیم وعلاوه‌براین‌دعو ی‌دوستی‌ویگانگی‌اوميکنيم وطمع‌جنت‌ورضوان‌مينمائيم 
بلی جپة این است که از حقیقت‌جلالو بزر گی‌او بیخبريم وازراء‌عبودیت وطریق‌بنده گی دوریم بلی‌طربق 
عبودیت‌را چنین‌پویند گان‌پویند چنانکه ازمنصورعمارهنقول‌است که گفت شبی‌ازخانه بیرون | هدم 
- وبکوچه میرفتم ازاندرون‌خانه آوازی‌شنیدم حزین که باخدای‌خود راز می گف ت که خداو ندااین 
معصیتها که کر دام مانخلاف ته نخواسته‌ام ولیکین هوای‌نفی هرا براین‌داشته وابلیس پرتلییس مرا 


۳ در بیان عبادت و تضرعاست _ ۱ 
ازراه برده تادردر بای‌معصیت غرقشدم ۱ کنون مرا برحمت خود دستگار و بمغفرت‌خود بیامرز بس 
می‌گفت وهی گریست من سر بشکاف خانه نهادم واین به را خواندم که باایها الذیی آمنو اقوا 
انفسکم و اهلیکم نارآ وقودهاالناس وا لحجارة یعنی‌ای آن کسانی که ایمان آورده‌اید بخدا 
نکہدارید نفسهای‌خودرا و اهلوعیالخودرا از | تشی که | تش‌افروز آن‌مردمان باشندوسناك کبریت 
چون این هرا خواندم بخروشيد وطییدن‌گرفت ذمانی بر آمد ساکت‌شد 

خنك !ا ندل که خوفش بر کمال‌است غمش‌جاوید و خوفش لایزال است 

پس‌روزدیگر در | مدم‌جنازء بردرخانه‌نهادهو ببرهز نی‌درون‌میرفت دبیرون‌ميا مدوزارزارمی گریست 
گفتم اين‌جنازء کیست گفت پسر من است‌همیشه از ترسعذاب خدامیگر يست وامشب‌درمیان‌ناله‌وزاری 
کسی براء گذشت و آیذاز آیات‌عذاب‌خدابراوشوانداز صلابت آن آ تش‌در نهادش‌افتادزمانی اضطراب 
کرد وجان بحق: سلیم نمورمنصور گفت دانستم تم که آن‌جوان کشتهمن است گفتم ای‌پیره‌زن| گررخصت 
فرماتی من‌آدرابشویم گفت رواباشد زديك ویرفتم وید لاس سیاه‌یوشیده-وغلی غلی در گردن نپاده 
1 نهارا از تن‌او ببرون کردم تاغسل‌دهم درسینه‌او بخط سبزی‌نوشته‌بود که‌این‌میت‌ر| باب‌توبه شسته شسته‌آند 

حاجت بفسل‌نیست باخود گفتم درشرع این‌رو انیست وی‌را شسته‌خواستم که در آن‌بلاس پیچم بر 
کنار تخت کفنی دیدم دوخته هرچند نگاه کردم بآثار او معلوم‌گردد نشد وی را دران پیچیدم 


ودفن کردم 
ایخوشا چشمی که او گریان اوست وی همایون دل که اوبریان اوست 
ازس هر گریه اخرخنده‌ای‌است مرداخربن مبارك بنده‌ای است 


نقل‌است که شیغ بوسلمان‌دارائی گوید که‌شبی برخاستم وررمحرابعبادتایستادمو برعادت‌خویش 
نمازمیکردم خواب برمن‌غلبه کرد بش سم چشمم بخو اب‌شد حوری‌دیدم که ازدرخا نهرر | مدهر گز 
از آن‌نیکوتر صور تی‌ندیده‌بودم ازرخساره‌وی نورمیدرخشید چنانکه چشم‌خیره‌هیشد مرا گفت یا 
سلمان‌شرم‌نداری که میخسبی‌چون منیرا ازبرای‌توبیارایند ابوسلمان گفت گفتم که بخودعهد کردم 
که دیگر نخوابم چون این‌سخن بشنیدبخندید واذخندهوی‌نوری‌بجست وخانه روشن‌شد باخویش 
گفتم این عجب که‌سرتاباهمه نوراست | نحور گفت‌دانی که نورروی»ن‌از کجا گفتم نه کفت‌بادداری که 
فلان‌شب درسرهای‌سخت برخاستی و طبارت کردی وبرباایستادی‌وقر ان خواندی‌وازترس‌خدای 
عزوجل آب ازچشم توروانشدگفتم یار ایدم گفت فرمان مد تاازفرووس اعلا یکقطره آب‌ازچشم 
توبر گرفتم وبرروی خودمالیدم نورروی‌من از آب‌چشم تست پس ایعز بز ازبندکی مر جاک 
توانی قطرات آب‌چشم بریز که افسردن آ تش دوزخ بان‌است 


در بیان عفت و بر هیز کار ی‌است ۵۲اه 


ییا که توشة این راه ناله و اماست بنال بر در او کو بثاله! گام است 
اگرچه غرق کناهی ازاومشونومید یبایا که هنوزت بسوی اوراهست 


از حضرترسول ا منقولست که خدای‌تعالی دوست دارد هردلی را که ترسنده واندوم‌ناك و 
مپربان‌باشد دمردم را بخبرتعليم کند ودعوت بسوی‌خدا کند ودشمن‌دارد هردلی‌را که غافل باشد 
واوقات بباز بچه گذر اند وهمه‌شب درخواب‌باشد وذ کر خدانکندمرو بستکه‌درایام‌مالك‌دینارمروی 
که‌جمیم عم رخودرابمعصیت بسر برده‌وهر گزروی‌باقامت‌خیری‌نیاورده واندیشه‌خداپرستی‌دردل‌راه 
نداده صلحای‌روز گار ازاوحذر کردندی‌نا گاه م و کل‌قضادست مطالبه بدامن‌عمرش‌زدچون‌دریافت 
که وقت رحلت‌است نظر بر جراید اعمال خود کرده خطی که رقم خمری‌درجائی‌داشته‌باشد ندید 
آهی‌ازمیان‌جان‌بر کشید و گفت‌یامن لک الد نیا والاخره ارحم هن لیس لهالدنیا و الاخروجان 
بداد واهل شپرازمردن اوشاد شدند اورا درمز بلهُ انداختند وخس وخاشاك براوریختند وخاك 
پ کرد ندشبانه‌مالك‌دیناررانمودند که‌فلان‌در گذشت‌درمیان‌مز بله گذاشته‌اند برخیزاورا بیرون !ور 
وغسل‌بده ودرمقبرصالحان دفن کن گفت‌خداوندا اودرمیان‌خلق‌ببد کاری‌مشغول ومشپوربود چه 
چیزاورابدر گاه کبریائی | ورد که‌سزای‌او چنین کرامتی‌شدء | وازی | مد که چون بحال نز ۶رسدجر اید 
اعمال خودرا مطالعه کرد همه‌راخط‌خطادید مفلس‌وار بدر گاه‌مانالید وعاجزوارببار گاه‌مانظر کرد 
دست درفضل و کرم‌مازد بادردمندی رحم کردیم و کناهان اورا امرزيديم کدام دردمندبدر کایما 
بنالید که مااورا شفاندادیم وکدامغمگان ازماخلاصی طلبیدکه خلعت شاد کامی دراو نپوشانیدیم 
ابوسلیمان‌دارانی‌یگانۂ وقت‌بود ازغایت‌لطف اورا ربحان القلوب گفتندی نقل‌است که روزی گفت 
که مرا خواب‌بردوردمن فوت‌شدحوری درخواب‌دیدم که مراگفت چهخسبی که بانصد سال‌است 
مرا برای‌تومی رایند و گفت‌شبی‌حوری رادیدم که بخندیدوروشنی‌روی او بحدی بوږ که‌دروصف‌نباید 
گفتم سبحان له این چه‌روشنی جمال‌است گفت هر شب‌قطر#چندازدیده‌باریدی واز ان آبره‌ی‌مرا 
شستند این‌همان از ان‌است که اب چشم‌شماگل گونی روی حوریانست . 


باب بنجاهم درعفت و پرهیز کاری و نتوی 
است و معنی تقوی‌عبار تست از امتثال باو امر الهی و اجتناب از نواهی‌او 
همچنانکه حق‌تعالی‌در کلام معجز نظام خودفرمودهذ) لك! لکتا ب لار یپ فیه‌هدی للمتقبن 


الذین بو منون با لغیب و بقیمون الصلوة و مما رزقناهم بنفقون یعنی این کتاب که 
قرآن است میج شك و شه نیس در آن تب و وت کندهاست و راہ راست نمایندہ است 


ا در بیان‌عفت و پرهیز کاری‌اسث 
استکه راه نماینده ببہشت‌ایشان‌را وهمچنین‌حق‌تعالی اهر کرده‌است جمیع بندگان‌را بتقوی در 
کلام مجیدخودبقول‌خودش و ترودوا ان‌خیرالزادالتقوی یااو لیالالباب واز کعب‌الاخبارمعنی 
تقوی‌راپرسیدند گفت‌درراه ی که‌پراز خاشاك وخار باشدچگونه‌روید گفتندر امن خودرااز آن‌برداريم 
تاخاری دامن گیرمانشود ودراعضای‌ما نخلد گفت تقوی ازاین قبیل‌است یعنی درراه‌دین ازمعاصی 
چنین اجتناب بایدکردحکماکفته‌اند که نفس‌بپیمی دحیوانی‌مطیم‌نفس ملکی وروحانی‌وازتعبد 
هوا وهوس فارغ باشد وعفت اصل اخلاق حسنه‌است واخلاق حمیده ازسخاوحیا وقناعت‌وصبر 
ووقار وهمه‌اینپا درتست عفت مندرج وهمٌمفاسد در تحت‌بی‌عفتی وبی‌پرهیزی‌است‌چنانکه‌معلوم 
می گردد حضرت امیرالمؤمنین 168 فرمود که متقی آن استکه اگرجملة اعمال اورا برطبقی‌نبند و 
سرپوش‌ازروی آن بردارندو برجهانیانعرضکنند بر آن‌جاچیزی‌نباشد که اوراازآ نشرغ‌باسداشی 
وحن‌تعالی میفرماید که قل للم منین یفضوا من ابصارهم و یحنظوا فروجهم وقل تلمق منات 
یغضضی میابصارهی و یحفظن فروجهن یعنی بگوایمحمد مرمژمنن‌راکه پپوشانند دیده‌های 
خود را ازنظرکردن بنامحرم ونگه دارند فرجهای: خود را وبگو مرمژمنات راکه آنها نیز نظر 
بنامحرم نکنند ونیست این امرونبی‌برمژهنین ومؤمنات مگراشد راه تقوی وپرهیز کاری‌و حضرت 
امبرالمومنن ا فرموده که نظر کردن درمحاسن‌زنان تبری‌است زهر الود ازتبرهای‌شیطان هر که 
چشم خودرانگه‌دارد ازایشان بجهة امرالپی‌حق‌تعالی‌توفبق‌دهداورا برعبادتی که بئواب آن‌مسرور 
وشادشود وحضرتر سول افر مود که چون‌مردی‌درنماز باشد وزنی‌نزدوی بگنرد واو چش از 
بی‌زن‌دارد خوف ان داشته‌باشد که تور ازباصره اوبرود واعمی‌گردد ودرعدةالداعی‌مذکوراست 
که درزمان‌قدیم بنی‌اسر ائیل را بادشاهی‌بود که ! وازمعدلت وشهریاری اودرا کناف واطرای‌سائر 
بود روزی ادرابجپةانجا<ماآرب ومطالبی‌بار سال‌عالم معتمدی وعاقلی ضرورت‌افتادبقاضی‌مشسورت 
کرده قاضی گفت من‌بکسی وقوف‌ندارم که این نوع مپ‌را شاید مگربرادرخود.بادشاء بقول‌ناضی 
عمل کرد برادررا طلب کرد مم مذ کوررا باوتفویش نمود واوبعد ازقبول قاضىرا وکیل خود و 
کفیل مہمات عیال خود ساخت وروانه‌شد وبرادر اورازنی‌بود جمیله که‌بحسن وصورت‌فتن‌دوران 
وبلطف وسیرت قوت جانان وباکمال حسن‌عفت وپارسانی‌را جم ع کرده ورخسار فتنه‌انگیزی‌را 
باحال تقوی وبرهیز کاری | راسته بود فاضی چون جمال آن ضعفهر | دید مرغ‌دلش بدام اومقیدشد 
انگه حلقه و صال‌جشانید ودروصال کشاده‌نشد هر چندافسون وافسانه‌دمید مفیدنیفتار بعداز ان 
ناامیدی چنانکه سیرت بدنفسانست گفت اگر سربوفای من فرود آوری فیها والا بملك عرض کنم 
که اینزن زناکاراست وترا رجم کنم مستوره گفت هرچه خواهی‌بکن قاضی‌چون‌دیدکه کار بجائی 
نرسید بموقف عرض‌ملك رسانید که نزدمن‌ثابت دمحقق‌شد که زن‌برادرمن زناکرده ملك بسخن 


در بیانعفتو پر هیز کار بسث ۵۰۵ 


قاضی برجم او مر کردقاشی نامسلمان‌مستورءبیجرم‌را ازخانه رون آ ورده درحفره کرده‌سنگیا بارش 
نمود بعد از رجم انمستوره راهنوز رهقی‌بود چونشب‌شد خوددا ازحفره‌برون آ ورده‌دراه‌بیابان 
پیش گرفت چون‌پارة راه‌طی گردیدبرعابدیرسیده بردردیرسا کن‌شدصباح چونعابددردیر کشود 
زنی دیدمجروح ازاوتفحص احوال‌نمود مستورةعفیفه کیفیت حالرایبان‌نمودعابد را براورحم اهمده 
بدرون در آ دردو بمداوای‌اومشفولشد و بعداز اندك‌زمانی جراحت‌اوبه‌شد دایگی‌طفل‌خودر اباو 
داد و عابد را و کیلی بود که مپمات عابدرا متکفل بود بز جمیله عاشق شده و مکرر بنزديك 
وی افسون طلب وصال نمود بجائی‌نرسید ودرحقاومکری‌انديشيد و بدو گفت! گر بامن‌بار نشوی 
درقتل توسعی‌نمایم مستورة صالحه گفت‌هرچه‌خواهیبکن و کیل‌عا بددر شب‌طفل‌اورا کشت وصباح 
بعاید گفت‌توفاجره راا ورد وطفل خودراباوسپردی لاجرم پسرترابقتل رسانید عابدازاوپرسید 
قضیه چنانکه بود باز گفت 
هردم زمانه‌داغ‌عم بر جگرنهاد يككرا غ‌نيك‌ناشده داغ دبگرنهاد 

عابد گفت راست‌میگوتی اما بوون‌تودراینجامصلحت‌نیست بیست‌دینار باوداده وشب اورا ازدیر 
بیرون کرد زن‌روانشدبدهی‌رسید مردی‌رادید که‌بردار بسته‌بورندپرسش احوال‌نمود گفتندبیست 
دبنارقرض‌داردورسم اینمررمان‌است که‌هر که دینی‌داشته‌باشد اورابندند ا گر رد نمودخلاص‌است 
و الادار مپیااست اورا عفیفه | ن بیست‌دیناریکه‌داشت‌داداوراخلاص کرد ندمرچون‌حال بدینمنو ال 
دید بعقیفه گفت چون‌مرا ازفتل نجات‌دادی تامن‌زنده‌ام ترابنده‌ام د ازخدعت توجدا نمیشوم و 
بمو افقت یکدیگرروی براه | وردند تابکناروربارسیدند جمعی ازتجاردید کرو کشتی بجپةعبور 
مپیا کرده‌اند ضعیفه‌دا آن هر دکفت تواینجاقرار گیر تامن‌بروم بجهة توطعام‌بیاورم نزد تجار رسید 
گفت در کشتبپای شماچه‌چیزاست گفتندجواهر و امتعه گفت بامن‌چیزی‌هست که بهتر از مجمو عاینها 
است گفتادچه‌چیز است گفت کنیز کی‌است كەمثل اد بحسن وصورت‌نیست گفتند یما بفروش گەت 
میفروشم بشرط | نکه بعضی از شمابمشاهده‌او بروید وبااوحدیث‌بیمد شرانکنید که اونداند بعداز 
آنکه من‌از نظرشمادورشدم اورا اعلام کنیدو تصرف‌نمائیدقرار باین‌داد بعدازمشاهدهپسندیدو بده 
هزاردینار خرید نمن‌راتصرف‌نموده از نظرایشان غایب‌شد تاجران بجمیله گفتند که‌ترا ازخواجه 
خریدیم برخیزودر کشتی نشین عفیفه بیچارهبضرورت‌در کشتی نشست چون بعضی از تاجران‌ببعضی 
بد گمان بودند اورا در کشتی امتعه نشاندندوخود در کشتی دیگر بر فر ار شدند اتفاقا بادشدیدی 
وزید و کش تاجران‌غرق‌شد و کشتی‌ضعیفه وامتعه سالم بجزیره رسد صالحه زمام کشتی‌را بر 
درختی بسته‌و از کشتی ببرون آمدور | نجزیره‌مسکن‌ساخت حق‌تعالی پیفمبری که‌در بنی‌اسرائیل 
بود وحی کرد که‌نزدپادشامرو و بگودرفلان‌جزبرءشخصم ,هست وحق‌تعالی‌میفرماید که‌ور حق زن 


ھ۵ در بیان حکایت ز ن‌عفیفه 


برادر قاضی تقصیر کرده تووقاضی وه رکه درمملکت تست بنزداوروید وگناهعرض کرده ومغفرت 
طلب کنید که مغفرت‌اومقرون‌بمخفرت من‌است ملك با اهل مملکت متوجه جزبره شدند عور تی 
را دبدند بر فم‌انداخته اول ملك‌پیش‌رفته گفت این فاضی نزدمن مد ر گفت زن‌برادرمنز نا کر ده 
قبل از آ نکه‌ببینه پیش‌من واضح‌شود حکم‌برجم کردم اکنون‌از آن‌خائفم که مبادا حکم بغیر حق 
کرده‌باشم والتمای مففرت‌دار؟زن گفتغفر لك پس نزد او بنش ست بعداز آن‌شوه راو یش رفت گفت 
من زنی‌داشتم صالحه بحکم ملك از بیش اورفتم وبعداز مراجعت برادرم گفت بسیببز نااورارجم 
کردم و از این‌خائفم که‌مبادا درحق او تقصیر کرده وطالب مففرتم زن كفت غفراله‌لك اونیز آ نجا 
بنشست قاضی بیش امدوکفت | نچه گذشته بودودر بیش برادر وملك بکنب و افترای‌خود معترف‌شد 
ومغفرت طلبیدعفیفه كفت غفر الك بعداز آن عابدبیش آهد گفت من آناازدبر یرو ن کردممیترسم 
اورا سبه هلاك کردهباشد گفت غفرالنلك پس از انو کیل عابد آمد داحوال کفتوطلب‌مغفرت 
کردوار نیزدعانمودبعداژ آن‌مرد مصلوب پیش آمدواحوال گفت‌طلب مغفرت کردصالحه گفت‌ه رگز 
نیامرزد تراخدای‌تعالی بس بشوهر گفت منم ز زن‌تو | نچه‌شنیدی قصهبقصه قصةمن است | نچه‌من‌از 
مردم دیدم دیگردرمیان خلایق نمیا یم ہس آ نچه درجزیره‌بود بشوهر داد ودرا نجزیره مشغول 
عباډت شدوببر کت‌تقوی وپرهیز کاری‌از 1 نشداید عظیم نجات یافت رضا ومغفرت او مقرون‌برضاو 
مغفرت حقتمالی کشت مروستکه درزمان پیشین‌زنی بود مخلصه در کمالحسنو نهایت‌تقوی‌شیها 
تا روز نماز کردی وروزتاشب قر آن‌خواندی‌ودائم الوم بودی‌وقتی خبر | مد که‌مادر درحال نز ع 
استو | | رزوی‌توراداردبحکم ضرورت ازمنزل‌خو د یرون آمددرراء اوباش وجاهلی براو برخورد 
وچشمش بان‌صالحه‌افتاد. فی‌الحال آن‌جوان ؛ بعشق‌اومبتلىشد وا نزن چون بادصرصرازاو گذشت 
جوان بزاری درعقب اوافتار و1 نزن چون‌دی دکه‌مردی‌درعقب اوافتاده‌میا ید راه بگردانید چون 
باز پس‌نگریست دید ازعقب اومیآید بازراه‌بگردانید بار سیم بناچار باز گشته بخانه‌رفی جوان 
پنداشت که‌فاحشه‌استکه بمنزل خورش دلالت‌میکندشادمان‌درعقب اودوید زن صالحه‌چون‌بخانه 
رسیدخودرا بدرون‌انداخت دررابسصودرپس‌دربایستاد ترسان‌ولرزان‌جوان‌در بزد گفت کیستیو 
چه‌میطلبی جوان گفت‌بتوعاشق شدهاموطاقتم طاقشده گفتبکجای‌من عاشق شدهگفت بچشم تو 
صالحه چون‌این,شنیدچشمهای خودرا بر کنده برطبقی‌نهاد ودستمالی برادپوشيده وبدختر خود 
داده که نزد او ببروبگو که‌چشمی‌است که توعاشق آن‌شد: من‌بدان قر آن میخواندمچشمی که 
نامحرم آن‌رابییند قر آن‌خواندن را نشاید چون جوان دستمال ازطبق برداشت وچشمش بر آن 
چشمها افتاد آهی‌ازنهاد بر آورد چون‌نیم بسمل‌بزمین غلطید ویبپوش‌شد چون بوش آمد در را 
بکوفت دختر گفت چه‌میخواهی گفت مادرت‌را بکو کهمن‌توبه کردم از جمیع کناهان‌آونیز مرا 


در بیان عفت ف بر هیز کاری ¥ 


حلال کند بیکساعت که توبه کردم دعای من مستجاب میشود باشدکه خدای تعالی برمن ببخشاید 
ذن گفتا کرراست‌میگو ی‌دعاکن تاچشم‌هن بر گردد گفت‌من‌فاسق‌ده‌سالهام صالحه گفت بلی! گر توبه 
باخلاس کرد:میشود چشمهای خودبسند وررجای‌خود گذاشت جوان دست بد ر گاه‌بی نباز برداشته 
وعاکرد گفت ای کار سازبنده نوازوای چاره‌ساز بی‌نیاز برضمیرمن واقفی اگراین‌توبة که کردهاجهة 
رضای تو کرده‌ام وازسراخلاص است چشمپای این ضعیفهرا درست گردان چنانکه اول بورهنوز 
دست فرونیاورده‌بود که‌چشمهای | نصالحه درست ویبنا شد وائردرد وجراحتبراو نماندبس‌ایمزیز 
توهم ازروی‌اخلاص توبه‌کن وعفت وپرهیز کاریراشعار نمابنامحرم نظر نیفکن‌تاتوهم رستکارشوی 
بدانکه تقوی‌صفتی است که از ان بالاتر متصور نمست ودرروایت آمده که‌مردی بودعابد وبرهیژ کار 
ازاصحاب امبرالمژمنن چک که اوراهمام گفتندی روذی گفت یاامبرالمومننو صف کن مرا که‌متقیان 
چه‌طایفه‌اند فرمودایهمام بترس ازخداو نیکوئیراشعا رخود کن بدر ستیکه حق تعالی‌بابرهیز کارانست 
پس باینقدر راضی‌نشده مبالفه کردپس حضرت برخاسته برمنبررفته خطبةٌ ادافرمود که بسیارمبسوط 
ومشتمل برحمدخداوصلوات برمحمدی4 ورراواخرخطبه فرمود که ازعلامت متقیان | نست که 
تواوربه بینی صاحب‌فوت‌دردین وفروخور ندهخشم و بهموارو یقن‌داندایمان‌خودرا وحریص‌باشد در 
طلب‌علم و علم او باحلم باشدو خاشع باشدررعبارت و تحمل‌داشته باشدو رفقروفاقه دصابر باشد ررشدتېا 
وبلاها وطلب کننده حلال‌باشد دچون‌هدایتی‌بابد خوشحال شود و گردا گرد تلم نگردد وشاکر 
باشد چون صبح شود ویاد حق کند چونشب شود و چون نفس اوطلب کند چیزیراکه مکروه 
ب‌اشد اطاعت نکند واجل خوررانزريك داند وامل‌خودرا اندك ژلیل وخاشع باشد وقانع باشد 
نفس اوونگاه‌دارد دین‌خودرا وازخبراو امدوارباشد وازشراوایمن ددر باشد ازفعش اززبان او 
بیرون نیاید و گفتناوبآهستگی دنرمی باشد وخیرات‌اومقبول باشدو کسیرا بلقب بدی نخواند و 
ضرربیمسایگان نرساند وچون‌مصیبتی‌شود شماتت نکند وازکلمۀ حق نگذرد ویباطل نگرود و 
| گر خاموش باشدنتوا ندفهمیدخاموشیاورا وا گر خنددبلندنشوددورباشداوازمردماڼ نه بتکبروبز ر گی 
دبمردمان نزديك‌باشد نه‌بیکروفریب ودر بعصی ازفقرات خطبه‌فرمود که متقیان اهل فضابلند که 
حرف ابشان‌مبتی برتواب‌باشد ولباس‌ایشان میانه حال بود وراه رفتن ایشان بتواضم وفروتنی نه 
تکبرو گردن کشی پوشانند چشمپای خودرا از | نچه حرام کرده است خدایتعالی و گوش‌برعلمی 
دار ند که‌نافع‌باشد بر ای‌ایشان‌هر بلا که‌باء مان رسدراضی‌باشندا گرنمیبو داجل‌معین بر ای‌ایشان میمردند 
ازتری خدای تعالی‌اراده‌میکند ایشانرا دنیاواراده‌نمیکنند ایشاندنیاراامادرشب‌برخیزند وبنماز 
-وقرائت قر آنمشغول‌باشند ودرحال قرائت بشارت‌میدهند دوای دردهای‌خودرا چون بای تقوی 
میرسند مطلم‌سازند نفوس‌خودرا به آن‌شوق رسند میشنوا نند نرا بگوش‌دل‌چون‌نظر کنندمردما 


0A‏ در بیان لو کلست 
بایشان گمان بر ند که ییمارانندوحال | نکه بیمار نباشندوهمیشه ملامت کنند نفس خودرادچون‌تعریف 
کند کسی ایشانراترسان‌شو ندازاین تعریفو گویندماعالم تریم نفس‌خودراازدیگری وپرورو گارعالم- 
تراستاذما بنفوس‌مابارخدایامگیرمار ابا نچه‌میگویندو بگردان‌مارابپتراز | نچه که‌میگویند وگمان 
میبر ندو بیامرزمارااز [ نچه که‌ایشان‌نمیدانندراوی گوید که‌رراینوقت‌همام فرباد | ورد که‌نفس‌اوبآواز 
بر آ مد پس‌حضرت‌امیرالممنین 168 فرمود وای‌برت وکه هراجل راوقت‌معین است‌نهپیش‌عیر سدنه‌پس - 
عبادة ابن‌صامت ازحضرترسول اک روات کرده که‌فرمورشش چیزراشماضمانت کنیدتا بپشت 
هن بر ای‌شماضمانت ت کنم او لانکه‌چو ن‌سخن کنیدداس ت گوشددوم | نکه چون‌وعده کنیدبآن‌وفاکنید 
سیم نکهچون امانتی بشما دهند اداکنید دخیات‌نکنید چہارم أ ا نکه‌فرجهای خودرا نگامدار ید 
نجم | آنکه چشمپای خودرامحفوظ دارید شم ششم | نکه دست خودرا ازلَمَهُحرام بکشیدبابوسعید 
خدری ازر سول خدالهطه روات کرک نحضرت فر مود که از نرمدلان‌امت‌من‌طلب کنید که حق 
رحمت در دلهای‌ایشان وضع کرده - ازابنعبای‌مرویست که پیغمبر4 فرمود هر گاه بلرزد 
بوست بنده مومنی از ترس خدای‌تعالی ریزان‌شود ازاو گناه چون‌بر ك درختان خشاك 


باب پنجاه و یکم درتو لت 


بدانکه توکل ازصفات صدیقین است و آن تفویض امراست بخالق وناامیدی ازمخلوق من 
جمیم الوجوه و بدانکه توکل مبده واصل‌سایراو‌صافست ازصبروقناعت ورضا وزهدواینپاهمه فرع 
توکلند وهر | نک سکه توکل دارد احتیاج بچیز دبگرنیست چنانکه حق سبحانه وتعالی فرموده 
ومن یت و کل علی‌الله فهو حسبه وتوکل چون‌توکل خلیل باید دروقتیکه اورا در اتش انداختند 
منقولست که بداودعلی‌نبینا و اله و ېګ وحی امد که ایداود هیچ‌بندء‌نیست که درمیان همه دست 
برهن ذندکه که اکرهمة خلق | سمان وزمین‌بکید ومکراو برخیزند مورا از آن‌فرج‌دهم + کرتوکل 
ترابودبخداه* آن‌توکلکفایتست‌تر اور بعضی ازتفاسیر معتبره درتفسیر یه فتو کل على الله انالله 
یحب! لمتو کلیں بعنی بس نو کل کن برخدایعنی کار گذاردن تکیه بر مشورت‌مکن‌ودر آ آن‌تو کلبرحضرت 
عزت کن تاکار ترا بروجپی که مراد تست بسازد بدرستیکه خدایتعالی دوستداروتو کل‌کنند‌گانرا 
بس باری‌ایشان‌میکند و بروجه صلاح هدایت‌ایشان میکند ازحضرت رسالتپناه 88۶ مرو بست 
که اکرت وکل کنبدچنانکه حقت و کلست روزی داده شوید بطربقی که مرغان روزی داده میشوند 
چه دروقت‌صبح‌گرسنه از آشیانیای خود بیرون میرو ند ودرشبانگاه‌سیرمر اجەت مینماید. ابراهیم 
ادهم گوید از عابدی پرسیدم که تو هميشه درعبادتی قوت تواز کجا است دست بردندان نهاد گفت 
آنکه‌این آسيامیدهد باو مرساندب روایتست‌که امیری بنوعم بن براعم رسید بسبب آنکه مردم 


در بیان نو کات ۵*0۵ 


بخدمت شیخح میآمدند باخود انديشه کردم که اگر اینها هجوم اور شوند مرا. قدرت‌قاومت‌نباشد 
باین اهمه شیخ‌را ازشهر بیرون کردند شیخ‌سربر ؟ وه ناد بالای کوه‌رفتودرچشمه وضوساخته 
دور کعت نماز کرد وروی نباز بدر گاه‌بی‌نیاز آورده دست بدعابر داشتو گفت ای‌خدای کر يما گر 
چه‌مر دور خلقم اماامیدو ارم که مقبول حقم و وتو کل بر کرم تودارم به اواز بلند قر ان‌مبخواندچون 
روزباخر رسید افتاب فروشد رهبانی درا ن نزدیکی صوء عة ؛ داشت ودر ازخلق بر خود بسته‌و بر 
گوشۀ عزات نشسته چون آوازشیخ‌راشنید سرازحجره یرون آورد مردی دید بنزدوی آمد گەت 
ایجوان تو کیستی که اندر اینکوه میگردی‌شیخم گفت‌مردغريبم رهبان گفت اینجانە‌جایغر یبانست 
نجای‌شیرانمت اکنون شیران در آیندوترا هلاك کنند برخیزدرمنزل‌من امشب قرار گیر تااز شر 
شبران برهی‌ شيخ کفت توازدین‌بیگانه‌ای هرکز درخانییگانه رام نگرفنهامو نخواهم گر فت ترسا 
هر چندالحاح نمورشیخ‌قبول‌نکر د ترساراء‌صومعه گرفت چونبدر امد جهان‌تاريك شدازچپو 
راست بانك شیران برخاست چون نیم شب گذشت 1 نمرد راهب سرازصومعه بیرون کرد یتح را 
دید درنماز ابستاده‌وشیران گردوی‌حلقه زده‌اندچون شيخ سلام دادروی‌شیران کرده گفت!بخلقان 
خداا گر شمارا فرمان‌داده وبکاری مأمورید بيائید وفرمان خدارابیش گیرید واگر نه‌باز گردیدول 
مرا مشغول‌نکنید * شیران که این شنیدند دمها جنبانیدند خویش را درخاك مالیدند وبرفتندتر سا 
چون آن‌بدبد متحیر بماند وازصومعه بیردن اهمده دربای‌شیخ افتاد گفت بحق کرد کارت بگو که 
چه‌مردی‌و چه‌دین‌داری گفت‌من که‌ترین بسبب زبونی‌هرا ازشهر بیرون کرد ندوازمیان بر اندندترسا 
گریان شده گفت‌ایجوان اگر بدترین قوم‌توئی گزیده‌تربن چگونه است مسلمانی چس ت بر هن عر ضه 
کن‌شیخ مسلمانی رابراوعرضه کرد ترسا مسلمان‌شد تابدانی که هر که تو کل برخدا کند وازخدا 
بترسد همه‌موجودات ازاوترسند روابتستکه شیخ عامر در نماز بود مارسیاهی درغات‌بزر گی‌از 
در هسیود در امد هردم تر سمدند وبرا کنده شدند مار یامد ناسر سجادۂ شیخر سید درز بر بر آهن 
وی‌رفته سراز گریبان اوبیرون آورد وشیخ اصلا برخود نجنبید بعدازساعتی مار برفت‌شیخازنماز 
فار غ‌شداورا گفتند عظیم دلی‌داری‌ای‌شیخج که ازمارچنین نترسیدی وار جای خود نجنبیدی گت 
هر کس ازخدا ترسد وبراو تو کل کندشرهش‌باد که ازغیرترسد | ورده‌اند که درشیر اندلس‌دهقانی 
بود حریص بخیل که درمزدوری هزار دینارجمع کرده بود #بدان مسرور میبود وچیزی‌از اندر 
معیشت‌عیال وفرزند صرف‌نمیکرد تاروزی‌بر کنارغدیری کيسة زررا برزمین نهاد و بطهارت‌مشفول 
شد زررا بغفلت‌فراموش کرده برفت ودرعقب آ ن‌شبانی رسیدو کیسۂ زررا برداشت بفرح‌باز کشت 
ودرمکانی خالی کرده‌زررا شمرده عدد صحیح بور و باخود گفت هر جه از ان‌خرج‌کنم عدوناقص 
شود اولی | نستکه ان‌را حفظ کرده تا دربیری بمشةت فقر وفاقه مبتلا نشوم‌روزی‌لشگر بحوالی 


.۵ در بیان‌خلو ص نیت است 
اورسیده‌راعی کیسه را زخوف درچاءانداخت بء‌دازچندروزرجمت کروه که زررابردارداثری‌از آن 
نبود متألم گردید اما دهقان چون ازکیسةُ زراتری ندید محزون دمغموم بر گردیده صورت‌حال 
بعیال‌خود گفت منکوحه‌اش اورا ملامت کرد که ایمسکان بی‌بسیرت درحفظ زر مبالفه میکردی 
لاجر م بر نخوردی‌رهقانزن ر اتصدیق کرد کمن بعدهرچه بدست | وردانفاق کندو بامستوره‌مصلحت ان 
دید که بتو کل توسل نماید وروازطلب دنیابرتابند وازقضاروزی‌دهقان براهی‌میرفت وباد عظیمی 
وزید دستار ازسر اودر ربوده بچاهی‌انداخت دهقان بطلب دستار بچاه فرو شد کيسه زر بدست 
بر گرفت وبیرون آ ورد بوفای‌نذر اقامت‌نمود بنای بذلوصدقه نباد تائلثی از ان‌خرج کرده شبان 
بسبب حاجتی متوجه شهرشده گذار او بد رخانهوهقان افتاد دهقان‌شبانر اضافت کرده اوراغمناك 
دید وازاواحو ال‌پرسید گفت درم‌دتءمرهز اردینار بدست آورده‌بودم روزی ازیمدرچاهی نداختم 
واثر از آن‌نیافتم دهقان برخاست و بحرم رفت بامنکوحه گفت آن‌مال که‌حلال‌پنداشتم وباسراف 
صرف میکردیم حق‌این مپمانست مصلحت آنستکه | نچه‌مانده بطریق هبه‌تسلیم رک تا ازو بال 
خلاص شویم هستوره گفت صوابست حق‌/ورا بازبابدداد دست‌بدامن تو کل‌باید زد زررابشبان‌رد 
کرده برداشت وبرفت میان دوك خودرا مجوفکرده بقية زررا در آن نهادوهميشه | ندوك‌باخود 
داشت روزی‌در کنار آب ایستاده بود ربسمان‌ررك کسسته دراب افتاد و گذار اب بردرشهر بوداز 
قضا هقان در آن آب غسل میکرد دوك بنز د او آمده اورا بگرفت وبخانه آورده‌ستوره طبخی 
میساخت دو کرابشکست داهنش پراز زرشد سجده شکربجا ورده وببرکت توکل ازفقر وفاقه 
نجات یافت وحن درمرکز خود قرارگرفت روابت کنند ازابی‌جه‌فر حداد که گفت‌روزی‌براه‌مکة 
معظمه می ر فتم زمانی نشستم که‌استر احتکنم نا گاه‌ ددم که بر بکجانب گنجشکی نشسته بود نمیتوا نس. ت 
که ار زجای‌خود حرکت کند چون‌نبك گریم ویو مکسی آمد مکررخودرا بمنقار او منمالمد 
و آوازی کرد تا ان گنجشات دهن‌باز کرد وم کس‌دردهان اورفت‌وهمچنن مکس‌دیگر | مدوهمین 
عمل کرد تاچند مگس آمده بدهان او رفتند حبران بماندم چون پیش‌رفتم آن گنجشك راگرفته 
ديدم که کور بود وبال آن‌شکسته و آنمکسپاروزی آن بورندکه میرسید تا بدانی‌هر که برت وکل 


نشیند روزی او بی‌طلب عاید اومیگردد 
باب بنجاه‌و دوم در اخلاص و خلو ص نیت است 


بدانکه اخلاس خالس کردن اعمال واقوالست از شوایب غل واغراض ومخصوص‌ساختن 
نیتبقربت باری‌تعالی‌چنانکه غرض | خر از حب‌جاهو نيك‌نامی وطمع بهشتو آ خرتو نجات از عذاب 
دوزخ وامثال اینہا بان مخلوط نباشد چنانکه حق‌تعالي فرموده‌فمی کانآیر جو لقاء ر به فلیعمل 


ص 


اا درییان‌خلوص لیت‌است 5 -۵٩٩-‏ 
عملاصا لحاو لا یشر له بعیادعر به احدا وحضرت رسول تلو خبرداده که انماالاعمال‌بالنمات ونىز 
فرموده که اکثرشهداه اصتمن ازاهل‌فراشند بعنی‌بساءژمنی که برفرش راحت خوابیده باشدهقصد 
آن کند باعتقاد درست که کاشکی من درراه خدا جپادمیکردم و کشته میشدم پس‌ازبرای‌اوئواب 
شهداه بنویسند چون بمیرد اورا بددجه شېداء برسانندو درروابت مده که اعمال حسنه ده را 
بآسمان‌برند حق‌تعالی فرماید که بخوانید اعمال‌بندژ مرا چون بخوانند حق‌ته‌الی فرماید له‌فلان 
وفلانر! نخواندند بنویسید که‌بنده این‌اعمالراکرده‌ملاتکه گویند بارخدایا چگونه‌است‌این‌فرماید 
نیت کرده ودردل گذرانیدم خوشا حال | نممنی که هنوز کاری نکرده وزحمتی نکشیده‌باشدمزد 
بابد حضرت ر سول فرمود که‌فردای‌قيامت سه کس‌را بحساب‌گاه آورند یکی‌عالم‌راحق‌تعالی 
خطاب کند باو که چه‌عمل کردء بان علمی که بهم رسانیدم گوید بارخدایا درشب دراز نماز کردم 
پس‌حق‌تعالی گوید که دروع میگوئی وملانکه گویند درو غ گوید مراد اواطاعت نبودبلکه‌مقصود 
او آن‌بود که مردم گویند این‌عالم است پس این‌نوع طاعتی‌را بد ر گاه‌ما اجری‌نیست ومردی دیگر 
منعم باشدحقتعالی ازاوسئوال کند که‌چه‌عمل کردم بأن‌نعمتی که‌بتوداده‌اع چه کردی گویدبار خدابا 
تصدق‌میکردم درشب‌ودوزحق‌تعالی فرمایددرو ع می گوی‌ارادء توان نبودبلکه آن‌بود که‌تعریف 
ترا کنند و گویندفلانی کر بمست ومردی دیگرشهیداست پس‌حق‌تعالی‌فرمای د که چه‌عمل کر دة گوید 
خداو ندا جپاد کردم درراه توشپیدشدم فرمان آ بد که درو غمیگوئی ومككکه گویندورو غ‌میگوید 
مراد ازاینه‌مل آ نبو د که گویند فلان‌مرد شجاعسی پس حضرت رسول بچ فرمود که این‌طایفه 
اول جماعتی باشندکه باتش دوزخ داخل‌شوندتابدانندکه تاعمل خالص‌نگردد اورااجری‌نباشد 
پس‌ایعزیز وای‌برما و اعمال‌مازیرا که جمیم‌اعمال‌ماز این‌قبیل‌است که ا گر انصاف‌داریءملباخلاص 
بسی مشگل جپة نكه | فتش بسیاراست دخفی علم بهم‌رسا نیدن‌بآن درغایت صعوبت‌چنانکه در 
باب‌ریا بیان خواهدشد انشاءال‌تعالی ازاینجااستکه حضرترسول؟چ فرمودکه دور کمت‌نماز 
که عالم بکند بپتراست ازعباوت یکسالفجاهل پس‌بایدآ نچه که نپایت سمی‌است بجا آری وفریب 
شیطان نخوری تادر بارء‌نمازتوصادق | بدصلوة فر یسْه‌خیرمن عشرین‌حجة | وردها ند که‌در بنی‌اسرائیل 
عابدی بودکه ازفارسان میدان عبادت قصب‌السبق برده وگوی سعادت بربود اوراگفتندورفلان - 
وادی درختی است که قومی دبرا مییر ستندعابد تبربرداشته وقصد! ندرخت کرد که | نرااز یی کند 
ابلیس بصورت پیره‌مردی پیش آمد گفت باین‌درخت‌چه‌خواهی کرد عابد احوالراگفتابلیس گفت 
اگرخدا ایندرخت‌را بریده خواستی پیفمبربرا بدبین‌فرستادی ترا بان چه کارعابدنشنید ابلیس‌باو 

_ درآ ویخت بعدازمجادلهٌبسبارابلیس‌را برزمین‌زد وفرومالید ابلیس‌زنهارخواستو گفت‌هرارهاکن 
که باتويك‌سخن بگویم که ترا بهتراز آن‌بکارآیدهم دردنیا وهم در آخرت عابدرا گفت من هرروز 


-۵۱۴- در بیان خلوص لیت‌است 


دودینار زر بتورسانم که تاتوبعضی از آن بصدقه‌رهی وبعضی‌را خود خرج‌کنی ثاترا فایدة دراین 
حاصل‌شود دست آ زار ازایندرخت بردا رکه وقتبکه فرمان الپی‌رسد ومعلوم‌شود که این‌صوابست 
یاخطا عابد چون این بشنید گفت‌صلاح‌من ودرویشان‌دراینست که قبول بایدکرد باز گشتو بخانه 
رفت روزدیگر دودینار درزیر بالن‌خود دیدخرم شد واورا صرف فقرا کرد ر وزدبگرزرطلب کرد 
نیلفت نهر بردوش گرفته بای درخت مد اپلیس لعین بهمان‌صورت حاضرشد گفت چه‌میکنی گفت 
درخترا از بای در آورم گفت ترا قوت بر کندن نیست بهرزه تشویش‌میان‌دل‌خودراه مده بازمیان 
ایشان مجادله‌افتاد چون بم در آ ویختند ابلیس عابدرا برزمین‌زدعابد تعجب کرد گفت با شیخواقعه 
را چرا منعمکس شده‌وقوت‌من کجارفت ابلیس گفت هر که کاری‌جپة خدا کندومحض‌رضای‌اودر آن 
باشد هیچکس بااوبرنباید وهرعمل که بنابرغرض دنیوی‌باشد برهیچکس بر نیاید | وردهاندکه دو 
کس ازام تمحمدیا و رادرقیامت‌حاضرنمایندکه ایشان مستحق‌دوزخ باشند بیکی خطاب‌رسد 
که بدوزخ‌رو پس‌روبدوزخجآورده دویدن‌گیرد باو گویند ای‌بنده هیچ‌میدانی که ترا بکجامیبر ند 
گوید میدانم.امابسیب نافرمانی مستحق دوزخ شدم اکر امروز نیزنافرمانی کنم عذاب بیشتر شود 
خطاب‌عزتر سد که ویرا باز گردانید و ببپشت سر بد که درسخن‌خورصادفست بس‌یکی‌دیگر فرمان 
رسد که بدوزخ رود او دررفتن درنك کند گو بند چرا نمبروی گوید خداو ندا هرچند گناه کادم د 
بد کردار اماظن بتواین‌نبود اميد برحمت‌تومیداشتم حق‌تعالی فرماید که راست‌میگوید بندهن 
که اوظن نیکوبمن‌برده وبرا بازگردانید وبرحمت من ببپشت ببرید درخبراست که ا گر کسی در 
صحبت بازن خود قصدکندکه مرا خدایتمالی پسری‌کراهت فرماید مپیا گردانم اورا تاشهیدشود 
اگر فرزند بشود بانشود وبرا مزد پسری نوبسندکه درراه خدا شپید شده باشد دبدانکه ازتأثد 
خلوص‌نیت دصافی وراستی‌اعتقاد ودرستی عقیده | نکه «نقولست که روزی واعظی‌درسرمنبروعظ 
میکرد واین‌حدیشرا بیان‌مینمود که ه رکه بسمالالرحمن الرحیم‌بگوید اگربرروی آب‌رودپای‌او 
ترنشوء جوانی درمجلس اوحاضر بو که خانادرببرون‌شهرداشت و بسبب‌رووخاناعظیم که میانه او 
وشېر بود دقدری راه بایست تااوشپردر ! بدچو ن این‌سخن ازواعظشنیدبر خاست بکناررودخانه 
امد سم هل رحمن ال حیم گفت بآسانی‌از آن‌عبور کرد وهرروزمکرر از آن‌رووخانه‌عبورمیکرد 
روزی بخواطرش رسیدکه من ازدولت | نواعظ این‌سعادت یافتم اوراخدمتی بایدکرد نزو | نواعظ 
آمده گفت میخواهم ساعتی در خدمت‌شماباشم واعظ فبول‌نمودباتفاق بکنار1 ابا مد ند چون سم 
الرحمن الرحیم گفته‌بازقدم‌در آب‌نهاووازآ اب گذشت واعظ در جای‌خورمتح بماندجوان گفت‌ایشیخج 
تونه هردم‌را فرمودی هر که سمال گویدا گر بردریاقدم نہد قدمش‌ترنشود از نروز که‌این‌را ازتو 
شنیده‌ام هرروزمکررتردد مسکنم واعظ کفت راستست اما آن‌اعتقار که باتوهست بامن‌نیست . 


در بیان صبر و صفت [ لست ۵ 


باب نجاه وسو م درصبر وفضیلت] لمت 


بدانکه صبرمنم نفس وزجراو است وعدم‌جزع واضطراب دروقتوقو ع هکاره و بلیات‌بلکه 
صبر جمیل‌را پیش خود کند وصبرجمیل | نست که صاحب‌صیبت را ازدیگران‌نتوان‌شناخت از جامه 
دریدن ونوحه کردن ودست برسرزدن چه‌اینها همه‌ازافعال جهالست ازصبروشکیبائی ببرون‌رفتن 
و خلاف‌قول‌خداودسولست کهء #رموده) لفن اذا اصا بتهم مصیبة قالوا انالله و اناالیه‌راجعون 
وفرمود که یاایها الذین آمنو! استعینو! بالصبر والصلوة ان الله معا لصابریی حضرت امام 
جعفرصادق ل از | بادواجداد کرام خود علیہ السلام ردایت کرده که حضرت سول باتو فرمود که 
ه رکه بچہارچیزعہ ل کند البته ازاهل‌ببشت‌شود اول‌تکلم بکلمۀلااله الاالفووم چون‌نعمتی‌پاورسد 
بگوید الحمدله سیم چون گناهی کند بگوید استنفراننچهارمچون‌مصیبتی باورسد بگویداناوانا 
الیهراجمون- انس‌بن‌مالك روایت کند که مردی ازاصحابرسول اچ بسرش‌فوت‌شد واوبسیار 
گریست حضزت فرمود که ایمرد بدانکه بپشت‌را هشت دراست ودوزخرا هفت راضی نیستی تی که 
بیردری ازبپشت داخل شوی و پسرترایینی آ نجا ایستاده گوید ای‌پدرمن بی‌توبهشت نمیروم آ نمرد 
خوشحالشد صحابه گفتند یارسول‌اله این کر امت مخصوصاواست باه رکس که مصیبت رسیده‌باشد 
دراینحکم داخلاست‌فر مود که‌این کر امت‌شامل‌همٌاهلایمانست که صبر کنندو قائل یکلمفا نون 
الیه راجعون باشندحضرت سول( ص )فر موده که لصبر نصف‌الایمان بعنی‌صبر کردن‌در بلانصف ایمانست 
و امادو نصف بو دن‌ایمان‌چنا که حضر ت‌فرموده‌آند که!لایمان‌ر کنان! حدهما! لیقینو آخر هماا لصبر 
وروایتست ازابن عسعود که ایمان دونصف است نصفی صبر برطاعت و نصفی شکر برنعمت ودر 
حدیث واقعشده که مومن هر گاءیکشب‌تبی بکشد کفارء بکسال گناه او است اگر اظپار نکندکه 
امشب عجب‌تب ی کشیدم مگر آ نگفتن به‌ازبرای‌شکر باشد یاعلاج وداود ی سؤا ل کرداز پرورد کار 
عالم که یارب‌چیست‌جزای کسیکهدرمصیبت‌صب رکند حق‌تعالی‌فرمود که‌جزای او آستکایرشاه 
اورا لباس‌ایما ن که هرگز ازاونکنم وا حضرتر سول مرویستکه اعلم انا لنصر معا لصبر 
وان الفرج معالکرب وان‌العسر مع الیسزازحضرت امیرالمؤمنین ا مروبست که بحضرت‌امام 
حسین ا در بعضی ازفقرات‌وصیتش کهبا نحضرت‌فرمودفر مود که‌ایسرك‌من‌سردانش همواری‌ورفق 
است وافتعلم ناهمواری ودرشتی واز گنجهای ایمانست صبربرمصیبت ازحضرت اما)حسن ۷ 
5 مرویستکه فرمود ازجد بزرگوارم شنیدم که میفرمود ایپسرمن بدرستی دربپشت درختی‌استکه ‏ 
آ نرا شجرة‌البلوی‌کویند و انرا نامزد اهل‌بلاکرده‌اند ونصب‌نکنند ازبرای‌ایشان ترازوی‌اعمالر| 


۳اه در بیان صبر و فضیلت | نمت 
ونشرنکنند مرایشانرا دیوان‌اعمال‌بلکه مزدصبررابیحساب بایشان‌میدهند ومیزان‌نکنند انمایوفی 
السابرون اجرهم بغیرحساب ونیزاز حضرت‌رسالت ای روایتست که فردای‌قيامت نصب‌ترازوی 
اعمال ازبرای‌اهل‌نمازوصدقه وحج کنندبس جززای‌تمای‌اعمال‌ایشانرا بالتمام والکمال‌بایشان‌دهند 
واذبرای‌بلاکشان‌صابر هیچ‌میزان نصب‌نکنند ودیوان دضع ننمایند پلکه مزوهای ایشانرا بیحساب 
رهند و کارایشان بدرجهُرسد که اهلعافیت که دردنیابلیتی والمی واذیتی نبو ده‌باشد تمنا کنند که 
کاشکی بدنهای ایشانرا دردنیابمقراض پاره‌پاره میکردند تالمروز بدرجهُ اهل کمال‌میررسیدندی 
ودرخبراست که درروزقیامتغازبانی که‌دردنیاشر بت‌شهادت.چشیده باشندایشا نرا ببپشتامر فرمایند 
چون‌بدر بهشت رسند جفاعتی را ببینند که بر صدرنشسته‌اند گویند خداوندا مافرزندانر | بتیم کردیم 
وزنانر! یبوه گذاشتبم وجان خودرا فدا کردیم چرا اینپا پیش‌ازما ببیشت رسیده‌اند خطاب | ید که 
ایشان درویشان وفقیران امت محمد ت ندشما درعمرخود یکمرتبه ازتیغ کفار شرادت بافتید 
ایشان درروزی صدباربتیغ ابتلا رترامتحان کشته ميشدند وصبرمیکردندمرتبهٌ شبادت شمابمرتبة" 
شهادت ایشان نمبرسد وحضرت رسول اښ فرموده که حق‌تعالی میفرماید که هر گاء مبتلا سادم 
بندژ راازبندگان خودببلاگی واودر آن صبر کند وشکایت نکند وراضی باشد بان بدل‌کنم گوشت 
اورا ببپترین گوشتها یعنی گوشت حرام که دربدن اواست بگوشت حلال بدل کنم یابدل‌کنم گوشت 
اورا که پرورش‌یافته بحرام و | لوده استبکرده‌های‌معصیت‌اوراپاك وپاکیزه‌گردانم وبدل‌کنم‌خون 
اورا بیپترین خونبا و بدل کنم گناءاورابئواب ورحمت ودرروایت واردشده که کمال صبر | نست که 
مصیبت وفقرخودراازهردم پوشیده‌دارند واز گنجهای نیکواست پوشیدن مصیبت وپنهان‌دادن صدقه 
وصابر بودن وعبدال‌بنعباس ازز سو لخدا ټاو روایت کرد که روزقيامت منادی ازجانب رب‌العزة 
ندا کند که کجایند دردیشان به‌لييك جواب‌دهند حق‌تعالی‌ایشانرا دربرده د آورد که غیرازمقربان 
در آن‌نروند بس‌بایشان‌خطاب کند که ای‌بنده گان‌من دنیارا ازشما باز گرفتم برای‌کرامت‌شمابود 
دراین‌روزنه‌از برای‌خواری‌شمابرو یدهر کس که‌شمارا لقمه‌یاشر بتی آب‌داده باخودببپشت‌در | ورید 
روایتست که روزی‌درو بشانوفقرا جمم‌شدند ورسولی بردرخانه حضرت‌رسول راهش فرستادند 
که پارسولاله فقرا میگویندکه توانگرانرا خدایتعالی مال بسیارداده و بدان‌حج میکنند وبجهاد 
مرو ند وصدقه‌میدهندو بنده | زاومیکنند ومارادستررسی‌نیست‌دنیاراایشان‌دارند و آخرتراهم‌ایشان 
بدست میآورند حضرت فرمود که ای‌فقر پیش ایشان‌رووبگو که پیغمبرخدا شمارا سلام میرساند 
ومیگوید دلفارغ دارید که هر که‌بدرویشی صبر کند وشاکر باشد خدایتعالی ایثانراچندان‌ثواب 
دهد که بشرح‌راست‌نیاید بعددستار گان‌وريك‌بیابان وبرك‌درختان وموی‌چهار پابان تواب درنامة 
اعمال اوثبت کنند و هر که بدرویشی صبر کند خدابتعالی اورا سه چیز کرامت فرمایک اول آ نکه 


ذر بیان صبر و فضیلت آ نمت ھم 


اس ناساس سکس دا نو م سس امسا سیر 


خدابتعلی در بپشت کوشکها ببافریده از یاقوت سرخ درهوا معلق [ويخته ورخشمانتر از آفتاب‌واهل 

بهشت | نرا بمثابۀ بینند که‌اهل دنیاستار گانراوبه | نکوشکمانرود الاپیغمبران وشهیدانومژمنانو 
درویشان‌صابر دوم | نکه دروبشان پیش از تو انگران‌ببپشت روندبه‌نیم‌روز که | ن‌بیستو پنجهزارسال 
دنیاباشدسيم انکه‌هر طاعتی که‌درو بشان‌صابر کنندوهم آن‌طاعت راتواتگران کنند هر گز این عمل 
توانگر بعمل‌درو بش نر سدا گر چه‌هزارورهم حاال بآ نطاعت بصدقه بدهدپس | نمرد تزوورو بشان‌دار بش 
آمدو گفترسو لخداچنه چننمیفر مایدچون! بشان‌این بشارت شنمدند گفتند ماراضی‌شدیم بدرویشی واز 
شوق اين سخن بر خاستنده ودره جدوحال | مدندمرو ستکه‌چون‌فرزندبندء موّمن بمبرد حةتعالی به 
ملائکه گوید که‌چون‌قبن روح‌فرز ندبند؛مومن ومو دلاو گردیدچه گفت گویندحمد کردواسترجاع 
بتو نمود خطان | رد که‌خانه‌در بهشت بر ای‌او بنا کن داو راستالحمدنام‌نپیدیذانکه‌استر جاععبارتست از 
کفتن | نانه‌واناالبه‌راجعونو بدا که حقتعالی اهر فر مو دباستعانت بصبر بقول‌خود که‌فرمود باابهاا لد ین 

آ مذو|استهیدو | با لصبر و الصاو ویعنی‌ای | نکسا تبکه‌ایمان | وردهء‌ابدباری‌جوئیدبقیام نمودن بصبرو 
شکیبائی در بلیة که سبب نجاتاست و بنماز که‌اصل‌عباد تس تو نز د بعضی‌هر ادا زصبر در اینجاروزه‌است که 
صبر بر تشنگی و گر سنگی‌استو نزد بعضی‌جهاد است با کفار که‌مستلزم تب وهشقت کلیست ودایل‌اینقول 
حقتمالی‌استکه درعاب آن‌فرموددا ست‌و لا تقو او ا لمن بقل فی سبیل‌الله اموات بل‌احیاء و لکن 

لایشعر ون از ابن‌عباس مرویستکه شهیدانزنده‌اندنزد خدابه ارواح و اجساد وبامدادوشبانگاه 
روزی‌بایشانمبرسد وایشان خرمو شادمانندباً نچه خدا نارشان میدهد ورسول ېاځ فرمود که 
حقتعالی شهید راشش خصات کرامت فرماید یکی آنکهھ رقطر ٤‏ خون که ار بدن|یشان‌مبرودبزهن 
جمله گناهان اوراعفو میفرمایدووم | نکه در بوشت‌منزلعالی جرت‌اونامزد کندسیم‌هفتادحورالمن 
در خدمت‌او تعیین‌فرمایدچهارم‌اوراازفز ع اکبروعذاب‌قبر ایمن گرداندپنجم تاج‌بزر گواری‌ازیاقوت 
سرخ که‌ببتر ازهمۀ دنیاباشدو | نچه‌در دنیا است‌برسراونهد ششم‌شفاعت اورا درحق‌هفتادکس که 
افر بای او باشندقیول فرمایداز حضرت رسااتتالتیوروات کرده که چون موّمنی تیه جپادمشفول 
شود حق‌تعالی‌برات | زادی ازجپنم برای‌اوبنو بسد وهفتاده‌زاد فرشته بالا بگسترانندواورایبپشت 
بشارت دهند وچون | وازایشان بگوشرسد هرضر بتی که‌باو واقع شود اورا خوشتر اید از | نکه 
اب سردی درهوای گرمپباشامدوچون از پشت اسب‌بگرود هنوزبزمین نرسیده‌حورالعن‌ازبیشت 
بیابند و اورا بنعمتم‌ای‌بهشت‌مرده‌دهند وسراورا بردامن نهندوهفتادغرفه ازغر فه‌های‌بپشت‌فردوس 
باودهند ازغر فه‌تاغرفه جندان باشد که مان ومکه ونور | نفرفه برو جپی در خشند‌باشد کداز 
ميال مشرو ق تامفرب از پرتو ان نورروشن‌شده باشدودرهرغر فه‌هفتاد ورباشد اززرسرح وبرهردری 
پرده آو بخته ودرهرغرفه‌هفتارخیمه ددرهر خیمه‌هفتاد تخت از طلاباشدو پایهای آن‌از زبرجدوزمرد 


_2۵۹ در بیان‌ر ضا بقضاداد نمت و فضیلت آن 


و برهرتختی هفتاد بستر وبرهربستری چپل‌گز وبرهر گزی‌حورالمینی که‌زوجه اوباشدهریکیرا 
هفتار کنیز وهفتادغلام باشد باروهای چونماه وتاجهای زر ولؤلؤ و بر گردنها قندیلهافرو گذاشته 
و بردوش افکندو کوزه‌ها وابریقهای شراب‌دردست گرفته‌جهة شهیدان و نیز جناب‌رب‌العزةبشارت 
داده است‌بصابر ان بکلام بلاغت‌نظام که | به بشرالصابرین است‌رحمت و جنت‌خوورا از جملهصابران 
دربلية ومحنت‌حضرت امیرالممنین 1388 روحی وروحالعالمین فداه است چنانکه روایتست از 
حضرت‌امام‌جعفرصارق 386 که‌بشرالصابرین‌درحق‌امیرالمومنین 188 است که‌چون‌خبر برادرش‌جعفر 
به‌اورسیدکلمةٌ انا وانالیه‌راجعون‌بز بانش‌جار یش دوهی چ کس پیش از | نحضرت اینکلمات‌نگفته بود 
وخقتعالی فرمود کهمن اين‌کلمه راسنت گردانیدم تابعد ازاو هر مصیبت زد اقتداء بوی‌کند من 
صلوات ورحمت نامتناهی باو کرامت‌کنم ازوهب‌بن منیه مرویستکه گفت ازکتاب بعضی‌حواریان 
خوانده‌ام که‌ایفرز ندچون حق‌تعالی بر تو در بلا بگشاید شادمان شو که‌این‌راه اولیاء وانبیاء است و 
چون راه نعمت و اسانی و آسایش بر تو کشوده‌شدغمگن شو که باتو خلاف | نکر ده درخبر آمده 
که عیسی ¥ رزیری‌داشت کهدر جمیم‌حال‌پارومدد کاراو بو د اتفاقا روزی در صحراشبر‌اورابدرید 
عیسی ال هناجات کرد که‌بار خدایاوز بر وباری‌دهندة من بود دررسانیدناحکام شریعت‌دراین‌چه 
حکمت است که شیر را تمکن‌دادی برهلاك‌او خطاب | مد که‌ایعیسی من خواستم که‌اورامنزات 
باشد در در گاهمن وعملاوبمڈابة نبود که‌ویرا باینمرتبه‌رساند پس‌اورا بدین‌بلیه مبتلاکروم‌تابان 


درجه رسد . 


باب جاهو چپار در بیان ر ضا بقضاد اد نست و فضیلت آن . 

بدانکه‌رضا بقضاء آنستکه درهرحالیازاحوالخلاف‌حالرا اراده‌نکنی بلکه‌ورحالی‌متصف ‏ 

بصفت خوشحالی باشی واراد خودراتابم‌ارادء خدا گردانی مثلا اگر خدایتعالی اراده‌اش متعلق 
بمرض تست مرض‌دوخت داری وا گرمتعلق بصحتتست صحت رادوست‌داری واگرمتعلق بفقر تست 
فقررادوست‌داری و بالجمله‌رروسعت احوال‌وبا تنگی‌از او خشنود باشی در تنگی مذلا حالیکه در 
وسعت داشته‌باشی وگره شکوه درجبن‌بالای بکدیگر نزنی چنانکه مرویستکه‌جابربن عبدالنه 
انساری در آخرعمر به پیماری‌ و ضعف مبتارشدحضرت‌امام‌محمدباقر 1 بعیادن اورفت و ازاو تفحص 
احوال‌نمودجابر کفت‌حالتی دارم‌مرض‌را از صحت‌دوستردارمو ببریرااز جوانی‌ومر گر اازز نده گانی 
حضرت‌چوند بددر مقام بوروحقيقت رضارا آنهامیدانست‌فرمووبگو که‌اراده‌من‌تابم اراد خداست! گر 
خداهر یض‌میخو آهدمرض ردو ست دار موا گر صحیح‌صحتر اواز حضرت سول توت ريسك فرمود 
قالانتزوجل میا ستملم بقضا لی و صبر علی بلائی وشکر على نعمائی کتبته و بعثته بوم) لقيمة 


در بیانرصا بقضادا دنو فضیلت آ ن‌است ۵۷۰ 


مع الصداقين ب: بععی ۵ھ رکه حکم مرا کردن‌نود و اء من‌راخی شود و بر بلای هن‌صیر کندو نعمت 


مرا شک ر گوید بنویسم‌اورا دمبعوث کنم اورا درروزفامت باصدیقان وراستگوبان‌ودرحدیت‌تدس 


استکه حق‌تعالی فرموده من لم برض بقضا تی و لم بصبر علی بلا یو ! ہشکر ء لی نعما نی فلیطلب 
سوائی و لیخرج من‌ارضی وسمائی یعنی‌ه رکه‌راضی‌نشود بقضاهمن وصبرنکند ببلاامن وشکر 
نکند برنعمتہای‌من پس‌باید طلب‌کند پرورد گار غبرازمن وببرون‌رود اززهین وا سمان ەن کو 

ازانبیاء کرام درمناجات خوش گفت الهی‌راه‌نما مرابعم لی که سب خشنودی توباشد خطاب رسید 
که خشنودی من‌موقوف بخشنودی تست ازقضای من خشنودیمن‌هم ازتوخشنورباشم هرویستکه 
بکی‌اززهادرا بیماریعارض‌شف درویشی وفقبری بعیادت‌اورفت‌اورافرحناك وشادمان: ,دوز بانش 
مترنم بشکرو ننادرویش گفت‌میخواهی که خدای‌تعالی‌تراشفاوهد گفت نه گنت میخواهی که‌دز بیماری 
بمانی گفت نه گفت‌پس‌مطلب توچیست گفت | نچه خداخواهد وور کتب سر‌مسطوراست که‌درزمان 
داود ا زنی اوقات خودرا بعشرت میگنرانید وبقضای‌حق‌راضی‌بود و شببشکر گذاریمشغول 
بود روری پاره‌ریسمان رشته وبر کنه‌پیچیده تا که مرعی آزهوا دررسرد وا نرار بوده و برد ءیفه 
به‌بیش‌داود چ آمد و گفت‌یاداو دمن زنی‌هستم عاجزهضطر بمشقت بسیاراندكر بسمانی به‌رسانیده 
بودم که معسشت خود کم ناگاه مرغی أ مد سرد داود ّا درسخن بود که‌جمعی بمچلس‌در أ هدند 
وزری آوردند که یانبی ال این‌زررا نذر کرده‌ایم بپر که صلاح‌بینی بدهیم داود ۳ فرمود که سرب 
نذرچه‌بود گفتند بانبی‌الله مادر کشتی‌بود: بمو نزديك بود که کشتی ماتباه شودمحتاج به‌ریسمان‌شدیم 
نذر کردیم که هر گاه خدایتعالی مارا نجات‌دهد این‌مبلغ‌را برای رضای اوبفقیردهيم عاجزومضطر 
مانده بودیم بدر گاه ایزدمتعال بناليديم تبردعای‌ها بیدف اجابت رسید ناگاه مرغبرا ازهوا دیدیم 
دررسید وقدری ریسمان کپنه‌ببچیده در کشتی انداخت‌بر گر فته خلاصی یافته | نگاه دادد 208 ز نر | 
گفت که خدایتعالی بجپه‌نودرتجارتست توغافل ازاوپس‌فرمود زررا تسلي‌زن کر دندو آ نزن‌شکر 
گوبان وخوشحال بمنزل‌خود مراجعت‌نمود اینواقعه بسبب | ن بود که رضا بقضاداده‌بود یکی‌ازعباد 
بنی|سرائیل مدت‌مدیدبعبادت وطاعت ماك‌علام مشغول بود شبی‌در خواب‌دیدکه اورا گفتندرفیق‌تو 
در بهشت فلانه زن خواهدبود عابد زنراطلبیده پرسید ازعبادت اوتاکیفیت عبادت اورا معلوم کند 
و انمستوره بغبرازادای فرایض چیزی نمودی بعداز الحاح ومبالغه بسیارکفت مراصفت | نستکه 
۱ گریمارباشم صحت نخو اهم | گر بمحنت افتم راحت‌نطلبم شرم‌دارم کهآ نچه‌حق‌تعالی بمن‌داده‌باشد 
غیراوطلبم هرچه پیش | ید به پسندم وخلاف ازاو نخواهم تاوقتیکه خود کفابت کند عابد گفت‌اصل 
عبادت اینست واین کار کارمردان خدااست‌هر که‌راضی‌شد ازقضای‌خدا بهره‌مییابد پس ایعزیزچشم 
بصیرت بینا کنو کوش‌هوش‌شنوا تابه‌بینی که صابران‌در بلیه‌ومحنتبچه کر امتهایدنیوی وچه‌مراتب 


: اسر 


-۸ ۵ب در بیانر ضا بقضاد) دن و فضیلت آناست 
اخروی رسیده‌اند وخودرابفیوضات الپیه رسانیدندهمچنانکه | ورده‌اندکه موسی ا بکوه‌طور 
میرفت برهنهٌ دید که نمازمیکرد گفت ایموسی ازخدا درخواه که مرا چندان کېنه دهد که عورت 
خودرا بپوشم موسی پیفام‌برهنه‌را بحضرت خدای کریم و پرورد کارحی‌قدیم رسانیدخطاب مك عليم 
دررسد که ببرهنه یگ و که گفته است‌ندهم و نخواهم‌داد ردزی ونصیب تورا ده وستی‌خود کرده‌اع! گر 
کبنه میخواهی دست ازدوستی مابدارتا کپنه‌ات بدهم و گردوستی‌مارامیخواهی‌دست از کهنه‌بدار 
تادردوستی‌ما صادق باشی وبادوستی موافق وبخلمت رضا وقضای‌مالایق‌باشی چون‌حضرت پیغام 
رسانید آن برهنه‌صادق‌الاخعلاص‌رویدرخاك‌نهاد و گفت‌الپیاگرتن‌مرا بمقراض‌ذره‌ذره کنندچیزی 
نخواهم الادوستی تو آورده‌اند که مردی ازا کابر تجار روات کند که سا یعزم کعبه معظمه کردم و 
همیانی سه‌هزارویناززروجووهردروی بود درمیان بسته‌بودم درمنزلی ازمنازل برای‌قضای‌حاجت 
نشستم هميان ازسان کشاده اقتاد و فتی بیادم | مد که مقداری راه‌رفته بودم که‌مر اجعت هم کن‌نبو ۲ 
من اوراودیعه شمردم نزوخدایتمالی ورضابقضادادم وشکر کردم که دراه بیت‌الغرفته وحق‌تعالی 
اورا دروقت اضطرارعوض دهد وفوت اودردلمن چندان اثرنکرد واز کثرت مال‌بحالم هیج‌ملال 
نرسید وچون بر کشتیم روز گار بعادت خود بیوفائی کرد همه‌مال ازدستم‌رفت وعزتم بذلت مبدل 
گردید واز خجاات خلق وشمانت ایشان جلاه وطن‌شده زنم‌را برداشته رفتیم بدهیر سیدیم زن‌هم 
حامله‌ودآعدی در کاروانسرائی منزل کردیم بجهه اینکه باران سخت‌هیبارید وشب‌تاریکی‌بود از 

قضا زن‌هم [ نجا وضع حمل‌نمود زن گفت ایمرد بروچیزی طاب کن که قوت‌من‌باشد وا گرنه‌جانم 
یرون رود هن‌در | نشب افتان وخیزان بد کان بقالی رسیدم وهن‌دنكونيم نقره‌داشتم بسیار تضرع 
وزاری کردم تادرد کان بکشود بآن نقرء قدری دوشاب وروغنزیت‌جوشانيده گر فتم وردم چون 
نزدیك کاروانسرارسدم پام بلغز ید بیفتادم وظرف‌هم شکست ت ازغایت اندوهوغم بتضر ع وزاری‌خدا . 
را شکرمبکردم و بقضای اورل نپاده بود؟ ودر 0 9 نزدیکی سرائی عالی مردي آزدر بچه‌سربرون 
کرده احوال بر سیدقصه خودرا باو گفتم گت این همه ؟ ربه‌وزاری ازبرای دنو ونیم نقر ەس ت بس 
هحنت‌هن,سبب‌شمانت اینمرو بیشترشد لیکن صبر کردم پس گفتم ابمرد خدادانااست که مال‌پیشم 
فربی نداشت اماخود وزن وفرزند از کرسنکی خواهیم هرد سو گند یاد کردم بحح‌میرفتم همیانی 
زر وجواهرچند ازمن فوت‌شد اصلامرا خواطر مشوش‌نشد ورضابقضاه البی‌دادم آمروز از برای‌دنك 
و نیم نفره چنن‌زاری‌ميکنم ازخدا بترس ومراسرزنش ش مکن ن بانچ لبدوی نمردچون‌این 
سخن بشنید گفت ت چگونه‌همیانی‌بور که از تو کمشده مک بار بره در آمدم که‌ررچدن خالتی 
که هن‌دارم سخربه و استهزا: میکنی چه‌فایده در ببان‌صفت همیان چندین سالست که گذشته برفتم 
آنمرد ازسرای خود برون امد وازداد وباز گشتم گفت باید مرا ازشرح همیان مطلم‌سازی و 


در بیان‌شکر حمد و فضیلت ذ کر خدایتعا لی ۵ب 
اگرنهازدست من خالاص نباشی س‌چاره نیافتم سور بیان کردن وسرح نمودن‌بس کمایذبفی سان 
کردمبساژ آن‌کفت ایدرویش‌غم‌مخور 
این‌نالهد لسوز نخواهدماندن وین‌ناوكدلسوز نخواهدماندن 
پس در پیش افتاده مرابسرای خود اوردوغلام خود را فرستاد تا اطفال مرا آورد و بحرم 


فرستاد وپیراهن وازار وزیرجامه ازبردیمانی آورده دربرم بوشانید و گفت روزی‌چند اینجاباش 
تازن تورو بصحت ورد مدت ده روزدر آ نجا بودم وهرروزم دینار بیشتر تاف نمو دىبعداز! ان گەت 
چه کار توانی کرد وچه‌پیشه‌داری گفتم مرد بازر گانیامدرخربدوفروش بصارتی‌دارم گفت‌تر اسرمایه 
دهم تابشرا کت من مشغول‌خریدو فر د خت شده چون قبول کر دم دو یست‌دیناربیاوردبمن دادمن‌بتجارت 
مشفولشدم بعدازمدتی | نچه حاصل‌شده‌بود بیاوردم وپیش اونهادم چون حال من براومعلوم شد 
در خانه‌رفته وهمیانی 1 ورده بش‌من‌نهاد وهن نيك‌نگا ه کردم همان‌همبان بود که‌ازمن فوت‌شد» بود ۱ 
از غایت شادی نداز ستم چه کنم کفتم تومگرفرشتهای گفت‌چندین سالست که برنچ تمام اینرا نگاء 
داشته‌ام درشب اول‌میخواستم بدهم ازهلاك توترسیدم پس‌اور | دعای خبرداده وشکر کردموحال 
من‌بسبب آن ببترازاول شد پس ایم‌زیزهر کس را که اندك تأملی و بصیرتی‌دارد درراهسلوك‌خودرا 
بمرتبه رسانیده‌هم درد:یا دهم درعقبی پس‌ای‌نفس شقی توهم ازانبیاه واولیاه و گذشتگان‌باری‌بيك 
عبرتی و هوشیاری اخذ کرده بمفاد فاعتبروایا اولیالابصار عمل نمای که بلکه رهزل سعادت 
توانی رسید . 


باپ لنجاه و پنچم در بیان شکرحمد وفضیلت ذکرخدایتعالی 


بدانکه شکرورلغت‌الثناء علی المحسن بمااولی به‌من‌المعروف یعنی شکرعبارنست از تعریف 

"ومدح برصاحب‌احسان بسبب | نچه که | ورده‌است بره ادح ازعطیه واحسان خود وبدانکه شکر 
منعم واجب است وشاکررا نجات‌ازعذاب چنانکه‌حقتمالی فرموده مابفعل‌اله بعذابکم ان شکرتم 

و امنتم بعنی خدایتعالی عذاب نمیکند هر گاه شکراو نماگید و ایمان آورید باو اما شکر حقیقی 

عبارتست ازصرف نمودن بنده جمیع | نچیزهائیکه خدایتمالی باو کرامت فرموده در | نچیزیکه‌از 

برای اوداده‌مثلاحق‌سبحانه‌وتعالی چشمعطاکرده برای | نچه که برمسنوعات‌الهیه‌نگاه کرده‌ازاوپی 

بصانهش برده واورا بشناسی‌چنانه مینرماید ان فی خلق) لمو اتو الارض لابات‌لاو لی الابصار 

یعنی بدرستبکه هست ورخلقت‌سموات وارضین نشانها وعلامتها برای شناختن من‌بر آنکسانی که 

صاحب بصرند ودیده بصیرتشان‌بینااست ونیزفرموده الم ترالی‌الابل کیف خلقت والی‌السماه کیف 

رفعت والی‌الارض کیف سطحت یعنی آبانگاه نمبکنی برزمین که چه‌طورمقامانی ازبرای تویهن 


ای در بیان حمدو فضیلت ذ کر خدانتعا لی 
کرده‌ایم ونه‌اینکه العیاذ بالة چشم که مرأت معرفت‌باریست شاهد بازی نموده پی زنان نامحرم 
انداخته با برروی‌ایشان‌نگاه کرده لايق | تش‌دوزخ کردا نی‌و | بنول‌را از بصبرت‌سندازی وهمچنن 
سایراعضاء وجوارح را ازوست وبا وغیر ان وبدانکه شکرازاعلای کمالات است‌وموجب زیادتی 
نعمت است چنان که میفرماید و لثی‌شکر تم لاز ید نکم چنان که کفرانش موجب عذاب و نقمت 
وباز گشتن نعمت‌چنان که‌فرمودو لثن کفر تم‌ان‌عذابی لشد یدیعنی! گر شکر نعمت نمودید بر نعمتهای 
من‌هراینه زیاده گردانم برشمانعمتهای‌شمارا واگر کفران‌نعمت کردید بدرستی که عذاب من‌سخت 
استازاینجا است که حقتعالی‌شکررا قرین ذکرخود کرده فرموده اذ کرو نیاذ کر کم و اشکرو | 
ي ولاتکفرون بعنی یاد کنید مرا تا یاد شماکنم و شک ر کنید پس دقتی که دانستی معنی‌شکررا 
حمد نیز اژافر ادشکراست ویکی‌ازمعانی او است و عاقل و هوشیاررا سزاوار این که شکر 
ریمش کند که شکر کمال مردأنست و سبب‌نعمت‌جاویدان چنان که حضرت رسول راوشد فرمود 
که درروزقيامت‌ندا کنند که ای‌ممادون برخیزید بس برخي ز ندممادون‌وداخل‌بپشت شوندیر سیدند 
که با رسول‌اللم ممارون چه طایفه اند فرمود | نانند که شکر خدای تعالی کنند در هرحال خواء 


در سختی وخوام در آسانی و نیز مروی است از ان حضرت که الطاعم الشا کر بمنز له 
الصائم الصابر یعتی طعام خورنده شاکر بمنزلة روزه دار صابر است مرویست که نوح إا 
چون طعام میخورد میگفت الحمدنه و چون اب نوشیدی گفتی الحمده و چون بمر کب نشستی 
گفتیا لحم دنه نام اور | درزمرء شاکران نوشته که‌انه کان عبداشکورایعنی بدرستبکه نوح هست‌بنده 
بسیارشک رکننده نقل‌است‌از کمب الاخبار که وقتی‌بشام میرفتم درراه گرمابرمن غلبه کرد چنانکه 
از کثرت‌حرارت مراحر کت‌متعذرشد خواستمدرموضعی‌ساعتیاستراحت کنم تا گرها کم‌شود بويرانة 
رفت در | نجامر دی ديدم که هردو باودست وچشم نبودوبا خدا مناجات کردی و میگفت الحمد لاه 
على نعمائه مراعجبآمد بنزديك رفتم وسلام کردم گفتم ایجوان خدارا برتوچه نعمت است که‌تو 
شکراوی‌کنی‌چون ازمن‌این سخن بشنید بانگ برمنزه کفت ابشیطان ازمن دورشوکدام نعمت 
بزر کتزازاین‌استکه خدایتمالی‌بمن کر امت کرده که آلتهای معصیت ازمن گرفته‌و الات معرفت بمن 
واگذاشته چشمم باز گرفته تابنامحرم ننگرم‌دوستم گرفته تاناگرفتنی‌نگیرم و پایم نداده تا بجائی 
که تبایدیروم نروم ودلم‌داده است‌تااورا دانم واورا بشناسم‌زبانم داوم تا اورا بخوانم بشکر گذاری 
پس‌از اودر گذشته دانستم که حقیقت شکر گذاری وطریقۂ سپاس ومد گوئی‌این اعت ودر | نار 
آمده که‌روزیعیسی ¥ درمناجان گفت‌خداو ندا دوستی‌ازدوستان خود بمن‌بنما درساعت‌جواب 
آمدکه ای‌عیسی‌درفلان بیابان رو که ! نجامارا دوستی‌است اورا دریاب چون عبسی ا این تدا 
شنیدرو بببا بان نهادرفتز نیراد ید که نه چشم داشتو نهد تو نه با افتاده مورومگس بروی‌جمم آمده 


در بیان حمد و فضیلتذ کرخدابتعا لی ی ا 

و آنزن ورد زبانش ) ل<مد لل‌عای نوما لک و الشکر علی ] لا ئك بود عیسی 16 گوید چول 
آن‌زن‌را بدان‌طریق بدیدم واین کلماتازوی‌شنیدم متعجب شدم پیش رفتم وبدان زن‌سلام کردم 
گفت عليكالساام‌یاروحالهگفتمای‌زن توهر گز هراندیده‌چه دانستیکه‌هن‌عیسیامزن گفت 1 ندوست . 
که‌توزابمن‌راهنمودر امعلوم کردر و حانه ف تگفتم ایزن‌تورانهچشم نهدست ونهپا اندام‌توتباه شده 
کدام نعمت خداراشکرمیکنی گفتالحمدلنه دلی‌دارم ذا کروز بانی‌دارم شا کرو تنی‌دارم‌صابر و خدارا 
بیکانگی‌یار میکنم که‌هرچه الات معصیت‌بود ازمن‌حقتعالی برداشت وا گر چشمداشتمی‌بنامحرم 
نگاه‌کردمی و اگردست‌داشتم لقمفحرام‌خوردم‌واگرباداشتم از پی‌لذات‌وشهوات میرفتم این نعمت 
که‌حق‌تعالی‌بمن داده بپیچکس نداده عیسی 0۴ گەت گفتم در این‌بیابان‌ترا که غمخواری‌میکند 
گەت | نکس که‌هفت | سمانو زمین را معلق میدارد گفتم تر اچه‌ار زو است گفت بات ار زداست‌دختری 
دارم بحدزنان رسیده است دلم گاهی‌بوی نگران میشود اذحق‌تعالی میخواهم که این‌غم‌ازدلهن 
بردارد تادل من بحق خالس گردد عیسی وی گویدچون‌باررا‌رفتم‌دیدم که‌رختری‌افتاده اوراشر 
دریده گفتم سبحان له آن‌پبرزن بمرادرسید پس ایعزیزانصاف‌دار که اززن کمتر نتوان بودن باری 
طریق بندگی و سلوك‌راا زضعیفه‌باد گبر که اين‌قدر غفلت‌وبیپوشی مردان‌رانشاید پس باید هر نوع 
بلیتی ومصیبتی که باوروی‌میدهد صبردشکیبائی‌ر| شعارخودنماید وعنان نفس سر کش را به بی 
صبری از دست ندهد که مستوجب‌سخطالهی کرددوخسرالدنیاوالاخرة باشدبدانکه‌حمدموردش 
یکیاست‌واما شکرموررش متعددبدل وزبانوسایراعضا میباشد وشکر دل انستکه صانع ومنعم 
حقیقی خودرا بشناسد وداندکه جمیع نعمتها ازاوست وشکر زبان آنستکه درهرحالالحمدله 
بسیار بگویه وشکر سایراعضا | نستکه آن‌نعمت‌را درطاعت الپی صرف نمایدوهرعضویرابطاعت 
مخصوص خود دارد و ازمعصیت‌نگاه دارد 

تتمیم در بیان فضیلت کر خدای تعالی است‌مرویست از اهل‌بیت عصمت که‌هر کسذ کرخدای 
تعالی بسیار کند از نفاقو تش دوزخ ایمن گردد چون‌دل ازذ کر غافل‌شود نه مؤمن باشد ونه کافر 
ومرویستکه‌خدایتعالی فرموده‌است‌ای‌بنی آ دم 7 نو بردل‌خودمرایاد کن بامن‌ترا دردلخو دباد كنمو 
تو درمجالس‌هرا یاد کن تامن‌درمجالس‌ملا‌که تورایاد کنم ومرویستکه شیاطن‌بهردلی | و یخته‌اند 
وچونذکرخدا کند از اودورشوند وچون تركذ کر کنند گمراهش گردانند مرویستکه ترك ذکر 
قسادت دل آوردهرکس خدای‌تعالی‌را درول یاد کند ثواب آنرا بغر خداکسی نداندمرویستکه 
هر که درمیان غافلان ومشغولاندنیابادخدا کند هزارحسنه برای‌اد نویسندودرروزقیامت آمرزیده 
شود وچنان استکه در معر که که‌همه گر بخته‌باشند ار ثابت‌قدم ایستاده‌با اعدای‌خدا مقاتله نماید 
آوبپشت اورا واجب‌شود ومرویست‌که‌موسی ۳۲ سوال نموده گفت بارخدایا آبا نزدیکی که باتو 


-۵۲۳- در بیان حیاوشرم ۳ 
مناجات کنم با دوری که | واز کنم‌فرمود همنشینم باکسی کهذ کر من‌کند وهم آن‌حضرت ستوال کرد 

که‌روزی که‌هیچکس را بناهی نباشد دریناه رحمت تو که باشد فرمود ا نکس که کرمرا کندمن 
اورا ذک رکنم که‌برایمن باکسی محبت کندوایشانندکه| گرخواهم براهل‌زمین عذاب‌فرستم چون 
ایشانرا یاد اورم عذاب‌بر گبرم بدانکه افضلاذ کارذ کر بقلب‌استکه‌نیت نیز شعبه‌ایست از انذ کر 
بقلب بمثز له روح‌است وذ کر بز بانو ار کان‌بمنز له بدن‌است بس از این‌جااستکه عمل‌بی‌نبت‌رضای 
خدا مقبول‌نیست وبا نیت عمل خبر | گر متعذرنباشد بازهمان‌اجرمییابد چنانکهمر و بستکه‌وقتی 
درمدبنه قحطی شد کسی روزی بصحرا برسرتلی گذ ر کرد گفت کاشکی اینیمه گندم‌بود تا بمردم 
دادمی اینخیر بحضرت بیغمی 40 رسید فرمود همان ثواب یابد بس از اینجا است که فرمود 
نیت ممن خیر هی عمله و ازانجا استکه هرقدر از نماز که‌به ‏ کاهیة قاب شده بالابر ند وهر چه 

بیان باشد برهی سچیده‌برروی‌صاحیش زنند که کرو | آ کاهی‌روح بادتاسی‌چنانکه گذشتو 
بدا نکه ذ ذ کر همین نیستکه‌در زبان ذ کرالحمدل یاسبحان اله‌جادی‌شو دبلکه‌اصلز کر | نستکه‌در 
افعالو اعمال‌هر چه‌رو رهد خدارابار کند | گررضای‌خداباشدبکند وا کرنه اجتناب نمایدو بدانکه 
افضل اذ کار آ ننتکه: کرقلب‌درزبانوارکان‌همه‌باه جمم شوند یعنی کهدراقوالوافعال‌خدار امنظور 
داشته‌باشد وبارضای‌او رفتار کندمرویست که هیچ روز بربنی ادم واردنشو د مگر این که گویدای 
آدمیزاد من‌روزتازهاموشاهد اعمال توام پس نامن‌باتوامهرچه گوئی‌وهرچه کنی خبر کن‌تاروزقیامت 
شاهد تو باشم وچون‌از تو جدا شوم دیگر ترابمن دسترسی‌نباشد ومرویستکه‌شیطان هرروذاز 
طلوع صبح تاا فتاب وازغروب | فتاب‌تازهاب شفق مغرب جنود و آتباع‌خودرادر زمین‌منتشر سازد 
برای اضالال مردمان پس‌در اینوقت ذ کرخدابسیار کنید وخودو کود کان‌خودرابخدا پناه دهیدو 
استغائه نمائید تا از کید شبطان محفوظ مانمد . 

باب شجاه و #شم درییان حیا وشرمست 


بدانکه‌حیا قانونی استکه شمم دل رااز تند باد معاصی د مکروهات محفوظ و افسرده 
نگرداند چشمه‌ایست‌که ربحانه دل‌هميشه بسبب‌اودرطراوت و شادابی و نظارت‌است چنان‌که از 
حضرت رسو ل هن مرو بستکه من‌قل حیائه مات قلبه و من‌مات قلبه دخل‌النار بعنی هر که کم 
است‌حباء اد مرده است‌دل‌او وهر که‌مرده‌است دل‌اوداخل انش هیشود ونیزفرموده که‌حیاء‌شاخی 
است از ایمان وحیاء شرائطنظام‌عالمست کها گر صفت‌حیاء نبودی درمیان مردم هیچکس راشرم 
نبودی و نظام‌عالم برهم‌میخوددیومصالح ناس‌فساد شدی وجمیم تناسل بربکدیگر مفشوش‌بودی 
و آورده‌اند که از محاسن نظامالملكومکارماو | نبود که‌هر که تحفه‌بنزد اوا وردی‌عاضران‌مجلس 


در بیان‌اما نت وديا نتاست | -۵2۲۴- 
را از آن‌نصیبی‌دادی‌روزی باغبانی سه‌دانه خیاربرسم نوبر آورده بودهرسذ را خودش‌خوردو بپیج 
کس‌قسمتی از آن‌نداد واوراصددینار زروخاعت فاخرداد چون باغبان ازمجاس برونرفت یکی از 
محرمان‌خاص که بسمت محرمية موصوف‌بود پرسید که سبب‌حرمان ازنوبر چه‌بود گفت‌خبار اول 
راچون چشیدم تلخ بود ودوم وسیم نیزهمان‌حالت‌بوده باخود گفتم که| گر بکسی دهم شاید تحمل 
نکرده مر ارت انرا اظهار کندو باغبان بیچاره خج لو منفعل‌شودو ناامیدبر گرددو مر اشرم‌میا بد که 
کسی نزدمن نحفةٌ ورد و گردخجالت برروی اونشیندناچار برتلخی خیار صبر کردم تاعیش آن 
بیچاره تلخ وشرمنده نشود وپیغمبر ۶ فرمود که ثلت ایمان سخا است وثلث آن حیا وثلث 
دبگرش تقوی شعر 

ثلث ایمان‌حبااست ثلث سخا ثلث دیگر عبادت وتقوی 
نقل‌است که جماعتی‌ازپیران درموضعی‌نشسته بود ندو کود کان درپیش ایشان‌بازی ی کردند پیری 
بانك برایشان‌زد که شرم‌ندارید که درپیش پران بازی میکنید وادب‌نگاه ندارید یکی از کود کان 
گفت اگراین بران ازخداشرم میداشتند مارا اهلیت وصلاحیت ایشان ازاین بی‌ادبی منم کردی 
بدانکه یکی ازحباشرم گناء کاراستاز گناه خودچنانکه آدم‌صفی‌الهچون گندم خوردهرلاسی که 
داشت فر وریخت ادم ا بچ پو رامت میگریخت‌دریس درختها پنپان‌ميشد خطابر سید که‌ای آ دم 
ازمامبگریزی گفت بارخدایا ازتوچگونه گریزم که‌همه‌جاحاضری اماازخطای‌خود شرم‌دارم ودر 
حدیث | مده که حضرت‌حق تعالی بصفت حیاوشر موصوف است‌چون یکی از بنده گان هردودست‌خود 
را بدعا بدرگاه اوبردارداوشرم‌دارد که دستهای‌اوتپی باز گرداند ودراخبار آمده که‌انوشیروان‌در 
وقتی که گل‌نسرین بودی‌باز نان خوده‌باشرت‌نکردیو گفتی که چشم نر گس بچشم‌ننگر نده مینمایدو 
حال آ نکه‌انوشیروان | تش‌پرست‌بودپس ای‌عزیز انصاف‌دا رکه این‌چه بی‌حیائیس ت که‌درپیشخالق 
لایزال بیمثل بی‌نظیرحاضرو ناظردرهمه‌جاوهمه‌حالازرضای‌او بیرون رفته خلاف‌امرش رامرتکب 
هیشوی ودرحصور وی مرتکب آمر شنیع میباشی بس هعلوم شد که حیاچه چیزی است بسندیده 
بحسب عقل وشر ع۰ 
باب رنجاه‌وهفتم در امانت ودیانت است 


بدانکه صفتی‌است پسندیده تزد خدا ورسول ا چنانکه در کلام مجید خود فرموده 

انا لل4بأمر کم ان تو دوا الاما ناتا لی اهلها و اذاحکه‌تم بنا لناس ان تحکمو) با لعدل انا له 

تعما بعظکم به‌ان‌الله کان سمیعاً بصير! یعنی‌بدرستی که حق‌تعالی امر کرده است شمارابه | نکه 
ادا کنیدامانت‌هارابه‌اهل‌امانت ودیگرامرمیکند شمارا که چون خواهید حک کنید میان‌مرده‌ان 


-۵۲۴- در بیاند با نتو اما نت ست 
حکم کنید بعدلیعنی براستی‌ویرستی وانصاف که برنیج شربءت‌باشد خالصس ازشایبه انهرافومیل 
بوده‌باشد بدرستیکه خدای‌تعالی نیکوچیزی بندمردهد شمارا بان که ان ادای‌امانت‌است وعدل 
درحکم است بدرستی که هست‌خدای‌تعالی شنوا و بص وسنایا نچه ی کنند ازرد امات‌وءنل‌در 
حکم ودربعضی از کتب تفاسیر معتبره مذ کور شده که مرویست چون‌حضرترسول و فتح م که 
کرد عثمان‌بن طلحه که‌کلید دارخانٌ مکه بود درخانه رایست وبربالای بام کعبه بر !مد ازداین 
کلید بحضرت امتناع نمود و گفت اگرمیدانستم که محمد ایی رسواخدا است‌کلیدرا باومیدادم 
حضرت‌امیرالمزمنین ا بفرموده تیا کی بر امد دست اورابه‌یچردو کلیدرا ازاء وبگرفت 
وبه‌پائین آمده‌دررا بگشود وحضرت‌دراندرون آمده دور کمت نماز بگذاردوچون‌برون | مدعبای 
التماس نمود که کید خانه رابااعطافرهاید تاسقایه‌زمزموسدایه‌خانه کعبه هردوباو متعلق‌باشداین 
آبه نازل‌شد حضرت رسول 8782 اهر کرد بحضرت امیرالمژمنین 308 که کلید را بعثمان بن 
طلحه‌رد کن امیر الممنین چ نزداورفته‌ز بان‌باعتذار کشودودر استمالت‌او کوشیدو کلیدرا باورد کرد 
عثمان‌بن طلحه گفت‌یاعل ی کلید را اول بعنف از من گرفتی ومرارنجانیدی وا کنون ملایمت‌مینمائی 
حضرت فرمود که‌حق‌تعالی آیتی درشأن توفرستار پس آیهرا باوخواند عثمان‌بن طلحهه‌سرورشد 
گەت اشهدان ۷ الله و اشهدان محمداً ر سول الله واشهد ان عایا و لی الله فی‌الحال 
جبرئیل فرود | | مد ه که‌امرحق‌تعالی چنان است کهدابه کعبه‌دراولاد عنمان: ن‌طلحهبا دیس عثمان 
ملاز مت‌حضرت اختیار نموده کلیدرا ببرادر خودشیبه داو تا امروز کلید1 نخ انه دردست آن‌قوم‌است 
وحضرت امام‌محمدباقرو امامجعفی صادق صلوات‌انه علیم‌ما وزیدین اسلم ومکحولدزبدین‌حوشب 
از حضرت رسالتبناہ ماپ روایت کرده‌اندکه مراد ازاین | یه ائمه(ع)اند ومرادازامانتامامتست 
یعنی حق‌تعالی امر کرده اعت ائمهاننیعشر ا را تاامامت رابرسبیل امانت تسلیم کنندتاصاحب . 
امر ل ونیز از ان جناب‌مرویستکه هر که سه‌خصلت دراو باشد منافق‌است اگرچه‌نماز گذارو و 
روزه داردیکی ۱ آ نکه جون‌سخن گویددروغ؟ و بددوم | انکه چون وعده دهدخلاف کندسم | انکه 
چون امانت‌باورهند خیانت کند مروبستکه بکی‌ازاصحاب درروزخیبر بمرد گفتند بارسو لاله بر او 
نماز کن فرمود شما براو نماز گذار بد کفتندیارسول‌اله چه گناه‌دارد فرمود خیانت کرده متاع اور | 
جستند مپرء ازعنیمت‌خبر دزد دده بود که‌بدودرم نەارز:د,س مە لوم شد که‌صفت امانت‌صفتیاست 
بسندیده وصفت‌خیانت صفتی است مذموم و پیش‌همه‌صاحبان عقول حسن آن‌صفت دقبح این‌صفت 
ظاهروهویدا است بلکه‌خیانت نزريك است بکفر ازسواد چشم بسفیدی آن چنانکه ضد آن که 
امانت‌است‌همچنین است بایمان‌چنانکه فرموده‌اندکه لاایمان لمی لاامانة له بعنی نیست ایمان 
برای کسی که امانت نیست برای‌او وامانزديك‌بودن خیانت بکفر زیرا که‌حق‌تعالی‌هرچه‌ببندهداده 


۱ در بیان‌دبانت و امانت‌است ۲۵ 
امانت است خیانت براوروا نیست اول امانتی که خدا ند خودداده معرفت ذات مقدسه‌اواست 
که انرا درذات هرمولودی نهاد‌ووی رامجبور کرده بآن‌چنانکه‌از اهل بیت‌عصمت 188 مرویستکه 
کل مو لود بو لد على ا لفطرة نما ابواه دهوذانه و باصر انه وبمجسانه س وضی که 
آن معرفت‌جبلی رابعوارض تغیبرداد و بخانه‌رل‌ببگانه‌را راه داد ودست ازمعرفت‌خدابرداشت‌پس 
دراینوقت برمیگردداوهم‌یکی از کفارمیشود بسیب‌خیانت اویرامانت که دردل او نپاده بودند و اما 
امانت ثانبه که سنده داده‌اند ضیاه چشم ونوربصراستکه حق‌تعالی ابنةو کامله ورجزه ضعبف 

مردمك نهاده که جمیع سموات‌وارضین وکوه واشجاروبحارعظیمه در آن میگنجدوهیج کوچکی 
ان بزركوبزر گی آن کوچك‌نمیشود که‌صنم‌صانم وقدرت کاملهٌ اورا مشاهد, کروه بی بو حدانیت 
ذات وصفات اوببرد وازاو کمراه نیفتد ومعتقد باشد باینکه خدای تعالی‌واحدی‌الذات و احدی 
الصفات‌است که درذات او وافعال او کسی راشريك ونظیر نمیباشد واماامانت تالثه که بعبدخودش 
داد گوش شنونده‌استکه ان رابیندژ خود کرامت فرموده که استماع سخنان‌حق نموده و حق باد 
گرفته‌ویاد کندتابضلالت نیفتد واما وقتی که‌ب نهاخیازت کردبنظر کردن‌بنامحرمان‌وزنان‌بیگانگان 
وشنیدن غیبت وبهتان دیگران پس میگر دد دراینوفت ازفاسقان ومنافقان وملاعن وهه‌چنن‌است 
امانت سایر اعضاه و جوارح د در صحيفة الرضا مذکور است که حضرت رسول تلف فرموده 
که‌نیست ازماکسی که خیانت کند مسلمانی‌را باضرررساند اورایا مکر وحبله کند بااو و بدانکه 
خیانت اقسامی چنداست یکی از ان‌هافریب‌دادن برادرمژمن است ومال این‌فر بب‌دهنده بخوداو 
راجع است‌چنان که خدای تعالی‌فرموده و من بغلل بات بماغل بو مالقیمه بعنی هر که فریب دهد 
کسی را دردنیا بفرشرعی میا ید درروز قیامت با نچه‌فریب داده‌یعنی‌بدی‌او بخورعاید گر ددویکی 
از آن‌هاگفتن دروغ است ببرادرمژمن وخیانت کردن‌است‌باوبسبب درو غ گفتن چنانکه‌از حضرت 
رسول(ص) نقل‌است‌فرموده که‌درو غ‌دریاست از درهای‌دوزخ‌وراست گفتن‌دری‌استازدرهای‌بپشت 
یز حصرت فرموده که دروغ گفتن 5 کم میکند روزیرا مرویستکه مردی از حضرت رسول 4 
سئوال کرد که , بارسولا تیوه مومنز نا کند فرمورشابدبکند گفت | با مومن درو غ گوید 
فرمودنهبعداز ا ناین | هر اخوانده؛ نما شتر یا لکذ با لذ یی لابق منو ن‌وعلی بن |بیطالب ا فره‌ود 
که‌عظیمتر ین گناهان نز دحق‌تعالی‌درو غستو بدتر ین حسر تهاحسرت روزقیامت است 
حکابت اعرابی 
ومرویست‌که روزی اعرابی بخدمت حضرت رسول هآ مد کفت یا محمد مخواهم بو 
ایمان ورم امامن‌مرویام ازشراب‌خوران آن‌راترك‌نميتوانم کرد د اززنا نمیتوانم گذشت و درو غ 
گفتن و دزدی کردن شیوء هن‌است وشنیده‌ام که توهمه اینپا را حرام کر ده وهر کس که اینها را 


-۱ ۵۲اب در بیاندیا نت و اما نت است 
بکند عقوت میفرمائی ومن ازهمه نمیتوانم گذشت واگر ازمن‌بترك یکی‌ازاین‌ها راضی میشوی 
وازباقی منم : نمیفرها؛ ی من بتوایمان آورم س حضرت التمای اورا قبول‌اورا از کذبتوبه‌اد آن 
اعرایی ایمان | ورده وازمجلس شریف ان حضرت ببردن | هده اتفاقا بر او شرب عرض کردند ابا 
کرد زیراکه تأمل نمودکه اگرشراب خورم حضرت ازمن ستوال‌کند اکر گویم نخورده‌ام درو غ 
باشد وا گر گویم آری مر احدخو اهدزد بس مر تکب‌خمر خوردن‌نشد خمررا ترك نمودیس زناراباو 
عرض کردند همان معنی درخواطرش امد خود را اززنا نیز بازداشت در حالت آزدزدی‌نیزبهمن 
صورت اورا مانم‌شد پس بخدمت 1 ن حصرت 1 مد و گفتای رسول‌خدا چه‌نیکو فرمودی‌درحق‌من 
زیراکه مع تواز کذب‌مر| سبب ان شد که ازجمیم‌گناهان ممنوع کش و رستگار شدم و شیح 
طاوسالحرمین کو ید دقتی درمکه معظمه بودم و دره‌سجدالحرام ابستاده اعرابی‌رادیدم که فیآمد 

ویرشتر نشسته چون بدرمسجد رسید فرود آمد شتررا بخوابانید دهردو زانویش بسته آنگه سر 
بسوی آ سمان کرده گفت بارخدابا این شتر و آ نچه براوست بتوسیروه ودرمسجد داخلشد وطواف 
کرده دنماز گذارده‌چون‌از مسجد بیرون آمده‌شتر رادزد برده بودسربسویآ سمان بر آوردو گفت 
الهی درشرع مطہرچناناست كەمالاز | ن کس‌طلبند که امات باوسبرده‌اند اکنون شتربتو سبرده‌ام 
توبمن بازرسان‌ودربعضی از کتب احادیث بدین‌وجه‌نوشته‌است که آن مرد گفت بارخدایا آن‌امانت 
که بمن بازسپرده بودی بازس‌دادم وخیانتنکردم خدایا امانت‌مر| بازپس ده چون‌این‌را بگفت 
ديدم که دربس کوه بوقبیس کسی امد و مم‌آزشتر بدست چپ‌ودست راستش بریده ودر گردنش 
آويخته نزديك‌اعرابی آمدگفت ای‌جوان بگر شترخودرا گفتم توکیستی واین‌چه حالنست گفت 
که‌من‌مردی‌بووم درمانده وازضرورت چنین کردم چون در عقب‌کوه بوقییس رفتم سواری ديدم که 
میاآمد وبراسب از سوار اد برمن زد و گفت‌دست بیاوردست راست‌پیش داشتم پس دست مرا 
بپرید وبر گردن من | ویخت و گفت‌ببراین شترراوبصاحبش‌بازرسان‌بس ایعزیزگوش بداروهوش 


بیدارداز که ۵ ر که بخداخیانت کند و بای‌درقرق‌محرمات او نیدسزایش این است 
حکایت دیگر 


آوردء‌اند که برر کی بعزیمت حمام سح ر گاه از خیمه بیرون آ مد درراه دوستی راملاقات 
کرده گفت با ما درحمام آمدن موافقت کن | ندونس گمت تا درحمام با توموافة ت کنم پارژ راه 
رفتند بردوراه رسیدند دوست بی آ نکه خواجه راخب ر کند براه‌دیگررفت اتفاقا شب روی دزدی 
درعقب‌خوا| جه‌میاً مدچو ن بدرجمامر سیدندخو اجچه‌باز س نگر سەت شب رورا د بدبنداشت کۀږو ست 
است وباخواجه‌کيسةٌ بود که دوهزاردیناردر آن‌بود ببرون آورده‌باوداد گەت ایبر ادراين اماتت را 
نگه‌دار که چون من‌ازحمام ببرون آ یم بمنده شبرو کیسهرابر گرفته درهمانجامقام‌ناخت‌خواجه 


در بیان دیا نت وامانت‌است م2۵۳۷ 


ازحمامییرون آمد روشن‌شده بودخو است که برودشبرو گەت من‌مر دشب‌روم بسپب امانت‌تواز 
شغل خود بازمانده‌ام خواجه گفت توکیستی گفت من مرد شبرو وطرار) وک برس کیسه 
رابخواجه‌داده خواجه گفت زرمراچرانبردی‌گفت که چون‌امانت بمن‌سپرده بودی‌درامانت‌خیانت 
کردن رواندانستم واز‌روت دور وازحضرت ابی‌جعفر امام محمد باقر 10 مرویستکه فرمودسه 
چیزاست که نمیگرداند خدای‌تعالی احدی‌را دراینپارخصت یعنی تفاون‌نیست میان خلایق‌یکی 
امات است‌بسوی‌صاحیش خواه ان‌صاحب‌نیکو کار باشد وخواه‌بد کارو کافرویکی‌دیگروفا کردن 
بعپداست خواء بامومن خواه بافاجر ویکی‌دیگرنیکوئی باپدرومادرکردن است خواء‌نیکو کار 
وخواه بدکار ونیز ازحضرت امام‌زین‌العابدین چ مرویستکه بمن اگر خنجری که سرپدرم امام 
حسبن 06 را بریده‌اند بسپارند خیانت نمیکنم و بصاحیش رد میکنم واگر کافر بمن‌امانت‌سپارد 
بان‌خیانت نمیکنم ودر بعضی از تفاسیرمعتبره منقولستکه از جاب رکه‌از حضرتر سول کرو ایتشده 
که‌هرمومن که سه کار بکند بپشت هرود ازهردری که بخواهد وحورالعین‌راجفت او کنندینکی 
انکه دید ی که درزمهٌ شخصی باشد بوی‌بخشد دوم آ نکه قاتل خودرا عفوکند سیم انکه بعدازهر 
فریضهُ ده‌بار قل‌هواله‌احد بخواند یکی گفت بارسول‌انه پت اکر کسی از این چک را 
بجا آورد باین‌سعادت تواندرسید فرمود آری وی نیز باين سعادت تواند رسید نیز ابودردا از 
پیغمب اوک روایت کر ده که هیچ مسلمانی نباشد که برادخیانتی کنند واوخیانت کننده‌راعفو کند. 
مگر ان که خدای تعالی درجه اورا بلند ورفیم گرداند و گناهش دا بیامرزد ونيز مرویست که 
لقمان بندة بود سیاه وغلیظ لب وفراخ قدم که برچرانیدن گوسفندان مشغول بودو بعدازعهد بعید 
وزمان طویل شخصی که دراوان شبانی رفیق‌وی بود دید که جمع کثیری درمجلس لقمان‌جمعشده 
و بزمواعظ واستماع‌مسائل‌ازوی‌بهرهدرشده ومنتفم‌میگر دندد آن‌رفیق ازوی‌پررسید که : نو آن‌نیستی 
که‌در چر انیدن گوسفندان‌بامن‌شريك بودی گفتبلی گفت از چه‌صفت خصلت توچنین بلندشدی‌جواب 
گفتکه بصدق حدیت وادای امانت واحترازازسخن که بکارنمیا ید ودر گفتن‌وی‌سودی‌نداشتمو نیز 
روایتستکه حضرت امیرالمومنین ## روزی لشگررا ملاحظه مینمود پدری وپسری‌دیدکه بسیار 
شه بیکدیگر بودند حضرت فرمودانه| کیر سری ندیدم که چنین شبیه بیدرش باشد | نه‌رد گفت 
باامیرالمومنین ا راقص عجیبی‌هست فرمود چونست گفت وقتی بسفری رفتم بارسولخداء لچ 
برای‌غزا وجنك ومادر این‌پسرحامله بود رفتم گفتم خداو ندا این‌فرزندرا که درشکم این ز نست‌بتو 
سپردم امانت تاهن باز ا یم آورابسلامت بمن بده چون زغرار کشتم | نزن‌رحلت نموده‌بورفرزند 
رابگور باخود برده بود مدتی بر آمد که من, میگریستم شبی درخواب دیدم که نوری ازفبر وی 
یرون میا بد بسوی سمان بلند میشوداز آن درتسجب ماندم وببعضیازرفقا و آشنایان نتم که‌ایا 


AFA‏ در بیان و فا کر دن‌عهداست 

این چه‌حالتست وچەکیفیت چون برسرقبر وی‌رفتم صدای گریۂ کودکی شنیدم سر کور راگشودم 
ماذرکورك‌ریدم که شکه‌ش پاشیده و کودك در پستان‌ماور آ ویخته‌شبرمیخوروفرز ندرا گرفته‌ببرون 
آوردم گفتم خداوندا چه‌بوری که‌ماوراین‌فرزند رازنده‌بمن میدادی آوازی شنیدم که‌ای‌مرد ‏ نچه 
بمن سپرده بودی بتو می‌سبارم اگرمادراورا نیزیمن سپرده‌بودی بتو می‌سپردم پس بدان‌ایعزیز 
که / ثار امانت‌وریانت راچیست ومفاندت وعداوت برهم زدن خطا است وخلاف رضای‌الپیست 
پس باید امانت راحفظ کرد وبصاحب امانترسانید هرچندکه آن‌صاحب امانت عداوت کلی‌باتو 
داشته باشد که خبانت برامانت نیست مگر راه شیطان وهر عاقلی دا لازم وواجیست که راه 
شیطان را ترك کند وبدانکه‌ازجملۀ امانت که بتوسپرده‌اند ولایت اهل‌بیت عصمت‌است‌کهولایت‌و 
امامت علی‌بن‌ابیطالب بابازده فرزندانش 1868 بوده باشد پس ترا لازم است حفظ این‌امانت تاروز 
قیامت که درقيامت این‌امانت دریست گرانمایه که قیمت آن را بغرازخدا کسی نداندوخریدار ان 
در گران‌مایه خدای تعالی ورسول ایی اوست وصاحب‌این‌امانت علی واولادعلی‌صلوات‌اله‌عليهم 
اجمعان است. ۱ 

تنتمیم بدانکه از جملۀ امانی وخیانت اینستکه در ميزان ترازو وکیل وتعداد وغیر | نېا 
که سبب‌وزن وحدس است بابد که درست رفتار کند همچنانکه مطابق واقست‌زیرا که‌خلان ان 
سرت ودزدی است واین اعظم‌خیانات است ولیمان ودین را ضایع می‌کند چنانکه گذشت بلکه 
دنیارا نیزخراب میکند زیراکه خیانت وسرقت سبب افتضاح ورسوائی سارق است دردنیا وسبب 
قطم اعضاء ودست او است چنانکه حق تعالی فرموده السارق و السارقة فاقطعو ااید بهما 
وبلکه سیب مسخ سارق است چنانکه درحدیث است که زنبور مسخ است‌کان لحاها یسرق‌فی 
المیزان یعنی زنبورمردی قصاب‌بود دزدی میکرد وقت کشیدن و کم میکر ددر حق‌مردم‌وخیانت, 
مینمود ولکن ظلم خفی است واززمر؛ ظالمان محسوب‌است ومنمت ظلم وجور نیز دراوجاری 
است ومذمت‌ظلم در باب‌چپل‌وهشتم گذشت‌بدا نجار جو عنماید. 

باب بنجاه ودشتم در بیان و فا کر دن عهد 
است وآ نخصلتی است بر گزیده و ار صفت انبیاء و او لیاء بوده 

چنانکه‌حقتعالی خلیل‌خودر | بان‌مدح نموده وفرموده (وا براهیم النی‌وفی)ودرحن‌علی‌بن 
ابیطالب 168 فرموده‌یو فون با لنذ رو نیزمی‌فرماید درجائیاو فوا بعهدیاوف بمهد کي ومروست 
که ایمان ندارد ودین ندارد هر که بعپدخود وفانکند آورده‌اندکه حضرتاسمعیل ا روزیبا 
دوستی همراه شدو آ ندوست بدرخانهرسید واسمعیل‌را 88 گفت که تودراین موضع بنشین تامن 


در بیان مو اخاتست ۵۴4 


بخانه روم دمیمی دارم واورا دیده بیایم اسماعیل 106 همانجانشست آن‌مردچون یخا نه امداورا 
مهمی کلی اتفاق‌افتاده اسماعیل ¥ را فراموش‌کرده ازراه‌دیگر ببرون رفت‌و بعد ازسه‌روز بدان 
موضع رسید اسماعیل قال را دید همانجا نشسته گفت ای‌نمرشجر خات این‌جاچه‌نستة گفت از 
1 نوقتکه باتو وعده کرده‌ام همینجانشسته ام انتظار تومی کشم گفت چون‌نبامدم‌توچرانرفتی گفت 
که ترا وعده کرده بودم روا نداشتم که خاف وعده کنم لاجرم خدایتعالی اورا بدین صفت هدح 
فرموده که انه کان صا دق لوعد آورده‌اند که بادشاهیرامهمی بیش هده عرد کرد که چون‌مر [ 
خدایتعالی کفایت کندنقدی که‌درخز انه دارم‌بفقراء و مساکن دهم حق‌تعالی مہم اورا کفایت کرده 
بادشاه خازن را طلبیده که نقدی که در خزانه داری حساب کنند چون حساب کردند مبلغ 
کلی‌شد امراء و ارکان دولت گفتند این‌مبلغ کلی‌را بفقر اء نمیتوان داد چرا که‌لشکر نیز فقهر ند 
وعلمافتوی‌داده| ند که‌عسکر نیز از جمله‌مستحقانند ملكرر ابنقضه متحبر شد یکی ازمردان‌خدا 
در گذر | مدبادشاه‌فرمور که‌اوراطلب کنیدچونآمد بادشاه گفت باخدا عهد کرده‌اع برای هپم‌ی و 
انم حسب‌المدعی شده اکنون علماءوامراه خلاف‌عید وشرط من‌حکم میکنند گفت‌ای بادشاه 
با انکه عهدکرد: وشرط بست دیگر کاری‌داری يانه اگرویگربا وکاری‌ نداری‌ومحتاج باونیستی 
هرچه خواهی بکن واگربااو کاری‌داری وفا بعېدخود کن پادشاه بگریست وهمة اهوال‌رابفقراء 
قسمت نهوو, و نیز نقل شده که‌خواجۀ بود صاحب غلام‌روزی‌خواجه بیمارشده‌ومرض شدیدبه‌اورد 
آوود عپد کرد که از بیماری شفا بابد غلام را آزاد کند حق تعالی اورا شفا داد خواجه 
دل برغلام بسته بجهة پارسائی دخدا ترسی او بس ادرا آزاد نکرد ودیگر باره‌بیمارشد غلام‌را 
. گفت بررطبیب رابیاور غلام‌زاهد برون رفته و باز آمد گفت ایخواجه طبیب میگوید اکسر 
تو صفت وفا داشتی پیش ما نیز شربت دوا فرستیم خواجه غلام را آزاد کرد فی‌الفور شفا 
یافت از !مام محمد تقی ا مرویست که سه چیز است که ور انپارخصت نداده‌اند 
بعنی تفاوتی‌نیست میان‌خلایق‌بکیادای امانت باید کرد خواه‌صاحب آ ن‌نیکو کار باشد ومسلمان‌و 
خواه‌بد کارو کافر یکی‌دیگروفا کردن‌بعپداست خواه‌بد کار وخواه نیک و کار ونیزفرموده تقیه دين 
هم ست ودين بامن‌و ایمان‌نیست کسبرا که تقیه نکند 


مات واه و هم در هو ا<الست د.ا لم منین بعنی بر ادری نمودن 
و صيغة اخوت ميان دومومی واقع نمودن وییان فضیلت آن 
بدانکه این امربست شرع ومشپور ومعروفست میان خاصه وعامه چنانکه انس‌بن مالك 
غیره روایت کرده‌اند که‌روز غدیر حضرت ر سول ا مواخات‌نمود میان مپاجر و انصارودست 


سس ست ت ست د 


حضرت امبرالممنین 38 را گرفته بالای منبر فرمود که اللهم و ال‌من‌والاه وعاد من عاداه 
و حضرت رسول راا فرمورهر که پیدا کند برادری در راه دین پیدا کرده خاندد بپشت‌وحضرت 
اما محمد باقر ی فرموده بدرستبکه دوموّمن که‌برادری گر فته باشندبر ای‌خداو باشددر هشت 
يکي از این‌دومؤمن بالاتر ازدبگریبدرجه پس کوید | نکه‌بالاترباشد ای‌برورد گارمن‌بدرستیکه 
او برادووهمراء‌مشت که تحقیق امرمیکرد مرادردنیابطاءت وفرمان‌برداری تو وباز میداشت‌مرا 
از مصیت‌تو وترغیب‌هیکرد مرا آنچه درنزداست ازئواب‌پس جمم کندخدایتعالی‌میان‌ایشان‌ودو 
منافق که باهم مصاحب باشند ویکی از آنها در درك بائین‌تر جہنم باشد از ان دیگری‌گوید ای 
پرورد کار هه امرمیکرد مرا بررمعصیت تو و بازمبداشت هرا را ازاطاعت‌توبس‌جمح کن نهبان‌منو او 
در این درك پس‌جمع کندخدایتعالی میان‌ایشان پس‌حضرت‌این آیه را تلاوت‌فرمووالاخلاه بومثذ 
بعضیم لبعض عد و الا لمتقبن یعنی‌دو ستان دنیادرروزقيامت‌همه‌رشمن بکدیگرخواهندشدمگرمتقیان 
که دوستی ایشان برای‌خدا نه ازبرای‌دنیا و مرویست که درشب غار حضرت امبرالموّمنین ا 

بر فرش سول خداع له قرار گرفت و جان‌خوورانثار | نحضرت کردحفتالی بجبرئیل وحی‌فر مود 
که من برادری دادم میان‌شما وعمریکیرادرازتر گردانیدمپس کداميك‌درازی عمررابه‌برادر دیگر 
می‌بخشد گفتندالهی مار ازی عمررابدیگری‌ندهيمپس خدایتعالی‌فر مود که مثل‌علی بنابیعلالب 384 

باشید که‌بر ادری‌دادم مبان او و حضر ت محمد س جان خودرافدای‌او کر ده درفراش‌او خوابید 
بس, بروید بسوی زهین ونگه‌دارید اورا از شر دشمنس جبرئیلومیکائیل ۳6 نزد پای؟ تحصرت 
ایستادند وجبرئیل ا میگفت مثل‌تواییسرابیطالب که‌مباهات‌میکند بتوپرورد گارتوباملانکه‌پس 
فرستاد حق‌تعالی‌این بر ادرشأنعلی بناببطالب ا وهن الناس‌عن یشری نفسه ابتغاه مرضات الهس از 
این اخبار نیز ظاهرشد که‌مواخاة امریست شرعی‌و صحیح بلکه مجمم عليه اصحاب وعلماء است 
حضرت امام‌جه‌فرصادق ¥ فرموده که‌مومن برادرمومن است وچشم اواسحو هو استودلیل 

و راهنمای او است ومومن خیانت نمیکند با مژمن فریب نمعدهد آور| ستم نمیکندوبراودروغ 
نمیگو یدوغییت او نمیکند وهر و بستکه‌نبیند هیچ‌مردی از برادر مؤمن 8 پس بو شد 1 نب را 


که داخلشود در بپشت‌وهر که نصحت کند برادر خودرا بگرداند#حق تھا( ی‌ازاو! تش دور ح‌هعت 
حندی درروزقیامت که از خندفی‌تاخندق دیگر چندان مسافت باشد که از زمین ۳۹ | سمانوخدای 


تعالی دریاری‌او باشد چندانکه اودریاری بر اد رخودباشدودیگر از حقهای‌بر ادری‌ایند.ت که‌پیوسته 
بامرا درخود ملاقات کند تامانعی رو ننموده‌ومفارقت و مهاجرت‌نکندمرویست از حضرت‌امامموسي 
کاظم چا که کسیکه قادر نباشد بزیارتمن! ید بس بابد که زبار تکندبرادرمژمن‌صالح‌خودر | که 
نوشته میشود برای او نواب‌مواصلت‌باماچون دومومن باهم ملاقات‌کنند بای که مصافحه کنند و 


دربیان مواخائعت _ ای 
حضرت امام محمد باقر 08 فرموده که هر گامدومژمن دروقت‌ملاقات باهم مصافحه کنند داخل ساز 
خدایتعالی دست‌خودرا درمیان دستهای ایشان‌س مصافحه کند خدایتعالی با کسیک4‌دوستش با 
حضرت امام‌جعفرصادق ¥ فرموده که هر کس کهز بارن کند برادرمومن را از رسد 
برای‌غبربلکه ازبرای ثوابی که وعده کرده‌خدایتعالی درز بارت‌مومن‌مو کل‌سازد هفتاد هزار فرشته 
که اورابشارت دهند بخوشی وخوشحالی دربپشت وهم آ نحضرت فرموده که چنانکه کسی قدر 
حقتعالی رانداند هچنن قدر مومنن رانداند بدرستبکه هر گاه کسی برسد ببرادرخود و او را 
ملاقات کند حق‌تعالی‌باو نظررحمت میکندو گناهان‌اورافرور بزدتاازیکدیگر مفارقت کنندچنانکه 
بادسخت میریژد بر گپارا ازدرخت ونیزاز أ نحضرت مروستکه هر گاه‌دومومن‌باهم مصافحه کنند 
بخش کرده میشود درهیان‌ایشان‌صدجزورحمت‌نورو نه جزواز ‏ نکس باشد که‌سبق گزیده‌باشد در 
دوستی وحضرت امام‌محمدباقر 308 فرمود که هر گاء ملاقات کنید بسلام ودست‌بوسی‌مااقات کنید 
چون جدا شوید باستغفارجداشوید یعنی‌ازبرای بکدیگر آمرزش خواهبدوحضرت رسول تیک 
فرمود کهاز جملأحقءژمن برمومن | نستکه‌چون‌نام اورابردباسمی‌برد که دوست‌ترین اسمها باشد 
نزد اوونیز ازحقوق اخوت! نستکه ازیکدیگرپنهان نشوید مردیست ازابیعبداله 8۴ که چون 
ممنی ازمومنی حجاب‌شود وخودراازاو بیمانم شرعی‌پنهان‌داردحقتعالی‌بین او و بپشت‌هزاربارو 
پیدا کند که ضخامت هر باروده سال راه باشد محمدین سنان روایت کندکه روزی بنزد حضرت 
امار ضا چ بورمحضرت‌فرمود که ایمحه‌ددرزمان‌بنی‌اسرائیل چهار نفرازمومنان بودند که‌دوستی 
بایکدیگرمیکردند س بکی‌از ان چپار نفر بدیدن برادرژی مد وحال | نکه آ ن‌برادران دیگر 
درمنزل اومجتمم‌بودند و بایکدیگرصحبت میداشتند بیخبر از آنکه برادران خانه‌اندآمد بقصد 
آنکه صاحب منز لرا به‌بیند بس‌غلام بیرون | مده گفت خواجه درمنزل‌ئیست س غلام بدرون‌رفت 
خواجه پرسید که چه کس‌بود که در میزد گفت فلان‌دوست‌شما بود و گفتم که کسی درمنزل‌نیست 
پس ایشان ساکت شدند وغلام‌رامنم‌نکردند وبراین‌نشدند که ادرابطلبند وبصحبت مشغول‌شوند 
پس روز دیگرصباح همان روز دوست امد نزدایشان در وقتیکه | ندو مومن بیرون بیامدند پس 
سلام کرد وعدرعمل دير وز که ازا نفلام‌صادرشده بود باز نخواستند وحال] نکه ‏ نمرد بخبر بودو 
محتاج چون باایشان پار؛رامرفت ابری پیداشد وبرایشان سایه‌افکند پنداشتندکه باران خواهد 
بارید روان‌شدند ناگاء منادی از درون ابرندا کرد ای آتش بگیر اینها را جبرئیل فوراً از آتش 
بیرون آمد و آن سهتنرابگرفت واین بکیر! واگذاشت اینمردمتعجب ازاین‌نقل‌شده وسبب اینرا 
نمیدا نست نزدیوشم بن نون 78 آمد واوراازاینمعنی‌خبرداد یوش ع گفت بدانکه حقتعالی انشان را 
عذاپ فرستاد وحال نکهازار*.ان راضی بود انمرد گفت جرا وسبب چست بوشم|حوالبازگفت 


سس 


کے در بیان مو اخانست 
ازاجتماع ایشان وغلام‌رامنع نکردن از آن- هرد بیوشع گفتایشانرا حلال کردم وعفونمودم یوشع 
گفت اکرپیش ازنزول ۶ عذاب بود نفع مبرسانید امالین‌زمان که عذاب نازلشده نفع‌نخواهدبخشنید 
ودیگرازحقوق اخون ]| نستکه تعظیم وا کرام کنند برادرهمن را حضرت رسول تلف فرمود که 
هرکه اکرام‌کند برادرمژمن را پس‌اکرام نکرده مگرخدا را وه رکس که حقیر وکوچك شمارد 
ممن‌درویش را وسبكگیرد اورا جهةاتگدستی‌خدا تحقیر کند وخوارو بیمقدارشمارد اورا درروز 
قيامت درمیان هم خلایقوبدانکه دوستی کردن بامومن دردنیا و | خرت برای اونفع کلی‌وفاید 
کثیر دارد چنانکه ازجابربن عبدالة انصاری مروبستکه گفت روزی رسول باو فرمود که چون 
اهل‌بپشت دربیشت قرار گیرند بعضی ازایشان گوید بارخدایا حال دوست من‌چیست‌خطاب میرسد 
که وی دردوزخ گرفتاراست‌بجزای گناه خود اين وهن زبان بشفاعت کشوده گوید بارخدایا اگر 
بکرم عمیم خود اورا بمن ببخشی‌چه شود حق‌تعالی فر ماید که اورا بتوبخشیدم بی‌ملاتکه را اهر 
نماید تا ببرون آورند اورا از دوزخ برای دوست او وببهشت ببرند واز ابی‌جعفر ا مردیستکه 
بدرستیکه کمترین‌اهل ایمان شفاعت سی کس تواند کرد بدانکه حفوق برادری بسیاراست از آن 
جمله | نستکه یکدیگررا دوست دارند ورشمن ندارند واززبارت یکدیگرغفات‌نکنند که‌دوستی 
برادرموٌمن در کمال ایمان وشیعگی دخل‌دارد چنانکه از اهل‌بیت عصمت علییم السلام مروستکه 
گفت شیمیان‌ما | نکسانند که دوستی کنند بایکدیگروبنل وبخشش‌نمایند بریکدیگردرمحبت ما 
وحضرت امیرالمژمنین 108 از حضرت پینمبر و روایت کرده‌اند که | تحضرت فرمودند فرشته 
ملاقات کرد با مرری‌که بر درخانه ایستاده بود که صاحب خانه نغایب بود فرشته گفتکه چه 
چیز تو را آورده است بدراینخانه گفت مرا برادریست خواستم تم که او را به بینم و زیارت کنم 
ملك گفت ازجپت خویشیکه ميان توواوهست یاحاجت یکه تور با اوهست گفت نیست ميان من 
واوهیچ حاجتی‌وخویشی وقرابتی که نزدیکتر باشد ازاسلام ولیکن قصد زبارت اوبرای خدااست 
س ملك گفت بشارت باد ترا که من‌فرستاده خدایم بجانب توخدا برتوسلام میرساند ومیگویدکه 
چون‌مرا اراده کرد ورضای مرا خواستة اززبارت برادرهومن‌خود پس بتحقیق که واجب‌گردانیدم 
ازبرای توبیشت وعافیت‌دادم ترا ازغضب وخشم خود وامان‌دادم ترا از ا: نش دوزخ ومرویست که 
حضرت رسول ما ۇفرمور که‌فردای‌قیامت منادی‌ندا کند که این جیران‌اله یعنی کجایند همسایگان 
خداجماعتی بر خیز ند بیحساب ببهشت‌روندفر شتگان ازایشانمسر سند که شما کسترد ایشان گویند 
همسایگان خدائیم گویند شماچه کرده‌اید که باینمرتبه‌رسیده‌ای دگوین د که دردنیادوستی‌بایکدیگر 
کرده‌ایم ازبرای خدا فرشتگان گویند که گوارا باد شما را بېشت ونعیم اووبدانکه مومنین برادر 
, یکدیگرند واگرنزاعی درمیان ایشان واقعشود صلحواصلاح باید نمودچنانکه حق‌تعالی فرموده 
انماالمومنون اخوة فاصلحوا بین‌اخویک یعنی‌اینست وجزاین نیس ت که مژمنان برادر یکدیگرند 


در فضیلت و و اب‌است ا ر 
دردین پس‌باید که نزاع نباشد باایشان واگر نزاعداقع‌شود پس‌بصللاح بازداربدمیان برادران‌خود 
و نیز کعب‌الاخبار از سید ابرار 9۶ روایتکرده که مزر کسیکه درمیان برادران دینی‌اصلاح‌کند 
همجون مردیستکه کارزار کند باکقار 


باب شنم در فضیات و لواب قضای‌حاح<ت مومن‌است 


روایتست از حضرت امیرالمومنین 8 که کسی هر گاه حاجت برادرمومن‌رابر وردثواب 

اونزد خدایتعالی چندان‌باشد که‌هزارسال حق‌تعالی راعبادت کرده‌باشد که روزهاوشهاراتاصباح 
عبادت کرده‌باشدو حضرت ر سول افر مود که هر که‌بر | ورد حاجت برادرمومن خودراخدایتعالی ‏ 
هفتادحاجت‌اورابر آورد ونیزفرموده که‌یاری رهندم درمانده کفار را گناهان‌عظیمست ومنقولست 
از حضرت‌صادق ¥ که‌قضای‌حاجت مژمن‌بتراست از آذاد کردن هزار بنده ومزاراسب‌پربار که 
دراه خداصر ف کرده‌باشدونیز | نحضرت‌فرموده که‌ه ر که بزودی‌روداز بر ای‌حاجت براددمومن‌سعی 
کند تا ا نکه بر آورد حاجت اورا بنویسد خدایتعالی باین رفتن او مثل تواب‌حج وعمرمقبولهو 
تواب روزه‌دوماه ازماهپای حرام وبدهدمثل ثواب اعتکاف‌مسجدالحرام اکر که‌بروندازبرای‌قضای 
حاجت مومن وبرنیاید حاجت‌مومن‌بنوبسد خدایتعالی برای او بسبب آن‌حجی‌ونیزمروست‌از 
حضرت‌صادق € که هرمومنی که ازبرادر مومن حاجتی خواهد واوقادرباشد دربر اوردن نو 
| نرا روانکند وناامید ومأیوس‌سازد خدایتعالی مسلط سازدباوماربرا درقیراو که‌بگزد انگشتان 
اورا تاقیامت واسمعیل‌بن‌عمارروایت کند که گفتم امام جعفرصادق ¥ را که‌مومن رحمتست گفت 
بلی‌هرمومنی که بیاید نزد برادر مومن خود برای‌حاجتی وقرضی اورحمتست که خدایتعالی‌برای 
اوفرستاده واورا سیب‌خودساخته بساگر بر ورد حاجت اورابس بتحقیق که قبول کرده رحمت 
خدارا واگر رد کرده وحال ا نکه قادر بوده بر آن پس‌رد نکرده ازخود مگررحمتی راکه خدا 
بسوی اوفرستاده وسبب ساخته ازبرای اوبس ذخبره کند خدایتعالی آنرحمت رابرای | نکسیکه 
بر | ورده‌با* د حاجت‌مومن را وهر که‌قدم‌در بر آوردن‌حاجت‌مومن نهدبدا نچه کمال‌جدوجهد باشد 
بجا | ورد وتقصیر کند خیانت کرده باشد باخدایتعالی ورسول اووهرمروی ازشیعذما که‌بیاید اورا 
مردی ازبرادران‌مومن وباری‌طلبد ازاودرحاجت خود ویادی نکندوحال آ نکه قادرباشد بر آن 
مبتلاسازدخدابتعالی اورابه‌بر ‏ وردن‌حاجتهایدشمنان‌ماناعذاب کنداورابسبب | نو نیزاز | نحضرت 
مرو یستکه‌موهن‌هر گاه‌عالم بحاجت‌بر ادرمومن باشدوقدرت بر قضای‌حاجت | ن نداشته‌باشدوغمگین 
شود دل. اوپس داخل گرداند خدایتعالی‌بسبب آن غ‌والم اورا درجنت‌ومرویست ازاهل‌بیت(ع) 
که‌هرکه راه رود بجبة بر آدردن حاجت مومن پس او را باشد ثواب جپاد کنندءدرراء 
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خدا وهربرادر که‌اذبرادر مومن اندوهی‌از اندوهہای‌دنبابردارد خدایتعالیازاواندوه‌روزقیامت را 
برداردومروبستکه ازر سو لخدا ایو سئوال کر د ند که کدام‌عمل افضلست فرموداینکه داخل‌نماید 
شادی دردل برادر مومن خود و بدانکه‌قضای‌حاجت‌مومن‌را اقسامی‌چند است که‌شماره آن‌ممکن 
نیست ولیکن یکی ازا نها نیز يك‌جرعة آب‌دادنست دروقت‌تشنگی او واحتیاج‌وی‌بآن‌وازاینجا 
است که‌حضرت امام حسین کال فرمود که‌هر که | ب‌رهدبنده‌خدارا درجائی که آب‌باشدهم‌چنانست 
که بندغ دزراء‌خدا | زار کرده‌باشد وهر که آب‌دهد شخصی را که یافت‌نشود آب‌چنانتکه ز نده 
کرده‌باشدنفسی‌راوهر که نفسی‌زنده کندچنانست که زنده کرده باشد مردمانرا همگی واز جمله 
حاجتهای برادر مومن پل‌ساختن‌استو آب انبارساختن‌برایرفع حوائج مومنین چنانکه روایت 
شد که‌هر که پلی بناکند برراهی‌که مسلمانان بگذرندخدایتعالی گذشتن ازپل‌صراطرابراو اسان 
کند ونیز از جمله بر اوردن حاجت مومنین قرض دادنست بقرض الحسنه وئوابش بعداز اين 
مذ کو ر خواهد شد. 
باب شڪ ت و پنگم در فضیات تصدق‌نمودن و واب پوشانیدن برهنة 
مؤمنی و سیر کردن گرسنه الست 

مردیستکه هر که بیوشاند برادر مومن برهنه را پس بیوشاند خدایتعالی اورااز جامه‌های 
بپرشت که‌سندس واستبرق خوانند وچندان که از آن‌لبای رشته باقی باشد اودررحمت‌خدایتعالی 
باشد وهر که سیر کند برادر مومنی را ازگرسنگی انه‌ام کند خدایتعالی اورا ازمیوه‌های‌بپشتو 
مردیستکه مردی از بنی‌اسرائیل پسری داشت یکی ازاولیء اله باو خبر داد که پسرت درشب 
عردسی وفات خواهد کرد چونشب عروسی‌شد انسر ببر عاجزی را دیدبراورحم کردوطعامش 
أدب ر گفت مر از نده کروی‌خداتراز نده گردا ندپس کسی‌بآن‌مرد گفتکه خدای‌تعالی بسبب آن‌تصدق 
مرك را ازبسرت رفع نمود ونیز مرویستکه هیچ کس صدقه‌را دردنیا بکسی خوب‌نکند مگ رکه 
خدای‌تعالی بعدازاو کفایت اولادش‌را خوب کند ومرویستکه درروزقيامت خدایتعالی میفرماید 
که ایا من بشما انعام واحسان نفرمودم مالدفرزند ندادم چشم و گوش عطانکردم گویند بلی‌پس 
فرماید که برای امروزچه هپیا کرده‌اید بیادرید وظاهر کنید پس‌هرچند باطراف نظر کنند چیزی 
میبابندکه آتش را از خودشان‌رفع کنند وزمین دزاینوقت همه آتش میباشد وسایه‌نمیباشدمگر 
سای مومن که صدقه‌اش برای اوسایه افکند و ا تش رامنع میکند و کسیکه صدقه برای‌محتاجی 
برد نوایش مثل‌ئواب کسی باشد که | نصدقه‌را خودش‌داده باشد ومرو یستکه صدقه شب‌شعلهغضب 
الپی‌را فرومینشاند و گناه عظیم رامحو کند وحساب قیامت را آسان‌کند وصدقاروزسال وعمررا 


در بیان فضیلت تصدق نمودن E”‏ 
زیا کند وخطاهای عظیم‌را دفع میکندومیگدازد ومروبستکه کسی که چیزی‌را برای‌صدقه‌جدا 
کرده باشدبعدبمال بر گرواندمثل کسیاست که چیزی را قی کند و آ نرا بخورد ومرویستکه هر که 
ممنیر| طعام دهد بہتراز | نس ت کهده‌بنده | زاد کرده‌باشد وده‌ح ج کرده‌باشدو نیز از حضرت|مام‌محمد 
باقر ا مرویستکه فرمود هرگاء يك‌حج‌بگذارم دوستردارم از نکه هفتاد بنده آزاد کنم واهل 
بکشانه را عیال خود کنم که کر سن ایشان‌را سیر کنم وبرهنه ایشانرا بپوشانم وایشان را ازحاجت 
مردم‌برهانم دوستردارم از انکه هفتاد حج کنم وهر کس‌مومنیرا درهعیشتوی اعانت کندیابرهنگی 
اورا ببوشاند خدایتعالی‌هفت‌هزار ملك‌دا مو کلاو گرداند تا وقت صورهمه برای گناهاناواستففار 
کنند ودرروات دیگرهفتادهز ارملك آمده ومرو ست‌که هر که موّمنی‌راجامه ببوشاند خدابتعالی 
اورا ازجامه‌های برشت‌بپوشاند وسکرات موترا براو ‏ سان‌گرداند وقبرش‌را وسیمگرداندوچون 
ازقیر ببرون] بدملانکه‌استقبااش کنند و بشارن‌مبدهند در تفس امام حسنعسکری 166 مردستکه 
امام حسن‌بن على چ فره‌ود که مردی عبال او کرسنه بود بجپة نفقه ابشان ببرونمد يك درهم 
تحصیل‌نمود ونان وخورش برای عیال خود گرفت | انگاه مرور کرد بمردی وزنی آزفرابات محمد 
وعلی‌صلوات‌النه عليه و لپما که‌در کمال جوع بودند پس گفت اینها سزاوارتر ند برعایت‌پس‌نان و 
خورش رابا نها ادوخورش از خجالت‌عیالش بخانه‌اش نمیتوانست رفت پس در کوچهامتحیرمیگذشت‌ناگاه 
قاصدی ازمصر بررسید ومکتوبی‌باوداد باپانصدباچاقلوا چون سرمکتوب‌را بگشود دید که تاجری 
نوشته که سرعمت درمصرمرده وارث او توهستی ازمال او پانصداشرفی‌فرستادیم وهز ار باچافلوهم 
ازمکه ومدینه طلب‌دارد و بقیة مخلفات ازفریه و مزارع ود کا کین که درمصراست بیاضبط کن پس 
تدارك عیال خودرا دید وایشان‌را وسعت‌داد بس‌شب درخواب‌دید که جناب‌بیخمیر تقو باوفرمود 
که چگونه ترا غنی کردیم بجهة اينکه خویشان مرا بخویش وعیال‌خود مقدم داشتی‌ردرهمانشب 
محمد وعلی کل بېمۀ مدیونان فرمودند فردا طلب فلان‌را بفلانی‌برسان که وارث‌است والاشمارا 
هلاك کنیم یج همه مردم هزاراشرفی‌را نیز ا روند ومدیونین شپرمصر نیز همین وافعه را دبدند 
پس‌ایشان نیزاموالرا بسرعت ازشپرمصر | وروند تاصد هز ارباچاقلوشد پس‌ایشان بوی‌گفتند که 
هر گاه مر میکنی‌قربه وعقاروغلات که درمصر است باعانت‌حا کم برو شیم | نمرد گفت ی که بر و شید 
بس درا نشب جناب نبو ی تاا بخواب حاگ ممرآمدفرمودکه شمجیل این املاكرا بفروش و 
بغلان مرد بفرست نقل کرده‌اند که سیصدهزار باچاقاوشد پس | نمرد غنی‌ترین‌اهل مدینه شدا نجا 
جناب رسول وعلی‌مرتضی بخواب | نمرو مدند فرمود ای‌بندة خدا این جزای تست دردنیا چون 
فرایت‌مرا بقرابت خود مةدم داشتی‌ودر آخرت هر 1 نله عطا کنیم بعوض هرحبه که بقرابات‌مادادی 
هز ار قه رکه کوچکتر" نها بزر گتر: باشد آزهمه‌دنیا پس ایعز بزمن چون اینحدیث را دانستی ومعنی 
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| یه شریفه رافېمید ی که و ماتقیموا لانفسکم مرن خبر تجدوم عنداله بعنی آ٠‏ نچیزیکه مقدم داشتی 
برا ی‌جان‌خودت | نراد ر نزدخدامییابی . 


غر م دربیان‌ثواب قرض‌دادن بقرض‌الحسنه‌است ومن‌یقرض اله قرضاحسنافیضاعفه‌مر ویستکه 
هر که موی رافرض دهد برعوض یکدرهم همل کو ماحد وطورسیناورضوی که کوهیست‌درهدینه 
ثواب داده‌شود وا گردرمطالبه مدارا کند وملایمت سازد بیحساب وبیع‌ذاب چون برق خاطف از 
صراط بگنرد و مرویستکه هر که قرض‌داریرا که پررشان باشد مپلت دهد باچیزی از حق خود 
براوبخشد درسایه رحمت خدا باشدردزیکه هیچ کس راسایه‌نباشد وازحرارتوخشم جینم‌ایمن 
باشد وبدانکه قرض‌دادن‌ببرادران مومن ازافضل محبت ومپربانی ومواسانست و انهم‌نوع‌تصدقی 
است وبلکه ازتصدق کردن بیست‌وپنج‌درجه افضلست‌چنانکه شهیدتانی‌ره تصریح بآن‌کرده است 
ونیزازفضایل‌تصدق‌نمودن وبرهنه‌را پوشانیدن و گرسنه راسر کردن روایت زهربست از حضرت 
رسول یلچ که فرمود مسلمانان برادر مسلمانانند بای د که بایکدیگر ستم. نکنند ده رکه غمی از 
دل مسلمانی برداردحق‌تعالی اندده اورا در روزفیامت بردارد و بدن اورا ببوشاند و از حضرت 
پینمب مه مرو ست‌که هربکی ازبنی آدم‌مشتاق بهشت‌است وبیشت مشتاق چپارطایفه است اول 
قاری ر آن دومذا کررحمان سیم‌طعام‌دهندة بر گرسنگان چپارم‌نگاه دارنده زبان زدرو غ گفتن 
وسخن‌چینی کردن ونیزاز | نعضرت مروست که حصار کنید دلهای خودرا بدادن ز کوقوروا کنید 
بیماران خودرا بدادن صدقه از حضرت/مام‌جعفرصادق 06 مرویستکه‌صدقه‌دادن‌مندوبه ددینهان 
دادن اماصدقه مقروضه | شکارا دادن‌افضل است تا متهم نشود بندادن ومردمان نیز اقتدا باو کنند 
درافعال واجبه ونیزاز | نحضرت مرو بست‌که‌صدقة پنپان غضب خداوند رحمن رافرونشاند ورف 
گناهان میکند همچنانکه اب !: س رافرومینشاندو از حضرت‌علی بن الحسان ¥ مرویستکه‌فرمود 
اگرخواهید که نمام شما بمیرید و گناهان‌شما مرزیده‌شود باید که نیکوئیکنید وصدقه‌دهیدوصله 
رحم بجا آورید که این‌صفتہاعمررازیاده کند ودروبشی‌را ببرد وهفتادنوع مردن بدرا ازصاخبش 
رفع کند وازحضرترسول شیر منقولستکه ه رکه یتیمی را پیش خود کیرد وطعام وشراب دهد 
تاا نکه بتیم ازاومستغنی گردد حق‌تعالی برای اوبپشت را واجب‌گرداند ونیز فرموده که بېترین 
خانهای‌شما خانه‌ایست که دراويتيم باشد که‌باونیکوئی کنند ورعایت احوالاونمایند بانواع رحمت 
وشفقت یعنی اگربرهنه باشد به‌پوشاند واگرگرسنه باشد سیر کند و نیز از | نحضرت مرویستکه 
حضرت سول دردعامیفرمود که‌بارخدایا هرابافقراء ومسا ینم نشین گر دان درد نياو 1 خرت 
یکی اززوجات‌طاهره عرض کرد که‌یارسولاله‌این چە رعا ت فرمود زیرا که‌ایشان پیش‌از 
توانگران ببپشت‌روند بچپل‌سال بعداز ان فرمور که زینهار سک رازجر مکنید واگر چیزی 
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خواهد ررش مکنید اگرچه به‌نیم خرما باشد وبا مساکان‌دوستی‌بکنید و بانصدق وصله ایشانرا 
بنوازید تاحقتعالی شمارابرحمت خود نزديك‌بگرداند و ازحضرت صادق 16 مرو یست‌که‌حقتعالی 
میفرماید که هیچ‌چیز نیس ت کسیرا مگر اینکه کسیرا موکل کردهام که‌اورا قبض‌نماید الا صدقه 
درویشان که‌من بید قدرت خود آنراقبش کنموکسیرادرقبش انو کیل نمیکنم اگرچه نیم خرما 
باشد وپرورش میدمم چنانچه شتر بچه خودراپرورش دهد وچون روز قیامت شود من | نصدقهرا 
بمقدار کوہ احد رسانیده باشم پس | نرا بویر سانم پساز اینجاست که‌بعضیازا کابردین‌فرموده‌اند 
که دروقت ز کوة وتصدق دادن میباید که دست مسئول زیردست سائل باشد زیراکه آن اول بید 
قدرت حقتعالی هیرسدو نیزمرویستکه هر که‌غریبی‌را بنوازد حقتعالی مپمات دنیاو | خرت‌ورا دوا 
کند در قبر ونزد حسابوصراطومیزان غریب نباشدودراینمواضم جمعی بااو باشندوازاهوال | نها 
اوراایمن گردانند وبدانکه نوازش‌غر بب‌اقسام‌چندداردقولیتدفه‌لی‌قولی انستکه تعارفاتدسمیه 
را بعمل آورد وفعلی آ نست که‌دراکل وشربش کوتامی‌ومضایقه نکند ومراعات احوالش‌راب‌کند 
در روزها وشب‌ها بدادن رخت وغبره وبدانکه‌طعام‌دادن‌فقرا ومساکین وغربا وایتام دلباس‌دادن 
برایشان فضیلت بسیارداروچنانکه‌مرو بست‌در تفسبرامامحسن‌عسکری ا فرمود کسبکه‌محافظت. 
کند بتبمی‌را جناباقدس‌الپی‌حفظ او نماید و کسبکه اکرام کندیتی‌ی‌را جناب اقدس‌الپی| کر ام 
مینماید اورا وهر کس که‌برسر یتیمی دست کشد حق‌تعالی‌بعدد هرموئی که زیردست او برخورده 
قصری میدهد به ا نکس وسیم ترباشد از جمیع دنیا و | نچه در دنیااست (وفیهاماتشتهیهالانفی 
وتلذالاعین وهم‌فیپا خالدون) ونیزفرموده‌است جناب پیغمبر 90 که‌هر کس‌دست شفقت بر سر 
بتبمی کشد بهرموئی‌حسنه ازبرای‌اوثت‌شودوسیته محوشودودرجه بلندشودوارد شده که | نجتاب 
متکفل احوال‌تیمی‌بود وهمیشه‌باوی‌طعام میخورد سان پنیم مرد | نجناب | نشب طعام نخورد 
وتأسف میخورد واصحاب عرض کردند بارسول‌اله چرا ابنقددقلب‌خودراغمگین ميکنی‌يتيم دبگر 
آوریم که‌متکفل‌حال‌او بشوید فرموداينيتيم بدخوبورمن‌بااوبسربردم مرا اجری‌بود واز دیگری 
ای‌فیش حاصل نشود. فرمود آنحضرت هرگاء یتیمی بگرید عرش بلرزه در ابد حقتعالی شاهد 
میگیررملاتکه‌راه رکس بتیمی‌را خوشنود کندمن ازاوخوشنودشوم‌چنانکه درتفسیر معتبرمرویست 
که‌بعداز نزول | يهو می پقرض الله قر ضاحسنافیضاعفه له‌اضعا فا کثيرخ و الله بقبضو بط و اليه 
ر جعون حضرت‌رسالت نا فرمود که‌حق‌تعالی‌روزقيامت بابعضی بند گان گویدکه ای بنده 
من‌ازتو طعام خواستم ندادی واز تو آب‌طلییدم‌ندادی بنده گویدبارخدایا این کجابودو چگونه بود 
گوید که‌فلان بنده گرسنه من از تو طعام خواست ندادی وفلان‌برهنه از تو لباس‌خواست‌ندادیو 
فلان تشنه | بخواست ندادیقسم بجلالخود که امروزفضل خودرا ازتوبازگیرم‌چنانکه‌تو ازابشان 


A‏ دیبیان فضیلت تصدق نمو دن 


باز گرفته‌ای‌بس حقتعالی‌بد سائلرا بدخود کفته تام لوم شود که هرچه‌بدرو یشان‌دهندهمچنانست که 

باوسحانه‌راده‌اند ونبزروایتمت که‌حق‌تعالی خطاب کردبداود ¥ که ای‌داودا کرمرا به‌ررخانة 
خود بیابی‌چه‌بمن خواهی‌داد گفت‌بار خدایا مرا قدرت طافت جواب تونیست حقتعالی فرمود که 
فقراء ودرو یشان نایب مناب هنند پس‌هرچه درحق هن خواهی کرد در باره ایشان‌بجا آور 2 در 
حدیث‌صحیح | مده که‌حضرت‌امامزین‌العابدین کا دست خودرانزد صدقه دادن‌میبوسید اینحال‌را 
از اویرسیدند فرمود که رست‌صدقه دهنده برمیخورد به دست خدا پیش از انکه در دست سائل 
وافعشود از حضرترسول و مرویستکه‌هر که‌چیزی بقرض‌ببرادر مژمن‌دهد حقتعالی‌بوزن هر 
درهمی‌بوزن کوه احد وطور سینا درنامه اعمال اه بنویسد ومروستکه‌چون1 به وهن برض اه 
قرضا <سنا نادل‌شد ابورحدا جیار سواشندای توباد بدرومادرمن‌حقتعالی ازماو اممیخواهد 
ووی غنیاست‌فرمود آری‌میخواهد ت بدان‌سبب‌شمار ادر بپشت‌ور آوردو گفت من گرخدای‌خویش 
راو امدهم توضامن بپشت‌من‌شوی فرمود آری هر که ویرا صدقه‌دهد آن در بپشت‌بازرهد گفت‌زن 
من امالدحداح بامن باشد فرمود ری گفت‌رخترمنرحداحه‌بامن‌باشد فرمود اریگفت‌دست‌هن 
فراده بداین که گوئی بیغمبر ای دست بوی‌داد گفت مرا دو بوستانست یکی زیر شپرد یکی 
زبر شپر مرا جز این ملك نیست من وام دادم بخدای عز وجل پیغمبر ب فرم‌ود که 
یکیرا از برای خدا بده ویکیرا معیشت خودکن گفت‌گواه میگیرم ترا که رسول خدائی که 
بهترین‌اين دوبوستان بکبرااندر کارخدا کنمو آن‌حابطی‌بود کهاندردی‌ششصدخرماین بو د انسر ور 
فرمود خدا ترابر ان جزا دهد ببشت را بعداز آن ابوالدحداح رفته‌پیش امالدحداح‌واین بترا 


بینی من الحائط بالواد فقد مضی قرضا من التناد 
فارتحلی بالنةس والاو لاد لاشك والبر فخر زاد 
فدمه المرء الى المعاد 


ادحداح باو گفت سودمند بادییع تو ومبارك کنار خدا رتوا نچذحریدیو e‏ کردی‌بس 
دست‌فرا کرده‌هرخرمائی که‌اندردهان کو د کان‌بودازوهن‌ایشان‌بیرون 1 وردواز 1 ستان ایشان بیرون 
کرد تاانگ م که‌رفتندبه آن‌حابطة دیگر پیغمبر افر مودو دار فیاح لابی| لدحداح الی| لجنه 
یعنی بوستان‌های‌خرمای کرانمایه وسراهای‌فراخعرصه خدای‌تعالی دحداح رادهد اندر بپشت بدین 
صدفه (شعر) 
مال چون آب‌است تاباشد روان فیض مییابند از او اهل جپان 


ذر بیان فضلیت ذعا کر دن است ۱ -4 ^ 
7 
چند روزی چوکند یکجا درنلك گنده و بیحاصلستو:تیرم رنك 
ونیزاز جمله‌شاد نمودن برادرانم من حسان نمودن‌است برایشان بعدازوفات ایشان و بعد ازرحلت 


کردن ایشان ازدار دنیا که‌چشم‌انتظاردرراء احسان‌این‌و آن‌است‌خواه خورش‌باشد وخواه ببگانه 
چنانکه از حضرت رسول لت مرویستکه چون اراده کندمومنی که‌چیزی برای مومنی صدقه 
دهد بیش از | آنکه‌ان صدفه ازدست دهندغ آن جدا شود بان میت خبر مرد گفتند با رسول‌النه 
که مبرسانداینخیررافرمود که | نملکی که مو کل بود نددرحیات بایشان پس‌چون‌داده شور آن هدیه از 
دست | نشخس‌منور گرداند قبر | نمیت‌را وبردارد ازاوعذاب‌را وفراخ کندقبراورا وبرای‌هدیه‌رهنده 
است دربپشت چپل‌هزارسرای اذطلای احمرودرهرسرای هزار هزارتخت وبرهرتختی هزارهزار 
فرش وبرهرفرشی زوج ازحورالعین ودرحدیث آمده که شادی وسروربدل موعن رسانیدن‌برابر 
عمل آدهیان و پریانست . 
باب شوت و دوم درفضلیت دعا کردن 
به بر ادر مهن 

ازحضرت امام جعفرصادق صلوات‌النه دسلامه عليه الى القیام مروبستکه وعا کردن مومن را در 
حالتبکه ازاوغااب باشد فرود میآورد رزق را ورفم میکند بدیها را وپریشانی ها راو از حضرت 
رسول۳9505: مرویستکه هیچ مومن برای برادرمومن دعا نکند الااینکه عوض‌رهد خدای تعالی 
باومثل | نچه که دعا کرده ازبرای ایشان از هرمومن ومومنه که‌دردنیابوده‌باشند وخواهند بورتا 
روزقيامت وروایتست ازاهل بیتعصمت‌علیهم السلام که‌هر که‌رعا کند برادرمومن‌خودرادر حالتیکه از 
اوغاب باشد ندا کند فرشت در اسمان اول که ای بندمٌ خدا تراست صد هزارچندان که خواستی 
ازبرای‌برادرمومن واز آسمان دوم‌ندا رسدکه تراست دزیستهزارچندان که خواستی‌داز اسمان 
سیم وچپارم‌چپارصد هزارواز سمان پنجم بانصد هزار واز اسمان ششم ششصد هزار واز اسمان 
هفتم هفتصد هزار چندان رسانند پس حق تعالی ندا کند که بده موهن منم ان غنی که محتاج 
نمیشوم ترادهم‌هزارچندانکه‌خواستی از برای برادرمومن‌خود- از حضرت امام جعفرصادق ا 
مروبستکه هر که چپل مومن‌را دعا کند دعای‌اومستجاب‌شود خاصه بعداز نمازشب که سجده کند 
ودر سجده بگوید ) تلهم رب‌الفجر و لیال عشر و الشفع والو رو اللیل‌اذا بمرورب کل شییء 
وصل على محمد و آل محمد وافعل بی بفلان و فلان وهه را نام برد افعل بناما)نت‌اهله 
ولاتفعل بناما نحن اهلها نك اهل التقوی والمغفرة ومنقواست‌که‌هر که چېل برادر مومن دد 
نمازو .نام برد دعایش مستجاب گردد وحضرت رسول ېټ فرمود که چپار کسند که رد نمیشور 


-۵۴۰- در بیان فضیلت سلام داد لست 


دعای ایشان اول امام‌عادل‌دوم پدرهر گاه دعابانفرین کند برولدخود سیم‌مومن‌را ددممن‌غیبت‌او 
چرارم مظلوم هر گاه نفرین کند ظالمی | زیراکه خدایتعالی فرموده که بعزت وجلالمن که‌نصرت 
دیاری کنم مظلوم‌را اگرچه بعدازمدتی باشد 
بآب‌شصت وسو در فضیات سلام‌دادن 
و سبقت بر سلام نمودن 
بدانکه دادن سلام سنت‌است ردق واجب‌عینی اگرسلام داده شده‌منفرد باشد وبااو کسی 
دبگر نباشد واجب‌کفائیست اگرمتعددباشند پس‌هريك ازایشان درسلام کردن از | ندیگری‌ساقط 
باشد و دلیل بر وجوبش قول خدای تعالی که فرموده واذا حييتم بتحية فحیوا باحص 
منها او رد وها است یعنی وقتی که تحیت داده شوید بسلام پس تحیت بگوئید و سلام باحسن 
ونیکوتر از آن‌مثلا گر گوبندالسلامعلیكشمادرجواب بگوئید السلامعليك‌ورحمةاله‌ بر کاته‌یاهمان 
تحیت‌را باز گردانید بی‌زیاد و کم بدرستیکه هست‌خدای‌تعالی برهمه‌چیزحساب‌کننده پس شما 
را برتحیت و جواب ان حساب خواهدکرد و بدانکه رد سلام بمثل واجیست دزیاده سنت یعنی 
زباوتی لظ برلفظسلام دهنده سنت است مرویست ازرسولخدا تلو که هر که‌بگوید سلام عليك 
ده‌حسنه برای او نوشته شود وا گربگوید السالام‌عليك در حمةاله وبر کاته سی‌حسنه در نامه‌عمل‌او 
نوشته‌شود وازابن عباس مرویست که هر که برده کس سلام کند چنانباشد که بندة | ذاد کرده باشد 
حضرت رسول تلف فرمود که افشای سلام کنید برهر کس تاسلامتی‌بایید- از عبداله‌بن مسمود 
رویستکه رسولخدا ټاو فرمود که سلام‌نامی‌است ازنامپای‌خدای‌تعالی پس‌فاش گردانید آن‌را 
درمیان خود که‌مرومسلمان چون به‌جمعی‌میگذرد وبرایشان سلام کندوایشان جواب سلام‌گویند 
برایشان مزبت درجه حاصلشود واگرایشان جواب‌ندهند | نانکه ازایشان بپتروفاضل‌ترو پاکیزه 
ترند جوأب‌دهندی‌نی‌ملالکه‌مرویستکه میان‌سلام کننده وجواب‌دهنده صدحسته باشد نو دونه آن‌را 
است که سلام میکند ویکی آن راست است که جواب می‌دهد زیراکه اختباراین از آنشده وفعل 
خوبتر از اول‌صادر شد انس بن‌مالك‌روایت کرد که‌من‌روزی اب بد.ست‌حضرت پیخمبر وت میر بختم 
مراگفت ای انس ترا سه‌خحصلت تعلیم کنم تابن نفع گیری‌گفتم بلی‌بارسول‌النه گفت ه رکه را بینی 
ازامت من بوی سام کن تاعمرت درازشود وچون درخانةٌ خوددر آئی سلام‌کن بامل‌خانة خود 
تاخیرخانه‌ان بسیار شود نمازشببکن که | ن‌شعارصاحا. وابراراست‌وابن عباسگفته که اگر مسجد 
باخانه خالیست بگوئید السلامعلینا وعلی عباداه‌السالحان ودربعضی تفاسیر معتبره مذکوراست 
که درا a‏ اورده اند که چون حضرت رسول (ص) بمعراج رفت و بمنزل فرب رسید که مقا 


در بیان مذمت شر اب حو ردنا ست ۴۹ے 


سس 


قاب قوسین اوادنی‌است ازحضرت عزت خطاب رسید که ایمحمد بخواه | نچه میخواهی تاترابدهم 
عرض کرد التحیاتله والصلواتالطاهرات المبار کات ازجانب الپی جواب آمد که‌الساام عليك ایب 
النبی ورحمةال وبر کانه‌ورسوللَ موافقت این کلام کر ده گفت السلامعلینا وعلی‌عبادالهالصالحان 
أشہدان لالهالاانه وحده لاشریكله واشبد ان‌محمداً عبده ورسوله حق‌تعالی‌فرمود( امن ‌الرسول 


ف 
بماانزل اليه من‌ربه) سیدعالم مناجات کرد باینمضمون که مرا این‌شربت بی هؤمنان گوارا نیست 


حق‌تعالی‌فرمود (والمژمنون کل ا من‌باله وملائکته و کتبه‌ورسله) بعداز آن ازپیغمبر نو پر سید 
که‌ام‌تودرقبول احکام‌من‌چه‌میگوبند عرض کرد که(قالواسمعنا واطمنا) جواب مد کهابشاننقاد 
جمیع اوامرو نواهی| ند(لایکلف الله نفساالاوسفها) یعنی تکلیف‌نکند خدا ودررنج NF‏ هیچ نفسی ۱ 
را مگربمقدار کمتر اذطاعت و گنجایش‌اورا وازحضرترسول؟ 8 مروبستکه‌فرمو که‌حقتعالی 
سلا‌را بردست من‌ظاهر وقر آن‌را بمنفرستاد ودرروایت دبگرمذ کوراست که سلم‌به‌دازهر نماز 
امانست یعنی هر کس فرمان خدا وسنت پیغفمبربجا آورد امانست اورا ازبلای ونیا وعذاب آخرت 
وبدانکه درسلام بعضی ازمتافع دیگر هم‌هست که عایداست بردنباودین سام‌دهنده اول بنکه این 
خبراست وسبقت برخر خیردبگراست‌ودر تحت‌قول‌خدایتعالی است که (سارعوا الى مغفرة) وقول 
او که فرموده(فاستبقوالخیرات) دوم این‌که نفس مستمم از سلام دهنده خوشحال گردد وهعلوماست 
نواب خوشحال ومسرور کردن برادر مژمن که درچه عرتبه است سیم‌اینکه درخت‌هحبت دردلها 
مینشاند وعناد وعداوت سابقه‌را زایل گرداند چپارم اينکه موجب تواضع خلقست ودفم کیر و 
گردنکشی است ومعلوم است که تواضع خصلتیاست پسندیده وصفتی‌است بر گزیده پیش‌خدا و 
رسول ونفم‌دهند‌در دنیاو | خرن‌چنانکه | ورده‌اند که اسمعیل‌قاسانی بادشاه خراسان‌روزی‌عا(می 
بمپمی نزد وی آمد پادشاء اورا تعظیم بسیارنمود چون مراجمت‌میکرد هفت‌قدم ازعقب اوبرسم 
مشایعت‌برفت شبانه‌حضرت رسول (ص) را درخواب‌دید که باو گفت که ای اسمعیل یکی‌ازعلمای 
امت‌مرا عزیزداشتی پسازحق‌تعالی درخواست کردم که ترادرجپان‌عزیزدارد دتوهفت قدم ازعقب 
ویرفتی دعاکردم که تاهفت کس ازاو لاد توبادشاهی کنند هردودعا دربارء توهستجابشد 
باب‌شصت و حارم درمذمت شراب خوردنست وعقا ب آن 

دانکه خمرحراهست درجمیم ادیان وملل ومذاهب باجماع علماء واخبارصحیحه‌وعمل 
شیطانست چدا: که‌حق تعالی‌میفر ماید(انماالخمر والمیسروالانصاب والازلام رجس‌هن عملالشیطان 
فاجتنبوم) و حضرترسول(ص)فر مود که حق‌تعالی لعنت کرده‌است خمررا وفشار ندغ‌اوراوخورنده 
وساقی وفروشنده وبهای !ن وبردارنده | نرا واماعلت حرام‌بودن خمردر کافی ازابی الرییع منقول 


۵۴۲ در بیان مذصت شر اب‌خو رد لمت 
است که گفت من‌سئوال کردم ازابیعبدالنه ل ازاصل خر که چگونه بود ابتداه حلال آن وحرام 
آن و کدام رمان اخذشد خمر حضرت فرمود زمانی کهآ دم ا از جنت بزمین آ مد خواهش‌نمود 
ازمیوه‌های‌جنت پس‌نازل کردخدابتعالی‌دوشاخاز شاخ انگوریس فرو کشت | نها رادرزمین وقتبکه 
بركومیوه‌دارشدابلیس امد ودپواری بر آن‌کشید پس دم 308 گفت (ماحالك یاملعون) یعنی‌چه 
چیزاست حال توایملعون ابلیس گفتآ نها از آن‌منست پسآدم یا فرمود که درو غمیگوئیبعداز 
آن راضی‌شدندبمحاکمتروحالقدس پس آمدند پیشاو آرم ¥ قصهراگفت پبس‌روح القدس بر گرفت 
هن ی از اتش برمیان | نها انداحت درا نحال انگو ر درشاخپای کرم بود ا تش‌بگرفت بعداز ان 
گما ن کرد 1 ادم ك که‌چیزی از[ ان نماند وابلیس نيزاي بن گمان کرد بس‌بیفتادآ تش | نجا که‌افتادبس 
بسوخت ورفت دو ثلث ازانگورو باقی‌ماند يك‌تلت از! ن پس روح‌القدس گفت! نچه که رفت‌نصیب 
وقسمت ابلیسلعن‌بود وباقی برای تست باآ دم ونیزازابی‌عبدالنه 184 مرویستکه فرمودزمانی‌که 
آدم }¥ بزهین آمد امر کرد اورا خدایتعالی بزراعت کردن س‌عطا فرمودبادم ا تخل وانگور 
وزیتون واناردا بس ادم کشت نېارا وازمیوه‌های| نباخورد پس‌ابلیس‌علعون امد گفت یاادم جه 
چیزاست اینہامن‌اینہارانمیدانم وحال آ نکهمن پیش ازتوبودم درزمین بعداز آن گفت اذن‌نده مناینا 
را بخورم پس‌ابا 5 رد آدم ا ازخوردن بعداز !ن در آخرعمرآدم بیش‌حوا مد و گفت‌من گرسنه 
وتشنهاحواگفت چه‌میخواهی گفت میخواهم که از نمیوه‌هابمن‌ببخشائی بس‌حواگفت که آدم ا 
بمن‌عبدداده که ازاینها چیزی بتوندهم برای اینکه اینپا از جنت‌است وسزاوار نیست‌که تواز آن 
بخوری پس گفت بحواکه چیزی از آنبکف من افشرحوا ابانمود بعداز آن گفت بگذارمن اورا 
میمکم امانمیخورمپس بگرفت کشوشه ازا نگوررادادبابلیسلعین‌پسمکید | نراو نخوردپس بکشيد 
خوشه‌را ازدهن‌ابلیس پس‌وحی کرد خدابآدم 8 بدرستبکه کید دشمن‌من ودشمن توانگوررا 
پس‌من‌حرام کردم بر توازعصیر اوخمرراو | نچیز یست که‌مخالطت کرد براو فس‌ابلیس بس‌حرام کردم 
خمررا بجت آنکه عدوخدا مکرکرد حوارا تا | نکه‌مکید انگوررا وا گرمیخوردحراممیکردم 
ازاول‌تا | خر وجمیم‌هیوه‌هایاو راو1 نچیز؛ بکه‌ازاوخارج‌میشود پس گفتابلیس بحوا که‌چه‌شود اگر 
بمن‌بدهی اذتمر وخرماکه بمکم از آن چنانکه ازانگور مکیدم پس‌داد حوا ازآنها پس‌مکید 
انرا نیزابلیس لعین وبود انگور دخرما خو شبوتر آزمشك‌وشرین‌تر ازعسل پس‌وقتیکه‌مکیداور | 
دشمن خدا برفت رایحه وشیر: بنی آنها بعداز آن‌برفت ابلیس لعان بعدازفوت آ دم 9 وبول کرد به 

بخ انگور وخرماپس‌جاریشد بولدر ر کہای آنپاپس ازاینجهتاست که خمرمیشود انگوروخرما 
۳۹۳ بس‌حرام کرد خدایتمالی برذریه ادم 0 جمیم‌مسکرآنرا برای | نکه‌جار بشد 
آب‌ببول دشمن‌خدا درانگور وخرما دازحضرت امام‌محمد باقر ا مروبستکه وقتبکه نوح از 


در بیانهذمت‌شر | اب خو رد لست ۵۴۷ 


کشتی برون آمد بس‌نشاند درزهین‌درخترزر | و امد بیش‌اهاش س بعداز آن ایل س اهمده انرا 
بر کند پس عود کرد نوح برای غرس دید که از ییخ بر کنده شده ویافت ابلیس‌را نزد آن‌پس آمد 
جبرئیل وخبرداد که ابلیس برکنده بس نوح ا بابلیس گفت چه‌چیز ترا واداشت ببرکندن این 
ومن‌هیچ غرس‌نکردم که ازاین‌دوستر باشد تزدمن وواله ترك نمیکنم من آن‌راتااکه‌غرسکنم | نرا 
بس ابلیس لعن گفت که واله ترك نمیکنم من | نرا: از کندن پس‌جبرئیل گفت بگردان از برای او 
نصیبی ازاین پس گردانید از برای اوتلث از آن پس ابا کرد ابلیس‌وراضی نشد پس گر دانیداز برای 
اونسف راضی نشد دنوح‌امتناع کرد از زیاده‌کردن بس جبرئیل ل گفت یانوح ا<سان‌ازنست 
احسان کردن‌بس فهمیدنوح که‌اوراتساط #ست برنوح‌بس گردانید دوئلث انرا برای او بس‌فرمود 
امام‌محمدباقر ا زمانی که‌اخذ نمودی‌شيرة انگورراطبخ کن‌تابرودنلئین انپس بخوروبباشامبعد 
ازاینو احتر از کن از نصیب شیطان از ابیعبدالم(ع)هر و بستکه‌روزی‌جمعی ازشام نزدعبداله‌عمر آ مدند 
گفتند مارآخبرده از | نچه‌ورباب‌خمر شنید؛ گفت از رسولخدات ښیو شنیدم که فرمود بخداتیکه 
مرا بخلق فرستاده کر که کشر بت ازشرابم-کر بخوردچمل‌روز نمازاوراقبول نکنندمگر که 
توبه‌کند وا گر سه‌شربت بخورد صدو بیست‌شبانه‌روز نمازش‌قبول‌نشود وواجب‌کرده خدای‌تعالی 
اورا از شر خبال‌ودرروایتی از طینت‌الجبال که آن‌خون وچر کیست که‌ازشکمدوزخیان بیرون آ مده 
وشاربالخمر تشنه‌ازد نیامیرودودرقیر تشنه‌باشد تاروزقیامتو تشنه‌مبهء‌ون‌میشودتاهز ارسال!!مطش 
العطش‌می‌گوید بعدازهز ارسال اورا بی‌رهند اززهرهایعةرب وهار جوشان چون نزدبك آورند 
روی‌او بخته شود د ودندانها ازدهنش افتدوجشمش ببروت ید وچون‌خورد هرچهررشکهش‌هست 
فروریزد وعفونتی ازاو آیدکه اهل‌عرصات ازاو نفرت کنند ,س ویرا بدین سیاست بدوزخح کش زد 
و بشدت عذاب‌ویراهعذب سازنداز حضرت امام‌م<مد باقر کک مرو یستکه‌شاربالخ‌مردرروزقيامی 
سیاءر و بست وز بانش رامیخوایدو لعاب دهنش بسینه اشر بخته شودوحقست برخدا که وراسبراب کند از 
طینتالجبال از حضرت بی عبدالله ا هنة و لستکه گەت پیفمبر خدا و که شارب خمرعیادت کرده 
تمیشود وقتیکه مریض شدوبرجنازه‌اش حاضر نشوید وشهادنش راقبول نکنیدوزنش مدهید اکر 
ازشما خواستگاری کند وامین نکنید اورا برامانتیروایتکردهاست‌یونس بن‌ظییان‌ازابیعبدانه پا 
بدرستبکه هر کس بخورد ازشراب جرعه لعنت خدایتعالی وملکه ورسل‌ومومنین اورایس اکر 
بخورد آ نقدر که مست‌شود ازاوروح ایمان بیروزن رود ازجسد او وسوار کرده میشود براو روح 
سخیفه وخبیثه‌ملعونه بس‌تر كمیکد نمازراوقتبکه نمازراتر ك کرد #بروسرزنش کننداورا مك‌که 
وگوید حق‌تعالی باو که کافرشدی وسرزنش کرد ندبر تومك‌که بس بدحالی بادترا ای‌بندء من- از 
ابی‌عبدانه ]8[ مرویستکه ه رکه بیاشامد مسکریراقبول نشود نماز او تاچهل روذواگر بمیرددر 


-۵۴۴- در بیا ن هذمت‌شر اب خو رد نمت 
اثناء این‌چهل‌زوز مرده‌است مثل مرد گان اهل‌جاهلیت‌وا گرتوبه کردقبول کند توبهٌاورامرویستکه 
حضرترسول یا فرمود نهبرسد شفاعت‌من با نکسبکه استخفاف کند نمازراوو ارد نمیشودبه‌ن 
درحوض کوثر و نمیرسدشفاعت‌بکسکه شرب کندمسکری‌راوو اردنمیشود در حوض کوثر بمن‌از 
احد صادقین که امام محمد باقر وامام جعفرصادق 18۴ باشد مرویستکه حقتعالی گردانیده برای 
معصیت خانة بعد از آن‌گردانیده براینخانه دری برای این‌درقفلی وبرای قفل‌کلیدیو کلیدمعصیت 
خمراست اینست کهابیعبدالنه##[ فرموده که شرب‌خمر مفتاح هرشراستازابیعبداله 18 هرویست 

که بيغم لاله فرمود که شراب خور نده‌ملاقات کندخدارا مثل کسب که بر بت ستایش کندو احادیث 
ازاین‌قببل بسیار است که شاربالخمر درحی‌ملاقات باخدای تعالی مثلبت‌پرست‌ملاقات کندو نیز 
فرموده که بینمم یا فرموده که شارب خمر ملاقات مبکندبرورد گارخویش را کافر- ازحضرت 
امیرالمومنن چ مرویستکه اگر یکقطرة خمر درچاهی افتد و آن‌چاءانباشته شودود | تموضع 
مناره بسازندمن دربالای آن‌اذان‌نگويمداگر دردریا افتد وبعداز آن‌دریاغشك‌شودو گیاهیاز آن 
بروید و گوسفندی | نگیاه رابخورد من گوشت | نگوسفند را نخورم دنیز روایت‌شده که‌حضرت 
و رمود که اگر قطر #خمردرچاهی افتد و آن‌انباشته شودو گیا ءاز ان‌رو ید و گوسفندی‌کیاء رابخورد 
ودرمیان کله گوسفند رود هن گوشت گوسفندان آنگله را نخورم ونیز فرموده که اگر قطار 
شدّری‌ازهشرق تامغرب‌باشدو برشتر آخرین خمر بار با شدمن مپار شتر او لان بدست نگیرمورو ایتست از 
حضرتر سول که‌هر که‌سلام کندبر خمارء‌یادست بوس کندبادست‌در گر دن‌او کندخدایتمالی‌عمل 
چپل‌سالة اوراحبط کند و نیزفرموده که‌هر کهحاجت‌اورابر | وردچنن‌باشد که‌یاری کر ده‌باشدبرقتل 
مۇمنى مرو یستکه از حضرت سالت‌بناء 8002 که‌در رو زقیامتعقربی ازعقارب‌جینم بصحر ای‌قيامت | ید 
که‌سراو درمغرب ودم اودرمشرق‌باشددهن‌باز کرده فریاد کندجبرئیل ۳۲ گوید که کرا میخواهی 
گویدشش طایفه را اول‌تارالصلوةا گرچه بيك ر کمت‌باشد دوم‌مانمالز کوةاگرچه حبذ باشدسیم 
شارب الخمر اگرچه قطرژ باشد چپارم عاق والدین اگرچه حکم باشد پنجم غیبت کننده | گرچه 
بحرفی باشد ششم جمعیکه درمسجد باموردنبامشغول‌باشند و سخن‌دنبا گویند بعداز آن مش طایفه 
را بدهن فروچنند چنانکه کبوتر دانه را ونىز | نحضرت فرمودکه هر كسيك لقمه بیج بخورد 
| نچنانستکه‌زنا کرده‌باشدباماورخودهفتاد باروهر که یکبار بامادرخودزنا کندچنا نست که‌هفتاد بار 
خانذ کعبهراخراب کرده باشدوهر کهبنج بخوردو بر | ۱ نبمیردفردای‌فیامت درچشمهای او نوشته شود 
که 1 بس‌من‌رحمةاله یعنی نومیدازرحمت‌خدایتعالی‌بدانکه هرا نجه مسکراست درحکم شرابست 
و بدا نکه حد شراب خوارهشتادتازیانه است درهر تبه 4 اول ودوم ودرهرتبة سیم فتل و اجپ‌میشودو 
بعضی درمرتبه چپارم واجب میدانند 


در بیان‌مد مت ر نا کرد نست 2۵ات 


س 


باب شی 5 چم در مد مت رنا کر د نمت و عقاب آن 


بدانکهز ناامر یست‌هنهیعنهو کبره‌موبقه : بعنی گناهیست کببره‌ملکه چنانکه‌حقتعالی ف رموده 
ا ت(ولاتقر بواالز ناانه کان‌فاحشةومقتاو ساء سبیلاایعنی نزديك مشویدبز نابدر ستیکهز نافاحشه‌وراه 
بدیست و حضر ت سبحا نه‌فر موده(ا لز انیقو از انی‌فاجلدوا کل وا حدمنهماماثةجلدة)یعنی زنز نا کننده‌ومرد 
زنا کارا بزنیدهر يكاز | نپاراصد تازیانه اگرعزب‌باشندوا گرزن‌دارمحصن باشند سنگسار بای د کرد 
و بدا نکه و اجیست‌تازیانه‌رابربوستایشان‌یز نندنه‌از بالای لباس_-حضرت امام جعفرصادن 38 فرمود 
هر که زنا کند بیرون‌رود ازایمان دمرویستازرسولخدا2و فرموده که الزنایورث‌الفقر یعنی‌زنا 
باعث‌فقر ومحتاجست و نیزفرموده که ایمردمان اززنایرهیز ید که دراوشش خصلت است‌سهدردنیا 
وسهدر آخرت اما | نسە که‌رردنیااست 1 برودامیبردوروشنی‌ازدیده کم شورو عمررا کم کندو [ نسه که 
در آخرتست | نس ت که‌موجب خشم خدااست ومستلزم بدی‌حساب وجاوید بودن ور 71 اش جہنم 
در گوروی مسلط سازند براومارانه کژدمان تاروزقیامت درعذاب‌نگاه دارندوه کلم که‌درمیان 
زانی‌وزانیه فته شودهز اران‌سالاورادردوزخ عذاب کنندمردبست از حضرت‌امام‌محمد باقر 188 که 
بر هيز ید اززتابدر ستیکهزنامیبر درزفر | و باطلمیکنددین راوحضر ت رسول مت فرموده وقتبکه 
زنابسبارشد بعداز آن بسیارهیشورمون فجاة ونیزاز حضرت‌امام‌موسی کاظم ¥ مرو ستکه‌فرمود 
بگریزید ازز نابدرستیکه بر کت‌راهیرد ودین راهلاك‌مین‌کند -ازحضرت ابی‌عبدالنه ا مرویستکه 
فرمود بعقوب بپسرخود که اییسرمن دنا مکن‌پس‌مرغ اگرزناکند مبریزد براو و نیز از 0 نحصرت 
مرویستکه فرموو سه طایفهاست که حقتعالی‌باایشان کلم نمیکند وایشانرا تز كيه وباك نگرداند 
ومرایشانراست عذاب دردناك یکی‌ازایشان زنیست که زناکند وحال آ نکه شوهرداشته‌باشدو نیز 
از! نحضرت روایت شدهکه‌فرمورهمیرالمژمنین 388 باصحاب‌خود که آباخبردهم‌شماراببزرگترین 
زناها گفتندبلی‌فرمود | نزنی کهزنابکند اه یعنی شوهر داشته باشد بس بیاورد ولدی 
غبرازشوهرش ولازم کند اورا بشوهرخود پس انزنیست که تکلم نمبکند بااو حق تعالی ونظر 
نمیکند بسوی‌اودرروزقيامت وبرای‌اراست عذاب‌دردناك و نیز از | نحضرت مرویستکه اشد ناس 
از حینیت عذاب دررور قیامت آ نمردیست که فر اروهد نطفه خودرا دررحمی که براو حر امست 
بعنی زل سگانه و بدانکهز ناعملیستکه‌انسانر| از صورت‌ایمان ببرون کند و نیزاز صورت انسانی 
برون میا ورو چنا نکه‌مر و یستکه‌امام‌رضا لا فرمود که‌طاوس‌هر دجمیلی بودبازن‌مردمومنیز نا کرد 


خدایتعالی‌هردو را مسح نمودس‌طاوصذ کر وانئیاست و گوشت‌اوحراهست. 


ات در بیان مذمت لو اط 


باب معصت و شم در مذمت لواطه است و عقاب آن 

بدانکه‌لواطا زگناهان کبرهاست‌حر امشدن این از حرام‌بودنز نا|شداست‌چنانکه در کافی‌ذر 
آنکتاب از حضرت ابیعبدانه چا هرویست که حرمت دبراعظم است ازحرمت فرج بدرستی که 
حقتعالی‌هااك کرده بعضی‌امت را بحرمة دبرواما هلاك نکردهء‌احدی‌رابجرت‌فر جونیزاز أ نعضرت 
مروبستکه‌فرمود بیغمبر له که‌هر کسیکه وطیکندپسر برامیا ید درروزقیامت‌جنبو پاك نمیکند 
أورا اب دنیا وغضب‌میکند بر اوخدایتعالیو لعنت‌میکندبر اوومپیا گرداند بر ای‌اوجینم‌رابعداز آن 
فرمود بدرستیکه چون مردی جمع شود با مردی بلرزد عرش خدایتعالی بجهت این‌پس‌حبس کند 
خدایتعالی د ربالا ی جسر جہنم تااینکهفارغشو ندخللایق از حساببعداز آن‌امر کردهشود ېراو بجهنم پس 
معذب میشود درطبقاتجهنم طبقه بطبقه‌تا وارد شود بطق اسفلوبیرون‌نمیشوداذ آن-مرویست از 
ایعبداه# که‌فرمور هر که ببوسد پسری‌را بشپوت لجام میز ند خدایتعالی بردهن‌اوازلجامهای 
آتش وروایتست ازعلی بن اببطالب #6 فرمود که اگرمیتوانست که شخصی را دو مرتبه بکشند 
هر آبنه لواطه کنندهراسزاواربود که دومر تبه بکشند ودر بعضی ازروایات‌وارد شده که هفت کس از 
قوم لوط بعمل‌لواطه افتادندبسبب ایشان‌هفت شهرسرنگون‌گردید مرویستکه یکی ازصادقین که 
امام محمد باقروامامء جعفرصادق صلو ات ال علیپما باشند در قول‌حضرت لوط بقوم خورش (انکم 
تأتون‌الفاحشةماسبقکم بهامن احدمن العالمن) یعنی شماها میآورید فاحشه وحال | نکه سبقت. 
نکرده است‌کسی برشما بسوی آن احدی ازاهل‌عالم یمنی کسی پیش ازشما هر گز نکرده است 
فرمود که ابلیس | مدبرایشانبصورت زنی‌صاحب‌حسن پس آمد پیش جوانان ایشان و امر کرد که 

واقع‌بشوندبراوواگرمیخواس ت که این واقعشود برایشان‌هر ینه‌امتناع میکردند ولیکن‌طلب کرد 

که براوواقم شوند پس وقتیکه براوواقع‌شدند براولذت بافتند بعداز ان رفت ازپیش ایشان واز 

ایشان غایب‌شد وحواله کرد بعضی‌راببعضی در کتاب کافی ازحضرت امام محمد باقر 188 مرویست 
فرمود قوم لوط بووند از افضل قومی که خدا خلق کرده است وبود ازفضل ابشان‌وقتیکه خارج 
هیشد‌ند برای‌عملی خاد ج‌هیشد‌ند بجمعیشان وممماند ز نما در سابشان‌ومیبووا بلیس‌عادت کرده که 
هروقت که ایشان بخارج میرفتندمیآمد هرچه که ايشان ساخته بودند خراب میکردپس گفتندما 
مترصد ودیده‌بانی کنيمتابه‌بينيم که‌خراب میکندمتاع مارا پس‌ناگهان دیدندکه پسرخوبی صاحب 
جممالی‌پس گفتندبا و که‌توئی که‌متا ع‌ماراخراب‌میکنی مرةبعد مرة پس‌دردلایشان‌قرار گرفت که‌اورا 
بگشندپس قرار داد ند که شب‌پیش یکی ایشان بخوا بدو قتیکه‌شب‌شدهمهٌشب‌ینالید ومیزارید میز بان 
باو گفت چرا نعبخوابی گفت مرا بدرم‌هرشب درسینه میخوابانید | نمرد چون دررنج بود اورادر 
سین خود خوابانید | ندلین‌اورا وسوسه کرده تا اورا ور کنار گرفت اولابلیس‌اورا وطی‌کردتا باو 


در بیان مد مت لو اط ۵۴۷ - 


تعلیم کند بعداز آن‌اوابلیس‌را وطی کرد بعداز آن‌خارجشد وبگریخت ازابشان‌چونصبح شد ا نمرد 
خبردأد ا نچه که بایسر کرده‌بودوایشان‌تعجب کردند ونمیدانستند این‌آمر*نیع رایس نهادنددستهای 
خودرا بر اووتااینکه کفابت کردند بعصْی ببعضی از آن درسرراه هسنشستند ومنتظر بوو ند که‌بامرور 
کنندگان اینعمل‌کنند حتی‌خلایقبشهر ایشان‌روی‌نهادند بعداز انز نای خودراترك کرد ندواقبال 
پسران کردند پس‌دقتیکه ابلیس‌دید که امردرمیان مردم محکمشد آ مد بمیانز نان‌بصورت‌زنی د 
گفت که مردان بعصی ببعضی باهر شُنیم مشفو لشدند گفتند بلی‌ی‌بينيم وحضرت لوط بایشان وعظ 
مینمود حتی استغنا کردند زنان بازنان بمساحقه وقتیکه حجت برایشان کامل شد مبعوث کرد 
حفتعالی برایشان‌جبرئیل ومیکائیل واسرافیل‌بزی وصورت‌پسروقباها دربر پس گذشتند ازلوطواو 
زراعت میکرد گفت بکجا اراده‌داربد گفتند که مارافر ستاده‌است | قای‌ما بیش‌صاحب‌اینشهر حضرت 
لوط فرمود که | بانشنیده‌است آقای تو | نچه که اهل‌بلدمی‌کنند بدرستبکه ایشان‌میگیر ندمردمانر| 
وباایشان لواطه میکنند حتی که خون ازدبرایشان میآید پس‌گفتند که امر کرده‌است مارا | قای 
ماکه‌برويم دروسط ایشان‌بس‌حضرت لوط ل فرمود که مرا بشماحاجتی است گفتند چه‌چیز است 
حاجت تولوط گفت صبر کنید دراینجا تاظلمت‌شب بمیان | ید پس‌نشستند بعداز ان حضرت لوط 
چچ گفت برخیزید تابرویم ولوط درزیردیواری‌رفت وجبرئیل ومیکائیل واسرافیل دروططریق 
میرفتند پس لوط گفت اییسرهای من‌دراینجا راه بروید وایشان گفتند که قای ماامر کرده است که 
برویم درمیان‌راه ولوط درتاریکی میرفت وبرفت ابلیس وبگرفت‌طفلی‌را در آغوش‌زنی‌وبینداخت 
بچاه س اهل شپرفر باد کنان بدرخانهةلوط | مدندوقتبکه غلمانان‌ر ادیدند گفتندیالو طتوهم داخلشدی 
درعمل‌ما لوط گفت که‌اینهاممانان‌منندر سوامکنیدمر اورضیفهن گفتند اینهاسه‌نفر ندیکیر اتوبگیر 
نگاهدار ددوتای | نپارا بمادهلوط گفت که اگرمرا اهل‌بیت‌بود منم‌میکردندشماراازمن‌پس‌مدافعه 
نمودنددردر خانه‌تا | نکه‌ در راشکستندو اند ختندلوطراپس‌جبر یل 8 گفت بدرستبکه‌مارسولهای 
پروردگار توایم ایشان بتونمیرسند پس‌بگرفت جبرئیل مشتی‌خاك وبزدبرروی ایشان پس کور 
گشتند جمیم اهل‌شپرو لوط گفت ایرسل‌پرورد گارمن‌چه امر کرده‌است در بارۂ ایشان گفتند که 
امر کردهاست‌مارا اينکه‌بگيريم ابشانرا دروقت‌سحرلوط گفت که مر احاجتیاست بشما گفتندچه‌چیز 
گفت اینکه‌بگیر بدا بشانرادر اینساعت بدرستیکه‌من‌هیترسم که بداوافعشود در بار؛ایشان‌بس گفتند 
پالوط موعدایشان صبح است آیانیست صبح‌نزديك‌پیشآ نکه‌میخواهدکه‌بگیرد ایشانرا پس بگیر 
دختران خودرا ویرووترك کن زن خودرا وحضرت سول مت فرمود که هر که الحاح واصرار 
کند در دطی رجال نمترد تااینکه میخواهد مردم را برخورش یعنی خودکشی میکند وحضرت 
ابی‌عبدانه چ فرمود که ه رکه میرد وحال آ نکه مصرباشد برلواطه نمبرد تا آنکه می‌اندازدبراو 


0۴A‏ در بیان مذمت فحش 
حجری ازاحجاریعنی‌ازسنگہای منضود مسومه که برقوم‌لوط انداخته‌شدس‌هیباشد مردن‌اودر آن 
دهیچکس اورانبیند ازابی‌سعید خدری‌مرویست که | نانکه لواطه میکردند ازقوم‌لوطازسی کمتر 
وازچپل بیشتر نبورند چندین هزار كس هلاك‌شدند جرت‌ترك امربمعروف ونهی ازمنکرابونصر 
گفته که ازامام محمدباقر ¥ پرسیدم که زنان ایشان بگناه مردان ژاخذشدند فرمود چنانکه 
مردان بمردان مشفول بودند زنان نیز بزنان مشغول بودند و در روایت دیگر آمده که ابر اهیم 
خلیل فلز ازمكکه رخصت گرفته همراء رفت که عذاب قوم‌لوطرا ملاحظه کند چون بنزديكر سید 
دربالای کوهی قرار گرفت وبعبادت هشغولشد چون | نشپرها سرنگون شد از صلابت آن بسپوش 
شد جبرئیل که بیامد وبرخودرا براومالید جبرئیل 3 گفت ای ابراهیم من‌نگفتم توطاقت‌دیدن 
عذاب ایشان نداری پرسید که ایحبرئیل اینشهرها بکجا رفتند گفت که بقعر روزخ رسیدند و 
محمدین اسحق روایت کرده که طایفهٌ لوط صاحب‌اشجار وفوا که‌بودند وغریبان ازنواحی‌میاً هدند 
وازایشان طلب فوا که میکردند ایشان ازاینجهت دررنج بودند روزی ابلیس لءین بصورت مردی 
امده ایشانرا تعلیم داد گفت اگر میخواهید که از غبرها خلاص شوید باایشان لواطه کنید وطریق 


ا 


| نرا بایشان تعلیم نمود پس‌باین‌عمل مشغولشدند تاهمه باین‌امرمواظت نمود ند 
باب صرت و همم در مذمت فحش داد نست وعذابآن 


بدانکه فحاشی خصلتی است مذمومه بیش‌خدا ورسول وصفتی‌است قبیحه‌نزد ارباب عقول 
چنانکەحضرترسول با فرمود(ان‌اله ببفض‌الفاحش)یم‌نی بدر ستیکه‌خدادشمن د اردفحش گور | 
ودروصیت کردن آنحضرت بامیرالؤمنین پال فرمود که باعلی‌حرام‌گردانیده خدایتعالی بهشت را 
ب رکسیکه فحش‌گوید و هرچه‌گوید باك ندارد و هرچه شنود باك نداشته باشد ونیز فرمود که 
بپشت‌حراهست بر کسیکه فحش گوید وفرمود دردوزخ کسانی‌باشند که ازرهان ایشان‌پلیدمبرود 
واز گندا نپا اهل دوزخ بفریاو | یند گویندآن کیست گویند این | نستکه هرجا سخن فحش بودی 
دوست داشتی و مرویست که حضرت رسول ایو فرمور که یا علی حرام گردانیده خدا دشنام 
دادن مؤمنه را که فسق است و کشتن ممن کفر است وحرعت هال اوچون حرمت خونست و نیز 
از آ نحضرت مرویستکه فرمود هر که خانة کعبهراخراب کند چنانكه‌سنكازسنك جدا گردد وهمه 
را بسوزاندگناه آن کمتراست از آ نکه ولیی ازاولیاء خدارابر نجاند وسبك وخوار گرداند گفتند 
یارسول الله اولیاه خدا چه طایفه اند ۶ مود که همذ مؤمنان اولیاء و بنده اند چنانکه حقتعالی 
درقر آن‌مجید فرمو ده(الهولی‌الذین امنوا) وروایت شده که فحش گو درقیامت بصورت‌سك‌محشور 
خواهدشد پس ایعزیز هشیارباش زبانت‌را ازفحش نگا‌دار وتوبه کرده تلافی مافات کن وخودرا 


در نیانهدذ هت ناامید بودن رد 


باتش جہنم مسوزان وازبپشت‌عنبرسرشت محروم مساز وبدانکه نیز ازفحش اس ت کسیکه عات 
زشتی‌داشته باشدچون بواسیروبرص‌وغبر آ نها نراباسم او گویندپس‌چنین‌باید گفت که فلانی‌بیماری و 
ناخوشی‌دارد وخدایتعالی دوست دارد مزاح‌که فحش در آن نباشد ومزاح ازحسن خلق است و 
سبب‌سرورمومنانست و کثرت مزاح که متضمن کذب بافحش بااستهزاه یامتضمن قبیح یاباطل‌باشد 
وقار و | بروونور ایمان‌را ببرد ومورث استخفاف وذلت باشد وسبب بغض و کینه‌شود و گاه باشد 
که کلمة گویدکه مر دم‌را بخنداند بقدرمابن اسمان وزمین اورا ازبپشت دور گرداند ودر دوزخ 
افکند وحضرت بیغمبر ب فرمو ر که وای بر کسبکه درو غ گوید پامردم‌را بخنداند بعداز آن 
سه‌مر تبه فر هود وای براو کثرت‌ضحك دین‌را هبرد و آبرورامیبرد 

باب شڪ ت و هشت م درمذمت اامید بودن ازرحمت خدایتعا لی است 
بدا نکه ناامیدیازرحمت خدا گناه کیبره‌است وحقتعالی‌بند گان‌را از آن‌نپی‌فرموده چنانکه‌در کلام 
مجیدخودفر مود( قل یاعبادیالذین اسرفواعلی | نفسپم لاتقنط وان ر حمةالهان اله يغفر الذنوب جمیعاًن‌هو 
لغفو رال رحیم)یعنی بگوایمحمد که‌ای‌بنده گان‌من آ نانکه‌اسراف کردندبار تکاب گناهان کبیرهب نفسهای 
خود ناامیدمشوید ازرحمت‌خدایتعالیپیامرزد خدایتعالی کناهانراهمه‌مگر شرك بدرستبکه‌اوست 
| مرز ندة مر بان د نیزفرموده(انهلاییأسمن‌ر وحالدالاالقوم‌الکافرون)یعنی بد ر ستیکه‌ناامیدنمیشود از 
رحمت‌خدامگر گر وهی که کف ورز ندد ر تفسیر ( و احسنواان اله بحب‌ال حسنان) بعضی گفته‌اندیعنی کمان 
نك ببریدبخدایتعالی که خدادوست دار د کسانیر ا که گمان‌نيك بر ندباوحضرت ر سول اټ فرمور که 
ان نیکو بخدایتعالی بہای بشت است‌چون‌قیامت‌شود حق‌تعالی‌میفرماید که بنده‌رابدوزخبر ندچون 
بکناردوزخ‌رسد سربردارد و گوید خداوندا گمان من‌این‌نبودبتوحق‌تعالی‌فرمایدکه گمان توبمن 
چگو نهبود گو ید اینکه مراییامرزی واز کنامان‌من‌در گذری‌خطابر سد که‌تراعفو کردم‌وا زگناهان 
نودر گذشتم پس‌ویراباز گردانیده ببپشت بر ند مرویستکهعبدالنه‌بن‌مسعود روزی‌بمسجددر | مدرید 
که واعظی ذکر | تش‌دوزخمیکند وسلاسل واغلا لآ نرا تقریرمیکند بانك براوزدکه‌چرامردمانرا 
ازرحمت باریتعالی ناامیدمیداریمگر 1 یه(قل باعباوی| لذین)را نخوآنده‌ای‌ودرامالی‌صدوق‌ره‌مسطور 
است که‌روایت کرده‌اند که‌روزی کسی بنزور سول تات | مد گریان‌وزاری کنان حضرت‌فرمود که‌چرا 
میگریی گفت گناه کرده‌ام فرمور که گریه مکن که خدایتعالی ‏ مرزنده‌استاگرچه گناه‌تومثل‌هفت 
آسمانو هفت‌زمین باشد گفت‌بار سو لاله گناه‌من‌عظظیمتر است‌ازاین‌حضرت فرمود چیست !ا ن گناه که 
بااینمر تبه نومید شدة از مغفرت خداکه ناامیدی از رحمت خداکفر است گەت من نباشی بودم 
هفت‌سال گورمیشکافتم و کفن‌میبردم اتفاقاً دختری ازانصارو فاتبافته‌من گوراورابشکافتمو کف اورا 
يرونا دردم شپوت‌برهن‌غلبه کرد بااومقاربت کردم چوناز 1 نعمل‌فارغشدم آ وازی آمدکه‌ایجوان 


ے ۵0ات در بیان مذ مت نمامی و سحن چینی است 


وای‌برتو که ازدیوان‌بوم الدین‌آنديشه نکردی ومرابرهنه کردی واین رسوائی بسر من | وردی‌پیش 
خدا ورسول اوچه خواهی کرد وچه‌خواهی گفت چون‌حضرت اینسخن بشنید فرمود که این‌فاسق 
را ببرون کنید که اورا بدوزخ تزدبکتری نیست چون از آنجا بیرون امد روی به‌بیابان‌نپاردروز 
وشب تضرع میکرد دوزی گفت خداو ندا بحق‌انبیاه مرسلین که توب مرا قبول فرما واز گناهان‌من 
در گذر اگرتوبة من‌قبولست‌رسول خودرا بفرما تا تش‌درهن اندازد وبسوزم درحال‌جبرئیل 7۵۴ 
آمد و گفت بارسول‌اله‌حق‌تعالی میفرمایدکه من توب آ نجوانرا قبول کردم واز گناهان‌اودر گذشتم 
واورا باز طلب و آتش وعبدی که کرد در کانون سینه اوافروخته باب وعده خاموش ساز ومرهم 
مغفرت برجراحت معصیت اوبنه و | نحضرت اورا طلییده مود آمرزش بدورسانید 
باب هرت دمم درمذمت نماهی و سخن‌چینی است وغیبت 

امامذمت سخن‌چینیدر | بات چنا نکهحقتعالی فر موده (همازهشاءبنمیم)یعنی بسیارغیبت کننده 
درعقب‌مردمان وبسیاررونده بسخن‌چینی‌درمیان‌ایشان- ازحسن‌منقولست که ولیددریس‌مردمان 
هردو کنج دهان خودرا می‌پیچید وطعن وغمزایشان میکرد این ایه نازلشد ومنقولست که‌حمالة 
الحطب زن ابی‌لیب بود که نمامه بود وزن اوط نیزنمامه بود که مردم را خبرداد ازمپمانانی که 
باو ] مده‌بود و اتان فرشتگان‌بود ندچناننکه درقصف‌لوط گذشت درن‌نوح‌نیز نمامه بود که‌مردم‌ر اخبر 
میداد که شوهر من دیوانه بود ودرحدیث آمده که حضرت رسون و فرمور که داخل بهشت 
نمیشود سخن‌چین واز | نحضرت‌مرویستکه هر که‌فاش‌سازد کلمة که مسلمانی گفته باشدبقصد نکه 
اورا رسواسازد بسوزاند اورا در آتش دوزخ و در | ثار امد, که وقسکه فحط‌شد در ی اسر اثیل 
چنانکه افغان خلایق از جو ع برفلك‌شد وهرچندموسی بن‌عمران کک دعا کرد اجابت نشدومردمان 
بپلاکت نزديك‌شدند موسی بدر گاءخدایتعالی بنالیدکه بارخدایا ببنی‌اسرائیل رحم کن‌وایشانرا 
نکاه‌دار وازقحط برهان‌حق‌تعالی خطاب کرد ایموسی درمیان‌بنیاسرائیل‌نمامی‌هست‌تااوورمیان 
هردمست وتوبه نکرده دعای ایشان مستجاب‌نمیباشد. وازاین‌خل(‌نمییابند موسی 07 کب 
خدایا ان کدامست‌تامن اورابتوبه امر کنم خطان مد که ایموسی‌نپی‌ميکنم از نمامی‌همهرااز سخن 
چیبی توبه‌دم‌تاآوهم درمیان ایشان توبه کند | وردء‌اند که مردی ببازار برده فرو شان‌رفت‌تاغلامی 
بخرد غلامی باو نمورند گفتند که این غلام بانواع هنر آراسته اما يك عیب دارد که نمامست گفت 
اینعیب سپل‌است غلام‌را بخرید وبخانه برد روزی چند بگذشت غلام نزو زن خواجه | مد کفت 
ای‌بی‌بی مدتیست که دراینخانه ام وحقوق‌واحسان وانعام تود ر گردن من‌بسیاراست‌رعایت‌حق آن 
برهن و اجبست از آن‌جمله یکی انست تورا بسری از اسرار خواحه مطلم کنم بدان‌شرط که | 


ذر بیان مد مت سخن چینی اسث ت۵۵ 


درروی خواجه شرمسار نکنی‌خواجه بازنجمیلاط بق‌مخالطت دمعاشقت انداخته ومیخواهد ترا 
طلاق‌رهد وارراعقدکه ذن گفت تدییرایسکار چیست لام گفت من تدبیر نمیدانم جز انکه دراین 
شهرمردی‌هست بفسونو نبرنك وحلیه مامرا از آسمان فرود میأورد وماهی‌از دریابرون میآورد 
واز‌وی‌حلق سحرمیپردازد که مردرا شیفتۀ آن میسازد واگرخواهی استره آورم که چون خواجه 
درخواب باشد موی ازحلق‌او بردارو بمن‌ده تا بدان ساحردهم تاخو اجه‌را ازءشق توبیقرار کند 
استره‌بژن‌داد پیش خواجه | مد و کفت‌این اشفاق وا کرام که نو بامن‌میکنی هیچکس درحق‌فرزند 
صلبی‌خودنمیکند وبرمن واجب استکه | نچه مرامعلوم شودبتوعرض کنم وحق‌نعمت توبجا آورم 
بدانکه‌بی‌بیتیرعشق جوانی‌خورده وتدببردار د که تراهلاك کند واسترء چون‌قطر؛ آب‌بجهة اینکار 
مپیا ساخته اگرمیخواه ی که این‌معنی‌برتوظاهرشود خودرا بخواب‌انداز تاترا اینعمل ظاهر کردد 
خواجه‌بخانه رفت و بخفت وخودرا بخواب زدزن استره بر گرفت و ببالین خواجه امد خواست 
که‌دست‌بمحاسن خواجه دراز کند شکی‌دردلش نماند برجست و استره از دست زن گرفت و او 
راهلاك کرد خویشان‌زن خواجهرا بگرفتند وبقصاص بکشتند ومیان هردوقبیله محاربه و مقاتله 
شدو بشومی آ نغلام نمام ملمون‌چندین کس هلاك‌شدند واما مذعت غیبت چنانکه حق‌تعالی‌فرموده - 
(ولایغتب‌بعضکم بعض) باید غیبت نکنید بعضی‌ببه‌ضی‌وفرموده (9 یل لکل‌همزةلمزة) یعنی‌وای‌مرهر 
غیبت کننده‌را خفیقوطعنه زننده را درمواجپه وبضی‌معنی‌را برعکس گفته اند وویل چاهی است 
دردوزخ و بدانکه غیبت یکیا زگناهان کیره است د واجبست احتراز از آن باخبار ونصوص و 
اجماععلمایعظام زبراکه غیبت بمنزلۀ یته‌است ومیته را خوردن جایزنیست چنانکه حق‌تعالی 
دربارژ غیبت‌کننده‌فرموده (ایحباحدکم انیا کل لحم اخیه میتا) یعنی ایا دوست میدارد احدی از 
شما که بخورد گوشت‌هرده برادرخودرابس تشییه کرده است‌خدایتعالی غیبت مؤمن‌رابگوشت برد 
برادرمومنو غیبت کننده‌رابخور نده آن‌میته_چنانکهازا نسر وابت شده که گفتر وزی‌حضرت بیغمبر 
مرومان‌را امرفرمود بروزه گرفتن وفرمودروزهرا نگشایند از من‌اذن‌حاصل کنندیس مردمان‌ردزه 
گرفتند چون‌شام‌شد مردمان میا مدند اذن‌حاصل نموده‌روزه میگشادند تا|نکه مردی| مد گفت 
بارسولالهُ دو کنیزازاهل من‌روزه‌اند حیامانع است‌ایشان‌راکه بیایندوازن حاصل نمایند حضرت 
اعراض‌فرمود مرتبهٌ دوم باز همین‌عرض نمود حضرت‌بازهتحمل ادنشد بارسیم‌حضرت فرمود که 
ایشان‌روزه نبودند چگونه‌روزه باشند که گوشت مردم‌را میخورندبردبگوکه قی‌کنند | نمرد رفت 
وباز | مدو گفت بارسولالله بفرموده توعمل‌کردم ایشان هريك پاره خون بستة قی‌کردندحضرت 
فرمود بحق آ نکسیکه جان محمد (ص) در قبضةٌ قدرت اوس ت که اگر اینراقی نمیکردند هر آینه 
] تش‌دوز خابشان‌رامیخوردو ایشان‌روزه بودنداز | نچه‌حقتعالی‌بایشان حلال کرده‌بود و میخوردند 


۵۵۷ در بیان مد مت سخی چینی است 

| نچه که حقتعالی بر ایشان حرام‌نموده که | نگوشت برادرمرده است و نیزفرموده که رسول الو 
کسیرا رجم‌فرمود بجبه زنانکه ازاوصاررشده بود مردی بامرددیگر گفت که مید خون او بر 
جسن س کبس حضرت با یشان ر سبدندتنیبه‌فررمودایشاتر | که‌این‌میته‌را بخورید گفتندبارسو لاله‌چون 


بخور بم‌هر د‌راحضرت‌فر مود که بیش ازاین‌خوردید گوشت‌برادرخودرا که‌ازاین بد پر بودو مرویست 
ازابی‌سعیدخدری که‌حضرت سول فرمود که برشماباد که غیبتمکنید که‌غیبت بدتر استاززنا 
زیرا که‌زنا بتوبه‌رفم‌میشود و حقتعالی توبهرا نیزرفم‌قبول‌میکندودرغیرت توبه‌نییست ونمیأ مرزرخدای 
تعالی‌غیبت کننده رامک رکەحلال کند | نکسی‌را که‌غیبت او کرد باشدو ازانس‌مرویستکه گفت شنیدم 
از حضرت سول که‌فرمورشبی که‌مرابمعراج بردندجمعی‌دیدم که بناخن‌روهای خودرامیخراش دند 
از جب. :بل بک برسیدم که ایشان‌چه کرده‌اند گفت ایشان کسانی‌اند که غیبت کرده‌اند وحال‌بر کرده 
خود شان حسرت‌میخور نداز حضرت امام‌جعفر صادق تب مرو ست که فر مودغیبت حر اهست بدرسترکه 
عیبت میخورد حسناتراچنانکه | تش‌میخوردهیمه‌را وازجابرمرو ست که کفت‌روزی بارسول(ص) 
بود؟ کهبدوقبری‌ر سیدیم که صاحب | نراعذاب میگردند حضرت‌گر مودبکیغیرت کرده ویکیاز بول 
اجتناب نکرده و خودرانگاه نداشته بدانکهزبانراازغیبت‌نگاه داشتن‌بسی‌مشکل و بسیارشواراست 
بلکه‌این صفت ذمیمه نقل‌مجالس باشد نمیتوان‌از انر ستن‌ومادرهر کلمٌاز کلمات‌خوددر خطر یم چنانکه 
مرویستکه‌عیسی 8 باحواریون‌بسك‌مرده گذشتند حواریون گفتندچه بد خواست اینسك‌عیسی 186 
فرمود که چه سفید است دندانپای او س ایعزیز تامل کن ودیده بصیرت بادارو ببین که مردان 
خدا چگونه راه رفته‌اند و خودشان را بمنزل رسانیده‌اند و بدانکه نکته دراین سخن ا نستکه 
حضرت‌عیسی 6 ایشان‌را باین‌طورازغیبت وبد گوئی سك‌مرده تنبیه‌کره که مرد خدانباید تکلم 
کردالابه‌نیکوئی اوبس وای برما وبر گفتهای ماکه‌اینها نیاورد برما الائمرة مدامت و پشیمانی‌در 
روزحساب وقتیکه برجریده اعمال نظر کنیم پس‌به‌بينيم صفحهٌ نامه راپرازوبال اين‌و آن‌که دردار 
دنیابد گوئیایشان نموده و بغفلت گذرانیده تلافی‌مافات نکرده‌ايم وبه پی‌حلیت ایشان نه‌افتاده ایم 
پس‌اين استکه امروزانگشت ندامت بدندان حسرت‌گزیده وبدانکه فرقست میان‌غیبت و بپتان 
وتهمت‌غیبت | نستکه ذکرعیبهاکنی که در | نمردبوده باشدوهر گاه بشنوو آن‌رااز آن آزرده خاطر 
گرددوا گر نبوده باشد ان برتانست و تہمت ببرادر مومن و بدانکه تصدیق غیبت کننده هم عیبت 
است‌بلکه! گر کسی‌ساکت‌باشدد رمجلسی که غیست کنند اوهم‌شر بکست درغیت چنانکه هرو بست 
ازرسول (ص) که فرمود که‌مستمم غیبت‌هم بکیاز غیبت کنند گانست وبدانکه غیبت منحصر بز بان 
نیست‌بلکه تعریض و کنایه یزمل صریحست و فعل همچه قول مثاا ایماه واشاره کردن بچشم وبا 
انگشت‌ویاباکنایه‌فهمانیدن‌عيب یکیراوامنالاینهاهمه غیبت اس آورده‌اندکه یکی از بیغمبران 


ذز بیان مذمتز باوغقاف ] نمت ۱ 20۷ 


درواقعه‌دید که‌فردابفلان‌صحرارو وهرچه‌اول پیشتآید نرا بخور ودویمی‌را بنپان کن سیمی را 
نادار وچپارمی‌را ناامیدمگردان از پنجمی‌بگریز آن پیغمبر صباح چون رفت کوهی‌عظیم‌پیش 
او | مدمتفکرشدکه کوءراچون‌توان‌خورد چون‌قدری پیش‌رفت | نکوه‌چونلقمة شد چون‌در دهان 
نراد شبرین تر ازعسل وخوشبوتر ازمشك بود دچون قدری راء‌رفت طشت زرینی دید که در راه 
افتاده اورا درخاك‌نهان کرد دیگرباره اشکارا شد ومکرر چنان کرده‌تا آخراورابهزارزحمت 
نهان کرده چون از آن‌در گذشت مرغبرادبد که از بازی هراسان‌شده آ مد کفتیانبی اله هرا نگاء 
دار که دشمن درقفااست اودر گریبان خود پنهان کرد فی‌الحال بازرسید و کفت‌بانبی‌اله امروز دو 
روز است که درطلب این‌صیدبودم وادپناه بتو ا ورده بغایت کرسنهام مرا ناامید مگردان‌ان بیغمیر 
از ران خود گوشت بریده در پیش باز انداخت چون پیش رفت مرداری دید از او بگربخت 
ودر تفکر بود شب در واقعه باو نمودند که | نکوه که‌لقمه‌شد واورا خوردی خشم است که‌اول 
بزر گست وچون فروخوردی بكلقمة ب بیشتر نباشد لذیذ دوم | نطشت زرین نیکی است که هرچند 
خواه ی که بنہان کنی | شکارشودسيم امانت استکه‌باید اورانگاه‌داری چپارم حاجتست سعی کن 
نا بر آورده‌شود پنجمغیبت‌است که باید از اوبگریزی 
باب هه‌نادم در مذمت ر با وعقاب ] نمت 
بدانکهر باحر امست و از گناهان کببره‌است و خدایتعالی‌از | نانپی‌فرموده که (ولاتا کلواالربی) 
یعنی‌مخورید ربارا (وذروا مابقی‌من‌الر باان کنتمزمنین)یعنی‌تركکنید رباراوبازایستیداز ان اگر 
هستید گرو ند گان پس ازمفیوم شرط مستفاد مشود کهربا خورنده را مومن نتوان گفت ازاسشعا 
است که حضرتر سول زا یڑک فر موده که يك‌درهم ربانزدخدایتعالی عظیم تراست از هفتاد بارز نا که 
با مادروخواهرخود کرده باشد ونیز مرویستکه روزقیامت شکم ربا خورند گانراپرازمارباشد 
و بوستشان‌ضعیف‌باش دکه‌مارانرا در اندرون توان‌دید ونیز مردیست‌که‌خورند گان ربا روز قیامت 
بکل‌دیوانگان از قبوربرخیزند واهل محشر ایشانرابدان میشناسند ومنقولستکه فرمودندکسب 
خو درا حلال کنید تا وعای شما مستجاب شود که‌چون کسی يك لقمه‌حرام‌خوردچپل روزدعایش 
مستجاب نباشد وخدایتعالی‌فرموده که‌رعای هیچکس ازمن محجوب‌نماندمگر کسیکه لقمفحام 
خوردو اجابت‌نکنم‌دعای کسیر | که‌مظلمه یکی از بن د گان‌در پیش او باشدو تار آن‌نکندداخل‌خانمن ۱ 
نشود ومادامیکه درتماز باشد اورا لعنت کنم ومنقولستک هکسی‌ازبنی اسر ائيل سه‌سال :عامیکرد 
مستجاب نمشد 1 خرالامم مناجات نمود گفت خدایامن از تودورم که آوازم‌بتو نمیرسد با نزریکی 
واجابت ننیگنی‌خدابتعالی کسیر ! فرستادباو گفت‌باز بان‌فحاشودل | لودءو نیت مفشوش دعامیکنی 


۵6۴ ذر بیان ترك کر دن‌حج اسث 


انمستجاب نمباشد ونیز که با تقوی‌ولیکی | نقد ر کافیست دعا که‌نمات ورام باشد 

تفر یع بدانکه‌مکلفین را واجبست‌احتراز نمودن از جمیم گناهان کیره که‌خودشانرابسبب 
ارتکاب با نهامستحق‌جهنم ولایق عذاب‌نگردانندودرعدو | نها خلافست بعضی گفته‌اند که‌هفت‌است 
وبعضی گفته| ند هفنده است و بعضی بیست‌وهفت شمردهندچنانکه‌شهرد(ره) درقواعد ذکر کرده‌اند 
الاول‌شرك بخدایتعالی الثانى فتل‌نفس بفیرحق المالث زناالرابم‌لواطه الخاه‌س‌فر بب‌مسا ما نان‌دادن 
السادس سح رکردن السابع رباخوردن‌التامن فحش گفتن التاسم مال مردم خوردن العاشر غیبت 
کردنلحادی‌عشردرو غ گفتن الثانیعشر گواهی‌بدرو غ‌دادن الثالث‌عشر شراب خوردن الرابع‌عشر 
دزد ی كردن الخامس‌عشر نقض‌عهدائمه (ع) نمودن السابم‌عشر ناامیدبودن ازرحمت‌الهی الثامن 
عشر عاق‌والدین التاسععشر سخن چبنی کردن العشرون ترك سنت رسو لاله ا نمودن‌الاحدی 
والعشرون قمار باختن الثانیقوالعشرون سازنواختن الثالثة والعشرون بر گناه صفضره مصربودن 
الرابع والعشرون خودراازبول‌ناشستن الخامس والعشرون‌باعث پدرومادر شدن‌السادسوالعشرون 
خلل دروصیت کرون بدانکه بسیاری از | نپا باییان‌عذاب وعقاب مترتبهة باینهاسابقامن کور گردید 
بس مر ترا اصت‌اجتناب! زهمه ۲ نپا که باعث نجات و رستگاری دردنیاو | خرت‌باشدو امانقض‌عهد 
انمه علیمم السلامعبا رتست از قبول‌نکردن یکی‌ازائمه رابرامامت وقائل نبودن بر امامت‌اوچنانکه 
خلفای ثلثه نقض‌عمدحضرت على بنا بیطالب ڳا درد ندواعتباربر امامت | نحضرت نکرده خو دشان 
ارعای امامت کردند وبیشوای اهل‌نبران‌شدند دمنشا جمیع هفاسد ونیویهو اخرویه‌شدندهنيثالهم 
ماوعدهم اله تعالی يعن ی گوارا باد | نچه خدایتعالی برایشان وعده‌داده 

راب هھ يان دیکم در تر لد کردن حجست 

بدانکه یکی از گناهان کیره 0 برك‌حج کرد نست‌چنانکه شهمدنانی‌ره درشرح لمعه گفته‌اند 
کیبرة موبقة یعنی ترك حج گناه کبیره‌هلاك کنندم‌است‌و مرو یست از حضرت رسولءلتٍ که فرمود 
چون کسیرا حج واجب شود بی‌مانم‌شرعی خودرا ازشرع بازدارد وحج‌ناکرده بمیرداوراغسل 
نهید وکفن مکنید ودر مقبر مسلمانان دفن مکنید که اوبرمات بپود و نصاری‌مرده‌ومرویست 
که هر که براوحج و اجب‌شودو ار حج‌نکند یایپودیو یانصرانی محشور شودوترك حج ازبزر گترین 
کبایر است وموجب شدت عقوبت ربانی د غضب سبحانیست د از حضرت امام موسی کاظم و15 
منقولستکه بازبانترین مردمان در عمل آ نپا اند که حج‌اسلام را بتأخیر اندازند واز حضرت 
امامجعفرصادن 8 مرویستکه فرمود مرادازقول حق‌تعالی(و نحشرهم بو‌القيمة اعمی) کسانی آند 
که حج بر ایشانو اجب شود و ادا نکنند حق‌تعالی ایشان را در قیامت کور محشور گرداند 
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و هن 7 زایل‌مسازد فاسیرط ان ال گرم و و مر ازامام محمد 
باقر چ مرویستکه فرموديك حج یکنم دوستردارم از | نکه هفتادبنده زاد کنم 


اب هفتاد و دوم 


در بیان مذمت وعتاب تار لز کوخ است با بات واخبارالمه هدی سلاماللەعليهم اجمعین 
و ]"یات‌و اخبار در این باب بسیار است ودراینجانیز کثیر از آ نها ذ کر خواهدشد 
بدانکه ترك نمودن زکوة نیز از گناهان بزر گست چنانکه علماه فرموده‌اندوازاینجااست 
که ح‌تعالی‌فرموده(ولاتحسین لذین ببخلون‌بماآ: بې انممن فضله هوخبرلهم بل‌هوشرلهم سیطوقون 
مابخلوبه یوم القيمة)ینی‌چنان گمان‌نکنند | نانکه بل میکندوز کوة‌نمیدهندبا نچه که‌رار, خدایتعالی 
بایشان ازفضل ورحمت خود که ان بهتراست وخیراست‌برای ایشان‌بلکه شراست ازبرای ایشان 
وزودباشد که | نمالرا مثل طوق کرده بر گردن‌ایشان اندازد درروزقیامت‌ودیگر فر موده وا لذلی 
یکنزونا لذهب وا لفضة ولاینفتو نها فی‌سبیل الله فبشرهم بعذاب اليم یوم یحمی‌علیها 
فی نار جهنم فتکوی بهاجبادهم و جنو بهم و ظهورهم هذا ماکنتم تکنزون مؤلف گوید 
که ورییشانی وبشت بعذاب وعقوبت سر ونکته ا نستکه چون صاحب مال‌درداردنیا گره‌بربیشانی 
زده ویشت بسائل کرده وروازاو گردانیده و بهلوازاوخالی کرده ازانفاق‌باو یامراد ازیپلو ا نستکه 
همسایگانازاو نفمنيافه‌اند ودرجای دیگرفرموده که (اقیمواالسلوقو | توالز کوة) پس‌ازاین‌مستفاد 
میشود که هر که ببادارد نماز را وندهد ز کوۃ را نمازاوقبول نمیشود! ورده‌اندکه نماز بك ساله 
بنده‌را درزیرعرش بدارند تاز کوة مالش در اید اگر زکوۃ بده‌دنمازوز کوقویرابمحل‌قبولرسانند 
واگرنه نمازویر | درهمانجا گذارند تاروزقیامت شود ومرویست ازحضرت رسول راښ که هر که 
ز کوة مال‌خودرا ندهد روزقیامت! | نمالرامارسیاهیگردانیده در گردن اوانداز ند چون طوقی و 
دهن مار کنار دهن اورا بگرد و گویدکه من نمال پنهان و گنج توام که دردنبا ز کوة 1 نراندادی 
وویگرفرمو ده قول نمیکند حق‌تعالی نماز کسرا که ز کوة مال خود ندهد ودربعضی ازتفاسیر 
معتبره مذ کور است که پیغمب روز اصحاب‌ر! براتفاق واعانت در تجپیز لشکر تبوك تحریص‌فرمود 
یداب عون چہارهز اردرهم | ورده و گفت با سول‌اله من‌ھشتھزاردرھہ داشتم چپارهز ار برای 
عیال گذاشتم وچپارهزار بصدقه دادم رسول له اورادعانموده ببر کت وفر مود که بارك‌اله لك 
فیمااعطیت رفیماامسکت خدایتعالی چندان مال باوداد که ثمن‌مال اوسیصدوشصت‌ه زآردرهم بود 
هرزنراصد وهشتاد هزاردرهم رسید زیراکه‌اورادوزن بود ودیگرفرمود که ایمان نیست کسی را 
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که ز کوة :دهد وروایشست ازحضرتر ساات نامه که هر که‌دینار ودرهم راز کوة نداده باشد 
روزقيامت اورا بدان‌دینار ودرهم داغ میکنند تا | نوقت که حق تعالی از حساب خلق فارغ‌شود 
وازابی‌ذروء مرویستکه ازر سول خدا لچ شنیدم که اگرصاحب شترز کوة آن نداده‌باشد در روز 
قبامت اورا برروی افکنند و آ نشترانرا برروی اددر آورند چون آ خرین بگذرداولن رابازبرسر 
او آورند بهمین‌طریق اورا درزیرپای دارند تاحق‌تعالی ازحساب‌خاق فار غ‌شودوهمچنین‌صاحب 
گوسفند اورا برروی در اندازند و آن گوسفندان اورا لگد وشاخ زنندتاکه‌مردمان ازحساب در 
آیند- نیزاز نحضرت مرویستکه‌ه رکه گنجی بنهدوز کوة نداد‌باشد خدایتعالی از آن‌کنج‌ماری 
ببافر ین د که بر بالای‌چشم | سه نقطه سباه‌باشد وهرجاکه | نمرد رود ان مار ملازم اوباشد و از وی 
جدا نشود واو گوید ويلك کیستی دچه کسی او گوید من آن گنجم که تودردنیا ذخرره‌نهاده بودی 
ازتوجدا نشوم تا ترا درشکنم وفروبرم پس‌اورا دردهن برد وبشکند وفروبرد وهم چنین يکيك 
اعضایش رابشکندوفرو بردتاهمة اورافرو برد بازقی کند ودرست‌شود بازهمان عمل کنددمرویست 
که‌تلف‌نمیشود مال نه دربرونه دربحر مگربمنع ز کوة از حضرتر سول مرویست که فرمود 
کم نمیشود مال بدادن ز کوه و نیزفرمود که ز کوة بل‌مسلمانست بعنی‌هر كەز کوة مال خود ندهد 
درشر اسلام نیایدوراخل اسلام‌نباشد ودربعضی ازتفاسیر معتبره از حضرت ر سول ر ارو مرو بست 
که فرمود مردی که اورا تواب هفتاد پیغمبر بوده باشد واورا نیمحبه ازمال غبردرذمه باشد ببپشت 
نرود وازحضرت رسول ای مرویستکه‌سخت‌ترین حسرت درروزقيامت | نستکه کسیرا مال‌باشد 
واخراج حقوق آن‌نکند وبمیرد و آن‌مال منتقل‌بوارث اوشور وا نوارٹ‌اخراج حقوق آن‌نکنددر 
قیامت مال | نکس‌را درمیزان‌عمل‌اونهندواورا ام رکنند بدوزخ بسبب‌مال ووارثراامر کنندیبهشت 
بسبب مال غیر و از خضرت امام باقر 38 منقولستکه | نمالراکه او رابخیلی‌کرده باشد بصورت 
۱ طوق | شین در گردن اوطوق کنند + دربعضی از کتب تفاسیر معتبره مذ کوراست که‌تعليةبن خاطب 
الانصاری مشهور بود بر زهد و عبادت‌روزی‌بملازمت‌حصرت رسالت نات امد ازفقر شکابت 
نمود والتمای نمود ازا نعضرت که ازحق‌تعالی درخواهد تااورا توانگر گرداند و آ نحضرت اورا 
چندانکه پندراد که ازاینمدعا در گذرد که عاقبت غنادرمظنه خطراست وبا نچه‌داری‌قناعت کن که 
براندك شکر کردن بهتراز بسیاری که‌شکر آنرا بجانیاوری سورمندنیفتاد روزی‌چندبرفت و باز 
آ مد وهمان استدعا نمود و گفت بارسول‌النه‌من‌عید کردم‌باخدا که حقوق آنرا باهل‌استحقاق‌رسانم 
وبان‌صلة رحم کنم وچونمبالفة اوبحداطتاب رسید رسول خدا فرمود که بارخدابا ثعلبه را مال 
فراوان بده وبروجهدلخواء اوتیردعای | نعضرت بهدف‌اجابت رسید حی‌تعالی وبراباندك گه سفندی 
که بان‌قتاعت کردی بر کت‌داد تابحدیکه درحوالی مدینه کوسفندان اورا جای نفاندردی‌بادبه 
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آدرد بجپة تع دحال آنا از افاهعی نماز بنجگانه بارسولخدامحردم ماندوجزروزجمعه‌:توانست 
که بمدینه‌ور آیدونماز بگذارد | خرالامراز | نوادی نیز بالارفته از نمازجمعه بازماندروزی‌حضرت 
رسول 8 از حالوی برسید کهچرا اصلا بذمازجمعه حاضر نمیشود گفتند یارسول‌اله چندان 
گوسفند دارد که در هیچ وادی نمی گنجد و جت این بفلان وادی رفته و مقام گرفته 
حضرت فرمود پا ویح ثعلبه سه بار این را تکرار نمود چون ای ز کوة نازل شد آنرا به مرد 
جهنی داد ویکی‌ازبنی سلیم رارفیق‌اوساخت ونزد تعلبه‌فرستاد تا بر اوخواند و زکوة ازاوبگبرد 
ودر این‌باب کتابتی که متضمن شروط ز کوة بودمصحوب‌او بجانب‌اوفر ستاد و بجپنی‌فرمود که چون 
از : علبه ز کوة بگیربدنزرفلان‌هرد سلیحی برو بد 245 تران,سیارداردو ازاو نیزز کوة بستانیدس‌هروو ‏ 
بباهدند و ای ز کوة و نامة رسول خدابعلبه‌خواندنده ازاوز کوتخواستندمعیتمالاورابراین‌داشت 
که ازفرمان سر کشیده گفت اینکه معمد از ما میطلید جزیه است پس زکوة نداد و گفت بجایے 
دیگر رویدتا من دراین باب باخودانده4ه5: یشان بنزدآ نمردسالم می‌رفتند ونامه رابراوخواندند 
كفت سمعا وطاعة لام راله و حکم رسول‌اله س‌میانمتران رفت و نچه‌رسول خدا نوشته‌بود بترن 
شتران را ازاو جدا :مود گفت که این‌رابنزد رسول خدا باک بریدایشان گفتندر سول م ارافرمود که 
بهترین مال‌را بستانیم او گفت‌حاشا کهمن بجز بترین‌مال خود را بدهم ایشان | نرا بررگرفته‌بازنزد 
تعلبه آمدنداوهمان مقالٌ که‌اول‌گفته بوږ که این مانند جزیه است باز گەت وز کوقرانداد گفت 
برو بد يك‌جایدیگر تامن يك بار دیگر اندیشه کنم اشان بخدمی سو لخدا آ مدندوصورت حال 
عرض گرد ند رسو لخ راماښ فرمود یا وبح تعلبه حةتعالی درحق تعلبه این را و رستاد(وهنهم من 
عاهد ال( ن‌اتبنا من‌فضله لنصدقن ولنکو ونن هن السالحین فلما انیم من فضاه بخلوا به‌وتولوا وهم 
هم رضو ن‌فاعقبي نفاقا ی قلو بم الى بوم بلقو نه با خلفو ما دوه وبما کانوایگذبون‌الم بعلمواا تاش 
سرهم و نجواهم و ان‌النه‌علامالفیو ب)خلاصه‌معنی | نکه‌بعضی از اهل‌نفاق کی است که‌با خداعهد کر ده که 
اگر بدهد خدایتعالی‌مارا ازفشل‌خویش‌هر آنه صدقه‌ميدهیمواخراج ‏ کوةآنميکنيم‌دهر آبنه‌از 
صالحین میا شیم پس‌زمانی که خدایتعالی‌بایشان مال عطانمود بخل کردند وحق خدا را ندادند و 
تقض عبد وپیمان کردند پس از آن‌اعراض کردند پس این بخل وهنم ظاهر کرد نفاقیرا که‌دردل 
ايشان بود ودرعقب این‌بخل ومنم باقی مانداین نفاق‌تاروژیکه عمل خودراببینندیعنی‌تارو زقيامت 
بسبب آنچیزیکه خلف‌وعده کرده‌اندو بسیب | نچه که‌رروغ گفتند | با نمیدانند که خدامیداند سر 
ایشان ورازہنہان‌ایشانرا واینکه خداعلامالغیوب‌استمیداندهرچه‌میگویند که ز کوقراجزیه گفتند 
- وعهدراشکستندومرویستکه‌وقتبکه‌این آیه‌نازل‌شد یکی‌از خویشان‌نعلبه | نج بود نزد ثعلبه رفت 
و گفت و یحك‌بائلبه درحق‌توسه ‏ به ناز لشد که‌بر کفر ونفاق تو دلالت‌داردپس برو نزو رسولخدا و 
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تدبرخودبکن دس ئعلبه‌بنزد | نحضرت | مده و گفت که من صدفه بنزدتو حاضر کنم تابدهی بر که 
خواهیو بر وجہی که‌مصاحت بینی صرف فرمائی ر سولخدافر مود که چون‌صدقه ر اجزبه گفته‌ای‌حقتعالی 
فزمود که صدقه‌تورا قبول نکنم او برخاست وخاك‌برسر کرده وفرباد در گرفترسولخدا زر 
فرمودهرچه گفتم که درفقرصابرباش وطلب غنا مکن قبولنکروی تابه‌این بلامبتلاشدی پس‌مایوس 
بمکان خود باز گشته و رسولخدا ولو در آن نزدیکی بجوار رحمت الہی ببوست در عسهد 
ابی بکر | مدودر خواست‌نمور که‌صدقه‌اوراقبول نمایدگف ت که‌صدقه ترارسولخداقبول نکر دمن نیز 
فبول نکنم وهم عمر نیز قبول نکرد ودرعدعثمان ازدنیارفت 

نمیم بدانکه مستحقین‌ز کوة هفتا ندا ول فقر او مسا کنن بابد که‌ایشانمومن‌ومجتذب از کبایر 
باشند و برصغیره مصر نباشند وبسیاری از مجتهدین عدالت را شرطنکرده اند دوم‌عاملون وان 
کسانی ان د کهصدقاتر اجمم نمایندبان اما و باید که‌ایشان‌عادل باشندسیم مؤلفةالقلوبو | نها کفاری| ند 
که ایشا نر ااستمالت‌داده‌باشداهام که‌از برای مسلمانان‌جنك کنند واجرت بایشان‌دهد ازوجه زکوة 
چپارم فی‌الرقاب یعنی بندگانی کهمکانب‌باشند یاغلامی که درشدت و محنت باشد بستم خواجه 
پنجم‌غارمون یعنی قرض دا رانیکه‌قرض ایشان بجت معصیت نباشد ششم فی سبیل ال یعنی جهاد بعضی 
گفته‌اندبحج رفتن وبل‌ورباط ساختن ومعاونت زاثرین وبناهمساجداينهاهمه داخل‌فی‌سیلاله‌است 
هفتم بن‌السبی ل یعنی‌راه گذری که طلب چیز ی کندهر چنددر جای‌خودغنی باشندو بدانکه‌در اعانت کردن 
بر اینجماعت فضیات بسیارهست چنانکه درسابق‌بعضی از احوالاین هفت طایفه رابیان کردیم‌اها 
ثواباعانت نمودن بر اهل رقاب و اهل‌جهاد و اهل‌ق راز حضرتر سول لو رو ابت‌شده که‌هر که‌مکاتبی 
رایاریکند وباغارمی‌ر ادرعسرت!وو بامجاهدی‌رادر جپاداو باری کندحقتعا ای‌ادر ادر سایثء رش خود 
جای‌دهددرروزی که‌هیچ‌سایة نباشدمگرسایثرحمتاوو نیز مرو بستکه‌اعرا بی نز در سو لخد اداوس آمد 
و گفت‌بار سول‌النه‌مراعملی بباموز تامر| ببشت بیردفرمود بنده آ ذاو کردن‌و بدانکه‌هر عاقلرا لازمست 
وسزاواراستکه هرعملی که‌از اوصارشود مخفی باشد چنانکه‌از حضرت رسول ټاو مرویستکه 
فردای قبامت ھەت کس در سابه رحمت خداباشند بکی | نکه‌صدقه بدستراست وھد چنا نکه وست 
چپوی خبردارنشود وازاینعباس مرویستکه صدقه سر افضل است ازعلانیه بیفتاد مرتبه وصدقۀ 
فریضهُ علانیه افضل است‌اززسر به پیست‌وپنج درجه وا زبیغمبرص مرویستکه‌صدقه‌پنبان غضب ربانیرا 
فرو نشاند ودفع گناهان کند هم‌چنانکه | ب‌فرومینشاند | تش‌راونیزمرویستکه‌حضرت امیرالمءنین 
ا وحضرت خضربمرسیدندامیرالمومنین‌بحضرت خضر فرمورند که سخنی ازحکمت بگو که 
ازتوباد بگر م گفت‌چه‌نیکو است شفةت وم رحمت‌توانگر ان بدرو یشان بجمت رغبت ورئواب خداجناب 
امیرالمومنین 08 فرموددانی نیکو تراز آ نچه‌باشد گفت بلی‌فر مود که تیکوتراز آن تکبردرویشان‌است 
بر توانگران بجمةاعتمادبرخداومنت‌نکشیدن ازایشان ونیز آورده اندکه حقتعالی کوهپارا چون 


در بیان‌مذمت تار لز کوة -9۵۵4- 


أ فريدفرشتہاسنك ندیده بو و ند گفتند بارخدایا میج جیزباشد که برسنكك‌غالب‌باشدفرمود اهن + گفتند 
خدایابر اهن چه‌غالب باشدقرهود تش گفتند بر انش چه‌عالب باشدة, مود آب‌گفتندیر اب‌چه‌غااب 
باشدفرمورخاك گفتندیر خاكچه‌غالب باشد فرمودباد گفتندبر بادچه‌غالب باشدفر مودصدفه که‌بنده 
بدست راست‌دهد که دست‌چپ‌او نداندیعنی بکسی‌نگوید و برستاننده منت نود ومقصودخداباشد 
»بنده زیراکه منت‌احسانراباطل میکندچنانکه‌فرمود (لانبعالوا صدقاتکم بالمن‌والاذی)و بدانکه 
هنت نهادن چنانکه‌درنزد خداخوب‌نیست درنزدعقل‌نیز خوب نیست پس‌عنلاو نقلا واجبست, لازم 
کهبرفقیر منت نگذار ندو ازاینجاا ستکه خدایتعالی فرموده(و الذین بنفقون‌اموالپم‌فی‌سبی لالم لابتبمون 
ماانفتوامناو لااذی !پم جرهم عندر بهمولاخوفع لیم ولاهم بحز نون)مرو بست از حضرت ر بول و که 
هر که منت نہد بر صدقه‌حقتمالی بنظررحمت بر او شگرد ونیامرزواورابدان که صدفه‌دادن نجات‌دنیا 
وخیر | خرتست‌چنانکه ‏ ورده‌اندکه دربنی‌اسرائیل سالی‌قحطی بود زنیبصحرارفت و کورك خود 
رارهاکردوهیزم برمی‌چید ققیری بر وی گذشت گفت باامة الله بسیار گرسنه‌ام | نزن لقمۀ نانی‌ داشت 
باو داددراتناء این‌حال ازقضای ایزدی گر گی دررسد | نطفل‌رادرر بودزن‌فر باد کنان بدر گاء ۱ 
بنالید پردرد کاررحیم فر شتذفر ستادتا کودك را گرفته‌بزن‌داد گفتاین لقمه‌بموض | نلقمه که بفقبررادی 
جرهیچکس نزدخد ایتعالی‌ضایم نمبش ود( ان الهلابضیع| جرالمحسنین)واماخبر | خرت چنانکه ورده‌اند 
که‌فر دأی‌قیامت‌چون‌بندهررتاریکی سختی‌قیامت درماند صورت زیبائی ند که ببایدووست‌او گرد 
واورا از آن تاریکی و سختی بر ون آوردگوبدتوکیستی که رویو خو شویو خوشخو؟ ی گوبد 
1 ن | تصدقهام که درد اباداده بو دی‌از برای در ماند؟ دی آمروز :کاک رمم شت ر همدادی ببشتر همیافتیعکاغات 
یر وازانها است‌که‌حفتعالی میفر ماید ومثل‌میز ند از احو الانفاق کنندگان درراه خدا که(مثل 
الذینینفقون اموالیم فی‌سییل‌انه كمثل حبة انبتت سبع سنابل‌فی كل سنبلةمائة حبهواله یضاعفلمن 
بش ارو ایتستاز حضرت‌امیر اله‌ومنین ا که صدفه بر پنج وجهاست بکوجهاینکه باث‌درهم برابر 
است بده‌درهم دوم | که‌هفتاد درهم است‌وو جهدیگر آ نکه‌درهمی بهتصدد رهم برایراست ووجه 
دیگر درهم بفتاد هز اردرهم بر ایرمیکند وجه‌دیگر فاضل‌تر ارصدهز ارورهم‌است اما ان‌درهمی 
که برابر دهمدرهم است | نستکه تصدن تندبر شخص صحیح! لدین ووستهاو پاهای او بمصایو اقعی باش د 
واما! نچه برابرهفتادررهمست | نستکه تصدق کندیرققفیر بچیز بکه‌مستحق ان‌باشدواما | نچه‌مقابل 
نمصد درهمست | نستکه بدهد بخو بشان‌مستحق وا نچه‌برترازهفتاوهزارورهم است اسار بدرومادر 
بیغ ضی‌وعوضی و آنچه برابر است بصدهز ار | نستکه تصدق کندبطالبءلمی که مستحق آن‌با شد 


۵ در بیان‌هذمت تار ك الصلوة 
باب دفتادو جپارم در ببان‌عقاب تار لك | اصلو ةا ستو بیان عذد اب آن‌در خر ت 

بدانکه یکی از گناهان کیره ترك‌نم‌از است عمدا که گر مصر باشد درتر ك کردنش واجب 
القتل میباشد چنانکه مذکورمیشود انشاءاله‌ودر آخرت بعذاب‌اليم گرفتار باشدچنانکه حقتسالی 
جل‌جلاله فرموده که(بوم یتساء‌لونءنالمجرمین‌ماسلککم فی سقر قالوالم نكمن المصلین)یعنی‌سئوال 
کنندررروزقيامت از گناهکاران که چه گناه کرده‌ایدکه شمارا بدوزخ کشید گویند که مانبودیم از 
نماز گذارندگان ونیزفرموده (ومن‌اضاعوا السلوة واتبعوالشپوات فسوف بلقونغیا) یعنی | نباکه 
ضایم کردند نماز را و متابمت کردند شپوات نفس را زود باشد که ایشان را در آورند 
در وادی گمراهی- از ابن عباس مرویست‌که غی وادیست در دوزخ بدان‌گرمی وهیبت که 
۱ | گرخدای‌تعالی بفرماید كەدوزخرا بگرمی‌خود بخو ردودر] نوادی‌مار بست که‌شصت‌ساله‌راء‌در ازی 
| نست‌وسی‌سال‌ببهنای‌ویو از | نروز که‌خدایتعالی اورا !فر بده‌دهان‌اومیر است نگشابدمگر بگوشت 
بی‌نمازان وشرابخواران‌ودر کافی ازحضرترسول(ص) مرویستکه | نچه‌اول حساب کنند ‏ ميان را 
روزقيامت نماز است اگرقبول‌افتد سایراعمال نیزقبولست واگررد کند هیچعملی از اعمالاو بدرجة 
قبول نیفتد ایضا در کافی مرویست از زراره که امام محمدباقر ګل فرمور که تباون وسستی‌همکن 
درنما زخود بدرستیکه پیغمبرص‌درحال وفاتش‌فر مور که‌از من نیست | نکسیکهاستخفاف کندنماز خودر 
وهر که شراب خورد وارد نمیشود بمن‌درحوض کوثر و نیز در | نکتاب‌از | نجناب‌روایستکهپیفمبر 
تور رائنائیکهدرهسجدنشسته بو د مردی داخل‌شددرمسجدو نماز گذاردور کو ع وسجو دی‌راتمام 
بعمل‌نیاوردو بت نی نگذاروحضرت فر مو دکه‌اینمردمثلغراب‌منقارشرابرزمین‌زدچنانکه کلاغ‌منقارش 
رابرزمین‌زدبعداز آن‌فر مود که‌اگر بغبرداین بچنین‌نمازهر آینه‌مردهاست‌درغبردین‌هنو یزور | نکتاب 
ارمام موس ی کاظم ا مرو یستکه فر مود بدرمبمن‌فرمود که‌ایبسركمن بدرستیکه نمیرسدشفاعت ما 
بان کسیکه استخفاف کننده‌وسهل انکاراست‌درنما زخودو نیزدر | نکتاب از حضرترسول‌ص‌هرو ست 
که فرمود هرچیزی‌را روئی هست وروی دین شما نماد است پس قبیح وزشت مکنید روی دین 
خود را وهرچهرابینیاست وبینی نماز تکیبر است از حضرت رسول تلف مرویست که فرموده 
روزی برادرم جبرئیل ل رنگش‌متفیر شد ازاوسئوال کردم که‌ای برادر این‌چه ‏ واز بو گفت که 
حق‌تعالی دردوزخ هفتم چاهی آفریده بود سنك سیاهی برروی آن انداخته‌سیزده هزارسالستکه 
آن سنك را بچاه انداخته‌اند امروز بقعر آن رسید پرسید که ان جای کدام طایفه است 
گفت آن‌جایگاه بی‌نمازانست ونیزاز | نحضرت مرویستکه بربینماز سلام مکنید وجواب‌سللم‌او 
مگوئید ووامش ندهیدوچون بیمارشود بعیادتش مرویدوچون‌بمبردبراونماز مگذارید ودرمقبر 


در مان تارك صاوق است -۵*٩۰‏ 


س س س سا ا دیب لاو ساسا ی س هو 


ر دفن‌مکنید ویز | نحضرت فر هود که‌هر که باری د هد یی نماز را ببات لقمه‌چنان‌باشد که‌هفتاد 
1 


Al, 
سید سس‎ 


هزار بیغمبررا سل اورو وهز ارمصحف را بسوزاند وهفتاد دختربگر را بطریق ۲ بکارت بردارد 
او ر حەت وهغفرت خدایتعالی نزویکتر است‌ازینماژ- در کتاب کافی از حضرت ابی بی ء.داده پچ 
مره ستکه حضرت ر سول لاه فر موومثل نمازمتلعمود چادرخیمه‌است د ا عمود ثات و بر 
ور اراست اطناب واو تاد نفع میدهد وقتبکه عمه د شکست نهطناب نفع‌میدهد و نه‌مبخرا وحضرت 
ر سات نام ملاففظه و رمود که هر که نمازرا: رك کند 9 و نگذارد حقتعالی اورا به‌بانزده چیزمبتلاسازد 
شش د درحمات و سه ور زو ناک و قات وه سه درشر و سه در ویامت اما 1 دش که ده در ر زگ شی بود اول 
آ نستکه نورازروی‌او بیرد دوم | نکه بر کتازءمراو ببردسیم‌ هال اوزیاده نش ودچہارم | نکه‌خدای‌تعالی 
هیچ خیرات اورا فول لکد پنجم انکه وعای اه مستحاب نشود ششم aI‏ در دعای صالحان 
اورا نصمبی‌نباشد اما" زسه که‌درو فان باشد اول‌سخت گرداندبر آه Cs‏ رات هر را ووم 1 نکه گر سنه 
وفات کند که اگ طعامہای دنبارا درحاق‌اوریز ند سار نشور سیم Gl‏ تشنه وفات ؟ کند اما ! نسه که 
درفر باشد اول انکه دایم باعم و انده,‌باشد تاروزصامت دمم | نکه فر بروی تاريك‌باشدسیم | نکه 
درعذان‌بود تاروزقيامت اما | نسه که در روزقيامت باشد اول حساب بروی دشوارشود دوم | نکه 
خدایتعالی دشمن وی باشد وبراو نظر نکند واورا عذاب دردناك رسد سیم آنکه اوراخدابتعالی 
ب‌انهزد ازفرمثل حوانات چنانکه درعرصات همه بروی نگران باشند بعداز آن اورا بدوزخ 
بر ند وئیز انحضر تور مود و که جونر ورفامت سود ببر ونا بدازو ورجح که د می که سر آن باسمان 
هفتم باشدو دهان او آزمشرق تامغرب دس گو ینداورا که چه‌میخواهی گویدپنج گروه‌رااول بینمازرا دوم 
مانهز کوقرا سیم خمر خوارر اچارم‌خور ندر بارا پنجم کسانیرا که درمسجد سخن دنیاگفته‌اند پس 
ر جنند اشان‌را ازوستگاهعر صات چنانکه بر چیند کو تروانهر| وباز گشته‌بدوزخ رود و نمزحضرت 
ر سول ووک فر مود که هر که تر ك نماز کند عمدا,تحقیق که کافر است بدا نکه کاهل نمازرا بکمرتبه 
تعذی میکنند وا گر مر تکب نمازشد واطاعت کرد فبپا والامرتبهٌ دبگرت‌زیرش میکنند اگرابا کرد 
درمر تمه سیم بعضی گفته| ند درمر ته جہارملازم مشود کش ن‌او بر امام اما اکر کسی نعوز بالنه حلال 
داند ترك نمازرا کافراست اول مرتبه واجب الفتل‌میباشد ا گرازیدرومادرمسلمان باشد وا کر کافر 
بود اول ومسلمان‌شد پس‌مرتد گردید اورا توبه باید داد وا گرقیول کردو بنماز راغب شد فیا والا 


تشن او لازم همشود , 


-- در بیان مذمت ت قطع رحم 
باب دفتاد و یچم در ذکرمذمت قطع رحم 

چنانکه حق‌تعالی‌در کلام مج دفر م وده (و اتقو اله‌النی :ساء‌لون‌به والار حامان له کانعلیکم 
رقیبا) بدانکه والارحام معطوفست برالهیعنی احتر از نماتید ازقطم‌صلة ارحام واین تفسیرازحضرت 
امام محمد باقر ل مرویست یعنی بترسید ازمخالفت خدائیکه شما حاجت میطلبید از یکدیگر 
بوسیلة سو گندخوردن باوو بترسید ازقطعارحام‌خو پشبدرستبکه خداهست بر کردارشما نگاءبان 
و بدانکه این به بیان احوال و عادت عرست زرا که هر کدام اشان دروقت طلسدن حاحت 
بیکدیگرمیگفتند که بحق خداورحم‌س و گند که چنین و چنین کنبدیعنی‌همچنا که باقوال تعظیم اومیکنند 
بطاعت نیز تعظیم او میکنند و نیز سوگند میدارند یکد بگر را بخو یشان مراد آنستکه هر يك 
یکدیگرمیگویند که بحق خدا وبحت خویشی که چنین‌وچنین کنید واین ازعادت‌عرب‌بورکه‌وقت 
طلب <اجت از یکدیگرهتن کر میشدندینام خداوذ کر خویشان‌تابو سیل آن‌سلسلله‌مپربا نی‌یکدیگررا 
درحر کت ا ورده حوائج خود راحاصل کنند ونزد بعضی معنی‌اینست که بتر سیف ازمعصیت خدا و 
بترسیداز بر یدن‌خویشان‌بلکه طاعت‌خدا کنیدو صلرحم‌را رعایت‌نمائید واین گول هرویست از ابی 
جعفر 18 وبنابراین حق‌تعالیذ کرارحام را مقارن اسم خو د آورد وبجہت مزات شأن صله رحم و 
لزوم نگه‌داشت حال‌اقربا دروجوب صله رحم ومودت ودوستی‌نمودن باایشان از حضرت رساات 
بنا تامرو بست که رحم آویخته برش الهی وعیگوید هر که بمن‌پیو ندد حقتعالی‌باوپیوسته‌باد 
وهر که ازمن برد حقتعالی ازاو برد و درحدیت قدسی‌و ارد شده که حضرت.عزت جل شا نه فر مود 
که من‌رحمانم رحم‌را | فریدم واسم اورا ازاسم خود گرفته‌ام پس‌ه رکه باو پیوندد من‌باو پیوندم و 
هر که ازاوببرد من‌ازاوببرم وحضرت امیرالممنین 108 فرموده که هر که غضب کند برخویش خود 
تش‌اورا غض بکند پس‌شفقت‌ورزید در حق‌ایشان ودر بعضی ازتفاسیرمعتبره ازحضرت ر سول تاشت 
مرویستکه فرمود بروالدین وصلارحم آسان میگرداند حسابرا بعداز آن این آیه را خواندکه 
(و الذین بصلون‌ماامر ان به ان‌یوصل ویخشون ربپم وبخافون سوء‌الحساب))بعنی ! نانکه می‌بیو ندند 
با نچه که امر کر ده‌است خدا بآنکه بیو ندند بان‌ازصلرحم وموالات مومنان وایمان بجمیم انبیاه 
و کتب وامثال آن ازمراعات حقوق اه وحقوق الناس ومیترسند ازعذاب بروردگار خود عموما و 
خوف دارند ازسختی‌حساب ودرتورية نوشته شدهکه ایفرزندا دم از خدا بترس وبا پدر ومادر 
نیکوئی‌کن وبارحم به‌پیوند تا عمرت درازشود و کارترا آسان کنم و بلارا ازتو بگردانم . 

غره بدانکه ازاعظ صلرحم صله نمودن رحم پیفمبراست وازاکبرقطم رحم قطع نمودن 
رحم پیخمبر است که در محبت‌نمودن ذربه پیخمبر لو مودی بنجات اخرویدسیب‌شفاعت مصطفوی 


در بیان مذمت‌قطعر حم - ۵۲ 


خواهد شدچنانکه از حضرت سول مرویست که | نحضرت فرمود بدرستیکه‌من‌شفیعم چېار 
کس را در روزقيامت اگرچه گناه‌اهل دنیا باایشان باشد اول مردی که باری‌ذرية مرابزبان ودل 
کرده باشدروم | نکه گرسنة از ذربة مراسیر کرده باشد سیم آنکه برهنةازذرية من‌پوشانیده‌باشد 
چپارم کسیکه سعی‌بلیغ درحوائج ذریأمن ونیزمرویستکه حضرت امام جعفرصادق لا فرمود که 
چون روزقیامت شود منادی‌ندا کندکه ایگروه خلایق گوش کنید | واز محمدتلکو که باشماتکلم 
میفرمایدپس گوش کنندخلایق پس‌برخیزد سرو ر کاینات وشافع موجودات وفره‌اید ایگروءخلایق 
آنکس‌راکه تزد من‌چیزیست‌یامنتی بانیکی بس‌برخیزد تاحق اورا کفایت کم پس مردمان گویند 
بدرومادرمافدای‌تو بادیارسو لاله‌مار ابر تو چهحقست و جذعدت و چه نیکی بلکه‌ا نهاهمها ز جانب خداو . 
سول درذمهمااست س سول خدافرمابدبلی چنان استکه شمامیگونیدو اماهر کهدو ستی و نزدیکی جسته 
باهلییت وذربه من‌بانیکی بایشان کردهبا گرسنه‌از ایشان‌سیر کرده باشدیابرهنه‌ایشان‌راپوشانیده پس 
بایدب رخیز دتامکافات کردادو گفتارخودرا بیابد پس‌جمعی که‌دردنیا باسادات‌رفیم‌الدرجات‌بیغرض 
وعوض نیکی کرده باشند وخود را در ! نعرصه گاه راست گردانند پس ندارسد ازجانب رب‌العزة 
که ایمحمد وای‌حبیبمن بتحقیق که مکافات ایشان را باتو گذاشت ایشان‌را دربرشت بهرجاوهرچه 
که خواهی جایده بپترین کاینات فرماید که ایشان‌را دروصیله جای‌دهید که امن واهل‌بیت من 
غایب نباشند ونیز بدانکه قطم رحم‌سبب اهل‌دوزخ‌بورنست وصلرحم سبب‌اهل بپشت‌بودنست 
واگر کسی درحیات خود قطم‌رحم کند وبعدازمردن او اولادش‌ازطرف آنمرده‌استرضای | نمرده 
نماید وبگوید پدرمارا شماحاال کنید وایشان‌اورا حلال کنندوازاوراضی شوند بازصلار<,بعمل 
میا بدوخدایتعالی اورا بیامرزد چنانکه نقل کر ده‌اند که‌مروخر اسانی‌ازخراسان آمده وتركوطن 
کرده درمکهة معظمه متوطن گردیده بوږ ودرا نجا برحمت ایزدی بیوسته وبتمامهنقل‌اورادرباب 
چپل‌وهفتم ذکر کردیم وهر که‌میل داشته‌باشدبا نجا رجوع نماید کهذ کرش‌دراینجا موجب تطویل 
کلامست از حضرت‌صادق ا مرویستکه چون اراده‌کنید باخواهید که‌صلارحم جا | ورید بايد که 
تعجیل کنید بدرستیکه ازجانب راست وچپ شما دوشیطانست که میخواهد اورا از آن‌باز دارند 
ونیز ازا نحضرت مروستکه هر گاء قادر نباشدنیکی‌باما کندباید که‌نیکی کندباصالحان ازدوستان 
ماکه نوشته م,شودئواب آن‌نیکی که باها کرده باشد ازبرای‌او 
نور کلینی‌وصدوق قمی‌ابنبا بو یه و برقی ود بگران‌ر حم اله روایت کرده‌اندکه چون‌هنگام 
وفات‌حضرت امام جعفرصادق 18 رسید آ نحضرت دیده‌های خودرا گشود وفرمودکه خویشان مرا 
جمم كنيد چون جمم شدندبسوی ابشان‌نظر کر دوفرمودکه شفاعت ما نمیر سدبکسیکه نماز را 
سبك‌شمارد و اعتنا بشأن او نتماید سر ,فر مود که‌هفتاد دبنار طلا بحسن افطس که‌پسرتم | نحضرت‌بود 


۵۰+ در لیان‌مدذ مت فطع رحم 
بدهید وبرای هر يك ازاقارب‌خود وصیتی فرمود که بعمل بیاورند سالمه | زا د کر دة | نحضرت گفت 
که برای افطس وصیت میکنی واو کارد برروی توکشید و اراد قتل توکرد حضرت فرمود که 
میخواهی قطع‌رحم بکنم واز آ نبا نباشم که خدامدح کرده‌است ایشانرا بصلفرحم ودرشان ایشان 
گفته(والذینبصلون‌ماامراله‌به‌انیو صلو بخشولر بهم و بخافون‌سوهالحساب)پس فر مود که بلی ایسالمه 
برای اووصیت میکنم زیر ا که حقتعالی شد را فرید و انا خوشبو گردانیدیو بوی آن‌دوهزارسال ۱ 
راه‌میرود ووی انرا نمیشنود عاق بدرومادر وقطم کنندء رحم 
غره بدانکه مناسب دراین‌باب ذکرمجملی ازاطاعت ومپربانی‌نمودن بروالدین است و بر 
ایشان عاق نبودنست ومذمت عقوق والدین وئواب اطاعت ونیکی نمودن برایشانست روایت‌شده 
که جناب بیغمی ۶ روی مارك حانب یمن گردانید وجامه‌را ازسینه بی کینه خوددور کرد 
وفرمود که اجدنه‌س ال رحمن‌من‌جانب‌الیمن و مر ادش‌خواجه اس بود واو س‌دریمن" شتر بانی‌میکرد 
وبمادرصالحه خود نفقه‌مینمود روزی ازمادر اجازت خواست تابز یارت‌حضرت, سول رک رود 
ومادرش گفت بروولیکن ۱ گر تیغمیر درخانة خودنبود هچ توقف‌نکنی ودودبیائی وچون‌خواجه 
اویس فصدزیارت جناب پیغمبر نهوده بخدمت | نحضرت امد در دقتیکه| تحضرت درخانه نبود 
ازدرسرای | نحضرت بر گشت حضرتر سول راو بخانه تشریف | وردنوری‌در خانه بدید که‌ورهیج 
وفتی ندیده‌بود پرسید که کسی بدرخانه | مده‌بود جواب‌دادبلی ازیمن شتر بانی اوس نام آ مده‌بود 
تحیتی‌فرستاد وباز گروید حضرت فرمود آری این‌نور اویس است‌که درخانه‌ما هدیه گذاشته‌است 
وخودروته است بس‌ایعزیز بب نکه‌نیکی نمودن بر پدرومادرچهتأثیرداردو بچه‌مرتبه‌میرساند | ومی‌را 
وبين که‌صلحاوردعایتاین بچه‌مر تبه اهتمام‌داشتندودرروایتست که‌اول‌ما کتب‌النه فی‌اللوح المحفوظ 
انى الهلا لهالا انامز رضی عنه‌و الداء| نا راض‌منه‌ومی ساخطعلیه و الدهفاناعلیه ساخط یعنی اول‌چیز بکه 
نوشت‌خدادرلوح محفوظاین بود که‌من آ نخدایم که‌نیست خدائی‌جزمن‌هر که پدر ومادرازاوراضی 
باشند منازوی‌راضی‌باشم وهر که پدر ومادر اوخشم کبناست من‌ازاوراضی‌نیستم وبراوخشمناکم 
ودرحدیث است که ایعاق والدین ظرچه خواهی بکن که ه رگزبپشت نخواهی‌رفت ودرحدیث 
قدسی‌اس ت که ایعاق‌والدین هر چه خواهی‌بکن که من‌ترا نمیآمرزم وای‌نیکوئی کنند نده درحق‌بپدر 
ومادر هرچه‌خواهی بک ن که‌مر تراببامرز مو حضرت ر سول افر مود که خبرداد مراجبرئیل ا 
که‌حقتمالی میفرهاید وعزتی‌وجلالی وارتفاع‌مکانی لواتی‌العاق لوالدیه‌یعمل‌باعمالالانبیاء لم افبلها 
هنه یعنی بعزت وجلال خودم وارتفاع مکانم که اگرعاق‌والدین بدر گاه من ید باعمل‌جمیم انیا 
آزوی نپذیرم ورحمت بروی بفرستم و احادیث دراین باب سیاراست اکثری از ا نها را درکتاب 
مجامع‌الا نوار بتفصیل خکر نموده‌اع وهر که‌را شوق دیدن | نست با نجا رجوع نماید ونیز بدانکه 


در بیان اسلام وایمان ۵ 
ازعقاب و عذابرحم کردن‌حکایتعبدالطاهرخراسا نیت چنانکه‌در باب چپل‌وهفتم بتفصیل هذ کور 


گذشت‌زیرا کها بوین حقیقی یغمبروعلی| ندچنانکه | نحضرت فرهود اناوانت!بواهن,‌الامفو ور حدیت 
دیگرفرموده که حق من‌برامت اعظم‌است ازحق‌ابوین ولادتی زیراکه ماایشانرا نجات میدهیم از 
آ تش وببپشت‌میبر یم وحضرت‌صادق چ فرمود که‌ه رکه‌رعایت ابوین افضلن‌خود که‌محمد وعلی است 
نماید ضررنمیرساند باو | نچه ضايع نموده ازحقابوین تولدی وسایر بند گان برای اينکه ایشانرا 
راضی نمایند بسعی خود وجناب‌امامرضا ی فرمود که | یا مکروء‌میداریدکه ابوین‌تولدی‌نفی‌شما 
نمایند عرض کردند بلی وان فرمود که پس‌جهدکنید که نفی‌نکندشماراابوین افضلین‌محمد وعلی 
صلوات‌اله علیپما واز حضرت امام حسین ل مرویست کسبکه اختبار کند طاعت ابوین حقیقی را 
یعنی محمد وعلی رابرطاعت ابوین تولدی خدایتعالی میفرماید که من‌هم اختبار کردم‌تراچنانکه 
تومرا اختیار کردی و از پبغمبر موم رویستکه کسبکهرعایت کندحق‌خویشان وارحام‌پدرومادری 
خودرا عطاکند اوراخدادرببشت هزاردرجه که دوری ميان هردو درجه‌بقدردویدن اسب بسیار 
نیکیوی‌تندی صدسال ویکدرجة ان ازنقره ودیگری ازطلا ودیگری از لول ودبگری‌اززبرجدو 
دیگری ازمشك ودیگریازعنبرودیگری از کافوروازاین اصنافست درجات‌دیگر و کسیکه‌رعایت 
کند حق‌مراتبابوین‌معنوی‌محم‌دوعلی‌راعطا کندخدایتعالی باضعاف این درجات نسبت‌بزیادتی و 
فضلی که محمد وعلی‌بابوین تولدی اودارند وازجثاب فاطمه‌زهر اسالمانهعلیهاروایتست که فرمود 
خوشحال کن آبوین‌دینی‌خودرایمنی‌محمدوعلی هرچنده‌وجب سخطابوین نسبی‌توبوده باشد زیرا 
که‌ابوین دینی‌راضی میکنند ایشانرابئواب جزئی ازهزاره زارطاعت‌ایشان وامابرعکس‌ابوین‌نسبی 
نمیتوانند که ایشانراراضی نمایند که ثواب‌طاعت‌جمیم اهل‌دنیاو فانمیکند بغضب‌ایشان 


راب هغاد دهشم در بیان اسلام و ایمان و و اب گفتی لاا لها لاله 


بدانکه اسلام عبارت ازاقرار بوحدانیت خداست بقول لااله‌الاالله محمدرسولاله بس اقرار 
کنند: بشهادتین مسلمانستاماموهی نیست واماوقتیکه ولایت علی‌بناببطالب ل برشپادتین‌افزود 
واقرار کرد وکفت لالهالاله محمد رسولالتعلی‌ولی‌اله پسآ نشخص مژمنست ومسلم پس ایشان 
اخص است ازاسلام زیراکه هرجاکه اسلامست ایمان‌هم‌هست بخلاف‌عکس نیست‌چنین که هرجا 
اسلا باشد ایمان‌هم باشدازاینجااست که حق‌تعالی‌فر موده‌ا(لیوم اکماتلکم‌دینکم راتممت علیکم 
نعمتی‌ورضیت لک الاسلام دینا) و بدانکه اسلام‌ازنعمتهای ظاهره‌است که خدای‌تعالی‌در کلام جید 
خود فرموده(واسبغ‌علیکم نعمه ظاهرة و باطنه)بروایت ضحاك از این‌عباس که نعم ظاهره و باطنه‌را از 


۵ب ۱ در بیان اسلام وایمان 


بغمیر اش بررسیدند فرمو ند یابن‌عباس نعم ظاهره اسلاهست وبیاراستن قامت ترابر و جه‌اعتدال 
وافضال رزق برتوونعمت باطنه‌سته تووعدم فضیحت‌بان یاین‌عباس حق‌تعالی‌میفر مابدچند چیز به 
بندگان عطا کردم ثلث مالرا باودادیم تاآ نرا براه من تصدق کند ومن‌بجپة این آ نا کفاره کناهان 
او کنم پوشیدم عماهای بداورا واورابان رسوانکردم و بمردمان ننمو دمآ درده‌اند که کافر ی در سی 
اسرائیل‌ششصدسال دد کفر بود موسی ا ردزی‌بکوه‌طورمیرفت گفت ایموسی خدا را بگو که مرا 
ازخدائی توننك میاآبد | گرروزی‌دهنده منی مراروزی‌نو نمیباید موسی ‏ رفت وشرم کردازاین 
پیغام حقتعالی فرمود ایموسی چرا پیغام ان بنده نرسانی عرض کرد خداوندا تومیدانی که‌دیچه 
گفت خدایتعالی فرمودکه ایموسی ویرا بگو که اگرترا ازخداو ندی من تنك‌میاً ید مرا ازبنده کی 
توننك نمیاید وا گرتوروزی مرانمیخواهی من‌روزی تورابیخواست تومیدهم‌موسی‌باز کشت پیغام 
باورسانید ان کافرساعتی سردر پیش افکند | نگه‌سر برداشت گفت ایموسی بزرك‌بادشاهی که‌تراست 
کریم خداو ندیست ددیفا عمرضایع کردم اسلام برمن‌عرضه کن اسلام عرض کرد کلمهشهادت‌برزبان 
راند سجده کر د وجان‌بحق تسلیم کر د وروح ویرا بعلیین رساند بيك کذمة توحیدو يك‌سجده کردن 
کفر ششصدسال اوا مرزیده شد درمجالس صدوق درحدیث طویل‌فر موده که دیدم‌مردی‌ازامت من 
که بردرهای بهشت مبرفت بپردری که مبرسید بسته میشد بس آمد بسوی او شهادت اثلاالهالاله 
صادقاً س‌درها براوبازشد وداخل‌جنت گردید وحضرت‌رسول 8 فرمود که لااله‌الاالله حصنی 
فمن‌رخل‌حصنی آمن‌من‌عذابی چنانکه‌در صحیفةالر ضا 10 مذ کوراست و نیزدر آن کتاب‌از | نجناب 
مرویست که حقتعالی خلق کرده‌است ستونی از باقوت سرخ که سراد درزیرعرش وہای او دریشت 
ماهی درزیرزمین هفتم چون‌بنده بکویدلااله لاال عرش‌خدابلرزه درا بف ماهی‌هم بجنبش در آید 

حقتعالی‌فرماید که ساکن‌شو ایعرش گوید چگونه ساکن شوم که تو گوینده لاالهالالله را نیامرزی 
پس کریم ذوالجلال وقدیم لایزال فرماید که گواه باشید ی‌ساکنان | سمانبتحقی که | مرزیدم گوینده 
لاالهالااللة را روایتست ازجابربن عبدال انصاری که فرمود بردربپشت نوشته‌اند لااله الاالله محمد 
رسولاله على ولی‌اله اخورسولاله پیش از نکه‌بیافریند خدایتعالی آسمان وزمین‌را بدوهزارسال 
ونیزاز | نحضرت مرویستکه فرمودتلقین کنید دروقت وفات مردمانرابقوللاله‌الااله که خدایتمالی 
بیافریند مرغبرا که بر ان دو بالسفیدباشد و آنمرغ بانك کند وخاه‌وش‌نشود حقتعالی فرمایدکه 
ایمر غع ساکت‌شوگوید صاحبمراییامرزتاساکت شوم حق‌تعالی فرماید که آمرزیدم و آ نمرغرا 
هفتاد زبان بدهد که استغفار کند ازبرای صاحب‌خود تاروزقیاعت ودرقيامت دلبل راه او باشد تا 
ببپشت رود وازحضرت امامجعفرصادق ا مرویستکه فرمود هیچکس نیست که چون‌حاضرشود 
اورا موت هو کل گرداند ترد او شیطانی ازشیاطین خود چون براومو کل شد امرمیکند اورابکفرو 


در بیان‌اسلام وایمان ۷۰ ۵ب 


در شاک میاندازداورا در دين خود تا آنکه پیا بی‌ایمانآزدنیا برون رود پس‌هر گاه اثرموت‌بر کسی 
ظاهر شود باید که تلقن کنند اورا بشهادت الالالال وان‌محمدا رسول‌الهوانعلیا ولی‌الوباقی 
ائمه‌علیپ السلم‌رايکيك نام‌برند تاوقتیکه جان‌شیرین بجانآ فرین‌تسلیم نماید | ورده‌اند که‌حضرت 
ر سول تفه انگشتر خودرا بسلمان‌داد که‌ببر بده لااله‌الاالله بدان‌نقش‌نمایند سلمان‌فارسی‌بفرمود 
تامحم درسولاله بان‌ضم کنند چون‌انگشترراپیش حضرت ر سول ا ورد ند حضرت‌سه خطرید 
بر آن نوشته برسیدکه این سه خط چیست سلمان عرضکرد بارسول‌النه توفرمودی‌که لاله الااله 
بر آن‌نقش کنند من‌خواستم محمدر سول‌الهر ابا ن‌ضم کنم درحال جبرئیل آمد گفت با سول الخو است 
تولااله‌الاالله بوروخواست سلمان محمدرسول‌النه خواست مااین‌بود که علی‌ولی‌اله‌بآن ضم‌شودپس 
ا زاین معلوم‌شد که‌بی‌ولابت‌علی ¥ کلمه‌شپادت‌مقبول نسست 1 وردها ند که‌جوانی‌جهود گاهی بخدهت 
حضرت رسول ا میامد روزی خواجه عالم بر سیث از حالاو گفتند بیماراست‌از | نجا که خلق 
عظیم | نحضرت رابود بعیادت اورفته جوانراورحالت نز ع‌بافت گفت ایجوان‌بگو لالهلالنه‌تاببپشت 
روی جوان‌خواست که بگویدپدرش‌حاضربود بنگریست پد ر گفت اگرخواهی‌قولرسولرااجابت 
کن چون‌کلمة شهادت بزبان داند جان‌تسليم کروچون کارش ساختند خواج؛عالم بتشییم جنازه 
ببردن‌رفت 5 بسرانگشت‌راه مبرفت ومیفرمود که از بسیاری فرشتگان | نمقدارخالی‌نمانده که‌پای 
برز هان نهم پرسیدند که بارسول‌اله اینمنز لت از چه‌یافت گفت که آ خر کلمٌاو لالهلا له بود 
درم بدانکه لااله‌الااله‌روازده حرفست وهر سالی دوازده ماه است حقتعالی میفرماید ای 
بنده مومن هر حرف که گفتۀ بدرقهة ماهیست ازعمر توه ر گناه که در آن‌کرده باشی‌بکحرف از 
حروف شهادت مقابل آن‌باشد و آن‌گناه رامحو کندکه (ان‌الحسنات بذهین‌السیثات) 
غره بدا تكەلاالهالااندو از دەحرفستو محمدر سول‌اله نیز ددازده حر فست و شبانه‌روز بیست‌وچهار 
ساعت‌است‌چون لالهلا نهمخمدر سول‌الله بزبان رانی‌شبوروزدرحمایت وعنایت اینحروف بگنرد 
وحرو فکلماتعلیو لی‌له‌بازدهحرفست جو ن بشهادتین‌ضم کنی‌سی‌و بنج‌حر ف‌باشدبیر حر ف‌هفتصد 
نیکی‌دردیواناعمال او ثبت شود( کمثل‌حبةا نبتت‌سبم‌سنابل‌فی کل‌سنبلةمائة حبةو توالهبضاعف لمن بشاه) 


باب هداد و هفتّم در بیان تو به کردنمت وفضیلت آن 
مروبستکه التائب من الذنب کمن لاذنب له یعنی توبه کننده از گناه مثل آانکسی استکه 
از بر ای‌او گناه نس تا ازاینجااست که خدایتمالی‌فر مود( ان اله یب التوابنو یحبالمتطبر ین)ه رو یست از 
_حضرتر سول تقو که‌در آ خر خطه‌فر مود که | نک که توبه کند بر بش از مرون ببکسال‌حن‌تعالی 
توبه اورا قبول ل کند بعد ار زان فرمود که بکسال بسیار است هر که تویهکندبیشس ی ازوفات سکماه 


ا دذربیان و به کرد لٹ 
توبۀاوقبول میشودپس فرمود که يك‌ماهبسیاراست کسیکه توبه کند پیش‌ازموت بكث‌هفته خدایتعالی 

توبة اورا بحد اجابت رساند تا نکه فرمود يك‌ساعت پیش ازمردن توبه کند حقتعالی توب اورا 
قبول میفرماید بس فرمود که يك‌ساعت نیزبسیاراست وشیطان فریب دهنده و نابکار است ودنیای 
دون بی‌اعتبار هر که توبه کندبتحقیق که‌رسیده باشدنفساوباینجا ددست مبارك بحلق‌نبادیعنی‌جان 
بحلق اورسیده باشد خداوندكريم توب اوپذیرفته باشد قام عغوبرجرايم او کشد چنانکه در آن 
جوان‌ببودی دانستی‌ایعزیز هوشیار گوش‌دار وازخواب غفلت بیدار باش‌وددعن‌المعانی | ورد که 
چون تائب‌یکنفس پیش ازمرك‌توبه‌کندكك‌که بطریق احسان وخوشحالی گویندباو که‌زود آمدی 
ومسارعت نمودی بدر گاء الپی وچون‌وفت رسیدناجل‌معلوم نیست پس‌عاقل | نستکه‌هر نفس را 
دم خرتصور کند وازرجوع‌بحضرت اوغافل نشود ونیز از حضرت ر سول اکا مرویست که‌فر مود 
من‌اذنب‌فال| ستغف له خواجعالم فر مود که مصر نباشدبر گناه کسیکه استغفار کندا گر چه‌روزی‌هفتاد 
باربرسر گناهی رودوفرمود خوشاحال‌بندة که‌فردای قیامت چون‌نامه اعمال خودباز کنددرز برهر 
کناهی استفف ال نوشته شده باشد آوردء‌اندکه درزمان‌یشن گناه کرد بنزدحضرتر سول چ 
آمدکفت که گناه کرده‌ام از خدای‌تعالی درخواء که عفوفر مایدییغمیر تالو درخواست خدایتعالی 
عفوفرمود باردیگر گناه‌ازاصادرشد باز نزدپیغمبر آمدگفت ازخدا درخواه تاگناء‌مراعفو فرماید 
پیغمبر درخواست خدایتعالی گناه‌اورا عفوفرمود بازبپمن‌منوال بارچهارم پیفمبرازاو اعرا‌کرد 
گفت مراشرم میا بد که از حضرت عزت چند بار گناه ترادرخواستم عفوفرمود چون‌مرداین‌بشنید 
غمناك شدواز نز د سغمیر هد ۶ یرون آ مد وروی بصحر | نپادوروی‌بر خاك میمالیدو گفت‌خداو ندا 
مرا نمیاید که گناه‌کنم اما هوای نفس وشیطان مرا براين میدارد وطاقت ایشان ندارم خداو ندا 
مرا ازشرشیطان دهوای نس برهان و گناهان مرا بیامرز وا کرنیامرزی من‌نیز گناه کنم حقتعالی 
فر شته فرستاددرمقابل اوایستاده گفت(ان اله بحب التوا بن‌ویحب‌المتطهرین) | وردوا ند که جو ناه 
تحریم آمد که خمرمخورید روزی اتفاق افتاد که خواجه کون بکوچۀ میرفت ازسر کوچه‌مردی 
رادید که قرابۀ دردست داشت پرازخمرچون‌رسولخدا رادید ترسید گفت خداوندا توبه کررم که 
دیگر خمرنخورم برمن‌بوشيده گردان چون‌نزديك رسولالفرسید خواجۀ عال‌فرمود که چیست‌در 
قرابه گفت سر که‌است حضرت رسول وله دست مبارك‌پیش گرفت وفرمود قدری‌دردست‌من‌ریز 
چون‌ریخت سرکه بودمرد گفت بارسول‌الهبحق‌خدا که این سر که نبودخمر بوداماتور ادیدم‌تر سیدم 
وتوبه کردم حق تعالی این خمررا سر که گردانید بس حضرت فرمود که چنین باشد هر که توبه 
کندحقتمالی‌سیثات اورا مبدل‌بحسنات گرداند (فاولك ببدل‌اله سیثانهم حسنات ) آورده‌اند که‌در 
روز کار شین مردی‌بودظالم وقتال‌نودو نه خون ناحق کرده بود در دلش افتاد که‌تو به کند بصومعة 


ذر بیان تو به کرد نست 4ھ 


زاهدی شد گفت نودو نه خون کرده‌ام اگر توبه کنم توب هن‌قبول میشود بانه زاهدگفت .نه باخود 
گفت چون بدوزخ خواهم‌رفت این‌زاهدر| نیزبکشم اورا هم کشت وبدرصومعةٌ دیگرشد وهمان 
صورت واقعشد پس بسومعة دیگرشد گفت که نودونه خون‌کرده‌ام اکرتوبه کنم توبه من قبول 
خواهدبوو یانه زاهد گفت کدام گناہ که ازرحمت خدا بیشترباشد | نمر و گفت توبه کردم اماچه‌دانم 
که قبولشدیانه زاهد گفت دراین‌راه که میروی دوراهست یکی‌ازراه مسلمانان که !نرا راه نصرت 
خوا ندیکی از آن‌ر اه کافران کهآ نراراه کفرت‌خوانندمیدانی که نصرت و کفرت کد امس ت گفت نمیدانم 
گفت‌بروییکی از ا ن‌دوراها گربده‌مسلمانان برسی‌توبه‌توقبواست واکر بده کافران‌برسی نفآ نمرد 
برفت تابسردورامرسید ساعتی روی‌بدین دوراه آ ورد میگریست که بکدام‌را‌رود ازقضاچنان‌شد 
که ملكالموت آمد وجان اورا قب کرد فرشتگان رحمت گفتند ردح وبرا ماميبريم فرشتکان 
عذاب گفتند مامیبر بم خطاب رحمانی ر سید که ای‌فرشتکانبه‌پیما تید که این بندة‌من بکدامده نزدیکتر 
است چون بیمودند بده‌مسلمان نز یکت شده مقدار بندانگشتی پس‌فرشتگانر حمت ببشارتر بانی 
روح ویرا بعلیین‌رسانیدند ودر کلام معجز نظام ملكعلام حکایت از کلام یعقوب چ زمانیکه گفتند 
پسران‌ا وکه (یاابانا استغفرلنا ذنوبنا انا کناخاطین قال‌سوف استغفرلکم ربی)ازابنعباس‌مرویست 
که سبب درتوقف استغفار وتأخيران این بود که میخواست درشب جمعه وقت سحربرای ابشان 
استغفار کند چه‌رعا دراین‌وقت باجابت اقر بست وازوهب منقولست که يعقوب ل زیاده از بیست 
سال هرشب‌جمعه‌برای‌فرز ندال استغفارمیکرد تاحقتعالی ازسر کناهان ایشان‌در گذشت‌ومرویست 
که چون وقت سحر مبرسید فرذندان را امرمیکرد تادرس اوصف میکشیدند واو دعا واستغفار 
میکردبرای‌ایشان وایشان | مین‌میگفتندتا بعداز بیس ت سال تو به ایشان‌قبو لشدودر بعضی از تفاسیرهعتبره 
. مسطوراست که‌یکی از بزر کان صحابه ازر سول لبر سید که برماچندفر شته‌م وکلندفرموددو فرشته 
یکی بر راست‌ویکی برچپ | نکه برراست‌است‌بر | نکه برچپ‌است امبراست چون‌بنده حسنة بکند 
فرشت دست‌راست یکی راده‌نویسد وچون سیثه بکند فرشتة دست چپ گوید بسویسم گوید نه توقف 
کن‌شاید پشیمان‌شود واستغفار وتوبه کند بروی چیزی ننویسد داگرنه‌گوید بنویس خدا مارا از 
این‌برهاناد که بدهم نشینی‌است مارا نه‌ملاحظهٌ خدامی‌کند ونه‌ازماشرم میدارد وذلك قوله‌تعالی 
(مایلفظمن‌قول‌الالدیه رقیب‌عتید) ودر بعنی ازتفاسیر معتبره در تفسیراین ای شریفه (والذیناذافعلوا 
فاحشةاوظلمواانفسېم ذ کروااله‌فاستغفروا لذنوبهم) بمنی ازمتقیان کسانی‌اندکه چون‌بکنند کارهای 
ناشایست‌مانندز نا وامئال آن‌باستم کنند برنفسهای خودبکردن معاصی دیگر واضح| نستکه مراد 
همه کبایر باشد ازفاحشه وظلم اصر او بر صفایر باشد بعنی کبیره باصفیره بکنند یاو کندعقو بت‌خدا 
رادرساء .یس أ مرزش‌خواهند از خدا بر آن گناهان خود یعنی‌توبه کنندب ازاین‌مسعود نقلست که 


¥ در بیان خق ضیف 


جمه ی ازصخابه‌بایکدیگ رگفتند که همانا بنی‌اسرائیل ازماگرامی‌ترند : نزد حقتعالی چه‌گناه یک 
میکر دندبردرسرای ایشان‌نوشته‌میشدی که پرخود عقوبتی کنید چول ن گوش و بینی وعبر 1 ن‌ازانواع 
عقوبات تاای ن کفارة گناهان‌شود ایشان خودراعقوبت كرد ندى و بجهة ترك این امرمرتکب‌معصیت 
دبگر نشدندی ومارا چنین زجرنفرموده تااز گناهان بازايستیم حق‌تعالی این | یه فرستاد که‌شما 
ازایشان گر امی‌تریدنزومن زیرا که‌ازشما بتوبه و استغفارراضی‌شدهامو | نراکفارء گناهان‌شما گر دانیده‌ام 
و آنعقوبت که بنی‌اسرائیل‌را بآن امرمیکردم ازشما برداشته‌ام مرویست که هر که بر گناه اصرار 
نکردء‌باشد هر کس که‌انتففار کند اورابیامرزم| گرچه‌درروزی‌هفتادبار پرسر | نگناه‌رودو بدانکه 
چون حن‌تعالی بابنده ارادء خبر داشته باشد اگر گناه کرده باشد درعقب ان اورا بعقوبتی و بل 
خبردار کند تاتوبه واستغفار کند تاگناهانش‌را بیامرزد واگرارادء غضب‌داشته‌باشد اورا مستدرج 
بداردیعنی بنعمتهای‌پی‌در پی اورانوازش‌نماید تادرجه‌درجه ومرتبه‌مرتبه گناهانش زیاده‌شودهفرور 
گردد واستغفار وتوبه را فراموش کند ومروست که کسی بحضرت صادق 1 عرض نمود که چند 
مرتبه ازخدایتعالی مستات‌نمورم وهميشه دعایم مستجاب‌شد میترسم که مستدرج باشم فرمود که 
وال اگرحمدوشک رکنی استدراج‌نباشد چون‌خدایتعالی بابنده نظررحمت‌نمایدعقوبات گناهانش 
درونیا بادرسکرات موت‌بادرقبر وعالم برزخ بحسب‌تفاوت مراتب‌گناهان کند تاروزقيامت از گناه 
باك باشد حتی‌اینکه‌هم‌وغ و کدورت وانددهی‌اورارسد یاخوابی بیند که‌ازاوغمگن‌شود گناهانش 
را بیامرند . 
باب هفتآدو هشتمرعایت حق ضيف و و اب فضیلت آن 
و بیان حسن تواضع کردن برضعیف وغیر آن 


از حضرت رسول (ص) منقولست که هر که گرامی دارد مهمان خود را او بابن و ابراهیم 
خلیل ی دربپشت باشد ونیز از | نحضرت مرویست‌که مهمان هر گاء واخل‌خانه‌میشود رزق‌او با 
اوهمر اه است وهر گاه برون میرود باخود میبرد گناهان امل1 نخانه را ونیز ا نحضرت فرمود که 
خوشخو وخندان بودن درروی مپمان ببتراست نزد حق‌تعالی ازعبادت‌صدییغمبر ونیزفرموده که 
هرکه عزیز و کرامی ندارد مهمان خودرا ازامت من‌نیست ودیگرفرمود که گرامی دارید مهمانرا 
اکرچه کافرباشد ونیزاز | نحضرت منقولست که چون‌مپماننبخانة یکیاز برادران مؤمن رود باوی 
هزاررحمت وهزاربر کت در | نخانه داخل‌شود وحن‌تعالی کناهان اهل | تخانهر| سامرزد اکرچه 
گناه ایشان زیاده از کف‌دریا و برك‌درختان‌باشد ونواب هزارشپید دردیوان اعمال‌میز بان‌بنویسند. 
وبهرلقمه که مپمان ازطعام ایشان تناول‌میکند ثواب‌حجی وعمر:مقبول دردیوان اعمال او ثبت کنند 


5 در بیان حق ضیف ۵۷ 
ودربهشت شهرستانی نا ندنام اودهر که مهمانرا گرامی‌دارد چنان باشدکه هفتاد بیفمبرراگرامی 
داشته ونیزازا نحضرت‌منقو لست که فرمود غریبانر اعز یزو گرامی‌دارید که من‌در برر کی بغر ببی‌افتادم 
ودرروایت آمده که هر که‌ایمان دارد بخدایتعالی وبروز آاخرت باید که مہمانرا گرامی وعز بزدارد 
منقولست که شيخ ابوالاشرف باهلی (ره) زنی‌داشت‌بسیاربارسا وخداتری نام اوشریفه بودوصائم 
الدهروقا اللیل‌هر سه روزیکبارطعام خوردی ومدت شانزده سال‌بود که اورا هیچ فرزندی نشدء 
بود روزی شیخ‌نشسته بود شخصی آوازداد که مهمان‌دوست میداریدشیخ گفت پیشتر آی‌پس آ نمرو 
در آمد وسلام کرد سیخ اورا درکنار گرفت و تعظیم نمود وبجای نیکوبنشاند وپرسیدکه از کدام 
فرقه گفت ازامل‌علم دداین دیارغریبم شریفه ازجهة اوحاضری ترتیب داد و گفت محل‌خوردن‌من 
نیست دانستند که روزه‌است چون‌وقت نمازشد نماز گذاروند شریفه طعام پیش آورد تناول نمود 
محلی‌از جهة | سایش اوتعبین نمودند چون همان بدانجا رسید بنمازایستاد چون‌باسی ازشب‌در 
گذشت شربفه گفت بنگرم که مهمان‌درخوابست‌یانه چون‌بنگریست دیدبالای سراوقندیلی | ویخته 
و نور آن تام خانه را روشن ساخته شریفه دانست‌که اوازبزر گانست گفت خداوندا اگراین‌مرد 
بدر گاه‌توقدری داردمرادمن‌بده ومرا فرزندی‌شایسته روزی کن بعدازاندك روزی اثرحمل براو 
ظاهرشد شریفه نذر کرد که باسه کس‌دوستی کند اهل علم واهل قران وغریبان چون مدت حمل 
گذشت بسری بیاورد و بعداز آن‌بی‌مهمان افطارنمینمود روزی‌وعده روزه کشو دن‌بودمهمان نمیامد 
مردیر | رید که‌برورخانه‌ایستاده گفت ایمرد چه کسی واز کجائی گفت اهل‌علمم واز بادیه‌ میا م شيخ 
گفت اگرامشب مہمان ماباشی از کرم دورنیست مردقبول کرد گفت زمانی‌باش تامقام ترتیب دهم 
وبخانه در آمده شریفه تنورافروخته که بنان‌پختن‌مشفول شودمژذن‌بانك نمازدرداد شریفه باخود 
اندیشید که تماز بگذارم ودل فارع کنم بعداز آن بنان پردازم چون درنمازایستاد بسر بغلطیدو به 

تنورافتاد شریفه چون‌این قصهرا دریافت اصلاخاطررامتر ددنساخت ومضمون‌این بخاطرش مد 
فرزند بنده‌ایست خداراغمش مخور تو کیستی همچه خدا بنده بروری 
برمن طاعت واداء فر یضه‌واجیست روی ازفرمان‌الهی کردانیدن وبفرزند مشغولشدن طریق 
بنده گی‌نیست چون ازنماز فارغشد برسرتنوررفت پسرش سوخته بود اه ازنباد شریفه‌بر آمدواورا 
برداشت وبکنج خوانه خوابانید و کفت نوحه‌وزاری فایده ندارد حالیاطعام مهمانرا مپیاساخت 
گربان و نالان به ختن نان‌مشغولشد چون شيخ ومیمان با نه در | مدند شریفه مپمانر! برستش 
بسیارنمود. وتلطف کرد وطعام‌ییش آورد وخودبرسر | نسوخته رفته گربان بنشست‌شیخ‌را از حال 
آنتعجب امد شریفه‌بنیاد مناجات کرد گفت خدایاتوئی عالم السر والخفیات‌پررسیدن احوال این‌پسر 
راازدل‌شیخ فراموش گردان که‌چون واقفمی گردد اوومپمان هردو پر یشان میشوند ومرازایشان 


۷ات در بیان حق صیفا 


شرهسارمیگردم خدایاقادری برآ ن که این‌فرزندرا زنده گردانی ومراازانفعال ایشان یرون | وری 
ودر مناجات بود وزار زار بهریست که نا گاه بسر برخود بجنبید و آغاز گریه کرد چون پسر را 
برداشت یکمو ازبدن اونسوخته بود در کنارش گرفت وشکر کرد وشیخ پرسید که ای شریفه ترا 
امشب چه‌حالستصه‌باز گفت شخ ومهمان هردوشاد شدندشیخ گفت‌ای‌شر بفه‌این ازبر کت | نست 
که حرمت مهمان میداری ورعایت ایشان مینمائی پس‌ای ءزیز مهمانرا عزیز دارید وبراهل علم 
بنظر حقارت‌ننگرید وعریبانرا دوست‌داریدتادل‌مردء‌شمارا بنورایمان زنده گردانندو صحبت‌علمارا 
غنیمی‌دار ید که سعادت‌دنیا وعقبی‌در | نست ومحبت ایشانرا سبب دخول‌بهشت دانید دیگر بدانکه 
حق مهمانر | دعایت نمودن‌ومحبت‌اورا لاذم‌دانستن لازم‌مهمان‌داریست | گرچه‌میمان دشمن‌میمان 
دارباشد و بلکه سبب‌بلیات دنیوی واخرویست وموجب عداوت ودشمنی است چنانکه بزر گان 
دا کابرزمان این‌را شعارودارخود ساخته‌اند هم‌چنانکه در کتب‌توار بخ‌مسطوراست که در کرمان 
ملکیبفایت سخی ومپمان دوست وهمیشه‌خوان مپمانی گشاده وسفرم مپمانداری برخواصوعام 
گسترانیده بود وه رکه بشهراو آمدی برسرسفرة گرم اونان خوردی و بزرك آنشهر بودی وفتی 
ءعدا لدو له لشگر کشیده قصدتسخرولایت او کرد ملك کر مان‌طاقت حرباو نداشت بحصاردر | مد 
هرروزی بالشکری بدرحصار آمدندی وجنك سخت کردندی وهرشب ملك کرمان | نمقدار طمام 
که لشکرعضدالدو له را کفایت کند ببرون فرستادی‌ردزی عضدالدوله بیغام فرستاوی که روز حرب 
کردن وشب نان‌دادن‌چه‌عنی داردجواب فرستاد که جنك کردن اظپارمردیست ونان دادن‌نشانة 
جوانمرویاشکرا گر چه دشمن‌مننداماغریب شهرومهمان این و لابت‌اند ازمروت دوراست که ایشان 
درمنزل من‌نزول کنند و نان‌نخورند عضدالدوله بگریست و گەت کسیراکه این‌چنن‌مروت‌باشدباوی 


حرب کردن عابت بی‌مر و تیست ونپات‌ناجوانمردی 


بندغ کو خدمت مپمان کند خوش را شایسته رحمن کند 
رکه یمان رامین ششی در نك نامی کند 


دبگر بدانکه از حق‌هپمان | نست که | گرازاوجریمهُو گناهی‌صادرباشدازسر گناه‌اودر گذرند 
وردمقابل‌جریمه‌ادعفو کنند چنانکه‌ملوك و پادشاهان گرامرفتارنموده‌اند وهمیشه متصف‌باین‌صفت 
بوده‌اند چنانکه مسطوراست که سیصدنفر اسبر از دشمنان بدرگاه ملکی !وروند خواست که 
بسیاست ایشان حکم کند کود کی درمیان ایشان‌بود برخاست و گفت ای ملك ما را اب دم که ما 
تشنه‌ايم ومارا تشنه مکش ملك فرمود تا اب آوردند بدست‌اودارند گفت‌ای‌امیراین‌قوم‌همه‌تشنه‌اند 
ازمروت نیست که قومدن همه‌تشنه‌باشند ومن آب‌خورم البته سیاست خواهی کرد همه را آپ بده 
ملك فرمورتاهمه‌را اب دارند کودك برخاست و کفت ای امیرماهمه مهمان توشدیم واکرام ضیف 


در بیان حق‌صیف ۱ ۵۷ات 


و أچیست وممهان‌را کشتن‌رسم کریمان‌نیست‌ماك را ازفصاحت اوتعجب آمده‌همدرا آزاد نموددبگر 
از حق‌میمان‌داری وشرایط آن‌اینکه میزبان بایدچون آفتاب باشد برهمه کس بتابدچه دنی‌وچه 
وضیم وچه‌شریف ومانندباران برهمه‌جابیکطرف ببارد چها گرمهمان‌ردی بزرك‌باشدحق‌بزر گی 
بجا | ورده‌باشی وا گر فرومایه با داح انرا کرام خودظاهر کرده‌باشیء خدارااز خودر اضی :موده‌باشی 
بلکه عاقل‌بایدرضای‌خدارابررضای‌خلق‌مقدمد اردو بزر گی خدارا ازبزر گی‌بنده‌بیشتر واندوا کرام 
وضیع‌راازشر یف بزرك شمارد دیگر ازحقعرمان اینکه‌صاحب‌خانه‌برممان تواضع‌مابدوحرعت 
اورا لازم دارد زیراکه باین‌صفت تواضم دلعم‌مان خزك میشود وخوشحال مشود زبرا که‌باعث 
رضامندی مهمان مساشدازصاحب‌خانه وزرا که صفت تواط م نزد خدا ونزدیندء ستدیدمومرضی 
است وزبراکه سرب زر فء ت شأنمتواط م هیباشد چنانکه‌در کتاب روحالاحباب ازاینعباس مرویست. 
که بدرستیکه خدایتمالی وحی‌نمودیموسی ڳا که‌صعود کن بر کوه برای مناجات»ن‌بس‌در ‏ ندا 
کوهبا رد بود ھم4 طمع نمود ند وسر کشی کر دند که‌ابن‌مقصود درماحاصل شودمگر کوه کو چکی 
که خود راحقیشمردهو گفت من‌اقام از ! نکه برمن‌صعو د کند سغمیر خ دا بس خدا رت۶ الیو حی :مود 
بموسی که‌صعود کن براین کوه بدرستیکه او ندید برای خود هکانی ومر ته نیزدر آن کتاب‌ازاین 
عبای مرو بستکه پیخمیر 105 فرمودمامن امرء وفی راسه سلسلتان ساحله الی‌السماء) ادا بعه 
وه‌لسله الیاارض السابعه فاذا تواضع رفعه‌الله الى السماء السابعه و اذاتکیر و ضعه الله 
الی‌الارض لا بعه بعنی نیست هیچ‌مردی مگراینکه در سر اوز نجراست رنجىرى تابا سمان‌هفتم 
وز نجیری نابزهین هفتم سوقت که تواضم کرد خدایتعالی اورابا :ی کنیتا1 سمان هفتم و و قنیکه 
تکبرنمود پست کند اورا تازمین هفتم‌دنیزور کتاب‌صفات‌العارفین ازمصنفاتاین‌فمدحلی‌ره‌مذ کور 
استکه خدایتعالی وحی فرمودبرموسی ا که‌من قبول میکنم نماز | نکسیراکه تواضم‌کندبرای 
عظمت من کبر نفروشد بر خلق‌عنو:شخص نکندیر خلقم نوتیز دروصرت‌نمودن یشم تاو من کور 
اتکه بابی‌ذر فرمود بااباذر چپادجیز استکه نمیرسد بر ! نها مک ر مومن یکی صمتو سکوت که 
آن اولعباداتست ویکیتواضع‌نمودن برای‌خدایته‌الی و بکی ذکر نمورن‌خدادرهرحالویکیکمی 
مال ونیزدر کتاب مصباحالشر عه ازحضرت صادق ڳا مرو يست که فرمود برای اهل‌تواضم‌سیمائی 
استکه مرشناسنداورا اهل | سمان ازملا/که و اهل زمین ازعارفین و خدایتعالی‌فرموده(وعلی‌الاعراف 
رجال بعرفرن کلابسیماهم) واهل‌تو اضم ازجلال خدا وازهیبت و عظمت خداهیتر سذدو نیست‌برای 
خحداعیادتی که : تر اقبول کندو بر آن‌راضر باشدوا زرا بسند کند م رسب تواضعونمیدانند | زوه 
درمعی براضم اتم گرهقربوور از بنده گان‌چناگز ننده بوحدانیت او وحالآ که تحقیقامر نمود 
حقتعالی بپترین خلق خود را وسید وبززك مخلوقات خودرا که محمد(ص)است برصفت تواضع 


۷۴ ۵ب در بیان حق ضیف 

برای ذات‌خدا وبجهة رضای‌خدا ونیزاز | نحضرت مرویستکه فرمود مثل مژمن‌مثل‌زمین است که 
۱ مناقع ابشان ازانسی یعنی از زمن بس باید که مومن متواضع باشد هثل زمان که مردم از آان 
منتفع گردند . 
افنادکی آموز اگر تشن محروم زا بست زمینی که بلند است 

هد دکور است که اا ارس ره دروقتبکه امیر مداین بود یکی از محتشمان شهر چیزی 
خریده‌بود کسبرا می‌جست که آنرا بردارد و ببرد سلمان ازا نجا مبگذشت آنمرد بنداشت که او 
ر وستائی‌است ویرا بگرفت و آن‌باررا بريشت اونهاد سلمان باررا بر گرفت وبا وی مبرات‌مردمان 
چون‌سلمانز | دیدندخدعت میکردند ومیگفتند ای‌امیرباررا مابرداریم | | نمرددانست که اواهبرشهر 
اتا ز کارخود پشیمان‌شد و گفت آء امبرشهررا کارفرمودم پس‌بدست وبای‌اوافتاد وعذرمیخواست 
سلمان گەت که خدابت بیامرزد وباررا بردرخانة اوآ ورد ونیزدرکتاب نیج البلاغه‌ف رموده که اگر 
کسیرخصت داده‌شده‌بود ازبند گان‌خدا درتکیرو گر دن کشی‌هر ا بنه ر خصت‌داده‌مشد بخصوص 
انییاء ومرسلان خود ولکن حق‌سبحانه وتعالی مکروه داشته‌است کبررا برانشان و بسندیده‌است 
برابشان‌تواضع‌را پس‌ایشان‌می‌چسبانیدند برزمین روهای خودرا ومیمالیدند برخاك‌روهای‌خود 
را وخفض‌جناح میکردند برای ممنین . 

خاك شوتا زتو برویدگل که بجزخاك نیست مظپر گل 

وازاینجااست که حقتعالی‌درقر آن‌مجید خود اوصیای‌خودرا بدین‌صفت پسندیدو بدین‌صفت 
یشانرا مدح نموده وفرمود(اعزة علیالکافریناذلة علی‌المژهنین) یعنی ایشان عزیزند بر کافران و 
زلیلند برممنان وتواضم‌کننده‌اند برایشان بجهة ایمان ایشان ونیزازعارفی پرسیدند که بنده کی 
بمقام تواضع میرسدفرمودوقتبکه ازبرای خودهیج مقامی‌نه‌بیند ودجمیممخلوقات‌هیچکس را از 
خود کمتر نداند ۱ 

هر که را ذرء وجود بود بش هرذره درسجود بود 

ونیز دروصیت پیغمبر راو بابی‌ذر مذ کوراست که یا اباذرمیپوشم لباس درشت ومی‌نشینم 
درردی زمین وسوارخرمیشوم وخررا مر کب خود می‌سازم بدون سرج ود بگر ی‌را برخودردیف 
میکنم س هر کس که ازسنت وطربقه ن رو گرداند از هن نیست نیز ازپیغمبر و۳9 مرویستکه 
| نحضرت فرمود خدایتعالی‌فرستاد بیش من ملکی‌ازملانکه وبا اوجیرئیل‌را س | | نملك گفت که 
خدایتعالی مرا مخبر گردانید ميان اینکه ملك‌شوی ميان اینکه بنده باشی س‌من بجیرئیل 9۴ 
ملتفت شدم مثل شور کنندهبس‌جب رتیل لا بدسطلاشاره نمود که‌تواضم کن س بیفمب ره فر مور که 
گفتم نه‌بلکه بنده پیغمبرمیبا پس‌بعداز ان نخورد طعامی که تکیه کننده باشد بچیزیوازاین‌جا 


در بیان بعت ی‌ازعلامات و آ نار ظهو ر ۵۷۵ 

است که بنده گی ازمل كوفلكر نبوت ورسالت ارفع و بر تر ازهمه مقامانست‌زبرا که بند گی‌عبار تست 
از نیابت تذلل و خضو عدرهمه‌حال بدر گاه ذوااحلال وعده‌غغلت ازبار گاه بیمثالو ازاین‌مقام بالا ثر 
مقامی نمست دازاینجا است که خدایتعالی در کلام هجید خود فرهوده که (سبحانالذی اسری بعبده 
لیلامن‌المسجدالحرام الی‌المسجدالافصیالذی بار کناحوله)س پیقمبر(ص) خودرا باوصف عبدیت 
نامیدو باس بند گی یادفرهودو نیز از حضرت بیغ مق مرویستکه‌فر مود الم احینیمسکیناو امتنی 
مسکینا واحشرنی‌فی‌زمرة المساکین یعنی‌پرورد کارا زنده‌گردان مرا مسکین‌وبمیران مسکین و 
محشود گردان مرا درزمر مساکین ونیز | نحضرت فرمود هر که دوست دارداینکه مردم دربیش 
اوصفصف بارستند بس برد ن‌هبا ید ازمقعداو ا تش وهرریاست بدون‌علم اذاست از نشستن‌در کنیسه ۱ 
واشرف واءزعزت و خبررباست ترك ریاست است و درحدیث است که اول‌کسیکه اورا بدوزخ 
اندازند ونیا باشد بصورة عجوذه او را برلب دوزخ آورده سرنگون بدوزخ اندازند و بعد 


دوستال اورا ۰ 
باب دفیاد و د هم در بیان بعضی از علامات و ] ثار ظهو ر صاحب|لامر علیه الام 


و برخی‌از نشانهای خروج صاحب العصر(ع) است 
بدانکه اعتقاد کردن خروج| نحضرت ضروری مذهب ماطايفةٌ شیعهاست و منکراو کافر و 
هر تداست و کثریازمخالفین را نیزعقیده براینست وخبرمتفق علبه فر یقن اینست که حضرترسول 
اوه فرمود کها گر باقی‌نماند ازونیامگر يك‌روزه. آبنەخدابتعالی آن‌روزرا دراز گرداندتابرون 
آیدمر دک که‌ناماو نام نتو کنیه‌او کنیة‌من برسازوذمین‌را ازعدل وداد چنانکه پرشده باشدازستم 
وجورو بدانکه ذکرایناحوال دددومقااست مقال اول در بیان احوال دجال بدسکال است از اول 
تولداوتا! خر خروجو آ نمشتملاست برهفت فصل 


فصل اول 


بدانکه بروایات متعدده مذکورو اخبارمتکثره مسطوراست که تولد دجال‌بدمال ورایام 
نبوت سغمسر آ خرالزمان ا بوده‌است‌نام‌بدرش صیادبپودی و بروایتی صانه و اسم مادرش کسانه 
ویپودان‌اوراقطامه میگفتند وررروایت امبرالمومنن ل صایدین الصید است مروستکه حضرت 
ر سول ماو بمدننه‌طنبه تشر بف همر دزد فرمود که‌بمجمم السئوالد بدند بس‌عنان کشیدند حضرت 
فرمود که تولددجال و راندك زمانی‌در این کان‌خواهدشد روزجمعه بمدننه‌نزول اجلال فرمودند و 
چهار شنبهمان‌هفته‌وقتاصفر اء«وزردی | فتاب ازمادرمتولددرمیان‌خون‌نفاس غلطان‌ببرون مدچون 


-۱ ۵۷ در بیان بعضی ارعلامات و ۲ ار ظهو ر 


بزمین | مددرحال بنشست و آغازسخن‌وری کرده‌ده‌بدم میبالید وتوصیف خود میکرد چون چشم 
راست کوروچشم چپ‌از کاسه چشم برون | مده ده ثهابت کر به منظر بو رمادرش‌دجال‌نام گذاشت 
ولقب پدرش‌مسیح وابویوسف بود چون | نملمون از کتم‌عدم بدایر؛ وجود قدم نباد ! نوقت عبداله 

مسعور ابومحمدین‌سلمه‌در | آن‌سمت بکفایت مهمیرفته بو د ندجون بقرب ةر به‌مجمع السو ال ر سید ند 
مجمعی‌عظیم رید ندو فتت‌اشنید نداز کیفیت جمعیت سو ال ؟ کرو ند گفتنداهر عجیب و کار غر بب‌از کار رخاند 
غیب‌ظهور نموده که الحال بسری متو ادش دما لحال نشسته رشت رکه واردادءروی بمردم‌نهادو ز بان تعر یف 
خودگد دازا امیت تپ رمم ن دید ندو بر بیشانی‌او هنا کا ر باه نو شته و برواتی ۳۹ گفر 
ددر وف مقطهمکتو ب‌بود بس‌هتف کر و غ ان بخدعتر سو ل(ص 1 مده وفت‌خفتن این خر راء رر و نکد 
صباح! نشب حصضرت غه ر(ص)باجمعی از اصحاب که Go‏ یازا ا ہا عذال ن‌مسعوو ود ر بخانه 
1 نمعلون مده دررا کوبیدمادر وجال‌شت‌در آمده چشم او بجمال شریف‌سیدالمر ااا گے 
بدجال‌خبر تشر یف | ورون 1 تحضر ترا داده‌باشارع 1 نملعون حضرت‌رسا ات نا هعلق رخا ند ور مد اد 
دیدند که ا نملعون‌مر بح نشسته ورقی درد ست گر فته‌وصف خو درایادو دمب دم‌فر بادمی‌کندو ساعت‌بسا ٤ت‏ 
بزركگ‌میشودومینالید و لحظه لحظه برخودهیبالیدو باحضارمکابرمومناظره‌میکند ,س حطر تفر مو دبا 

د جال بگوا شهدان لا لها لاله محمدر سول اله‌وجال | غازجدال کرده گفت بامحمدوررساات ترا برمن ادلو بت 

نیست باد که تو گواهی‌دهی که هن‌ر سول خدایم وبروایتی گفت بامحمد گواهی بده که هن خدایم 
حضرت فرمود و یحك‌یاملعون بشہادتین‌اقرار کن‌بازهمانجواب داددرهرتبۀ سیم حطر ت فرهودند که 
بگواشهد الا الهالا اه وان محمدا رسول‌النه وان علا امرالمومنن ولی ال انشمر تیه خشم ‏ نملعون 
افزود وا نار غیظ ظاهرشد پس عمرشمشیربرفرق دجال لعین زد شمشبربر گشته برتارك عمرر سید 
چپارانگشت درسراجا گیرشد خون ازسراوفواره واربزبنر بخته وصحابه ازمشاهدة ان متعجب 
واو بخودمنفءل وخجل گردید حضرت د سول ص‌فرمودایءمر برجبن‌این لعن‌چنین‌نوشته شده که اوهم 
داخل‌منظرین‌الی بوم‌الدین است بابل لعن ‌هم گرین س | نحضرت دست مبارك برسرعمر گذاشت 
جراحت اوفی الحالالتبامءیافی وچون‌در خدمت حضرت رسول‌عبداله حاضر بود ویش‌ازد بدندجال 
حضرت باوفرمود الحال بدیدن رجال مبرویم واز آن ما فی الضمیر بايد بر سيد بعداز 1 ھا نحا 

ازایمان [ وردن | آن‌لیدنامید گرد یدازاوسژالمافی لمیر فرمودندرجال که ت‌الدخالدخ‌بعنی ما 
حضر تور مود قاتلك ال ایملعون بخدا داد خواه ازشر توناه بسن نحضرت نمدننه طبیه که که مقر جاال 

بود مرأجعت فرمود مرویستکه ازعقب! نسرور دین‌دجاللعین نعلین عداوت دربای وعصای عصیان 
دردست دغا گر فته بمدینه آ مد جون‌خلایق خلقت کربه ان نالایق‌ر| دیدند گروها نبوه شماشای او 
دویدند وجال باکسال استعجال بر کوه دویده وازقله کوه سنكپرشکوهب ر کنده برشرراه آنگروه 


در بیان بعضی علامات و آ ثار ظهور ۵۷۷ 
گذارده‌مانندسداسکندر بسحر و حیل‌در نظر خلق جلوه گر گر دانید | نمجوس‌تماشا کنند کانر ادر | نجا 
محبوس گردانید مومنان ازمکروحبله | نملءون‌ترسان عمربنزبینمبر | مداثرترس وهرای آزروی 
اوظاهر بود حضرت فرمود ابعمر چه‌حادن شده که اثرتفیر درجبین توهویدا است گفت پارسول‌النه 
دجال ظپوریافته جمعی ازمومنین را دددامنه کوه انداخته وازصخره بفنون فکرمکر وسحرقرین 
سد ذوالقرنین ساخته | نکاه‌رسول ټاو برخاسته بااتباع خویش‌برون | مده ودست بدعابرداشته 


کفت باك پرورد گاراشراین‌بلارا ازامت من‌رفع گردان بان اجل مسمی که خود بر ان دانائی بس 
سمیع الدعاه جل‌جلاله | ندعا را بعزت او اجابت فرموده مرغی قوبرا امر فرمود فی‌الحال دجالرا 
برداشته و برهواکشیده و در زیر اسمان فریاد و فغان میکرد و میگفت ایمحمد مرا از چنك 
عقاب رهاکن حضرت آنمرغرا فرمود او را ازمیان بنی ادم دورتسر برگویند | نطبر | نملعونرا از 
دربای طبرستان گذرانیده دراقصای بلاد دوراز | بادی‌رسانید وروایت دیگر | نستکه چون‌حضرت 
رسول تاو اورادعون فرمود چون‌امتابت ننمود دربارة او دعا کرد اجابت گروید جبرئیل امین 
| مده‌در آن‌ناحبه‌رجالراکه‌در ميان بپوداناقو ال‌بیهوده ببان‌میکردبر گرفته بجانب | سمان‌مبل کرده 
بدرومادرازیی اومیدویدند س جبرتیل] تملعو را از نظر خلق غایب کرده‌بجز یرما نداخت و باعلا 
وسلاسل مقبد ساخته وا کنون در آن‌هامون خواهد بودودد تعیینمکان خر وج نامین‌رو ایات بسیار 
هست ومشپور آ نستکه ازقریه بپودیه من‌اعمال اصفهان ببرون خواهد آ مد چنانکه على بن‌موسی 
بن‌بابویه القم ی الفقیه فرموده 


وصل در ۲ 
در بیان رفتن تمیم داری بجزارۀ د جال بدسگال 

درزهرة‌الریاض ومصابیح‌مسطوراست که روزی تمیم داری درخدمت‌حضرت رسول بل 
عرض کرد که ما باسی‌نفر در کشتی نشسته بودیم بچپارموجه‌مبتا(کشته‌یکما ه برهاروزوشب سیام 
شد ازطغیان طوفان‌حیران وسر گر دان‌بودیم راهبساحل امان‌نيافت | خرالامر کشتی شکسته‌مادر 
روی تخته‌بار؛‌بکناررجزیر#رسيديم ودر | نجز .ر, ميگردیدیم ناگاه ابه دید, بم بسیار عظیم چنانچه 
اگ ر کسی در پیش سر او بسودی دنبالش را ندیدی سر آن چون سرشتر ورشت آن چون گاو 
رویش مانند روی انسان و تمام بدن‌گل گل هر گل بقدر زری‌گفتم سبحان‌اله هر گز باین هیشت 
و صورت‌دابه ندیده‌ايم ناگاه | ن‌عجایب‌مخلوقات از کلمات‌ما | گام‌شد بامابسخن در آمدو گفت‌را کب 
من‌ا زمن عجب‌ترمن‌مر کب دجال خبردهنده آزما فی‌البال هستم وخودش در این جزیره درقصری 
مشیدوهقیداست پس‌نشان گرفتيمو با نجاشتافتيم شخصیراديديم که بکچشم اوممسوح بور که‌در آن 


۸ 2- در بیان او صاف دجال 


سد س س ا س د س 
ات س ل 


روشنی نبود وچشم دیگرش خون! لود چون دانة انگود وعناب برروی آب مینمود ودوش‌وسینه 
پر کینه درغایت فراخی‌بودودرمیان‌دو شانه‌اش‌موهامثل زبان نیزه روئیده وبرپیشانی نحس اه نوشته 
کافر باه واز کب تابزانوبقیوونکال‌استوارچون برهانظ ر کردبانگزووهیکل او | ماس کرده پرباد شد 
تا نکه جسدش | نراه من‌راگرفت چونساءتی بر امد بازبمرور تسکن‌بافته بحال اول امدوروی 
بون آوردگفت مرم داری "ولی گفتم ۱ ری گەت نرو ,راك من بباچون نز ديك رفتم گذ بحرطر به دبدی 
گفتم بلی گفت آن چونست گفتم بسیار است گفت شاید اشامیده شود و آنچه در میان او است 
خورده شود واهل1 زمحال. کشته وزنان | سیر واطفال مذبوح و ذبرها از خون‌جاری‌شود س از نخغل 
بلسان‌سوّال‌نمود که‌میوه‌میدهد گفتم بلی گفت نزدیکست که هیوم‌اش‌عنقط م کر ددس از چ مه پر سید 
که‌دروی آب‌هست گفتم بلی | بش‌بسیاراست «محصولش‌بشمارزارعان فراوان دارد بهعدازبرسیدن 
کف ای تیم محمد را ملاقات کرد گفتم کدام محمد گفت محمد نبی عربی هاغمی تهامی که‌در 
مکه هتوادو بمدینه‌هجرت نموده‌است ودين او بترین‌ادیان و کتاباءبترین کتابہای | سمان وامت 
اوبترین‌امم‌واهل‌ایمانست,هوصاحب‌اللواء والحوضء ۱!* ناا نمیم چون با مقات کنی‌اورانصدیق 
کن وباوایمان آورواین نصیحت‌را که بتونمودم بپیچ فردی ازافراد بشرنکردم وبروایتی وارداست 
که ازماپرسید که عرب بااومقاتله کرد گفتم ار ی گفت برچه اگ باو مطییم 
شدند گفت خیر آن ات دراطاءت | نت س گفت نزویگست که مر ااذن خر وح <اصل شودتمامی 
روی زمن را درچمل‌شیانه روز رهن میسر گردد وهیج‌جانماند مگر ا که فرود ابم غیر ه که و 
مدینه که داخاشدن این‌هردو برمن حراهست وهر گاه قصددخول حرمین کنم ملکی بمن‌شمشبر اخته 
هر هنم هی‌کند بعداز ان حساسه یعنی خر خوورا 1 وازداد خرحاضرشد وسرنیاز در برابراو بزمین 
نهار رجال گفت این‌چند نفررا بردار ودربلاد خورشان برزمین بگذار پس‌ما تمامی بردابه سوار 
شدیم درساءت‌مارابراراضی مدینه طیه رسانیده و تمیم داری که در نصر انیت اصر اردامت ازاودست 


برداشتدمسلمان‌شدو درمیان‌مردمبرسوجخج عیده اشتمارداشت 


فصل سیم 
در بیان اوصاف حمار دجال بدما لست 
مرو یستکه بلندیجنه اوبکفرسنك وطولش سی‌فرسنك و بدنش سرخ گل گل‌چپار دست و 
پای‌اد نابز انوسیاه واززانو تابدم سفید ودو گوش‌بزرك دار د که جمعی‌بسیاراز گروه در انجاسکنی 
کنند وبر پیشانی | نمر کب نوشته هذا حمار الدجال و از حضرت امیرالمژمنین 188 مروست که 
هرگاه آن بدلگام یکقدم برمیدارديك‌میل که تلسفرسنگس طی‌میکندو گویندورزین ی که‌اکنون 


در بیان علامات خر وح‌دجال 24 
میچر رو علف‌میخورد چپل‌جز بر راست‌هر جز بر ةفر سك درفرسنگی دریکشبانروزعلف ان‌میخورد 
ازقدرث ذوالجلاد بازبآن‌منوال میروید ودر | نجزیره‌هفتادرود در | نست‌هرروزان| برامیاشامد 
وهنوزسیراب نمیشود ومرویستکه ان‌حمارازهفت درباعبورمینماید و آب‌بزانویش‌نیاید 


فصل چپار م 


در دءان علامات خر و حدجالاست 


بدانکه پیش ا زخرو جدجالبدسگال‌م روم بقحطی سه سال گرفتارمیباشندور سالاول | سمان از 
باران ثلثى امساك کند وزمین گیاه‌راتلنی درخاك‌نگمدارد ودرسال‌دوم دوتلاز آ سمان‌نباردودو 
ثلث ازذمین نرویدودرسال‌سيم بکقطره ازبالا ويك‌سنبل ازائینپيدانشودالاماشاءاله وتتگی‌وقحط 
وقلاامتعال‌یافته مردم‌درزاوبة محنت‌ومجاعت معتکف گردندوغبرا زجوء چیزی‌نباشدوا کثرمردم از 
گر سنگی‌هیمیر ند و بهایم بلا کت ر سنددر چنین حال د جال بدما لاز مکان خو دمر خص میشودو باجمعی 
از رجالا بطال‌بمیان‌مومنان ۱ بدهمر آم‌اش اطعمهو اش ربه‌فراوانو الات‌عیش و نشاط و اسیابلهوو لعب‌در 
بی‌او بی‌بابانو ازمردمان گر سنه‌چندان به‌اطاعت | نملء‌ون‌ور | آیندکه بجز ملك‌منان کسی‌حصر واحصای 
آن نتواندنمود ونیزاذعلامات خروجآ نمامون‌چنانکه مرویست که‌روزی امیرالمومنین 9 خطبه 
بلیفی ادافر مود, ‌ازفراغ فرمودسونی‌قبل آن‌تفقدو نی بس‌صعصعه بن‌صوحان برخاسته عرض کرد 
باامیر الم منین‌مارااز خرو جدجال لمینمطلع‌ساز که نملمون از حصار اصفهان کی‌ظاهر وعیان‌خواهد 
شد حضرت فرمودند که آننءلمی استازعلوم‌غیبی وسریست از اسر ارمخفیه‌شاید که رخصت‌باظپار آن 
نباشداما چندین نشان و علامت‌هست که بر آن‌حالت‌دلالت‌دارداز | نجمله‌فوت نمودن‌صلوةو سهل‌دانستن 
انو حالا بنکه‌صلو افصل و اجبانست‌و بر طرفشدن امانتءدیانتو آن‌اشدتکلیفا سیت ورواج‌ی‌افتن 
درو غ وافتراوحلالدانستن‌رشوهوارتشاکه بدترین‌هحرما تست ومشیدومحکم ساختن خاندنیا ویم 
نمودن‌دین‌بدنیا وتابع‌شدن‌هواوهو س ورجو ع نمو دن امو رعظیمه بسفہاء وشور کردن‌بازنها دسهل 
دانستنر بختن خونهاوفاسق گشتنامر اء وفاجر شدن‌وز را وخیانت نمودن‌علماه وضعیف‌شدنعلماوفضلا 
وفخر نمودن بنظم واعتبار یافتن شعراءو بلندساختن‌منارها درمعابد و کنگره‌هابنای‌مساجدوظاهرشدن 
شهادت ز وروعلانیه ؟شتن‌فسق وفجور شیوعیافتن بپتان وتهمت‌وطغیان وتزیین کردن صحایف بحلی و 
حلل ومیل کردن قراءبفسق دعصیان مامومان‌صفهای‌نماز بسته‌امادلپاشکسته‌وازهم دور نشسته وسر 
رشته نفاق بسته نقضع,ددرمیان و خلف و عده‌راامان گیر ندز نان باشوهران‌درتجارت‌رفیق وشريك‌بوده 
از شدت‌حرص‌دنياننك ننماید | وازةنفاق ازهر گوشهد کنار بلند ودرمیان هرجمعیت‌باعزت‌باشند و 
خوارتر بن م ردم رئيس و جلیل‌وو کیلا یشان باش دبا نمشقت‌متقیان بتقیه گذر انندو از ترسایشان‌حق‌بمن 


۱ در بیان سحر ها و مکر های] نملعوناست‎ Ae 
لها لح ق نمیر-دخاین‌صادق رامین کاذبو | خر ین این امع لع نت می کنن دبرا ولین چنا نكەفرمودلعن خر‎ 
هن, الامه او لاز نان بمر دان و مر ران بز نان‌مشا بہت جو یندمر دان بمر دان‌وز نان‌بزنان رغبت‌نمایند یعنی‎ 
لواطه‌وسحق کنند وزنان‌منل‌مردان بزبن‌سوارشو ند زدرردی زمین بگردندوفتوی وحکم بدونعلم‎ 
رهندو شاهدان پیش ازطلب اداء شهادت‌نمایند گواهی‌راستد آقبول‌ننمایندو گواهی‌درو غ‌راقبول‌نمایند‎ 
کاردنبارا بکارعقبی‌ودروغ را برصدق تریح میدهند مردمان در ظاهرمیش‌و درباطن گرك بس‎ 
برشما لاز همست که درا نزمان خودرا ازمیان ار بکنار کشید و ببترین مسا کن | نوقت‌بیتالمقدس‎ 


تا 


" انرا اختبارنمائید. 
در بیان‌سحر هاو مکر هاو حیله‌های ] ناعو ن‌است کہ از آن بیدین سر خواهد زد 

یکی نکه اطلاع ازمافی‌الضمیر دارد بنحویکه هرچه درخاطردجال نقثر بندد فی‌الحال 
اخبار نماید ووسیله اضلال گردد یکی | نکه ازامورغیبی اعلام کند وعوام را باینطور اغوا نماید و 
بکی‌اینکه ساحراست درنهایت قوت بطوریکه هرروز,مءثال‌سالی و گاهی‌بمانند ماهی‌نماید و گاه 
باشد که روز فتنه دا جن يك‌هفته بنظر در ید چنانکه حضرت رسول (ص) درجواب سائلی که 
سوّال‌کرد یارسول‌انه کم ثبت في‌الارض فرمودند اربعین یوم كسنة وحي ن كشمر وجمعة کسایر 
ایامه کایامکم وبکی انکه | نملعون درغاية سریم‌السیر است مانند ابریکه باداورابراند ددرچهل 
شبانه روز ربع مسکونرا بگردد جابلقا وجابلسا را احاطه‌کند از طایف بختن در یك چشم 
زدن ويكکام برداشتن ویکی ا نکه ه رکه باو ایمان اور آنجا مپام اوساز کند حتی‌اینکه 
آسمانرا بگوید که برای فلانی ببار و زمین را گوبد از برای فلانی گیاء برویان برویاند 
هر دو فرمان‌آومیبر ندوبهايم متابعان او همه‌خوش گذران و بوايم مؤمنان همه باقحطی وتنگیمبتلا 
وهلاك دیکی‌اینکه بپرخرابة که رسد تکلم کندو گویدای‌ویرانه هر گنج که داری‌بیرون ریز بمجرد 
این سخن گنجهای رمین بیرون !ید وبپرجاکه رودهمراه اوروان گر دد ویکی | نکه‌چندان کسانرا 
بقتل ورد باززنده کند ویکی آنکه چنانکه حضرت رسول(ص) فرمود که‌اعرابی‌پیش آن‌بدکیش 
در ا ید دجاللعین‌باو گوید میخواهی که شتران‌تراکه مرده و تلف شده‌اند زنده گردانم بشرط | نکه 
بر یو بیت من‌اقرار کنیاعرابی گوید بلی‌فی| احال‌شتر ان اوراز نده گرداند بصورت بزر گتروشیردارتر 
ازاول ویکیاینکه شخصی که بدر ومادر او قوت شود آنملعون باو گوید که مرد گان ترا زنده 
کنم من ایمان اوری گوید بلی پس | نملعون دردیوار بصورت پدر و مادر او مجسم کند | نمرد 
مستضعف فی‌الحال بدنبالاءایمان | ورد وچون بدر ومادر خود مپربان گرداند مولف گوید که از 


در بیان احوال وزمان خروج دجال ۵۸۱2 
اینحدیث معلومشد که ایناحیا وامانت که از | ن‌ملعون‌میشودبمکروحیله وسحراست که ازشیاطین 
و اجنه‌تا بعین‌او بصورت‌انسان مصورشو ندودر نظرعر دم جلوه گر گرد ندبااینکه خداو ندیر ای‌امتحان‌مردم و 
انمام حجت بر کاینات بقدرت کاملهُ خود احیاء اموات‌رادر تحت قدرت | نملعون قرارداده که مژمن 
حقیقی ازغبره وموحد واقعی ازمستطعف وایمان عاریه ازایمان ثابت تمییزیابد وهریکی‌بنصیبو 
حظ خودمتحج گررد ذیرا که | نان که خدارابحق‌معرفت رسانیده ودانسته و خدای‌خودرا شناخته 
که حفتعالی جسم نیست ودیده نمیشودودرهکان وزمان در نمیا ید ومیفی‌مد که | نملعون خدا نیست 
بالکه شیطان مجسم‌است که خدا! نرا برای امتحان مردم مسلط کرده داین‌اختبار داده پس بسبب 
این‌معرفت خودرا ازشراین‌لعین نگاه‌دارد واما | نکه خدارا بحق‌معرفت‌ندانسته واعتقاد بقین‌بخدا 
ندارد وخدارا درست ازاوصاف وی خبردارنگشته ازایمان خوددست کشیده | نراخدامیداندباین 
سبب خودشان‌را لايق دوزخ سازند تعوذبالهالعزیزمن غضب ال و امتحانه الشدید . 


فصل ششم در بیان احوال و گناارشات زمان خروج دجال 


آورده‌اندکه چون‌دجال بدسگال از کتم خفا بعرصهُ ظهوردر ید درقلعهٌ کوهی‌نشیندو نعر؛ 
هایله زندچنا نکه آواز آن‌بهزارفرسخرسدآ نگاه باردوم ازاو ازدیوودد همه چون رعدبخروشد و 
صدای اوبگوش‌ابرارواشراررسد وصفارو کبار بسوی | نملعون بشتابند انقدر که حساب آنها را 
جز خدا کسی نداند ودرا نمحل‌بروایتی سه‌روزو نیم وبرواتی‌چپل روز مک کند تا اساب اضلال 
آماده ومپیا شود بعداز ا ن! نلعین از کوه باکمال تمکین‌بائین‌مياید و بحساسه‌سوارمیشودوشروع 
برفتار کند مردیست که بس‌از سوارشدن برمر کب خود کوهی بدست راست خود بگرد و او را 
بسحرتزیین‌میکند بزینت تمام و آنرا بپشت نام‌نهد ومثل‌جنت در نظرجلوه می‌کند و کوهی‌بدست 
چپ میگیرد چون‌نیران شعله‌ور زبانة اش نمایان وعقارب‌ومارها نمایان وعیان وبعنوان سحراز 
ملاعین شیاطین دراومملوساخته وبروایت سنان این دو کوه همراء آ نملعون‌روان شوند بهردیاری 
که عبورنماید | نپا نیزقرارنگرفته مرورنمایند ودجاللعین بآوازبلندرعدا بین بمردم تقریر نماید 
که بجلال‌خودم قسم که‌هر که عبادت مرا دنو ایین‌خود گرداند وبمن ایمانآ ورد اورا امان‌داده 
دراین‌بقعةٌ امن که دریمین‌منست مکان‌دهم وهرکه بازامتناع نماید وازفرمان‌من تجاوز کند بعمود 
قپرابدالدهر اورا گرفتار کرده دراین‌مطیه که دریسارمنست منزل قرارنموده سقرمقراو خواهد شد 
پس‌بناه میبرم بخدا ازشر | نملمون‌حقتعالی‌مارا بخمسةالنجباه ازشر آن‌لعین محافظت نمایدا نگاه 
دجال بدمآل فرشها وطعامپا وشرابہا وسایراسباب برپشت | نحماراستوار کرده عصائی که طولش 
یکفرسخ باشد بدست گرد ودریمین ویسارخلق بسیاری باشد ورایت کفروزندقه‌را افراخته‌ونام 


۵۸۲ در بیان) حو ال و زمان‌خر و عدخال 
خودرابخط سياه در آن‌نوشته ودرمقدمةٌ لشکرمردی‌باشد جپودنام با هفتاد هزآراشرارنای ودر 
منافه شخصی باشد که اسم ارصمان‌باهفتادهزار اوباش وملاعین وشیاطن دردور اودر آمده نفمات 
آو ازنموده نقارات بعمل آرنداونیز ازاصناف واقسام‌سازاست پس‌ساز و نوازبلادکند بپرملکی که 
گذر | نمعلون افتدذلزله در کوه وهامون افتدومرومان چون‌صید بدامآن‌لمین ۰ میافتند ومروبست 
که‌اول عبو را نملعون بطبرستان‌بود پس‌روبمشرق آورده ازهفت‌دریا بگذرد و آب‌بزانوی او تر سد 
و گویند دست بقعردریا بزند وماهیان‌ر! ببردن آورد آ نقدر که کفاية خر ج‌ماهیانه‌وبلکه ساليانة 
متابعاناومیکندپس از 1 نجامر اجعت نموده‌بولابت کوفه‌رودهرو بستکهدر خطه خطیر صاحب‌الامر 1 
بادوازوه‌هزارمرد کامل‌الابمان‌رو با نملعون | ورده‌فر مایدکه‌ای‌نجس خاكخطه مارابلون‌قدم میشوم 
ملوث‌کردی | نملعون ازروی تکب رگوید که من‌دجان نیم بلکه زوالجلالم بربویت‌من‌اقراربکنید 
حضرت با خطاب فرماید که( کفرت بالذیخلقك‌من‌تراب)دجال | غازجدال کرده گوید بابن‌الحسن 
وست‌ازتو کل من‌برمدارویمن اقرار کن | نحضرت بموجب جاهدالکفار والمنافقین ارادء حربو 
قتالآن‌نابکار نموده هفت‌هزارموْمنةٌ مخدره دین‌دار که در آن دیارقرار گرفته بمدینۀ طیبه ارسال 
فررمایداز قدرت‌شاملة خدایتعالی ]نراه دورودر از با شیب وفر ازرابر ‏ نضعفاء وعجز انزويك گرداند 
وهموار ودریکشب بمدینه‌طیبه مشرف میشو ندا نگاه حضرت‌صا<ب‌الامر کا با ان دو ازده‌هزار 
مرد از کوفه بیرون آ مده‌باوجال بنای حرب‌وجدال نماید از صباح تارواح مقابله ومقاتله نماید فتح 
وظفرنشود پس آ نجناب بهلاکت مسلمانان بدست آن‌بی‌ایمان راضی‌نگشته روبخیل خویش آورد 
هیقر ماید بباگی د که کو فهر | گذاشته راه‌مدینهر | بیش گریم‌دچون شفق‌غروب کند متوجه مدینه طبه 
گشته‌یش ازطلو ع فجر بمدینه منوره نزول اجلاژفرماید چون دجال بدسکال از | نحالت گاه شود 
انفعال‌نکرده باشتاب اضط راب تعاقب ایشان نموده دور مدینه‌ر| فرو کیرد نگاه ساکنان آنمکان 
درخدمت امام‌زمان با آن کافران‌بنای‌جدال وقتال نماد از طلوع تابفروب و ازهیط رف فتح وظفر 
نمیشوداماخوف بسیاروردل کفارقرارمیگیرد دجال‌ملعون بآن رجال‌بدمل‌گویدکه بیائید عزیمت 
نکه کنیم و آنجارا بحیطه تصرف در آدریم تا فراغ بالی حاصل‌شود چون | نمعلون لشکرخود را 
برداشته‌بان‌خطه‌پاكرسد ساکنان | نمکان با | نمله‌ون جدالوقتال‌نمایند نصرت‌وظفر ,جهة مؤمنان 
دوزی‌گردد دجال لمین مغلوب شدء راء طورسیناپیشگیرد وور آن‌مسکنمیمون خیمه وخرگا 
برافراشته بنابرقتل وغارت گذارد از اهل اسلام اجتماع برحرب | نملعون‌نمایند چون‌هيچيك از 
طرفین‌را نصرت دظفزروی‌ندهد دجالاز | نجا ارتحال نموده بجانب‌بیت المقدس‌عزم‌را جزم کرده 
چون‌بآنِقعةٌ شر بفارسد وبااهل نجا جدال کرده بیکدیگروست نیابند دجال ازا نجا مراجعت 
کرده در حوالیو آ فاق‌واطراف‌میگردد د آن کلب کبیردرمدت‌چهل شبانه‌روز دورزمین راسیر کند 


در بیان !حو الور مان <روجدجال ۳ھ 


وای کس . ا mm‏ س 


ور بم‌مسکو ن‌رابمامه‌ط ی کندحتیجابلقا وجاباسا كەرومملکت باوسعت‌اندیکی‌درممالك‌مشرق 
ویکی‌درممالك هفرب بحوزءتصرف در 1 ورد بس بخو اص. خود گوید که جون مارا سلطنت تمامی 
روی‌داوه 1 نست که عنان همت‌و اهتمام‌برفتح | نچپارمقام که که معظمه‌و بیت‌المقدس وطورمحتر مه 
و مینطیبه گردانیده پس بالشکر گران‌اولابجانب بیت‌المقدس‌روانو با نمکان نزول‌نماید مؤمنان 
نمکان جمعیت‌نموده متوجه‌محراب‌مناجات گشته هلا کت | ن‌ناباك رامستات نمایندجناب‌مجیب 


الدعوات دعای ایشانرا قبول‌ن‌وده ازجانب | سمان قبه نورانی حضرتعیسی‌بن‌مریم‌رابجهة نصرت 
امام زمان‌خانم امامت نزول‌ماید وظلمت | بادعالمرابوجود نوراندود منوروجهان‌افسردهرابنسیم 
حیات‌بخش روح‌پرور معطر گرداند ودردوایت دیگر است که دجال‌همه شهرهارا مسخر گرداند 
مگر مکهومدینه چون قصد آ نہاکند از | سمان‌فرشته بیاید اورا منم کند آ نگاءزلزلهپیداشودو 
هیچ منافق درمدینه‌نباشد الاکه‌بیرون آ ید #متابمی دجال اختیار نماید ام شري ك گفت بارسول‌اله 
| نروز مومنان کجاباشند فرمود که‌بیت‌المقدس پناه‌بند ودجال میا ید محاصرء آ ن‌مبکنده صاحب 
پرایشان ظاهر شودوروقت‌نمازعصروا ذان‌واقامت بگوید وباایشان‌نماز گذاردوحضرت عبسی 0۲( 
از اسمان فرود آبد درزمین نزديك منارییضا بربالای کوه که | نرا فبق خوانند ودوجامه‌مصری 
پوشیده‌باشدودرنماز بعضرت صاحب‌الزم ان پک اقتدانماید ہس درشپررا بگشایند بادجال‌هفت 
هزار جپودمسلح باشند چون‌عیسی 186 ازشهربیرون أ ید دجال‌امین‌بگریزو دا نملعونرادرحوالی 
مشرق بگرندولشکر اودرحصارها بنپانو خدابتعالی | نحصارهارابسخر‌در | وردتابمؤمنان گویند 
وخبردهند که‌رشمنان‌شما درما پنهان‌شده‌اند ودرروایت دبگرواردشده که‌در ولایت‌شام باورسند 
ودرمیان دو چشم | نملعون‌نوشته شده ابس من‌ر حمةاله نی اینملعون نا امیداستازرحهت‌خداو 
هرمومنکه‌اورا به‌بیند آب‌دهن‌خودرا برردی | نملعون‌اندازد وباوی‌ساحربسیار هیباشد و بیشتر 
خلق متابمت کندمگر کسکه خدااورانگاه‌داردو با نملعون‌بپشتی ودوزخی باشدچنانکه گذشت 
هرمومنی که بدوزخ او گرفتار باشد بایدفاتحةالکتاب را بخواند تا آتش‌دوزخ بروی‌اثرنکندو 
درروابتدبگرو اررشده که | فتاب بااوسرمیکندو نیست‌این‌مگر برای‌امتحان‌مردم‌ودررو سیر 
وارد شده که | کثر متابعان‌اویبود وطایفه‌زنانءر ب‌وشتر چرانند ومرویست که آ تملعون بپیچ أ بى 
نگذردمگر که‌برزمین‌فرومیر ود تابروزقیامتو در روایتیداددشده که آن‌ملعونرا درشام‌میکشند 
درعقبه که‌مشپوربهقبه فیقاست سه‌ساعت ازروز گذشته در روزجمعه دردست | آنکسیکه‌سیح‌در 
بشت سروی نماز گذاردینی قئمالمهدی‌صلوات‌العلیه ودرروابت دبگردارد شدهکه‌دریش‌روی 
انملعون کوهی مبباشد ازدخان‌ودر س‌وی کوهی باشد سفید گمان‌می کنند مردم که | نطمام است 
بدانکه ازاخبارظاهرمیشود که‌رجال‌ملعون یپودیست وسفیانی نصرانی و گفته اند از اينجهة است 


SAF‏ در بیان از و ل حضر ت عیسی(ع) 


که‌وجال بسوی مغرب خواهدرفت وسفیانی سوی مشرق و اما حیجة اه بسا نحضرت مقیم است‌در 
که ومدینه طیبه اذهوالشجرة الطیبه‌المبار كة لاشرقية دلاغربية بعنی‌نصرانیه ولايپودية بل‌حنیف 
مسلم وما کان‌منالمشر کین بل‌هو 188 تلہم ومپلکيم وبدانکه ور کتاب انوار نعمانبه سیدنعمت‌اله 
جزایری مذ کور است که ابوحمزه‌ثمالی از اصحاب‌امام جفرصادق #6 که امام محمد باقر کا 
میفرمود بدرستیکه خروج سفیانی از امر محتوم است درجواب فرمودند بلی وفرمود که‌اختلاف 
ولد عباساز حتمیات است وقتل‌نفسز کیه از حتمیان است وخروحقائم #8 از حتمیانست 
فصل هغتم 
در بیان نزو ل حطر ت عیسی (ع) و نزو ل جبر لیل( ع)و بیعت نمو دن ایشا نمت 
بجناب فا ثم علیه) لملام 

بدانکه روایتست که چون جور و کفرواضلال واستبصال دجال بکمالرسدقضای‌الهی‌چنان 
نفاذ یاب د که حضرت عیسی (ع) اعانت خانمالاوصیاه نماید | نکافر لعین را ازروی زمین‌برداردپس 
روحاله دوحله‌رنگین دربروبروایتی‌یکیر! بوشیدهودیگری‌رابردوش‌انداخته وست‌راست برجناح 
فرشتة و دست چپ برجناح فرشته دیگر کستروه و رخسار مبارکش غرق عرق گشته بمرتبة 
که چون سر درپیش‌افکند قطرات‌ازره یشربزان‌شود ونفسادبپر کافر که‌برسد بمیردپس | نحضرت 
در هودجی از نورنزديك هنار که درشرقی‌دهشق واقعشدهاس توهمان منار است کهاز | نجابافلاك 
صعود فر موده‌نود باز بمر کز خاك‌هبوط نماید گویندچون هودح‌میمون از اسمان فرودهیاً ید از 
نور ان ميان زمین‌و آسمان منور گر دد وازمغرب‌تا بمشرق‌همه خلایق‌مطلم و باخبر باشندمرویست 
که چون بامداد نزول‌نماید وفت نماز بامداد باشده بروابت‌دیگر به بہت المة دس آید ومردم بنماز 
مشغولباشندو حضرت‌صاحب‌الامر(ع)از | مدن مصاحب وقو فیابدحاضر گر ددو باو تکلیف‌نماید که پیشتر 
فرما تاجماعت بشما اقتدا کنند حضرت‌عیسی(ع) دست خانم‌الاو صیاءر | گرفته ببش‌در اورده گوید 
اولی بامامت امت و نایب‌خلیفه پیغمبر اخرالزمان7 توئی مر این لقب راپس همه‌اقتداء نموده 
احیاء شر بعت خانم الا نبیا نمانند وتاهر کجا که‌چشم کار کند در نمازاقتدل بحضرت‌صاحب‌الامر(ع) 
کنند ونیزمرویست که درد ست رو حال ازحر ب کفر ولمم حر به باشد که‌ازیکدانه‌م‌ر وارید | فریده‌باشد 
طول آن‌هفت‌زرع وعرض آنبك‌زرع باشدیس در طلبوجال | بددردهی از کوهہای‌بیت‌المقدس او 
را بابد چون چشم انوراو بر آن ابترافتد بپمان‌حربه بحرب‌دجال اشتغال نمایدووجال‌چونصورت 
حال بدین‌منوال مشاهده نماید خودرا ازپشت‌مر کب‌بیندازد وبگریزد حضرت ذوالجلال آنزمان 
زمین‌را بفرمایدتااورافرو گرد وهردوپایاو برزمین استوار گردد چنانکه بپیج وجه مجال حر کت 


5 در بیان نزو ل حضرت‌عیسی (ع) -۵۸۵. 


نباشد اورا | آنگامروح ار بآن‌حربه يك‌ضربت زند که‌جوی‌خون چون‌جیحون از بدن | نملعون 
دون‌رو ان‌وخاك آن‌مرزو بوم ازرنك‌خون‌میشوم 1 سرح ج گردد وبروایت‌دیگر | انستکه عصای! هنين 
دردست | نحضرت بوددجالرا بآن‌بقتل ر اند دروایت‌دیگر چون‌نظر آن‌سروربر ان ملعون‌افتد 
تر کیب وجود شوم آن‌مانند موم کدازد.وازهمبباشددفروریزد و انچه در کتب‌موثقه فرق ناجیه 
از اهل عصمت علیهم | لسلام چنن روایت شده که قاتل ا ن‌بیدین حضرت‌صاحب‌لاهر جا باشد که 
در کوفه آن‌ملعون رابضرب‌صمصام بکشدودرروایت ۱ آنکه‌چون‌عیسی #8 در 0 بد دجال میگر برد 
چنانکه گذشت وامانزول جبرئیل وبیعت‌نمودن از | نحضرت را ازابانبن تغلب‌مرویستکه حضرت 
صادق ا فرمود بدرستبکه اول کسی که قائم چ را بیمت‌کند جبرئیل ا باشدکه فرود آید . 
بصورت‌مرغی میبیندووی‌را بیع کند آنگه يك‌بای بخانۀ کعبه نهد ويك‌پای به‌بیت‌المقدس‌وندادر 
دهد بآواز فصیح چنانکه هم خلایق بشنود که اتی‌امرالة فلانستعجلوه 

نکتۀ لطیفة بدانکه‌علماه درسیب نزول حضرت‌علسی ا از | سمان‌بزهین وجوو‌عدیده ذ کر 
نموده‌اندازآنجمله‌یکی | نکه‌چونعیسی 36 بنی | دم بودهازخاك | فریده‌شدهپسبالضرورهلازمست 
که بدنیا بر گردد ودرزمین مدفون‌شود واز آ نجا مبعو گردد کماقال‌اله تعالی (منہاخلقنا کم‌رفیپا 
نعیدکم ومنهانخرجکم تارة اخری)ونکته دیگر آنکه‌جهودان تکذیب‌حضرت‌یسی کا نمورند 
ومعجزاتو آیات را بسحر نسبت دادند وعزیز باعزت رقم مذلت درناصية احوالایشانکشيده از 
زمان حضرت رسالت 907 تانغایت درهیج بقعه ازبقاء احدی ازایشانر اسلطنت وامارت‌صورت‌نبست 
و چون‌دجال لعین خروج کند آن‌لعین را سبب‌رولت‌وموجب شوکت‌خود دانسته آن‌ملمون‌رابرهسیح 
ترجیح راده سحر اورا بمعجزات قراردهندوورمقام انتقام ازمسلمین ومسلمات در ایند پس منتقم 
حقیقی‌ههان بندة بر گزیده‌رابفرستدتادروقتیکهابشان‌فرصت راغنیمت دانسته‌باشندومارازروز گار 
ایشان کشیده دردست‌همان‌شخص کهادعای‌هلاك اوداشتندهلاك شوند وموجبازدباد جنودجهود 
داهل‌شرك وضلاات نگشته باعث تزاید ایمان وایقان ممنان وموجب ازداد شېرت سنت‌پیغمبر 
آخرالزمان 8889 باشد که همچه عیسی 16 پیفمبر او لوالعزم یکی ازمتابعان‌او بودمواقتفاواقتدا 
بملت‌بیضای او کردهبمضمون کتاب خدا وحدیث پیغمبر ‏ خرالزمان واامه‌هدی سلامعلييم حکم 
وقضا نماید. 


۵۸۷۰ در بیان‌ظهور صاحب‌الامر (ع) 


ما ل دوم 


در بان‌ظهور صا<پ الامر علیه) لسالام است و در ] ن‌جند همحثاست 


همحث اول 


در بیان زمان‌ظروراست و بدانکه ظرو ر | تحضرت نیز ازعلامات | خرالزمانست‌بعضی از علامات 
۹ رالزمان خر وحدابةالارض است ومرویست که ازمبان صفاومروه رون بد ودرروایتی ازخانه 
کعبه بیرون اید ومژمن‌را ازایمان و رر از کفر خبردهد ونیز دراینحال تکلیف بر طرف گرددو 
ول توبه نشود ودرتوبه سه ۵ گردد در بعضی از امامیه کنابه ازخروج صاحب‌الامر ا که مبدی 
این‌امت‌است و تسمبه این‌بجوت | آ نستکه دابه بمعنی مابدبع! ی‌الارض است «عنی چون بحکم الهی 
خروجاو صادر شودازمکمن غیبت یرون 1 بدودرزمین بسبرمسارءت نماید ودراندك فرصتی‌روی 
رمن را احاطه نماند وعر ان رن عباس روابت کرده که درشب هشعر که مردمان متوجه هنی باشند 
برون آید و اصیغ ن نبانه ازجنابءلی بناب,طالب ا سوال کرده بعداز | نکه آ نحضرت از علايم 
دجال خبرداده برسید که دجال کت حضرت فرمود که کسی‌استکه تکذیب کننده‌های اوسعیدو 
متفی و تصدیق کننده‌های او بلك وشقیاست چشم‌راست ندارد و چشم دریشانی ماناد ستاره مرح 
نك‌درزیر آن‌چشم لفظ کافر قشوبرون‌ما بدا زاصفهان برحه‌ار بدرنك سوار وبطی الارض‌بایش 
برمه‌جامرسد الازمین حرمین وبپرچشمه که قدم‌شومش رسدا نچشمه‌عور نموده برزمین‌فرورود 
وتابعان اواولاد زنا واحفاد بغا واصحاب طیلسان وار باب بپودان باشد و ان‌ملمون‌طعام‌خوردودر 
بازار گردد و بصدای‌هولناك اناربک‌الاعلی گوید بقیةالهبعنی‌صاحب‌الامر ¥ در-والی‌شام درعقبة 
که آنرافیق‌خوانند درساعت سیم‌روز جمعه اور | بقتل‌رسانیده دوددوزخرابمشام آومیر‌ساندیعداز 
آن‌طامه کبری‌است شخصی بر سرد که ان کدامست فرمود برون آمدن دابةالارض‌استازهیان صفا 
دران‌کشتش انگشت ر سلیمان دارد ودردستش عصای موسی ا آن انگشتر سلیمان را بربیشانی 
صاحب ایمان زند نقش هذامومن ۲ حقامافتد وا گر برجن کافر نود نموذ بل نقش بنددمومن بکافر 
خطان کند که و ای بر توه کا فر باهومن ‏ کام کہ کند که خوشایحال تو کاش م من‌ممل نومیشدم فافوزفو زا 
عظ ما و جون 9 ب۵الارض سر خو درا بلاد کند تمامخافقین بر ن ‌المشر يناو اورابه‌نندو 1 فتاں‌ارمغرب 
طلو ع کنددر توبهدر ! نوقت‌مسدود گرودوهیجعمل؛ بالانرود وحضرت‌این | بر انلاون فرمود( ولاینفم 
تسا ایمانها منکن أ منت من‌قبل‌او کسبت فی‌ایمانها خبرا) ہس کسبکهی از | نوفت‌ایمان‌نیاورده 


با شی در ا نوقت امان اوردن اور | نفعی ندهد س حضرت‌فر مود که بعدر | ازمن‌نبر سید کهرسول 


س 


در بیان‌ظهو ر صاحب الا مر(ع) -SAY-‏ 


خدا دا چنی‌فرمور, که غبرازعتوت آ نحضرت کسرا برمال1 نوقت مطلم نسازم نزال‌ین سبره | نجابود 
ازصعصعه استفسار نمو د که معنی این کلام چه بود که نزديك‌بافهام‌نبود درجواب گفت که‌مر ادازدابة 
الارض انکسی است که عبسی 18۴ درعقب اونماز کند وان دوازدهم است ازعترت رسول نقلن 
ونم است از او ادامجاد امام‌حسین 16 در لغرب طلو ع کند اشاره بمان‌عا لیجنایست کهازمیان‌صفا 
ببرون | مده و درمابن رکن ومقام ظہور کرده ومانند وقت ظیرقیام نماید و آن بر گز بدم رحمن 
ازعدل وامان وضم‌میزان خواهدنمود و گناهی تخواهدکرد که احتیاج بتوبه باشد اینست که در 
توبه مسدود میشود واعمال وافعال ببرکت واقبال آن بااجلال مقبول‌بود حاجت ببالارفتن‌نیست 
تاری گردد وصاحب فبول‌هم رسد ملف کوید اینخبرفیض اثررا چندین نفربدستور مزیور روایت 
نموده‌اند وتاویل‌باین‌روش از ان بزركمن* شما ثور وحقیقت ازمامستور ودربیش خزانعلوم‌معلوم 
ومکشوفست محمدین کعب‌روایت کرده که حضرت علیبن اببطالب 386 فرمود بخدا سو گند که‌اور| 
دم‌نباشد بعنی‌دابةالارض‌را ومحاسن داشته‌باشد وبدان که!اين مشعراست براینکه بشرخواهد بور 
و ازابن‌عباس‌منقواستکه از بیشتر علامات سماوی دطلوع شدساست ازمغرب و ازعلامات‌ارضی‌خروج 
دابةالارض است که طول ان شصت گزاست وچپارفائمه وموهای زردمانندموهای‌بچه‌هر ودوبال 
داشته‌باشد وازتیزروی هیچ هارب ازاوفوت نشود وهیچ طالب اورا درنیابد وروی اومانند روی 
مردمان باشد مانند ماه درغایت ردشنی ودرخشندگی وازابنز برمرویستکه‌سراو چون کاواست 
ودرعن‌المعانی | ورده که چشم اوچون چشم خوك بود و کوش اوچون گوش قوج‌ودنیش چون‌دذب 
وز و قوائمین اوچون قوائم شروحاجبن منفصل ومابن او دوازده‌گز بوده باشد وهمه الوان 
مختلفه براوباشد ومابن هردوشاخ اویکفرسخ وببرون | بد درمیان صفا ومروه وباکوه اجباد که 
درحوالی مکه‌است ویاوادی زواره نهامه باازشرر سدوم ودر کتاب علاماتالساعة مذ کوراست که 
ازرکن خانه کمبه برون آ ید وروی بمشرق‌نهد دبا وازبلند صیحه کند که اهل مشرق بشنو ندوخانم 
سلیمان درمیان دوچشم مردم مالد مژمنان‌سفیدروی باشند و کافران سیه‌رویوازابی بصیرانصاری 
روایتست که گفت ازر سول خد نو شنیدم که گفت این‌دابه‌را سه نو بت خروج باشد بکباردراقصای 
مدبنه ببرون آ ید وخبر او دربادیه فاش میشود امابمکه نرصد و بعداززمان طویل‌قرپمکه ميا ید 
وبارسم مردمان درمکه بطواف مشغول‌باشند ازجائیکه مبان ر کن حجرالاسود و باب‌بنی‌مخذو 

باشد ومر دمان ! زاو بترسند وبکر ز ند وجمعی که , بجزازخدا از کسی نتر سند ډلرانهنزو او أ نك 
رو یبای روشن‌شود مانند ستارء درخشان و کسکه دشمن خداب‌اشد ازاویترسد وچنان خودرا 
بری نمابد که نمازمیگذارم ازدت وی درا ید و گوید اکنون نمازمیکنی پس داغی‌بررویاونود 
ودرسقر وحضر باردمان‌باشد و باایشان‌مشار کتکند وایضاً یکی ازعلامات | نس ت که کثرشهرها 


_ مد در بیان ظهور صا<ب!لامر (ع) 


خراب شود هر کدام بوسیله وسببی وسبب خرابی شپرها بشومی معصیت‌بند گاں باشد که فسق و 
فجور کنند وفساد | شکارا سازند درمیان مررمان امربمعروف ونی ازمنکر برطرف‌شود وخلایق 
از کلم حق‌خاموش باشندا گر گویند امرو نی کنیدایشان نشنوندپس حقتعالی هرشهریراببلائی خراب 
کندمصر ازذلز له خر اب‌شودوعمان‌رادرباخراب کندو بصره | تش از | سمان‌در د خراب‌شودودهشق 
را بادخراب‌کند وروم‌را صاعقه بسوزاند دزیرورو کند ویمن‌را دردقولنج بعدادرا دجله‌فرو گرد 
وریرا تر کان خراب‌کنند ومدینه را | بله خراب کند واصفپانرا امیری عنبه نام بیاید و خراب کند 
وطر ستانرا جمله کرم دردهن وبینی افتد ونیشابوررا ازا سمان بلاآید رطالقان‌را طاعون‌خراب 
کند القصه هرجا بنوعی ازعذاب خراب شود اللهم احفعلنا من‌هذهالبلیات بمحمد و ا له وایضا از 
علامات | خرالزمان دجالست و بتفصیل مذ کورشد 
بحث دوم 

درفرستادن | نحضرت احمدرایجنتدجال ودرروایتی آمده که حضرت‌صاحب‌الامر 0( اول 
احمدین عبدال‌ر | بجنرجال‌فر ستددجال گو ند که‌ایاحمدمگر دیوانه‌شدء که بجنك خدا | مدغاحمد 
گویدکه‌ای لعین دوز خی حق‌تعالی کور نباشدو بچیزی نشیند که کسی اورابیندد جال‌ملعون‌رویبلشگر 
خو د آورده گوید که خواهید ویرابکشم ور نده گردانم گویند خواهیم پس آن‌ملعون‌تازبانه اشاره 
باحمد کندور حال بمبرد سو بر از نده گردا ندتاسه نو بت بعداز | ن‌احمدحرب‌بسیار کندوازاش کرد جال 
بکشدرجالعاج ز شو د وروی‌بمکه کند احمد نمازشام بگذارد وبالشگرخود روی‌بمکه آ ورد در 
راه فرشتهُرا بیند گویدکه ای‌احمد زودتربمکه روید وخودرا بخدمت‌صاحب‌الامر ا رسانید که 
فرصت شماراست پس فرشتۀ که مو کزهین‌است زمین رادرهم کشد واحمد بخدمت‌صاحب‌الامر ۳8۲ 
رسد وبادجال حرب‌کند اشگروجال روبگریز ادرند بطورسینا روند حضرت صاحب‌الامر 208 
لشگر بطورسینا فر ستد واز آ نجا نیزبگریزد روبمدینه آورد گرداگرد مدینه | یند واورا فرو گیرند 
و کار برهردم مدینه‌تذك‌شود س بروضۀة مةد سە حضرت بیغمی با روند ورعا کنند درحال‌مستجاب 
شود وحضرت صاحب الامر & دررسد بالشکر عظیم چرن دجال ایشانرا به‌بیند روی ازایشان 
بگرداند حقتعالی زمین‌را فرماردهد تادجالرا بگرد وعیسی ا دررسد وحربة بريشت اوزند 
از سینه اش بیرون | ید وچندان‌خون ازدجال‌برود که دومیلراه ازخون وی‌برشود بعداز آن‌لشگر 
صاحب‌الامر ا لشکردجالر | چنان‌بکشند که زنده‌نماننده بعداز ان کافری‌درعر صه روز کارنماند 
ردرسعدا لسعاده | ورده که چون‌حجهالرحمن‌صاحب‌الزمان ۷ دجالر ابکشد وانتقام‌مژمنان ازسر 
دفترفاسقان مبکشد حضرت‌حجةانه باروح ان تيغ کشند متوجه | نصاحب ضلال گردند وهر که از 


ایشان فرار ودرهر زاویة قرار گبرند خدا تعالی | نموضم را بسخن در اورد موّمنان خبردارشده 


در بیان ظهو رصا حب‌الامر(ع) -۵۸6- 


همه رابگیرند ودمار ازروزگار همه کفار در آورند چنانکه ازایشان دراین عالم نشانی‌نمانده 
مژمنین سجدات‌شکررب‌العالمین بجای | ورند 
بحث سیم 

ازعلاماتی که دلالت کندبر ظمو رصاحب‌الاهر ا وزمان‌قیام 1 نمالی‌مقام خرو ج سفیانی است 
وقتل حسنی واختلاف بنیعباس درملك و کسوف شمس درنصف شعبان وخسوف قمر در آخر ماه 
بخلاف عادت:فرو, فتن بعضی بر زمین درببداواستادن آفتان ازوقت زو ال‌نزد يك‌عصر و فتل‌نفس 
ز که که‌ظاهر کردد بکوفه باهفتاد کس از صالحاند کشته‌شدن مردهاشمی میان‌ر کن‌ومقام‌وذیران 
شدن دبوار مسجد کوفه و بدیدن رابات سیاه‌ازخراسان وخروج یمانی وظهورمغر بیبمصرومالت 
گردیدن بر احشامات وفردد تر کان بجزیره ورومبان بز بده وظاهر گشتن‌ستارژ بمشرق که‌ردشنی 
دهد ماناد روشنی ما »ا نگاه کج شود بمرتبه که نزو یگ بود که هردو سرش وم | بد وسرخی ند ند 
آمدن‌در آفاق‌برا کنده شدن | تشی پدید؟ ید درمشرق لهسه‌روزدره و ابماندو گویندهفت‌روزوعرب 
برملك‌خویشببرون | ایند و بلادخودرا فرو گیر ند واهلمصراعیر خودرابکشنده شام خر اب گرددو سه 
رابت‌مختلفه‌رر | نجایدید آید ورایت فیس‌وعربرابمصر بر ندورایات کشند بخر اسان‌وخیلی ازمغرب 
بیایندتامیان جزیرءعرب‌ورایتهای‌سیاه‌از مشرق‌ظاهر گر ددوفرات کشاده سو دتااب بکو چہای کوفه 
در آیدو شصت کذاب ظاهر گردندودعوی‌نبوت کنندودو ازده‌تن از ا لطاب پا بیاسنودعویاهاهت‌و 
مرد بزرك‌فدری‌را ازشیعة بنی‌عباس بسوزانند درهیان حلوه وخانقین وبه‌بندد جسررا بربل کر خ 
بمدینهُ بغداد وبادسیاه بر ید دراولروز وزلزله پیداشود که بسیار کس برزمین فروروند دخوف 
فتنه پیداشود درمیان اهل‌عراق وموت فاش گر دد درمیان ايشان ونقصانات وافم شود در مالها و 
میوه‌های ایشان وملخ بدید! ید دروقت وغیر وقت که زرعبا وغلهای ایشانرابخورد وربح‌ونفم‌اندك 
بود زمین‌راودو گر وه ازعجم بابکدیگر خلاف کنندوخون بسیاردرهیان‌ایشانر بخته‌شودو بند گان 
ازصاحب‌خودبیرون رو ندوصاحبان را بکشندوحقتعالی و می‌را ازاهل بدعت مسخ گرداندبصورت 
خوك وبوزینه وبندگان برشهرهابزر گانغلبه کنند و | وای بر آبدکه همه‌اهل زمین آترا بشنوند 
وسخن نکنند هرلغتی بلغت !يشان چنانکه در تتمیم درذ کر علامات خروح | نحضرتمذ کورخواهد 
شد رصور تی‌بد.د | بدررچشمةٌ ا فتاب‌چنانکه‌سینه‌دروی اوظاهر کرددبرمردمان وقومی‌ازمرد گان 
زنده گردند تابدنیا] نت وبکدیگر راباز شناسند و بکدیگررا زارت کنند وبعداز ان ختم شود 
اینجبله بیست وبکروزباران پی‌دریی که | سمان بباردوزمین مرده رازنده گرداند وبر کات ظاهر 
شود دة اقترا و بلاها زایل‌شرد ازمعتقدان حق‌وشیعه مپدی 3 ومردمان بدانند که وی ظاهر 


ایر 


کردید سکه رری‌بوی‌نبند ازب رای‌صرت‌وی و بعضی ازاین‌علامات متحتم اند که البته بشو ندو بعضی 


1 در بیان) حوالات‌و گز ار شات زمان‌صاحب!لامر(ع) 
| نستکه‌مشر وطند بشرط چنانکه درتتمیم بعد مذکور ؟ ردد ایض حضرت‌صادق ا فرموده که‌قائم 
ظهور : زد مگ ر درسال‌طاق و نبزفرمودها ردک آوازوهند نام‌صاحب‌الاهر کا در بست و سیم شهر 
رمضانالمبارك که وی‌خردح کنددرروزعاشورا گوئی که من‌دراو ومیگذرم کهروز شنبه بود دهم محر 3 
2 گویند رور آدینه ووی بایستد درمیانر کن‌ومقام وجبریل(ع) برراست وی‌باشدو اواز کند که 
به بەت خدا بشتابید وشیعۀوی ازاطراف زمین‌روی‌بدو آ ورد وزمین‌ازبرای ایشان‌در نوردیده شود 
تابان حضرت رسند وبیع ت کنند وخدای تعالی‌بجهة اوزمینربرازدلگرداند چنانکه پرازظلم و 
جوز بوده ابوجعفر محمدالباقر(ع) ‏ فر موده که اماممیدی 16 بکوفه در اید وسررایت بر کوفه بر 
افراخته‌شود و کوفهر اصاف‌سازد از الودگی ودرا ننجا برهنبر وشرف‌در | بدو خطبهُدرغایت فصاحت 
وبلاغتادا نمابدچنانچه‌فغان ن ازمردمان بر ید وچون‌روز | دینه‌در | یدبفرمایدتابعضی خطیبکشند 
و انجا نماز جمعه بامرومان بگذارد 7ک بفرماید تاجوئی بکنند از مشهد امام <سین ۷۳ 
تسابقری برسانند وبر نجا آسیاها بسازند ورهپا بناکنند ومینگرم که‌گوبا پیره‌زنی بیاید ودر 
زنبیلی گندم بر سر ودر آن آسیا رو کندبی کر ایه ودیگر فرمور که گویا نظرمیکنم بر نجف کوفه که 
از مکه‌متوجه‌شده قائم‌ماباینج‌ه زارف رشته ملا اعلا جير ثیل (ع) بردست راست وی بود ومی‌کائیل 
بر دست چپ وی وه‌ومنان نیدوصورت وسیرت دربیش‌وی روند تکبیر گویان ولشکرها فرستد 
ونیز ازآ نحضرت مرویستکه چون‌قائم مابرسریر ملك متمکن گردد حقتعالی روز وشب رابرای 
وی ورازگرداندتا سالی‌مقدار ده سال باشدازابن‌سالهاو آن‌هفت‌سال که | نحضرت‌درمملکت حکم 
راند مقدار هفتاد سال‌باشد ازاین سالها ودرروایتی سبصدونه‌سال وازملی‌بن خنیس‌مرویستکه 
حضرت‌صادق ‏ فرمود که اول من‌بکرفی‌الر جعةا لحسین‌بن‌علی(ع) ویمکشفی‌الارض‌ار بءین‌الف 
سنة حتي تسقط حاجبیه‌علی‌عینبه ودرحدیت دیگر بنجاه هزارسال مدت ماك او است ودرمنتخب 
بصائر مذکور است ازجناب صادق(ع) فرمود که اول‌من‌تنشق‌عنه الارض ویرجعالی‌الدنیاالحسین 
ابن‌علی(ع)و چودوقت ظروروی‌شود ذرماه جمادی‌الاخر وده‌روز ادرجب بارانی ببارد که خللایق 
مثل ان ندبده‌باشند وخدابتعالی بان باران گوشتهای مومنانر | بروباندوزنده گردا نداشانرا و 
گویا مینگرم ونظر میکنم که هيآ ند ازجانب‌جهینه وخاك ازروهای‌خود میافشانند 

بحث چپارم 
در ذ کر احوالات و گز ارشات ز مان‌صاحیالاهر (ع)است 
که بمدازظپور آ نعضرت زمانه بچه‌طور بان و عدل و صلاح گر دش نماید از حضرت‌صادق(ع) 


مروستکه جون ائم ماظاهر گردد روی رمین بنور او روسن شود «ردهان دستفی گردند 


در بیان حوالاتی ۳: زارشاترمان‌صاحب‌الامرع 2اه 


ازروشنی فتاب عالمتاب وتاریکی روی بانیر امنود و کسی باشد درروز | | نحطرت که چندان عمر 
بابد که‌هزار سر ازاوبوجوو ] یدوهی چ رختر نز اید بیجوت جمعیت در فاهیت و ز مین تمام گذجهای‌خودر | 
که دروی‌مدفونست ظاهر گرداند ومردمان چذان‌عنی وتوانگر شوندکه هر چند طا ب کناداسر a5‏ 
ز کوة صدقه بوی‌دهند نيابند بجه‌یمن وبرکت | نحضرت وحقتعالی رزق وافی و کافی بایشانءطا 
کند ودیگر ازحضرت بادر 1 مر ویستکه چول فام 4 ؤر کذد و بکوفه | بد چپارمسجد در 
نجا خراب‌کنند وهیج کنگره درم ج دها نگذار د وراهم‌اراگشاده گرداند وجمیم‌سنن‌را برہای 
دارد و8سطنطنبه ورومات وچن‌وماچس ودبامانر اتس خر کند وهه ت سال که بمتز له هفتاد سال‌باشد 
برسرخلایق حکم فرماید پرسیدند باب سول‌النه این سالهاچگونه درازشود فرمود که‌حق سبحانه 
وتعالی اهر فرماید فلكافتابرا تاح ر کت دیرتر کند و آهسته‌تر گردد تاروزها و سالا وراز شود 
راوی گویدکه من گفتم ایشان میگویند اگر فلك بحال خویش نگردد فاسد و تباه میگرده 
أ نحضرت فر مود که این دول ز ندیقانست واماصدیقان ومسلمانان جنر ن‌نگ ء ند و خدایتءالی ماو | 
شکافت ازبرای رسول‌النه و و فتابرا باز گردانید از برای‌بوشم‌بن‌نون وخبرداد که روزقيامت 
۳ مقابل جاه هزارسال ودیگر ازحضرتعادی 1¥ هرورس تکه جون وائم‌ما خروج که 
مر دمانرا بتاز گی به‌اسلام خواند ووعوت کند وهدایت نماید ایشانر | چه بیشتر گمراه شده با نند 
وویرا هہدی ازاینجپت گویند که مردمانر | ازضلالت ب‌دایت خواند و گمراهانرا برامحق | رو قا 
ازاينجهة اوراگویندکه اوقائم واقدام کننده باشد بحق و نیز فرموده که چون حقتءالی امرفرماید 
بقائم دی که‌ظیو ر کنداو بر منبرشرفبر بد ومردمانر ابخودخوازد وسو گند با شان 2ھ د بخ دا یتعالی 
وحق خودرا برایشانعرضه کند وعدم دهد ابشانر ا که بسبرت حضرت رسول تقو بمیان این 
رود ویعمل حضرت سول باایشان عمل‌نماید وحقتمالی جبر یل چ رافرستد تادرحطیمم که‌بنزد 
وی در ا:د و گوید بچه دعوت میکنی | نحضرت وبرا خبردهد جبرئیل کا گوید (مصر ع) 
کسیکه لاف محبت رند مم بس اول ہن بردست نو بیعت کنم و بوی برعت می‌کند و بعد زان 
سصدو وسيزدهآن ۲ که از بلادمتفر قه بخدمت وی مده‌باشند ددایر م بیعت ت‌وی‌در آ ند و اماسان سصدو 
سیزده‌تن در آخر باب چہلم رقم زد گردید ونیز فرمود که چون قائم 1 خرو ج کند بانصدکس‌را 
گردن بزند من کمتم عددایشان باین‌مبنغ‌رسرده‌باشد فرمود بلی‌ازابشانوازموالیان‌ایشان وازابی 
بصیر مروبستکه امام محمد باقر ل فرمود که قائم ال محمد لژ بادشاه شود سیصد ونه سال 
چنانکه درنك‌کردند اصحاب کہفدر کپف وزمرا پرمیکند ازءدل چنانکه ازظلم پرشده‌بائت 
مردمانراکه کافر ند میکشند ومشرق ومغرب زمین را خدایتعالی گشاده گرداند وبجزدین محمد 
ایک دینی نباشد صورت بسرت سلیمان بن داود ا باشد واز حشرت رسول راپ روایت 


A‏ در بیان)<و الات‌و کر زار شات رمان صا<یالاهر ع 


شده که 1 1 ن ایام ایام برهیز کار ونیکو کار باشد و بیرون | یداوا تهامه واوراگنجی‌بو ددرطالقان‌نه‌رر 
و نه‌نفره بلکه مردان شجاع واسان نیکو ومحمدین ابی‌زید ازحضرت صادق اا روایت کرده که 
روز پنج‌شنبه بدیدا بد وروزجمعه وقت نماز پیشین خروج‌کند وسیصد هزار مرد باوی نماز کند 
راوی‌بر سید که لشگر گاه وی < زد باشد گفت جهل‌در لشگر گاهو ی‌طر ار و مخدت و فاسق نماشدو چند 
هزار جایگاہ قران خوانند وجمله نماز بجماعت کنند و جملهٌ کنجهای رین بدید آید و جمله 
روی‌رمین عدل گبرد راوی‌بر سید که بچه‌سلاج حرب کند گفت باذر الفقارامیرالمومنین 8 و قضيب 
پیغمبر ایو ودر ع‌حمزه وزرءجعفرطباردعمودوی‌چرلرطل‌باشدوهفتادعلم‌داردو بره رعلمی آیتی 
ازقر آن نوشته باشدوز بان وی خوش با شدو شیر ین سخن با شدباپیر ان و باجوانانو کو د کان‌ز ند گانی نیکو 
کنند بخلق محمدساشدو سخاو ت‌علی مساشد و بز هدامام حسن ۳۳۹ میباشدو بشجاعتامام‌حسن دی 
میباشد وبورع امام‌زین‌العابدین کا پر سید کهء‌مرش چندباشد گفت شش‌صنوهفتادسال‌باشد وان 
حضرت فر مود که‌هر کس‌در عقب‌فرزندهن نماز کند هرحاجت که‌از حقتعالی بخو اهداجایت کند ودر 
اند یٹ | ست ذ کر سیصدد سیزده تن e‏ کور ؟ رد بدو نیز ازابی‌سعیدخراسانی هرو ست 
ده حضرت امام‌جعفرصادن ا فرمود که در | نوقت که جناب فام دی ازمکه خر وج کند بپردیار 
که متوجه‌باشد منادی‌ندا کند که هیچکس ازعس‌کر باسعادن طمام ازبرای خود برندارد وظرف 
همراه برندارد وهر منزل که نزول اجلال ارزانی فرماید | نسنك که ازجملهُ معجزات موسی ڳا 
بوده وخدابعالی درصفت آن‌فر مود که (فا نفجرت‌منه اتنتاعشر وعینا)ودر موضعی هر تفع نصب نماد 
بس‌هر کسیکه گر سنه باتشنه‌باشد ازا نسنك آن ساشاهمد محنت کرسنگی / نشنگی از او هر تفع 
گردد وباینطریق میآیند تادرحوالی نجفاشرف درظیر کوفه منزل‌نمایندو | نسنكرا ورکانی‌نهاده 
و ازاودوازده‌چشمه بیرون آید از بعضی اب و از بعنی‌شیر جاری گردد دا تمابدین نو ع‌مردم از | نسنك 
هنتف ع گردند وهر که از آن آ شامد هر "ز تشنه و گرسنه‌نگروو رژقناانه وایاکم بمحمد و ال محمد 
دیگرحضرت باقر 188 فرموده که چون قائم ل خروج نمابند جماعتی از کوفه بروی بیرون آ ند 
زباده‌ازد,‌هز ارمزد که‌ایشا نرانیران گویندباسا(حپاو باوجنك کننده گویندباز گرده با نجارو که | مد 
که ازفرز ندان‌فاطمه‌مارادر کار نیست منتظرفرمایدمن بفرمان‌باد تعالی آمدم‌ام تادبن حق‌را برشما 
ظاهر گردانم وبدعت‌را ازمیان بردارم وایشان قبول‌نکنند شمشیردرمیانایشان‌نهد وهمهرا ازتیغ 
بگذراند و انگاه‌بکوفه‌ور 1 أ ید وهمه‌منافق و جاحد کهرر 1 تجاباشند: کشدو کو شکهای اهل‌ساو | 
خراب کند ومتاتلان اشانرا بپلاکت‌اندازد ودر آنر ضای خدایتعالی طلب‌نماید روایت کند علی 


بن‌عقبه ازپدرش گفت چون‌حضرن‌قائم 104 ظپور نماید حکم بعدل فرماید درمیان مردهان بجپت 


سا و سس اه ی س سے ٠‏ کے بر 


در بیان !حو الات و گز ارشات‌ظهو ر صاحبالامرع A‏ 
عدلر اهما ایمن گردد وزمین‌تمام بر کت‌خوورا ببرون انذازد وتمام حقوق را باهل آن رساند و 
هیچکس نماندبرروی‌زمین هگر که‌دین‌اسلام رابوی‌رساند: ومذهب وملت‌یکی‌شود وهمه بایمان 
در ا یندوالابقتل] یندچنانکه حقتعالی‌میفرماید که (لهاسلم من‌فی‌السموات والارض طوعأو کرها 
دالیه‌تر جمون)؛ دحکم فرماید درمبان مرد" مانندحکم داود نبی بدین محمد (س)1: نگه‌زمین کنجهای 
خوور اببرون| ندازدوبر کت و جمعیت بدیدا ید که‌هیچ‌جای مستحق‌ز کوةو صدقه نمانذووو لت حقه‌غالب 
بهمه دولتها بود واین قول حق جل وعلا است (والعاقبةللمتقین) و نیز حضرت بافر 188 فرموده 
که‌چون قائم المحمد (ص) ظبور کند بفرماید تا سراپرده برجائی زنند و کسی را نصب فرماید 
تامردمان‌راقر آن تعلیم کند بر نوجه که‌ازجانب‌حق نازل گشته‌وبرهیچکس دشوارتر نباشد مگربر 
حافظانقر آن‌چه‌این تألیف مخالف : تست که‌بار گرفته‌اندوحضرت‌صادق( ع )فر موده نانی که‌بخدمت 
فائم قائم یل مشرف‌شوند وبردر کعبه کسانی باشند که حضرت‌باری‌جلت عظمته‌ایشان‌را بدنیافرستدو 
ایشان بیس وهفت‌تن باشندبانز ده تن‌ازقوم مو سی( ع) باشند | نانکه حقتعالی خبر میدهداز ایشان(ومن 
قوم‌موسیامقةیهدون بالحق‌وبه بعدلون)وهفت نفر اصحاب کهف‌باشند ودیگریوشم بن‌نون و سلیم‌ان 
وابودجانۀ انصاری‌ومقدادبن اسود وسامان فارسی‌ومالك اشتررضو انالهعلیم بیش‌وی باشندواز 
رسل‌خضروالیاس وادریس صلوات‌اله علیهم انصارواعوان وی باشند وعلماء وسادات وامناه وفضلا 
حکام و ولات شپرهای وی‌باشندونیز حضرت باقر € فرم‌ود که دائم کا بحکم داود 1 خبر 
دهد وبعلم‌خود عمل‌کند وهر کس | نچه دردل دارد اورا از آن اخبارکند و دوست را از دشمن 
نمیزفرمایدوهمه‌اینپارا بفراست وتوسم دریابد که(ان فی ذلك لایات للمتوسمین ) و مردیست از 
تقات وعدول که‌حضرت مپدی 8 از دنیا پیش‌از قیامت بچپل‌روز برود آانگاء شورش و علامات 
قيامت بدیداید وحضرت باقر 38 فرمود که یکی از اصحاب از امیرالمومنین ا پرسید از نام 
مهدی از | نحضرت‌فرمود که حبیب‌من بمن فرمود که هیچکس رابنام‌وی خبرندهم تاکه وی ظاهر 
گردد و گفت خبرده‌هر | ازصفت‌اوفرمود که‌جوانی‌باشدمانهنه درازونه‌کوتاء نیکورویو نیکوموی 
بود دموی‌ویبدوشش‌فرود آمده باشدو نوررویش برسیاهی‌مویش‌غلبه کند و | نحضرت پنجساله بود 
که پدرشرحلت فرمودوا گرچه درصورت پنجساله بود امادرمعنی مثل‌بیست‌وپنج ساله مینمود و 
درغیبت‌دوبست وشصت‌بودازهجرت ومحل غیبت وی‌درخانه در سامره درسردابه کهآ نجا است و 
لہذا بعضی‌درفضیلت زبارت آانحضرت آورده اندکه (من‌زارالسرداب‌امن من‌العذاب) روایت‌کند 
موسی‌بن محمد که چند کس‌از اهل‌یت ایشان این‌چنین روایتکرده‌اند ازمحمدین عثمان عمری 
او گویدکه از ابی محمد امام حسن عسگری برسیدم از خبربکه آباء عظام او روای ت کرده اند 
که ذمانه‌خالی‌نباشدازحجت خدایتعالی برخلق تاروزقبامت وهر که‌بمیردوامامزمان خودرانداند 


۳ در بیان ظهور صاحب الامر (ع) 
جاهل مرده باشد ابو محمد فرمود که آن حقست پرسیدند از | نحضرت که یابن رسول‌الهامام بعد 
ازتو کیست‌فر مود که بعدازهن‌محمداست اماء‌وحجت خدایتعالی‌هر که‌بمیردو نشناسداورامرده‌باشد 
برجاهلیت امااوراغیبتی‌باشد که هتحیر شوند بر آن‌غیبت‌جاهلانودرشك گرد ندمبطلان‌ودروغدا نند 
مخالفان و گویامن‌مینگرم بااوکه | فتاب برسراومیتابد بنجفکوفه چون بدلیل‌عقلی ونقلی معلوم 
است که‌حقتعالی حکلم ورانااست ذمانه راکه دارتکلیف است خالی‌نمیگرداند از حجت‌خورواز 
وجودامام معصومی نا گزیراست که اومعصوم بوروا کمل و افشلداءلم‌والیق واشجم‌اهل زمان‌باشد 
و اینقاعدهمستمره است‌تاقيامت که زمان‌خالی نمیتو | ندبوداز و جوداین نو ع شخصی(مثنوی)پس بهردوری 
وليىقائمست# از مایش تاقيامت دائمست چە باد جو داومردمان‌روز کار بصلاح اقرب‌باشند ازفسادبمد 
دیگرروایت کند جابر بن عبداله‌انصاری که حضرت رسول #02 فرمود که مهدی ¥ از اولاد 
من همنام وهم کیت من‌وشبیه ترین‌مرومان باشدبمن‌هم ازخلق وخلقو باشدعمت او 1 نچذان غیبتی 
که‌حیرت‌افزاید که گمراه گرو ند در ان‌سیاری ازمردمان بعداز ان طالم گردد از افق عالم همچه 
کو کب درخشان‌نوردهنده بر گرداندزمن را ازعدل ودادهم چ: نانکه پر بودازظام و جور 
تتمیم روایت کندمیمون لیان‌از حضرت!: یبدا حسین‌بنعلی 39 که | نحضرت فرمود که بیش 
از ظیورفائم پنج چیزظاهر گرددخرو جبمانی‌وسفیانیومنادی ندا کنداز اسمان وجمعی فرورونددر 
یابانو کشته‌شدن‌نفسز کیه‌رر | نزمان‌ودر کتاب بحرالمعارف والصراط المستقيم مر قومست که‌بعضی 
ازعل(ماتدرروایات خروح‌سفیانی‌وقال‌حسنی‌است ازاختلاف بنی‌العباس و کسوف شمس درنصف 
شعبان وخسوف قمردر! خر آن وخسف رمان درمشرق‌وهفرب وطا وع مس ا(مغرب وفتل نفس 
ز کیه درظیر کوفه ورجل هاشمی میانر کن ومقام واقبال رایات‌سپاه ازخراان وخروج یمانی؛ 
هغر بی‌و نزولترك‌بجز بره‌وروموطلوع ستار؛ در خشنده مثل‌ماه‌درمشرق که بعداز ان گمان‌میگردد 
و آنشی درجانب مشرق‌پیداشود ومیماند ونیزروایت شده‌ازیفمبر باو که خروج نمیکند قائ 
مگراینکه بدا ز خروج‌شصت کذا ب که‌همگی ادعای بیغمبریمیکنندو ندامیر سداز ا سمان‌در اول‌بپار 
الحق مم‌علی‌وشیعته پس‌دراینوقت شكمیکنند مبطالان ونیزروایت شده که پیش قائم موت احمر 
است که سیف و شمشراست وموت ابیض است که طاعون باشدودرتاریخ هزارودو ستو نجاءو يك 
واقعشد که قابل شرح دبیان نیست #درپس این‌و بانیز و اقعشد و بعضی نی دیگ رگویندکه وقت‌ظهورش 
أ نوقت‌خواهدبود که احتمال | ن‌نداشته‌باشد که از اصلاب مردمان مومنان بوجود 1 بند و گویند 
تاخوف بافیست‌زمان غیبت‌است چه انبیاه از خوف اعداء نغایب‌میبود ندز یر | که حفظ نفس واجیست 
عقلادشرعاوچون دردقت غیبت اظپارامامی نکر دو اجب بودبرحقتمالی محافظت آن ک_دنمو لف 
گویدبدا نکه‌طو لحیات‌اینقدر برای | نجناب‌روحی‌فداممستبعدنیستز؛ر | كەغراز او نیزهم‌چاین‌صاحب 


در بیان‌ظهور صا حب الامر(ع) ۵ج 

حیات‌هست‌بلکه اطول از آن‌چنانکه حضرت خضروالیاس ع باتفاق‌امت حیوةدار ندوحقتعالی‌ایشانرا 
بقدرت کاملۀ خود نگا‌داشته‌ونیز در بعضی از کتب‌شیعه‌مسطوراست که‌عمر نوح از هزارسال‌زباده 
بوده‌است وبوده‌است بعضی را کههزارو بانصد وچپار سال‌عمر کرده 

تتميم و نیزازعلاماتی که دلالت کند برنزویکی‌ظپورصاحب‌الاهر ا حدیث‌مروی‌در کتاب 

کافی از حضرت‌صادق ا است که‌جناب‌علی 30 فرمود زمانی‌خواهد | ا مدکه‌مروم‌راا زفاجران‌خوش 
آ ید ونزديك بخورشان میکنند دهرزء گوولاابالی را دوست‌دارند و صاحب‌انص اف ضعرف‌خواهد 
بود عرض کردند چه‌وقت خواهدبوداین‌با امیرالمژمنین‌فرمودوقتیکه زنان برمردان مسلط باشند 
و کنیزان برصاحبانو پادشاهی‌وامارت بصبیان‌برسد مولف گوید که‌درزمانی که‌تار یخ‌ازهجرت‌نبوی 
82 هزار و دویست وچپل‌هشت بود همه | نپاکه | نحضرت فرمودبظپور پیوستو بازاز علامات 
خروج نحضرتابوحمزء‌ثمالی گفته کهاباعبدانه را گفتم بدرستکه باجعفریعنی امام‌محمد باقر 164 
هیسگفت که خروجسفیانی محتوم‌است که‌قطمآخواهد بودو کشتن‌نفس ز کیه که از محتوماتست‌وندااز 
| سمان‌دراول روزدررسد که‌هرقوی بلفت‌خودبشنوند که‌حق باعلی است وبا شیعیان وبعداز ان 
ابلیس‌لعین نداکند در اخرروز اذزمین کهحق‌باعثمان‌است و باشیعهوی | نجا مبطلان‌درشك‌افتند 
و روایت کرده است فضل‌بن‌شاذان از احمدبن محمدبن‌ابی نصر که گفت| بوجعفر 1688 دو نشان‌خواهد 
بود پیش ازقائم که آن‌نبوده‌است از | نوقت کهآ دم برزمین آمده است‌یکی آ نکه آفتاب بگیرد در 
نیمه ماه رمضان ودوم ماه بگرد پس‌شخصی گفت پابن‌رسول‌النه | فتاب بگرد در آخر مامحضرت 
فرمود من‌عالم ترم از | نچه تومیگوئی ولیکن آن دونشان هرگزنشده داز اسماعیل بن مهران از 
عنمان‌بن‌ابی‌جبله‌از اب عبداننه 10۴ روات‌شده که | نحضرت‌فرمود که گوبا بسفیانیءینگرم که‌رحل 
خود افکنده دردرجه شما بکوفه بس‌منادی‌ندائی کند که‌هر که سرمردی‌بیاورد از شیعه‌علی‌اورا 
هزارذرهم بدهم پس همسایه درهمسایه جپد کند و گوید این‌ازایشانست و گردنش‌را بزند وهزار 
درهم ستاندیدر ستبکه عمازان شماا نر وزنباشندالافرزندان زنان‌بی‌سامان کار و کو ی که‌مینگر م 
برصاحب برقع گفتم م.احب برقع که باشد گفت مردی‌از شما بقول‌شمامی‌گویدو برقع‌پوشيده وشمارا 
نمیشناسد بكب ك رااز ۶ شماغمازیمیکند بدر ستیکه‌وی‌نباشدالابسرزنا کننده-ابنابی گفت‌بارسو لال 
علامات‌خرو ج وی‌چه‌باشد گفت چون‌وقت‌خروج وی باشد تبغ وی ازغلافدر !بد وعلهش کشاده 
و حقتعالی‌هردورابسخن در آورد تا گویندخروج کن یاو لیا که‌تر !| کنون نشستن‌روانیست‌وبکش 
دشمنان خدارا هرجاکه‌یابی واقامت حدودخداکن پس‌جبرئیل ومیکائیل ا فرود ایند جبرئیل 
برراست وی ومیکائیل برچپ وی و شعیب وصالح کا بر مقدمه لشکر آ نجناب جعلنالنه من 
اعوانه بمحمد و ! له 


ت۵4 در بیان افضلیت امت‌محمد (ص) 


باب هشتادم در بیان افضلیت امت‌محمد صلی اللهعلیه و آله برسایر امم 


چنانکه در به شریفه‌فرمورم( کنتم خیرامةاخرجت‌لناس) یعنی هستید شما ای امت‌محمد 
بپترین گروهی که از عالم غیب‌بهرون | ورده‌شدایداز بر ای مردمان‌تا ایشان‌را براه راست دعوت 
کنید خبریت این امت به این سه صفت‌است که بیان میکند بقول خودش اینکه‌فرمودء (تأمرون 
بالمعروف و تنهون عن‌المنکروتژمنون‌بال) بعنی ام رمیکنبدبپر چیز بکه‌شر ع فرمایندة | نست‌ونبی 
میکنمداز هرچه شریعت نهی کرده است وایمان‌میاورید برخدا بروجه بات ورسوخ‌تأخیراین‌قسم 
از دوفسم اول‌با آنکه حق تقدیم| پنقسم بر | نقسم بجوت د لا اتاست بر | ا نکه‌ایشان‌امر دمعرو ف‌می‌کنند 
دی از منکر بجهةا یمان اوردن‌بخدا وتصدیقبان واظهار دین‌اودر تفاس راهلییت (ع) مرویستکه 
این | به خاص درحق ائمه‌معصومین سللمالمعليهم وتابعان ايشان که‌شیعیان‌صالحانند چه خیرت 
موقوفست برملازمت تقوی و اطاعت هرچه حقتمالی برا نامر کرده واجتناب ازهرچه نبی‌کرده 
وشبپه نیست در ا نکه‌ایشان متصف باین‌صفت‌اند نه‌غیر ایشان‌از انسر وات شده که‌اسةفازترسایان 
نزو رسوللخدالِت امدم و گفت بارسولاله میخواهم مسلمان شوم فرمود سبب چیست گفت در 
خواب دیدم که قیامت بر باشده ومردهان‌رادرمقام سباست بداشته‌اند وامتانرابرخدا عرض‌هیکنند 
گروهی دیدم دست وباسفید برصراط چون‌برق جپنده گذشتند من گفتم‌اینپا انیباه اند فرشتگان 
گفتند اینان امت محمداند مرا ازجہتاین رغبتشد که‌سلمان‌شوم‌بس‌رسول تلف اسلام‌بروی 
عرضه کرد اسقف مسلمان‌شد و از حضرترسالت اپو مرویست فرموداول‌تامن بسپشت در نیام 
بپشت بربیفمبران حرام باشد وتا وصی‌من داخل‌نشود براوصیای دیگر حرام باشد وتا امت‌من 
در اد در نیایدبرامتان‌دیگر حرام‌باشد| نس‌روایت کند که من باپیفمبر باپ بشعبی رسیدیم آوازی 
از آن ببرون امد من در آن‌نگاهک‌ردم‌مردیر| دیدم که‌در زیردرختی نمازمیگذارود ایندعامیکرد 
که‌پارب مرا از امتمحمد تلاو بگر دان که بر ایشانر حمت کر دی و گناهانشانر| مرز بدةو دعایشان 
درمحل اجابت است وضامن ثواب ایشان‌شده هن‌ببامدم ورسول اورا ازاینحال‌خبر دادم گفت 
برو واورابگو که‌رسول‌خداترا سلام میرساند ومیگوید توچه کسی‌من بیامدم واو را گفتم گفت 
رسول اله راازمنسلام‌برسان بگو که‌برادرتوخضراست از خداررخواست‌میکند که اورا ازامت تو 
گرداند-انس‌بن‌مالك‌باز | مدوپیغام حضرت خضر (ع) بگذرانید بحبی بن معاذ گفت که‌این | يدر 
حق امت محمد تاچ است‌خدا از کر م‌خودرواندارد که‌قومیر | که‌مدح کندا شان را بدوزخ برد 
ونيز درحدیث طوبل از حادیث‌معر اجست که خدایتعالی به سف ای فرمود که‌بعدازتوبیفمبری 
نفرستم روی زمن‌را پتو و امت‌توسجد گردانیدم وخاك‌زمین‌راباك گردانیدم وغنیمت کفاررا بر 


۱ در بیان افضلیت امت‌محمد(ص) -۵4۷- 
امت توحلال گردانیدم وترس ترا بردل اعدا انداختم که يك‌ماهه‌راه ازتوترسند و نصرت‌تراباشد و 
قر آنداکه سید کتابها است و فرستادم وشرح صدر توکردم وامت تورا ببترین امتان کردم بس 
براینها شک ر کن مرویست که ر سول #8 جبر تیل‌راگفت‌چگونه برصراط بگذرند جبرئیل‌متوجه 
آسمان‌شده باز آمده و کف حقتعالی‌تر! سلام میرساند ومیفره‌اید که توبرصراط بنورمن‌بگذری 
وعلی بنورتوبگذرد وامت توبنورعلی چ گنر کنند ونورامت توازءلی‌است دنورعلی ازنورتو و 
نورتو ازنورمن وببهشت در ایند وهرچه ارزو کنند در آن‌بایشان دهم ودر کتاب عیون‌اخباررضا 
ازپینم :858 مرویستکه | نحضرت فرمود اللهم باركلامتی فی‌بکورها فی‌بومسبتها وخمیسهایمنی 
خداوندا مبارك گردان وبر کت‌ده‌دراعت‌من‌در صبح‌روزشنبه وپنجشنبه ودرحدیث‌طویل ازحضرت 
امبرالمهنین کا مرویستکه درعالم ارواح خدایتمالی جناب پیفمبر ترا ندادرداد وفرمود که 
توئی بر گزیده من ودوستمن وبهترین خلق‌من امت توبمترین امتهااست وور کتاب حیوةالقلوب 
بسند معتبر از حضرت امارضا 108 منقواست که‌رسولخدا تا فرمود که حضرت‌موسی 68 گفت 
پرورد گارا بگردان مرا ازامت محم دچ س‌خدا باووحی‌فرمود که توباین نخواهی‌رسید ودر 
حدیث‌طولانی از حضرت‌پیفمبر #7 مرویست که فرمود نوح هزاروپنجاه‌سال کم‌قوم‌خودرادعوت 
کرد وحق‌فرموده‌است که ایمان نیاوردند باومگراندکی دراین‌سن‌فلیل وعمراندك من تابع هن 
شدم اند آنقدر که مثل آن تابع نوج نشدو‌اند بان عمر دراز وزند گانی بسیار او و بدرستبکه دز 
بپشت صد وبیست هزارصف بود وامت من هشتاد هزار صف خواهند بود وهمه امتہای دیکر 
چپل هزارصف خواهند بود وازحضرت امام‌جعفرصادق ا مروبستکه خدایتعالی ازامی‌حضرت 
رسول (ص) برداشت بارهای گران و تکلیفهای‌گران ددشواررا که براعتهای گذشته لازم کرده بود 
وباین سیب فضیات | نحضرت ر! ظاهر گر دانید ودر حدیث طولانی ازحضرت موسی‌بن جعفر کا 
منقولستکه حضرت امام حسین 308 فرمود که حضرت امیرالممنین ا درجواب بپودی فرمود 
که حقتعالی نمود بابرآهیم صورت‌محمد (ص) وامت اورا ابراهیم چ کفت پرورد کارا ندیدم از 
امتان پینمبران دیگر نورانی‌تر دروشن‌تر ازاین امت این کیست پس ندادررسید که‌این‌محمداست 
حبیب‌من وحبیبی ندارم ازخلق خود بغبرادجاری‌گردانیدم یاد اورا پیش از آ نکه | سمانها وزمین 
راخلق‌نمايم اورانامیدم پیغمبر دروقتبکه پدرتو آدم از گل‌بود وروح دراوجاری نکرده بودم در 
هنگامیکه فرزند آد‌را ازپشت اودر آوردم وپپن کردم تورا بااوهمراء انداختم یپودی گفت مرا 
خبرده‌از | نچه‌حقتمالی تفصیل‌داده‌است بآن‌امت | نحضرترا برسایرامتها حضرت امیرالمژمنین 189 
فرمود که حقتعالی امت | نحضرترا برامتهایدیگربچیزهای بسیارزیادتی‌داده من‌از نپا بايميکنم 
اندکی از بسیاریادل ‏ نکه‌حقتعالی فرموده( کنتم خیر امةاخر جت‌للناس)یعنی بوریدشمانیکوتر امتی 


9" در افضلیت أمت«حمت(ص) 
بیرون | ورده‌شده‌اندبرایمردم- یوب ا نکه‌چون‌قیامت‌شود وخداهمة خلقر ادریکجاجمم کند از 
بیغمبران‌ستوال کن د که | یارسانیدیدرسالتہای مر ابس گویند بلی‌بس‌سئوال‌نماید ازامتہابس گوید !با 
نبا مد بسوی‌شما نشارت‌دهنده وتر ساننده س خدابتعالی خطاب‌فر مابدبه بیغمیر انو حال | نکه‌خو د بهتر 
میداندکه کیستندگواهان‌شما امروز گویند کفمحمدوامت | نحضرت پس شهادت بر ایایشان‌دهندامت 
محمد(ص) که تبلیغ‌رسالت کردند ومحمد (ص) تصدیق شپادت ایشان نماید واینست معنی آ نکه 
حقتعالی فرمودم که شمارا امت وسط گردانیدم که بوده باشید گواهان برمردم وبوده باشد رسول 
برشماگواه - سیم | نکه‌این امتر اپیش از امتهادرقيامت حساب کندتازورتر ازهمه راخل بپشت شو ند 
چپارم- | نکه خدادرشب وروزبنج‌نماز درپنج‌وفتداجب گردانید دونماز درشب‌وسه‌نمازدرروز 
واین‌نج‌نمازرا درئواب‌برابرپنجاه‌نماز گردانیده‌است و کفاره گناهان ایشان ساخته‌چنانکه‌فرموده 
(انا لحسنات بذهین السیثات) یعنی‌نماز پنج گا نه کفارء گناهانست ا گر اجتناب کننداز گناهان کبره - 
پنجم | نکه <سنه را کهقصد کنندو نکنندیکی برای‌ایشان نوشته میشود دا گربکنند ده‌حسنه وزیاده 
نوشته‌میشود تأهفت‌صدبرابروزیاده - ششم- حقتعالی ازاین‌امت‌هفتاد هزار کس‌را بیساب داخل 
بیشت خواهدکرد که روهای ایشان مانند ماءشب چهارده باشد وهم چنان بحسب اختلاف‌مرتبها 
ومیان‌ایشان‌اختلاف ورشمنی نخواهدبود- هفتم-] نکه اگریکی از ایشان دبگریرا بکشد اولیای 
مقتول اگربخواهند عفومیکنند واگرمیخواهند دیه‌میگیر ند واگر خواهند میکشند وبراهل دین 
تولازم شده‌است درتوربة که البته‌بکشند ودبه‌نگر ند وعفونکنند چنانکه‌خدافر مودهاست که ادن 
تخفیفی از جانب پر ورد کار شماورحمتی است ازا_هشتم_حقتعالی سوره فاتحه‌را نصفی برای‌خود 
فرارداده است ونصفی‌را برای بندژ خود وفرموده‌است که قسمت کردم این‌سوره‌رامیان‌خودومیان 
بندخود چون‌میگوید الحمدله مراحمد کرده است وچون میگوید رب‌العالمن مراناخته است 
که‌پرورد کارعالميانم دچون میگوید ال رحمن‌الرحیم‌مر امدح کرده‌است که صاحبرحمت ومپر بانم 
وچون مالك یوم الدین گوید پس‌تناکرده‌است مرا وچون‌میگوید اياك‌نعبدواياك‌نستعین حقتعالی 
میفرهابدر است گفت بنده‌من‌درعبادت‌من واستعانت ازمن‌طلبید وباقی سوره از بنده‌است_ نپم- آ نکه 
حقتعالی‌جبر ئیل‌را به‌بیغمبر فرستاد که بشارت‌ده امت‌خودرا بزینت‌وروشنی‌ورفعتو کرامت‌و نصرت 
دهم نکه خداهپاح گردانیداز برای‌ایشانتصدقهایابشانر | که بخور ندو بگذار ندورشکم‌های‌فقرای 
ایشان وتصدقهای‌یشینیان چنین‌بود که میبایست بردارند وبمکان دوری‌ببر ند تابا تش سوخته‌شود 
-بازدهم_آ نکه خداو ندشفاء ترا برایایشان‌قراردادو بسو برامتهای گذشته نداد وحقتعالی‌مبگذرد 
از گناء‌بزرك ایشان بشفاءت‌بیغمبر ایشان_دو ازوهم- | نستکه‌ورروزقيامت خواهند گفت که‌پیش | یند 
حمد کنند گان س امت‌محمد بش‌ازامتهای دیگر ببایند ودر کتابپای گذشته نوشته است که امت 


۱ در بیان فضیلت‌قر آن -۵46- 

محمد حامدانتد حمد میکنند خدارا برهر منزلتی وتکییر میگویند برای او درهربلندی منادی 
ابشان باذان درشب ندا میکند وصدای ایشان در آسمان بچیده است ماننذ صدای گس عسل 
سیزدهم- | نستکه خداایشان را گرسنگی نمیکشدوایشانر ابر گمراهی‌جمم نمیکندوهساط نمیگرداند 
وطاعو نر اشہارت‌ایشان گردانیده‌است-چهاروهم-] نستکه‌مقرر گردان ده‌برای کیکا ملو از ستد 
برمحمد و | لاو که‌پنویسداوراد,حسنه‌وده گناء‌ازاومحو کندو براو بر کردانندصلواتی که‌بر | نحضرت 
فرستاده-بانزدهم | | نستکه حقتعالیابشانراسه‌صذف گردانیده است‌ظلم کنندوبر خودومیانه‌رووسبقت 
کننده بخیرات داخل‌بپشت‌میشود بیحساب ومیانرورا حساب‌میکنند اسان وظلم کننده‌برخودرا 
اکرخواهدمیآمرژو_شانزدهم- | نکه‌حقتعالی توبه ایشانرا استغفار وترك اصرار بر گناه گردانیده 
وبنی‌اسرائیل بك‌توبهٌ ایشان‌این‌بود که یکدیگررا بکشند_هفدهم-آ نستکه خدابه‌پیغمبرش وحی 
نمود که امت تومحل رحمتند عذاب ایشان دردنبازلز له وپریشانید تد هیجدهم- | نستکه خداو ند 
عالمیان برای بیمار وران این امت مینویسد ازحسنات هثل | نچه درصحت /رجوانی‌کرده‌است‌از 
اعمال خبروخدا وحی میکند بسوی‌فرشتگان که بنویسید برای بنده من هثل | نحسنات که پیشتر 
کرده‌است_نوزدهم- | نستکهخدا کلماٌتقوی را که‌توحید باشد باولابتلازمامت‌محمد(ص) کردانیده 
است دردنباوظپو رشفاعت‌رابرای ایشان فر ارداده است-بیستم | نکه حضرت‌رسول (ص) درشب 
معراجملکی‌چند دید که پیوسته درقیام‌اند یادرر کوعند وسجود ونماز وحضرت سئوال کرد وخدا 
بایشان عطاکرد سامت محمد (ص) اقتدامیکنند بملائکه که درا سمانند وحضرت رسول (ص) 
فرمود که‌یپودان < سدهیبر ند برتماز ور کوع وسجودشما و نیزافضلیت امت محمداینست کهخدای 
تعالی برهر بنده چهل‌پر ده ازرحمت پوشیده که کسی‌بر گناهان وعیوبش اطلاع نیابد وچون چبل 
کیره کند برده‌هاهمه برخاسته شود بس‌خدایتمالی ملائکه‌را فرماید که ببالپای خوداوراببوشند 
وا گرهمان قبایح ومعاصی‌را کرده‌باشد تابحدیکه فعل‌قبیح‌کند اوراحسن‌پندارد وتوقم‌مدح‌داشته 
باشد خدایتعالی فرماید که ملائکه بالهپای‌خودرا ازاو بردار ندبس بعداز آن‌شرو عدر بفض‌وعداوت 
اهل‌بیت 106 کنند. 


شرع 


در بیان فضیات قر آن و ]داب ناوت و واب] نست از اهلبیت عصمت سالام | لزه علیهم 
مرویستکه چون روزقيامت‌شود خلایق‌همه‌صف‌صف ایستاده‌باشند تااینکه قر آن‌بابپترین 
صور ی بمحشر در اید چون‌برصف‌مسلمین گذرږ داورایینند گوینداینمردرابصورت و صفت‌میشناسیم 
وميدانيم که از حمله مسلمین‌است اما عبادت وطاعتش بیشتربوده که این‌نور وجمال اوراعطاشده 


5 درییان فضیلت هر آن 


ومارا نصیب نگشته پس برصف مدا میگنر دگوینداین‌را میشناسیم که ازجملة شهداست‌امامصیبتش 

عظیم ترشده که باين نور وجمال وبپاکرامت یافته وهم‌چنین برصف انبیاه ومرسلین گذر کندومثل 
این گفتگوکنند , س ازهمه صفوف گذشته بخدمت حضرت پیغمبر و | مده گویند که‌اين کیست 
مانميدانيمآ نجضرت فرماید که این حجے خدا است بربندگان پس سلام دازا نجا گذشته برصف 
ملاتکه برصورت ملکیقربگذرد بادلشکه نیزچنین گفتگونماید پس از | نجا گذشته ناییش‌عرش 
خدار سد بسجده در ید پس خدایتمالی گوبدایحجت‌من وای کلام‌صادق‌ناطق من‌سر برداروهرچه 
خواهی سئوال کن وهر کهرا خواهی شفاءت کن که هرچه‌خواهی باجابت‌هقرو نست پس‌سربردارد 
و گوید خدایابندگان توبعضی مرا محافظت نمودند و بقدرطاعت خود حرمت من‌داشتندوحق‌هن 
رعایت کردند پس‌خدایتعالی‌فرماید بعزت‌وجلال خودم سو گندکه هر کس‌تواذاوراضی‌باشی‌جزای 
دضای توبادرسانم واورا ازتوراضی گردانم وهر کس ازاوراضی تباشی انتقام تو از او بکشم پس 
بصورت جوانی که اهل محشربشناسد به‌پیش‌شیعیان آبد و گویدا نانکه بشغل تلاوت من‌شبهابجای 
خواب خود بیداری کشیدند واز دشمنان بمصیبتها رسیدند پس ایشان اورا بپترشناسندو گوید که 
خداوندا ایشا درمحافظت ورعایت من‌چپا کشیدند پس‌امرمیشود تاایشانرا ببهشت برده‌حلهای 
بپشت برایشان پوشند وتاجهای کرامت برسرایشان نہند پس‌ایشانرا بقر آن نمایند و گویندازاین 
اکرام که به‌اولیای تو کردیم راضی گشتی گو بدخدایامر! بایشان بیشترتوقم احساناست‌خدایتعالی 
فرماید بعزت وجلال خودم که احسان بایشان بسیار کنم وترا ازخود راضی گردانم پس هربك از 
ایشان دست‌راستش رامملوازامان ودست‌چیش رامملوازرحمت و خلوددرجنان گر دانیدم‌ووالدنشی 
را ازبرای تعلیم قران که بفرزند خود کردند دوحله از ببشت پوشانند منقولس ت که کسیکه گوش 
کندبتلاوت‌قر آن که‌دبگری‌میخواند ثلث ثواب‌خواننده‌داشته‌باشدومرویستکه | گردروقت‌خوایدن 
قل‌هوالته ومعوذتین هریکرا سه‌مرتبه بخواند خت‌قر آن کرده‌باشد وبعدد هرك از آ هقر آن‌تواب 
پیغمبرییا بد وا زگناه پاك‌شودمثل‌روزیکه متولدشده وا گرور | نشب بمیرد شهیدباشد هرویستکه 
عجمان قر آن‌راعجمی خوانند وملانکه | نرا عربی‌بالابرند مرویست که | بات‌قر ان خزائن جواهر 
معرفت وحکمتست هرخزینه را که بگشائید ازجواهر ان غافل مشوید هرویستکه اکر کسی ا ب 
باسوره ازقر ان بیاموزد وباد گبرد بایدمداومت بآن کند تافراموش نشود | نسوره خودرادربشت 
بصورت‌جلیل وحید وخوب ودرجة رفیع باه نماید و براو سلام کند بس | و گوید چ4خوب نهء‌متی نو 
چیستی وازکیستی کاش‌از ان مربودی گو ید من‌فلانسوره با آیه‌ام اگرفراموش نمیکردی‌بابن در جه 
میرسانیدم ونیزافضل اینست که ازروی‌مصحف تلاوت نمایند که عذاب والد اوتخفیف‌پابن اگرچه 
کافر باشد ونظر برخط قر آن عبادتست وعبداله‌بن مسعود ازجناب بیغمبر گلا روات کرده‌است 


در بیان فضیات صلوات‌فرستادن بر حضرت‌رسولص -۱۶۱ب 

آ نحضرت فرمود که قران مائده احسان خدا است دخواننده بر ان جمیع بند گان خود رایس 
کامل کنید شمانصیب خودرااز آن وتمام کنید حظ خود را از آن وبگییدفايدة خودرااز آنو آن 
حبل‌اله المتان است بس هر کس که بآنمته-ك شود محروم نمیباشد ازرحمت‌واسمخدای‌تعالی 
و آن‌نورنیراست که گمراهان‌را بمقصود مبرساند پس‌بخوانید آن‌را بدرستیکه نوشته شودبهرحرفی 
از آن دهحسنه وفرمود که من‌نميگويم که الم دمحسنه‌است بلکه میگویم برای الف‌ده‌حسنه‌است 
ودر کتاب کافی از حضرت‌صادق 18 مرو بست که نمیزند مردی‌قر آن‌را مگراینکه کافرمیگرددمتن 
حدیث اینست که ماضرب رجل القران بعضه‌بیعض الا کفر ودر فضیلت قران وئواب خواندنش 
احادیث بسیار است و کثیری از | نپارادرتفسیرموسوم بخلاصةالتفسیر ذ کر نموده‌ايم هر که‌راشوق 
تفصیل ان باشد با نجارجوع نماید 


باب هشتادویکم در بیان فضیلت صلوات فر ستادن بر حصر ت 


رسول محمدمصطنی صلی اله‌علیه و آله وعقاب ترك نمودن آنست 

وررحدیث معتبراز حضرت‌صادق 1608 منقو است‌که چون نام حضرت سول نز رشمامن کور 
شود بسیارصلوات بفرستید بر آ نحضرت که‌هر که صلوات بر ا نعضرت‌بفرستد حقتعالی‌هزارصلوات 
براو میفرستد درهزارصف ملائکه‌ونماندچیزیاز] فریدهای خدا مگراینکه صلوات‌فرستدبراین 
بنده بسیب‌صلوات‌فر ستادن خدا ومك‌که وررحدرث معتبر دیگر فرمود که هر که هن نزداومذ کور 
شوم وفراموش کندصلوات‌فر ستادنر ابرمن‌خدا اورا ازراه‌بپشت گردانیسه‌ودرحدبث‌معتبرمنقو لست 
عمار باسر (ره) بحضرت رسول را عرض کرد که میخواستم که تودرمیان مابقدر نوح‌زند گانی 
کنی حضرت فرمود که ایممارحیات من‌بر ای شماخبر است‌ووفات من‌نیز بدنیست ازبرای شما اما 
حیات‌من‌زیرا که هر گناه که میکنید برای شما طلب آمرزش میکنم واما بدازوفات‌هن‌پس ازخدا 
بترسید و نیکوصلوات بفرستید برمن وبراهلبیت من وبدرستبکه عملهای شما برمن عرض میشود 
بنام‌شماو نام بدران شما نسبهاوقیبلهای‌شما | کرعمل خبراست خدارا حمد میکنم برای‌شماچنانکه 
حقتعالی فرمودهاس-(وقل اعملو افسبری انعم لکم ور سولهو الممنون)وفر مود کهممنان آل‌محمداند 
صلوات‌اله‌علیهم ومرویست که هیچ مجلسی نیست که‌جمعی‌نشینند وخ کر خدای‌تعالی‌وذ کرهااهلییت 
نکردءوصلوات بر پیغمبر 89۶ نفرستاده برخیز ند مگر | نکه آن‌مجلس‌روزقيامت برایشان‌حسرت 
باشد ومنقولستکه ذ.کرما ذکرخداوذکر اعدای‌ماذ کر شیطانست که دشمن خدا است وچون ده 
مومن باهم‌ملاقات کنند وذ کرخدا وذ کرماکنندهر گوشت که‌درروی ابلیس است بگدازد تاا نکه 
7 روحش ازشدت الم بناله اید وملاشکه آسمان وخزان‌جنان از آن‌مطلم گشتهرهمه‌ملایکهمقر بین 


Û 28‏ در بیان صلوات فر ستادن 
اورالعنت کنند وحضرت‌امام رضا 106 فرمود که هر که‌ررمجلسی‌بنشیند که‌فضائل و اخبارماز کرشودو 
ولابت‌وحق‌مادر 1 نمجلسز نده‌شود نمرددل‌اودرروزی کهدلهای‌همه‌مردم‌مرده‌باشدو حضرت‌امام حسین 
فرمود که هر که‌دردلاومحبت میب شدو بار ست وباز بان نصرت‌ما کندبامادرغرفة ماباشددر بپشت‌واز 
حضرت‌امام جعفر صادق(ع)مرو یستکه‌هر کس باز بان‌اعانت‌ها کندخدای تعالی‌روزقيامت ز بانش‌رابه 
حجتش گویا کند ومنقولستکه صلوات بر | نحضرت کناهان‌رابیشترمحو کنداز | نکه آب آ تش‌رامحو 
کند ازحضرتبیغم بر نو مرویستکه دروقت دعامرامثل کوز:‌مسافر نگردانید که‌چون‌همة اسباب 
بارکند بعدازهمة اشیاءکوزه رادرعقب‌بار | ویز د که هرگاء تشنه شودبرداردبلکه‌مرادراول‌وهیا 
و آخر یادکنید ومنقولستکه کسی بحضرت امام جعفرصادق 0 گفت که چون اذخانة کعبه بیرون 
آمدم رعائی بخاطر نداشتم غبرازصلوات بر بیغمبر ایو آن‌حضرت‌فرمور که هیچکس بخوبی تو 
برون نیامده ومرویستکه صلوات برپیفمبرو الاوع# درهای آسمانرا کشوده گرداند و گناهان 
مئل برك ازدرخت‌میر‌یز د ومك‌که هفتاد صلوات براو بفرستد ودرمجالس صدوق از عبداله بن تمره 
مرو بستکه 5 لفت‌روزی‌نزدپیغمبر مهد بودم | نحضرت فرمود که در بارحه بعنۍ دیشبعجایبانی‌دیدم 
ہس گفتم بار سول‌الچه چیزدیدید بمابیان فرمائید نفسپای‌مافدای‌توباد | | نحضرت فرمود که مردی 
دیدم ازامت خود دربالای صراط که گاهی می‌نشیندومیلرزد وگاهی برمیخیزد وگاهی معلق‌باشد 
س | مدصلوات فرستادن‌اوبرهن بس‌برباداشت‌اورا بایپای‌او دبگذشت ت از صراط ودر کتاب ثواب 
الاعمال از حضرت امامجعفرصادق(ع) ازپدر خود واوازدران خود صلوات‌الةعلييم مرویست که 
بیغمبر ماو فرمود که من دردقت ميزان روز قیامت میباشم پس ه رکسکه‌گناه او گران باشد 
برنواب اوپس بیاورم صلواتی که برمن فرستاده است پس با نحسنات اورا تقیل‌گردانم اللپم‌صل 
ءلی محمد و ال‌محمد 


(اتمیم )درد کر و کیفیت صلوات فرستادن بر حضرت ر سول‌صلی ال( علیه و ] له 
و تواب فضیلت آان 


بدانکه‌طر ی صلوات فرستادن بر | نجناب بردو نوعست یکی‌صلوات صفرچنانکه معروف 
ومشپور آ نستکه کیفیت آن‌اینست سل ی مسار آل‌محمد چنانکه از حضر ت‌ابی‌عبدانم(ع) 
مروبستکه مردیدست بردرخانه کمبهزدمومیگه فت اللهم صل‌علی‌محمد ‏ نحضرت فرمود که‌صلوات 
خدارا منقطع ودنبال بریده مسا ددر حق ماظلم مکن‌وبگو اللپم صل‌علی‌محمد و آلمحمدواما 
کیت صلوات کر انکه اللبم صل عا ی محمد و المحم دکماصلیت على ابرهیم و ال ابرهیم | نك 
حمیدمچید وباركعلیمحمدو المحمدکمابا ر کت علی ابرهیم وآ لابرهیم انك‌حمیدمجیدچنانکه 
مرویستکه بعدازنزول یه شریفه (ان‌اله وملاتکته یصلون علی‌النبی یالیها الذين منوا ع!واعلیه 


در بیان صلوات فر ستادن ۴ 
وسلمواتسلیما) نتندیار سول امانيدانيکیفبت‌صلوات دسلامرابتوچگونهگوتیم کیفیتآنراییان ‏ 
فرما حضرت فرمودبگوئيداللم صل‌علی محمدو ال محمد کماصلیت علی ابراهیمد آلابراهیم‌تا آخر ۱ 
ودرعده‌الداعی ازاداننه 296 مرو یستکه حضرت ر سول بچ فر مود که‌هر که‌نام مرانزد او برند 
واوصلوات‌نفرستد حقتعالی اورااز بپشت دور گرداندونیزاز | نعضرت مرویستکه فرمود خدایتعالی 
فرشته برهن‌مو کل گردانیده تاهرجاکه نام من‌شنود وبر من صلوات فرستد | نفرشته کو ید غفراله 
لک بعتی خداشمار ابیامرزد وفرشتگان آ مین گویند واگر نام مرآبشنوند وبرمن صلوات نفرستند 
آنفرشته گوید لاغفر اه لک یعنی خداشمارانیامرزد وفرشتگان دیک رگویندآمین و روایت شد ' 
که درفردوس اعلا حقتعالی مرغی | فریده که | نرامر غ صلوات نامند و براودرختی‌است که آن را 
درخت‌تحبات مینامندوشاخ و برك آن‌درخت بپرخانه وفصری سر کشیده ودرزیر | ندرخت‌حوضی 
است که هر کس صلوات برمحمدو ا ل محمد (ص) فرستد ان مرغ ازدرخت بزیر آید ودر ا نحوض 
غوطه خوردوچون بیرون ید برو بال خودمیافشاندو ازهرقطرة آب که‌ازاومیچکد حقتمالی ملکی 
میا فر بند که ازبرای گوبنده صلوات آمرزشمیخراهد تاروزقیامت وانس‌بن مالك‌ازابی‌طلحه‌روایت 
کرده که گفت روزی نزن رسول (ص) بودم انحضرت را بسیارشادان و فرحان یافتم گفتم با 
رسول‌اله درهیچ‌روزی‌ترباینمرتبه شاوندیدم که امروز ديدم فرمود که چگونه شادان وخوشحال 
نباشم که اکنون جبرئیل کا نزو من آ مد و گفت ت حقتعالی میفرماید هر کهیکبار صلوات‌فرستدمن 
براوده صلو ات فر سم وده‌سیثه‌ازاو محو کنم‌وده حسنه‌بر اوینو بسم‌و از حضر تا بیعبدالت( ع )مر و ستکه 
سدع از بند گان‌خدایتمالی در 21 نش دوز خ بهفتادخریف معذب باشدوخر یف هفتادسالست‌ودرانمدت 
استغانه بخداکند تالوراازعذاب دوزخ رها کند مژده راحتی دراینمدت‌باو نرسد پس بگوید بحق 
محمد واهل‌بیته‌ارحمنی حقتعالی جبرئیل رافرماید که بروبسوی بنده‌من واورااز دوزخ‌بیرون آر 
جىرئىل #8 گوید بارخدایا این بندم در کداموضع است ندادررسد که دردوزخ چاهیست بس 
درا نچاء هبوط کندواورابیند که روی‌اورابقدمش بسته‌اندبازنجیرآ رن و بشدت عذاب گرفتار 
است ازاو برسد که چندسالست که در اش دوزخ گر فتاری گوید نمیدانم ازغایت درازی مدت و 
شدت عذاب پس اورا از | نجابرون ورد وحقتعالی باو ندا کند که ای‌بنده من چندبار بمن استخائه 
کردی وسو کند دادی‌گوید بجهة کثرت عدد اورانمیدانم حقتعالی میفرماید بعزت و جلال خودم 
سوگندکه اگرمحمد واهل‌بیت اورا وسیله نجات خودنمیکردی‌من‌مدتمکث ترا دردوزخ دراز 
میگردانیدم لکن برخود واجب‌گردانیدم که هیچ بنده مطلبی ازمن سئوال نکند بوسیله محمد 
واهلبیت او مگ کهآ نچیز که کرده اورابیامرزم بسامروز ازتو گذشتم وقلم عغوبر گناهان تو کشیدم 
ونیزه‌رویستکه من‌شم‌الوردالاحمرولم یصل فقدجفانی بعنی هر که گل سرخراببوید وصلزات‌برمن 


س ۱ در بیان صلوات فر ستادن 
نفرستد پی‌بدرستیکهسم کرد‌هراازحضرت‌رسول(ص)مرویستکه وقتی که بنده کویداللہمصلعلی 
محمدو | آل‌محمدخلق کندخدایتعالی‌ازاین کلمه‌ملکی کهاورادوجناح‌باشدجناحی درمشرقو جناحی 
درمغرب ودوبای اودرقعرزمین وسرش‌درتحت‌عرش پس بفرمایدخدایتعالی براو که صلوات بفرست 
بربنده‌من همچنانکه اوصلوات فرستاد برپیفمبرهن «س | نملك صلوات‌فرستد براو تا بروزقيامت 
ونیزمحمدین مسلم ازحضرت امام محمدباقر 1688 وامام جعفرصادق 106 روایت کند که‌هیچ چیزدر 
ترازوی اعمال ثقیل ترازصلوات برمحمد و ال‌محمدنیست و نیزازهشامین سالم ازایسداله ¥ 
رواد کرده که فرمود دعای داعی هميشه دریرحجابست یعنی مستجاب نمیشود تااینکه‌برمحمدو 
آلمحمدصلوات فرستد ونیزاز | نحضرت منقو لستکه هر که رابخداستعالی حاجتی باشد که ابتدا 
بصلوات کند برمحمدو ال محمد وبعداز ان حاجت خورراازاو بخواهد وختم نمایدصلو آت‌بمحمد 
و آل محمد پسبتحقی قکه خدایتعالی از آن بزرگوارتر و کریم‌تر است‌که هردد طرف دعارا 
اجابت کند ومیان | نراوا گذارد وردنماید چه‌صلوات بر محمد و آل در حجاب نمیماند بلکه در 
.معرض قبول بیافتد ونیزمرویست که‌روزی فقبری بنزدرسول(ص) | مدو گغت بغایت‌پریشا تم وصاحب 
عبال بفر بادم برس که مراازمال جهان‌هیچ چیز نیست‌وازهیج ره گذرمخلصی ندارمواز جورفقروفاقه 
تنك آ مدا | نحضرت فرمودا گر خواهی که خدایتعالی تورا توانگر گرداند برمنو ال من‌صلوات 
بفرست‌تاحقتعالی ترااز | سمان روزی‌فرستد | نمر د صلوات بر محمدو آل‌محمد راوردز بان ساخت 
وشب وروزبر | نحضرت‌صلوات میفرستاد چندروزیکه بدین شیوه گذرانید روزی گذارش بویرانۀ 
انتادو پایش بخشتی‌بر آمده خشدت بر کنارافتادپس سبوئی‌پیداشد چون سرا نرا کشودیراز زرسرخ 
خواست که بردارد بخود اندیشید که حضرت رسول (س) فرمود که روزی تو از هوا پیدا اید و 
| نحضرت صادقست نه كاذب | نسبورا بمحل خود گذاشته وبخان‌خود آ مدوبازن خورحکابت‌میکرد 
وآ نمردرادرهمسایگی جپودی بوددراتناه این مکالمه کنیز آن‌جهود برسر بام بود همه را شنیده 
و بخواجه خود خبرداد خواجه باآن کنیز بآن خرابه شده سبورایافتند برداشته بخانه آوردند 
چون سر آن باز کردند پرازعقرب بود گفت اینمردمحمدیست وما را باین وسیله جارو کرده‌این 
سبورا برسوراخ خانذا وبایدبردوسرنگون بایدکرد تا نچه برای ما کرده بخورش راجم‌شودپس 
آنسبورا | ورده وبربام آن فقیر آ مدموبخانة ارسرنگون کردند مردفقردید تماع زرسر خست‌زبان 
بحمدخدا کشود صلوات بر محمد و ال محمد فرستاد آن‌جپود درتعجب مانده فریاد بر آورد که 
این چه سراست این سبوتاحال پرازعقرب بود حالازرازاومیریزد | | نمردحالوقصفخودرا با گفت 
ر گفت ایجبود بیارازروی صدق مسلمان شونااین زردا باتوبرایررفسمت کن ۱ نجهو داز سر اخلاص 
کلمة شهادت برزبان‌راند وصلوات برمحمد وال محمدفرستاد | نمردزر را با اوقسمت نمود واز 


5 در بیان حروف مقطعا نت ۵ب 
حضرت امامرضا کل مرویستکه هر که قددت نداشته باشد برا نچیزیکه بموشدبآن گناهان‌خودرا 
پس باید که صلوات فرستدبر محمد و آلاوس بدرستیکه خراب کند صلوات کناهانراخر اب کردنی 
ونیز ا نحضرت فرمود که صلوات فرستادن برمحمد و آل او برابراست نزد خدا باتسبیح وتبلیل و 
تکییر ونیزازبعضی ازاکابردین مرویستکه زنی پسرخوز تعشق بهم رسانید وهرقدر که خواست 
بااومقاربت کند نتوانست‌تا نکه ردزی‌قدری‌شراب داخل‌طعام دی کرده بوی‌داد پس آن پسرهست 
و بیپوش‌شدو | نزن | هدو بابسر خودمقاربت کرد و از بسرخود حامله‌شده ساز آن‌سر ارادهمکه نمود 
دراین‌بین آ نزن وضع‌حمل‌نموده دختری متولدشد پس نزن دختررا برد بجائی انداخت شخصی 
اورا برداشته تربیت داده تابوقت آمدن سر مادرش وفات نموده پسرپس از اطلاع فوت مادر بسبار 
متأسف گردید روزی بارفقای خود احوال مادررا میگفت که‌من‌بجنازه وفوت‌مادرحاضرنشدم این 
امردردل بسیار گرانست آ نرفیق‌بوی گفتایفلانی ابنقدر تأسف وزاری ازبرای‌مادرفاحشه‌از چیست 
آنمردگفت که ای رفیق چرابمادرمن اینطورافتر! میگوتی | نشخ ص گفت که من‌برهان‌برای تودر 
اینخصوص میآورم پس | نشخصآنمردرا بخاطر ورد که‌مادروی اینعمل باوی کرده‌وزن‌وی‌همان 
دختروی بود که ازوی بهم‌رسیده بس | نمر و گفت که من مبروم مادرخودرا اذقبر ببرون‌میآورم واد 
را میسوزانم پس‌چون قبراورا کشوده بوی عطری بدمافش رسیدچون سنگی ازطرف‌سربرداشت 
ونگاه کرد ناگاه مادرش را دیدکه برسرتختی نشسته وجایش بسیارباصفا و بسیاروسیم ‏ نمرداز 
اینحال متحبرمانده ازمادرپرسید که ایمادر بن بگوکه این عملی‌که بتونسبت میدهندکه با من 
کردء آبا صحیح است بانه مادرش گفت‌صحیح| ست گفتایمادر پس‌این‌جللال وسلطنت چیست گفت 
اییسراینمرتبه راازبر کت‌صلوات برمحمد و المحمد و لعن براعداء ايشان یافتم ومن هميشه این 
ضلوات ولعن را میگفتم درهرشب سجشنبه وجمعه بعداز نمازاللهم صل‌علی‌محمدو آلمحمد و بارك 
علی‌محمد و آل‌محم دکافضل ماصلیت و بار کت وترحمت علی‌ابراهیم و آلابراهیم انك حمیدمجید 
ولعنةالله علی‌اعداء | لمحمدهر الاو نو الاخرین الفمرة و نقل کرده‌است‌ایثر اصاحب غر ائب‌الحکایات 
سیدنعمةاله الجز ایری 
باب هش تاد و دوم در بیان تفسیر حر وف مقطعا تمت دراو ابل سو ره 

( الم ) ابی الجواز از ابی العباس نقل کرده که حروف مقطعه ثنا های ربانی‌اند و 

هرحرفی اشاره‌است بصفتی که خدارا ثنابدان گویند چنانکه الفازاین کلمه کنایه است ازالوهیت 


ولام از لطف وميم ازملك باالف اشارت است یسم الله ولامبنامجىرئىل وميم باسم محمد را پۇ یعنی 
بواسطه جبرئیل وحی‌فرستاد خدابمحمد واما بنابراینکه اینحرف مقسم به باشند معنی | نستکه 


ا در بیان حروف متطعا تحت 

سو گند باین‌حردف که مبادیاسمااست وایضا گفته‌اند که حروف مقطعه مبادی سوره‌اند یامفاتیح 
اسماهء‌اند ودرالم گته‌اند که الف اشار تست‌باناولام‌بلی‌وميم بمنی یعنی انال ولی جمیم‌صفات ومنی 
الغفرانوالاحسان یعنی‌عنممعبود بحق ومراست‌صفاتو ازمنست | مرزش‌وعطا واشپر انستکه بمعنی 
انال یعنی‌منم | آ نخدائیکه داثاترم جمیع‌چیزهارا وایضاً از حضرت امیرالممنین ا منقولستکه 
کتاب خدایراخلاصه‌ایست وخلاصة قر آن‌حروف مقطعه‌است ودرالم گفته‌اند که اف ازاقصای حلق 
اید وان اول مخارج است ولام ازطرف لسان‌گفته میشود و آن اوسط مخارجست ومیم از شفه 
برمیخیزد و آن ] خرمخارجست بساین اشاره‌است باینکه بنده‌باید که درمبادی واواسط واواخر 
اقوال و افعال خود بذ کر حقتعالی ستابش‌باشدواشهر اقوال ان انااله اعلم است پس الفاشارهاست 
بانا ولام‌باله وميم باعلم چنانکهمذ کورشد ایض گفته‌اند که الم بااسم‌سورءاست‌یااسمقر آن‌وهرویست 
که حروف‌مقطعه ازاسرارقرآ نست وه رکس بر ان‌اطلاع نداردمگر کسانیکه مؤید من عنداله‌اند 
که حضرت‌رسالت و ام مصومین سلاماعلیهم و گفته‌اندکه حروف مقطعه ازجبة عاجز گردانیدن 
بندکانسی تابدانن دک کسیر بحقیقت اي کتاب رنه وعقل هیچکس ازکنهسرف آنآگاء نه و 
دربعضی‌تفاسبر آمده که‌سبب | نکه‌اوسبحانه بمضی‌سورهارا بحرف مقطه‌افتتاح کرده آ نستکهتابدانند 
چون رسول‌خدا قر آن‌خوا ندی‌مشر کان‌جمم شدندیو بشعرخواندن دصفیر کشیدن ودست‌بردست 
زرن‌مشغولشدندی‌تامردمان استما ع کلامالی نکنندو بدین اسلا ر غیت ننمایندحقتعالی اینحر و ف‌عجیبه 
را فرستاه ناایشان ازاستماع آن تعجب‌کرده خواموش شدندی واستماع قر آن‌میکردند تادیگر 
مثلاینحروفرابشنوند و بسبب این‌بمعانی قر | یر سیدند و حضرت ر سات بار حجت رابرایشان 
لازم میگردانید | ورده‌اند که حقتعالی‌حضرت رسالت اچ را وعده داده‌بود بفرستادن کتابی که 
درصفحۀ روز کار بماند وه رگزمحونگردد چون وفت فرود امدن رسید حبیب خودرا خبرداد که 
(ولكالکتاببلاریب‌فیه)یمنی آن‌کتاییکه قبل‌ازاین بوعده‌اشاره شده‌بود و گویندکه معی آنستکه 
در کتب‌متقدم چون تورية وانجیل وغیر ان بانزال وعده داده بود این کتابست که نازلشده بجناب 
خانم‌لنبیین مت المص نزد علماء تفسیراین‌حروف مر کبه یااسم سوره‌است‌یااسم‌قر آن‌و باحرفی 
ازاین اشارتست‌باسمی ازاسماءالهی چون اله و لطیف وملكوصور ویاحرفی کنابه است از صفتی 
چون اکرام ولطف ومجدوصدق ویابمعنی انالنه اعلم است ويا انااله‌المجيد صادق‌الوعد یعنی منم 
خدای‌داناتر برهرچیزومنم خدای.بزر گواری وراست‌کننده وعد(الر)بمنهب! کثرواشهر بمعنیانااله 
اری یعنی منم خداتی همی ینم طاعت‌مطیعا ترا ومعصیت‌عاصیانر وهر کس‌دامناسب‌عمل‌جزاخواهم 
داد پس‌اینکلمه مشتملست بروعد ووعید ونزد بعضی‌بمعنی‌اناالله اری‌هنم خدائی که‌می‌بینم‌همه‌چیز 
را ومیدانم هم‌جمیم ویاالف‌عبار نست‌ازاله , را اذرژف ولام از لطیف ورا برحمت‌یعنی‌قسم بانفراد 
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من بربوییت ولطف من بااهل معرفت وبرحمت من رافةبریت تلك‌الکتاب یعنی این آیاتیالین 
سوره اینها کتابیست که واضح است الر گویندکه الف اشاره است باس اله ولامپاسم جیرتیل وراء 

باسم رسول یعنی کلام ازخدا بواسطة جبرثیل برسول رسید و بدانکه این تأویلات قر آ نی که از 
ائمة معصو ومین‌صلو اتال علیپم اجه‌عین بمارسیده همان نممتهای باطنست ت که خدایتعالی‌در کلام مجید 
خود بر آن اشاره فرموده که ( الم تروا ان اله سخرلکم مافی‌السموات وها فى الارض و اسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة و باطنة) ازضحاك منقولست که نعم ظاهره بتفسیر دیگر عبارنست از جناب 
ببغمبر #85 و | نچه آورده است از جانب خدا برای بندگانش که عبارت باشد از معرفت خدا 
وتوحید آن‌ونعمةباطنه عبارت است ازولایت اهل بیت‌عصمت ومودت ایشان وتبرا ازاعداء ایشان 
ودشمنان‌ایشان ودرتفسبردیگر نعمت ظاهره عبارتست ازامام ظاهرونعمة باطنه عبارتست از امام 
غایب 188 کپیعص بدانکه این‌حروف ازاخبارغیب‌است که مطلم کرده است بر آن‌بنده‌خود زکریا 
را بعداز ان حکایت کرده‌است خدای عز وجل آن‌اخباررا بحبیب خود محم داو بیان | ن‌اخبار 
این‌که حضرت ز کربا ا سئوال‌نمود ازیرورد کار خود که‌اور| تعلیم نمایداسماء خمسةالنجاء را که 
جناب پیغمبروعلی‌وفاطمه وحسن وحسین علیهم السلام بوده باشند پس‌جبرئیل ا امد و نپا را 
بحضرت ز کریا ل تعلیم داد پس‌حضرت ز کریاکه ناممحمد وعلی‌وفاطمه‌وحسن ا را ذ کرمینمود 
هم وغم وی از آو زایل‌میشدو سر ودوخو شحالی‌رو میدادوهروقت که‌حسین ا ذ کرمیکرد گر به وزاری 
برای آوروی‌میداد پسیك روزی مناجات کرد که ایپردرد گارمن‌چه‌سراست که‌هروقت چپاراز آن 
نام‌های‌مبا رك راذ کرمیکنم و بادمینمایم دلم مسروروخو شحالو تسلی‌میشوداز برای مناز غمهاو مصیبتها 
دلکن هردق ت که نام‌حسین 16۲ را ذکرمیکنم بی‌اختیاررچشم من‌اشك مبریزد وجگرم میسوزدپس 
جناب اقدس‌الهی ازاینجهت اورا اعلام وخبردار نمود وفرمود کهیعص پس‌بکاف اشاره‌فرمود بکربلا 
وبپا اشاره فرمود بهلاکت | نحضرت وهلاکت عترت واولاد واصحاب " نحضرت درمیدان کر بلاوبیا 
اشاره فرمود بیزید بلید که قاتلوظالم | نحضر تست و بعین اشاره نموده بعطش | نحضرت وعطش‌عیال 
واولاد واطفال | نحضرت وبصاد اشاره نموده بصبر نمودن | نها بنهایت ظلم‌ظالمان وتعدی‌ایشان‌بان 
عزیز خدای دبان وچون ز کر با € این‌قصه را شنید سه‌روز ازمسجد خودش جدانشد ومردم‌را از 
آن‌منم نمود که احدی‌پیش آ نحضرت‌تردو نکندپس‌دراین‌سه‌روزشرو ع‌نموربگربه کردن و ناله‌نمودن 
وزاری‌وفغان کردن‌برای‌جناب‌امامحسین ا و اطفالوعیال‌ودرمر تیه خود میگفت که‌ای‌پروردگارهن 
1 یابدرد میاوری دل بپترین جمیع خلقت را که پیغمبر آ خرالزمان تلو باشد بسبب.کشته شدن 
پسرش که‌امام حسین 88 بوده‌باشدو | يانازلەيكنىاین گو نەمصیبترا بخاتة | نحضرتو آیامییوشانی 
بجناب علی‌بن ابیطالب وفاطمة زهراء سلامالهعلیها چنین‌مصیبت‌را وای‌خدایمن ایا داخل میکنی 


A‏ د۵رییان هر وف متطعات است 
چنین‌مصیبت عظمی‌را بمنزل نها وبعداز آن‌میگفت الهی روز یکن برای من پسری‌که بسبب آن 
روشن‌شود چشم‌من دربری‌وبگردان اورا وارت ازبرای من داورا مثل‌حسین ا بگردان ازمن 
وچون روزی‌کردی بمن این‌پسررا پس‌محبت‌اورا بقلب من‌یندازبعد از آن اورا ازدست‌من‌بگر 
و بدردبیآوردل‌مراهم‌چنا نکه‌بدرد | ودوژدل حبیب‌خودر| بپسرش که‌حسین(ع) باشد پس‌خداو ند باری 
دعای حضرت ز کریارا مستجاب‌نمود و باوحضرت‌بحیی ا راکرامت فرمود که همیشه درصحراها 
میگردید ودل! نحضرت را بدرد میآوردتا! نکه‌سر مبارك | نحضر ترا بجت زن‌زانیه بریدند چنانکه 
قصه‌اش‌سابقاً مذکور گردید (طه‌اانز لنا عليك‌القر ن‌لتشقی)بدانکه اسمی استازاسماءبیخمبر | خر 
الزمان ومعنیش‌یعنی یاطالب‌الحق‌باهادی‌الیه وبعضی گفته که اسم سوره‌است چنانکه روایت شده 

بدرستیکه خدابتعالی قرائت فره‌ودند طه ویس‌را .بیش از خاق‌سموات وارض بهزارسالو بنابراینکه 
اسم جناب پیغمب راچ بوده‌باشد وبعضی گفته‌اند که معنایش اینست که یاطاهریامطهرهادی را 
خداو ناهی‌ازاخباث وارجاسدبااینکه معنی | نستکه‌باطالب‌حق‌وهادی بهداية وجناب‌امبرالمهنین 

8 فرمود که برای هر کتاب منزلاز | سمان‌صفوه هست وصفوه این کتاب یعنی‌قر آن حروف هجی 
است پس‌معنی‌این آبه اینست که طاهرازارجاس مانازل‌نگردیم برای‌توقر قران راکه خودرا بمشقت 
ییندازی و بدانکه‌سبب نزول‌این | : به اینست که پیغمبر آخرالزمان صلوات‌انه‌علیه و اله وقتبکه نماز 
میخواند بسرانگشتان پای‌مبار کش‌میایستأوتااینکه بدرد مد وورم کردپای‌مبار کش پس ازاینجهت 
این | يه نازل‌شد برای تسلی‌ودلداری ‏ نحضرت که خود را بشدت وتعب و عسرت نیندازد بدانکه 
آیاث قر انر | تأو بلات عدیده‌هست که بعضی‌هفت و بعضی‌هفتاد گفته‌اند چنانکه دراحادیث معتبره 
واررشدم‌است چنانکه درخلاصةالتفاسیرتفصیلا بیان کرده‌ايم واینجا گنجایش آ نها نیست وبدانکه 
همه | ين تاو بلات بیش‌ائمه عصمت‌است که‌خاندان بیفمیر آخرا لزمانند که عبارت‌اند از ائمه‌ائنی‌عشر 
صلوات‌الهعلیم اجمعین یمنی‌حضرت علی‌بناییطالب وامام حسین وعلیبن‌الجنین ومحمد بن على 
وجعفربن محمد وموسی‌بن جعفر وعلی‌بن,موسی دمحمد بن‌علی وعلی‌بن محمد وحسن بن على 
و الحجةین الحسن المسمی‌باسم جده محمدع#] الطاهر بن‌اجمعین پس‌بدانکه اسماء شریف دوازده 
امام‌را بدینطریقو باین نحویاد گر فت بس ببعضی القاب‌مثل‌امام‌زین العا بدین‌وامام‌رضا و حجةا کتفانکند 
بلکه‌هر يك رابنامشان باید بداند اگربلقبش هم بداند عیب ندارد (بس والقر آن الحکیم) از امیر 
المژمنین ل منقولستکه پساسمی است ازاسماء سیدالمر س لین َو ومحمدین‌مسلم ازحضرت امام 
محمدبافر 796 روایت‌کرده که | نحضرت فرمود که‌حضرترسول(ص) را دوازده اسم است از | نجمله 
درقر آن پنج اسم واقعشده محمد واحمد وعبدانة ونون ویس واینکه اهل‌بیت آ نحضرترا آل بس 
میگویند تأأییداین قولميکند ونزد بعضیازعلماء یس‌ازاسماه ق رآ نست ودرحقایقگود که‌اسمست 
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لزا سمه الى ومد اینست که در حدیث‌وارد شدهءان‌اله تعالی قرء طه‌ویس قبل‌ان‌خلق‌السموات 
والارض بالف عام‌حقتعالی سور طهویس راقرائت فرموده است بیش‌از انکه آسمانها وزمینمارا 
یافریند بپزارسالوبامعنی آن‌اینست بلفت‌طوطی یا آیتین‌بوده بجپة کثرت ندا اقتصاربرمزی‌از آن 
نموده اند چنانکه درایمن‌اله اماله میگویند یا آ نکه اشاره‌است‌سین بکلمةًسید و حدیت‌اناسیدولد 
ادم دلاات میکند براین از اینجا است که‌سید وراق روایت کرده که‌یاسین بمعنی یاسیدالاولن 
والاخرین است یعنی اک‌بهترین موجودات ودر یناییع آورده که‌هرحرفی ازحروف‌مقطعه‌سریست 
از خزانه‌غیب که‌حضرت حق‌سبحانه‌وتعالی‌حبیب‌خودرابر ان اطلاع داده‌بعداز آن جبرئیل 185 
بدان نازلشده جزخدای‌تعالی‌ور سول‌ووصی‌وی کسی بر آن‌وقوف ندارد وطبرسی ازامیرالمومتین 
¥ روایت کر د که آن نامی از نامپای‌حضرترسولست واهلبیت اورا اليس میگویند زمو ید 
ایتفولست تمربکم آل‌یاسینا وورمیان‌حرف‌سین راسوبت ژاعتدالهست که‌میانز بروبینات‌اوتوافق 
و تساویست وهیچ‌حرفی دبگر این حال‌ندارد لاجرم مخصوص بحضرت ختمیت است که عدالت 
حقیقی خواه در طریق توحیدخواهدر احکامشر ع بدواختصاص‌دارد و گویند که کفار گفتندای‌محمد 
که | یاتوفرستاده که‌ای؛ خدای<ق‌سبحانه‌وتعالی فرموده که ای‌سید بحققر آن‌محکم‌باحکم کنند 
بحق با خداو ندحکمت انك لمن الم رسلین بعنی بدرستیکه توا زمر سلن‌هستی(ص و القر نی الذ کر )از 
امامجعفر صادق 366 مرو بست‌که‌صاسمیست از اسماءالهی که حقتعالی باوسو گندفرموده و گویند اشاره 
است‌بهراسمی از اسهاء البی که دراول | ن‌صاد باشدچون‌صانم و صابر و صمدوصادق‌بااشاره‌است بصدق 
خدا ویامحمد و باایماهء‌است‌بررصورت‌صمدية ودرلباب‌بروایت ابن‌عباس نام‌دربائیست که عرش‌الهی 
بر بالای | | نست‌وازامیرالمژهنین‌منقو لست که‌ص‌نامدر بائیست ب که خدایتعالی‌مردمانرابدانزنده گرداند 
ميان دو نفخهو نزد اهل‌حقیةی ص‌قعل‌ماضست وتقدیراینست که صار محمدقلوبالعارفین بالقر ان 
سی صد کرد حضرت,ر سول‌دلهای عارفانر| بقر آن ونزد بعضی‌دیگرقسم استبصادصمدیه او درازل 
وبصادصبوریة اوتاابدو بصادصناعیت اومان الازل والابدیسعنی | نست که سو گند میخورم بحقیقت 
صاد قشری آ ورده که قسم‌است بصفای‌محبت دوستان وسلمی گفته که‌قسم‌است بصفایدلعارفانو 
در تأویلات آورده کەقسم است بصورت‌محمد وامیرالموهنینو عضی گفته‌اند که‌اس سوره‌است‌واها 
ص‌والقر ان ذی‌الذکر بل‌الذین کفروافیعزة وشقاق یعنی‌قسم بصاد دقر ان صاحب شرف وعظمت 
وشهرت ویامشتمل است‌برخ کر مایحتاج اليه وجواب‌قسم اينکه کارنه | نس ت که کفار بندارند بلکه 
آنانکه کافر ند اذرژسای قریش درسر کشی‌اند ازقبول حق درمخالفت خدایتعالی وعداوت‌رسول 
و اهلییت اووهمیشه درعناد وعداوت تابعان وایمان ورندگان بان‌نورمقوس که همفُعالم‌راطفیل 
وحورشریف‌او کرده‌چنانکه فرمودء‌لولاك لما خلقتالافلاك صلوات‌اله عليه (حم‌تنزیل الکتاب)در 


تفسیر هلا فتاه گفته که‌علمارادراین کلمه اختلاف بسیاراستعکرمه از حضرتر سول باو روایت 
کن که حم اسمی است از اسماءالهیو از مفاتیح‌خز ان او واین‌عبای گفته که‌حم بزر گترین نام خدایتعالی 
است وازعطای خراسانی نقلست کهحم مفاتیح اسمالیست که دراوایل حاومیم‌است چون حلیم 
و حامد وحمد وحی وحكيم وحفیظوحافظوحنان وملك ومليك ومالك و مجید وماجدومبده 
ومعیدومعزومپیمن ومنان‌وم بدا ینس تکهاز انس بن‌مالاکروایت اس تکه‌روزیاعرابی زر سول‌اله هتقو 
پر سید که‌حم چه چیزامت کهدر لغت مانیست فر مور که‌مبادیاسماءو مفانیج‌سو ره‌هااستو کلبی گفته که 
معنی حاوميم اینست که‌حمدقضی‌ماهو کالنیمنی مقدور ومقتضی گشته آنچه بوده وهست و خواهد 
بود وفرطی بر | : نست که حم قسم است بحلم وملك‌حقتمالی‌ودر این‌تقدیر است که اقسم بحلمی وملکی 
لااعذب‌من‌عاذنیوقاللااله الال مخلصا من‌قلبه بعنی سو گند میخورم ,جهة بردباری و بعز جلال 
پادشاهی خودم که عذاب نکنم | نکس که‌بناءبمن ورد و بخلق‌صادق, اعتقاد بکلمة‌طیبه لاالهالااله 
مت کر شود و گویند حااشاره‌است بحکم‌حق که خط منم وردبراونکشیده باشد ومیم ایماه است 
بملك او که گررفناءو زوال گرد سرادقات‌اونرسد ویاحااشاره‌است بحکمت‌وميم بمنت یعنی حق 
تعالی ر ابر مومنان‌منتاست‌درتنز بل مکمتو گفته‌اند که‌چون‌حاومي دوحر فست درو سطاسم‌حق و اسم 
محمد و پس اشاره است بسری که‌میان حقتعالی وحبیب اواست‌وهیج‌ملكقرب ونبی‌مرسل 
بدان پی‌نبرد بعنی‌حقتعالی‌قسم‌یاد کرده بسرحرفین دراسمین برحقیقت نزولقر ان وتعلبی آورده 
که‌حروف تهجی درلةت غزن برای‌تنبیه‌است مانند الااکه‌موضوعست از برای آنبس‌حاومم برای 
تنببه واعلام باشد تا سامم را ازخواب غفلت بر انگیزاند تا استماع کلامعظیملك‌قديم کندو باقی 
وجوه حم درمنیج‌الصادقین مذ کوراست وبس گفاند که وف تمه بقول بعضی‌ازءلماه‌مقسم 
به‌اند هرحرفی اشاده بکامه‌ایست چنانکه در کلام عرب تعببرمی‌کنند بیعضی‌ازتمام بس اینجا حا 
اشاره‌است بحک حق‌چنانکه گذشت وجواب قسم فروفرستادن قر آن ازخدای تعالی است چنان 
خدائی كغالب وقادراست بر تتزیل ورانااست بآ نچه‌فرستاده‌برهر کس‌درهروقت بمقتضای انو 
در کشف‌الاسرار فرموده که حااشاره‌است بحیات‌بی‌زوالوملك‌بی‌انتقال خود و بقر آن در قول 
خووش که فرموده‌حم والکتاب‌المبین‌ودر لطایف اورده که حاحکمت اولی‌است وميم ملك ابدی 
که براین دوتاقسم خور؛ مو بعضی گفته‌اند که حااشاره بحک‌الهی‌است‌وهيم کنایه از محه‌د است 
وبااشاره بحکم کامل ومجدشامل‌است ودر تفسیرحم اقوال بسار هست اینجامجال: کر نیست‌ودر 
تفسیرخود که موسوم‌بخلاصه‌است بتفصیل‌من کوراست(حمعسق) در تفسیر ملافتح له ازفتاده‌مرو بست 
که عسق اسمی‌است ازاسماقر آن و لپذادروجه تفصیل این سوره از حاومیم دیگر بعسق گفته که 
افتتاح جمیع‌سور حم بذ کر کتابست الااین‌سوره پس درموضم کتاب‌عسق واقم‌شده تا بحسب‌معنی 


در بیان حر وف مقطعا تمت ۱٩‏ 
دلالت کند بر کتاب وازسعیدین جبرمنقو لست که‌حا ازرحمن‌است:وهیم ازمجید وعن‌ازعالمو سین 
ازقدوس وفاف ازفاهر ویااشا رتست باسم حکیم ویامجید وعلیم وسمیم وبصیر دقدیر وباایماه‌است 
بصفت حلم دمجد وعلم وسنا وقدرت و گویند این‌حروف رمزیست بآنعطاباکه حق‌تعالی بحضرت 
سیدانیباء ارزانی‌داشته حا حوض موروداست یعنی‌حوض کوثر که تشنه‌لبان امت‌از ن‌سراب‌شو ند 
ومیم ملك اوکه ازشرق تاغرب بتصرف امت عالی‌همت اددر اید وان درزمان صاحب‌الامر 108 
بود که اعزاشیاءاست وسین‌سنای‌مشموراواست که مرتبههیج‌احدی برفعت مر تب آن‌نر سد وقاف مقام 
محمود آودرشب معراج که آن درجهاوادنی‌است‌ودرروزقيامت که | نشفاعت کبریاست ونزوعطاحا 
ایماءاست‌بحرف‌وميم تحویل ملك ودرلوعین بعددمقهورو سین باستیصال کفار بسنی‌وغاژوقاففبقدرة 
وغلییت خدابرملوك دنیا وبکر بن‌عبداله‌مکی گفته که حاحر بیس ت کهمیان‌قر یش واعداءایشان و اقم‌شد 
ومیم‌ملاك بنی‌امیه وعین علوعباسیان وسین‌سنای‌میدی ا وقاف قومعیسی که دروقتی که از آسمان 
فرود | بدبرفاقت | نهاترسایان را بکشد و کلیساراخراب کند وازطاءبن‌منذر گو بد که‌مر دی‌ازعیدالنه‌بن 
عباس پرسید که حمعسق چه باشد گفت من ترا خبردهم بان بدانکه این ايه درشان هر دیست که 
نام اوعبدالله باشد واگ بر بعضی ازجوپاه مشرق فرود آ بد وبر کنارجوئی دومدینه بنا کند بر طریقی 
که‌جوی ‏ ب‌درمیان ان هردوشپر گذردو چون خدا خواهد اوواتباع ادرازایلگردانددرشبی آتشی 
فروفرستد ویکشرراتمامه بسوزاندچنانکه ازاواثری‌نماند روزدیگراهل آن‌مدینفدبگرجبارانی 
که در | نجاباشند بتماشای اینشهر ایند حق‌تعالی ایشانرا با آن‌دوشهربزمین فروبرد بروجپی که 
ازایشان اثری‌نماند بس‌اینست‌فول‌خدایتعالی بعنی تقدیر کرده‌شد عزیمتی وسنتی وقضائی از جانب 
خدا درجزای این هردوشپر باعن اشارتست بعدل او سبحانه وسین بسکون وقاف بوقوف عذاب 
برا ن هردوشپر بعنی‌مقدر ومقتضی گشت اذروی عدل که زودباشد واقع‌شود عذاب | ذبراین‌هردو 
شهر وبروایت ابنعباس عن‌علامت‌عذاب وسن‌نشانه مسخ‌وقاف اارقذف وثعلبی نیزازابن‌عباس‌نقل 
کرده که از امیرالممنین استفمار اين‌کلمه نمودند فرمود که حاحربست وميم هلکه وعین‌عذاب 
وسین‌مسخ‌وقاف قذف ومژیداین‌قو لست که‌بعداز نزول این | به اثراندوه برجبین‌مبارك حضرترسالت 
نا با ظاهر کد ت گفتند ای‌رسول‌چرا دلتنك‌شدی فرمود مراخبردادندببلائی که بامت‌من‌فرود 
آید و1 نخلیف است ومسخ وقذت وامثال ان ازخرو جدجال وسایروقا: بع که درزمان‌خروج‌مهدی 
و نزول‌عبسی‌پیداشود پس‌مراد وحی ملكعلام است بسیدانام بوقوع حوادث وحدوث وقایع وفتن 
که بعداز آن ظاهرشودبس‌معنی قول‌خدا حمعق کذلك‌یوحی اليك یمنی‌مثل | نچه دراین‌سوره 
_ است ازمعانی‌پیوسته وحی‌میکندسوی‌تو(ق والقر ان‌المجید) عل الهدی قدس‌سرءالاعلی فرموده که 
ايراد حروف‌مقطمه ۰« اوایل سور بجهت‌امتیازاست ازمنظوم دراول کلام چه‌سامع بمجرد استماع 


1۱۳ - در بیان حر و ف‌مقطعا تست 
این‌حروف مقطعه استدلال‌میکند براینکه کلامیکه بعدازوی | یدنثراست نه‌نظم درایراداین‌حروف 
رد جماعتی‌باشد که قرا نرا شعرمیگفتند ودراین حروف بمینه علمارا اختلافت ابنعباس گفته که 
اسمیست ازاسماه الپی ونزد بعضی دیگرمفاتیح هراسمی‌است ازاسماء حسنی که‌دراول آننق‌باشد 
چون قادروقدیر وقبار وقابض وقبوم وقوی وقریب ونزد جماءتی اشارتست بقر آن‌باایماهءبکلمه 
قف یعنی‌بایست یامحمد برعمل کردن بر آ نچه مامورمیشوی‌بااشار تست به(اله‌قائمًبالقسط)بااسم 
کوهیست که حق‌تعالی بآن‌قسم فرموده وکوه محیط بر کره زمین که حق‌تءالی | نرااززمرد | فریده 
وکنارهای آسمان بر آنست وسبزی آسمان ازعکس آن واين قول ازضحاكءنقولست وازوهب‌بن 
هنبه‌روایت‌شده‌است که ذو القر نین بکوه‌قاف ر سیدر ببرامون | ن کوهپای کو چك د یدازمو کلان‌بر سید 
که این چه کوه‌است گفتند کوه‌قاف گفت این کوههای خوردچیست گفتند ر گهای زمین است وهیچ 
شهری وبقعة نیست الاکه عروقی‌متصل‌است بای نکوه چون اراد الہی تعلق گبردبر تز لزل‌زمین‌مارا 
امرفرماید تاعروق | نرا بحر کت در اوریم ذوالقرنین گفت‌مرا ازعظمت خداچیزی‌نشان‌دهید گفتند 
کمترین چیزی که دالست برعظمت وشان اوسبحانه | نست که درعةب‌ها زمینیاست از برف که هر 
یك ازطول وعرض آن پانصدسال راه وازشدت‌برودت آن برخی شکننده برخی دبگرمیشنودا گر 
آن نمیبود همٌمردمان ازگرمی | تش دوزخ هلاك میشدندی و گویند قاف سو گند بقدرت الهی 
یابقر ب‌حضرت بادشاه باجابت دعای‌بند گانست کمافال(و از استلكعبادی‌عنی فانی‌قریب)و اي کریمه 
وتحن اقرب الیه من‌حبلالورید) مخیراینقو لست‌ویاایماء است بقون‌قلب‌محمد كل بااشار تست 
بکلمة قضی‌الهماه و کائن یااشعار به(ققل‌یامحمد) پس بنابر | نکه‌قسم باشدمه‌نی آ نستکه‌سو گندمیخورم 


بحقیقت ق وبحقیقت قر آن‌مجید وعلی‌بن ابراهیم روایت کرده‌است ازحضرت اعامم<مدبافر ا 
کهآ تحضرت فرمود که حمعسقعددسال قائمست صلوات‌اله‌علیهم 

ورن والقلم پیش بعضی این‌حروف مفتاح اسم‌نور ویاناضراست واشاره بکلمۀ کن است و 
نز بعض ی سم سو ره است‌و نزرجمعی سم است بنصرت‌حضرت عزت مرانسارا؛ وممت‌آن‌را و نز رمجاهد 
وسدی که نام‌ماهیاست کهعالم بر بشت کاو و کاو بر یشت‌ماهی‌است وماهی بر ابو آب‌بربادبقدرت 
خداابستاده جلت‌قدرته واینماهی‌را ببپموت نبز گویند روایتست که حضرت ر سول فر مود که 
اولچیزیکه خدایته الی بیافرید قلم بود,س بنذارهیبت دراونگا ء کرد شکافته‌شد وبعد از ان نونرا 
بیافرید واز آن ددلت نوشت هرچیزیرا که تاقیامت حادث‌شود ودرتفسیر ملافتحاله بعداز نقل این 
اقوال گفته که اصح اقوال قلم‌است که جمیم کتب ب سماویه بآن نوشته‌شده واحکام‌شریعت مصطفویه 
بآ‌محفوظ گشته ومعنی قول او سبحانه که وما بسطرون فرموده 1 نست‌که یعنی دیگرسوگند بان 
حفظه مینوسند ازاحکلم وحی با ] نچه با آن مامورشوند ودرهعالم گوید که قسم بنصرت حضرت 


زا 5 در بیان تفس موره کو ار اس اسر ۱۷ 
محمد ایز دراول ومحمدمیدی چ در خر ودرییان اورده که نون دهن شت‌وقلم زبانو بعضی 
کفتهاند که قلم همان قل استکه لوح محفوظ رانوشته و بضیفه جمم ا فرمود ومایسطرون 
و حال | نکه ضمر بقلم راجم‌است بجپه نعظیم چنانکه متعارفست وبععی گفته‌اند که‌حروف‌متطعه 
دلالت براعداد دارد بقانون حساب و بدانکه اساد فعل,س‌طرون برقلم است‌رازهم غبراولوالعم 
است لکن اورا جاری مجری‌اولوالعلم است‌زیرا که قایم مقام‌اولواللم است 


باب دشناد رسیم در بیان تفسیر سور کو ار اهصت 


بسم‌الهالرحمن‌الرحيم انا اعطبناكالکوثردربعضی از تفاسبر است که کوثرلفظ فوعلاستاز 
کثرتبعنی‌ععا کردیم ترا خیر بسیار وعلم وعمل بیش مارودرعی‌اله‌مانی أ ورو که بمع‌نی :سار رست 
و گفته‌اند کثرت ذکر تودر ] سمان وزمین‌با کثرت»هجز | ت با کترت‌ده ستا ن در تفاسی راهن بیت (ع) 
امد که مراد بکوثر نسل‌است وذریت بفایت ظاهر است ود تفسیر ما(فتح‌اله گفته و:درستیکه ما 
عطاکردیم خير بسیارترا که آ ن‌اولاء واعقاب بیشمارند و کثرت نسل‌وذریت اطهار ازفاطمه‌زه اه 
صلوات‌انهعلیها یعنی خاطر شریف رااندوهگین مگردان که‌ماترا کثرتی دهیم درعةب ونسل کهدر 
زمین هیچبقعة دخط‌نباشد که فرزندان تودر | نجا نباشند واینقصه مشپور اس ت که بعداز شپادت 
امام مظلوم حضرت ابیعبداله‌الحسین(ع) بفیر ازامام زین‌العابدین(ع) ازذ کور اهل‌بیت او کسی 
نمانده بود حقتعالی ایجاد وعدهٌ خود فرمود ازنسل او همٌعالم‌راپر گردانید نقلست که يك روز 
رسو لایو بااصحاب‌نشسته‌بور نا گاه‌اثروحی‌براوظاهرشد بعداززمانی بربالای منبررفت,فرمود 
ایپاالنای بدانیدکه خدایتمالی سور بمن فرستاد ودرا نجا نوازش بسیار بمن کرد گفتند | نسنوره 
۱ کدامست حضرت این‌سوره‌رابرایشان خواندفرمود که کو جوئیست در بهشت که ازشر سفیدتر 
است واز مشك خوشیوتر واز عسل شیرین‌تر واز برف سرد ر قدحہای مروارید وسایر جواهر 
در کناراونپاده ومنب ع1 ن از سدوةالعنتهی است‌طو لآ ن‌ازمشرق‌تامغرب هر که‌ازوی آب‌خوردهر گز 
نشنه نگردد امت م‌در آن ازدحام نمایند وجمعی‌ازا بشانراچون‌چپار پایان‌دور گردانند وایشان 
درمیان امت چون شتران کر کین باشند گویم اینپا امتان منند خطاب آید که تومیدانی که بعداز 
توایشان چپاکردند وبسند معتبر دیگر ازابن عباس در حدیث طولانی منقولستکه چمل مرد از 
جهودان بخدمت حضرت آمدند و بر | نحضرت احتجاجات نمودند درافضلیت‌پیفمبران‌براویکی 
آنکه ایشان گفتند که نوحازتوبهتراست‌زیرا که حقتعالی اورا برکشتی سوا ر کرد واورا برجودی 
قرارداد حشرت فرمود که خدای‌ب‌من بېترازاین داره‌است هریبمندر آسمان داده است‌که اززیر 
عرش جاری میشود ب رکنار آن هزارهزار قصر است که خشتی از آ نها از طلااست‌وخشتی‌از نقرمو 


د در بیان تفمم سو ره کو ثر است 
گیاه | نهااززءفرانست وسنگریز؛ آنها مروارید ویاقوت وزمین | نا ازمشك سفیداستو ان نېر 
کوثراستکه حقتعالی بمن‌وامت‌من‌عطاکرده چنانکه فرموده است انااعطیناك الکوثر گفتندراسی 
گفتی ای‌محمد چذن‌است ورتوربة چنین نوشته شد است واین بهتراست از آن‌ودرحد.ث شرا جنه 
امد که بالای | سمان هفت جوئی دیدم‌واب | نجوی‌خیمهابود ازباقوت و لژاژ ومرجان‌ومرغان‌سبز 
براب | نجوی ازجبرئیل کا پرسیدم که‌این‌چه جویست گفت این‌جوی کوثراست که حق‌سبحانه و 
تعالی بتوعطا فرموده ودرمعالم التنزیل همین روابت‌را نقل‌کردموساقی این آب کوتر حضرت‌امير 
المومنین ۳ استکه دوستان خود را آب‌دهد بایازده فرزند برگزیده وی‌ودشمنان خودرا تشنه 
بدوزخ‌فر ستند و بره رتقدیریفرماید که چون‌خبردنیاو | خرت رابتو کامل‌ترداديم بروجپی که‌بکس 
دیگر نداده(فصل‌لر بك‌وانحر) یعنی پس‌نماز بگذار برای پروردگاز خود یعنی‌مداومت بر آن‌کن 
خالس ازبرای خدا وبجهةشکر گذاری کثرت نعمت برتوچه نمازجامم اقسام شکراست‌وقربان کن 
شتر را که خبار اموالعر بست و تصدق‌نما آن‌رابرمحتاجین برای‌رضای‌خدا وتقرب برحمت‌او بخلاف 
مش رکان که اهل احتباج را از آن‌منم مبکنند وازایشان بازمیدارند ویابرای‌بتان شتران‌راقربان 
مبکنند این‌سوره مقابل سوره مقدمه است يعنى نقیض‌ملوكاهل شرك ونفاقوعنادرا اختیار کن-از 
عطبه مرویستکه مراد صلوة فجراست درمزدلفه ونحرفدیه درمنی ونزد قتاده‌وعطادعکرمه نماز 
عیداست بقرینة نحریعنی نمازعید رابگذار وۆبح هدی‌کن وگویند نماز یومیه است‌ادا کن‌بنحر 
خود مستقبل قبله جمیل‌بن دراج و فرموده که من از بیعبدانه ا پرسیدم آزمعنی نحر أ نحضرت 
هردودست خودرابرابر روی‌خود | ورد درافتتاح نماز وبعداز آن فرموده کذا یعنی نحر باینوجه 
است ازمقاتل‌بن‌حیان مرویستکه اصبغ‌بنکنانه حدیث کرد بمن‌ازامبرالمژمنین 1088 که چون‌این 
سوره‌ناز لشد حضرت رسول اهک ازجبرئیل 868 پرسیداین نحر که حق‌تعالی بمن‌فرموده چه‌چیز 
است‌گفت آن نحررا نمیدانم ولیکن ترا اه رکرده که ازبرای نمازچون تکبیراحرام گوئی‌برداری 
دستهارا ور کوع کنی‌وراست شوی‌وسجده کنی‌نماز ما ونماز فرشت‌گان‌همین‌طر بقست و بدر ستیکه 
هرچیزی‌را زینتی است‌وزینت نماز دستها برداشتن است برای هرتکبیری وازعطامروستکه معنی 
ايه آانستکه نمازبگذار وسرازر کو عوسجود اوبردارچنانچه نحریعنی سینه‌توپیدا شود(ان‌شانلك 
هوالابتر)یمنی بدرستیکه دشمن دارندغتو یعنی عاصم‌بن وایل‌اوست دم‌بریده ومنقطم‌ازخیرونسل 
وذربه وچنان شد که حق‌تعالی از آن خبرداد اما نار اقتدار حضرت سیدمختار سلامه‌علیه‌و آله 
و آثارفضل بی‌شمارایشان تاقیامت‌باقی ماند ودر | خرت مزبةمرتبه‌ونپایت قربة يشان نر دحضرت 
عزت‌چنان‌خواهدبود که درتعت وصف درنباید ودرسرب نزول‌این‌سو ره آوردها ند که‌عاصم بن‌وایل 
سهمی باحضرت‌پیغمبر رو باب بنی‌سمم‌ملاقات کرد وزمانی باهم‌سخن گفتند | نحضرت بیر ون آ مد 


در بیان متعه کر د نمت ۵ 


سس س و ار o‏ 


وعاصم بمس‌جد در آمده جمعی از صناد بد قریش که درهسجد نشسته بودند آزوی برسیدند که با که 
سخن میگفتی گفت بااین ابترنموذبالله منہا وعادت عرب آن‌بود که هر که رافرزندی نبوداورا ابتر 
گفتندیعنی ازاودرعقب نخواهد مانب ودر ان ایام حضرت سیدانام عبدالة نام که ازخدیجه داشت 
در گذشته بود چون این خبر با نحضرت رسد ول مبار 5ش‌اندوهناك شدحق سبحانه وتعالی‌برای 
تفریح دل | نحضرت وتسلی خاطرمبار کش این سوره رافرستاد ودر بعضی ازتفاسرمف کوراست که 
مراد از کوثراولاد امت‌اند تاروذقيامت 
باب هشتادو ارم در بیان فضیلت متعه کرد نمت و واب آن وامالبوت 
جواز آن بصر بح فرموده خدای عزوجل ظاهر و هویدا است 
چنانکه در کلام معجزنظام خود فرموده که (فمااستمتعتم به منبن فانوهن‌اجورهن فریضة) 
یعنی پس هرکه برخورداری وتمتم یافتید باداززنان منکوحه‌پس بدهیدایشانرامزرهایایشانچه 
درمقابل استمتاع وحلال کنندة | نست رواجیست برشما آنمپرو بدون استمتاع جایز نیست پس 
خدایتمالی متعه راجایز نمورتادرز نانیفتندو لواطه نکنند هم چنانکه‌جناب امیرالممنین ا فرموده 
که اگرعمر نهی نمیکرد مررمانرا ازمتعه هیچکس بزنانمیافتاد مگر کسانیکه در نهابت‌شقاوتو 
بدبختی بوده باشند ویدانکه بچند وجه مرادازاین | به نکاح متعه‌است اول باجماع اهل‌بیت(ع) 
واجماع اهل بیت حجت است‌همچنانکه درءلم اصول مقررشده دوم‌نقل خاصه براین‌است که‌ابن 
عباس فتوی بعقد متعه میداد وعمل‌بآن میکرد ومناظراو بابنزبردراین باب مشپوراست‌وقولابن 
عباس حجةاست نزرموافق ومخالف واينکه ابن‌عباس‌واین جبیروابی‌بن کعب وابن مسعود وجمعی 
کثیر قرات کرده‌اند(فمااستمتعتم به‌منین الی‌اجل‌مسمی‌فاتوهن اجورهن‌این‌قر ائة) صریح است در 
متعه وثعلبی که یکی ازاعاظم اهل سنة‌است‌این‌رادر تسیر خودمذ کورساخته سیم روایت مشپور؛ 
ازعمر بن خطاب که گفت دومتمه در عد رسولالنه بودندهردوراحرام گردانیدم وبر آن مردمانرا 
عقوبت میکنم یکی‌متعة زنانست دوم متعة حج‌وطبری‌نیزور کتاب ستنیر از عم نقل کرده که‌او گفت 
سه چیزورزمان پیغمبر بودند من آن‌سه‌چیزراحرام کردم یکی متعۀ حج‌دوم‌متعزنان‌سيم حی‌علی 
خیرالعمل‌رادراذان ومعلوم‌است که عمررارتبۀ آن‌نبور که چیزیراحرام کند یاحلال چپارم نزاعی 
نیست که متعه مشروع بوده واگرخصم گویدکه‌بعداز ان منسوخ‌شدگوئيم که مشروعبت آن در 
آیه‌است‌و نسخ‌رو ایتستوماطرح] به نميکنيم بروایت غیرمشهوره پنج عقدمنفمتست‌خالی از وجوه 
فتح ودر آن‌ضرردنبا وا خرت منتفی است وهرچه‌اینچنین باشدمباحست پس متعه حلال‌باشدواما 
تواب وفضیلت آن‌بسیاراست‌وابن‌بابوبه در کتاب من لابحضرءالفقیه از حضرت‌امام جعفرصادن 707 


ا ۱ در بیان متعه کر دنست 
روایت کر ده که | نحضرت فرمود ازمانباشدهر که حلال‌نداندعقدمتعه راو نیزاز | نحضرت روایتست 
که کسیکه زنیرامتعه کند خالصالوجه‌اله تعالی و بقصدامتثال شریعت و حصول واب آن ومخالفت 
آنک که متم‌رامنم کرده هرکامة راکه باتزن هگوید حق‌تعالی برای وی حسنذبنویسدوچون 
دست خود بوق‌دراز کند خدایتعالی برای وی حسنۀ بنوبسد و چون با وی جماع کند حق‌تعالی 
گناه وبرا بیامرزد و چون غس لکندحق تعالی بعدرهرموکی که آب براو گذشته مغفرت و مرحمت 
بوی اددانی دارد راوی گوید که من گفتم بعدد هرموئی که اب براو گذشته حضرت‌فرمود آری 
بعدرهرموت ی که آب بر آن مرور کرده ومرویستکه شخصی اذامام محمدباقر 108 پرسید. که من 
سو گندخوردهام که متعه نکن فرمودسو گندخورد که خدارا اطاعت نکنی بحق خدائیکه جز او 
خدانیستکها گر خدایتعالی را اطاعت نکنی‌دشمن اوباشی و نیزروایتست از حضرت ر سول تاه 
که هر که یکیارمتعه کندنيمة او ا زادشود از اتش دوزخ ونیز فرموده که در که دو بار متعه کند 
چپاردنك او آزاد شود از اتش‌دوزخ ونیزفرموده که هر که ازدنیابیر ون ردد ومتعه‌نکندروزقيامی 
بدمنظ رو بدهیبت باشد هثل کسیکه بینی بریده باشد و نیز درتفسیر ملافتحالن صرویستکه ه رکه 
یکبارمتعه کند درجهٌ او چون درجه امام حسن‌مجتبی ا باشدوهر که دو بارمتعه کنددرجهة اهام 
حن 888 وهر که سه‌بارمتعه کند. ډرجۀ ادچون درجۀ علی مرتضی ي وهر که چپار بادمتعه کند 
ذرجۀ اوچون درجه من باشد وئیزدر | نکتاب ازا نحضرتھ وبستکه هر که یکبارمتعه کندایمن 
شود ازخشم خدای قپار دهر که رو بارمتعه کند بانی‌کو کاران‌محشور شود وهر که سه‌بارمتعه کند 
درروضه جنان بامن‌باشدوازسلمان ومقداد کندی وعمار یاسررضوان له علیهم‌مرویستکه 
گفتند نزد رسول خدا 8 بودیم انحضرت برخاست و خطبة بلیغی خواند و بعد از آن 
فرمود که ایمردمان بدانید که برادر من جبرئیل تحفه از نزد پرورد گار من ] ورد وان متعه کردن 
زنان مژمنه‌است وبیش ازمن این تحفه رابپیج پیغمبردیگرارزانی نداشته ومن‌شمارابآن میفرمایم 
آن‌سنتهن است درزمان من وبعدازمن هر که آنراقبول کند وبآن عمل‌کند وبعد ازمن بر آن 
مداومت نماید ازمن باشد ومن ازوی‌وهر که مخالفت‌کند | نچه بدان امر کردم مخالت کرده‌خدا 
راوبدانیدکه دراین مجلس کسی باشدکه مخالفت من کند و انرا معطل‌کند بجپةبفض‌اوبمن بس 
گواهی میدهم که اوازاهل دوزخست لعنت‌خدابر کسی باد که مخالفت من کند دراین امروه رکه 
انکاراو کند انکار نبوت من کرده وهر که مخالفت من‌کند مخالفت خدا کرده ازاهل ووزخ باشد 
وهر که بکیار درعدت عمرخودمتعه کڏ ازاهل بیشت باد وهر گاهمردبامتعة خود بنشیندفر شته 
برایشان‌ناز لشود وایشانراپاسبانی‌کندتا | نکه از آنمجلس برخیزند واگر با هم سخن‌کنند سخن 
ایشان ذ کروتسییح‌باشد وچون دست یکدیگررابدمت گیرند هر کناهی که کرده باشند از نگناء 


در بیا ن‌هتعه کر د لمت -۱۷- 
ساقط شوند وچون یکدیگررا بوسه دهند حق‌تعالی بپربوسة حجی وعمرة برای ایشانبنویسد 
وچون خلوت کنند ببرلذت و شهوتی‌حسناتی‌بنویسند برای‌ایشان مانند کوههای برافراشته وچون 
برخیز ند وغسل کنند واعتقاد دار ن دکه‌من‌پرور د گارایشانم حق‌تعالی بفرشتگان گویدنظر کنیدباین 
روبندة من‌که برخاسته اند وبفسلکردن مشغولندگواه باشیدکه من‌ایشانراآ مرزیدم‌و آب‌برهیچ 
موی بدن‌ایشان نمیرسد مگ رکه حق‌تعالی بیرموئی د‌حسنه برای اومینویسدود,‌سیثه‌محومیکند 
وده درجه مضاعف میگرداند پس حضرت امیرالمژمنین 386 برخاست وگفت بارسول‌المچیست 
جزای کسکه‌رراین بای‌سعی کندفر موداوراباشدمز رمردمتمتم وزن‌متمتعهو بعداز آن‌فر مور که یاعلی 
چون متمتم ومتمتعه ازغسل فارغشوند بپر قطرة ا ب که ازبدن آ نها ساقط شود حن‌تعالی فرشتة 
بیافریند که تسبیح وتقدیس اوسبحانه کند وئواب اوازغسل باشد تاروزقيامت یاعلی‌هر که‌این‌سنت 
راسهل‌گیرد و آ نرا احیانکند ازامت من وشیعه تونباشد ومن ازوی بیزارباشم و نیز ازا تحضرت 
بروابت‌صحیحه مرویستکه روزی بااصحاب‌خود نشسته‌بود فرمود که اکنون جبر گیل برهن ناز لشد 
و گفت ای‌محمد خدا ترا سلام میفرستد ومیفرماید که امت خودرابمتعه کردن اهر کن که آن.سنت 
صالحانست هر که روزقیامت نزدمن | بد ومتعه‌ نکرده‌باشد حسنات اوبقدرمتعه ناقص‌باشدایمحمد 
#لتزررهمی که مژمن صرف متعه کند نزوخدا افضل ازهزاردرهم است ایمحمد دربپشت‌جمعی 
از حورالعن‌هستند که حق‌تعالی ایشانرا ازبرای اهل‌متعه | فر يده ایمحمد چون‌مومنی مومنه‌راعقد 
متعه کند ازجای خود برتخیزد تاحق‌سبحانه وتعالی اوداییامرزه و آ نمومنه‌را منفوره‌سازوومنادی 
از | سمان‌ندا کند که‌ای‌بندم خداخدایتمالی‌میفرماید که ای بند من متعه کردم بامید ثواب من ترا 
مسرورسازم با مرزیدن گناهان وافزونی حساب وهرزنی که مپرخودرا بشوهر بخشد خواه درعقد 
"متعه وخواه درعقد دأئمی‌حق‌تعالی بپردرهمی‌چپل‌ه زار شهر از نور در بپشت باوبخشد وبپردرهمی 
هفتادهزار حاجت ونیا و آخرت اورا روا گرداند و بپردرهمی نوری درقبر اوداخل گرداند و بپر 
درهمی هفتاد حلهٌبپشت براوپوشاند وبهردرهمی هفتارهز ارفرشتهر: "مرفرماید تابرای‌ادحسنات 
نویسند تاروزقیامت ومرویست که خدایتعالی‌غیرترا بمردان داده واز اینجهت است که‌برزن‌زباده 
ازیکمرد حرام‌شده وزنانرا غیرت نباشد بلکه غیرت ایشان حسداست وحسد براهلکفراست و 
ازاینجپت است که مومنه برای‌متعه وزنان غیرمومنه حسدمیبرند ازحضرت امام محمد باقر ا 
منقولست که پیغمب رت فرمود وقتبکه مرا با سمان‌بردند ملحق‌شد بمن‌جبرئیل و گفت‌یامحمد 
بدرستیکه حق‌تعالی میفرماید بتحقیق که من‌بخشیدم متعه کنند گان ازامی توازجماعت‌نساء ونیز 
از حضرتامامجمفرصادق کا منقولست که از آ نحضرت پرسیدند ازئواب ‏ نعضرت فرمودبدرستبکه 
من‌مکروه میدارم برای‌شخصی که ازدنیا بیرون‌رود بماند در گردن اوخلتی دخصلتی از خصلتهای 


-۱۱۸-ت در بیان فضیلت مجامعت است 
رسولخدا 08782 که اورا بجانیاورده‌باشد و نیزا حضرت ابی‌عبداله امام‌بحق جعفر بن‌محمدالصادق 
پل منقولست کهآ نحضرت فرمود بدرستیکه اله‌تعالی حرام کرده‌است مسکرد شراب رابرشیعیان‌ما 
وبایشان‌داده‌است‌درعوض این‌متعه نمودن‌را ونیزاز | نجناب مرویست که | نحضرت فرمودنیست از 
ما آ نکس که ایمان‌نیاورد بکرت ورجعت‌ما وحلال‌نداند متعمارا ولعنةاله‌علی منکرها 

باب هدعا و پنچم درذ کرفضیلت مجامعت ومعانقه ودست‌بازی و بوسه 
نمودن باحلیاه خود و واب ان ولواب غمل کردن ا مجامعت و حق تعالی ار راه 
لطف ومر حمت بر بند گان‌خودفرموده نماق کم حر ث اکم فأتواحر ثم انی شنتم و فرمو ده 
احل لکم ليلةالصيامالرفث الى نسانکم‌هن لباس لکم وانتم لباس لهن يعنى ز نان شما مزرعة 
شمااند پس بیائید برمحل زراعت خودنان هر جا که بخواهید و حلال گردانیده شده 

برای شماشب‌روره مجامعت بارنان خود 

مرو بست که دراول اسلام مسلمانانرا ازشبهای ماه‌رمضان تابوقت نمازخفتن زیاده اجازت 
اکل وشرب دمجامءت‌نبود ازجمله عمربن خطاب بعدازخفتن شهوت‌براوغلبه کرد بازن خودمواقعه 
کرد ودر خر بشیمان‌شد صورت‌حالرا بموقف عرض حضرت ر سول رسانید | نحضرت‌فرمود 
که معصیت کردی وجمع دیگر برخاستند و گفتند بارسول‌الله مارانیزاینواقعه‌دست‌داده لیکن‌شرم 
داشتیم که بعرض رسانیم ایا دراین‌رخصت میفرمائی ودرتکلیف تخفیفه‌ینمائی حضرت‌فرمود در 
دست‌هن نیس ت حق تعالی بمحص فط ل خو دا بن تکلیف راز ایشان بر داشت وفر مور شماراحفالست‌مباشرت 
بازن خود درتمام‌شب بدان که عرض اصلی ازمباشرت طلب بقای نفس باشد مجرد لنت سشېوت و 
مشروعیت نکاح ولد است ودربعضی از کتب تفاسیر معتبره ازحضرت رسالت با روایتست که 
هرزنیکه درخانه شوهرخود نوعی سلوك کند که موجب صلاح‌شوهراو باشد حقتعالی‌سیثات‌اورا 
محونماید وحسنات اورامضاعف گرداند وچون ازشوهرخود حامله‌شود اورا چندان مزد باشدکه 
شخصی درتمام عمرخود قائم اللیل وصائ النهار باشد وهريك‌بار که اوراشیردهدچنان‌باشد که بنده 
آزاد کرد‌باشد وچون کودك راازشیر باز گیردمنادی‌ ندا کنداز آ سمان که‌ایزن جمیم گناها ن گذشتة 
نورا مرزیدم عايشه گفت این‌همه ثواب اززنانست ثواب‌مردان چیست رسول‌اله تبسم‌نمود و گفت 
هر که دست‌زن‌خودرابگیردبرطریقمحبتدمیل‌مباشرت کند حق‌تعالی اورا حسنات کر امت‌فر ماید 
واگر دست در گردن اوکند ده‌حسنه بنویسد وا گراورابیوسدبیست‌حسنه واگرباوی نزدیکی کند 
چندان توابش‌دهد که ازهمةد نیا بیشتر باشد وچون‌غس ل کند بهرموئبکه اب ازاومیگنرد سیه‌ازاو 
محوکند ودرجة بلند نماید وئواییکه بجرت‌غسل اورا عطا فره‌اید بهتر باشد ازدنیا باهر چه دراو 
است حق تعالی بفرشتگان خطاب : نماید که شما راگواه گرفتم بآ نکه او را آمرزیدم و در خبر 
است مصاذ ابن جبل از حضرت پیغمیر صلی‌النه عليه و ا له پرسید که با رسول ال حسق زنان 


در بیان فضیات هجا معت است بت 


برمردان چیست فرمود که سخن زشت درروی زناننگورد وابشانرانرنجاند 2بملایمت وملاطفت 
باایشان زند گا: نی کند وهرچه خورند ایشانر | از آندهند و آنچه ببوشند واز ابشان دورینکنند 
ومردان رانیزبرزنان‌حقست قوله‌تعالو. (ولین‌ثلالذیء علیون‌بالهعروففو ال رجال‌علیرن ددجه)یعنی 
مرزنان‌رااست برهردان‌ازحقوق‌مانند | نخقوق که‌مردان‌راست برایشان بخوبی معیشت و نیکوئی 
معاشرت باینوجه که زن‌فرمان شوهربرد وناموس| نرا نگه دارد وقدم ازطرق عفت وستروصلاح 
بمرون ننهد و خودرا تمکن شوهر کند دراستماع امراومگر گاهی که مانع شرعی باشد دمردنیز 
ملاحظةٌ حال زن‌کند درنفقه دادن وحسن خلق و | نچه‌دردین بکار آ ید تعلیم‌نماید ومردان راست 
برزنان افزونی یعنی زیادتی حقوق واجبه چه مپرونفقه و ترك آزار و مانند آن از امور واجبه 
برمردانست یامراد بدرجه فضیلت وشرفست چه مردان کارزار زنانند و نگپبان ایشان در حفظ 
ناموس ومخصوص‌اند بفضیات رعایبت واتفاق وضعف‌میراث ومزیت عقل وروایتست ازمیمونه‌زوجه 
حضرت ر سول ایو که | نحضرت‌فرمود که بہترین مردان ازامتمن | نهااندکه به‌نیکوترین وجهی 
بازنان خود معاشرت کند وبپترین‌زنان‌امت‌من آنماان که بخوبتروجهی باشوهرخود سلوك نماید 
وهرزنی که باشوه‌رخود این‌نوع زند گانی کند حق‌تعالی درهرشبانه‌روزی مزدشهیدی بوی‌دهدو 
ادرا برحورالعین تفضیل‌نید بمقدارتفضیل‌من بر کمترین کسی ازامت من ونیز | نحضرت‌فرموده که 
هرزنی که مہ ر خودرابشوهر بخشدخواه درعقد منقطع که متعه باش د و خواء‌درعقدد ائمی‌حق تعالی ېر 

درهمی‌چپل‌هز ارشهر از نوردر بپشت باو بخشد و بپردرهمی هفتادهز ارف شته‌را امر کند تا برای‌او 
حسنات درنامة اعمال‌او نویسند تاروزقیامت ومرویست از زینب عطاره که بخدمت بيغم تقو 
رفته واززوج خود شکایت کرد | نحضرت فرمود که اگرفضایل مباشرت‌را بداند تقصیر نحواهد کرد 
گفت کدامست ازفضایل فرمود هر گاه متوجه توشود چنانست که درراه خدا شمش ر کشيده باشد 
وچون مجامعت کند گناهمان ازاو فر وریزد هثل بر كازدر خت وجون‌عسل کند ازگناه باك گر دد و 
مرویستکه هر کدام خرقه جدابردارند وهردویکخرقه‌استعمال نکنندکه آب‌مرد وزن‌برهم‌ریخته 
شود که این‌مو جب عداوتایشان‌میگر دد ودروت حبص مو جب جماع مو رث ‌جذام بابرص میگر دد 
درفرزندان و اگر محتلم شده باشد تا غسل نکندکه سبب‌جنون درفرزند میباشد اما اکر بعداز 
محامعت هر تبه دیگر خواهد محامعت‌نماید وضو کافی بود ودرائناء محامعت حرف زدن موجب 
کنگی ولالی و گرفتگیزبان‌فرزنه میباشد ونگاه کردن بفرج زن‌موج ب کوری فرزندشودوشک 
پرجماع کردن وبازن پرجماع کردن‌بولفراش‌فرز ندباشد ودرا فتاب‌جماع نکندکه‌فرزند درتمام 
عمرپریشان باشد ودرزیردرخت میوژ باردار جماع نکند که‌فرزند جلاروخونریزمیشورومجامعت 
درشب‌جمعه بعدازنماز باعث: این‌میشود که فرزند ازجملة اعاظم وا کابردین باشد وروزجمعه‌بعداز 


۰ ° در بیان فضیلت سل جمعه 


س 
س س ت ی د عو نت ا 


عصر فرزند از جمله مشاهر علما گردد 
باب هشادو ششم در فضیلت غمل جمعه و ثواب آن‌روزاست 


دربعضی ازتفاسیر هعتبره هذ‌کور است که ءمران‌بن حصین روایت کرده است که‌هر که‌غسل 
جمعه کند گناه اومکفر شود وچون قدم در راه مسجد بهر گام که برداردبس ت‌ساله عمل‌صالح از 
برای او بنوبسند وچون‌ازنماز جمعه‌فارغءشودییست‌ساله کردارنیکو درنامهعمل‌او ثبت کنندانس‌بن 
مالاثاز حضرت غم ماو روایت کند که فرهود شب‌جهءه مراب س‌مان‌بروند وهفتاد شهردرز بر 
عرش ديدم وسعت هریگ مثل دنبا مملو از فرشتگان که همه خدار| تسبیح هیکروند ومیگفتند 
خداوندا بیامرز مر آ نراکه بنماز جمعه مشفول میشود وییامرز | نان‌راکه غسل‌جمعه میکنندودر 
صحیح بخاری از ابی‌هریره نقل کرده که حضرت پیغمبر ای فرمود هر که روزجمعه غسل کند 


و جامه با کیزه پیوشد وبوی‌خوش بخوو کند ورو غن برخود مالد حق‌تعالی ادرا بیامرزد وهرچه 


مبان این جمعه و آینده کند وا نچه دیگر بعد از آن در جمعةٌ انيه از او صادر شود و نیز 
لما“ ن نمی | از برغم تور و ایتکرده که خدای‌تمالی درهرروز جمعه مشه دهزار بنده] زار کند 
ار 1 نش جهنم ؟ که همه‌عستوجب عذاب باشند ودرروایت دیکر آمدء که درهرساعتی از جمعه سصد 
هزار بنده آزاد کند که همه ازاهل عقوبت باشند ونيز فرموده که هر که روزجمعه بمعرد حق‌تعالی 
اجر شپیدر نامه‌اعمال آوبنوبسدوازفتنه‌ایمن‌باشد ونیز در کتاب منلابحضرءالفقیه درحدیت امد 
که چون‌روز جمعهدمك‌که بابواب‌مساجدجمعه مسارعة کنند که‌دردستهای ابشان‌صحیفهای فضه 
وقلمپای طلاباشد وئواب سبفت گیرند گان بمسجد رأمینویسند تامر د آخر در آید درمسجدوانی 
ازبیغمبر راوز روایتکردء که | نحضرت فرمود که این روز نزرخدابهتر بن‌روزهااست‌واهل‌بهشت‌این 
روزرا روزمزید خوانند گفتم بارسولاله مزیدچه باشدفرمود دربیشت وادی است‌وسیم خاك او 
ازمشك خوشبوتر دچون روز جمعه‌شود حق‌تعالی بفرماید تاکرسی در آنجا بنهد دپیغمبران بر 
آنکرسی نشسنند وصدبقان ومومنان بر اطرافب آن‌نشینند ازجاب رب‌العزة خطاب رسد که ای 
بندگان هرحاجت که میخواهید بخواهید گویند بارخدایا رضای تومیخواهیم فرمایدراضی‌شدم‌از 
شماها بازندا | بد که‌حاجت خور عرضه کنید پس هر که پمقام خود بازردد تاجمعهٌدیگردر ‏ يدودر 
وادی مجوف که هیچ پیفمبر مرسل وهیچ فرشته‌قرب آن‌را ندیده باشد چون ذوزجمعه رسد 
خدایتعالی‌باو خطاب کن د که بسخن‌درای او گو بدقدافلح الم منون‌من امقمحمدمعتکفونعلیذ کر ال 
مودون فریضته‌وخدا فرشته نزدمن‌فرستد ومرا بشارت دهدکه خدا درروز جمعه‌سه‌بارنظر کند 
بامتان توررهر نظری هزار گناء کاررا بیامرزد وازعبداله‌بن‌عباس روایتستکه چون روژجمعه‌باشد . 


۱ در بیان فضیلت روز جمعه‌است ۲ب 
خدایتعالی بفرماید تامنبری‌دربیت‌المعموربنبند «فرشتگان کرو بیین حاضر آیند جبرئیل‌بانك‌نماز 
بگوید ومیکائیل امامت کند وفرشتگان درعقب وی نمازبگذارند چون فارغشوند جبرئیل گوید 
تواب این اذانرا بامی‌محمدتل هه بخشیدم هیکائیل گوید ثواب این امامت‌را بامام ال محمد دادم 
فرشتگان گویند ثواب این نمازرا بامتانمحمد بخشیدیم حق‌تعالی گوید که‌شماسخیتر از هن 
نیستید چه‌من‌اولی‌ترم بجودو کرم شمار اگواه‌گرفتم که گناه امت محمدرا تمام‌بخشیدم پس منتشر 
شوند تا جمعةٌ دیگر ومرویست از حضرت رسالت پناء مهو که بپترین روذی که افتاب در آن 
طالم شود روز جمعه است و دراین روز بود که خدایتمالی ادم ¥ را آفرید دهم دراین روزاورا 
بزمبن فرستاو . ۱ 

تتمیم درذ کر بعضی ار فضایل روزجمعه است 

روایت‌شده که شخصی درزمان عمربن‌الخطاب طشتی ببازاربرد که بفروشد بس اورا بشش 
درهم فروخته خواست که قبض‌لمنش نموده‌باشد بس‌صدای‌اذان‌موزن بگوش‌اورسردیس بایم گفت 
بدلال که طشت‌رانگه‌دار بدرستیکه اخذنمیکنم تمن‌را مگر بعدازنمازجهة اینکه خدایتعالی‌حرام 
کرده‌است دراینوفت‌بیم نمودن را چنانکه‌فرموده (باایپاالذین امنو اذانودی للصلوة هن بوم الجمعه 
فاسعواال زک الهوذروالبیم ذلکم خبرلکم اننکنتم تعلمون) بعدازانمشتری‌به‌بایم گفت که‌من‌هم‌باتو 
بنمازمبروم وقتبکه ازنماز فارغشدیم ميائیم ببازارطی مبایعه مينمائيم پس‌وقتبکهاز نمازفارشدند 
متوجه بازارشدند که طشت طلا شده‌بودبس‌مشتری‌ببایم گفت که من ازتوطشت هس گرفته‌ام نه از 
طلا پس‌ازان تست ومال تست ومرادران حظی ونصیبی‌نیست ,سرد گردان بمن‌دراهم مرا وبگر 
طشت خودرا بایم گفت من‌طشت از مس بتوفروخته‌ام شایدکه آن دردست‌تنوزر گردیده پس ان از 
برای تست‌بعداز ان بش‌عمر رفته مر افعه‌نمود ند وحالرا باواعلام کردندعمر گفت که‌این‌معامله‌شما 
بکدام وقتاتفاق افتاده ایشان‌قصه‌راکما کان‌نقل نمورندعمر گفت که خدایتعالی قلب ماهیت برای 
اطاعت شما بر خدانموده‌است که تفضل واحسان خودرا دربارءشماظاهر نموده بس‌شمارالازهمست 
که | نرا بفروشید وتمن آنرا قسمت نم‌ائید پس‌طشت رابشش هزاردرهم فروخته‌قسمت کردندپس 
هر که درروزجمعه دراینوفت‌بیع ومعامله و تجارت خودراتركنماید و بذ کر خدایتعالی‌مشفول گردد 
حق‌تعالی گناه اورابحسنات مبدل خواهد کرد چنانکه در کلام مجید خودفرمودم(اولتاک ببدل‌اله 
سیثانم حسناتو کانالهغفو رارحیما) واز اهلبیت‌عصمت(ع)مرو بست که هیچروز ! فتاب طلو ع‌نکند 
که‌افضل از روز جمعه باشدو سیدرو زهااست ودرجت بلند گرد اندورعواتر | جابت‌فرمایدوحاجات‌عظیم 
ابر اوردوهیچکس دراین‌روزوعانکندو طلب مغفرت ننماید وحال | نکه حق دحرمة | نرا میداند 
مگراینکه‌بر خدا لازم باشد که اورا از | تش‌جهنم آزاد گرداند وا گردرروز جمعه اب جمعه بمبرد 


۳ در بیان فضیلف رو ز جعه‌اعت 


شهیدباشد وازعذاب‌دوزخ ایمن‌باشدواگرمؤمنی وعا کن د که خدایتعالی تأخبراجابت کندتاروز جمعه 
برای فضیلت !ن روز وشب‌جمعه نیزدرفضل وشرف‌مثل روزش‌میباشد وخدایتعالی‌دره رشب جمعه 
ازاولشب تاطلو ع‌صبح ازبالای عرش‌ندا فرماید گوید ای‌بندة مؤمن‌من حاجتی‌داری برای اخرت 
یادنیاطاب‌نماتااجابت کنم وا گر گناه کرواستففار نماتاقبول‌نمایموا گرمعاش توتنك شود سئولل‌کن‌تا 
زیاده فر مایم وا گر بیماریدعا کن تاشفادهم وا گ رمحبوسو مفموم‌شویاستغانه کن‌تانجات‌دهم وا گرمظلوم 
باشی استعانت کن‌تانصرت‌دهم ومنقولست‌در کتاب من لابحضر که ا گردراین‌روز يك‌ببت‌شعر بخواند 
نصیبش ازفضایل | نروزهمین باشد وافشل اعمال درشبانه روز جمعه‌صلوات فرستادنست چنانکه‌در 
باب‌صلوا تگذشت ومر ویستکه چون‌عصر پنجشنبه شورما کنه از | سمان نازل‌شوند بعدد مورباقلمهای 
طلا و لوحهای نقره و تاشب‌شنبه کارشان‌همین‌باشد که هر کس‌صلوات فرستد بنویسند واين ملائکه 
درروزهای دیگرنازل نشوند وروایتست که هر که درهرشب جمعه بعدازعصر پاروزجمعه بعداز 
عصر سور :کف رابخواند تاجمعُدیگرمحفوظ باشد وا گرهر شب جمعه بخواند درجه‌شهداه یابد 
ودرزمره شهداه محشور گردد و کفارة گناهانش‌می اشداز جمعةٌسایق‌تااین جمعه‌مر و ستکه هر کس 
درهر شب‌جهعه یاه رشب عیدفطرواضحی‌ده‌مر تبه بگوید 

یادائم الفضل على البریه ا باسط الیدین با لعطیه با صاحب المواهب لسنیه 

صل على محمد و آله خیرالوری‌سجیه و اغفر نا باذ العلی فی هذها لعشیه 
هزارهز ارحسته برایاوضط نماید وهزارهزارسیثه محوفرماید وهزارهز اردرجه بلند نماید ودر 
روزقیاهت‌باا برهيم 86 درمجاسی‌مز احمه‌نماید وروز این‌روز برابراست‌باده‌روز نورانی درخشان 
که‌بروزهای‌این دنیاشباهت نداشته‌باشد از حضرت ببغمبر 9 مروبستکه آن‌حضرت درمعراجش 
قصری دید ازباقوت‌احمر دربیش | نقصر صفه دید مرتفم ازمشك ودران فرشهای بسیارودر بالای 
آنفرشها حورهای بسیارنشسته ازجبرئیل ا پرسید که این‌قصرازبرای کیست گفت برای | نکسی 
است که بعدازنماز دتهابرداشته بگوید چبل‌مرتبه باباسطالیدین بالرحمة ومرویستکه در روز 
جمعه ووساعت است که دعادران مستجابست یکی وقت‌زوال دوم خر روزتاآ نکه افتاب غروب 
کند در کتاب‌من لابحضرهالفقیه مرو یستکه‌طلوع نکند افتاب در ردزیکه افضل بوده باشد ازدوز 
جمعه وبور | نروزیکه بیغمبر 38 نصب‌نمود علی‌بناببطالب 8۴ را درعدیرخم روز جمعه وفیام 
قائم دظیرصاحب‌الامر #8[ درروزجمعه خواهد شد وقيامت کبری نیز درروزجمعه خواهد شد که 
خدایتعالی جمم میکند در آنروز بمحشر اولین و آخرین را وفرموده است خدابتعالی(وزلك‌بوم 
مجموع لهالناس‌وذالك‌بوم‌مشهودا)ونیزدر | نکتاب‌من کوراذپیغمب رهم رویستکه‌چون‌دیدیدشخصی 
راکه درروذجمعه اخباروحکایات جاهلیت میگوید پس‌بیندازید برسراوسنگها ونیز در ا تکتاب 


در بیان فضیلت‌رو زجمعه‌است -۲۴- 
از حضرت اماء‌رضا ا مرویست که سزاواراست بر مرداینکه ترك نکند از عطر درهرروز اگر 
درهرروزفاور نباشد بس یکروز عطر بکند وبکروزنکند ند وا گر برا ين نیز فادر نباشد پس درهرروز 
جمعه واین‌را ترك نکند درروزجمعه ومیبود غم تا وقتبکه‌جمعه‌میشد بسءطر یافت نمیشد 
میطلبیدجامة کهر نك‌شده‌بود بزعفران‌بس بر آن آب هیباشید وبعداز آن‌دست بر آن‌میمالیدوبرروی 
خود میکشید ومستحب‌است که مردنیکوتر لباس خودرا درروزجمعه بیوشد و برخود عطروروغن 
معطربزند ونیزدر آ نکتاب ازحضرت امام جعفرصادق ا منقولست که وقتیکه‌شب پنجشنبه وشب 
جمعه باشدمك که ناز[ مشود از آ سمان وباایشان قلمپامیباشداطلا و صحیفها باشدا زنقره نمینوسند 
شب پنجشنبه وشب‌جمعه تابغر وب | فتاب‌مگر صلوات فرستادن بربیغمیر ۱88 ونظیر این‌جدیث 
نیزدر پیش گذشت ونیزدر | نکتاب ازحضرت ر سول ات مردیست که فزمود درهرروزجمعه برای 
اهل وعیال خود چیزی‌تحفه برید اذمیوه‌ها و گوشتها تاشادشو ندوخوشحال شوند برای‌جمعه‌و نیز 
در آ نکتاب اصبغ‌بن نبانه‌ازامیرالممنین چ روایت کرد که آ نحضرت فرمود که‌شب جمعه شبی‌است 
غرا وروشن وروزجمعه روزیست پرنور وازهر هر کس بمیرد درشب جمعه‌مینویسد خدای‌تعالی 
برای اوبرات آ زادی ازضفطةٌ قبروفشار آن وهر که روز جمعه‌بمیرو مینویسد حق‌تعالی‌برای‌اوبرات 
بیزاری از اتش جہنم ونیزدر | نکتاب ابربصیریکی اذسادتین 188 روایت کرده‌استبدر ستبکه‌بندة 

موّمن هرادنه سئوال نمایداز خداحاجتی‌را , س‌تأخیر نماید] نرا خدای‌تی‌الی‌تاروردجمعه بجپه‌این 
که‌مخصوص کند | نرا بفضلت‌روزجمعهوتیزور[ تکتاب از حضوت امام حعفر صادق 1 مروست که 
فرمود که خدایتمالی در کلام‌مجیدخود گفته (و شاهدومشمود) | نحضرت فرمود که شاهدروزجمعه 
است موّلف گوید خدای‌تعالی برانقسم باد کرره است بجت شرافت ونیز در | نکتاب از معلی بن 
خنیس از | نحضرت مرویست که | حضرت فرمود هر کس ازشما توفیق یابدروزجمعه‌ر ایس البتهباید 
مشغول نباشد بچیز ی‌غیر ازعبادت پس بدرستیکه | مرزیده شوندور ‏ نروز بند گانو نازل‌شودبر ایشان 
رحمت خداو یزور | نکتاں‌مستطاب از دی اشرت ر صادق ا مرویست که‌در 
قولحضرت بعقوب 18 به‌پسران خود که (سوف استه‌فرلکم ربی) یعنی زود باشد که خدای تعالی 
شمارا ببامرزد | نحضرت فرمود که عقوتب ۳۳۶ تاخیرانداخت تابوقت سحر شب جمعه ملف گوید 
زیراکه| نوقت وقت اجات دعاها است ووقت بر آوردن حاجتپا است س خدایتعالی حاجتهای 


این يبند فق ررانیزروا کند. 


= در بیان حقوق زن بر شوهر 
باب دشناد و دفتم در بیان حقوق دوهر بر زن خود است و بیان حقوق 
زن برشوهر خود و واب مطیع بودن زن ولواب وضع حمل او و لواب شیر دادن 
رن طفل خود را 

بدانکه روابت‌کند سلمان فارسی رضی‌النه عنه که گفت رسولخدا تا که روزی بحضرت 
فاطمه(س) فرمودوصیت ميکنم ترا ایقاطمه بدرستیکه! کثرزنان ازاهل‌دوزخندحضرت‌فاطمه(س) 
عرض کردای بدرچنین است آن‌حضرت فرمودز بر که بر‌ختیهپا صبر ندارند و همه کافر نعمت‌اند و 
ناقص عقلند وناقص دین‌اند وناقص حظاند با اينکه دو زن درمبراث برابريك‌مرد است ایفاطمه 
هر گاء بز نان خبری‌میرسدشکراورا بجانمیآ ور ندوهر گاء بایشان‌شریمبرسدبر آن‌صبر ندار ندیافاطمه 
و اجبست‌برزن که‌اطاءت شوه ر خو د کن دغر از معصیت یعنی در معصیت فر مان شوهر نبر دیس باید که‌روزء 
سنتی بی‌اذن‌شوهر نگیرد ونذرشرعی بی‌رخصت‌شوهرنکندوصدقه «خیرات‌بی اذن شوهر ندهد و 
هرزنی که بدوناجاذه شوهر خودبرون‌رودفر شتها که‌در آ سمانهااندوهرچه برروی‌زمیناندبراولعنت 
میکنندتاوقتبکه بخان شوه ر خود | بدیافاطمه بحق خدائبکه‌مرابراستی بخلق فرستاده کها گر توبمبری 
وشوهرتوازتوراضی‌نباشدمن برتونماز نمب‌گذارمبافاطمهه اجبست‌برزن که‌منم نفس خودنکند از شوهر 
هر گاهپاك باشد خواه درروزوخواه درشب وچیزیکه مکروه شوهر باشد ازاوصادر نشور و باید 
که نصیح ت کند زوج خودرا درحضور وغیبت وا گرمردمحتاج خدمت او باشد در خدمت تقصيد 
نکند وبدرستیکه نظر کر دن برروی شوهر عباوتست وباید که شخصی را بسفره تکلیف نکند 
بی‌رخصت شوهریافاطمه هرزنی که بشوهرخود گوید من خبری ازتوندیدم و ازتو دلخوش‌نگشتم 
حق‌تعالی ادرا لعنت کندومن که رسولم اورا لعنت‌کنم وملشکه اورا لعنت‌کنند هرزنی که بشوهر 
خودبد گویدوزبان‌ررازی کنددرروزقیامت هفتاد گزز بانش آزیشت سراو ببرون | ید وهرزنیکه رو 
ازشوهر خود بگرداند در روزقیامت روی‌اوسیاء‌باشد بافاطمه هرزنی که بمبردوشوهرازاوراضی 
باشد بیامرزد حق‌تعالی گناهان اوراواستغفار کنند برای اوهفتاد هزارفرشته و در روز قیامت در 
همسایگی‌خدایتعالی باشد ودرامان خدایتعالی باشد یافاطمه هر | نزن که خیانی کندشوهر خودرا 
بنس خوددرروزقیامت روی‌اوسیاه باشد و پیشانی‌او بقدمهای او بسته باشدبز نجبرهای | تشین‌وهر 
آینه زبانة دوزخ آن‌زنجیررابا نش سرختر گرداند ودردوزخ اورادرتابوتی‌نیند و در آن تابوت 
مارهاوعقربها باشدیافاطمه‌هر 1 نزن که‌نماز کندواز بر ای‌شوهر خودوعا نکندبازز نندنمازاورابرروی 
او بافاطمه ا کرسجده کردن بغیراز خدا جایز میبودهن اهر میکر دم که رن شوهرخود را سجده کند 
بافاطمه هر گاه رن اطاعت شوهر خود کند و روزء ماه رمضان‌بگیردونمازپنجگانه‌بگذاردبردارد 


در بیان حقوگ شوهر برزن -۳۵- 


ح"مالی برای‌اوبیست‌درجه وداخل‌بهشت‌شودازهردر که‌خواهدیافاطمه‌هرزنی که‌قانم باشدباً نچه 
حق‌تعالی باوداده و از شوهرشاد باشدمحشور کند حق‌تعالیاورادرروزقيامت‌سفیدروی و لباس‌بیشت 
دراو پوشاند وایمن‌باشد ازفزع اکبر وهرزنی که نوحه کند ازبرای غیرشوهر درروذ قیامت زبان 
ادهفتاد گز باشد وروی‌اوسیاء‌باشدوقدمپای اورابر گردن اوبندند بزنجی أ تشين ودستهای‌اوراپس 
بندند وناامید باشد ازرحمت‌خدا دهیچکس اوراشفاءت‌نکند یافاطمه هرزنی که تکلیف زیادتی 
برشوهرنکند وبا نچه‌اورا دسترسی باشد فانم شود حق‌تعالی اورادر بهشت‌هشتادهز ارحله بخشد 
وهر گاء که تکلیف زیاده کند برشوهر وقانع نشود جای او دردوزخ باشد ودرغذب خداباشد تا 
وقتبکه توبه کند بافاطمه هرزنبکه جامۀ نیکوپوشد وازخانه برون رود ومردم اورادر آن‌لباس 
بینند ملاککه | سمان وزمن براولنت کنند وحق‌تعالی براوغضیناك باشد تابمیرد هگر | نکه توبه 
کند باقاطمه غضب‌خدا| بر ]نز نست که میل‌داشته باشد بفیر شوهرخود و بنشیند بکسی دیگر نگاه 
کند یافاطمه هرزنیکه مرد بدخلق داشته‌باشد وصبر کند برخوب وبد اوح‌تعالی‌تواب‌شاکران 
باوبدهد و گناهان ادرا بیامرزد اگرچه بعدد ريك‌بیابان باشد یافاطمه هرزنیکه‌رو بروی شوهر 
خودبنشیند حق‌تعالی ذعای اورا مستجاب گرداند وحاجتهای اورا بر آورو اگر معصیت نباشدواز 
بپشت چیل‌حله دراوپوشد وهرزنیکه خندان‌باشد برروی شوهرخود حق‌تعالی ازادراضی باشد 
وا گرترش‌روی باشدخق‌تعالی بر اوغضب کند یافاطمه‌هر گاه زنی‌عبادت کندهفتارهز ادسال‌حق‌تعالی 
راوشوهرازاوراضی‌نباشدجای اودر | تش‌روزخستوهرزنیکه شیر دهدو لدخودرابتویسد خدایتعالی 
برای‌او بهرقطرة سی‌حسنهد بلند کندبرای‌اوسی‌درجه‌در بپشت‌وهرزنیکه گمان‌بدی بشوهر خود کندو 
از شوه رخورحلیت نطلبد درلعنت‌خدا باشد وازرحمتاودور باشدیافاطمه راضی‌بودن شوهر اززن 
افضل‌است ازعبارت‌یکسالة | نزن بافاطمه بیترین زنان زئیست که دوك ریسدکه ازبرای هررشتۀ 
حسنة دردیوان اعمال اوتبت‌میکنند وهر زنیکه بریسد ریسمان و آنرا جامه کند ازبرای شوهر 
خود حن‌تعالی جامه دراو پوشاندو بهررشته‌ررجه‌عالی‌دربهشت‌باو کرامت فرماید بافاطمه نشستن 
زن‌نزوشوهریکساعت فاضل‌نراست ازطواف خانۀ کعبه وهرزنیکه ديكبشوید تاطعام پزد ازبرای 
شوهرخود حق‌تعالی‌تواب مجاهدان اذبرای اوبنویسد وهرزنیکه پباز پار کند وچشمش پر اب 
شود آن تواب یابد بافاطمه هرزني‌که حامله شود ازشوهرخود برانگیزد حق‌تعالی ملانکه‌ر تااز 
برای او استغفار کنندوهرتری‌وخشکی نماشد مگ رکه ازبر ایشاستغفار کنندحتی‌ماهیان‌دربا وچون 
وضم‌حمل اوشود توابمجاهدینفی‌سیل‌اله از برای‌اوبنویسند و ئواب هفتاد حج وحورالعبن‌از برای 
اواستففار کنند یافاطمه درشب‌معراج دیدم زنان امی‌خودراکه عذاب میکردند یکی‌را ميزدند تا 
گوشت خودرامیخورد ودیگری معلق بگیسوان | ويخته ویکی‌را بزبان | ویخته بودند ویکی را 


1 در بیان حقوق‌زن بر شوهر 

به‌بستا نهابشان ! و بخته بودند ز نرادیدم که درتابوت تش | و بخته‌بود واتش ازدماغ او برون‌میامد 
وزبان اوهفتادگز بوددر گردن اوپیچیده وزنی‌رادیدم سرادچون سرخوك وزنی‌رادیدم‌صورت‌مثل 
صورت‌سك‌بود وملانکه گرزهای! تشن برسرادمیزدند فاطمه )ع( عرض کرد که سبب این عذابها 
چه‌بود حضرت فرمور ا نکه گوشت خود میشورد آن‌بور که خودرا | راسته بود و بنامحرم‌نموده اما 

آ نانکه بگیسوان وبزبان | ویخته‌بودند ایذا رساننده بشوهر خود بووند وهمسایگان خود واها 
آنانکه به بستان! وبخته بود ندا نان بودندکه شبر داده بودند غری‌را بی‌اذن شوهر واماا نانکه 
زبان اوهفتاد گز بود وبرگردن اوپیچیده و اتی اززبان اوبرون یامد نوحه‌گربود و اما آنکه 
صورت اوچون صورت سك بود ودست وبای اورا بسته‌بودند ومیزدند وبراو مسلط بودند ماران 
وعقربان اوتاركالصلوة بود بافاطمه پنج‌زن ملعونند مگر | نکه توبه کنند یکی انکه عاق والدین 
باشد ومادرو بدر ازاوراضی‌نباشند ویکی ‏ نکه شوهرازاوراضی‌نباشد وبکی | نکه‌سوگند بدروغ 
خورد وا نکه گواهی‌دهد! نچهرابراوظاهر نباشدویکی | نکه بشوهران خود گویند که من تراز توام 
درحسب ونسب وباازروی‌خلق وخوحق تعالی‌جل‌شانه عمل‌اوقبولنکندا گر چه‌مثل عمل‌مریم (ع) 
بنت‌عمران‌باشد یافاطمه هر که باینوصیت‌عمل کندمن شفیم او باشم وا زاهل‌بپشت‌شودوهر که‌مخالفت 
نماید بازن لوط درجپنم باشد و کسی‌شفاعت‌اونکند ومرویست که در کارهاباز نان‌مشورت‌نکنید و 
اکر کنیدخلاف کنید که بر کت درمخالفت ایشانست» از بداناشان بگریزو از بدان‌ایشان‌درحذر باش 
وررخیراطاعت ایشان مکنید تادرشر طمع نکنند وایشانر! بپرحمامی وعروسی وغبر آن رخصت 
مدهید وبالجمله ایشانرامگذارید که هرجاکه خواهند برو ند که موجب‌فسادعظیم میباشدومردی 

که زن خودرا بررجارخصت‌دهد سرازیر اورا دردوزخ‌افکنند وحضرت امبرالهژمنین 108 فرمود 

مردی که در کارها بتدبیرزنی کاری کندملعونست ودرحدیث‌صحیاز حضرت‌صادق 186 مرو یست که 

هرزنیکه بشوهر بگوید من‌هر در گز ازتونیکی‌ندیدم تواب‌عملهایش برطرف‌شود 

تتمی و آمابیان‌حقوق شوهر برزن خو دا نستکه حضرترسو لاو بزنم عاذفر مود چنا نکه‌مر ویست که 
زن‌معاذ ین جبل از یبغمبر (ص)بر سید که بار سول اله حق‌مردان‌برز نان چیست | نحضر ت فرمود که سخن 
زشت‌برروی‌زنان‌نگوبدواشانرانر نجاندو تمللایمت: و ملاطفت باایشان‌ز ند گانی کنده وهر چه‌خور ندایشا 
رادهندو از | | نچه‌پوشند ایشانراپپوشانندو از ایشان‌دوری‌نکننده ورو ات از میمو نزو جه‌حضرن,ر سا 
بنامص که1 تحضرت فر مود که بیترین‌مردان ا زامت‌هن .| نهااند که به نیک وتر ینو جهی‌بازنان خودمعاشرت 
کندو بهترین‌زنان‌امت‌هن | نهااند که بخوبتروجهی باشوهر خودسلو كکننده وهرزنیکه‌باشوهرخوداین 
نوع‌زند گانی کند حقتعالی در ه رشبانه‌روزی‌مزدشپردی بوی‌دهدو آورآ بر حورالعین تفضیل دهد بمقدار 
تفضل‌من بر کمترین کسی از اهت‌هن‌و نیز از حقوق‌زن بر شوه خوداینکه| گر کسی‌دوزن‌داشته باشدباند 


در بیان حقوق زن بر شوهر ۳۷ 


شبہای‌خودرامابین آن‌دوزنقسمت نمایدشبی بیش یکی وشبی پیش د بگری بخوابدو میان‌این‌دو تاعداات 
کند: یعنی‌از چپارشب یکشب‌پیش یکی‌وبکشب پیش دیگری لاز مست بخوابد و نفقه و کسوء نها 
را مساوی بدهد بپرچه‌قدرت‌دارد وهرقدر که بتواند درمیل ومحبت مساوی‌باشندنسبت‌بهریکی 
ازابشان اگرچه ازعہدة این امور بالکلیه ببرون توان امد امابقدر وسع وطاقت‌مااحظه نمایند 
چنانکه حقتعالی فرموده فلن ت-تطیه‌وا ان‌تعدلوا بنالنساء و لو حرصتم فلاتمیلو اکل المیل 
فتذر و ها کالمعلقه نی‌هر گز نتوانیدای | نکسانیکهز یاده‌بربکزن‌دارید | نکه‌عدالت‌ورزیدوراستی 
وسویت نگهدارید میان زنان واگرحریص باشید برارتکاب عداات وجد وجید نمائید بغایت و 
نتوانید پس‌میل‌نکنید میل‌کردن تمام‌بیکطرف پس‌بگذارید دیگری را بیمیل ورغیت پس‌عدالت 
کنید درا نچه توانید وقدرت بر آن‌دارید زبراکه عدل حقیقی | نس ت که میل بز نان مساوی باشد 
واین امربست قلبی که اختبار درا ن کمتر بافت‌میشود لپذا خداوند فرمو د که وامگذاریدایشانرا 
معلقه که نهاورا شوهردار توان گفت ونه‌بی‌شوهر بجپةرعایت نکردن‌شوهرحقوق‌زوجیت‌را ونيز 
ازجملة حقوق‌زن برشوهرخود آنست که توسعه دهد برنفقه وکسوة اوزیراکه عبال‌مرداسیراست 
باید که شخص براسیرخوورحم کند چنانکه اذمسعده مرویست که گفت مرا امام‌موسی 18 فرمود. 
بدرستیکه عبال‌مرد اسبراواست‌س‌هر کهرا بدهد حق‌تعالی‌نعمتی بس‌باید که فراخ‌سازد نفقه‌را بر 
اسیران‌خود پساگرچنین نکندحقتعالی زایل‌میکند ازاو آن‌نعمترا و نیزازحقوق‌زن برشوهر خود 
است که روترش‌نکند نزو اوو يك‌روز درمیان روغن‌هپیا کند از برای او که ببدن‌مالد وهرسه روز 
يك‌مرتبه برای‌او گوشت‌بیاورد وحنا ووسمه‌درهرشش‌هاه یکمرتبه باو بدهدودرهر سال‌چپارجامه 
بزن‌بدهد دوازبرای زمستان ودوازبرای تابستان دبای د که خانه‌اش‌را خالی‌نگذارد ازروغن‌برای 
مالیدن سر وازسر که دزیت ومیوم‌هاکه همه کس از آن میخورند باوبدهد ورر عبدها زیاوه از 
اوقات‌دیگرخوردنی برای‌اوبگیرد و نیزا حقوو ق‌زن برمرو | : نست که هر چہارماه‌یکمرتبه‌بااوجماع 
کند اگرحاضرباشد وعذری نداشته‌باشد واین‌واجبست ونیزازحقوق‌زن‌برمرد اینس ت که‌ا گر کسی 

چندزن داشته باشد بیش يكز ن که خوابیده واجبست که پیش‌زنان دیگرهم یکشب بخوابد وهر 
کس که چہارزن داشته باشد اختبار ندار ږ که بکشب‌خود تنها بخوابد یابادیگری دوشب‌بخواید 

واین از جة حقوق واجبست وور کنیز ومتعه‌این‌واجب‌نیست امابہتر | نست که صاحب‌کنیز باخود 

دقع شهوت کنیز کند بابشوهردهد اورا یاتحلی ل کند وطی اورابدیگری ودربعضی اخبارواروشده 
اس ت که اگراین کارهارانکند و کنیزز ناکند گناهش برصاحب‌کنیزاست ومشپورمیان‌علما | نستکه 
کسیکه زنی راشته‌باشد وزن دبگر بخواهد اگر باکره باشد تاهفتشب‌مخصوص‌اواست واگر 
عربا کره باشد تاسه‌شب وښ رت ر سول اچ فرمود که اگرامر نشده‌بور که سجده مخصوص ذات 


(A‏ در بیان حقوق زن برشوهر 

پرورد کاراست من‌مبگفتم که زنان شوهر ان‌را سجده کنند ودرحدیث آمده که هر که‌رادوزن‌بوده 
باشد واوباختیارخود می ل‌کند بیکی ازایشان دون‌دیگری دراداءحقوق‌واجبه روزقيامت‌نیمبدن 
اومیلکرده‌باشد بطرف‌پشت اوواز حضرت امام جعفرصادق ا مرویست که وقتیکه پیغمبر تاو 
مریض‌شد اورا درحجره نه‌زن‌میگردانیدند بنوبت‌تادل‌خوش گرداند زنان‌را وحضرت‌دوزن‌داشت 
هرگاه روزی درخانۀ یکی از ان دوزن بود وضونمیساخت درخانة زن دیگر وروایت شده که 
معاذین‌جبل یکروز اداودوزن فوت‌شد بجپ4‌طاعون فرعه‌زد درمیان‌ایشان درتقدیم تغسیلوتکفن 
وتدفین پس‌برهرعاقل وهوشیارلازمست که بااختبارمیل بیکی از ایشان‌نکند درزیادتی‌نفقه‌و کسوه 
وسکنی‌دون‌دیگری‌ودرهم خوابی ان بکی‌دون ازدبگری که موجب‌تقصیردرحق اوشده وخودرا 
ازعدالت در نیافکند ومستحقعذاب روزجزا نگردیده‌باشد بلکه همیشه درهرروز وهرشب وهر 
ساعت وهردقيقه ملاحظعدالت درمیان | نهانموده ودرحق‌قسمت ایشان‌جنفی ومیلی ننمووه‌باشن 
وا زخدایتعالیدر خواست‌نماید در آ نچه که اختبار وقدرت ندارد که ازاومژ اخنه ننما,دبرای‌او که 
میل‌قلب وطبیعت‌بوده‌باشدبیکی ازدوزن‌دیگری که ان امراختباری‌نیست چنانکه حضرت رسالت 
پناة (ص) درقسمت میانۀ ازواج ملاحظٌءدل میفرمود ومیگفت‌بارخدایا این‌قسمت‌منست‌در | نچه 
میتوانم از صحت د نفقه بس‌مواخذه‌مکن ازمن در | نچیز یکه قدرت‌:دارم که دوستی بعضی است 
ومیل طبیعت است بیکی‌دون دیگری بس میل ضرررسانندة عدل | نست که میل‌قلب ومیل طبیعت 
سبب ترك حقوق واجبه شده است دازقسمت بالسو به مبانه ابشان اورا بازداشته باشد چهدر نفقه 
وجه در کسوه وچه‌ررمضاجعه بس‌طایفه‌ز نان ضعفان‌اند وعجزه‌اند و ناقص‌عقلند یعنی‌سفپاه| ندباید 
برایشان رحم‌نمود برایشان ظلم ننمود چنانکه خدایتعالی ازسفاهتایشان بیان‌فرهموده و گفته‌است 
زولاتژتواالسفهاهاموالکم )ود رتفسیراین ابه | ورده‌اند که مراد ازسفیاء زنان‌اند ,عنی‌مالهای خودرا 
بزنانی که سفیه وناقص عقلند ندهید زنی اینرا شنبده نزد پیفه‌بر(ص) امد وعرض کرد بار سول‌انه 
مارا سفیه‌میگوئی گفت‌خداشماراسةیه مرخوا ندرراین | یه گفت‌مارابچه چیز سفیه و ناقص گفته‌فررمود 
بجهة | نکه هرماهی چندنماز نمیگذار بد 

تفر بع وامایبان ثواب حامله‌بودن‌زن وثواب وضع وثواب شبردادن | نکه روات است از 
حضرت‌رسول( ص )در جوابز نیکه‌شمار اهمن بس که چون یکی از شماحامله شوداو رائواب کسی باشد 
که‌جان‌خوددامپیاساخته‌باشد بر ای‌جهاد کفارو چون دضم‌حمل کنداورامزدشمیدباشد که درخون 
غلطیده باشدو چون کو رك را شر دهد بر مک دن تواب کدی داشته باشد که‌ا سر ان ازفر زنداسماعیل | زاد 
کرده‌باشد وچون‌بجمةشردادن اژخواب برخیزد وازراحت خواب محردم مانددرهرشبی 0 نچنان 
تواب آ ذاد کردن بندم اداولاد اسمعیل 10 برای اوبنویسد وبعد از آن فرمود این ثواب مخصوص 


در بیان حقو قز ن برشو هر - 


hg 


است بزنان مؤْمنۀ صالحه که برمشةت صب ر کنند وناسیاسی نکنند بس | نزن ب رگش تو کفت این 
فضل‌عظیم است اکرباین شرط موقوف نمیبود ونیز ازا نحضرت مرویستکه زن وقتیکه ازشوهر 
حامله شود ادراچندان مزد باشد که شخصی‌درتمام عمر خودقام اللیل وصائ النپار باث دوهربکبار 
كوركراشررهدچنان‌باشد که بندء از اد کرده‌باشدوچو ن كودكر | ازشیر باز کیرد منادی نداکند 
از اسمان که ايزن جمیم کناهان گذشتة ترا آمرزیدم ونیزاز! نحضرت منقولستکه هرزنیکه شیر 
دهد ولد خوررابنویسدخدابتعالی برای‌او بپر فقطرهُسی رنه ویلند کند برای آوسی‌درجه در برشت 
نیز آ نحضرت‌فرمود که هرزنی که حامله شود ازشوهرخود برانگیزد حق‌تعالی‌مكکه راتاازبرای 
اواستغفار کنند حتی‌ماهیان‌دریا رچوندضم‌حمل‌شود و تواب‌مجاهدین فی‌سیل‌اله ازبرای‌او بنوسند 
دئواب هفتاد حج وحورالهین که ازبرای‌اواستغفار کنند وازحضرت,ر سول‌مرویس تکه زن روزیکه 
حامله‌شود تازمان وضع حملش وتاشر تمام دهد مثل‌ئواب کسی‌دارد که درسر حد کافران‌مر ابطه 
نماید ودقع ایشان بکند ازمسلمانان اگردر ان مابین بمیرد تواب‌شهیدان‌داردو بدانکه مدت‌شیر 
دادن فرزند دوسالست ومشپور ميان علماء آنستکه‌بی‌عذر زیاده ازدوسال‌شیر دادن‌جایز نیست 
مگر انکه آزاری داشته‌باشد بامسطر باشد وازیبت‌ویکماه کمترندهدمگر ا نکه‌ضرورتی‌بو ده 
باشدمثل ! نکه دایهيپم نرسدیاقادر براجرت نباشد باماوراوشیر نداشته باشدیا آزاری‌داشته‌باشد 
وجمعی ازعلماه واجب میدانند که مادربفرزند بخوراندازشیریکه اون به‌بستانش‌میا بدو گفته‌اند 
که اکر این‌شیررا بطفل‌ندهد باقی نمیماندیاقوت نمیباید وا حضرت‌امیرالمومنین ڳلا منقولست 
که نافم‌ترومبار کتر شیرهابرای فرزند شیرماوراست ونیز منقولست‌که جناب امامجمهرصادق 65 
قرم‌ووند بمادر اسحق که ایمادر اسحق ازيك پستان شیرمده و ازهردوبده یکی بعوض‌طعام استد 
یکیعوض | بوفرموده‌ه رک هکمتر از یست ویکماءیفرزند شیربدهد برا نطفل‌ظلم کرده‌استودر 
صحیح اخبار وارد شده که دای گبر فرزند شمارا شیر ندهد ودایۂ یبود ونصرانی نمیتوان گرفت 
وفرزند را بایشان نباید داد که بخانة خود ببرد ودر احادیث وارد شده که نهی باید کرد طفل‌را 
ازشیری که اززنابيم رسیده باشد وحضرتر سول882985 فرموده استکه نهی‌نمودن ازشیرزن‌احمق 
لازم است وهمچنینزتی کهچشمش محبوب‌باشدزیر اکه‌شیرتاتیرمیکندورفرز ندو نیزاز ۳ 
المومنین ¥ منقولستکه داية خوش‌صورت بگیریدکه شیردرطفل سرایت میکندودرحدیث وارد 
شد که پسران شش‌سال شدند ابشان‌را بايك لحاف بریکدیگر نخوابانید ودر روایت وارد شده 
که پسران ودختران که ده‌ساله شه ند باید که رخت‌خواب‌ایشان‌را جدا کنند وحضرت‌صادق ¥ 
فرعو د که فرزندان خودرا احادیث بیاموزید که مخالفان ایشان‌را کمراه نکنند ونيز مرویستکه 
تأریب‌کنید فرزندان خود رابمحبت علی‌بن ابیطالب 88 اگر قبول نکنند این‌علامت زنا استواز 


-۳۰- ذر بیان فضیات و احوال‌مر دن‌طفل 
حضرت رسول 4 منقولستکه هر که ببازار رود وتحفه بخرد بجهة عبال خود برد چنانست که 
بجپقفقر تصدق برده باشد وبایشان رسانیده باشد وبایدکه اول بدختران بدهد پیش از پسران 
بدرستیکه هر که دختر را خوشحال کند چنانستکه بندازفرزنداناسمعیل ۲8 آزاد کرده‌باشدو 
کسبکه دیده بسر را روشن کند واورا شاد گرداند چنانستکه ازترس خدا گر بسته باشد وهر که 
ازترس خدا بگرید اورا داخل بپشت گرداند 

باب هشتا دو هشتم در فضیات واحوال مردن طفل نا بالغ و طفل شیر خو ار 

وطفل ناتمام که ازشکم مادر سقط شود از اطنال موم د کافر ولواب گریه کردن 
طفل و و اب مر یض بو دن‌طفل 

از حضرت امامجعفرصادق کچ مرویستکه هرگاه بمیردطفلی ازاطفال‌مومن ندا کند منادی 
ازملکوت آسمان‌وزمین که‌بدانید طفل فلان‌بن‌فلان هرد بسا گر مرده باشد پدریامادراویا هردو 
پابعضی از اهلییت وخویشان‌او ازمژمنن ! نطفل‌را باوبدهند تاغذادهداژرا ویرورش‌کندوا گر نه 
او را بحضرت فاطمه(ی)دهند تالورا غذا دهد تا وقتیکه ابوین ویاخویشان اوفوت شوند بایشان 
تسلیم کنند وروایت‌دیگر | نکه بدهند اورا بابراهيم خلیل وساره تاغذا دهند ادراازدرختان‌بپشت 
پس‌چون روزقیامت‌شود لباسهای‌فاخر باویپوشانند واوراخوشو گردانند وهدیها ازبرای‌بدرومادر 
بباورند پس[طفال مومنین‌پادشاهان باشنددر بشت بایدر ومادرخود در کتأب مجالس صدوق (ره) 
از عبداله‌ین اسمره منقولستکه گفت بودیم نزد پیفمبر 6 روزی پس | نحضرت فرمود که من‌در 
شب گذشته بورم دیدم‌عجایبی‌چند پس گفتم بارسول‌النه آنچه که دیدی آن‌راییان‌فرماجان ماواهل‌ما 
فدای‌توباد بس | نحضرت فرمود مردی را دیدم که موازین اوخفیف وسبك شدبس اطفال مرد او 
در آمدند و تقیل نمودند میزان اورا واز حضرت امیرالمژمنن ل منقولستکه فرمودبیماری که 
بعر زندبر سد کفاره گناه پدرومادر است ود ر حدیث صحیحمذ کور استکه‌روزی‌جبر ئیل‌اهاند بدحضرت 
رسول(ص)وحضرت امیر المومنین چ ناله‌میکردندجبر ئیل 108 ازسبب | ن پر سیدحضرت‌رسون(ص) 
فرموددوطفل‌ماناخوش انداز بسیاری گری | نهامتاژی‌شدیمجبرئیل 4 عرضکردیا سول اله‌حقتعالی 
برای فرز ندان‌شماوشیعیان‌شمافرارداده که کریایشان تاهفت سال لاله لاله باشدوچون ازهفت‌سال 
بگنرد گریه‌ایشان‌طلب | مرزش برای پدرومادر پس‌چون بحدبلو غ‌رسیدند پدر ومادر درئواب او 
شريك‌باشندوور کناهان ایشان شريك‌نباشندوبدانکه ازفیوضات فرزند که بیدرومادرعایدشودیکی 
| نستکه‌سبب‌فخر پیغه‌بر(س)هیگردد در ردزقيامت چنانچهپیغمبر(س)فرمود که فرزند بسیار ېم 
رسانید که من‌ببسیاری شما درروزقيامت مباهات میکنم ونيز ازخوبی و کرامت فرزندبرای‌پدرو 


در بیان فضیلت صمت و سکوت است ۴“ 


مادردبودن فرزند است برای ایشان نعمت دنیاو | خر تست و حضرتر سول راو فرمود که فرز ند 
صالح گلیست از گلهای‌بپشت ونیزفرمود که سه‌ادت | دمی‌فرزند صالحست ونیزاز کرامات که خدای 
تعالی بسیب اطفال به بنده خود کرامت کرده وایشان رادرنزرخودشانی‌قر ارداده است اننست که 
حضرن صادق ا فرمود دختران حسنات‌اند دپسران نعمت وخدابرحسنه ثواب میدهدوازنعمت 
سژال میکندو نحضرت بیکی ازاصحاب‌خودفرهود شنیده‌ام دختری بهم رسانیدۀ داو رانمیخواهی 
چه ضررداردبتو کلیست‌اورابومیکنی وروزی او باخداست و حضرت سول ابو بدردخترانست 
وورحدیث دیگرفرمود که هر که ارزوی مرك دختران خود کند و بمیر ندئواب نداشته‌باشد ودر 
قیامت نزدخدا عاصی‌باشد وحضرت رسول (ص) اصحاب خودرافر مود ند که‌هر که بك دختر داشته 
باشدبارش گرانست وهر که دودختردارد بخداسو گند که بفریاداو بایدرسد وهر که سه‌وختر دارد 
جپادوسایر | زارازاو بردار بدوهر که‌چپاردخترداشته باشد ای‌بندگان‌خدااورایاری‌کنید باوقرض 
بدهیدای‌بند گان خدا| باورحم کنید که‌سزاءاررحم است وورحدت صحیح از | نحضرت مروستکه 
میر اثبکه از برای خدا از بنده‌اش میماند فرز ندیستکه بعدازاو عبادت خدا کند وور روایت دیگر 
منقولستکه کسبکه بی‌فرزند بمبرد گویاهر گزنيامده است و کسیکه بمیرد وفرزندی از اوبماند 
گویاکه نمرده است ودرحدیث معتبرمرو یستکه حق‌تعالی بدختران مپربان تراست از بسران و 

مردبکه خوشحال نماید زنیراکه بااوخویشی داشته باشد ومحرم اوباشد خدااورا زیاد گرداند 

وا تمه در بیان فضیلت صمت وسکوت واجتناب نممودن 
ار بر گونی و ایفایده خوانی وژاژزخوانی و بیعقلی و بی خردی است 

بدانکه سکوت‌صفتیست مرضیه و بسندیده‌نزدخدا ورسولوضد | آن که‌بسیا رگوتی‌وسخنوری 
نمودنست بسی محل خط رو موجب‌مهالاعظیمه‌ و مفاسدجسمیهه نباد آ خرت‌خواهد شدزیر که ر کلمه 
که‌ازدهن بیرون آ یدچه‌ج ز ی وچه کلی وچه خوب و چهز شت وچه مدح‌وچه ذموچه‌شکروچه ناسیاسی 
همه اینپادامستحفخا . . .. 5۰»پريك از نپامستحق ثواب و عقاب خواهد شد و چنانکه جناب 
رب‌العزة در کلام مجید خودفرموده اذیتلقی المتلقیان عن‌اليمین وعن‌الشمال قعید مایفظ هی 
قول‌الا لدیه رقیب عتید بعنی‌باد کن‌ایمحمد که‌چون‌فر | گیر ند دوفرشتة که گیر ند؛‌اعمالندیکی از 
طرف راست ودیگری از طرف چپ‌نشسته یعنی ایشان ملازم انسانند و اصلا جدانمیشوندازاوییرون 
نیفکند ادمی حرفی‌ازدهن مگر | نکه نزداونگهبانی است‌مییا و آماده یعنی بهرچه‌تکلم میکندور 
نامه اعمال اومینویسند پس عاقل هوشیار انستکه هرچه گوید ذکرخیر دنصیحت وموعظه‌باشد 
ویانکه ساکتوصامت بوده باشدخوور! بمپالك نیندازد زیرا که‌جمیم مفاصدایمانی‌وجانی‌همه 


1۳۲ در یار فصیلت صمت وسکوت است 
بازبانست زیرا که ایمان هرد و کفر اد بزبان معلوم میشود همچنانکه دوست ودشمن او بازبان 


معلوم میشود فرد 
زبان بسیارسر بر بادداده‌است زبان‌سرراعدوی خانفر اداست 


و بدانکه همچنانکه طاعت زبان ازهمه اعضایشتراست همچنن بلادمفاد اوازهمة اعضاه 
بیشتر است زیرا که بپيچ‌يك ازاعضا کفر وارتداد ظاهر نمی شود که سبب‌خلود در جهنم باشد مگر 
بزبان کهاگرالمیاز باه کلمة کفروردء اذاوصادرشود مستوجب خلود ابدی در آتش‌جینم خواهدبود 
پس انسان عاقل رالازمستکه همیشه نگهبان زبان خورشد» وخود را اذهرزه‌گوئی نگهدارد و 
حدیث نبوی (ص) (من‌صمت‌نجی)راسرمشن‌خود کرده ساکت باشدیاخیر بگوید چنانکه پیغبر 
(س)فرمودمن كان يمن بانوا یومالاخر فلیقل خیرآادلیسکت یعنی] نکسیکه ایمان | ورده باشد 
بخداوروزقیامت‌پس‌باید که هرچه گوید خبو گویدیا نکه ساکت‌شودپس‌هر که ساکت شد نجات 
یافی ازعقبة بن عامر مرویستکه گفت پرسیدم از رسولخدا (صس) که چیست ریق 
نجات آ نحضرت فرمود که مالك شودزبان خودرا اوراییپوده گفتن نیاموزدو نیزاز | نحضرت‌منقولست 
که عبادتراده جزء است‌نه‌جزء اادرخامو شی‌استدیکجزژدر دوریوجدائیازمردمان وازمعاذین 
جبل‌مرویستکه گفت پرسیدم از رسول خدا (ص) که چیست طریق نجات و کدام عمل از عملها 
افضل است حضرت زبان مبارك خودرابیرون آدرد وانگشت مبارك براونهاد ونیزازرسول (ص) 
مرویستکه فرمود مستقیم نیست ایمان بنده تامستقیم نبادول او وهستقیم نیست‌ل‌تامستقيم نباشد 
زبان وداخل بپشت نمیشودشخصیکه ایمن نباشد همسایه ازاوو منقولستکه حواریون از حضرت 
عیسی ا على نیبناو | لهو 388 درخواستند که‌ماراینددء که‌چون‌بدان کار کنیم ببپشت‌رویم‌فرمود که 
خحواموشی‌اختیار کنید گفتنداین کی میسر شود گفت پس چون-سخنگوئید بغیراز کرحق‌چیزدبگر 
برزبان مرانید وسخن حق بسیارفصوری ندارد ودر حدیث آ مده که پاك گردانید دندانپای‌خودر | 
بطعامبای حلال‌زیرا که دهنپامحلسکون آن دوفرشته‌است که نگپبان ونویسنده اعمال‌شماومداد 
ایشان ب دهن شمااست وا زحضرت امامحسین 88 منقولستکه این دوفرشته بر هردو دندانهای 
پیش تست که یکی برراست ویکی برچپ وزبان توقلم ایشان و آب دهن تومداد ایشان و تو بی 
ملاحظهمیگوئی | نچه بکار آ یدو آ نچه ,کار نیاید و بتوفایده نمیرساند وازخداوازایشان شرم‌نداری 
ومروستکه حفظه چپارند که دودرروزمو کلند ودودرشب وانس‌بن مالك ازحضرت رسول (ص) 
روای تکرده که چون بنده ازبندگان هؤمن فوت شور ان دوفرشته‌گویند بارخدایا قبض‌روح این 
بنده موّمن کرده مابکجارويم وبچه امرمشغول شوم خطاب اید که ]سمان وزمین مملو است از 
فرشتگان و آدمیان وبریان وهمه مشغول عبادتند نیزبسرقبراین بنده هومن ردیدوپتسبیح وتهلیل 


در بیان فضلیت‌صمت وسکوت‌است ا ر 
وتکییرمن‌اشتغال نمائید وثواب! نرا درنامة اعمال اونویسید تا روزقيامت بی‌ظاهروهویدا گردید 
که ازانسان یچاره هیچوقت غافل نیستنب بلکه ازبرای اومستحفظی بعد ازمستحفظی گماشته‌اند 
که هرچه گوید نوشته وحفظ نمایند پس‌مرد عاقل وهوشیاربایدکه من‌جمیم‌الوجوه بیپوده گوئی 
وسخنلغورا بالمره ترك‌نماید وتکل نکند مگربخیر وذکرویاساکت باشد دروقت گفتگو نهایت 
اهته‌ام درمحافظت زبانش داشته باشد زیرا که زبان مثل تيغ کشیده و برهنه است ططعه 
زبان بریده چه تیغ است‌گوش بايد بود چه تيغ برهنه گردد بپوش بايد بود 
که‌هر که بندزبان‌سست کردسردرباخت برای حفظ زبان سرپوش باید بود 

آوردءا ند که درمجاس‌انوشیروان سه‌پادشاه حاضربودند قیصرروم وخاقان چن ورای‌هند 
انوشوران گفت بسی قرنها بایدچنین جمعیتی دست دهد ببائید تا هربکی سخنی‌گوئیم که سخن 
پادشاهان سخن‌مردم دیگررا پادشاه‌باشد دریغ باشد این چنین جماعتی‌بتفریق انجامد وسختیو 
نکتهاز ماب صفحه روز گار نما ندایشاناولاشادهبکسری کردند که‌اول‌شماعنایت بفرمائید انوشروان 
ازدرج فکرجواهر آب‌دار و گوهرشاهوار برطبق بیان نبادم‌گفت برسخن ناگفته هرگز پشیمانی 
نخورم وبربعضی سخنان که گفته شد بسیار ندامت خورم قیصر درخزانة خیال نظر کرده نقد تمام 
عبار نثار کرد که آنچه توانم کفت و آنچه گفته نتوانم نیفت وقادر برد آن نیم یمنی‌هرتیر سن 
که‌ازشست‌ییان‌جدانشده‌است‌قدرت آن‌دارم که هر گاء خواهم بیندازم اما چون تیر از کمان‌ببرون 
رفت بازتتوانم گردانید خاقان‌چین‌چنین‌فرمود که چون سخن‌نگفتهام اوزبردست منست ومن‌براو 
غالبم وچون گفته شد که رست براونتوانمیافت پس‌برده نیب مسطوراست مشاطهٌ مشیت‌را اختیار 
باقیست اگرخواهد برسریروجودش‌جلوه گر ارد واگربخواهدورس پرومعدمش‌بدارو رای هند 
ازرباش گفتارخوداین گل‌خشبووریحان دنیوی بنزهت گاءفصاحت | ورد که هر کلمة که بگفت در 
مییاید یادر نیج صوابست یادرمعرض‌خطا اگرصوایست ازعیده ان تواند آمد واگرخطا است هیچ 
فایده ندارد پس درهردوحال خواموشی بیشتراست . نظم 

بنهی از صرفة زر میکنی صرفهٌ گفتار کن ار میکنی 

چند از بای درم افتی برنج پاس سخن دارکه اینست گنج 

آورددا ند که پادشاهیرا ازمئوك عجم بود پسری درنهابت‌عقل‌و کیاست وغايت‌فيم وفراست 
ملك اورا بمکتبادب فرستادتابانواعاخلاق وادب‌مپنب‌رمژدب گردد پسرادیب‌راگفت عمرقصیر 
است وعلوم بی‌نهایت مراعلمی آمو زکه تحصیل آن آسان‌باشد ومرا دردوجهان فایدمرساندگفت 
کر خواهی‌دردوجهان رستگاری‌بابی‌خواموشی گزین وسکوت‌پیشه کن که رسو لخدا ټکټ فر مود 
من‌صت نجا یعنی‌هرساکتشد نجات یافت پسرلب‌برلب نهاد وبعداز آن زبانرا در کام قرارداده و 
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گوش مستمعان ازجواهر کلمانش زینت نگرفت وملاكرا دل‌ازاینواقعه دوخت و گمان وکه‌اوا 
مرضی‌عار طشده باعلتی‌حادن شده چندانکه‌اطیاه را بمعالجه‌اوامر نمود سعی‌ایشان مفید نیفتاو تا 
روزی ملاتبء‌زیمت‌ شکار رون رفتء پسررا باخودبرد وجمعی‌را ملازماوساخت درمنازلومراحل 
محافغات او نمایندچونزمانی‌مر کب تاختندنا گاهازجلوخار بنی‌صفیر دلپذیردر اجی بگوش ایشان 
رسید چند کس‌عنان‌عزیمت بصوب‌آومعطوف ساختند و گرد خاربن‌را گرفته چوبه تبر براو ریختند 
وخون دراج بیچاره برزمین ربختند مااث‌زاده گفت اگردراج خواموش بودی بسلاعت ماندی این 
بلارا ز بان بر سراو ۲ وزد بکی‌ازملازمان این‌سخن بشنید بخدهت بادشاه رفت عرضه‌داشت ملك‌از 
این سخن مسرورشد د بعقلو کیاست پسراعیدوارشد ویسررا طلب‌نمود هرچند س ی کرديك کلمة 
دبگر برزبان براند ملثرا غضب‌هستولی‌شد فرموو تالورا بنجاه چوب زد ندوخسته ومجروح‌بخانه 
فرستاوند مادرش چون براینحال وقوف یافت کر بست و گفت چون ترا در ا لت خی نیست 
سخن بایست گفت وخوورا ازاینمشغت بایستی خلاص کردن ملکزاده تبسمی کرد و گفت استاد من 
راست کفت که خو اهوشی سرب رست‌کار بست 5 درمن خاموش گشتمی ازضرب چوب ایمن بودمی 
این بنجاه چوب باداش بات خن ست ا ردو سخن گفتمی ناچارصد چوب خوردمی بادشاه‌چون این 
بدید این شش دانست که وی را کار رحمانی افتاده نه شیطانی 

نمر بدا نکه هر اڭ ار تکام وسکوترا دومرتباست یکی آ نت که درو قت تکلم وسخنوری 
میگو یك و تکلم می‌کند ودروت کت تکام كردن نگوید وساکت‌باشد بدیهپی| ست که ابن نهایت 
عقلوعابت کمالست دمو جب‌رستگاری دنیاو | خرت‌است و بیش عقالاممدو حست و مقولو قسم‌دیگر 
ازان! نست که وده و لفودعیث تكلم میکند و کفتگو مینماید و بمرض نفس‌درازی‌ستلا مسماشد 
بحیشیتی‌مبتالاباینم ررض‌میشود که‌مستمعان از کلام اورنجه میشوند واورابه بېو ده گو ی اسمت‌میدهند ‏ 
واین نم ز بدبپیست که این ار سفاهت و نقصان فکروتدبیراست و نزد عقالا مدمه م وقبیح‌است وسب 
هلاکت او است زیر | که سسار ؟ ڈو بفلط سسارمبافتد و هر کس که غا ءلطش سسار شدهلا کت ن بسار 
باشد و نیز بدبرسمت احتیاج سرهان‌ندارد د ودرخیر نمزو ارو شده ٩‏ که کسی که سبار 5 گوبد بالط افتن 
وحکما نیز گفته‌اند مثل بوذرجمر حکیم گفته که چون مرد به‌بسیار گفتن‌حر بص‌شود درجنون‌او 
شکی نماند بعنی بیقین که اودیوانه است پس‌صفت بسندیده ازتکلم آنست که بمرش بسیار کوتی 
میتلانشوی بلکه دروقت گفتن بگوتی ودروقت خاموشی خاموش‌باشی بسا گرخلاف این وضداین 
کند باین‌که درو وت کف" ن نگوید ودروفت , گفتن گوید عفل‌آو سره است ا راوخبره چنانکه؛ 
حدیث وقول‌حکیم صراحة معلوم شد چنانکه عرفا گفته‌اند فرد 


دو چیز تبره عقلاست دم فرو ستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموش 


مس سس ی و سب سب ا ا 


ذر بیان خانمه خلاصةا لأخبار -۳۵.- 


. واماا آ ندومر تبه سکوت تن یکی نکه دردقتگفتن ووقت احتیاج بسخرمیگوبدوزیاده‌روی 
نمیکندوازبسبار گوتی احترازمیکند وچون دید که ازحدتکلم تجاوز کردساکت‌میشودو بدیپیست 
که این‌سکوت دراینوقت مستحسن جمیع طبایعست ونزدعقلا ممدوحست ویکی‌دیگرازسکوت 

نست که دروقت گفتن وتکام نمودن ووقت احتیاج مخن‌نگوید وتکام‌نکند وسکوت کند مثل 
۳ پادشاه‌زاره چنانکه گذشت بدیپیست هیا نپا تقصان تقو کمالسفاهنست و پیش عقاا 
مذمومست وانکار نعمت‌الهی‌است زیرا که کسیکه خدا اورا گنك‌نیافریده واوخودرا بصفت گنگی 
اندازد ردبرحکم الپی کر ده ومصالح‌خدارابیجاشمرده وازحک! بةشريفة (وامابنعمة ريك‌فحدت) 
یرون بعنی ای‌بیغمبر بنعمت پرودو گارخود که بتوداده پس‌اظهار کن | نرا پس در تحت مذمت این 
آیه راخل وازحکم او خارجند آن اخاصکه خدا ایشانرا دولت ونعمت داده واما ایشان نه 
خودشان میخورند ونه باهلرعیال خووشان‌میدهند و نه‌بعبال خدا که فقراءاند میدهند ونه درراه 
خداصرف میکنندمثل‌حجو زبارتر وضاتقدسه‌مئل‌زیارتروضهٌ جناب سیدالشهدا» صلوات‌الله و 
سلامه علبه وروضه‌جناب امام‌رضا 2 وسایرزبارات ائمه هدی روحیلمم‌الفداء استدعاء از جناب 
رب‌العزة :أ سەت که این‌بند‌حقررا نبزازفضل خویش‌استطاعت زیارت‌چهارده‌معصوم کر امت‌فرماید 
بمحمدو ا له اجمعن بس بدانکه سکوت وخاموشی که ممدوحست همانست که در وقت خموشی 
خواموش باشد از گفتن‌جیزهائی که ضرر بدنبا و اخرت اومیرسن نه‌این‌که خودر ابگنگیز ندبللکه 
دروقت گفتن گفتن ودروقت‌خواموشی خواموشی مستحسن وممدوحسحوبذکروشکر خداوسایر 
اعمال خبر که اززبان | ید زبانرا مشغول نمایدحضرترسول 8 فرمود که‌چهارچیزاست که غیر 
موم با ن‌متصف‌نباشدیکی خواموشی‌دوم تواضم سیم کرحق سبحانه وتعالی درهمهٌاحوال چپارم 
کمی اموال . 

و بدا نکه این‌مولف حقیر گوید که چپارده کتاب تصنیف وتألیف نمودم و چندین حواشیو 
رسائل متفر قه‌نوشته وجمع کرده‌ام و باخبارواحادیث ائمه‌هده ی سمال علیوم هتتبعو بتفاسیر شیعه 
و سنی همارس وموانس‌شدم و باخباروقصص انبیاء صلو اتالعلی ہم وحکایات حکماء وعرفا نظ ر کردم 
و از جمیم 1 نپا دوچیز ودوصفت‌زبده ومنتخب نمودم که‌صاحب | تدوصهت هم درد نیا رهم درعقبی 
ناجی ورستگاراست و بنعمتم‌ایابدیوعطاهای‌سر مدی‌سز اوارولایق خواهدبوداول‌محبت‌محمده ال 
اوعلیہہ الصلوة که عبارت‌اندازعلی«: اسطالب دفاطمهٌ زهراء بابازده فرزندان او صلو ات ان و سلامه 
عل پم اجممین که محبت این‌چهارده ؛رر باك در گر انمابه‌ایست که بپای | نرا بجز خالق|شیاه‌نمیداند 
هیچفردی ازافراد مخلوقات داحدی ازاصناف وجودات علیهم الناه والتسلیمانو التحبات جنانکه 
تفصیلا در کتاب‌صواعن النواصب بیان کرده‌ام دوم‌سکوت وصمت که بیفایده گوئی وهرزه‌لانی وزاز 


ا در بیان خاتمه خلاصه)لاخبار 


خوانی را ترك‌نمودمدايم بذ کروتسیح‌وتهلیل مشغول‌بوده یابسخنی که دروی خیراخروی‌بوده‌باشد 
بگویدٍ والاساکت وصامت بوده بفکر عواقب لمورخود متوجه باشد که عاقبت امر او بچه خواهد 
کشید | بابایان کاراورادر بپشت‌عنبرسرشت‌در آورندیابسوی1 تش‌دوزخش کشند الما باه و بتدبیر 
اصلاح کارخود کوشیده حسای‌خودراپیش از | نکه اورا درمقام حساب در ور ند کشیده‌باقی‌وفاضل 
انرا بدأ ند اما کتب مذکورء که | نپا رادر سلك تحریر ورشته تسطیردر آورده‌ام بدین تقصیلاست 
اول طوالم‌الانوار که موضوعست از برای ذکر فضایل ومعجزات جناب‌ابی‌الائمةالمصوعین امیر 
المژمنین علی‌بناببطالب 108 دوم دلابل‌الامامة که موضوعست ازیرای امامتعلىبن اببطالب ¥ 
وابطال خلافت وامامت‌خلفاء جورسیم دیاض‌المصائب که حاوی مصایب اصحاب عبااست وچپارم 
خلاصةالدعوات که درشرح رعای‌سماتست پنجم جامم‌الانوارششم‌عوال الارواح هفتم منتخب‌الملل 
هفتم انیس‌العابدین نهم فوائدانتی عشربه‌رهم کتابالجبرو التفویض بازدهم حواشی‌اللمعات دوازدهم 
خللاصة ا(تفاسیر سیز دهم صواعق!! لنواصب‌چهاردهم خلاصقا لاخ ارورو جلدا زاین کتابهایمذ کورء‌بز بان 
فار-.ىنوشتەشدەودواز دء‌جلد آن‌بعر بی‌تاعربی‌فهم بعر بی دفار سی‌فهم بفار سی نگاء کندتاهمه‌ازفیوضات 
کلمات ائمه‌هدی سااماه‌علییم وازاخبارواحاربث ومعجزات حجتهای‌خدامستقیض وبپرم‌هندبور 
بعلم و کمالات‌ایشان فی‌الجمله پی‌برده وخبردار بوده باشندکه سبب زبادنی رغبت و باع ثکثرت 
مت بر خاندان اهل‌بیت عصمت بوده‌باشد و نیز ازفضایل صمت‌وسکوت | نس ت که على بن حوسی 
الرضا ا فرموده که علامات‌فقه‌علم وحلم و صمت‌است و بدرستیکه‌صمترسکوت ازیابها ودرهای 
حکمتست و بدرستیکهصمت وسکوت کسب میکند حجت را وبدرستیکە‌صمحدلیلہت ب ر کل‌خیر 
وجمیم‌خوبی وازحضرت‌امام‌زین العابدین منقولستکه‌لمان‌این ادم یشرف کل یوجعلی جو ارحه 
قیقو ل کیف اصبحتم فیقو لون بخیر ان تر کنا یعنی زبان | دمی‌هرروزمشرف‌میشود باعضای او 
ومیگوید که چگونه‌صباح کردید میگویند صباح کردیم بخیروخوبی اکرتومارا بگذاری‌یعنی‌حال 
ماخوش‌است اگرازجانب تو بما ناخوشی و آسیبی‌بما نرسد وازحضرت ییخمب رآ خرالزمانټھ یک 
مرویستکه فرمود طو بی لمی! نفق‌فضلات ماله و امسك فضلات لسانه یعنی خوشا حا لکسیکه 
خرج‌کند زیادتی‌مال خودرا دررامخدا ونگامداردزبان خودرا ومرویست که من‌حفظ لقلقه رقبقبه 
و زبذبه وخل‌الجنة بعنی کسیکه محافظت کرد زبان دفرج و شم خود را داخل بیشت هيشور 
وازجه‌له وصایائیکه حضرت رسالت 38785 اباذر را مخاطب‌کرده گوش زد عالمیان‌نمووه‌اینست 
که عليك با لصمت‌الاهی! لخیر فا نه بطر دا لشیطان‌عنكو عو نآلكعلى امر دینك یعنی بر تو باد 
بخواموشی مگرازسخن‌خیر که خواموشی شیطانرا ازتو میراند ودرامردین میباشدمدبر کارتوونیز 
لقمان‌فرموده که‌الصمت‌خیر حکمة وقلیل فاعله بعنی‌خواموشی بهترین‌حکمتها امت واندك مردم 


در بیان صمت وسکوت است ت۳۷ 
بدان قیام مینمایتد و نیزازلقمان پرسیدند پس توشبانی‌میکردی پس‌بچه‌چیزو کدام خصلت‌توچنین 
بلندشدی جواب داد که بصدق‌حدیث واداء امانت واحتراز ازسخنی که بکارنميآید ودرگفتن ان 
سودی نداشتم ومرویست‌که هیچ‌روزی بر بنی آ دمراردنمیشود مگراینکه گوید | دمی‌زاد من‌روزتازءام 
وشاهد اعمال‌توام هرچه کوئی‌خیر گو وهرچه کنی‌خیر کن تاروزقيامت شاهد توباشم وچون ازتو 
جداشوم دیگر برمن‌دستر سی‌نیست ومرویست که دروصیت پیغمب رتا به ابی‌ذرفرمود یا اباذر 
چہارچیزاست که نمیرسد بان مگرمؤمن وان صمت وسکونست و آن‌اولعبارتست دیگر تواضع 
است‌بر ای‌خداو یکیذ کر کردن‌خدااست‌درهر حالو بکی‌دیگر قلت‌مالست‌ودر کتابصباح) لشر رهه 
از حضرت امامجهفرصادق ا فرمود الصمت شعارا امحققین بحفایقهاسبق یعنی‌صمت وسکوت 
از شعار محقةن است بحقایق | نچه گذشته وحف به‌القلم بعنی قلم بان خشك شده بعنی‌قلم کر امالکاتبن 
درنوشتن‌معاصی‌بنده بسبب‌سکون‌خشك‌شده‌است وقتیکه بنده ساکت شد مر کبقلم کرام الکانبین 
خشكمیباشد ودیگربااو گناه نوشته نمیشود پس‌مر کب‌فلم کرام لکاتبینتکلم وحرف زونست اگرتکلم 
و اب‌نمود واب نوشته‌شود وا گرتکلم به‌خطا نمود گناه نوشته میشود و در حدبث قدسی‌وارد است 
یااحمد لیس شىء من‌العبادة احب الى من‌الصمت و الصوم فمن‌صام فلم‌بحفظ لمانه كان 
کم قام و لایقرء فی صلو ته فاعطیه اجر القیام و ام اعطه احر العبادة تمام‌شد بعون الهو توفیقه 
کتاب خلاصةالاخبار مر تألیفات السید السند محمدهمدیالمصنف الموسوی تألیفاً وت رکیباً اشهر! 
هن الشپورمن السنن‌تخمینها فى سنة ٠‏ ۲۵ ۱علی‌بدمژ لفه‌الحقم المذنب له کتب كثرة قربباً من خمسة 
وار بعن کتابا کتاب طو الع الا نو ارفی‌معجزات‌الائمه‌الاطهاروفضایل‌الاوصیاء الاخبار کتاب لايل 
الا مامة‌فیاشات‌الامامه لعلی دالائمةالاحدءشروا بطأل| لعلافة لابی نکر وغمروعتمانو کتاب انیس 
العا بد یں و کتاب رباض!المصالب فی ذکرمصائب | لالعباء خمسةالنجباء و کتاب عوالمالارواح 
فیذ کراحوال‌عالم الارواح وعالم الذر وعالم البرزخ و سایرالعوالم کتاب الهو ایدالائنی عشر به فی 
بیان‌صیم لعقود والایقاعات من‌النکاح والطلاق وسابرالهةودالشرعية و کتاب‌خالاصة التفمیر و کتاب 
مجاهم الا نو ار و کتاب‌منخب! لهال فیذ کر اله‌ذاهب و کتاب خلاصة الدعوات فی‌شرح الدع 
العظم الشان اعنیدعاءالسمات و کتاب حواشى اللمعات و کتاب‌خلاصةالاخبار و کتاب‌صو اعق 
النو اصب و کتابز بدةا لدعو ات فیذ کر الصلوةا الیل و کتاب) لحاشية لحاشیةملاعبدالله فى المنطق 
و کتاب الفو ایدا لعتیق و کتاب ) (غر اندا (حد يد و کتاب‌جو اهر الاسماء و کتاب ند كر ة الصیغ 
فى الصرفو کتاب مجامع الاصول فی‌علمالاصول و کناب القواعد الصرفية في علم الصرف و کتاب 
مجامع الفته الاستدلالی و کتاب کشفالاو ز آنو کتاب‌شرح)لوقت و القبلة لشرح:للمعة و کتاب 
الرشحات فى علم‌الرجال وکتاب المجردات و کتاب التوحيد و کتاب فى الصفات 


۱۳۸۰ ات در بیان صمت و سکو لحت 


ا شو تیه و الحلبیه و کتاب‌فی القوس الصعودو التزول و کتاب فی تعد اد الحجب ب الصمودية والنزواية 

و كتابالناسخ‌والمنحوخ و کتاب اصو ل‌الاخبار د کتساب اسر ار) لشهادة و کتساب | لمعمیات 

و کتاب فی تفسیر قاب وسين بالفارسية و کتاب فى هذا (تفسیر ابضابا لعر بية و کتاب کشف!لابات 

المشکاه‌و کتاب فى اثبات) لنبوة ) لخاصه والامامةبالعقلرائبات‌النبوةا له طلقة والامامة | امطلقة 

و کتاب فی اصلیةا امصدرو لفعل و احول‌سایرالمشتقاتو کتاب فی بیان‌مبدء الانسان‌ومعاده و 

کتاباسر ار البسملةو کتاباسر ار سو رة التو <ید:؛ و کتاباسر ار الحج و کتاباسر ار النکاحو ا لطلاق 

و کتاب‌فی‌شر ح) لحدیثا ار ضویو کاب فی شرح دعا ءالصباحالمش ورو کتاب‌فی سان |لاستعاره 

والکناية والتر شیح و التخیل کتاب الار بعبن‌فی حصو لا لمتعةو کتاب الار بعین وملحقات الار بعین 

فی‌سایر الاحادیث سوی‌المتعة کتاب) لبر هان فی اثبات الصانع ایضاکتاب الار بعمن كناب فی عدم 
حجیها اظن کاب التحر بر کتاب‌فی‌شر ح د بو ان‌آمبرالمومنن علی‌بناسطالب ۳۳۶ 

اللہ اجعل عافبه امور ناخبر| بمهمد و له اجمعین 
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تذکر کتابخلاصةالاخباریکی ازمفیدترین‌تالیفات مف اسه که درحقيقة گنجی‌است 

از گنجہای نادروخزینه‌ایست ازخزاینالجواهر وتاحال بچندین‌مرتبه درچاپخانه‌های‌سنگی‌بچاپ 
رسیده است ولی دراثراستقبال‌خوانندگان متاسفانه مدتها استکه کتاب مز بور ناياب ودر حکم 
کس شده‌بود وچیزی نمانده‌بود که دست اسای ند گان از مطالب یس ان کوتاه باشد لذا 
اینجانب حاجی ولی ادببه محض احیای کتاب مز بور واستفاد: برادران دینی و ذخرة رور معار 
وو باریوسقبآرمبالیا مس پان وگب چا ناقا ر اکر ا ات ار داي داقر 
ورو کا , خداوند مورد ولو افع گرددو از خوانند گان‌هم‌ملتمس دعاهستم ودرخانمه توفیق آقای 
رضای‌نوریمصحح کا قای‌بیشتی و سایر کار کنان‌چابخانه‌رااز خداو ندخو وم م الاول ۱۳۷ 
یگ Axx!‏ ۱۳۷۸ 
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اس سس د ت ل س 


a. ۵ ۰‏ ت ا ۵ ۳ 
هکس نامه معد س عر ت مجم ون 9 رال [ ره ترش مدو س رادشاه فیط 


بس الله الر حمن اار <یم - من محمد عبدالزه و رءولهالی المتوقی عظیم القبط 
سلام على ھن اتبعالهدا اما بعد وانی ادعو ل بدعابه الالام اسام تحام بو تك الله 
اجرك مر تن فان تو لت فعليك الم کل القبط با اهل العتاب تعالوا الى كلمة۔و ]ء 
لينا و بینکم‌ان لا ندا لا لل4 و لا نذر له به‌شیناو لا بتخذ بعضنا بعتا ار با امن دو ناله 
الله 
فان تو لو افةو او ااشهدء اباناملمون رسول 


م حه 


نام خدای بخشندة مهر بان-از محمد بندة خداوفرستادة او سوی‌مقوقس بز رگ (بادشاه) 
قبط درود برآ نکس که بپوید راه درست را سیس من ترا ميخوانم بائین اسلا اسلام اور 
تابی گز ند بمانی خدا باداش ترا دوبار (دردوسرا) میدهد پس اگر روبگردانی ب برتواست 
اه مر دم فرط ای اهل کتاب سا ئد بگررائيم = سوی کلم»ای که یکسان را شد ین ماو دن شما 

ن اینست که بر ستش نکتيم مگر خدای بز رگ را وهمتا (ودستبار ) قرار ندهیم بر ای‌اوچبزی 
راهيچيك را ازما دیگری را جزخدای بزرگ برورد گاران(اقایان) خودنگیر يم بس اگر 
رونگردانند ازاین دستور س بگوئید گواهی دهد که مام لما نیم محمد فرستاده خدا 

عکس نامه مقدس حضرت رسول کرم (ص) باخط کوفی که به‌مقوقس پادشاه قبط بعنوان 
دعوت به اسلام نو شته شد ه و تافپر مىارك خود مز ین ور موده ارماك موسر ۰ (تار بخ نم ادن اسلام 
جر جیزبدان)وغیره بدست آورده باترجمهٌ عر بی وفارسی تبر کا وتبمناً درصفحه آ خر کتاں ز بات 
قر اردادم "وازمطا لعه کنند گان طلب خیرو آمرزش را انتظارداشته| لمماسصدعادارم ناسر 


